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ص :1 


قرع فارسی گفايه الاصول اعفتد خراسانی علخ 1 
اشاره 


تالیف محمدحسین نجفی دولت آبادی اصفهانی 


ص :2 


مقدمه 
اشاره 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمع لله الخم اضاء علی مطاله العقول. مه لیات و آنای علنا مسه‌اضاه 
السته:و الکتاب فاحکم الفروع.باضولها قی کل یاب و الضااه و السلام.علن 

عن آفتن العکقه ه فصل التطات» علی اله الط هرن ااطیا نو لعته اه 
۳ 


درس کفایه الاصول در مدرسه جعفریه دولت اباد گفته می شد لذا این 
شرح بقلم یکی از محصلین مدرسه است با تصحیح اینجانب محمد حسین 
نجفی دولت ابادی امید است که. 


ال هر کند الات ای فرع سین آمام شع خحل الات رال طرحه 
الشریف و ذخیره یوم لا ینفع مال و لا بنون باشد. 

تانیا تذکر مباحث سابقه نجف اشرف برای حقیر و تسهیل بر محصلین 
مخصوصا برای کسانی که سطح کفایت می خوانند امید است که مرضی 
آنها سم باند ویر اشتیاه افلی با موی سر آنان ره بلطف خوه 


تصحیح و عفو نمایند امید است که خدای تعالی توفیق فرماید و شرح 
جلدین کفایه را کما هو حقه باتمام برسانیم و علیه التوکل و به الاعتصام. 
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خطبه 


بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی 
محمد و آله الطاهری و لعته الم غلن اغدانسم. اجمعیرد ال ممم آلدنن. و 
الاول ان موضوع کل علم 


امر اول:در موضوع و حد و غرض هر علمی است 


اشاره 


و بعد بتحقیق مرتب کردیم ما این کتاب را بر یک مقدمه و مقصدهایی و 
یک خاتمه اما المقدمه پس در بیان اموری است قوله الاول ان موضوع کل 
علم الی اخر چون متعارف است در هر علمی موضوع و حد و فایده علم 
ذکر بشود فرموده موضوع هر علمی آن چیزی است که بحت می شود از 
عوارض ذاتیه آن بلا واسطه در عروض و هر علمی مرکب است از موضوع 
و مسائل و مبادی. 


آقا فوضوع ان -خیزق. انست که.ها در آن بعت می. کتم وحخمول. را بران 


مو دص ی ال مه ی ار فد 
می باشد و احکام خمسه وجوب و حرام و غیره بران حمل می شود. 


اه ما ار ات ارس معا شر هل فوصر نو 
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هو آلخ منخت: قنم عم غوارضه آلواعه اع بل ماسطرقی غرم 


قاتا کر خر وحض ای حز کوش اب مر اتتات 


در علم نحو و الصلاه واجبه در علم فقه و مبادی تقسیم می شود بر دو 
قسم مبادی تصوریه که تعریف موضوع و يا محمول و اجزاء انها اگر مرکب 
یعنی چه که تعریف موضوع يا محمول در علم نحو است و اما مبادی 
تصدیقیه عبارت است از دلیلی که اثبات می کند محمول را بر موضوع مثل 
دلیل وجوب صلاه چیست مثلا می گویم آیه شریفه أقَیموا الصّلاة و غیره یا 
خرا فاعل مزخجع است وان انم احفمال غربت بر ات فوله با 
واسطه فی العروض لح بعنی بحث از عوارض ذاتیه موضوع باید بشود و 


که ماشی و حرکت به واسطه حیوان حمل بر انسان شده که اولا حمل بر 
حیوان می شود و بالعرض و مجاز حمل بر انسان می شود. 


دوم واسطه در ثبوت و آن چیزی است که علت و سبب شود برای حکم 


مثل مصالح واقعیه که علت شده که صلاه واجب باشد و غیره از احکام 
ای تن اسر ان 


سوم واسطه در اثبات که در اشکال اربعه می آید مثل متغیر که واسطه 
اسشتیین عالم ماوت فل العالم حعصیر کل یر حادت ما لعالم ساوت 
که او تراسا ها و اسان ها ای را را 
واسطه در اثبات می نامند نه واسطه در ثبوت اگرچه واسطه در ثبوت هم 
ممکن است باشد بعض موارد. 
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فوضو ۴ طر کلم مد آستت با مات مسایل ان 


همان موضوع مسائل علم می باشد نظیر کلی با جزئیاتش و طبیعی و 
افرادش مثلا موضوع علم نحو کلمه و کلام است ولی بعد از آنکه اين کلمه 
ه کلام اضتافی ه اف افق بدا هت کنر منل آنکه می کوتم الفاعل مر 
لمفعول منصوب و المضاف الیه مجرور اين هائی که دکر شد مسائل علم 
نحو می باشد که مسائل عبارت است از موضوع و محمول ولی موضو عار 
ای ای الفاعل حول و اسضا ورام به ات که هو ۱ 
محمول کلام هستند. 


مکلفین است ولی صلاه یکی از افعال مکلف است و حج همین طور و 
نتاس محصوعات ی که اما اس قیال سانش دی سای 
فعل يا افراد فعل مکلف می باشند. 


قولم‌عایر الکلن و مصاویقه و الطیعی ه افرای الغه ضایر ان ها ار 
کلی و جزئیاتش و طبیعی و افرادش می باشد و در هر حملی محمول با 
موضوع باید دوتا باشد مفهوما و تغایر داشته باشند ولی مصداقا و خارجا 
باید متحد باشند مثل زید قائم که مفهوم زید با قائم دوتاست و تغایر دارند 
ولی مصداق قائم با زید باید متحد باشند و الا حمل ممکن نیست قوله عن 
عوارضه انم الم 


اقسام نه گانه عوارضی که حمل می شوند بر موضوع 


مخفی نماند اعراض که حمل می شوند بر معروض تقسیم نموده اند به نه 


اول آنکه آن عرض عارض می شود برای شیء بدون واسطه و بدون شی۶ 
دیگر و آن عارض يا مساوی معروض است مثل تعجب که مساوی انسان 
است و عارض بر انسان می شود می توانیم بگوئیم کل متعجب انسان و 
کل انسان متعجب 


ص6۰ 


تفا الکای ها ماع ی اف ان 


و يا ان عارض نسبت بمعروض اعم است مثل حیوانی که عارض بر ناطق 
بشود که می گوئیم الناطق حیوان که حیوان نسبت بناطق اعم است و یا 
ان عارض نسبت بمعروض اخص است و معروض اعم است مثل انکه 
بگوئیم الحیوان ناطق چونکه حیوان که موضوع است اعم از محمول است 
و یا انکه عرض که عارض بر معروض است با واسطه است واسطه هم یا 
داخلیه است يا خارجیه و ان واسطه داخلیه یا مساوی است با معروض مثل 
تکلم که عارض برای انسان است به واسطه انکه انسان ناطق است و یا 
ان واسطه اعم از معروض است مثل اراده که عارض می شود برای 
انسان بواسطه ای که انسان حیوان است و اراده اعم از انسان است 
چونکه حیوانات هم اراده دارند و اما واسطه داخلیه اخص نداریم و يا آنکه 
آن واسطه خارجیه است و آن واسطه خارجیه یا مساوی است برای 
معروض مثل ضحک که عارض است برای انسان به واسطه تعجب که آن 
تعجب مساوی انسان است و يا ان واسطه اعم از معروض است مثل تحیز 
و مکان که عارض برای انسان می شود به واسطه انکه انسان جسم است 
و تحیز و مکان اعم از انسان است و یا ان واسطه خارجیه اخص از 
معروض است مثل ضحک که عارض است برای حیوان به واسطه انکه 
حیوان انسان است یعنی اگر گفتیم الحیوان ضاحک حقیقه آنست که بگوئيم 
الاتسان ضاحک و پالغ رضم کمییم ااخیوان ای و یا آنکه تفاسطه:ا 
معروض مباینت دارد مثل حرارتی که عارض می شود برای ماء به واسطه 
نار که آن نار مباین ماء است مثل النار حاره. 


و مخفی نماند بحث ما در عوارض و محمولات موضوع اعم از آنست که آن 


ص :7 


خارجی نداشته باشد مثل امور اعتباریه که عقلاء آنها را اعتبار دانسته اند 
مجوو خارجو ‏ ارین وله افو اعاییه امت که علام اعمار« انسته. ۳ 
یا مثل زوجیت و و ملکیت که خود آنها وجود خارجی ندارند ولی.ضتنا اغترار 
و انتزاع آنها وجود خارجی دارد. 


اشکال بر مصنف که اکثر عوارض علوم ذاتی نیستند 


در او از عوارض ذاتیه آن اشکال شده است که این عوارض ذاتیه نیستند 
یعنی بدون واسطه نیستند بلکه با واسطه هستند مثل علم فقه که می 
گوئيم افعال مکلفین یا واجب است يا حرام مثلا در حالی که همه افعال 
مکلفین واجب يا حرام نیست بلکه نوعی از افعال واجب است مثل نماز و 
روزه و حج و غیره و نوعی دیگر از افعال حرام است و همچنین موضوع 
علم نحو کلمه و کلام است و رفع و نصب و جر برای هر کلمه نیست بلکه 
رفع اولا و بالذات حمل می شود برای فاعل و فاعل یک نوع از کلمه است 
و همچنین نصب و جر حمل بر همه کلمه نمی شود بلکه یک نوع از کلمه که 
مفعول باشد منصوب است و نوع دیگر که مضاف الیه باشد مجرور است 
کما آنکه اگر گفتیم الحیوان ضاحک این مجاز است و از اعراض غریبه است 
یعنی حقیقه ضحک عرض یک نوع حیوان خاصی است که ان نوع انسان 
اگر حمل کردیم واسطه در عروض دارد و بالعکس هم اکر عرض که 
مخصوص موضوع عام است مثل ماش که حمل بر تمام حیوانات می شود 
اگر حمل بر انسان بخصوص کردیم واسطه در عروض دارد و این عرض 
غریب و مجاز است 


واسطه در عروض دارد و عرض ذاتی نیست که مصنف فرمود باید بحث از 
هر 


ص :0 


۵ السانلن فبانه قم له من قضاا مه سمعها راما فی اتدخل 
فی القرض. الدی لاله دون هد العلم فلا قد شداکل نع ااعلوم فی 
بعض المسائل 


موضوعی بحث عوارض ذاتیه او باشد و بدون واسطه در عروض باشد بلکه 
اکثر بحئها واسطه عروض دارد. 


تمایز علوم بغرض آن علم است نه بموضوع یا محمول 


جواب آنکه اگرچه قوم و علماء منطق و فلسفه عالیه بیان نموده اند که 
بحث از موضوع هر علمی باید بحث از عوارض ذاتیه آن علم باشد و 
مدرک است و بلکه هر عارضی که حمل می شود بر موضوع علم و دخیل 
در غرض ان علم باشد بحت از موضوع علم است سواء انکه این عرض 
ذاتی باشد يا غیر ذاتی واسطه در عروض داشته باشد يا نداشته باشد. 


قولمن. المشال. ال هراد خضف: است: که مسانل. هر عاعی از ماه 
قضایایی است که این قضایا موضوعا و محمولا متشتت و مختلف است 
ولی جمع می کند آنها را دخیل در غرض که اين علم برای آن غرض نوشته 
شده است مثلا موضوع علم نحو کما آنکه گذشت عباره بود از کلمه و کلام 
ولی مسائل آن کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه 
مجرور اين موضوعات مسائل که فاعل و مفعول و مضاف الیه باشد هر 
سم با یکسکر مخاافتد ونعیر. دیکر فستد کما آنکه,محفولات آنها که زرم 
نصب و جر باشد با یکدیگر مختلف و غير دیگری می باشند ولی تمام این ها 
چون دخیل در غرض واحد علم نحو می باشند که ان غرض واحد است همه 
از این جهت متحد هستند در اشتراک فی الغرض و تمام این ها را مسائل 
علم نخو.خی تافتد وله فضاف و فعت باشتد و کها انکه..,موصوع: غام 
فقه افعال مکلفین 
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است ولی یک نع از آن افعال صلاه است با صوم يا حج است و غیره ذلک 
که این موضوعات با همدیگر مختلف هستند کما آنکه محمولات انها هم از 
مسائل فقه می باشند و ممکن است که یکی از قضایا جزء مسائل دو علم 
دیگر باشد مثل کلمه که جزء مسائل علم نجو و صرف و غیره است ولی در 
هرکدام غرض دارد که با غرض آن علم فرق می کند پس ممکن است که 
تداخل بعضی مسائل علوم در بعضی دیگر لفظا بشود نه غرضا. 


قولم ا ها ی هشال سس اه 
کر علفی. با علم قییر تک از مب از هه را ار 


مخفی نماند که دو علمی که داریم يا در تمام مسائل با همدیگر متباین 
هستند و یا متساوی یا عام و خاص مطلق يا عام و خاص من وجهه اشکالی 
که مصنف فرمود در انجا است که تمام مسائل مساوی و متلازم باشند اما 
سه قسم دیگر در آنها مانعی ندارد که هرکدام علم براسه باشد اگر کسی 
اشکال کند که اگر دو علم در تمام مسائل مثل هم بودند به طوری که باشد 
اینجا دو مهمان یعنی دو غرض متلازمان هستند با هم در ترتب که نشود 
انفکاک انها یعنی نشود که جدا شوند. 


ون ایا ابا اها و حی طلم می تامین بای ؟ 


قوله فانه یقال الخ- جواب اینکه مضافا به اينکه بعید است این مطلب بلکه 
آنها بگذاریم بلکه آنها را یک علم می نامیم و یک اسم برای آنها می گذاریم 
که بحث می شود در او بعض وقتها برای هر دو غرض و بعضی وقتها برای 
یکی از آنها 

و البته این خلاف آنست که در بعضی از مسائل تداخل داشته باشند چونکه 
اگر در بعض تداخل داشته باشند معلوم است که آنها دو علم هستند ولی 
در یک مسئله مشترک هستند این مانعی ندارد چونکه اين در ان علم غرض 
دارد که در این علم 
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مما کان له دخل فی مهمّین لاجل کل منهما دون علم علی حده فیصیر من 
مسائل العلمین لا یقال علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلهما 
فیما کان هناک مهمان متلازمان فی الترتب علی جمله من القضایا لا یکاد 
انفکاکهما 


فده و فقو انعخض فاد کر ارات اعمم الق و سيم گنها هد شده 
وتات ام کش کر هه اب نو تا ما مه وی اساس 
است نه به واسطه تعدد موضوعات و نه محمولات به این معلی که علوم 
به واسطه اینکه هر کدام غرضی دارند مختلف هستند نه اینکه به واسطه 
محمولی و این موضوع و محمول اختلاف دارند ولی به واسطه وحده غرض 
یک علم شده اند پس این اختلاف موضوعات و محمولات موجب تعدد علم 
نمی شود. 


باطل بودن تمایز علوم بموضوع یا محمول 


قوله و الا کان کل باب الخ- یعنی اگر تعدد علوم باغراض نباشد و علوم به 
واسطه اختلاف موضوعات و محمولات متعدد بشود هراینه هر بابی بلکه هر 
مسئله ای از هر علمی علم علی حده باشد با آنکه اين مطلب واضح است 
چون این ها همه مختلف هستند از حیث موضوع و محمول بلکه هر مسئله 
ای چون همه مرفوعات فاعل نیستند بلکه فاعل و مبتلا و غیره هستند پس 
اند مرفوعات ,هام بحصوضه و شصونات ین جامر علم بتصوصه و 
موضوعات باز علم یکی است و متعدد نیست به واسطه وحده 
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فانه یقال مضافا الی بعد ذلک بل امتناعه عاده لا یکاد یصح لذلک تدوین 
علمین و تسمیتها باسمین بل تدوین علم واحد یبحث فیه تاره لکلا المهمین 
و اخری لاحدهما و هذا| بخلاف التداخل فی بعض المسائل فان حسن تدوین 
علمین کانا مشترکین فی مسئله او ازید فی جمله مسائلهما المختلفه لاجل 


غرض پس نمی باشد اختلاف بحسب موضوع يا محمول موجب برای تعدد 
علم کما لا یخفی. 


کول کف لا کون مسا له ید 


همین طوری که وحده دو علم در یک موضوع مثلا موجب برای وحده یک 
علم نمی شود مثل انکه موضوع علم صرف و نحو کلمه و کلام است ولی 
با اینکه موضوع هر دو یکی است تعدد دارد علوم انها بجهت اینکه غرض 
کلمه در نحو و صرف دو عدد است از این جهت که غرض متعدد است 
علوم هم متعدد است اگرچه وحده پیدا شده در یک موضوع دو علم. 


قانین الفاحد لا تصدر الا من الجاجد 


مخفی نماند مصنف قائل به این شده است که وحده غرض باید وحده در 
موضوعات و محمولات باشد بنا بر اینکه در علم حکمت و فلسفه ثابت 
شده است که الواحد لا پصدر الا من الواحد یعنی شیء واحد از شیء واحد 
باید پیدا بشود نه از اشیاء مختلفه مثلا حراره باید از نار پیدا بشود نه از آب 
و اتش که هر دو مختلف هستند کما انکه رطوبت و تری از اب پیدا می 
شود نه از آب و آتش هر دو 


و حاصل آنکه ضر طبیعتی, دز غالم یک انز باید داشتته باشد .ه ابا .اف دز 
ان محال است.-از این جهت باید در بین موضوعات و محمولات در هر 
علمی یک جهت واحده ای باشد که این غرض واحد از ان جهت واحده پیدا 
شود. 

و جواب آنکه اين قانون برفرض اگر درست باشد در امور طبیعیه و 
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۵ قدانقدح بهاً ذکرنا ان تمایز العلمم آنما هه باختلاف الاغر اش آلداقیه الی 
التدهین لا المف‌ضوعات و لا الححضولات. 


بدون اراده می باشد مثل طبایعی که در خارج هستند اما در آنجا که فاعل 
انتزاعی و اعتباری اما اگر غرض شخصی باشد از یک علم. 


این غرض شخصی پس بر تمام موضوعات و محمولات آن علم مترتب می 
شود نه بر فرد فرد مثل غرض از صلاه که مترتب می شود بر تمام ان از 
نیت و حمد و سوره و غیره و حتی اگر یک جزء از صلاه منتفی می شود 
باطل است بنابراین- قانون الواحد صحیح است چون یک موضوع شخصی و 
یک غرض شخصی است و اما اگر غرض کلی باشد کما انکه حق همین 
است از هر بابی غرضی حاصل می شود که باب دیگر غرضی دیگری دارد و 
مختلف هستند مثلا از باب مرفوعات غرضی حاصل می شود که غیر ان 
عن الخطاء فی المقال که غرض علم نحو می شود يا مثلا غرضی که از 
اصول فقه که قدرت بر استنباط احکام شرعیه حاصل می شود در باب 
مباحث الفاظ غیر آن قدرت بر استنباط است که در ادله عقلیه حاصل می 
شود و لذا قائل بر تجزی شدیم ما یعنی مجتهد قدرت بر استنباط بعضی 
احکام را دارد و بعض دیگری ندارد. 


و حاصل آنکه چون موضوعات و محمولات در هر عملی مختلف و متباین 
هن ررض آز هر ای انضا تایه و این ی باه وان ۲ کره رو ۲ 


به ر 
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و الا کان کل باب بل کل مسئله من کل علم علما علی حده کما هو واضح 
لش ای مه ای ای فا ی ای کت او اما بل 
موجبا للتعدد. 


عنوان واحدی ممکن است تعبیر بشود ولی ذاتا متباین می باشند و ایضا 
موضوع فقه بعضی از انها از مقوله جوهر است مثل الماء طاهر و الدم 
نجس و بعضی دیگر از مقوله وضع است مثل قیام و رکوع و سجود و بعض 
دیگری از امور عدمیه است مثل چیزهائی که در باب صوم و ححج باید انسان 
آنها را تری بکند و در علم فلسفه ثابت شده است جامع ذاتی واحدی بین 
جواهر و اعراض ممکن نیست چه رسد جامع بین وجود و عدم. 


جواب دیگر آنکه غرض قهرا مترتب می شود بر موضوعات و محمولات و و 
نسبت بین آنها چونکه غرض مترتب است بر قضایای علم و قضایا مرکب از 
معروض و و بین انها کما لا یخفی 


و اما اگر آن غرضی واحد عنوانی باشد که گرفته شده است از اغراض 
متعدده بتعدد موضوعات و محمولات کما انکه در علم اصول قدرت بر 
استنبا ط احکام شر عیه این غرض گرفته شده است و مترتب است بر 
موضوعات و محمولات مختلفه در علم اصول کما آنکه حفظ اللسان از 
خطا در مقال که غرض علم نحو است آنهم گرفته شده است از مسائل 
مکتاف پر بات له سم تایرات ان نی کوص فلم حکمت ات هه 
است در عناوین منتزعه نمی ۳ بلکه در اشیاء حقیقی و ذاتیات است و 
بیان اختلاف موضوعات و محمولات قبلا گذشت. 

مخفی نماند قول مصنف که تمایز علوم باغراض در اکثر علوم هست که 
غرض مترتب بران علم می شود اما بعض علوم که نفس معرفت نها 
غرض از انهاست 
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کما لا یکون وحدتهما سببا لان یکون من الواحد. 


مثل علم فلسفه که دانستن احوال موجودات می باشد يا مثل علم تاریخ 
که فقط دانستن آن مطلوب است و يا شناختن انسان است از حیث 
عوارض که بران عارض می شود عوارض جسمیه و روحیه در تمام اين ها 
تمیز این علوم از علوم دیگر باید يا بموضوع باشد يا محمول چونکه غرض 
خارجی بر این ها مترتب نمی شود بلکه مجرد دانستن انهاست و ممکن 
است بگوئیم اصلا علوم در عالم یک غرض دارد و آن تکمیل نفس است و 
احاطه آن نفس. 


ممکن است تمایز علوم بفیر غرض باشد 


قوله ثم اه ریما لا یکون لموضوع العلم الخ- یعنی ممکن است برای علمی 
موضوع خاصی و اسم مخصوصی نباشد مثل موضوع علم اصول که 
که متحد است با موضوعات مسائل آن یعنی انواع علم اصول معلوم است 
و لو جنس آن معلوم نباشد مثل بحت از ظواهر الفاظ يا بحث تعادل و 
تراجیح و بحث ضد و غیره که این ها تماما انواع موضوع علم اصول است 
ولی کلی آن بالخصوص معلوم نیست از آنجا است که اشکال می شود بر 
صاحب قوانین و صاحب فصول و مرحوم شیخ انصاری رخقه له علیهم که 
انها موضوع علم اصول را ادله اربعه گرفته اند کما انکه اقوال انها می اید. 


قوله قد انقدح بذلک- مخفی نماند بر آنکه بحث از هر علمی بحث از 
مسائل ان علم و عوارض موضوع ان علم می باشد بعد از ثبوت موضوع و 
شناختن آن موضوع و محمول مثلا زید قائم در وقتی حمل می شود که زید 
و قائم را بدانیم ولی نسبت قیام را بزید نمی دانیم بنابراین مرحوم میرزای 
قمی(ره اموضو کلم اصول برا ادله اربعه تما هی ادله کرفته کم نعت ار 
عوارض ان و بحث از 
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دلیلیت آنها می شود این درست نیست چونکه غالب مسائل اصول مثل 
بحث از حجیت و دلیلیت ظواهر الفاظ و حجیت خبر واحد و حجیت اخبار در 
حال تعارض و حجیت مفهوم شرط و غیره تمام این ها بحث از اصل 
وجوب مثلا دارد يا نه بعد از انکه اگر ظهور داشته باشد مسلم حجت است 
و نزاعی در کبری نداریم و همچنین مفهوم شرط و غیره و صاحب فصول 
و ان ات مص تم فاص موس 
علم.وا تات ادله کرفته به اطلهسما هی ادله تا اشکال براشان مار شود و 
غافل ان ارهاه انسال اند ات وت فراد ارس یا وهای 
است با ایا اغمرار اه وکا باشد اشال بارد تست سا اه 
ری کت ایا با مصی . 


بحث در موضوع اصول خصوص ادله اربعه نیست 


قوله ضروره ان البحث الخ. یعنی بعد از آنکه گفتم موضوع علم اصول آن 
کلی است که منطبق می شود بر مسائل مختلفه ان و لو بالتفصیل ما ان 
هی ادله که قول میرزا است با ذات ادله که قول صاحب فصول ره است 


جواب از هر دو آنکه بحث از مسائل مهمه اصول مثل مباحث ۳ و 
است کما آنکه گذشت و این مطلب واضح است اگر مراد از سنت نفس 
قول معصوم (ع)یا فعل او و يا تقریر او باشد کما آنکه اگر گفتن قول 
معصوم یعنی قول واقعی او نه حاکی قول او که قول زراره مثلا حاکی 
قول معصوم است نه نفس قول معصوم چونکه بحث تعادل و تراجیح بر 
ها ی ی ی 
و این بحث از اصل موضوع است نه عوارض موضوع 


ص:6 1 


ثم اه ریما لا یکون لموضوع العلم و هو الکلی المتحد مع موضوعات 
ال وا ار انم فصو ارس یال ۶ 
بداهه عدم دخل ذلی فی موضوعیته اصل. 


قد انقدح بذلک ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات 
مسائله المتشتته لا خصوص للادله الاربعه بما هی ادله بل و لا بما هی هی 
ضروره آن البحث فی غیر واحد من مسائله المهمه لیس من عوارضها و هو 
واضح لو کان المراد بالسنه منها هو نفس قول المعصوم او فعله او تقریره 
کما هو المصطلح فیها لوضوح عدم البحت 


قو کی هن ها آلشیمه کسعه ساحت :لاد ماد نجل مد مساد 
خحتم انح الاکد ‏ ها لام سا ترا روم الست ومد 


و همچنین بحث خبر واحد بر آنست که قول معصوم بخبر زراره ثابت می 
شود یا نه که بحث از اصل موضوع است و اگر مراد از قول معصوم حاکی 
آن ه ظاهر آن باشد یا ام جوات آن.فی آید: 


قوله و رجوع البحث فیهما الخ. 
مجهول بودن موضوع علم اصول بدون انواع آن 


مرحوم شیخ انصاری(ره)چونکه دیده اشکال بر قول صاحب قوانین و 
صاحب فصول می اید فرموده بحث از حجیت خبر واحد بحث از مسائل 
اصول است و لو موضوع علم اصول را ذات ادله ندانیم بلکه بوصف دلیلیت 
بدانیم چونکه برگشت بحتث بر آنست که قول واقعی معصوم بخبر زراره 
مثلا ثابت می شود يا نه و نزاع در اصل قول معصوم نداریم بلکه در علم 
کلام حجیت ان ثابت شده ولی ثبوت فعلی و عدم ثبوت از عوارض سنت 
است نه ذات سنت بح و 
۱ ۵ ۳ ۲ 
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فی الخقیقم. ال البحت عن قوت. السسته بالعیر الحاخه کن. منکله تجره 
الخبر کما آقید و بای الخبرین فی باب التعارض فانه ابضا بحث فی الحقیقه 
ما هو جفاه کان. انامه لسن بضا عر. عوارضه فانها مفاد کان. الناقصه لا 
بل ها فی ااتعت اتوافی واها الشوت 


رد قول مرحوم شیخ انصاری در موضوع علم اصول 


بحث از اصل موضوع است نه بحث از عوارض که کان ناقصه است و 
حاصل آنکه ثبوت سنت واقعی ثابت نیست فعلا که بحث از عوارض آن می 
شود بلکه شک داریم که آیا وجود دارد یا نه پس بحث بازمی گردد به اصل 
وجود موضوع و اگر مراد سنت ظاهری باشد که خلاف آنست که سنت آیا 
مواحصت ای متا یراب مت فاکتعا کی 
ادرسنت واففی ات لس نوارن و ها سعت از مار اس ون 
عوارض حاکی است نه عوارض محکی و این معنی قول مصنف است 
فرموده. 


لا یقال هذا فی الثبوت الواقعی 


یعنی؛ثبوت تعبدی و ظاهری کما انکه در تمام اخبار وارده از معصومین(ع) 
همین قسم ظاهری است چونکه واقع بدست ما نیست و در انجا مفاد کان 
ناقصه است چونکه خبری مسلم بما رسید,ولی شک در حجیت ان داریم و 
اثبات حجیت از عوارض ان خبر می شود ولی این عوارض از حاکی و خبر 
ظاهری است نه عوارض خبر واقعی قوله فان الثبوت التعبدی یعنی:اثبات 
ی رای افامیی یت سح رای مان 
خبر را از امام علیه السلام شنیده بودیم و آن محکی که حجیت ان قطعی 
بود این خبر ظاهری هم مثل ان 
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التعبدی کما هو المهم فی هذه المباحث فهو فی الحقیقه یکون مفاد کان 
التافضه فانه حفال سم لکنه هما ۱ برض السته بل الختر الحاکت. ها فان 
الثبوت 


قوله و بالجمله الثبوت الواقعی 


حاصل آنکه ثبوت واقعی نیست از عوارض سنت و ثبوت تعبدی اگرچه از 
ان عوارض است ولی عوارض سنت نیست بلکه عوارض خبر ظاهری است 
کما لا یخفی. 


قولم و اما ادا کان الخراه 


شقن تماند بر آنکه آشکال ها خمانها در خانی نود که فران از سفت: :۱ 
باشتد اگرچه بخت, دز این خال بخت از عوارزض سنت است ولی باز اشکال 
وارد است بر انکه مباحث الفاظ از اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و 
مقید و غیره بحث ما بحث عام است و بنای عقلاء را در اين موارد نظر 
داریم مثلا اگر بحث کردیم که آیا امر ظهور در وجوب دارد يا نه می گوییم 
عقلاء وجوب از آن می فهمند در مقام استعمال بدون قرینه پس اوامر 
شرعیه را حمل بر وجوب می کنیم و همچنین ساير بحثها از مباحث الفاظ 
که دک ند قوله و حصله من .رها صل ات ادلد ععلبه و ظنوتی: که 
معتبر است در بنای عقلاء که در تمام آنها بحث عام است و موضوع آنها هم 
ام هه له و ا هصق زره را نله آرتد 


موضوع بحث علم اصول بناء عقلاء و عام است 
قوله و یوّید ذلک تعریف الاصول یعنی:تیید می کند مطلب ما را که موضوع 
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التعتخ تم الی فحوت, | لعف ی یی ار ره ال دنس هد 
من عوارضه لا عوارضها کما لا یخفی و بالجمله الثبوت الواقعی لیس من 
الا مات ان انا الا اش ان تاسوی اسر صامل‌ تا وه 
اضا ادا کان المراد من الفته ها بعم‌حکانها فلان آلیخت فی کل الماحت: و 
ان اکن احال اس دا المع الا ان ات میرادن 
مالیا کساخت: ار اقا طا له من عسرها اسص الا داهن 


یعم غیرها و آن کان المهم معرفه احوال خصوصها کما لا یخفی و یوّید ذلک 
مر سول مانه الملس الوا هام فهم استاط الا ماش هو ان 
کان ال رنه بان ام رف با ای ال سم ان ده ی 
ری سا ام از 


ام فان خضیض لایخ یت گام انیت نی وه اند علر 
اصول را بانه العلم بالقواعد الممهدم الی آخره و این قواعد ممهده عام 
است و خصوص ادله اربعه نیست و اگر موضوع علم اصول ادله اربعه بود 
ید تعریف آن پاين نحو باشد بانه العلم بالادله الاربعه الی آخره اگرچه 
ِِ اشتباط لام اور الی.سمی الما کی ام اعمل. را مصتی 
قر یه هر هو تما مرا اه اس رات اکن اکر خعد شارت 
شرح الاسم و شرح معنی است نه تعریف حقیقی که حد تام يا ناقص باشد 
بلکه وا ان شاعالله عالیمی رسد آن سم بای ی کات 
حقیقت اشیاء مخصوص ذات اقدس الهی است پس اگر قدری تعریف اعم 
یا اخص بشود مانعی ندارد و اما اشکالات که بر تعریف مشهور وارد می 
ای فنه خمله. آنکه صتاعت وه خر فه:ه: فن و اهنال, آنها زدیف"ه تین بجدیجر 
می باشند و علومی که در عالم می باشد یک 


ص:200 


التی ینتهی الیها فی مقام العمل بناء علی ان مسئله حجیه الظن علی 
الک کومه و فسات لول ااعمایه نم العات ۱ که می اسون کا 
هی رلک وروی اه اوه ارام الط ارف عل هن لمات مر 
الثانی الوضع هو نحو 


قواعد کلبه است که بعضن اوفات. اشان علم به آن قواعه دازد: و عض 
اوقات علم ندارد و جاهل است بآن مثلا علم نحو عبارت است از کل فاعل 
مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مجرور و سایر قواعد انکه 
علم نحو عبارت از همین قواعد است و تعریف مشهور علم را جزء قواعد 
قرار دادنه و حال آنکه خارج: ات جهة دیکر اشکال بن تعریف هموزر 
قواعد عقلیه در اصول که نافی حکم شرعی يا مثبت آن می شود شامل 
نمی شود چونکه استنباط در انها نیست و وجوه دیگر هم اشکال بر تعریف 
مشهور می شود که مصنف ذکر می نماید انها را. 


وجوه اولویت تعریف مصنف بر قول مشهور 


جهت دیگر صناعه و حرفه این ها نظری هستند مثل سایر علوم دیگر و باید 
1 نحصیل شوند. 


جهت دیگر آنکه باید در این قواعد ممارست و ملکه ای حاصل شود تا 
شخصی دارای آن قواعد و آن علم باشد کما آنکه در تمام صنایع عالم 
مجرد علم به آنها کافی نیست بلکه ممارست و ملکه در آنها معتبر است 
مثلا اگر شخصی قواعد علم زراعت را حفظ کرد و علم به آنها پیدا کرد 
مووای.۵ الم به زرافت اوماتمی اهوم کید سس ار 
است بلکه باید چندین مدت باید عمل کند تا ملکه او بشود: 


خفت: ویک آنکه .مت ققول کرد ار عغریت. مور .آنکه: نهر بقت: مور 
می رساند که در مقام احکام شرعیه باید استنباط حکم شرعی شود و حال 
انکه از بعض 


ص:21 


اختصاص اللفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینهما ناش من تخصیصه به تاره و 
من کثره استعماله فیه اخری و بهذا المعنی صح تقسیمه الی التعیینی و 
التعینی کما لا یخفی ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان یکون معنی عاما 
خیوصم الافظ له ارم و افرادم همصافنقه اخری,و اما آن یکین جعتی خاها 
لا یکاد یصح. 


اما خکم یر فیاتاط نمی ود و ور مقام غیل تایه ان قمل را خاخان 
تاهج ول ععاه کم اسص اه ورام سو ما رات ان 
ها حکم شرعی را ثابت نمی کند ولی در مقام عمل بجای خود باید عمل 
شود کما انکه مص اشاره فرمود به انها. 


بودن اصول عملیه از موضوع علم اصول 
بقوله و مسائل الاصول العملیه الخ 


مصنف قید شبهات را بالحکمیه نمود چون اگر شبهه موضوعی شده مثل 
استصحاب خمر يا استصحاب وجوب ظهر تمام انها از مسائل فقهیه می 
باشند چون حکم کلی در تمام ابواب فقه جاری نیست از این جهت از 
شید کها آنکهفی آند فری آبا و هشن آجانی که عم شرعی استشا ما 
نمی شود حجیت ظن است بر حکومت چون انسداد بر دو قسم است عما 
اینکه ان شاءالله می آید در جلد دوم مفصلا کشفی که کشف بکنیم حکم 
شرعی را یه عکم غقل آن. خکم شر کی اتختباظ. انتت: و خاتفی. ندازد ۵ 
مثل انفتاح علم می شود و اما بر اینکه کشف حکم شرعی نشود و فقط 
حکم عقل افنت که.عمل,به طم باید کرد کها آنکه حکم عفل است. عمل 
تفه ور ین اا سا سکم ی ست ولی بر ماع سل با 
عحل ی ها اطا ات کب سا رحس شتا اخسل 
ففایهتها ما از موض فات »ع اج 


ص22۰ 


الا وضع اللفظ له دون العام فیکون الاقسام ثلائه و ذلک لان العام یصلح لان 
یکون اله للحاظ افراده و مصادیقه بما هو کک فانه من وجوهها و معرفه 
للعام و / لسائر. 


اصول خواهد بود بنا بر قول مصنف بخلاف تعریف مشهور که باید ملتزم 
نشوند: که این مسائل. اشتطرادق هست. و از :موضوعغات: علم. اضول ثمی 
باشد کما آنکه فرخود: 


اشکال بر تعریف قول مصنف 


ضروره انه لا وجه الخْ مخفی نماند اشکالاتی که بر مرحوم میرزا و صاحب 
فصول و شیخ انصاری رضوان اللّه تعالی علیهم شده در جائی 099 
شود که ما بحث از عوارض ذاتیه موضوع علم بنمائیم و این مطلب قبلا 
گذشت که ما ملزمی و دلیلی , ما ی 
علم اصول است او از عوارض و موضوعات علم اصول خواهد بود چه بحث 
از ذات موضوع يا محمول باشد يا بحث از عوارض ان بلی بحث از ذات 
موضوع پا محمول که برگشت قول صاحب قوانین و فصول و شیخ انصاری 
رحمه الله علیهم باينها می شود بحت از مبادی علم است نه بحت از 
مسائل کما لا یخفی و قبلا گذشت ایضا که اجزاء علوم آنها موضوعات و 
مسائل و مبادی تصدیقیه و مبادی تصوریه می باشد و مبادی تصوریه حدود 
و تعریف موضوع علم است و محمولات آن پس جای اشکال در اینجا باقی 
نمی ماند فتامل و مخفی نماند که تعریف مصنف هم ایضا اشکال سس 
بت کشنی مر مقام یل اسیه دون استتاط هم ناهد و ان وع ترش 
است یقینا کما آنکه استفاده می شود از تعریف ایشان و بهتر آنست که 
بگوئّیم برای تعریف اصول که قواعد محصله ای است برای تعیین وظیفه 
فعلی در مقام عمل این جامع هر دو می شود و یک غرض خواهد بود. 


ص :3 2 


الافراد فلا یکون معرفته و تصوره و معرفته له و لا لها اصلا و لو بوجه نعم 
ربما یوجب تصوره تصور العام بنفسه فیوضع له اللفظ فیکون الوضع عاما 
ماس ای ات ای اد [: 
تا ای ام او 


امر دوم:در وضع است 


معانی سه گانه ای که شده برای وضع الفاظ 


الامر الثانی الوضع الخ 


امر دوم در وضع می باشد الفاظ را که وضع می کنیم برای معنی اول به 
آنست که آن لفظ را اختصاص بدهیم به آن معنی و باید بین اين لفظ و 
ان معنی در ذهن ما خطور کند مثل لفظ طیاره که وضع کرده اند برای این 
را ی او اه وا ها 
از امور اعتباریه است نه از جواهر که عبارت است از عقل و نفس و 
صوره و هیولا و ماده و نه از عوارض تسعه که این ها از موجودات خارجی 


دوم از معنای وضع آنست که لفظ وجود تنزیلی معنی است مثل آنکه نفس 
معنی را القاء نمودیم بطرف مخاطب و ازآن جهت است که آثار معنی از 
حسن و قبح سرایت می کند بلفظ و لدا حرام است: خل منت اماع: اه 
بدون طهارت هر 


سوم:از معنای وضع آتوزدت که تعهد واضع و التزام او است به اراده معنی 
اه ا خ و ماس ای ای وه سای 
را 


دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نیست 


و ایضا اختلاف است که ربط بین لفظ و معنی چیست بعضی گفته اند که 
ی را 
بود که تمام لغات دنیا را همه بدانند مثل سایر ذاتیات و ایضا بعضی گفته 
اند واضع الفاظ ذات تبارک و تعالی است به الهام آن الفاظ را به شد کان 
بجهت آنکه یک نفر ممکن 4 نیست 


ص :24 


و هی الافراد لا یکون متصورا الا بوجهه و عنوانه و هو العام و فرق واضح 
بین تصور الشیء بوجهه و تصوره بنفسه و لو کان بسبب تصور امر آخر و 
لعل خفاء ذلک علی بعض الاعلام و عدم تمیزه بینهما کان موجبا لتوهم 
امکان ثبوت قسم رایع و هو آن الوضع خاصا مع کون الموضوع له عاما مع 


که یک لغت را وضع کند و احاطه بآن داشته باشد مثل الفاظ فارسی با 
عربی و غیره پس چگونه ممکن است یک نفر واضع الفاظ باشد. 


جواب آنکه؛از روزی که آدم ادخ به دنا و افراد آن همه بندریج واضع 
الفاظ , بر معانی بوده و می باشند و الهامی که ایشان فرموده اند خصوصی 
دی وضم: الفاط به معانین»ناروسلکه هدایت و الما خدای. قالی هم :یک 
قسم از آنها ات تکوینی است که سبت ببلی آدم و حیوانات و جمادات 
اور من کر هد ات ار ی ات کي ره شا ترس 
و شرایع می باشد کما لا یخفی. 


و ایا وضع بر دو قسم است 1-وضع شخصی و 2-وضع نوعی: 


اول وضع شخصی انست که لفظ به ماده آن و هیئت. هر دو وضع شوند 
برای معنی مثل زید و رجل در اعلام شخصیه و جوامد و وضع نوعی وضع 
هیئّت تنها بدون ماده است مثل هیئت ضرب برای هر ماده ای مثل علم و 
نصر و حب و غیره يا وضع ماده بدون هیئت مثل ماده ضرب در هر هیئتی 
باشد مثل یضرب و ضارب و غیره. 


و وضع بر دو قسم است: 


اول وضع تعیینی که او آنست که لفظی را شخصا بر یک معنی وضع کنیم 
مثل لفظ مدرسه جعفربه که شخصا ان را وضع نموده ایم و حقیقت در 


اوست. 


ص25 


لمن کان له ادنی تامل ثم اه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له 
الحاض حضم لاه کرا الوضع الهام لهس ام الناه کوضه ادا 
الاعاسن و اما المضم العاه ۵ النووع له الخاص. ند توهم ان وحم 
الحروف و ما الحق بها من الاسماء کما توهم ایضا ان المستعمل فیها خاص 
مع کون الموضوع له کالوضع. 

دوم وضع تعینی که به واسطه کثرت استعمال وضع می شود مثل لفظ 
صلاه که اول برای دعاء بوده و بعد بجهت کثرت استعمال در ارکان 
مخصوصه تعینی در صلاه و حقیقت در ان شده. 


و انضا فسم ذیکر تعبیتیضی. اند آخ حضتف: در طقیفت: تتتر کیه؛ 
انم انا لتلحوط صال امضم اد 
تقسیم وضع بر چهار قسم 


و بعد اين وضع با موضوع له بر چهار قسم است: 


اول وضع عام و موضوع له هم عام یعنی یک معنی کلی را تصور می کنند و 
درخت کتاب فرش و غیره. 


این غغنای کلی ابا سریان و شیوع جزء معتی, است که اکر در بعض افراد 
استعمال شد مجاز باشد استعمال لفظ در بعض معنای خود مجاز مرسل با 
آنکه معنای عام لا بشرط قسمی که جامع بین تبادلی و سریانی است با 
اراده تمام افراد محتاج بمقدمات حکمت است و استعمال در بعضی افراد 
هم مجاز نیست چونکه بتعدد دال و مدلول است و حق آخیری است کما 
آنکه.می ابد ان شاء‌الله تعالین. 


دوم وضع خاص موضوع له هم خاص مثل اعلام شخصیه که یک معنی 
ص :26 


ظاها مه اتف خممها وق البه ار الذفیق آن‌حالن الخسعصل قورع 
ااتخضوء تسیا حاهها نی لاسما موی لا لته آلمتو‌همه آن 
کانت هی ال حبه کون العف التخصص ها جریا ارما ففن الداضح 
اق کقیرا طالا یکون المستعمل فیه. کدلی بل کلیبا و لذز التجاء تعض الفحرز: 
ال حعله کر تیا اصاضیا: 


جزثی را واضع تصور می کند مثل معنای لفظ زید و این لفظ را , بر همان 
معنی جزتی وضع می 5 
سوم وضع عام و موضوع له خاص مثل آنکه معنی کلی را تصور می کند 


فاصم ولی لفظ را نران معتی کلی وضع نمی کیه بلکهتبرای افرادآان وضع 
می کتذ مت اشماء اشا ره و مخصولات و خروف کماساتی ان شاء الله 


انوم ان ها مت رای می انشن ی کف نک اقظ ارت ول 
وضع شده از برای معانی متباینه خارجیه و چون معانی ممکن نیست تصور 


چهارم وضع خاص و موضوع له عام که این قسم چهارم ممکن نیست 
ای اه تا غرم از 


یعنی معنای افراد را باید تصور کنیم و لفظ را بر انها وضع کنیم و تصور 
معنای افراد بتصور عام است برای اينکه عام صلاحیت دارد که باشد الت و 
مراه برای ملاحظه کردن افرادش پس به درستی که عام وجه و صوره 
خاص را نشان می دهد و شیئی را که می خواهند بدانند بصورت می 
شناسند پس بنابراین ما می توانیم صورت خاص را در عام ملاحظه کنیم و 
عام معرف خاص شود وی الا ولی خاص این طور نیست چونکه 
خاص بما هو خاص نمی باشد وجه برای عام 


ص :27 


و هو کما تری ان کانت هی الموجبه لکونه جزئیا حیت ائه لا یکاد یکون 
المعنی حرفیا الا اذا لوحظ حاله لمعنی آخر و من خصوصیاته القائمه به و 
یکون حاله کحال العرض فکما لا یکون فی الخارج الا فی الموضوع کذلک 
هو لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر و لذا قیل فی تعریفه بانه ما دل 
علی معنی فی غیره فالمعنی و ان کان لا محاله بصیر جزئیا بهذا اللحاظ 
بحیث بباینه اذا لوحظ انیا کما لوحظ اولا و لو کان اللاحظ واحدا. 


بعنی مزاح برای عام نیست و برای سایر افراد دیگر هم نیست پس نمی 
تواند خاص مراه برای عام باشد و عام شناخته نمی شود در خاص و لو به 


بعضی از اعلام اشکال نموده اند در وضع عام و موضوع له خاص نة. آنگهة 
همچنان که خاص بما هو خاص دال بر عام نیست و لو اجمالا عام هم بما هو 
عام وال بز. خاص یست. و لو اجمالا و فحال. است: که هرکدام دا بر 
دیگری باشند. 


جواب اشکال بعض اعلام بر وضع عام و موضوع له خاص 


جواب آنکه مفاهیم کلیه متاصله مثل جواهر و اعراض مثلا انسان و حیوان یا 
بیاض و سواد و غیره اگرچه حاکی از غیر معنای خویش نیست ولی مثل 
عناوین انتزاعیه که از افراد و خصوصیات گرفته می شود مثل مفهوم فرد و 
شخص مه فضدای بل اشکال. این ها حاکی از افراد می,باشته و ار همین 
قسم است قضیه حقیقیه که حکم , بر افراد می شود به واسطه عنوان کما 
لا یخفی. 


قوله: نعم ربما یوجب تصوره الخ یعنی:چه بسا می شود که عام را در خاص 
مشاهده کنیم از جهت انکه خاص یک قسم و یک حصه ای از عام را 
داراست آن وقت اگر ما نگاه به حصه عام بودن او کنیم می شود ولی و ما 
نحن فیه یعنی وضع عام و موضوع له هم عام می شود و 
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الا ان هذا اللحاظ لا یکاد یکون مأخوذا فی المستعمل فیه و الا فلا بد من 
لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ بداهه ان تصور المستعمل 
فیه مما لا بد منه فی استعمال الالفاظ و هو کما تری مع ائه یلزم ان لا 
یصدق علی الخارجیات لامتناع صدق الکلی العقلی علیها. 


این خلاف وضع عام و موضوع له خاص است پس به درستی که موضوع له 
بعنی افراد نمی باشند متصور در عام الا بوجهه و عنوانه و فرق واضحی 
است بین تصور شیثی را بوجهه و تصور ان را بنفسه یعنی وضع عام و 
موضوع له عام را بنفسه و بوجهه دیده ایم بخلاف وضع عام موضوع له 
خاص که موضوع له که افراد باشند به واسطه عام دیده شده اند نه 


تتقلنتةه 


فد مان کاس ال ی یاو وا ه حاشظه ام آحر که عم باه 
دیبده یم نه بدون واسطه. 


امکان وضع خاص و موضوع له عام 


قوله: لعل خفاء ذلک و شاید که این مخفی بودن تصور شیء بوجهه و بنفسه 
برای بعض اعلام سبب شده که بگویند قسم چهارم هم ممکن است یعنی 
ص ای سح اما ا ای ایا اس ای کته 
کر ول رب 


وجه ممکن بودن قسم رابع آنست که اگر در خارج حیوانی را ببینیم ولی 
شک داریم که کدام قسم از حیوانات است انسان است با بقر يا غنم پا 


عیره. 


بلا اشکال آنچه که در خارج دیده می شود جزئی حقیقی است و کلی 
نیست چونکه در خارج کل محال است وجود داشته باشد بناء علی هذا 
لفظی را وضع می کنیم برای نوع آن فرد يا صنف آن بنابراین وضع خاص 
است چونکه جزئی را دیده ایم و موضوع له عام چونکه معنای عام دیده 
شده به واسطه جزئی و فیه ما لا 
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حیث لا موطن له الا الذهن فامتنع امتثال مثل سر من البصره الا بالتجرید و 
ادا وا معا سر با اصسس ال اه سس وهی ۱۱ 
کحاظه فی. نقشته. فی الاسفاء و ما ا یکمن ها اللحاظ را قی 
الفتتعظل فیه نها کزلی دای اللحاظ فی: الحروی: کما لا فی. 


هم ات رت ۳ 


بعد از اینکه شکی نیست در وضع عام و موضوع له عام مثل اسماء اجناس 
و وضع خاص و موضوع له هم خاص مثل اعلام شخصیه. 


اما اشکال در وضع عام و موضوع له خاص است در اینجا بعضی ها گمان 
کرده اند که وضع عام و موضوع له خاص در حروف است و انچه که ملحق 
به حروف شده از اسماء مبنیه مثل اسماء اشاره و موصولات و غیره چونکه 
در حروف وضع عام است ولی موضوع له خاص. 


ادله عام بودن موضوع له در حروف مثل وضع 
وله تک هم انضا ات السستعیل فیه خاسی اضر 


چونکه بعضی ها گفته اند در حروف وضع عام و موضوع له هم عام ولی 
مستعمل فیه خاص است لازمه این حرف انست که این حقیقتی است که 
وک یر ان دا سار نمی ند که سمل که مر و لد کر 
این حروف مثل اسماء است یعنی موضوع له و مستعمل فیه هر دو عام 
فستتد متل, بر فرد التضزه این الکوجه کم استعسال شده: عام افتت: جونکه 
معلوم نیست که از کجای بصره سیر بکند و از هر نقطه بصره سیر بکند 
امتثال امر نموده و این معنی عام می باشد و این گمان از دو حال خارج 
نیست چونکه شما که می گوئید وضع عام موضوع له عام و مستعمل فیه 
خاص با آنکه وضع عام و موضوع له خاص. 
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دیالخماه لیس آلشفتی ی کلمه فن مالیا فلا ال الا ی ۷ 
یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه و مستقلا کذلک لا یعتبر فی معناها لحاظه 
فی غیرها و آله و کما لا یکون لحاظه فیه موجبا لجزئیته فلیکن کذلک فیها 
ات هه 


بنابراین دو قول این خصوصیت از دو حال خارج نیست یا به واسطه خارج 
تخصیص داده شده است و خاص شده که اگر این مطلب باشد از واضحات 
انتت: که در بای خوارد فشتعمل. فیه در آنما کل اننت هنل: همین نتر 
من اضر الی ال ونه. 


بت قیال اب فسون, در معالی فد 
قوله:و لذا التجاً بعض الفحول الخ. 


جزئی اضافی است ولی این هم درست نیست چونکه غیر از جزئی حقیقی 
باقی دیگر کلی هستند مثل همین جزئی اضافی درست است که نسبت به 
کی ای آخانی مت بصع نی خفن ی یط 
انسان که نسبت به حیوان جزتئی اضافی است ولی چون خودش افرادی 
دارد نسبت به خودش کلی است. 


قیلویی ان کانت هی امه اک فا دض الم 


و اگر باشد این خصوصیت و جزئی بودن ذهنی چونکه جزثی حقیقی یا 
خارجی است عما انکه گذشت و یا ذهنی است که نمی باشد معنی حرفی 
الا زمانی که ملاحظه شود حالتی برای معنی دیگر یعنی حرف به تنهائی 
معنی مستقلی ندارد بلکه معنی حال ان مثل حال عرض است پس همان 
طوری که عرض نمی باشد در خارح الا در موضوع همچنین حرف هم نمی 
باشد در ذهن الا در مفهوم دیگری یعنی به واسطه مفهوم و معنی دیگری 
که در ذهن است معنی پیدا می کند مثل 
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الوان مثل سفیدی و سیاهی که در خارج وجود استقلالی ندارند مگر آنکه 
جسمی باشد و این ها در ضمن جسم وجود پیدا بکنند و معنی حرف هم در 
ذهن همین طور است وجودی ندارند مگر یک معنی مستقلی در ذهن باشد 
ات ی و حالت از برای آن معنی مستقل 


قوله:و لذا قیل فی تعریفه الخ. 


از اين جهت گفته شده در تعریف حرف آن چیزی است که دلالت کند بر 
معنائی که ان معنی در غير خودش باشد و ان معنی جزئی می باشد و لا 


قوله: بحیث یباینه الخ. 


به این ملاحظه و لحاظ به حیثی که اگر شما باز ملاحظه کنید اين ملاحظه 
ما اس ارت اس ای وی که 
اول: حردید با ان تصور دومی دو چیز است و لو آنکه ذات متصور شیء۶ 
ِِ بااشد ولی وجود 7 دو وجود شده و لحاظ اول غیر لحاظ نان شمه 


تصور و صوره ذهنیه جزء معانی حرفیه نیست 
قوله:ان هذا اللحاظ لا یکاد الخ. 


در ایتجا اشکالی یش مب آید که این تضور و لحاظ را که تما ده 
مستعمل فیه گرفتید صحیح نیست چونکه شما یک ملاحظه و تصور نموده 
اید و وقتی که می خواهید استعمال کنید باز احتیاج به یک تصور دیگری 
دارید و محال است در آن واحد دو تصور در حال استعمال یعنی بالوجدان 
در حال استعمال یک لحاظ و یک تصور بیشتر نداریم مثلا زید قائم موضوع 
و محمول هر کدام یک 0 هر کدام دو تصور داشته باشند. 
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قوله: کما تری مع آثه یلزم ان لا یصدق علی الخارجیات لامتناع صدق الکلی 
العقلی الخ. 


دلیل بر اینکه این مطلب باطل است و صادق نیست بر خارجیات و ممکن 
تست که مت است صضدو. کل عفلی بو خارم-عونم کلی. ۴فای 
عبارت است از صفت با موصوف و ما نحن فیه عبارت است از ذات معنی 
و صورت ذهنیه آن و محال است صورت ذهنی در خارج پیدا بشود کما آنکه 
وجود خارجی محال است در ذهن بیاید بلکه صور آنها در ذهن می آید. 


موصوف کلی تنها را ملاحظه کردیم که وجود 7 بنا بر مشهور 
مثل نفس انسان که وجود خارجی دارد آن را کلی طبیعی نامند و اگر آن 
کل را با ضفت که دایاست مل اتسان,با صفی. کلی دیش تصورز کتیم 
آن را کلی عقلی می نامند و اگر همان صفت تنها را ملاحظه کنیم کلی 
منطقی می نامند از این جهت که ممتنع است در اینجا صدق کلی عقلی 
چون یک طرف او در ذهن است نمی شود در خارج وجود پیدا بکند چون 
جایگاه او فقط در ذهن است پس ممتنع است امتثال مثل سر من البصره 
چونکه یک طرف او صورت ذهنیه است و صورت ذهنی محال است در 
خارج محقق شود الا اينکه او را برهنه و مجرد کنیم از آن صفت که در ذهن 
دارد و آن خصوصیت را از او الغاء کنیم. 


قوله:هذا مع ان لیس لحاظ المعتی الخ, اشکال دیگر به اینکه اسم و حرف 
است و صفت حرف آنست که مستقل نیست آن وقت شما که صفت 
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فی المعنی و لزم کون مثل کلمه من و لفظ الابتداء مترادفین صح استعمال 
کل مها کسیر عوض اه مرکا سار آلهره ب مها ها هو 
لمعانیها و هو باطل بالضروره کما هو واضح 


را هم در اسم بکنید که او هم خاص معنی بدهد و استقلالی که در اسم 
است جزء معنی قرار بدهیم و اگر استقلال جزء معنی اسمی شد قهرا 
پس همان طور در اسم نمی شود صفت او را جزء مستعمل فیه گرفت در 
حرف هم نمی شود کما لا یخفی. 


قوله و بالجمله الخ و حاصل آنکه نیست معنی کلمه من و لفظ ابتداء الا 
ابتداء یعنی هر دو معنی ابتداء کار را می دهند پس همان طوری که در 
لحاظ مستقلی در اسم موجب برای جزتی بودن او نمی شود همین طور 
هم می باشد در حرف یعنی لحاظ غیر مستقل در حرف هم سبب جزئّی 
بودن او نمی شود. 


اشکال مترادف بودن اسم و حرف و جواب آن 


قولةءان: فلت الضاکر کسی اشکال کند بر آینکه معتی خرف که من اشت: و 
اسم که ابتداء باشد یکی است بعنی هر دو معنی ابتداء دارند پس فرق بین 
اسم و حرف چیست چونکه اگر معنی آنها یکی شد یعنی آنها مترادف 
هستند و باید صحیح باشد استعمال هرکدام جای دیگری و حال آنکه 
بالضروره باطل است که حرف را جای اسم بگذاریم و اسم را جای حرف 
کما هو واضح مثل آنکه ابتداء سیری را برداریم و عوض ابتداء من بگذاریم 
و بگوئیم من سیری. 


فورظ کیخق مسر اتتتطال اش خرف 


فرق در ب 0 
وضع حرف را غیر مستقل وضع کرده یعنی حرف را وضع کرده تا در مواقع 
استعمال اله لغیره استعمال بشود و در موقع وضع اسم را مستقل وضع 


کرده یعنی در 
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قلت الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما بوضع حیث اثه وضع 
الاسم لیراد منه معناه بما هو هو فی نفسه و الحرف لیراد منه معناه لا 
سا اه ی ات اه اه ی سا ات 
بین الاسم و الحرف فی الوضع یکون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما 
فی موضع الاخر و ان اتفقا فیما له الوضع. 


و قد عرفت بما لا مزید علیه ان نحو اراده المعنی لا یکاد پمکن ان یکون 
من خصوصیاته و مقوماته. 


حال استعمال معنی استقلالی از او اراده بشود و این دو آلیت و استقلالیت 
شرط استعمال هستند نه جزء موضوع له و نه جزء مستعمل فیه کما انکه 
قبلا زیاد اشاره شده بسوی این مطلب پس به واسطه اختلاف در وضع 
اسم و حرف نمی شود استعمال نمود هر کلام را در جای دیگری و لو در 
انچه که وضع شده اند اتفاق دارند مثلا در من معنی ابتداء می دهد و لفظ 
ابتداء هم معنی من را دارد ولی من مستقل نیست و لفظ ابتداء مستقل 
است در حال استعمال. 


هتفه هر فت: نها لا عشیو طلیه نخ. 
خصوصیات و مقومات آن معنی نیست یعنی این نحو اراده معنی مستقل در 
اسم و نحو اراده معنی غیر مستقل در حرف از خصوصیات و مقومات ان 


اتخاد معتای خر و اتهاء 


اخلاف. آها بر اسعمال انیت شفتی, .در حتن. اتخصال هعنی. آشمی 
استقلالی اراده می شود و معنی حرفی الیت و غیر استقلالی اراده می 
شود از این جهت اختلاف پیدا 
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ثم لا یبعد آن یکون الاختلاف من الخبر و الانشاء ایضا کذلک فیکون الخبر 
موضوعا لیستعمل فی حعایه ثبوت معناه فی موطنه و الانشاء لیستعمل فی 
قصد تحققه و ثبوته و آن اتفقا فیما استعملا فیه فتامل. 


ثم اه انقدح مما حققناه انه یمکن ان یقال ان المستعمل فیه فی مثل 
اسماء الاشاره و الضمائر ایضا عام و ان تشخصه انما نشأً من قبل طور 
استعمالها حیث ان اسماء الاشاره وضعت لیشار بها الی معانیها و کذا بعض 
الضمائر و بعضها لیخاطب بها المعنی و الاشاره و التخاطب یستدعیان 


کرده بودند اما در اینجا هم بعید نیست که اختلاف در انشاء و خبر مثل اسم 
و حرف باشد یعنی معنی هر دو یکی است و موضوع له خبر و انشاء و 
مستعمل فیه هر دو یک معنی است للا انکه در مقام استعمال در خبر قصد 
حکایت وان هعدی شیر هی با ره ولی در انشاء قصد تحقق معنی است 
ولاف که ور ین خر فا انشاع.صی اند ان خفت: اتغمال. ات هدر 
موضوع له و نه در مستعمل فیه نظیر بعت انشائی و خبری که یک لفظ 
است ولی بعضی موارد قصد خبری می کنید و بعضی موارد قصد انشائی و 
نظیر قصد الیت و استقلالیت در اسم و حرف می باشد که از خصوصیات 
استعمال است نه معنی و تحقیق معنای انشاء و خبر در باب کلام نفسی 
خواهد آمد ان شاءالله تعالی. 


قوله:ثم قد انقدح الخ. 


بعد از اینکه ظاهر شد که ممکن است مستعمل فیه در اشاره و ضمایر 
عام باشند بعنی وقتی ما می گوییم خذ هذا این عام است ولی تشخص 
اشاره اف.ظری سا ات بعت اشها اسارم هعاطت. شمق ارت 
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فوعوق اون المسعصل فیهفی صل هد اوه هایات انا مه ااسقره الد کر 
و تشخصه انما جاء من قبل الاشاره و التخاطب بهذه الالفا ظ الیه فان 
الاشاره او التخاطت لا یکاد یکمن الا الی. التتتخض او معه غیر مجارفه 
فتلخص مما حققناه ان التشخص الناشی من قبل الاستعمالات لا بوجب 

تشخض. الحتتعما فیه هواع. حان تصتضا خارخیا کما. ی عنل اسعماء 
الاشارد او ذهنیا کما فی اسماء الاجناس و الحروف و نحوهما من غیر فرق 
قی دلک اضلا بین الخروف: و اسماء الاجنانن: 


پس بنابراین معلوم شد که اسماء اشاره وضع عام موضوع له عام و 
یعنی وقتی که ما گفتیم خذ هذا موقع ایجاد باید تشخص داشته باشد چونکه 
شتی* آکر تشخص بیدا نکند ایجاد تمی.شود که امده بة غبارت. الشیءع .ما 
ا ‏ نیسحت اسآ 
مطلب. 


وجود ذهنی يا خارجی احتیاج بتشخص دارد 
قوله: فدعوی ان المستعمل فیه الِخ. 


پس ادعاء اینکه مستعمل فیه در مثل هذا که مفرد مذکر از اسماء اشاره 
مخاطب است همانا او و تشخص هذا و ایاک از قبل اشاره و تخاطب باین 
الفاظ است یعنی وقتی که ما هذا را گفتیم , به اشاره تشخص پیدا می شود 
ی اه ات تسیا اس ات سس 
شخصی اگرچه جمع هم باشد یعنی در مفرد که معلوم است هذا مثلا که 
اشاره بشخص مفرد است و در جمع هم اشاره بفرد فرد این جمع است 
چونکه جمع از مفرد مرکب شده پس مفرد در او هست و اشاره ما بسوی 
مفردات جمع است این حرف مجازفه و زورگوثی نیست یعنی وضع اسماء 
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و لعمری هذا واضح و لذا لیس فی کلام القدماء من کون الموضوع له او 
المستعمل فیه خاصا فی الحرف عین و لا اثر و انما ذهب الیه بعض من 
عاخز ه لعله لنهم کون قصده سا هو فی ظیره مرن خضو‌ضیات. المو‌هضوع. له 


او المستعمل فیه. 


و الغفله عن ان قصد المعنی من لفظه علی انحائه لایکاد یکون من شئونه 
و آظواری و الا فلیکن قضده بما هو هه و فی تقسه کذلک فتامل قی. المقام 
فانه دقیق. 


اشاره و ضمایر وضع این ها عام و موضوع له این ها هم عام است و 
خصوصیت در مقام استعمال پیدا می شود و شرط استعمال است همچنان 


که در حروف گذشت. 


قوله»فتلخض ما حففتام ال 


و ملخص آنچه که ما تحقیق کردیم اینست که تشخص که ناشی از قبل 
و ی 
فیه عام است سواء اینکه این تشخص خارجی باشد مثل اسماء اشاره که 
خارجا تشخص دارد و يا ذهنی باشد مثل اسماء اجناس که در ذهن انسان 
تشخص دارد و بدون لحاظ و تصور ممکن نیست استعمال و لو معنی کلی 
باشد و يا مثل حروف و ضمایر و غیره بدون فرقی بین حروف و اسماء 
اجناس در معنی. 


نیست در کلام قدما که موضوع له یا مستعمل فیه را خاص گرفته باشند در 
حروف آثری و عینی از این مطلب نیست ولی بعضی متاخرین مثل شیخ 
یا ار اه ی ال سا 
که گمان کرده باشند که 
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حرف در غیر خودش معنی می دهد و این از خصوصیات موضوع له یا 
مستعمل فیه است ولی غافل از اینکه قصد معنی از لفظ حرف بر اقسام 
هی الا آکر باماسد که ین ی از اعط خرت بر اما امحعال از 
که دارد از شئون آن معنی حرف باشد باید قصد بما هو هو که مستقل 
است در اسم او هم از شتّون مستعمل فیه يا موضوع له باشد پس باید 
تأمل نمود در این مطلب و خالن آنکه در اسم جز ء -مستعمل. فیة ون موخوخ 
و ی 
رفته اند در اين مطلب زیادی از اهل تحقیق. 


مخفی نماند فرمایش صاحب کفایه خلاصه آ شد که معانی اسمیه و 
حرفیه ذاتا متحد هستند ولی در مقام استعمال با هم فرق دارند اين معنی 
ان ۱ ی تا رس رس | 
گوییم الاسم کلمه معناه مستقل فی نفسه و الحرف کلمه معناه غیر 
مستفل نی فنسه و الفعل کلمه اه مفترن باجد الا مد النلاند و امال 
حرف هر سه یک معنی دارند بالضروره این طور نیست بلکه ذاتا با یکدیگر 
فرق دارند و اما دلیل صاحب کفایه که واضع شرط کرده است اسم را در 
معنی استقلالی استعمال بشود و حرف در معنی غیر استقلالی این شرط 
و 0 0 ۳ ار ۱ 0 ۱ ۳۰ 9 
نمودیم باید صحیح باشد و لو مجاز و حال انکه غلط است مثلا صحیح 
نیست که بگوئيم زید قی الدار و فی 
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و که زل فیه اقدام غیر واحدمن اهل اتحفیی و تفه 


لت خحته استعسا. اف ما صافیت. سا خضم هل نی امس ان 
تایه فان بل کیان ای ها انم انیم یام وان سکن 
تال ضشن آع جع منم یراع رم بانس‌هان لاس ممال» قنها ( 
یناسبه و لو مع ترخيصه. 


و لا معنی لصحته الا حسنه. 


را برداریم و جای او الظرفیه بگذاریم و بالعکس و حال آنکه قول ایشان 
این بود که ظرفیه و فی یک معنی دارند و اما انچه را که حق است در 
معنی حرفی انست که معانی حرفیه برای تضییق معانی اسمیه می باشد 
مثلا یک وقت انسان می گوید سرت من مسافرت کردم این عام است و 
اطلاق دارد از حیث ابتداء و از حیث انتها تمام مواردی که ممکن باشد برای 
اس و ای رت و اس ایا ری ی 
زیاد کرده و معنی مسافرت که عموم داشت مضیق کرده او را ِِِ 
نمود ابتداء سیر خود را آز کذوقة تا بضرم همین فسم است.: آن. اسمائی. که 

ملحق بمعانی حروف شده اند مثل اسماء اشاره و ضمایر و غیره و حاصل 
آنکه معانی حرفیه معانی هستند که حقیقت تضییق معانی اسمیه را می 

نمائید و واقع آنها را نه اينکه دلالت باین مفاهیم داشته باشند بجهت آنکه 
مفهوم تضییق و اطلاق و تقیید ایضا معانی اسمیه هستند و اگر معانی 
حروف همین معانی باشد بان فرصت حرذو بهمان مقاله ای که صاحب کفایه 


امر سوم تحقیق در معانی حرفیه و مختار آن 


اشاره 


قوله الالت ال هر افظی, در هر جعتن که. اسمال می-شنود با یقت 
سا تاه یا سا 


اسد 
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در حیوان مفترس. 
در معنای مجاز لغوی و مجاز عقلی و فرق بینهما 


دوم فحاریی آه انست که اقظی ۶زا دز یر .ها وضع له استعمال کنیم که این 
مجاز احتیاج به علاقه و قرینه دارد و این مجاز بر دو قسم است. 


اسناد مفردی او را بان معنی بدهیم مثل رایت اسدا یرمی که این اسد جای 
رجل را گرفته و علاقه او با رجل در مشابهت است و قرینة او هم پرمی 


است. 


2-مجاز عقلی در اینجا اسناد در مفرد نیست بلکه اسناد در کلام است 
ادعاء و تصرف در مصداق اسد می باشد نه در مفهوم آن یعنی موضوع له 
اسد را دو فرد برای او فرض می کنیم حیوان مفترس و رجل شجاع و 
اسناد اسد را برجل شجاع دعاء می دهیم چونکه ار مجاز عقلی را فرد 
فرد کنیم همه در معنی حقیقی خودشان استعمال شده اند مثل انبت الربیع 
البقل یعنی بیرون اورد و سبز کرد بهار علفها را در اینجا ما عقلا می دانیم 
که ربیع بقل را بیرون نمی اورد بلکه خدا این کار را می کند پس در اینجا 
ربیع مجاز| امده است درحالی که هر کدام به تنهائی در معنای حقیقی 
خودشان استعمال شده اند و حقیقتند و باهم که مرکب شدند مجاز عقلی 
می شوند خلاصه این صحت استعمال لفظ در غير ما وضع له که مجاز 
است ایا به واسطه وضع است يا طبع دو قول است اظهر انها انست که 
بطبع است بدلیل شهادت وجدان چونکه اگر طبع انسان نیکو دانست صحیح 
است استعمال لفظی را در معنی و لو واضع منع کرده باشد و برعکس و 
اگر بد می داند استعمال لفظی را در جائی که مناسبت با او ندارد و لو 
واضع رخصت داده باشد به اينکه ما استعمال کنیم این لفظ را در این معنی 
و تایید می کند این مطلب را که علماء علم معانی و بیان اختلاف نموده اند 
در علائق مجاز بعضیها علائق را 31 عدد نقل نموده اند 
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کفا آنکه از سید تقل شده. است. بعضی ذیکر 20 گرد توشته آندنو بعضین 
5 عدد و بعضی دیگر کدد ال آخر اقوالی که گفته اند و اینکه می 
گوییم صحیح است استعمال او یعنی نیکو است و ممکن است ما قائل 
او وه ها 
و اقسام انها تماما مجاز عقلی می باشد کما انکه سکاکی قائل است و 
بنابراین اصلا نزاع برداشته می شود و 


در عدد علاقه ها بیست پنج گانه مجاز لغوی 


ههور عافد ها را کت کر کیده آن اد انم فران انشت؛ 


1-نامیدن شیئی باسم سببش 2-نامیدن شیثی باسم مسببش 3-نامیدن 
شیئی باسم جزئثش 4-تسمیه الشیء باسم کل <5-تسمیته باسم ما کان 6- 
تسمیته باسم ما یکون 7-تسمیته باسم محله 8-تسمیته باسم ما یحل فیه 
9-تسمیته باسم آلته 10-تسمیته باسم مشبه به 11-تسمیته باسم مطلق 
2-تسمیته المطلق باسم المقید 13-اطلاق الاسم اللازم علی الملزوم 
4-اطلاق الاسم الملزوم علی اللازم 15-ذکر الخاص و اراده العام 16-ذکر 
العام و اراده الخاص 17-حذف المضاف 18-حذف المضاف الیه 19-اطلاق 
الشیء و اراده ما یجری فیه 20-ذکر المبدل و اراده البدل 21-استعمال 
النکره المثبته فی العموم 22-استعمال المعرف باللام فی الواحد 23-و 
الحذف فی غیر ما ذکر 24-و الزیاده 25-و استعمال الضد فی الضد و غیر 
ذلک مما ذکروها. 


قوله:و الظاهر الخ. 


و ظاهر اینست که صحت استعمال لفظ در نوع خودش یعنی لفظی را 
نصر و غیره باشند و هر فعلی که دلالت بر گذشته می کند اراده کنیم و یا 
مثل او را اراده کنیم یعنی مثلا ضرب را که استعمال کردیم اراده مثل و 
ای اش اس رای 


ص :42 


و الظاشر آن ضجه. استففال اللقظ قی نعه اه له هن فسلة کما بان 
الاشاره الی تفصیله. 


الوانم لته فی‌ضجه اظلاو لفط ایا وه کما آزز من 


ضرب مثلا فعل ماض او صنفه کما اذا قیل زید فی ضرب زید فاعل اذا لم 
یقصد به شخص القول او مثله کضرب فی المثال فیما اذا قصد و قد اشرنا 
الی ان صحه الاطلاق کذلک. 


ه تست تسا کانم بانیم الم و الا کافت شلات موه رای 
اجه الاطلاق کدلی: فتها چ الالت امعصعها کدلکی کما بزق. 


و اما اظااقه و ارادم شخضه. کفا ادا فنل سید اقظ و انید ه شخص مق 
ضرب که من می گویم يا ضرب که شما می گویید یا غیره ظاهر اینست که 
این استعمال ها هم از روی طبع است کما انکه زود است اشاره بشود 
بسوی این مطلب 


امر چهارم استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل و شخص 


اشاره 


هرا ال سس ای تور سصه الا اف هار مامح 
ضرب که گذشت و يا صنف او مثل زید که بگوئيم صنف زید در ضرب زید 
خاش یر ای ار رام فا ان 
این زید است مثل عمرو و بکر و خالد و غیره که جای زید بنشینند زمانی 
که قصد نکنیم شخص زد را کما انکه می اید باین زودی بیان این مطلب 
مثل ضرب که در مثال گذشت و بیان مثل هم گذشت و گفتیم که صحت 
الا ها ها ارت اه ها 
باید مهملات هم بوضع باشد و اگر کسی بگوید که مهملات هم وضع شده 
اند برای بی معنی بودن درست نیست چونکه علی الفرض واضع از ذوی 
العتول ات تسس کاخ اف ها مر اه نمی ک شن میا 
را که بی معنی هستند واضع وضع نکرده است در حالی که مردم اعتنا 
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نفنسه. ففی .ضخته. بدون خامیل نظر لاستلنامه اعاد الدال.و الفدلمل آه 
ترکب القضیه من جزءین کما فی الفصول. 


سانتدلی آند آن اغتیر دلالنه.علی تسه صفد نوم الاتصادم الا تم تر کم 
من حاعین ان ااقضیه اللعظیم. علی هدا انطا عکون حاکیه..عن الححفول. :: 
النسبه لا المضوع کین ااقضیه آلفحکنه ها .هر کیه فن عضویی مع امتناع 
الترکیب الا من الثلائه. 


بان می کند مثل زید و دیز که دیز لفظ مهمل و بی معنی است ولی مردم 
نمی گویند که غلط است و ایضا اگر مهملات وضع داشته باشند تقسیم 
لفظ بموضوع و مهمل غلط است چون هر دو وضع دارند و باید قرینه معینه 
بیاوریم نه قرینه مانعه کما اینکه این قرینه معینه در مشترک لفظی می 


اید. 
اشکال وارده در استعمال لفظ در شخصی 


قی انا ااقمم اراه صحصه اه نی اند بر اه یه کی دار 
بر سه قسم است قضیه خارجیه مثل ایستادن زید است در خارج و قضیه 
این ها مرکب از سه جزء هستند یا جزا يا شرطا موضوع و محمول و نسبت 

بین این موضوع و محمول و در تمام این سه قضیه باید این سه جزء باشد 
هت ما ان 1 ۱ 
ال فرا که فص سک مرول سا هس سای ار ای 
را و 
گرم وراه و ان زیدرا ی ره او زا مودیم ان تطلی ون 
تاویل مورد نظر است چونکه در اراده شخص لازم می اید اتحاد دال و 
مدلول یعنی مثلا در این 
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قلت یمکن ان یقال انه یکفی تعدد الدال و المدلول اعتبارا و ان اتحدا ذاتا 
مخت نم افص صاور عون لافطه کان دار همم مت آن سفشه و که 
فوادق کان مد لول قمع ای خویت خر کت اآخته جر عین لوط اعشار الا لوف 
آلسن اماسانم ادا لمسکن الموضوع تفس ستتکصه و الا کاق احناهها الا 
تامه و کان المحمول فیها منتسبا الی شخص ؟؟؟ و نفسه. 


عایة الافر اشفتی الممضوع لا الحا کی عفن فافش 


زند لفط که ار اوه شعصی اما صودیم هم دا ازستی ی هم لول سکن 
نیست شیتی در آن واحد هم دال باشد و هم مدلول بر خودش يا مرکب 
شدن قضیه از دو جزء محمول و نسبت بدون موضوع و این اتحاد دال و 
مدلول يا ترکب قضیه از جزءین در قضیه معقوله و ذهنیه است کما انکه در 


بیان اشکالات استعمال لفظ در لفظ 


قوله:بیان ذلک الخ بیان اين مطلب آنست که اگر اعتبار برده شود در آن 
لفظی که استعمال شده شخص او لازم می اید اتحاد و الا لازم می اید 
مرکب بودن او از دو جزء چونکه قضیه لفظیه بنابراین می باشد حاعی از 
محمول و نسبت بدون موضوع چونکه قضیه لفظیه حاکی باید باشد از 
قضیه ذهنیه و فرض انست که نفس خود زید ملفوظ هم موضوع قضیه 
لفظیه است و هم موضوع قضیه ذهنیه است پس قضیه ذهنیه از دو جزء 
مرکب شده و حال انکه ممتنع است مرکب شدن از دو جزء این ضروری 
است که باید حتما در تمام قضایای خارجیه و لفظیه و ذهنیه باید سه جزء 
باشد یعنی موضوع و محمول و نسبت که اگر مثل اینجا بدون موضوع باشد 
بی فایده است چون مثلا در زید لفظ که ما استعمال نمودیم حتما باید یک 
موضوع ذهنیه قبل از تلفظ به این زید داشته باشد تا معنی بدهد ان وقت 


اگر بدون 
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فانه لا یخلو عن دقه و علی هذا لیس من باب استعمال اللفظ بشیء بل 
یمکن ان یقال انه لیس ایضا من هذا الباب ما اذا اطلق اللفظ و ارید 
نا ی 
می آید که آن قضیه ذهنیه مرکب از محمول که لفظ باشد و نسبت بدون 
موضوع باشد که در مثال زید لفظ گذشت و ایضا لازم می آید موضوع 
قضیه لفظیه هم موضوع خودش باشد و هم موضوع قضیه ذهنیه و این 
محال است چونکه قبلا گفتیم که قضیه ذهنیه و لفظیه و خارجیه سه جزء که 
مناشت. خود. آنها باشد باید داشته باشد و در این خضال مد کور لارم می: ای 
وجودات خارجیه در ذهن بیایند بلکه آنچه که در ذهن است صور اشیاء 
خارجیه است نه خود آنها. 


جواب اشکال دو جزء بودن قضیه 


قوله: قلت چواب آنکه ممکن است در تعدد دال و مدلول اعتبارا باشد و 
اه انا ین تشن لقظ زو مد ورن قصنه از ی که ضادر شبته 
از افظ و از کلم این لقظبار خیک رال است‌ه آد ی کهسحتضو 
همان 1 مراد است و نفس او اراده شده است آن مدلول است یس 
نفس خود لفظ زید اگرچه ذاتا یک لفظ است ولی دو اعتبار در او برده 
شده است کما آنکه شخصی از طرف موجب و قابل وکالت داشته باشد 
اجر|ء عقدی را بنماید که ذاتا یک شخصی است ولی دو وکالت به او داده 
شده است و مثل علم خود انسان بذات خی کب تام متام اعتبار | 
متعدد است و امثال این ها که دو چیز اعتبارا و دو نفر حساب می شود 
قوله مع آن حدیث ترکیب القضیه من جزءین الخ. 


با اینکه ترکیب قضیه من جزءین . که گفتیم اگر در مثل زید لفظ اراده 
سا ات الم ات ار 
اس او ی ام اد انا 
ار 
ما اس اه 
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به نوعه او صنفه فانه فرده و مصداقه حقیقه لا لفظه و ذاک معناه کی 
یکون مستعملا فیه استعمال اللفظ فی المعنی فیکون اللفظ نفس 
الموضوع الملقی الی المخاطب خارجا. 


ها ی وا سا یا 
و قد حکم علیه ابتداء بدون واسطه اصلا لا لفظه کما لا پخفی. 


فلا یکون فی البین لفظ قد استعمل فی معنی بل فرد قد حکم فی القضیه 
علیه بما هو مصداق لکلی اللفظ لا بما هو خصوص جزیه. 


ترشا نیش با به-وانسطه لفط ارت غالا با غیره: و اکر خی افظ را بخواشم 
بفهمانیم واسطه و حاکی نمی خواهد و الا دور یا تسلسل لازم می اید پس 
در آن حال قضیه سه جزء می شود و صحیح است در آن وقت نسبت 
تحص نی مس آمتی که کی عته مایت امر استت که این 
زید خود نفس موضوع است نه حاکی از موضوع پس بدان که این مطلب 
خالی از دقت نیست. 


قولده غلی هدا دس فو نات امخعمال االفط تیغ اف 
ما ترایز مت سا اسان لفط در مقتی. 
ال تال لفط صر اقا عاکن تین ایند 


قوله:بل یمکن ان یقال انه الخ یعنی ممکن است که بگوئیم استعمال لفظ 
در نوع يا در صنف از همین قبیل است و استعمال لفظ در معنی نیست 
بسوی مخاطب در خارج و الان حاضر شده است در ذهن شما بلا واسطه 
دیگر برای او نیاورده ایم بلکه این لفظ خود محکی عنه است چنانکه مخفی 
نیست پس نمی باشد در بین لفظی که استعمال شده باشد در معنی 
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نعم فیما اذا ارید به فرد آخر مثله کان من قبیل استعمال اللفظ فی 
المعنی. 


اللهم الا ان یقال آن لفظ ضرب و ان کان فردا له الا انه اذا قصد به حکایته 
و جعل عنوانا له و مراته کان لفظه المستعمل فیه و کان حینثذ کما اذا قصد 
به فرد مثله. 


بلکه اين لفظ ما یکی از افراد آن محکی کلی می باشد و حکم شده در 
خصوص جزئیته یعنی ما کار به اینکه خصوص بودن را برسانیم تداربه. 2 
می خواهیم ۱ و ۱۳ 


در شامل شدن حکم قضیه نفس خودش را 


قوله: نعم فیما اذا ارید الخ. 

در اینجا اگر لفظی را که استعمال کردیم و فرد آخری را اراده کردیم در 
اینجا استعمال لفظ است در معنی و مثل سایر استعمالات دیگر می شود 
قوله اللهم الا ان یقال الخ در همین جا استعمال لفظ ضرب اگرچه فردی از 
افراد ضرب است لا اينکه خود این فرد نوع است چونکه کلی طبیعی وجود 
دارد بوجود اشخاصه و چون حکم بر طبیعی نوع شده است و این ضرب هم 
فردی از نوع است قهرا حکم شامل همین فرد هم خواهد شد چونکه حکم 
بر طبیعی نوع حکم بتمام افراده است و این ضرب هم یکی از افراد است 
الق لفط آراوه موغج: خی از :۱ 


قوله و بالجمله الخ. و حاصل آنکه در این استعمالات دو قسم تصور می 
شود : 

قسم اول: آنکه استعمال لفظ است به طبیعی معنی و در این قسم شامل 
خود 
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هیاسمه ناسوت سای 
اتصا ای اون اه و فیس 
ره ی اه سا و 
به حکایته فلیس من هذا الباب. 


و لک الاطااهات الا قم.ظاهرا تست کول کسا لا خفی. 


و فیها ما لا یکاد یصح ان یراد منه ذلک مما کان الحکم فی القضیه لا یکاد 
یعم شخص اللفظ کما فی مثل ضرب فعل ماض. 


همین قضیه شخصیه هم خواهد شد چونکه این هم فردی از افراد طبیعت 
است و اگر استعمال لفظ را بر خود همین لفظ کردیم البته اینجا برمی 
گردد به انجاها که استعمال لفظ را در لفظ کرده ایم و همان اشکالات در 
این موارد لازم می آید مثل اتحاد دال و مدلول و غیره لکن اطلاقات 
متعارفه طوری است که نفس خود قضیه ملفوظه را شامل نمی شود و 
این معنی قول مصنف است که فرمود:(و لکن الاطلاقات المتعارفه 
الخ)مثلا اگر کسی گفت کل خبری صادق شامل نفس خود همین قضیه 
شخصیه نمی شود کما لا یخفی. 


اشکالات شا بر امتعهال لخظ در لفط 


لو قفا الا بگاد ا20 


اک این انتالای که دک ند یک قشم اد اما خا ری نود کل کرت 
فعل ماض اگرچه این ضرب نوع است و گفتیم که شامل حال خود این 
قضیه شخصیه هم خواهد شد الا انکه این ضرب نوع نیست چون این ضرب 
اسم است برای آن نوع و از این جهت مبتلا شده و فعل ماضی خبر اوست 
و در جائّی شامل افراد می شود که نفس معنی فعل اراده بشود ولی 
مسلم اینجا اراده فعل نشده بلکه اسم است از برای ان نوع و از این جهت 
شامل حال خود لفظ ضرب نمی شود 
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الخامس لا ریب فی کون الالفاظ موضوعه بازاء معانیها من حیث هی لا من 
حیت هی مراده للافظها لما عرفت بما لا مزید علیه من ان قصد المعنی 
علی انحائه من مقومات الاستعمال فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه 


جواب آنکه لفظ ضرب اگرچه اسم نوع ضرب می باشد ولی از نوع بودن 
خارج نمی شود و ممکن است شامل نفس قضیه شخصیه هم بشود و 
حاصل اشکالات که در استعمال نفس قضیه شخصیه می شود بر خودش 
چند چیز است اول اتحاد دال و مدلول دوم ترکیب قضیه از دو جزء سوم 
موضوع قضیه ذهنیه موضوع قضیه لفظیه می شود و این هر سه اشکال 
کشت چبارج ۵ ۳۹۹ ۱۳ در آن واحد لازم 
فی. آبه: و آن مخال است جونکه لحاظ بالفاط :و نظر به, آنها دز وعت 
استعمال در معاتی لحاظ الی و تبعی است مثلا به آیته توا دیدن خود در 
وقت نظر نفس خود را التفات دادخ :۸ اضلا نز رد ایدم نداری.خکر بالتنم 
کما آنکه در وقت دیدن آینه که آیا خوب است يا نه نظر به خود نداری و 
استعمال. الط فر معانی: قظر الی به اما مین شود ی عظر اضلی..: 
انتتتلالی نان اما هی بانشه اسکال بتجم ور این ایتعمالات در لام 
می آید چونکه رتبه دال مقدم است بر رتبه مدلول نظیر علت بر معلول و 
رتبه مدلول موخر از رتبه دال نظیر رتبه معلول ؛ ۱ 


شده ۲ نه 
امر پنجم دلالات سه گانه لفظ بر معانی خود 


اشاره 


قوله: الخامس لا ریب الخ مخفی نماند کلامی که صادر می شود از متکلم 
برای او سه دلالت هست اول دلالت تصوریه یعنی خطور معنای لفظ بذهن 
انسان و لو انکه این لفظ از هرچه پیدا بشود و لو متعلم ساهی يا غافل 
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هذا مضافا ال ضروره صحه الحمل, و الاستاهفی, الخمل بلا تضرف: فن 
الفاظ الاطراف مع اه لو کانت و ی لا هاا هی راو اما رح یه 


بداهه آن المحمول علی زید فی زید قائم و المسند الیه فی ضرب زید منلا 
هو نفس القیام ۵ الضرت. لا بما هضا موادان مع انه یلزم کون وضع عامه 
الالفاظ عاما | لمکان اعتبار خصوص اراده اللافظین فیما 
وضع له اللفظ فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده فیه کما لا یخفی باشد 
که در اینجا تا اففتی. ان لفظ بذهن انسان می اید دوم دلالت تصدیقیه 
یعنی متکلم اراده کرده معنی کلامش را ساهی و غافل نبوده بلکه درصدد 
افاده و استفاده بوده است سوم دلالت تصدیقیه جدبه یعنی متکلم اراده 
کرده معنای کلام خودش را جدا و حتما نه آنکه این کلام برای غرض دیگری 
بوده است و این قسم سوم نظیر عمومات و مطلقات که وارد شده در 
شریعت مقدسه و مخصصات و مقیدات انها بعد از زمانها بدست ما رسیده 
است و این قسم دلالت قبل از برخورد بمقیدات و مخصصات دلالت 
تصدیقیه بوده است الا آنکه متکلم اراده تصدیقیه جدیه در کلام خود نداشته 
است بلکه این عمومات و مطلقات را برای غرضی بیان فرموده است و 
مقیدات آنها را بعدا برای دلالت تصدیقیه جدیه آورده است و مخفی نماند 
که قیود منفصله نظیر مخصصات و مقیدات که بعد از عمومات و مطلقات 
می اید ظهور کلام قبلی را از بین نمی برد بلکه حجیه او را از بین می برد 
و ظهور او بحال خودش باقی است ولی بقرينة بعدی حجیت او از بین می 
رود و قسم سوم را که اکر خواسته باشیم اثبات مراد متکلم را بنمائیم جدا 
محتاح به امارات عقلائیه هستیم مثل اینکه متعلم غافل نبوده است و بیان 
مراد خود را می خواسته بیان کند و کلام بنحو اجمال از او صادر نشده 
است و غير این ها از اصول عقلائیه ایا الفاظ بر معانی کدام یک از این سه 
معنی وضع شده آند مصنف قائل است 
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فک العال ف‌طرت یرو ایا ینعی ال نی 
+ مق ااظوفنس .من فصیرهما الی اش الدلاله سم الارادم فلسناط 
الی کون الالفاظ موضوعه للمعانی بما هی مراده کما توهمه بعض الا 
فاضل. 


بل ناظر الی ان دلاله الالفاظ علی معانیها بالدلاله التصدیقیه ای دلالتها علی 
کونها مراده للافظها تتبع ارادتها منها و پتفرع علیها تبعیه مقام الاثبات 
للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف فانه لو لا الثبوت فی الواقع 
لها کان للاتبات:ه الکشف:: الدلاله مجال: 


که الفاظ وضع شده اند برای دلالت تصوریه که ذکر شد. 
دلالت الفاظ بر معانی تصوریه است نه تصدیقیه 


قوله: الخامس الِخ شکی نیست در اینکه الفاظ وضع شده اند برای ذات 
معانی نه معانی در حال مراد بودن چونکه شناختی در باب حروف که این 
قصد معنی بر انحائه او و اقسام او از کلی بودن معنی يا جزثی بودن او 
معنی استقلالی استعمال بشود يا معنی الی و تبعی مراد باشد از این 
الفاظ يا غیر مراد تمام انها از مقومات استعمال است یعنی عام و خاص و 
کلی و جزئی و غیره از شرائط استعمال است و هیچ دخیل در ذات معنی 
نیستند چون ذأات معنی نه کلی است نه جزئی نه عام نه خاص نه غیره پس 
این قیود جزء و دخیل در مستعمل فیه نیستند. 


قولهتهذا مضافا آلین ضروره ضحه الخمل و آلاستاد ال 


ضروری است که حمل و اسناد در جمل بدون تصرف در اطراف جمله 
است با اینکه اگر اراده جزء معنی باشد باید در قضایای حملیه اراده را 
برداریم و تصرف در موضوع و محمول بنمائيم و حمل کنیم محمول را بر 
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و لذا لا بد من احراز کون المتکلم بصدد الافاده فی اثبات اراده ما هو ظاهر 
کلامه و دلالته علی الاراده و الا لما کانت لکلامه هذه الدلاله و ان کانت له 
الدلاله التصوریه ای کون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له و لو کان 
من ور|ء الجدار او من لافظ بلا شعور و الاختیار. 


ان قلت علی هذا یلزم ان لا یکون هناک دلاله عند الخطاء و القطع بما لیس 
بمراد او الاعتقاد باراده شیء و لم یکن له من اللفظ مراد قلت نعم 
قوله:بداهه الخ. بدیهی است که محمول بر زید در زید قائم و مسند الیه در 
ضرب زید مثلا نفس قیام و ضرب است نه آنکه ضرب و قیام مراد باشد. 


قوله:مع ائه یلزم کون وضع عامه الخ. و ایضا لازم می اید که وضع تمام 
الفاظ از اجناس و اعلام و حروف و افعال تماما وضع عام و موضوع له 
خاص باشند چونکه خصوص اراده لافظین جزء موضوع له می شود و معنی 
را ری میا الصا ات یساس اسان 
عام و موضوع له انها هم عام است کما تقدم قوله: 


حکایت از شیخ الرئیس و محقق طوسی در باب دلالت الفاظ 


۵ آما ها کین العلمين. ال و اما آنچه که حکايت: شده از علمین رخ 
الرئیس(ره)و محقق طوسی(ره) که گفته اند دلالت تابع اراده است نیست 
اينکه الفاظ وضع شده اند برای معان بما هی مراده کما آنکه بعضی از 
افاضل این گمان را کرده اند بلکه مراد علمین از این کلام انست که دلالت 
الفاظ بر معانیشان به دلالت تصدیفیه تابع اراده است یعنی در موقع 
تصدیی کلام اگر متکلم اراده داشته این لفظ دال تران معنی هست و الا 
اک متکلم ارادم ات است. این اقطظ تال بر ان .عیشت سل مال 
متقدم در زید قائم يا ضرب زید که در دلالت تصدیقیه اگر متکلم اراده 
داشته این افظ دال بر این معتی: هست: و الا ند 
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لا کون خبفه لالم بل کون های حماله. و صلاله .بجسما العاهل لاله و 
لعمری ما افاده العلمان من التبعیه علی ما بیناه واضح لا محیص عنه و لا 
تفی. ضذفرم: عن, فاضل. فصلا غمن هو علم قن. ااتکفد و .امیش 
السادس لا قوله :و پتفرع علیها تبعیه مقام الاثبات للثبوت الخ. 


و دیگر اينکه مقام اثبات تابع مقام ثبوت است و مقام کشف تابع مقام 
مکشوف است یعنی اگر در ثبوت و مکشوف اراده داشته متکلم و ثابت 
شده در مقام ثبوت و مکشوف این لفظ دال برآن معنی هست و الا اگر 
قاقعا ارادم داش وال بان معیی یفست: 


تالیت تفت | قاظ خا اف سای ارت 


لین لا لا پوعن احرار کمن کاس ردو لاف وال 


ظهور لفظ او اراده داشته است و عمل می کنیم بحرف او چون اگر گفت 
مثلا جثنی بماء عقلا می گویند اراده داشته و باید عمل نمود بحرف او و الا 
اگر اراده نداشته باشد متکلم این دلالت را ندارد اگرچه از دلالت تصوریه او 
پیدا می شود این معنی یعنی بموجب گفتن | و کلامی را مفردات آن کلام در 
ذهن ما خطور می کند و لو آنکه از پشت دیوا ر گفته باشد و یا این لفظ از 
بلا شعور و بلا اختیار باشد پس ملخص کلام علمین این شد که در مقام 
تصدیق اگر متکلم اراده داشته این لفظ را دال بر این معنی هست و الا 
اگر اراده نداشته است دال بر این معنی نیست. 

قوله:ان قلت الخ اگر کسی اشکال کند که شما که می گوپید لفظ تابع 
اراده است اگر متکلم لفظی را از روی خطا گفت مثلا گفت زید اشتباها 
بجای عمرو يا یقین و اراده داشت ولی از لفظ او اراده معلوم نبود مثل 
عمومات که وارد 


ص :54 


وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات ضروره عدم الحاجه الیه بعد 
وضعها بموادها فی مثل زید قائم و ضرب عمر و بکرا شخصیا و بهیثاتها 
المخصوصه من خصوص اعرابها نوعیا و منها خصوص هیثات المرکبات 
الممص عم لخصصات انلس ه ااصافات. مفایاها لاه هن اند و 
حصر و غیرهما نوعیا بداهه ان وضعها کذلک واف بتمام المقصود منها کما لا 
یخفی من غیر حاجه الی وضع آخر لها بجملتها مع استلزامه الدلاله علی 
المعنی تاره بملاحظه وضع نفسها و اخری بملاحظه وضع مفرداتها و لعل 
اتصراه من ارات مدمه رای هه وضم المخات عا حدم تی نع 
الغواد لا وضها بحماها 


شده در شرع پا قطع داشت در واقع اراده نداشت مثل کنایات در اینجاها 
شما چه می گویید؟ 


تحقیق در موضوع له الفاظ و آنکه دلالت تصدیقیه است 


قوله: قلت الخ جواب اینکه بله در اینجاها دلالت تصدیقیه ندارد بلکه جهاله و 
ضلالتی است که گمان می کرده مخاطب که دلالت دارد و بجان خودم 
قسم که این حرفی که علمان زده اند از اینکه لفظ تابع اراده است در 
دلالت تصدیقیه واضح است و راهی غير این نیست و تعجب می کنم من که 
متوهم که صاحب فصول باشد چطور گمان برده به کلام اين دو شخص که 
شیخ الرئیس و شیخ طوسی باشند که اين گمان را از شخص فاضلی 
سزاوار نیست بکنیم فضلا از اين ها که علم در تحقیق و تدقیق هستند 
مخفی نماند که حق آنست که دلالت الفاظ بر معانی خود تابع اراده است 
ب ا صی بصم اه ماه و 
و این معنی در غیر دلالت تصدیقیه حاصل نمی شود و اما آنچه که اشکالات 
صاحب کفایه است: که کذشت در وفتی از می اآبد که اراده: خر معتن 
باشد و موضوع له مرکب باشد 
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علاوه علی وضع کل واحد منهما السایع لا یخفی ان تبادر از معنی و اراده 
ولی این چنین نیست بلکه الفاظ وضع شده اند از برای معانی در حال 
اراده ان معانی و این الفاظ برای معانی مطلقه وضع نشده اند حتی در 
حال اشتباه يا نوم یا غیره چون در حال اشتباه و غیره تفهیم و تفهم حاصل 
نمی شود که غرض اصلی وضع الفاظ است و هر بحثی تابع غرض ان بحت 
است پس قهرا بحث وضع الفاظ اوسع از غرض لغو و بی فائده است و 
اين معانی تصوریه که در ذهن می اید از کثرت انس الفاظ است بر معانی 
و کثرت استعمال آنها و ممکن است بگوئیم الفاظ وضع شده اند از برای 
آن معانی آن حصه ای که ملازم اراده باشد بنا بر اینکه کلی طبیعی وجود 
دارد در خارج در انواع و اصناف و اشخاص و حصص آن کلی طبیعی بتعدد 
افراد وجود دارد. 


۳ رش در وضع مرکبات و هیثات و مفردات الفاظ است 


اشاره 


قوله: السادس لا وجه الخ ششم اینکه وجهی ندارد مفردات که وضع دارند 
مرکبات هم وضع داشته باشند یعنی مرکبات وضع ندارند و وضع مفردات 
را وضع شخصی می گویند و این ضروری است که احتیاج نداریم بوضع 
مرکبات بعد از آنکه وضع بمواد مفردات داریم در مثل وضع شخص زید یا 
کتص با هقی جک با یر دموا ع سدق هموتیی: اه نو ۶ 
این وضع دارد و یکی دیگر از خصایص و نوی خصدوهی. هیتات 
و حصر و غیره یعنی به واسطه آنکه یک کلمه را در مرکیات جلو و عقب 
خصائّص وضع نوعی است و اين بدیهی است که وضع شخص و نوعی می 
فهماند مقصود را بما و ما احتیاج نداریم دیگر به اینکه یک وضع دیگری 
اضافه 
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المعنی من اللفظ و انسباقه الی الذهن من نفسه و بلا قرینه علامه کونه 
حقیقه فیه بداهه انه لو لا وضعه له لما تبادر لا یقال کیف یکون علامه مع 
توقفه علی العلم بانه موضوع له کما هو واضح فلو کان العلم به موقوفا 
علی لدار اند بقال الچوقوی علیع خر الب قوف قلیه‌هان الغلم التفسیار: 
بکونه موضوعا له موقوف علی التبادر و هو موقوف علی العلم الاجمالی 
الارتکازی به لا التفصیلی فلا دور هذا اذا کان المراد به التبادر عند اهل 
المحاوره فالتغایر اوضح من آن یخفی ثم ان هذا فیما لو علم استناد کنیم 
برای مرکبات چونکه اگر وضع دیگری اضافه کنیم باید یک معنی هم اضافه 
کنیم چون الأن یک وضع شخصی داریم و معنای وضع شخصی و یک وضع 
نوعی داریم که او هم معنی وضع نوعی دارد اگر باز یک وضع اضافه کنیم 
باید یک معنی هم اضافه کنیم و شاید که گمان کننده گمان کرده که وضع 
در اینکه مثل جمله زید قائم یک وضع ماده ای دارد مثل لفظ زید که وضع 
شده برای ذات زید و معنی قائم که لفظ قائم وضع شد.برای ذات قیام و 
یک وضع هیثات آنهاست که وقتی نسبت قیام را بزید می دهیم و می گوییم 
زید قائم که این وضع هیئت آنهاست آپا علاوه بر این وضع ماده و هیئت 
وضع سوم هست که مجموعا سه وضع در اين جمله باشد که مجموع زید 
ولی ممکن است بگوئیم که همین زید قائم سه وضع دارد و یک وضع ماده 
زید و قیام و یک وضع هیئت قائم که هرچه وزن فاعل می اید در هر ماده 
ای این دو وضع دلالت تصوری دارند نه تصدیقی و یک وضع هیئت که نسبت 
قائم را بزید داده اند که این وضع سومی دلالت تصدیقیه است 


در وضع شخصی و نوعی الفاظ و اشکال در آن 
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الاتساق الی نخس الاعط مراطا شا احضال استاهن نی قرته لا بحود 
اضاله دم القرسته فی, اخزار کوق الاستاد الیه لا الیه کما فیل آقدم ادنیل 
علی, اغقارها الاسشاد فی. اجوار العرای لا الافشاد نم انعم ضحه: هی 
ااط ار میلعت که سای یه ات ار عوا: 
شخصی این باشد لا اشکال در اینکه این ماده در یضرب هست و ضارب و 
مضروب و اضرب و تمام صیفها که از ضرب صادر می شود پس در اینجا 
وضع شخصی با وضع نوعی فرقی ندارد زیرا که مثلا هیئت فاعل در ضمن 
قائم پیدا می شود و در ضمن عالم پیدا می شود و ضارب و غیر این ها در 
هر ماده ثی که وزن فاعل پیدا بکند پس معیار و فرق بین وضع شخصی و 
نوعی چیست چونکه هیئت در هر ماده ای پیدا می شود و ماده هم در هر 
هیئتی که از او باشد پیدا می شود جواب انکه. وضع. شخضی: آن معناتی 
است که جامع بین اشخاص لفظ باشد مثل لفظ زید که وضع شخصی است 
یا آنکه وضع شخصی آن ماده ثی است که با هیئثت آن وضع شود مثل زید یا 
انا 
ار وال صارت و اه شا ال این ۱ 


امر هفتم در معنای تبادر و اشکال قر ان 


اشاره 


قوله: السابع الخ مخفی نماند تبادر که عبارت است از انسباق یک معنی از 
معانی دیگر در ذهن انسان بنفسه یعنی در حال بدون قرینه مثل اینکه 
بگوید رایت ت اسدا که چون در اینجا بدون قرینه است همان حیوان مفترس 
در ذهن می آید و يا قرینه داشته باشد که مراد با قرینه در ذهن می آید که 
آن تبادر با قرینه است مثلا رایت استدا بزفی که بادر آن دز رحل شجاع: به 
واسطه یرمی است نه از خود لفظ ما لا یخفی حاصل اینکه تبادر علامه 
حقیقت است یعنی وقتی ما از لفظ رایت 
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معناه الصامم اامر کر فیداتف اما کدلن غن نی کون خسن کی 
قیقد نیت کا انمصحم‌شاه یه عاامه کت عهاوا من ااسد اه 


و التفصیل آن عدم صحه السلب عنه و صحه الحمل عنه بالحمل الاولی 
اسدا حیوان مفترس را فهمیدیم معلوم می شود که این لفظ در این معنی 
حقیقت است نه مجاز چون اگر حقیقی نبود این معنی در ذهن ما نمی آمد 
بتبادر و اکر کسی اشکال. کتد که.در ایتجا :دور لازم هی اید. خونکه تبادر 
توقف دارد بر علم بوضع یعنی تا ما علم بوضع نداشته باشیم تبادر در ذهن 
ما نمی آید و از طرف دیگر علم بوضع هم توقف دارد بتبادر یعنی چرا ما 
محتاح به تبادريم چون می خواهیم به واسطه تبادر علم بوضع پیدا کنیم و 
اینجا دور لازم می اید چون تبادر توقف بر علم بوضع دارد و علم بوضع هم 
توقف بر تبادر دارد. 


قوله: الموقوف علیه غیر الموقوف علیه الخْ یعنی علم تفصیلی تبادر توقف 
دارد بر علم اجمالی بوضع ولی علم اجمالی بوضع توقف بر علم تفصیلی 
تبادر ندارد بلکه از محل دیگر پیدا شده است یعنی قبل از تبادر علم داریم 
که این لفظ یک معنی حقیقی دارد ولی کدام از اینهاست نمی دانیم و به 
واسطه تبادر علم اجمالی ما مبدل بعلم تفصیلی می شود پس دور لازم 
نمی اید و بعد این اشکال در موقعی پیش می اید که خود انسان از اهل 
محاوره باشد و از خودش بفهمد ولی اک از غیر سوال کرد یعنی خودش از 
اهل محاوره نبود این اشکال پیش نمی امد کما ی 
که نوشته شده است بالخصوص لغه عربیه از این قسم باشد که بتبادر بین 
اهل بادیه نشینان و اعراب را حجت می گرفتند برای لفظ در ِِ 
خودش. 


ففنای خبادز و انکه اصالة عدم الفزبته در شی: در فراد اس 
قوله: ثم ان هذا الخ بعد اینکه این تبادر که گفتیم علامت حقیقت است 
ص :59 


الذاتی الذی کان ملاکه الاتحاد مفهوما علامه کونه نفس المعنی و بالحمل 
الشائع الصناعی الذی ملاکه الاتحاد وجودا بنحو انحاء الاتحاد علامه کونه من 
مصادبقه و افراده الحقیقه کما ان صحه سلبه کذلک علامه انه لیس در 
جائی است که از نفس لفظ پیدا بشود این انسباق یعنی بدون قرینه باشد 
کلام و اما اگر احتمال ببریم که در اینجا قرینه ای بوده مثل قرینه حالیه یا 
مقالیه پا عقلیه آن تبادر علامت حقیقت نیست و نمی توانیم اصاله عدم 
القرینه را جاری کنیم که بگوئیم این استناد بسوی نفس لفظ است نه قرینه 
چنانکه بعضی گفته اند که اصاله عدم القرینه را جاری می کنیم چونکه ما 
دلیلی نداریم بر اینکه اصاله عدم القرینه را جاری کنیم الا در جائی که ما 
را نکرده ایم در اینجا اصاله 
عدم القرینه را جاری می کنیم و اما اگر مراد متکلم معلوم است ولی نمی 
دانیم این لفظ حقیقت است در این معنی با مجاز مثل اينکه مراد از صلاه 
را ما می دانیم که الان ارکان مخصوصه است ولی ایا با قرینه بوده که 
ما تا ین وه مک اند وت ال عم ار سر 
جاری نمی کنیم زیرا که بناء عقلاء شک در مراد است که اصاله عدم 
القرینه را جاری می کنیم نه در شک در استناد که آیا حقیقت است يا مجاز 
بلی اگر لفظی ظهور در معنای فعلی و تبادر در آن معنی دارد ولی نمی 
دانیم اصل معنی همین بوده پا نقل شده به این معنی تبادر فعلی اثبات می 
کند که قبلا هم همین معنی بوده باصاله عدم النقل کما انکه در بحثهای 
آینده می آید و ایضا اشکال شده بر تبادر که لفظ در معنی خودش يا ظهور 
دارد پا ندارد اگر ظهور دارد و لو ظهور در معنای فخازق: باشد. آن .را مف 
گیریم و محتاج بتبادر نمی شویم و اگر ظهور در معنی ندارد به ۳ 
تبادر ظهور پیدا نمی شود. 
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منهما و ان لم نقل بان اطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمه بل من باب 
اه ی سای اه 
حال اللفظ و انه حقیقه او مجاز فی هذا المعنی بها لیس علی وجه دائر لما 
عرفت فی التبادر من التغایر بین الموقوف و الموقوف علیه بالاجمال و 
اا تا اما اه ان لس ان لالم ای رات نت کر 


در عدم صحه سلب و فرق بین حمل ذاتی و حمل شایع صناعی 


قوله:ثم آن عدم الخ باز یکی از علامات حقیقت عدم صحه سلب لفظ است 
از آن معنی که در ذهن آمده کما اینکه صحه سلب لفظ از معنی علامت 
مجاز بودن ان لفظ است در ان معنی مثلا لفظ اسد را از زید می توانیم 
سلب کنیم و بگوئیم زید لیس باسد ولی سلب اسد از حیوان مفترسی 
ممکن نیست پس دلیل بر حقیقت ان می باشد قوله:و التفصیل الخ و 
بحمل اولی ذاتی می باشد که حمل اولی ذاتی ملاک آن اتحاد مفهوما است 
یعنی موضوع و محمول مفهوم و معنی آن دو یکی هستند مثل الانسان 
است مثل انسان که همان معنای حیوان ناطق است پس این حمل اولی 
ذاتی دلالت بر حقیقت آن می کند و يا بحمل شایع صناعی است که حمل 
ذاتی و حمل شایع صناعی است یعنی هر دو در خارج اتحاد دارند چون اگر 
در خارج اتحاد نداشته باشند حمل اصلا جایز نیست ولی در مفهوم و معنی 
در حمل زذاتی اتحاد هست ولی در حمل شایع صناعی در مفهوم و معنی 
اتحاد نیست مثل زید قائم که این زید قائم در خارج قیام با زید متحد شده 
ولی در مفهوم قیام یک معنای بخصوصه است و زید هم معنای بخصوص 
دیگری که هیچ اتحادی در معنی با همدیگر ندارند و 
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الاطوان همه قلانه تاحعیعه و فاد اضا و-اعله لاه کوخ ااعلا. 
بالجمله اگر حمل شایع صناعی شد علامت اینست که آن موضوع له از 
متضادینق ان کلی استت و از افراد ان کلن اشت جفیفتا فتل زید در زیذ فاتم 
که خقیفناً یکی از مضادیق کلی: فانم. است کما اینکه ضجه شلب لقظ. از 
معنی علامت اینست که آن لفظ در آن معنی مجاز استعمال شده و لو 
قائل نشویم که مجاز لفوی است بلکه مجاز عقلی است چون در رایت 
اس اد وم ات ی ی ی اس ی اه 
که اسد حقیقتا در معنای اصلی خودش که حیوان مفترس باشد استعمال 
نشده است ولی بااین حال حقیقه لغوی و مجاز عقلی می باشد چون در 
زعل ها ع اسمال دمن اه ععلی منل ات لته ال هر کدام از 
الفاظ در معانی حقیقی لغفوی خودشان استعمال شده اند ولی در نسبت 
مجاز شده است ما در این مثال متقدم نسبت نبات را نباید بربیع بدهیم 
چون نسبت آن را بمصداق اصلی خودش نداده ایم که خدا باشد از این 
مت او ففلی موه کما نشکا فانل با نمی اند 


اشکال فن یط شلتب و غذم آن 


قوله:و استعلام حال اللفظ الخ ممکن است که کسی اشکال کند که در 
ار رم ای ور ی ساسا 
بدانید یعنی علم بصحه سلب لفظ صلاه توقف دارد بر علم بوضع صلاه 
چونکه اگر وضع را ندانیم صحه سلب صحیح نیست و علم بوضع هم فرض 
ما اینست که توقف دارد بر عدم صحه سلب و این دور است و دور هم 
ال اس رای اد سای که ی کر را با عم احا 
ارتکازی است و علم دوم که از عدم صحه سلب پیدا می شود علم تفصیلی 
است یعنی حقیقت و مجاز توقف دارد بر علم اجمالی که ما می دانیم 
اجمالا یکی از این دو معنی حقیقت است و بصحه سلب و عدم ان 
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المذکوره فی المجازات حیت لا یطرد صحه استعمال اللفظ معها و [لا 
فبملاحظه خصوص ما یصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد کالحقیقه و زیاده 
قید من غیير تاویل او علی وجه الحقیقه و ان کان موجبا لاختصاص الا طراد 
کذلک بالحقیقه الا انه حینثتذ لا یکون علامه لها الا علی وجه داثئر و لا یتاتی 
التفصی عن الدور بما ذکر فی التبادر هنا ضروره انه مع العلم بکون 
الاستعمال علی نحو الحقیقه لا یبقی مجال لاستعلام حال الاستعمال 
بالاطراد او بغیره الثامن انه للفظ احوال خمسه و هی التجوز و الاشتراک 
تعیین می نماییم که کدام حقیقت است ولی علم بوضع توقف دارد بر علم 
تفصیلی و دور لازم نمی آید و اگر اشکال اضافه بسوی مستعلم باشد اصلا 
دور لازم نمی آید چون عالم نیست و می خواهد از دیگری علم پیدا کند و 
سوال می کند که تبادر در کدام می باشد یا بغیر سوال که گذشت پس 
تامل کن جیدا و ایضا اشکال شده است بر صحه سلب و عدم صحه سلب 
که دلالت بر حقیقت و مجاز ندارند زیرا که نهایت دلالت آنها حمل شیثی 
اش بر .شتیتی سواء آنکه. این. خمل, اولی داتن باشد با خمل شایع صتا کی 
ی 2 

بر آنها حقیقت است يا مجاز این جهت را دلالت ندارد چونکه استعمال 
و« 
معنی و مدلول است و حقیقت و مجاز راجع بعالم لفظ و دال می باشد و 
بین این دو مسافت زیادی هست بلی اگر بدانیم دلالت لفظ بر معنی از 
خود لفظ است نه از قرینه اینجا اثبات حقیقت می شود ولی برگشت بتبادر 
است نه عدم صحه سلب. 


در اطراد و عم آن و اشکال ان 


قوله؛ثم اه قد ذکر الاطراد الخْ بعد یکی دیگر از علامات حقیقت و مجاز را 
اطراد گفته اند و اطراد اینست که ما شیثی را بر دیگری حمل کنیم و سبب 
خفل. ان را بداننم آن. وقت.فی: وینم. هر شیتی ذیحر کت آیرخ اسبته ۱ 
داشت 
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عضو ان ون الوصا الف آخوها فیها ازاتدار الا یه 
هر آلنی الحشعی: ال تفر ای نم که اه و اما انا دار الاسر ما 
فاا وین ان رها خیم یابص معه‌ها ال آها اسسسا یه 
اعبارها الا انا کات موجه لطهور اللقطا.می‌العی آعدم مادم رل 
علی اغتا نها بدهن خلی ما لا پخفی التاسه انم اختلفو| کمل نت کنیم برآن 
و آن حقبقت است مثلا زید انسان که حمل شده می دانیم که جهت اینکه 
او انسان است اینست که حیوان ناطق است پس هرجا که حیوان ناطق 
شند.پش. آو انسان است این اطراد را کفته,اند اکر.در لفظن, امد علامت. 
حقیقت بودن آن است و صحیح است اطلاق انسان بر هر فردی از افراد 
انسان و اگر نیامد مجاز است مثلا اعتق رقبه صحیح است اما جاء رقبه و 
ذهب رقبه و غیره صحیح نیست و لذا اطراد ندارد و شاید که در مجاز 
اطراد آن به واسطه نوع علاثق که ذکر شده قبلا باشد چونکه در مثل زید 
اسد که می دانیم به واسطه علائق مشابهت آن با اسد است در شجاعت و 
به واسطه شجاعت لفظ اسد دارد هر فردی که شجاع باشد می توانیم 
استعمال کنیم و اطراد دارد و در غیر این علاقه جایز نیست لفظ اسد را در 
او استعمال کنیم و لو شباهت باشد داشته در بدبوئی يا پشم داشتن و غیره 
و از اینجا معلوم شد که اطراد در مجاز در صنف علاقه می باشد ولی در 
نوع نیست کما آنکه ذکر نمود مصنف و زیاد کردن قید من غیر تأویل در 
مجاز عقلی و علی وجه الحقیقه در مجاز لفوی اگرچه موجب اختصاص 
اطراد می شود به حقیقت و مجاز ولی دور لازم می آید چون وقتی گفتیم 
علی. وجه الجقيیقه مثلا نعثی ما می دانیم که حقیقت است آن وقت دیگر 
احتیاج باطراد نداریم و فراری هم از اين دور نیست و جواب در تبادر را هم 
در اینجا نمی توانیم بدهیم.دو علامت دیگر برای حقیقت بیان کرده اند یکی 
تنصیص واضع و خود واضع معین کند که این لفظ حقیقت در این معنی 


است 
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قی: تنوت احقیقه الشرغیه:و قدمة علی اقوال ورفتل الخوض فی حفیق 
الحال لا باس بتمهید مقال و هو ان الوضع التعیینی کما بحصل بالتصریح 
با کول عصل باسصمال ال کمم و ما وم له یا عم نز 
بان حکعته التکایه عم لاله غمرتسه ار بالقویته مان ان لا وه 
تصتي فرته: الا ایه الدلاله علی ولیک لا علی اراده ااعتی کها فی. المسار ‏ 
اقا کتب افت که معانی القاظ را مان می کت آما استمالات را سانعی 
کند شنواع: آنکف. اتعفال ور جعنیم حصفی: باشد با فجاری دمم از علاعد 
حقیقه و مجاز استعمال لفظ است در معنی بدون عنایت و قرینه کما اینکه 
حقیقت در ارکان مخصوصه است فعلا چونکه بالوجدان این معنی فهمیده 


انش تفاتتی ااجو الا فان براق اعظ 


قوله؛الثامن الِخ هشتم اینکه برای لفظ پنج حالت هست: 1-حقیقت و مجاز 
2-اشتراک و غیر اشتراک البته اشتراک لفظی 3-تخصیص و عام یا مطلق یا 
مقید 4نقل و عدم نقل 5-اضمار و عدم اضمار و اگر داثر شد آمر بین یکی 
از این ها و حقیقت حقیقت مقدم است به معنای اینکه اگر دائثر شد امر 
بین حقیقت و مجاز اصاله الحقیقه معتبر است و عدم مجاز و يا داثر شد 
رد بین اشتراک که اشتراک بر دو قسم است 1-اشتراک لفظی یعنی یک لفظ 
مر اه 
قریب 70 معنی دارد این اشترای لفظی است که در هر معنی احتیاج به 
قرینه معینه دارد 2-اشتراک معنوی که عمومات تماما و اسماء اجناس مثل 
حجر و شجر و غیره اشتراک معنوی هستند یعنی یک معنی هستند و افراد 
زیادی دارند و مراد ما در اینجا اشتراک لفظی است که ار امر داثر شد 
بین مشترک لفظی و عدم مشترک اصاله عدم مشترک معتبر است و يا امر 
دائثر شد بین عام و خاص با 
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مطلق و مقید که باز در اینجا اصاله عدم التخصیص معتبر است يا اصاله 
عدم التقیید معتبر است و لفظ عام در عموم و لفظ مطلق در مطلق خود 
اراده می شود و يا امر دائر شد بین اینکه اين لفظ از اول بر این معنی 
وضع شده يا جای دیگری بوده و نقل داده اند از آن محل باین محل که باز 
در اینجا اصاله عدم النقل معتبر است و يا امر دائر شد بین اینکه لفظ 
تقدیر دارد يا نه اصاله عدم تقدیر مقدم است و حاصل آنکه در تمام 
بت اصاله اجه 0 است من زیم قصعیه پر جلا 9 داشته 
ها ی را 
کنیم و لکن این حرفها و دلیلها استحسانی است و دلیل قطعی برای ما 
نمی شود الا انکه یکی از انها ظهور در معنی داشته باشد آن وقت انکه 
ظهور دارد مقدم است چون ما دلیل قطعی بر اینکه مقدم کنیم یکی را بر 
دیگری از اين ها نداریم کما لا یخفی. 


امر نهم در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم آن 


اشاره 


قوله:التاسع الخ نهم اینکه اختلاف شده در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم آن 

بر اقوالی که بعضی گفته اند حقیقت شرعیه داریم و بعضی می گویند 
تا ما ها ادا و ای اه 
در این بابت بیان کنیم و آن اینست که وضع لفظ بر معنی همچنان که 
تعیین می کند واضع ان را بر معنی حقیقی همچنان استعمال می کند لفظ 
را در غیر ما وضع له مثل آنکه برآن وضع شده بود و اين را وضع معاطاتی 
هم. کفته فی. شود و آن انست که اشستعمال. لفظ را می کنیم فر معتنای 
دومی به یک استعمال که هم وضع نموده لفظ را بر معنای دومی و هم 
استتمال نصووه ی النته این قسم استعمال, فزتنه هی خوا هد ولی. فرنته 
مجاز نیست بلکه قرینه برای استعمال لفظ است در معنای دومی حقیقتا و 
این معنی مراد مصنف است که می فرماید: 
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فافهم و کون استعمال اللفظ فیه کذلک فی غیر ما وضع له بلا مراعات ما 
اعتبر فی المجاز فلا یکون بحقیقه و لا مجاز غیر ضاثئر بعد ما کان مما یقبله 
الطبع و لا یستنکره و قد عرفت سابقا انه فی الاستعمالات الشائعه فی 
المحاورات 


و الدلاله علیه بنفسه لا بالقرینه و آن کان لا بد حینثتذ من نصب قرینه الا انه 
للدلاله علی ذلک لا علی اراده المعنی کما فی المجاز. 


قلم کین اسان لفق کی الم 
در اشکالات بر وضع معاطاتی 


اشکال شده که استعمال لفظ در معنای خودش يا حقیقی است يا مجازی و 
ما نحن فیه نه حقیقت است و نه مجاز چون وقتی که لفظی را در غیر ما 
وضع له استعمال نمودیم و در معنای اصلی خودش استعمال ننمودیم و 
مراعات مجاز بودن او را هم ننمودیم چون وقتی که لفظ در غیر ما وضع له 
دا فا 
جاز. 


جواب آنکه این لفظ صحیح است چونکه طبع انسان قبول می کند استعمال 
چنین الفاظی را و انکار هم نمی شود این مطلب را نمود و بتحقیق که 
تساختی سایتا که کفتيم. ها در اسعمالات.: که شانه است: عضی ار سا 
است که نه حقیقت است و نه مجاز درحالی که صحیح هم هست استعمال 
آنها مثل الفاظ مهمله و استعمال لفظ در شخصی و مثل و نوع که گفتیم 
دلیل صحیح بودن استعمال آنها قبول طبع است اشکال دوم بر اين نحو 
استعمال انست که انشاء لفظ برای معنی چه وضع امر اعتباری باشد پا 
امر انتزاعی بقولی مانعی و اشکالی ندارد چونکه انشاء خفیف المعونه 
است و اما انشاء بفعل در بین عقلا مسلم نیست الا در موارد خاصه از 
اشجا است که الا نمودم اند قلماعفوضوان الله‌عالی عاسمتر اک 
مغاطان شم ات با نت هد او آنکه. انا سعی .هه اشکالی براره 
جواب 
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آنکه صحت استعمال بطبع است نه بوضع کما تقدم اشکال سوم در این 
استعمال لازم می آید جمع بین لحاظ آلی و استقلالی در آن واحد و آن 
محال است چون که وضع احتیاج دارد تصور لفظ و معنی را استقلالا و 
۱ 
لازم می آید تصور لفظ را استقلالا برای وضع و تصور همان لفظ را آلی و 
ار لت 
جواب آنکه گذشت که صحت استعمال لفظ در معنای خودش بطبع است 
نه بوضع و اشکالی ندارد در اينکه از برای شخص اگر فرزندی پیدا شود و 
اسم بر او وضع نکرده باشد استعمال کند که مثلا حسن من را بیاورید و در 
همین استعمال هم لفظ را وضع نموده برای معنی هم استعمال نموده لفظ 
را در معنی ولی بتعدد دال و مدلول و قرینه کما لا یخفی و ممکن است که 
بگوئیم لحاظ الفاظ در وقت استعمال همان لحاظ معانیست که استقللا 
ملحوظ می شود و از این جهت است که متکلم التفات دارد بخصوصیات 
ها ان ی ی کی با 
لازم نمی آید جمع بین لحاظ آلی و استقلالی در لحاظ واحد. 


در معنای تعیینی و تعینی و معاطاتی 


مخفی نماند: وضع يا تعیینی است يا تعینی وضع تعیینی باز بر دو قسم است 
یک قسم از آن انست که واضع بگوید اين لفظ را برای این معنی وضع 
کرده ام و بعد از وضع استعمال کند لفظ را در معنی این قسم از وضع 
مسلم در شریعت مقدسه نیست چونکه اکر شارع مقدس این طور وضع 
نموده بود باید بما رسیده باشد قسم دوم از وضع تعیینی همین قسمی 
است که صاحب کفایه می فرماید و بعید نیست که حقیقت شرعیه بهمین 
قسم ثابت شود یعنی به یک استعمال واحد هم وضع شود لفظ بر معنی و 
هم استعمال شود با قرینه کما تقدم مثل انکه 


ص :60 


ما لسن هه د لا مان انا رف ها فذعوی ااوتع ]اش فی رفظ 
ات ان اما در هساو ی ی تا 
صعا ول یه ار اس ای ای یه متا ی ارات مه 
ربما لا یکون علاقه معتبره بین المعانی الشرعیه و اللغویه فای علاقه بین 
الصا سرا وا اصلام ععی لاه و ره اششمال الصاق علی: الهقاء [ 
یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقه الجزء و الکل بینهما کما لا یخفی بفرماید 
صلوا کما رایتمونی اصلی. 


قسم سوم از وضع تعینی است و ان استعمال لفظ است در معنای مجازی 
و بکثره استعمال وضع تعینی پیدا می کند کما اینکه الفاظ در معانی 
شرعیه استعمال می شود در اصطلاح حقیقت متشرعه می نامند بنا بر 
اینکه مثل صلاه و صوم در اوائل شریعت مقدسه در معنای مجازی 
استعمال شده است و بکثره استعمال فعلا حقیقت متشرعه بلکه حقیقت 
شرعیه در زمان صادقین(ع)واقع شده است. 


قوله:اذا عرفت هذا الخ گفتیم که قسم دوم از وضع تعیینی آنست که واضع 
همان وقت که لفظ را استعمال می کند هم وضع می کند لفظ را در معنی 
و هم استعمال می کند آن لفظ را در معنی آن وقت دعوی وضع تعیین که 
همین مطلب باشد در الفاظی که در لسان شارع امده است جدا و قریب 
بذهن است بلکه اگر کسی ادعاء قطع بنماید زور گوئی نیست و دلالت می 
کند بر این مطلب ما تبادر معانی شر عیه از این الفاظ در محاورات یعنی 
مکالمات زمان پیغمبر ولی اشکال شده بصاحب کتاب که بتبادر ثابت نشده 
برای ما یعنی ما نمی دانیم که تبادر زمان شرع این طور بوده است يا نه و 
باید الان تبادر داشته باشد و استصحاب قهقری کنیم و استصحاب قهقری 
در تمام ظواهر کتاب و سنت می آید یعنی بمجرد ظهور فعلی لفظ در 
معلی و 
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هذا کله بناء علی کون معانبهما مستحدثه قی شرعنا و اما پناء علی کونها 
ابته فی الشرائع السابقه کما هو قضیه غیر واحد من الأیات مثل قوله 
تعالی کیت عم الصنام گما کیب الخ. 


و قوله تعالی و دنْ فی النّاسِ بالحجٌ و قوله تعالی و آوصانی بالگلام ‏ 
الرّکاو ما ذْمَت ] الی غیر ذلک فالفاظها حقایق لغویه لا شرعیه و اختلاف 
یا تبادر آن در معنی دلالت نمی کند که در زمان شارع مقدس این معنی 
بوده مگر باستصحاب قهقری مذکور و تأیید این حقیقت شرعیه را می نماید 
که امده در شرع که علاقه معتبره بین معانی شرعیه و لفغویه نیست مثلا در 
صلاه که شرعا برای ارکان مخصوصه است و لفغه برای دعاء چه علاقه بین 
صلاه شرعی و لفوی است و مجرد اینکه نماز شامل دعاء است ثابت نمی 
شود که بگوئیم علاقه آن علاقه جزء و کل است چنانکه جزء که علاقه شد 
باید از اجزاء رئیسه باشد و این جز که در نماز است یعنی دعاء که در نماز 
است از اجزاء رئیسه نیست و به عبارت دیگر استعمال جزء در کل 
شرطش انست که بانتفاع جزء کل هم از بین برود و جزء اعضاء رئیسه کل 
باشد مثل رقبه که جزء انسان است و استعمال در کل انسان است و 
استعمال در کل انسان شده در مثل اعتق رقبه. 


فر اشعتال اقا خادانت ور معاتن آفود 


قوله:هذا کله بناء الخ این مطالب که گفتیم یعنی حقیقت شرعی داریم یا 
نداریم بنا بر اینست که این معانی شرعیه مثل صلاه و صوم و حج و غیره 
حادث باشد و اما اگر گفتیم در زمان قبل از اسلام این معانی شرعیه در 
شرایع سابقه بوده است کما آنکه زیادی از آیات قرآن دلالت بر این دارد 
ور ای اه ایکا اه تن ی 
فرماید کیت عنم الصَامٌ کا کیب الخ و أَدْنْ فی اللاس بالْحخٌ و آیه دیگر 
و آوطانی پالطّلاه و الرْکاه الخ آیات 
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الشرانع فیها جزء و شرطا لا یوجب اختلافها فی الحقیقه و الماهیه اذ لعله 
کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق و المحققات کاختلافها بحسب الحالات 
فی شرعنا کما لا پیخفی. 


تابزاین: الفاظ جر این هعانن. شریه این آغویه می باشند. نه.مجای .و 
شارع:ففخنن, همان معانی. لقویة وا اونوه اسبت..ه این الفاظ زا ور انا 
استعمال نموده است. 


در اشکال اتحاد معانی لغویه و شرعیه 


قوله:و اختلاف الشرائع فیها الخ و اما اگر کسی اشکال کند که معانی صلاه 
در شرع مقدس زگاه و حح و غیره با ان معانی سابق قبل از اسلام این ها 
دو حقیقتند و با هم اختلاف دارند چطور ممکن است این ها حقائثق لغویه 
باشتدب این اخلای که را رید 


جواب آنکه این معانی در زمان سابق اسلام بعضی از این معانی جزءا یا 
نمی شود بلکه حقیقت یک شیء واحد است و اختلاف اجزاء و شرائط 
مصادیق آن مختلف است فرش پنبه ای يا پشمی یا کوچک يا بزرگ و 
همچنین مصادیق حقایق دیگر مثلا شجر یک حقیقتی است ولی افراد 
مختلفی دارد کوچک و بزرگ و میوه دار و غیر میوه دار و غیره و اختلاف 


اشگان سر اشتال القاظ غباتاتددر خعاتی لقویت 
قوله؛کاضااقیا نحسب الحالات الم 


یعنی : همچنین در نمازها که در شرع مقدس وارد شده است بحسب حالات 
مثلا نماز صبح با مغرب و عشاء و سفر و حضر و صلاه میت و غیره همه 


این ها یک حقیقتند ولی افراد ان مختلف است جواب از این ایات شریفه 
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تلا مخت ی اند مه هت التصمال لا غعان ترفیی الم ملاع 
القطع بکونها حقائق شرعیه و لا لتوهم دلاله الوجوه التی ذکروها علی ثبوتها 
لو سلم دلالتها علی الثبوت لولاه و منه انقدح حال دعوی الوضع قبول بکنیم 
که این ای شره‌هعان معای اوه است سا رغ مرس استسمال 
عون است رل ال تاش است که دای کسیر این معا سم 
استعمال می شود مثل صلاه و صوم و غیره ایا حقیقت شرعیه هستند يا نه 
اما مجرد بودن این معانی در زمان سابق دلالت ندارد چونکه زبانهای سابق 
با عربی مختلف بوده کما آنکه گفته اند در زمان حضرت عیسی لفت 
سریانی بوده و در زمان حضرت موسی لفت عبرانی بوده و همچنین غیر 
لغات دیگر و حقیقت بودن این الفاظ عربی در وقتی ثابت می شود که 
اتف ار ام هم ی و من هان اعا ظ سس کر ان معا 
استعمال می شده و این اول دعوای ماست. 


قوله:ثم الخ مخفی نماند بر تو که بعد از اينکه ما گفتیم این معانی شرعیه 
قبل از اسلام هم بوده است مثل نماز و حح و غیره بنابراین حقیقت لفوی 
هستند نه حقیقت شرعیه با این احتمال نمی تواند کسی ادعاء وثوق کند که 
است کسی اشکال کند که ما به واسطه وجوهی که گفته شده برای ثبوت 
ی وی و 
0 و ات ای اسان که حفرفت: یره دار این وجوه کنار می 
روند و دلالت بر حقیقت شرعیه ندارند. 


قوله:و منه انقدح الخ یعنی با احتمال معنی لغوی بگوئيم وضع تعیین دارد 
ره ی ی ها را 
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التعینی معه و مع الفض عنه فالانصاف ان منع حصوله فی زمان الشارء 
اما را ی 
فتأمل و اما ی ی و تب الوا قخه فی 
الشرعیه شرعیه حقیقت شده اند و از اینجا معلوم شد که وضع تعیینی بان 
نحو که مصنف بیان نمود و وضع تعینی که بکثره استعمال حاصل می شود 
هیچ کدام را وثوق به انها نداریم با احتمال معنی لغوی. 


بیان ثبوت حقیقت شرعیه در زمان شارع مقدس 


قوله:مع الغض الخ اگر ما چشم پوشی کنیم از اين حرفها و انصاف بدهیم 
که اصلا در زمان شارع حقیقت شرعیه بوده يا نه اینست که اگر کسی منع 
کند حصول حقیقت شرعیه را در زمان شارع مقدس در لسان شارع و 
تابعین و و کسانی که در آن زمان بوده اند اين منع صحیح نیست یعنی با 
این احتمالات ما حقیقت شرعیه داشته ایم در زمان شارع. 


قوله: نعم حصوله الخ بلی حقیقت شرعیه در لسان خود پیغمبر(ص) به 
ی ی 
شرعية نبوده ولی بعد از کثره استعمال حقیقت شرعیه شده است بعد از 


زمان پیغمبر(ص) 


قوله:قامل. الم شاید مراد خضتف این باشد اقظی که متل ضلام ستلا فریب 
بیست سه سال استعمال بشود در لسان شارع مخصوصا شبانه روزی پنج 
مرتبه چگونه ممکن است که حقیقت شرعی نشده باشد کما آنکه نظاثئر 
آنها را در بین عقلاء داریم مثلا شخصی را به واسطه یک عملی یک لقبی 
برای او گذاشته شود این لقب کم کم برای او حقیقت و علم می شود و 

معنای لغوی اصلا دیگر در ذهن نمی آید. 
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علی الثبوت فیما اذا علم تأخر الاستعمال و فیما اذا جهل التاریخ ففیه 
اشکال و اصاله تأخر الاستعمال مع معارضتها باصاله تأخر الوضع لا دلیل 
علی اعتبارها تعبدا الا علی القول بالاصل المثبت و لم یثبت بناء العقلاء علی 
التأخر مع الشک و اصاله عدم النقل انما کانت معتبره فیما اذ اشک فی 
اصل النقل لا فی تأخره فتأمل. 


تعارض استصحابین با مثبتیت آن 


له انا اسر نت مات 2 


و اما نتیجه بین این دو قول که یک قول قائل بر ثبوت حقیقت شرعیه بود و 
یک فول قائل نود نبجه ایشست که ار است,ها حمل. کبیم الفاطی وا که 
واقع شده در کلام شارع و بدون قرینه است حمل کنیم بر معانی لغویه آنها 
در جائی که ثابت نشده باشد برای ما حقیقت شرعیه و اگر ثابت شده 
باشد حقیقت شرعیه حمل بر حقیقت شرعیه می کنیم این دو حال در جائی 
است که بدانیم ما خاخر افتعیال شارء را از استعمال لغوی بعلی بدانیم 
نما استعمال آنه‌باروایت بقدار عفیفت شور عید بو آها اکر اهل شارت 
استعمال شدیم که نمی دانیم ایا نقل مقدم بوده يا وضع در اینجا محل 
اس سل ان دا را مسا ات فست ی منز 
اینکه حدث صادر شده در لاحق يا نه استصحاب طهاره سابق را می کنیم 
اما اگر می دانیم که یک حدثی پیدا شده و یک طهارتی اما مقدم و مخر 
را ی دام انا کال اشت‌ دار کسن فم. فد آحات احر 
استعمال را می کنیم و اثبات می کنیم حقیقت شرعیه را صحیح نیست 
چونکه اصاله تأخر استعمال با اینکه معارض با اصاله تأخر وضع است دلیل 
بر اعتبار آن تعبدا نداریم الا بنا بر قول بر اصل مثبت مثلا اگر زید چندین 
موت ایب نود استضعاب‌ خوه او وا من کنع که آنوشن آنست که آمو‌الس 
تقسیم نمی شود اما آثار دیگر غیر شرعی مثل 
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العاشر انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحیحه او 
لاعم منها و قبل الخوض فی دکر ادله القولین یذکر امور منها انه لا شبهه 
قو فان الخلاف علی القول بتبوت الحقیقه الشر عیه و فی جریانه علی اثار 
و ی بو ون ی لیا و با 
تعبدا نمی توانیم ثابت کنیم اصاله تأخر استعمال را یعنی ما اصل نقل ر 
مس توايم یت کنمولیمندم و مذخرآن را که از وق آن ست تم 
توانیم ثابت کنیم و ایضا ثابت شده است از عقلاء بنا بر اصل ۳ مادامی 
که شک داریم یعنی عقلاء نگفته اند وقتی شک می کنیم در اینجا مثلا بنا را 
بز تاد بعداریم.ه باضاله عدم نقل ثابت کنیم معنای لغوی را و در جائی 
احا تا رت سامت ما رل 
است ولی وقتی ما می دانیم نقل شده و استعمال هم شده ولی در مقدم 
و موخر آن شک داریم نمی توانیم اصاله عدم النقل را جاری کنیم چون 
با ات ما ها و ار 
مف: کنیم که ابا معنای لغوی همین است يا نقل شده در اینجا اصاله عدم 
النقل را جاری می کنیم کما اينکه می اید در زیادی از موارد و اثبات می 
کنیم معنای لغوی را. 


امر دهم صحیح و اعم 


لاف اقا یایانت کب و براخ ضخت الست با اد 
قوله: العاشر انه وقع الخلاف الخ. 


کم از آنفز آشکه اه شده است خلاف جر الفاظ ادا سل صلام , 
صوم يا حج يا غیره آیا اسم گذارده شده اند برای خصوص صحیحه این ها یا 
اعم از صحیحه یعنی مثلا اسم صلاه وضع شده و استعمال شده برای نماز 
صحه متام الاسوا و اش ان سا مرای ام اد هه و ره کی فاد 
اه فا ایا یا ام ها اه ۱ 
کم هرا اه ار او اه و 
نیست در اينکه اگر قائثل ثبوت حقیقت 
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القول بالعدم اشکال و غایه ما یمکن ان یقال فی تصویره ان النزاع وقع 
علی.هذا قی آن الاضل فی هده الالفاظ المستغمله مجازا فی کلام الشارع 
هو استعمالها فی خصوص الصحیحه او الاعم بمعنی آن ایهما قد اعتبرت 
العلاقه بینه و بین المعانی اللغویه ابتداء و قد استعمل فی الاخر بتبعه و 
سانت ول مس یه الصا رو و سای اه مور 
قرینه شرعیه بشویم این خلاف پیش می آید ولی در جائی که ما قائثل بعدم 
حقیقت شرعیه بشویم و بگوئیم الفاظ عبادات در معانی شر عیه مجاز| 
استعمال شده این خلاف در آنجا محل اشکال است. 


تصوير نزاع بنا بر قول عدم حقیقت شرعیه 
کشا ین آم تال 


اينکه حقیقت شرعیه نداشته باشیم نزاع در اینست که اصل در این الفاظی 
که استعمال شده مجازا در کلام شارع آیا این استعمال در خصوص صحیحه 
آنها یا اعم از صحیح می باشد بمعنی اینکه کدامیک از اين صحیح یا اعم 
اعتبار برده شده علاقه بین آن و بین معانی لغویه آن ابتداء و در دیگری که 
فرع بشود و بتبع و بمناسبت دیگری استعمال شده یعنی قرینه مانعه از 
معنای لغوی می خواهیم در هر دو معنی چه معنی صحیحه يا غیر صحیحه 
یهقف کنیم ‏ آستعمال در آعم ره مس خهاهة هبااعکس ار اضل 
استعمال در اعم باشد برای صحیحه قرینه می خواهیم چون صحیحه 
شباهت دارد به اعم از این جهت برای آن قرینه می خواهیم و این را سبک 
مجاز از مجاز می نامند یعنی مجاز باید یک علاقه ای بمعنی حقیقی داشته 
بااشد و این معنی مجازی بمعتنی مجاز دیگری علاقه داشته بااشد آن را 
سبک مجاز از مجاز 
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اخری معینه للاخر و انت خبیر بانه لا یکاد یصح هذا الا اذا علم ان العلاقه 
انما اعتبرت کذلی و ان بناء الشارع فی محاوراته استقر عند عدم نصب 
قرینه الاخری علی ارادته بحیث کان هذا قرینه علیه من غیر حاجه الی 
قرینه معینه اخری و انی لهم باثبات ذلک و قد انقدح بما ذکرنا تصوير النزاع 
غلی‌ما سب:علی الباعاتی ملک بان کون النراع کی آن قضیه القرین, 
المضبوطه التی لا یتعدی عنها الا بالاخری الداله علی اجزاء المامور به و 
شرائطه هو تمام الاجزاء و الشراتط او هما فی الجمله فلا تغفل و منها می 
نامند و ممکن است طوری معنی کنیم که سبک مجاز نیاید یعنی استعمال 
در هرکدام صحیح يا اعم علاقه ای با معنای لغوی داشته باشد و لحاظ آن 
معنی با اصل معنی لغوی باشد نه معنای مجازی با مجاز دیگر. 


قولمه ان شتیر بانه از شاه الم تم تایه که ان الب سح 
نیست الا اینکه بدانیم که علاقه حتما یا بر صحیح اعتبار شده است که غیر 
صحیح قرینه بخواهد يا برای اعم اعتبار شده که اراده صحیحه قرینه 
مق و شام این ها در متام توت است. وی درععام انات این طور 
نیست یعنی در مقام ثبوت ممکن است ولی در مقام اثبات دلیلی بر انها 
تدارخض که انات که کد ای لا قه اعتار. شون: 


تصوير نزاع قول باقلانی 

قوله:و قد انقدح بما ذکرنا تصویر النزاع علی ما نسب الی الباقلانی الخ. 

و بتحقیق که ظاهر شد به آنچه که ذکر کردیم ما تصویر نزاع را بر آنچه که 
نسبت داده اند به باقلانی که گفته است حقیقت شرعیه نداریم و الفاظ 
مستعمله در لسان شارع همان معانی لغویه خود که دعا باشد دارد ولی 


فروعات ان زیاد شده 
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ان الظاهر ان الصحه عند الکل بمعنی واحد و هو التمامیه و تفسیرها 
باسماط القضاء کی عن التیاة اه تعوافقه الشررعه کسا عم ال‌کانین. اه 
غیر ذلک انما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار 
و الحضر و الاختیار و الاضطرار الی غیر ذلک کما لا یخفی. 


است یعنی دعا با اجزاء و شرانط دیگر با قرینه ولی باز به اين شخص هم 
بخفع ی آنه که این. لقطظ .ضلاه تلا که آوروند, آبا صام الاحزاء و شرانط 
امتت که نها بیهبا فی الما که ام اند محاصال اه فولا دای 
با کسانی که قائل بعدم حقیقت شر عیه اند چندان فرقی ندارد و هرکدام 
اصل شد دیگری قرینه می خواهد اگرچه اصل هم قرینه می خواهد ولی 
قرینه عامه کما لا یخفی. 


اتحاد معنای صحیح نزد تمام علماء 
فرلی عا ان انار اه سس ایس 


کفتيی که انسغمال. القاظ.ور ان قارع ابا در خصوض صحیخه است. را 
اعم حال معنای صحه چیست ظاهر اینست که لفظ صحه نزد همه علماء 
یک فقنی داروه ان تفا مرش ۳ یز آنکة تفافیت شامل [جر اء 
و شرائط می شود یعنی مثل صلاه که واجد اجزاء و شرائط بود صحیح می 
نامند و اما اگر عدم المزاحم و عدم المانع مثل آنکه اهمی مزاحم آن نشود 
و نهی تعلق بان نگرفته باشد محل خلاف است و حق آنست که ممکن 
است این ها جزء مسمی قرار داده شود مثل اجزاء و شرائط و محال 
نیست مثل انکه علت و معلول با هم اسم قرار داده شود ولی و ندارد 
و ممکن است بگوئیم بنا بر صحیحی انها هم معتبر است چون که صحیح نزد 
شارع باید اعتبار کنیم نه صحیح نزد ما و صحیح نزد شارع تمام 
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ده شفم ان الصخه ی الفساه اسان اصافان فسای یه راوس 
ها یا کی ام مه کاس رب ارم 
لا یخفی. 


و تفسیر معنای صحت را علماء فقه گفته اند باسقاط قضاء و اعاده و 
شریعت می باشد و غير از این ها از معانی که نموده اند برای صحه که این 
معانی که ذکر شده همه از لوازمات صحه هستند نه خود معنی صحه یعنی 
اگر عملی تمام شد لازمه دارد که به اسقاط قضاء باشد و موافق شریعت 
باشد و غير ذلک چون معلوم است اختلاف پیدا می کند تعبیر صحه بحسب 
اختلاف انظار ولی این اختلاف انظار موجب تعدد معنی نمی شود مثل اینکه 
موجب نمی شود اختلاف انظار اختلاف معنی صحه را از نماز سفر و حضر 
و اختیار و اضطرار الی غیر ذلک یعنی مثل صلاه مسافر و صلاه حاضر و 
صلاه در حال اختیار و اضطرار هرکدام از این ها اختلاف دارند ولی با این 
حال اختلاف در معنی صحه نمی اورد و تمام صحیح است در جای خود... 


قوله :و متة بقع ان الضعه: و الفساد امران اضافیان ال 


و از این جهت ظاهر می شود که صحه و فساد دو امر اضافی هستند پس 
اختلاف پیدا می کند شیثی واحد صحه و فسادا بحسب حالات آن شیء پس 
آن شیء بحسب حالتی تام و همان شیء بحسب حالت دیگری فاسد مثل 
ی ی ای ی 1 
زاحصر حضر خمانییم فاشند افمته همع ار ضاان اضطران وا تقو انیم 
بجای اغقباری فاسد انست و 
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فتدبر جیدا و منها انه لا بد علی کلا القولین من قدر جامع فی البین کان هو 
المسمی بلفظ کذا و لا اشکال فی وجوده بین الافراد الصحیحه و امکان 
الاشاره الیه بخواصه و آثاره فان الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک 
ی حانم. فاخد بونر. الکل فنم مدای ااخامع- سح وی لصف بلط 
الضلام عنلا بالناهیه قن. الفسشاء خ ,ما رهه ععراع. آلمنمن جر شص‌هها .وه 
الاشکال فیه در جای خود صحیح است پس تدبر کن جیدا. 


لازم است قدر جامع برای دو قولین 
قولیژم شتا آنه لا بعلن کلا القولین من قدر حامع الم 


بنا بر هر دو قول صحیح و اعم باید قدر جامعی باشد که آن قدر جامع آن 
مسمی باشد و اسم صلاه بان قدر جامع گذارده شود و اگر قدر جامع 
تمام نشد قهر | مشترک لفظی خواهد بود چونکه افراد ی صلاه 
متباین می باشند- در خارج کما لا یخفی و اشکالی در این مطلب نیست در 
اينکه این قدر جامع 99 دارد رد بین افراد صحیحه و ما به واسطه خواص آن 
ما تا کم کت ربا ی سس نم 
یکین ات هل اننک فی فیدالضاان معراه المرمن.با کمی.عن الفحفاع و 
المنکر و غیره و در علم حعمت ثابت شد که اثر واحد باید از یی شیتئی 
واحد پیدا بشود و ما چون می بینیم همه یک آثر دارند می فهمیم که یک 
قدر جامعی هم دارند پس می توانیم بگوئیم که قدر جامع بین صلاه آن 
خسماتی هست که شامل: این انار عتل: معرا الققمن ,و یرهم اد و 
اه ات تضوای انم آر‌ساره | 


قوله:و الاشکال فیه الخ در اینجا اشکال شده که این قدر جامع از دو حال 
خارج نیست يا مرکب است يا بسیط اگر مرکب باشد نمی تواند جامع باشد 
چون که مرکبی که جامع باشد ممکن است در حالی فاسد و در حالی 
صحیحی باشد 
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باق الحای لابگاه بکون ابزا مرکنا اد کل .نا فرض حامتا سکن ان بکون 
ضتت و قاتا اه رف ها اصرا ستظا اه از اه مارا تفن سر 
تدای لت اس هاتهاها وان کر معول. اه اس الم 
اخد ما ۲۳ بات الا هن .قیل الطلت: فی. متغافه مع: لزوم الترادف تین 
لفط الصاع و ا لاله عدم کریان را معا رفی عنام الفیادات 
و شرائطها لعدم الاجمال ح فی المامور به فیها و انما الاجمال فیما یتحقق 
به و فی مثل صلاه حاضر که چهار رکعت برای او صحیح است و برای 
حاضر باطل و فاسد است و همچنین باقی حالات صلاه اختیاری و 
اصرا ره وا ان رم اه ام سای یار اسال 
دارد چون این امر بسیط يا عنوان مطلوب است و يا ملزومی که مساوی با 
ی ید 


کال یا ی ی ی 
در متعلق خود یعنی هر شیثی باید اولا موضوع آن ثابت باشد و بعد از ثبوت 
موضوع و اسم حکم برای آن موضوع قرار بدهیم آن وقت نمی شود آن 
حکمی که بعد پیدا می شود و رتبه آن از موضوع متأخر است جزء موضوع 
کنیم چون دور لازم می آید مثل اینکه اول باید واضع بداند خود موضوع 
صلاه را و بعد از آن امر کند که بجا بیاور اگر این امر صلاه را که مطلوب 
است دخیل در موضوع آن گرفتیم دوز لازم هی ایذ و چون باید این عنوان 
مطلوب هم وجود داشته باشد در حین موضوع و هم وجود نداشته باشد 
چون فرض اینست که بعد از موضوع امر می اید و پیدا می شود دور لازم 
می آید. 


اشکال بر جامع صحیحی چه مرکب باشد و چه بسیط 


قوله "و عدم جریان البراءه مع الشک الخ و ایضا اشکال دیگری لازم می آید 
بنا بر بسیط بودن که برار نت جاری نشود 
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مثله لا مجال لها کما حقق فی محله مع ان المشهور القائلین بالصحیح 
قائلون بها فی الشک فیها و بهذا یشکل لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب 
ایضاأ مدفوع بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المر کبات در 
شک ی احرآع هش انس عکه در اصل تکلیف احمالن شفت هر این حال.د 
احفال وش در استال ء ملق به اشت وف صل اوه ارصراهی برا 
برائت نیست و باید حتما احتیاط کنیم و برائت در اصل تعلیف است نه در 
علف ها اکر مول ام فرنود ارام عم نو از غلها راو بعش ها 
وا اه دار کت انا ام حفتا ه اصا ام اه ی 
ید دسایی‌ختها ایاط شم و رات رصان ی کرام 
را وا ها 
ها ار مات اس و هن وس ال ام 
است حتما باید احتیاط کنیم و برائت جاری نمی شود با اينکه مشهور که 
جاری می کنند. 


عدم جریان برائت ۵ فا / بر جامع بسیط 


هه فا شک لهس ال باه است ار آن ممی هم ام ام 
معلوم است و شک در مکلف به داریم. 


فوصت قوش الق محقمع خر براعته الاشکان فد مس ناش انن اشکانا که 
1 ار دی 2و و وم که 
مطلوب است و لازم می اید ترادف بین مطلوب و لفظ صلاه و چون شک 
در مامور به دارید نمی توانید برائت جاری کنید جواب اینکه این حرف شما 
دفع شده بجهت آنکه جامع 
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المختلفه زیاده و نقيصه بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحجو اتحاد و فی 
مثله یجری البراءه و انما لا تجری فیما اذا کان المامور به امرا واحدا 
خارجیا مسببا عن مرکب مردد بین الاقل و الاکتر کالطهاره المسببه عن 
القسل و العخوء ما ادا شی.فی احراهما: 


مشترک آن مفهوم واحدی است که گرفته شده از اين مرکبات که مختلف 
هستند بحسب زیادی و نقيصه و غیره که این مفهوم واحد با مرکبات متحد 
هد هل کلی با افر ان که یبا هم ند سرا کم امراه کلی 
باشند خضه ای از آن. کلی. هست.: و سبت: ‏ و مشبت:در. کلین..و افراد ان 
نیست و دو چیز نیستند بلکه در خارج شیتئی واحد می باشد اینجا هم در 
اجز |ء مرکبات این مفهوم واحد هست و چون مفهوم با مرکبات منحد 
هستند و یکی هستند می توانیم ما برائت را جاری کنیم مثل اینکه بگویند 
خطی را بکشید و نمی دانیم آیا چقدر است تا آنجا که یقین داریم حِ 
می کشیم و باقی دیگر را که نمی دانیم برائت جاری می کنیم و حا 
و 
کر شتا اک شاه کردم رات اش ی تم سوه اه را شا 
ات و نعد از انصلال علم اجغالی مکلف به نعسز اخزاء وش رانظ من 
باسه وروی ارات عارقسی کم فاکه هس ناطا ویهم مین 
کنیم کما آنکه می آید در نتیجه بحث و برائت در جائی جاری نمی شود که 
مأمور به یک امر واحد خارجی باشد که سبب خارجی داشته باشد و ما شک 
در افل و کنر ماموز یم نکنیم ,نان دو انجا احتباظ کنیم ,وابرانت در انجاتمن 
اید مثل طهاره که مسبب از غسل و وضوء است چون غسل و طهاره متحد 
با هم نیستند و مترتب هستند از اين جهت اگر شک در اجزاء غسل یا وضوء 
تخودتم باید. اعیاط کنیع عون اسعال بفین:ها فر.ظما وه واشطه.) حباط 
رفع می شود چون شک در محصل است این مطلب که جاری نمی شود 
برائّت در وقتی است که مامور به 
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مقر قامت اعد کا مین الا هم ال اعد مر عاه یی 


ما نفس طهاره باشد که از وضوء و غسل حاصل بشود و اما اگر ماأمور به 
و اف هیا اس ور اس 
نماند که آثر واحدی که مصنف بیان نمود مثل فحشاء از منکر این مطلب 
بنا بر اینست که آن قاعده فلسفیه که اول کتاب گذشت در غرض از علوم 
که الواحد لا بصدر الا من الواحد صحیح باشد و جواب این قاعده داده شده 
قبلا و برای توضیح دیگر مخفی نیست که فحشاء اي وی تدوخ تضادی 
پیدا می شود مثلا غیبت یکی از فحشاء از آن پیدا می شود و همچتین کذب 
و زنا و شرب خمر که این عنوان فحشاء از امور مختلفه پیدا می شود با 
اتا هه ای میا سا ام وا 
ا ‏ ص ان ار تا وا ی 
است از امور متباینه وجدانا کمقوله الوضع و الکیف و غیره و چگونه ممکن 
اش ای اب ایا ار ای هه 
طبیعت را الفاء کنیم و این خصوصیات دخیل در غرضی نباشند مثل خط یک 
زرعی و دو زرعی در جائی که اصل خط مامور به باشد و خصوصیات دخیل 
در ظرضی خبانشد و ال خطظ که هاهفن به. است: می آور نم وددر اند ان 
تا ار ور ی تا تا رت 
در آن امر واحد مثلا نماز صبح بقید دو رکعتی با تسلیم می باشد و همچنین 
نماز مغرب و نماز آیات و غیره که تمام اين ها خصوصیات آنها دخیل در 
غرض هستند که آگر خصوصیات آنها الغاء بشود قهرا ناهی از فحشاء 
ی ای رن را ان ان اوه 
رت اس ات اما سس اس ار وله 
از طریق آثار آن از فحشاء و منکر باشد و چگونه ممکن است چیزی را که 
اکثر عرف درک 
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ها علی الضخنع و آها الا فعضمین الحامع‌فی غابه الاشکال ما قیل قی 
تصویره او یقال وجوه احدها ان یکون عباره عن جمله من اجزاء العباده 
کالارکان فی الصلاه مثلا و کان الزائد علیها معتبرا فی ۳ وم 
المتمی ۵ ان ا لته شا هه از ی ایا 


ضروره صدق الصلاه مع الاخلال ببعض الارکان بل و عدم الصدق علیها مع 
الاخلال مه بای الاحراع مه البت انا .عند الاعصی مق اه نم ان کون 
الاتتعضال فیما هه آلمامور سای وراه مار 


تفی, کتتق. ما مر بت خشودن غیر این ها ار اشکالهانی. کف برای مصتف فده 
است این مطلب بنا بر اینست که صحیحی باشیم و اما بنا بر اعمی پس 
تضودز اجاهم. در قايه اسکال است + فقط. رای اعم. نم قول..فست. در 
جامع مشترک بین صحیح و اعم. 


جامع اول اعمیها و رد آن 


اشاره 


قوله : احدها الخ اول اینکه گفته شده مفهوم آن عبارت است من جمله از 
اجز |ء عبادت مثل ارکان در صلاه یعنی در صلاه مثلا مسمی آن فقط ارکان 
است و زاید بر ارکان آنها معتبر در مأمور به هستند نه جزء مسمی پس 
اجزاء غیر رکنی و شرائط در صلاه مثلا اجزاء مسمی نیستند و زیادی آورده 
شده بدلیل دیگر و دلیل خارج. 


قوله: فیه ما لا بیخفی فان التسمیه الخ. 
اشکالات وارده بر جامع اول اعمیها 


سه اشکال باین مطلب است اول اینکه نامیدن نماز را به ارکان فقط 
حقیقتا داثر مدار آن نیست یعنی هرجا که صلاه باشد لازم نیست تمام 
ارکان باشد چون در نمازی که یکی از ارکان ها را نیاورد سهوا پس باید 
نماز نباشد بنا بر حرف شما چون شما گفتید صلاه نامیده شده فقط برای 
ارکان و حال آنکه با 
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ی ی اه 


و لا یلتزم به القائل بالاعم فافهم. 
عدم بعضی ارکان هم صلاه نامیده می شود. 
قولعه عدم اتضوق علیرا مع الاطلال الم 


اشکال دوم اینکه شما اجزاء و شرائط را جزء مسمی نگرفتید و گفتید 
ار و ای ایا ها او 
شود وشات اصلا مان بانشمی کسته تر و اغمم. 


قوله:مع أثه پلزم ان یکون الاستعمال الخ. 


و اشکال سوم اینکه شما لفظ صلاه را فقط برای ارکان آوردید و حقیقت 
دانستید در آنها علی الفرض پس لازم می آید از حرف شما که اگر صلاه را 
در اجزاء و شراتط و ارکان با هم استعمال نمودند باید مجاز باشد نزد 
فلت ۱ ناب اشصمال اعطی که مه شنم برای سر که اران ففط 
که ها یا سا یات ان هه 
استعیان کون باسد اف کی اواج ی فحه ان اسف انا 
صاان اترحه کلیه است افرایی دار و اصتاصی.اا اک کت ضلامر ار 
اجزائش شده است مثل تکبیر و حمد و سوره و غیره که تمام این ها اجز|ء 
صلاه می باشند نه جزئی از صلاه کما اینکه واضح است این مطلب در 
ی ان ای ی تیور ام مره سار استم انم 


جامع دوم اعمیها و رد آن 
قوله:ثانیها الخ دوم از اقوالی که برای اعمیها گفته شده در بابت جامع 
اینست که گفته شده که جامع واحد مشترک آن معظم اجزاء است که دائر 


مدار آ 
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تانیها ار کون عهضع لتظم الاحتاع التی رون فدان‌ها النسمته گنها 
عد مه. 


و فیه مضافا الی ما اورد علی الاول اخیرا انه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی 
المسمی فکان شیء واحد داخلا فیه تاره و خارجا اخری بل مرددا بین ان 
یکون هو الخارج او غیره عند اجتماع تمام الاجزاء و هو کما تری. 


شا انا سح ها شم ما یه اتاوات. ی لاف اما وت 
الحالات. 


هرچه 7 0 و اجز |ء 
اشت که:ها به واشنظاه همین که.داتر صذار ان اشنم اتبت کشف فی کنیم 
وجود مسمی را همچنین هرجا که صدق نشد کشف از عدم مسمی می 
کند. 


وله فمعضا فا ال ها اس وعلی آلاول ایرا یم ها رن از 


یعنی اشکال سومی که در قبل گذشت که لازم می آید مجاز در اینجا هم 
همان اشکال می اید چون وضع شده در معظم اجزاء از این جهت لازم می 
ایو اتتعفال در همه احفاه مخاد ساشوی لاهن بو ان اشکال:اشکال 
دیگری هم لازم می آید و آن اینست که معظم اجزاء را که معتبر دانستید 
در مسمی تبادل می شود پس بعضی معظم این اجزاء بعض اوقات داخل 
در حقیقت و بعض اوقات خارج از حقیقت می شود مثل صلاه حاضر در 
ظهر که چهار رکعت است حتما در حالی که دو رکعت آن در نماز مسافر 
حتما خارج است و بالعکس نسبت بمسافر و نمی شود چیزی که قوام 
شی ۶ است بعضی اوقات داخل باشد و بعض اوقات خارج باشد مثل ناطق 
که فص است راید اشان» ی عصمه اوفات فصل استعص امقات 
فصل 

ص: 07 


ار 
ا ص ‏ | 


سفه. ان ااغام اسان هه شتا و اتشتصی سا کین 
بالوجود الخاص و یکون الشخص حقیقه باقیا ما دام وجوده باقیا و ان تغیرت 
وا رف الرايم وتان و برهسا فه العاات و کاتسا [ 
بضر اختلافها فی التشخص لا بضر اختلافها فی التسمیه و هذا بخلاف مثل 
الفاظ العبادات مما کانت موضوعه للمر کبات و المقیدات و لا یکاد یکون 
فعضوعا لد الا ما کاجامعا لشانها و حاها لختترنانها کما عرفت اف 
الت یه مها 


نیست این قوام که شما گفتید که معظم اجزا باشد ما مردد هستیم که 
داخل است يا خارج در مثل کسی که نمی داند مسافر شده يا نه مردد 
است که نماز را قصر بخواند که خارج باشد بعضی معظم اجزاء يا نماز 
بخصوص اگر ملاحظه کنید اختلاف فاحش در عبادات را بحسب حالات آنها 
مثلا در نماز چند حالت دارد حضر و سفر و اختیاری و اضطراری و غیره از 
حالاتی که بران وارد است. 


لوالا الم کول سوم که فته نشج است از عزای خامم داعه مات 
نقص و زیاده در اعلام شخصیه به تسمیه انها عبادات هم همچنین است 
جواب انکه اعلام شخصیه وضع شده اند برای اشخاص و تشخص آنها بوجود 
هم وجود دارد اگرچه تغیبر پیدا کند عوارض او از زیاده و نقصان و غیره از 
جاات در کشا همان ط 
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رابعها ان ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحیح التام الواجد لتمام الاجزاء 
و السرانط الا ان العزف تساعخون کما هیدهم مبطالخون بل الاافا ط 
علی الناقد للفت کر با له مبرله الواحه فلا کون از ی الکلمنت.علی 
ما ده اجه السکا کی فی الانتعارم: 


بل یمکن دعوی صیروره حقیقه فیه بعد الاستعمال فیه کعذلک دفعه او 
دفعات من دون حاجه ال الکثره و الشهره للانس الحاصل من جهه 
الفشاشه من الضفره. آه الخشار که فی النایر کها فی, آسافی. اامعاحین 
الموضوعه ابتداء لخصوص مرکبات واجده لاجز |ء خاصه حیت بصح اطلاقها 
علی الفاقد ابعض ااعراع المشابه له ضورع و العفاری» فیم الفیم زیر 


تنزیلا او حقیقه. 


که اختلاف حالات او ضرر بشخص او نمی زند به تسمیه او هم نمی زند 
بخلاف مثل الفاظ عبادات چون انها وضع شده اند برای مرکبات و مقیدات 
و صحیح نیست که موضوع باشد برای آن معنی الا زمانی که باشد جامع 
برای حالات ان و حاوی برای متفرقات ان کما اينکه شناختی در صحیح 
یعنی خصوصیات و حالات معتبر است در عبادات و دخیل در تسمیه است 


جامع چهارم اعمیها که موضوع له آن وضع معاجین است 


اشاره 


قوله:رابعها الخ و قول چهارم اینکه گفته شده است آنکه وضع شده است 
برآن الفاظ ابتداء آن صحیح تمام اجزاء و شرائط الا آنکه عرف تسامح می 
کنند کما اشکه عاوت آها ارسنت ه ایخعمال: مت کند مان افظی دا که بر 
تام الاجزاء وضع شده بود برای ناقص آن و آن را مثل واجد الشرائط و تام 
الاخناع من دانتد .این استعمال اما فخار جر کلفه و ستار. لفوق. تیست 
بلکه فجاد عقلی است. که 
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دز آنکد خصوصیات در صلاه معتبر است بخلاف معاجین 


هی اند آنها نم ی من اتامی الصا یمه اس ااعر کات الا ره مها 
کف الحخضوع له-فها اسداء مرکا حاضا.ه لا کادره کی عل. العادات 
التی عرفت ان الصحیح منها یختلف حسب اختلاف الحالات و کون الصحیح 
ی اه ها یس ال سود | 


رفته است بسوی او سکاکی در استعاره و گذشت معنای مجاز عقلی بلکه 
ممکن است که بگوئيم حقیقت است در ناقص بعد از استعمال يا به یک 
استعمال در ان یا زیادتر از یک مرتبه و احتیاج به قرینه کثرت و شهرت کما 
انکه در مجاز مشهور است نداریم چونکه یک انس حاصل شده از جهه 
مشابهت بین آن تام الاجزاء و این ناقص الاجزاء در صوره يا اينکه در اثر هر 
دو شریک هستند کما اينکه در معاجین هست که وضع شده اند اول برای 
غیره که مرکب می باشند از اجزاء مختلفه مثل اهن و چوب و لاستیک و 
غیره درحالی که با نقصان و زیاده باز صحیح است استعمال انها بهمان اسم 
اولی برای مشابهت در صوره یا مشارکت در اثر تنزیلا یا حقیقتا و جواب در 
اینجا هم اینست که درست است این مطلب در معاجین و مرکبات خارجیه 
که موضوع در آن ابتداء مرکب خاص است که تام و ناقص آن را به یک 
اسم می خوانند ولی این مطلب در بابت عبادات صحیح نیست چون در 
عبادات بنا بر صحیحی آن عبادت به یک حالتی صحیح است و به یک حالتی 
فاسد و اثر هرکدام غیر دیگری است که در صحیح آنها اختلاف هست مثلا 

. صحیح آن یی مرتبه بیشتر ندارد که مرکب است از ترشی و 
شیرینی بخلاف صحیح صلاه که بحسب حالات مختلف می شوند صحیح 
بودن آن در چند مرتبه فاسد کما آنکه گذشت. 
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خامسا ان کین حالما کال اسامن العفادس و الاوزان فل ااقانن العف 
فالو بخ لنش الک سها لا شمه فی که با حفعه نی ال اند هالتاقص فن 
الجمله. 


فان الواضع لاحظ مقدارا خاصا الا انه لم یضع له بخصوصه بل للاعم منه و 

من ال اند ه التاعض او ان ان خضی, بت اولا الا اته بالاستعمال کت ۱ 
اه ها ی ۱ 
قی. آلوحه السانمق بای رادم ه تقیضه فا یکین هایها باحظ آلداند و 
التاقض بالقناسن عایف کی وضع اللفظ لا هو الاعم تفر حبدا 


جامع پنجم اعمیها که موضوع له نظیر اوزان و مقادیر است 


قوله:خامسها الخ پنجم از اقوال اعمیها از برای جامع واحد مشترک در بین 
صحیح و اعم آنست که گفته شده که حال آن جامع واحد حال اسامی 
مقادیر و اوزان است مثل مثقال و حقه و وزن الی غیر ذلک از چیزهائی که 

شبهه ای نیست در بودن انها که حقیقت هستند در زاید و ناقص فی الجمله 
یعنی همان طور که در وزن فی الجمله کم و زیاد بشود باز استعمال آن 
حقیقت است حال جامع هم همین طور است اگر قدری کم و زیاد بشود باز 
فت ارات سس ناه اکرخه ماا خن رو داز عاص در ورن 
الا اینکه وضع نکرده لفظ را برای آن مقدار بخصوصه بلکه برای اعم از آن 
ک ای ص دم رم وا اه 
برای وزن خاص نه کم و نه زیاد ولی به واسطه کثره استعمال در زیاد و 
ناقص بعنایه اینکه اين زیاد و ناقص از همان وزن خاص هستند این لفظ در 


ان معنی اعم حقیقت شده است. 


قوله:و فیه آن الصحیح الخ جواب اینکه این حرف در بابت مطالب ما صحیح 
نت چونکه صحیح تنها اختلاف دارد به واسطه زیاده و نقیصه چون 
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تحقیق در جامع اعمی و حق کر ان 


در صلاه مثلا صحیح تنها از آن 3 رکعتی و 4 رکعتی و 2 رکعتی است و حال 
ا کف اور نسحم داره و ان دار خعصوی اشت شوم در انشا 
آنچه که ملاحظه شده از زائد و ناقص بقیاس بر اوزان نمی شود تا وضع 
شده باشد برای اعم پس تدبر کن جیدا و لا یخفی بر اینکه هر شیء یکی از 
3 اعتبار در آن می شود 1 لا بشرط 2 بشرط لا 3 بشرط شیء مثلا در 
صلاه بشرط شیء آن آنست که بشرط سلام پا غیره است و بشرط لا آن 
آفنته که ماتعی ات باشیه لا سوه آن اننشت که اشانی که خر 
را را تم سامت ات ۱ 
بشرط است بنابراین اگر آن جامع را لا بشرط بگیریم شامل اعم و صحیح 
ار 
اضطراری و سفر و حضر و دو رکعتی و سه رکعتی و غیره می شود نظیر 
خانه ای که اقلا یک اطاق داشته باشد و صدق خانه بکند ولی اگر چندین 
اطاق دیگر يا حمام و غیره در آن باشد یا نباشد ضرر بصدق خانه نمی زند 
و اما تبدل قوام شیء که بعض اوقات داخل باشد و بعض اوقات خارج کما 
آنکه کته نز مرکات سفنفه مک تست هل خسن هل اما خر 
هر کبات اعتباریبه سانعی خدارد صل همین خانه. که متل زدیم ه از استعا آنست 
که جامع صحیح همان جامع اعمی است غایه الامر تبدل صفت شده و صلاه 
ضحنه بان سا ناف ه حاطل ی باشه مل. آیکه موه واه بارش 
مصلی با غیره همان صلاه است و تبدل صفت شده است کما آنکه فرش 
صحیح همان فرشی است که معیب می شود و تبدل صفت شده است و 
کف غیدن ان اضله ه اه شتا است. که سصیع و ناسد ان آستر عم وه علکه 
می باشند که بر یک موضوع وارد می شوند بلکه ممکن است نماز واحد 
و را 
فاروشتن اند جع حاصضلن آکه بعد از آ کم حاهه ضصعی رها باظل دایم 
کما آنکه گذشت قهرا باید قائل بجامع 
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اعمی بشویم و صدق صلاه بر صحیح و فاسد مسلم است و عدم صحه 
سلب دارد از فاسد ان پس کشف می شود موضوع له صلاه یک جامعی 
است که بین صحیح و فاسد می باشد کما لا پخفی. 


دز انگنة وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عام است 


قا ها الم ق کو سا که از کم واردسعت ویو فد دور را 
تا مه ان سای سس ات موی گر او سس در اس 5 
وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عام است چونکه قبلا گفتیم که وضع با 
عام است يا خاص و موضوع له هم يا عام يا خاص که چهار وجه می شود و 
یک قسم که وضع خاص و موضوع له عام باشد ممکن نبود و یک قسم دیگر 
قسمی که وضع خاص و موضوع له هم خاص باشد اختلاف در آن نیست 
مثل اعلام شخصیه و کسی در اینجا نگفته است و در آن دو قسم دیگر که 
وضع عام و موضوع له هم عام و وضع عام و موضوع له خاص باشد محل 
کلام ما در این اسامی عبادات در این دو قسم است از این جهت اگر در 
اینجا وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عام باشد شامل همه تعریفات 
صلاه می شود و اگر موضوع له خاص باشد لازم می آید 
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هنیا اک الظاهر ای کت العضع و المعوضوع تعفی الفاط المادات غامیه 
و احفال کمن وضع له خاصا و خدا لاسفل امه کون استعنالنا نوی 
الخامم فیزمتل الضله قی عی. لاه آلخلاه معراج العومی و مور 
الدین و الصوم جنه من النار مجازا. 


ای اما موم ای کل اس میاه تا ای 
علی اولی النهی و منها ان ثمره النزاع اجمال الخطاب علی قول الصحیحی 
و ی ار را و 
ات سس وا او یرای کی 


که در من الصلای یم تساه م الم و الصلاه رام الم 
عمود الدین و الصوم جنه من النار و غیره که وارد شده برای عبادات باید پا 
فخار بانشد استقمال دز ایتجا وبا علظ جونکه استهمال در جامم ضلان است 
ص هه ات دای ار ای مها ان اه 
از فردی از افراد صلاه و هیچ کدام از این ها نیست یعنی نه غلط است و 


قوله:و منها الخ مخقی نماند بر اينکه بنا بر صحیحی ایضا تمسک باطلاق 
اک ایا سا ی اس وا سا ان هن 
طبیغین با افراون با آمر انتداغی که مایوز نها اتراع است ند اهر 
انتزاعی و بنا بر اتحلال علم اجمالی شک در باقی را تمسک باطلاق لفظی 
و وا ی ی و اس بو 
خان ات ما که ی 
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یکی دیگر از اموری که گفتیم می بایست ذکر کنیم در بابت نتیجه و فایده 
و و ی وت 
ی ی اک( 
در مأمور به یا نه چون در جائی می تواند انسان تمسک باطلاق کند که قدر 
متیقن را بداند و دیگر برای اينکه احتمال دارد که این شیء که آنها شک 
درباره. ان دارند داخل در مسمی باشد بسن تمی توانند تمسک باطلاق کتند 
مثل اینکه مولی امر نمود اکرم عالما و در مقام امتثال شخصی را که 
فیلم چم دام طالم اس ی ی ی کم کب آا الم فاد را ام 
هاشمی يا مطلق اصل عالم بودن او مسلم است و شک در خصوصیات را 
کال پاشو تا هامی اد تعسی بعاطازعی تناما ار شین 
تما دی کم کم ال عم اه ار سا اس ان 
نمی توانیم بکنیم چون قدر متیقن در بین نداریم بنا بر قول صحیحی شک 
در جزء يا شرط برگشت بصدق مسمی است و مثل همان عالم است که 
اضلا ارم کم الم استسا تمرو ی ام مس ای کم کی 
است. اظای افطی مت اعط ره که اکر اسر به رقبه.شد با معتیات 
اطلای ی ناطلای مس کم و اما اظای شام و اطلای حالی ان رای 
که بعد از تمام شدن کلام متکلم اگر در جزئی یا شرطی شک کنیم تمسک 
باطلاق مقامی و حالی می کنیم و می گوییم اگر شیثی دیگر دخیل در غرض 
متکلم بود باید بیان کند و چون بیان نکرده دخیل نیست و اطلاق مقامی و 
الی رای صکعی اضا مم ات وان اس رای اعمها کش 
باظلای اعصای کند کما اشکه کشت الا انکهشی بر ارکان و حقومتیة 
بنمایند چون اگر شک در ارکان بکنند مثل صحیحیها می شوند و شک در 


صدق مسمی دارند و این معلی قول مصنف است. 
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واه ا یه ی لت یقن ای قیرط احتل ک آن فره 
مما شک فی جزئیته او شرطیته. 


تم | مخقی الرحفع لفط زکرمت کته خارا موروآسان کم زا مه ند 
قی الرحوغ الی‌سایر ااعطاعاتن فوته لا مرحه ارت 


قوله: فی غیر ما احتمل دخوله فیه الِخ. 


بلی لابد در اعمیها که رجوع باطلاق کنند در زمانی که مولا در مقام بیان 
بوده باشد چون آن شیء که ما شک در آن داریم اگر جزء يا شرط بوده و 
مولا در مقام بیان است و نصب قرینه هم نکرده است و قدر متیقن هم در 
بین داشته باشیم و چون نگفته است ما می توانیم به واسطه تمسک 
باطلاق بزذاريخ آن. را و این خر عفام بیان را لابدیم در همه رجوع باطلاقات 

و اگر مولا در مقام بیان نبود یا یکی دیگر از قیود نبود نمی توانیم تمسک 
باطلاق کنیم و چاره ای نداریم الا اینکه برائّت را جاری کنیم پا اشتغال که 
اینجا هم اختلاف است در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین یعنی 
در تکلیفی که ارتباطی باشد تماق اجزاء ان: منل تفا با روزة اختلاف: آاستت 
در اینکه می توانیم برائّت را جاری کنیم يا نه. 


خیان سیرک سای ور ای آززست کچ لاف سا بان ماش 


قوله:قد انقدح الخ: بتحقیق که ظاهر شد باین مطلب که رجوع برائت با 
اشتغال در مواردی که خطاب مجمل است برای هر دو قول صحیحی و 
اعمی هست پس جهتی ندارد که بگویند اعمی برائت جاری می کند و 
صحیحی اشتغال چون صحیحی ها قدر متیقن ندارند می بایست در هرچه 
که شک کنند اصاله اشتغال بنمایند و اعمیها چون قدر متیقن دارند قدر 
بای فص ناویا ری ساح 
قول مصنف آنست که چون آیات و اخبار در صلاه و سایر عبادات مجمله 
است و در مقام بیان نبوده از این جهت اعمیها مثل صحیحها رجوع به برائت 
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الا الیراعه مه الاشفان غلی الخلاف فی مه خویان آلاعر سن الاقل ‏ 
الاکثر الارتباطیین و قد انقدح بذلک ان الرجوع الی البراءه و الاشتغال فی 
موارد اجمال الخطاب او اهماله علی القولین فلا وجه لجعل الثمره هو 
الرجوع الی البراءه علی الاعم و الاشتغال علی الصحیح مع ذهابهم الی 
الصحیح کلام مولی بر آنها مجمل است از جهت شک در صدق مسمی و 
وا 
رصم ما وی رو تا 
شرع مقدس یقینا رسیده عمل می کنیم و مشکوک را باطلاق برمی داریم 
بلکه ثمره مسئله اصولیه امکان آن کافی و لو عملی نباشد کما آنکه 
ناوات مهن زار آوته 


خر انگف اوامر روی صحیح موضوعات است و لو اعمی باشیم 


قوله:و لذا ذهب المشهور الخ از اين جهت است که مشهور با اينکه 
۳۵ 2۳ ت چاری می کتند شک در جزء یا شرط را جواب آنکه 
مشهور تمسک باطلاق مقامی و اطلاق حالی می کنند : نه اطلاق لفظی کما 
لا یخفی اگرچه اطلاق لفظی هم ما گفتیم ممکن است کما آنکه گذشت 
اشکال شده بنا بر قول اعمی ایضا تمسک باطلاق نمی توانیم بکنیم مگر 
انکه انحلال علم اجمالی بشود بتفصیلی چونکه دوران بین اقل و اکثر 
ارتباطیین است و ما می دانیم اجمالا یا مکلف به مثل صلاه ده جزء است با 
نه جزء و در واقع یکی از اینهاست و اگر منحل علم اجمالی به نه جزء شد 
نشد قهرا اعمیها مثل صحیحها نمی توانند و ممکن نیست تمسک باطلاق 
برای انها و ایضا اشکال شده بر اعمیها که و لو انکه ان امر روی 
مولا خواسته است و یقینا فاسد را نخواسته است بنابراین باز اعمیها 
تمسک باطلاق نمی توانند بکنند و مثل صحیحیها مجمل می شود خطاب 
جواب از دو اشکال آنکه بعد از آنکه 
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و ربما قیل بظهور الثمره فی النذر ایضا. 


فلت و اي کان یر فنسا اه ندز لفن لین اعطهاء فرعم قی لیر با زد 
اعطا من وه ای وا لاه لاهسا ( بر قیال سر ی 
اش مت اس کیت ال ۱ اه ی سم ال ی اما 
الاض‌لیه .هن ارم یکمن شا واقعه کی طریق. اسضاظ الاعکام ااضرفید 
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و کیف کان فقد استدل للصحیحی بوجوه. 


کلم اخبالن متخل شد.دن اف ی اک ارقاظیی ما آننکم هن اند آن 
شاءالله تعالی و صحت و فساد منتزع از آن مأمور به است که ما بیاوریم و 
بعد از آنکه آن تکلیف یقینی را آوردیم صحت از آن منتزع می شود و شک 
در اخزاغو شر انظ دیکر تمس باطلا نمی کتیم و حاضل انکه صحت آمزه 
است منتزع و متأخر از اصل تکلیف و اصل تکلیف متیقن را که ما انجام 
دادیم قهرا صحت هم برآن مترتب است جواب دیگر آنکه مأمور به آن حصه 
و تقید که نسبت باشد هر دو خارج هستند از مامور به و نفس حصه مامور 
محال است کما لا پخفی. 


جات نف اشال بر اقمیوا و اتخلاق غام اختالی 
قوله ترا فیل اوه کته شوه که در در وا سی ی قر زد 


قلت الخ جواب اينکه اگرچه ظاهر می شود نتیجه اگر نذر کردیم به کسی 
که نماز می خواند درهمی بدهیم پس اگر عطاء کردیم به او و می دانیم که 
اخلال در نماز کرده است در اینجا بنا بر اعمیها فرمان برداری و وفاء بنذر 
ت ای را ی اس ار 
برداری نشده چون به واسطه اخلال دیگر در نزد صحیحیها صدق صلاه نمی 
کند و مخفی نماند که اين مسئله نذر اصلا ربط به نتیجه بحث ما ندارد و 
رجوع بقصد ناذر باید کنیم که قصد صحیح نموده 
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احدها التبادر و دعوی ان المنسبق الی الاذهان منها هو الصحیح و لا منافاه 
بین دعوی ذلک و بین کون الالفاظ علی هذا القول مجملات فان المنافاه 
انما تکون فیما اذا لم یکن معانیها علی هذا الوجه مبینه بوجه و قد عرفت 
کونها مبینه بغیر وجه. 


یا اعم. 
تخر نیت ضجیخی: و اغفی و اشکال خر ان 


قوله:الا انه لیس بثمره الخ. الا اينکه این نتیجه ما نیست بر مثل این مسئله 
چونکه شناختی قبلا از اينکه نتیجه این مسئله اصولیه همانا کبری مسئله 
فقهیه است در طریق استنباط احکام فرعیه یعنی ما به واسطه نتیجه 
مسئله اصولیه می توانیم احکام فرعیه را استنباط کنیم مثل اينکه در اصول 
ثابت کردیم که مقدمه واجب واجب است که این کبری است و اینجا 
کارهائی که قبل از حج بجا می اوریم مثل سیر و غیره را واجب می دانیم 
چون این ها مقدمه حح هستند که این صغفری است و مقدمه واجب واجب 
است پس نتیجه می گیریم سیر و غیره واجب است یعنی بشکل اول می 
گوییم السیر فی الحح مقدمه الواجب و کل مقدمه الواجب واجب فالسیر 
فی الحح واجب به هرحال ادله ای را بر صحیحها ذکر کرده اند به چند وجه. 


ادله صحیحیها و رد آنها 
دلیل اول صحیحیها تبادر 


قوله:احدها الخ اول تبادر است و ادعاء شده که آن معنائی که منسبق 
است بذهن معنای صحیح نماز است نه اعم از صحیح در اینجا اشکال شده 
که منسبق بذهن که معنای صحیح است معلوم می شود که خطاب در نزد 
شما معلوم است درحالی که قبلا گفتیم در نزد صحیحیها معنای صحیح 
مجمل است و افراد مختلفه ای دارد کما تقدم و چگونه اين ها بذهن می 


آید. 
قولف فان العافاه الغی‌جوات آشکه این اشکال رومی شوه من ور انضا هم 


که گفتیم در نزد ما معنای صحیح مجمل است نه مجمل بتمام معنی بلکه 
باین طور یعنی مثل تبادر معلوم نبود ولی اجمالا تا حدی معلوم بوده مثل 
الصلاه 
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ثانیها صحه السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزائه او شرائطه 
تالیافه ان الااق مه ما 


تالنها الاخبار الظاهره فی اثبات بعض الخواص و الاتار للمسمیات مثل 
الصلاه عمود الدین او معراج الموّمن و الصوم جنه من النار الی غیر ذلک او 
نفی ماهیتها و طبایعها مثل لا صلاه الا بفاتحه الکتاب و نحوه مما کان ظاهرا 
فی نفی الحقیقه بمجرد فقد ما یعتبر فی الصحه شطرا او شرطا و اراده 
معراج الموّمن و قربان کل تقی و تنها عن الفحشاء و المنکر و غیره که از 
آثار آنها یک معنای مجملی ما می دانستیم از آن و بتبادر علم اجمالی ما 
علم عقضیلی می.شنود اشکال دبحری: شدم .یو آنکه این اضر تبادر حعناق 
صحیح فعلی اول دعوا می باشد و لذا صحیح نیست سلب لفظ صله از 
صلاه فاسده و بگوئيم که صلاه نیست و با تسلیم به تبادر فعلی اثبات نمی 
کند صحت معنای صحیح را در زمان شارع مقدس [لا بالاستصحاب قهقری 
کما آنکه گذشت در حقیقت شرعیه. 


دلیل دوم صحیحیها صحت سلب لفظ از نوع فاسد آن 


قوله:تانیها الخ دلیل دوم که برای صحیحیها آورده شده است آنست که 
میج است ساب کنیم اقط صلاه زا از معا که فا ند نتیدو: پسب 0 

ببعض اجزاء آن يا شراثط بدقت عقلیه و اگرچه صحیح است اطلاق آن 
ار ی تا وا سای و ان 
که بسببی اخلال فاسد شده صحیح نیست برآن همان لفظ اول را بگوئید 
اگرچه مجازا گفته می شود بان مثل نماز که اگر جزئی یا شرطی از آن 
اخلال شد بدقت عقلیه نماز نیست درحالی که مجاز| باتفا .فی حفیفه 
جواب این دلیل در دلیل دوم گذشت که صحت سلب ندارد حقیقتا. 


دلیل سوم صحیحیها اخبار و آثار صحیح از آنها است 


اشاره 
قولت لها الم دلیل موم که‌صخیخها آمرده اغداخست که کفته اغد اضار. 
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ات رهم اتلاکفت. اناوت که ی از آز اش رصع 
تال ها تفیل انصحه اه ال ای اهر سار 


ظهور دارد در اثبات بعضی خواص و اثار برای مسمیات صحیح یعنی چون 
اخباری که خواص صلاه را بیان می کنند در مثل الصلاه عمود الدین صلاه 
صحیح را مراد است و يا الصلاه معراج المومن که این هم صلاه صحیح مراد 
است و الصوم جنه من النار که صوم صحیح مراد است و غیره از اخباری 
که زار ی ورن ام قرو ۱ متیعی ۱ 
تما درل اصاا الا فا ات کم دا فایحهال ار که 
ی ی ی 
مثالهایی که وارد شده و می فهماند- که اج جزتی:با شترطی. | نداشته 
باشد اصلا آن مسمی نیست چونکه اصل لا حقیقت در نفی جنس است و 
نفی حقیقت است نغیره و اگر کسی اشکال کند که در اولی یعنی اثبات 
بعضی خواص و آثار در آنجا اراده خصوص صحیح شده یعنی گفته است 
الصلاه معراج موّمن آن صلاه صحیح است نه اینکه اگر معراج مقمن نشد 
اصلا صلاه نیست بلکه مراد مسمی صلاه هست ولی صلاه صحیح اراده 
شده برای معراج مقمن و در ثانی که نفی ماهیت باشد در انجا هم نفی 
ماس لا رای کرو فا لصا سا نان ار 
مسمی نماز نمی باشد چونکه از اين استعمالها که گفته شد نماز نیست و 
در واقع مراد صحیح يا کامل يا غیره می باشد زیاد است این حرف خلاف 
ظاهر است چونکه اگر مراد همین حرف شما می بود هراینه می بایست 
قرینه ای بیاورد و چون بدون قرینه است خلاف ظاهر کلام است 
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تلو فان قفا ال کیت تم تفن العتقه‌سهکن اتکی اف سل ۷ 
خلاه لعار الخستد الا فی الفنههها هلان لمراه تفن الکمال تبون 
استعماله فی نفی الحقیقه فی مثله ایضا بنحو من العنایه لا علی الحقیقه و 
الا لما دل علی المبالغه فافهم. 


زآعها وی القطع بان طقه الاضفین م ومم مضه | اخاظ 
طذاب انا تیا هرد امواله ار 


قوله تنل ز تال هنا الترکب: ال باه افتسالن ایی رکب در نف 
صفت که صحیح باشد ممکن است منع آن حتی در مثل لا صلاه لجار 
اامشنجد الا فقو المشحه اوح هانی کف دا هم سود ادا ا ام 
اخار اجه لا صلم: کاسماه ال نی السشحنمی باسه که ایحا هم اند 
نیست که ماهیت نماز نیست بلکه مراد صلاه کامله نیست که در اینجا 
ادعاء نفی حقیقت شده ولی مجازا می باشد نه بر نحو حقیقت و الا اگر 
تحص و اه ال سا امه میب خن وتان اه وی 
اسد و زید شجاع بسیار فرق دارد چون که مبالفه در اول نیست مگر حمل 
اه وه و وین مارا نمی رش اد ام نی فان 
که استعمال مثل لفظ صلاه و صوم در این اثاری که ذکر شد مسلم و یقینا 
اراده صحیح شده است و اما این استعمال ایا حقیقت است با مجاز بعد از 
انکه مراد معلوم است اصل عقلائی بر اینکه این استعمال حقیقت است و 
محای تنشت تر ارم ه آن اصاله الحفیمه کم سا علاء مر ان استه در خحان 
است که شک در مراد داشته باشیم نه در اینجا که یقین در مراد داریم و 
انش متالیس اه اتعمال آغه ار شففت اس 


دلیل چهارم صحیحیها و رد آن 


قوله:رابعها الخ قول چهارم از اقوال صحیحها آنست که گفته شده که ما 
فدارتم که.ها ی سا عات: ها استت که مج نفد القا خ را 


برای 
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الم کبات: آلنامه کشا هن قضیه. الخکمه. آلذاغيه آلبهن الحاجه و ان وفت 
اضانا الی انمالها قن الناعص ایض 


الا انه لا یقتضی ان یکون بنحو الحقیقه بل و لو کان مسامحه تنزیلا للفاقد 
منزله الواجد. 


و الظاهر ان الشارع غير متخطی عن هذه الطریقه. 
ولا بخفی آن هذه الدغوی و ان کانت غیر بعیده الا آنها قابله للمتغ فتامل: 


مرکبات تامه و صحیح کما آنکه حکمت وضع الفاظ برای معانی آثاری است 
که از .معاتی بیدا می تضود. و آبار مغعانی از ضخنه بیدا ی .شود تم قاس 
اگرچه احیانا این لفظی که بر تام الاجزاء و صحیح وضع شده است در 
ناقص هم استعمال می کنند الا اينکه این استعمال در ناقص بر نحو حقیقت 
نیست بلکه این مسامحه ای است که نازل کرده اند فاقد و ناقص را جای 
واجد الشرائط یعنی این ناقص را جای صحیح گذاشته اند و اين بر نحو 
حقیقت نیست و ظاهر اینست که شارع مقدس هم از این راه واضعین 
عقلاء راه 0 را اختیار نکرده است و مثل واضعین دنیا استعمال نموده 
الفاظ را در معانی صحیح و تام الاجزاء پس معلوم می شود که وضع الفاظ 
بر معانی بر صحیح آنها است مخفی نماند که این ادعاء اگرچه غیر بعید 
است یعنی درست است و لکن قابل بر اشکال هم هست که یکی از 
اشکالها بر این جهت اینست که قطع او برای ما حجه نمی شود فتامل. 


ادله اعمیها از تبادر و صحه سلب و صحه تقسیم و غیره 


قوله:و قد استدل للاعمی ایضا بوجوه منها الخ و بتحقیق که دلیل آورده اند 
برای اعمیها مثل صحیحیها به چند وجه وجه اول اينکه گفته اند اعم بتبادر 
در ذهن می آید و جواب ب آنها آنست که آن معانی که به واسطه آنها تبادر در 
ذهن مي آید در بابت آنها اشکال داشتیم و جامع برای اعمیها ممکن نشد و 
چگونه آن جامع تناوو نز هن فی. اید و جواب ب آن گذشت. 
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و قد استدل للاعمی ایضا بوجوه منها تبادر الاعم و فیه انه قد عرفت 
الاشکال فی تصوير الجامع الذی لا بد منه فکیف یصح معه دعوی التبادر 


وتا شحه تسم ال ااصضرخ السنضیم و فیه اند انا کته غلن سا 
الاعم لو ام شک سای وا له عم کوها توصوفه. ااسحیخ: 


فد غرفها فلا بت کون سم ماکظه ها تفیل فنه الق هآ 
بالعنایه و منها استعمال الصلاه و غیرها فی غیر واحد من الاخبار فی 
الغایندم کصو ام یه الصلامه السام عن لاسام علی الخمس الصلام و 
الزکاه و الحج و الصوم و الولایه و لم یناد احد بشیء کما نودی بالولایه 
قوله:و منها الخ وجه دوم اينکه گفته شده که عدم صحه سلب لفظ صلاه از 
مسمی برای فاسد آن علامت اعم است و اين را هم جواب دادیم قبلا که 
گفتیم اصلا مسمی را ما نمی دانیم چه رسد بعدم صحه سلب لفظ از آن و 
جواب هم داده شد که صحت سلب ممکن نیست از صلاه و لو فاسد باشد. 


قوله: و منها_ صحه التقسیم الخ وجه سوم اینکه گفته شده صحیح است 
بر صحیح و فاسد پس شامل هر دو می شود و حقیقت در هر دو است 
ای ها سای ان ماو مت ای 1( 
برای صحیح وضع شده است نداشتیم حرف شما صحیح بوده ولی ما می 
۰ص را بو نم هن ی تا 
تمارک نا سر تا 
اه ار تس سا هیا یم اه ای 
گذشت مرارا. 


یر امه واه نی التتلامهای آلختین 
قمله:م‌هها انتعفال الصلاه و رها ال 

درل کفارم آنکه کفتد اند تال شخه ضاام میرن ار عیادات در یاه 
ص :04 1 


فاد ناس الا بو کی فد 


فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایه لم یقبل له صوم و لا 
صاام فان لاه با لا سای طلا ارات اریی لاه ۱ 


4 قوله(ع ادغی الضلاه ایام اقر اک 


یره اه نم که السرا شا اه هی لانشن یا ای 
قدره الحائض علی الصحیحه منها. 


یه ان الاتشعفال اعم من الحفتقه به آن الغراه قی الروایه. الاولی هد 
خصرخی اه شرب اما ماس غلنها الاسلام. 


از اخبار در فاسد مثل قول امام علیه السلام که می فرماید بنی الاسلام 
هه الخمس الصلاه و الز کاه و الصوم و الولایه و الحح و هی کدام از این 
ها مرتبه انها از ولایه بالاتر نیست پس اهل تسنن چهار عدد را گرفته اند 
غیر از ولایه پس اگر کسی از اهل تسنن تمام روزها را روزه بگیرد و تمام 
شبها را احیاء بدارد و ولایه را نداشته باشد نه روزه های او و نه نمازهای او 
هیج کدام قبول نمی شود که نماز این شخص که ولایه ندارد آپا اصلا 
مسمی نماز نیست يا نماز هست ولی فاسد است قهرا نماز هست ولی 
فاسد است و روایت دوم گفته شده که امام(ع) می فرماید دعی الصلاه 
ایام اقرائک یعنی در ایام عادت ای زن نماز نخوان که ضروری است که در 
اینجا اگر مراد صلاه فاسد نباشد لازم می آید که اصلا نهی در اینجا صحیح 
نباشد چون حائّض قبل از نهی قدرت بر نماز نداشته است و چون قدرت 
نداشته نماز او فاسد است باز نهی امده که این نمازی را که قدرت نداری 
صحیح بجا بیاوری نیاور معلوم می شود که می تواند بجا بیاورد ولی فاسد 
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فلا شاف دلگ ان یادن مک ان ناد آعل اخفهم با اما کان بحست 
تا هیا هه لیا بعتضی الوا کی آلناسد ام اعد 


تال فی قفلم قام ان اعتاصام فان اه ان کی ام توت 
اعتفازهم او للمشانمه و المشاکله عفی الروابه التانبه اللمی للارشاه آن-را 
ام مسا ی امه سا سس سا صا ور 
فاسد شده است و جواب هم داده شد که در روایت اول که گفتیم 
خصوص صحیح اراده شده به قرینه اینکه می فرماید اسلام بنا شده بران و 
ها ی ات وا و تا ی ین ی 
را هرا واه رت و اس اه 
اينکه بگوئیم عبادت منکر ولایه باطل است یعنی مسمی عباده هست ولی 
فاسد است چونکه اهل تسنن که فقط همان چهار عدد را گرفته اند بدون 
ولایه اعتقاد دارند که صحیح است نه حقیقتا و این اعتقاد آنها اقتضاء نمی 
ک که استصیال قده سم آول مه اسععال در ای ورهار 
روزه باشد و شبها احیاء بدارد بدون ولایه قبول بیست از او ان هم مثل این 
ایا ی ی ات تما ی را 
فاسد با نماز صحیح از این جهت استعمال شده در آن. 


تمسک اعمیها تاخیار زد آن 


اقرائک نهی در اینجا برای ارشاد است و عدم قدرت بر صلاه صحیح است 
مثل همین نماز حائض 


ص :106۰ 


ال ی اه ی ای ای تا ال کارت ای توف 
الصلاه بل بما یسمی فی العرف بها و لو اخل بما لا یضر الاخلال به 
ای فا ی ای اس ان اس وه افش اه 
ان یلتزم به المستدل بالروایه فتامل جیدا. 


و منها انه لا شبهه فی صحه تعلق النذر و شبهه بترک الصلاه فی مکان تکره 
فیه و حصول الحنث بفعلها و لو کانت الصلاه المنذور ترکها خصوص 
الضخیجه لا بکاه حضال یه الضنت اضاا افساد الصلان العایت تفا لحرفتها کما 


لا یخفی. 


جون قدرت بر طهاره ندارد و نهی می رسد بر او که اين نهی ارشادی 
است کما اسشنکه. کدشت.مفیای.مفضل ان و: از اواحز ار‌شادیه اسنت ام 
با ای ای ۱ 
الا بطهور و غیره مثل لا تصل فیما لا یوکل لحمه در اول می رساند فاتحه 
الکتاب يا طهارت جزء يا شرط صلاه است کما انکه دوم می رساند مانع 
است و وجوب و حرمت از ان استفاده نمی شود بلکه احکام وضعیه 
استفاده می شود یعنی جزئیت با شرطیت یا مانعیت کما لا یخفی. 


قوله:کان الاتیان بالارکان الخ و الا لازم دارد آوردن ارکان نماز و سایر آنچه 
که معتبر است در صلاه بلکه انچه که دخیل در مسمی است در نزد اهل 
عرف و لو اینکه اخلال هم کرده باشد تا انجا که ضرر بمسمی نزند لازم بود 
که این ها هم حرام باشد ذاتا بر حائض اگرچه قصد قربه هم نکرده باشد و 
ما گمان نمی کنیم که کسی قائل باین بشود که نفس این ارکان حرام 


قوله:و منها انه لا شبهه الخْ مخفی نماند که هر حکمی که از احکام خمسه 
وارد بر موضوع می شود تغییر موضوع نمی دهد اگر موضوع و متعلق حکم 


مقدور 


107: 


لا الا ان ار سس ارت ای اس لا 
تکون معه صحیحه و ما یلزم من فرضی وجوده عدمه محال. 


خلت لا حقی اه له مدای لد هنیآ عم که سین ات ااصحیم: ۱ 
عفم وضع الافظ. لم شرعا نع ان الفهاد من فل آلندو لا نافی: خه 
ماه ار ارم ی وت ها دسا 


مکلف است قبل از تعلق حکم باید بعد از تعلق حکم هم مقدور باشد و 
نفس خود حکم موضوع را غير مقدور سازد محال است ما انکه حکم 
صفتی مثل صحه يا فساد برای موضوع اثبات نمی کند مثلا اگر گفتی زید 
قائم قیام اثبات نمی کند که زید مریض است با صحیح و غیر آن از اوصاف 
دیگر را و این مقدمه برای دلیل پنجم است که ذکر می شود. 


پنجم از ادله اعمیها اینست که گفته شده است که شبهه ای نیست در 
اینکه صحیح است تعلق بگیرد نذر يا عهد يا یمین به اینکه ترک کند انسان 
نماز را در مکانی که کراهت دارد و حاصل می شود مخالفت به اینکه بجا 
بیاورد نماز را در آن مکان و اگر باشد صلاه که نذر شده بر ترک او در 
مکانی که کراهت دارد اگر خصوص صحیحه باشد نمی تواند انسان 
مخالفت با نذر کند و بجا بیاورد نماز را چونکه به واسطه نذر حرمت تعلق 
گرفته به نماز و نهی در عبادات موجب فساد است. 


امر بنذر موجب محال بودن متعلق آن نمی شود 


قوله:بل یلزم المحال الخ بلکه این نذر سبب شده که محال لازم بیاید 
چونکه نماز صحیح بعد از این نهی که به واسطه نذر به او رسیده است 
محال است چونکه نذر حسب الفرض تعلق گرفته بصحیح از این نماز و بعد 
از نهی نماز صحیح ممکن نیست و آنچه که لازم می آید از آن محال محال 
است و آنچه که وجود قدرت انسان را معدوم کند محال است ابضا پس 


ص :108 


و من هنا انقدح ان الحصول الحنث انما یکون لاجل الصحه لو لا تعلقه. 


تفم. آه فرص شعاقه رک ااضلاه المطلوب تالفعل, لکان منم حصول ا(خوت 
ی ی ایا ری ام 


ام مخالفت با تتر کم 


قولهدفلت. لا یکفی اند لو ضع.دلی‌دالخ خواب آیتکه اکر. ضنخيع بانشند. آین 
مطلب شما که آنچه که وجود قدرت را معدوم می کند محال است اقتضاء 
نمی کند مگر آنکه متعلق نذر را اعم بگیریم چونکه صلاه صحیح ممکن 
نیست برای آنکه صلاتی که نذر تعلق گرفته به آن و الآن حرام است با 
حرام فعلی او نمی توانیم بجا بياوريم صحیح آن را و همین معنی قول 
۱ یب 9 نه آنکه بگوئيم وضع شده لفظ 
هار بر ای شرا یقت عطات را تفی, راید باه شاد ار ال در 
منافاه ندارد صحه متعلق او را یعنی فساد نذر نمی تواند صحه موضوع را 
تغییر دهد کما آنکه گذشت این مطلب آنفا پس لازم تمی اید از قرض وجود 
فساد از قبل نذر عدم صحه موضوع و از اینجا است که ظاهر شده اینکه 
حصول مخالفت با نذر یعنی بجا آوردن همان نمازی است که قبل از نذر 
کردن مطلوب بوده و قدرت بر او داشته است و الان هم قدرت بر او دارد 
بله اگر فرض کنیم تعلق گرفته نذر بترک صلاه که الآن مطلوب است یعنی 
ان نماز که مطلوب قبل از نذر بود با نهی که الان از طرف نذر رسیده با 
هم فرض کنیم در اینجا نمی توانیم بجا بياوریم نماز صحیح را مخفی نماند 
که قبلا گذشت که صحیح است جامع برای اعمی چونکه جامع صحیحی 
ممکن نبود قهر | وضع برای اعمی خواهد بود و گذشت ایضا مثل نذر و 
امثال آن مره مسئله اصولی نمی شود چونکه نذر و امثال آن تابع قصد 
بار ات موه قرب 
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الاول آن آسافی المغاملات ان کانت حصصوقه تاسبات فلا محال ااسام 
کی کیا وه که اه ام الا موم اصانا شا کما اسف 
بالخود بارم والعتم اخری. 


ها آن کانت مضه الا ساب فللنه اع قه محال لکنه لاد ده کو تیا 
۳ ااخوضوع مهو العفد الففنر لا کدرا شرعا ‏ 
عرفا. 


مبادی تصوریه و از جد ود موضوعات اصول است نه از مسائل اصول 
ی را ی ما اد امت ر 
صحیح و این از تعریف و حدود موضوع است نه از عوارض آن کما لا پخفی. 


در صحیح و اعم اسامی معاملات است 


قوله:بقی امور الاول الخ بعد از آنکه در عبادات اختلاف بود که اسامی 
عبادات وضع شده اند برای صحیح يا اعم اشکالها و جوابها از طرفین داده 
برای اعم است يا صحیح در این بابت گفته شده که اگر اسامی معاملات 
برای مسیبات وضع شده باشند که مسیبات عبارتند از آن نتیجه ای که از 
اسباب مثل بعت و اشتریت پیدا می شود که ملکیت است و اثری که از 
ایجاب و قبول پیدا می شود که ان اثر امر بسیط و غیر مرکب است که یا 
وجود دارد يا ندارد که اگر اسامی معاملات برای این نتیجه ها که مسببات 
باشند وضع شده باشد نزاعی نیست در بابت او که بگوئيم برای صحیح 
است يا اعم چون مسببات در معاملات يا وجود دارند پا وجود ندارند و 
وجودات مختلفه ای از حیث کم و کیف ندارند که بگوئیم در یک مرتبه وجود 
دارد و در یک مرتبه دیگر وجود ندارد مثل عبادات نیست که بگوئیم اگر 
رکنی از او ساقط شد مثل صلاه يا حح يا غیره از عبادات 
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و الاختلاف بین الشرع و العرف فیما یعتبر فی تأثیر العقل لا یوجب الاختلاف 
العزق.فی تقیل کون الفقد بدون ما اغفیرهاقی تانيرخ محعفا لما هه المفتر 


ترا اسیات که ساب و فیول باشد سل سرت وشست و رهبا ایعاع 
پاش فا ریخ ای ۲ ی موه ای اسای صاماتس رای این استات 
فضع. فده اشد.در. اتعا فحالی. سس سرا اینکه اشعال و الافه تضور 
در او لکن بعید نیست که ادعاء کنیم در اینجا وضع اسامی معاملات بر 
اسیاب برای صحیح است چون نتیجه که مسببات باشند از اسباب صحیحه 
بدست می آید نه فاسد و بمعنی دیگر آن قصد و سببی که عقد موثر باشد 
برای اثری شرعا و عرفا او صحیح است که لفظ وضع شده برای صحیح آن 
و دلیل بر اينکه وضع شده اند برای صحیح همان ادله ای است که برای 
صحیح در عبادات آوردیم از تبادر و صحه سلب و غیره. 


اختلاف شرع و عرف در مصادیق معاملات 


قوله:و الاختلاف بین الشرع و العرف-الخ و بعد از این اختلافی که در بین 
شرع و عرف هست مثلا شرع می گوید بیع ربوی بیع نیست و عرف می 
گوید بیع است يا نجاسات مثل خمر و غیره بیع نمی شود شرعا درحالی که 
عرف بیع می داند این اختلاف در مصداق خارجی است و موجب اختلاف در 
مسمی و معنی نمی شود یعنی بیع را هر دو قبول دارند ولی در این 
مصداق خارجی شرع می گوید بیع نیست و عرف بیع می داند و تخطئه 
کرده است شرع عرف را در اینکه عرف خیال می کند اگر فلان شرط 
نباشد باز بیع 
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صحیح است و شرع فرموده که این بیع مثلا بدون فلان شرط صحیح نیست 

مثل شرط قبض در بیع صرف و غیره و این 17۱۳۳ 
عمومات می آید و بین عقلاء موجود است مثل آنکه مایع خارجی را شما 
مي گویی بول است و دیگری منکر است و یا فلان شیء مسکر است و 
دیگری منکر است:با آنکه در اضل تجنین. بودن بول و مسکر نزاعی نیست 
ام وی ایو سا 


و لا یکفی بر اتکه هنکن اینت ها کمتیگ,به اطلاقانت. اوله معا نات شناکيم 
یا بو اینکه‌متل جع فضع فده است اربرای آن شچه ام که از بعت: و 
اتتریت بیدا مین ک مسف آن آساب‌می شووی طاهر ادله احل ام 
ال وا یی ارات سای فوال ای سس نا سار 
مسببات است که بقا و دوامی دارد عرفا و اسیاب مثل بعت و اشتریت بعد 
1 
و مسببی که نزد عرف بیع نامیده می شود همان سبب و مسبب نزد شرع 
هم هست و تخصیص بسبب خاص اگر معتبر بود باید شارع مقدس بیان کند 
و به اطلاق سبب و مسبب ثابت می کنیم که هرچه را نزد عرف بیع است 
نزد شارع مقدس هم بیع است و شک در بعض اجزا و شرائط تمسک 
تاطلافات می کنخ صل ساین اظاقات یر وساصل اک ایض یت 
امضاء است و بالعکس و ممکن نیست امضاء احدهما بدون آخر چون 
عففول نت اننکای صضا از انشا بلکه عرفا هم یک حید می امد و اما 
آنکه اگر اسامی معاملات وضع شده باشند برای مسیبات قابل صحت و 
سبب و مسبب هر دو فعل مکلف می باشند و لو مع الواسطه در مسبب 
تا ان اس 
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همچنان صحیح است بگوئیم بیعی که صادر شده از عاقل بالغ صحیح است 
رو بو و و و 
۱ 4 
من اظلای احل الله شامل سای امناب یات می شود از آنکه عیید 
بشود مثل نکاح و طلاق و غیره و اما بنا بر تحقیق که انشاء و منشاً یک چیز 
تاشته پورکیساطا فات سار حاضم ات مان ان انست کو ست 
انشائی چیزی از آن موجود نشده که مشهور می گویند ایجاد معنای بیع از 
از لفظ شده و بیع از آن لفظ موجود شده چونکه موجودات پا موجود 
خارجی می باشند و يا موجود اعتباری موجودات خارجیه موجود می شوند- 
مثل اتش که از کبریت ایجاد می شود و غیره و اما موجودات اعتباریه ان 
اعتبار نفسانی است که در نفس خود اعتبار می نماید مثل اعتبار معنای بیع 
را متکلم در ذهن خود نموده و لفظ بعت مظهر آن اعتبار است و حاصل 
آنکه معنی بیع اعتبار نفسانی است در ذهن متکلم بمجرد اعتبار و اراده او 
آن معنی در ذهن او ایجاد می شود و مظهر آن لفظ بعت و سایر صیفه 
هائی است که دلالت برآن دارد پس معنای انشاء و منشاً مزکب شد از دو 
یرفس اار مات مار ان و اظهار ان ان الا با رنه اند 
و یا به کتابت و اشاره و فعل پس اصلا سبب و مسببی در بین نیست که ما 
بگوئیم ایا اسامی عبادات وضع شده اند برای سبب يا مسبب و مجرد قصد 
تنها بدون مظهر انشاء و بیع نیست کما انکه مظهر مثل بعت بدون قصد هم 
اساء سک اه هر واه ا هم اشته افمار عسانیا یر لنطی ۱ 
خر ای از کنات ساسا اسکالات و مها سا بر اطلای 
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الثانی آن کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحه لا یوجب اجمالها کالفاظ 
العبادات کی لا یصح التمسک باطلاقها عند الشک فی اعتبار شیء فی 
تاثیرها شرعا. 


و ذاک لان اطلاقها لو کان مسوقا فی مقام البیان ینزل علی ان الموّثر عند 
الشارع هو الموثر عند العرف و لم یعتبر فی تاثیره عنده غير ما اعتبر فیه 
عندهم کما ینزل علیه اطلاق کلام غیره حیث انه منهم. 


6 له اغتیر فب تا تبرم.ضا شیف اععارم کات علمه اسان ع نضت.القریته 
علیه و حیث لم ینصب بان عدم اعتباره عنده ایضا. 


و لذا بتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الی کون لفظی 
اب اطلاق مقامی و حالی کما آنکه در صحیحی عبادات گذشت 


وضع الفاظ معاملات در صحیح موجب اجمال نمی شود 


قوله:الثانی الخ دوم از آن امور اینست که الفاظ معاملات وضع شده اند 
الفاظ عبادات که ما تمسک باطلاق ی 
کنیم در اعتبار شیئی که آیا او تأثیر دارد شرعا یا نه و اين مطلب بجهت 
آنست که مطلق گذاردن کلام اگر در مقام بیان بوده باشد و شارء چیزی 
نگفته باشد معلوم می شود هرچه که عرف قبول دارد شارع هم قبول دارد 
و هرچه که در نزد عرف موثر نیست شارع هم امضاء نکرده او را. 


قوله:کما ینزل علیه اطلاق کلام غیره الخ یعنی مثل اینکه اگر یک نفر از 
اهل عرف لفظ مطلق را بگوید ما هرچه را که باقی عرف می فهمند همان 
معنی را از کلام شارع می فهمیم و حمل بران می کنیم چون شارع از 
عرف است و قبول دارد و چونکه شارع در مقام بیان بوده 
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الفاظها عوضوغه للصحه تعم لا شیف اغتباز شیع قیما: غر فا فلا فال 
للتمسک باطلاقها فی عدم اعتباره. 


بل لا ند فت اعتباره لاصاله.عدم الاتر بدوته فا مل. خیدا: 


است و بیان نکرده و نصب قرینه ای هم ننموده است می فهمیم که آنچه 
را که در نزد عرف معین است قبول دارد و لذا علما تمسک به اطلاق 
نموده اند در ابواب معاملات با اينکه رفته اند به اینکه الفاظ در او 


شک در معنای بیع عرفا شک در معنای شرعی می شود 


فلختم آخ.شی الق بله ار شک کتیم در آنکه انز نی ۶ کرو طرافت متیر 
است يا نه در اینجا نمی توانیم تمسک باطلاق کنیم چونکه شک در مسمی 
داریم نه مأمور به که لابدیم در اين موقع معتبر بدانیم این شیء را چون 
اگر شک کنیم مامور به بدون این شیء موثر است يا نه اصل اینست که 
بدون او موثر نیست پس لابدیم معتبر بدانیم او را مثل اینکه شک کنیم که 
حشرات آیا بیع به آنها صحیح است عرفا یا نه چونکه در بیع مالیت معتبر 
استت: و رات را ی دایم کق اصلا مال است نوعرف تم در ات 
اضااه عنم النفل ه ال میم راید کسسع اطل است. که اضعا تم 
توانیم تمسک باطلاق بنمائّیم چونکه شی در اصل بیع داریم نه در 
ا ی اوسر ای اسر سس نا سس 
است طل, ارت تا بر انکه نعتن ظمارت جامور د اند در لام وا 
آلکه موصوع حکم مرکب. ان اتیاء وفجودی. با دمی آنت. که. تقصیل. آن 
خواهد امد. 


موضوع مرکب از اجزاء و شرائط وجودی و عدمی می باشد 

قوله:الثالت-الخ سوم دخیل بودن شیثی وجودی يا عدمی در قا وق بر دو 
قسم است اول اين که داخل در مأمور به است و مأمور به از او و غیر او 
یرل فده ات و آمر که ضادر سین وق رو خامور بق ضز کب میب ره 
۳ 
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الثالت ان دخل شیء وجودی او عدمی فی المامور به تاره بان یکون داخلا 
فیضا با امه ون ین ول جمانه مها لا مر فیک شرع له و اخلا 
فی قوامه و اخری بان یکون خارجا عنه. 


لکنه کان مما لا یحصل الخصوصیه المأخوذ فیه بدونه کما اذا اخذ شیء 
تفا آمیملجوفا یه او ععارنا. له لها للاهر :فیکون من مفدهاتم. لا 
مقوماته. 


و ثالثه بان یکون مما یتشخص به المأمور به بحیث یصدق علی المتشخص 
به عنوانه و ربما یحصل له بسببه مزیه او نقیصه و دخل هذا فیه ایضا طورا 


یی که داخل نی مامفر یه ند جع ما موو نع انیت و داخل ون قوآمته 
پایه های اصلی مامور به است منلا ارکان نماز و اجزاء ان چه جزء عدمی 
باشد پا وجودی که عدمی مثل تروک در نماز و یا تروک در حج و غیره دوم 
اشکه: ان شیء وجودی يا عدمی داخل نیست در مامور به پلکه خارج از 
اوست و لکن مأمور به بدون او حاصل نمی شود که شرط مأمور به است 
این شیء خارجی يا قبل از مامور به است و يا بعد از مامور به و يا مقارن 
با اوست مثل غسل در صوم زن مستحاضه که قبل از صوم باید بکند یا بعد 
از صوم مثل اغسال لیلیه برای صوم قبلی و مقارن که در روز باید بنماید 
اگرچه اختلاف در بعضی هست و این شی ۶ خارجی از مقدمات ماضوو نف 
است نه از مقومات چون مقومات داخل هستند و جزء هستند و فرق بین 
اول امر روی مقوم که مامور به باشد رفته و بعد بالتبع روی مقدمه رفته 
است بنا بر آنکه مقدمه واجب واجب باشد شرعا و ایضا فرق بین جزء و 

7 0 
نفس خود شرط 
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فیکون الاخلال بما له دخل باحد النحوین فی حقیقه المأمور به و ماهیته 
موجبا لفساده لا محاله. 


بخلاف ما له الدخل فی تشخصه و تحققه مطلقا شرطا کان او شطرا. 


بت لا کین الاان به. الا اخلاله کی القضوسيه سم عفق. الناشد 
الیه کالصلاه فی الحمام. 


از قاهور یف اخارت است سوم اينکه آن شیء وجودی پا عدمی نه مقدمه 
است و نه مقوم حقیقت است بلکه از خصوصیات فردیه است و تشخص 
مامور به است یعنی به واسطه این شیء که ممکن است داخل بشود 
ممکن است خارج هم بشود و مامور به مزیه و نقصان می دهد که این 
شیء متشخص ممکن است جزء مامور به هم بشود مثل نماز در ان چهار 
می کنیم جزء صلوه شده و صلاه را هم مزیه و فضیلتی داده است بنا بر 
امکان تخییر شرعی بین اقل و اکثر و يا ان شیء تشخص شرط می شود 
مثل نماز که با جماعت خواندن شرط مزیه و فضیلت نماز است. 


دخیل بودن اجزاء و شرایط در صدق موضوع 


قوله: فیکون الاخلال به الخ یعنی آن چیزی که جزء يا شرط مأمور به یاشد 
وی ای ها ال ها ان سار 
نمودیم ماهیت مامور به موجود است ولی مزیه و یا نقصانی در او شده 
است ما اینکه اشاره نمودیم به او مثل صلاه در حمام که نقصان در 
این قول مسامحه در تعبیر می باشد چونکه اثار تماما برای شیتئی موجود 


است نه معدوم 
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ثم ائه ریما یکون الشیء مما یندب الیه فیه بلا دخل اصلا لا شطرا و لا 


مطلوبیته بحیث لایکون مطلوبا الا اذا وقع فی اثنائه. 


یکمن مالویا تقسسا قی:واخب آو مشب کما انا کان‌مطلا کولی قین 
احدهما او بعده فلا یکون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهیه و لا تشخصا و 


اذا عرفت هذا کله فلا شبهه فی عدم دخل ما ندب الیه فی العبادات یعنی 
وجود آن مضر است عما انکه عدم مانع که از اجزاء علت است بهمین 


استحباب بعض اشیاء در واجب با در مستحب 


قوله‌ شم الق فد انز اشکه بعضی از اشیاع هست که مشب است آفردن 
آن در آن موضوع حکم و مسمای حکم و او هیچ دخیل در حقیقت و ماهیت 
نیست نه شرطا نه جزء| و نه در خصوصیت آن ماهیت یعنی افراد حقیقت 
بلکه این شیتئی است که جای او در مامور به است به حیثی که نمی باشد 
مطلوب الا زمانی که در اثناء مامور به واقع بشود این شیء مطلوب نفسی 
است در واجب يا مستحب نفس است مثل قنوت که در نماز مستحب 
است ولی هیچ دخیل در حقیقت با افراد مسمی نماز نیست و این شیء 
ممکن است قبل از اين واجب یا مستحب مطلوب باشد یا بعد از اين ها 
مق لاله آلا الم که در ین ار دههدی که هم سح آست سس نمی 
باشد اخلال ی ی 
صوصت تال نت نوت آمصی و ش صحت: آخا ام اضر او 


در خصوصیاتی که دخیل در موضوع صحیحی است 


قوله:اذا عرفت هذا کله الخ زمانی که شناختی این مطالب را تماما پس 
شبهه ای نیست در اینکه دخیل نیست این شیء مستحب در عبادات نفسیه 
در تسمیه انها یعنی دخیل نیست انچه که مستحب است و ظرفش در 
موضوع حکم 
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نفسیا فی التسمیه باسامیها و کذا فی ما له دخل فی تشخصها مطلقا. 


اما ما لش ال شرا کی اضل:فاهتیا قعکن: الففاتب سا الی دم 
الدخل فی تسمیته بها مع الذهاب-الی دخل ما له الدخل جزء فیها فیکون 
الاخلال بالجزء مخلا بها دون الاخلال بالشرط 


کیکفت ار اه تا هه سا 


ا لخاد مر الخی مقوع اراک تظل, ‏ در وه عنم ضحه: السلت 
با لته ال فعس و اکش لفط آلاخد. 


ات۵ همین اسان کرمماسطه آنها کفیم شتص و افراد هافر ند 
مزیه يا نقصانی پیدا می کند هم دخیل در مسمی نیستند چه جزء باشند و 
چه شرط و آنچه که دخیل است شرطا آن در اصل ماهیت ممکن است که 
بج‌تیم. آنها هم وین یمه یی ات یی زانط صلام نلن 
طهاره دخیل در مسمی صلاه نیست و صلاه بدون شرط هم صلاه است با 
اینکه-بکوتیم دخیل. است آن خیزی که جزع اشتت در مسمی در تمتمیه یس 
احلال این که احاال سعافت اشتسدین اخاال سر ی هواس ماه 
تشرط فلبصماست که اخلالن سید که اعاال. مت ده سشه است 
به او صلاه گفت مثلا لکن شناختی که حق اینست که شرط و جزء معتبر 
است در مسمی و هر دو باید باشند و بدون انها مسمی صادق نیست 
مخفی نماند بنا بر اعمیها کما آنکه حق آن بود که اسامی برای اعم وضع 
و را 
باز هم تسمیه صحیح است و اما بنا بر صحیحیها اجزاء و شرائط که باید 
باتنتتد غلاهی تران نهی در عبادات که موجب فساد است یا اهم دیگری در 
اه ای اند عفنکه اک میباتصا اه وان که آمر هش 
نهی از ضد می کند و صلاه باطل است چون صلاه صحیح ان صلاتی است 
که نزد شارع می باشد نه صلاتی که بنظر ما باشد و 
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و ان اخاله عض لاعلالد بالتقمم. الحتصید من ااعضمع احفاع القواعن انم 
الاخلال او لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه و منع کونه مخلا بالحکمه. 


حاصل آنکه اگر ما صحیحی شدیم قهرا صحیح نزد شارع معتبر است نه 
صحیح بنظر ما پس باید در مثل صلاه نهی هم نداشته باشد کما لا یخفی. 


اشاره 


فان مر لور ال کات کی کم مه ند آیمن اعت 
دو قسم است اول اشترای معنوی مثل اسماء اجناس که افراد زیاد دارند 
مثل حجر و شجر و غیره که یک وضع دارند مثل این ها مشترک معنوی 
ات وم ای ای ای ام اه ای ار 
معنی داشته باشد مثل اعلام شخصیه مثل حسن و حسین و غیره که 
هزاران وضع دارند يا لفظ عین که قریب هفتاد معنی دارد که مراد ما در 
اینجا اشترای لفظی است و استعمال لفظ در اکثر از معنی عام استغفراقی 
را شامل نمی شود مثل اکرم کل عالم و همچنین عام مجموعی که همه یک 
اراده روی آنها؟؟؟ و اجزاء آنها رفته است و اجزاء آن جزء موضوع می 
0 تمام اجز |ء صلاه رفته است و همچنین مطلق 
شمولی یا مقدمات حکمه آنهم محل نزاع ما نیست و همچنین عموم مجاز 
بلکه خلت اسان خسن است که کر ی ود کش ور آینامت عتو 
قول هست که مصنف بیان کرده یک مراد صاحب کفایه باشد اینست که 
خی است مان است اک رفن از اه وان اد 
تغل که همان لعات مساشه که جوابه ار عقل. انسست. که. آخات. فقطا 
امتعمالات را شان من کته خی مار را ان مین کته 
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ثانیا لتعلق الغرض بالاجمال احیانا کما ان الاستعمال المشترک فی القرآن 
لیس بمحال. 


کماموه لاجلن لروم شاوی لا طانل ,یم کال غلی: القراتن و الاجتال 
فی المقال لو لا الاتکال علیها. 


و کلاهما غیز لاقق,یکلامه ععالی جل .شانه کما لا تخفی. 


و ذلک لعدم لزوم التطویل فی ما کان الاتکال علی حال او مقال اتی به 
لغرض آخر و منع کون الاجمال غیر لاثق بکلامه تعالی مع کونه مما یتعلق به 
الغرض. 


و قد اخبر فی کتاب الکریم بوقوعه فیه قال الّه ما مق اراد 7 هش 
الکناب و أَحَرٌ متشابهاتث 


دلیل دوم صاحب کتاب تبادر است که بتبادر اشتراک داریم دلیل سوم عدم 
صحه سلب لفظ از معانی که دارد مثلا لفظ عین که می گوییم عین جاریه و 
عین ذهب صحیح نیست بگوئيم لیس بعین جاریه و عین ذهب این عدم صحه 
سلب لفظ عین بر جاریه و ذهب یا زیادتر اثبات می کند اشتراک لفظ عین 
را اگرچه بعضی محال دانسته اند این استرات ی را با بر فول دوم 
چون مقصود از وضع لفظ بر معنی تفهیم و تفهم است و قرینه آن ممکن 


قوله:لمنع الاخلال الخ ولی جواب این ها داده شده اولا که اخلال نمی شود 
چون ممکن است واضع اتکال کرده باشد بر قرینه واضحه و باز جواب 
دیگری آنها داده شده که اخلال نمی شود چونکه در بعضی از جاها 
بخصوصه مجمل آورده شید "جون غرضی بر مجمل آوردن دارد کما ایک 
مشترک در قران محال می باشد و دلیل 
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و ربما توهم وجوب وقوع الاشترای فی اللغات لاجل عدم تناهی المعانی و 
تناهی الفاظ المر کبات. 


فلا بد من الاشتراک فیها فهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه 
المعاتی لاستدعائه الاوضاع الغیر المتتاهیه. 


و لو سلم لم یکد یجدی الا فی مقدار متناه مضافا الی تناهی او آنست که 
و و ار 
خدای تعالی غیر لائثق است ولی جواب این ها هم داده شده بر اینکه اولا 
کلام طول نمی کشد اگر واضع اتکال بر قرینه حالیه نموده باشد چون 
قرینه حالیه موجود است و در کلام هم نیست که موجب طول کلام بشود یا 
اتکال کرده باشد بر قرینه مقالیه مثل استعاده هم معنی اصلی خودش مراد 
است و هم به کنایه از او معنای دیگری هم پیدا می شود مثلا زید کنیر 
الرماد معنی اصلی او آنست که زید خاکسترهای او زیاد است ولی : به کنایه 
فهمیده می شود که زید جود و سخاوت دارد و جواب دیگر داده شده بر 
اینکه می گویند اگر قرینه لفظ مشترک را نیاورند موجب اجمال کلام می 
شود جواب داده شده که در بعضی از جاها اجمال کلام غرض است و الا 
نباید در قرآن_ کلمات متشابه اه باشد در حالی که خدای تعالی خبر می 
دهد که در قرآن کلمات متشابهه وجود دارد مثل آیه من آیاث مُحکماث هش 
أمُ الکثاب و خر فتشایهاث 


در بیان امکان اشتراک لفظی است 


و قول چهارم در بابت مشترک لفظی آنست که گفته اند واجب است وقوع 
تا هی ا شوم انا ظ مر کبه شماره دارد وه مشاه ات پس لابد هر 
لفظی باید چند معنی داشته باشد و اشتراک باشد و الا الفاظ مطابق با 
معانی نمی شود و این حرف فاسد است 
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چونکه جواب این ها هم داده شده بر اينکه معانی غیر متناهیه استدعاء دارد 
وضعهای غیر متناهیه را مثل خودش و این هم محال است و دیگر اينکه اگر 
تسلیم شدیم ما معانی غير متناهیه را فائده ندارد مگر به اندازه متناهی و 
حاضل آنکه الفاظ متاهت راب اندازه‌معانی شاه که ایام دارم مه 
افراد این کلمات غیر متناهی هستند در این موقع ما الفاظ را وضع می 
کنیم برای کلیات و وقتی که الفاظ برای کلیات وضع شد ما مستغنی 
هستیم از اينکه الفاظی را برای افراد آن کلیات وضع کنیم کما اینکه مخفی 
نیست این مطلب و باز جواب دیگری اینکه هرجا وضع ندارد شما مجازا 
اطاا راتسا ام مت رم 


در عدم تناهی الفاظ و معانی 


| 
مار یه نا تیوه ی ای ات باس ار ماد 
0 است دوم آنکه الفاظ ایضا متناهی می باشند ولی در هر دو 
ار تا را تا اس 
باشد مثل مفهوم شیئی و ممکن و امر و همچنین اجناس که در منطق ذکر 
شده است مثل حیوان و جسم نامی و جسم مطلق و جوهر و غیر اين ها 
القد آنم.ها سضور فستد و شامت یبا فده اما اک مراد کنای که 
بخواهيم مطالب را برتمانيم مزانبه بارله. نی از آنها باشد عنل انسان. و 
حیوان و شجر و حجر و مدر و اجزاء انها از جنس و فصل و عوارض لازمه و 
مفارقه و حصص و اصناف آنها در اين حال یلا اشکال این معانی کلیه 
مرتبه ای است و همچنین بالاتر ولی تطییق آنها را بر انواع خارجی و کلی 
1/۹ ۱ 
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المعانی الکلیه و جزئیاتها و ان کانت غیر متناهیه الا ان وضع الالفاظ بازاء 
کلياتها یغنی عن وضع اللفظ بازائها کما لا یخفی مع ان المجاز باب واسع 
0 


التاتی عضد انم فد اختافوادفی خواه انتففال الافظ فی آکر من معتی 
علیسیل الافر اوه الاشقلال بان اد هه کلن واسد کما ادا ام ستععان 
الا فیه علی اقوال اظهرها عدم جواز الاستعمال. 


فی الاکثر عقلا و بیانه ان حقیقه الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامه 
لاراده المعنی بل جعله وجها و عنوانا له 


است بین عقلاء ممکن: است. بکو‌نيم که آنها متناهی هنستند.و اما عر کیباتی 
حرفی هست هر سه حرف را بضمه يا بکسره يا به اختلاف بخوانیم و 
همچنین اگر یک حرف دیگر به او منضم بشود باز بهمان قسم که در ثلائی 
مه است هک مق رشند الس ها لا تیاه ها تا اس کم ال 
کلمات لغت عقلاء دنیا بییست و هشت حرف يا قدری زیادتر يا کمتر است 
ولی تمام لغات به اختلاف انها از عربی و عجمی و ترکی و غیره روی همین 
اصول مرکب می شود و این نظیر اعداد می باشد که از یک گرفته تا ده الا 
انکه ترکیب از این ها به یک عددهای غیر متناهی می شود. 


از تفس ال لفط فر اکتر اد اوقت 


اشاره 


قوله: الثانی عشر الخ دوازدهم در استعمال لفظ واحد و اراده اکثر از معنی 
واحد می باشد در اینجا اختلاف نموده اند علماء در جایز بودن استعمال 
لفظ و اراده زیادتر از معتی واخد بر سبیل انقراد و استقلال به. اینکه. آبا 
می شود در لفظی که اراده انفرادی و استقلالی برای یی معنی می کنیم 
بر همان لفظ دو اراده انفرادی و استقلالی بنمائیم در دو معنی اقوالی در 
اين بابت گفته شده است اظهر اقوال اینست که جایز نیست استعمال 
لفظ واحد در زیادتر از یک معنی عقلا و ثبوتا و بیان 
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باس حل الا ری ال تم واه مرو ان تاه نکدا ی 
ارااه حعتی این لمات یفن اه لاس حس‌ ان عاظه کی 1 
بکاد کون الا عم لحاط الستی فایا خیم خای نویه می‌نی آلوجه و الموان 
فی المعنون و معه کیف یمکن اراده معنی اخر معه کذلک فی استعمال 
#اخد مه ال امه للحاط آخرعر لحاهه ی ها الحال 


و بالجمله لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنیین و فانیا 
فی الائنین الا ان یکون اللاحظ احوال العینین فانقدح بذلک امتناع استعمال 
اللفظ مطلقا مفردا کان او غیره فی اکثر من معنی بنحو الحقیقه او المجاز 
و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فان اعتبار الواحده فی الموضوع له 
واضح المنع و کون الوضع فی حال وحده المعنی و توقیفیته. 


این مطلب اینست که حقیقت استعمال لفظ در معنی فقط مجرد قرار 
دادن لفظ علامه برای اراده معنی نیست که اگر لفظ علامت برای معنی 
باشد ممکن است یک شیئی علامت چند چیز باشد کما لا یخفی بلکه این 
لفظ را قرار داده ایم وجه و صوره و عنوان برای آن معنی بلکه خود صوره 
معنی است چون لفظ یک صوره دارد و یک معنی و خود معنی هم یک 
صوره دارد و یک معنی و لفظ برای معنی خود صوره معنی است و وقتی 
لفظی را می گوییم مثل اینست که معنی را بگوئیم و القاء کرده ایم معنی 
را بطرف مخاطب و از این جهت است که سرایت می کند قبح و حسن 
معنی در لفظ یعنی اگر معنی بدو قبیح باشد از لفظ او هم انسان بدش 
می آید مثل یزید چون بد بوده از اسم او هم انسان بدش می آید و یا علی 
چون او خوب بوده از اسم او هم انسان خوشش می اید چنانکه مخفی 
نیست این مطلب و ممکن نیست که لفظ را باین تعریف که نمودیم برای 
او دو معنی قرار بدهیم در ان واحد ضروری است که با این ملاحظه که 
تعریف او را نمودیم در اراده معنی که دو اراده بکنیم منافاه دارد در اراده 
دیگری چونکه ملاحظه نمودن بتعریف قبل نمی باشد لفظ الا به تبع لحاظ 
معلی 
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لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحده قیدا للوضع و لا للموضوع له 
کما لا پخفی. 


ثم لو تنزلنا عن لک فلا وجه للتفصیل بالجواز علی نحو الحقیقه فی یعنی 
این تعریف که نمودیم برای لفظ در معنی انست که لفظ فانی است در 
معنی نحو فانی بودن صوره در ذی الصوره و عنوان در معنون با اين حال 
چطور ممکن است اراده معنی دیگری را هم بنمائیم در استعمال واحد با 
آن معنی اول با اینکه لازمه دارد لحاظ دیگری غیر لحاظ اول باشد در این 
حال. 


تخد ایشام انشمال افظ فر اکفر از مفخی 


ی ناه اسه ال اک تک تست وی ان دنه ماستاه 
کنیم لفظ را که صوره برای دو معنی باشد و فانی در دو معنی باشد الا 
نکم لاحظ و کلم احفال عنم ای طاض مس شوم اش ات 
که ممتنع است استعمال لفظ مطلقا چه مفرد باشد يا تثنیه يا غیره در 
زیادتر از یک معنی به نحو حقیقت يا مجاز و اگر اين امتناع ما نبود دلیلهای 
دیگر بر این مطلب صحیح نیست چونکه آن شخص که دلیل آورده برای 
عدم جواز استعمال لفظ و اراده دو معنی گفته چون استعمال به قید وحده 
می باشد که این مطلب منع شده است یعنی وحده قید موضوع له نیست و 
پا اینکه گفته شده وضع در حال وحده معنی وضع شده است و وضع 
توقیفیه است یعنی از طرف واضع اگر اجازه هست استعمال می کنیم و الا 
نه این هم نمی توانست جلوی این استعمال و اراده دو معنی را بگیرد بعد 
از انکه وحدت نه قید برای وضع بوده و نه قید برای موضوع له کما لا 
و حاصل آنکه لفظ وضع شده است برای معنی لا بشرط و وحده و کثره و 
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یه و الجم و علی. تضو الفجار فی. المترد مستدلا علی. کونه. نتضم 
الحقیقه فیهما لکونهما بمنزله تکرار اللفظ و بنحو المجاز فیه لکونه موضوعا 
للمعنی بقید الوحده فاذا استعمل فی الاکثر لزم الغاء قید الوحده. 


فیکون مستعملا فی جزء المعنی بعلاقه الکل و الجزء فیکون مجازا و ذلک 
ایضوج. ان اللفاط کمن موضوعم الا انفس. اامفایی ملا ملاحطه وید 
الوحده و الا لما جاز الاستعمال فی الاکثر لان الاکثر لیس جزء المقید 
تاه ال سام سا اه ست ‏ ی وا مس سا ۱ 
یخفی 


زیخ تاش فطالم ور حمل. افیا اقظ جر اکتر اد ی 


قوله:ثم الخ- اگر ما دلیل خودمان را کنار بگذاریم دلیلی که آورده شده در 
اینجا صحیح نیست چونکه صاحب معالم تفصیل داده است به اینکه در تثنیه 
و جمع استعمال در زیادتر از واحد حقیقت است و در مفرد مجاز و دلیل 
آورده است به اينکه در تثنیه و جمع حقیقت است چونکه تثنیه و چمع به 
منزله تکرار لفظ است و در مفرد مجاز است برای اینست که لفظ وضع 
شده برای معنی با قید وحده یعنی موضوع له لفظ که معنی باشد مرکب 
است از معنی و وحدت پس زمانی که استعمال در اکثر بنمائیم لازم می 
اید که قید وحده را الغاء کنیم و بیندازیم پس در این حال لفظ استعمال 
شده در جزء معنی کل و چون در غیر ما وضع له استعمال شده پس مجاز 


است. 


قوله:و ذلک لوضوح یعنی این حرفها و دلیلها صحیح نیست چونکه الفاظ 
وضع نشده اند الا برای نفس معانی یعنی شما که گفتید الفاظ برای معانی 
با وحده وضع شده اند ۳ اصلا دخیل در وضع نیست و خصوصیاتی که 
عارض بر عاتی, انست از قله و کوج و البت و اسصالیت تمام ايق ها از 
شتتون. اشتعمال اشت ود از عهازضش معتن اشنت ثه-خود ععتی. کما. آنکه در 
باب معانی حروف گذشت و الا اگر دخیل در وضع می بود جایز نبود 
استعمال در اکثر. 
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و التثنیه و الجمع و ان کانا بمنزله التکرار فی اللفظ الا ان الظاهر ان اللفظ 
فیهما کانه کرر و ارید من کل لفظ فرد من افراد معناه لا انه ارید منه 
نی هن .قفا فاد فبل بقل جشی یی ار فردان من العین الجاریه لا 
الفین: الجاریه + العین الباکیه..و السننبه و الجمع فی. الاغلام: انم هو فاویل 
الفرد الی العسمت سا 


مع. آثه لو قیل بعدم التافیل و کقایه الاتجاد فی اللقظ فی ازیتعمالهما حفیقه 
بحیث جاز اراده عین جاریه و عین باکیه من تثنیه العین حقیقه لما کان هذا 
من باب استعمال اللفظ فی الاکثر لان هیئتها انما تدل علی اراده المتعدد 
مما یراد من مفردهما فیکون استعمالهما و اراده المتعدد من معانیه 
استعمالا لهما فی معنی واحد کما اذا استعملا و ارید المتعدد عن معنی 
واحد منهما کما لا پخفی. 


قوله ان الا کتر نی عونکه اکتر تست خی که مفنوبه حدم باشد: 


یعنی در ردیف هم نیستند بلکه اکثر و وحده مباین همدیگر هستند و مباینت 
آنها بشرط شیء که بشرط وحده باشد در وحده است و بشرط لا که 
بشرط عدم وحده باشد در اکثر می باشد چنانکه مخفی نیست. 


و قیقد قرقضا از و ۱ ۰ 


قوله:و التثنیه و الجمع الخ و تثنیه و جمع اگرچه به منزله تکرار دو لفظ 
هستند الا اینکه ظاهر اینست که لفظ در تثنیه و جمع تکرار شده و اراده 
شده از هر فرد تکراری از معنی آن یعنی افراد تثنیه در معنی باهم باید 
متحد باشند همچنان که در لفظ متحد هستند نه اینکه دو فرد با همدیگر 
متباین باشد مثلا زمانی که شما بگوئید جثنی بعینین اراده شده دو فرد از 
عین جاریه نه یکی از عین جاریه و یکی از عین باکیه باشد که تباین معنوی 
دارند و تثنیه و جمع در اعلام شخصیه مثل زید و عمرو و غیره تاویل برده 
شده است مفرد بمسمی این زید و عمرو و غیره چونکه اگرچه لفظ در هر 
دو متحد هست ولی در معنی دو زید در خارج متباین هستند 
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نعم لو ارید مثلا من عینین فردان من الجاریه و فردان من الباکیه کان من 
سا ای اس ان و ی ی ی 
اصلا فان فیه الغاء قید الوحده المعتبره ایضا ضروره ان التثنیه عنده انما 
تکون لمعنیین او لفردین بقید الوحده و الفرق بینها و بین المفرد انما یکون 
فی انه موضوع للطبیعه و هی موضوعه لفردین منها او معنیین کما هو 
اوضح من ان یخفی. 


که ان تیه این نزو این ربو:بن علی ات که.در ار بان -دارند. 


قوله:مع أثه لو قیل الخ و يا آنکه اگر گفته شود که تاویل هم نمی بریم و 
کافی است فقط اتحاد در لفظ داشته باشند در استعمالشان حقیقتا به 
حیثی که جایز باشد از تثنیه عین حقیقه عین جاریه و عین باکیه یعنی همین 
قدر که اتحاد در لفظ داشته باشند بس است می توانیم اراده اکثر کنیم در 
حالی که باین نحو نمی باشد از باب استعمال لفظ در اکثر چون خود هیئت 
تثنیه و جمع دال بر اراده متعدد هستند از مفردشان نه اینکه ما اراده متعدد 
کرده باشیم مثل الف در حال رفع در تثنیه و و او در جمع در حال رفع و یاء 
در هر دو در حال نصب و جر که دال بر تثنیه و جمع است پس می باشد 
استعمال این تثنیه و جمع و اراده متعدد از معانی استعمال خود تثنیه و جمع 
در معنی واحد است کما آنکه اگر استعمال بشوند این تثنیه و جمع در 
آنجائی که مقصود است و معنی افراد هم یکی است چنانکه مخفی نیست. 


وصاصلن کون همع آنهاو تفای کافی ات و لت جع مک وه 


قوله:نعم الخ- بله اگر اراده کنیم مثلا از عینین دو فرد از جاریه را و دو فرد 
ار هراجا عفد شوه در ارجا ماد از اسعمال یه عنعو 


در 
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و هم و دفع لعلک تتوهم ان الاخبار الداله علی ان للقرآن بطونا سبعه او 
سبعین تدل علی وقوع استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فضلا عن 
جوازه و لکنک غفلت عن انه لا دلاله لها اصلا علی ان ارادتها کان من باب 
اراده المعنی من اللفظ فلعله کان بارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی 
المعنی لا من اللفظ کما اذا استعمل فیها. 


دو معنی ولی این حدیث تکرار لفظ در تثنیه و جمع که شما گفتید استعمال 
تثنیه و جمع در اکثر از باب تکرار لفظ است این تکرار لفظ در اینجا اصلا 
فایده ندارد در حقیقت بودن تثنیه و جمع آن.چون در اینجا قید وحده الغاء 
شده.مثل مفرد چونکه ضروری است که تثنیه نزد صاحب معالم برای دو 
معنی يا دو فرد از یک معنی است با قید وحده یعنی یکی از دو تا که وقتی 
شما تثنیه را در چهار تا استعمال نمودید این یکی که قید وحده باشد الفاء 
شده است و افتاده است و فرق بین مفرد و تثنیه اینست که در مفرد لفظ 
وضع شده بود برای نفس طبیعت بقید وحده و در تثنیه لفظ وضع شده 
فا 


اشکال سصفت با هقتاد فغانی بر فران فد آن 


قوله:و هم و دفع الخ (اشکال و جواب). 


شاید که شما گمان کنی اخباری که دال است بر اينکه برای قرآن هفت با 
هفتاد بطن و معنی دارد دلالت می کند بر واقع شدن استعمال لفظ در اکثر 
از معنی واحد فضلا از جواز او یعنی به اثبات هم رسیده فضلا از ثبوت او. 


قوله:و لکنک غفلت الخْ: و لکن تو غافلی از اينکه دلالت ندارد اين اخبار 
یعنی در قران استعمال نشده لفظ در زیادتر از معنی واحد و شاید که 
اراده 
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اق کاندالمران من لام مشاه اتخشعان فیم ااتعظ و ان ان 
افهامنا فاصره عن. آدراکیا. 


ژیادتز دز ترو‌خود متکلم است در حال. اتضعمال دنه اور لقظ متا ون تماخر امد 
اهدنا الصراط المستقیم متعلم اهدنا را استعمال می کند ولی در قلب 
اراده زیادتر را می کند از باب اینکه مرا هدایت کن که شامل اشیاء مختلفه 
ای می شود و لفظ در این معانی استعمال نشده است و فقط معنی را 
اراده کرده بدون دلالت بر او مثل آنکه این لفظ در آن معنائی که اراده 
کرده است در ذهن خود ۱ شدم: وا وصتع: اقظ زر ان مغانی: استعمال 


شده است. 


یا جواب دیگر اینکه مراد از بطون لوازم یک معنی واحد است که استعمال 
شده لفظ دور آن معنی اگرچه فهم ما قاصر است از ادراک آن لوازم مثلا 
همان اهدنا الصراط المستقیم بنا بر اینکه انشاء در قرائت جایز باشد یعنی 
خدایا مرا هدایت کن و هدایت من لوازمات طولی و عرض دارد چون قهرا 
من باید حیات داشته باشم که هدایت بشوم و حیات و زنده بودن من 
لوازماتی دارد از خوراک و پوشاک و مسکن و باز هرکدام از انها لوازماتی 
دارد عرضا و طولا الی ما لا نهایه له 


و اما جواب از اين آیات قرآنی که مصنف داده است قسم دوم صحیح 
است و مانعی ندارد و اما قسم اول که این معانی را متکلم در ذهن 
خودش بیاورد بدون دلالت لفظ بر آنها این جهت منافات با اعجاز قرآن و 
فا ها را ام ها یا ان کم 
در ذهن یک لفظی در معنی خودش بلکه استعمال لفظ مهمل در ان هم 
ممکن است اراده بشود بلکه اصلا این معنی اجنبی است و معانی قران 
ربطی ند آن: معاتی: نداردتو مخالف: ریم رهایات: بر فصیات و عظمت 
خران ات و از اینجا است که اخباری 
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یا هفتاد عدد من باب مثل بوده که در اخبار شریفه ذکر شده است بلکه 
معانی ما لا نهایه له از قران شریف طولا و عرضا استفاده می شود و 
ی ار ری وا را 
ذکر کنیم منها قوله علیه السلام: 


از آلشسنت خلعم النضم کقطه الیل الم .قلعم بالفرام فان شاف 
مالیا سا سا ای را و اه 
و باطنه عمیق و له تخوم و علی تخومه تخوم لا تحصی عجائبه و لا تبلی 
غرائبه 


ار قو ای را عالطا اور عنام اسان 


قمتها انت(غقالدان الفران لا یموت و ان بجر کما تشر الیل و النهاز و 
ما تخرت اای قاس معا ات۱ کما خی قلی ۱۱۱ 


اذا فی الاقوام ۲ ماتوا ماتت الیه لمات ۳ ِ ط جاربه فی 
ااتا کرت کی احاشی. 


ها فولط لو آن الایت انا ترکت من قیم قرمات اوتک مات ات لا 
ری اه و مارا ری اه ای ا سا ات 
السموات و الارض و لکل قوم آیه یتلوها هم منها من خیر او شر و غیر ذلک 
از اخباری. که.ذر عظفت. و.برو مین فان رستده است از ائمه اطهار«علیهم 
السلام». 


مخفی نماند استعمال لفظ در معنی بر سه قسم بیان کرده اند 


فرمود که لفظ فانی در معنی و صوره معنی شود و در این حال ممکن 
نیست یک صوره واحده که لفظ است برای دو ذی الصوره و دو شیء بشود 
کما انکه اجسام خارجیه هر کدام یک صوربتی دارند و یک صوره برای دو 
جسم محال است نبنا 
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بز این قول, آلقه. استال. اعظ در معتی.سان ظوری آزتت. که صاحی 
کنایه فرمود لا هسام تفت محال است ۶ چه زشد به تام ابات؛ 


قسم دوم استعمال لفظ در معنی لفظ علامت است برای معنی چونکه 
متکلم می خواهد معنی را برساند بمخاطب و یک علامتی در بین باشد که 
معنی رسیده را ۱ 
دنیا و ۱ ۱۱ 1۳۳/۳۳ ۳۳2 برسانیم 


تایرانیت فقس جوم اه امحصال لفط ور ار از مینکن باب وم 
هم دارد کما انکه بعد ذکر می کنیم ولی خلاف ظاهر است و محتاج به 
قرینه قطعیه است قسم سوم از معنی وضع تعهدی است از طرف واضع 
بطرف مخاطب و اینکه هروقت معنای آب را یا نان را مثلا بخواهد اراده 
کند لفظ هریک آنها را می آورد و آن معنی که قصد کرده در ذهن خود 
مظهر آن معنی آن لفظ است غالبا اگرچه باز ممکن است به کتابت با 
اشاره يا بفعل خارجی بیان کند آن معنی را 


و حق آنست که استعمال الفاظ در معانی همان تعهدی است بین متکلم و 
مخاطب که هروقت معنائی را اراده کرد لفظ آن معنی را برای اظهار آن 
معنی می آورد و به واسطه لفظ,چیزی ایجاد نمی شود و لو موجود اعتباری 
باشد کما آنکه مشهور می گویند که انشاء ایجاد معنی است بلفظ بلکه 
اش تما ات در ای ار یاهع حص تاه دید از 
خلاف. اش اشت: فا بر فمل ال هم که صاحت کفایه.فانل. است. که 


ادله وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنی 
دلیل اول آنکه وضع عام و موضوع له خاص که در باب حروف گذشت 


تز کشت آن. توضم خاض. و موضوع له خاض. می شود و. آنکه. ففتی. افقظ 
جزئی 
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حقیقی است ولی فرقی که دارند آنکه اعلام شخصیه چون معانی آنها 
محصور است البته هر معنائی یک وضعی دارد بخلاف باب حروف که چون 
افراد و جزئیات آن غیر محصور است لذ| از خود مصنف گذشت که عام 
وجه برای افراد و جزئیات خارجیه ممکن است شود و از این جهت متأخرین 
می. گویند وضع عام موضوع له خاص در خروق و امثال آن آنست که: 


فان یت کی سا ام کی اش با وس 
است که برای افراد ما لا نهایه له وجه شده است و عنوان شده است بل 
اشکال یک اراده است و یک وجه است چگونه ممکن است بنا بر قول 
مصنف این یک وجه برای اشیاء مختلفه وجه انها بشود. 


و حاصل همچنان که گذشت فرق بین اعلام شخصیه و وضع عام موضوع له 
خاهر: بت :کر میدن »69 آن افراد به واسطه عام و این وجه عام یک 
ففنین ری تست وی لفق پیشتر تست هیک ارادم هم مین آن تشن 
رت است سم را که اتخاجمات داست خای اس فمال اف در ار ار 
معنی هم جوأب بدهیم. 


جمع و او است و چگونه ممکن است این و او را فرض کنید وجه هزاران 
تقو اراد که سوه وی تال وه فرش ات که ها 


دلیل دوم زید قائم که گفتیم و هر محمولی را که بر موضوع حمل کردیم 
قهرا باید تصور موضوع و محمول استقلالا بشود پس در ان واحد دو اراده 
استقلالی روی دو شیئّی که موضوع و محمول بلکه نسبت هم شده است. 


و خاضل آنکه متکلم در جین اینکه خکم می کند مثل ژید قائم با غافل است 
یا ملتفت بموضوع و محمول و نسبت و ثالثی هم ندارد و چونکه غافل بودن 
او غیر 
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التالت عشر آنه الوا قن ان آلشتی یه فی خصوص ما کلیس بالیدا 
قیه العال او قفا پععه‌وها اقصی عنختغلی افوال بعد الاتقاق علی کوزه 
فجارا قیفا لسن به .فی. الاستعال ه قیل الخوص. فب الفشاله: و تقصیا 
الاقوال فیها و بیان الاستدلال علیها ینبغی تقدیم امور. 


معقول است پس معین است حتما که التفات دارد التفات استقلالی به 


موضوع و قجمفول وخسست: در آنواحد و همین هعتی: است که فی. خویند 
لازمه دارد حمل و حکم جمع بین لحاظین استقلالیین در هر حکمی 


دلیل سوم ممکن است. انسان در آن واخد چتدین کار را بکند متل اینکه 
کلامی را بگوید برای معانی و حرکت بدهد دستش را برای معنی دیگر با 
اینکه دو معنی دو اراده استقلالی می خواهد و در ان واحد هم ایجاد شده 
آن دو اراده کما لا یخفی. 


امر سیزدهم بحث در مشتق است 


اشاره 


قوله: الثالث عشر الخْ سیزدهم از اموری که گفتیم در مقدمه باید گفته 
بشود در بابت مشتق است در اینجا اختلاف نموده اند در اینکه مشتق 
فره حقیقت است فقط در خصوص آن جیزی که تلبس به مبدا می شود در حال 
یعنی موقع تلبس ذات به مبدا و نسبت یکی باشد مثلا زید ضارب است در 
زمان گذشته یا ضارب است: در زمان آینئده و یا ضارب هست الآن که اگر 
مطابق با زمان نسبت و زمان تلبس ذات به مبدا باشد حقیقت است با عام 
ضارب حقیقتا يا الأن مجاز است که نسبت را الان به او بدهیم چونکه دیروز 
ضارب بوده و الان ضارب بیست در این بابت اختلاف نموده اند علماء بر بر 

اقوالی-بعد از اينکه اتفاق دارند بر مجاز بودن مشتق اگر ذات متلیس به 
آن بشود آینده و در زمان استقبال مثلا بخوید زید. ضارب است الان دز 
جالی که در فافع رید فردا اروت است این مماز است.ه قزر ار آنکم فارد 
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احدها ان المراد بالمشتق هاهنا لیس مطلق المشتقات. 


بل خصوص ما یجری منها علی الذوات مما یکون مفهومه منتزعا من الذات 
بملاحظه اتصافها بالمبدا و اتحادها معه بنحو من الانحاء کان بنحو الحلول او 
التقداع. اه الصدفر اه ایحا کاسماء الفاعلیت و الخقرلینه و الصفات 
المشبهات. 


بل و صیغ المبالغه و الاسماء الأزمنه و الامکنه و الالات کما هو ظاهر 
العنوانات و صریح بعض المحققین مع عدم صلاحیه ما یوجب اختصاص 
النزاع بالبعض الا التمثئیل به و هو غیر صالح کما هو واضح فلا وجه لما زعمه 
بعض الاجله من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهه و 
ما یلحق بها و خروج سایر الصفات و لعل منشثئه توهم کون ما ذکره لکل 
منها من المعنی مما اتفق علیه الکل. 


تفاوتا فی فی المهم من محل النزاع هاهنا کما لا یخفی. 


در متسئله بشویم و در تفصیل اقوال و بیان دلیل بشویم سزاوار است که 
چند اموری را مقدم کنیم: 


انواع اتحاد مشتق با ذات 


قوله: احدها الخ اول اینکه مراد بمشتق در اینجا نیست مطلق مشتقات حتی 
و و و و کی اس 
که جاری می شود از آنها بر ذوات و محمول واقع می شود از چیزهائی که 

می باشد مفهوم آنها گرفته شده باشد از ذات یعنی حمل بر آنها جایز باشد 
قناا نمی تتنون کف نید ظرب :وی سایر اس بگو تیم رعو صارت بعی ان 
فیدا با د ات خفون شحو ساشد اقط صا رب با زید تقد با شفده این اتحا نا 


تتکه حول ات 
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ایک یواست ها ام نها ااع 
او وجود دارد بدون منتزع مثل ملکیت و فوقیت و تحتیت و اسماء ذات 
اقن لین که ده فده با داش مل غایم ده یز ما اتحاض سح 
صدور یا وقوع است که مثل ضرب که از انسان صادر می شود و يا بر 
انسان واقع می شود و آن مشتقاتی که گفتیم مفهوم آنها گرفته شده باشد 
از ذات مثل اسم فاعل و مفعول و صفات مشبهه بلکه صیغه های مبالفه 
مثل ضراب و اسماء زمان و مان مثل مقتل و مشرب و اسم الت مثل 
مخیط کما اینکه او ظاهر عنوانات است و تصریح نموده اند بعضی محققین 
وی و ی سب سب هو ی 
را از بات تصیل آهزذه باشند کما اینکه واضح است این مطلب و دلیلی بر 
صاحب فصول نیست که گمان کرده فقط بحث مختص باسم فاعل و آنچه 
که بمعنی فاعل است از صفات مشبهه و آنچه که ملحق به اسم فاعل می 
شون متل امفر ان اعیه سای ضفقات دنک زادمل اسعاعزمان فان و 
آلت را خارج کرده است از بحث و شاید صاحب فصول برای اینکه این 
مثالها ون متفی علیه همه علماء است از این جهت کمان کرده که بجت 
اختلاف انحاء الی آخره بغقین و اخطلافت اقسام یات یی فا وت مبادی 
مشتقات با ذات سبب نمی شود که خارج شود باقی و تفاوت مشتقات چند 
قسم می شود یا بحسب فعلیت است مثل درخت که الان میوه دارد پا 
بحسب شان او است مثلا همان درخت در حالی که میوه ندارد ولی به او 
می گویند درخت میوه دار يا صناعه مثل بقال و عطار و غيره يا بحسب 
از کب ۱ ها 0 7۳ 
اینکه اختلاف در مشتقات به این قسمی که ذکر شد موجب اختلاف بحث ما 
نمی شود بلکه بحث ما در تمام اینهاست و اختلاف در مواد مشتقات کما 
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ثم اثه لا یبعدان یراد بالمشتق فی محل النزاع مطلق ما کان مفهومه و 
معناه جاریا علی الذات و منتزعا عنها بملاحظه اتصافها بعرض او عرضی و 
لو کان جامدا کالزوج و الزوجه و الرق و الحر فان ابیت الا عن اختصاص 
النزاع المعروف بالمشتق کما هو قضیه الجمود علی ظاهر لفظه فهذا 
القسم من الجوامد ایضا محل النزاع کما یشهد به ما عن الایضاح فی باب 
الرضاع فی مسئله من کانت له زوجتان کبیرتان ارضعتا زوجته الصغیره ما 
هذا لفظه تحرم المرضعه الاولی و الصغیره مع الدخول بالکبیرتین. 


عموم نزاع در مشتق و لو جامد یا عرضی باشد 


قوله ز ثم اه الخْ بعد بعید نیست که اراده کنیم از مشتق در محل نزاع 
ما ی ی ها ما ۱ 
شده باشد ان ان ذات یعنی هر ذاتی که ضقنین. داشتته باشد ار صفت در 
مشتق است يا بعرض باشد پا عرضی و آن صفت از آن ذات گرفته شده 
باشد او مشتق است و محل نزاع ماست اگرچه جامد هم باشد مثل زوج و 
زوجه و رق و حریت قوله بعرض او عرضی و مخفی نماند که عرض مثل 
اعراض تسعه است مثل سفیدی و سیاهی و غیره ولی عرضی انست که 
وجود خارجی ندارد منشا او وجود دارد مثل زوجیت و ملکیت که امور 
اعتباریه هستند. 


بعد اگر شما امتناع نمودید و گفتید محل نزاع ما فقط آن مشتقی است که 
از لفظ مشتق فهمیده می شود یعنی از دیگری گرفته شده است مثل 
ضارب و مضروب و غیره و این جوامد مثل زوجیت و حریت و غیره را کنار 
گذاردید جواب می دهیم که این جوامد اگرچه از جهت موضوع داخل نیستند 
ولی حکما داخل در محل نزاع هستند یعنی موضوعا این ها جزء مشتقات 
نیستند که داخل باشند در محل نزاع ولی حکما چون احتیاح به آنها داریم و 
غرض ما مترتب بر این ها 
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و اما المرضعه الاخره ففی تحریمها خلاف فاختار والدی المصنف و 
ادریس تحریمها لان هذه یصدق علیها ام زوجته لانه لا یشترط فی المشتق 
بقاء المشتق منه هکذا هاهنا و ما عن المسالک فی هذه المساله من ابتناء 
الحکم فیها علی الخلاف فی مسئله المشتق فعلیه کلما کان مفهومه منتزعا 
من الذات بملاحظه اتصافها بالصفات الخارجه عن الذاتیات کانت می شود 
داخل می شوند در محل نزاع کما اینکه شهادت به این مطلب می دهد 
کتاب ایضاح در باب رضاع در مسئله کسی که دو زن کبیره دارد که هر دو 
آنها زن صغیره و کوچک این مرد را شیر بدهند با دخول بکبیرتین آن وقت 
آن زن که اول شیر داده با بچه حرام می شوند بزای: آن .مزد خون زن 
صغیره يا ربیبه آن مرد می شود اگر شیر آن زن از مرد دیگری باشد یا بچه 
اش می شود اگر شیر از همان مرد باشد. 


در اینجا 3 
استتصر میسن ند فیدا حالقعل زه 


اشکال شده ۹ بر | ِ- زوجه بودن صغیره به ِِ ستق 


ندارد. 


و حاضل آنکه زمانی. که محقق می شود رضاع و تمام هی شود همان زمان 
ارتفاع زوجیت است و همان زمان هم عنوان ام الزوجه برای همان کبیره 
باید ثابت بشود بنا بر ايینکه ارتفاع زوجیت شده دیگر ام الزوجه تانت. تفن 
شود و هر سه عنوان در یک زمان حاصل می شود تحقق رضاع و تحقق ام 
الزوجه و ارتفاع زوجیت. 
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عرضا او عرضیا کالزوجیه و الرقیه و الحریه و غیرها من الاعتبارات و 
ایا ات ان ان اه معا ها ان عم 
منتزعا عن مقام الذات و الذاتیات فانه لا نزاع فی کونه حقیقه فی خصوص 
ما اذا کانت الذات باقیه بذاتیاتها. 


فائده بحث مشتق در زوجه کبیره و صغیره 


قوله:اما مرضعه الاخری ولی در زن دومی که شیر داده اختلاف هست که 
آیا حرام می شود برای آن مرد یا نه پس در ایضاح گفته والد من مصنف و 
ابن ادریس گفته اند که حرام می شود چونکه این زن هم به او ام الزوجه 
گفته می شود و شرط نیست در مشتق بقاء مشتق منه یعنی در این بچه 
تست که آلان سوه ارات ان ماه اي مود شوه 
بلکه چون زمانی زوجه بوده است و الان بنت رضاعی این مرد است کافی 
است و آنچه که در مسالک آورده شد که مبتتی است حکم در اين مسئله 
که آیا حرام است يا نه زن دومی برخلاف در مسئله مشتق است بنابراین 

ای ارت 
داستم اند که حارج ار نات اه باسد که آن ضفت افرص باه ۱ 
عرضی«گذشت معنی و بیان عرض و عرضی»مثل زوجیه و رقیه و حریه و 
غیره از اعتبارات و اضافات می,باشد محل تزاع ما و آکرچه.جامة هم باشته 
یعنی آن ذاتی که متصف به یک صفتی بشود و لو صفت اعتباری باشد و آن 
صفت از او گذشته باشد و ذات باقی باشد آن: فخل. نز اغ ماست و اگر 
مسر ار همام دتم داشات پاش نی دات اه برود صل اسان که هر 
دو جزء او برود که حیوان و ناطق باشد پا آنکه بعضی از ذاتیات او برود 
مثل اینکه یک جزء انسان که حیوان است برود پا ناطق او پس به درستی 
که نزاعی نیست در اینکه 
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تانتها قد صرفت انم لا وه اتخصص تداع سض لفات الحاریه غلی 
ااخوات لا انوا کل شوم آمان انم قیه اس آلتمان ان ال ات 
فیه و هی الزمان بنفسه ینقض و ینصرم فکیف یمکن ان بقع النزاع فی آن 
الوصف الجاری علیه حقیقه فی خصوص المتلبس بالمبدا فی الحال او فیما 
یعم المتلبس به فی المضی و یمکن حل الاشکال بان انحصار مفهوم نزاع 
ما در آتجائی است که ذات یا ذاتیات باقی باشد و صفت آنها رفته باشد نه 
خوو رات سود باسضی داقات آماضل اشای کم اسانت ام رنه سای 
بشود يا کلبی که در نمک زار نمک بشود اگرچه ماده و هیولای او باقیست 
ولی چون حقیقت او از بین رفته است و حقیقت هر شیثی بصوره نوعیه 
اوست و چون صوره نوعیه او تبدیل شد و شیتی دیگر شد در این موارد 
محل نزاع ما نیست چون حقیقت عوض شده است نه اینکه حقیقت باقی 
است و صفت او رفته باشد مثل زوجیت و رقیت. 


در اشکال در اسم زمان که ذات منقضی است 


قوله:ثانیها قد عرفت الخ بتحقیق شناختی که وجهی نیست بر اینکه نزاع 
مختص بشود ببعض مشتقات که جاری است بر ذوات چونکه گفتیم هرچه 
که از ذات گرفته شده باشتد :و ان ذات دارای صفتی از عرض با عرضی 
باشد او مشتق و محل نزاع ماست. 


ول نشکا مین وه ور نید زمانم خی راهان ات ام کم ات 
پاش ان بان شفضی: می نود و ما گفتیم صفت او برود ولی ذات او باقی 
ای ۱ ای ۱ 
در اینکه وصفی که جاری است بر ذات حقیقت است در خصوص متلبس به 
مبدا یا عام و شامل ذاتی که منقضی شده از ان مبدا می شود 
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عام بفرد کما فی المقام لا یوجب ان یکون وضع اللفظ بازاء الفرد دون 
العام و الا لما وقع الخلاف فیما وضع له لفظ الجلاله مع ان الواجب موضوع 
للمفهوم العام مع انحصاره فیه تبارک و تعالی. 


ثالثها ان من الواضح خروح الا فعال و المصادر المزید فیها عن حریم النزاع 
لکونها غير جاریه علی الذوات ضروره ان المصادر المزید فیها کالمجرد فی 
الدلاله علی ما یتصف به الذوات و یقوم بها کما لا یخفی 


قوله و یمکن حل الاشکال ولی ممکن است حل اشکال به اينکه مفهوم 
عامی که در خارج منحصر بفرد است موجب نمی شود که وضع کنیم لفظ 
را در مقابل فرد بدون عام بلکه می توانیم برای عام وضع کنیم و الا اگر 
نشود وضع بر عام کنیم واقع نشده بود خلافی در جائی که وضع شده لفظ 
الله برای ذات اقدس الهی چونکه اختلاف است که لفظ الله علم است 
برای ذات اقدس الهی کما اینکه حق همین است و یا علم نیست که گفته 
اند الف و لام الله الف و لام معرفه است و اله خودش نکره است به 
واسطه الف و لام معرفه شده است مثل الرجل يا اینکه لفظ واجب الوجود 
وضع شده برای مفهوم عامی که در خارج فقط منحصر بفرد و به خدای 


با کر 
ی ی یی ی بت ی سس 
مشترک معنوی است برای هر سه این ها و ی و 


و جواب دیگر آنکه بقاء زمان اکز ها او را گرفتيم انخه که بين خدین است 
تام تما لش یمه اشکال درد اه ان هانتافی اند 
اينکه زمان 


ص: 142 


ان الافعال اسا تون فلی قام لصاوف ما ام کون او کلول. آه لت 
فعلها او ترکها منها علی اختلافها. 


منقضی است و زمان دوم غیر زمان اول است و این موضوع هیچ اشکالی 
ندارد در بین عقلاء و دقت عقلی فلسفی را در او اعتبار نمی دانند کما انکه 
استصحاب تکلم و استصحاب حیض و غیر این ها می شود از چیزهائی که 
عرفا یک موضوع گفته می شود و لو عقلا جزء قبلی غیر جزء بعدی می 
باشد و انا به انا منقضی می شود ان اجزاء کما لا یخفی. 


ای الوا انش سوه اه ار ساسا اس مارح ات 
افعال و مصادیر مزید فیه از محل نزاع چونکه افعال و مصادر جاری بر 
ذات نیستند یعنی نمی توانیم مصدر را حمل بر ذات کنیم مثلا نمی توانیم 
بگوئیم زید اکرام يا زید ضرب يا غیره چونکه ضروری است که مصدرهای 
مزید فیه مثل مصادر مجرد هستند در دلالت بران ذاتی که متصف به این 
مصادر هستند مثلا زید متصف به الاکرام يا زید متصف بالضرب صحیح 
است ولی صحیح نیست حمل بکنیم این ها را بر زید و بگوئیم زید اکرام یا 
زید صرب. 


خروح افعال و مصادر از بحث مشتق 


قوله:ان الافعال الخ و اينکه افعال همانا دلالت می کنند بر قیام مبادی به 
آن ذوا 7۳ 
وی ال موت و فرص و یره نی اه اسان اماری او تست وا صلب 
اختلافی که دارند و حاصل ۳۹۹1 افعال یک مبادی و مصادیری دار ند. که قیام 
آنها بذوات است و از ذات پیدا می شود مثلا اگر گفتیم ضرب زید ماده 
ضرب که ضرب باشد قیام بزید دارد این قیام او قیام صدوری است و یا 
حلولی و غیره که ذات متصف است باین ماده کما اینکه در مصدر گذشت. 
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اد احه شمه قد آشتمر فی: انسته السان لاله القعل غلی الزهان کی تفه 
الاقتران بها فی تعریفه و هو اشتباه. 


رمرم عدم ولا لیر لالم هل علی اتضاءطی القفال مخت 
ضرب دلالت دارد بر نسبت ضرب را بزید از اين جهت افعال مثل مصادر 
گذشت و هیئت افعال فقط نسبت مواد را ندات فی دفد. کما آنکه گذشتت 
در صرب زید. 


دلالت تتا اش فعل بر تماق برخلاف. قحبیین 


قوله:ازاحه شبهه الخ بتحقیق که مشهور است در زبان نحویها که فعل 
دلالت بر زمان می کند حتی اینکه در تعریف فعل می گویند که مقترن به 
یکی از ازمنه ثلاثه است و این حرف اشتباه است. 


مخفی نماند که فعل یک ماده ای دارد و یک هیئتی و لا اشکال در اینکه 
ماده دلالت بر زمان نمی کند و موضوع له او طبیعت لا بشرط مقسمی 
است و هیچ خصوصیتی در او گرفته نشده است و اما هیئت وضع آنها وضع 
حروف است کما تقدم و هیچ دلالت بر زمان ندارد و بلکه نسبت ماده را 
بذات می دهد مثلا ضرب زید دلالت می کند هیئت بر اینکه ماده ضرب 
منتسب است بزید قبل از تکلم کما آنکه یضرب ین هیکت آن دلالت می 
کند بر وقوع نسبت ضرب بزید از حین تکلم الی ما بعد و همچنین فعل امر 
دلالت دارد طلب ان نسبت را از زید کما انکه نهی هم دلالت بر ترک طلب 
و هیچ کدام از این ها دلالت بر زمان ندارند نه دلالت مطابقه و نه تضمن و 
نه التزام. 


قوله:ضروره عدم دلاله الخ و ضروری است که امر و نهی دال بر زمان 
توق ای اه ات ی ای اه 


و نهایه امر 


ص :144 


او الترک غایه الامر نفس الانشاء بهما فی الحال کما هو الحال فی الاخبار 
بالماضی او المستقبل او بغیرهما کما لا یخفی. 


بات هو لالم هم سم الافعالن. علن تما الا تالاظلای و الاشتاه 
ال لمات تیه الم ال سار و التحر وه غالا سای آلی رها من 
تن اسان المکر رات 


آنست که نفس انشاء به امر و نهی در حال است کما اينکه اخبار به ماضی 
بابه,فسفل با یی از اننها در حال واق می شود تعی لفط بهی را آان 
ایجاد و تکلم می کنیم مثل لفظ ماضی يا مضارع که تکلم لفظ او را الآن 
فی کتیم ول رهان ا تباجا با کزشی‌را از لخط اعر با فیس فقمی 


قوله:بل یمکن منع دلالت غیرهما: یعنی ماضی و مضارع هم دلالت بر زمان 
ندارند و ممکن است منع کنیم غیر امر و نهی از افعال را هم بر دلالت بر 
زمان الا انکه این ماضی يا مضارع اسناد داده بشوند بسوی زمانیات چون 
یک زمان داریم و یک زمانیات و زمان ظرف زمانیات است مثلا زید در هر 
حالی یک زمانی دارد خود زید مظروف است و زمان او ظرف آن وقت اگر 
گفتیم مثلا ضرب زید يا یضرب زید زمان از زید فهمیده می شود چون زید 
احتیاج به زمان دارد نه ضرب يا یضرب يا غیره بدلیل اینکه اگر فعل دال بر 
زمان باشد باید در جائی که نسبت می دهیم این فعل را به نفس زمان مثلا 
گفتیم سیاتی زمان يا مضی الزمان یا اینکه نسبت به مجردات دادیم مثلا 
کفم عله الله با کاره الله بادغیره جولن ورن زمان منحردات رمان 
نیست باید این فعل مجازا اهتدم شده باشد و حون در هرد بعنی در 
زمانیات و مجردات اوردن فعل و استعمال او حقیقت است در حالی که در 
یکی زمان دارد و یکی زمان ندارد 
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نعم لا یبعد ان یکون لکل من الماضی و المضارع بحسب المعنی خصوصیه 
ار اه ای افیا الا ی تا 
قی الخال سای الا نها ان الال اس ان 


وی لاصتا ی اه اه لا وی 
له الا ایکون اه ضوع ضه اافه.علی کل مها ا ا هل عای 
مفهوم زینان تخغها با آن الحمله الاشهیه کنید ضارب کون لها عیام 
اتظبافه علن کال عاحد ست همم خنم دلالها علی فاحد‌هنها اضاا 
قکانت الخمله العله را 


معلوم می شود که در هر دو حقیقت است و معلوم می شود که فعل دال 
بر زمان نیست 


زمان نیستند پس چه فرق بین ماضی و مضارع است. 


جواب اینکه یک خصوصیتی هست بین ماضی و مضارع ان اینست که 
مان فیل ان تجلی نویه ضی ات ون تحلم ی بعد .ان ام مین 
نصا ات پاشته نم مجودات:؟ مل رت زید یا بضرب زید قوله: و یفید ان 
المضارع ال و تأیید می کند مطلب قبلی را که گفتیم فعل دال بر زمان 
لاسما کب دوز موم زمانی که.غام باشتد "و شامل حال ور استقبال 
بشود بلکه یک معنی است که منطبق می شود به حال و استقبال مثل 
جمله اسمیه در مثل زید ضارب که یک معنی است و صحیح است که 
منطبق بشود بر حال یا گذشته یا آینده البته در حالی که امس یا الأن 
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و ربما یقید ذلک آن الزمان الماضی فی فعله و زمان الحال او الاستقبال 
فی المضارع لا یکون ماضیا او مستقبلا حقیقه لا محاله بل ریما یکون فی 
الماضی مستقبلا حقیقه و فی المضارع ماضیا کذلک و انما یکون ماضیا او 
فلا نی فا بالات کا نی من سل وی سر ام 
قد ضرب قبله بایام و قوله جاء زید فی شهر کذا و هو یضرب فی ذلک 
الوقت او فیما بعده فیما مضی فتامل جیدا 


تم لباز تضفتعتان الکلام الی تیان ها تساه الخرف ما عداتا غذا 
داشته باشد منطبق هر سه زمان می شود و بدون قید ظهور حال را می 
تا ال ی 
فعل هم همین طور است یک معنی است که شامل حال و استقبال می 
شود که برای حال لام بر سرش می اوریم مثل لیضرب و برای استقبال 
سین يا سوف مثلا سیضرب يا سوف یضرب. 


قولم و نها ید ولیک الوده سایجد مه کنو این لت را که بفض اوفانت 
ای بر له ای الا امسسال ی سل سای ۵ 
مستقبل حقیقی نیستند بلکه چه بسا ماضی در مستقبل حقیقی می شود و 
مستقبل در ماضی البته اسان خورهان یاس سیت سل ده 
در همان کلام است حقیقی می شود نه در حقیقت خارجی مثلا می گویی 
می آید پیش من زید یک سال دیگر که قبل از آمدنش فلانی را زده است 
انن‌ماضی اشت: که ومان تفیل امنه.اسشت با اند شش من دید نو ام 
فلان که در ان.وفت قلاتی زاهی رد این مشتفیل است که در زمان کدشته 
استعمال شده است پس تامل کن جیدا. 


ثم لا باس الخ بعد مانعی ندارد که چون کلام به اینجا رسید چون مناسبت 
دارد مقام کلام ذکر کنیم امتیاز حرف را از اسم و فعل چون که اسم و فعل 
را 
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بما یناسب المقام لاجل الاطراد فی الاستطراد فی تمام الاقسام فاعلم انه 
تا ار سم لالم آن الصی. فا ول لیدعت نون رکه باه 
ایا ها 
الا سس ال و ات مها پر باعط مداسعهال مت [ 
را ان سا اه هلاه اه 
لغیره و بما هو فی الفیر و وضع غیره لیستعمل و ارید منه معناه بما هو هو 


گفتیم حرف را هم بگوئیم در حالی که این جمله اصلا ما نحن فیه نیست 
ولی بمناسبت مقام اورده شده است. 


در کلی بودن حرف و اسم در موضوع له 


فاعلم: پس بدان که مشهور بین علماء آنست که حرف دلالت می کند بر 
معنی در غیر خودش و بیان کردیم ما در کتاب فوائد در بابت حرف آنچه را 
که پیشتن نعی. شنه بگونيم جر بابت حرف الا اینکه. فلا در .همین: کیات 
می رساند و خود لفظ ابتداء که مصدر و اسم است هم ابتداء را می رساند 
و در اين معنی استقلال و عدم استقلال ملاحظه نشده است و جزء معنی 
گرفته نشده است ولی فرقی که هست بین اسم و حرف آنست که در 
استعمال واضع اسم را وضع کرده تا اراده بشود از او معنای استقلالی ولی 
حرف را وضع کرده که اراده بشود از او معنی الیت و این فرق از جهت 
استعمال است نه مستعمل فیه تا اینکه فرق از جهت معنی باشد بلکه 
فرق از جهت معنی نیست پس لفظ ابتداء اگر استعمال شد در معنی آلیت 
و حاله لغیره و من استعمال شد در معنی استقلالی نباید مجاز باشد چون 
معنای هر دو یکی است و استعمال در غیر ما وضع له نشده اند و بلکه 
حقیقت است اگرچه خلاف قانون استعمال نموده ایم و نسبت بقانون 
استعمال مجاز است قوله فالمعنی فی کلیهما 
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یه رکفت کل هم الاسففلال تالمعهوفیه ه عدم الاسفقلالن ها انا افتیر 
کب حانب تال یه کون تما سامت سب ای حافط اسلا 
لو استعمل فی المعنی الالی و لقظه من فی المعنی الاستقلالی لما کان 
مجازا و استعملا له فی قیر ما وضع له و آن کان یر ما وضع له فالمعنت 
الاستقلالی او اللی کلی عقلی و ان کان بملاحظه ان لحاظه وجوده ذهنا 
کان جزئیا ذهنیا فان الشیء ما لم یتشخص لم یوجد و ان کان بالوجود 
الذهنی فافهم و تأملا فیما وقع فی المقام من الاعلام من الخلط و الاشتباه 
پس معنی در آسم و حرف فی نفسه کلی طبیعی است مثل ذات انسان 
که کلی طبیعی است و صفت ذات که لفظ کلی باشد کلی منطقی است و 
اه ان ای یف اس ی ای ان ناساس اد 
معنای اسم و حرف کلی طبیعی است که صدق می شود بر کثیرین که 
سای وی سای اش ویو ات فا اس سر | با عاظه 
استقلالی و یا آلی با هم کل عقلی می نامند اگر آن معنی را با صفت 
اتتتکاالی با ال ما حطظه نیم و هام ان فیوها را زگره نی قرا. 
بدهیم در ذهن جزئی حقیقی است چون جزئی حقیقی دو قسم است 
جزتی نشود وجود پیدا نمی کند و لو وجود او وجود ذهنی باشد مثل اینجا 
۳ 

قضد الی: و استقلالی در خرف و ام از غوارض مفتی انشت 

قوله: فافهم و تامل فیما وقع الخ. 

کن چونکه واقع شده در مقام از اعلام خلط و اشتباه که هرکدام جزئی 
بودن 
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و شم که الخف و له اه الم‌تل هفاضا مخلافن .ها 
عذان فانه غام ورلت.صعوی آن کان خض لاله ها محضا لکوت الفتی 
جزنبا قلم لا یکون. فضید الاستطلالیه قیه موجا لد 


و هل یکون ذلک الا لکون هذا القصد 


لیس مما یعتبر فی الموضوع له و لا المستعمل فیه بل فی الاستعمال فلم 
لا یکون فیها کذلک کیف و الا لزم ان یکون معانی المتعلقات غیر منطبقه 
علی الجزئیات الخارجیه لکونها علی هذا کلیات عقلیه و الکلی العقلی لا 
موطن له الا الذهن. 


حرف را یک نوع گفته اند مثلا گمان کرده اند که موضوع له یا مستعمل فیه 
در حروف خاص است بدون ما عداه یعنی بدون اسم و فرق بین موضوع له 
خای. فاص است. که اسان که کف اند در سا کر 
موضوع له خاص شد استعمال حقیقی است یعنی وضع عام و موضوع له 
ی و ای و یت 
کم فد مسما اه آشتا غای آشتنین استا اسعمال دسا موه 
مه است اضا خوکی ما مضع ام عام آس‌هسا او اما موزم 
پس مجاز است و این حقیقتی است که هیچ وقت در معنی خودش 
استعمال نمی شود و قهرا بی فائده است و ای کاش می دانستم من که 
اگر قصد آلیت در حرف موجب جزئی بودن معنی بشود پس چرا در اسم 
قصد استقلالی موجب جزئی بودن او نمی شود در حالی که اسم و حرف 
هر دو یک معنی دارند ولی شما آلیت را در حرف جزء معنی گرفته اید ولی 
در انیم افصلا درا ج اب ره آنده آبا مس اند اس رف یت اه 
شما در اسم قصد جزئی بودن را معتبر ندانسته اید در موضوع له و نه در 
مستعمل فیه بلکه در استعمال معتبر دانسته اید چرا پس برای حرف نمی 
و ار مات راو الا تفه ان 
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فالسیر و البصره و الکوفه فی سرت من البصره الی الکوفه لا تکاد تصدق 
سل انا نها له ام الا که سس تفای یش ره 
الضفتی العر.عی بل الاسقیو الضدق علی الکنیرین: 


تک انش اکفتیر اناد لانشن ید کضهفاس ستاعات سحرت 
منطبق بر جزئیات خارجیه نشوند چونکه بنابراین می باشد کلیات عقلیه 
چونکه صفت با موصوف کلی عقلی است و کلی عقلی هم مکان ندارد غیر 
از ذهن و امورات ذهنیه را نمی توانیم منطبق بر خارجی کنیم چونکه بقید 
وجود ذهنی محال است در خارج واقع شود پس سیر و بصره و کوفه که 
متعلقات حرف هستند در سرت من البصره الی کوفه صدق نمی کند بر 
سیر و بصره و کوفه خارجی چونکه مقید شده اند انها به معانی حرفیه که 
قضد دحا صر ععانی حره شش ار این خست این.ها کنات یی 
شوند و محال است منطبق کردن عقلیات را یعنی ذهنیات را بر امورات 
خارجیه بقید ذهنی بودن آنها 


قوله: و بما حققناه الخ و به آنچه که ما تحقیق کردیم موفق شدیم که جمع 
۷ 
بر کثیرین یعنی اگر کسی گفت معنی حرفی و اسمی هم کلی است و هم 
جزثی می گوییم صحیح است ولی مکان آنها متعدد است چونکه جزئی 
بودن این ها باعتبار ایننست که مقید کنیم معنی را بلحاظ ذهنی در موارد 
امتعفال. الیا با,استقلا لیا نفنی خی هدن انها فر قفرد اشتعمال اسسته حه 
حرف باشد چه اسم و کلی بودن انها به ملاحظه کردن نفس معنی است 
و از اینجا ظاهر شد که اشکال مختص 
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وان الختقه باغبار خقید المعتی, باتلحاظ قی جوارد. الانسالات آلبا آد 
استفاالیا و الکلیه بلاط تین الصعتی متیر دم اختصاض الاشکال و 
الدفع بالحرف بل یعم غیره فتامل فی المقام فانه دقیق و مزال الاقدام 
للاعلام. 


الفائده و الافاده فافهم. 


بقید ذهنی جزتی می شود و ممکن نیست در خارج واقع شود مثل معنای 
حرف پس تامل کن در مقام چونکه اینجا دقیق است و لغزنده است برای 
علماء و قبلا هم این مطالب را گفتیم در اینجا هم باز اعاده کردیم چونکه 
فائده و استفاده در او می باشد. 


و مخفی نماند جواب مصنف در بابت معنی حروف در باب حرف گذشت و 
آنچه که متبادر است از معانی حرفیه تبادر معانی جزئیه است و تبادر 
علامت حقیقت است کما آنکه گذشت و گذشت ایضا که اصلا کلمه حرف 
را مثل من صحیح نیست که جای ابتداء اسمی بگذاریم و استعمال کنیم 
کیف به اينکه حقیقت باشد بنا بر حرف مصنف و حاصل آنکه جواب گذشت 
کما لا یخفی. 


در اختلاف مبادی مشتقات حرفه و ملکه و فعلیا 


قوله:رانعها الخ چهارم اینکه اختلاف: مشتفات: در صادی و مادم موختب 
اختلاف در هیئت که محل نزاع ما می باشد نمی شود و مشتقات بر سه 
قسم می شود یک اینکه مبدا در بعضی به واسطه حرفه و صنعت است 
مثل نجار و بقال و غیره که چون می توانند نجار یا بقالی کنند در همه موقع 
نار با سعال.قی وان کیت بم اما در حالن شم با تکوم آنکه در 
بعضی به واسطه قوه و ملکه است مثل عالم که ملکه علم را داراست 
اکرخدالان اکهاه من کند ولن جوز هلکه علم را دار است 
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تدای لاف سا ی اما الا کی ها خر 
صاعی و کش تضها فده و علکه مسق تعضها قفا زا مدع الا ها مب لاش 
بحسب الهیئه اصلا و لا تفاوتا فی الجهه المبحوث عنها کما لا یخفی 


غایه الامر انه یختلف التلبس به فی المضی او الحال فیکون التلبس به فعلا 
ودیکون هفافضی آویانی لو اعد .فعلیا فلا سفاعت قیها انهاء اللیسات و 
انواع التعلقات کما اشرنا الیه. 


خاستها آن المر از بالحالن فان المساله ههخال اللسن لا عال النظه: 


می توان الأّن هم به او گفت عالم سوم اینکه مبداً بالفعل هستند مثل آکل 
و افعال دیگر خارجیه که فقط در موقع اکل , بة اوفی .شود آکل کته 
غیره. 


این سه اختلاف موجب اختلاف در هیئت نمی شود اگرچه از حیث ماده و 
مبداً اختلاف دارند کما اینکه سه قسم آن گذشت قوله فیکون التلبس به 
یعنی نهایه امر آنست که اختلاف تلبس به مبداً در ماضی و يا در حال 
مختلف می شود مثلا تلبس ذات به مبداً فعلی است اگر آن تلبس را حرفه 
و ملکه بگویم مثل شاعر و کاسب و صانع و غیره این ها مادامی که حرفه و 
ملکه را دارند متلبس به مبدا هستند و لو در حال نوم باشند یا مشغول به 
آن صنعت نباشند همین ها را اگر مراد فعلی گرفتیم که افعال خارجیه از 
آنها صادر بشود قهرا برمی گردد به ما مضی یا ما یأتی چونکه فعلا کاتب و 
صانع و شاعر نیستند و لو آنکه قبلا متلبس بودن یا متلبس می شوند پس 
تفاوتی در این مشتقات که انحاء تلبسات و انواع تعلقات دارد نیست. 


فا سا الش متمی نی که قیه اش مر اد رنه 
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ضروره ان مثل کان زید ضاربا امس او سیکون غدا ضاربا حقیقه اذا کان 
ری ی ها به ی اه نی 
الا لاح نان هی سا 
اعذها یلم اتف قی الاعر کان حققه‌یا خلای ولا بافد لتاق علی 
۱ 7 
کما قه قضبه الاطلای و آلعد انما یکمن لبباقز ومان اللیس کون الحرن > 
الاعضای فی العال و الاش کی ااس هیال 


حالت برای او می باشد حالت نطق و تلفظ و حالت چری و نسبت و سوم 
مشتق حقیقت است در معنی خود و اگر اختلاف پیدا بکنند آن مطلبی است 


فراد اه خال‌ ال لس است ‏ عال ساق 


پنجم اینکه مراد به حال که می گوییم در عنوان مسئله حال تلبس و عمل 
است نه حال نطق یعنی زمان عمل ضرب را می گوییم که الأن حکایت از 
ضرب دیروز می کنیم ضروری است که در مثل زید دیروز ضارب بود یا 
فر دا ضارب است چون نسبت بزمان لین کدشتته با .اه بدهیم حقیقت 
است پس جری مشتق جائی که باشد بلحاظ حال تلبس یعنی نسیت بزمان 
اختلافی در او نیست ولی اگر نسبت مبداً را بحال نطق فعلی دادیم مثلا 
گفتیم زید که دیروز ضارب بود می توانیم- بگوئيم الآن هم ضارب است این 
محل نزاع ماست و با اب ینکه گفتیم که زید آینده ضارب است حقیقت است. 


می توانیم بگوئیم مجاز هم می باشد چونکه اگر نسبت جری و ضرب را 
بزید الان دادیم بعنی گفتیم الان ضارب است مجاز است اتفاقا قوله کما 
هو قضیه الاطلاق 
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و من هنا ظهر الحال فی مثل زید ضارب امس و انه داخل فی محل 
الخلاف و الاشکال و لو کانت لفظه امس او غدا قرینه علی تعیین زمان 
النسبه و الجری ایضا کان المثالان حقیقه. 


و بالجمله لا ینبغی الاشکال فی کون المشتق حقیقه فیما اذا جری علی 
الذات بلحاظ حال التلبس و لو کان فی المضی او الاستقبال و انما الخلاف 
فی کونه حقیقه فی خصوصه او فیما یعم ما اذا جری علیها فی الحال بعد ما 
انقضی عند التلبس بعد الفراغ عن کونه مجازا فیما اذا جری علیها فعلا 
بلحاظ حال التلبس فی الاستقبال. 


یعنی اگر قضیه را قید امس يا غدا برای آن نیاوریم و بگوئیم زید ضارب 


و اين غدا که آمده برای اتشت که پر ساند شید میش هید | شم اند ور 
زمان اینده پس می باشد جری و نسبت دادن الان ولی زمان تلبس و عمل 


قوله:و من هنا ظهر الحال الخ و از اینجا ظاهر شد حال در مثل زید ضارب 
امس و اینکه اين مثال داخل در محل خلاف و اشکال می باشد اگر لفظ 
امس يا غدا قرینه باشد بر تعیین زمان نسبه و جری یعنی نسبت را به 
زمان عمل بدهد در هر دو مثال حقیقت است کما اینکه اگر ما گفتیم زید 


فولی تا لاه ال راداو کشت اشال نود جن آننکه مت زمانی که 
جاری بشود بر ذات بلحاظ حال تلبس حقیقت است یعنی نسبت را به زمان 
تلسی بدهیم و لو زمان تلسن هدما استعیال باشدو ,همان خلاف: ور 
اینست که ایا مشتق فقط در جائی که نسبت را بزمان تلبس بدهیم حقیقت 
است يا نه شامل 
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یی ولگ اقا اه العویت ی عم لاله آلاسم یلا یه 
الضفات الخارسصعلی الخمات مه اف اش اظ الیل فی ما رنه 
عتی: الحال ای ااستصال ریم ان هراد الولا له خلوه احیهها مرب 
کف له اشنا علی کون مها رای الاستفال 


غیره هم می شود یعنی اگر زمان تلبس گذشته باشد و جاری کنیم صفت را 
بر ذات و نسبت او را بحال نطق بدهیم او هم حقیقت است يا نه بعد از 
کار ای اد کار سا اش امتصال اش ما ات 
را به حال نطق دادیم مجاز است اتفاقا مثل زید ضارب غدا که ما بخواهیم 
ضارب بودن زید را الان که زمان نطق است اثبات کنیم مجاز است در 
حالی که اگر نسبت ضرب را به فردا بدهیم حقیقت است. 


قتایید این مطلت زاامت کید افاق متا ناهن عویه سل تحویا و ضرفیوا 
و غیره که اتفاق دارند اسم دال بر زمان نیست ان وقت این صفات که 
جاری می شود بر ذات مثل اسم فاعل و مفعول این ها هم از اسماء 
هستند پس دال بر زمان نیستند و مطلق هستند متلا زید ضارب نمی رساند 
که دیروز يا فردا يا الأآن ضارب است چون اسم دال بر زمان نیست اگرچه 
در اسم فاعل و مفعول شرط دانسته اند که اگر عمل نصبی بخواهند بکنند 
اس لاسما ری ری است اه ا لت رن 
اسم فاعل‌جا حول رال با اسعال بو داسطه فرته ای 


چطور صحیمحم است که صفات دال بر زمان باشند در حالی که اتفاق دارند 
بر اینکه استعمال در استقبال که نسبت او را به حال نطق بدهیم مجاز 
است کما آنکه گذشت. 
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لا یقال یمکن ان یکون المراد بالحال فی العنوان زمانه کما هو الظاهر منه 
عند اطلاقه و ادعی انه الظاهر فی المشتقات اما لدعوی الانسباق من 
الاطلاق او بمعونه قرینه الحکمه لانا نقول هذا الانسباق و ان کان مما لا 
ینکر الا انهم فی هذا العنوان بصدد تعیین ما وضع له المشتق لا تعیین ما 
یراد بالقرینه منه. 


قوله:لا یقال یمکن الخْ و کس اشکال نکند که ممکن است مراد بحال که 
می گوبیم حال نطق باشد نه حال تلبس ذات به مبداً کما آنکه اسمی را 
مطلق گذاردیم مثلا گفتیم زید ضارب يا ناطق بلکه مطلق اسماء مثل زید 
انشانیا جسم با غیره در حال تطی دارد کها اتکه بعضی. ادعاء این :مظلت 
اد دا ام ات که او ال و زاس تایه 
اطلاقی در ذهن می آید يا به واسطه قرینه حکمت است که چون قرینه غدا 
تاافتن‌ سای ما رام را سین وی 


نمی توان انکار کرد ولی در اين عنوان ما می خواهیم معین کنیم ما وضع 
له مشتق را و معنای آن را معین کنیم که مشتق فقط حقیقت در متلبس به 
مبداً است يا شامل غیره هم می شود نه اينکه آنچه از قرینه مراد معلوم 
راو ی را 
ما دز ما وصع له مشی است فقط مثلا اکر متعارکت در محلی اب شیرین 
ری ات بیاورید. 99 قرینه و آب ۵ شیرین آوردند دلالت ِ اطلاق بر 
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شآذسها آنه لا اصل.قی تفس هده النشاله:یقول غایه 


کی ای و اساله کم سا اه آ منت مه عا تیا باصاآه عذم 
قااخفاه الممم زا دلل علف آغسارها کی سین لسع له انا رکنم 
الاشترای المع عه علی الصفیقه و الععاد انا دار آلاهز ستتعما لاخل الغلیه. 


اصل در مسئله مشتق نیست 


قوله: سادسها الخ بعد از انکه دلیلی برای اثبات احد الطرفین نداشته باشیم 
ای هواس رس آنن مس له که اعصاو بر ان سم در موم ی 
یعنی حال ما شک در موضوع له مشتق داریم دلیل و اصلی نداریم که یک 
طرف را ترجیح بدهد و دیگر اينکه گفته اند اصل عدم ملاحظه خصوصیت 
است یعنی واضع که وضع کرده مشتق را ایا خصوص تلبس را وضع کرده یا 
بق ال ات که همست است فان ا اس ات 
چونکه معارض با ِ 0 عموم است 4 آنکه اراد عام_ پا 
اصل عدم هی به شندا را ار اوه 1 اثبات عموم 
است و بعد از اثبات عموم ظهور در عموم پیدا می کند و بعد از ان حکم 
شرعی می اید و تمام اين ها اصول مثبته است که حجیت ندارد و بالعکس 
اکر. اضل. دی عممم با حاری کشت است و اما اصل. عفلانن. کذت 
که شک در مراد حجه است نه شک در موضوع له. 


قوله:اما ترجیح الاشتراک المعنوی الخ و اگر گفتید که پس اشتراک معنوی 
باشد مثل فعل مضارع که گفتیم مشترک معنوی است بین حال و استقبال 
در اینجا هم بگوئیم مشترک معنوی است که لازمه آن اینست که اگر مراد 
عام شد در همه جا حقیقت است ولی در خاص اگر اراده شد فقط حقیقت 
در خاص است و در عام مجاز است چون حقیقت زیادتر از مجاز 
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فممنوع لمنع الغلبه اولا و منع نهوض حجه علی الترجیح بها ثانیا و اما الاصل 
العفلی فحلف فن الق‌اود فاضاله آلبرآغه.فی منل. آگرم کل عالم بققضی 
کح خی کرام با ای ند الستا ع. الانعات: فا ان کصده 
الاتضحاب محونه لغ کان الایخاب فل, الا عضاء 


این حرف ممنوع است چونکه اولا حقیقت غلبه ندارد بر مجاز بلکه مجاز 
زیادتر از حقیقت استعمال می شود و زیادی از کلمات در معانی اصلی 
خودشان استعمال نمی شوند و دیکر اينکه ما دلیل بخصوصی نداریم بر 
اینکه حقیقت را مقدم کنیم کما انکه گذشت در تعارض احوال لفظ 


قاه مه انا ال العمای: ارو فا اصول عسایه با ارت نیم که او ور 
مواردش اختلاف دارد مثلا در شخصی که علم داشت و علم او رفت بعد از 
همم تس ام سا اس که رم ن فان نمی کم سا رام 
بکنیم باين شخصی بانه اینجا برائت جاری می کنیم چونکه شک در تکلیف 
دادیم اگرچه بهتر استصحاب عدم وجوب اکرام است ولی اگر علم داشت و 
ان سای ما سس ی ی و 
کنیم و اکرام می کنیم به او چون ما تکلیفی پیدا کردیم قبلا و الان شک می 
کفم که تیف سا منم با ند استضعای آن اش رافن کنم.م ها کرام 
خن که ان ات ال تفر این اتخضتای کی وه ی یه زگ .5 
استصحاب در شبهات مفهومیه نه حکما و نه موضوعا جاری است. 


اما اولا بر اينکه استصحاب خصوصیت مثل اینجا خصوص تلبس معارض 
است بعدم خصوصیت عام چونکه شک در سعه مفهوم مشتق دادیم و اصل 
عدم 
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فاذا عرفت ما تلونا علیک. 


فاعم ان الاقوال:فت المساله وا آن:کترت: الا نها یت ین المتاخر بر هد 
ما کانت. ذات قولین بین المتقدمین لاجل توهم اخقلاف المشتی. باختلاف 
مبادیه فی المعنی او بتفاوت ما یعتریه من الاحوال. 


وق ضرعت الاشارم الق اند لایفخت: لها وتتفیها ترس دوه وبانی لد 
مزید بیان «فی اثناء الاستدلال علی ما .هه الفاز مهو اعتبان التلیمن قی 
بدل, علیه تبادر. حصوض الملبنن بالمیدا قی الحال: و ضخه. السلت. فظافا 
عضا اتقضی عیبه کاللس بعفی الاسال. 


یه او ال الا الاو الم شا وف عم تاش 
الا 


سعه آن است و در شبهات مفهومیه هميشه استصحاب معارض است با آن 
جهت مخالفش نظیر مفهوم مغرب که ما شک داریم که آیا مفهوم مفرب و 
معنی آن استتار قرص است يا ذهاب حمره مشرقیه و بعد از آنکه ما در 
اصل مفهوم و معنی شک داریم استصحاب حکم نمی شود که بگوئيم وقت 
صلان هر و عصر با فی ات بزای: آنکه ا کر عرب استار فرضن پاش دیهش 
رفته است و ما شک در ان نداریم. 


کر ذهات خمره باشد نقیتا تيامدم: است:.هنوز وناز شک نی آن. تدازتم 
پس استصحاب حکم موضوع می خواهد و چون موضوع نداریم نه 
استصحاب موضوع می شود و نه استصحاب حکم و ایضا باید اتحاد موضوع 
و محمول در قضیه متیقنه سابق و قضیه مشکوک لاحق متحد و یکی باشد 
قضیه مشکو که متحد نیست و لذا استصحاب جاری نیست. 
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لا یصدق علی من لم یکن متلبسا بالمبادی و آن کان متلبسا بها قبل الجری 
فی الاذهان یصدق علیه. 


ضروره صدق القاعده علیه فی حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه 
نییعت یه التضاک بسن اناد م لاه ها ارنکه تما امه 
المعنی کما لا یخفی. 


بلی استصحاب نفس حکم برای شخص مانعی ندارد چونکه یک ساعت قبل 
مثلا واجب بود برای من صلاه ادائی و شک در ان استصحاب می کنم یا 
وجوب روزه الان استصحاب وجوب ان را می کنم نظیر وجوب اکرام عالم 
عادل بعد از وجوب عدالت او برود استصحاب وجوب اکرام را می کنم بر 


قوله: فاذا عرفت ما تلونا علیک فاعلم الخ بدان به درستی که اقوال در 
مسئله مشتق اگرچه زیاد است الا اینکه حادث شده این کثره بین متأخرین 
بعد از انکه در بین متقدمین دو قول است که آن متلبس به مبدا یا اعم بعد 
از اين در بین متأخرین اقوال زیاد شده چون گمان کرده اند که مشتق که 
مبادی او مختلف شده در معنی بعضی بحرفه و فن گرفته شده و بعضی به 
ملکه و بعضی به فعلیت یا عوارض و احوال آن مثل موضوع و مبتداء شدن 
آن مشتق يا غیره خیال کرده اند که وقتی مبادی و عوارض مشتق مختلف 
شد بحث در مشتق هم مختلف می شود در حالی که ما قبلا گفتیم اختلاف 
در مبادی مشتق موجب اختلاف در ما نحن فیه نمی شود و می اید در بین 
اثناء استدلال مزید بیانی و مختار ما اعتبار تلبس فی الحال است مثلا در 
زید فائم باید الآن تلبس به میداً داستته وه خرن از اضجا نب اشاعره 
اينکه 0 قائم باید تلبس به مبدا در حال 
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فاقد بقرر قذا موجه علی دورو بقال ریب فی مضاوه الصقات التفانله 
الضاخونه من. المبانش. الفتضاده غلی. ها ارنکد. لها فن الجغانی. فله. کا 
المشتق حقیقه فی الاعم لما کان بینها مضاده بل مخالفه لتصادقها فیما 


انقضی عنه داشته باشد. 
ادله حقیقت بودن مشتق فیمن تلبس بالمبدا 


اول اینست که دلالت بر این مطلب می کند تبادر چون در زید قائم بتبادر 
زید الان قائم است. 


دلیل ,دوخ ساب مطاها ار کی که کشته است از اومتا مل ضحه وناب 
از کسی که متلبس می شود آینده که دومی اجماعی است مجاز آن یعنی 
ارآ ات تس اه اس توص فلا اه اه ۳ 
فعلی هستند و عالم که مشتق ملکه ای است در حالی که ملکه او منقضی 
نت عالم بودح و الآن ملکه او رفته ی بوده و الان 
مکی ده ار آما صاو شنت که قانم باشند با حارت:ا عالم اکرهة 
قبل از نسبت دادن ما از زمان جری اين ها متلیس به این مبادی بوده اند و 
ضحیع است الان سب از اما 


باشد بحسب آن معنائی که در ذهن صادق است و ضروری است که صادق 
است قاعد بر او در حالی که متلبس به قعود است و نمی شود هر دو در 
آن ورجه ِِِ پاشند بحسب آنچه که ثابت است معانی ان دن *طن 
ی ۱ ها 
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یا ار ماع اش خی لاه 
مه اضر وه الصا ان القول تقوم سرا یا ی 


آن قلت لعل ارتکازها لاجل الانسباق من الاطلاق لا الاشتراط قلت است و 
گفته می شود شکی نیست که صفات متقابله ضد یکدیگر هستند بنا بر 
آنچه که در ذهن ثابت است معانی آنها پس اگر مشتق حقیقت در اعم 
است در بین قائّم و قاعد مثلا تضادی نبایست باشد بلکه مخالف هم نباید 
باشند تا اینکه صادق باشد آن معنی ضد او مثلا قائم در حالی که منقضی 
شنده از اوقیام و الان.متلیس به.مبدا دیکری یعتی فعود است باید هر دو 
صادق باشد ولی ممکن نیست قوله:و لا یرد علی هذا التقریر ما اورده 
بعض الاجله الِخ. 


و ایراد نشود بر این تقریر که ما گفتیم بدلیل سوم که تضاد است ولی 
بعضی: آجلم. از معاضوین اشکال: کروه اند که تضاد تیست: نا بر اینکم فاناند 
به عدم اشتراط تلبس یعنی می گویند مشتق در عام است وقتی که ما 
وضع له مشتق عام شد تضادی واقع نمی شود مثلا در زید قائم لازم نیست 
که الأن قائم باشد ولی این مطلب صحیح نیست چونکه شناختی از اينکه 
تضاد ثابت است بین مشتقات همان طور که در مبادی آنها تضاد است یعنی 
در آن واحد زید هم قائم باشد و هم قاعد ارتکازی است که جمع نمی شود 
کما انکه مبدا انها هم قیام و قعود در یک محل در ان واحد جمع نمی شود. 


ان ار رشان وی کت اش ان ی مهار ای 
غیره به واسطه اطلاق کلام است نه از اشتراط یعنی به واسطه اینست که 
شما کلام را مطلق استعمال نمودید تلبس در ذهن می آید نه اينکه در 
تلبس وضع شده باشد مثلا می گوید 
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ار ی ان ]زو میا ی ی 
تاک اف ی ها بان کین ی ات ات اه 
بعید و ریما لا پلائمه حکمه الوضع. 


لا یقال کیف و قد قیل بان اکثر المحاورات مجازات فان ذلک لو آب بیاور 
اگر آب شیرین آورد نمی رساند که لفظ آب در آب شیرین وضع شده است 
تاک هواس اییست: که تما لفط اب را مظلی استعمال مردیت ولو 
استعمال لفظ آب در شیرین بیشتر می شود کما آنکه گذشت نظیر آن اگر 
این اشکال بشود. 


انقضاء تلبس زیاد است بلکه می توانیم بگوئیم بیشتر از حقیقت استعمال 
می شود. 


ان قلت و باز اشکال می شود بنابراین که مشتق در مجاز زیاد استعمال 
موه نمی اه کی الا با الب ساو اد وان ی و ات 
چونکه اصلا ملائم با حکمه وضع نیست چون وضع نموده اند الفاظ را تا 
حقیقت استعمال بشود و الا اگر مجاز زیاد بود لازم نبود وضع کنند الفاظ را 
بلکه استعمال هر لفظی در هر معنائی جایز بود. 


و اشکال نشود که بگوئید اکثر استعمالات مجاز است چونکه اگر ما قبول 
کنیم زیاد بودن مجاز را این زیاد بودن مجاز به واسطه تعدد معانی مجاز 
است به نسبت بمعنی حقیقی واحد یعنی یک معنی حقیقی یک معنی مجاز 
دارد ولی این معنی مجاز متعدد می شود مثلا لفظ اسد یک معنی حقیقی 
دارد که حیوان مفترس است ولی معنای مجازی او زیاد است در رجل 
شجاع مجازا استعمال می شود يا در صورت شیر مجازا است با مجسمه 
ای بشکل اسد درست کنند 
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تلم قاتا هب ان ده العفانی الفجا رن له الب نی العوی: 
الوا حتف زها سفی ولیک باه الی نی صاخ لکری الخاخد. ال 
التعیر ند اکن ای ها سا اداعا دانسا دلی فا موم 


قلت مضافا الی ان مجرد الاستبعاد غیر ضائر. 


بالمراد بعد مساعده الوجوه المتقدمه علیه ان ذلک انما یلزم لو لم یکن 
استعماله فیما انقضی بلحاظ حال التلبس. 


آنهم مجاز است و امثال این ها که مجازات آنها متعدد است بله بعضی 
بات آساها مار خص تحت سای ات دی ان کنات کر 
است لکن اینکه بعضی اوقات مجاز زیادتر از حقیقت است دائمی نیست 
بلکه اتفاقی است و بیشتر حقیقت زیادتر است پس بدان. 


قوله:قلت الخْ جواب می گوییم که اضافه بر اینکه مجرد بعید بودن حقیقت 
در ذهن شما نمی رساند که حقیقت کم است بعد از آنکه ما سه دلیل 
آوونص شا اک خی مومت دز سس هیا امست‌ لاهن سر ان ار 
لازم بياید که نشود استعمال نمود در جائی که منقضی شده و نسبت را به 
حال تلبس ندهیم آن وقت حرف شما صحیح می باشد ولی ممکن است که 
این استعمال را ما بنمائیم و بگوئیم از جاء الضارب يا شارب که منقضی 
شدم اسان ان دا ضرتب همست مه جاء النی کان ضاضا انا 
قبل مجیثه که نسبت ضرب و شرب را بزمان قبل داده ایم و در اين حال 
حقیقت هست که حال تلبس قبل از آمدن اوست نه الأن و بعباره دیگر 
اینکه ما نمی گوئیم که اين شخص الاآن ضارب است بواسطة اینکه قبلا 
ضارب بوده بلکه می گوییم ضارب بوده در زمان قبل و ضروری است که 
اگر مشتق برای اعم باشد باید حقیقت باشد در هر دو استعمال و صحه 
سلت فعلی ممکن بات یاوه ان آنکه معل صحه رات رده آن 
علامت مجاز بودن مشتق است در ما انقضی 
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قم آبه,بمکان‌زمن الافکان قیرآومناء الضاش او الشارت: ه فد انقضی 
عنه الضرب و الشرب جاء الذی کان ضاربا و مایا کل ماه لا 0 
بالمبدا لا حینه بعد الانقضاء کی یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال و جعله 
معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجیئه. 


ری اي او کات ای لس انفتا رهاظ کل تایه 


و بالجمله کثره الاستعمال فی حال الانقضاء تمنع عن دعوی انسباق 
خصوص حال التلبس من الاطلاق اذ مع عموم المعنی و قابلیته کونه حقیقه 
فی المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظه حاله اخری کما لا یخفی. 


تخلاف ها ادلی کی کم اتف فان تال ها | باعا ماه 
بالحمله کتره الاستعمال ال الم وراد عون اسصمال درل اه 
که بعضی اوقات حقیقت می بود و بعضی اوقات مجاز مانع می شود از 
اینکه ادعا کنید که انسباق حال تلبس از اطلاق کلام است و حاصل آنکه 
زیاد است. استخمال:مشتی در.من فصن کما آنکه‌ فیس دات بهیدا ارم 
تاد اس مار اس که هر کسام اسف اساسا و ال 
تلبس از جهت اطلاق نیست بلکه از جهت حقیقت است چونکه با عام بودن 
معنی و قابل دو فرد تلبس و من قضی که هر دو حقیقت باشد بنا بر قول 
سا عم تا ال کش را اس اه ها اه 
قوله: بخلاف ما اذا لم یکن له العموم الخ بخلاف اينکه اگر مشتق عام نباشد 
ان وفت تال در حانن: کمحعصی ده علعس عجار من ناد لا رید 
ضارب بوده قبلا ولی الآن می گوییم زید ضارب است بالنسبه بحال نطق 
ما ایشت ال انتکه اف اسسمال رای ششت اما ند 
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حال الانقضاء و ان کان ممکنا الا انه لما کان بلحاظ حال التلبس علی نحو 
الحقیقه بمکان من الامکان فلا وجه لاستعماله و جریه علی الذات مجازا و 
بالعنایه و ملاحظه العلاقه و هذا غیر استعمال اللفظ فیما لا یصح استعماله 
فیه حقیقه کما لا بخفی فافهم. 


زمان جری و تلبس دادیم ممکن است که بگوئيم حقیقت است پس چرا ما 
نسبت را به حال نطق بدهیم که مجاز بشود بلکه نسبت را بزمان تلبس 


فت هنم ای تم عقت آزست: 
قوله و هذا غیر استعمال الافظ الخ 


قوله: ثم رد برای صحت سلب فی من انقضی 
او ی سوم و 
زید ضارب صحه سلب او که زید ضارب نیست اگر مطلق باشد یعنی زید 
در هیچ کدام از زمانهای ثلاثه ضارب نبوده اگر این طور بشود صحیح نیست 
چونکه در زمان قبل متلبس بوده و قید در قضیه سالبه سه احتمال دارد 
مثلا در زید لیس بضارب فی الحال لفظ فی الحال که قید است احتمال 
دارد قید موضوع یعنی زید باشد که معنی او می شود زید در حال حاضر 
می شود زید نیست متلبس بضرب حالی,و احتمال دارد که قید نسبت باشد 
که معنی او می شود ضارب نبودن زید الآن متحقق است پس اگر اراده 
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ثم اثه ربما اورد علی الاستدلال بصحه السلب بما حاصله انه ان ارید بصحه 


هآ ار ها عم منم ام نا مد اسان هی که الست المطظای و 
فیه انه آن ارید بالتقید تقیید المسلوب الذی یکون سلبه اعم من سلب 
ااخطاهه کا هو واه هه شاه مان لو نکن علمهعای کون ااسا 
مجازا فیه. 


داریم که لفظ اعمی وضع شده از برای خصوص کسی که چشم دارد و کور 
است يا انکه وضع شده از برای اعم و لو ممسوح و جای چشم هم نداشته 
باشد و صحه سلب اعمی از کسی که چشم دارد و کور است دلالت ندارد 
که لفظ بر اعم هم وضع نشده است چونکه صحه سلب مقید دلالت ندارد 
۰0 


اشکال بر صحه سلب و جواب آن 


قوله: و فیه انه ان ارید بالتقیید الخ گفتیم که صحه سلب پا مطلق است یا 
مقید مطلق را گفتیم نمی شود و مقید هم یا قید موضوع یا محمول یا 


اگر قید که منقضی باشد قید مسلوب یعنی قید محمول گرفتیم و سلب آن 


دک ۵ ۱ ی 
نا تا 
ولی عکس او صحیح است که کلما لیس بحیوان لیس بانسان صحیح است 
پس اگر قید را برای محمول گرفتيم صحه سلب او دلالت بر مجاز بودن او 
شیئی انسان نشد لازمه ندارد که حیوان هم نباشد کما آنکه گذشت بلکه 
صحه سلب مجاز باید مطلق باشد 


ص :68 1 


الا ان تقییده ممنوع و آن ارید تقیید السلب فغیر ضاثئر بکونها علامه ضروره 
صدق المطلق علی افراده علی کل حال مع امکان منع تقییده ایضا بان 
یلحظ حال الانقضاء فی طرف الذات الجاری ایضا بان یلحظ حال الانقضاء 
فی طرف الذات الجاری علیها المشتق فیصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا 
الحال کما لا یصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جدا. 


ثم لا پخفی انه لا یتفاوت فی صحه السلب عما انقضی عنه المبدا بین الا 
اینکه این تقیید محمول را ما قبول نداریم چونکه یک قید داریم یا بموضوع 
می دهیم يا محمول يا نسبت و دلیلی ندارد که مختص باشد و اگر اراده 
کنیم که قید را یعنی منقضی را قید سلب یعنی قید نسبت بگیریم پس در 
اینجا می توان گفت که مجاز است چونکه باید صادق باشد مطلق و عام بر 
تمام افرادش بر هر حالی مثل اینجا که یک حالت او حال منقضی یعنی الان 
است با اینکه ممکن است منع کنیم تقیید برای نسبت را به اینکه ملاحظه 
کنیم حال انقضا را برای موضوع و قید موضوع قرار دهیم که جاری است بر 
مثل اينکه بگوئیم زیدی که منقضی شد از او ضرب الان لیس بضارب کما 
اينکه اگر ملاحظه کنیم حال تلبس را یعنی زمان گذشته را صحیح نیست 
سلب از او و حقیقت در آن زمان است پس تدبر کن جیدا. 

مخفی نماند قیدی که در کلام منفی می باشد مثل حال انقضاء سواء آنکه 
قید مسلوب و موضوع باشد یا قید محمول يا قید سلب که نسبت باشد در 
تمام حالات صحه سلب دال بر مجازیه ان کلمه است و همین طوری که از 
مصنف گذشت که لفظی که در تمام حالات اگر حقیقت باشد در تمام 
حالات هم صحه سلب باید جایز نباشد و صحه سلب در بعضی موارد دلیل 
بر مجاز بودن ان مورد است. 


قوله:ثم لا یخفی الخ: بعد مخفی نماند که تفاوتی نیست در صحه سلب 
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انم مورا اصکت تست ااان ی ی فش 


و اما اطلاقه علیه فی الحال فان کان بلحاظ حال التلبس فلا اشکال کما 
عرفت و ان کان بلحاظ الحال فهو و ان کان صحیحا الا انه لا دلاله علی 
کونه بنحو الحقیقه لکون الاستعمال اعم منها کما لا پخفی. 


از کسی که منقضی شده از او مبداً بين اينکه آن مشتق لازم باشد یا 
متعدی یعنی مشتق چه لازم باشد و چه متعدی اگر منقضی شد از او مبدا 
ی ارات لا را فول ات وله که است اس 
که مصنف می فرماید صحه سلب دارد از کسی که منقضی است از او 
اگرچه در سابق متلبس بوده و اما استعمال ضارب بر کسی که قبلا ضارب 
بوده اگر بلحاظ حال تلبس باشد صحیح است و حقیقت در اوست و 


و آها اکر تلفاظ خان ی ی از مسا اما آمالان وال مسفشفت 
نیست چون استعمال اعم است شامل حقیقت می شود و شامل مجاز هم 
می شود و عام دال بر خاص نیست کما لا یخفی کما اینکه تفاوتی نیست در 
صحه سلب از ز کسی که منقضی شده از او مبداً که الآن متلبس بضد باشد 
يا نیاشد چونکه گفته شده اگر متلیس بضد میداً باشد حقیقت در متلیس به 
مبداً است و اگر متلبس بضد میداً نباشد در الأآن هم حقیقت است ولی ما 
جواب مین کویدم شناختی که واضح است صحه سلب در حال عدم تلبس 
اگرچه با تلبس بضد واضح تر است مثلا جسمی که ابیض بوده و فعلا بیاض 
از او رفته است صحه سلب دارد و صحیح 
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عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس ایضا و ان کان معه اوضح و مما 
ذکرنا ظهر حال کثیر من التفاصیل فلا نطیل بذکرها علی التفصیل 


حجه القول بعدم الاشتراط وجوه: 
الانل العاور و قد غیفت آن الایر هه خضیص تال این 


است به او بگوئیم لیس بابیض اگرچه متلبس به سواد و سیاهی شده باشد 
بیشتر دال است و از آنچه که ذکر کردیم ماءظاهر شد حال زیادی از 
تفاصیل و ما اینجا طول نمی دهیم کلام را که بخواهیم ذکر کنیم آنها را بر 
1۳ 


له انعمتضا از خبامر ع حواب ان 


و لنسجه الک زر ,خیم الاشتراظ جوم الیل لش 


کسانی که اتید بجوم اش اظ نیع ند قی مه قضی تمه آلستدا 
حقیقت است دلیلهائتی آورده اند اول اینکه گفته اند تبادر یعنی می گویند 
بتبادر در ذهن قت .ای که لازم نیست تلبس به مبدا و جواب اینست که ما 


الباتی* دوم اینکه گفته اند عدم صحه سلب در مضروب و مقتولی که 
منقضی شده از او مبداً یعنی شخصی که قبلا مضروب بوده یا مقتول ان 
نمی شود گفت مضروب نیست يا مقتول نیست. 


و جواب ب این ها هم اینست که عدم صحه سلب در اینجا بجهت اینست که 
اراده شده از آن مبداً معنائی یعنی یک اثری از آن مبداً مانده که الآن 
هست مثل بقال و عطار و بجهت آن اثر و معنی می گوییم مضروب است 
یا مقتول و لو مجازا بگوئيم و صحه سلب ندارد و بتحقیق که ظاهر شد از 
بعضی مقدمات اینکه تفاوتی نیست در محل بحث و کلام و مورد نقض و 
ابرام اختلاف در انچه که اراده می شود از مبدا در حقیقت يا مجاز یعنی 
مختلف بودن مبدا که بعضی اوقات حرفه و بعضی 
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فیه ان عدم صحته فی مثلهما انما هو لاجل انه ارید من المبدا معنی یکون 
الاتیعیاها فی‌الحال و لمیداو: 


وا مرو هم ی اه و 
ها ده را ایا یا هدر 
عن الفاعل قانما لا پصح السلب فیما لو کان بلحاظ حال التلبس و الوقوع 
ای اه و تال ی مد ری 
الان بل کان. 


التالت اسذلال آلامام غلبه الضلان و السلاه تاسیا بالفی ضل ات آلله اوفاث 
ملکه و بعضی اوقات فعلی می بود موجب اختلاف در بحث نمی شود بلکه 
همه در یک مورد هستند در اينکه حقیقت هستند يا مجاز و اما اگر اراده 
بشود از مضروب و مقتول نفس آنچه که واقع شده بر ذات و آنچه که 
صادر شده از فاعل یعنی خود قتل و ضرب نه اثر او اگر این اراده بشود و 
با ها ارس ی ات فص بت ماس را 
داریم حقیقت است کما عرفت که گفتم زید مضروب یا مقتول سابقا ولی 
اگر بلحاظ حال نطق که الأن باشد ملاحظه بنمائیم مجاز است و صحیح 
است سلب از او چونکه صحیح است بگوئيم بر مضروب لیس به بمضروب 
الأن بل کان یعنی الان مضروب نیست بلکه قبلا مضروب بوده. 


دلل یه اسسا اقار لابق قیجی الظالین 
قوله: الثالث الخ دلیل سوم اعمیها اینست که استدلال نموده اند بقول امام 
قران می فرماید لا ینال عهدی الظالمین که می فرماید عهد من به کسانی 


که ظالم هستند نمی رسد کنایه از کسانی است که عبادت صنم و وثن را 
می نموده اند لیاقت منصب 
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نهک عم غیر ماعومن الا بعیه یال خمدی ااطالییه فعلی فد 
لیاقه من عبد صنما او وثنا لمنصب الامامه و الخلافه تعریضا بمن تصدی لها 
ممن عبد الصنم مده مدیده و من الواضح توقف ذلک کل کون المشتق 


موضوعا للاعم. 
اف فا سم ای ام لا س اص 
العوات سم اعفت ی وی بل ی اه ی ان موی 


۳۹0 لمتلیس و توضح ذلک پتوقتی علی تمهید مقدمه او هی آن 


ادها ان کون اخد العت ان تخرد الاساره الی ها هقی الخفقه موضوم 


خلافت را ندارند چونکه این ها مده زیادی را عبادت بت می نمودند و از 
واضحات است که توقف دارد این ایه صحه او بر اینکه مشتق موضوع برای 
اعم باشد چونکه این ها بعد که مسند خلافت را گرفتند متلبس بظلم نبودند 

پس اگر مشتق برای اعم شد فعلا و زمان خلافت هم این ها ظالم هستند و 
را اس ی 
ختقضی شیده کلیس آنما بنظلم و عیادت: نها ضتم را در غهان. گذشته بوده 
است و در حین تصدی برای خلافت این ها ظالم نبودند و عبادت صنم را 
نمی کردند. 


اوصاف عناوین موضوعات بر سه قسمت است 


ادوس هت رسای اعم اوه ها دای هی کنیم اس ال ای ۱ 


و لو مشتق موضوع برای خصوص تلبس باشد و توضیح این مطلب توقف 
دارد بر تمهید مقدمه ای که آن مقدمه انست که اوصاف عناوین که در 
کال اک این مه سوام کی تاه 
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تا ازع ان سیون فعل لاس فش هقی ااشکم اضاا 


تانیها ان یکون لاجل الاشاره الی علیه المبدا للحکم مع کفایه مجرد صحه 


پات ی وی سس یه ات ات ای مداد هم آلیه 
عم اصافه جوا شعاع او غرفت ها فعل ار تال نب 
الوجه انما یتم لو کان اخذ العنوان فی الایه الشریفه علی النحو الاخیر به او 
ی کم ها ام ها هی و ام اه ارب 
اتانه ای یل کسی کا تما اه ای وان سا اد 
شد برای حقیقت موضوع و هیچ دخیل در اتصاف موضوع به این صفت 
نیست بلکه چون موضوع مبهم بوده این اشاره معلوم می کند او را. 


ثانیها الخ دوم اینکه عنوانی که می اوریم برای موضوع بجهت اینست که 
اين عنوان علت برای حکم است و این حکم ثابت شده برای او و لو فیما 
مضی باشد مثل سارق که یک آن صدق سارق بر او بکند حکم سارق ثابت 
می شود بر او و به او سارق می گویند و لو حکم او را بعدا جاری کنند و 
همجبین در تمام حدود از همین قسم است. 


سوم اینکه می باشد حکم دائثر مدار صحه جری بران مشتق یعنی تا زمانی 
که مشتق جاری است بر او مبدا این حکم هم ثابت است ملثلا تا زمانی که 
زید کاتب است متحرک الاصابع است ولی بعد از کاتب بودن نمی رساند 
که باز هم متحرک الاصابع باشد. 


نی که ان ان اما رای کم که اسشدلالاان اه وفتی 
ها ال 
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ففری آقق له له گم اتعشی عم اما نها 
حین التصدی فلا بذ ان یکون للاعم لیکون حین التصدی حقیقه من الظالمین 
و لو انقضی عنهم التلبس بالظلم 


و اما اذا کان علی النحو الثانی فلا کما لا یخفی و لا قرینه علی انه علی 
النحو الاول لو لم نقل بنهوضها علی النحو الثانی فان الایه الشریفه فی بیان 
جلاله قدر الامامه و الخلافه و عظم خطرها و رفعه محلها و ان لها خصوصیه 
من بین المناصب الالهیه و من المعلوم ان المناسب لذلک هو ان لا یکون 
آلمشمین نها متلیسا بالظلم اضلا عما ا بکتی 


ان قلت نعم و لکن الظاهر آن الامام علیه السلام انما استدل بما هو باشند 
ضروری است که اگر نباشد مشتق برای اعم این ها بعد از آنکه متلبس 
نیستند به مبداً پس ظالم هم نیستند پس لابدیم که برای ثبوت اینکه اين ها 
بعد از منقضی شدن تلبس به مبدا و حین خلافت هنوز ثابت است حکم 
برای آنها و ظالم هستند بگوئيم مشتق برای اعم است. 


و اما اگر بر نحو عنوان دومی گرفتیم یعنی مثل سارق و زانی پس این 
طور نیست و قرینه ای هم نداریم بر اينکه برساند بر نحو اول است یعنی 
قسم سومی اگر ما نگوئیم بر دومی است بلکه قرینه برای قسم دوم 
داریم چونکه آیه شریفه در بیان جلاله و قدر امامه و خلافت است و بزرگ 
ی ی نس 
نشده باشد و لو گذشته هم باشد کما لا یخفی. 


قوله:ان قلت نعم الخ اگر اشکال بشود که ظاهر اینست که امام علیه 
السلام دلیل آورده به آیه شریفه و قول امام ظهور در حقیقت دارد نه به 
قرینه مقام که مجاز باشد 
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قضیه ظاهر العنوان وضعا لا بقرینه المقام مجازا فلا بذ ان یکون للاعم و الا 
تم. 


حقیقت است و ما لابدیم که مشتق را برای اعم بگیریم تا حقیقت بشود 
قول امام و الا اگر اعم نباشد تمام نمی شود استدلال و ناتمام می ماند. 


قوله:قلت الخ جواب می گوییم که اگر اشکال شما را قبول کنیم جواب می 
گوییم که جاری شدن مشتق بر نحو الثانی از سه قسم عنوان است که 
گذشته مثل سارق و زانیه که یک آنی اگر متلبس شده باشند حکم ثابت 
می شود اگر مشتق را بر اين قسم گرفتیم لازم نمی آید که مجاز باشد 
تحت اس اکر تعاط حالس امه ی یل فیس بو اه 
الان این حکم ثابت می شود کما عرفت تلفنزفی باشیه. معتن, ایفوو. لاه 
العالم»اینکه کسی که ظالم باشد و لو یک 1 در زمان سابق نمی رسد 
استعمال لا بلحاظ حال لسن وا ی اکر باین قسم دوم گرعنم ارم 
سست الان ملس ده له مان شانی ملس باشد کافی ات ار بر ای 
استعمال حقیقت کما لا پخفی و از بیانات قبلی ما ظاهر شد آنچه که در 
استدلال تفصیل داده اند بین محکوم علیه یعنی مبتداء و محکوم به یعنی 
خبر که گفته اگر مشتق مبتداء شد عام است و اگر مشتق خبر شد عام 
نیست و خاص است بدلیل آیه حد سارق و سارقه و و زانی و زانیه که الأن 
متلبس نیستند ولی حکم ثابت است بر آنها عموما چونکه در این موارد 
مبتداء واقع شده اند و این مطلب بجهت آنست که ظاهر شد که گفتم 
منافاه ندارد اراده خصوص حال تلبس گذشته را بنمائیم و ثابت بشود قطع 
هلو قفا و وتو از انفقضاء.میدا ۵ سفف ار‌سترفت او باشند بر در 
قسم دوم از عناوین 
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مجازا بل یکون حقیقه لو کان بلحاظ حال التلبس کما عرفت فیکون معنی 
اللبه هلاه العالخهی ان طالماه له آنا فت آلرهان الشسانی لا ال عفد 


ابدا 


هرفن الواضه آن اراد هت الفعتی لا کلم الانسعمالن لا-یلحاظ حال 
التلسنه مه قد آنفدع ها عفن الاسعدلال علی التفضیل ین الک یه 
اهر مار دم تراچ الا ال بات حر سارت سار نت 
ارام هلاقم مدای تین آنه لا مافی ارادم تصوص الا سس 
دلالعها علین: تبوت العظع ی الخه مطلفا و لو بعد اتقضاء الما 


مضافا الی وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محکوما علیه او به کما 
لا یخفی 


گفتیم که نز نلبس ذات به مبداً و لو یک آن باشد سبب ثبوت حکم می شود و 


قلهمضا فا ای ضوح ال مضا فا به. اینکه باظل استت خن مضفم پخست 
اینکه محکوم علیه بشود یا محکوم به یعنی مشتق چه مبتداء بشود و چه 
خبر یک وضع دارد و بنابراین تفصیل لازمه او آنست که اگر مشتق موضوع 
و مبتداء بانود یی وطع دارد و آن وضع 2 است و اگر خبر بشود آن وضع 
درست نیست و مشتق یک وضع | 
اینجا و در مقدمات مشتق ظاهر شد حال سائر اقوال و آنچه که دلیل آورده 
اتة و اشکال کردم اند ولی اینجا محلن نداد که‌ما مان کنیم تفیل آنها را 
هر کین اراده اطلاع آنمارا داردتمطولات زجوع کید 


مخفی نماند بر آنکه قضیه حملیه باعتبار موضوع آن تقسیماتی دارد 
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مه مایم ها رها ماهاه فی التدیات ی کال سار الاقوالء 
دکر لفا من الاستدلالغ.لا بسمم الخجال اتخصلما .من اراد الاطلاع غلیها 
فاد با امه لات 


ذهنیه آنست که موضوع آن در ذهن باشد و در خارج نباشد مثل اجتماع 
تقیبطین فحال اشت»با شریک البانی مستنع امنال این فضایا که عوضوم 
آنها در ذهن است و اما قضیه خارجیه آن قضیه ای است که موضوع او در 
خارج باشد و لو نر. گذشته با آنده. فقل اکرم کل غالم سا بر اينکه قضیه 
خارجیه باشد. 


الخارج و کان عالما یجب اکرامه 


که الآن آنچه که موجود است در خارج از موضوعات شامل می شود و بعدا 
هم الی یوم القیمه هر فردی که موجود باشد از عالم شامل او خواهد شد و 
ای لا ال الم هن اه وس زا مرسایر ام تما ها 
در قضایای حقیقیه است و ربطی بمشتق ندارد و بحث مشتق در قضایای 
خارتتهیسی اه مار ام ان ان ی فد انا اد هم ان ات 
بر اه عالم با زد 


اما قضایای حقیقیه مجرد ثبوت موضوع حکم هم بر او ثابت است و محال 
است که حکم تخلف کند از موضوع بله بحث دیگری هست که بعد از ثبوت 


موضوع ویو 5 آنکه در ایه سرقت و زنا گذشت پا 2 ده ماداهش که 
موجود است متصف بان وصف هم باشد 


لیاقت نداشتن ظالم بر منصب امامت 


ور بش طااقت و امامت ار وهای ان فران نمی شید کدی ان دا 


او گذشته باشد کمال انکه گذشت و تاکید می کند این مطلب را در عده از 
روایات وارده 
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بقی امور الاول آن مفهوم المشتق علی ما حققه المحقق الشریف فی 
بعض حواشیه بسیط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدا و اتصافها در 
امام جماعت:امامی که حد شرعی خورده باشد يا مجذوم باشد يا ابرص 
باشد يا ولد الزنا باشد یا اعرابی باشد پشت سر آنها نماز نخوانید با اينکه 
این عیوبی که ذکر شد جزثی از جزئیات معاصی است 


و از اینجا می توانیم به اولویت قطعیه حکم کنیم بر کسی که متلبس بظلم 
بوده چندین سال و عبادت بت می نموده است اولی است بعدم لیاقت و 
سزاوار منصب امامت و خلافت را ندارد چونکه این منصب , منصب وه کر 
است کما تقدم 


قوله: بقی امور الاول الخ باقی مانده است چند امری که متعلق بمشتق 
است ذکر می شود 


اول آنکه مشتق بنا بر آنچه را که تحقیق نموده او را محقق شریف در 
بعض حواشی بسیط است و این معنای بسیط گرفته شده است از ذاتی 
که متلبس است به مبداً مشتق و اتصاف آن ذات بآن مبداً است و این 
اه است تصتظ ات وس کیت 


مخفی نماند الفاظ مفرده را که به تنهائی تصور کنیم معنی آن بذهن انسان 
بسیط است و غير مرکب بذهن می اید و لو بنظر ثانوی ممکن است آن 
معنی مرکب باشد مرکب خارجی مثل خانه و مدرسه و حمام و امثال این 
از اطاق و دیوار و غیره است و یا مرکب عقلی باشد بنظر ثانوی نظیر 
انواع که این ها و لو در تصور اولیه معنی بسیط و غیره مرکب بذهن می 
اید ولی بنظر ثانوی انواع مرکب هستند ترکیب عقلی بجنس و فصل مثل 
اسان که.رهعتی ادلی او که بدهن مین آنه سنط. اسیت.و نطو نانوی 
تخلیل ععلی مر کب اسب اسان از سوان وناطی. 
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ااناطف فا وال لکان الرضی العام داقلا فیم الفضل: 


و کلام ما در اینست که در مشتق مثل ناطق آیا بنظر ثانوی ذاتی است که 
اون هی تقو اد 


در ذهن می آید که بسیط باشد و لو معانی دیگر برای مرکب و بسیط ذکر 
نموده اند که رجوع بمطولات باید بشود 


و دلیل آورده محقق شریف بر اينکه معنی مشتق بسیط است گفته است 
که در مفهوم مشتق اگر مرکب باشد لابد يا مفهوم شیء در او گرفته شده 
است يا مصداق شیء اگر مفهوم شی۶ گرفته شده باشد مثل اینکه در 
ناطق بگوئیم معنی ناطق شیء ثبت له النطق است که اگر مفهوم شیئی 
را بگیریم در ناطق لازم مي اید عرض عام جزء ذاتی بشود و این محال 
ی 
ذات اقدس الهی را شامل می شود که در روایات داریم خدای تعالی که او 
شیء لا مثل الاشیاء است 


و حاصل آنکه ناطق در علم منطق ثابت شده است که فصل و ذاتی انسان 
است در تعریف انسان که می گوییم الانسان حیوان ناطق و مفهوم شیثی 
اگر جزء معنی ناطق نود لازم فی. آیت عرص تاه حرع زان نود -همیزه 
طوری که گذشت و در علم میزان و منطق ثابت شده است کلیات خمس 
که سه عدد آنها نوع و جنس و فصل باشد ذاتیات شیء هستند و عرض عام 
مثل ماشی و عرض خاص مثل ضحک خارج از ذاتیات شیء هستند و ممکن 
نیست که عرض داخل در ذات بشود یا ذات داخل در عرض بشود. 
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و لو اعتبر فیه ما صدق علیه الشیء انقلبت ماده الامکان الخاص ضروره 
فان الشیء الذی له الضحک هو الانسان و ثبوت الشیء لنفسه ضروری. 


قوله:و لو اعتبر فیه ما صدق علیه الشیء الخ و اگر مصداق شیثی را 
گرفتیم در ناطق منقلب می شود قضیه ممکنه خاصه بضروری یعنی ضحک 
که برای انسان ممکن خاصه بود یعنی ممکن بود باشد و ممکن بود نباشد 
برای انسان ضروری و حلمی می شود که در مثال الانسان ضاحک می 
گوییم الانسان انسان ثبت له الضحک که این ضروری است نمی شود لفظ 
انسان را از انسان سلب نمود 


بنین تبوت نیع لنفسته. طر ورق: است: برای. اینکه آنشیء که: درز خارج 
غیره از حیوانات پس نه مفهوم شیئی را می توان گرفت در ناطق چون 
لازم کت ند داخل شود عرض در ذات و نه مصداق شیئی را می توان 
کرفت:خون لازمق می. اند ضر وی شدن معکنه:خاضه 


این ملخص آنچه است که محقق شریف گفته بود 

و ضاجب: قصولن دز کباش دک :تمودم: این مطلب زار بعد صاجت: عصون 
اشکال نموده بمحقق شریف که ما شق اول را اختیار می کنیم یعنی 
مفهوم شیئی را 1 لازم می 
اید که عرض داخل در ذات بشود ما دفع می کنیم به اینکه ناطق را 
منطقیین فصل قرار داده اند و او را مجرد برهنه از ذات نموده اند چونکه 
در لفت معنی ناطق ذات ثبت له النطق می باشد و منطقیین ذات او را 
مجرد نموده اند و مجاز شده است پس ناطق ذات نیست که لازم بیاید 
داخل شدن عرض در ذات 


ولی صاحب کفایه ردی بر صاحب فصول نموده و فرموده است که ما قطع 
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هذا ملخص ما افاده الشریف علی ما لخصه بعض الاعاظم و قد اورد علیه 
فی القصول بانه یمکن ان یختار الشق الاول و یدفع الاشکال بان کون 
الناطق مثلا فصلا مبنی علی عرف المنطقیین حیث اعتبروه مجردا عن 
مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف فی معناه اصلا بل بماله من المعنی 
کما لا پخفی. 


و التحقیق ان یقال ان مثل الناطق لیس بفصل حقیقی بل لازم ما هو 
ااصایی ای وا ها ان تا را ایا ۱۱ 
تما ی اه ای ها ان 
مکانه داریم که منطقیین معنی ناطق را کم و زیاد ننموده اند یعنی همان 
معنی لفوی او را در معنی فصل منطقی استعمال می کنند و هیچ کم و زیاد 
ننموده اند کما لا پخفی. 


در آنکه ناطق فصل حقیقی نیست در منطق 


وی ان یقال ال جواب دوم سب کفایه ات فرموده 
۱ 0 ۳ ۳ تا ۲ 
باز انسان به حقیقت خودش باقی است چون ناطق یک معنی او نطق 
ات یی کی سوت ات کم ار کی بت هی ای یروا اسان 
اتحتتو با فعای ویکر ناطق, که ادرای کایات اشتیفتی کیق, تفتسانی که 
در آتا نم می تم که این کسی یتفر اورای مه مل اسان 
دیوانه باز هم انسان است پس هر دو اين معنی از عوارض انسان است نه 
ذاتی انشان. و این ناطق.جرء ذات نیست که اکر بزود ذدات هم برفد.بلکه 
این ناطق لازمه آن فصل حقیقی است و اظهر خواص آن ذات است. 


مجازی 
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ات کان ای النسته الیه کالخاسن و ال بالا مورف الهیوان و 
ع فلا بان باه سفیدم ای فو سل الاطی: فانه .و ان کان عرضا 
غاما لا فضاا نها للاسان الا اس ده الم اتصامه ه کازن سن 
اظهر خواصه 


را جای حقیقی گذارده اند چونکه فصل حقیقی را نمی توان دانست که 
چیست بلکه حقیقت خارجی هر شیء را نمی توان دانست چون هر شیء 
که در خارج است عکس او در ذهن می اید و ما درک عکس او را می کنیم 
نه ذات خارجی او را و اسماء وضع شده اند برای ماهیات اشیاء و ماهیت 
امر اعتباری و صور ذهنیه اشیاء می باشند نه خود انها و محال است 
حقیقت وجودات خارجیه در ذهن بیایند و الا لانقلب قضایا پس اینجا هم ما 
ی یقت ات ی و 
خاک ان حقرمت بارش 


از این جهت است که قرار داده اند دو شیء که لازمه همدیگر هستند بجای 
حقیقت شیء در حالی که آن دو شیء متساوی النسبه باشند بسوی ذات 
شیء یعنی وقتی که نمی توانند ذات شیء را معرفی کنند دو عدد از 
صفات او را معرفی می کنند مثل حساس و متحرک بالاراده در جواب 
الحیوان ما هو در حالی که این حساس و متحرک بالاراده ذاتی حیوان 
نیستند پس مانعی ندارد که مفهوم شیثی را در مثل ناطق بگيريم چون 
و ی و و 
جزء ذات نمی شود اگرچه مفهوم شیء عرض عام است نه فصل که مقوم 
برای انسان باشد الا اینکه اين مفهوم شیثی اگر مقید شد با ناطق و 


الشیء الذی ثبت له النطق هو الانسان 
این از بهترین خواص انسان است یعنی بهترین معرف کننده انسان 
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اه لا مش اف یو ای ی .یی اس ال 
الفرصمفی لاصو ان .هی من العدض لافی النص الخسنین الفی .ض 


من الذاتی فتدبر جیدا. 


ثم قال اثه یمکن ان یختار الوجه الثانی ایضا و یجاب بان المحمول لیس 
فضدان. ای مالداتهطاها بل منیا بالوصف و لس سس ممصوع 
حینتّذ بالضروره لجواز آن لا یکون ثبوت القید ضروریا انتهی. 


قوله:و بالجمله الخ حاصل آنکه لازم نمی آید گرفتن مفهوم شیء و معنای 
شیء را در مشتق الا دخول عرض عام در عرض خاص نظیر ماشی و 
ی و و 
شنود آن: فصلی که ,وانی: قهفه باه نکم ما کفیم قبلا که تاطف فص 
حقیقی و ذأاتی نیست برای انسان بلکه عرضی است از عوارض خاصه 
انسان پس تدبر کن جیدا 


قوله:ثم قال الخ بعد از این مطلب صاحب فصول فرموده است ممکن 
است ما وجه انی را اختیار کنیم یعنی بگوئیم مصداق شیء و ذات شیء 
گرفته شده است در ناطق و اینکه شما گفتید که قضیه اگر این قسم باشد 
لازم می آید که اصل قضیه که ممکنه خاصه بود برگردد به قضیه ضروریه 
کما آنکه گذشت. 


مصا ار اه ی ات کم مر مه الا ات اه 
بانه ثبت له النطق است و قید و مقید و صفت و موصوف هر دو محمولند و 
چون آنها با هم محمول می باشد این محمول بتمامه برای انسان ضروری 
نیست چونکه قیدی که در این جمله می باشد و او نطق با ضحک ضروری 
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و یمکن آن یقال آن عدم کون ثبوت القید ضروریا لا یضر بدعوی الانقلاب 
فان المحمول ان کان ذات المقید و کان القید خارجا و ان کان نیست 
ممکن است برای انسان ضروری بشود و ممکن است ثابت نباشد از این 
جهت قضیه ممکنه به قضیه ضروریه آنقلاب پیدا نکرد بلکه بحال خودش که 


الهش کی ال ا نصا اه اسصاکی وان اس وهی 
می فرماید ثابت نبودن قید و ضروری نبودن او برای موضوع ضرر به 
انقلاب ندارد بلکه قضیه ممکنه منقلب می شود بضروریه اگر ما ذات شیء 
و مصداق شی ۶ را در مفهوم ناطق بگیریم بجههت آنگة محمول الانسان 
انسان ثبت له الضحک اگر محمول ذات انسان و ذات مقید باشد و قید که 
ضحک باشد خارج از محمول باشد اگرچه تقید داخل است بان معنائی که 
معنای حرفی و معنای نسبی هست بجهت آنکه هر چیزی که شرط برای 
ها ای فا یار که نت ها سرظ ضا شیم 
اشال ارب ها اکرحه ای,هادال ور افرآی اسیه سارت ر مندمات 
نماز مطلقا مطلوب نیست و مامور به نیست بلکه نمازی که مقید بطهاره 


و ای کت ی ات او 
ای اه اس ول اس ی اسان اسام هر اس 
ممکن نیست سلب شیء از نفس خودش بشود و اگر قید و مقید و صفت 
و موصوف هر دو محمول بشود و قید داخل در محمول باشد پس قضیه 
الانسان ناطق منحل می شود در واقع و در حقیقت بدو قضیه 


اقل اه آساراشکه شا اسان او یت سا هر مه ات یک 
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التقید داخلا بما هو معنی حرفی فالقضیه لا محاله تکون ضروریه ضروره 
خی توت نان اه و تا سای سا ها اه 
بما هو مقید علی آن یکون القید داخلا فقضیه الانسان ناطق تنحل فی 
الحقیقه الی قضیتین احداهما قضیه الانسان انسان و هی ضروریه و الاخری 
قضیه الانسان له النطق و هی ممکنه. 


و ذلک لان الاوصاف قبل العلم بها اخبار کما آن الاخبار بعد العلم بها تکون 
اوصافا فعقد الحمل ینحل الی القضیه کما ان عقد الوضع نحل الی قضیه 
مطلقه عامه عند الشیخ و قضیه ممکنه عند الفارابی فتامل. 


نیست انسانیت انسان را از انسان سلب کنیم و سلب شیء از نفس 
است هی یواست ساسا ات اند فص ات ات 
نباشد و علت ايینکه قضیه الانسان ناطق برگشت به دو قضیه می شود. 


اول اينکه اوصاف قبل از اینکه علم به آنها داشته باشیم اخبارند یعنی نمی 
دایم سح ضایف است:را کات امن کوم یه ضا ربا ات که ان 


محمولات و اوصافی که حمل بر موضوع می شود قبل از علم , به آنها تماما 
اخبارا 


بیان وصف عنوانی بر ذات موضوع بقول شیخ و فارابی 


اما بعد از اینکه: غلم بان اوصاف پیدا کردیم در اینجا همان خبر وصف برآن 
موضوع می شود و می گوییم زید الضارب جاءنی پس بعد از علم به اخبار 
اين اخبار اوصافی برای موضوع می شوند گفتیم قوله فعقد ااحل یعنی 
الانسان ناطق منحل بدو قضیه شد کما انکه الوضع یعنی موضوع هر قضیه 
ای منحل می شود به قضیه مطلقه عامه عند الشیخ و به قضیه ممکنه نزد 
فارابی 


مثلا شیخ می. فرزماند انجه در غالم موجود شد پا هست الأآن يا می باشد 
بعدا 
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لکنه قدس سره تنظر فیما افاده بقوله و فیه نظر لان الذات الماخوذه 
مقیده بالوصف قوه او فعلا ان کانت مقیده به واقعا صدق الایجاب 
بالضروره و الا صدق السلب بالضروره مثلا لا یصدق زید کاتب بالضروره 
اک سدق نهد العاستالعی ال کات بالضر ای 


ولا سدق غلنک آن‌ضیق الاساب سا رون تشرط گنه مقیدا جاقعا برد ۱ 


بضحه: مق الاعلات الی الطرورته خرونه صدق الاسات: بالروره و 
صدق انسان تران بشود او ناطق است اما عقد وضع نزد ان 


ها ه ‏ دی اما ام ی 
مطلقه عامه است یعنی در یک زمانی باید واقع بشود پا ممکنه عامه که 
همین قدر ممکن باشد وجود پیدا کند و لو واقع هم نشود کافی است 


قوله:لکنه قدس سره تنظر فیما افاده بقوله و فیه نظر الخْ لکن صاحب 
فصول اشکال نموده به قولش که می گوید و فیه نظر چونکه ذات موضوع 
که گرفته شده مقید بوصف قوه بنا بر قول فارابی يا فعلا بنا بر قول شیخ 
اکز باشند مفید. به ان وضف. واقعا ضدق می کند ایجاب را بالضروره یعثی 
موضوع که با صفت باشد واقعا مثلا زید واقعا کاتب باشد این ضروری 
است و برعکس هم اگر واقعا صادق نباشد وصف برای موضوع صادق 
است سلب ضروره مثلا نمی شود گفت زید کاتب بالضروره است ولی می 
نوی کف ویو الکانب الم اه الا کاب بالضرمره انمنی فول صاعت 
فصول 

قوله و لا یذهب علیک یعنی گمان نکنید که صدق ایجاب بالضروره بشرط 
اينکه مقید باشد موضوع بوصف واقعا تصحیح می کند دعوی انقلاب را به 
ضروریه یعنی این مطلب نمی رساند که قضیه ضروریه است چونکه هر 
قضیه ای اکر قوط 
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بشرط المحمول فی کل قضیه و لو کانت ممکنه کما لا یکاد یضربها صدق 
السلب کذلک بشرط عدم کونه مقیدا به واقعا لضروره السلب بهذا الشرط 


تایه ان ماع یلوا شم واه الصا اه ای ان 
نسبه هذا المحمول الی ذلک الموضوع موجهه بای جهه منها و مع ایه منها 
5 
کانت الجهه منبحصره بالضروره ضروره صیروره الایجاب او السلب بلحاظ 
الثبوت و عدمه واقعا ضروریا و یکون من باب الضروره بشرط المحمول. 


ای بشرط عدم محمول شد واقعا سلب او ضروری است 


مخفی نماند بر آنکه مواد قضایا و واقع آنها لابد به یکی از جهاتی که ذکر 
می شود از جهات پانزده گانه می باشد و لفظی که دال بر ماده قضیه می 
۱ ۳ ۵ 9۳ 
چونکه مناط در جهات و مواد 3 و نت ما بذانیم: نسبت این 
7 هل را و 
واقعا یا عدم ثبوت او را واقعا و الا اکر با باشد که واقع را فرض کنیم پس 
جهاتی که گفته شده برای موضوع و محمول که 15 قسم می شود که 8 
عدد قضایا بسیطه است و 7 عدد هم مرکب کما انکه در منطق ذکر شده 
است پس این 15 قسم بی فایده است فقط باید منحصر بشود بضروری 
چونکه اگر واقع را فرض کنیم چه موجبه چه سالبه ضروری است و می 
باشد از باب ضروره بشرط محمول یعنی اگر فرض کنیم ثبوت محمول را 
بر موضوع و قید موضوع قرار دهیم این ضروری است. 
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و بالجمله الدعوی هو انقلاب ماده الامکان بالضروره فیما لیست مادته 


و قد انقدح بذلک عدم نهوض ما افاده(ره) بابطال الوجه الاول کما زعمه 


قدس سره فان لحوق مفهوم الشیء و الذات لمصادیقهما انما یکون 
ضروریا مع اطلاقهما لا مطلقا و لو مع التقید الا بشرط تقید المصادیق به 
ایضا. 


قوله:و بالجمله حاصل آنکه دعوای اينکه قضیه ممکنه ضروری می شود در 
جائی است که ماده او واقعا ضروری نباشد و بدون شرط باشد بعنی 
بشرط محمول نباشد غیر از امکان بعلی ذاتا ممکنه باشد تا انکه بتواند 
ضروری بشود و در اين مواردی که قضایا برگشت بضروری می شود 
تمامش بشرط محمول بود حتی قضیه واقعیه و جواب بان کت 


قوله:و قد انقدح الخ و بتحقیق که ظاهر شد به این مطلب عدم نهوض آنچه 
که افاده داده است صاحب فصول به ابطال وجه اول چونکه صاحب فصول 
قدس سره گفته که در وجه اول که گفتیم اگر مفهوم شیء را گرفتیم در 
مشتق لازم می آید داخل شود عرض در ذات گفته آنجا هم ضروری است 
همان طور که در مصداق ضروری می شود در مفهوم هم ضروری است 
پس علی کل حال چه مفهوم شیء را و چه مصداق شیء را بگیریم در 
مشتق هر دو ضروری می شود. 


و جواب همان جوابی است که ما گفتیم چونکه اطلاق شیء و ذات برای 
مصادیق خودش در جائی ضروری می شود که مطلق باشد یعنی فقط 
شیء تنها باشد قید دیگری نداشته باشد که بگوئیم الانسان شیء نه اینکه 
اگر با قید هم آهد ضروری باشد چونکه اگر گفتیم الانسان شیء ثیت له 
النطق ضروری نبست الا بشرط تقیید مصادیق بعنلی بشرط محمول اگر 
گرفتیم آن وقت ضروری می شود و بتحقیق شناختی که گفتیم اگر بنا باشد 
بشرط محمول بگیریم موضوع را لازم می آید که 
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ههد عرفت حال الشرظ فاقیم 


ثم ائثه لو جعل التالی فی الشرطیه الثانیه لزوم اخذ النوع فی الفصل 
ضروره ان مصداق الشیء الذی له النطق هو الانسان کان الیق بالشرطیه 
الاولی بل کان اولی لفساده مطلقا و لو لم یکن مثل الناطق بفصل حقیقی 
ضروره بطلان اخذ الشیء فی لازمه و خاصته فتامل جیدا. 


همه قضیه ها ضروری باشد و این درست نیست. 


قوله: ثم بعد صاحب کفایه می فرماید اگر قرار داده بود صاحب فصول تالی 
در شرطیه ثانی را یعنی آنجائی که گفت اگر مفهوم شیء را در ناطق 
بگیریم لام فف: آید عرض عام در ذاتی اگر گفته بود مصداق شیء را که 
انسان باشد لازم می آید داخل شود نوع در فصل يا در عرض و این اولی 
بود برای انکه ضروری است که مصداق شیء که ثابت است برای او نطق 
او انسان است و غیر انسان نطق برای او ثابت نیست بلکه حتما باید این 
را بگیریم و ار گرفتيم مطلقا فاسد و باطل است و لو انکه مثل ناطق 
اه ای ار ارات سل یا 


و حاصل آنکه اگر ما ناطق را سواء آنکه فصل حقیقی بگیریم یا از عوارض 
فصل بگیریم در اینجا اگر مشتق مرکب باشد لازم می آید که انسان که 
نوع است داخل در جزء خودش باشد اگر ناطق فصل حقیقی باشد پا داخل 
در عرضی خودش باشد اگر ناطق عرضی باشد و در هر حالی باطل است 


و قبلا گذشت که کلیات خمس که عبارت از ذاتی و ذاتیات بود هیچ کدام 
داخل در دیگری نمی شود و محال است فتامل جیدا. 


مک اش هنن ار سس ماکان هو ی وی فافع 
حقیقی باشد چه مجازی به اینکه قبلا گذشت همچنان که ناطق فصل 
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ار ی ام یت ی ی 
مثل زید الکاتب و لزومه من الترکب و اخذ الشٌیء مصداقا او مفهوما فی 


اه یخی انمض انا اه مخ انم ما منت 
بحیث لا یتصور عند تصوره الا شیء واحد لا شیثان و آن انحل بتعمل من 
ای ی ان ی ال ال ال ع اه سود اه 
الشجریه مع وضوح بساطه مفهومهما 


حقیقی نیستند و حقیقت اشیاء را گفتيم معرفت انها منوط بذات اقدس 
الفن است اسان مخ نی بشت ها آنکه فلا تخس که هار و 
خا هه نو من اس اند کسا ۲ خفی کم 


قوله:ثم ائه یمکن ان یستدل الخ ممکن است که ما دلیل بیاوریم بر بسیط 
بودن مشتق به اینکه ضروری است عدم تکرار موصوف در مثل زید الکاتب 
یعنی وقتی که ما می گوییم زید الکاتب تکراری در او نیست که بگوئيم زید 
زید ثبت له الکتابه پا زید شیء ثبت له الکتابه این طور نیست بلکه در 
تصور ما الأآن یکی است فقط زید الکاتب است و تکراری نیست و هیچ یک 
از مصداق پا مفهوم شی ۶ در مفهوم الکاتب نیامده است پس بنابراین 
مشتق بسیط است. 


قوله:ارشاد مخفی نماند که ما که می گوییم مشتق بسیط است بحسب 
مفهوم از وحده ادراکی و تصوری است یعنی در تصور ما که الأن می گوییم 
زید الکاتب این یکی است و تکراری در او نیست یعنی دو شیء نیست که 
اک یر اس ۶ 
حساب کنیم مرکب است همان طور که اگر هرچه را بتعمل عقلی فرض 
کنیم مرکب است 
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و بالجمله لا ینثلم بالانحلال الی الاثنینیه بالتعمل العقلی وحده المعنی و 
بساطه المفهوم کما لا یخفی 


حتی آنهائی که اتفاق بر او دارند که بسیط است مثل حجر و شجر که همه 
قاط اس لین هل ععلی سرکت اشت که ی تست اه 
ای و و ی وت و 
ات سر حاله ور آروای مد هس ات ها سس ور 
حال تعمل عقلی 


قوله: و بالجمله و حاصل انکه این مرکب بودن مشتق بتعمل عقلی و تکرار 
او از جهت تصور عقلی وحده معنی و بسیط بودن مفهوم تصور ادراکی ما 
نمی رساند که در تصور ادراکی هم مرکب باشد بلکه در تصور ادراکی ما 
مشتق بسیط است ما لا یخفی. 


و به واسطه همین بساطه و ترکیب است که رجوع می شود باجمال و 
تفصیل که فرق می گذارند بین محدود و حد یعنی در مثل الانسان ما هو که 
محدود است و اجمال است در تعریف او و حد او می گوییم حیوان ناطق 
اگرچه معنی محدود و حد متحد هستند با هم ذاتا چونکه حمل بر همدیگر 
می شوند می توانیم بگوئیم الانسان حیوان ناطق ولی در موقع اجمال 
انسان بسیط است و در موقع تفصیل مرکب است پس بتعمل عقلی 
اجتماع را که انسان باشد تحلیلش می کنند یعنی تقسیم می کند او را به 
جنس و فصل که وقتی تفصیل نمودیم او را مرکب می شود از جنس که 
حیوان باشد و از فصل که ناطق باشد و می گوییم حیوان ناطق بعد از انکه 
ما گفتیم همین انسان در موقع تصور و ادراک امر واحد است و یک فرد 
ی 
۳ 
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فرالی دلگ وه الاخمال و اتفضل القارقان سین المسنمد و آلخدرمع وا 
هما علب‌ هن اسحاو. انا قالعفل تالعصل بل المغ و فصله الیکنن. 
فضل بخد.ها کان اضرا فاحدا اذراکا و شا عاردا وا فالعلیل عوجت 
مخفی نماند بر اینکه بخت ما در مشتق که ایا بسیط است با مر کب نظر 
اولیه و صوره ذهنیه ای که ابتدا از هر لفظی در ذهن می آید آن نیست 
بلکه اول بحث گفتیم که معنای هر لفظ مفردی که در ذهن می آید بسیط 
ات و مرک تست اکرچه. بهدا آن را اجراة دهیه با حارخية تحلیل 
تا و ی او ی ۳ 
و رم 
ثانوی است یعنی مشتق مزب از ذات است ِ بدون ذات دلیل بران 
سر را 
ناقص يا رسم ناقص گفته شود مثلا در تعریف انسان بگوئیم انه ضاحک یا 
ناظق. اشکال. ثر او نتم است. کب.صاخی با ساطق هرگدام اف داخوی 
هستند و مرکب نیستند. 


جواب داده آند که ناطق. و ضاحی. متحل می شود عقلا الی ذات ثیت: له 
النطق و ثبت له الضحک پس بنابراین و لو لفظ ضاحک و ناطق مفرد است 
ولی در معنی مرکب است و اقل جمع منطقی دو فرد است که شامل این 


و اشکال محقق شریف بر این مطلب است که مفهوم شیء و ذات یا 
مصداق آن را ممکن نیست در معنی ناطق يا ضاحک گرفته شود و همان 
اشکالاتی که صاحب فصول و صاحب کفایه رد بر همدیگر نموده اند و ما 
ذکر نمودیم پس از اینجا معلوم می شود که بحث ما در مرکب بودن در 
تحلیل عقلی و معنای واقعی 
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فتق ما هو علیه من الجمع و الرتق. 


و از اینجا است که صاحب کفایه خلط بین بحثین نموده است و واقعا قائل 
بترکیب معنای مشتق است کما آنکه از کلمات او در می آید ولی در ظاهر 
کال نف سای باه خی اموت کس مت و مر کت آ نع دای یوم 
شیء بدون مصداق شیء اما دلیلی که مرکب است از مفهوم شیء و حتما 
باید مفهوم شیء را در معنی مشتق بگیریم آنست که اگر مفهوم شیء در 
مشتق گرفته نشود حمل آن مشتق بر ذات ممکن نیست مثلا زید ضاحک یا 
ناطق باید بگوئیم زید شیء ثبت له النطق و اگر مفهوم شیء را از معنی 
مشتق گرفتیم قهرا معنای مشتق همان مبداً مشتق و مصدر می شود و 
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کنیم در او معنای لا بشرط را که بعض از اعلام قائلند به اينکه فرق بین 
مق .و هید ات که درسستن لا تشرط کر فته-شده ات همعنای آن 
بسیط است و از این جهت که لا بشرط است حمل می شود ولی معنی 
بسیط که ایشان قائل است که نفس مبداً باشد بدون اخذ شیء در او 
ممکن نیست حمل او و لو هزار مرتبه معنای لا بشرط در او گفته شود و 
اشکالی دیگر شده که اگر مفهوم شیء در مشتق گرفته و 
که مشتق معنای حرفی داشته باشد و مشتق مبنی شود چون شباهت 
بحرف دارد و احتیاج به آن نسبت ناقصه دارد و در کلام زید ناطق لازم دارد 
که دو نسبت در عرض هم باشد. 

جواب از این اشکال آنست که نسبت اصل همان نسبت محمول است به 
موضوع و لو نسبت های ناقصه در متعلقات موضوع يا در متعلقات محمول 
پاشد‌صافانی تدار هل آنکه نیم ریق الضارت اوه فانم: 
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ار ام صص دما ام ی ای ون ال 
ها سای او هن وا سا 
دیگری که صاحب کفایه نموده است که اگر شیء را در مفهوم مشتق 
بگیریم لازمه دارد تکرار موضوع در قضیه مثل زید قائم لازم دارد بگوئیم 
زید شیء ثبت له القیام و این تکرار است جواب انکه اکر گفتیم الانسان 
کانت با زید کاقب:مثل انست که بگونيم ژند ثبت لد النطق با الانسان ثبت 
له النطق و این تکراری در او نیست کما لا یخفی و اما آنکه مصداق شیء 
در مفهوم مشتق گرفته نشده است و مفهوم شیء گرفته شده است بر 
اینست که مصادیق شیء در خارج بلا اشکال متباین هستند و لذا گفتیم 
3 
بلکه اگر دو فردی از یک طبیعی باشند باز هم افراد خارجیه و مصادیق 
شیء با یکدیگر متباین هستند مثل آنکه بگوئیم زید قائم و عمرو قائم و 
الجدار قائم و غیر اين ها که بلا اشکال افراد و مصادیق شیء چون متباین 
هستند لازم دارد که اگر مصداق شیء را در معنی مشتق گرفتیم لاز مه 
دارد که وضع عام و موضوع له خاص باشد در مشتقات مثل حروف که 
ی یی تا یت 


فرق بین مشتق و ففذاً آنگه مصدر باشد 


قوله:الثانی الفرق بین المشتق و مبدثه الخْ دوم اينکه فرق بین مشتق و 
میدئش یعنی مصدرش چیست گفته شده که فرق بین آنها اینست که 


مشتق بمفهومه و بمعنی خودش امتناع ندارد از حمل شدن برآن ذاتی که 
متلبس به مبدا انیت و هاتفی کار ک‌مستق وا خفل کتیض ر اتحات هن 
اينکه بگوئيم زید ناطق يا قائم يا غیره چونکه این ذات که زید باشد با 
وقوعی و عیره 
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نحو عن الاتحاد بخلاف المبدا فانه بمعناه یابی عن ذلک بل اذا قیس و نسب 
الیه کان غيره لا هو هو و ملاک الحمل و الجری انما هو نحو من الاتحاد و 
الهوهویه و الی هذا یرجع ما ذکره اهل المعقول فی الفرق بینهما من ان 
کما اینکه گذشت بخلاف مبداً یعنی مصدر چونکه مبداً مشتق مانع است از 
حمل شدن بلکه اگر قیاس کنیم و نسبت بدهیم آن مبداً را بذات می باشد 
غیر او یعنی یکی نمی شود با ذات بلکه اين مبداً متحد نیست با ذات خارجا 

پس اگر گفتیم زید ضرب يا نطق متحد نیست چون زید غیر ضرب است و 
صرت مر ی اس ری سل کر اعا عا ات گر 
خارجی .فد مت فستق عم ای است: و اج محه خارهن زد هل دا 
حمل جایز نیست. 


قوله:و الی هذا یرجع ما ذکره اهل المعقول الخ و بهمین مطلب که ما ذکر 
نمودیم رجوع می شود اهل معقول که اهل حکمه باشند گفته اند فرق بین 
مشتق و مبدئش اینست که مشتق لا بشرط است یعنی امتناع ندارد از 
حمل شدن بر ذات و مبدا بشرط لا است یعنی امتناع دارد از حمل شدن 
که این فرق از دو جهت می شود یا ذاتا و پا عوارضا و در اینجا مراد فرق 
دای است نه عوارض ولی صاحب فصول گمان کرده که اهل معقول می 
گویند فرق بین مشتق و مبدا بلحاظ طواری و عوارض خارجیه است با 
خفظ مفموم واخدشفتی کمان سوق که اه معقو نمی وه مت نو مدا 
ذاتا یکی هستند ولی از جهت عوارض خارجیه اختلاف دارند و از این جهت 
اشکال نموده صاحب فصول بر اهل معقول به اینکه گفته این فرقی که 
شما گذارده اید صحیح نیست چونکه اگر عوارض او را برداریم باز هم حمل 
جایز نیست اگرچه معتبر بدانیم در او لا بشرط را مثل زید علم و حرکت که 
حمل جایز نیست و ممکن نیست و غافل شده از اينکه مراد انچه است که 
ما ذکر کردیم یعنی گفتیم فرق آنها از جهت 
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۱ لمشتق یکون لا بشرط و المبدا یکون بشرط لا ای یکون مفهوم المشتق 
غیر اب عن الحمل و مفهوم المبدا یکون ابیا عنه. 


ذات است نه بعوارض کما اینکه این مطلب ظاهر می شود از کلام اهل 
معقول که فرق گذارده اند بين جنس و فصل و بین ماده و صوره که فرق 
در اینجا از جهت ذات است نه عوارض مثلا جنس حمل بر فصل می شود و 
می توانیم بگوئیم الناطق حیوان يا الانسان حیوان و لکن حمل ماده بر 
صوره يا صوره بر ماده ممکن نیست که بگوئیم الماده صوره و يا الصوره 
ماده 


و حاضل آنچه که از فرمایش فلاسفه و خعما در می آید آنست که جنس و 
فصل و ماده و صوره در خارج یک شیء واحد هستند و موجودان بوجود 
واحد و وجود آنها وجود اتحادی است یعنی وجود جنس در خارج عین وجود 
فصل است نه آنکه جنس و فصل موجود باشند بدو وجود که وجود 
انضمامی باشد بلکه وجود آنها وجود اتحادی است ولی از برای جنس و 
فصل لا بشرط ملاحظه شده است از این جهت است که حمل جنس بر 
فضل خانن است وهی توام وم الباطن وان با اسان حبواناعای 
که هر دو آنها را حمل بر انسان بکنیم بخلاف ماده و صوره که حمل هرکدام 
بر دیگری ممکن نیست و جایز نیست بگوئیم الماده صوره یا الصوره ماده 
چون بشرط لا در آنها اخذ شده است و لو آنکه ماده با جنس در خارج یک 
شیء هستند و صوره و فصل ایضا در خارج یک شیء هستند ولی حمل ماده 
بر صوره و صوره بر ماده گفتیم ممکن نیست. 


و جواب از آنها کما آنکه اولا گذشت فرق بین مشتق و مبداً او آنست که در 
مشتق ذات ملاخظه شدم اشت و اير دات ,زا :دز عغهوم .صشتق بکیزیم حفل 
آن ممکن نیست و لو آنکه هزاران لا بشرط در او اعتبار شود کما آنکه 
ی قرو و تیه مدا انس کم ون مار ان مر کت 
ولی در مشتق ذات 
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مات اقوال مت هم آن مافی اعات مان ونم سین 
رین سنا الطداری و العهارص ساره میسن مفیهش واضد آمره 
کلمم عنم استايم‌التین بدلی ااحل اتاء حمل آلفام ه تعیر آزونت. 


و ثانیا در مثل مشتق و مبدا وجود عرض با معروض خودش دو وجود هستند 

و وجود انها وجود اتحادی نیست بلکه وجود انضمامی است و لذا وجود خود 

زید با وجود زدن زید دو شیء هستند در خارج ولی بخلاف جنس و فصل که 
این ها وجود اتحادی دارند. 


و ثالثا این مطلب تمام نیست در مشتقات اعتباریه مثل امکان و وجوب و 
مه ای ی ی 
منشأً اعتبار آنهاست نه خود آنها و خود آنها وجود خارجی ندارند تا آنکه 
بگوئیم وجود آنها با متا اعتبارشان وجود اتحادی دارند يا انضمامی 


و رابعا این مطلب اگر درست باشد و متل. اشتضاء. الت: وه اشنم زمان و 
مکان ممکن نیست چونکه فعلی که واقع شده است در یک زمانی یا در یک 
ضکاتی غین وخفد آن. زمان. ۵ فکان. تیشت آن. .فعل.و فختلف. هستتة لا 
اشکال کما لا یخفی 


رد صاحب فصول در فرق بین مشتق و مبدئه 


مطلب دیگر آیا مبداً مشتقات اسم مصدر است يا خود مصدر یا افعال او یا 
آنکه هرکدام اصلی برآسه هستند و هیچ کدام قیدا برای دیگری ممکن 
نیست بشود و مخفی نماند ما اگر شیء را مبداً اشیاء دیگری گرفتیم قهرا 
باید ماهیت مهمله از حیث هیئت و صوره و ماده گرفته شود و هیچ 
خصوضیتن ق در فلت و ند در مادم کرفته شود ما آکر فتنم متضا درب و 
پنجره و تخت و- صندلی و غير این ها چوب است قهرا باید چوب لا بشرط 
باشد از حیث تمام هیئات و صوری که , بر او وارد می شود و این معنی نه 
در اسم مصدر است و نه در 
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الخر کهعلی الات هن اغفر لارط مغفل عم آن الفراد ما نکسا کی 
فراجع. 


لثالث ملاک الحمل کما اشرنا البه هو الهویه و الاتحاد من وجه مصدر و 
فرق بین مصدر و اسم مصدر کما آنکه گذشت آنست که مصدر نفس حدث 
است با نسبت ناقصه مثل ضرب یعنی زدن کسی و اسم مصدر نفس حدت 
هیئت و صوره او لا بشرط باشد و همچنین ماده او از حیث ماهیت مهمله 
مل. اسماء اضاس.و از این جهت است که اخیاج در. اظلای. یمقدمات 
مه هتم وحال آنکه اکر هر کرام از انت ها اصل برا بای مشتخات 
باشد باید هیئت و ماده لا بشرط باشند و حال آنکه این چنین نیست بلکه 
مصدر و اسم مصدر به هیئت و معنی خودش هرکدام با یکدیگر فرق دارند 
و هرکدام از اين معانی ممکن نیست در سایر مشتقات ملاحظه شود و 
اه رب نات ماه رایس ات نس ات که 
از ماده ضرب پیدا می شود و این حروف ثلائه در تمام صیغ آنها معتبر 
است و لو معنی و هیئت و لفظ مختلف باشند و البته این وضع وضع نوعی 
هم وضع نوعی دارد برای تمام مواد و لو انکه ماده ها مختلف باشند مثل 
ضارب و قائم و اکل و غیره پس حروف ثلاثه که ضاد و راء و باء باشد این 
ماده نه مصدر هستند و نه اسم مصدر و نه افعال دیگر بلکه مواد تمام 
مشتقات دیگر می باشند کما لا یخفی 


وله شالت الج‌شنوم اینکه ملای سمل کفا انکه آشانم مدیم کب وی 
در خارج مثل الانسان حیوان ناطق و بین این موضوع و محمول از جهت 


خارجی 
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مایا کت اس هار کر ی وا با کی 
ال ایا وا او اه ال 


و اه رف ام ای اف ای اه 
اتحاد باشد از انواع اتحادات صدوری يا حلولی يا انتزاعی يا غیره و از جهت 
مفهومی تغایر کما اینکه این مطلب هست در بین مشتقات که حمل می 
شوند بر ذوات مثل زید قائم که مفهوما معنای زید غير قائم است و معنی 
قائم هم غیر زید است و تغایر دارند ولی در خارج زید با قائم متحد شده 
اند و یکی شده اند در اینجا مصنف جواب صاحب فصول را داده است که 
او گفته ما اولا در هر حملی موضوع و محمول را جمع می کنیم و مرکب 
می کنیم انها را و اعتبار می کنیم مجموع این موضوع و محمول را شیء 
واحد و بعد از او حمل می کنیم مصنف جواب می دهد که این ملاحظه 
کردن ترکیب بین متغایرین و اينکه معتبر بدانیم مجموع انها را یعنی موضوع 
و محمول که متغایر هستند اول جمع کنیم انها را و یک جمله حساب کنیم 
صحع پیست با که این ملاحظه پر کیب سمل ات جونکه ارم یس 
آید مغایره پیدا کند مغایره جزء و کل که جزء حمل بر کل نمی شود و 
صحیح نیست. بگوئیم زید یذ وبالعکس و از واضجات اشت که آنکه ملاک 
حمل ملاحظه کردن اتحاد است بین موضوع و محمول از اقسام اتحاداتی 
که ذکر شد 


جمعی صحیح نیست در تحدیدات که متشکل از حد تام و حد ناقص است و 
ساير قضایا که حمل شایع صناعی باشد این ترکیب جمعی صحیح نیست نه 


در طرف موضوع آنها و نه در طرف محمول آنها بلکه فقط ما ملاحظه 
نفس معنای 
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الموضوعات بل لا یلحظ فی طرفها الا نفس معانیها کما هو الحال فی 
طظر ی ارات و اسکفی اما عاا الا سملاخظاه سا ها یه فرم که 
الاتحاد مع ما هما علیه من المغایره و لو بنحو من الاعتبار. 


فانقدح بذلک فساد ما جعله فی الفصول تحقیقا للمقام و فی کلامه لفوی 
موضوع و محمول را می کنیم و حمل می کنیم و این حمل موضوع و 
دارند و از جهتی تغایر دارند و مغایره انها اعتباری باشد یعنی در مفهوم 
اقترا تایر دافته ابید حصول ۲ موضوع ومیل اسان ان عطاق که 
معنی حیوان ناطق اعتبارا با انسان تغایر دارند و لو در ماهیت شیء واحد 
هلستند 


پس بنابراین باید در هر حملی هم اتحاد باشد و هم تغایر چونکه اگر فقط 
اد باس وه ای تدانسته باشد امسها سیع بر سته ات 
داشته باشد از جمیع جهات و هیچ اتحادی نداشته باشد او سلب حمل است 
بحجر که از هر جهتی تغایر دارند پس باید هم اتحاد باشد و هم تغایر و اين 
اناد ه این که ما کف دوتصا ای موه آستو ابا فساای ماه در 
اا اناوت مس تاعاس ما محل ات 


و باین مطلبی که ما ذکر کردیم برای ملاک حمل ظاهر شد که حرف 
صاحب فصول صحیح نیست و در کلام صاحب فصول اشکالهای دیگری هم 
جمله از آنها اینکه ذکر کرده اند که قرار داده است صاحب فصول ناطق و 
حساس بحسب معنی تغایر دارند 
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وان الا یر باتانل قاضعان التعار. 


الرابع لا ریب فی کفایه مغایره المبدا مع ما یجری المشتق علیه و یکی از 
این ها خاص است که ناطق باشد و حساس عام است که شامل غیر ناطق 
هم می شود یک جهت دیگری کما آنکه ذکر شد قرار داده است محمول را 
جزء و حال آنکه جزء حمل بر کل نمی شود کما آنکه گذشت یک جهت دیگر 
قرار داده است انسان را مرکب از بدن و نفس و حال آنکه اين چنین 
نیست جهت دیگر قرار داده است بین جسم و بدن و بین نفس و ناطق لا 
بشرط و بشرط لا با انکه جسم اعم از بدن است و همچنین نفس هم اعم 
از ناطق است کسی خواسته باشد رجوع کند بکتاب فصول و این مطالب 
از آنجا بیان شده است. 


حمل صفات الهی بر ذات اقدس 


قوله:الرابع لا ریب فی کفایه الخ چهارم اينکه در حمل مشتق کافی است 
که میدأً با آن ذاتی که مشتق بر او حمل می شود مغایره مفهومی داشته 
باشند اگرچه در خارج با هم متحد باشند و عینیت داشته باشند مثل صفات 
ذاتی که هست برای ذات اقدس الهی که در خارج عینیت دارند یعنی ذات 
اقدس الهی با قدرت او با علم او یکی است در خارج و دو تا نیستند مثل 
علم و قدرت ما که در خارج دو چیز هستند. 


ولی این صفات در مفهوم با هم مغایره دارند یعنی در معنی علم با عالم دو 
معنی دارند و همچنین قدرت و قادر و کذا البواقی پس صدق صفات اقدس 
الفمه ات ال اه اور ادضات ال معلال رای ۱ 
تم تال فنص امد است 
نه صفات تبوتیه. 


و خاصل آنکه ضفات وه مل عالم مخادر ها بر آنعه که ادن سق فاناته 
عینیت خارجیه دارند در ذات اقدس الهی و مبدا در این ها که قدرت و علم 
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مفهوما و ان اتحدا عینا و خارجا فصدق الصفات مثل العالم و القادر و 
الرحیم و الکریم الی غیر ذلک من صفات الکمال و الجلال علیه تعالی علی 
ما ذهب در خارج عین ذات اقدس الهی است الا انکه در مفهوم تعدد و دو 
تا هستند چونکه مفهوم قدرت با قادر دو تا هستند و همچنین علم با عالم. 


از اپنجا ظاهر می شود حرف صاحب فصول که گفته:چون اتفاق داریم که 
مبدا با ذات خارجا باید مفایره داشته باشند و صفات اقدس الهی چون در 
خارج متحد هستند پس در اینجا که می گوییم مغایره دارند یا بنقل است 
یعنی حقیقت متشرعه هستند که از معنی لغوی خودشان نقل داده شده اند 
باین معنی و يا مجاز هستند یعنی همان معنی است ولی در غیر ما وضع له 
استعمال شده اند 


دا اش کافن اش اس ی اراس ار ار هه 
اتفاق داریم که بیشتر از این نمی خواهیم عما لا یخفی و بتحقیق که 
شناختی ثبوت مغایره بین ذات و مبادی صفات اقدس الهی را در اینجا که 
انست که بگوئیم به مغایره مفهومی هم اصلا محتاج نیستیم مثل الوجود 
موجود و الضوء مضیء که مبدا در وجود و موجود و همچنین ضوء و مضیء 


مخفی نماند که صاحب کفایه خلط کرده است بین صفات ذاتی اقدس الهی 
و صفات فعل و البته صفات ذات عین مبدا هستند در خارج در ذات اقدس 
الهی مثل عالم و قادر و حیوه و سمیع و بصیر که مراد از سمیع و بصیر علم 
خاص است بمسموعات و مبصرات کما اینکه ما ذکر کرده یم این ها را در 
کتاب زبده 
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الیه اهل عم من یه صفای. کون علی المفعه فان السدا ضیا و آن 
کاناعین واه تعالی خارضا الا آنه عبر زان تعالی معیوما. 


۵ ففد قد قح ها قی القضصول هن الاتشام بقل او التعود فی الفاط 
الضفات. الکاریه فلیت قالی. .ساغ علی. لح فرن العته. اعدم. آلصفاشه 
اهر بالاهاق رلک لها قرفت هم کفایه االمعایره صفهه‌ها فلا امای 
غلی اعصار‌عیها ان ام کل حصولن الاسای علی عم اععایس ما لا کی 


و قد عرفت ثبوت المغایره کذلک بین الذات و مبادی الصفات. 


الخامس انه وقع الخلاف بعد الاتفاق علی اعتبار المغایره کما عرفت العلوم 
در صفات ثبوتیه الهی و اما صفات فعلیه که مبدا با ذات اقدس الهی 
مغایره دارد خارجا مثل خالق و رازق و متکلم و مرید و رحیم و کریم و انچه 
که نظیر آنهاست که مبداً در اين افعال با ذات اقدس الهی دو چیز هستند 
مقلا خلق. که هبدا خالق. است و ررق که مبدا رازق. است: ۵ غیر این ها <ا 
هه ۱۰ 


قوله: الخامس الخ پنجم اینکه اختلاف واقع شده است در بین علماه دز انکه 
آیا لازم است حمل مشتق بر ذات که ذات متلبس به مبداً باشد يا نه حقیقه 
بعد از آنکه اتفاق دارند که تغایر باید بین ذات و مبداً مشتق باشد آنها که 
کانلتن بق. آینکه لیس به مدا متیر کعست یل اوریه آند نه که صاوق 
است ضارب و مولم بر ذات با اینکه ضرب و الم بر مضروب واقع شده 
است قبلا مثلا زید ضارب عمروا با اینکه مضروب عمرو است و مضروب 
متلبس به مبدا است يا زید مولم عمروا که الم متلبس است بعمرو که 
مفعول است در این موارد اسم فاعل متلبس به مبدا نیست پس تلبس 
ذات به مبدا معتبر نیست. 
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تفر ان ها خر یت الم رف اما فتاه الق وه 


و قد استدل من قال بعدم الاعتیار بصدق الضارب و المولم مع قیام الضرب 
و الالم بالتروت: و الصولم بالفیم: 


التخفیی اند لا ی آن شابن کان‌نسن ارلی الاب فن اند موی 
صو و ا ینعی الا ات مخره اما عم ال هو انشا فک خان علی 
اختلاف انحائه التاشته من اختلاف المواه تارج و اختلاف الفعات اغر هه من 
القیام صدو ر| او حلولا او وقوعا علیه او فیه او انتزاعه عنه مفهوما مع 
اتحاده معه خارجا کما فی صفاته تعالی علی ما اشرنا الیه آنفا او مع جواب 
اخمالن, آنکه: منافاه ندارند که هم اسیم فاعل لین به مدا باشد ۷ 
اسم مفعول اسم فاعل متلبس است از جهت صدوری؟؟؟ و اسم مفعول 
00 00۱۵ ۱ ۱ ۱ ۳ 0 0 0500 ۱ 
صاحب عقل است در موقعی که صادق است مشتق بر ذات و حمل بکنیم 
مشتق را بران ذات‌باید آن.دات متلیش به.مندا باشد بنجو خاض از اقسام 
از اختلاف مواد مشتقات که بعض اوقات ملکه است و بعض اوقات حرفه 
یا فن و يا اختلاف هیتات از جهت قیام صدوری مثل زید ضارب يا حلولی 
مثل مات زید يا وقوع علیه مثل زید مضروب يا وقوع فیه مثل اسماء زمان 
خصکان با انکه اسصاعی ینیم آن‌سننی را از آن ند هتموها هی .مدا 
با مشتق در خارج اتحاد دارند و یک موجود هستند مثل صفات خدای تعالی 
که اشاره نمودیم بسوی او آنفا با اینکه مشتق در خارج وجود خارجی ندارد 
الا شا انا اودنعتی ان صحلی. که این فشتق از آن عروفته هی شود مین 
اضافات و اعتبارات مثل ملکیت و زوجیت که از امور اعتباریه هستند که در 
خارج مضدای ندارشد الا مخلی که آنتزاع مق شووداو آنها: 
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عدم تحقق الا للمنتزع عنه کما فی الاضافات و الاعتبارات التی لا تتحقق لها 
هلا یکین معداتیا فی الحارحسیعء 


و تکون من الخارج المحمول لا المحمول بالضمیمه ففی صفاته الجاریه 
علیه تعالی یکون المبدا مغایرا له تعالی مفهوما و قائما به عینا لکنه بنحو 
من القیام لا بان یکون هناک آثنینیه و کان ما بحذائه غیر الذات بل بنحو 
الاتحاد و العینیه و کان ما بحذائه عين الذات و عدم اطلاع العرف علی مثل 
قوله:و تکون من الخارج المحمول الخ یعنی مثل این اضافات و اعتبارات را 
خارج محمول می نامند اصطلاحا و اکر در خارج مصداق داشته باشند 


و حاصل آنکه این مشتقات يا وجود خارجی دارند با ندارند آنکه وجود 
خارجی ندارد خارج محمول می نامند مثل زوجیت و ملکیت و انچه که در 
خارج وجود خارجی دارند محمول بالضمیمه می نامند مثل ضارب و اکل و 
غیره پس در صفاتی که جاری است بر خدای تعالی که می باشد مبدا در 
انها مغایر با ذات اقدس الهی از جهت مفهوم مثل مفهوم عالم و قادر دو 
چیز است ولی خارجا و در مصداق همان ذات است و قائم است این 
مشتق بان مبدا عینا و خارجا لکن به نحوی از قیام عینیت دارد نه اینکه بنحو 
قیام صدوری پا حلولی پا غیره باشد و دو تا باشد ذات با مبدا. 


بلکه این صفات تعالی بنحو اتحاد و عینیت است با ذات و در خارج همان 
ذات هستند و اشکال بر اینکه عرف اطلاعی ندارد از این مصدافها این 
ضرر نمی زند بصدق این مفاهیم بر ذات تعالی بر نحو حقیقه زمانی که 
مفهومی که صادق باشد بر خدای تعالی حقیقه و لو به تامل و تعمل از عقل 
باشد و لیکن عرف مرجع است برای تعیین مفاهیم و معانی لغویه و در هر 
معنائی اگر شک کردیم رجوع 
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هذا التلبس من الامور الخفیه لا یضر بصدقها علیه تعالی علی نحو الحقیقه 
اذا کان لها مفهوم صادق علیه تعالی حقیقه و لو به تامل 
و العرف انما یکون مرجعا فی تعیین المة 
۳ 


و بالجمله یکون مثل العالم و العادل و غیرهما من الصفات الجاریه علیه 
تعالی و علی غیره جاریه علیها بمفهوم واحد و معنی فارد و ان اختلفا فیما 
یعتبر فی الجری من الاتحاد و کیفیه التلبس بالمبدا حیث اثه بنحو العینیه فیه 
تعالی و بنحو الحلول او الصدور فی غیره فلا وجه لما التزم به فی الفصول 
من نقل الصفات الجاریه علیه تعالی عما هی علیها من المعنی کما لا یخفی. 


می نماییم کما اینکه گذشت در تبادر و صحت سلب و غیره و اما تطبیق 
معنی و مفهوم لفظ را , بز فضادیق فعنی, و بر مقوم آن عفلی: است و ربط 
بعرف ندارد 


صدق مشتق بر ذات الهی عرفی است و الا بی معنی است 


قوله:و بالجمله و حاصل می باشد مثل عالم و عادل و غیره از صفاتی که 
جاری است بر خدای تعالی و بر غیر خدای تعالی بمفهوم واحد و معنی فارد 
یعنی یک معنی لغوی است که بر هر دو استعمال می شود بر ذات اقدس 
الهی و غیره اگرچه اختلاف پیدا می کنند در جاری شدن بر ذوات ت اگر نسبت 
به خدای تعالی گرفتیم متحد است ذات با مبداً و عینیت دارد و اگر نسبت 
بغیر به خدای تعالی گرفتیم یا حلولی می شود یا صدوری یا غیره پس 
وجهی ندارد که صحیح باشد حرف صاحب فصول اینکه گفته صفات خدای 
تعالی یا بنقل است يا مجازند بلکه مفاهیم آنها یکی است ولی نسبت به 
خدای تعالی عینیت دارد و نسبت بغیر او تعدد دارد قوله:کیف و لو کانت 
بغیر معانیها الخ گفتیم که ما اين معانی را از عرف می گیریم و مصداق آنها 


بد ست 
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[خاخ اللسان و الفاظ بلا معنی فان غير تلک المفاهیم العامه الجاریه علی 
غیره تعالی غیر مفهوم و لا معلوم الا بما یقابلها. 


ی ها ها احاز یا ال عالم ها ای دشن تفه له 
السٌیء فهو ذاک المعنی العام او انه مصداق لما یقابل ذاک المعنی فتعالی 
ماست نه عرف اگر غیر اين معانی عامه را گرفتیم یعنی غیر عالم و عادل 
و غیره از صفاتی که جاریست بر خدای تعالی اگر غیر اين ها را بخواهیم 
بگیریم صرف لقلقه لسان است و الفاظ بدون معانیست چونکه غير این 
مه هی امه عمش ریت بسن دای تقالمت یز مفهوی و دون معنی اس 
مقابل عالم که جاهل است بگیریم نعوذ باللّه و هر معنی را مقابل او را 
بگیریم که این صحیح نیست. 


لاور لاله ال تانق ها نی ام ترا یم یت کی که 
مکتشف است نزد او شیء پس این همان معنی عالم است که بر غیر 
خدای تعالی هم شامل می شود و اپنکه مصداقی که مقابل عالم است 
تیک نم لماح عوسالله که این یه و وس کی حوای 
تعالی پاک و منزه است از این معانی و يا اینکه هیچ معنی را در نظر 
نگیریم که این صرف لقلقه لسان است و الفاظی است که هیچ معنی از او 
اراده نشده است پس سه نحو می توانیم بگوئیم یا همان معنی عام که 
هم هروه مالس که ای ارم را اه ی را 
که هر دو معنی یعنی ضد معنی عام و يا هیچ معنی صرف لقلقه لسان 
است لابدیم همان معنی عام را بگيريم کما لا پیخفی 


مخفی تعاند که فیبلا کذشت که اختلاف: دات:و مدا مشق ارم نیت در 
مثل الوجود موجود و الضوء مضی۶ و اطلاق مشتق بر این موارد اولی 
است از اطلاق او بر غیرش بجهت انکه موجود بالذات اولی است از موجود 


بالعرض 
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عن ذلک علوا کبیرا. 


ها ان لا نی شا فنکون. کها فلتامرمن کونما شرف الاخافه و کوتها بل 
معنی کما لا یخفی. 


و العجب انه جعل ذلک عله لعدم صدقها فی حق غیره و هو کما تری و چون 
هر شیئّی موجود است بوجود و نفس وجود وجودش بالذات می باشد نه 
اعدش ای مها یتفر باید ی شود ال ها بات 


و از این جهت است که گفته ایم حجیت هر شیئی بقطع است و حجیت 
قطع ذاتیست و در این موارد که علماء بیان نموده اند که مبدا با ذات باید 
مختلف باشند شاید مراد این باشد که ذات واجد این صفت باشد مقابل 
است با ان شیء وجودا و مفهوما کما در غالب مشتقات 


و بعضی موارد واجد است آن صفت را خارجا و عینا مثل واجدیت ذات 
ای ای فا و یا اس هم ار هون 
وجودی قسم سوم شیتئی واجد است ان صفت را که متحد است با او 
مفهوما و مصداقا کما در متال الوجود موجود و در این موارد واجدیت شیء 
لنفسه اولی و اتم است از واجدیت شی ۶ لغیره چونکه وجدان شیء لنفسه 
هگن اشت اد ای یت اند تحص رما مارد فده اشت ان آلاه 
تبارک و تعالی«علم کله و قدرت کله و حیوه کله»و مراد صاحب فصول 


گفته باید معنی عام را بگیریم علت 
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بالتامل فیما ذکرنا ظهر الخلل فیما استدل من الجانبین و المحاکمه بین 
۱ 


الشافیین ا لاه انم زر اف نوی امه رنه علی الخایت ید 
تاش تفه با اه می ارو کما ف اساسا بل 
قرار داده است بر اینکه این معانی بر خدای تعالی صادق نیست چونکه 
مصداقی دارند و این مطلب را همین طور که می بینی اکر تامل و دقت 
کی اهر میسهه سر کلام اه ی او یوار شا کر 
نموده بین طرفین به یک طرف فتامل. 


قوله: السادس الظاهر انه لا یعتبر الخ ششم ظاهر اینست که معتبر نیست 
در صدق مشتقی که جاری می شود بر ذات حقیقتا باید حتما بلا واسطه در 
عروض باشد کما اينکه در ماء جاری هست این- مطلب بلکه اگر متلبس به 
مبداً باشد و لو مجازا و با واسطه هم صحیح است کما اینکه می گوییم 
الخید اتب.خار که استان‌جریان ات: زا تمیز اب داده ایض کدی آین: المیر ات 
جار اگرچه اسناد جار را بغیر ما هو له داده ایم و مجازا استعمال نموده ایم 
ولی مجاز در اسناد است نه مجاز در کلمه یعنی مجاز عقلی است نه مجاز 
لغوی. 

چونکه در مجاز عقلی الفاظ در معانی خودشان استعمال می شوند حقیقتا 
ولی نسبت را بغفیر ما هو له می دهیم مثل انبت الربیع البقل که هر کدام در 
معنی خودشان استعمال شده اند ولی نسبت نبات را بر بیع داده ایم مجازا| 
و تصرف در مصداق معنی کرده ایم نه خود معنی کما اینکه گذشت پس 
المیزاب جار مشتق در ما هو له استعمال شده و در معنی حقیقی لغوی 
اتعمال. فده آخرسة مبدا.اسادخار را تمیو ات دادم آیه مه واتطه ماء که 
در اسناد مجازی استعمال نموده ایم 
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تکفی ایس نب و لو سنجازا مفم صنم الواسظه کما.فی المز اب الخاره 
فاسناد الجریان الی المیزاب و ان کان اسنادا الی غير ما هو له و بالمجاز 
الا انه فی الاسناد لا فی الکلمه فالمشتق فی مثل المثال بما هو مشتق قد 
استکتل ی متام الخعهی ق ان کان سدده عمفتدا الی الفساب اتسار 
ااشجاییع لا ستافام مدا اضلا کما لا بخ 


خلکن اهر القضل بل ,ره اعقار ااساد الحفی فی .ون ا لت 
حقیعه: و کانه من باب الخلط بین المخاز في الاشتاد و المجاز فی الکلمه و 
ادا ضار محل الکلام سس الاعلام مالعصد هه هو یر تام 


مقصد اول در اوامز است و در آن چند فصل اسنت 
فصل اول در چیزهائی است که متعلق به ماده امر است 


کارا دسا افظ اید. 


اشاره 


المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول الاول فیما یتعلق بماده الامر من 
الجهات و هی عدیده الاولی انه قد ذکر و این صحیمحم است و منافاه ندارد 
که حقیقت لفوی باشد و مجاز عقلی کما لا پخفی. 


قوله:و لکن ظاهر الفصول الخ و لکن ظاهر کلام صاحب فصول بلکه صریح 
مطلب او اینست که گفته در صدق مشتق باید اسناد حقیقی باشد بلا 
واسطه یعنی گفته در مجاز عقلی مشتق صادق نیست حقیقتا مثل اینکه 
فرقی بین مجاز عقلی و مجاز لغوی نگذارده است از این جهت در مثال 
مد تور کر نوم فحل. کلام در نس اعامه الخمد لاه مه خر ام 


و در او چند فصل _هست الاول در چیزهائی است که متعلق به ماده امر 
است از جهاتی و انها چند جهت است جهت اول اینکه بتحقیق ذکر شده 
است برای لفظ مادة امر چند معنی. 


آمعتی طلت منل آفره کدا بعتی طلبه کدا 
2-شأن مثل شغله امر کذا یعنی شغله شأن کذا 
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للفظ الامر معان متعدده منها الطلب کما یقال امره بکذا و منهاٍ الشأن کما 
یقال شغله امر کذا و منها الفعل کما فی قوله تعالی, و ما مر فرعَون 
شید و 3-یمعنی فعل می اید مثل قوله تعالی و ما مر فرَعَوّن بشید 
یعنی و ما فعل فرعون برشید. 


میمعت قفا عحنب می آنخ متل فوله ای فلتااع اما شتن فلا جاء 


5-بمعنی شیء می آید مثل رایت الیوم امرا عجیبا یعنی رایت الیوم شیتا 


7-بمعنی غرض می آید مثل جاء زید لامر کذا یعنی لغرض کذا 


اشان معانی عاده آهت حخداف ارخ 


قهخفن تمانق کم کفتم هادم اضر بانزه. ففتت. عفن خت اب یفن .صعانین 
این ها اشتباه مصداق است بمفهوم یعنی غرض این ها هرکدام از افراد 
عامشان هستند مثل جاء زید لامر کذا یعنی لغرض کذا اگر مفهوم غرض 
گرفتیم یعنی زید هیچ غرض دیگری ندارد غیر از اين غرض و اگر مصداق 
غرض گرفتیم یعنی زید غرضهای متعدده ای دارد که این یک فرد از آن 
افراد است پس این ها مصداق هستند نه مفهوم پس در جاء زید لامر کذا 
اهر اتعمال نی در صعی خر باکه لام اسر دال سر غرض انشت:ا: 
غرضی است که یکی از مصداقهای ان غرض این امر است نه مفهوم 
غرض فافهم. 

,همین حال در قوله تعالی فافا خاء امه نا می,باشند این آمرنا فضداق 
برای تعجب است نه اینکه استعمال شده باشد در مفهوم تعجب چون 
خدای تعالی افعال عجیبه زیادی دارد که اینجا یکی از آن افعال عجیب 
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منها الفعل العجیب کما فی قوله تعالی قَلَمٌا جِاء أمُرُنا و منها الشیء کما 
تقول زایت اليوم اما یا و منیا الخاد هه فا الفرض کها موم جاع هه 
لامر کذا| 


و لا پخفی آن عد بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم ضروره 
ان ای ای ها ی ال الا با 
علی الغرض نعه یکون مدخوله مصداقه فافهم و هکذا الحال فی قوله 
تعالی قَلَمّا جْاء أَمْرُا یکون مصداقا للتعجب لا مستعملا فی مفهومه و کذا 
فی الحادثه و الشأن 


و بذلک ظهر ما فی دعوی الفصول من کون لفظ الامر حقیقه فی مصادیق 
ان امر عجیب است و همچنین است حال در حادثه و شان. 


و لک یی اف وی لتضولن |[ 


و به واسطه همین مطلب ظاهر می شود ادعائی که نمود صاحب فصول از 
اینکه گفته لفظ امر حقیقه در دو معنی اولی است یعنی طلب رشان ور 
دیگران مجاز است و بعید نیست ادعاء بکنیم که حقیقت است در طلب فی 
الجمله یعنی نه مطلق طلب بلکه با شرائط آن و در شیء این معنی که 
گفتیم بحسب عرف و لغه است و اما بحسب اصطلاح نقل شده از علماء 
اتقاق. > اجماع بر اینکه آن آفر.حفیفت. اسشت: در قول. مخضوض و مجاز 
است در غیر او. 


مخفی نماند بنا بر اینکه ماده امر حقیقت باشد در قول مخصوص و بنا بر 
آنچه که ذکر شد ممکن نیست اشتقاق از او یعنی ماضی و مضارع و اسم 
فاعل و امر و غیره در اين حال چونکه اگر ماده امر حقیقت باشد در قول 
از این ها اشتقاق ممکن نیست چون معنای حدثی ندارند و اشتقاقات در 
معنای حدثی است و در 
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التظیین الادلین و لا ببعد دی کون حفیفه فی الطلت افی الخمله: وه 
الشیء هذا بحسب العرف و اللفه اما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق 
علی انه حقیقه فی القول المخصوص و مجاز فی غیره و لا یخفی انه علیه 
لا یمکن منه الاشتقاق فان معناه حینثذ لایکون معنا حدیثا مع ان الاشتقاقات 
منه ظا هرا تکون:یدلک, المعتی: المضطاح علیه بیتمم لا بالمعتی. الاخر فندین 


ی اد یی اف 
است که صادر می شود از فاعل و معنای جامد مثل معنای حجر و شجر و 
ها انا ار اس فا یت اه تفای کر ای امه 
ماده امر بهمان معنای مصطلح است بین علماء نه معنای دیگر که بگوئیم 
رال ی ای دا ات اه رسای اسان 


و وتان تین الم مکی ات مر ام لاه این اش کشماوه اس 
حقیقت در قول مخصوص نیست بلکه حقیقت در طلب است بقول 
مخصوض نظیر آنکه بگوئیم ضرب زید عمروا| بالخشبه معنای ضرب نه 
خشبه باشد بلکه به واسطه خشبه همان معنای ضرب پیدا می شود و این 
تعبیر در قول مخصوص مسامحه است بله قول مخصوص که صیغه امر 
باشد یعنی مثل صل و زک و صم و امثال اين ها اگر شخصی عالی : ۳ 
است بشود یکی از آنها بم‌صاوهد اش ی یر موعت تفه هانی. که 
ذکر شد یکی دیگر کنا بو اشاره ی یز ایو ها که‌مام ایق‌ها انواع 
طلب شاه نام و دا ک لاله ان هام اهر اسر لت 
مطلق باشد اعم از وجوب و غیر پا طلب مخصوص که وجوب باشد و علی 
کل حال امر سهل است اگر ثابت بشود نقل 


و لا مشاحه و بحثی در اصطلاح نداریم بلکه مهم ما معنای ماده امر است 
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بسا بان نحص اتقو ای اه ال انا اناد ای سا 
ا اکن هن حضادی اند اس ها مات ای امس وه 


کت کان لاه ول لت الیو شاخ فی لاخلخ و اضر 
الخفم بیان صافه فان عوها م امه لیحمل عه ما ادا ریا یه مد 
اشغمل.فی ماحد من السانم نی الکنات و النفهی لا ححه. لین اند 
علی و ال رای الافی باه الستمه‌ای الحعفد بت المخار 


و ما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الاحوال لو سلم و لم یعارض بمثئله 
فلا دلیل علی الترجیح به فلا بد مع التعارض من الرجوع الی الاصل عرفا و 
لغه تا اینکه حمل بکنیم ان لفظی که وارد شده است در ایات و روایات و 
قرفته اح هم بسک رف دا هشیم حمل کم ‌هاوه امن اسان مه 


و بتحقیق که استعمال شده است در زیادی از معانی در کتاب و سنه نظیر 
دلیلی و حجتی بر اینکه استعمال ماده امر در اين معانی اشتراک لفظی 
باشد یعنی هر کدام از این معانی وضع مستقلی دارند يا اشتراک معنوی 
باشد یعنی یک معنائی که شامل تمام این معانی بشود يا اینکه بعضی اعلام 
گفته اند بعضی معانی حقیقت و بعضی دیگر مجاز است دلیل بر این ها 
نداریم 


قوله:و ما ذکر فی الترجیح الخ و آنچه را که ذکر نموده اند در ترجیح این 
موارد در وقت تعارض احوال لفظ ائر ما تسلیم بشویم و قبول کنیم و 
معارضی نباشد بمثل خودش دلیل بر ترجیح یکی از این ها بخصوصه نداریم 
و بناء عقلاء بر ترجیح یکی از این ها نداریم کما اینکه اول کتاب گذشت در 
تعارض احوال لفظ و در وقت تعارض رجوع باصول عملیه می شود 
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فی مقام العمل نعم لو علم ظهوره فی احد معانیه و لو احتمل انه کان 
او فیما یعمه 


کر ال یت لش الاو 


بله ممکن است اگر اين ماده امر ظهور در یکی از معانی داشته باشد و لو 
احتمال بدهیم که این ظهور من باب انسباق بذهن است چون بعضی موارد 
بعض افراد زودتر بذهن انسان می آید مثل جائی که گفته شود جثنی بماء و 
استعفال اب در اب شیرین بیشتر استعمال می شود کما آنکه گذشت در 
این موارد حمل بر این مغانی, که طهور لقظر دز ارنمعنی دا رده تمایم و 
لو انکه ندانیم ایا حقیقت در خصوص این معنی است و باقی افراد مجاز 
است يا انکه حقیقت در اعم است مثل همان مثال ابی که گذشت ولی 
انسباق بعضی افراد زودتر بذهن می اید 


و بعید نیست که بگوئیم در معنای اول که طلب باشد حقبقت در آن است 


قوله: کما لا یبعد ان یکون کذلک فی المعنی الخ این مطلب با اول بحث که 
مصنف فرمود که بعید نیست ماده امر حقیقت باشد در طلب فی الجمله و 
الشیء هر دو این منافات دارد چون قبلا اقرار نمود که ماده امر حقیقت در 


مخفی نماند که حق آنست که ماده امر حقیقت است در طلب و شیء آن 
شیء که به معنای صفات و افعال باشد نه مطلق شیء کما آنکه اگر گفتی 
ای اا نا ینعی شاشت. ایا وه یت که ییع بف مصای ای 
افعالی که به معنای 
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الجهه الثانیه الظاهر اعتبار العلو فی معنی الامر فلا یکون الطلب من 
السافل او المساوی امرا و لو اطلق علیه کان بنحو من العنایه کما ان 
الظاهر اسم مصدری داشته باشند نه مصدر و فرق بيین مصدر و اسم 
مصدر آنست که مصدر دلالت بر حدث می کند ولی حدثی که نسبت به 
شیئّی باشد نسبت ناقصه 


و اسم مصدر دلالت بر نفس خود معنای حدت می کند بدون نسبت مثل 
غسل و غسل و علی کل دلیل بر این مطلب انست که امری که بمعنی 
طلب می اید اشتقاقات از او صحیح است بهمان معنای لغوی مثل ماضی 
مضارع امر و نهی و غیره لذا در اين موارد امر جمع بسته می شود به او 
امر در این معنی 


ولی در معنائی که بمعنی شیء بیاید ماده امر اشتقاق از او ممکن نیست 
کما آنکه گذشت و جمع او هم بر امور می آید و همينها دلیل هستند بر 
اینکه ماده امر مشترک لفظی است در دو معنی نه آنکه مشترک معنوی 
باشد که بعضی از اعلام فرموده اند و گفته است جامع بین این معانی آن 
واقعه ای است که اهمیت داشته باشد و این معنای ۳ شامل تمام 


جواب از این مطلب گذشت که جمع آنها دو قسم است و در معنی طلبی 
اشتقاق ممکن است و غير طلب که شیء باشد اشتقاق از او ممکن نیست 
علاوه بر این ها ممکن است آن واقعه ای که اهمیت دارد متصف شود به 
صفت ضد خود و بگوئيم امری است که اهمیت ندارد 


و بنابراین لازمه دارد در اين حال که آن معنای جامع وضع شده باشد بر دو 
شیثئی که ضد همدیگر و نقیض همدیگر هستند و اين ممکن نیست. 

جهه ثانیه:اعتبار علو در معنای حقیقی ماده امر 

قوله: الجهه الثانیه الخ ظاهر اینست که کسی که امر می کند باید علو و 


برتری داشته باشد پس اگر شخص سافل یعنی زیر دست طلب کند از 
بزرگتر از خودش 
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ققم اعتاه الاتتهلاه یکین الطلت من العالی. اهر ملع کان, نصا 
تخا که" 


و اما احتمال اعتبار احدهما فضعیف و تقبیح الطالب السافل من العالی 


امفه سح و استعا ی 


و ای اسر ام اه خی ها یه 
ای ما ات ار 
طلب شخص سافل را امر حساب کنیم عنایه و مجاز است و دیگر اينکه 
شخص عالی لازم نیست باعتبار استعلاء و اظهار بزرگی امر کند بلکه اگر 
خود را کوچک هم بشمارد و طلب کند طلب او امر است چون واقعا علو 


دارد. 


قوله او اما اما اعتار آخدهما الهواما اما اغباز سافلین کب خوو ترا 
غالی.حساب کندباغالی که خوذرا کوجی:ساب کند که گوييم امق است 
بی کت او ان ها باستد کانی ات فسات ام کما آننه خی کون 
انة این فول عبت است اما کستی کسوافعا علق دارد.و لو استعلاع توافت 
بانند آنامر است سا نکه کدعت: 


و فقط اشکال بر انیت که شعس سا فلن خودش را برری عشات کنضو 
از شخص عالی طلب کند آیا اینجا امر است حقیقتا يا نه و قبیح می 
شمارند ان سافلی ظلت کید آن‌عالی: که ان سافل ری داد و 
سرزنش کند عالی را که بگوید چرا امر کردی که این سرزنش بر استعلاء 
اخست ور آننکه افو کردم اهر اه سعفاز اک عالی یی داهن 
سافل 


قوله:و انما یکون اطلاق الامر علی طلبه الخ و اطلاق امر بر طلب این 
سافل حقیقه نیست بلکه مجاز هست یا مجاز 
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کاک قفوه ضحه سلب الاضر غم .طلت السافل وله کان معتهانا کظا رد 


الجهه الثالثه لا یبعد کون لفظ الامر حقيقه فی الوجوپ لانسباقه عنه عند 
اظلاقه و يویدة فوله:تعالی خر لین تالقون ی آنروه قواة غقلی را 
لغوی باعتبار اينکه اظهار بزرگی کرده است و امر نموده است و همانا 
طلت راجانت. اهر سح کویند کمشحص اهر اسعلاء داسته باشد کیت 
کان و علی کل استعمال اعم از حقیقه است پس در صحه سلب امر از 
طلب سافل که شوه | بر کحساته کته فی کید کانن آست که امه تیست 


جهه ثالثه:ادله حقیقت بودن ماده امر در وجوب 


فل یم التا له اه حیی ممم در انصمت که افظ اهر ابادال بر یی 
هست يا نه مصنف می فرماید لفظ امر حقیقت در وجوب است بدلیل 
اینکه امری اگر آمد و مطلق بود انسباق در وجوب دارد و تایید اين مطلب 
داعف کته قوله تعا ای لیخد ادن تُخالمفون کت آفزه که هع وم .صی بتنوه 
امر دال بر وجوب است چون حذر کردن از مخالفت برای وجوب است نه 
مستحب پس امر دال بر وجوب است. 


و دیگر قول پیغمبر(ص)که می فرماید«لو لا ان اشق علی امتی ِِ 
بالسواک» که مشقت مختص بوجوب ٍ, است نه. مستحب دیگر 
فوله کارا روم که الق را تاش سول ال قال لا بل 
انما انا شافع» و الی غیر ذلک از احادیث که دلالت می کند بر اينکه امر دال 
بر وجوب است و دیگر اينکه صحیح است احتجاج و مواخذه کنند عقلاء عبد 
را بر مخالفت امر مولایش و او را سر- زنش کنند بر مجرد مخالفت چنانکه 
در قوله تعالی فست سنا ی الا کست تسْجْد از 1 مَرْنک» که مواخذه برای 
وجوب است نه مستحب پس امر مطلق دال و 
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صلی اللّه علیه و آله لو لا ان اشق علي امتی لامرتهم بالسواک و قوله(ص) 
لش مه قوله. | نامر تیا تصول الله لایل ها ایا شام ال یر ول و 
صحه الاحتجاج علی العبد و مواخذته بمجرد مخالفه اهره و توبیخه علی 
مجرد مخالفته کما فی قوله تعالی شا متعک لا تسَجْد | مرک 


و تقسیمه ال الایجاب و الاستحباب انما یکون قرینه لو اراده المعنی 
الاعم منه فی مقام تقسیمه و صحه الاستعمال فی معنی اعم من کونه 
هه چرا فرموده مصنف و یوّیده و نفرموده و پیدل علیه چونکه استعمال در 
وجوب شده است در این موارد بلا اشکال ولی استعمال اعم از حقیقت و 
مجاز است و شاید علت در وجوب این موارد همان طوری است که ذکر 


گردنم مادم جذر باشد و مشفت. که این ها در مستخت نفی: ید 


و همچنین در سوم مقابله امر به شفاعت که قرینه خارجیه هستند که دال 


و ان اه کان اناد امر اس ول اما ماس 
ااعو اما انخات اما تاغل ام خیم الکامه انا آششه ایا کم 
و این تقسیم علامت حقیقت است که یک معنای جامعی است در هر دو 


و جواب آنکه ضخه استعمال در معتی اعم. است: از اینکه:باشد بر تجه 
حفیفه با رسای عم اشعمالاعم ار خفی هن فا اس و مه وه 
جائی دلالت بر حقیقت می کند که از خود لفظ باشد نه از قرینه خارجیه و 
فا اتخا تفهمندیم کهآ کون لفط باشه کما لا خی 


ص:220 


نحو الحقیقه کما لا یخفی. 


و اما ما افید من ان الاستعمال فیهما ثابت فلو لم یکن موضوعا للقدر 
الشتی که سا الا ای ان الا یر ی لا مر ای 
ای ال ای فص ای ال مرا 


و الاتشدلال بان فعل المتدوت طاقه ۵ کل ظاغه. فمو فعل الصا تور نه فه 
ما لا یخفی 


قوله:و اما ما افید الخ و اما آنچه که فائده داده اند از اینکه استعمال ماده 
امر در ایجاب و استحباب ثابت است پس اگر این ماده امر موضوع برای 
دزن میرک نباشد که آن جامع مشترک اه و نت و لام من اد 
وضع داشته باشد یا اه و در استحباب 
مجاز و این صحیح نیست چونکه قبلا اشاره نمودیم بسوی او در آخر جهت 
۰ در ماده امر و در تعارض احوال و در آمر هشتم در احوالات لفظ که 

ما دلیل عقلائی بر ترجیح کم بر دیگری نداریم الا آنگة ظهوری در یک 
طرف پیدا بشود چون مراد معلوم است ولی آیا اشتراک است يا حقیقه و 
قجاز این زا یل سر اه تاه او عفا هدر جاین. است کشک در 
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قوله:و الاستدلال بان فعل المندوب طاعه الخ دسته دیگر گفته اند که لفظ 
امر حقیقت در وجوب و استحباب است بدلیل اینکه بشکل اول اورده اند و 
مندوب فعل مامور به است. 


ما این را قبول نداریم چونکه کبری این ها صحیح نیست چون نگفته اند هر 
طاعتی فعل مامور به است حقیقتا و اگر اراده کنند از مامور به معنای 


حقیقی اول دعوی است که دلیل شما چیست و اگر هم مامور به حقیقه 


نباشد فائده نمی د هد- 
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من منع الکبری لو ارید من المامور به معناه الحقیقی و الا لا یفید المدعی 


مخفت تهاند که.فاده اهر ما ایکه دز ضعه اهر همرفی اب هجو دلالت یر 
وجوب دارد ولی نه اینکه موضوع له لغوی او باشد بلکه امری که از طرف 
مولا صادر می شود چه به واسطه ماده امر باشد يا صیغه امر یا غیر آنها 
اين امر دال بر وجوب است عقلا باین معنی که عقل حکم قطعی دارد که 
شد لازم است فرمایش او را حمل بر وجوب کنیم مادامی که قرینه 
برخلاف و ترخیص از طرف مولا نرسیده باشد و از اینجا است که دلالت 
ماو ام با ضبقه انز ندت. و فستخت فجان کیست.: کما انکه از »قول 
مصنف ظاهر می شد که فرمود ماده امر حقیقت در وجوب دارد. 


ک و له ایا مت ایا بای یناعم یه داش که 
مطلقا دال بر وجوب است و شاید همین معنی را مصنف اراده کرده که 
ق وه ید الا ها ای ارم تال تکاله مد نویر 
صل ال لاحم واه ای اسمال ام اکآ عفن 
استعمال شده است 


جواب آنکه کلام مولا را حمل بر وجوب باید نمود عقلا و اگر در بعضی 
بو اررن هل رب یه وه بر تری اف دام ارسعمال ام در اکن ار 
معنی نیست بلکه بتعدد دال و مدلول است و همچنین باز معلوم می شود 
که معنی وجوب مرکب از طلب الفعل با منع من الترک نیست عما انکه 
استحباب را گفته اند طلب فعل 


خرس 2 22 


الجهه الرانعه الظاه آن الظلت الدی نکون قمععتی الامر لیس قه الطان 
الحقیقی الذی یکون طلبا بالحمل الشائع الصناعی بل الطلب است با اذن 
در ترک و بلکه معنی وجوب همان اطاعت مولا است و مصادیق ان اطاعت 
است و این معانی بقرائن خارجیه و از لوازمات معنی است کما لا یخفی. 


بعضی از اعلام قائلند بة آنکه ماده افر دال بر وجوب است ولی باطلاق به 
ات صعتی کلیس اصطایت اس مت نم ی 
نیست بخلاف طلب استحبابی که محدود است بحد ناقص و ضعف و مرتبه 
ای از طلب است و از این جهت طلب وجوبی محتاج به شیئّی نیست 
بخلاف طظلتب استایی که سا بعد اننت: و طلبت مطلق. را باید حمل 
باعلا مراتب طلب نمود که وجوب است بخلاف استحباب که احتیاج بقید 
دارد جواب آنکه اگر طلب از طرف عالی باشد قهرا برگشت به آنچه که ما 
ی ها یه لت ادص از یواست ما ۷ 


جهه رابعه:در طلب و اراده است 
اشاره 


قوله: الجهه الرابعه الخ لا یخفی بر اينکه لفظ طلب و اراده مفهوما و انشاء 
و مصداقا آیا متحد هستند یا مختلف نظر مصنف آنست که متحد هستند هر 
دو و لو بعضی نسبت ببعض معانی انصراف دارند کما آنکه از مطالب آینده 
ظاهر می شود- گفتیم که لفظ امر معانی زیادی دارد یکی از آنها طلب 
است حال این معنی امر طلب حقیقی است يا غیره مصنف می فرماید 
معنی آمر نیست طلب حقیقی بلکه طلب انشائی است و نسبت بحمل 


و گفتیم حمل بر دو قسم است حمل اولی ذاتی که موضوع و محمول 
مفهوما و مصداقا یکی هستند مثل الانسان حیوان ناطق که هر دو یکی 
ی و حمل 


22 3: 


الانشائی الذی لا یکون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائیا سواء انشا 
بصیعغه افعل او بماده الطلب او بماده الامر او بغیرها 


و لو ابیت الا عن کونه موضوعا للطلب فلا اقل من کونه منصرفا الی بر 
هصذیحر هی و نی اه دنر خفل.شایع ضناکی. که امر انسعت که موضو و 
محمول مفهوما مغایره دارند ولی مصداقا و خارجا متحد هستند مثل زید 
قائم که در مفهوم زید غیر قائم 30 ولی مصداقا متحد 


انشائی است که معتبر است در نزد عقلاء سواء اينکه اين انشاء از صیغه 
سا ی ار را تا ار 
کتابت و غیره مخفی نماند موجودات پا موجود ذهنی هستند با موجود 
خارجی و خارجی هم يا حقیقی است. 


مثل جواهر و اعراض تسع که وجود حقیقی و واقعی دارند و يا امر اعتباری 
مثل احکام خمسه از وجوب و حرمت و غیره و مثل زوجیت و ملکیت و 
عبر کم متا ابعاد آنبا اسر میتی است متل ست و اسریت و آو آمری 
که در شرع مقدس هست و منشأً آنها و آنچه که از اين صیغه ها ایجاد می 
شود آن امر اعتباری است و وجود خارجی ندارد و نه از جواهراند و نه از 
اعرا له ای فص کا با رای او ار ان 
جهت است که منشأً آنها خفیف المتونه است و به یک لفظ انشائی ایجاد 
منود اگرچه ما قنلا کفشیم که آن متشا بلفظ آیجاهتصی شود ,یلکه اعظ 
ات ای سای است ی اه را رده ارت 


22: 


الاتشاتیخته عقه اظلااقه کما هه الا نف لفط الطلت اضا و رای لکترم 
الاتتعمال فین الظلب؛ الاتشاتن کما ان آلافر.فی لفط الارادی علن کی 
لقظ الطلتب و التضر ف هنماد اطل قما هه الاراده الحففیه 


و اختلافهما فی ذلک الجاء بعض اصحابنا الی المیل الی ما ذهب یه 
الاشاعره من المغایره بین الطلب و للاراده خلافا لقاطبه اهل الحق و 
المعتزله من اتحادهما فلا باس بصرف عنان الکلام الی بیان ما هو الحق 
قوله:و لو ابیت الا عن کونه الخ و اگر اشکال بکنید که امر حقیقت در طلب 
است مطلقا چه حقیقی و چه انشائی جواب می گوییم که صحیح است که 
بر هر دو حقیقت است ولی انصراف در طلب انشائی دارد در موقعی که 
مطلق باشد کما اينکه اگر لفظ طلب را هم استعمال کنیم انصراف در 
انشائی دارد و این انصراف در انشائی بجهت کثره استعمال در طلب 
انشائی است کما اینکه امر در لفظ اراده برعکس لفظ طلب است یعنی 
انصراف در اراده حقیقیه دارد در موقعی که اطلاق دارد. 


و این اختلاف اراده و طلب که اراده انصراف در اراده حقیقیه دارد و طلب 
انصراف در طلب انشائی دارد موجب شده است که بعض اصحاب ما میل 
پید | کنند بسوی آنچه که رفته اند اشاعره ی گویند طلب و اراده 
مغایره دارند با همدیگر مفهوما و مصداقا خلافا برای قاطبه اهل حق که 
شیعیان باشند و معتزله که قائل باین هستند که طلب و اراده متحد هستند 


پس مانعی ندارد که ما رها کنیم عنان کلام را بسوی بیان آنچه که حق 
است اگرچه تحقیق نمودیم ما قبلا در بعض فوائدمان الا اینکه اگر حواله 
بدهیم به ايینکه بروید و پیدا کنید خالی از محذور نیست و دیگر اینکه اگر 
اعاده کنیم بدون فائده و استفاده نیست پس مناسبت دارد که ما در اینجا 
باز بگوئیم و متعرض این 
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قی العفام مان حففام فیس قواتضا الا آن الحواله. تما لم کگن. غن 
الفدور حالید ۵ الاعاده. ليشت, یلا کانده و لا اقامه کان المناشت هه 
التعرض هاهنا ایضا 


فاعلم ان الحق کما هو علیه اهله وفاقا للمعتزله و خلافا للاشاعره هو اتحاد 
الطلب و الاراده بمعنی ان لفظیهما موضوعان 1 , مفهوم واحد و ماباز اء 
_ فی الخارج یکون بازاء الاخر و الطلب المنشاً بلفظه مطلب بشویم 


فر افساة فان طلب و ارافه سا شاه ونواربا 


قوله:فاعلم ان الحق کما هو علیه الحق الخ گفتیم که طلب انصراف دارد 
در طلب انشائی و اراده انصراف دارد در اراده حقیقی و این اختلاف 
موجب شده بود که اختلاف پیدا بشود در بین عدلیه و معتزله با اشاعره که 
عدلیه و معتزله می گویند اراده و طلب متحد هستند با هم ولی اشاعره 
می گویند طلب و اراده اختلاف دارند با هم 


ولی مصنف در اینجا می فرماید حق همان است که اهل حق یعنی عدلیه و 
معتزله رفته اند که طلب و اراده متحد هستند با هم خلافا برای اشاعره که 
قائلند به اینکه اراده و طلب اختلاف دارند با هم و معنای اتحاد آنست که 
آراده و طلب دو لفظی هستند که وضع شده اند در مقابل یک معنی مثل 
انسان و بشر و آنچه که در خارج برای یکی از این ها هست برای دیگری 
هم هست این اتحاد مصداق است و طلب انشائی که پیدا می شود بلفظ 
خود طلب يا بغیر از ماده امر و صیغه امر و غیره همان اراده انشائیه است 
که اینجا اتحاد انشائی دارند. 


و بالجمله طلب و اراده متحد هستند با هم مفهوما و انشاء و خارجا نه اينکه 
طلب انشاتی. که از انضراف, طلب مطلق بیدا می توق کما آنکه کذشتت 
ان طلب اسان اک الب هطلق ففحد اد با اراین خفیتی کر اد 
انصراف اراده مطلق پیدا 
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او بغیره عین الاراده الانشائیه 


ماه اه ها مان یا فا مها لقن ای ارفا اه 
هو المتصرف الیه اطلاقه کما عرفت متحد مع الاراده الحقیقیه التی بنصرف 
پا سا مها اه ای و ای سر اه 
۱ 7 
عند طلب شیء و الامر به حقیقه کفایه فلا یحتاج الی مزید بیان و اقامه 
مارا اسان ی یا اه اس تفه ای فانعه جرا 
هه ات یه با اس ها ای و 
که ۱ ۱ ۳ ۳9 0ب ۳ 
توقفه عن طلبه لاجلها 


و بالجمله لا یکاد یکون غير الصفات المعروفه و الاراده هناک صفه می شود 
این ضروری است که طلب انشائی با اراده حقیقی مغایره بین این ها اظهر 
از شمس است و ابین از امس است پس زمانی که شناختی معنی اتحاد و 
عینیت طلب و اراده را رجوع به وجدان خودت بکن ببین وقتی که طلب می 
کند شیئّی را 3 اهر .عی کید بان شتی ۶ خقیقه غیر طلت و.اراده انتت: با اه 
۱ و ۱6 اد از 
اقامه برهان چونکه انسان پیدا نمی کند غیير اراده که قائم است بنفس 
صفت دیگری که او طلب باشند و غير اراده باشد بلکه هر دو یکی هستند 
اگرچه اراده در موقع تحقق یافتن یک مقدماتی دارد که آنها اینست که 


اولا خطور می کند شیتّی در نزد او یعنی تصور او را می کند و بعد میل پیدا 
می کند بسوی آن شیء و بعد میل او زیاد می شود و بعد تصدیق می کند 
آن شیء را و او جزم و قطع اوست و هرچه مقدمات آن شیء باشد فراهم 
می کند و این ها مقدمه اراده می شوند. 

قوله:و بالجمله الخ و حاصل آنکه غیر صفات معروفه مثل تمنی و ترجچی 
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آغزه قاکمه: نها بکون هه الطلت:قلا تین الادعن اد لارام و الظلت و 
ایکفت ای اسوی الکو المشته سوک افص نف ارانن فعله 
بالضاتروی المست اهر سوب فسااه ایا کرلی مس با الیو 
الارادم. کت نیرت ار‌صنها آخوی کما لاسکی 


و کذا الحال فی سایر الصیغ الانشائیه و الجمل الخبریه فانه لا یکون غيیر 
الصفات المعروفه القائمه بالنفس من الترجی و التمنی و و غیره اراده در 
مت ی 
دیگر نیست پس چاره ای نیست جز اینکه بگوئيم طلب و اراده متحد هستند 
مفهوما و خارجا و انشاء ماوت ای یفاضا که اش ی که 
بجا بیاورد و يا به مستتبع یعنی امر کند برایش بجا بیاورند لا کذلک یعنی به 
اراده تشریعیه این شوق همان طلب است کما انکه بعض اوقات بان می 
گویند اراده و بعض دیگری طلب کما لا پخفی. 


وا ان زا | و ها لتاق ی ها شاه مه 
انشائیه معنای مفهومی دارند و معنی انشائی دارند و مصداق خارجی و 
معانی صیغ انشائیه و جمل خبریه را در ذیل مطالب مصنف تحقیق در 
معانی انها را بیان خواهیم نمود و همچنین جمل خبریه را 


هر ی ی تلاصا ال ی 
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ااقام‌الی کی لک صفه آخری کات قانمه ات 


می شوند باین صیغ انشائیه که ذکر نمودیم و همچنین ماده امر و لفظ 
طلب که باز انشاء می شود معانی آنها و همچنین صفات معروفه دیگر از 
ترجی و تمنی و علم و غیر این ها که معروف است صفت دیگری نداریم که 
دلالت برآن صفت بکند اين الفاظ و آن معنی را اسمش را کلام نفسی 
بکداریم و این الفاظ دال بر ان کلام تفسن باشد کما آنکه کفته‌شده است. 


ان الکلام لفی الفواد و انما جعل اللسان علی الفواد دلیلا 


فختی اند کار یا ات متیآ نی لته ادن استفاوم شید کر 
طلب و ماده امر و صیغ انشائیه مثل صل و زک و غیره تمام این ها 
اتصر اف و این در ی انشایی <ارند و داعی بر این انساء البته مسلت 
است بعض اوقات داعی طلب حقیقی است با تعجیز با تحدید و غیره است 


و برای روشن شدن این مطلب مثلی بیان می کنیم مثلا اگر شخصی یک 
کیلو برنج خرید البته اراده جدی برای خرید دارد ولی داعی بر خرید ان و 
غرض از ان بعض اوقات ممکن است برای خوراک خودش باشد بعض 
اوقات ممکن است برای مهمان باشد بعض اوقات ممکن است به یک 
فقیری بدهد و غیره اين ها دواعی و غرض از خریدن برنج می شود همچنین 
انشاءات که در شرع مقدس رسیده است تماما در معنی انشائی استعمال 
شده است ولی اغراض مختلف است 


و بهمین معنی است انشائاتی که در ترجی و تمنی استعمال می شود یک 


وقت حقیقتا غرض اصلی و داعی تمنی و ترجی است یک وقت داعی 
دیگری یعنی غرض دیگری از این معانی استعمال می شود کما لا یخفی 


مخفی‌شابه اخلاف اشاغرم.ا مت له مضذلیه که اسامیه باشه لاف 
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و قد دل اللفظ علیها کما قیل ان الکلام لفی الفواد و انما جعل اللسان 
علی الفواد دلیلا 


آنها کفا انکهة ذکر شده است در این جهت است که آیا قرآن شریف و 
همچنین صحف دیگر اسمانی ایا این ها از صفات ذانیه الهیه هستند که 
قدیم باشند يا از صفات فعلند که حادث باشند 


و حق آنست که اول ما فرق بین صفات ذاتیه الهی را و صفات فعل را و 
۱ ۳۳۵( 
ذاتیه هستند و یا صفات فعلند که حادث باشند 


اما صفات دا آن ضفاتی: است که.دات. آقدشن آلفی, ضیف ند ابا د 
تقیض آنها در هیچ حالی نشود مثلا علم و قدرت و حیوه که اين ها صفات 
خرای تعالی وخ له ری عالم مهو فاد مد وا وه ند ات 


فان آلله‌فبازک دعالن هتقذس لم بل ولا بزال عالما فادرا جا »ی مخال 
اه ی هام تس شید سا یخی 


و اما صفات فعلیه آن صفتی است که بضد آنها ذات اقدس الهی متصف 
شود مثل خلق و رزق و غیر اين ها مثل آنکه بگوئیم خدای تعالی بندگان را 
خلق کرده است و خلق نکرده فلان شیء را و همچنین رزق داده به فلانی 
و به آن شخص دیگر اولاد نداده و همچنین رزق نداده و از اینجا به خوبی 
معلوم می شود که تکلم از صفات فعل است نه از صفات ذات چون می 
توانیم بگوئیم کلم اللّه موسی و لم یکلم فرعون و لا شدادا 


ذز ضفنای کلام خفینتی و سفاند آن 
و آنچه که نقل شده از اشاعره بر اینست که اتفاق دارند بر وجود نوع 


آخری از ز کلام غیر نوع کلام لفظی که آن را کلام نفسی می نامند و اختلاف 
کرده اند در 
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خود آن کلام دسته دیگر قائلند بمغفایره کلام نفسی با کلام لفظی و می 
کم اف مه ام سیر مه ارت اک رن اه 
ععلم امت خی ولالت اما اضا ره سر ارام‌فاعل ععام فاعلن و عنوه 
فاعل 


مثلا اگر شخصی صنعتی را درست کرد آن مصنوع دلالت دارد عقلا که 
فاعل آن مصنوع عالم بوده است و زنده بوده است و غیره مثل طیاره و 
قوشجی نسبت داده به بعضی اشاعره که گفته اند حتی جلد قرآن و غلاف 
قرآن هم ایضا قدیم است. 


ولی از طرف دیگر همین اشاعره اتفاق دارند بر حدوت قرآن و اینکه قرآن 
ددیم تیست و این قرآن کلمات پروردگار است که کلماتی است که حادث 
هستند و این مسئله کلام نفسی چندان فائده ای در اصول دین يا فروع دین 
تداود الا کت کون صاحنه کمانه محمل او را نان فرموده اشت.ما هم 
اختصازا تبعیت ماه من عایضه مصصری از االه اما ردیر مساو 
قو کم 


می کند این کلام چه خبر باشد و چه انشاء این کلام حادث است و قدیم 
نیست بالوجدان و محال است ذات اقدس الهی متصف به او بشود قدیما و 
خلاف در اینست که آیا سنخ دیگری و قسم دیگری از کلام داریم که غیر از 
این حروف و کلمات باشد و آن کلام نفسی باشند. 


تجزیه جمله خبریه بر نه قسم و تجزیه جمله انشائیه 


کما آنکه اشاعره گفته اند و از صفات ذاتیه الهی باشد با غیر از اين کلام 
نفسی کلام دیگری نداریم و کلام منحصر است در لفظی و ما برای تحقیق 
اين مسئله تشریح و تجزیه می کنیم کلام را چه کلام خبری باشد چه 
انشائی تا ببینیم ایا کلام 
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نفسی از این ها وف انشا تماما اخمله یو ره وقتی ما تفحص کنیم در 
اجزاء و هیئثت آن می بینیم نه چیز در جمله خبریه وجود دارد چه ثبوت شیء 
لشیء باشد يا سلب شیء از شیء باشد مثلا جمله زید قائم در این کلام 
لفظی نه چیز وجود دارد. 


اول مفردات جمله و ماده آن و هیئت آنکه خود زید باشد و قائم باشد. 
دوم معانی مفردات و مدلول الفاظ که معنی زید فرد خارجی است و 
معنی قائم هم ان شیء که ثابت است بر او قیام 


جهارم ان‌خینی کم آن ععنایی کفدلالت هن کند بر آن فنتت: نز کییبه یعتی 
نسبت قیام را بزید دادن که این معنای جمله تر کیبیه است. 


کب ی وی ی 


مجموعا. 

هفتم مطابق بودن نسبت این جمله لفظیه در خارج يا مطابق نباشد در 
خارج 

( 


نهم اراده متکلم و مخبر است برای ایجاد جمله در خارج که اين اراده ایجاد 
مقدماتی دارد که به تصور فائده و مقدمات ذیگر آن و اشاعره قائلند که 
کلام نفسی هیچ کدام از اين امور نه گانه که ما از جمله بیان کردیم نیست 


ذکر 
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کردیم و دوه قسم آنها را ندارد که هفتم و هشتم باشد اما هفتم را ندارد 
چونکه مطابقت نسبت جمله بود در خارج يا عدم ان و جمله انشائیه امر 


خارجی ندارد و هشتم را ندارد بر اینست که باز متکلم علم پیدا بکند که 


_. 


نسبت آن جمله در خارجح هست يا نه باز برگشت بآن است که جمله خبربه 
است که ما فی الخارج دارد و جمله انشائیه ما فی الخارج ندارد و از اینجا 
است که وقتی ما بررسی کردیم و تجزیه نمودیم آن کلام نفسی که 
اشاعره می گویند نه در جمله خبریه پیدا می شود و نه در جمله انشائیه و 
با این حال استدلال کرده اند اشاعره بر وجود کلام نفسی برای خدای 
تعالی به وجوهی 


ادله کلام تقیسی اشاگره و رد آنها 


وجه اول آنکه هر متکلمی مرتب می کند کلام را در نفس خود و ترتیب می 
دهد مثلا اول مبتدا را و ثانی خبر را و فایده آن را و انچه را که مترتب بر 
کلام لفظی می شود تمام انها را اولا ترتیب می دهد در نفس خود و کلام 
لفظی خارجی کاشف از ان کلام نفسی است که در ذهن انسان و در نفس 
انسان می باشد و هر متکلمی بالوجدان اولا کلام نفسی دارد باین معنی که 
کفتیم وقده اور آن کلماتی که دز لفظ می گوید و آن کلام لفظی کاشف آن 
کلام نفسی هست که در ذهن هر متکلمی می باشد و بهمین معنی اشاره 
کرده است شاعر که گفته است. 


آن الکلام لفی القواد و انما جعل اللسان علی الفغاد دلیلا 


جواب از این وجه قبلا گذشت که تصور کلام و احضار او و فوائد او که 
وجود ذهنی انسان است این عام است و هر شخص مختاری هر عملی را 
که بخواهد ایجاد کند چه بقول باشد يا بفعل قهرا این تصورات را دارد مثلا 
را و بعدا ان معانی که در ذهن هست در خارج پیاده می کند و این 
مخصوص بلفظ نیست و کلام ذهنی 
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دلیل دوم آنها گفته اند که خدای تعالی توصیف نموده ذات خودش را بتکلم 
و فرموده است کلم الله موسی تکلیما و تکلم صفتی از اوصاف خدای 
تعالی است و چون ذات اقدس الهی قدیم است محال است که صفت او 
حادث باشد و چاره ثی نداریم ما مگر اینکه بگوئیم یا خدای تعالی نعوذ بالله 
حادث است و اينکه محال است بلا اشکال يا بگوئيم کلام قدیم است و 
چونکه کلام لفظی امر حادثی است تدریجا حادث می شود جزء او و معدوم 
می شود جزء دیگری پس لابد ما باید ملتزم بشویم که کلام نفسی غیر این 
کلام لفظی است که متداول است بین مردم و قهرا کلام نفسی باید قدیم 
باشد همچنان که موصوف او که ذات اقدس الهی است قدیم است. 


خوات از انم مطالب را فلا کفیم که ای کف مساق رات آقننس 
الهی است انها صفات ذاتیه هستند مثل علم و قدرت و حیوه از جهتی که 
انن ها گیرددات هستده مضی بضد آنها مکی تیست خدای بعالی ینود 
و اما صفات فعلیه خدای تعالی انها معتبر نیست که قدیم باشند بلکه قدیم 
بودن انها محال است مثل خلق و اماته و رزق و امثال اين ها پس معنی 
ندارد بگوئیم خدای تعالی متصف باین صفات بوده است در قدیم و صفت 

صفت فعل ابست نه صفت ذات و لذا متصف به ضدش می شود کما 
آنکه گفتیم کلم اللّه موسی و لم یکلم شداد و چه محذوری دارد که خدای 
عالی ایجاد کنه کلایوا کسا انکم سای کاس آساوسی کته لاس وا ماه 
قدرت بر ایجاد که قدرت از صفات ذاتیه است کما آنکه گذشت قدیم است 
و متحد با ذات است و نفس خود کلام حادث است ما در کلام باقی 
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سوم آنکه اطلاق تکلم بر خدای تعالی صحیح است و اینکه خدای تعالی 
متکلم است بلا اشکال و این هیئت هیئت اسم فاعل است که وضع شده 
است از برای ذاتی که مبدأً ‏ به او قیام وصفی داشته بشید کم ی 
1[ 
متلبس بنوم است و کسی که ایجاد بکند حرکت و سکون را يا نوم را 
اطلاق بر او نمی شود. 


و این مطلب واضح است که کلام لفظی ممکن نیست خدای تعالی متصف 
به او بشود چون ذات اقدس الهی قدیم است و اتصاف او بامر حادت مثل 
کلام لفظی محال است پس چاره ای نداریم مگر آنکه بگوئيم کلام قدیم 
است و همچنان که خود ذات اقدس الهی قدیم است صفت او هم قدیم 
افت تجهات: انکت مدا در ضیغه کلم کلام تست نجفتی آنکه مبدا *فانم 
بمتکلم نیست مثل قیام صفت به موصوف خودش مثل ضارب و قائم و 
غیره حتی در غیر خدای تعالی بجهت آنکه کلام کیفیتی است که عارض می 
شود صوت را و آن صوت هم از تموج هوا پیدا می شود و کلام قائم به هوا 
است نه بمتکلم و مبداً در صیفه او تکلم است و تکلم همچنان که گذشت 
ایجاد کلام است چه از برای خالق و چه از برای مخلوق. 


آما اتنکد..حیت. اسم فاعل .را کفتید ,وضمع.: شندم. ابشت :بر اي اقیام. مدا 
بالذات مثل قیام وصف بموصوف خودش این اشتباه و غلط است بجهت 
آنکه در باب مشتق قبلا گذشت که هیئت نسبت می دهد مبداً را بذات 
نسبت ناقصه و قائم است ۳ بذات نجوی از قیام و اما خصوصیات قیام 
مدا تهداتانهادی 
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قاطا اب ال موی وک از 
ماده مشتق و موارد ان استفاده می شود و قاعده کلی در این باب نداریم 
ها آراسسفت ات ما ای ان ی تسس کی ض اه 
نافع اطلاق می شوند بر کسی که موجد این مبادی است. 


ی ناشن ی ی که اطلان نمی وه روت اعصن التی باه ااای 
می شود بر شخصی که موجد حرکت است مستلزم نیست که اطلاق 
متکلم هم بر- خدای تعالی نشود و حاصل انکه کلام نفسی که اشاعره می 
گویند امر خیالی است هیچ دلیلی بر او از وجدان يا برهان نداریم دلیل 
چهاوه انا بی کلاش تفنتی برای ۷ تعالی که آن کلام قدیم است آیات 
شریفه در قرآن شریفه است چثل قوله تعالی قَأسَتّ پوسُفٌ فی تَقسه و 
فوله تعالی وان تفوا فا فی آتفسکم أو وه تخاس بش الله و یر اد 
این آیات و مثألهای عرفیه مثلا می گویم من که در نفس خودم و در ذهن 
ی ای ار که سا ری اما ها اس 
اقات که یه اون 


روالیه خاله یر اه غذاش ال الم آشستد و ماوت شرت 


جواب از اين مطلب هم گذشت که این ها تماما کلام ذهنی است و بلکه 
خصوصیت بکلام هم ندارد و هر امری را و فعلی را خواسته باشیم ایجاد 
کنیم تصور و فائده آن لازم است کما آنکه گذشت و آیات شریفه هم هیچ 
ربطی بکلام نفس ندارد بلکه در مقام بیان صفات است ما لا یخفی و 
مناسبت دارد روایتی که از امام صادق علیه السلام روایت شده در این 
ات ای اه اس یر ال 
۱ 
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شیف انفجسصمیا حففتان ما قاتا تاه لیر الففا بت اضر چم 
عومان اج کسا فیس اسان و اعد ار هی الحلل 


ای کال ارام مالس سل ال کی فا وا شم کون 
مها اقا هم ات ای آلاسا عم النی و تال الضفه اه المادم و 
لم بکه تا ولا مسا ق.ااشتدلال مقایونه مه الار انم الا تشائیه 


و,بالخمله الذی ینکقله الدلیل لیس الا الاشکای بین الارادة الحقیعیه. و 
الطلب المنشا بالصیغه الکاشف عن مغايرتهما و هو مما لا محیص عن 
الالتاض به. کما. عشفت: و لکته لا نضر ندغمی: الایجاد اضالا لهکان فده 
السفام ماکان ات لخق نو هم ایحا لا وه 


عز و جل ربنا و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البصر 
ذاته و لا مبصر و القدره ذاته و لا مقدور فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم 
ج للم عیام و اس کی السوعوالعر عای سکره 
و القدره علی الععدور قال؛قلت قلم برل الله؛محرکا قال؛فقال تعالی الا 
عر ی ان لخرکه صقه سره الفعل العف قل رل اللمسکاا 
فال تالا الک مرس سم لت اراس کای ال ع د .۱ 
متکلم)«اصول الکافی باب صفات الذات»ص 51» 


هو اش ماه ای ار و نهر 
مفهوما و مصداقا حقیقتا و انشاء در هر سه مرحله متحد هستند و لکن 
اشاعره مخالفت نمودند و گفته اند که طلب و اراده مغایر همدیگرند و 
اشاعره گفته اند در دو صوره طلب هست ولی اراده حقیقی نیست 

یکی در صوره اختبار یعنی امتحان در جائّی که امر می کنیم بشخصی که 
کاری را انجام دهد ولی ما اراده حقیقی بر کار او نداریم بلکه غرض ما 
امتحان 


خن 23 


اوست. 


و صوره دوم اينکه در صوره اعتذار از خلل است بعنلی برای عذر اوردن 
مثلا مولائی امر می کند به انجام کاری درحالی که اراده بران کار ندارد و 
فقظ ی اه اهر اه اند ار وش کم ات اه عدر 
داشته باشد که اشاعره می گویند در این دو صورت طلب هست ولی اراده 
نیست و در این موارد گفته شده است که کلام نفسی هست ولی اراده 


قوله:فانه کما لا اراده الخ جواب اینکه همان طوری که اراده نیست حقیقه 
در این دو مثال طلب حقیقی هم نیست همچنین در این دو مثال و فقط 
چیزی که هست در این دو مثال همان طلب انشائی ایقاعی است که پیدا 
می شود از مدلول و معنای صیغه امر پا ماده امر يا از خود لفظ طلب و در 
استدلال بر مغایره ظاهر نشده است و ظاهر هم نکرده اند که طلب 
انشائی با اراده انشائی مغایره داشته باشند. 


قوله:و بالجمله الخ و حاصل آنکه آنچه که دلیل اشاعره دربر دارد اینست 
کی هآ شب اس رای این ایشای کم اه 
طلب اشای‌ مها هم تاه که ول کم ارفا مق کیت کر 
اراده ضرر نمی زند به دعوای اتحاد ما که گفتیم طلب و اراده متحد هستند 
با هم در مفهوم و وجود حقیقی و انشائی چونکه مکان اراده حقیقی با طلب 
انشائی مفایره دارد و یکی نیست . 
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ثم ائّه یمکن مما حققناه ان یقع الصلح بین الطرفین و لم یکن نزاع فی 
البین بان یکون المراد بحدیث الائحاد ما عرفت من العینیه مفهوما و وجودا 
حقیقیا و انشائیا و یکون المراد بالمغایره و الثتینیه هو اثینیه الانشائی من 
الطلب کما هو کثیرا ما براد من اطلاق لفظه و الحقیقی من الاراده کما هو 
المراد غالبا منها حین اطلاقها فیرجع النزاع لفظیا فافهم 


قوله تم سکن الخد از آنجه کو سفن مودیم در معتی.طلت.ه از آدد 
ممکن است صلح بدهیم بین طرفین اشاعره و عدلیه و معتزله و کاری کنیم 
که اصلا نزاعی در بین نباشد به اینکه بگوئیم مراد از حدیث اتحاد از آنچه 
که شناختی این بود که طلب و اراده مفهومی و وجود حفقیقی و وجود 
ی ۱ 
طلب و اراده در اینست که طلب انشائی که از اطلاق لفظ و ظهور لفظ 
طلب‌ بدا می:شند کما آنکه کاست با ارادم حفیفی, که اه هم از اصلاقد 
ظهور لفظ اراده پیدا می شود مغایره دارند که ما هم قبول داریم این 
مطلب را پس رجوع می شود بنزاع لفظی فافهم. 


در مختلف بودن معنای طلب و اراده و عدم اتحاد آنها 


مخفی نماند که طلب و اراده دو لفظی می باشند با دو معنای متباین و 
معنای طلب و مفهوم ان عمل خارجی است مثل طلب ماء یعنی کسی که 
دنبال آب بگردد و طلب کسی که مال او را برده اند کسی را می گویند که 
گردش کند و دنبال طلبکارش بگردد و همچنین طلب ضاله و گم شده 
تفن ی اس اه ات و یس اس ماس ات 
از غیر و سعی غير را طلب کند و این جهاتی که ذکر نمودیم تماما صفت 
افعال خارجیه است که معنای طلب است و صفت فعل است بخلاف اراده 
که از صفات نفسانیه است و کم فرق بينهما و اراده ای که تعبیر شده 
است به او بشوق موّکد با مقدماتش اول پیدا می شود و بعد از ان طلب 
اش ای تقایل مس انوم ول با ال 


و از اینجا معلوم شد که کلام مصنف که فرمود طلب و اراده اتحاد دارند 
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ده لا رازه لیم ره الاضعات و ااصی له نیش الفتات 
المتمفره و اه لیس صفه اخری فانمه تالتفیسن کات کلاما سا ولا 
للکلام اللفظی کما یقول , به الاشاعره ان هذه الصفات المشهوره مدلولات 
للکلام: 


قلت اما الجمل الخبریه فهی داله علی ثبوت النسبه بین طرفیها او نفیها 
فی نفس الامر من ذهن او خارج کالانسان نوع او کاتب 


قآضا لت آلانشا له فهین علی:ها خقضا مر فیعض فواتضا موخده شم دا 
و انشاء و خارجا در هر سه حال صحیح نیست و ممکن نیست چونکه اراده 
را مهمکن نیست آن را انشاء بکنیم بجهت آنکه اراده از امور خارجیه است و 
مفعفدات خارعت ما نکش موف اند انحاق آشا باساب:دخاضه افاشت .ده 
بانشاء کما لا یخفی. 


صفات غیر مشهوره نموده اند و قائل باین شدند که صفاتی که انسان دارد 
از علم و تمنی و ترجی و اراده و غیر این ها از صفات مشهوره انسان 
است و غیر از اين صفات صفت دیگری نداریم که آن صفت قائم بنفس 
باشد و آن را کلام نفسی بنامیم و مدلول و معنای کلام لفظی باشد کما 
انکه اشاعره باین کلام نفسی قائل بودند و می گویند این صفات مشهوره 
مدلولات و معانی کلام لفظی می باشند ولی اصحاب و معتزله منکر هستند 
و اف گویند مدلولات کلام و معانی کلام انشائیه پا خبریه معانی دیگری 
است که ذکر خواهیم نمود و این صفات مشهوره نیستند. 

فان کل اک کشا شکان کمک سوسفا عم 
قیل ارآنمهترحن ودتعتی کفا انکه کذشت. ان این هارفعا نی خمل یر هیا 
اتمه ات رد اهتان ه تاه مس ای کلام رم اه 
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مات ری آلاسد. 


قوله: قلت الخ جواب آنکه اما جمل خبربه پس معنای آن ثبوت نسبت است 
بین دو طرفش که موضوع و محمول باشد یا نفی آن نسبت در نفس امر و 
واقع و دال بر نسبت بین طرفینش می باشد چه نسبت وتیه باشد یا 
سلبیه و آن نسبتی که در نفس امر می باشد يا در ذهن است و خارجی 
نیست مثل الانسان نوع که نوع یکی از کلیات خمس است و وجود نها 
ی ات ها اس اسان اشت اه سا کات کر 
کتابت وجود خارجی دارد مثل سایر اوصاف خارجی انسان. 


موجود ذهنی و موجود خارجی و موجودات خارجیه هم بر دو قسم هستند 
موجود حقیقی و موجود اعتباری اما موجودات حقیقیه خارجیه وجود آنها 
است مثل جواهر خمس و اعراض تسع جواهر مثل عقل و نفس و جسم و 
صوره و ماده و اعراض نسع مثل الوان و غیره که این ها وجود خارجی 
دارند و موجود شدن آنها بلفظ و انشاء ممکن نیست بلکه وجود انها 
ای کار ات 


لفظ پیدا نمی شود بلکه اسباب خارجیه و مقدمات خارجیه دارند که به 
واسطه آنها موجود می شود خارجا اما غیر موجودات خارجیه حقیقیه از 
امور اعتباریه انها ممکن است ایجاد بشود بانشاء و بلفظ مثلا لفظ بعت و 
باینها یک امر اعتباری عقلائی پیدا می شود. 
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از-انن دق لقطظ .که.ان با علکیت. من شامند و همخیین. توت و وت :و 
خارجی حقیقی ندارند بلکه آنها وجود اعتباری دارند که عقلاء انها را معتبر 
می دانند و اثاری هم بر انها مترتب می شود یعنی مثلا بعت و اشتریت که 
گفتیم ملکیت کتاب مثلا متعلق بشما بوده قبلا و ان متعلق بمن می باشد. 


و همین معنی است که مصنف می فرماید«ربما یکون هذا منشا»یعنی اين 
امور اعتباریه اگر از منشاً اعتبارش ایجاد بشود مثلا صیفه از شخص عاقل 
بالغ و غیره از شرائط آن ایجاد بشود نه از هرکس این امر اعتباری احکام 
شنر یه با غرفیه بر آنما با و این اطوز. اعباربةه انسبات: آنها 
بعض موارد اختیاریه است مثل مثلهایی که زدیم مثل ملکیت و زوجیت و 
عیره. 


و بعض موارد اسباب غیر اختیاربه دارند و بلا اختیار ایجاد می شود مثلا 
شدن اآنها باختیار وارث و مورث نبوده است و همچنین تلف مال مردم 
موجب ضمان می شود و این مفهوم ضمان امر اعتباری است که بعض 
موارد بدون اختیار ایجاد می شود مثل اتلاف مال غیر بدون اراده و اختیار 
قیل اد سیوا ما اخامهال یو راعات سور این اعیر اعارة با 
اشکال اسباب انها مثل بعت و اشتریت و غير این ها وجود خارجی حقیقی 
دارند و ایا خود این امور اعتباریه هم وجود خارجی دارند يا نه محل خلاف 
استت زین اعلام 


و بعضی از اعلام قائلند به اینکه اين ها هم امور حقیقیه می باشند ولی 
ادعاء موجود می شوند که انشاء انها اعتباریست نه منشاأ انها و این جهت 
هم باز اشکال 
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ای قصد ثبوت معانیها و تحققها بها و هذا نحو من الوجود و ربما یکون هذا 
۱ 
ااخفن الاسا ات 


می شود- مثلا بعد از ایجاد ملکیت برای زید اثار حقیقیه بر ملکیت مترتب 
ملکیت و همچنین حلیت وطی مترتب می شود بر زوجیت و غیره. 


قوله: ای قصد ثبوت معانیها الخ معنای انشاء و خبر یکی است که آن ایجاد 
معنی است نظیر لفظ بعت انشائا یا خبرا که ماده آن دال بر معنای طبیعت 
لا بشرط است و هیئت ان دال بر نسبت ماده است بمتعلم علی نحو 
الحکایه در خبر و بر نحو ایجاد ماده است در انشاء و قصد انشاء يا خبر 
نظیر قصد آلیت و استقلالیت است در باب اسم و حرف که گذشت که این 
ها از شئون استعمال است نه معنی و نه مستعمل فیه بلکه از شراتط 
استعمال است 


ولی فرقی که دارند آنست که جمله خبریه دال بر ثبوت نسبت است بین 
موضوع و محمول يا عدم ثبوت نسبت و صیغ انشائیه بنا بر انچه که ما 
تحقیق نمودیم در بعض فوائده درباره او صیغ انشائیه ایجاد می کنند معانی 
زادر تقیت اهر یی ضیع انا تیه فص یه آنها خی کن‌تیوت فعانی را 
تا و وا ای و 
دواعی مختلف است بنابراین . مثلا صیغفه امر یا ماده آن يا لفظ طلب 
استعمال در معنای انشائی می شود ولی دواعی مختلف است نه معنای 
صیغه کما آنکه گذشت و می آید در صیغه های امر ان شاءالله تعالی. 
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نعم لا مضایقه فی دلاله منثل صیغه الطلب و الاستفهام و الترجی و التمنی 
بالدلاله الالتزامیه علی ثبوت هذه الصفات حقیقه اما لاجل وضعها بعض 
اوقات می شود که این امور اعتباریه را شرعا یا عرفا آثاری برای آنها 
مثل بیع و عقد نکاح و صیفه های ایقاعات که یک طرف می خواهد مثل 
عتق و طلاق و غیره و همچنین اوامر و نواهی که یک امر اعتباری از اين ها 
ایجاد می شود مثل ملکیت و زوجیت و این امور اعتباریه اثاری بر آنها 
مترتب می شود شرعایا عرفا اگر با شرائتطش تحقق پیدا بکند 


قوله: نعم الخ بله مضایقه نداریم ما در اینکه صیغه طلب و استفهام و ترجی 
و تمنی که از صفات نفسانیه می باشند این ها به دلالت التزامیه دال بر 
این صفات نفسانیه حقیقیه هستند و اما دلالت مطابقی این ها همان ایجاد 


قوله:و اما لاجل وضعها الخْ ظاهر لاجل وضعها منافات دارد معنای انشاء و 
اتارا آن‌شعانی که در باب اسم‌وخری کدشت ولی با فران کلام ارت 
وا نا 
ان تساه اس یاس سا ات ای ار ی ها 
ثبوت این صفات باشد و یا اينکه وضع آنها عام است و انصراف دارد بر این 
هر ال ای سا ارات سس ال ال ارات را 
شیرین دارد در حالی که در آبهای شور و غیره هم حقیقت است و مجاز 


پس بنابراین صیفه های طلب و استفهام يا غیره مطلق بودن این ها و بدون 
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لایقاعها فیما اذا کانت الداعی الیه ثبوت هذه الصفات او انصراف اطلاقها 
ذانشنته..باشتد اد ان معانی مخفی نماند بر ايینکه معنای انشاء و اخبار که 
مصنف فرموده است برای آنها صحیح نیست کما آنکه در مطالب قبلی ما 
1 نمودیم و بیان آن ثانیا 9 و استفاده بیست و عق آنست که 
می باشند ۱ و اب و 
[فظ اين ها موجود نمی شوند بلکه اسباب خارجیه و مقدماتی دارند که به 
واسطه انها موجود می شوند 


و لفظ علت برای ایجاد آنها نیست بله ممکن است اراده تکوینیه الهیه 
سبب از برای ایجاد انها بشود و اما موجود اعتباری مثل ملکیت و زوجیت و 
رقیت و وجوب و حرمه و امثال این ها وجود انها بنظر معتبر است و به 
اراده متکلم است که اگر اراده کرد در نفس خودش و در ذهن خودش این 
ها موجود می شوند و لفظ علت برای ایجاد آنها نیست بله این معانی که 
در ذهن متکلم است و اراده تقوده انها را محاطب ختر ان آنها نداره و 
مظهری می خواهند مظهر آن معنای نفسانی پا لفظ است که اکثر مطالب 
خارجیه بین متکلم و مخاطب به واسطه الفاظ بیان می شود و الفاظ 
مظهر آن معانی می باشند و لو به کتابت و اشاره و غیر این ها 


می باشند و چون مظهر معانی هستند غالبا حسن و قبح معانی سرایت می 
اه ره ی را 
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ال یفام آسی های قسه کات شا لت اه اسان 
غیرهما بصیفتها لاجل قیام الطلب و الاستفهام و غیرهما بالنفس وضعا او 
اطلاقا. 


پید | می شوند این مطلب اصلی ندارد و بدون مدرک است 
تحقیق در معنای جمله خبریه و حق در آن 


و اگر بنا باشد صیغه انشاء ایجاد معنی به واسطه او بشود جمله خبریه هم 
بهمین قسم است و باید ایجاد معنی از ز جمله خبریه هم بشود بلکه مفردات 
هم همین طور باید ایجاد معنی بشود و حال آنکه در جمله خبریه و مفردات 
نمی گویند مثل لفظ زید و قائم و عمرو و غیره و بلا اشکال مشهور در 
جمله خبریه و مفردات نمی گویند که ایجاد معنی می شود. 


وحاصل آنکه این شعانن اعتازیه بدون مظهر و بوفن لفظ علا اعتبا ری 


در 
آنها نمی کنند و آثاری بر آنها مترتب نمی نمایند بلکه باید معانی با مظهر 
لفظی باشد لفظ بدون معنی مثل آنجا که قصد این معانی را نکند متکلم 
اعتباری ندارد نزد عقلا کما آنکه مجرد معنی. بدون لفظ و بدون مظهر 
اعتباری ندارد نزد عقلا و امضاءات شرعیه که در باب معاملات و غیره 
داریم بر امضاءات عقلائیه که آثاری بر معانی مترتب می کنند معانی , 


الفاظ است نه معانی تنها بدون لفظ و نه لفظ بدون معانی کما لا پخفی. 


بیان معنای جمله انشائیه گذشت اما جمل خبریه صحیح آنست که معنای 
جمل خبریه دلالت می کنند بر قصد حکایه و قصد اخبار از ثبوت یا نفی 
شیئی در واقع و جمل خبریه وضع نشده است بر ثبوت نسبه فی الواقع یا 
ی را فا ی اه یا 
مطلب بدو دلیل ثابت می شود 


دلیل اول آنکه جمل خبربه بنفسه و با قطع نظر از حال مخبر و قطع نظر 


از فان خارجیه دال بر ثبوت نسبه خارجی يا عدم ثبوت نسبه خارجی و لو 
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نیست با اینکه بنا بر قانون وضع الفاظ بر هر معنائی که وضع شده اند جدا 
از ان مفنی نتسه و که اک لقظی وا اما موس ول دال بسز 
موضوع له خودش نبود وضع بدون فائده است. 


یلا کفتیی ات بیاور ولی لفظ آب معنی آب را نداد بلکه یک معنای دیگری 
داد این وضع لفظ اب بر موضوع له او بی فائده بوده است و وقتی که 
فرض کردیم ما جمله خبریه بما هی هی یعنی بنفسه دال بر تحقق نسبت 
دس واه ده ای مت از واقه اصلا خی نا مدا سس انم 
نیست پس معنی و موضوع له این جمله خبریه چیست بلکه این وضع لفو 
است و بی فائده است و از واضع حکیم صادر نمی شود چنین وضعی و این 
جمل خبریه اگرچه موقع اطلاق موجب تصور ثبوت شیء يا تصور نفی شیء 
در واقع می باشد. 


ولی این معنی و مدلول جمل خبریه نیست چونکه تصور نمی باشد معنی و 
مدلول برای جمله تصدیقیه بالضروره بلکه کلام معنای ان فائده تامه ای 
است که صحیح باشد سکوت بر او و این معانی که از جمل خبریه فهمیده 
می شود غیر از معانی تصوریه بیش از این نیست و حال انکه جمله خبریه 
معنای او معنای تصدیقیه است نه تصوریه 


و حاصل اینکه هر لفظی بر هر معنائی که وضع شد قانون وضع می گوید 
این لفظ نمی تواند تخلف از این معنی کند در موقع استعمال نظیر 
مفردات مثل زید و عمرو و بکر و آپ و نان معانی مفرده آنها که معنای 
تصوریه باشد بلا اشکال در ذهن می آید و منفک از لفظ نمی شود پس اگر 
جمل خبریه وضع شده بودن برای دلالت کردن بر نسبه خارجی هراآینه می 
بایست دال بران معنی باشد لا محاله 
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و منفک از آن معنی نشود مثل معانی مفرده که گذشت و چون جمله خبربه 
دال بر نسبه خارجیه نیست پس وضع بر او هم ندارد بلکه وضع ان همان 
قصد حکایت از واقع است که گذشت 


دلیل دوم اینکه وضع بنا بر ایخه که ما اختیار نمودیم در باب آن ایننست که 
وضع عبارت است از تعهد و التزام نفسانی و معنای نعهد ایننست که هر 
متکلمی از هر لغتی وقتی که خواست معنائی را بفهماند لفظ مخصوص 
برای آن معنی استعمال می کند و این لفظ او مفهم معنی است و دال بر 
اینست که متکلم اراده نموده آن معنی را بنا بر قانون وضع پس تعهد این 
شد که تعهد و التزام کند انسان 


مثلا اگر فلان شیء را خواستم بفلان اسم استعمال می کنم آن را و از 
واضحات است که تعهد و التزام متعلق بفعل اختیاری هستند یعنی انسان 
اگر مجبور باشد تعهدی اختیاری نمی تواند بدهد چونکه مجبور است و 
چونکه ثابت شدن نسبت يا نفس شیء در واقع خارج از اختیار ماست یعنی 
ثابت شد امر واقع بدست ما نیست پس تعهد و التزام متعلق بثبوت نسبت 
یا نفی نسبت در واقع می باشد یعنی وضع نشده است 


0 ۹ ۱ ۱ 
تمام علم من مطابق واقع است و خلافی در آن واقع نمی شود و حال آنکه 
مطابق بودن علم با واقع اختیاری شخص نیست و لو در حین علم خلاف 
قافع را نمی تاد واه کقصمکن انست عملی کرد ید ال ام ان قضه 
حکایت در اخبار است چونکه قصد حکایت امر اختیاری است و می تواند 

جمله خبریه وضع بران 
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دش ایا که تا کلم ات سای طارص ککابات: اس 
کل ره و اراته اظیان اهر تفسانی است ور اساء انم هر ده امن 
اختیاری متکلخ آانشت 


دلالت می کند که غرض متکلم قصد حکایت همان معنای جمله است و این 
معنای جمله بنفسه می باشد مصداق برای حکایت باین معنی که براه های 
معنی جمله منفک از جمله نمی شود حتی اگر متکلم اراده قصد حکایت هم 


نداشته باشد. 


ا شیرتا که سفنت رخا آن وان اش ارت که سا 
خلاف مقتضی تعهد و التزام نموده چونکه به مقتضای تعهد اینست که قصد 
حکایه داشته بااشد ولی چون بدون قصد بوده و قرینه هم نیاورده خلاف بناء 
عقاا موه لو بای خال کمفصه تواست ج کلم نار کام رک ار ی 
اور سر اس هی عون کلام متام هه اس برآن ی هواس ام 
بناء عقلا از جهه التزام و تعهد 


بله اگر نصب قرینه نمود برخلاف کلامش دلالت این عوض می شود مثلا 
قرینه آورد بر اینکه مراد او از زید عالم ارشاد یا سخریه يا استهزاء یا هزل 
یا در مقام تعداد جمله بوده يا در کلام مثل می خواسته بزند و گفته زید 
عالم دیگر دلالت بر معنای قصد حکایه واقع را ندارد بلکه می رساند که 
ظرضن عم اساد ای رد بوده غیر قصد حکایه و دیگر اینکه جمله 
خبریه متصف بصدق و کذب نیست کما اینکه مشهور و مصنف می گفتند و 
آنچه را که متصف بصدق و 
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کذب است معنی و مدلول جمله است و قصد حکایه در هر دو حال موجود 
اسشت‌ واه آنکه ایس فا ی ماه صاد بارفته با کاب 


مثلا اگر گفتیم زید عادل دلالت می کند بر اینکه متکلم در مقام قصد حکایه 
از ثبوت عدالت برای زید است اما ایا واقعا هم زید عادل است يا نه این 
حرف دیگری است و از اینجا ظاهر می شود که فرق نیست بین جمل 


پس همچنان که جمله انشائیه متصف بصدق و کذب نمی شود بلکه معنای 
آن ابراز امری است از امور نفسانی همچنین جمله خبریه آنهم متضف 
بصدق و کذب نمی شود بلکه مبرز قصد حکایت از واقع است اثباتا یا نفیا و 
آنچه که متصف بصدق و یا کذب است آن قصد حکایت و معنی است که 
اگر مطابق واقع شد صادق است و اگر مخالف شد کاذب است و در دو 


مجازا می باشد و حقیقتا معنای جمله احتمال صدق و کذب دارد و مراد از 
نفس الامر وجود ذهنی يا خارجی نمی باشد بلکه اعم از این ها است 
و این محمولات است که اعتبار وجود انها نه وجود خارجی است که جواهر 
و اعراض باشد و نه وجود ذهنی بلکه امور اعتباریه ای است که عقلاء آنها 
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مصنف بیان کرد بلکه با هم مختلف هستند معانی انها و از جاهائی 
ی ۱ ۱ ی و مب 
جمله اسمیه خبریه را در جای جمله فعلیه خبریه استعمال کنیم 


مثلا در بعضی روایات رسیده است که شخصی در نماز خود منافی نماز را 
بجاأ آورده است امام می فرماید یعید صلاته این جمله فعلیه خبربه 
استعمال در جمله انشائیه شده است و باید بفرماید فلیعد صلاته ولی بااین 
حال جمله اسمیه خبریه را جای جمله فعلیه استعمال کنیم و بکنیم معید 
صلاته يا در جاهای دیگر 


مثلا جمله زید قائم را در مقام طلب قیام استعمال کنیم و بگوئیم زید قائم 
اینکه جمله خبریه و انشائیه یک معنی باشد بله در بعض موارد استعمال 
شده است جمله اسمیه در جمله انشائیه مثل در عتق رسیده است «مثلا 
انت حر فی وه اللّه»یا در مقام طلاق«هند الق و اين موارد موارد 


فسئله چبر در اعمال بتدگان و مقدمة تافعه قبل, از آن 


مضفی فان بر اینکه تست طالف خضتی کم‌در طلب: وه از اده‌رهی ای 
و مسئله جبر در اعمال بندگان که بعضی گفته اند ما سه مطلب را بیان 
می کنیم اول مسئله حبر در اعمال بندگان و ادله آنها را بر طرفین دوم 
تفوبیض در اعمال بندگان سوم امر بین الامرین اما مسئله جبر مقدمه 
مسئله ای را ذکر می کنیم و آن آنست که اموراتی که بر انسان وارد می 
شود و تمیز خوب و بد آنها را می خواهد 
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بفهمد و از یکدیگر جدا کند آنها را به واسطه قوه ای است که خدای تعالی 
به انسان عطا فرموده است که ان قوه ممیز بین خوب و بد اشیاء می 
باشد و به واسطه ان قوه بشر برتری دارد بر حیوانات و ان قوه اسمش را 
تدای ی تاه کار ارت ماه که تفه این 
فعلا در صدد اصطلاح نیستیم بلکه می خواهیم بگوئیم به واسطه این قوه 
بشر خدا را می شناسد و معاد و غیره از اصول دین و فروع دین را و تمیز 
می دهد به واسطه این قوه دینهای حقه و دینهای باطله را. 


مثلا طبیعیها می گویند این عالم مخلوق کسی است که عقل و شعور و 
اراده ندارد انسان با فطرت و عقل و وجدان می گوید تمام این ها باطل و 
کذب محض است چونکه آن قوه ای که در انسان است قبول نمی کند این 
هرا ی کت لصا ای ار سس ی ی و نارای و 
عقل محال و باطل است از این جهت است که ما در ادله عقلیه توحید در 
کتاب زبده العلوم«عربی»بیان نمودیم که اگر کسی منکر وجدانیات و منکر 
عقل و فطرت خود شد و پا روی آنها گذاشت لیس له الا الجحیم التی 
اعدت للجاحدین و المنکرین بعد از این مقدمه فعلا ما می خواهیم بدانیم آپا 
اقعالن که اسان «ر خارم شام آوزون آن افعالن اشان حادر مش 
شود از خوردنیها آشامیدنیها و زدن و کشتن و حرفه ها و صنایع و تمام 
الا اه ارام ار ی فا ال تا 
اور فا ایک ون تا اراس ر اخعال 


ندارد که نگاه بدارد ان را و هرچه سعی می کند که خود را نگاه بدارد 


ممکن 
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او نیست آیا تمام اعمال بشر که صادر می شود از او مثل ید افلیجی است 
که اختیار در انها ندارد يا فرق دارد بالوجدان و بالفطره و عقل این قوه 
حاکم است که فرق دارد اگرچه بعضی قائلند به اينکه افعال انسان بلا 
اختیاری است و مثل ید افلیج می ماند و هیچ اختیاری انسان در اعمال خود 
تدارن که ان خر یدنه فا سروار انس مدهت ح بهدمن: باه که انها 
اشاعره از اهل سنت می باشند 


فلفه ان قفوم اسان که کشت می نوی شام ابتها کرت فخض اسر و 
بلکه تمام اعمال بشر به اختیار خود صادر می شود و مجبور در اعمال 
نیست بلی ممکن است بعض موارد شخصی انسان را مجبور کند به یک 
قفلی با دز بعض اعمال. مجنور باشد و بلا اخبان آن فعل زا بجا تباوزد وان 
مثل این مورد خارج از بحث ماست و ما هم قبول داریم که در این موارد 
فکنور- ات ول شایر خوارد دیکن بلا: اشکال باخیاد شود اسان است 
ممکن است ایجاد کند آن فعل را و ممکن است ایجاد نکند و اختیار در فعل 
یا ترک آن را دارد و دلیل بر این مطلب همان وجدان و فطرت و عقل 
نت کی کم ات که اسان در قفام جالات. فقلی زا که فی خواهد یج 
بیاورد اختیار برآن فعل یا ترک آن را در تمام حالات دارد 


مثلا اگر شخصی اراده کرد حیوانی را ذیح کند قبل از آنکه این عمل را بجا 
بیاورد اختیار در فعل و ترک آن دارد و همچنین وسط ان عمل که مثلا 
کاردی بدست گرفته و می خواهد الآن ۱ 
این عفل از اول. که ارادم نداشته و بعد از انکه اراذه می, آند. و در خن 
عمل تمام این افعالی که از او صادر می شود و سبب ذبح این حیوان می 
شود تمام این اعمال باختیار انسان 


ص:253 


معنای اختیاری که گفتیم در افعال همین است یعنی در هیچ کدام از این 
مقدمات ذبح مجبور نبوده است. 


نله اففالن ک اد ای صانی وه که فرضا مره را انا 
بریده در حین بریدن اختیار دارد ولی بعد از بریدن البته فعل واقع شده 
است و این مورد هم محل بحث ما در جبر نیست فقط بحث ما در آنست 
که اول فعل و وسط فعل آخر فعل تمام حالات انسان اختیار دارد بر فعل 
ذیح و بر ترک آن و حاصل آنکه شوق موّکد که آن را اراده می نامند علت 
تا رات اصان رکه تست اریه الوجدان و بالفطره و بالعقل ما 
می دانیم بین اراده و فعل یک اختیاری داریم که واسطه است بین اراده و 
فطلیه لو ان اراعه موه اغلا مرا ساشی‌سای اینکه اضار ففای آن 
طلت جر است‌ مار بات اففال ات مات اعالدر آمبظلت میا 


است و معنای آن در اینجا اعمال قدرت است در فعل یا در ترک یعنی 
مکلف می تواند فعل را بجا بیاورد و می تواند ترک کند آن فعل را به 
0 بو زا 
ا اار ان ی یرال ی ات و 
ری ای ای ی اس شا نها 
نفس مثل علم و شجاعت و سخاوت و غيره. 


و ما قبلا گفتیم که فرق است بین کسی که ید افلیجی دارد که ید او حرکت 
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می کند و ممکن نیست که اختیار او را داشته باشد و جلوی حرکت او را 
بگیرد و بین افعال دیگری که از انسان صادر می شود و ار شوق موکد 
علت تامه باشد از برای فعل البته تخلف معلول از علت ممکن نیست و 
خال اکالمعدان ها بان کردم کم داز سوی سکدو اره اسان 
اختیار دارد در فعل و ترک ان 


ادله اختیاری بودن نفس اراده بر هر فعلی 


ان در این کتاب قائلند به اينکه شوق موکد که اراده باشد علت تامه است 
ار میات افعال اسات ود از ارام اار ار اسان مرو مت رد و 
ممکن نیست فعلی که اراده کرده است آن فعل از اراده او تخلف پیدا 
بکند و جواب این ها قبلا داده شد در مثل ذیح حیوان که قبل از اراده و 
وسط فعل و آخر آن و حاصل در تمام حالات انسان اختیار دارد در فعل و 
در ترک فعل و هیچ موردی نیست که ملجاً و مجبور شود در فعل کما آنکه 
فنل ان کوست جتن ارادم را علت تامهم اد یرای افعال مه رید ااره 
فعل را چون مسبوق به اراده است و قبلا باید انسان اراده کند و بعد فعل 
تباصا رای تم وه ال آا ری اس و 
اراده است ولی نفس خود اراده که شوق موکد باشد آن اراده اختیاری 
انسان بیست چون اگر مسبوق به اراده دیگری باشد پا دور لازم می آید و 
سمل مر ها ها ال اس رای ای بر شارت 
انسان است. 


و ممکن است ما جواب بدهیم از اینکه اراده غیر اختیاری انسان است و 
بگوئیم تمام افعال اختیاری بودن آنها به واسطه مسبوق به اراده است و 
هر فعلی که اکز اختیاری انسان بخواهد بشود باید به اراده باشد و بدون 
اراده آن فعل 
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اختیاری انسان نیست همچنان که می گویند و چگونه ممکن است نفس 
خود اراده بدون اختیار خود انسان باشد مگر نه این است که در حکمت 
ثابت شده است و خود فلاسفه و حعما قبول دارند ما بالعرض باید منتهی 
الا ما بالذات بشود 


مثلا اگر چربی برنج یا دست يا غیره پیدا بشود 


می گوییم از چربی روغن است و چربی روغن ذاتی است و همچنین در 
باب حجج و ادله ذکر نمودیم که هر حجت و دلیلی باید منتهی بقطع بشود و 
حجیت قطع ذاتی است و همچنین سایر اعراضی که منتهی بما بذات می 
وتو اک فعای ای مدب تسه اراده فش اسان وه اراد هم 
باید اختیاری باشد و اگر اراده غير اختیاری باشد پس قهرا فعل هم غیر 
اختیاری می شود چون علت اگر غیر اختیاری شد معلول هم غیر اختیاری 
می شود و افعال معلول اراده می باشند. 


و ما بیان نمودیم در ذیح حیوان که در تمام حالات ذیح قبل از اراده و حین 
اراده و بعد از آن اختیار دارد انسان در فعل و ترک آن و عبارت خودآموز 
کفایه دال بر این مطلب است که ما گفتیم و آن عبارت اینست: 


مخفی نماند که این مطلب ضرر بتکالیف و صحه آنها ندارد زیرا که ما 
بالوجدان خود را در افعال و اراده ان افعال قادر بر فعل و ترک می بینیم و 
هر عاصی خود را در حین عصیان بالوجدان قادر می داند و این مقدمه 
بالتشبه:نفطل بدیهی وبالنستة به آراده اکرچه محل کلام است: ولی:وخدان 
هن عافلی.شاهد صدق این قدغی انتتدو مر شاء فلیراخ الی وجدانه 
فی:ال فعال هار اختها خری تفه فیما مارا اج فاذراغلی فعلمما. و تر کهها 
مع ما هو علیه من صفاته النفسانیه و 
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و ملکاته الحسنه او الخبیثه 
مدرک اختیاری بودن نفس اراده بر افعال 


این غبارت. از خرجوم. آبه الله اقا اشیخ غید الکريم خوستی که یکی از 
شارحین کفایه الاصول است بنام خودآموز کفایه و شاهد مثال ما در کلام 
ایشان انست که می فرماید اين مقدمه یعنی اختیاری بودن فعل بدیهی 
آزیت 


و بعد می فرماید و بالنسبه به اراده یعنی آیا اراده هم اختیاری است یا نه 
اکرحه محل کلام امست‌ولی محران هر عافلی: سا هد دیابن مدعا اس 
الی آخر کلام و ت نمودیم و ایضا شا مذکور س باب تعبدی و 
فرماید عیارنت ۹ اراده بالوجدان اختیاری است انسان قادر است بر 
فعل و ترک ان و اختیاری اشیاء به اراده است و اختیاری او بنفسه است نه 
بمسبوق بودن به اراده دیگری تا تسلسل شود و خود مصنف در بحث تجری 
اذعان نموده که اراده و عزم اختیاریست و لهذا بر آنها عقاب ملتزم شده 
در بحث تجری و انقیاد و من شاء فلیراجع منتهی کلام مرحوم شارح. 


سن مان هر عانلی زان است بر اه ین کمن له ار انم نی 
اقا مت اد اه سر زاف که وی وه باه عع تن آاشت ور 
تنایص متسه 
مرور زمان می تواند بعض اشیائی را که اراده و شوق بان نداشته است 
پیدا کند کما انکه در معتادین مثل تریاک و شراب و غیره این ها معلوم می 
شود. 


و علی کل حال کسانی که می گویند اراده علت تامه فعل مکلف است و 
اراده اختیاری مکلف نیست در محذور عقاب واقع نز شده اند که عقاب بچه 


فهرا نعنی,جبرا 
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صادر شده است چون علت عمل آنها که اراده باشد اختیاری نبوده است و 
کسی که افعال اضطراری از او صادر شود مستحق عقاب نیست کما اینکه 
عدم اطاعت چون اراده نداشته معصیت نیست و بنابراین اگر مولی عقاب 
کند کسی را که اختیار نداشته است در فعلش, این ظلم است و مواخذه 
بدون عذر است و خدای تعالی پاک و منزه است از این کارها. 


رد ادله اول و دوم جبریها 


جواب داده اند از این مطلب عده ای اول آنها رئیس اشاعره ابو الحسن 
بصری گفته که ثواب و عقاب بجهت کسب عبد و اکتساب عبد است نه 
بجهت فعل خارچی او و استناد. نموده بقوله تعالی «الََم تج کُل تفس 
با کشت لا طلم الوم ان له سری الختابپ» این حواب را داده اب 
آلحسن بصری 


ی را آشام ی ام وه نس رت اس ر ای کر ور 
ال که ون فعل اعاری مکی مت ر انم اخار سر هار 
پس چطور می تواند اراده کند که کسب این است که مکلف اختیار فعل را 
داشته باشد و اگر اراده کرده ی شیء هستند که 
اکسات‌ سا فلا ری اک یه و اوه کم فقل ام ۱ کت 
است و اگر این اراده را نموده باشد. 
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اختیاری باشد اکتساب پس فرقی بین اکتساب و فعل نیست که شما 
بگوئید اکتساب اختیاری هست و فعل اختیاری نیست بلکه هر دو مثل هم 
هستند و اگر اراده کرده باشد که اکتساب اختیاری نیست پس مصحح 
عقاب چیست چونکه فعل را می گوید اختیاری نیست و کسب را هم می 
گوید اختیاری نیست پس مولا عقاب کند بجهت فعلی که اختیاری نبوده. 


دلیل دوم جبریها آنچه است که ذکر کرده باقلانی از اينکه گفته عقاب و 
ثواب بجهت اطاعه و عصیان است اگرچه فعل از خدا پیدا می شود و 
اختیاری نیست و مخفی نماند که اطاعه و عصیان از دو حال خارج نیستند پا 
ی ی 
ی زر و ۷ 
می شود و اگر مطابق نشد فعل خارجی با امر مولا عصیان از او پیدا می 
شود این معنای اول 


و يا اينکه اطاعه و عصیان دو امری هستند که ربطی بفعل ندارند و اصلی 
و مستقل هستند پس اگر اطاعه و عصیان بنا بر اول,ناچاریم که بگوئیم 
اطاعه و عصیان اختیاری نیستند چونکه منشا انتزاع انها که فعل باشد 
اختیاری ما نیست و این ها صفتی هستند تابع موصوف و چون موصوف 
اختیاری نیست این ها هم اختیاری نیستند بنا بر قول انها 


و اگر بنا بر معنای دوم شد که این ها مستقل هستند و ربطی بفعل ندارند 
از دو حال خارج نیستند يا اينکه این ها را خدای تعالی ایجاد نموده و 
اختیاری ما نیست که اگر اين طور باشد باز محذور متقدم برمی گردد که 
پس مصحح عقاب 
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چیست و يا اینکه این ها بدست عبد است و اختیاری مکلف است پس 
اعتراف بصواب نموده اید چونکه ما هم می گوئیم اين ها بدست مکلف 
است و اختیاری اوست و همچنین مثالهای دیگر از افعال خارجی آنها هم 
مثل اطاعت و عصیان هستند. 


نوم آن اولهخوها انست که انکار خسن فیح این صوخه اند و کفیه 
اند هرچه که صادر می شود از خدای تعالی ظلم نمی باشد چونکه محال 
است ظلم پیدا بشود از خدای تعالی بجهت آنکه معنای ظلم عبارت است 
تصرف در ملک غیر محال است تحقق پیدا کند و تصرف خدای تعالی در 
ملک خودش است. 


پس اگر یکی از انبیاء را خدای تعالی زر آنتنن قرار دهد با یک شفی: را دود 
بهشت قرار دهد نعوذ بالله مرتکب فعل قبیح نشده است چون تصرف در 
عبد و ملک خودش نموده و ظلم نیست پس برای خدای تعالی است که هر 
کاری را بخواهد بجا بیاورد و سوالی از فعل او نمی شود و اما آیاتت که 
نفی ظلم می کند از خدای تعالی مثل «و ما ریک بظلام للقبید» يا غیر از 
این آیات این ها بجهت اینست که ظلم از خدای تعالی محال است پیدا 
بشود نه اينکه می تواند ظلم کند ولی بجهت قبیج بودن ظلم بجا نمی آورد 
و اضافه بر این چطور می شود که خدای تعالی محکوم بندگانش قرار 
بگیرد و بندگان حکم بر او بکنند و معنی ندارد که عقل حکم بکند که ظلم از 
خدای تعالی صادر نمی شود چون گفتیم خدای تعالی محکوم هیچ شیء 
واقع نمی شود. 


رای امه از ا ان عفر اشال 
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اگر شیء را در محل خودش قرار ندهیم ظلم است کما اینکه عدل هم 
استوار در عمل است یعنی هر شیء را در محل و جای خودش قرار دادیم 
کسی مال خودش را در غیر موضع خودش بگذارد و صرف بکند اين ظلم 
است و از همین جا است که اگر کسی تجاوز در نفس خودش یا قصور در 
حفظ جانش بکند می گویند ظلم به خودش نموده در حالی که تصرف در 
مال غیر هم نیست. 


پس بنابراین اگر مولا عبد مطیعش را عقاب کند و عبد عاصیش را ثواب به 
او بدهد ار اگرچه ملک خودش می باشد و تصرف در ملک غیر 
نمودن عبد عاصی دو امری هستند که در محل خود واقع شده اند پس ظلم 
منحصر بتصرف در ملک غیر نیست بله غصب پیدا نمی شود از خدای تعالی 
چونکه غصب عبارت است از تصرف در ملک غیر بدون رضایت مالک آن و 
یادا الله فلی شدای عالی است :وس ام اکن ست عصب از آه 
تحقق پیدا نمی کند. 


ما گفتیم ظلم قبیح است بر خدای تعالی و شما اشکال نمودید که خدا را 
محکوم قرار می دهید. 


جواب اینکه معنای بودن ظلم قبیح است بر خدای تعالی حکم نیست بر خدا 
که خدا را محکوم قرار داده باشیم بلکه معنای او آنست که عقل ما درک 
می کند که ظلم مناسبت با خدای تعالی ندارد و درک می کند که سزاوار 
نیست ظلم از خدا| صادر بشود و این حکم بر خدای تعالی نمی بااشد ینس 
اشکال نکنید که محال است محکوم بندگانش قرار بگیرد و مضافا 
بسوی این مطلب ظلم اگر جایز باشد بر خدای تعالی 
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بنا بر قول شما پس دلیل فرستادن پیمبران و نازل کردن کتابهای اسمانی 
و اینکه مردم را بخوانند بسوی اطاعت خدا چیست و چرا پیامبران مردم را 
بترسانند از مخالفت خدا بنا بر حرف شما فرستادن پیامبران و نازل کردن 
مطیع و عاصی احتمال دارد عقاب بشود کما اينکه احتمال هم دارد ثواب به 
او داده شود پس احتیاح به اطاعت نداریم چون ممکن است یک عمر 
اطاعت نموده باشد شخصی و بعد عقاب بشود بنا بر حرف شما چون شما 
جایز می دانید که عاصی را ثواب بدهد و مطیع را عقاب کند و يا یک عمری 
تمام معاصی را بجا بیاورد و بعد به بهشت برود. 


ق انضا لام ایو ان این خوف سا که تام خوانین که جر سم هلاه 
هستند و به زیر دستان خود و بعبید خود آنچه که وعده به ثواب و اجر و مزد 
۵ اخسان. به: انها. می:دهند. و همچنین وف عداب و آنضه که انما را امی 
0 ۳90 
چون در جائی که خدای تعالی که مولای حقیقی است و کذب بر او نعوذ 
تالله‌جایر باند ملیف وعده,موالی مارد ریق اولی این فیل رادار 
شبات معا اه ارو ماما ن‌ شاف ارات ارت 


و اگر اشکال کنید که خدای تعالی وعده داده که مطیعان را واب بدهد و 
اطمینان بحرف خدا پیدا کنيم چون شما قبیح نمی دانستید کذب را بر 
خدا«نعوذ بالله» و همچنین خلف وعده را قبح نمی دانید بر خدای تعالی و 
خدای تعالی پاک و منزه 
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است ان این مرا 


اف ار سای کاس اک ام سرت له ون اش ترا 
است که از بین می برد اساس شرایع و ادیان را و حرف بیهوده ای است و 
ملخص ما تقدم این شد که کسانی که ملتزم هستند به اینکه اراده که 
فو هه ان ارام ات برای دور اعال ار 
صحیح نیست با این لوازماتی که بیان کردیم که مترتب بران می شود از 
ااا ‏ صا ما سر اس ی 


دلیل کسانی که می گویند اراده اختیاری ثیست و رد آن 


ادله قائلین بجبر چند چیز است که استدلال کرده اند بر مدعای خودشان که 
اعمال بشر و افعال انها اختیاری نیست 


اول از دلیلهای آنها آنست که هر فعلی در خارج مادامی که واجب نشود آن 
فعل یافت و ایجاد نمی شود و استناد کرده اند به قاعده مسلمه که در علم 
حکمت و در علم فلسفه گفته اند الشیء ما لم یجب لم یوجد و این قانون 
را در تمام اعمال و افعال جاری می کنند و فعل خارجی که از انسان صادر 
می شود چون آن فعل یکی از ممکنات است و هر ممکنی احتیاج به علت 
دارد در مقام وجود خودش و علت تامه آن فعل اراده است و این اراده یا 
منتهی بذات می شود که از خود انسان پید | می شود این اراده و پا به 
اراده دیگری است که آن اراده هم لازم می آید از او اراده دیگر که پا دور 
یا تسلسل لازم می آید و هر دو باطل است. 


و از این جهت اراده غیر اختیاری است و ذاتی انسان می شود و الذاتی ۱ 
یعلل و : با ارخ ففل. خارحی: عنتهی, به: آواده از لب الفی .خی باشح وه آن. از اده 
را اش هر یا و اه 


هر دو غیر 
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اختبارزی انسان من باشد و چون افعال از آنتدو ارادخ‌با از یکی اینها بیدا 
م و آن اففال هه احاری نان است. 


جواب از این قاعده مذکور آنست که افعال خارج از اختیار انسان است 
قبول داریم ما در مثل احراق نار که سوزاندن اتش به اختیاری انسان 
نیست و بعد از اينکه علتش تمام شد اثر خود را می بخشد از اینجا است 
اما این قاعده نسبت بافعال اختیاری انسان که تمام این افعال تحت قدرت 
انسان است آن قاعده را قبول نداریم و درست نیست چونکه افعال 
خارجیه انسان لازم بحد وجوب ندارد بلکه افعال توقف دارد بر فاعل و فعل 
خارجی بدون فاعل محال است و بتحقیق که اشاره نموده است بان خدای 
تعالی در قران مجید بقوله ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون پس 
ثابت نموده خدای تعالی که فعل خارجی محتاج بفاعل و خالق است. 

و اما فاعل افعال خارجیه نفس انسان است که اعمال قدرت می کند در 
طرف ایجاد فعل يا ترک فعل و قبلا گذشت که بعد از اراده قدرت اختیار 
بدست خود انسان است می تواند بجا بیاورد فعل را و می تواند ترک کند و 
بلکه اعمال قدرت توقف ندارد بر اراده و شوق موّکد و ما قبلا در ذبح 
حیوان مثل زدیم که بالوجدان انسان اختیار دارد در فعل و تری ان ذبح قبل 
از اراده و وسط اراده و بعد از آن در تمام حالات قدرت دارد که ترک کند 
ار 


شم ‌غلت اشهای اضما فذرت اسان آنشت نی قعل مالیا هت که 
افعال در اينکه بیاوریم يا نیاوریم نفس شوق ممکن است.,و بعد از شوق 
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فقکد که ان با اناتمرمی امد بالفخدان فعل با یی ار اسایی اساه 
خار یی و و ماع ار اسان است: 


رد کسانی که می گویند ترجیح بلا مرجح محال است 


و اینکه گفتیم که غالبا برای فعل یا ترک آن مرجحی می خواهد رد برآن 
در فعل سای که انم اشت ی از اما زا اشاه ند اسان ین رت 
فحال ایو الط و افاه اس ایک سل بای سا می 
زنیم وجدانا که ببینید آیا اینجا مرجحی دارد یا نه 


مثلا اگر شخص گرسنه ای يا تشنه ای رسید بسر چند قرصه نان و همچنین 
چند ظرف آب که همه نانها اندازه هم و مثل هم هستند و همچنین کاسه 
آبها هیچ کدام مرجحی و مزیبنی بر دیگری ندارند آپا این شخص عاقل در 
این بین چون می بیند اين نانها و آبها مرجح و مزیتی بر دیگری ندارند آیا از 
گرسنگی و تشنگی می میرد اینجا و اگر فرضا آمد و نه نان خورد و نه آب 
وا یا ال 
را می کنند و یکی انها را بلا مرجح عمل کرد مدحش می کنند. 


و همچنین اگر کسی از شیری فرار کرد و بر جاده دو راهی رسید و هیچ 
کدام بر دیگری مزیتی ندارد بلا اشکال و بالوجدان یکی از این دو راه را 
و ی ی و 
آنکه انسان زمانی که برای او شوق موّکد حاصل شد که آن شوق موّکد را 
اراون من امه ان رای مسق مخکد قلت: عامة از مرا افعال عا رنه 
اتسان نمی باشد بلکه اخبار که قوع ای است که خدای تعالن بانسان عما 
فرموده است ان قوه در تمام حالات موجود است و 
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هر فعلی را می تواند بجا بیاورد و می تواند ترک آن کند و مدرک این 
مطلب وجدان و فطرت و عقل است کما آنکه گذشت 


و باز ما مثل دیگری را ما بیان کنیم اگرچه نظاثئر آن گذشت و آن مثلا آنست 
که اگر انسان اراده طریقی را نمود یکی از آنها مایل بطبع انسان است و 
میل دارد که بان طرف برود و دیگری میل ندارد و ملائم طبع او نیست آیا 
آن طریقی را که مطابق طبعش می باشد و مطابق میلش هست و آن را 
اختیار کرد آيا مجبور باین طریق است که ممکن نیست آن دیگری را برود و 
یا آنکه بالاختیار است و بالوجدان هر طریقی را که برود و دیگری را ترک 
کند باختیار خود عمل کرده است کما لا یخفی 


اراده ازلیه الهی موجب جبر در اعمال نمی شود 


دلیل دوم جبریها که می گویند اعمال بشر اختیاری بشر نیست و مجبور در 
افعالش می باشد آنست که بیان کردیم فعل خارجی يا به اراده انسان 
است و اراده هم اختیاری انسان نیست و بیان آن و جواب ب آن گذشت و یا 
بخ ارافه از لبة البی اسنت بعی: در ارل‌خدای عالی ار اده‌نموده است 


مثلا این فعل را من بجا بیاورم اگر اين فعل را من بجا آورم قهرا فعل 
خارجی مطابق اراده ازلیه الهی می باشد و مطلوب ما هم همین است و 
اگر بنده و عبد مخالف اراده ازلیه نموده و خدای تعالی اراده فعل را نموده 
بود و این بنده امد و اراده ترک ان را نمود لازم می اید از این مطلب که 
نعود بالله خدای تعالی عاجز باشد در این عمل و عبد قدرت خودش را 
ترخلاف اراد از لبه خدا تهودم آشتتو ان این غمل. لارم‌.فی آیه شود بان 
خدای تعالی قدرت نداشته باشد و عاجز باشد در افعال خارجیه تعالی اللّه 
عن ذلک علوا کبیرا| 
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جواب از دلیل آنها آنست که اراده ازلیه الهی نسبت به افعال خارجیه بشر 
و آن اعمالی که از انسان صادر می شود هیچ ربطی ندارد بوجود انها با 
عدم آنها بلکه خدای تعالی قدرتی بانسان عطا فرموده است که اختیار در 
فعل و در ترک دارد و بیان ِ است خدای تعالی طرق صحیحه را از 
فاسده بارسال رسل و انزال کتب و عقل انسان و بجا آوردن عبد هریک از 
فلا عر ک وا با اد ارادم ندعن ات 


بلم نع شوارد نمعکن. استه خوانع خارچیه ,یبدا بشود ستل. آنکه: انسان 
کل راد ای خواست یامد مهانی دا شد از آن عم من 
نزول باران و غیره البته در این موارد فعل خارجی از اختیار انسان بیرون 
استهن هل اتاها ان فعل کلام ماشاوج است: .ها فقط ور ار موارووی 
بحث داریم که تمام خصوصیات فعل بقدرت انسان است 


علاوه بر اين ها می گویند اراده ازلیه است و اراده را از صفات ذاتیه می 
گیرند و از صفات فعل قرار نمی دهند این مطلب صحیح نیست چونکه 
معا ارادم اعمال فدرت است در ای کم شا ان وا انحاه کنر 
و اين معنی حادث است از او صفات فعل است و بیان این مطلب آنست 
که هر صفتی را اگر متصف بضد آن ممکن باشد آن صفت صفت فعل 
است نه صفت ذات و اگر ممکن نباشد متصف بضد آن صفات ذات است 


لا فدرت و الم آرضقات ذات. است و عفکن تست بکونيم. اق‌-الله لم 
یکن قادرا یا لم یکن عالما قادرا اما صفت اراده ممکن است متصف بضد 
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آنکه بگوئیم خدای تعالی اراده نموده حیوه زید را و اراده ننموده است حیوه 
عمرو را و همچنین در باقی افعال 


تسام میوت که آبرانم‌صت رفن است ۱ افمال اآمیبیه ار تایه 
۳۳( اگر رجوع کنیم باخباری که در این باب وارد شده است می بینیم 
اخار دآرده‌یان می کید که ارادم افضفهات فصعل است نه:صعات,دات که 
ری اه که یه امت ان الله ان لها تقافر ماه 
فرنفا قاباه 


و در بعض روایات بیان شده است که حکم بکفر کسی که ادعا دارد که 
اراده ازلی است و اراده از صفات فعل نیست مخفی نماند بر آنکه اگر 
اراده الهی را یک نوع از علم گرفتیم کما آنکه متقدمین از علما علم کلام 
گفته اند و ما هم در صفات ثبوتیه در کتاب زیده العلوم عربی بهمان قائل 
شدیم قهرا اراده بصفات ذاتیه برمی گردد و جواب آن دز دلیل- شوم جبزیها 
داده می شود. 


و اما اگر قائل شدیم تخ انکه اراده از صفات فعل است کما آنکه حق همین 
است پس جواب ان ایضا داده شد کما لا یخفی. 


علم ازلی الهی موجب جبر در اعمال بندگان 


دلیل سوم جبریها آنست که گفته اند علم ازلی خدای تعالی تعلق گرفته 
است به افعال عبدش و موقعی که علم خدای تعالی متعلق به افعال 
ند کاخ شد محال است تشد ان کاری برخلاف آنچه که خدا| می وه انجام 
دهند چونکه اگرِ بندگان کاری انجام دهند که غیر ما هو المعلوم عند الله 
باشد لازم می آید که خدای تعالی جاهل باشد به اعمال بندگانش و این هم 
محال است 


ین تا یراب شون خدای عالی علم جارد بر افعال ند کا تن ند کان اخیار 
درد تالایا ان دلیل سیم است کسام دا عالی ری 


به اراده 
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تکوینیه برای افعال خارجیه بندگان ندارد و علت برای فعل بندگان نمی 
شود و ممتنع نیست تعلق گرفته باشد علم خدای تعالی به فعلی که عبد 
بجا می آورد يا ترک آن می کند و واقع افعال و اعمال بشر از خدای تعالی 
معلوم و واضح است و علم نسبت بمعلوم خودش نیست مگر انکشاف 
واقع و ظاهر شدن واقع برای عالم 


مثلا اگر یکی از ماها علم داریم که زید فر دا فلان عمل را بجا می آورد با 
ترک می. کند آبا انن علم ما علت.شندم. است:برای بجا آوردن زند آن فعل 
را یا ترک آن فعل را یا آنکه علت آن فعل یا ترک آن فعل بدست خود زید 
ترای ها کدطرت فعل رید عملن آن با ترک نوی ان فقل با رید ان 
علتش خود زید است نه علم ما. 


ماک ام نات افو ال خی کات ام مان او 
علم فلت از مرا ایهاد با ملس ادا صروره رالد ان 


و باز مثل مثل دیگری بزنیم اگر شخصی در شب وارد در یک اطاقی شد ولی 
اشیائی که در اطاق هست نمی بیند آنها را اگر چراغی حاضر کرد و آنها را 
بچشم دید آپا این چراغ يا دیدن شما علت شده است که این اشیاء در اتاق 
باشد يا نباشد بعض اشیاء دیگری و يا بلکه علت وجود آن اشیائی که در 
اطاق هست يا بعض چیزهای دیگری که در اطاق نیست علت آنها چیز 
دیگری است و فقط چراغ برای ما روشن نموده وجود آنها را یا عدم آنی 
علم هم کشف واقع است برای انسان يا برای ذات اقدس الهی و این ها 
هیچ کدام علت از برای 
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وجود خارجی منکشف نمی شوند کما اينکه مخفی نیست این مطلب. 


ترای اک ضقن ار بوای گرا انا کت صفات کمال کمک ای عالی تسام 
موجودات عالم بید اوست و فعل و ترک حتنی افعال انسان به اراده او 


است. 


و گفته اند انسان هیچ قدرتی در افعال خود ندارد و تمام بندگان مثل آلتی 
می باشند بدست کسی که قدرت بر اعمال دارد و از این جهت واقع شده 
اند در خلاف ضرورت و خلاف بنای عقلای دنیا و نفی عدالت از ذات اقدس 
الن تصوده اند.و ععاب سدکان را بر افعالی کهباختبار آنها ست صرح 
دانسته اند و ظلمی که بالاترین ظلمها هست حاکم برای خدای نعوذ بالله 
ثابت نموده اند و عقل و فطرت و وجدان را اصلا حاکم نمی دانند و حکم 
فرما نمی بینند بلکه حسن و قبح اشیاء را به امر و نهی مولا می دانند و 
تا اه ال بو ها ال سیر ما ار اه اش 
کما لا یخفی. 


در بیان شبهه مفوضه و مفاسد آن 


التفویض در اینجا شبهه دیگری هست فان اینست که مفوضه قائلند به 
اینکه خدای تعالی قدرت را بدست بندگان داده و آنها استقلال در عمل 
دارند که هرچه را خواستند بجا بیاورند بدون اينکه خدای تعالی قدرت بر 
اغمال: انها داشته باشند ولی. حون قدرت. بدست نندکان داده: بجا آوردن 
عمل هم بدست آنهاست که عمل خوب بجا بیاورند یا عمل بد و عقابی که 
خدا می کند آنها را بجهت آنست که اختیار داشته اند و عمل قبیح انجام 
داده اند اگرچه مفوضه قائلند به عدالت خدا چون می گویند خدا هر عملی 
که بنده انجام دهد جزاء آن عمل را می دهد 


ولی مفوضه در اشکال و محذور واقع شده چونکه نفی سلطنت نموده اند 
0 


از خدای تعالی چون می گویند قدرت بدست بندم است و از این جهت لازم 
دانسته اند بوجود شریک برای خدای تعالی یعنی افعال خارجیه را مستقلا 


بجأ می آوز نا بدون قدرت خدا| در نت 


و از همین جهت هست که روایات بر لعن مفوضه و مذمت نها وارد شده و 
روایات وارد شده که مجوس امت اسلام همین مفوضه هستند چون امت 
مجوس قائل به دو خدا هستند و می گویند که اعمال خوب را خدای خیر که 
یزدان نام دارد انجام می دهد و اعمال بد را خدای شر که اهریمن نام دارد 
انجام می دهد و این مفوضه هم چون قائلند به اینکه قدرت را خدا بانسان 
داده و انسان هر عملی را ایجاد می کند قائلند بتعدد اللّه بتعدد بشر یعنی 
انسان و اللّه هر دو خالق هستند و نهایه امر آنکه می گویند که اللّه خالق 
انسان است و انسان خالق افعال متعدد دیگر. 


و این مفوضه بعد از آنکه رد نموده اند جبری ها را دلیل برای تفویض 
۳ آورده اند و گفته اند که ممکنات در موقع حدوث احتیاج به علت 


موجده دارند ولی بعد از وجود در بقا آنها احتیاج به علت ندارند. 


پس بنابراین ند ان بعد از آنکه وجود پید | کردند دیگر احتیاح به علت 
ندارند در بقایشان و بنابراین اعمال بندگان هستند به. خود آنها اشت ند 
مستند به علت محدثه و موجود که از خدا بانها می ترسد و بنابراین لازم 
می باشد که سلطنت خدای تعالی بر بندگان نفی بشود و خدا قدرت بر 
اغمال سش ان نداشته مات 


در آنکه ممکنات در وخود و بقاع هر دو احفیاخ به علت دارند 


اه ات هم وا دس اه ااخ مت بتاع دای در ها را 
نگهداری 
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کند چونکه بعد از وجودشان امکان ذاتی باقی هست و معنای امکان یعنی 
احتیاج ذاتی در تمام حالات هست قبل از وجود و بعد از وجود و الا اگر 
ایجاد بشوند و علت بقا نداشته باشند معدوم می شوند 


مثل عرفی مثل اینکه یک کارخانه در موقع حدوث احتیاج به علت موجده 
دارد و بعد از وجود هم احتیاح بشخص دارد که او را نگهداری کند و الا 
معدوم می شود و از بین می رود پس چطور می شود که این ممکنات 
عالیر دز بقاع: آنها دهع علتی نباشد و فیح کفتی باشد که آنها زا نگهداری 
کند ممکن است کسی اشکال کند بر آنکه ممکن در بقاء خود محتاج به 
علت نیست با آنکه ما می بینیم در عالم صنایعی است که بعد از وجود آن 
مجتاح. یه کسی: که تگام:دازد آنها را تدارن هه تظاتن ان ریاد اتفتت در عالم 
مثل بناهای قدیمه و عمارات و پلها و وسائل نقلیه و غیرها. 


جواب ب آنکه این صنایع و عمارات یک عملی در آنها بیش نشده و فقط تالیف 
در آنفا شده نه ایجاد ماده و آن اثری که در ماده گذارده شده اگر برداشته 
شود قهرا از بین می رود نظیر آهن ربا که اگر از آن گرفته شود آن قوه 
مثل سایر آنها می شود و حاصل آنکه اشیاء موجود را خدای تعالی یک قوه 
ای به نسبت به خود آنها در آنها قرار داده که اگر آن قوه برداشته شود از 
بین می رود کما لا یخفی. 


و کیف کان هر دو قول یعنی جبریها و تفويضیها غیر صحیح است چونکه 
جبریها نفی عدالت قف. کنند از خدای تعالی و اثبات می کنند که خدا 
سلطنت بر بندگان دارد و اعمال بندگان بدست او است و مجبور ند بندگان 
بندگان ندارد و اثبات 
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عدالت می کنند که خدا جزاء هر عمل انسانی را مطابق عملش می دهد و 
ها انوم که بکدراه فسطی زا اخیار کنیم. که نم جندی باشدو ند تقورضی 
بل امر بین الامرین کما انکه در اخبار وارد شده کما لا پخفی. 


در معانی پنجگانه برای امر بین امرین 


قطلب سوم که کفتیم سه مطلب زا بیان می کنیع بمناسیت طلب و اراده 
اسان وم او لام وهای ار عالی امه معا اسه ۱ 
در معنای امر بین الامرین آنست که خدای تعالی انسان را بوجود آورده و 
قدرتی هم به او عطا فرموده است چون ممکنات در موقع حدوث و در بقاء 
و هر و اه ی ریواصت ی 
در شخص و از این جهت هم هست که قدرت انسان مستند به خدای تعالی 
ات ها ای که لبم مت و است ار اگم قفا اه 
از روی اختیار خود او بوده است و قدرت خود را عبد در عمل بد و قبیح 
صرف نموده است کما اینکه می توانست قدرت را در عمل حسنه و خوب 
صرف کند چونکه خدا مانع او نشده در عملش و قدرت عبد را خدا| محد ود 
رم امسشرن اال. اه اه که سس باه فقظ باقن یر فقظ که 
قدرتی که خدای تعالی بانسان داده است عام است عبد می تواند در عمل 
خوب صرف کند و می تواند در عمل بد و قبیح صرف کند و لکن سوء اختیار 
عبد باعث شده که مرتکب عمل قبیح بشود پس جزای او عقاب است. 


و خدای تعالی اگرچه می توانست جلوی عبد را بگیرد که مرتکب این عمل 
بد نشود مثلا مانعی برای او ایجاد کند مثل آن پادشاه که دست برد بسوی 
زن ابراهیم و قصد سوء داشت که خدای تعالی بامر تکوینی جلوی او را 
گرفت 
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و دست او خشک شد ولی اکثرا خدای تعالی جلوی عبد را نمی گیرد که به 
اختیار عمل خود را اختیار کند چون اگر جلوی او را بگیرد عقابی ندارد چون 
مجبور بوده است پس خدای تعالی قدرت را بانسان داده است و می دهد 
در هر آنی و جلوی او را هم نمی گیرد که بنده اعمال را باختیار خود اختیار 
کند و خدا هم جزای آن عمل را ؛ به او می دهد و اين راهی است که نه 
جبری هست و نه تفویضی که به آن امر بین الامرین می گویند که این 
مسیر عدلیه یعنی شیعه است و به این معنی سلطنت خدای تعالی را 
محفوظ داشته ایم و در تمام اعمال انسان.خدای- تعالی قدرت دارد جلوی 
اعمال را بگیرد بخلاف مفوضه که می گفتند قدرت خدا در اعمال بشر 
راهی ندارد و تمام اعمال خارجیه بقدرت خود انسان است بدون سلطنت 
الهی و همچنین محفوظ داشته ایم عدالت خدا را چونکه اصل قدرت بید 
خدای تعالی است ولی در اعمالش ما عمل می کنیم چه خير باشد و چه 
شر و از این جهت خیر و شر اعمال نسبت بما داده می شود. 


و حاصل آنکه اشاعره که جبریه باشند می گویند هیچ عملی بید قدرت عبد 
۱ ۱ 6 و ۱ ۳۳ 9۲۱ 
و تمام اعمال خیریه يا شریه از خدای تعالی ایجاد می شود به آلت دست 
عبد. که تال فاسد.ان را بیان کردیم و مفوضه قائلند به اينکه بعد از آنکه 
خدای تعالی بندگان را خلق نمود و ایجاد کرد اعمال خارجیه آنها ربط به 
خدای تعالی ندارد و خدای تعالی سلطنت و قدرت بر اعمال بندگان ندارد و 
تمام اعمال بقدرت خود انسان است این را هم جواب دادیم که البته قدرت 
خدای تعالی در تمام اعمال بندگان وجود دارد و ممکن است جلوی آن را 
بگیرد و به عبارت دیگر جواب از 
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مفوضه هر ممکنی بعد از حدوت و بعد از وجودش متساوی الطرفین است 
از حیث وجود و عدم و بعد از آنکه وجود پیدا کرد محتاج به علت دیگری می 
باشد که علت بقاء او باشد و علت محدثه علت بقاء او ممکن نیست باشد 
از این جهت است که همچنان که در اصل وجود انسان احتیاج به قوه الهی 
و افاضه وجود می باشد همچنان در بقاء انسان و بقاء افعال انسان آنا به 
آنا افاضه قدرت باید از طرف خدای تعالی به او بشود و الا معدوم می 
شود کما آنکه گذشت این مطلب قبلا و مثل آن در مصنوعات خارچیه ست 
۱ نگهدار آنها باشد. 


قغفی: تماند یه انکه سای هه شین الافرتم. هنن ری دک شوم اند 
علماء من جمله از معانی مرحوم علامه شبر در حق الیقین ذکر نموده ما 
هم اجمال انها را برای اتمام کلام ذکر می کنیم. 


اول اینکه جبری که نفی شده از آن آنچه است که مجبره و اشاعره بسوی 
آن رفته اند و در اخبار نفی این معنی شده است و تفویض که نفی شده از 
آن اینست که می گویند مفوضه که عبد مستقل است در فعل یعنی قدرت 
ی و ی او زاف کیت انبم لسن مه 
تعالی قرار داده بندگان را مختار در فعل و ترک که اختیار در دست بندگان 
داده در حالی که می تواند بندگان را از چیزی که اختیار نموده اند منع کند 
قمی اند آضها را وی کندفعلی که من خواهند با ساورتد ول این 
کار را نکرده است بلکه انها را مختار قرار داده است. 


دوم آنچه است که شیخ مفید«ره»در شرح بر اعتقادات گفته که بعد از 
قول 
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صدوق قول امام صادق(ع)را نقل کرده که حضرت فرموده اند نه جبر 
است در اعمال بندگان و نه تفویض بلکه امر بین امرین است که عباره 
منقول شیخ مفید اینست که جبر آنست که بندگان را مجبور و مضطر کنند 
بر عملی بقهر و غلبه و حقیقت جبر آنست که خدای تعالی اعمال را خلق 
نموده در میان بندگان بدون اینکه بندگان قدرتی داشته باشند که جلوی آن 
عمل را بگیرند و امتناع بورزند از آن و یک تعبیر دیگری هم شده و آن 
آنست که اعمالی که بندگان بجا می آورند به واسطه قدرتی است که خدا 
وا دای ول بر و ا گرا و مورا آن مرا نمی امد که آن 
عمل را الجاء و تخویف نموده است خدا برای آنها و اصل در جبر آن است 
که اعمال را بندگان بجا می آورند بدون اينکه قدرت بر امتناع آن داشته 
باشته چست آنچه که.ها کنتم و ادا تم لعول فین الحتر علی ها وصفا: 
کات مهف الخیر هی فبل هن الم مالس کل الطاعه من اه 
من غیر آن یکون للعبد قدره علی ضدها و الامتناع منها و خلق فیهم 
المعصیه کذلک فهم المجبره حقا و الجبر مذهبهم علی التحقیق و التفویض 
هو القول برفم الط عن السلی في الافعال ال اه لمم ما شاعوا من 
الاعمال و هذا قاتا و 
القیلش ان الله افو اتکی غلی اعا مره ملکفم من حالف ه که امه 
الحدود فی ذلک و رسم لهم الرسوم و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخویف 
و الوعد و الوعید فلم یکن بتمکينهم من الاعمال مجبرا لهم علیها و لم 
یفوض الیهم الاعمال لمنعهم من اکثرها و وضع لهم الحدود فیها و امرهم 
ی ی ای و ی ی 
0 
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سوم از معنای امر بین امرین آنست که اسباب قریبه مثل رفتن آمدن 
خوردن و غیره بقدره عبد است و اسباب بعیده مثل الات و ادوات و جوارح 
و اعضاء و قوای بدن و غیره بقدرت خدای تعالی است و این امر بین 


چهارم از معنای امر بین امرین آنست که بعض اشیاء مثل افعال تکلیفیه 
بدست عبد است و بعضی اشیاء دیگر مثل صحه و مرض و نوم و غیره مثل 
این ها بدست خدای تعالی است 


پنجم از معنای امر بین امرین آنست که تفویض که نهی شده و نفی شده 
اسان ات اسان فایل باتوی که وا ای و هر رف منود 
عالم را به بندگان واگذار نموده است کما اینکه غلاه اين نسبت را به امه 
علیهم السلام می دهند که می گویند خدا| تمام امورات را به اثمه واگذار 
نموده و مفوضه هم همین را می گویند و تأیید می کنند این مطلب را کما 
اینکه روایت ت کرده صدوق در عیون از پزید ابن عکمیر که فق. کویذ داخل 
شدم بر علی ابن موسی الرضا(ع) در مرو و عرض کردم یا ابن رسول اللّه 
روایتی از امام 2 ۳ مر 9 3 
آنشت که کسی که کمان دح ی عالی افعال قایرا تعاس دوز فد 
غدات اف کته ساسا ملا عصی را نف من مسا من امد ق بعد ما ها 
خدای تعالی امورات خلق و رزق را واگذار نموده به حجج خودش و کارها 
بدست حجتهای او است آن شخص قائل بتفویض است که قائل بجبر کافر 
و 
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موی آریی اس اس ای با اک اد را که خراد. 
تعالي امر فرموده به آنها بجا بیاوريم و آنچه را که نهی فرموده ترک کنیم 
الی اخر روایت 


ششم قول علامه مرحوم مجلسی در معنای امر بین امرین 


فول یشم در بانت آمر بین آمرین آنخه است که,علامه مجلسی (ره)اقباز 
تهوده وفطایی است بران اکتر اخبار.دز این باب و او ایتست که حترخ, کد 
نهی شده از آن قول اشاعره و جبریه است کما عرفت و تفویض که نفی 
شده از آن قول معتزله است که می گویند خدای تعالی ایجاد نموده بندگان 
داه فعزت دادهجه اما بن اعمالهان ب اخیار اعال را ها دا تصووه 
ببندگان و بندگان مستقل هستند در ایجاد عمل بر وفق مشیتشان و 
فدعشان هو خدای شالی-هند دعالتی. دز اغمال. آنما نداند.اما آمر فن 
اارین وان ما ای تسوا ی انخایر تحمت: ۱ هل 
الی حد الالجاغ ها اضطر از کما ار لخد لاه شیعانه مدخا قی فعل الععا ضی 
وترک الطاعات لکن ابیت تون ال حد ا بقدر فعه علی. الفعل و لت کی 
دا آهر بخده الانسان مت هقی اخماله متفه و هل ان سامز 
السید عبده بشیء یقدر علی فعله و فهمه ذلک و وعده علی فعله شیتا من 
الثواب و علی ترکه قدرا من العقاب قلو اکتفی بتکلیف عبده بذلک و لم یزد 
عافبه. علی: تزکه و: لا تسه عندهم. الی الظلم. و لا بغول عاقل .اند آجبزه 
و ی 
باکر امه هر الفید کی رکه ه ادلی یهت .هه علی اافعل و مه 
فیه و یحذره علی الترک ثم فعل ذلک بقدرته و اختیاره فلا یقول عاقل انه 
آجبره علی الفعل الی آخره و فی الصحیح عن الصادق(ع)قال ان الناس فی 
القدر علی ثلائه اوجه رجل یزعم ان اللّه تعالی 
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اشکال و دفع؛اما الاشکال فهو انه بلزم بناء علی اتحاد الطلب و الاراده فی 
تکلیف الکفار بالایمان بل مطلق اهل العصیان فی العمل بالارکان اما ان لا 
هایس ار ها ان ی ی ی ات 
حقیقی و اعتباره فی الطلب الجدی ربما یکون من البدیهی و ان کان هناک 
اراده فکیف تتخلف عن المراد و لا یکاد یتخلف اذا اراد الله: شتا بقول: اد 
کن فیکون 


اجبر الناس علی المعاصی فهذا قد ظلم اللّه فی حکمه فهو کافر و رجل 
یزعم ان الامر مفوض الیهم فهذا قد وهن الله فی سلطانه فهو کافر و رجل 
یقول ان اللّه کلف العباد ما یطیقون و لم یکلفهم ما لا یطیقون و اذا احسن 
مد اللشره ادا اساع استعفر الله مهم ملد تال 


قوله اشکال دمم الق کقم که لیب هرایم مد همه نا هی مفی ماه 
افاء و جمرفیاعی طلی انشاا ارادم اففاتی وطات حمیفی با اراوه 
حقیقی و طلب مفهومی با اراده مفهومی متحد هستند از این جهت اشکال 
می شود که اراده و طلب که متحد هستند با هم تکلیف کفار در ایمانشان 
چیست بلکه مطلق اهل عصیان در عمل بارکان که آیا خدا اراده داشته 
ایمان داشتن و عصیان نکردن نند کان را پا نه اگر بگوئیم که خدا تکلیف 
جدی بر ایمان اطاعت نداشته چون اراده نداشته است و طلب حقیقی 
نبوده است این صحیح نیست در بابت خدای تعالی چون طلب جدی داشتن 
خدای تعالی بو آنکه بندگان عصیان نکنند و اطاعت بکنند از بدیهیات و از 
واضحات است پس اراده جدی داشته است و بنا بر اینکه خدا اراده داشته 
که اطاعت بکنند و عصیان نکنند پس چطور تخلف از مراد می کنند و 
کات روا 9 اراده خدا از مرادش آذا اراد اللّه 
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هراشا الففم قمو ان استاله اتف انا تمیق ارادم که و هه 
العلم بالظام. علی النخه الکامل القام دمن الاراژه التشویعیه: م هو العلم 
پالساحهفی فول الیکلف ما سره ف اف سا هم ده 
الاراده التشریعیه لا التکوینیه فاذا توافقتا فلا بد من الاطاعه و الایمان و اذا 
تخاافتا .فلا مجیض تن آن بختاز الکفر و الفضتان 


ان قلت اذا کان الکفر و العصیان و الاطاعه و الایمان بارادته تعالی شیئا 
یقول له کن فیکون پس چرا بندگان مخالفت او را می نمایند 


قوله:و اما الدفع الخ جواب آنکه خدای تعالی دو اراده دارد:یک اراده 
تکوینی که حتمی است مثل روز شدن شب شدن باران امدن يا غیره از 
این موارد که به اراده تکوینی ایجاد می شوند و یک اراده تشریعی دارد 
خدای تعالی که او باین معنی است که خدای تعالی اراده دارد که ما عمل 
خوب انجام دهیم ولی مجبور نکرده ما را و اختیار عمل را بدست ما داده و 
آنکه شما گفتید محال است تخلف از اراده خدای در اراده تکوینی است که 
معنای اراده تکوینی علم خدای تعالی است بر نحو کامل تام نه اراده 
تشریعی که اراده تشریعی معنای ان علم به مصلحت است در فعل مکلف 
که مکلف تکلیف دارد نه تکوینی و اراده تشریعی در حال معصیت هم 
هست نه اراده تکوینی پس اگر اراده تکوینی و : نشریعی متفق شدند لابد 
است بنده که اطاعت کند و ایمان داشته باشد و اما اگر اراده تکوینی و 
تشریعی متحد نشدند و از هم جدا شدند و فقط اراده تشریعی داشته باشد 
خدای تعالی اختیار بدست عبد می باشد و در اینجا اختیار دارد که اطاعت 
کند یا عصیان بجا بیاورد. 


یقت ی انیا اه ان شوه اس 
که اطاعت و ایمان و کفر و عصیان به اراده خدای 
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التی لا او ختصلی:عن المواو فلا ینعی ها التکلتت. لکونما خارخد 
عن الاختیار المعتبر فیه عقلا 


لها مش تون رای ال ال کی ی الا انم سا سس ند 
سقدفانیا الا ربهر لا ق بخهن صدهو ها بالاختار عالی انش ارادم اه 
که نمی شود تخلف از او نمود پس ما تکلیف نداریم چون از اختیار ما خارج 
بوده است چون خدای خواسته است انجام داده بشود با اطاعت پا عصیان 
و تخلف از مراد او هم نمی شود پس ما تکلیفی نداریم چون اختیار نداریم 
و حاصل آنکة در .هر تکلیفی باید آن فعل اختياری. عبد. باشد. غقلا و اکر آن 
فعل اختیار عبد نشد تکلیف در آنجا صحیح نیست و بنا بر قول شما تمام 
افقال از اخعاری فد شاه اسی: جهن اراده کف شدای عالی یه اما 
تعلق گرفته است 


قوله: قلت انما یخرج الخ جواب آنکه قبلا گذشت از خود مصنف که اراده 
تکوینی بافعال بندگان متعلق نیست بلکه آن اراده ای که متعلق بافعال 
بندگان است اراده تشریعی است کما لا یخفی و برفرض بنا بر قول شما 
اگر اراده تکوینی هم باینها تعلق گرفته باشد اراده تکوینی مطلقا نیست 
بلکه اراده تکوینی بافعال بندگان تعلق گرفته است در وقتی که ان افعال 
را به اراده خود بجا بیاورند و بدون اراده و اختیار نباشد و در این حال 
افعال بندگان اختیاری می شود و فعل و ترک باختیار آنهاست چون مسبوق 
به اراده خود آنها است این فعل يا ترک و اراده تکوینی در این حال با این 
افعال منافات ندارد که افعال باختیار ما باشد و مجبور بافعال نمی باشیم و 
لو اراده تکوین به انها تعلق گرفته باشد 
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هلا سای ارادیه عم اه انس هن دلی ها کی 


و الا لزم تخلف ارادته الخ اگر اراده تکوینی خدای تعالی تعلق گرفته باشد 
بافعال بندگان تدهن ازادة آنها لاتم می آیذ تخلف مراد خدا از اراده خود 
چونکه اراده آن افعال مکلفین با اراده مکلفین بوده نه بدون اراده آنها کما 
لا یخفی 


جواب دیگر آنکه بنا بر قول مصنف و اکثر فلاسفه آن است که اراده چه 
توف باه که ور مصیی فرضوی هو لغاش با قاس الا هی اه 
کی رو الم تایصاکه او وه ال رای کی مس 
علم می باشد- البته علم خاص و قبلا ما جواب دادیم که علم خدای تعالی 
ازلا غلت برایه انهاه افعال خارچيه بندتان تمی: شووجون حصفت الم 
انکشاف واعع انست و اتکشاف علت,برای متکنفی‌تمی شود کما انکة علم 
ها بمخضی اصال شاسته صلت انار ان فعل نمی مود ات ردیر 
خارحی ار اقا باسات شا رنه است وا عم رای امن قلتم یهار 
عی سانته ای آید قشم الم خی عم ارلن است تما سای هد 
بای ناشد و تام مور در اعال مش وان فعت کین مذفت عبر 


است. 


و خاضل: انکة خداق تعالی ور ال امن داشته کم‌این افعالرا فا بابها وف 
اوریم یا بجا نمی اوریم یا بعضی اوقات ترک می کنیم و بعضی اوقات بجا 
می اوریم که حصر عقلی ان همین سه قسم است در تمام این حالات علم 
خذاق, تعالت-علت. آیجاد آنها نفی نود کفا آنکه کاست و ایضا اکر عم 
اژلی علت. نزاق. ایجاد. ممکن. باشد وما اختبار در افعال, نداشته باشیم 
لازمه دارد بر آنکه علم خدای تعالی بافعال خودش علت ایجاد آنها شود و 
همچنان که ما مجبور در اعمال می باشیم 
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خدا. ال شم ورن اما وی باه ال آلاه. عم دک و هه 


است 

رد اشعار جبری خیام باشعار مرحوم محقق طوسی 

از خیام این اشعار 

من می خورم و هرکه چه من اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود 
فال لتق ف رده 

علم ازلی علت عصیان کردی نزد عقلا ز غایت جهل بود 


و جواب دیگر قبلا گذشت که صفات ذاتیه الهی مثل علم و قدرت و حیوه و 
غیره اگرچه در خارج متحد هستند و مصداق آنها ذات مقدس است الا آنکه 
مفهوم هرکدام از اين ها غیر دیگری است مثلا مفهوم علم غیر قدرت است 
و بالعکس در اینجا هم بنا بر قول مصنف اگرچه علم مصداقا عین ذات 
آندس المی: ات ولی مفهوم. ار ادهتعلم نست. کها آنکه. علم هم مفهوم 
اراده نیست:ه بعضی از اغلام. مانلید به اینکه اراده الهی هو الایتهاخ و الر ضا 
اه مایقارنقا معا و ازاده فعلیه که‌معنای: ایتهاح باشند از ارادم ذانبه متبعت 
می شود و بنا بر- این قول اراده دو معنی دارد یکی صفت فعل است و 
بکی‌.صفت دات: افت و این هم ض + تست ایا جو که اجهاج ورضا بار 
صفات فعل می باشد و قبلا 
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گذشت که فرق بین صفات فعل و صفات ذات آنست که صفات فعل بضد 
و و کي یک ی 
را و صحت او را و غير ذلک از این ها ولی اراده ننموده است حیوه عمرو را 
و آنچه که حق در این معنی است آنست که گفتیم اراده چه اراده تکوینیه 
باشد و چه اراده تشریعیه هر دو صفات فعل و صفات حادث است نه 
صفات ذات و اخبار هم دلالت بر همین معنی می کند در اصول کافی در 
نات اراده خدای تعالن که. ار صفات فعل اشنت. تقل می کند کم روایت 

ختجی ع ای بن حمید عن ابی عید اللّه(ع)قال قلت لم یزل اللّه مریدا 
قال ان لضریه لا کون الا المران نعه لض رل الم لها فارا تمارارم 

زو الا اراس ات ال ی رن 
کبک 
قال(ع)الاراده:هن الخلق الضمیر و ماییدو لهم بعد دلک:من الفعل و اما من 
له تعالی فارادته احدائه لاغیر ذلک لانه لا بروی و لا بهم و لا یتفکر و هذه 
الضفات ی عفم و ی‌صتا ال فارادم الق الفعل لایر دای ی 
لا کیف له 


و این اخبار دال است بر اینکه اراده خدای تعالی مطلقا سواء آنکه تکوینی 
باشد با تشریعی حادثت است و صفت فعل است چونکه ما قبلا گفتیم اراده 
در ما شوق موکدی است که محرک قوه عامله می باشد و تحریک می کند 
اعضاء و جوارح را طرف مراد و تحفق این معنی برای اراده و وجود این 
معنی در نفس انسان توقف دارد بر مقدماتی مثل تصور مراد و تصدیق به 
فایده آن و نحو این ها و این معنای اراده که در ما پیدا می شود از 
واضحات است که در حق ذات اقدس 
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اش لیا ار مالعا عم لاف اتعاضفرو ا انا مین 
باراتمما الا انعم منمان ال ما لا الا کار کی هه فد رشفتنها الاراده 
الا مه امه امه مضه الب اه ای ماسکین بالاخرن لا 
اختیار. 

4 


قلت العقاب انما یتبع الکفر و العصیان التابعین للاختیار الناشی عن الهی 
محال است و فاعلیت او تام و نقصانی در او نیست پس قهرا برمی گردد 
معنای اراده در ذات اقدس الهی باعمال قدرت در مراد که اين معنی 
صفت فعل است نه صفت ذات کما لا بخفی. 


قوله:ان قلت ان الکفر و العصیان الخ اشکالی دیگر شده بر اینکه کفر و 
عصیان از کافر و از عاصی و لو این ها از اعمالی پیدا می شود که ان 
اقا و ان اصال ,مه ارادم مکی اشتسعی ان اه ارادم 
مکلفین ایجاد می شود الا آنکه این اراده منتهی می شود به چیزی که در 
جافم با فان سای اسان ا مارح ات که اران ماقم 
از ممکنات است و اراده تکوینی متعلق است بممکنات و از این جهت خارج 
از اختبار فکلفین ات فایضا فیل از ارادم مکلفین عضان و کفر اراده 
ازلیه و مشیت الهیه به آنها تعلق گرفته است و بنابراین باز فعل از اختیار 
ق خاج ات مکی ای ام و غاب تارتین کر 
بالاخرم از اخشار مایم اشت مات سر اعال یر احشاوی مس 
باشد و این مطلب عقلا درست نیست. 


قوله:قلت العقاب الخ جواب آنکه عقاب و مواخذه تابع کفر و عصیان است 
قتی ان کی کافر ی ان کرد ماک مه ات مس شمه مان کم 
و عصیان که از تبعیات اختیار و از لوازمات اختیار که ناشی می شود از 
مقدماتی که 
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تقویانه التاشته:عن صفا ینیما الذانبه اللارمت تخصوض. راما فان السعیذ 
فی آن مقدمات منتهی می شود به شقاوت و سعادت ذاتیه انسان که این 
سعادت و شقاوت از لوازمات ذاتیه انسان هستند برای اینکه در روایات 
داریم فان السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه و 

الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه کما اينکه در خبر وارد شده 2 
ذاتی شیء علت برای او نمی آورند مثلا چربی روغن را نمی گویند چرا 
چرب است چون ذات او باید چربی داشته باشد کما اینکه حرارت آتش را 
ی کود ترا اس وا که اس اي ای سور ات 
وی ‏ ق ال را مسا تا سای اروان سره 
شقی را شقی قرار داده است برای اینکه السعید سعید بنفسه و الشقی 
شقی کذلک و اینست و جز این نیست که خدای تعالی سعید و شقی را 
ایجاد کرده است-قلم اینجا رسید و سر بشکست-چونکه بیرون ز حد خود 


بنولز ت‌. 


در اینجا چند نکته است که از کلام صاحب کفایه معلوم می شود 


اول اينکه می گوید اراده تکوینیه خدای تعالی علت برای افعال ما شده 
است و محال است که ما تخلف از اراده خدای تعالی بکنیم و ما قبلا جواب 
او را دادیم که اراده تکوینیه الهیه بافعال مکلفین تعلق نمی گیرد و معنا 

جبر همین بود که چواب او داده شد بلکه اراده تشریعیه به آنها تعلق می 


گیرد 


نکته دوم صاحب کفایه اینست که می گوید اراده عبد منتهی می شود به 
اراده ازلیه چونکه بقانون هرچه که به واسطه غیر باشد منتهی می شود 
و و را دا 
ازلیه می باشد و ما جواب او را قبلا دادیم در معنای امر بین امرین که 
اگرچه قدرت و اسباب نذست: خر اه 
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نتعیه فی بظن, آهه.ه الشتمی شفی افی نطن اهفته النانین ادن کمعادن 
الذهت: خالن انتفت.و لیکن. امال. ۵ فعل و ایعاد آراده فعل بدست بنده 
است که ایجاد کند فعل را یا ترک کند. 


نکته سوم اینست که می گوید اراده خدا از صفات ذاتیه اوست مثل علم و 
قدرت و غیره و ما جواب دادیم که اراده خدا از صفات فعل اوست نه ذات 
او و برفرض صفات ذاتی هم باشد که علم خاص می باشد جواب گذشت 
که علم خدای تعالی علت از برای موجودات خارجی نمی شود 


انسان هستند که جواب او را می دهیم 


سعادتی است که ذاتی انسان هستند و اما جواب از نکته چهارم مصنف 
اینست که سعاده و شقاوت که می گوئید ذاتی هستند اگر بگوئید ذاتی در 
این واضح است که این طور نیست یعنی سعاده و شقاوه جنس و فصل 
انسان نیستند بدلیل اینکه اگر چنین بودند پس لابد می بایست ذات شخص 
سعید با ذات شخص شقی مباین باشد و این دوتا باید دو نوع از برای 
انسان باشند مثل غنم و بقر و حال آنکه انسان ذاتا یک نوع از حیوان است 
نه آنکه انسان دو نوع از حیوانات باشد پس لابد می گویید ذاتی بمعنی 
وجدان و کتاب و سنت 


اما برهان اگر شقاوه و سعاده ذاتی انسان باشند بنا بر حرف شما انسان 
دنبال ذات خودش می رود پس ادیان و شرایع و ارسال رسل و کتب بی 
فائده است چون بنا بر حرف شما اگر شخصی شقی باشد ذاتا هرچه ادیان 
و پیامبر 
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الما لا قاس تال سس اس 
و ی ار 
علوا کبیرا و 


از جهت دیگر اگر سعاده و شقاوت ذاتی انسان باشد حسن و قبح عقلی از 
بین می رود چون بنا بر حرف شما اگر کسی کار نیکوئی انجام داد حسن 
عقلی ندارد چون تابع ذاتش بوده و ذات او سعید بوده و کذا در شقی اگر 
کار بدی انجام داد تقبیح ندارد چون مجبور بوده و تابع ذاتش که شقی بوده 


اما از جهت وجدان پس بدان که وجدان انسان حکم می کند بر اینکه 
انسان اختیار دارد و مجبور نیست و در ذات انسان چیزی نیست که انسان 
را مجبور کند که کفر و عصیان پا اطاعه و ایمان را اختیار کند بلکه خودش 
اختیار می نماید هرکدام را بخواهد و دلیل بر این مطلب اینست که ما می 
بینیم شخصی در اول عمرش شقی بوده بعد سعید شده و یا سعید بوده بعد 
شقی شده پس اگر بنا بر حرف شما سعاده و شقاوه ذاتی انسان باشد 
نباید تغییر کند چون ذاتی تغییر نمی کند پس معلوم می شود که سعاده و 
شقاوه ذاتی انسان نیستند و قبلا گذشت بعد از اراده تامه باز اختیار بید 
مکلف است که ایجاد کند فعل را يا ترک آن کند بلکه گذشت که نفس 
اراده هم باختیار مکلف است فراجع 


و اما از جهت کتاب و اضافه به اينکه خود قرآن بنفسه دال بر ایننست که 


حبو باظله ات نو فران ااسهست که رالیر اعا تا اسان هد اوه 
بین آمرین را می رساند و اینکه می رساند اعمالی که از انسان صادر می 


شود باختیار خود او بوده و بقهر و جبر نبوده است پس اگر سعاده و شقاوه 
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تعید آ ۵ الشقی افیا فان الشعید شعید تفه و الشفی:شفن. کد :و 
انما اشبان توا عمال‌ سور انشت کها ا کم بعض ایات آها من ابو 


و اما از جهت سنت در میان روایات هم ما روایات متواتره ای داریم بر 
انگ ار رها فتصط با خطا باظا ایشت ه میات ات مت هه 
اگر سعادت و شقاوت ذاتی انسان باشند پس دعاء کردن و طلب توفیق از 
خدا و طلب حسن عاقبت و اینکه خدا او را سعید قرار دهد لفو محض 
است و مجرد لقلقه لسان است چون بنا بر حرف شما انسان اگر دعاء هم 
بکند بی فائده است چون تابع ذاتش می باشد و محال است ذات تغییر کند 
اگر ذات او سعید است او هم سعید می شود و لو دعا نکند و اگر ذات او 
تعالی بنماید و این صحیح نیست پس معلوم می شود که سعادت و شقاوت 
دای اسان‌ سید که انسان عخا در عمل ات سود اسان ات که 
باختیار شقی با سعید می شود و روایتی که در صحیحه کنانی امده از 
سعد فی بطن امه و يا الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه:«البحار جح 5 
ص 153» که دلالت می کند بن.ایتجم سعادت و شقاوت دو صفت زذاتی 
هستند بر انسان جواب از این روایت ه آنست که یک ظهوری در معنای 
خودش بیش نیست و ما در باب عمومات و مطلقات که مخصصات و 
مطلقات و قرینه خارجیه بودند بر اینکه اراده عموم یا اطلاق نشده است 
در اینجا هم قرینه قطعیه عقلیه داریم بر اینکه مراد این روایت ت ظاهرش 
اراده نشده است چونکه ما اگر ظاهر این روایت را بگیریم لازم دارد که 
تمام 
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اوجدهما اللّه تعالی قلم اینجا رسید سر بشکست قد انتهی الکلام فی 
المقام ادیان و شرایع و کتب اسمانی بی فائده باشد کما آنکه گذشت و 
قهیا به,واسظه این فرانن دست از ظمور او نزمی داریم. 


چنین با 0۳ 7 
ضحیخه این انی کمیر وارد شده در بیان معناق آن. ز وا یت کنانی و مفسر او 
شب باشد فال سالت ابا الخستن موسی ین جعفر(عاعن معتن کول .رسول 
الله:ضلی الله علیه: و آله الشعی من نشعی, فف بطن امه السید من سعد 
فی نطن آمه فعال. آلشتی من علم آلله وه حن بطن امه آنهستعمل 
اعمال. اشفا مق الشعجد چته غلعه او هه کی بطن امه ان فطل 
اعمال السعداء«نفس ان صحیحه آبن ابی عمیر مبین و مفسر 
صسیحه ایس لین میات کم مراد ام ووایت ادلی را یت بان من 
کند 


سعادت و شقاوت ذاتی انسان نیست و ادله آن 


و حاصل آن اینست که خدای تعالی می داند هر فرزندی که در رحم 
ماذرش فن. باشند. دز ایدم نه. واشطظه. اعمالی, که بجا می اهزد کوام طر یق 
را می گیرد آپا سعادت را يا شقاوت را بلکه اعتقاد ما آن است که این 
فرزندی که در رحم مادر هنوز نیامده بود و بلکه قبل از وجود او در عالم در 
خدای تعالی می دانست که اینده او به کجا می رسد سعادت يا شقاوت و 
علم ازلی خدای تعالی قبلا گذشت مفصلا که سبب برای ایجاد ممکنات 
نمی شود کما آنکه ما اگر علم به چیزی پیدا کردیم سبب وجود خارجی او 
نقفی: شود بلکه سیب وخود خارخی. آنها اشیاء خارجیه است چون علم فقط 
کشف واقع را می کند و علت از برای منکشف خارجا نمی شود و در همین 
صحیحه دلالت واضحه است که شقاوت و سعادت 


ص:290 


لها وا تفه کر ی ااقهاض و مخالله الرتوی ال یمه یه تا 
ذاتی انسان نیستند چونکه امام علیه السلام می فرماید این شخص که در 
زحم ماددش افتت: بهدا اعمالی .نجا نت آمرد اغمال. اشفیاه »را بو ان این 
جهت شقی می شود یعنی به واسطه عمل خودش,خودش را به 0 
هی کت ند و هه ینز ی ۳ ها ۰ ۳۳ قزر که لق ره عقلاء دنیا 
از اعمال حارحند خود اگر سعادت نها وت از ذاتیات اسان بود چگونه 
ممکن است تغییر بدهد انسان آنها را مثلا آنکه ما حرارت آتش را برداریم 
و آثار رطوبت که از آثار ذاتی آب است جای او بگذاریم و بالعکس و اگر 
ذاتی باشد تغییر آنها بدست ما نیست بلکه تغییر آنها به واسطه ار 
تکویتته المی معکن است باشد ولی انعم که قبلا جواب دادم شد 


و جوابین ذیکر آنکه ملکات نفسانی و قوائی که در بدن انسان هست غیر از 
قوای شهوانی و قوای عقلیه و غضبیه آنها از قوای معروف صفت 
در ارس که ایا سا سامت ات قلعت ایک سل 
بعلن انق فلت رای اند ایضا طع ست وک او در عم فا 
عالییاخلای است اسیا که منود مق اند ابا اصل اما ماوت آیوت 
و وجود امر اعتباری و عرضی است بر انها يا بالعکس منثلا انسان یک 
ماهیتی دارد و یک وجودی که انسان موجود است ایا ماهیت در خارج 
حقیقی است و وجود انسان امر اعتباری است نظیر ملکیت و زوجیت که 
ها اغمار اما ونان وتو اما کما که کشت با آنکه اضام ور 
خارج وجود است و مأاهیت امر اعتباری است نظیر زوجیت و حق آنست که 
اصل در خارج وجود است و ماهیت امر اعتباری است و موجودات خارجیه 
باعتبار آثار آنها و منافع آنها در خارج هرکدام 
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الاعتصام. 


یک اسمی پر آنها گذارده شد و لو حقیقت آنها را از جنس و فصل ما درک 
نکنیم کما آنکه گذشت در مشتق پس حقیقت اشیاء در خارج وجود آنها 
ات باقسام مخصوو ات آها باعتار آنای انا ماهنت نی امسر اما 
> ۵ هل 0 ۰ ۳ ۱ 
ماهیت امر اعتبازی می باشد:و آنچه که منشا آنار می باشد ان وجود است 
نامز اعتباری‌ شابزاین .متا انشان را که-خدای تعالیشلق نموده اه که 
دراو می بانشد و منسا آتار است نها راخدا خلق نمودم اردانی ولاز و 
ملزوم و لوازمات دیگر و اصل و فرع و غیره نه آنکه انسان ماهیت آن قبل 
از وجود بوده و وجود مثل لباس است که بر او پوشانیده شده منقول از 
نع ست آن ات ها ای ای ای هک 
رنگهای مختلفی داشته باشند قبل از وجودشان و بعد از وجود بان رنگهای 
مختلف خود اثر می بخشند و بعد از وجود هر شیتی اثر خودش را می کند 
و ممکن نپست تغییر در آن و از اینجا است که مصنف فرموده و انما 
ها تا 


و جواب آنها آنکه تمام آثار اشیاء بید قدرت خالق آنها می باشد و ممکن 
است اثری را از شیء بگیرد نظیر حرارت که به واسطه امر یا نار کونی 
بردا و سلاما گرفته شد از آتش و لو عرض ذاتی باشد و همچنین شیء 
ثقیل روی آب نمی ماند بلکه فرومی رود ولی اولیاء اللّه بر روی آب راه 
فی‌ورفندق یز آنها از جعحرات اساء )همه اما یکتم انار دای 
نی :هک تیست ین کف لاخهه ان انست. که: انار خمام-معجه ات ت کنیم 
و اصل مدرک انبیاء معجزه است لاغیر کما لا یخفی 
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وجوه عشره بر مفاسد جبریها بغیر آنچه که ذکر شد 


مخفی نماند بر اينکه مفاسد مذهب جبریها را ما قبلا مجملا بیان کردیم ولی 
باز مفصلا بعض مفاسد انها را بیان می کنیم 


اولا اینکه هر عاقلی شکی نیست در او که فرق می گزارد بین حرکات 
اختیاری و بین حرکات اضطراری و این حکم در عقل هر عاقلی مرکوز و 
سامت رل این سس ها ار ای 
دسا عضا منم ارس مسا سرام وه عصا را رت 
عصی مجبور بوده و اختیاری از خود نداشته است و يا بچه را به واسطه 
آخو ز دیض صدفت صاري شا سه کی نه آجر را چون آجر هم بدون اختیار بوده 
اسشت ناکم مایم ادعاء کته کهر ان تشض واون صل. اعفاری. از 
اضطراری در میان حیوانات هم موجود است از این جهت است که نقل می 
کنند ابو الهذیل گفته که حمار بشر آعقل من بشر-یعنی حمار بشر عاقل تر 
است از بشر چون حمار اگر رسید بجدول بزرگی که نمی تواند از آن عبور 
کند اگر او را هم بزنیم اطاعت نمی کند چونکه می داند قدرت بر عبور این 
جدول بزرگ ندارد و اگر رسید بجدول کوچک عبور می کند چون می داند 
قدرت بر عبور جدول کوچک دارد و فرق می گذارد بین جدولی که قدرت 

بر او دارد و بین جدولی که قدرت بر او ندارد ولی بشر فرق بین آنچه که 
ار ادص را را 
بشر آعقل من بشر-حمار بشر عاقل تر از بشر است 


دوم از مفاسد مذهب جبریها آنست که مکابره ضروره و منکری ضروری 
می .باشتد چونکه هر عافلی. فرق..هی: گذازد بالضروره. بین, ان را که 
قدرت بر آنها دارد مثل حرکت نمودن 1 
دست که اختیارا بجا 
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و یره کر کت اضطراری مثل افتادن از بالا به پائین و يا حرکت 
نمودن دست و پای شخص فلج یا حرکت نبض انسان و غیره که اختیاری 
فان قشم ماس وت ای اقا سفن اضرا تا ان 


است 


سوم از مفاسد آنها اینست که انکار حکم ضروری می کنند که محسن را 
مدح کنیم و قبیح را مذمت کنیم پس به درستی که هر عاقلی حکم می کند 
به حسن مدح نمودن کسی که بجا می اورد طاعات را دائما و هیچ یک از 
معاصی را بجا نمی اورد و مبالغه می کند در احسان به مردم و غیره از 
افعال نیکو و اینکه اگر کسی چنین شخصی را مذمت کند به واسطه این 
می کنند حکم ضروری بر قبح مدح نمودن کسی که مبالفه می کند در ظلم 
و جور و تعدی و در غصب و غارت اموال و قتل نفس و جلوی کار خیر را 
می گیرد اگر کسی چنین شخصی را مدح و تعریف نمود عقلاء او را سفیه 
قف: تافتد: 


چهارم از مفاسد مذهب جبریها آنست که قبیح است از خدای تعالی تکلیف 
کند بندگان را بفعل طاعات و اجتناب معاصی که فعل طاعت و معصیت از 
قدرت مکلف خارج باشد چونکه فاعل در افعال ما بر گمان آنها خدای 
لیاتسا اکه سیل ااهعصیی اما سا و عم 
اسر اهاز اطافت کر رن راو سکس سا تست افها لمان. چم 
کر لها اس دی شش اه این سل ات کی لا ی 


پنچم اينکه لازمه قول آنها آنست که خدای تعالی اظلم ظالمین باشد«تعالی 
الله عن ی عها کیرا که هی فد سای ک ترا شا مان 


معصیت را در 
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میان:ما .و ما :هم اختبار بر متع: آن.معاصی. نداشته باشتیم بعد خدا.ها ترا 
عذاب کند و عقاب نماید بر این معاصی که از خدا| صادر شده در بین ما این 
تمانه«جور و عفوان است تعالی الله-غما رف لون 


توص و بات تبادی که‌دال است بو ایک افعال آزرما ضادر می .شوه ند 
از خدا مثل الیوم تجزی کل نفس بما کسبت و يا ایه الیوم تجزون ما کنتم 
تعملون و ایه من یعمل سوءا یجز به يا مثل کل امری بما کسبت رهین و 
غیره از ایاتی که دال بر اینست که اعمال از ما صادر می شود نه از خدا و 
همچنین خدای تعالی ظلم را از ذات اقدس خودش نفی فرموده دا 
ک نوتم ان للم لا ای معا ره اه ی هیلاع وی 
و ماه ول کانیا انقشیع بطلجون و باعل و للم انوم ولا 
بطلغون فتیلا ۵ همخین اباتتدیگر از آیایی که دال آشت سر انطال مذهت 
آنما آنافت اشت. که صاوصی کند بر اما که کان دا در اسان سس 
هستند و به مشیت خودشان هر عملی را بجا می آورند چه فعل باشد چه 
ترک مثل قوله تعالی قمَن شا لو و من شاء قلیکفْر و یه دیگر الوا 

قسیری ال عَمَلکُمْ و رَسْولْه و آیه دیگر فَمَنْ شاء انح ال رَبّه سَییلاً و 
همچنین آیاتی که امر فرموده است بندگان را بافعال چسنه و مسارعت 
یانها مثل آیه و شارغُوا اٍلی مَعْْرَهِ من رَیْکُمْ و آیه دیگر أجیبوا ذاعت اللّه و 
آموا به و آیه دیگر اسْتجییُوا له و للرسُولِ و اگر افعال بقدرت ما نیاشد و 
باختیار ما نباشد چگونه خدای تعالی ایو ره مس اس ابا کت | ار 
پروردگار کنید و همچنین ات که دال است بر اعتراف انبیاء به گناه 
خودشان و اضافه آن گناه را بنفس خودشان 
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سا قوات تغالن یلا طلَمنا لفُسَنا سُبّخاتک ی کت من الظالمین رب ای 
ظلَمْثْ تَفْسی و غیر از اين از آیات دیگر که نسبت گناه و ظلم را بنفس 
خود انیا "دادم-است. البته مراد. از گاه و ظلم انبیاعترک اولی آست کضا 
آنکه در محل خودش آمده است. 


اجماع تمام انبیاء می باشد چون بلا اشکال انبیاء احکامی از طرف خدای 
تعالی برای شد عان آورده اند از اوامر و نواهی و امر و نهی متضمن است 
قدرت مأمور را در آن فعل يا ترک آن و اگر مأمور قادر بر فعل یا در ترک 
آن ات کما ایک میویها مین وینه این عمل اعو ی خاندن است بلید 
عقلاء تعجب می کنند از اين اوامر و نواهی و نسبت آن را بچهل و جنون و 
حمق می دهند و می گویند- به امر تو که می دانی که این مامور قدرت بر 
فعل يا بر ترک ندارد چگونه او را امر می نمایی و این مطلب و بطلان آن 
ببدیهی عقل واضح است 


هشتم از مفاسد مذهب جبریها آنست که لازم می آید سد باب استدلال بر 
انکه خدای عالن ضادق است وال بر اینکه ابات ضانع ما نش 
استدلال بر صحه نبوت و استدلال بر صحه شریعت و اما انکه استدلال بر 
اینکه خدای تعالی صادق است نا بر قول شما خدای تعالی اعمال قبیح را 
مانعی ندارد بجا بیاورد نعوذ بالله جایز است کذب در اخبار خودش و وثوق 
بوعده او وعید او نداشته باشیم و اخباری که در احکام آخرت و احوالات 
رماتهای صای فرنوده ات ابها اطمسیانبد | تکنیم و سل سس صحه 
اس ول ما مارد که مج را فا مینست سای 
که ادعاء پیغمبری کرده اند از روی کذب 
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و دروغ به به آنها معجزه داده شود و فرق بین نبی صادق و نبی کاذب بر ما 
را 
اثبات صانع ما در تمام مصنوعات وقتی نظر کنیم می بینیم آنها یک صانعی 
کالم ارو اکن افعال مان زا کم ضانه مت استو هو نان فل 
هی کی اش ی ارام ان افعان اما مس رم 
که آثبات صایع سفق تصیق اولی من خوافیم شد چون اعمال خودمان 
1 با آنها اعمال قبیج از خدای تعالی لازمه 
دایو کضها را آمو مات بل کف سل با ان خال بح وه اسان 
اطمینان به شریعتی که از طرف خدای تعالی امده بنماید. 


نهم از مفاسد مذهب آنها لازمه دارد که نعوذ بالله خدای تعالی را از سفهاء 
و جهال قرار بدهیم تعالی اللّه عما یقولون بجهت آنکه افعال بندگان 
مختلف است از شرک و اضداد و انداد و فحش و سب و مدح و مدمت 
حاصل آنکه افعال بندگان یک دسته ای خدا را مدح می کنند و دسته ای خدا 
را مذمت می کنند و دسته ای خدای تعالی را نعوذ بالله فحش می دهند و 
دسته ای اصلا خدا را قائل نیستند و این اعمال بندگان به اختلافی که در 
عالم دارند چون بنا بر قول آنها اين افعال و اعمال 2 تماق انها رانخوای 
تعالی بجا می آورد و اراده بندگان در آنها هیچ دخیل نیست و افعال بندگان 
نیست و لازمه حرف آنها آنست که این افعال از شخص سفیه و جاهل پیدا 
هیوست وه غرم از دای ال چا تسم عالی لاه عره 
ذلک و این هائی که ذکر شد مختصری از لوازم مفاسد جبریه بود 
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وحم و دقع لعلک تقول ادا کات آلاراده التشرعیه مته عالی. فین قلیه 
بصلاح الفعل لزم بناء علی آن تکون عین الطلب کون المنشا بالصیغه فی 
الخطابات الالهیه هو العلم و هو بمکان من البطلان لکنک غفلت عن ان 
اتحاو آلاراده مه العلم بالصلاه اتها نکن خارحا از مفمزها و قق غر قت کما زا 


رسل(ع)و مخالف تمام عقلاء و اعمال انها و مخالف تمام ادیان و کتب 
اسمانی و قول خدای تعالی می باشد و بیان مخالفت این ها از ما تقدم 


مخفی نماند بر آنکه وجوه عشره ای که ذکر شد اگرچه در بعضی آنها 
تداخل و تکرار ممکن است باشد ولی برای توضیح مطلب و بیان مفاسد 
مذهب جبریها مانعی ندارد.مطلب دیگر گذشت آنکه اگرچه ظاهر عبارت 
کتاب صاحب کفایه دال بر جبر ممکن است باشد ولی با قرائن قطعیه 
خارجیه که مصنف از علماء اعلام شیعه بلکه استاد فقهاء می باشد این 
الاعتصام. 


در طلب و اراده است 


قوله:و هم و دفع الخ شاید اشکال بکنید بر اينکه اراده تشریعیه از خدای 
الم ارام نصا ففل بانند که مت فرصوه هی یی ابر اه 
اراده عین طلب باشد که انشاءات خدای تعالی در خطابات همان علم باشد 
بعتی لاف اب که-علش را دا اضاه که تایه اظل ام هکم عام 
انشاء نمی شود جون انشاء متعلق بامورات اعتباریه است مثل احکام 
خمسه و زوجیت و ملکیت و غیره از امورات که در خارج ماباز اء ندارند و 
امورات تکوینیه 
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اش الفتشا آنفن الا الیشممی لا اتظلبا لصارخی مل عم اضلا ی تاد 
ااوادهه العلم عضا و خارحا بل لام له ی حسع تایه تعالی جوم 
الصفات الی دا الععفیه‌هال ار ااحمی لاسام کمالن عو ره 
الاطلاض له مال لاس له شی ااضات ۶ 


جواب آنکه غافل شدی شما از اينکه اتحاد اراده با علم بصلاح که گفتیم 
خارجا است نه مفهوما یعنی اراده و علم در خارج متحد هستند و یکی 
هستند اگرچه در مفهوم دو چیز هستند ولی انشاء به آنها تعلق می گیرد و 
ها ی 
اشیاء خارجی را انشاء کند انسان بلکه اشیائی که در خارج مابازاء ندارند و 
مانعی ندارد که بگوئیم اراده الهی و علم الهی عینا و خارجا یکی هستند 
بلکه لابدیم بگوئیم یکی هستند در جمیع صفات ذاتیه خدای تعالی چونکه 
اراده و علم از صفات ذات اقدس الهی هستند و صفات ذات اقدس الهی 
در خارج متحد هستند و یکی هستند با ذات اگرچه مفهوما اراده و علم دو 
چیز هستند قال امیر المومنین(ع)و کمال توحیده الاخلاص له و کعمال 
الاخلاص له نفی الصفات عنه یعنی کمال توحید اخلاص بر اوست و کمال 
اخلاص نفی صفات از ذات اقدس الهی است در خارج نه مفهوما یعنی در 
خارج صفات ذانیه الهیه با ذات اقدس الهی متحد و یکی است بخلاف 
صفات بنی آدم که با ذات دو چیز هستند و از اين جهت است که در تتمه آن 
خطبه می باشد لشهاده کل صفه انها غیر الموصوف و شهاده کل موصوف 
انه غیر الصفه الی آخر خطبه شریفه مخفی نماند که قبلا گذشت که اراده 
و طلب دو چیز هستند چون اراده از 
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صفات نفسانی است و طلب از صفات فعل است و ایضا قبلا گذشت که 
اراده ایضا از صفات فعل الهیه است نه صفات ذات کما آنکه مصنف می 
گویند این آخر کلام ماست در جزء اول شرح فارسی کفایه الاصول که در 
سوم اردیبهشت سنه 1359 شمسی مطابق هفتم جمادی الثانی یک هزار 
چهارصد قمری می باشد و امید است خدای تعالی توفیق دهد که باقی 
مباحت الفاظ و مباحث عقلیه و شرح آنها هم تمام شود و مرضی عند الله 
۵ ون تخب شرفت با شجه الخمد له ادلا و آخرا. 


بید اقل الاحقر محمد حسین نجفی دولت آبادی ,۰ صفهانی 
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فهرست 

4-در خطبه و موضوع و حد و غرض هر علمی است 
5-واسطه در عروض,واسطه در ثبوت, واسطه در اثبات 
موه طامی سب است مات ما ان 
7-اقسام نه گانه عوارضی که حمل می شوند بر موضوع 
8-اشکال بر مصنف که اکثر عوارض علوم ذاتی نیستند 
9تمایز علوم بغرض آن علم است نه بموضوع یا محمول 
0-هر علمی با علم دیگر یکی از نسب اربعه را دارد 
1-باطل بودن تمایز علوم بموضوع يا محمول 

2-قانون الواحد لا یصدر الا من الواحد 

یحو ای رد 

4-تعدد غرض هر علمی بتعدد انواع موضوعات علم است 
5-ممکن است تمایز علوم بغیر غرض باشد 

6-بحث در موضوع اصول خصوص ادله اربعه نیست 
7-مجهول بودن موضوع علم اصول بدون انواع آن 


ص: 301 


صفحه عنوان 

8-رد قول مرحوم شیخ انصاری در موضوع علم اصول 
9و خ عی ال شام مها ما ارت 
0-اشکال بر تعریف علم اصول بر قول مشهور 
1-وجوه اولویت تعریف مصنف بر قول مشهور 
2-بودن اصول عملیه از موضوع علم اصول 
3-اشکال بر تعریف قول مصنف 

ای اه یه اس شوم بر موش زانط 
5-دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نیست 

6-تقسیم وضع بر چهار قسم 

7-در کلی بودن معانی حرفیه 

8-جواب اشکال بعض اعلام بر وضع عام و موضوع له خاص 
9-امکان وضع خاص و موضوع له عام 

0-ادله عام بودن موضوع له در حروف مثل وضع 
1-رد قول صاحب فصول در معانی حرفیه 

32-تصور و صوره ذهنیه جزء معانی حرفیه نیست 
3-در اقسام سه گانه کلی 

4-اشکال مترادف بودن اسم و حرف و جواب آن 


کرو وا مرو اتستال انس مرف 


6-اتحاد معنای خبر و انشاء 
7-وجود ذهنی يا خارجی احتیاج بتشخص دارد 
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صفحه عنوان 38-ملخص معانی اسمیه و حرفیه 

9-اشکال بر قول مصنف بر اتحاد معنای اسم و حرف 
0-تحقیق در معانی حرفیه و مختار آن 

1-در معنای مجاز لغوی و مجاز عقلی و فرق بینهما 
2-در عدد علاقه ها بیست پنج گانه مجاز لغوی 
3-استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل و شخص 
4-اشکال وارده در استعمال لفظ در شخصی 

5-بیان اشکالات استعمال لفظ در لفظ 

6-جواب اشکال دو جزء بودن قضیه 

7-در آنکه استعمال لفظ در لفظ حاکی نمی خواهد 
8-در شامل شدن حکم قضیه نفس خودش را 

9-اطلاق لفظ اراده نوع و شخصی آن را 

0-اشکالات پنجگانه بر استعمال لفظ در لفظ 

1 5-دلالات سه گانه لفظ بر معانی خود 

2-دلالت الفاظ بر معانی تصوریه است نه تصدیقیه 
53-حکایت از شیخ الرئیس و محقق طوسی در باب دلالت الفاظ 
4 5-دلالت تصديیقه الفاظ تابع اراده متکلم است 

5-تحقیق در موضوع له الفاظ و آنکه دلالت تصدیقیه است 


6-در وضع مرکبات و هیئات و مفردات الفاظ است 


وی مت ی فاشتکا در آن 
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صفحه عنوان 59-در معنای تبادر و اشکال در آن 

0-معنای تبادر و آنکه اصاله عدم القرینه در شک در مراد است 
1-در عدم صحه سلب و فرق بین حمل ذاتی و حمل شایع صناعی 
3-اشکال در صحه سلب و عدم آن 

در اظراده عم اند اشکال خر آن 

5-احوالات پنجگانه برای لفظ تجوز و اشتراک و غیره 

6-در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم آن 

7-در اشکالات بر وضع معاطاتی 

8-در معنای تعیینی و تعینی و معاطاتی 

9-در ثبوت حقیقت شرعیه و اشکال در آن 

0 تال الفاظ غادات گر مایت لقویه 

1-در اشکال اتحاد معانی لغویه و شرعیه 

کال تال اقا یارآ در شا افو 

3-بیان ثبوت حقیقت شرعیه در زمان شارع مقدس 
4-تعارض استصحابین با مثبتیت آن 

اف ور الا یادا کم مر امه ارت با 
6-تصویر نزاع بنا بر قول عدم حقیقت شرعیه 

7-تصویر نزاع قول باقلانی 

8 افخاد معنای ضخیح نزد عمام. علماة 
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صفحه عنوان 80-لازم است قدر جامع برای دو قولین 

1-اشکال بر جامع صحیحی چه مرکب باشد و چه بسیط 
2-عدم جریان برائت بنا بر جامع بسیط 

نتم سا موس 

4فر ای تشه شور ال لاس سا سس سین 
5-تصویر جامع بنا بر اعمیها و رد آن 

لا ارم ای ات 

7جامع دوم اعمیها و رد آن 

ا ی اا بم مصم له ارم ای ی ات 
9جامع چهارم اعمیها که موضوع له آن وضع معاجین است 
0-در آنکه خصوصیات در صلاه معتبر است بخلاف معاجین 
1-جامع پنجم اعمیها که موضوع له نظیر اوزان و مقادیر است 
2-تحقیق در جامع اعمی و حق در آن 

ری و اک انم ام رت 
4-جواز تمسک باطلاق لفظی حتی بنا بر صحیحی 

5-جواز تمسک باطلاق مقامی حتی بنا بر صحیحی 
یطاق سای ارت یا در ای باه 
7-در آنکه اوامر روی صحیح موضوعات است و لو اعمی باشیم 
58-جواب دو اشکال بر اعمیها و انحلال علم اجمالی 


ییآ کال ون ان 

0-ادله صحیحیها از تبادر و صحه سلب و اخبار و رد آنها 
1-سوم دلیل صحیحیها اخبار و آثار صحیح از آنها است 
2ات اد یاه شمه خلت اوه 


3-دلیل چهارم صحیحیها و رد آن 
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صفحه عنوان 104-ادله اعمیها از تبادر و صحه سلب و صحه تقسیم و غیره 
5-دلیل بر اعمیها روایه بنی الاسلام علی الخمس 

مس اساسا خبای هید ان 

تن ففاففا وان ارام که آمورع را ظ شوه 

9 اهر بنذر قوخب مخال بودن معلق آن نمی .:شوز 

9-در آنکه نذر و امثال آن ثمره بحث اصول نمی شود 

0 تور تن ام اشامن فعاملات آرنزت 

1 لاف شرع ی غرف دز مصادیق معا ملات 

2-در تمسک باطلاق سبب بر مسبب و بالعکس 

و در معنای انشاء بیم و تون شوت و سیب در آن 

4 وضع الفاضا شعاملات ون یه میحت اخمال شمی شید 
5-شک در معنای بیع عرفا شک در معنای شرعی می شود 
6-موضوع مرکب از اجزاء و شراثط وجودی و عدمی می باشد 
7-دخیل بودن اجزاء و شرایط در صدق موضوع 

8-استحباب بعض اشیاء در واجب يا در مستحب 

9 تا یت که حا ون م ضوع یکی رت 

0-در اشترای است و تغیین موضوعغ آن 

1-در اشکالاتی که وارد بر لفظ مشترک شده. 

ح2عتر سا اسان اشترای افظن ات 


3-در عدم تناهی الفاظ و معانی 

4-استعمال لفظ در اکثر از معنی 

5-وجه امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنی 

6رد صاحب معالم در جواز استعمال لفظ در اکثر از معنی 
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صفحه عنوان 128-در حقیقت و مجاز تثنیه و جمع است 
0-اشکال هفت يا هفتاد معانی بر قرآن و رد آن 
2--اخبار در عظمت قرآن و انطباق آن بر تمام ازمان 
ان ی شش روم 

4-ادله وقوع استعمال لفظ در اکثر از معتی 

۱ 

7 انواع اتجادمشتی باذات 

8عموم نزاع در مشتق و لو جامد یا عرضی باشد 
ک م ت راست تست کم آعلی انضا 
0 ها دم پیت او کار فا کاورم مفرح 
2-در اشکال در اسم زمان که ذات منقضی است 
3-خروج افعال و مصادر از بحث مشتق 

4-دلالت نداشتن فعل بر زمان برخلاف نحویین 
6-دلالت فعل بر زمان در فاعل زمانی 

8-در کلی بودن حرف و اسم در موضوع له 

0ص فهند الیو تما لی.دن خر فقو آاستم ای عوارض معتی. ات 
3-در اختلاف مبادی مشتقات حرفه و ملکه و فعلیا 
راو احال سا فش ات کال اه 

ول اضل دن فشله شش یقت 


موم جریان استصانت در مات مق مه 
2-ادله حقیقت بودن مشتق فیمن تلبس بالمبدا 
8-اشکال بر صحه سلب و جواب آن 

1-ادله اعمیها از تبادر و جواب آن 

2-دلیل سوم اعمیها اخبار لا ینال عهدی الظالمین 
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صفحه عنوان 173-اوصاف عناوین موضوعات بر سه قسمت است 
6-لیاقت نداشتن ظالم بر منصب امامت 

9--بحث مفهوم مشتق آیا بسیط است يا مرکب 

0-معتبر نبودن مفهوم شیثی يا مصداق آن در مشتق 

3-در آنکه ناطق فصل حقیقی نیست در منطق 

6-بیان وصف عنوانی بر ذات موضوع بقول شیخ و فارابی 
8-رد صاحب فصول که تمام قضایا را بضروریه برگردانیده 
4-در آنکه گرفتن مفهوم شیئی در مشتق ضروری است 

9 فرقبین مشتقم و فبداً آنکه مضدز باشند 

8-رد صاحب فصول در فرق بین مشتق و مبدئه 

۵ا کر شم تاد ماضااف ضوع مخ ل آاشت 

هش ات امس 

4-تلبس مشتق به مبداً لازم است در صدق حقیقت 
5-تلبس مشتق به مبداً بر انواعی است از حیث ماده و هیئت 
هشن زا اف ی ارت هلان هت 
9حمل محمول بر موضوع بر سه قسم می شود 

1 مقصد اول در اوامر است و در آن چند فضل اشست 
2-اشتباه معانی ماده امر بمصداق آن 

و ون ای یمین اوه اد 


ره را اش رخاف 

4-تقسیم موجود بذهنی و خارجی و اعتباری 

سای ای ات انا ای اس سا 
ها | دس ی اد شا دس شا سس 
وان الا تداع رات اعات 
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صفحه عنوان 230-فرق بین صفات ذات الهی و صفات فعل 
1-در معنای کلام نفسی و مفاسد آن 

2-تجزیه جمله خبریه بر نه قسم و تجزیه جمله انشائیه 
4 ادله کلام نفسی عشائره و رد آنها 

7 روایه داله بر آنکه خدای تعالی متکلم است و تکلم حادث است 
9-در مختلف بودن معنای طلب و اراده و عدم اتحاد آنها 
1-تحقیق در امور اعتباریه و آثار مترتبه بر آنها 

5 -تحقیق در معانی انشائیه و حق در آنها 

6-تحقیق در معنای جمله خبریه و حق در آن 

1 -مسئله جبر در اعمال بندگان و مقدمه نافعه قبل از آن 
5-ادله اختیاری بودن نفس اراده بر هر فعلی 

7مدرک اختیاری بودن نفس اراده بر افعال 

8رد ادله اول و دوم جبریها 

1رد معنای ظلم و لوازمات جبر در اعمال 

3-دلیل کسانی که می گویند اراده اختیاری نیست و رد آن 
5رد کسانی که می گویند ترجیح بلا مرجح محال است 
6-راده ازلیه الهی موجب جبر در اعمال نمی شود 
8-علم ازلی الهی موجب جبر در اعمال بندگان 


۰0۵ -در بیان شبهه مفوضه و مفاسد [ 


2-در آنکه ممکنات در وجود و بقاء هر دو احتیاج به علت دارند 
3-در معانی پنجگانه برای امر بین امرین 

8 -ششم قول علامه مرحوم مجلسی در معنای امر بین امرین 
283-رد اشعار جبری خیام باشعار مرحوم محقق طوسی 
0-قول مصنف قلم اینجا رسید و سر بشکست و جواب آن 
1-سعادت و شقاوت ذاتی انسان نیست و ادله آن 

3-وجوه عشره بر مفاسد جبریها بغیر آنچه که ذکر شد 
29-در طلب و اراده است 
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مدارک شرح فارسی کفایه الاصول که يا برای شرح مطالب کفایه و توضیح 
آن استفاده شده است و پا برای اشکال , بر مطالب کفایه آورده شده است 
از قرار ذیل است. 


تایه الذرانه فن: شرش کفانته ای الله العحاهین عا یه مخمده سوم 
اصفهانی قدس سره. 


2-حقایق الاصول استادنا الاعظم آیه اللّه العظمی حاجی سید محسن حکیم 
نور الله مرقده 


تصتی لاصو اش الله ند سرا تست مروت رخي اعلي الا 


ار اتف ای اتقفف اساضا ۱ اقظام آیم‌اللی ای ناس اه 
القا تسه وی و ام فان العاای: 


5 یدان الافکاز اف الاضهل ایه الله العظیی. فا .میر زا هاشتم املن»واض هعرج 


۵6-حاشیه علی کفایه الاصول محقق مدقق شیخ محمد سلطان العلماء 
اراکی. 


7 وضو ال کفایه الاضولن لاه اب الا خاخین یدمن من 
شیرازی دام ظله. 
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8-عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول آیه اللّه سید مرتضی حسینی 
فیروزابادی دام عزه. 


وشورآمود کفانه حضرت. آبه اللد افای شنت ید آالکرنم عونتی فقو 
ار کفانه الاضول.مرجفم آبه:الله ید الخسین رو 


اش کقا هي سوه خی شام اما نا ات لسن 
فشکنیت طات راد 


ماو یفن مرف او الدیه لاف ای له یی ی | له زر 
قدس سره استفاده شده در جبر و تفویض. 


تالیفات مولف که چاپ شده 
ت ی فا ی ات تا اه ی اد 


2-زبده العلوم عربی العلوم دو جلد در یک جلد اول یک دوره اصول دین 
استدلالی.دوم تلخیص جامع السعادات یک دوره علم اخلاق. 


دوم . 
ات ماه فای ها باس وا رشب فظیی که ام آعان بات کرفه: 


ند . 


ص: 311 


ص:312 


ص:3 31 


ص :314 


ص:315 


تا لیقانه ات کات کذ ات رشق 

1-کتاب زبده العلوم عربی.یک دوره اصول دین استدلالی و مخصوصا آثبات 
امامت باخبار صحاح عامه 2-جلد اول شرح فارسی کفابه مرحوم اخوند 
خراسانی 


لشیض یت ساد خامم. التفاد ات فر وم عرافی رخمه الاه خلیدر علد 
اظلاق در یک صلورعر من لد دوم رح فارشست کفابه تا آواهر کبات 


5-کتاب ثواب و عقاب فعلی که در دست شما است,دارای بیست واجب و 
ثواب و عقاب انها 6-اثبات وجود صانع عالم با پانزده دلیل فطری و وجدانی 


تألیغات المولف الغیر المطبوعه 

1-شرح کفایه الاصول للمرحوم الاخوند الخراسانی غیر تام 

مر الخکاندت. المحرمه انضا یر ام 

دتقریرات استاذتا الاغظم النسد ید الهادی الشیدازی قدنن الله: اسر ار 
فی مطهربه الماء و الوضوء و الجبیره و الجنابه و الحیض و الاستحاضه و 
النفاس و مس المیت و النیشم و التعادل و التراجیح و الاجتهاد و التقلید و 
بعض: آعکای خسن 


#سفربرات استاونا الاعطم اتعام السیه خسن الحکيم ر له مرقتخفی 
النفاس و غسل مس المیّت و احکام الاموات و غیرها 


کتقریرات استاذنا الاعظم الحاح السید ابو القاسم الخوئی ادام الله ظله 
علی رءوس الانام,فی مباحث الالفاظ و الادله العقلیه و غیرها 


6-تقریرات استاذنا الاعظم الحاج السید محمود الشاهرودی قدس اللّه 
اشزاره فی التخارات: و حکاسها 
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مدئر خصات کتاب 
سرشناسه: نجفی دولت آبادی. حسین, شارح 


عنوان و نام پدیدآور:شرح فارسی کفابه الاصول آخوند خراسانی/ تالیف 
محمدحسین نجفی دولت ابادی اصفهانی 


مشخصات نشر:[قم]: محمدحسین نجفی دولت آبادی, 14ق. < - 13. 
مشخصات ظاهری:ج. نمونه 


یادداشت:ضمیمه این کتاب مختصری از اقوال علما متاخرین از صاحب 
کفایه است 


یادداشت: فهر ستنویسی براساس جلد چهارم, 1363 
یادداشت: کتابنامه 


متهرسات ی از اول کفایه تا اخر طلب وارادمبع مان اول ادن آمر 
نا خر اوامر بع. داز اول اهنا آخر له ایل کماشبه ی 4: آن‌اول 
جلد دوم کفایه که باب قطع و ظن انتفاحی و ظن انسدادی ۰ .۰۳ 5. از 
ام ادله ترانت و اصول صایهتا ار استضای ی ور صاخت سا[ 
و تراجیح .-- 

عنوان دیگر: کفایه الاصول. شرح 


موضوع: آخوند خراسانی, محمدکاظم بن حسين, 1329 - 1255ق. کفایه 
الاصول -- نقد و تفسیر 


موضوع:اصول فقه شیعه 


شناسه افزوده: آخوند خراسانی, محمدکاظم بن حسين, 1329 - 1255ق. 
کفایه الاصول. شرح 


رده بندی کنگره:31/8۳159/8ک704228 1300ی 


رده بندی دیویی:297/312 
ک ك 
ره کتابشنا 
لسی ‌ 
‌ ملی:م 3609-68 
ادامه مقصد اول 


اشاره 


بسم اللّه الرحمن الژحیم الحمد للّه رثْ العالمین و الصلاه و السلام علی 
فر خافهو ال امه اعته الله غلی اعدا ال نم لد 


فبعد این کتاب جزء دوم شرح فارسی کفایه الاصول مرحوم اخوند 
خرافتانی است. بر فباعت. الماط بانضماه مخصری. از اقوال -علما: 
ضازن اص حب: یسمل کی ار این ره نرب وولت باه 
با تصحیح اینجانب محمد حسین نجفی دولت آبادی اصفهانی امید است که 
خدای تعالی ان را قبول و مرضی صاحب شرع مقدس و امام عصر عجل 
للّه تعالی فرجه الشریف باشد و مورد قبول علماء و طلاب کرام صانهم 
الله تعالی,عی افات الارصوه السمای فده واگ شیاه لبظی ا مر 
انا رمع ی حور میم و من ی سا م لو اللت اه کل 
وه اتسار 


ص2۰ 


اشاره 


الفصل الثانی ما تعاق مه الامری فیه مناعت: الاول انم رها باکر 
للصیغه معان قد استعملت فیها و قد عد منها الترجی و التمنی و التهدید و 
الانذار و الاهانه و الاحتقار و التعجیز و التسخیر الی غیر قوله:الفصل الثانی 
مها بای بصنفه اسر ه معصاحت الاو 1 


فصل دوم در آنچه است که متعلق بصیغه امر است و در این فصل مباحثی 


بحت اول: معانی صیغه امر و بیان آنها 
اشاره 


بحث اول در بابت معانی است که برای صیغه امر بیان کرده اند که صیغه 
اضر ام اشتت از اینکه بان ناد با زیاعی صخیم ناهد یا معتل ارم پارشه 
یا متعدی انچه که معانی صیغه امر از او استفاده می شود که این صیفغه 
امر در آنها استعمال می شود و مثل لفظ عین مشترک لفظی می باشد و 
حقیقت در آنها است و بعضی از آنها را مصنف ذکر نموده که ما ذکر می 
کنیم آنها را. 

1-ترجی,مثل اغفر لی ذنوبی. 

خمتی :سل الا آنها اللیل, الطفیل الا آتحلی. 

5 موید رل قوله عالی: | لوا نا فرع 

4انذان‌متل قوله تعالی؛: کمغوا قی دا کم 

5-اهانت,مثل قوله تعالی: دق ایک آَثت العزیرٌ الَكَريمُ. 

6-احتقار,مثل قوله تعالی: ألْوا ما نم ملْفونَ. 

7-تعجیز, مثل قوله تعالی: انوا بشوو من مئله. 
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ذلک و هذا کما تری ضروره ان الصیفه ما استعملت فی واحد منها. 


پل لم تشعمل الا قی اتفاء الظلب الا ان الداغی الی لک نما نکن ره 
اف ارم امامت ارا ی ی وا یت اه دا سور 
که مت 


0-سخیرمنل قولم ال ونوا فقوت حاستن مره ان این معانن سمل 
ارشاد و تکوین و | متنان و تسویه و اباحه و غیره از این معانی پانزده گانه 
که در حاشیه معالم ذکر می کند. 


قوله:و هذا کما تری الخ. 


معا سس رون اک سس اس ات ال بر ی ام را 
معانی نشده است بلکه صیفه امر استعمال نمی شود الا در انشاء طلب 
ای مات مت ع رات دای هس ها یا 
یا تمنی يا انذار يا غیره مثل کسی که قصد دارد به مسافرت برود ولی 
داعی او مختلف است ممکن است برای تفریح برود پا برای تجارت يا برای 
سرقت و يا غیره که دواعی او زیاد و مختلف است اینجا هم صیغه امر 
استعمال در انشاء طلب می شود ولی داعی او ممکن است بعث و تحریک 
باشد که مطلوب واقعی از امر همین تحریک و بعث بر کاری است و یا 
ممکن است یکی دیگر از اين معانی داعی او باشد کما لا یخفی و مشهور 
اغراص دای که در این کر کرو افو 


از اين جهت گفته اند صیفه امر معانی زیادی دارد و جال آنکه اين چنین 
نیست مثلا اگر زید را زدیم ما برای تادیت هت ها تاویت او بوده است 
فعیی ری 0 آنشت: که بای بادش آمنده باشد بلکه ضرب همان مفتن 
زدن. است ولی. علت..ه خواعن او مختلف است .و همچنین تماز را.فی 
خوانیم برای تقرب الی اللّه يا برای اطاعت خدا یا رضای خدا و غیره آیا 
ممکن است بگوئیم معنی نماز یعنی اطاعت خدا يا رضای خدا بلکه این ها 
علت ایجاد نماز می شوند. 
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و قصاری ما یمکن ان یدعی آن تکون الصیغه موضوعه لانشاء الطلب فیما 
اذا کان بداعی البعث و التحریک لا بداع آخر منها فیکون انشاء الطلب بها 
بعنا حقبقه و انشاثه بها تهدیدا مجازا و هذا غیر کونها مستعمله فی التهدید 
و غیره فلا تغفل. 


ایقاظ لا یخفی ان ما ذکرناه فی صیفغه الامر جار فی ساثئر الصیغ الانشائیه 
فکما یکون الداعی الی انشاء التمنی او الترجی او الاستفهام بصیغها تاره 
هو ثبوت هذه الصفات حقیقه یکون الداعی غیرها اخری فلا وجه للالتزام 
بانسلاخ صیغها عنها و استعمالها فی غیرها اذا وقعت فی کلامه تعالی 
لاستحاله مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی مما لازمه العجز او 
الجهل و انه لا وجه له فان المستحیل انما هو الحقیقی منها لا الانشائی 
الایقاعی الذی 


قولته فصاری ما هگن ال 


و نهایت چیزی که می شود ادعاء نمود در بابت صیفه امر اینست که بگوئیم 
صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب در جائی که داعی او بعث و تحریک 
باشد نه داعی دیگری که بنابراین + جال هی بافتد جفیعت کی اینها و کیره از 
اول فرقی دارد معنای اول یک معنی بود ولی دعاوی مختلف داشت ولی 
معنی دوم حقیقت در بعث و تحریک حقیقی است و در باقی مجاز است. 


قوله: ایقاظ الخ مخفی نماند آنچه که ذکر کردیم ما در صیغه امر که گفتیم 
برای انشاء طلب است و دواعی او مختلف است و معنی یکی است این 
حرف و معنی در سائر صیفه های انشائیه جاری است پس همان طور که 
می باشد در انشاء طلب داعی او تمنی با استفهام بداعی استفهام حقیقی 
یا ترجی بداعی ترجی حقیقی یا تمنی بداعی تمنی حقیقی بعضی اوقات هم 
می باشد داعی بر این ها غیر از استفهام حقیقی يا تمنی يا ترجی حقیقی 


پس وجهی ندارد که بگوئيیم این صیغها منسلخ و جدا شده اند از معنی 
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استعملت فی معانیها الایقاعیه الانشائیه ایضا لا لاظهار ثبوتها حقیقه بل لامر 
آخر حسب ما یقتضیه الحال من اظهار المحبه الانکار او التقریر الی غیر 
ذلک و منه ظهر آن ما ذکر من المعانی الکثیره لصیغه الاستفهام لیس کما 


اصلیشان و در معنی دیگری استعمال شده اند مجازا در موقعی که در کلام 
خدای تعالی بیایند بلکه اختلافی که دارند اختلاف دواعی است و معنی و 
موضوع له یک معنی بیشتر نیست ما انکه در صیغه امر هم همین معنی را 
کشتم که اف ور ماع انم ور حوضو امن ان ععای ات 
یا ترجی يا غیره بمعنی حقیقیشان محال است در حق خدای تعالی برای 
اینکه در ترجی و تمنی لازمه عجز و در استفهام لازمه جهل برای خدای 
تعالی دارند و ان معنی که محال است در حق خدای تعالی معنی حقیقی 
اشاست وه سای احاضی که عبت ای عط مصحرو نهد خص زر سیر 
بعنی فقط قصد ایجاد صیفغه است عما اینکه شناختی پس در کلام خدای 
تعالی به تحقیق که استعمال شده اند این معانی در معانی ایقاعیه انشائیه 
ایضا نه برای اظهار ثبوت این معانی حقيیقه بلکه برای امر دیگری امده اند 
بحسب مقتضای حال 


فلا -برای اظهار فصبت در کلام کدا با موس متل: «فارلی نی 4 و 
اظهار انکاز با تخزین کر اسفهام احده است الی غیر دلک‌ای آین‌معانی از 
این جمت طا هر ند که ایج‌معایی که‌خراق استفهام دعر کردم اند کماء آنکه 
در کتاب مغنی هشت معنی برای استفهام ذکر کرده است این ها معانی 
اتفوام پیشته. که انشا احا کی اه این .هعایی: که در رتم اند 
دواعی او هستند 


مخفی نماند که انشاء بر دو قسم است انشاء طلبی و آن گفتاری است که 
مطلوبی را طلب کند که هنوز در خارج واقع نشده است و انشاء طلبی بر 
هفت قسم تقسیم می شود تمنی,ترجی, امر,نهی, استفهام, عرض,ندا, و 
انشاء غير طلبی را در هفت مورد بیان کرده اند مدح و ذم و عقود و 
ایقاعات و قسم و تعجب و رجاء 


اشکال بر مصنف شده است چونکه مصنف فرمود صیفغه امر انشاء طلب 


اسر 
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في الفتر کگ‌ستهها وخوم بل اقوال و لا شعد تافر حتف ند ارس‌عما لا 
بلا قرینه. 


ما قبلا گفتیم لفظ ایجادکننده معنی نیست بلکه معنی به واسطه اراده در 
ذهن شما ایجاد شده است و لفظ مظهر ان معنی است 


است که اعتبار ماده است بر ذمه مخاطب این معنی با ابراز آنچه که در 
نفس است از تحدید يا تصغیر یا تعجیز این ها با یکدیگر مخالف هستند و 
صیفغه امر مصداقی برای طلب و بعث می شود در معنی اول و مصداقی 
شود و بعد آیا در اين معانی که ذکر شد حقیقت است که مشترک لفظی 
او وا اسال معا با که کر مات هت وا در عصی عت 
و در باقی مجاز بعید نیست که قسم دومی صحیح باشد چونکه اطلاق 
صیغه بدون قرینه ظهور و تبادر دارد در بعث حقیقی و در غیر انها از معانی 
که ذکر شد محتاح به قرینه است. 


و ایضا قبلا در باب حروف گذشت که افعال چه انشاء و چه خبر دو وضع 
دارند وضع ماده که 1 وضع شخصی پا نوعی است تقو اختلافی که 
گذشت و البته این وضع وضع اسمی دارد و یک وضعی دیگر دارد افعال 
وضع هیئثت که نسبت ماده را بمخاطب می دهد و اين وضع وضع معانی 
حرفیه است و از اين جهت ملحق بحروف می شود کما آنکه گذشت و 
بهمین قسم است انشاءات دیگر از استفهام تمنی و ترجی و غیره. 


بحث دوم:تحقیق در معنای انشاء اه دواعی جزء معنی نمی شود 


قوله: المبحثت الثانی الخ بحت دوم در اینست که صیغه امر پا صیغ دیگری 
که معنی انشاء دارند ایا حقیقت در وجوب هستند و در ندب مجاز يا در 
ندب حقیقت و در وجوب مجاز یا در هر 
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و یوّیده عدم صحه الاعتذار عن المخالفه باحتمال اراده الندب مع الاعتراف 
بعدم دلالته علیه بحال او مقال. 


ال تال مره اس انصات اه هیاس ام اس آه 
خمله طلیت لک اسعماله مس الیعیت اصاس ها سای از کنر فیه 
الا انه کان مع القرینه المصحوبه و کثره الاستعمال کذلک فی المعنی 


المجاز المشهور 


دی عقیقیت هل لقظ تن مرک لفط پارقو زا مت ری معتوی جن این 
بابت وجوهی و احتمالهائی هست بلکه اقوالی هست و صیفه امر در موقع 
استعمال بدون قرینه تبادر در وجوب دارد و تبادر هم علامت حقیقت است 
صحت عذر عبد که مخالفت امر مولا نموده و با اینکه اعتراف دارد عبد بر 
ی مر ی ای تال 
می دادم اراده ندب را نموده است از او قبول تضف: کنند این حرف را 
عقلاءپس معلوم می شود لفظ امر دال بر وجوب است و حقیقت در اوست 


ال من اش اک سح ما مار ها از کون و 
امر در ندب زیاد استعمال می شود در کتاب و سنت و غیره به نحوی که 
معنای ان از مجاز راجح شده و بااین حال حمل بر وجوب مشکل 
بدفیم: او راد تحت ود نت حقیفت شود با حمل برآن: نت بکنیم توت 
مجاز مشهور چون صیغه امر در وجوب هم زیاد استعمال می شود و جواب 
ار او ال ی ار 
که‌هفرام اوست و کتره اشتعمال انن طوری در معنی:مجاری معنای اصلی 
و حقیقی صیغه امر را که وجوب است از بین نمی برد و او را بگرداند در 
ندب مجاز مشهور تا اینکه ترجیح بدهیم مجاز مشهور را بر معنی حقیقی یا 
توقف بکنیم بنا بر خلافی که در مجاز مشهور هست 
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و لم ینثلم به ظهوره فی العموم بل یحمل علیه ما لم تقم قرینه بالخصوص 
مارا اه 


قوله: کیف و قد کثر استعمال العام فی الخاص الخ یعنی درحالی که 
استعمال عام در خاص زیاد است حتی اینکه گفته شده ما من عام الا و قد 
خص ولی باز با اين حال ظهور لفظ را در عام از بین نمی برد بلکه هرجا 
خاص نداشته باشیم 


قول مصنف که فرمود صیغه تبادر در وجوب دارد اين معنی را قبول نداریم 
برای آنکه تبادری که دلالت بر معنی حقیقی می کند آن تبادری است که از 
جان اقااسه مار قو ط امه وا ره 


و اما وجوبی که استفاده می شود از صیغه ممکن است از مقدمات حکمت 
باشد کما انکه بعضی از اعاظم علما فرموده اند یا از جهت حکم عقل باشد 
کما آنکه حق همین است و از این جهت است که اگر امری از مولا صادر 
شد لازم است اطاعت او عقلا مادامی که قرینه برخلاف نباشد و اما تایید 
مصنف استفاده وجوب را ببناء عقلاء ممکن است بناء عقلاء هم از جهت 
حکم عقل باشد کما انکه ذکر کردیم نه من باب وضع صیفه در وجوب و اما 
قول مصنف که فرمود استعمال لفظ عام در خاص و لو زیاد باشد این 
معنی بعدا می آید از خود مصنف استعمال لفظ عام در خاص مجاز نیست 
بلکه بتعدد دال و مدلول است علاوه بر این ها الفاظی که دال بر عام است 
زیاد است و مختلف است 


مثلا لفظ کل یکی از الفاظ عام است و لفظ الف و لام یکی از الفاظ عام 
است و همچنین الفاظ دیگر و البته یکی از این الفاظ اگر استعمالش در 
خاص زیاد شد دلالت نمی کند که در باقی الفاظ هم همین طور است بلکه 
هر کلامی را علی حده ملاحظه باید نمود چونکه هرکدام از این الفاظ عام 
وضع علی حده دارند بخلاف صیغ امر که ان تماما یک وضع بیشتر ندارد کما 
لا یخفی 
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المبحت الثالث هل الجمل الخبریه التی تستعمل فی مقام الطلب و البعثت 
مثل بغتسل و یتوضا و یعید ظاهره فی الوجوب او لا لتعدد المجازات فیها و 


مبحت سوم:استعمال جمل خبریه در معنای انشاء و طلب 


ول آلمخت الالت هل الخمل الضربه القی سمل فی تام الظلت ال 
مبحث سوم در جمل خبریه در اینست که جمل خبربه که استعمال می 
شوت در اه لت و سل آلدا ط سل روا ود ابا عون در 
وجوب دارند يا نه یعنی لفظ یغتسل مثلا معنای او اغتسل است يا نه بعد از 
انکه معنای حقیقی جمل خبریه اراده نشده است و معانی مجازیه متعدد 
است مثل مطلق طلب و ندب و غیره مثل صیغه امر که در ترجی و تمنی و 
تهدید و انذار و غیره استعمال می شود و وجوب در میان معانی مطلق 
طلب و ندب و غیره اقوی نیست بلکه مساوی با آنهاست بعد از آنکه متعذر 
هستیم حمل کنیم بر معانی اصلی خودشان که معنی اصلی انها خبر دادن 
بثبوت نسبه است در خارج و حکایه از وقوع نسبت,و ظاهر اینست که جمل 
خبریه ظاهر در وجوب است بلکه ظهور جمل خبریه در وجوب اظهر است 
از صیغ انشائیه در وجوب. 


و لکن مخفی نماند که جمل خبریه در وجوب در معنای اصلیشان استعمال 
شده اند نه اینست که در غير معنای اصلیشان استعمال شده باشند الا 
انکه دافی آن اعلام نیست بنابراین دواعی جمله خبریه بعضی موارد 
بمضمون جمله که مخاطب با خبر شود معنای آن را مثل زید قائم است یا 
داعی از جمله انست که متکلم خبر دهد که منهم عالم هستم بمضمون ان 
مثل قد حفظت القرآن و یا داعی از جمله انشاء باشد کما آنکه در مثال ما 
نحن فیه هست بلکه در اینجا بداعی بعت بنحو آکد است بجهت آنکه در باب 
معانی اسمیه و حرفیه گذشت که جمله بعت مثلا چه استعمال در انشاء 
بشود و چه استعمال در خبر هر دو یک معنی هستند که نسبت ماده و بیع را 
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النسبه و الحکایه عن وقوعها الظاهر الاول بل یکون اظهر من الصیغه. 


و لکنه لا یخفی انه لیست الجمل الخبریه الواقعه فی ذلک المقام ای 
الطلب مستعمله فی غیر معناها بل تکون مستعمله فیه الا انه لیس بداعی 
الاعلام بل بداعی البعث بنحو الاکد حیث اٍثه اخبر بوقوع مطلوبه فی مقام 
طلبه اظهارا بانه لا یرضی الا بوقوعه فیکون اکد فی البعث من الصیغه کما 
ولی دواعی مختلف است داعی بعت انشائی ایجاد معنی است و داعی 
بعت خبری نسبت معنی است در خارج کما انکه معنی اسمی ابتداء و من 
یکی است و استقلالا در معنی اسمی است و الیت که در معنی حرفی 
است و این ها از عوارض معنی هستند نه از ذات معنی کما مر و اما وجه 
تاکید جمله خبریه در معنی انشاء زیادتر بودن انست که چون خبر می دهد 
که فلانی مثلا این کار را می کند و مثل انکه هیچ شعی در بابت او ندارد و 
اظهار می کند که راضی نیست الا بوقوع این مطلب. 


ی خعام من وی کهحهما آن کان با آمردهتمی شی ها کیة این عظاات 
بیشتر است از امر در صیفه انشاء کما اینکه همین طور است اختلاف 
دواعی در صیغ انشائیه که شناختی از اينکه صیغ انشائیه هميشه در یک 
معنی که ایقاعیه است استعمال می شوند ولی دواعی آنها مختلف است و 


مخفی نماند قبلا گذشت که باب انشاء ایجاد معنی بلفظ نیست بلکه انشاء 
اعتبار شارع است فعل را بر ذمه مکلف و ابراز و اظهار ان فعل در خارج 
بقول یا فعل و امثال اين ها پس معنای انشاء اعتبار شیء است بر ذمه 
مکلف بقول یا بفعل و گذشت معنای جمله خبریه ایضا که آن قصد حکایه و 
اخبار از واقع نفیا يا اثباتا می باشد و اين دو تا معنی یعنی معنای انشاء و 
اخبار متباین هستند با یکدیگر چگونه ممکن است اخبار در معنای انشاء 


و اما اینکه صاحب کفایه می فرماید جمله خبریه آکد است در معنای وجوب 
از جمله انشائیه آنهم درست نیست چونکه قبلا گذشت معنای وجوب که از 


صیغ 
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| 


ا تال کنو رم الکقب کیرا لکترن ی مفوع الیطاوت رفن 
الخارت تفالی الله چ املیاقه کن‌ذلی غلها کمزا. 


فانه یقال انما پلزم الکذب اذا اتی بها بداعی الاخبار و الاعلام لا لداعی 
البعت کیف و الا یلزم الکذب فی غالب الکنایات فمثل زید کثیر الرماد او 
مهزول الفصیل لا یکون کذبا اذا قیل کنایه عن وجوده و لو لم یکن له رماد 
انشائیه فهمیده می شود بحکم عقل است و عقل حاکم است که اطاعت 
مطلب خود را يا بجمله خبریه و وجوبی که استفاده می شود از جمله 
انشاثیه و خبریه هر دو بحکم عقل است و فرقی در بین انها نینست. 


و اما فائده بحث آنست که در مثل جمله یغتسل للجمعه و الجنابه چونکه 
بحکم عقل وجوب فهمیده می شود و از خارج قرینه بر جواز ترک غسل 
جمعه داریم وجوب غسل جنابت بحال خود می باشد ولی قول مصنف و 
مشهور باید توقف کنند یا عموم مجاز در مثل این موارد قائل شوند چونکه 


قوله:لا یقال کیف و پلزم الکذب الخ اشکال نشود بر اينکه از حرف شما که 
گفتید جمله خبریه به معنای انشاء می آید و برگشت آن معنی باین می شد 
که فلا این کار زا انحام مین وهد لاز مه هی ید کذتب کنیا عونکه اد از 
جاها گفتید این کار را می کند فلانی و واقع نشده است مطلوب پس کذب 


قوله:فانه یقال انما یلزم الکذب الخ جواب اینکه دروغ در جائی واقع می 
شود که داعی ما اخبار باشد و اعلام نه اينکه داعی ما بعت و انشاء باشد 
یعنی اگر ما گفتیم زید این کار را می کند و داعی ما اخبار 
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ای فصضیل,اضلا و آنما بکون: کقیا ادا یکره تجواه فیکون الطلت بالخین فن 
فقام التا کید ایلع 


فایه.ففال تعفنضی الحال هدا مه اند آذااتینعا فی‌ هام البیان مقونات 
الحکمه مقتضیه لحملها علی الوجوب فان تلک النکته آن لم تکن موجبه 
لظهورها فیه فلا اقل من کونها موجبه لتعینه من بین محتملات ما هو بصدده 
باشد کذب لازم میر ید ولی ار داغی ها اتشاء باشد ضدی و کذت: ین اه 
صادق نیست و الا اگر کذب لازم بیاید باید در غالب کنایات هم کذب لازم 
بياید مثل اینکه بگوئیم زید کثیر الرماد یا مهزول الفصیل درحالی که زید 
اصلا رماد ندارد یا فصیل ندارد اگر اینجا بعنوان جود و سخاوت زید گفتیم 
کی ام لفی. ید و لو اینکه اصلا رماد هم نداشته باشد ولی اگر جود و 
شا تاره کی کت یی اس ی ی رن 
مقام تأکید ابلغ است از انشاء چونکه قولی است به مقتضای حال 


قوله:هذا مع أثّه اذا اتی بها فی مقام البیان الخ قبلا گفتیم که جمل خبریه 
در مثل یغتسل و یعید و غیره دال بر وجوب است و ظهور در آن دارد و اگر 
گفتیم ظهور در آن ندارد آیا با مقدمات حکمت ظهور در وجوب دارد که 
ظهور اطلاقی باشد یا نه. 


مصنف می فرماید که جمل خبریه در موقعی که مولا در مقام بیان باشد به 
واسطه مقدمات حکمت که قرینه نیاورده بر مطلق طلب يا ندب و با 
شرائط دیگر مقدمات حکمت جمله خبریه حمل می شود بر وجوب و این 
نکته که یعنی در مقام بیان بوده و معنای خبری را ننموده است اگر این 
نکته موجب ظهور لفظ در آن وجوب نباشد لا اقل موجب برای تعیین وجوب 
در بین محتملات دیگر است که ندب و مطلق طلب باشد پس به درستی 
که شدت مناسبت داشتن اخبار بوقوع و ثبوت نسبت در خارج با وجوب 
یکی هستند چون هر دو یعنی وقوع و وجوب ثبوت هستند از این جهت 
موجب می شود که در بین محتملات وجوب تعیین شود زمان که مولا در 
لفظ در آن وقت حمل بر وجوب می شود فافهم 
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فان ی اه الا تفت مه لس مه ای ارات ان اه 
بصدد البیان مع عدم نصب قرینه خاصه علی غیره فافهم. 


الختعت ارام انم ارام ای له نون حتف تخیر 
بحث چهارم: وجوهی که گفته شده که ظهور صیغه در وجوب دارد و در آنها 


صیفغه نمی ۳ حقیقت "۳ ۱ ِ در وجوب ۳ یا گفته 
شده که ظهور در وجوب دارد به چند دلیل. 


املخانکم استعضال: الفاظ دوجوب نامر از کدب و فطل طلب ارتت. 


دوم:اینکه وجود وجوب زیادتر است از دیگران چون ممکن است وجوب 
بغیر صیغفه هم ثابت بشود مثل جمله خبریه يا اسمیه يا ماده امر و امثال 
انم ها کم فحوت ار اما ا ادن شود 


سوم اینکه در میان مطلق طلب و ندب وجوب اکمل است ولی تمام این ها 
همین طور است که می بینی یعنی صحیح نیست که مدرک برای ظهور 
صیغه در وجوب بشود ضروری است که استعمال در ندب و همچنین وجود 
ندب کمتر از وجوب نیست اگر نگوئیم زیادتر است مثلا یک واجب آفته در 
شرع ولی چندین برابر خودش مستحبات آمده با او مثل نماز که هر جزئی 
از انها که یک واجب است مثل حمد و سوره و رکوع و سجود هرکدام از 
انم انیم ال سک تفر سا درد ده است یش ا تال یت 
و وجود ندب در اقل نیست. 


اما اکملیت که برای وجوب آوردید اکملیت موجب برای ظهور نمی شود و 
الا لازم می آید که در تمام مطلقات و عمومات اکمل آنها را بگیریم و افراد 
دیگر را رها کنیم جون ظهور در جائّی می آید که لفظ با معنی زیاد انس 
داشته باشد به حیثی که لفظ وجهه و صورت برای ان معنی بشود ولی در 
اشجا الفاظ انس زیادبا فعوت تدازند بلکه بااندب انس اد «ارند و عخرد 
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هل لا تکون ظاهره فیه ایضا او تکون قیل بظهورها فیه اما لغلبه الاستعمال 
فیه او لغلبه وجوده او اکملیته و الکل کما تری ضروره ان الاستعمال فی 
الندب و کذا وجوده لیس باقل لو لم یکن باکثر و اما الاکملیه فغیر موجبه 
ای ی اد را ی 


لعم افیما کان. الاضر حضده الیبان: فعضيه مقجمات: الخکمة هد اتخمل خلی 
الوجوب فان التذتب کانه بختاح الب. لته بیان التجدیه و التفیند دم المته 

غرم التر ی تطلاف: المخوت فانه لا هدید فیه الطلب و لا بفسته. عفاظلایق اللفظ 
0 9 المطلق فی مقام البیان کاف فی بیانه فافهم 


المبحث الخامس ان اطلاق الصیفه هل یقتضی کونه الوجوب موجب ظهور 
[فظ در وجوب نمی شود بلکه اکملیت افراد نسبت به سایر افراد باهم 
بذهن می ایند کما لا یخفی. 


قوله:نعم فیما کان الامر بصدد البیان الخ بله اگر مولا در مقام بیان بوده 
باشد و قرینه ای هم بر مطلق طلب يا ندب نیاورد و به واسطه دیگر 
مقدمات حکمت لفظ حمل بر وجوب می شود چونکه ندب احتیاج دارد به 
قرینه ای و قید عدم منع از ترک,بخلاف وجوب که احتیاج به قرینه و قید 
ندارد پس اطلاق لفظ و عدم تقیید آن لفظ با اينکه می باشد مولا در مقام 
بیان کافی است که لفظ حمل بر وجوب بشود 


که محتاج به قرینه است و چون قرینه نداریم بر هیچ کدام از انها حمل بر 


ی ی ی بو ی وت 
بحث پنجم:در وجوب تعبدی و توصلی و معنای آنها است 

تاره 

قوله«المخت الخامس ال بحت شتص اهاط و صفه با اعضا عی کید 
که وجوب توصلی باشد 
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ت‌ضایا قیخزی انيانه مظلفا و لو بدون قصضد الفربه آه لا فلا بدمن الرجوغ 
فیما شک فی تعبدیته و توصلیته الی الاصل لا بد فی تحقیق ذلک من تمهید 


مقدمات 


احداها الوجوب التوصلی هو ما کان الفرض منه یحصل بمجرد حصول 
الواجب و یسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدی فان الفرض منه ل یکاد 
یحصل بذلک بل لا بد فی سقوطه و حصول غرضه من الاتیان به متقربا به 
منه تعالی, 


یا تعبدی یعنی امر مولی در حال مطلق بودن و بدون قرینه بودن تعبدی 
هستند يا توصلی مخفی نماند که برای امر توصلی و تعبدی معانی زیادی 
نموده اند علماء, که در جای خود بیان انها خواهد امد ان شاءالله تعالی ولی 
بمجرد بجا آوردن فعل ساقط می شود. 


اختیارا باشد و چه غیر اختیاری چه با نیت باشد و چه بی نیت و لو بدون 
قصد قربت هم باشد پاک می شود این معنی توصلی است و یا اینکه اطلاق 
صیغه نمی رساند توصلی را لابدیم ما در موقعی که شک می کنیم در امری 
که ایا تعبدی است يا توصلی رجوع کنیم باصل که اصل هم بر دو قسم 
ات اص ای وال ای در انس ال ات ی 
انست که ببینیم از اطلاق لفظ می توانیم چیزی را بر داریم يا نه اگر از 
اضل قطن ترانسیم عصلی مر مت که اصل عملی ار اصول 


اشکالات هشتگانه بر قصد امر در موضوع آن 


فقوت آحداها الخ اول آبنکه وعوب توصلی آنست که غرض از آندخاضل می 
شود فقط بمجرد حصول واجب و بمجرد وجود آن فعل تکلیف ساقط می 
شود و قصد قربت یا قصد دیگری نمی خواهد بخلاف تعبدی چونکه غرض از 
تعبدی فقط بمجرد حصول فعل تکلیف ساقط نمی شود بلکه از برای امر 
تعبدیه لابدیم که به قصد قربت بیاوریم تا تکلیف ساقط شود. 
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تاقتقا ان ارت الععتر فی الضدی ان کات نی قضد الاخال و لمات 
بالواخب نداعی آمره کان مما بعتیر قی. الطاعه عقلا لا هما اخد فی تفن 
العياده شرعا وذلک لاشتعاله اخد ها لا یکاد ناتی الا من قبل الامد جشی: 
فی .مفلق کی الامر. فظلفا شرطا ام یط فا لد نکن کی الصلاه 
متعلفم للامو لا بکادمکن اکتا فا معضو امتال آمنها 


قوله:ثانیتها الخ دوم قصد قربه که معتبر است در تعبدی اگر به معنای قصد 
که عقلا معتبر است چونکه عقل حاکم است که تحصیل غرض مولا لازم 
است پس قصد امر در اوامر تعبدیه عقلا واجب است نه شرعا نه اینکه 
جزء عباده باشد شرعا چونکه محال است چیزی که می آید از قبل امر به 
شیء گرفته شود در متعلق امر چه شرطا و چه شطرا باشد. 


۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
متأخر از موضوع امر می باشد و چیزی که متأخر است به رتبتین چگونه 
ممکن است مقدمش قرار بدهیم و جزء موضوع يا شرط موضوع قرار داده 
بشود چون رتبه موضوع با اجزاء و شرائط آن مقدم بر امر و حکم موضوع 
می باشد و اشکالاتی که وارد شده است بر اینکه قصد امر را جزء موضوع 

امر با شرط آن قرار بدهیم چند وجه است. 


اول:آنکه حکم متأخر است از موضوع و چگونه ممکن است جزء یا شرط 
موضوع قرار داده بشود کما آنکه گذشت. 


دوم: آنکه امر معلول است از برای مصلحت و مصلحت علت از برای امر 
یا ال ای ما ی و 
بشود بلکه مصلحت علت امر است نه امر علت از برای مصلحت باشد از 
اینجا است که می گوئیم صلاه چون مصلحت دارد مأمور به می باشد و 
ممکن نیست بگوئیم صلاه بجهتی که امر شده به او دارای مصلحت است. 
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ومد از انتکالایت: آنییشت که قسیه تم هر ای نی داغویس تقی متیر 
قصد شیء قید برای نفس خود شیء باشد این خلف است و دور است کما 
انکه می اید در اشکال مصنف که قصد امر جزء موضوع بشود نه شرط 
موضوع. 


بتمام قیوده بیاورد و امتثال کند و اگر این داعویت یکن از قیود متعلق امر 
داعیت خودش و امر علت بشود از برای علیت خودش و شیء علت برای 
معلول خودش می شود نه برای علیت خودش. 


پنجم:از اشکالات آنکه امر متعلق بذات مأمور به نیست علی الفرض بلکه 
مامور به مقیدا| بداعی امر مامور به می باشد و امر جزء موضوع می باشد 
و بنابراین موضوعی است که در خارج امر و حکم ندارد چون فرض انست 
که امر و حکم جزء يا شرط موضوع شد و موضوعی که حکم و امر ندارد 
چگونه ما آن را بیآوریم و این همان اشاره ای است که مصنف فرموده 
است فما لم تکن نفس الصلاه متعلقه للامر الخ. 


ششم:از اشکالات اتحاد حکم و موضوع است چون علی الفرض قصد امر و 
حکم جزء يا شرط ان موضوع می باشد بنابراین موضوع و حکم متعهد 
هستند و قهرا موضوع بلا حکم می ماند. 


اشکال هفتم:گرفتن قصد امتثال در موضوع امر موجب می شود برای تقدم 
شی ۶ بر نفس خودش 9 مراحل ثلائه انشاء و فعلیت و امتثال اما در 
مرحله انشاء آنچه را که گرفته شده است در متعلق تعلیف در قضایای 
خففیه لا بو ات که آنویع هص وی شود اش زر دز هم وی انشا 
قصد امر را باید فرض کنیم که موجود باشد و همچنین در مرحله فعلیت که 
هر دو آنها باید مفروض الوجود باشد بنابراین تقدم شیء بر نفسه لازم می 
اید. 


باشد 
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و توهم امکان تعلق الامر بفعل الصلاه بداعی الامر و امکان الاتیان بها بهذا 
ال ضیف ای و الا ی ای ها و 
اه با ای ای ات ی ی ات سا ند 
الا ال الا سا را وان ان ون 
کیان ماکان نیالنا سای ای مرها نم 
ال با ها ای یا ها ای ار ار 
وا انیا ها لا ال و 


و فعل مولا بقدرت عبد نیست و اختیاری او نیست پس قصد امر متعلق 
تکلیف ممکن نیست واقع شود و لایخفی وجوه هشتگانه که ذکر شد اگرچه 
بعضی آنها تداخل و مکرر است ولی برای توضیح مطلب ما بیان نمودیم 
متفی اند بو نک ای اشفا اش رون فد ابر آنسوی را 
کر سین ان تعدافی آید اسعال آن 


قوله و توهم امکان الخ گمان کرده اند بعضی که ممکن است تعلق بگیرد 
ایسعل نانوی ان یر که مک اس تور ار این 
او هم ممکن است در خارج ضروری است که تصور امر بان موضوع مقیده 
و 10 
بیدا بکند. بعد. از انکة امز تعلق کیرد بان :عضوم و قدون که از شیر ان 
عامه است و معتبر است در هر تکلیفی عقلا در صحه امر در موقع امتثال 
دانسا تس ال ایر هل ار اجه فلا فان بر آ هار 
موضوع ندارد در اینجا چون یک جزء موضوع نفس خود امر است و امر مولا 
بدست عبد نیست بلکه بقدره خود مولا است اما بعد از امر مولا عبد تمکن 
دار که امتفال کنه ترا 


موضوع بداعی امر ممکن است و لکن ممکن بیست در خارج بیاید بداعی 
امر او چون امری 
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اققات تع هلک شین الضلان ایض ضارت اقفر مایا لا هام 


قلت کلا لان ذات المقید لا تکون مأمورا بها فان الجزء التحلیلی العقلی لا 


ندارد و حسب الفرض ما امر تعلق گرفته بآن موضوع مقید بقصد امر و 
موضوعش را. 


قوله ان قلت الغْ اگر اشکال شود که بله صحیح است حرف شما و لکن 
نفس صلاه ایضا گردیده است ماصوان یا امری که شرط موضوع شده 
که آن شرط قصد امتثال است و موضوع مقیده شده بان نداعی امر 


مقید اه بیست که جزء 2 ۳۹ ۹ یعنی 4 9 
اجز |ء نماز مشروطا مثلا نیت را بیاورد مشروط به اينکه بعد از آن حمد 
باشد و حمد را هم بیاورد مشروط به اینکه بعد از ان سوره باشد و سوره 
را شاوره روط که هد از او رکوع اد الی اعر هار این یل 
قلی متصف بوجوب نمی شود اصلا و حاصل آنکه صلاه مقید بداعی 
امرش سه چیز پیدا می شود در اینجا. 


انه سا 
دوم:تقید صلاه تدای امرش. 


سوم:داعی امر صلاه و لا اشکال در اينکه داعی امر صلاه بنا بر اینکه شرط 
باشد وجوب مقدمی دارد کما اينکه بعد در باب مقدمه آن شاءالله تعالی 
خواهد امد و تفید. صلاه بقصد امرش ان تقید امر عقلی است می باشد بنا 
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ان قلت نعم لکنه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا و اما اذا اخذ شطرا فلا 
مخاله: فش اافعاد الجی علی الوجوتب. به مع هرا الفضد بکون. متفاعا 
تفت ادا الم کت لش الا تفس الاحراع عالاسره تکفق تعلهه کل عین 
تعلقه بالکل و یصح ان یوّتی به بداعی ذاک الوجوب ضروره صحه الاتیان 
باجز |ء الواجب بداعی وجوبه 


قلت مع امتناع اعتباره کذلی فانه یوجب تعلق الوجوب بامر غیر اختیاری 
مخفی نماند ذات قید و تقید اگرچه هر دو اين ها از امور عقلیه هستند 
نظیر جنس و فصل که در خارج وجود جداگانه و منفصل از همدیگر نیستند 
الا آنکه مجرد عقلی بودن آن اجزاء سبب نمی شود که امر روی آنها نرود 
چونکه ایجاد قید و مقید اختیاری انسان هست و مأمور به لازم ندارد انحلال 
خارجی را کما انکه در اکثر موضوعات شرعیه در مثل مطلق و مقید و غیره 
همچنین است کما لا یخفی. 


فلت اسف اک ار اه ان تسه اسر شا کم 
اشعال نمودید بر اینکه بداعی امر.امر عقلی است و اشکالهای دیگر و 
سای کف قید اهال جح ضوع وه با ارس فعل که سای رود 
یعنی صحیح است که نفس فعل آورده بشود بقصد امتثال چون مرکب 
نیست الا نفس اجزا بالاسر و تمامه و می باشد تعلق گرفتن وجوب بهر 
کدام یعنی تعلق گرفتن وجوب باجزاء همان تعلق گرفتن بکل است چونکه 
کل همان اجزاء است و صحیح است که اورده شود آن اجزاء بداعی این 
وجوب و این بدیهی است که صحیم است اوردن اجز |ء واجب بداعی 
وجوبش. 


بشود ۳۱ و جزء 0 0 چون 
حرف موجب می شود 
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فا تفه ها کارا ایا ال اما راو ی لا تفه اخره 
وا تصاسلت لت با ار کها لاف امانضهالایان راجت 
تدای وه نی من آناه جهدا اند اعی و بگاه بایان بالعر کب 
من قصد الامتثال بداعی امتثال امره 


که وجوب تعلق بگیرد بامر غیر اختیاری چونکه فعل اگرچه اختیاری است به 
واسطه اینکه اراده بر سر اوست الا اينکه نفس اراده که روی فعل رفته 
است اختیاری نیست چون اگر اختیاری باشد لا بد باید اين اراده اختیاری یک 
اراده غیر اختیاری دیگر داشته باشد و اگر اراده دومی هم اختیاری باشد 
احتیاج به اراده غیر اختیاری دیگری دارد و همین طور ما بقی و اين تسلسل 
است و باطل است پس این اراده که روی فعل رفته است اختیاری نیست 
و تعلق گرفته است فعل به امر غیر اختیاری کما لا یخفی. 


و جواب دیگر اینکه اگر قصد امتثال جزء موضوع بشود اگرچه صحیح است 
است نمی شود بقصد داعی خودش بياوریم و بقصد امتثالش بیاوریم چون 
لازم دارد که قصد امتثال قصد امتثال دیگری را,و این همان اشکالی است 
که گذشت که قصد امر داعویت برای خودش بشود و این محال است که 


جواب از جواب اول که اراده اختیاری بیست قبلا در باب طلب و اراده 
کشت که مش ارام ای ای ات رش هل را کب اسان :ایساه 
می کند قبل از اراده و حین اراده و بعد از اراده در تمام حالات آن فعل 
اختیاری انسان است و می تواند بجا بیاورد و می تواند ترکی کند و این 
یکی از حواشی کفایه بنام خوداموز که صاحب ان فرمود اراده اختیاری 
فرموده است در همین بحث در سابق ذکر شد که اراده بالوجدان اختیاری 
است و انسان قادر است بر فعل و ترک آن و اختیاری اشیاء به اراده است 
و اختیاری او 
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بنقسه است نه بمسپوق بودن به اراده دیگری تا تسلسل شود و خود 
مصنف هم در بحت تجری آذعان نموده است که اراده و عزم اختیاری 
است و لهذا , بر آنها عقاب ملتزم شده در بحث تجری و انقیاد و من شاء 
فلیراجع»این عین عبارت ایه الله مرحوم شیخ عبد الکریم بود که در 
خوداموز بیان فرموده است. 


و آها نک ان شارچین کفانه الاضولن که ای الله آفا شید فرتصین: سین 
فیروزابادی در شرح کفایه بنام عنایه الاصول«عربی»در این بحث می 
فرمایدهن. فد آن. الشراده کما فص نکیل الطلت. وراه اعتباییه 
باختیاربه بعض مقدماتها و لیست اختیاریتها باراده اخری کی یتسلسل و هی 
یعقل آن تکون اختیاریه الافعال بها و هی بنفسها لا تکون اختیاریه»و جواب 
دق دای ات کمها العرص اد هی ال لدابت من حا 
چربی هر چیزی به روغن است و چربی روغن بنفس خودش است نه به 
چیز دیگر و مثل روشنی هر چیزی بنور است و روشنی نور بنفس خود او 
می باشد و اختیاری بودن هر فعلی به اراده است و اختیاری بودن اراده 
بنفقس خودش است نه بشیء۶ دیگر کما اینکه گذشت این مطلب در باب 
طلب و اراده و تکرار ان چون مطلب مهم بود و بعضیها بمطالب طلب و 
اراده ممکن است نرسیده باشند لازم دانستیم ذکر کنیم ان را در این مقام. 


جوابی دیگر از مصنف در بابت اراده که اگر اراده امر اختیاری مکلف نباشد 
چون قصد امر برمی گردد به اراده و 
امر بشود چه امر شرعی باشد و چه امر عقلی و , بنا بر قول مصنف که قبلا 
فرمود. فد استال. آمن ععلا معتیر است اه شرعا آنهم درست نیست عون 
فر هام کالیت مه ری اند هقی احا ری دی ار فسام اسعت 
و لازم است و اگر چیزی اختیاری انسان نشد متعلق امر واقع نمی شود چه 
امر شرعی باشد و چه امر عقلی چون قدرت که یکی از شرائط عامه 
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اما جواب مصنف اولا که قصد امر مستلزم است بقصد امر دیگر و قصد 


جواپ آنست که مأمور به ما مثل صلاه اجزاء و شرائط آن بعضی از آنها 
اک توصلی است مثلا طهارت لباس و طهارت بدن 
و قبله و امثال این ها توصلی است که قصد قربه در آنها معتبر نیست و 
مش وی وشوو ان شرا هامور‌شهسافط اسی‌آها ماوت ات 
وضو و تیمم و غسل البته نفس آنها تعبدی است که بدون قصد قربه آوردن 
آنقا متاقط نمی مین 


اما تقید آنها به صلات و همچنین تقید اجزاء باجزاء دیگر آنها اجزاء عقلیه 
توصلیه می باشند یعنی قصد قربه در انها معتبر نیست. 


مثلا اگر کسی التفات به طهارت نداشت و نماز خواند و بعد از نماز ملتفت 
اما ویر ال ای ار ام تم ات اه که هار کر 
مقید به طهارت باشد در حین صلاه التفات بآن نداشت تا چه رسد که قصد 
قربه از ان نماید و همچنین مثلا تکبیره الاحرام مقید است _به اوردن_ ان 
بحمد بعد از آن و همچنین حمد مقید است به سوره بعد از آن و الی آخر 
اجز |ء نماز مقید هستند به آوردن جزء دیگر و اين نقیدات اجزاء عقلیه می 
باشند که فضد قربه: در آنها. ععتبر پیتشت اکرجچه: در : نفس اجزاء قصد قربه 
زا ی ی ۱ 6 
شا مد آص اما توضلی است ی میا یل کی فد 
قربه می خواهد اما نفس قصد قربه امر او توصلی است که محتاج بقصد 
قربه دیگر نیست بنابراین قصد امر احتیاج بقصد امر دیگری ندارد. 


خوات مه یا ی ما وی را اگر خواسته باشیم عبادی شود قصد امر 
نفس خود قصد امر ان ذاتا خودش عبادی است و احتیاج بعبادی بودن چیز 
دیگری نداریم نظیر چربی بودن هر شیء که به واسطه روعغن است و 
تایه عبادق بودن هر 
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ان فلت نخم لکن ها کلهادا کان اغتبارم قن. العامور به: یامن واخد و آهَا 
ادا کات بامرین هام اخههما بذات الفغعل وتانهها با باه داعی آمره.عاز 


غرضه و مقصده بلا منعه. 


شیء قصد امتثال می خواهد و قصد قربه می خواهد و قصد امتنال احتیاج 
بقصد امتتال دیگری ندارد چون ذاتا خودش عبادی می باشد. 


فالتا ات اه عضی انا وامر تحاسم مارا عاوی فرار. 
بدهیم که موجب ثواب بشود يا نه و ایا عبادی بودن آن نه اینست که بقصد 
امر آنها آنها را می آوریم پس اگر مثلا مثل طهارت لباس یا بدن ممکن 
است آنها را عبادی قرار بدهیم و قصد امر آنها را بنمائیم تا عبادی شوند 
همچنین ما نحن فیه صلاه آیا امری دارد يا نه و اگر امری دارد و لو توصلی 
باشد قصد امر توصلی را می نماییم و اجزاء آن را عبادی قرار می دهیم 
کما لا یخفی. 


بنا بر آنچه که ما ذکر کردیم مانعی ندارد بعض اجزاء مثل قصد امتثال امر 
بر انها وارد بشود و بنا بر قول مصنف خود ایشان اقرار نمود که در مقام 
امر و تصور مانعی ندارد امر روی قصد امتثال برود و قدرتی که معتبر 
است در حین امتتال است نه در حین تصور امر پس بنابراین در مقام ثبوت 
مانعی قصد امتثال متعلق امر واقع 9 و گر در مقام و 


قوله؛ان قلت نعم لکن هذا کله الخ اگر اشکال بشود بر اینکه این اشکال 
که نمودید بر اینکه اوردن موضوع بداعی امرش از چیزهائی است که عقلا 
معتبر است نه شرعا و همچنین اشکالها و جوابهای دیگر در جائی است که 
یک امر بوده باشد در مأمور به و اما اگر دو امر تعلق بگیرد در تا مر مخ 
یکی برای ذات فعل و دیگری بر اينکه آن فعل را بداعی امرش بیاوریم 
در ی ات ال باق تس باه اضاا کما زا تن 
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قلت مضافا الی القطع بانه لیس فی العبادات الا امر واحد کفیرها من 
الواجبات و المستحبات غایه الامر یدور مدار الامتثال وجودا و عدما فیها 
المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فیدور فیه خصوص المثوبات و اما 
العقوبه فمترتبه علی ترک الطاعه و مطلق الموافقه. 


تالا الاو ان کاس شخ ریم هه ای اه یم الاسان وا 
هه التضیه اضر ای فا عتی معا لمهافت النانی مع صفاننه لایر 
بدون قصد امتثاله فلا یتوسل الامر الی غرضه بهذه الحیله و الوسیله و آن 
لم یکد بسقط بذلک فلا بکاد یکون له وجه الا عدم حصول غرضه بذلک من 


تن ترا ام ات از راتکه هن ها هه رت اه مدا ها 
بفهماند دو امر بیاورد یکی برای ذات فعل و دیگری برای اتیان مامور به 
تای ا اصاا ام ان ام ایا 


قوله: قلت الخ جواب می گوییم که اضافه بر اينکه در عبادات یعنی تعبدیات 
ما می دانیم که بیش از یک امر نیامده است مثل غیره از واجبات و 
مستحبات دیگر و نهایه امر اینست که در تعبدیات قصد امتثال داثئر مدار 
مثوبات و واب است در وجود امتثال و موجب عقوبات است در عدم 
امتثال و یک امر هم دارد بخلاف توصلیات چون در توصلیات اگر بقصد 
امتتال آورد خواتب دارد ولی اگز ایجاد.تمود توضلیات را ولی. قضد امتنال 
است توصلیات را اصلا ایجاد نکند و لو بدون قصد قربه. 


واه ان ار الاال اه ان یم افیا تم نمی کش که 
قصد امتثال هم ننماید در امر اول پس بنابراین باقی نمی ماند مجالی و 
قحلم رات افر اس مورساست هار ا اقا 
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اه اه ای فی ان ان هس 
ی ای ال ای سر وا ی 


شد و لو بدون قصد قربه باشد پس بنابراین احتیاج ندارد آمر بامر ثانوی 
چونکه غرض او حاصل شد و امتثال امر او شد و اگر بگوئیم که امر اول 
ساقط نشده است علی الفرض چونکه باید با قصد امتثال و با قصد امر 
بیاورد و بدون قصد قربه ساقط نشده است پس بنابراین معلوم می شود 
که عدم سقوط امر اول نیست هک اینکه غرض مولا حاصل نشده است 
چون محال است که امر مولا حاصل بشود بدون غرض او یعنی تا غرض 
حاصل نشود مامور به هم ساقط نمی شود. 


اول و چون امر اول را بدون قصد امتثال اوردیم قهرا غرض حاصل نمی 
شود و در این جائی که غرض حاصل نشده است ما احتیاج به امر تانی 
که یا ی مر 
ال ی اول چون تدون کهید. کرنه بوده عرض مولا حاصل نشده 
اینجا غرض : بت امتثال در مامور به اول باید بياوریم تا غرض حاصل شود. 


جواب اینکه مصنف می فرماید قصد قربه و قصد امتثال در مامور به عقلا 
معتبر است نه شرعا جواب آنکه عقل شأن آن درک اجزاء و شرائط مأمور 
بقاست به آنکه تم بانتده ای سکس را ها کم ماک عفل 
حاکم است و مشرع است بقصد امتثال در تعبدیات چرا 
نمی کند و چرا بعضی از شرائط صلاه را مثل طهاره لباس و بدن حکم به 
توضلی. آنها می کند کما آنکه گذشت پس بامر دوم و امر شارع ما می 
فهمیم که مأمور به بت ی لا یت ی ی سل 
آن و اگر امر دوم نبود بلا اشکال می گفتیم مأمور به اول ساقط است به 
آوردن 


ص: 27 


او و لو بدون قصد قربه باشد. 


پس آمر دوم مولویا می رساند که مامور به اول قصد امتثال در او معتبر 
است بلکه ممکن است مولا بجمله خبریه بیان کند که مأمور به اول ساقط 
نمی شود مگر بقصد امتثال آن و قربی بودن آن وجهی دیگر برای قربی 
بودن امر اول و قصد امتثال آن آنست که بیان نموده اند که ممکن است 
ولا آشرکت که مافهی راساهر حص و علی کرو اوه اسان ایجاد 
می کند لا بد به یک قصد و داعی می باشند ممکن است مولا نهی کند از 
دواعی نفسانیه دون آن 9 و بگوید مثلا آن صلواتی که امر کردم بیاور 
باید بقصد شهوانی نباشد و بقصد داعی غیر نباشد و اضداد آن را نهی کند 
که قهرا منحصر می شود آوردن فعل بقصد امتثال امر ان چون فعلی را که 
انسان در خارج می آورد خالی از دو حال نیست یا برای خداست یا غیر خدا 
اگر نهی شد بان افعال از برای غیر خدا قهرا| مامور یه متعصر اف نو 
بامر الهی چون واسطه در خارج نداریم. 


و محصا ۳۹ تقدم آن شد که تناشهار ۶ را عبادت قرار بدهیم به چهار طریق 
ممکن شد. 


اول:نفس خود امر که متعلق آن قصد امتثال بشود کما آنکه گذشت. 


دوم‌:بامر انوی آن مأمور به اول را عبادی قرار بدهیم و لو امر دومی 


سوم:نهی از اضداد مأمور به و شرط در آنکه بقصد نفسانی نیاورد که قهرا 


چهارم:آنست که امر روی موضوع برود بدون اشکالات سابقی و آن امر 
روی حصه صلاه که ملازم قصد امتثال باشد رفته است اللبته امر روی 
مطلق صلاه نرفته که بدون قصد امتتثال ساقط شود و تقید صلاه بفصد 
کقلی باه که ال وال کی تس 
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هذا کلم آذا کان التفوت آلمعتیر قی الختادن بمعتن قصه اما 


ها ادا کان ی اسان ال امه اه کت دا ماه يد 
تعالی, فاغتبارم.فی معله الافر :و ان کان‌سمکان هن الامکان الا انه عنو 
معتبر فیه قطعا لکفایه الاقتصار علی قصد الامتثال الذی عرفت عدم امکان 
ادن فیم پذیفه تنعل قیما دکراه نی المتام ععرت عصیعه السراق کی لا جع 
فیضا وم فیه سر الا شیاه بعض الاعلام: 


ثالثتها انه اذا عرفت بما لا مزید علیه عدم امکان اخذ قصد الامتثال فی 
است که وجوب مقدمی دارد نه وجوب نفسی و لو عقلی باشد بلکه مامور 
به ذات حصه ای است که ملازم قید باشد چونکه کلی طبیعی در خارج 
بعدد فصولی که در خارج می باشد مثلا یک حصه آن در ضمن انسان و 
حصه دیگر در ضمن ابل و غنم و غیره پیدا می شود پس مانعی ندارد که 


قوله:هذا کله اذا کان الخْ این اشکالها و جوابها که گذشت در جائی است 
که تقرب که معتبر است آوزدن از تصقنی فد امتثال باشد اما ا کر هافون 
به را آوردیم نداعی حسته او با اينکه چون او ذا مصلجت. است بیاوریم پس 
گرفتن این بداعی حسنه و ذا مصلحت در متعلق امر جزءا یا شرطا اگرچه 
قفکن ات الا ایک وی فص فسه را ا میدیم ویک ا اه ای طاعی 
حسنه و ذا مصلحه نداریم چون کافی است که اکتفاء کنیم بر قصد امتثال 
کمقیاا این آورا کهرهمکن نود خر با حرط مامفن بت کر فقتیده 


حقیقت مرام را تا اينکه مثل بعضی از اعلام در اشتباه واقع نشوی. 


گرفتن قصد امتثال را 


ص :29 


المآمور به اضلا فلا مجال للاستدلال باطلاقه و لو کان مسوقا فی.مقام 
البیان علی عدم اعتباره کما هو واضح من ان یخفی فلا یکاد یصح التمسک 
به. لا قیما بسک اعتباره فبة فاهد بدلک انه لا وجه لاستظهار التوضابه هرد 
اظلاق, الصعه مادنا و لا لاشتظمار عم اغشان فل الفحة مما هو نان من 
قبل الامر من اطلاق الماده فی العباده لو شک فی اعتباره فیها. 


در مأمور به چه شرط مأمور به قرار بدهیم چه جزء مأمور به«در مقام 
تا مالیا ی سا ای ای ان وم( 
در مقام بیان بوده باشد چونکه در مقام ثبوت ممکن نشد در مقام اثبات هم 
اد ای سای ات را رس 


تمسک باطلاق برای اثبات امر توصلی ممکن نیست 


پس بنابراین صحیح نیست تمسک باطلاق بکنیم الا در جائی که در مقام 
ثبوت ممکن باشد اعتبار اطلاق یعنی اگر مولا می توانسته است مقید 
بیاورد و ممکن او بوده است و نیاورده است ما می توانیم اینجا تمسک 
ی ای و 
از اطلاق صیفه استظهار کنند و بگویند مراد مولا توصلی بوده و تمسک به 
ماده صیغه بکنند و بگویند چون ماده مقید به عبادیت نشده پس اطلاق او 
می رساند که امر توصلی است نه تعبدی و همچنین وجهی ندارد برای 
استظهار عدم اعتبار قصد وجه و قصد تمیز که تعیین واجب از مستحب 
است در مامور به که این قصد وجه و قصد تمیز ناشی می شود و پیدا می 
شود از قبل امر و مترتب است بر امر مثل قصد امتثال 


پس در اینجا تمسک به ماده امر نمی توانیم بکنیم و بگوئیم موضوع مطلق 
ا نصا و ور ای کی ار کر و 
تمسک باطلاق نمائیم چون قصد وجه و قصد تمیز هم مثل قصد امتنال امر 
می ماند که ممکن نیست ان را جزء یا شرط موضوع قرار بدهیم و مراد از 
وه ای ها ار را فص ت۱۱ 
علاوه بر این قصد وجوب انهم لازم است يا نه یعنی مثلا قصد کنیم که نماز 
ظهر واجب را می اورم یا همان قصد نماز ظهر کافی است و نیت 
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مخفی نماند بر ايینکه از کلمات مصنف استفاده شد که اموری که در مقام 
ثبوت ممکن نیست شارع انها را جزء موضوع يا متعلق موضوع قرار دهد 
مثل قصد امتثال و قصد وجه و تمیز در مقام اثبات هم بطریق اولی ممکن 
نیست و تمسک باطلاق محال است همچنان که بیان نمود و البته این 
موضوع می برد و ملتفت خصوصیات و قیود موضوع می باشد بالضروره یا 
امر را و حکم را روی مطلق موضوع برده است و هیچ قیدی در موضوع او 
معتبر نیست و يا انکه حکم را روی موضوع مقید برده است چه قید عدمی 
باشد و چه قید وجودی و قسم ثالثی ندارد. 


و محال است حاکمی که التفات بخصوصیات موضوع را دارد موضوع را 
مهمل بگذارد جونکه اهمال جر فافع‌محال انست.و انن: اهمال. دز وان 
فرقی بین آن نیست بین قیودات اولیه و قیودات ثانویه مراد از قیودات 
اولیه متعلقات موضوع است قبل از حکم مثل صلاه روبه قبله و با طهارت 
و غیره و مراد از قیودات ثانویه قیوداتی است که بعد از امر و حکم مولا 


"۳ ( 
شد اگر در مقام ثبوت محال شد گرفتن آنها در موضوع پا در متعلق 
موضوع قهرا باید اطلاق موضوع مورد حکم حاکم باشد چونکه گفتیم اهمال 
ما وال امس وا سا امه اتسار تس سس ات 
کار تخود لت اسان ,واعب ات له من افیت اهمال متام 
اثبات بعضی موارد واقع بشود چون مولا در مقام بیان نیست و یا انکه اصلا 
کلامش را در مقام اجمال می گذارد برای مصلحتی يا مانعی که در او 

هت مس انس تن خفام نات مت اند مسا 
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تههفید ولی.در مقاه شفت فحال است. هلا با اطلاق با مقیة را یکی از 
انها را اراده نکزده باشدجون آهمال در وضو شکدر حکم مین نود 


و اما آنکه بعضی از اعلام فرموده اند که اطلاق و تقیید من باب عدم و 
ات ی و اه اه 
با مقدمات آن ممکن است ثابت شود و اگر ممکن نشد تقیید اطلاق هم 
ها ار ات سح ای اه انم ی 
شود. 


این مطلب در جائی است که عدم و ملکه را شخصی بگیریم البته بنابراین 
اگر ممکن نشد در موردی قیدی را بیاوریم البته اطلاق هم ممکن نیست 
ولی این مطلب صحیح نیست چونکه در علم فلسفه و حکمت عالیه بیان 
ات 0 ۳ 
است از قابلیت شخصی يا صنفی يا نوعی يا جنسی حسب اختلاف موارد 
ان و ما چند مثل می زنیم که وقتی تقید ممکن نشد اطلاقش ضروری 


است. 


مثلا علم بذات اقدس الهی محال است و ممکن تست آن ذات را درک 
کرد ولی عدم علم که جهل باشد ضروری است چون اگر علم ممکن نشد 
جهل بذات اقدس الهی ضروری است بلکه حقیقت اشیاء را هم قبلا گذشت 
که همین طور است و همچنین قدرت دارد انسان حفظ کردن نصف صفحه 
و را رسمه وا ی 
را ندارد و این مهارد. نضتعت: قح انکه قابلیت نوعیه یا جنسیه در او معتبر 
است نه شخصیه بعد از آنکه ما بیان کردیم که اهمال در واقع محال است 
قهرا اطلاق مورد حکم مولا است در موضوع چون بنا بر قول مصنف که 
قیود متعلق بحکم در جائی که ممکن نشد اخذ در موضوع قهرا باید مطلب 
مورد حکم حاکم باشد. 


را ممکن است به یکی از چهار طریق متعلق امر واقع بشود و جزء موضوع 
واقع بشود 
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کت ای ای ی ی ی 
مامور به اول عبادی است و يا نهی کند از ضد آنکه قهرا مامور به اگر غیر 
عبادی شد عبادی می شود و يا حصه ملازم کما آنکه گذشت مفصلا 


و مخفی نماند قیدی که در کلام واقع می شود يا قید حکم است يا موضوع 
قید حکم مثل جمله شرطیه که مثلا مولا بفرماید:ان استطعت فحج» که قبل 
است به استطاعت و اما قیود موضوع که شرط واجب می نامند ان را مثل 
صلاه با طهارت و روبه قبله و امثال آن و فرق بین اين دو قید موضوع و 
حکم آنست که شرط حکم و قید حکم را واجب نیست تحصیل انکه مثلا 
برویم تحصیل مال کنیم تا مستطیع شویم بخلاف قیود موضوع و شرط 
تعالی خواهد امد و محل بحت ما قیود موضوع است نه قیود حکم عما لا 


رد ادله عامه بر تعبدی بودن تمام اوامر شرعیه 


مخفی نماند بر اينکه بعضیها استدلال کرده اند به ادله عامه بر تعبدیت 
تمام اوامر الا آنکه بخصوص توصلیه آنها ۳ شود من جمله آخباری که 
قوله و ما امروا الا لیعبدوا اللّه تخیر 2 الدین»بیان آنکه این اخبار می 
ما ی ی و ای ال ط و و ور 
همچنین آیه. شریفه: می: رساند که هاففر نشده اند بندگان الا اينکه عبادت 
خدا| را بنمایند و اخلاص بر او داشته باشند وین آبة و روایت هی رسانة که 
تمام اوامر الهی عبادی می باشد ۳ آنکه دلیل خاص اثبات کند توصلی 
بودن ان را. 


جواب از اين آیه و روایت ت آنست که اما روایت ت معنای آنها آنست که غایه 
قصو ,اه اعمالن و آن.خنزی کد. از مسر اسنت بات حسته اسشت. که 
انسان برای خدا بیاورد که این فائده و نتیجه از تمام فوائد دنیویه بالاتر 
اتسته ی واه شام امال اه ای اس را عصی روا وا 
شده است که مجاهد اگر جهاد کند برای 
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ان لم یکن له دخل فی متعلق امره و معه سکت فی المقام و لم ینصب 
دلاله علی دخل قصد الامتثال فی حصوله کان هذا قرینه علی عدم دخله فی 
غرضه و الا لکان سکوته نقضا له و خلاف الحکمه فلا بد عند الشک و عدم 
احراز هذا المقام من الرجوع الی ما بقتضیه الاصل و یستقل به العقل. 


خدا آن عمل برای خداست و فوائد آن از همه بالاتر است و اگر جهاد کند 
برای طلب مال و دنیا همان که نیت کرده است به او می رسد و نمی 
سا که ماما نها اش 


از اینجا است که می فرماید قوله تعالی «مَن پر توات الثئیا نوْیه مثها و 
من برد تواب ب الاخرژه لو به منها» علاوه بر اینکه آگر این اخبار را حمل بر 
تعبدیت کنیم تخصیص اکثر لازم می آید و آن قبیح است چون اکثر اوامر ما 
توصلی است و تعبدی نیست و آنها خیلی کم است 


و همچنین در آیه شریفه تخصیص اکثر لازم می آید علاوه بر اينکه آیه ما 
قبل آن دلالت می کند که کفار و مشرکین این ها عبادت غیر خدا را می 
نمودند خدای تعالی می فرماید باید عبادت شما برای خدا باشد نه برای 
غیر خدا و نمی رساند که تمام اوامر شما عبادی باشد کما لا یخفی. 


قوله: نعم اذا کان الامر فی مقام الخ گفتیم در جائی که در مقام تبوت 
شک تشد کرفتر فضتد آمتال در صاموی هدن فعام اتبات ی مایم دای 
بیاوریم بر اطلاق او 


در ایتخا مضتف می.» قرسانق بل زمانن که‌تضو لا در ده بیان کردن: آنجه که 
دخیل در غرض اوست باشد و بخواهد تمام آنچه را که مراد اوست بیان کند 
ولی ساکت باشد در این مقام و نصب نکند دلیلی بر اینکه قصد امتثال 
دخیل در غرض اوست این سکوت مولا دلیل است بر ما که قصد امتثال 
دخیل در غرض مولا نیست و الا اگر دخیل باشد در غرض مولا قصد امتثال 
ولی سکوت کند نقض بر موضوع خودش 


ص :34 


و ی ی و ای 
پس ما لابدیم در موقعی که شک می کنیم و یقین نداریم که مولا قصد 
امتال زا خوامشه ات با هید رجوع باصل کنم که اصل: ور سا آنست 
که ما چون شک در سقوط تکلیف و غرض داریم و شک می کنیم آیا بدون 
قصد امتثال ساقط می شود تکلیف ما یا نه اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم 
دهص ‏ ا زارسشص ‏ ی رات اد 


فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی بسه وجه 


اش اطلاق حقافی حالف اشده اظااقیات یر وا اطلان انیم 
نامند و اطلاق لفظی و مقامی از چند جهت با همدیگر فرق دارند که ما 
بعض آنها را بیان می نماییم. 


اول:آنکه شک در اطلاق مقامی شک در مأمور به نداریم چون مأمور به را 
بتمام اجزاء و شرائطش شرعا اورده ایم و شک ما در اطلاق مقامی شک 
در غرض مولا است عقلا که آیا حاصل شده يا نه بخلاف اطلاق لفظی مثل 
اعتق رقبه که در اینجا ما شک در مأمور به داریم و شک در غرض نداریم 
بجهت آنکه مامور به را نمی دانیم مطلق رقبه می باشد و لو کافر باشد یا 
انکه رقبه مومنه است و از این جهت چون در لفظ بیان نفرموده موّمنه را 
با مقدمات حکمت اثبات می کنیم که مامور به مطلق رقبه است 


دوم :آنکه اطلاق لفظی اگر شک کردیم که مولا در مقام بیان بوده پا نه بناء 
کل سر اشفت که فقو دامن ات مر ای هی اه 
باشیم که مولا در مقام بیان نبوده است و شک در بیان را حکم علم ببیان 
قرار می دهیم چون بناء عقلا بر او داریم بخلاف اطلاق مقامی که شک در 
مقام بیان اگر کردیم تمسک باطلاق مقامی نمی توانیم بکنیم چون باید در 
مقام بیان بودن مولا محرز و مسلم باشد و اگر شک در او نمودیم تمسک 
باطلاق نمی توانیم بکنیم چون شک در مقام بیان است. 


شوم آنکه خمسک, باطلاق لفای: آنسه که از لقظ اناد می, شید زر 
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فاعلم انه لا مجال هاهنا الا لاصاله الاشتغال و لو قیل باصاله البراءه فیما اذا 
دار الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین و ذلک لان الشک هاهنا فی الخروج 
خر ونم ال کل لادم چم ال العقل. ار وم الخرم ها فلا سیون 
العقاب شم الشیک وعم آجراز الخووخ غقابا علا سباترش الهغاخدن عله: بل 
ترحان ضرفرم: اند بااعلم اتکی صع. امد اعنه علی الالفه ق دم 
الخروج عن العهده لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقه بلا قصد 
القربه و.هکدا الحال فی کلها شی: له فی. الطاعه وا کرو به قنه 
ای ماسقا آلمامور ند کالمست ف آاسنن. 


تمسک باطلاق رقبه می نماییم سواء آنکه موّمنه باشد یا کافره عادله باشد 
یا فاسقه و همچنین سایر قیود دیگر که از لفظ استفاده می شود بخلاف 
اطلاق مقامی که در آنجا آنچه که دخیل در غرض است عقلا تمسک باطلاق 
قزر آن ین تحانیم بدون لفظ فافهم. 


شک در تعبدی بودن اوامر موجب ان شتغال است عقلا 


قوله:فاعلم الخ گفتیم که قصد امتثال چون از چیزهائی است که وضع و 
دفع او بدست مولا نیست و دخیل در غرض اوست عقل حکم می کند که 
فا ها ماه ی و رت 
زا وا وا را 
یا ای فا و 
وضع و دفع او بدست مولا باشد می توانیم اصاله البراءه را جاری کنیم نه 
در اینجا چونکه اینجا ما تکلیف معلومی را داریم و شک در خروج از این 
اه اس میس ات ار ی ی ره 
بیاوریم قصد امتثال را و عقل حکم می کند که بیاوریم تا اینکه خارج بشویم 
از تکلیف پس بنابراین در موقع شک و عدم احراز خروج از تکلیف ما را 
عقاب کند مولا عقاب بلا بیان نیست و مواخذه او بر اينکه نیاوردیم انچه را 
بتکلیف داریم و مخالفت نمودیم و خارج نشدیم 
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از شون رصح اساسا ای نو ی ایکا مق و 
اطاعه و در خروج از عهده تکلیف و از چیزهائی باشد که وضع و دفع او 
بدست مولا نباشد باید بیاوریم مثل قصد وجه و تمیز چون اشتغال بقینی 
برائت یقینی می خواهد پس لابدیم او را بیاوریم. 


مخفی نماند بر اينکه آنچه که استفاده شده است از قول مصنف آنست که 


مامور به مشخص و معلوم است ولی شک ما در سقوط غرض است از این 


و جواب آنکه شک در غرض و شک در مأمور به هر دو متحد هستند در این 
جهت که مادامی که تکلیف نرسیده است بما و شک در ان داریم برائّت 
از نی کید جون فخعل هام ات بو تحص موی مرح 
تکلیف به مقداری که رسیده است بما و لذا آن غرضی که در ضمن تکلیف 
قعلوق نات ات ان را عت: ارم رادم بر ان شک در رک ان میرتند 
بعید نیست تا اینکه صحیح باشد عقاب برآن بلکه مستند به مولا است و در 
نان ات وان ععای سامت وا فصاضل اه سل گر ور جات 
ارم است که علیم باس بان رن دراه پاش و ماداب ونان 
برآن نداریم عقاب برآن مشکوک عقاب بلا بیان است مثل موضوع تکلیف و 
برائت عقلیه و نقلیه هر دو جاری می شود بله بنا بر قول مصنف برائت 
0 
امتثال و امثال ان ممکن نیست در متعلق تکلیف گرفته شود برائت شرعی 
تم این دز ان موردولی »بر اتت ت عقلیه چه مانعی دارد چون عقاب در این 
مورد عقاب بلا بیان است و تکلیف بقدر ما ثبت لازم است آوردن آن و در 
فشکوی ان ترانت خاری است و شایراین کوست که نس باطاا قاب‌تترای 
خفصلی نون ما ور بل اشکال بنا بر قول ها همین رات ت عقلیه و 
شرعیه کما لا بخفی 
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عم یمکن آن. ال آن کلما بخمل بدها دخله فی: امتنال آمر و کات عط 
بفقل عنم غالا للمامت کان غلت امد سانه هنت فر یه علوه رجات وا ها و 
الا لاخ ماه همه فترضق وه اما ادا تت له غای ده کی عم 
غدم له و دی کی اه عم فخل مرو الم فنم الطاعد 
تالفانه یت اش متا ین ولا نو فمم الا و ار ه ایا مها تن 
عنه العامه و ان اخقمل اغشارن عض الحاضه فتدیر دا 


فد ی اقن و زر ااها بات آاپورنت 


و اما قول مصنف که بیان نمود اقل و اکثر ارتباطی را و لو قائل به برائت 
شویم ولی در ما نحن فیه احتیاط لازم است عقلا جواب انکه در هر دو 
مورد ما شک در سقوط غرض داریم و باید اینجا هم احتیاط کنیم و بحث ما 
یکی از صغریات اول و اکثر ارتباطی می باشد چونکه به اوردن اقل شک 
در سقوط غرض داریم و غرض به اوردن اکثر ساقط می شود یقینا و بدون 
اکثر سقوط ان مشکوک است و مصنف اقرار نمود که شارع مقدس می 
تواند بیان غرض خود را نماید اگر غرض آوردنش لازم باشد و لو ببیان 
دیگری باشد بغیر موضوع امر و بنابراین و آن غرضی که در موضوع امر 
را را عقلیه 
جاری است چونکه اگر مولا خواسته باشد عقاب کند آن عقاب بلابیان است 
کفا آنکه کاشت: و آما برانت. شرعیه که نضتنف. فائل: است در افل.ه کت 
بدون اتخا آن برائّت شرعیه مثبت است برای اینکه نفی وجوب اکثر به 
برائت اثبات نمی کند که تکلیف متعلق به اقل است چون لازمه نفی اکثر 
اثبات اقل است این کین اصل جثبت. ات که خجیه بذارد ختی. بنا فر 
دس را ی ری لوا ما نت و 
فرض آنست که دلیل در اقل و اکثر نداریم مگر برائت شرعیه کما لا 
یخفی. 


قوله:نعم یمکن ان یقال الخ ممکن است که گفته شود آنچه که احتمال 
دارد ابتداء دخیل باشد در امتثال امر و در غرض مولا دخیل باشد و ان شیء 
از اشیائی باشد که عموم مردم از آن غالبا غافل هستند آمر باید بیان کند 


آن شیء را و نصب قرینه کند بر اینکه شیئی دخیل در غرض اوست و اگر 
بیان :نتب فریته نکن جر آنخه: که:دخیل در عرض. آواست 
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لا اظنک اه تفیل ان ادلت الیراعه الضرغه تیه اعود 
الاغتبان بو ان کان قصبه: الاشعال عفاا هو الاعتان توضوع اند لا مد فن 
عمومها من شیء قابل للرفع و الوضع شرعا و لیس هاهنا فان دخل قصد 
القربه و نحوها فی الغرض لیس بشرعی بل واقعی. 


هراینه اخلال در هم و غرض خود نموده است چون عموم مردم از آن شیء 
غافلند پس مولا باید بیان کند و موقعی که مولا بیان و نصب قرینه نکند 
ره اوه کی اس تست هر ال ری اند ما کشت هن 
ممکن است ما قطع پیدا بکنيم که قصد وجه و تمیز دخیل نیست در عبادت 
و در وقت امتثال لازم نیست مثل قصد قربه بیاوریم انها را چونکه ما هیچ 
عینی و آثری از برای دخیل بودن قصد وچه و تمیز ندیده ایم و در اخبار و 
آنان ها فص چحه مت ار اسان هید که عصصو فم اه انها خامل 
مت و کون عرا سا ری شور که ول فرص اوفو 
اگرچه بعض خاصه ای احتمال داده اند که قصد وجه و تمیز دخیل در غرض 
حول سید فقدیر جوا وتا بر خول مصتی اکن مکلف اف نباشد امد 
توجه به او غالبا دارند. 


قوله:ثم اثه لا اظنک الخ بعد گمان نمی کنم من که توهم بنمائید و بگوئید 
ادله برائت شر عیه در اینجا مقتضی است برای عدم اعتبار قصد قربت و 
برائت ت جاری کنیم در آنها اگرچه قضیه اشتغال عقلا معتبر می داند و دخیل 
در غرض مولا می داند یعنی چرا در اقل و اکثر ارتباطیین گفتید قضیه 
اشتغال لازم می داند که دخیل باشد در غرض جزء و شرط عقلا چون شک 
در غرض مولا داریم ولی برائت شرعی را جاری می کنید در آنجا و می 
گویید دخیل در غرض مولا نیست. 


جواب ب اینکه برائت شرعیه در جائی می آید که وضع و رفع آن شیء بدست 


مولا باشد و بشود جزء یا شرط در موضوع گرفته شود و اگر وضع و رفع 
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و دخل الجزء و الشرط فیه و ان کان کک الا انهما قابلان للوضع و الرفع 
شرعا فبدلیل الرفع و لو کان اصلا یکشف انه لیس هناک امر فعلی بما 
یعتبر فیه المشکوک یجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فانه علم 
ی اوه 


مثل قصد قربت و نتوانیم آن را جزء یا شرط در موضوع قرار دهیم اشتغال 
عقلی جاری می شود و عقل می گوید باید آن را بیاوریم درحالی که دخیل 
بودن قصد قربه در غرض مولا شرعی نیست بلکه واقعی است. 


برائت شرعیه جائی است وضع و رفع آن ممکن باشد شرعا 


و قوله:دخل الجزء و الشرط فیه الخ و دخیل بودن جزء و شرط غالبا اگرچه 
شک در غرض مولا داریم بده جزء ساقط می شود که اقل باشد يا به اکثر 
یا یازده جزء می باشد ولی منشا شک در غرض مولا در جزء و شرط است 
وضع و رفع آنها بدست مولاست از این جهت برائت جاری می کنیم چون 
برائت در جائی است که وضع و رفع آنها بدست مولا باشد پس بدلیل رفع 
ولو اضل:سانت باشه کشیرمی. کنیم که اهر فعلی به آنجبری که شک 
درا ی تسه عبت تا سم ای اه ات را 
عقلا بیاوریم بخلاف مقام و ما نحن فیه که علم داریم بموضوع امر فعلی و 
شک در اجزاء و شراتط ان نداریم و شک در غرض مولاست از این جهت 
عقلا باید احتیاط کنیم فافهم 


مخفی نماند بر اينکه از کلمات مصنف استفاده می شود که برائت شرعیه 
ی و 
جزء يا در شرط در اقل و اکثر ارتباطی برائّت جاری می کنیم چون منشا 
شرط و جزء بید مولاست و لو آنکه در آنجا شک در غرض داشته باشیم که 
عقلا باید احتیاط کرد و اما محل بحث ما چون قصد امتثال و امثال آن وضع 
و رفعش بید شارع نیست از این جهت برائت شرعی جاری نیست و قانون 
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المبحت السادس قضیه اطلاق الصیفه کون الوجوب نفسیا تعینیا عینیا لکون 
کل واحد مما یقابلها 


مامور به نمی شود يا متعلق آن چونکه مدرک احتیاط در هر دو حکم عقل 
است و عقل در جائی عقاب را جایز می داند که بیان رسیده باشد و اگر 
شک در بیان داشته باشیم فرقی ندارد بین موضوع تکلیف و غرض تکلیف 
که هر دو عقاب آن بلا بیان است اگر احتیاط نکنیم و بلا اشکال برائت را 
در هر دو جاری می کنیم. 


علاوه بر اینکه وجوه چهارگانه که ممکن بود به یکی از آن طرف قصد 
امتثال و امثال آن را در موضوع مامور به بگیریم گذشت و از اینجا است 
رساند که اصل در اوامر توصلیه است و تعبدی دلیل می خواهد کما لا 


بحت شنذ :اطلاق قه: حالن اسنت: که و عضو ون ۳ تعیب عی: 


اشاره 


قا سست اسان ات شم کر اساق سفه انیت فد الا 
مقابل تخییری و عینی است در مقابل کفائی یعنی چه چیز دیگری واجب 
باشد يا نباشد شما باید اين وجوب را بجای بیاوری که به او نفسی می 
گویند و چه واجب های دیگر را بجا بیاوری یا نیاوری باز باید این واجب را 
بچا بیاوری و از گردن شما ساقط نمی شود. 


و این معنی واجب تعیینی است بخلاف تخییری مثل خصال کفارات که اگر 
یکی از آنها را بجا آوردی باقی دیگر ساقط می شود نظیر شصت روز روزه 
که اگر انجام دادی دو فرد دیگر ساقط می شود که اطعام ستین نفر و عتق 
رقبه باشد و چه دیگران بجا بیاورند این واجب را و شما باید بجا بیاوری و 
کی ای ای از گردن شما ساقط 
می شود نظیر دفن میت و نظیر تمام صنایع و حرفه های دیگر چونکه در 
مقابل این سه عدد یعنی نفسی و تعیینی و عینی مقابل این ها غیری و 
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و ی ی ی ی 
قرینه علیه فالحکمه تقتضي کونه مالفا غخب سای ی اخر او لا ای 


وه را ها ره سا اه مین 


قوله:یکون فیه تقید الوجوب الخ یعنی در این ها تقیید وجوب و ضیق نمودن 
و کم نمودن دائره وجوب است و این معنی قید است پس زمانی که مولا 
در مقام بیان باشد و نصب قرینه ای هم نکند بر مرادش حکمت اقتضاء می 
کند که واجب مولا مطلق باشد و نتیجه اطلاق این می شود وجوب نفسی 
تعیینی عینی کما اينکه این مطلب واضح است و گذشت مخفی نماند که 
بحث وجوب نفسی تعیینی عینی از دو جهت در آن بحث می شود یکی بحث 
الا افطی مصی بت احل عملین آها اصل گنای هد آند .ان 
شاءالله تعالی در برائت. 


در بیان وجوب نفسی و وجوب تعیینی و وجوب عینی و مقابل آنها 


و اما اصل لفظی با مقدمات حکمه همانطوری است که مصنف فرمود که 
اطلاق از جهت هیثت و حکم است که مصنف بیان کرد و اما از جهت ماده و 
واجب و موضوع هم می توانیم ما تمسک باطلاق نمائیم که بگوئیم واجب 
مثل صلاه مقید به شیء نشده است و باطلاق ماده اثبات کنیم که وجوب 
نفسی تعیینی عینی است چونکه بنفی آن قیود باطلاق این معنی را ثابت 
هی کف دارم اصول لفنظبه حکت است ون ان طظرف اات این طرت 
را می نماید 


و اما معنی وجوب_مقدمی و واجب تخییری و کفائی که طرف مقابل می 
باشد بیان معانی انها در جای خود است که وجوب غیری مثل صله با 
طهارت که طهارت وجوب غیری دارد و صلاه وجوب نفسی باین معنی که 
وجوب طهارت وجوب تبعی غیری است از نماز کما انکه می اید و نفس 
خود صلاه اجزاء آن مامور به می باشد متقیدا به طهارت که قید خارح 
اس از وجوب نفسی و احزاء:آمرخسی زو آها رفته است و این اجزاء 
خارجیه مامور به است ولی تقید که نسبت بین صلاه و طهارت باشد ان 
جزء عقلی است کما انکه گذشت. 


تب 
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السیخکت السایه انم الف الفانلون بظموو صیفه الامردفی الوخیتب آین 
مختصر معنی وجوب غیری است و اما معنای وجوب تخییری آنست که 
بعضی قائلند بر اينکه مثل عتق و روزه گرفتن شصت روز و اطعام فقراء 
همچنین این هر سه واچب هستند بوچوب تعیینی ولی وجوب آنها مشروط 
است که هرکدام را آوردی باقی دیگر ساقط می شود وجوب آنها باين 
ی رس 
ی وان ایا اس اه را ای و 


و این معنی را برای واجب تخییری نموده اند بعضیها و این صحیح بیست 
بااشد چون هر کدام واجب تعیینی بوده اند علاوه بر این ها که غرض از این 
سه چیز یک غرض است و کشف می شود از این جهت که واجب هم یکی 


وجه دوم برای معنای وجوب تخییری آنست که یکی از این افراد فاهور جه 
است و مفهوم احد که گرفته شده است از این افراد آن متعلق امر است 
و لو آن مفهوم جامع انتزاعی است و حقیقی نیست ولی چون متعلق آنکه 


و اما معنای وجوب کفائی این معنی هم همان معنای وجوب تخییری است 
یعنی یکی از مکلفین است مثلا دفن میت واجب است مشروط به اینکه 
کسان دیگر انجام ندهند يا جامع مکلفین مکلف هستند نه خصوص باشد و 
طبیعت مکلفین مأمور می باشد ولی بقاء وجوب آنها مشروط ؛ نه. آنفستت: که 
شخص دیگری این دفن میت را عمل نکنند و فرق بین وجوب تخییری و 
وجوب کفائی انست که وجوب تخییری متعلق مامور به چند چیز است مثل 
انها اگر انجام وظیفه نمود از باقی ساقط است. 


قوله: المبحث السابع الخ بحث هفتم در اینست که اختلاف نموده اند علماء 
در ظهور صیغه امر در وجوب 
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وضعا ام اظلاها قیما از وفم: غیت الخظر او من معا ‌توهمه علن, افوال 
الوجوب و الی بعض تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر بزوال عله النهی 
الی.غتر :دلی: و-التحقنق انه لا متا للشتت.: تضوازد الاسعمال: فانه فل 
مورد منها یکون خالیا عن قرینه علی الوجوب او الاباحه او التبعیه و مع 
فرض التجرید عنها وضعا پا اطلاقا در موقعی که بعد از حظر و منع بیاید 
مثل ابه: ک ‏ 9 شده لست این ایه شریفه بعد از 
قوله تعالی: با ایا الذین امنوا لا تتنلوا الطید و انم خرم» که این اضرق که 
فاصطاد وا دارد آبا در وجوب است یا غیره که محل خلاف ماست یا بعد از 
مقام توهم حظر بیاید مثل انکه عبد احتمال می داد بنظر خودش فلان عمل 
صحیح نیست ولی بعد از آنکه سوّال کرد از مولا و مولا جواب داد بجا بیاور 
آن: کار را که. ای فورد هم مجل خلاف مانست: 


و مخفی نماند که ظهور صیغه امر در وجوب بنا بر قول مصنف وضعا و لغتا 
می باشد یعنی وضع شده در وجوب يا اطلاقا بمقدمات حکمت دال بر 
وجوب است ولی ما قائل بودیم به اینکه صیفه امر در موقع اطلاق عقلا 
دال به وجوب می باشد نه وضعا و حال اینکه اختلاف نموده اند در ظهور 
امر بعد از حظر و منع که آبا ی چیزی دارد نسبت داده اند 


بمشهور که مشهور گفته اند ظهور در اباحه دارد و باز ننست داده اند به 
بعضی عامه که قائلند بر اينکه امر بعد از حظر ظهور در وجوب دارد. 


و باز نسبت داده اند به بعضی دیگر که می گویند امر بعد از حظر تابع ما 
قبل حظر را دارد اگر معلق شده باشد امر بزوال علت نهی مثل: قَلذا 
انسَلخ اهر العْرْمْ الوا الْمْشرکین» یعنی اگر قبل از حظر ظهور در 
وجوب 0 الان هم ظهور در وجوب دار و اگر در غیره الان هم تابع 
همان ای طا فل او اه ار ای اه کم 


است. 


له:و التحقیق انه لا مجال الخ و تحقیق اینست که مجالی نیست برای 
تشیر: و تمسک نمودن بموارد استعمالات 
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ام مر یه کر سای موصا مورا کی خر ان 
ظاهره فیه غایه الامر یکون موجبا لاجمالها غیر ظاهره فی واحد منها الا 
بقرینه اخری کما اشرنا. 


المبحث الثامن الحق ان صیغه الامر مطلقا لا دلاله لها علی المره و لا 
الترار فان الختضرت: عنها لس الا طلت. ایجاد الظیعه الخامعو ها فلا 
دلاله لهاغلی آحذهما لامتیا ه ا ساذهما. 


چونکه کم است در موارد استعمال که امر خالی باشد از قرینه بر وجوب با 
اباحه يا تبعیت ما قبل و هرکدام از این مواردی که تمسک بر وجوب کرده 
ا ا ‏ ر سا ی حاص سس یا را 
است و علی الفرض اینکه صیفه برهنه باشد از اين قرائن بر وجوب یا 
اباحه يا تبعیه ظاهر نمی شود صیغه بعد از حظر موجب باشد برای ظهور 
در غیر انچه که ما قبل از حظر داشته یعنی اگر صیفه برهنه باشد از قرینه 
ظهور ما قبل از حظر را از بین می برد و الان هم ظهور در چیزی ندارد. 

و نهایه امر اینست که می باشد موجب برای اجمال و ظهور در هیچ کدام 
از این معانی که گفتیم ندارد الا به قریته دیگری که باشد کما اشرنا و آنچه 
را که حجیه عقلائی دارد ظهور لفظ است در معنای خودش چه معنی 
حقیقی باشد چه مجازی و بعد از انکه لفظ در معنای خودش مجمل شد و 
ظهوری ندارد چون کلام طوری واقع شده است که عقیب حظر قرینه شده 
است برای عدم ظهور لفظ در معنای اولی و غیرش و از اين جهت بناء عقلا 
بر عمل تعبد بر اصاله الحقیقه نداریم هرانچه که معتبر است در بین عقلا 
ظهور لفظ است در معنی کما آنکه گذشت. 


اشاره 


قوله المیخت, امن ال ست. فشتم. در تلالت: صبعه افز. افت که ۱ 
جوففی + قوا اهر نمود این امز ایدال نی مره اس با تحرار عصتی 
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و(اما-ظ)الاکتفاء بالمره فانما هو لحصول الامتثال بها فی الامر بالطبیعه کما 
لا یخفی. 


یعنی نه به ماده آن و نه به هیئت آن به هیچ کدام دال بر مره و تکرار 
نیست و دلالت بر هی کدام از این مره و تکرار ندارد و فقط صیعغه امر 
انصراف و تبادر دارد در طلب ایجاد طبیعت مامور به. 


پس موقعی که دال بر ایجاد طبیعت مأمور به شده دلالت بر مره و تکرار 
نادنم یه هکت آن ندیه فاد ان هراد ازهفتت منل صل هبتت. آفروی و 
همچنین تمام هیئات افعال که وضع حرفی است باین معنی که نسبت ماده 
را مثلا مثل صل بمخاطب می دهد و می رساند هیئت که واجب است ایجاد 
ماده صلاه را پس هیئت نه دلالت بر مره می کند و نه بر تکرار. 


و اما ماده امر که مثلا صلاه باشد آنهم لفظ صلاه برای طبیعت صلاه وضع 
شده است و هیچ خصوصیتی در او معتبر نیست همچنانی که مثلا لفظ صلاه 
دلالت بو بکرکعت نادیه رکفت نا بقه با ریاوتر با باس انظسل با ظفارت 
بای ات تمام این حالات لفظ صلاه دال برآن طبیعت است و صدق 
قاتا مترط هو بت رو 
و تکرار هم همین طور است هیچ کدام از اين ها شرط يا جزء موضوع له 


قوله:و الاکتفاء بالمره الخْ و ممکن است اشکال کنید که اگر صیغه امر دال 
بر مره و تکرار نیست چرا ما یک دفعه می اوریم. 


جواب اینکه ایجاد نمودن طبیعت حد اقل احتیاح بمره دارد و اکتفاء نمودن 
ها عفن نکم حاضل سین هه سا ره اس اه آزیسا سم آذ رم 
چون که طبیعت ناچار در ضمن فرد ایجاد می شود کما لا پخفی. 


کف تما تین ام اش عل ای ]ار حون اوه ان اه ای 
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ثم لا یذهب علیک ان الاتفاق علی ان المصدر المجرد عن اللام و التنوین لا 
تدل الاعلی: الماهنه علی ما اه السکاکن دا شعت کفن التر اع هاها فی. 
السته کما فی الصول فان اه و هو ی آن کر ااصدن رلک ۱ 
یوجب الاتفاق علی ان ماده الصیغه لا تدل الاعلی الماهیه. 


خمر پیدا شد و وجود خارجی پیدا کرد حرمت هم بر او ثابت می شود چه 
افراد موضوع او عرضی باشد و چه طولی عرضی مثل افرادی که فعلا 
موجود است در عرض هم است و افراد طولیه آن افرادی است که آننده 
ما هم شود الی بوم انامه یر اين موارداشکالین پشت که تگرار در 
او هست و بعدد موضوعات حکم هم متعدد می شود کما انکه مثل صلاه 
یومیه و صوم این ها هم تکرار می شود در محل خودش و قرینه خارجیه 
دلالت بر آنها می کند مثل حج که باز قرینه دلالت بر مره می کند این موارد 
محل نزاع ما نیست و فقط محل نزاع آنجا است که قرینه بر مره و تکرار 
نباشد آنهم گذشت که صیغه نه دلالت بر مره دارد و نه بر تکرار نه به ماده 
آرو نه نف یت ار 


قولف تم لا تفت غلیی: از الاتفای الم مشچ فرباند که آها شذرو 
فصول نقل قول تقو از سکاکی که سکاکی کفته:ها انفای داوم بر آینکه 
مصدر که مجرد از الف و لام و تنوین باشد دلالت ندارد الا بر ماهیت مامور 
به و هیچ دال بر مره و تکرار نینست. 

و مخفی نماند که اگر مصدر الف و لام داشته باشد دال بر جمع است و 
تنوین هم دال بر افراد اوست. 

و حاصل سکاکی گفته بعد از آنکه ما اتفاق داریم بر اینکه مصدر دال بر 
مره و تکرار نیست بلکه دال بر ایجاد ماهیت مامور به است دیگر دعوای 
در بابت مصدر نداریم و فقط نزاع ما در هیثه امر است چون گفتیم امر نه 
دال بر مره است نه بر تکرار نه به هیئت او و نه به ماده او. 


مصنف می فرماید این حرفی که سکاکی زده موجب نمی شود که نزاع ما 
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ضروره آن المصدر لیست ماده لساثر المشتقات بل هو صیفه مثلها کیف و 
قد عرفت فی باب المشتق مباینه المصدر و سائر المشتقات بحسب 
المعنی و کیف بمعناه یکون ماده لها فعلیه یمکن دعوی اعتبار المره او 
التکرار فی مادتها کما لا بخفی 


ات فلت قما عفن ها اشتهر فن کهن المضدر اصلافی الکلام: 


فراموشی است از اینکه مصدر که دال بر ماهیت باشد موجب نمی شود 
ای ره سر تنامض مرا رات اس ی 
مصدر که دال بر ایجاد ماهیت است موجب نمی شود که بگوئيم اتفاق 
داریم بر اینکه ماده امر دال بر مره و تکرار بیست بلکه دال بر مأاهیت 


۳ 


قوله:ضروره آن المصدر الخ ضروری است که مصدر ماده برای دیگر 
مشتقات نیست بلکه مصدر هم مثل صیغ دیگر یک صیفغه است مثل آنها 
مثل الضرب یک ماده ای دارد و یک هیئتی کما آنکه ضرب هم یک ماده ای 
ری هت و همين بای افعال هر کدام ضیعهه: ای پراسه مین ایند 
دلیل بر اینکه کدام مقدم و موّخر هستند نداریم در وضع درحالی که در باب 
مشتق گفتیم که مصدر و ساير مشتقات بحسن معنی مباین و ضد هستند 
یعنی مصدر را ممکن نیست حمل بر سایر مشتقات. 


مثلا ممکن نیست حمل کنیم مصدر را بر ضارب و بگوئیم الضارب ضرب و 
بالعکس کما آنکه گذشت پس چطور می شود که مصدر ماده برای سایر 
مشتقات باشد پس بنابراین شما که گفتید ما اتفاق داریم بر اينکه مصدر 
تال نز ی ی ار 
در ماده است که ایا دال بر مره هستند يا تکرار یا ماهیت. 


فان قات ای ات رال ی مس ال رات سس 
دیگر نیست اشکال شده پس اینکه مشهور 
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قلت مع اه محل الخلاف معناه ان الذی وضع اولا بالوضع الشخصی ثم 
بملاحظته وضع نوعیا او شخصیا سایر الصیغ التی تناسبه. 


مما جمعه معه ماده لفظ متصوره فی کل منها و منه بصوره و معنی کذلک 
مضه اه ما یی 


است و می گویند مصدر اصل در کلام است پس این حرف چیست. 


وله فلت ال جات نا آینکه ات خر که مضور ال کلام ازست: تن 
خلاف است که بعضی می گویند مصدر اصل کلام است مثل بصریین و 
بعضی می گویند فعل اصل می باشد مثل کوفیین و بعضی می گویند 
اینکه مشهور است که مصدر اصل کلام است اینست که واضع در ابتداء 
یک لفظی را وضع نموده بوضع شخصی و واضع چه ذات اقدس الهی باشد 
با ند کان با ,هن دو قما اسکه در بات وضع گذشت و بعم شایز توا 
ملاحظه این وضع شخصی وضع شده حال وضع نوعی باشد يا وضع شخصی 
تیار ضیعوها را با فض تن داش بان و با ایکس هدام یی وس 
شخصی داشته باشند. 


قوله:مما جمعه معه الخ یعنی همچنان که در وضع شخصی باید واضع ماده 
لفط راو هت لفط را وههای ان زا تضور نماند هفجنیش مار نما بان 
اين سه جهت در آنها باشد یعنی ماده لفظ و صوره لفظ که هیئت باشد و 
معنی آن را و البته باید صیفه های دیگر که وضع می شود مناسبت با این 
وضع اولی داشته باشند در این سه جهت که ؟ 


و حاصل اینکه در هر وضعی باید سه تصور واضع بنماید یکی تصور ماده 
دوم تصور صورت سوم تصور معنی مثل ضرب که ماده ضاد و راء و باء را 
تصور نموده و هیئت آن را هم ملاحظه نموده با معنای مصدری و این وضع 
اولی را که وضع شخصی 
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ثم الصراه المره و التکرار هل هو الدقعه و الدفعات او الفرد و الافراد و 
1/۳ ان قعا یکلا آلمعس محل الناغ و آن کان اقطاشما ظاهرا فی 
المعنی الاول. 


نمودیم آن را مصدر می گویند بعضی,و بعضی دیگر می گویند فعل است و 
کلام در اینست که این سه جهت در وضع شخصی در مصدر ملاحظه شده 
را ای همه اس و 
مصدر با ماده و هیئثت و معنی این سه جهت در تمام افعال باید باشد تا 
انکه مصدر اصل افعال باشد و این معنی بالضروره مباینت دارد با افعال 
چون معنای مصدر اصل حدث است و معنای فعل کیفیت حدت است بفاعل 
چه صدوری و چه وقوعی و غیر این ها. 


بله ممکن است بگوئيم مراد از اصل یعنی ماده ضرب که ضاد و راء و باء 
باشد در تمام صیغه های فعل این ماده می باشد مثل ضرب و یضرب و 
ضارب و غیره ولی این سه حرف مصدر نیستند بلکه حروفی می باشند که 
با هیئت معنی دارند و بدون هیئت بدون معنی می باشند قول مصنف که 
فرمود وضع اولی وضع شخصی است البته اشکالی در فرق بین وضع 
شخصی و نوعی در باب وضع گذشت که ان را اعاده نمی نمائیم رجوع 
شود بباب وضع. 


مراد بمره و تکرار دفعه و دفعات است یا فرد و افراد 


تین الاو با لفیننه النگزار ال 


گفتیم که اختلاف است در اینکه امر دال بر مره است يا تکرار یا طبیعت 
مأمور به,حال ببینیم مراد از مره و تکرار چیست مصنف می فرماید مراد 
آی مره هرن آاسعه معا است ی نک جفعه کم با موم ۱ 
زمانهای بعد هم باید بجا بیاوریم يا نه و يا اينکه مراد از مره و تکرار فرد یا 
افراد است یعنی یک فرد از مامور به مراد است يا افرادی و فرق بین این 
دو قول در امتثال معلوم می شود. 


قثلا از ذر آن واحد گفت اعتقت رقابی و ده نفر از عبید زاازاذ نمود در 


این مورد دفعه صدق می کند و همچنین افراد هم صدق می کند و اگر یک 
فرد از عبید را ازاد 
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و توهم انه لو ارید بالمره الفرد لکان الانسب بل اللازم ان یجعل هذا 
المبحث تتمه للمبحث الاتی من ان الامر هل یتعلق بالطبیعه او بالفرد فیقال 
عند ذلک و علی تقدیر تعلقه بالفرد هل پقتضی التعلق بالفرد الواحد او 
المتعدد او لا یقتضی شینا منهما و لم یحتح الی افراد کل منهما بالبحث کما 
فعلوه. 


وء ها له ارجا الدفعه فلا عم ین المسالتین: کما یفن فاسند: اهوم 
العلقه بینهما لو ارید بها الفرد ایضا فان الطلب علی القول بالطبیعه انما 
تعلق.ها بایاد. حورها سفی, القازع ورن ان الظیجعه. من «عیت اهوم 
لیشت لا هی لا موه لا غیر او نف 


نمود و لو دفعه صدق می کند بران ولی افراد بران صدق نمی کند و بنا بر 
اينکه امر متعلق بفرد باشد اگر افراد را در ان واحد ازاد نمود مثل مثال 
قبلی البته زیادی از یکی بدون فائده است و مامور به نبوده است و تحقیق 
اینست که هر دو از اين دو معنی محل نزاع ماست اگرچه لفظ مره و 
تکرار ظهور دارد در دفعه و دفعات. 


5 شوه ان اوز ارس | 


و گمانی که شده از صاحب فصول(ره)بر اينکه اگر اراده کنیم بمره فرد را 
و بگوئیم مراد از مره فرد می باشد انسب است بلکه لازم اینست که قرار 
بدهیم اين بحث را تتمه بحث آتی که می آید در باب امر که آیا امر تعلق 
می گیرد به طبیعت يا بفرد و در آنجا هم بگوئیم که علی الفرض بر اینکه 
امر تعلق می گیرد بفرد آیا تعلق می گیرد بفرد واحد یا افراد متعدد یا اينکه 
امر به هیچ کدام از فرد واحد یا افراد متعدده تعلق نمی گیرد بلکه تعلق 
فف دهعت مامه یف 


و بنابراین دلیل نداریم بر اینکه اين بحث امر را با بحث آتی جدا کنیم از 
همدیگر و اين ها یکی هستند پس لازم است که اين بحث را تتمه بحث آتی 


لح آنی آنند در باب اینکه 
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دا الاقفا کات مر دومن الفری و آ تکار نک امن یمه لسع 
میت لاله ال‌فه,علن العرق و الگرار بالتعس ود عجها اما بالعتی ااول 
فواضحه آها بالشعتی الانن فلوضوع ان المرادنهه الفزی اه الافر ار مود 
واحد او وجودات. 


امر تعلق می گیرد به طبیعت پا بفرد موجود می باشد بلی اگر گفتیم در 
اینجا اراده شد از مره دفعه ان موقع علاقه بین این بحث و بحث آتی 
موجود نمی باشد کما لا یخفی مصنف می فرماید که اين توهم و گمان 
فاسد است چونکه بین این بحث و بحث آتی علاقه ای وجود ندارد اگرچه 
0 
فیس تست سا ار یه راد اس ات سای 
هی چون طبیعت بما هی هی نه مطلوب ماست و نه غیر مطلوب ما چون 
طبیعت بما هی هی نه وجود دارد و نه وجود ندارد نه فرد است و نه افراد 
پس ما هم که می گوییم امر دال بر ایجاد طبیعت است طبیعت باعتبار 
وجود مراد ماست نه طبیعت بما هی هی. 


امر دال بر فرد يا افراد باشد یعنی طبیعت یا افراد باشد سزاوار است که 
این بحث را در بحث آتی بنمائیم چون علاقه بین این بحث و بحث آتی 
موجود است و مصنف جواب داد که این توهم فاسد است چونکه علی 
الفرض اگر بگوئیم امر دال بر طبیعه می باشد باز علاقه ای بین اين بحث و 
بحث آتی وجود ندارد و حال می فرماید بنابراین اعتبار که امر دال بر 
طبیعه می باشد مراد بین مره و تکرار به هر دو از معنیین که گفتیم یکی 
دفعه و دفعات بود و دوم طبیعه و افراد صحیح است اما بمعنی اول که 
دفعه و دفعات باشد که واضح 0 صاحب فصول هم فرمود اگر 
بگوئیم امر دال بر دفعه و دفعات است علاقه ای بین این بحث و بحث آتی 
وجود ندارد و اما بمعنی دوم یعنی طبیعت و افراد اگر بگوئیم پس واضح 
است که مراد از فرد پا افراد وجود واحد 0 یا موجودات متعدده. 
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و انما عبر بالفرد لان وجود الطبیعه فی الخارج هو الفرد غایه الامر 
خصوصیته و تشخصه علی القول بتعلق الامر بالطبائ بلازم المطلوب و 
خارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالافراد فانه مما یقومه. 


تنبیه:لا اشکال بناء علی القول بالمره فی الامتثال و انه لا مجال للاتیان 
بالمامور به ثانیا علی ان یکون ایضا به الامتثال فانه من للامتثال بعد 
الامتثال قوله:و انما عبر بالفرد الخ: 


و ممکن است بگوئید چرا مصنف گفت فرد و افراد و نگفت طبیعت و افراد 
جواب اینکه طبیعت در خارج که می خواهد وجود پیدا بکند حد اقل باید در 
فرمود فرد يا افراد و نهایه امر در این خصوصیت است که اگر قائل شدیم 
بر اینکه امر دال بر طبیعت است این خصوصیات و تشخصات متعلق او و 
شدیم که امر دال بر افراد است این تشخصات و خصوصیات از مقدمات او 
هستند و جزء موضوع امر می شوند. 


مثلا اگر انسانی مولائی را بخواهد دعوت کند و اين مولا بدون افراد دیگر از 
غلام و غیره ممکن نیست تنها بیاید و در این مورد اگر مراد او ذات مولا 
باشد قهرا| مطلوب او همان مولا است که اگر ممکن بود ذات مولا بدون 
افراد دیگر البته او را دعوت می کرد و غرض او همان ذات مولاست و 
افراد دیگر من باب ناچاری و لا علاجی می باشد و اما اگر مراد او مولا و 
ای که را میا ی را رش اش سا ارس 
بشید که ای خوومولا را ترا رعوت مس کرد تال آیز یم ات 
چون ذات مولا به تنهائی مامور به نبوده است بلکه با خصوصیات و افراد 


ال ی ات زمر هی الا ان اشازن رت 
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ها علی الفا رن لاله ی لت اوه مرن نله علی امرخ 
لا علی التکرار فلا بخله الخال ما آن لا بکون هنای اظلای الضیفه فی .متام 
الیان-بل فی مقام الاهمال او الاحمال فالمرجع هوءالاضل و اما آنمیکون 
اطلاقها فی ذلک المقام فلا اشکال فی الاکتفاء بالمره فی الامتثال. 


و انما الاشکال فی جواز ان لا یقتصر علیها فان لازم اطلاق الطبیعه المأمور 
تما هه الاتیان نبا مره اه مرارا لا لزوه الافتضار غلی العیه کما لا بخفی: 


بجا آوردیم مأمور به را امتثال شده است و مجالی باقی نمی ماند بر اینکه 
ان‌خاضور مزا رفن مره دوه اخقال بقد ار اعتال ابیت مار هو 
گفت اب بیاور و ما 1 انم امتثال امر شد اگر دوباره 1 بیأوریم این 
اخالنید ار اصال اس وان تعال اس یه عرص حاحل یم که 
امتثال باشد چونکه افراد دیگر هم مثل فرد اولی می باشد. 


۵ اصاتا بو مختان ها که کیش آمو وال مهافت است و ولالش بو 
مره کر او دا رف ال مت از مها با این فلا ور ماش الا 
صیعه نبوده و در مقام بیان نبوده است بلکه در مقام اهمال يا اجمال بوده 
افمال بعنت .قولا غرض اوه بان‌دو اخهاع فعلق تعرفته است: .و اجما[. 
آنست که غرض او تعلق گرفته باخفاء البته اهمال و اجمال در مقام اثبات 
است نه در مقام ثبوت چون که اهمال در مقام ثبوت محال است کما انکه 
مرارا گذشت 


تا تا 1 
طولیه و عرضیه و يا اینکه مولا در مقام بیان بوده پس در این حال اشکالی 
نیست در اینکه اکتفاء بمره کافی است برای امتثال و احتیاج ثانوی ندارد و 
لکن اشکال در اینجا در این است که جایز است اکتفاء نکنیم بمره و باز هم 
مامور به را بجا می اوریم یا نه پس در 
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و التحقیق ان قضیه الاطلاق انما هو جواز الاتیان بها مره فی ضمن فرد او 
افراد شکون آبعادها فی.ضتا تجوا من اافتال کابفاد‌ها فی,ضض ااواخد 
جواز الاتیان بها مره و مرات فانه مع الاتیان بها مره لا محاله یحصل 
الافتتال. ۵.یسقط به. آلام. فیما ادا کان امتنال الامز غله. کاقه لخضول 
الغرض الاقصی بحیث یحصل بمجرده فلا یبقی معه مجال لاتیانه ثانیا بداعی 
امتثال آخر او بداعی ان یکون الاتیانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول 
الموافقه باتیانها و سقوط الفرض معها و سقوط الامر بسقوطه فلا یبقی 
مجال لامتثاله اصل. 


این حال لازمه اطلاق طبیعت مأمور به که آوردیم دال بر مره و تکرار نبود 
بلکه ایجاد طبیعت مأمور به مي بود پس لزومی ندارد که اکتفاء کنیم بر 
مره بلکه می توانیم باز هم مأمور به را بجا بیاوریم و امتثال دیگری را 
بنمائیم کما لا یخفی. 


تفوان فد اسان سکن تینسته ور تاش 


و تحقیق این است که قضیه اطلاق صیغه می رساند که جایز است آوردن 
آن مامور به را مره در ضمن یک فرد يا افرادی در آن واحد که به او افراد 
عرضیه می گویند مثل عتق رقبه که در آن واحد یک رقبه را عتق کنیم یا 
رقبه هائی را عتق کنیم البته در آن واحد پس می باشد ایجاد آن طبیعت در 
ضمن افراد یک قسم از امتثال مثل اينکه آن طبیعت را در ضمن یک فرد 
بیاوریم در ضمن افراد هم امتثال حاصل شده است نه اینکه جایز است 
اوردن مامور به مره و مرات یعنی حال که عتق رقبه نمودیم در زمان بعد 
هم باز عتق کنیم چون که یک مرتبه که مامور به را اوردیم حال در ضمن 
یک فرد باشد یا افرادی در آن واحد باین اتیان ناچار حاصل می شود امتثال 


الک این مات ور جاکشست که خلت کانه ترا خصول سض. افصی. فقط 
امتثال باشد به حیثی که حاصل می شود غرض بمجرد امتثال مثل همان 
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و اما اذا لم یکن الامتثال عله تامه لحصول الغرض کما اذا امر بالماء 
الامتثال باتیان فرد آخر آحسن منه بل مطلفا کما کان له دک قبله علی ما 
یأتی بیانه فی الاجزاء. 


مجالی باقی نمی ماند بر بر اینکه باز عامذو به را بیأوریم بدا و امتثال 
دیگرءیعنی اکز خواستیم مامور به را باز بیآوریم تدای امتثال نمی توانیم 
0 ۷ 1 
این هم صحیح نیست چون شناختی قبلا که گفتیم ساقط شده غرضی به یک 
اتیان و امر هم بجهت سقوط غرض ساقط می شود پس مجالی دیگر باقی 
تم جات رای نان هانود ابا 


در قول مصنف که امتثال بعد از امتثال را جایز می داند 


قوله:و اما اذا لم یکن الامتثال الخ. 


فا اکر اشال علت تایه یرای فقو غزض تباشی من آنکه عولا آنر 
می کند آب بیاورد یا برای خوردن يا برای وضوء گزرفتن و ما آب را آوردیم 
ولی هنوز مولا نیاشامیده با هنوز وضوء نگرفته است در این حال می توانیم 
اين آب را برداریم و جای او آب بهتری یا مثل او را بیاوریم چون غرض 
اصلی که خوردن یا وضوء گرفتن باشد هنوز حاصل نشده است پس می 
توانیم آت را عوض کنیم و آب دیگری را جای او بیاوریم کما اینکه قبل از 
آوردن آ می توانستیم هر ابی را بیاوریم حال هم تبدیل امتثال صحیح 

است بنا بر انچه که می اید در باب اجزاء که می توانیم تبدیل امتثال ۳ 


یا تم اه ول خی کی فتاه در ال نان ی رات 
خوردن يا وضوء در این موارد غرض حاصل نشده است این مطلب درست 
نیست چونکه غرض از آوزذن آت آوردن او بود و فرض این است که مکلف 
امتثال امر را نمود و غرض ساقط شد که حصول آب باشد نزد مولا و اگر 
غرضی ساقط نشده باشد امتثالهای دیگر هم مسقط آن غرضی نیست 
چون که امتثال های دیگر هم مثل اولی 
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و اما اینکه مصنف فرمود وضوء گرفتن يا خوردن آب تکلیف عبد باشد که 
آن را حاصل کند اين جهت تحت اختیار عبد نیست تا مکلف باشد سقوط آن 
را عبد چونکه خوردن آب يا وضوء گرفتن مولا تحت اختیار خود مولاست و 
چکونم.جیرق. وا که عید مک نیست: ان را ابخاد. کندمکلفت. بان میباشند 
پس امتثال بعد از امتثال محال است و معقول نیست و امر ساقط شده 
شتسه مر اک رها سافنن 


بلی بعض موارد مثل صلاه آیات:وارد شده است. که اخر غین نماز واخیشن 
اند فادای که انمیافین است سل همه اماب ارم ارست 
ثانیا نماز را بخواند و همچنین در صلاه معاده کسی که نماز خود را بفرادی 
خوانده تانب بة حماعت بخواند و.هعکن. ات کسی یکوید امتنال بهد. ار 
امتنال است جواب آنکه در این موارد امتثال بعد از امتثال نیست بلکه 
فتین اضام جفاعت با ضلام. ابا دیکر مشتتحتته اشت .و جوشق که فرض 
آنست که صلاه واجب را در دو مورد مذکور مکلف آورده است. 


بلی در بعض روایات وارد شده است که صلاه دومی را در جماعت صلاه 
فریضه قرار بدهد و نیت واجب کند البته اين یک ظهوری بیشتر نیست برای 
ره ی که ناساس سا حول کم را 
مثلا قضای واجب قبلی باشد کما انکه در بعض روایات وارد شده است 
همچنان که دست از ظهورات برمی داریم در آنجائی که قرینه قطعیه 
برخلاف آن داشته باشیم کما اینکه تفصیل این مطلب در باب اجزاء ان 
شاءالله تعالی خواهد آمد و از اینجا معلوم می شود که احتیاط در عبادات 
مثل صلاه و صوم و حج و غیره اگر کسی ثانیا آنها را آورد امتثال بعد از 
امتثال نیست بلکه باخبار احتیاط که وارد شده است در دین مستحبا انها را 
می آورد اضافه بر اینکه عقل حاکم است که احتیاط در هر موردی حسن و 
نیکو است کما لا یخفی 
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المبحت التاسع الحق انه لا دلاله للصیغه لا علی الفور و لا علی التراخی نعم 
قضیه اطلاقها جواز التراخی و الدلیل علیه تبادر طلب ایجاد الطبیعه منها بلا 
دلاله علی تقییدها باحدهما فلا بد فی التقیید من دلاله اخری کما ادعی دلاله 
غیر واحد من الایات علی الفوریه و فیه منع. 


ضروره ان سیاق آیه و سارغوا الی مَغفره من ریک و کذا آیه قاسْتبفَوا 
الحَیراتِ انما هو البعث نحو المسارعه الی المغفره و الاستباق الی الخیر 
للغضب و الشر کان البعث بالتحذیر عنهما انسب کما لا پخفی. 


اشاره 


قوله: المبخت التاسع آلخ. 


صیغه امر دال بر فور يا تراخی نمی باشد بله قضیه اطلاق صیغه دال بر 
تراخی می باشد مثلا اينکه مولا بگوید صل که اطلاق صیفغه صل دال بر 
تراخی می باشد و دلیل بر این مطلب آنست که صیغه امر تبادر دارد در 
ایجاد طبیعت مامور به و هیچ دلالتی بر فور يا تراخی ندارد و گذشت که 
هیئت صیغه دلالت بر نسبت ماده است به مخاطب و خود ماده هم هیچ 
خصوصیتی در او اخذ نشده است و معنای صل یعنی ایجاد کن صلاه را و 
هیچ خصوصیتی در ماده صلاه گرفته نشده است و از این جهت فور و 
تراخی هم یکی از خصوصیات است که اخذ در آن نشده است و قهرا 
معنای تراخی از ان استفاده می شود نظیر یک مرتبه ایجاد کردن مامور به 
کما آنکه گذشت. 


پس بنابراین لا بد است برای تقیید صیفه امر بر فور از دلالت نمودن دلیل 
دیگری که خارج از صیفه باشد کما اینکه ادعا شده بر اینکه صیغه امر دال 
بر فور می باشد بدلیل این آیات که می آید قوله و فیه منع جواب اينکه در 
اين آیات منع است. 


قوله:ضروره ان سیاق آیه الخ. 


ضروری است که سیاق آیه و سارعوا الی مغفره من ربکم و همچنین آیه 
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فافهم مع لزوم کثره تخصیصه فی المستحبات و کثیر من الواجبات ۳ 
اکرهافا دمن لاله نما علن تحص لنوت اوبطله ااظات مه 
استبقوا| الخیرات همان برای بعث و تشویق نمودن مردم است برای اسباب 
مغفرت و خیر| ت که فعل مأمور به باشد بدون اینکه اگر سرعت ننمودن در 
مرت و رت ی شامل غضب خداوند بشوند ضروری است که اگر اين 
که بگوید اگر سرعت نگیرید در مغفرت و خیرات تسام هد آو نمی 
شوید نه اينکه بگوید سرعت بگیرید در مغفرت کما لا یخفی. 


مخفی نماند که آیه سارعوا و آیه و استبقوا الخیرات ظهور در وجوب دارد 
کما آنکه ثابت کردیم قبلا و بعد از آنکه ظهور در وجوب دارد محتاج ببیان 
قضب و شری که مترتب برآن وجوب می شود نیستیم ماءو الا هر امری که 
وارد می شود باید بگوئیم اگر غضب و شری بر او مترتب است دال بر 
| از بین می برد. 


قوله: فافهم: 
شوت ویر ایتک سر فقو ایند ابا وال بر موف هم اند کممیی ان 
هو است لازم می آید تخصیص اکثر در ۳۳ این آیات چون 
تخصضیض اکتر در آنقا لازم.می ابید خونکه فسخات دال بر قوز نشتند کلام 
خرن زیادی از واجبات بلکه اکثر از واجبات هم دال بر فور بیستند پس 
لابدیم که حمل کنیم این آیات را بر خصوص ندب و بگوئیم مستحب است 
سرعت گرفتن در مغفرت و خیرات و يا مطلق طلب یعنی بگوئيم انجام 
دادن اسباب مغفرت و خیرات را در جای مستحب مستحب و در جای 
واجب واجب چه واجب فور باشد یا نباشد. 


و معنای تخصیص اکثر که قبیح است عقلا آنست که نظیر آنکه انسان بگوید 
ص :539 


و لا پبعد دعوی استقلال العقل بحسن المسارعه و الاستباق و کان ما ورد 
فن. الابات .۸ الره‌ایات فن, عقام. آلیعتت: تجوه ارشادا الی خلی کالابات و 
الروایات الوارده فی الحث علی اصل الاطاعه فیکون الامر فیها لما یترتب 


علی ماه نصا اه ام یک ها اس با ما خه اسان ی اضر 
الارشادیه فافهم. 


من هزار تومان پول دارم الا 900 تومان که عرف و عقلاء این شخص را 
مذمت می کنند چون چیزی را اگر استثناء کردیم و تخصیص دادیم باید حتما 
تیان از ان باقی بماند در مستثنی یا در عام و اگر زیادی از انوا استثناء 
کردیم يا تقییدش نمودیم عرفا ظهورش می رود و حجیت ندارد. 


دز بیان ایق سارت و انتیاق و فری ماهر ارشاجیه وه یرم 


قولمتو لا یعو.دغوی استفقلال العفل ار 


گفتیم که عده ای گفته بودند امر دال بر فور است و دلیل آنها آیات سارغُوا 
قاستبة سعقوا التنا ات انست که کشت م مصتف: ده خواب ب از آنها داد. 


جواب سوم که مصنف از آن می دهد آنست که بگوئیم بعید نیست ادعاء 
کنیم که عقل نیکو می داند مسارعت و استباق را و اینکه آیات وارد شده 
برای استباق و مسارعت بر نحو ارشادی می باشد چون عقلا قبل از ورود 
ایه حکم می کرد که سرعت در مغفرت و استباق در خیرات نیکو است مثل 
آیات و رواياتي که وارد شده در وادار نمودن انسان به اطاعت مثل آیه 
آطیعوا اللة و آطیعّوا الَسُول و غیره که این آیات ارشادی می باشد چون 
رک ات ات .۱ 


پس بنابراین آیات استباق و مسارعت مترتب می شود بر ماده عاهون بخ 
یعنی اگر مترتب شد بر نماز یومیه واجب می شود و اگر مترتب شد بر 
اه 
مترتب می شود و لو اینکه در این ماده امری وجود نداشته باشد که بما 
بگوید این کار را انجام بده کما اینکه شّن در اوامر ارشادیه همین است که 
در آنها آمرت ی ناد باه آها ارشامی و تا کدی صی بات فاد 
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و حاصل آنکه بنا بر فرمایش مصنف آنست که چون آیات سار عوا و 
فاقوا الخات حک عمل بر اتهامی باشد این آبات زا حمل بر ارشاد 
می تعانیم و وجوب از آنها استفاده نمی شود بلکه ماده امر ۳ وجوب 
دارد وجوب و اگر مستحب مستحب و غیره. 


نیست که واجب باشد بلکه حکم عقل استحبابی است عما انکه در بین عقلا 
و عرف فهمیده می شود این معنی که اگر مولائی امر نمود بعبد خودش 
قلان کاسرا ی ما وب غرفا تک مم ناشه که فورا جک با درمفت این 
جات ارو فد او که کی ما مه سای و ان ماس است 
چه مانعی دارد که آیات را حمل بر وجوب کنیم چون وجوب: عقلی از آیات 
استفاده نمی شد بلکه استحباب استفاده می شد علاوه بر این ها ما دلیلی 
بدازیم کر هرکجا حکم عقل در ان مورد می باشد اگر شارع مقدس امر و 

نهیی اورد ان مورد امر ارشادیه باشد و دال بر وجوب نباشد نظیر حکم 
عا به خسن اسان و نهی از ظلم و غير این موارد که حکم عقل در این 
ما ی ال را 


و اما معنای اوامر ارشادیه و اوامر مولویه و فرق بین آنها اگرچه علما 
اعلام نایار ای یبن ها یور یامن ارتا اه که 
مسلم ات واه رسای ات وان مایم عت ی ان ات 

واط ا سرا عایی ارم اموواین ترا نس 
ی ‏ # ا ع 
موردی می خواهد و موضوعی می خواهد و اوامری که در مثل این 
موضوعات هست امر دیگری بر انها ممکن نیست وارد بشود چون با 
اطاعت ی کدی فا سای اهر ای که ها صل ساطات رم 
ات و ار ها او 
یکسان است و اثری بر او نمی بخشد 


از اتتجاسنت که اهر اظیعوا له حوضوع ان آمر شیتن:زاندق, تیش غیو از 
ان 
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تتمه بناء علی القول بالفور فهل قضیه الامر الاتیان فورا ففورا بحیت لو 
ی اف ها را 
علی ان مفاد الصیغه علی هذا القول هو وحده المطلوب او تعدده و لا 
یخفی انه لو قیل بدلالتها علی الفوریه لما کان لها دلاله علی نحو المطلوب 


من وحدته او تعدده فتدبر جیدا. 


مواردخارخبه سل صلام و جع ویر که کشتیم هاخاز باید این آوامر اطیعدا 
اس ال جر تنعل ند ناه کت نها ارت 


مطلوب از صیغه امر وحدت مطلوب است یا تعدد 


قوله:تتمه الخ حال پنا بر اینکه فرض کنیم ما قائل شدیم به اینکه امر دال 
بر قور فی, باشند ایا قضبه. آمر. انیان: فوری من باشید که. ار ما عضیان 
وا ا ‏ ی راا ‏ است ارصن 
اولی الی اخره.یا اینکه احتیاجی نیست به اوردن مامور به در زمان ثانی که 
عصیان کردیم,در اینجا دو وجه است که مفاد صیغه را در اینجا باید ملاحظه 
وحدت مطلوب باشد مثل اينکه بگوید در فلان ساعت برو فلان مکان که 
مراد او یکی است اگر در ساعت معلوم شده از طرف مولا عبد نرود و در 
در همان زمان معین شده می باشد و اگر مراد مولا تعدد مطلوب باشد اگر 
عبد فورا بجا نیاورد باید در زمان بعد انجام دهد مثل کسی که مستطیع می 
صا ی ار ی 
کرد تکلیف از گردن او ساقط نشده است بلکه باید سال آینده بحح برود و 
حح سال آینده قضاء هم نیست بلکه همان اداء است 


پس بنابراین , اگر مراد مولا وحدت مطلوب باشد در زمان تاتفه احتیاجی به 
0 0 ۷۲ ۳ ۳۳ ۳۷( تعدد مطلوب باشد باید در زمان 
ثانی بجا بیاوریم مامور به را اگر در زمان اول بجا نیاوردیم. 
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الفصل التالت: الاتیان بالمآمور به غلی .وجهة بقتضی الاجز اع قی, الخفله با 
شبهه و قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان النقض و الابرام ینبغی تقدیم 
و 
مور 


اخوهاالظا هر اند ان المراد مه دخمه فن توا نو انح الی خفی ان 
یوّتی به علی ذاک النهج شرعا و عقلا مثل ان یوّتی به بقصد التقرب فی 
العباده لا خصوص الکیفیه المعتبره فی المامور به شرع فانه علیه یکون 


علی وجهه قیدا توضیحیا و هو بعید مع ائه یلزم خروج التعبدیات عن حریم 
الشراع باءعلی المعتار کما دم ان قضد الفربه من کیبات. الاطاعه 


عقلا لا من قیود المأمور به شرعا. 


فوریت می باشد این امر هیچ دلالتی ندارد بر نحو مطلوب مولا و نمی 
رساند که مراد از مطلوب مولا وحدت می باشد با تعدد بلکه باید وحدت 


مطلوب يا تعدد را در جای دیگر و از دلیل دیگر بفهمیم فتدبر جیدا. 

فصل سوم:باب اجزاء اوامر و بیان معنای کلمات آن 

اشاره 

قوله:الفصل الثالت الخ؛ 

فصل سوم در آنست که بجا آوردن مامور به بر وجهی و بر قسمی باشد 
که مکفی از تکلیف ما باشد و ساقط بشود مکلف به ما فی الجمله و در 


بعض موارد اشکالی ندارد و قبل اد آنکه وارد بشویم در تفصیل مقام و بیان 
ها مرا رات تست ۳ 


اجدها:اول از آن آمون انشت که دز اول ,تخت گفته‌شد که الانبان بالمآموز 
به علی وجهه,یکی از آن امور آنست که بدانیم مقصود از اين علی وجهه 
کشت طا هر انستت. که‌مواد از این لفظ علی مجمه. است. کهما ور هرا 
اما اوریین رتیه تشر اه لا مکی با ار کت سل ان 
بجا بیاوریم مأمور به را بقصد امر آن در عبادت که اين قصد او از قیود 
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و لا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب فانه مع عدم اعتباره عند المعظم و 
عدم اعتباره عند من اعتبره الا فی خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا 
وجه لاختصاصه بالذکر علی تقدیر الاعتبار فلا بد من اراده ما یندرج فیه من 
المعنی و هو ما ذکرناه کما لا یخفی. 


و بنابراین,این قید تأسیس است نه تأکید چون که شامل می شود مأمور به 
را که می اوریم قیود شرعیه و عقلیه هر دو را دارا باشد نه ايینکه مامور به 
را بجا بیاوریم بر خصوص کیفیتی که معتبر است در مأمور به شرعا چونکه 
اکر‌صامور به دا حصوصر کستن که یر اس سوعا تباویتم این لس 
علن وجمه فید تخصیحی مشود جه نگد. کیقیبه: شری. ان لقظ با لها مور نه 
معلوم می شود و این بعید است که لفظ علی وجهه قید توضیحی باشد با 
اینکه لازم می آید خارج شدن تعبدیات از محل بحث مابنا بر اينکه بگوئیم 
انا عاموو هشن تجوی که سرخ و عقلا مکفی باشد کما اینکه گذشت از 
اینکه قصد امر از کیفیات اطاعت است عقلا نه از قیود مأمور به شرعا 
۱ 9 1 به یکی از وجوه 
از نفد هی وانيه خرغ را فرط ماهر ترا برخم 


ک ا ‏ یه المتفتیر ازع 


و نه قصد وجه که بعضی گمان کرده اند که مراد از لفظ علی وجهه آنست 
که مامور به را بجا بیاوریم بر وجه وجوب یعنی لوجوبه يا لاستحبابه این هم 
مراد نیست پس به درستی که این قصد وجه با اینکه در نزد زیادی از علماء 
ففتی نات و آنقانی کم کم فی وید هعین آاست مین وید زر حاکن 
عبادات معتبر است نه در مطلق واجبات حتی توصلیات علاوه بر این ها 
دلیلی نداریم بر اینکه بگوئیم مراد از اين علی وجهه قصد وجه می باشد 
بخصوصه چون جهات دیگر مثل قصد قربت 


ص :64 


ثانیها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلیه و التأثیر لا 
شش آلکشی و الدلاله ولا تس ال الاشان لا الی ااسیته. 


و تمیز و اداء و قضاء و غیره ذکر نشده است خصوصیتی ندارد که قصد 
وجه را اینجا ذکر بکنند پس لابدیم که بگوئیم مراد از اين علی وجهه آن 
معنائی است که درج می شود در او اين معنی که ما ذکر نمودیم که گفتیم 
مراد ان است که اتیان مامور به بر نحوی باشد که شرعا و عقلا مکفی 
باشد کما لا یخفی. 


افتضاء ضر ناب اعزآعستی غیت اننست وه ولازت 


قوله:ثانیها الخ دوم از اموری که گفتیم باید مقدم کنیم آن است که مراد از 
لفظ یقتضی الاجزاء که گفتیم چیست در اینجاءمی فرماید که مراد از 
اقتضاء بنحو علیت و تاثیر است باین معنی که مامور به را بتمام اجزاء و 
شرائطش وقتی که مکلف اورد غرض مولا حاصل می شود 1۳ 
سبب سقوط امر می شود ی 
آورده نشده است در خارج و بعد ار انکة آورده شد قاضفر نه این سب 
سقوط امر و حصول غرض مولا می باشد. 


یعنی آوردن مأمور به بر وجهی که علت باشد به معنای مذکور برای ساقط 
شون لیف ماه و کشیف و دلالت که بخونیم آشان ما مور به لاله هن 
کند بر سقوط تکلیف که دلالات هم بر سه قسم است مطابقه و تضمن و 
التزام بلکه علت مي شود از برای سقوط تکلیف از همین جهت هم هست 
که گفت الاتیان با لها مور یه و اجز|ء را ننست داد باتباق خظیقه جفتن آووزن 
مامور به چون عمل همیشه علت برای معلول می شود نه دال بر معلول 
ستل آینکه اس علت بر ای شوزآندن هی شود نهد لالت ند بزای«سمز آندن 
چون دلالات در الفاظ است نه در فعل. 


پس بنابراین آوردن مأمور به علت برای سقوط تکلیف ما می شود و 
ی ات ی الفاظ اگرچه زیادی از علما این 
بحث را بحث دلالت قرار داده اند نظیر بحث مقدمه واجب يا امر به شیء 
نهی از ضد و امتال انها که 
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ان قلت هذا انما یکون. کذلک بالتسبه الی امزه.و اما بالتسبه الی امز آخر 
کالاتیان بالمامور به بالامر الاضطراری او الظاهری بالنسبه الی الامر 
الواقعی فالنزاع فی الحقیقه فی دلاله دلیلهما علی اعتباره بنحو یفید 
الاجزاء او بنحو اخر لا یفیده. 


تخت ظقلی. استت کما انکة خواهد اضد ان شاء‌الله تغالین: 
یقرت د ار اییه یا یت ناد سقمظ آمر عاقمی اند 


قوله:ان قلت الخ اگر اشکال بشود بر اينکه اين مطلب صحیح است که 
اتیان مامور به علت می شود برای سقوط تعلیف ولی نسبت بامر خودش 
اما نسبت به اداء و قضاء که امر واقعی می باشد دلالت می کند مثل اینکه 
ماحوی مه الان باهر اضطر اری. یا آشر ظاهزی بجا هی آوزیم که علت هی 
شود برای سقوط امر اضطراری پا ظاهری نسبت به خودش ولی نسبت 


مثل اینکه در اول ظهر تکلیف ما بود که تیمم کنیم بامر اضطراری و تیمم 
نمودیم و نماز بجا آوردیم و ساعتی بعد آب پیدا شد يا در وقت يا خارج 
وقت حا مور به اضطراری که ما آوردیم آیا دال است بر سقوط اداء یا 
قضاء امر واقعی با اینکه دال نیست. یا امر ظاهری مثل استصحاب نمودیم 
در شیء که شک داریم آیا پاک است پا نجس ببنا بر استصحاب حکم می 
کنیم که این شیء پاک است و نماز خواندیم و بعد از عمل در وقت یا خارج 


پس بنابراین نزاع در حقیقت در دلالت این دو دلیل است به نحوی که آیا 
مفید اجزاء از امر واقعی است يا مفید اجزاء نیست پس عمل ما نسبت به 
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قلت نقم لکه لا ناف کون اشنا فنهها کات شب الاختصاه یی لته 
عاشه آن آاهده رفی تب الا حط ف مها ا ها هه ال رقم اف انا 
هل انه علی نحو یستقل العقل بان الاتیان به موجب للاجزاء و یوثر فیه و 
عم دلالته م یکین لداع فه رما ابضا‌خلافه فی الاحزاء الاصافه ال 
امره فانه لا یکون الاکبر و يا لو کان هناک نزاع کما نقل عن بعض فافهم 


تالا الظاه ان الاخاع هاسا فا مه وهی الکفا نی اس کان ای وا 
نکم قت مان نان امن اس الواخعین نی فیط بر 
فوله فلت العسوات سین کم که ستافاه داد ماه ملدر اصضاء با شید 
به معنائی که قبلا گفتیم یعنی بنجو علیت در هر دو ولی نهایه این است که 
عمده در سبب اختلاف در اضطراری و ظاهری در دلالت دلیل این ها است 
که ایا دلالت دلیل: این ها می:رساند که.عفل کم من کته .بو انکه اتبان ور 
حال اضطراری و ظاهری موجب اجزاء امر واقعی هم می شود و يا اينکه 
دلالت نمی کند بر مجزی بودن امر واقعی و اين نزاع در اینجا نزاع صعغروی 
می باشد بخلاف اجزاء بامز "خودش. که آن تداع تیسنتت هکر کیرهوی اگرچه 
بعضی گفته اند که نسبت به تکلیف فعلی هم علت نمی شود فافهم. 


حاصل آنکه اشکالی نیست در اینکه مأمور به نسبت بامر خودش مسقط 
آن امر است و علت از برای سقوط آن می شود.چه امر ظاهری باشد با 
او اطرارخ له این ماسوره طاهیی با هار به اضطرارهاا علت ان 
برای سقوط امر اداء و قضاء می شود يا نه که نسبت باین امر اداء پا قضاء 
بحث صغروی است و بحث ما ان است که همچنان که نسبت بامر خودش 
علت است و موجب سقوط ان امر می شود ایا نسبت به اداء و قضاء هم 
علت می شود برای سقوط نها یا نه. 


فو تا الوم از اشفیع که کف ماه هم کر ان آاشت کی متام 
اجز |ء که مصنف 
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التفید مه انا هبالامر الاشط‌ ار آه الظاهری الععلی فقط بة الفضا 1 
ایکون هاضنا اصطااها بمعتی اسقاط التفند آه القصاع فان بعیه کد 


وایقفا القرق ین فده لمهاله همه المرعه التکراز لا یکاد بقفی فان 
البحث هاهنا فی ان الاتیان بما هو المامور به یجزی عقلا بخلافه فی تلک 
و اس ی اد ی من 
او بدلاله اخری نعم کان التکرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لکنه لا بملاکه. 


آورد در اول و گفت الاتیان بالمامور به علی وجه پقتضی الاجز |ء مراد از 
معنای اجز |ء چیست می فرماید که معنای اجز |ء همان معنای لغوی است 
او ای و 


و بعضی گفته اند کفایت یعنی اسقاط مامور به اگرچه مختلف است آن 
چیزی که کفایت می شود از او مثلا اینکه بعضی گفته اند کفایت یعنی 
اسقاط اداء و قضاء پس به درستی که اتیان مآمون ج بامر واقعی کفایت 
می کند و لوازم کفایت آنست که دیگر امری نیست که ثانیا مأمور به را بجا 
بیاوریم اداء و یا قضاء و يا اتیان_ مأمور به بامر اضطراری یا ظاهری جعلی 
کافی است و لازمه کافی بودن آن آنست که ساقط می شود اداء و قضائه 
اينکه بگوئیم اجزاء معنای او آنست که ساقط می شود بجا آوردن مامور به 
اداء و قضاء بلکه اسقاط التعبد يا قضاء از لوازمات کفایت است نه معنای 
کفایت و اگر معنای دیگری داشته باشد غیر معنای لغوی بعید است جدا. 


فرق بین مسئله اجزاء و مره و تکرار 
قوله.رابعها الخ: 


چهارم از اموری که گفتیم می باید مقدم کنیم آنست که فرق بین مسئله 
اجزاء و مره و تکرار چیست. 

مس اند بر ان ماه اراس ات کص سن. ماهر بو ضعا 
مجزی می باشد از اداء و قضاء تانیا. 

ی اس ی و ی ی 


بحلسلسب 
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۵ هکذا الفرق بیتها وبین مستله. تبعیه القضاء للاداء:قان الیّخت فی تلک 
المسأله فی دلاله الصیغه علی التبعیه و عدمها بخلاف هذه المسأله فانه 
کما عرفت. فی. ان الانبان بالمامور بهیجزی عفلا غن, انبانه ناما اداع او 
فضا هضور فلا علفهبین الفساله و العسالتس اصلا. 


یا اینکه از دلیل خارجی این مطلب را بفهمیم. 


پس بنا بر ملاک مسئله اجزاء عقلی است و مسئله مره و تکرار لفظی 
است علاوه بر اینکه در باب اجز |ء حجدود مامور به معلوم است 701 
بخلاف باب مره و تکرا ز. که کلام در خدود شاضفر به انتت کدرا مأمور به 
تکی‌باست: ۱ یاوتی بله دورعتی کرادهافسا عماحراء آنتستی اک 
قائل شدیم بر تکرار مامور به یعنی اتیان مامور به مجزی نبوده است ولی 
ملاک مسئله ما با مسئله مره و تکرار فرق می کند چونکه ملاک مسئله 
اجزاء عقلی است و ملاک مره و تکرار لفظی است و از این جهت است که 
مسائل اصولیه باهم فرق می کند فرق آنها بملاکات آنهاست و اگر ملاکات 
فلت ساسم‌اسد ما ما اصوامیکی من شون واش فده اتتاطا 
برای احکام شرعیه فرعیه است. 


قوله و هکذا الفرق الخ: 


و همچنین است فرق بین مسئله اجزاء و مسئله تبعیت قضاء برای اداء که 
شیشعر فضا را تايع اداء است یعنی بگوئیم اگر اداء واجب بود قضاء هم 
واجب است و اگر اداء واجب نبود قضاء هم واجب نیست پس به درستی 

که بحث در این مسئله تبعیت قضاء برای اداء در دلالت صیفه است که 
صبغه ایا دلالت ضن کندتر تعیت: فضاء برای اداء با ندال نمی کید این 
معنی که مأمور به وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب پس بنابراین ملاک 
در مسئله تبعیت قضاء برای اداء لفظی است درخالی که گفتيم ملاک 2 
فستله ا حاع عفلی است که فلا اون خاهو سک اشت. از انیا 
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اذا عرفت هذه الامور فتحقیق المقام یستدعی البحث و الکلام فی 
موضعین. 


لول ان اسان بالماموی به.سالامی لخافعی: بر امد اتاضطراری. آد 
الظاهری ایضا یجزی عن التعبد به انیا لاستقلال العقل بانه لا مجال مع 
موافقه الامز بایان الصامهر به غلی: همه لافتضاء التعید به تانبا تعم لا ببهد 
ان یقال باته یکون للغبه تبدیل الامتتال.و التعید تانیا بدلا عن التعید به اولا لا 
شتا ال ها اشنا یه کی لمساام شا مه 


تانیا اداء در وقت پا قضاء در خارج وقت پا اینکه عقلا مجزی نیست پس 
بنابراین علاقه ای بین مسئله اجزاء و بین دو مسئله مره و تکرار و تبعیت 
قضاء برای اداء نیست اصل. 


قوله اذا عرفت هذه الامور الخ: 


زمانی که شناختی این امور را پس تحقفیق مقام استدعاء می کند بحت و 
کلام در دو موقع: 


الاول‌اول اینکه اتبانعاضور بة بافر واقفی بلکه ینامز اقطظر ار با ظاهری 
قفا کفایت .هم کنو از انان اضر تایبا میک ااعین تسه آمزدن 
بعتیها مون یه بامر وافعی با باعر | ضظراری:با باخر‌طاهری در قمام این 
حالات نسبت بتعبد خودش ساقط است امر او مثلا امر با تیمم در حالتی که 
تام شر ان میفم,و اجراء آن,را تجا آوری مادامی. که کشف خلاف تیوه 
است نسبت بامر خودش ساقط است و دیگر امری بمأمور به تیممی در 
این حال نداریم و همچنین مامور به واقعی و مامور به ظاهری بله اکز 
کشف خلاف بشود هرکدام از آنها بحث آن خواهد آمد و چرا گفتیم تعبد به 
اه شاقط است: 


تا گنک ظفل کم می کنو باتک سای فقس که مامور بغ را 
0 0 ۱ ۱3 
نشود يا غرض حاصل 
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نشده است که آنهم خلف است و رآ تست که قرو بامر اولی حاصل 
شده ازست:و اکز باتفا اول,عرص حاضل تشود فا آلی الاید ابضا ساقظ 
پم نود ری حون تمام الما مب ماس وا انیت امی اذل کر 
شاف ات و رصن ما اس ام تاداس 


پس بنابراین زمانی که مأمور به را بجا آوردیم دیگر احتیاجی نیست باتیان 
او ثانیا بله بعید نیست که بگوئیم عبد می تواند اين امتثال را تبدیل کند 
بامتثال ذیکر تیان صامهن به.را امتثال نماید بدل از تعبد اولی و دو مرتبه 
بیاورد نه اینکه اتیان دومي را منضما با اولی بیاورد بلکه می تواند بعد از 
اسان ماصفر هه ال ان مامهرسه راد ند پ مر بان ها ایک 
تایه وه اس مت در شاه مر یراس ها 


اين تبدیل در جائیست که بدانیم فقط مجرد اتیان ما مور به به علت تامه 
نمی باشد برای حصول غرض اقصی مولا اگرچه تیان آولی وافی و کافی 
ی اشد بای حول عرص اش اک اشفا کند نان اولت ودک 
تبدیل نکند مامور به را مثلا مولا امر می کند بعبد که اب بیاورد برای 
خوردن اینجا اگر عبد 9 را آورد هنوز غرض اقصی ساقط نشده است 
چونکه مولا هنوز اف نیاشامیده است و لذا اگر آب ریخت و عبد مطلع 


شد که آب ریخته شده است واجب است اباب ات بیاورد. 


انبان امه اوبافن‌می تاسجوال اکر گر ال و بایان اوه ات 
پرتخایه و حبسا نید بزای فد بان آب‌تانا پس بابراین اب تساء اخر 
تواننست عبد این اب تالف را در زمان اول بدل اب اول بیاورد و این امتثال 
بعد امتثال است. 
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تک یفام ان رها الا کوی عا نام اتضول ]افرض ان 
کان وافیا به لو اکتفی به کما آذا آتی بماء امر به مولاه لیشربه فلم یشربه 
نغذ.فان الاهر بحقیفته و ملاکه لم خستقط بعد والدا لو اهرق الماء و اطع 
فیرحت یه اسان انا کما ادا ات ض او سرد سا ات نا 
لیم حصل سرخ ال ای الوا لعا اسب فد مخ و وا 
تماء آخر صوافق للامر کسا کان له قیل ایانه الاول بدلااعتم: 


نعم فیما کان الاتیان عله تامه لحصول الغرض فلا بیقی موقع للتبدیل کما 
انا آتراهان الماعفی فعه ارم عطنی اند بل تلم شام انعم 
ام الیل ماه ال کال ان ایکون علف لمات سل سای 
پل علیه‌یها ورد ی الروایات: فییانب اغاده من صلن فرادی جفاعه وان 
اللهعانی بختار احهعا الید: 


قوله: نعم فیما کان الاتیان عله الخ: 


بله اگر بدانیم که اتیان مأمور به به علت تامه است برای حصول غرض 
دیگر مجالی باقی نمی ماند برای تبدیل مأمور به مثل اينکه مولا امر می 
کند آب را بریزد عبد در دهان او,عبد آب را در دهان مولا ریخت برای رفع 
عطش در اینجا غرض حاصل شدمٍ است و مجالی برای تبدیل مامور به 
تتت. ولی کر انیت که انان سوه علبت امه استبرای حصول 
غرض پا نه می توانیم تبدیل کنیم مامور به را چونکه احتمال می دهیم آن 
ان امه اس اه ان خلت را بت کوما که ات مي دسر 
این مطلب آنچه که وارد شده از روایات در باب اعاده کردن نماز کسی که 
نمازش را فرادی خوانده است مستحب است اعاده کند نمازش را به 
جماعت و خدای تعالی اختیار می کند بهترین و محبوب ترین از ان دو را. 
مخفی نماند از قول مصنف استفاده می شود که تبدیل امتتال بعد از 
امتثال جایز است بلکه مستحب است ولی قبلا در باب مره و تکرار گذشت 
که اتانحا هون بارعا 
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با تمام اجزاء و شرائطش علت تامه است برای سقوط امر و علیت عقلی 
دوز مسا رای اسا ای اه می‌ماه و اما من که رای شوت 
است مصنف زده است غرض از امر به آوردن آنت در این مامور به تمکین 
مولا است از [: خوردن و آنکه بتواند آت بخورد و این غرض هم بعد از 
آوردن آب و خوردن آب را مولا آن غرض از فعل مولاست و 
اختیاری عبد 1 بدست مولا است نه بدست 
عبد. 


و اما روایات صلاه معاده که مصنف تمسک به آنها کرده است آن روایات از 
فحل ها ار ارشت من مات اما است کم‌هد اسلا زراوی 
برای مکلف یک صلاه استحبابی دیگری هست که بجا بیاورد و استفاده می 
روایات صلاه معاده و صلاه ایات استفاده می شود که مادامی که ایت باقی 
هت آغان داد ات | مهس صاا مامت ال سین سام 
اين ها یک استحبابی بیشتر نمی رساند و اما بعض روایات صلاه معاده که 
وارد شده است.یجعلها فریضه یعنی ان نماز معاده را فریضه و واجب نیت 
کند مفسر این روایت صحیحه اسحاق ابن عمار است که امام می فرماید 
صل و اجعلها لما فات نماز بخواند و ان فریضه را قضای خود قرار دهد یا 
معنای یجعلها فریضه یعنی ظهر یا عصر قرار دهد که ذاتا واجب و فریضه 
تقایل ای تما ان که تمعن استس آما مایت ان الله اختای 
احبهما: 


اين روایت ضعیفه السند است و برفرض سند او هم صحیح باشد باز همان 
استحبابی که ذکر کردیم دلالت می کند و ممکن است جواب دیگر بدهیم که 
اين روایت اختار احبهما در مقام شرائط قبول است و مامور به واجبی را 
که عبد آورده است ممکن است قبول نشده باشد و لو مسقط تعلیف 
انست ار ا کوش ان فول عر انط صعت ات ه۵ ای ای نکن 
از نمازهائتی که قبول شده است از واجب يا مستحب اختیار نموده است 
3۳ 
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الموضع الثانی و فیه مقامان المقام الاول فی ان الاتیان بالمآمور به بالامر 
الاضطراری هل یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی انیا بعد رفع 
الاضطرار فی الوقت اعاده و فی خارجه قضاء او لا یجزی. 


کی کم وی ات فعایی فان ی ان هه 
ال اس ار مش ها ها ی ان 
عدمه و اخری فی تعیین ما وقع علیه فاعلم انه یمکن ان یکون التکلیف 
الاضطراری فی حال الاضطرار کالتکلیف الاختیاری فی حال الاختیار وافیا 
بتمام المصلحه و کافیا فیما هو المهم و الغرض یمکن ان لا یکون وافیا به 
که ایا ها دار 


یجب تدارکه او یکون بمقدار یستحب. 

اوامر اضطراریه با واقعیه چهار صورت دارند در مقام ثبوت 

قوله: الموضع الثانی و فیه مقامان المقام الاول الخ: 
موضع دوم از قسم اول که در آن دو مقام است: 


مقام اول در اینست که اتپان ههور ند بامر اضطراری واقعی آپا مجزی و 
مکفی می باشد از اتيان مأمور به بامر واقعی بعد از رفع اضطرار اعاده در 
وقت و قضاء در خارج وقت یعنی اگر انسان آب پیدا نتمود برای وضوء بامز 
اضطراری می باید این شخص تیمم کند و نماز بخواند اگر بعد از نماز اب 
پیدا نمود پا در خارج وقت اب پیدا نمود ایا ان نماز با تیمم او مکفی و 
مجزی می باشد از نماز با وضوء یا نه. 


تیاه نک ان ابر ایارن در خاگیراست که تدای از 
س ایا اص اس ها اس را فد اس 
یا امارات يا اصل است و کشف خلاف بشود مقام دوم در بحث امر ظاهری 
قت آنه ولی در اینجا بحث ما در امر اضطراری استت. که فشتتند ان غیر. 
یقین و امارات می باشد و تحقیق کلام در این بحث استدعاء می کند که 
ما یا ار ارت 
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ما تیاه کی کار اف فا نی مسا سارک اقا 
و لا اعاده و کذا لو لم یکن وافیا و لکن لا یمکن تدارکه و لا یکاد یسوغ له 
القاد نی هو الصوی الا تاه ات اه ماه ی افو و 
وی توا سس سکم ال معا ها مس لام ای 


لا یقال علیه فلا مجال لتشریعه و لو بشرط الانتظار لامکان استیفاء الغرض 


بان کم و بعد در مقام نات ۱ ۱۹9 7 تا 1 


پس بدان به درستی که ممکن است تکلیف اضطراری مثلا تکلیف اختیاری 
بوده باشد یعنی امر اضطراری وافی باشد بتمام مضلحه و کافی باشد از 
اجه که آن مفم انتخه بعی امن اصطراری تمام عصالحی برا که اهر 
تاره رد ان هم جرد ارو که ان ایو اضطراری مصاعت: ان 
کمتر است از مصلحت امر اختیاری و نمی شود تداری نمود مصلحت ان را 
شتوم اننکه مضلخت. آفرر اضظراری کشت است ار اختاری و داخب اشت 


جهارم اینکه امز اضطزاری کمن اشت: مضلعت ان ای اخباری وشات 


اشت تداری آن: 
قوله:و لا یخفی انه ان کان وافیا الخ: 


مخفی نماند بر اينکه ماأمور به اضطراری اگر بر قسم اول از چهار قسم 
ذکر شده باشد یعنی وافی باشد و تمام مصلحت اختیاری را دارا باشد دیگر 
مجالی برای تدارک آن باقی نمی ماند نه قضاء و به اعاده چون تمام 
مصلحت اختیاری را داراست و اما اگر مأمور به اضطراری بر نحو قسم 
دوم باشد یعنی وافی بتمام مصلحت نباشد و مصلحت آن کمتر از مصلحت 
اختیاری باشد و ممکن نباشد تدارک آن قضاء و نه اداء در اینجا هم حرفی 


نیسر" جزی ۱ ۳۳ 
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ال اد لک تم ال امش مهافت مها نم نان او 
ایجاب الانتظار فی الصوره الاولی فیدور مدار کون العمل بمجرد الاضطرار 
سا اه ظ ار امس‌الاین فشسطت الا دا مه وا 
بالغرض 

در این قسم دوم که وافی بتمام مصلحت اختیاری نیست جایز نیست برای 
او بدار بعنلی اول وقت شروع کند الا اينکه بگوئیم در اول وقت یک 
مصلحتی می باشد که جبران ناقص مصلحت او را می نماید مثلا نماز در 
اول وقت رضوان اللّه است اگر این مصلحت که جبران ناقص قسم دوم را 
می نماید اگر در کار نبود ممکن نبود در اول وقت شروع کند چون که اول 
وقت تفویت مصلحتی است از مامور به که فرض اینست که ممکن نیست 
دار اه اف شش نی افت مواحاساس اش که عصاحت فصرات 
اول وف هو ارمفضاکت ال ات اس که اشال تسم ننک و 
قسم دوم که مصلحت او کمتر است از مصلحت اختیاری و ممکن هم 
نیست تدارک او در وقت پس شارع نباید تشریع کند و لو بشرط انتظار هم 
باشد چون ممکن است استیفاء غرض در قضاء باشد و اصلا در وقت امری 
بر او نباشد. 


قوله:فانه یقال الخ: 


ایزن اشکال ضصیه ریت ویک اکر:مضاحت: انجام ما مور هن وفت »نود 
و خصوصیت مصلحت وقتی نبود مطلب شما صحیح بود ولی شارع فرموده 
اگرچه تمام مصلحت اختیاری را نداشته باشد باز باید حتما در وقت انجام 
دا ود اخاور سس یط اه ی ما تا انا ی 
در حال نشستن که قدرت ندارد و امتال اين ها تمام برای مصلحت وقتی 
می باشد و الا شارع مقدس بعد از وقت امر را می اورد. 

و اما جایز بودن بدار یعنی شروع کردن در اول وقت با اینکه بگوئیم واجب 
اشت: اتظار بکشنه:ا اخر بوفت: انجام مامور هرا ی کم ال .که کفتتم 
وافی بتمام 
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بالقضاء خارج الوقت فان کان الباقی مما یجب تدار که فلا یجزی فلا بد من 
ایحات الاعاده او العضاء , الا فیحرش. 


و لا مانع عن البدار فی الصورتین غایه الامر یتخیر فی الصوره الاولی بین 
الندار. و الانیان بعملین القمل الاضظر از فی: هذا الحال: و الففل مصاحت 
است دایر مداز اینست که ینیم اين قسم اول که تمام مصلحت را دارا 
است آیا عمل او بمجرد اضطرار است مطلقا یعنی اگر مضطر شد و لو در 
اول وقت باشد تمام مصلت را دارد مامور به اضطراری و یا اینکه مایوس 
شد که از حالت اختیاری در اینجا می تواند مأمور به را انجام بدهد و یا 
اینکه بگوئیم بشرط انتظار است یعنی مأمور به اضطراری که تمام 
مصلحت را دارد در جائي است که انتظار بکشد تا آخر وقت اگر اختیاری را 
نتواننست انجام ند هد شا مهرد به اضطراری را انجام بدهد و تمام مصلحت 
اختیاری را هم دربر دارد هریک از اين ها راجع بدلیل اثبات است که بعد 
قف اند شیم تدای او این.ها وا اباتمی کید 


قوله:و آن لم یکن وافیا و قد امکن تدارک الباقی الخ: 


اگر مامور به اضطراری از قسم سوم باشد یعنی وافی بتمام مصلحت 
اختیاری نباشد و ممکن باشد تداری و جبران کمی مصلحت او در وقت که 
اداء باشد يا مطلقا یعنی چه در وقت باشد و چه در خارج وقت بعد این 
قسم که وافی بتمام مصلحت بیست و امکان دارد تدارک ان اگر واجب 
باشد تدارک آن مجزی نیست اگر در اول وقت بدار و شروع نمودیم چونکه 
اگر در اول وقت بجا بیاوریم يا نیاوریم در ها 9 کول لابدیم که در آخر 
وقت اعاده کنیم یا در خارج وقت قضاء کنیم وجوبا و اگر از قسم چهارم 
باشد یعنی تدارک او مستحب باشد مانعی را 
اول وقت و مجزی هم می باشد. 


قوله و لا مانع عن البدار الخ یعنی بنابراین در هر دو صوره قسم سوم و 
چهارم بدار در اول وقت مانعی ندارد 
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الاخاری مد رقم الاتظار اه الفعظای و الافتار اسان ما هو ای 
المختار و فی الصوره الثانیه یتعین علیه البدار و یستحب اعادته بعد طرو 
لاخار ها که سا شین ام غلیه لاحط ار عن ادا 


نهایت امر این است که در صوره اول که واجب است تدارک او مخیر 
هستید شما که بدار و شروع کنید در اول وقت عمل اضطراری را و در اخر 
وقت هم اعاده کنید و شما در این قسم دو عمل بجا می اورید اول اینکه 
مجاز می باشید که عمل اضطراری را بجا بیاورید در اول وقت و بعد باید 
حتما عمل اختیاری را بعد از رفع اضطرار بجا بیاورید و یا اینکه در همین 
قسم اول که شما لابدید در تدارک او را در اول وقت دیگر بجا نیاورید و 
انتظار بکشید و اکتفاء کنید به آوردن تکلیف اختیاری در آخر وقت و در 
صوره دوم که مستحب است تداری نمائید جایز است برای شما که بدار و 
شروع نمائید در اول وقت و مستحب است برای شما که بعد رفع اضطرار 
فا شش عات اساری‌اعام کم 


اشکال بر مصنف در تخییر اضطراری و اختیاری 


مخفی نماند از قول مصنف استفاده شد در آن قسمی که واجب است 
ی ی ی و ی موی ی اب 
اول وقت مامور به اضطراری را بجا بیاورد و يا اخر وقت مامور به اختیاری 
را بیاورد ولی اکر اول وقت مامور به اضطراری را ی سب 
نت و جتما باید در آخر وقت عمل اختياري ر بیلورد. اين ۳ 
0 ی تب با 
عمل اضطراری ناقص است فرضا و مصلحت او کمتر از اختیاری است 
مگر آنکه بر گردد بمتباینین. 


که اگر انسان یکی از آن ها را آورد باقی دیگر از او ساقط می شود و 
ی ی را ی ار و ۲ 
انزلناه را آورد باقی سور ساقط است 
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و اما ما وقع علیه فظاهر اطلاق دلیله مثل قوله تعالی قَلمْ تجذوا فاء 
اون اه امه و 
هو هو الاجزاء و عدم وجوب الاعاده او القضاء و لا بد فی ایجاب الاتیان به ثانیا 
من دلاله دلیل بالخصوص. 


هسالحملة قالختع هو الاظلاق له کانره الا قالاصل هه ی البرآعه هه 
اسات الاغاده اه سکاعی اصل الق ه گرا غرراات سا ار 
اب 


وجوب آنها ولی ما نجن فیه این طور نیست چون فرض ان است که چه 
عمل اضطراری را بیاوری در اول وقت و چه نیاوری حتما باید عمل 
اختیاری آورده شود و اين چه واجبی است که سقوط افراد دیگر را نمی 

زساند. فکر آنکه هراد ضاخت. کفابت. اتشخان. اولتکفت باشد 7۳۹ 
اضطراری کما آنکه در قسم دیگرش که درک آن امستحتب بو استحباب 
عمل اختیاری است در آخر وقت اگر اول وقت عمل اضطراری را بجا 


آورده باشد. 


قوله:و اما ما وقع علیه الخ این مطالب که گفتیم و چهار قسمی که ذکر 
نمودیم در مقام تبوت بود و اما در مقام اثبات آیات و رواياتي که داریم در 
این بابت ذکر می کنیم اول آیه قَلَمْ تجدُوا ماءّ قتَبمَمُوا ضعیدا طیبا است و 
البته اصل آنة در سوره نساءٍ آیه 43 و سورة ۹ ان سم اه 


لْ تجذوا فاء فئیته کستخما ضفیدا طیبا که. در این ایات اطلاق لفظی است و 
آیه می فرماید اگر آب پیدا نکردی تیمم کن و حکم را مطلق نموده و نگفته 
اگر بعدا آب پیدا نمودی اعاده کن در وقت و قضا کن در خارج وقت و مقید 
به یکی از این ها ننموده و همچنین روایت التراب احد الطهورین و یکفیک 
کر شین اینضا هم عطلی انست مور ایات وه این «عاست د آن است که 
عمل اول مجزی است و اعاده واجب نیست با قضاء واجب نیست. 
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نعم لو دل دلیله علی ان سببه فوت الواقع و لو لم یکن هو فریضه کان 
اقا ها له تس سس ان آسسا رش اکن مرن امرس 


بسن باترایی بزای ای موه اسان انا اعفات سم بن التصوض 
دلیل بخصوص که نداریم پس اتیان واجب نیست چه ادائا باشد چه قضاء و 
حاصل آنکه آنچه که ما تابع او باشیم اطلاق در این موارد است چه اطلاق 
ای اند وج اطلان ای که اطان ات مایت عم کمن ایا 
ثانیا واجب نیست و اگر اطلاق نداشتیم رجوع باصل می نمودیم که اصل 
هم افتضاء می کند برانت از ایخاب اعاده. را چون که ها فز انها شکور 
اصل تکلیف داریم و قدر متیقن تکلیف که داشتیم اضطراری بود و اوردیم و 
فعلا شک ور کات دارم هیر انت ساقظ.عی کنه تکلی را انا نز اسخا « 
اتاه ک ‏ هس نیکست 


قوله نعم: 


ات اه مر ام میا 
در وقت وجوب فعلی پید | نکرد قضاء واجب بود چون سبب قضاء محفقق 
شده است اگرچه تکلیف زمان اضطراری را که نماز با تیمم می بود انجام 
داده و غرض حاصل شده لکن این حرف مجرد فرض است چون ما دلیل 
ی ای ات ای تست 
قضاء. 


مخفی نماند بحث صلاه با تیمم حق آن این بود که در فقه بحث بشود چون 
فنمکنم. اس قراخ خالیه سا اه اد اضار اساوه نود فعلی کل عال 
آنلم. اضظران متل, ابه تفه کف کر ید بع خیر. شرف (التر اب اد 
الطهورین) و امثال آنها با ادله اجزاء و شرائط واقعیه یا هر دو اطلاق دارند 
و معنای اطلاق اجزء و شرائط آنست که در تمام حالات مامور به است و 
صولا آنها زامن خواهد.م‌هفخنن اد ادله اضطر ازبه اطلان اه باند.ه 
اولد. اجر ام وس انط فطل ماشه در اینتن حال بلا اشعال اداه 
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اضطراریه حکومت دارد بر ادله اجزاء و شرائط واقعیه و مبیّن آنهاست و 
در این دو مورد بلا اشکال مجزی است مامور به اضطراری از مامور به 
واقعی. 


ها ار مر ای ات ای اه اس مورا نام 
ی واه اب اراس ی او ار اس 
مجزی نیست و ما باید واقعی را در وقت بیاوریم. 


اما آنکه مصنف فرمود اطلاق ادله اضطراریه می رساند که مأمور به 
واقعی مسقط است و مامور به اضطراری مجزی از واقع است این 
مطلب درست نیست و ما اطلاقی از اوامر اضطراریه نداریم که تمسک 
کنیم به آنها بر اجزاء , بر اوامر واقعیه جون فرض آنست که مکلف در وقت 
متمکن از طهارت مائیه می باشد و می تواند مأمور به واقعی را با تمام 
اجزاء و شرائطش بیاورد و با این حال چگونه ممکن است بگوئیم اوامر 
اضطراربه مجزی از اوامر واقعیه است بجهت آنکه قاعور جه ۳ افراد 
نیستند کما آنکه می آید در بحث متعلق امر.بلکه نفس طبیعت صلاه است 
بین حدین یعنی مثلا از اول ظهر تا مغرب و اگر بعض افراد را متمکن 
نیستیم بجا بیاوریم و طبیعت را می توانیم در ضمن افراد دیگر که تمام 
اجزاء و شرائط را دارا هست بیاوریم مأمور به واقعی ساقط نشده است 
کما آنکه بعض افراد عرضیه اگر ممکن نشد از برای انسان با تمام اجزاء و 
شرائط واقعیه مامور به را انجام بدهیم در اینجا صدق اضطرار نمی کند 
همچنین در افراد طولیه و ما برای واضح شدن مطلب مثل عرفی می 
زنیم. 


مثلا اگر مولا امر کرد بعبد خود که از اول ظهر يا مفرب قدری هندوانه 
برای مهمانی شب بخرد و گفت اگر متمکن نشدی از هندوانه قدری خیار 
خریداری کن مثلا و اگر این عبد از اول ظهر بقین پیدا کرد که هندوانه پیدا 
نمی شود و رفت خیار خرید و آخر وقت هندوانه پیدا شد و هیچ جهت 
دیگری هم از جهت پول و وقت فرقی ندارد آیا ممکن است شب اگر عبد 
هندوانه نخرد جواب مولا را بدهد و عبد بگوید که من متمکن نشدم از 
هندوانه خریدن بلا اشکال عرف و عقلاء این شخص را مذمت 
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می کنند که چرا آخر وقت نخریدی هندوانه را و لو اینکه در اول وقت 
متمکن نبودی و از اینجا است که می گوییم جواز بدار در اوامر اضطراریه 
تکازيم .و اکر هم خواسته باشه اول ففت. تقار بخواته البتة اختیاظا عانعن 
تذارد کما آشکه در.تمام قوارد اختباط همین ظور استه ها کر آخررففت ات 
بیدا کرد اواضر وافعته سافط نتشنده است و آن امر اضطرازی که اول .وقت 
اورهه ود ور رعین داشت که امن وفته آب بیدا هی نید آن امن غبالن 
بوده است و ماضور به واقعی نبوده است و اما بعضی از اعلام(ره) که 
فرموده اند که اجماع و ضرورت داریم که در یک شبانه روز شش نماز 
رای مکلف واجب نیست و بنابرین مجزی است مأمور به اضطراری که 
ال نت مره ات از ماممبه فاعی اس حطلت را افلا اکن احماغ و 
ضرورت باشد فقط در صلاه است و بحث ما بحث اصولی است و عام 
است مطلق اجزاء و شرائط اضطراریه است نظیر قدرت نداشتن بر قیام 
و رکوع يا یاد گرفتن حمد و سوره و غیره و یا تقیه و امثال آنها می باشد و 
حاصل انکت‌هرکجا. ما دلیل جوار بدار دازیم آنجا فان باجزاء هی: شویم و 
بقینا مامور به اضطراری مجزی از مامور به واقعی می باشد کما انکه در 
تقیه جواز بدار می باشد و از این جهت مشهور قائلند که مامور به 
اضطراریه از جهت تقیه مجزی از مامور به واقعی می باشد و لو متمکن 
باشد از اول برود نماز را در جائی بخواند که تقیه نباشد و اگر ما دلیل بر 
خفار هدر دارم ففرا باتوی نیم ماهوونه اضط را ان ماهور واوعی 
مجزی نیست بله در باب صلاه با تیمم اول وقت.مرحوم صاحب کفایه و 
همچنین سید صاحب عروه و بعض دیگری قائل بجواز بدار شده اند و اول 
وقت اکر تتخص ایب بیدا تکردها هون به: اضطرا ری را محزی از وانع عت 
دانند و لو آخر وقت آت پیدا بکند و بتواند خاههز بو اففو: را با تمام اجز |ء 
ورشرانط بعا باورد ولی یلا کذشت کهندن این مواردضدی: اضرا انم 
کند و باید مامور به واقعی را بجا بیاوریم 


با آستخا کلام مانور آنحایی ود که آخر وف مکلت تشه اند ماه آهعی 
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را با تمام اجزاء و شرائطش بیاورد که گفتیم مامور به اضطراری از مامور 
به واقعی مجزی نیست اما نسبت بقضاء نماز چون فرض ما ان شد که در 
تمام وقت اضطرار برای او حاصل بود و متمکن نبود از اوردن مامور به 
واقعی را با تمام اجزاء و شرائطش در وقت و مفروض کلام انست که 
مامور به اضطرارق را آدیده بود. ابا بعد از این فضاء برای مکلیه لارم 
است يا نه حق آنست که واجب نیست قضاء برای او و اطلاق مقامی ادله 
اضطراریه می رساند که قضاء واجب بیست چون اگر قضاء واجب بود باید 
اوامر اضطراریه را مقید نموده باشد چون قید نیاورده و نفرموده بعد از 
وقت قضاء نماز با طهارت مائیه واجب است از اینجا می فهمیم که قضاء 
واجب بیست چون وجوب قضاء بامر جدبد است سواء انکه موضوع قضاء 
فوت فریضه باشد يا فوت واقع در هر دو حال اطلاق مقامی نفی وجوب 
فصاءتمی که هیر اطلاق هم قایه ادله نت اف کوب فص ع را هی 
کند ایضا. 


و حاصل ما تقدم آن شد که بعد از آنکه مأمور به اضطراری که در تمام 
وقت اضطرار بآن داشت انجام داد قضاء برای مکلف واجب نیست. 


و ممکن است برای جواز بدار در وقت بعض تمسک باطلاق ادله اضطراریه 
امه ات و وت اطلای آنها می‌بر بای که اعامن اسط اریه-سحری از 
اوامر واقعیه است و لو در آخر وقت کشف خلاف بشود نظیر قوله علیه 
السلام عا من سیع خرمه الله مالیا و فقو اعله ند الصر ره و جدین 
غاب از این ها که که ور ده که ور موا رو که سکاف ی آخر 
وقت متمکن باشد از اوردن مامور به واقعی با تمام اجز |ء و شراتط ان 
صدق اضطرار و ضروره و معسور و امثال اين ها نمی کند چون فرض 
آتست: ۵5 فتمکر: اسنت فامون که واقعت را بیاورد چگونه صدق اضطرار و 
ضروره در این موارد صادق است کما 
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الفاه الا قاتا له ور تسا اضر الا خر و عومه. 
التحقیق ان ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التعلیف و تحقیق 
متعلقه و کان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره کقاعده الطهاره او 
الک بل ماسهصاا ی مس موه له الی کا اترط 
تالظماره اه الحلنة بخ ف فان دلبلة بکون حاکما غلین دلیل الاستر اظطر و متا 
لداتره الشرط و انه اعع من الطماره: الوافعته ف الظاهریه فاتکشاف 
الخلاف: فیه لا یکون.موجنا لانکشاف ففدان العف لش ظه .بل بااشنبیبه آلیه 
یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل: 


آنکه جل خرف ان کشت درا عم علاوه بر این زونه انظرار و 
نسیان رفع تکلیف را می نمایند یعنی مثلا اگر انسان متمکن نشد که به آب 
وضوء بگیرد و قدرت پر ارت ندارد ادله اضطرار و ضروره تکلیف را برمی 
تاره وی اتف ی دوه اخرا مسا اوه انا با 
مانده اجزاء و شرائط ناقصه باید بدلیل خارج ثابت بشود که نظیر آن را در 
صلاه داریم که در هیچ حالی ترک نمی شود نماز و غیر نماز را باید با ادله 


مخفی نماند که ادله اضطراریه ظهور در آن مواردی دارد که انسان بطبع 
اولی مضطر بشود مثلا آب پیدا نکند و پا مریض شود نماز را نشسته بخواند 
واما اکزخودش را عاجز نمود و عملا آبی زا که دارد متلا بریزدیا کازی کند 
که مریض شود و نماز نشسته بخواند و امثال این ها اطلاقات ادله 
اضطراریه انصراف از مثل این مثالهائی است که ذکر کردیم دارد و شامل 
نها نمی شود ولی در خصوص صلاه چون نماز بهر حالی که باشد ساقط 
نمی شود البته عمل اضطراری باید در وقت بجا بیاورد و لو گناه کرده باشد 
کما آنکه ادله تقیه می رساند که مکلف خودش را عملا وارد بر اعمال تقیه 
ای بتماید مانعی تدارد اگرچه بهتر آنست که وارد تشود. 


قوله: المقام الثانی الِخ مقام دوم در اینست که اتیان مأمور به ظاهری آیا 
مجزی می باشد از مامور به 
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واقعی بعد از کشف خلاف یا نه تحقیق در اين مطلب آنست که آن مأمور 
افرص که کی اف مود شوه ار موی یه حوضیع ای ام 
قاعده طهارت پا حلیت که از اصول می باشند بلکه استصحاب این قاعده 
طهارت و حلیت بنا بر اینکه استصحاب ب هم از اصول باشد نه اماره چونکه 
اگر از اماره باشد بعد| می آید بحث آن و رفع نحو این قاعده طهارت و 
حلیت مثل قاعده فراغ و قاعده اصاله الصحه و قاعده تجاوز به نسبت به 
ها ایا و ی 
تکلیف ایز کتلتت: خلات در این.ها باشد این نان مور بمظاهری فخری 
است از واقع و دلیل مجزی بودن آنست که دلیل حکم ظاهری مثل قاعده 
است برای دائره شرط واقعی و شرط واقعی را توسعه می دهد اعم از 
طهارت واقعی يا ظاهری در اینجا کشف نمی شود برای ما که عمل بدون 
شرط يا جزء بوده بلکه از قبیل ارتفاع حکم است از حین ارتفاع جهل یعنی 
حکم مادامی که جهل از بین رفت حکم هم از بین می رود و تبدل موضوع 
بموضوع دیگری است نظیر قصر و اتمام. 


مخفی نماند که از کلمات صاحب کفایه استفاده می شود که در اصول مثل 
قاعده طهارت و قاعده حلیت و استصحاب این ها جچون این ادله حکومت به 
ادله واقعیه دارند و شرط طهارت در نماز يا طهارت واقعیه است با 
ها کم با اس را که اسشص ان را ما 
طلارت کم به ظهارت آو مریم با بر فول عصتیه کشی لاف:قدا رود 
بعدا که علم پید | می کنیم که ان اب نجس بوده است تبدل موضوع است 
بوطن برسد و تمام بخواند همچنان که در این مورد تبدل موضوع 


ص05۰ 


امتثال امر ظاهری مجزی از واقعی نیست نقضا و حلا 


| را 

این طاهر است و وضوء گرفتیم و بعد از وضوء یقین پیدا نمودیم که این آب 
بجچس بوده است بلا اشکال نماز باطل است و نماز ما بدون طهارت بوده 
اه تن اراس مات هرن اس را با آه 
شاشيمن بد نی وا تطمین تموديم دز ان موارد با الیکان جکم ۱ 0 


و اما در معاملات اگر زید ملکی را دارد و ما بعدا شک کردیم که آیا زید 
مالک هست پا نه و باستصحاب ملکیت زید ان مال را از او خریداری 
نمودیم و بعدا کشف شد که زید مالک نبوده اصلا ایا می توانیم حکم بکنیم 
است و بحث ما در اصول بحث عام است در تمام ابواب واجبات از عبادات 
و معاملات می اید و از اینجا معلوم می شود که طهارت در باب صلاه که 
مرحوم صاحب کفابه قائل باجز |ء شده معلوم می شود که آنجا دلیل خاصی 
داریم و الا باید در تمام موارد صحیح باشد. 


اتاایای ارصاصیت اه ات کر ی که ای تایه 
وا فخبه یر انست که‌مول امر کنو اکرم کل عالم, و نعد بغرمایو ولة العالم 
عالم که موضوع اکرام که کل عالم باشد توسعه داده است آن موضوع را و 
و را اه ای سا اس مه بت ان 
ی یز 
اینجا تضییق موضوع حکم اولی را نموده است. 
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حاکم و محکوم دو قسم است ظاهری و واقعی و بیان تضاد احکام 


البته در این موارد که حکومت واقعیه است حعم ثابت است و حاکم و 
محکوم در یک مرتبه هستند و اما حکومت ظاهریه نظیر اصول مثل قاعده 
ارت اتصاب و اعتال اه کت اس ما این انلت اصوا: 
حکومت بر احکام واقعیه دارند اما حکومت ظاهری است باین معنی که 
باید حفظ واقع هم بشود و ما در اينده بیان می نماییم که در بین احکام 
خمسه احکام ظاهریه و احکام واقعیه هیچ تضادی بین انها نیست باین معنی 
که جعل حکم چه وجوب باشد چه حرمت این ها از امور اعتباریه می باشند 
و یک شیء واحد را ممکن است چند اعتبار در او بنمائید 


بلی تضادی که بین احکام هست از جهت ابتداء و انتهاء می باشد ابتدا چون 
شیء واحد هم مصلحت ملزمه داشته باشد و هم مفسده داشته باشد البته 
جمع نمی شود باهم کما انکه در انتها یعنی مکلف ممکن نیست امتثال 
بنماید چون شیء واحد هم واجب باشد یعنی باید بیاورد و هم حرام باشد 
یعنی باید ترک کند البته این محال است. 


و اما مصلحت در احکام ظاهریه نظیر اصول که گذشت آن مصلحت در 
نفس جعل خود اين احکام ظاهریه می باشد و آن مصلحت در متعلق آنها 
موضوع آنها نیست و آن مصلحت مصلحت تسهیل مکلفین است که اگر 
شارع مقدس این اصول را برای ما جعل نفرموده بود قهرا باید هر حکمی و 
موی زا بت و ات یم هلا فان ان ام سا اتوتته ی 
عسر و حرج هست برای مکلفین و منافاه دارد با شریعت اسلامیه سهله. 


از این جهت برای رفاهیت مکلفین و آسان بودن تکلیف شارء مقدس 
واه را اح ار ان سا مایا ان 

و از اتحامعلوم.می شود مادامن کشک در ماقم داریم این اضول حعت 
هستند و عمل بة. آنها می. تمائیم ه نهد از کشف خلاف از انها الیته وافع 
۱ 


ص: 07 


و.هدا بخلافت. ما کان: قنها .بلسان انه..ها .هو الشرط.واقعا کما هو لسان 
الامارات فلا یجزی فان دلیل حجیته حیت کان بلسان انه واجد لما هو 
شرطه الواقعی فبارتفاع الجهل ینکشف انه لم یکن کذلک بل کان لشرطه 
فاقدا هذا علی ما هو الاظهر الاقوی فی الطرق و الامارات من ان حجیتها 
لیست بنحو السببیه: 


باید واقع را انجام دهیم و بعد از ایک واقع کشف شد تعبد معنی ندارد 
چون تعبد باصول و امارات در وقتی است که کشف واقع یقینا نشود. 


نظیر انکه مثلا روز قبل استصحاب طهارت يا قاعدة طهارت را جاری کردیم 
بر یک اب مشکوک و امروز معلوم شد که مسلم دیروز نجس بوده است و 
بعد از کشف واقع معقول نیست تعبد بگذشته خصوصا با باطل بودن انواع 
تصویب که می اید پس طرق و امارات و اصول محال است تغییر واقع 
در زمان است که جهل به واقع باقی باشد چون این ها در ظرفی حجت 
بودند که واقع برای ما مجهول باشد و بعد از کشف خلاف ما مکلف بواقع 
می باشیم و حجیت این ها برداشته می شود پس از اینجا معلوم شد که 
ار ی و ی 
مادامی که کشف خلاف نشده است این ها حجت هستند. 


قوله:و هذا بخلاف ما کان منها الخ مخفی نماند هر حکمی از احکام شرعیه 
جا محوعی با ی وی از اععام تسه رک ار انس اک 
آنها بقطع وجدانی است در این موارد مکلف باید عمل کند چون قطع به 
هرچه تعلق بگیرد حجیت آن حجیت ذاتی است و محتاج بتعبد نیست و اگر 
کشف خلاف شد در حکمی یا موضوعی يا متعلق موضوعی بلا اشکال 
تست ما ای ای یلیر کم‌بجا اور ای هد از 
کشف خلاف ات رت مجزی از واقع نمی باشد و مسلما باید واقع را در 
وقت يا در خارج 
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وقت بجا بیاوریم مگر دلیل خاصی مثل اجماع کما قیل يا روایت لا تعاد 
الصلاه و امتال این ها بیان کنند که ثانیا واقع را لازم نیست بجا بیاوریم. 


اقتال شانف علا فاص یی و آمازا ار یامن حافعة 


و اما اگر ما قطع بواقع نداشته باشیم شارع مقدس برای تسهیل مکلفین و 
آسان بودن احکام برای آنها جعل طرق و امارات و اصولی برای مکلفین 
نموده است کما آنکه گذشت و این طرق و امارات و اصل اگر کشف 
خلاف آنها شد کشف خلاف هم دو قسم است با بقطع وجدان یا بطرق 
شرعیه دیگر که قطع وجدان در آنها نیست در این مسئله اختلاف است بین 
علماء که بعد از کشف خلاف ایا مجزی هست يا نه قول اول اجزاء مطلقا 
وجدانی بشود در این مورد مجزی نیست و اما اگر کشف خلاف به علم 
تعبدی و اماره ای بشود بدون علم وجدان در اینجا گفته اند مجزی است و 
ان و ای ری ال ات 


کضا آنگه در احکام جماعت مسئله 31 اقتدای یکی از مجتهدین پا مقلدین 
اختلاف در مسائل ظنیه دارند بیان نموده است چهارم تفصیل بین سببیت و 


پنجم تفصیل بین اقسام سببیت که ملتزم شده اند باجز |ء در بعض اقسام 
سببیت و بعدم اجزاء در بعض.دیگر ششم که صاحب کفایه(ره)قبول نموده 
است در اصول می فرماید مجزی است و در امارات مجزی نیست بنا بر 
اینکه امارات حجیت آنها من باب طریقیت است نه سببیت و موضوعیت 
کما آنکه می آید و گذشت که ما جواب دادیم که در اصول بعد از کشف 
خلاف آنجا هم مجزی نیست و حکم آن اصول حکم امارات است و اگر 
جعل حکم ظاهری باشد مادامی است که کشف خلاف نشده باشد و بعد از 
کشف خلاف اصول و طرق امارات در عدم اجز |ء مساوی می باشند و هیچ 
کدام از این ها مجزی از واقع نمی باشند. 
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رد مجزی بودن طرق و امارات از واقع در کشف خلاف آنها 


و از این جهت است که صاحب کفایه می فرماید اینکه گفتیم مجزی است 
عمل ظاهری از واقع بخلاف امارات است چون ان اماره ای که بیان می 
کند که مامور به شما شرط واقعی يا جزء واقعی دارد يا ندارد کما اینکه 
لسان امارات همین طور است و ناظر بواقع می باشد و بیان واقع را برای 
ما ثابت می کند در این مورد اکّر کشف خلاف شد این عمل ظاهری مجزی 
ی یا ی ی 
شرط واقعی يا جزء واقعی است و بعد از ارتفاع جهل و کشف واقع معلوم 
فی شود که کقل ها واجج ان ری وا میب آن جر واوفی نبوده ارت 
۱ ۳ 


عشی اند کسعت سا ور ظری م احصااتص تاو کات ات که 
بعلم و قطع بعدا می آید که اتفاقی است که مجزی نیست و قطع مکلف 
واقع را تغییر نمی دهد ولی در موردی که کشف خلاف به ادله شر عیه 
نشور عضی قاقلند باحراء در این قرارد ولو ادله ظرق و آماراخان باب 
و اسر ای سار سا سل 
مدرک آنها آنست که قبل از آنکه کشف خلاف بشود قبلا یک دلیل ظنی 
شرعی بوده است که ما لازم بود عمل بآن بنمائیم و بعد از آنکه کشف 
خلاف شد دلیل ظنی دیگری است که باید عمل بدلیل دوم قفا تیم و ما مور 
به اول یک ظنی بوده کما اينکه مامور به دوم هم یک عملی ظنی است و 
فرض ما انست که کشف خلاف قطعی نشده است و ما یقین نداریم واقعا 
که دلل اولیعلافت واقه اشد کت آ که دایل ووفی هم فصن ات لکد 
و دلیل دوم که امد حجیت او در حین 
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ماع یا وان الما شش ادا ها ال مان فرظ ای شم 
یصیر حقیقه صحیحا کانه واجد له مع کونه فاقده فیجزی لو کان الفاقد معه 
قی قفا الحال اله‌اخدفی ونم واه هافر لا ری لو له بکن 
کذلی و: بت الاتبان: بالواجد لاستفاء: الباقی ان وحت: و الا لاستختب هذا مم 
امکان استیفاثه و الا فلا مجال لاتیانه کما عرفت فی الامر الاضطراری: 


آمدن دومی برداشته می شود نظیر تبدل موضوع بموضوع دبک است. 


مثلا مسافر و حاضر پس بنابراین کشف خلاف ندارد.در این موارد و همین 
قدر که احتمال بدهیم که دلیل 1 مطابق واقع بوده است کافی است 
برای مجزی بودن مامور به ظاهری از واقع چه در وقت کشف خلاف بشود 
و چه در خارج وقت. 


جواب از مدرک آنتنتت که اجتهاد اول بعد از آنکه دلیل دوم آمد قهرا| 
برداشته می شود و دلیل اول حجیت ندارد علی الفرض و بلا معارض می 
باشد و بعد از انکه دلیل دوم بلا معارض است مفروض ما انست که دلیل 
دوم دال است بر اینکه مامور به واقعی را مکلف نیاورده و دلیل بر مسقط 
مامور به واقعی نداریم و حتما باید در وقت اداء پا خارج وقت قضاء بنماید 
مگر. دلیل خاض داشته باشیم.ذر مورد کما آنکه.فی اند مثل فاعده فراق و 
مایت لا اد الخل ال ایا کال تفن 


قوله:و اما بناء علیها الخْ مخفی نماند بر اينکه اگر مأمور به را بنا بر اماره 
گمل نصوديم:هبعد کشت. خلاف شند در ایتجا اکر. اغاره رابنا بو طریقخت 
بگیریم یعنی هیچ مصلحتی ندارد الا واقع که اگر بنا بر طریقیت بواقع 
نرسیدیم هیچ مصلحتی ندارد مامور به ما. 


و اما اگر طرق و اماره را بنا بر نحو سببیت گرفتیم و عمل نمودیم به اماره 
که آشازمهم تساه مارا شهاک حرش را حف قفا ی اش و 
ط کد ره فنا صب ساب ( 
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و لا یخفی ان قضیه اطلاق دلیل الحجیه علی هذا هو الاجتزاء بموافقته ایضا 
هذا فیما اذا اخور ان الخجته نحه الکدف و الظ‌هته اوبنحه الموض یه و 


است از کی و آماوه ری ی شید و تام و ومار وه و3 
می کند چون در این مصلحت که بما می دهند يا بقدر مصلحت واقعی می 
باشد با اینکه مصلحت واقعی نیست ولی , به اندازهٌ آن مصلحت بما می 
دهند و با اینکه به اندازه مصلحت واقعی بیست ولی واجب است آوردن آن 
برای استیفاء باقی اگر واجب باشد باقی مانده و اگر واجب نباشد تدارک 


این دو موردی که گفتیم واجب است يا مستحب در حالی است که استیفاء 
مصلحت باقی مانده ممکن باشد و اگر امکان استیفاء نباشد بهمان اکتفاء 
می شود و مخفی نماند اين مصلحت سببیه در طرق و امارات با مصلحت 
واقع در مقام ثبوت نظیر چهار قسمی است که در مصلحت مأمور به 
اسر ها سا همان کشت 


قوله:و لا یخفی ان قضیه الاطلاق الغ مخفی اند که این جهار قنسم در 
همه ان را رای و 
یک فص دی دک مکی است, اشفا انم عاحت هد ماه الد یر 
مجزی است در مقام ثبوت و قضیه اطلاق دلیل حجیت در مقام اثبات چه 
اطلان لفظن,باشد جه. اظلای معامی. نا تر, سیفت در مام:ءجهاز حالت 
مجزی است چون بیان نفرموده است شارع مقدس اعاده ان را در وقت با 
قضاء آن را در خارج وقت و باطلاق تمسک می کنیم که در تمام حالات 


قفی مان که آ هن که یت دا اند ان رفظم ات یاک 
دلیلی را مثل طرق و امارات و اصول حجت خواسته باشیم قرار بدهیم چه 
حجیت آن از طرف شارع مقدس باشد یا حجیت آن از طرف بناء عقلا باشد 
و حجیت هم چه طریقیت باشد و چه موضوعیت و سببیت یک جهتی و یک 


شباهتی از جهات 
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قطع که حجیت ذاتی دارد باید برای 1 طریق و امارات و اصول ثابت شود 
اول تتمیم کشف که بعضی از اعلام در طرق و امارات قائلند بان دوم 
تنزیل موّدی طرق و امارات به منزلة واقع سوم الزام و جبری عملی بر 
مودی واقع چهارم حکمی که جعل شده باشد در مرتبه ظاهر برای طرق و 
امارات و تحقیق در اینکه کدام یک از این چهار وجه صحیح است در محل 
خودش ان شاءالله تعالی خواهیم بیان نمود. 


اقتال ست کانمه مس ی فرع ا وا انتو و ما اسات 


و فعلا بحث ما در آنست که طرق و امارات چه طریقیت در آنها قائل 
بشویم و چه سببیت ایا مجزی از واقع هست يا نه در مقام کشف خلاف و 
ایضا مخفی نماند مصنف طرق و امارات را بنا بر سببیت در مقام ثبوت به 
چهار قسم تقسیم نمود که گذشت و در مقام اثبات به مجزی بودن تمام 
اقسام قائل شد بتمسک باطلاق و در مقام اثبات سه قسمت سببیت را 
ماگ3 


قسم اول از اقسام سببیت آن چیزی است که نسبت با شاعره می دهند 
که این ها می گویند حکمی از احکام اسلام در شرعیت مقدسه قبل از نظر 
مجتهد جعل نشده است اصلا و جعل احکام الهی تابع نظر مجتهد است اگر 
نظر مجتهد به یکی از احکام خمسه رسید در آن حال جعل حکم شارع هم 
به تبع خواهد بود و حاصل انکه قبل از نظر مجتهد هیچ حکمی در واقع نمی 
باشد و حکم بتبع نظر مجتهد پیدا می شود و اختلاف نظر مجتهد نظیر تبدل 
موضوع است بموضوع دیگر و باطل بودن اين مذهب و این قسم از سببیت 
خلاف ضرورت در تمام شرایع است و لازمه این حرف نعوذ بالله باطل 
بودن بعث رسل و انزال کتب آسمانی می باشد چون اگر حکمی واقعا 
نباشد از برای خدای تعالی برای عالم و جاهل پس بعث رسل و انزال کتب 
بی فایده است علاوه بر اینکه , بر این قسم از سببیت دور و خلف لازم می 


آید. 

قسم دوم از اقسام سببیت در طرق و امارات آن چیزی است که نسبت به 
معتزله داده اند و آن معنای سببیت انست که در واقع حعکمی از طرف 
شارع مقدس جعل 
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شده است برای عالم و جاهل و اگر نظر مجتهد مطابق واقع شد واقع در 
حق او منجز می شود و مصلحت واقعی را درک کرده است و ار خلاف 
واقع رفت بواسطء طرق و امارات آن مورد خلاف مصلحتی در ان پیدا می 
تفن که ان رسصاحی اقوایر ام نصلجت انم ول میم وی میا 
مصلحت دومی مصلحت واقع اولی را مضمحل می نما 


حاصل آنکه معنای سببیت قسم دوم که نسبت به معتزله می دهند یا 
مصلحت واقعیه را درک می کند اگر نظر مجتهد مطابق واقع شد و اگر 
مخالف واقع شد مصلحت دیگری اقوای از مصلحت اول به او خواهند داد 
بواسطة طرق و امارات در این دو قسم از سببیت مجزی است چونکه 
خلاف واقعی ندارد. 


و اين معنای سیبیت که نسبت به معتزله داده اند اگرچه فی حد نفسه 


۳9 است و در مقام ثبوت ممکن است در واقع ادله طرق و امارات 
احکام واقعیه را قفند کقضو ند آنهایی که دز برخلاف آن ثابت نشده باشد. 


نظیر تقیید احکام واقعیه بغیر موارد اضطرار و ضرر و حرج که این ها تقیید 
اخکاه تانفهمی ده وت واقعه ارت و اعکام ولتت ار ایک این 
ای رت رسفا انات صحته فست» خاات: احفام: و لاف اطلاهان 
اولنه ات کال است اش اک اه هل وم اس ای اد 
و جاهل و به واسطه طرق و امارات تغییر نمی کند واقع و دلالت می کند 
بر اینکه احکام مشترک بین عالم و جاهل است اخبار احتیاط و اخبار برائت 
که بالات ام زساند کم کی اوقت فان فده است ای عالم معا 
من باب طریقیت مدرک بر حجیت این ها يا سیره و بناء عقلا است يا غیر 
سیره عقلاء و اگر سیره عقلائیه است مدرک آن عقلاء باشد حجیت طرق و 
امارات را من باب طریقیت می دانند نه سببیت چون شارع مقدس رئیس 
عقلا است از این جهت ببناء عقلا را در طرق 
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و امارات امضاء نموده است بلکه عدم ردع شارء این طرق و امارات را 
موجب امضاء ان می شود. 


و اما اگر حجیت این طرق و امارات از جهت آیات و روایات باشد آن آیات 
و روایاتی که دال است بر حجیت طرق و امارات عقلائیه این ها من باب 
ارشادند برا. سسیت. آنها از اينکة خاسیسن باشتد و آین. آیات و رعابات 
امضاء حجیت عقلائی را می نماید و از اینجا معلوم می شود که در شرع 
مقدس برای ححجیت طرق و امارات هی حکم تاسیسی نداریم و انچه 
حجیت دارد در بین عقلاء همان را شارع مقدس امضاء نموده است 
ماه این اتب انار 


حجیت طرق و امارات من باب طریقیت است نه سببیت 


بله بعض موارد در بعض طرق و امارات قیدی را زیاد نموده است مثل بینه 
یا شهادت چهار نفر در موارد خاصه پس ثابت شد که حجیت طرق و 
امارات تمام انها من باب طریقیت است در شریعت مقدسه چون که عقلاء 
حجیت طرق و امارات را من باب طریقیت می دانند نه سببیت نظیر حجیت 
قطع و اصلا سببیت در طرق امارات شرعیه نداریم پس بنابراین اصل عدم 
اجز |ء است در تمام طرق و امارات و اصول مگر دلیل خاص ۳ داشته 
باشیم. 


قسم سوم از اقسام سببیت آن چیزیست که علامه شیخ انصاری(قدس 
سره) قائل است و آن مصلحت سلوکیه است باین معنی که احکام شر عبه 
در واقع و در لوح محفوظ مشترک است بین عالم و جاهل ملتفت و غیره و 
نظر مجتهد اگر به سبب طرق و امارات به واقع رسید همان واقع منجز بر 
او می شود و مصلحت واقعیه را بان خواهند داد و اگر خلاف واقع رفت 
مصلحتی بواسطة این و طریقی که رفته است به او خواهند داد بدون آنکه 
مصلحت واقع و احکام واقعیه تغییر و تبدیلی نماید چون شارع حکیم, فعل 
بی فائده از او صادر نمی شود و حجیت طرق امارات و اصول باید 
مصلحتی در آنها باشد و مصلحت آنها مصلحت سلوکی می باشد 
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امارات را حجت نفرموده بود قهر | باید مکلفین تمام احکام شر عیه را و 
موضوعات آنها ترا هاها, کل بقلم ود و علم کف ماه و این معفن: بل 
اشکال برای مکلفین سخت و حرج لازم می امد بلکه اکثر مردم ممکن نبود 
بان عمل نمایند و عمل شارء مقدس بدون فایده و بدون حکمت نخواهد 
بود. 


از این جهت برای تسهیل و سهل بودن احکام بر انها و بمناسبت آنکه 
شرعیت اسلامیه از تمام شرایع سهل تر و اسان تر است شارع مقدس این 
و وی و و ات ی 
حجیت طرق و امارات می باشد همان مصلحت تسهیلیه است و بعد از 
آنکه اين مصلحت در حجیت طرق و امارات می باشد محتاح به مصلحت 


واقعیه است. 


فلا اکز‌ در واقع نان ظوی بای مکلفت: واخب نود ولن: به واسظه ظرق 
امارات خلاف آن ثابت شد برای او,و نماز جمعه را خیال کرد واجب است و 
نماز جمعه را بجا آورد و بعد از ز کشف خلاف به واسطه طرق و اماره دیگر 
آن مصلحت نماز ظهر که واقعا واجب بوده بر او لازم است بیاورد چه اداء 
و چه قضاء اگرچه مصلحت نماز جمعه را درک کرده باشد و از اینجا معلوم 
می شود که این قسم از مصلحت چه مصلحت سلوک باشد و چه مصلحت 
شاه کاع مصاعت اقم وا نت س‌وحع کدام ار این هاش رن 
4امش ناشه غامد بر اینکه این مایت سل که تسم هیر مصاکت 


تین انک شخ یال گرا فله تیه واخت استهم ان تفه رابجا آوزه 
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و آضا آفا شک و لش جرد آنها غلی. اق.الفخیی قاصاله قدص الاشان بجا 
یسقط معه التکلیف مقضیه للاعاده فی الوقت و استصحاب عدم کون 
ااتکاف بالوامم ها خی الوفت لا یخی ولا بت کون ما آنی, به مشفها 
الاعلی القول بالاضل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما بشک فی فراغها 
عنه بذلک الماتیث. 


بجای نماز صبح بلا اشکال بعد از ز کشف خلاف نافله صبح جای نماز صبح را 
نمی گیرد و فرض آنست که دلیلی و حجتی نداریم که نافله صبح جای نماز 
صبح را بگیرد بعد از کشف خلاف و از اینجا معلوم شد که تمام طرق و 
امارات و اصول که شارع مقدس آنها را حجت قرار داده است هیچ کدام از 
آنها موضوعیت ندارد و مجزی از واقع نیستند و حجیت آنها من باب 
طریقیت است نظیر حجیت قطع کما آنکه گذشت تا این جائی که ذکر شده 
در جائی است که طریقیت امارات يا سببیت انها معلوم شود. 


واه اک کنر نها مومم بل اسکال ای کت کید شمان اهر 
واقعی بوده یم و این عملی را که به واسطه اماره اورده ایم و کشف 
اه ای سوام استاه ایوا طا ست ا س ال 
عدم اسقاط آنست چون اشتغال یقینی برائّت یقینی احتیاح دارد. 


قوله:و اما اذا شک الخ: 


گفتیم که عمل نمودن برطبق اماره یا به نحو سببیت و موضوعیت است که 
مجزی از واقع بودن و پا بنحو طریقیت و کشفیت می بود که گفتیم مجزی 
از واقع نیست حال اگر شک نمودیم که اماره بر نحو سببیت است با 
طریقیت در اینجا ممکن است اشکال کنید که قبل از عمل به اماره واقع 
در حق ما فعلی نبود و لازمه فعلی نبودن واقع در حق ما آنست که عمل 
برطبق اماره نمائیم و الان هم استصحاب عدم فعلی بودن واقع را می 
نماییم که لازمه ان عمل نمودن به اماره می باشد و لازمه عمل نمودن 
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به اماره آتشستت که کلف واقعی ساقط بشود این استصحاب صحیح نیست 
و ثابت نمی کند که عملی را که ما بجا اورده ایم مسقط واقع باشد الا بنا 
وله ال که ی و رما اه اما سح 
۱ 
تکلیف ظاهری فعلی بشود و لازمه فعلی بودن تکلیف ظاهری اسقاط 
تکلیف واقعی است و این معنای مثبت است که بدو ملازمه به واقع می 
رسیم و بتحقیق گفتیم که ذمه ما مشغول است پقینا بتکلیف واقعی و الأن 
شک داریم در فراغ همان ره بط ارت عملی: که او دیص کف انا ساقط است 
تکیت با نم اشال فیت رات ی اقا ساره ال عم مفوط 


است. 


مخفی نماند موضوع شک سببیت یا طریقیت در امارات حق آنست که در 
این مسئله برائت جاری کنیم چونکه اگر واقعا اماره سیب باشد بنا بر آن 
دو قسم سببیت که ما بیان نمودیم در مقام اثبات یا اقسام چهار گانه سببیت 
که مصنف بیان نمود در مقام ثبوت تمام حالات این سببیت موجب سقوط 
واقع است و مجزی از واقع است و اگر طریقیت باشد البته واقع را لازم 
التا ‏ ع نا شیر اصا دایم کف ایا الا ند اش ی 
عانت است,ا هی باس یا ری اصل قاس یتحار ی 
کم سکن است ست شا یر اعال که معا احفاله 
دارد قبل از عمل به اماره که یا واقع را باید بیاورد و يا آنچه که به واسطه 
امارم ایت هی وه این عم امالی موحبمی: شید کمبید از کف 
خلاف مامور به به اماره ما واقع را بیاوریم و بعد از اوردن واقع علم 
اجمالی ساقط می شود. 


کیان این عم اصالی اسشت ک اک اف از فلس ار اه غام 
حاضل بشید همین طفر است. که کشید و لته سای فاعده اشتغال:را خاری 
کم و آما مد از عفل به امارخیو کفی ای آن ات عم احمالین اکر بیدا 
نید کما آنکه» ما فصن قمه‌ ما همین کت اس الیه این هواردعای اخمالی 
اثر ندارد چون یک طرفش بی اثر است منلا 
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و هذا بخلاف ما اذا علم انه مأمور به واقعا و شک فی انه یجزی عما هو 
وان کین الخصو حلی شحو له ففصه ااصل قها ماس اه 
عدم وجوب الاعاده للاتیان بما اشتغفلت به الذمه بقینا و اصاله عدم فعلیه 
التکلیف الوافعیمبعت رف الاضظرار د کشفه العلای 


اگر نذر کرده بود در روز پنجشنبه را روزه بگیرد و روز پنج شنبه را روزه 
گرفت وروت خمعه. شی. مین کنخ که ابا ند آی,در خمعه سود اشت. نا 
پنجشنبه بلا اشکال در این مورد برائت ثت جاری می کنیم از روز جمعه چون 
اک 


قوله:و هذا بخلاف ما اذا علم الخْ مخفی نماند بر اینکه مطالب قبل که 
گفتیم باید بعد از کشف خلاف اعاده نماید عامور ره واقعی را این مطلب 
بخلاف زمان است که بدانیم شاضور به ثانوی واقعا از طرف شارء بوده و 
هداز کشت حاورا شا سکسی کنم که آبا این ما مور سفاععن تایه 
ری از مامورت دامع اولن هست باه کما اور دام اصطراربه 
مل اهر ار انا یمور حال شووق ات مار ظاخرقه مل 
اعتبار سوق و ید و غیره هست بنا بر اینکه اوامر ظاهریه حجیت نها بنا بر 
نحو سببیت باشد نه طریقیت پس قضیه اصل که ما اشاره بان نمودیم و 
چهار قسم نمود مصنف ان را و دو قسم سببی که ما ذکر کردیم غیر 
مصاخه سوک من راید که قو بیط واحت شست آعاوه ند «انساه انم 
بعد از مأمور به واقفی اولن که.مااذفیت بان بیدا تنجودیم عون ند در مه 
ما به مأمور به واقعی تانوی و بعد از رفع اضطرار و بعد از کشف خلاف 
شی داريم ابا تکافف پوافم اولمه دارم با سل عرمصسوت آن ات 
چونکه در اینجا ما دو مأمور به واقعی داریم البته بترتیب اولی و تانوی 
بخلافت:فطلت فیلی. که در انجا بی مامور به.داشتيمه آن ماضور بهواقعی 
بود فقط. 
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و اما القضاء به فلا یجب بناء علی انه فرض جدید و کان الفوت المعلق 
عیه .وحفبت لا بت باضاله غوم آلایان الاغلی الفول, با لاصل الفیت. 


هلا فین تخت ها لا حفی علی ام امل ال دا 


شک در طریقیت و سببیت امارات موجب قضاء نمی شود 


فیلهخو. شا القسا ال بعتی فا در انعی کشک رازم در کت رکه 
آیا من باب طریقیت است يا من باب سببیت و موضوعیت در این حال 
قضاء واجب نیست بنا بر اينکه قضاء بامر جدید است و ما بعد از وقت شک 
داریم که آیا امر بقضاء جدبد | داریم پا نه این شی شیک در اصل تکلیف 
است و البته برائت ت است و استصحاب عدم اتیان بواقع که در خارح وقت 
ما شک می کنیم که بواسط آن عملی که در وقت آورده ایم آیا آن عمل 
شرعا که قضاء واجب باشد الابناء به حجیت اصل مثبت و آنهم شاء الله 
عالی م اد کح دا 


و اما وجه مثبتیت آن آنست که استصحاب عدم اتیان بواقع مستلزم است 
عقلا که مصلحت واقع فوت شده باشد از شما و این فوت مصلحت لازمه 
عقلی است که باستصحاب ثابت نمی شود و بتعبیر دیگر استصحاب عدم 
اتیان امر عدمی است و استصحاب امر عدمی اثبات امر وجودی را نمی 

کند کما لا یخفی. 


قوله:و الا فهو واجب الخ یعنی اگر امر قضاء بامر اولی باشد بلا اشکال باید 
تفت قضاء اهر فول فص اشتو آضا ار لها مان تموژیم که 
در وقت اعاده لازم نیست چون شک در اصل تکلیف است نه شک در 
مکلف به در اینجا قضاء هم واجب نیست چون شک در تکلیف است کما لا 
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امه سا ی ای ال سس انا آاشسه » 
ااضیل اه اما مایحمی قی نات ال اللت سا | فاد ال 
او الاصل علی وجوب صلاه الجمعه یومها فی زمان الغیبه فانکشف بعد 
ادائها وجوب صلاه الظهر فی زمانها. 


فلا وخه. لا افیا مظلفا غانه الامز ان تصیر ضلاه الخمعه فیها انضا ات 
فضاحه: لذلک. ,و لا بتاقن. هذا.بفاء ضلاه. الظهر, علی ها هی: علیه. من 
الفضلخه کما لا بکفی الا ان شمه دلیل بالخصوض غلی عدم وجوت. صلاتیر: 
فی یوم واحد. 


قوله:ثم آن هذا کله الخ: 


یعنی آنچه را که تا حال بیان نمودیم که اصول و طرق و امارات آیا حجت 
آنها من باب سببیت است يا طریقیت و آیا مجزی از واقع هست در کشف 
خلاف یا نه تمام آنها در اثبات موضوعات و متعلقات احکام و اجز|ء آن نظیر 
وجوب سوره و عدم آن و غیره بود و نظر بینه و خبر واحد و ید و سوق 
مسلمین و غير این ها از مواردی که موضوع شرعی ثابت می شد و بعد از 
ان کشف خلاف می شد به اماره دیگر و اما اگر کشف خلاف در حکمی از 
احکام شرعیه باشد بدون موضوع و ادله و امارات حکم را برای ما اثبات 
بکنند و بعد از عمل کشف خلاف آن حکم بشود بلا اشکال در کشف خلاف 
در احکام مجزی نیست و اختلافی هم نیست. 


کشف خلاف در احکام شرعیه بدون موضوعات مجزی نیست مطلقا 
قوله؛قلا وجه لا جزائها مطلقا الخ؛ 


یعنی چه سببیت قائثل شویم در امارت و چه طریقیت نظیر آنکه در زمان 
غیبت طریق و یا اصل اثبات کنند برای ما که نماز جمعه واجب است و بعد 
از عمل کشف خلاف شود بطریق و اماره دیگر که نماز ظهر واجب بوده 
ات هر تا نا اال سا سیسات ها ظس وا ی بر وحی‌شا در 
قول سببیت در اصول و امارت و باید حتما نماز ظهر را پا اداء با فضاء بجا 
بیاوریم چون مصلحت نماز ظهر بجای خود است 
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فا ی ی الا ات کر ااقع ال فی سس الا فان 
لا یکون موافقه للامر فیها و بقی الامر بلا موافقه اصلا و هو اوضح من ان 


و لو نماز جمعه هم مصلحت داشته باشد ولی مصلحت نماز جمعه جای 
نماز ظهر را نمی گیرد و مصلحت ظهر بحال خود باقی است الا آنکه دلیل 
بالخصوص داشته باشیم مثلا اجماعی که نقل شده است که دو صلاه ظهر و 


جمعه واجب نیست در یک روز کما لا پخفی. 
قطع بحکمی يا به موضوعی با کشف خلاف آن مجزی نیست مطلقا 


از کلام مصنف استفاده شد که کشف خلاف در احکام مطلقا مجزی نیست 
چه قائل به سببیت طرق و امارات بشویم و چه قائل به طریقیت ولی بنا بر 
سببیت باید ما قائل باجراء بشویم نظیر در موضوعات بنا بر سببیت و همان 
جهتی که برای مصلحت در موضوعات گفته شد در کشف خلاف همان 
جهت در کشف خلاف احکام هم می آید و فرق بین کشف خلاف در 
موضوعات و در نفس احکام بنا بر سببیت فرقی نیست. 


واقع است کما انکه مصنف بیان نمود مثلا مصلحت نماز جمعه که غير 
مصلحت نماز ظهر است و از این جهت می فرمود که کشف خلاف در 
احکام ایضا بنا بر سببیت مجزی نیست این اشکال در موضوعات هم می 
اید که ان مصلحت امر ظاهری پا امر اضطراری در موضوعات در کشف 
واقعی را تضی, کیرد و هر جوابی که در آنجا دادیم در اینجا هم باید داده 
شود کما لا یخفی. 


قوله: تذنیبان الاول الخ مخفی نماند مواردی که اختلاف بود در بین علماء که 


ابا امن اصرهرا اسر اشطرداری با اسول وس اه امد واخعی هفتت با نو 
در جائی بود که سبب طرق يا اماره 
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سوره دهاز با عدم 6 9 ۳ 09ص« اللخم و استال آن و 
اک 
اختلاف بود که آیا مجزی هست يا نه که گذشت 


قتوان و ار موه بتطلفی زیر کم با موضوغ مخز وید 


روص هو ای یا ی 
حکم يا موضوع مثل انکه در سفر یقین پیدا کرد که باید در مسافرت نماز 
را تمام بخواند یا یقین پیدا کرد که در صلوات جهریه واجب است اخفات 
بخواند و بعد از آن کشف خلاف شد بعلم وجدان و نظیر آنکه یقین کند مایع 
مخصوص آب است و وضوء بگیرد و بعد از نماز کشف خلاف ظاهر بشود و 
یا یقین پیدا بکند که وضوء دارد و بعدا کشف خلاف بشود بقینا که وضوء 
نداشته و از همین قبیل است روایتی را یقین پیدا کرد به صحت سند آن و 
بعد از آن کشف خلاف شد یقینا بضعف سند آن و همچنین در تمام موارد 
تبدل: رای: فخنهد غالبا بذرای دیکری بقتنا در این مواردبلا اشکال مجزی 
نیست چون علم بشیء معلوم خودش را تغییر نمی دهد و واقع بحال 
خودش مانده است و البته باید بعد از کشف خلاف یقینی ان عملی را که 
امر واقعی باشد و واقعا بجا نیاورده شده ادائً]ا پا قضاء بجا بیاوریم. 


و از مواردی که مجزی نیست در کشف خلاف موضوعات خارجیه است 
نظیر آنکه یقین پیدا کرد فلان مایع پاک است و بعدا کشف خلاف شد که 
نجس است و لباس را با ان شسته بود و همچنین ید دال بر ملکیت بود و 
بعدا کشف خلاف شد که ید نداشته است و غير ذلک از موضوعات خارجیه 
که بلا اشکال در این موارد هم بعد از کشف خلاف مجزی از واقع نیست و 
در این مواردی که ذکر شد لباس را که شسته بود قهرا باید دو مرتبه با آب 


و از اینجا معلوم می شود حجیت طرق و امارات در شرعیت مقدسه 
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نیست بلکه همان بناء عقلاء را شارع مقدس امضاء نموده است بلکه عدم 
ردع کافی است برای امضاء و طرق و اماراتی که در بین عقلاء حجیت دارد 
نظیر حجیت قطع می باشد هیچ موضوعیتی در آن معتبر نشده است و اگر 
بواقع رسید واقع منجز می شود در حق مکلف و اگر نرسید فقط عذر 
است برای او کما اینکه اس اجماع و ضروره 
داریم که تصویب در طرق و امارات باطل است سواء آنکه در احکام باشد 
یا در موضوعات و موضوعات هم چه خارجیه باشد و چه غیر آن پس 
بنابراین اصل عدم اجزاء می باشد و هرکجا حکم باجزاء شد چه در اصول و 
چه در طرق و يا امارات باید بدلیل خاصی باشد کما لا یخفی. 


فرق بین عمل مجتهد و مقلد در کشف قطعی خطاء نیست 


و از مطالبی که ذکر نمودیم که در تمام احکام و موضوعات اصل عدم 
اجزاء است فرق بین مجتهد و مقلد نمی باشد همچنان که مجتهد کشف 
خلاف شد برای او لازم است اعاده در وقت يا قضاء در خارج وقت همچنین 
برای مقلد آنهم باید قضاء و اعاده کند اعمالش را در وقت يا در خارج وقت 
در کشف خلاف بلکه اگر مقلد رجوع بمجتهد دیگری نمود در مواردی که 
لازم بود عدول کند و شرطی از شرائط مجتهد خود را در مجتهد اول نمی 
دید در این مواردی که رجوع کرده بمجتهد دیگر و فتوای مجتهد دومی 
مخالف مجتهد اول بود لازم است برای مقلد اعمال سابقه را قضاء و اعاده 
نماید بعد از ز کشف خلاف مگر دلیل خاصی داشته باشیم. 


و اگر کسی بگوید قول مجتهد برای مقلد موضوعیت و سببیت دارد و از 
این جهت لا زم نیست اعاده کند اعمال سابقه را. 


جواب آنکه عمده مدرک مقلد در رجوع بمجتهد قانون عقلائیه رجوع جاهل 
بعالم است در تمام موارد حرفها و صنایع و لذا اخبار و ایات هم حمل بر 
ارشاد می شود در باب وجوب تقلید چون حکم عقل در این موارد داریم و 
بناء عقلاء در اینجا هست و لذا ایات و روایات وارده در باب وجوب تقلید 
حمل بر ارشاد 
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فقی-سون: وا قنلا کذشت. که ظرق. غقلانيم. کهدن .سین آنها عم هی شود 
موضوعیت و سببیت ندارد بلکه من باب طریقیت و کاشفیت است عما لا 


و از مطالت فیلی اه فیه که ای عکم ظاهری حاظع امازم با اصیل 
نزد کسی ثابت شد و عمل به او نمود ولی غیر آن و خلاف آن حکم برای 
شخص دیگری ثابت است البته لازم است ترتیب آترر آنخه که:.نرز خود او 
ثابت است بدهد و عمل تقاند هلا این ات باستصحاب يا به اماره ثابت شد 
نزد شخصی که این آب پاک است و وضوء گرفت یا غسل کرد و همچنین 
انشا دیگریترانا ان طاهن نموه آکر ترد.شفا تابت استت که این اب نجسن 
است البته آثار نجاست را باید عمل کنید پس اقتداء به او جایز نیست و 
خوردن آن و نظیر همین است اگر کسی شستن متنجس ببول را یک مرتبه 
کافی می داند ولی نزد شما تعدد ثابت است و باید دو مرتبه شسته شود و 
اتال آن‌جواند همین ای شضی سار م اه ار خی اخهادا را 
تقلیدا این نماز نزد شما باطل است البته باید آثار باطل بودن را بر او 
باه ی مان را کار ام نا 
دلیل خاصی بر اجزاء داشته باشیم. 


و اما آنچه که برای اجز |ء در باب صلاه بعض اعلام قدس سره ادعا نموده 
اند و اینکه اجماع داریم در عبادات که بعد از عمل و کشف خلاف ان قضاء 
و اعاده لازم نیست. 


اولا این مسئله اجماعی بیست چونکه در کتب قدماء مسئله اجز |ء عنوان 
نشده و بیان نفرموده اند و مسئله اجزاء حادت است و بعدا پیدا شده نزد 


منقولی است ذکر شده است و ما در محل خودش ثابت نمودیم که اجماع 
منقول حجیت ندارد. 
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تعم مها یکون سا فطع بیکونه.هاهوزا اب مشتملا فلن الحضلحه دفن. هذا 


الجال امغلی فتاه نها و اف یر الحال. عفر مک مه انشا که 
استیماه الیافی هه ممعه ینعی محال امتال الاغر الواععی. 


دلیل دوم بر اجزاء گذشت که کشف خلاف ظنی اثبات نمی کند که عمل 
قبلی باطل است بلکه تبدل ظنی بظن دیگری شد و تبدل موضوع است به 
موضوع دیگر و جواب ان قبلا داده شد. 


دلیل سوم بر اجزاء که ذکر شده لزوم عسر و حرج ارم این :اند در عدم 
اجزاء چونکه ممکن است پنجاه سال اعمال سابقه که کشف خلاف شده 
اجتهادا يا تقلیدا باید قضاء کند و عسر و حرج منفی است در شریعت. 


و ات لد سر 0 سر و 


داتا ام ا عرش راهان لام اش مان اخاع رعش ی ال 


قوله:نعم ریما یکون ما قطع بکونه مأمورا به الخ: 


کفتيم که اکر کشف لاف شد در مامهرجه قظعی محر تست جه-عکما 
باشد و چه موضوعا و چه متعلق موضوع و در اینجا می فرماید بله بعضی 
موارد اسرد ای که ما قطع به او داریم ممکن است در مقام تبوت 
ملس عاق مخت ام ,عاقفی اند و ان فظم ن مان بل را 
مشتمل بر مقداری از مصلحت واقعی باشد و لو در غير حال قطع باشد 
بت نز حال اصطرار ماشد ولی فررمه فعن. که: تم بر مقد ای 21 
مصلحت امر واقعی باشد و ممکن نباشد با استیفاء آن استیفاء ما بقی 
نظیر ان چهار قسمی که در مقام امر اضطراری در مقام ثبوت بیان کردیم 
در این حال که نمی توانیم ما بقی مصلحت را درک کنیم مجالی باقی نمی 
ما یناکت میت اقعی راسا 
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و فا العال فی الطرق فااسناع لسن لایل اقتضا اسان آلامه اقا 


امتثال کنیم چون ممکن نیست درک ما بقی مصلحت واقعی را. 
اجزاء در جهر و اخفات و قصر و اتمام و مدرکشان 
قوله:و هکذا الحال فی الطرق الخ. 


یعنی و همچنین است حال در طرق چون متعلق قطع حعما ممکن است 
طرق باشد که در طرق هم نمی توانیم استیفاء کنیم باقی مصلحت امر 
واقعی را پس اجزاء در اين موارد نیست بجهت اینکه ما امر قطعی را یا 
طریقی را مجزی بدانیم بلکه در اینجا یکی از موارد استثنائیه است و 
بجهت خصوصیتی است که در متعلق قطع واقع شده است از این جهت 
مجزی است کما اینکه در کشف خلاف در اتمام خواندن نماز در حال سفر 
و يا به اخفاء خواندن نمازهای جهریه يا بجهر خواندن نمازهای اخفاتیه 
هست که مجزی است از امر واقعی بعد از کشف خلاف به واسطه 
روایاتی که در دو طرف واقع شده است بعد از اجماع در ان و مخفی نماند 
که البته اتمام در حال قصر است یعنی فقط اگر مسافر نماز را تمام 
بخواند اینجا مورد بحث ما است و نه عکس آنکه حاضر نمازش را قصر 
بخواند ولی اخفات و جهر طرفینی است. 


اشکال شده است بر اینکه در این حال جاهل مقصر این نمازی را که بجا 
آورده است يا صحیح است یا باطل اگر صحیح است پس عقاب ندارد و 
خال. انکه دز آننم. فورد علماع هی کویند جاهل..مقضر عفات: دازد و اکر. 
صحیح نیست باید نماز را بیاورد چه اداء و چه قضاء. 


جواب آنکه در این مورد جاهل مقصر که عقاب دارد ممکن است در مقام 
ای ار ای اه وا 
اختیار خود درک کند که اگر رفته بود و علم پیدا می کرد یقینا تمام مصلحت 
واقعی را درک می کرد ولی بعد از عمل چون باقی مانده مصلحت ممکن 
نیست درک بکند 
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الناتی لا داضت علنک. ان الاخاه دفی عض ساره الاصئل و الظر ب 
ریسفت له افحی آلضمت امه ای ات نی 
تلک الموارد فان الحکم الواقعی بمرتبته محفوظ فبها فان الحکم المشترک 
بین العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل لیس الا الحکم الانشائی المدلول 
علمهسالخطاات. المسماه علی سان الا ااموههعا نت صاوا آاداه 
کست ما ون سای اسان موه ات ان سای سار 
مواید الما ابو اسا السی ها لیس آا الم الفعلی الیفنن. 


ای ان یت ععاب ار حون میت مصاعت: دافم را نموه ات تیار 


قوله:الثانی لا یذهب علیک الخْ گمان نکنی اینکه اجزاء در بعض موارد 
اصول که گفتیم مثل استصحاب و قاعده طهارت که مصنف قائل باجزاء 
بودن و طرق نظیر انکه چند مدت نماز جمعه خواند و بعد کشف خلاف شد 
که نماز ظهر واجب بوده و امارات نظیر اوامر اضطراریه مثل نماز با تیمم 
پا بعض اقسام سببیت بنا بر آنچه که شناختی تفصیل آنها را اجزاء در اين 
موارد موجب تصویب می شود آن تصویبی که اجماع داریم بر بطلان 7۳ 


در این موارد اصول و طرق و امارات باین معنی که حکم واقعی را عوض 
کنند و کی که تهواشطه اضفل با طری با امارات ها هیده ایم.جای 
خکم مافعت. االی-زا بکیره بلکه کم عاففی: اتشاتن. به مره خوویز 
محفوظ است در تمام موارد مذکوره چونکه حکمی که مشترک است بین 
غالم وخاهل غ مافت: ه عافل. تست الا خکم انشایت که دلالت. ی کند. بر 
او خطاباتی که مشتمل است بر بیان احکام برای موضوعات بعناوین اولیه 
بحسب آنچه که می باشد در آن احکام واقعیه از مقتضیات یعنی به واسطه 
طرق و امارات ت احکام اولیه بعناوین اولیه , بر ما ثابت شده است و این 
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و هو منفی فی غير موارد الاصابه و ان لم نقل بالاجزاء فلا فرق بین الاجز|ء 
و عدمه الا فی سقوط التکلیف بالواقع بموافقه الامر الظاهری و عدم 
سقوطه بعد انکشاف عدم الاصابه و سقوط التعلیف بحصول غرضه او 
لعدم امکان تحصیله غیر التصویب المجمع علی بطلانه و هو خلو الواقعه 
عن الحکم غير ما ادت الیه الاماره. 


صت ای ایت سور اس میا ال هط مان ات مه سا اس 
که منفی است در اینجا نیست الا حکم فعلی بعثی. 


فقییی ام پم یار حرف اقسای اساتی قلی ورد 


و مخفی. تمانخ که احکام تر یه بلکه فواتین غقلانیه در بیس عقلا که:منورام 


ال سکم اقتصاتی‌معتی مصاحت دارن اب کار انم خانم شود 


دوم:انشاء یعنی ایجاد شود و جعل بشود حکم که مردم این عمل را بجا 
بیاورند نظیر احکام انشائیه ای که در صدر اسلام جعل شده بود ولی فعلی 
و منجز نبود برای اینکه مقترن بمانع بود یا شرطی از شرائطش موجود 
نبود نظیر انکه مردم صدر اسلام استعداد عمل کردن باحکام شرعیه را 


سوم:حکم فعلی نظیر آنکه مردم عالم بشوند باین احکام ولی باز مانع 
موجود باشد يا شرطی از ان مفقود باشد که تفصیل ان خواهد امد. 


چهارم:احکام تنجیزیه که تمام شراتط موجود است و موانع مفقود که در 
این مورد ترک حکم منجز موجب عقاب است این بیان مختصری از بیان 
اام‌ارشه اس سل ار اند اند ام شاءاله عالت مور عوار 
که قائل باجزاء شدیم ما حکم انشائی در تمام موارد محفوظ است و ثابت 
است و آن حکمی که منفی است حکم فعلی است. 


هی هی ی ی ما وا اه اف ی احام ی که ی 
است در مواردی است که اصول و امارات بواقع 
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کنف و کان الحهل ها عخصو‌ضیها آوشکمها ماخوذا فی مموضوعها فا ند من 
ان یکون الحکم الواقعی بمرتبته محفوظا فیها کما لا بخفی. 


و قبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم امور. 


نرسند و اگر بواقع رسیدند همان واقع برای ما منجز است و اگر بواقع 
جای خودش مسلم است و لو در اين موارد ما قائل باجزاء هم نشویم پس 
ات ار طاحره او اا و وم یسوط 
کیک باعل دی آن عرص مدای وا ماهر ترا سا 
خامصص ری ای اهنا در تا مارد 
اضطراری در تمام این موارد مذکوره تصویب نمی باشد ان تصویبی که 
اجماع داریم بر باطل بودن ان و آن تصویب معنای ان خالی بودن واقع از 
ایا ای نا ای ارات سس اس 
اماره. 


قوله:کیف و کان الجهل بها الخ چگوته ممکن است حکم واقعی نباشد و 
حال انکه جهل بموضوع واقعی یا بحکم واقعی این جهل جزء موضوع اصول 
می باشد يا مورد اماره یعنی در موارد اصول شک در حکم واقعی جزء 
ضوع نها قی. باشتن و ار :خئم عافع را .ها فنی تذاشته باسیم حوهیه 
موضوع اصول محقق می شود پس لابد حکم واقعی انشائی در تمام موارد 
اصول و امارات و طرق محفوظ است کما لا یخفی. 


اشاره 
قوله: فصل فی مقدمه الواجب الخ 


فصل در مقدمه واجب است و قبل از آنکه وارد بحت شویم سزاوار است 
که اموری را بیان کنیم. 


الاتل اه اشنت که نی کته شفه ات و ای ان ماه 
مقدمه 
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واجب بحث از ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه اوست یعنی در 
اصولی او را می نماییم و فرق بین مسئله فقهی و اصولی انست که در 
بحث مسئله فقهی ما بحث می کنیم از محمول که آن وجوب یا مستحب یا 
دیکر از اخکاض -خفسته: می:بانمد. کم فه ضوع از فعل فکلفت. فن: باشند ولی 
در بحث اصولی بحث از ملازمه و نسبت بین مقدمه واجب و ذی المقدمه 
است مثل زید قائم که در اين جمله موضوع و محمول و نسبت بین موضوع 
و محمول موجود است ار ما بحث از محمول بنمائيم بحث فقهی است که 
قائم باشد ولی اگر بحث از نسبت بین موضوع و محمول بنمائیم بحث 


می نماییم بحث ما بنابراین بحث اصولی می باشد نه بحث از نفس وجوب 
مقدمه چونکه بحث از نفس وجوب مقدمه بحث فقهی است کما اینکه این 
تقه تا شم اس ری ای قاهاء ما ان کشا یی فزار 
دا ات با اک ارات مار اس وان ماساشت که 
بحث از فقهی مناسبت ندارد با مسئله اصولی و استطراد یعنی اینکه 
بگوئیم بمناسیت کلام ما بحث را اصولی بنمائیم اين استطراد هم وجهی 
فرای و ی ار آت‌ها ی اسم ست رارکت اصرلت تام 
مسئله فقهی بحث از احوالات موضوعات خاصه است مثل صلاه و زکات و 
عمش وحم کف این ها هر کذام موصوعات اه ای وجهايی فسلفه ای 
منحصر بموضوع خاص نیست مثل همین وجوب مقدمه که منحصر به این 
مواردی که ذکر کردیم مثل زکاه و صلاه و غیره نیست. 
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چونکه موارد زیادی موضوعات فقهی هم ایضا بر موارد مختلفه صدق می 
کند مثلا وفاء بنذر منطبق بصوم می شود و زیارت ابا عبد اللّه علیه السّلام 
می شود و دو رکعت نماز مستحب می شود و غیر این ها و خال آنکه این 
فرق گذارده اند بین مسئله فقهیه و مسئله اصولیه به اینکه مسئله اصولیه 
آن کبرائی است که استنباط می شود از او با صفرای آن نتیجه فقهیه نظیر 
آنکه مثلا ما ثابت کردیم مقدمه واجب واجب است شرعا و این کبری می 
نود و صتعرای. آن امتلا ی دز عم رارف وم مفدهه ماحت: ات مر 
مقد مه واجبی واجب است پس سبر در جع واجب است. 


الا ی امه اس ها اه کت ما قق ]زتاط ی 
او نمی شود بلکه نتیجه بدست مقلد داده می شود مثلا مجتهد بیان می کند 
که کسی که شک در طهارت ثوب و نجاست ان نمود و حالت سابقه ندارد 
استصحاب در او نیست و از این جهت هر مسئله ای که استنباط در او 
تا ماه موه میم باس مات اد این فاری اس دافم ار 
مسائل فقهیه و اصولیه همان طور است که بیان نمودیم ولی زیادی از 
موارد دیگر باز مسائل فقهیه محتاح به استنباط و بیان مجتهد است مثلا 
ای ی ی ی 
تفه نی کس و ال که اش از ال فد ی اش جر ار 
بیانات سابق ی مقدمه از مبادی احکامیه نیست. 


ایضا چون مبادیه احکامیه يا مبادیه تصوریه است که تعریف و حد موضوع و 
محمول موضوع می باشد کما انکه در اول بحث جلد اول بیان نمودیم و 
بحث مقدمه واجب از این قسم از مبادی نیست و یا مبادی تصدیقیه است 
می شود و اگر مبادی تصدیقیه باشد تمام 
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الاول الظاهر ان المهم المبحوث عنه فی هذه المسأله البحث عن الملازمه 
بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته فتکون مسئله اصولیه لا عن نفس 
وجوبها کما هو المتوهم من بعض العناوین کی تکون فرعیه و ذلک لوضوح 
ان البحث کذلک لا یناسب الاصولی و الاستطراد لا وجه له بعد امکان ان 
یکون البحث علی وجه تکون من المسائل الاصولیه ثم الظاهر ایضا ان 
المسأله عقلیه و الکلام قی استقلال العقل بالملازمه و عدمه لا لقظیه کما 
ریما هر .من صاحب. الفعالم حیت. اسشدل غلی النفی بافاه الولالات 
الثلات مضافا الا انه ذکرها فی مباحث الالفاظ 


از مبادی تصد بقیه احکامیه باشد. 


عقلی از احوالات مبدا و معاد است و البته بحث مقدمه واجب از این ها 


بیقر عم پاش مخ ی ارت افظی انا تشاب ااساا 


کما لا یخفی قوله:ثم الظاهر ایضا ان المسأله عقلیه الخ گفتیم که بحث ما 
در این بود که بین مقدمه و ذی المقدمه ایا ملازمه و نسبت بین وجوب نها 
هست يا نه در اینجا می گوئیم این ملازمه و نسبت عقلا ثابت شده است با 
لفظا می فرماید مصنف ظاهر اینست که مسئله ملازمه بین مقدمه و ذی 
المقدمه عقلی می باشد و کلام در استقلال عقل می باشد که عقل حکم به 
ملازمه می کند يا نه نه لفظا کما اينکه ظاهر می شود از حرفهای صاحب 
معالم که ایشان قائل باین هستند که بحث ملازمه لفظی می باشد نه 


چونکه ایشان دلیل آورده اند بر نفی وجوب مقدمه واجب به اینکه گفته 
است وی صمص ی ی لا تم زاس ی اه 
شود پس معلوم می شود که از 
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وا نا کان ی امه سن مت اع و وت مه نا 
محل الاشکال فلا مجال لتحریر النزاع فی الاثبات و الدلاله علیها باحدی 
الدلالات الثلاث کما لا یخفی 


طرف ایشان بحث ملازمه لفظی می باشد نه عقلی مضافا به اینکه صاحب 
معالم بحث ملازمه را در مباحت الفاظ ذکر نموده است و در مباحت الفاظ 
عقلیات نمی آورند پس معلوم می شود که ایشان قائل به بحث لفظی می 
باشند نه بحث عقلی مخفی نماند بر آنکه فرق بین وجوب مقدمه که بحث 
عقلی است و دلالت التزامی که آنهم عقلی می باشد آنست که دلالت 
التزامی عقلی لفظی که در منطق بیان نموده اند آنست که آن دلالت عقلا 
مثل اعمی که بصر از آن فهمیده می شود يا عرفا مثل حاتم که جود و 
سخاوت از ان فهمیده می شود معتبر است و اما بحث وجوب مقدمه 
واجب اعم آنها است کما لا یخفی. 


قوله: ضروره انه الخ جواب صاحب معالم آنست که ضروری است زمانی 
که نفس ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه آن در مقام امکان محل 
اشکال می باشد و هنوز ثابت نشده در مقام ثبوت مجالی باقی نمی ماند 
باشد مخفی نماند که این مسئله مقدمه واجب بعد از انکه معلف درک می 
کند که واجب مثلا متل وه مقدماتی دارد مثل گذرنامه و بلیط طیاره و 
عبر انق مقدهات فاحت را بعد ان انکه دری تمود مکلف با اسکال. ععل 
حکم می کند که آن مقدمات را باید بیاوری تا ذی المقدمه امتثال بشود و 
آکر آن مقنماته را تحصل نکد و ساورد.بلا اشکال دف التنمه استال 
از خودش بنماید عقل حاکم است که مقدمات را باید بیاوری تا امتثال ذی 
المقدمه بشود و در این جهت وجوب عقلی نزاعی نداریم و بحث ما هم در 
این جهت نیست بلکه بحث ما در وجوب مقدمه 
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الا آلانی ان رها تفس اوه ای فسات 


متا تقستعها الی الداخلیه وهی الاخرام الما خونه فی الما هه المامهر اه 


آنست که شارع مقدس که امر ذی المقدمه فرموده مثلا بحح شرعا آیا 
ملازمه بین وجوب ذی المقدمه وجوب شرعی مقدمه دارد پا نه بعنی 
همچنان که ذی مقدمه وجوب شرعی دارد. 


آیا مقدمات آنهم وجوب شرعی دارد یا نه بعد از آنکه اتفاق داریم بلکه 
ضروری است که آوردن مقدمات عقلا واجب است کما اينکه گذشت ولی 
نزاع در انست که علاوه بر وجوب عقلی وجوب شرعی هم دارد مقدمات با 
نه و مخفی نماند حکم عقلی دو قسم است حکم عقلی مستقل که احتیاج 


نحن فیه یعنی بعد از امر شارع به ذی المقدمه عقل حکم می کند که 
مقدمات ان واجب است کما لا پخفی. 


قوله:الامر الثانی انه ریما تقسم المقدمه الی تقسیمات منها ال امر ثانی 
اینکه چه بسا تقسیم نموده اند مقدمه را به تقسیماتی یکی یکی از آنها 
تفتیم ارت مقدمه داخلیه می باشد و مقدمة داخلیه همان اجزاء است که 
گرفته شده است در ماهیت مأمور به مثل نماز ز که از اول تکبیر شروع می 
شود تا سلام گفته اند اين تکبیر و قیام و رکوع و سجده و غیره مقدمات 
داخلیه نماز می باشند و مقدمه دیگر مقدمه خارجیه می باشد و آن اموری 
اتتت که خارنج اشست:ار مات .-مامور بفه.خارع از دی المعدمه آست: .و 
وجود مقدمه غیر وجود ذی المقدمه می باشد. 


فنل سیر برای جع کم‌غیر اعمال حج می‌باشد و وی است کم مور به 
بدون 
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و ریما یشکل فی کون الاجزاء مقدمه له و سابقه علیه بان المرکب لیس 


هکل آن ادص شس ایام اسر نم امهن هلاه 
بشرط الاجتماع فیحصل المغایره بینهما. 


وجود آن نمی تواند پید| شود به این معنی که مقدمه خارجیه توقف بر 
ماهیت مامور به ندارد ولی ماهیت مامور به و ذی المقدمه توقف بر 
مقدمه خارجیه دارد مثل اجزاء علت تامه از مقتضی و شرط و معد و عدم 
مانع و انچه را که جز علت می باشد و وجود ان غیر وجود مامور به می 
باشد و يا مثل مقدمات نماز از وضوء روبه قبله و غیره که خارج از نماز 
هستند ولی مقدمه نماز می باشند. 


اشکال در مقدمه داخلیه و جواب از آن 


قوله:ربما یشکل فی کون الاجزاء مقدمه الخ در اینجا اشکال نموده اند بر 
اينکه ما گفتیم اجزاء داخلی نماز مقدمات داخلی می باشند اشکال نموده 
اند بر اينکه مقدمه باید عیر از اجز |ء هو به باشد وجود | و باید مقدم بر 
ذی » المقدمه باشد و شما گفتید سم داخلی مأمور به 1 داخلی می 

و سوره تا سلام می باشد و وجود مقدمه عین وجود ذی المقدمه است و 
در خارج دو وجود ندارند بلکه یک وجود است. 


دا وحن ان تیه اسب ای مت ان سس ارام ات 
او انا و ام و ها تا 
است ولی بشرط اجتماع و بشرط شیء چون هر شیء یکی از این عناوین 


پس بنابراین حاصل می شود مغاره بین مقدمه و ذی المقدمه باین معنی 
که مثل 


ص:116 


مالک اف آنه لا بدفی آغفار الخرفه آخه الشیه بلا قرط کما لزید کی 
اعتبار الکلیه من اعتبار اشتراط اجتماع. 


و کون الاجزاء الخارجیه کالهیولی و الصوره هی الماهیه المأخوذه بشرط لا 
لا پنافی ذلک فانه انما یکون فی مقام الفرق بین نفس الاجزاء الخارجیه و 
التحلیلیه من الجنس و الفصل و ان الماهیه اذا اخذت بشرط لا تکون هیولی 
او ضوره و آذا اخذت لا بشرط تکون جنسا او فصلا لا بالاضافه الی الم رکب 
فافهم. 

اجزاء داخلی نماز از تکبیر و قیام و رکوع و غیره تا سلام اگر بعنوان جزء 
جزء حساب شود مقدمه می شود و لا بشرط اعتبار شده است ولی همین 


قیام و رکوع و غیره را اگر بشرط اجتماع با همدیگر و بشرط شیء حساب 
نمائیم ذی ۰ همان مأمور به است و آنکه وود 
واحد دارد ی 


قلفتع بخلی ظهر اند لابه فی اعفار العزییه آلخ-هنی بان مطایی که ها 
بیان نمودیم فرق بین جزء و کل آنست که هر چیزی که جزء شیء شد باید 
لا بشرط بگیریم و هر چیزی که کل شد نسبت باجزاء خودش بشرط شیء 
مس یا سم سا ای 


فرق بین هیولا و صورت و جنس و فصل 


قوله:و کون الاجزاء الخارجیه الخ بنا بر بیانی که قبلا گذشت هیولا و ماده و 
صوره هر کدام از این ها جزء شیء و جزء ماهیت می باشند و در جزء ما 
بیان نمودیم که لا بشرط باید اعتبار بشود ولی با این حال هیولا و صوره 
پشرط لا اعتبار شده اند یغنی حمل بر دیگری تمي شوند و ضحیح نیست 


صورت گرفته شده منافات با مطالب سابق ما ندارد چون هیولا و صورت 
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ثم لا یخفی انه ینبغی خروج الاجزاء عن محل النزاع کما صرح به بعض و 
دک اه رف نم کی الا لسع هار ها ساسا ات 
التاعت البه فلا تگاد تکوم واحنه معمب اخر امفاء اختماع الم لرن: 


خارجیه شیء می باشد و فرق بین اجزاء خارجیه و اجزاء عقلیه است مثل 
جنس و فصل که حیوان و ناطق باشد که این دو جزء جزء عقلی شیء می 
باشند و اجزاء خارجیه اعتبار شده در انها بشرط لا یعنی حمل بر دیگری 
نمی شوند کما آنکه گذشت ولی اجزاء عقلیه مثل جنس و فصل لا بشرط 
اعتبار شده است در آنها یعنی حمل بر دیگری می شوند مثل آنکه صحیح 
است بگوئیم الناطق حیوان و بعض الحیوان ناطق و بشرط لائی که در 
هیولا و صورت گرفته شده است برای آنست که فرق بین اجزاء خارجیه و 
اجزاء عقلیه می باشد نه فرق بین جزء و کل و مرکب کما لا یخفی. 


مخفی نماند بر آنکه موجود مرکب جاری مثل انسان ماده آن را بعض 
موارد تعبیر می کند بهیولا يا جنس و صورت آن را تعبیر می کند به صورت 
نوعیه آن يا فصل ان و البته همچنان که هیولی و ماده و جنس بدون صوره 
و بدون فضل -ضفکن. نیست: هفخود. آن: بعکنن: هم چنین است صوره و فصل 
بدون ماده و جنس ممکن نیست و فرقهای داده اند که در فلسفه 
عالیه بیان شده است. 


قله کی لا نف انم رسفی خرهه الاح اغ عم فحل لداع الم 

بعد مخفی نماند بر اینکه سزاوار است خارج کردن اجزاء داخلی مامور به 
از محل نزاع بیعنی خارج کردن اجز |ء داخلیه از مقدمه بودن که بگوئیم 
مطلب نموده اند چونکه شناختی قبلا که اجز |ء بتمامه همان عین مامور به 
غیر وجود ذی المقدمه باشد و اجزاء داخلیه عین وجود ذی المقدمه می 
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قی فیل تکفا بت ده الخیه جوا اضهاق لام الم سعه عنم سوه 
هاهنا لان الواجب بالوجوب الغیری لو کان انما هو نفس الاجزاء لا عنوان 
مقدمیتها و التوسل بها الی المرکب المامور به ضروره ان الواجب بهذا 
الفجوب ها کان بالحصل السانه سفدمه لاه العف علیه از عوا ما 


و همانا مغایره بین مقد مه بودن اجز|ء اقفر ه بودن آنها اعتبارا می 
باشد یعني اگر باعتبا و 
گرفتیم مأمور به می شود. 


فش تتایر این اعزاع «احت که بعین وجعب. اضر اما و تهابه ای آننکه 
وجوب ار وجوب نفسی انضمامی است یعنی هر جزتی قسمی از 
وجوت وا دازا می باشند هیعت بان احزاع و آمو به آنها همان آفزی. است 
که بکل می باشد پس وجوبی غیر از وجوب نفسی ندارد بجهت آنکه علاوه 
بر اینکه مقتضی وجوب غیری را اجزاء ندارد مانع هم موجود است و آن 
مانع اجتماع مثلین است پس بابراین اجزاء واجب بوجوب دیگری که وجوب 
نیست دو واجب در جائی جمع شوند. 


بیان وجه اجتماع امر و نهی و تعدد عنوان آن 


قوله:و لو قیل بکفایه تعدد الجهه الحخ و لو اینکه قائل بشویم ما بکفایه تعدد 
جهت و جواز اجتماع امر و نهی با تعدد یعنی در اجتماع امر و نهی کما آنکه 
بو سوت را وی وی ی ای و 
هستند آنها می کویند باید امر و تهی جهت آنها مختلف باشد مثلا صل و لا 
تغصب این دو جهتی هستند که جهت تقییدی می باشند یعنی نهی روی 
عنوان غصبیت با تصرف خارجی رفته است کما انکه امر بصل روی اجزاء 
خارجیه رفته است با عنوان ظهریت يا عصریت يا غیره مثلا که این عناوین 
مختلف هستند و جهت آنها تعدد دارد ولی ما نحن فیه این طور نیست 
چونکه برفرض اگر واجب بوجوب غیری باشد همانا آن نفس اجزاء خارجی 
است نه عنوان مقدمیت یعنی وجوب غیری اگر باشد روی نفس اجز |ء 
خارجیه رفته است نه روی عنوان مقدمه 
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عم کون ها الان عم اسف لح علی انوم فاقن دای 
فساد توهم اتصاف کل جزء من اجزاء الواجب بالوجوب النفسی و الفیری 
ار که ی الا هس ها ار فوت ا 
ای ال واصی رم 


بودن ان. 


پله عنوان مقدمیت علت است از برای ترشح وجوب غیری بر معنون نظیر 
آنکه:آیر اتشان بخه بتیمی وا پوند علت ار سای آن-ردن ترینت آاسنت. وه این 
تربیت جهت تقییدی موضوع زدن نیست یعنی جزء موضوع نشده است بلکه 
جهت تعلیلی می باشد یعنی علت از برای حکم است و عنوان مقدمه 
واجب هم همین طور است این عنوان علت است از برای وجوب اجز |ء 
خارجیه نه جزء موضوع باشد کما لا یخفی. 


قوله:نعم یکون هذا العنوان عله الخ یعنی عنوان مقدمیت این عنوان علت 
است برای ترشح وجوب از ذی المقدمه بمقدمات که ان معنون می باشد 
یعنی عنوان مقدمیت علت است از برای وجوب اجزاء وجود خارجیه انها 
پس بنابراین بیان که نمودیم ظاهر شد فساد توهم کسانی که قائلند به 
اینکه هر جزئی از اجزاء مامور به مثل صلاه وجوب نفسی دارد و وجوب 
غیری بدو اعتباری که بیان نمودیم پس هر جزثی باعتبار ايینکه اين جزء در 
ضمن کل می باشد وجوب نفسی ضمنی دارد و باعتبار اينکه مقدمه است 

و از چیزی است که توسل به او پیدا می کنیم بکل و کل از این اجزاء 
متشکل می شود آن جزء وجوب غیری دارد این قول که هر جزئی دو 
وجوب دارد وجوب نفسی و وجوب غیری هم چنانکه ذکر نمودیم البته باطل 
او فاسد است. 
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اللهم الا ان پرید ان فیه ملاک الوجوبین و ان کان واجبا بوجوب واحد نفسی 
لسبقه فتامل هذا کله فی المقدمه الداخلیه. 


قاتا ی مات کم ارت تام کال بو 
وجوب وجوب نفسی و وجوب غیری می باشند در هر جزئی مراد انها ملاک 
و علت دو وجوب باشد نه خود دو وجوب و ان وجوبی که بران اجزاء هست 
یک وجوب واحد نفسی است بجهت سابق بودن آن چون وجوب نفسی اول 
بر اجزاء وارد می شود و بعد وجوب غیری پس تامل کن ببین این ملاک 
وجوب مقد مه را اجز |ء داخلیه دارد پا نه. 


و لا یخفی بر اینکه از کلمات مصنف استفاده شد که اجزاء داخلیه از 
مقدمه بودن خارج هستند از دو جهت. 


اول :ٍآنکه وجود مقدمه مثل سبر برای جح و امثال آن این مقدمات وجود 
آنها غیر اعمال حج است بالضروره و وجود آنها غیر وجود ذی المقدمه است 

و این ملاک در اجزاء داخلیه وجود ندارد چون اجزاء داخلیه بنا بر اينکه 
مقدمه باشند وجود ان اجز |ء عین وجود کل و دی المقدمه است و دو وجود 
ندارند در خارج و بعد از آنکه شارع حکیم وجوب نفسی روی اجزاء برد بعد 
از ان معنی ندارد وجوب غیری برای اجزاء و وجوب غیری ان ثانیا لغو و بی 
فائده خواهد بود. 


پس مقتضی برای وجوب غیری اجز |ء داخلیه ندارند: 


اما جهت دوم:آنکه و اما مصنف فرمود که علاوه بر اینکه مقتضی وجود 
ندارد در اجزاء وجود مانع هم هست که ان اجتماع مثلین است در یک مورد 
یعنی هر جزئی وجوب نفسی و وجوب غیری داشته باشد این محال است 
مطلب آن صحیح است در جهت اول یعنی مقتضی برای وجوب غیری در 
نمی بینیم و اجتماع مثلین در احکام شرعیه مانعی ندارد چون حکم یک امر 
اعتباری است که از الفاظ و اراده شارع پیدا می شود 
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مثل وجوب و حرمت و مستحب و مکروه و مباح. 


اين امور اعتباریه چه مانعی دارد در یک مورد مثل وجوب غیری و وجوب 
نفسی جمع بشوند نظیر انکه صلاه ظهر وجوب نفسی دارد با اين حال 
وجوب غيري دارد برای نماز عصر که عمدا اگر شخصی نماز ظهر را نخواند 
نماز عصر ان باطل است و همچنین که نذر و عهد و یمین بر مستحبات یا 
بر واجبات جمع می شوند و همچنین حرمت و مکروه که در موارد مذکوره 
موّکد در آن حکم و مندک در یکدیگر می شوند نظیر بیاض و سفیدی که 
روی کاغذی باشد و سفیدی دیگری بر او وافع شود و البته هر دو این 
عرضی مندک در همدیگر و متحجد با یکدیگر خواهند بود و سفیدی آنها 
شدیدتر از اول خواهد بود. 


تا ی ی را ی تک 
نباشد جای برای کسی دیگر و آن مکان بقدر جای یک نفر باشد البته در این 
مورد ممکن نیست در یک محل دو نفر جمع شوند ولی ما نحن فیه از امور 
اتاشصی ناه کا که کشت سا ات سم مه ان 
بهر قسمی باشد واجب غیری يا نفسی و غیره مانعی ندارد در یکی موضوع 
و همچنین دو حرمت يا حرام و مکروه در یک مورد جمع شود کما لا بخفی. 


وآما آن چیزی که از بعضی از اعلام قدس سره نقل شده به اینکه اندکاک 
و جمع شدن دو حکم را قبول داریم در موردی که آن دو حکم رتبه یکی 
در این موارد ممکن نیست جمع بشوند دو حکم در یک مورد. 


جواب ب آنکه اشتباه شده است بین رتبه احکام و زمان احکام و آنچه را که ما 


می گوییم جمع می شود دو حکم در یک مورد آن جائی است که در یک 
مان باشند و لو :یکی از آنها مفذم ش دیکری بانشد هت وجوت: اصل 
صلاه که قبل از نذر 
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و اما المقدنه الغازجبه قهی .ها کان.غارزجا غن المامور به و کان له دخل 
فی تحققه لا یکاد یتحقق بدونه و قد ذکر لها اقسام و اطیل الکلام فی 
فجوید‌ها بالتقض و الایراه الا انه غیر مفم.فی اامهام: 


واجب است بوجوب نفسی و بعد از تعلق نذر و يا عهد بآن صلاه بعدا 
وجوب دیگری به او متعلق است و این دو وجوب وجوب اصل صلاه و 
وجوب نذری متحد شده اند در یک زمان و لو رتبه وجوب نذری متاخر است 
از وجوب صلاه کما لا یخفی. 


تقسیم مقدمه خارجیه بمقتضی و شرط و عدم مانع و معد 
قوله و اما المقدمه الخارجیه الخ: 


مقدمه غیر وجود ذی المقدمه باشد مثل سیر که مقدمه است برای اعمال 
حج و این مقدمه خارجیه دخالت در تحقق ذی المقدمه دارد باین معنی که 
اگر مقدمه خارجیه وجود نداشته باشد ممکن نیست آن مامور به و آن ذی 
المقدمه وجود پیدا کند و بتحقیق ذکر کرده اند از برای مقدمه خارجیه 
اقسام و انواعی و طول داده اند علماء کلام را در تحدید آنها و تعریف آنها 
به نقض و ابرام الا آنکه میان آنها مهمی نیست. 


و اقسام مقدمه خارجیه چند قسم مجملا بیان نموده اند. 


دوم :شرط و آن چیزیست کم تأثیر دارد در اثر مقتضی مثلا اگر چیزی را 
بخواهی بسوزانی باید نزدیک انش بااشد و این شرط سوزاندن آتش است 
که بدون آن احراق حاصل نمی شود کما آنکه بدون طهارت نماز صحیح 


سوم عدم مانع است یعنی آن چیزی که می خواهی بسوزانی باید رطوبت 
و تری نداشته باشد و الا ان رطوبت مانع از سوزاندن می شود کما انکه 
لباس باجزاء حیوان غیر ماکول اللحم مانع از صحه صلاه است. 


چهارم معد و ان چیزیست که وجود او و عدم او دخیل در تاثیر مقتضی می 
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و منها تقسیمها الی العقلیه و الشرعیه و العادیه فالعقلیه فهی ما استحیل 
واقعا وجود ذی المقدمه بدونه و الشرعیه علی ما قیل ما استحیل وجوده 
بدونه شرعا و لکنه لا پخفی رجوع الشرعیه الی العقلیه ضروره انه لا یکاد 
یکون مستحیلا ذلک شرعا الا اذا اخذ فیه شرطا و قیدا. 


۵ تاه المشر وط وه امد ین امه فده کین عحل 


و اما العادیه فان کانت بمعنی ان یکون التوقف علیها سب العاده بحیت 
یمکن تحقق ذیها بدونها الا ان العاده جرت علی الاتیان به بواسطتها فهی و 
ان کانت غیر راجعه الی العقلیه الا انه لا ینبغی توهم دخولها فی محل النزاع 
و آن کانت بمعنی ان التوقف علیها و آن کان فعلا واقعیا کنصب السلم و 
تجمم. للضعند. علین السطه الاانه. لاجل قدم العمحن. ادن عن. الطیران 
الک عقا کمن انا راحقه ال لاه رونت اشاله الصفند بدون 
مثل النصب عقلا لغیر الطاثر فعلا و ان کان طیرانه ممکنا ذانا فافهم. 


فلا خاضر. نموفدن آن.خيزی. که خی خواشی بسه ان آنراسا سل راحله ج 
وسیله سواری و رفیق پیدا کردن در سیر طريق مکه که اين ها را معد می 
نامند و البته تمام مذکورات را علت تامه برای ان معلول می نامند. 


فا مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه و معانی هرکدام 


اه سا آای ها و اه تسه ۳ 


تواند بدون آن ایجاد شود عقلا مثل سیر برای حج که اگر سیر نکنیم محال 
است ذی المقدمه را که حح باشد انجام بدهیم و لو بهر قسم سببی باشد 
چون طفره محال است. 


دوم مقدمه شرعیه و او آن مقدماتی است که شارء مقدس برای ما بیان 
نموده که اگر آن مقدمات را انجام ندهیم شرعاذی المقدمه را نمی توانیم 
امتثال صحیح آن را بیاوریم مثل طهارت و قبله و امثال انها برای نماز که 
شرعا اگر نماز بدون 
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طهارت و بدون قبله باشد شرعا نماز صحیح نیست و لکن مخفی نماند بر 
اينکه مقدمه شرعیه هم رجوع می شود به عقلیه و عقلی می شود بعد از 
انکه طهارت و قبله و امثال آن را شارع مقدس شرط صلاه قرار داد و قید 
صلاه قرار داد و اين قرار دادن شرط صغرائی برای حکم کبرای عقلی می 
شود و آن کبرای عقلی انست که محال است وجود مشروط و وجود مقید 
بدون شرط و بدون قید ان عقلا و اين حکم عقلی است. 


سوم : مقد مه عادیه و مقدمات عادیه بر دو قسم است: 
قسم اول آن مقدماتی هستند که انجام دادن آن برحسب عاده مردم است : 


آنها درحالی که اگر آن مقدمات را انجام ندهند باز ذی المقدمه امتثال می 
شود الا اینکه عادت مردم شده است که ذی المقدمه را بواسطة این 
مقدمه انجام بدهند مثل اینکه برای رفتن بالای سطح به چند مقدمه می 
تواند انجام شود یک با سلم و نردبان بالا رویم دوم با طناب بالا رویم سه 
پله کان بالا رویم چهار با طیّ الارض بالا رویم حال اين بالا رفتن بر سطح 
اگرچه به یکی از این چهار مقدمه می تواند انجام شود ولی عادت مردم بر 
این شده است که با نردبان بالا روند درحالی که اگر با نردبان بالا نروند باز 
ذی المقدمه می شود امتثال شود به واسطه مقدمات دیگر و لکن این 
قسم از مقدمه عادیه داخل در محل نزاع ما نیست. 


قسم دوم از مقدمه عادیه آنست که ذی المقدمه امکان دارد ذاتا که با چند 
مقد مه انجام شود ولی به واسطه عدم تمکن ما به مقدمه های دیگر 
اما که رم را سا ساو ‏ ول موی ای یا هو 
سطح و منحصر بهمین مقدمه می شود برای بالا رفتن همان طور که قبلا 
گفته شد چند مقدمه دارد یکی از آنها نردبان است و لکن چون ما تمکن 
ان ات شک سل تا و عانای رصم اجار ماد شود 
فان رام ان اشفا کم مار ای مه او هم و هی 
شود به عقلیه چونکه محال است بالا رفتن بدون نردبان فعلا برای کسی 
که نمی تواند 
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و منها تقسیمها الی مقدمه الوجود و مقدمه الصحه و مقدمه الوجوب و 
مقدمه العلم لا یخفی رجوع مقدمه الصحه الی مقدمه الوجود و لو علی 
القول بکون الاسامی موضوعه للاعم ضروره آن الکلام فی مقدمه الواجب 
لا فی مقدمه المسمی باحدها کما لا یخفی و لا اشکال فی خروج مقدمه 
الوجوب عن محل النزاع و بداهه عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب 
المشروط بها. 


بق واتیتظه عقومات دیگن بالاروی آگرخه انا می جوانه بداسظة ناب 


تقسیم مقدمه به مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه وجوب و علم 


باز مقدمات خارجیه ذی المقدمه را تقسیم نموده اند به چند قسم 1- 
مقدمه وجود و ان انست که ما باید مقدمه ای را ایجاد نمائیم که ذی 
المقدمه توقف بران دارد.2-مقدمه صحت و او انست که ما باید شراتطی 
را که شارع مقدس برای صحت ذی المقدمه بیان نمودن مثل طهارت و 
روبه قبله و غیره رابجا بیاوریم تا نماز صحیح انجام بدهیم. 


و مخفی نماند که مقدمه صحت رجوع می شود بر مقدمه وجود چونکه آن 
ی هر سر تصش اعد لو 
ها ای ان سا وا ال ۱ 
صحیح است يا اعم قطعا مراد مولا صحیح است پس مقدمه صحت همان 
مقدمه وجود است مثل طهارت و قبله نسبت به صلات مقدمه وجود است 

بعتف ایر ات ها خباشد مان اضاا یه تیس و محامود نه تسه ججود 


3 
ضروری است که کلام ما در مقدمه واجب است بعنی ماهون ب واحب: هد 
روص ی ان 

باشد بلکه کلام ما در نماز واجب 
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اتمه اه مات اس ایس اس اس 
ها ای اه ان ات 
باب الملازمه و ترشح الوجوب علیها من قبل وجوب ذی المقدمه 


۵ ستها عفسیهها الی الختفدم ي الماخر بخستب الوجود بالاضاقه الی. .خی 
صحیح است و اشکالی ایضا نیست در خارج شدن مقدمه وجوب از محل 
نزاع مثل واجب شدن حح برای کسی که استطاعت پیدا بکند چون هنوز که 
مستطیع نشده وجوبی در کار نیست و بعد از آنکه مستطیع شد تحصیل 
حاصل است. 


قوله وه کال آلسفدمه آتعلیه [زخ: 


و اما مقدمة علمیه و آن آنست که ما برای اينکه علم پیدا بکنیم برای اینکه 
فده سا شنم اس اند مدمه هانسیمرا انحام سم اه 
علم پیدا بکنیم بر اینکه یکی از این چهار نماز ذی المقدمه باشد و همچنین 
بای اد کاس ای کت ا دول شم و اس اسعیل سار 
دارد و حکم می کند بوجوب خواندن چهار نماز و لکن این وجوب مقدمه از 
باب وجوب اطاعت است ارشادا تا اینکه ما مامون بشویم از عقوبت بر 
باب مولوی باشد از باب ملازمه و ترشح وجوب از قبل ذی المقدمه بر 
مقدمه. 

و از این جهت و لو مقدمه واجب را واجب ندانیم در این موارد علم اجمالی 
حتما لازم است عمل کنیم پس بنابراین خواندن چهار نماز من باب مقدمه 
نیست چون که یکین از این چهار نماز صحیح است که ان ذی المقدمه است 
و مقدمه نیست و سه نماز دیگر هم باطل است و مقدمه نمی شود و قبلا 
گذشت که وجود ذی المقدمه با مقدمه باید دو چیز باشد. 


تقسیم مقدمه بموخره و مقدمه و اشکال در اجزاء علت 


قولهنه تما تعسفها آلی المتهدم و الععا من و ااختاکر ال 


باز تقسیم نموده اند مقدمه را بر سه قسم بعض از مقدمات متقدم بر ذی 
المقدمه 


127 


له و نیا ات ی ایو وا یه اسان 
علی المعلول اش الا کی امه الما خر کاا ان اللایه لمفرره 
فی صحه صوم المستحاضه عند بعض و للاجازه فی صحه العقد علی 
ااکشت کی بل کت الشرظ آهامعی الم ی السفه‌ظا یار 
ات یه ال ی ای ارو اه بل ی رد 
۱ ۷۳3۷ 


می باشند و بعض دیگر مقارن و بعضی هم متأخر از ذی المقدمه هستند 

بحسب وجود ذی المقدمه یعنی چونکه ذی المقدمه باید وجود پیدا بکند می 

باید مقدمات متقدم و مقارن و متاخر را انجام بدهیم و چونکه این مقدمات 

از اجزاء علت می شوند برای ذی المقدمه و لا بد است از اينکه مقدمه 

مقدم باشد بجمیع اجزائثش بر معلول که ذی المقدمه باشد و این حکم 

تقدم تمام اجزاء بر معلول حکم عقلی است و شبهه ای در او نیست و 
لیست بعض اجز |ء علت موّخر بااشد از معلول. 


از این جهت در اینجا اشتکال می شود در مقذیه ما خرم. که عفد متأخره 
چطور در ما قبل خود اثر می کند مثل اغسال لیلیه که معتبر است در 
صحت روزه گذشتة زن مستحاضه نزد بعضیها و دیگر اجازه دادن در صحت 
عقد فضولی بنا بر کشف حقیقی یعنی عقد در حینی که ایجاب و قبول شده 
است صحیح باشد نه کشف حکمی و نه نقل فعلی که احکام این ها در 
مکاسب خواهد امد ان شاءالله . 


منقضی شده باشد در حین عقد مثل عقد در وصیت شرط صحت ان فوت 
موصی است که بعد از عقد می اید يا مثل شرط قبض در عقد صرف یعنی 
خریدوفروش طلا و نقره مسکوک که شرط صحت انها قبض است که بعد 
از عقده پیدا می شود و همچنین معامله سلم و سلف یعنی جنس را قبلا 
بخرد و بعدا تحویل بدهد. 


نلکه این اشکال در هر عقدی, بالنشته به غالب اجزاء آن غقد که منقضی 
می شود 
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مع ضروره اعتبار مقارنتها معه زمانا فلیس اشکال انخرام القاعده العقلیه 
مخضا بالشرطظ الساحر فی. السر یات کما آنشتهوفی الا لته یل بعم 
التترظ ای الیهس رشن کی الا 


و معدوم می شود در حین تأثر او می آید عقد بعت و اشتریت بمجرد 
ایجاب که بعت باشد ملکیت حاصل نمی شود بلکه بعد از قبلت ملکیت 
حاصل می شود و در حین گفتن مشتری قبلت ایجاب که بعت باشد معدوم 
شده و منقضی شده است این اشکال حتی در ایقاعات هم می اید چون 
اجزاء صیغه منقضی می شود تا با آخز یز نت 


قوله:مع ضروره اعتبار مقارنتها معه زمانا الخ: 


با اینکه ضروری است اعتبار مقارنت تمام اجزاء علت با معلول زمانا یعنی 
تمام اجزائتی که می خواهد اثر بکند در معلول در حین اثر انها باید تمام 
موجود باشند نه مقدم باشند و نه موّخر و در یک زمان باید علت و معلول 
باشند و لو رتبه علت مقدم است بر معلول و مثل اینکه ما می دانیم تا 
لفظ انت حرفی وجه الله تمام نشود اثر حریت پیدا نمی شود پس بنابراین 
اشکال مختفی به شرط متاخره نیست در شرعیات 


کف آشکه :هون فندی در تزیان علماغ که اشکال بر فرظ ستاخر: است که 
چگونه اثر می کند در مشروط متقدم بلکه اين اشکال شامل شرط و 
مقتضی که مقدم هستند بر مشروط در حالتی که در حین اثر شرط و 
مقتضی معدوم هستند چونکه هنکام انجام مشب وط شرط متقدم منصرم 


فعقی شمان اشعالیبسا که من بان موی وی سار ماخ یی یر 
مستحاضه که شرط بود در صحت صوم مستحاضه این مطلب را مصنف 
اشکال آن را عموم قرار داد حتی در شرط يا مقتضی که معدوم می شوند 
در وقت آثر مثل عقد در وصیت و صرف و سلم بلکه فرمود در تمام اجزاء 
عقد که غالبا معدوم می شود در وقت اثر اجزء آخر این اشکالی را که 
ایشان عموم قرار داد در شرط و مقتضی متقدم نمی آید و مدرک برآن 
وقوع آن است در تکوینیات و بعد از آنکه در تکوینیات وقوع دارد در 
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بطریق اولی است. 


مثلا اگر شخصی واجب القتل شد و فرض کنیم قتل او سبب و علت آن سر 
بریدن او باشد اولا باید رگهای گردن آن را برید بعد از بریدن رگهای گردن 
آن خون آن بدن باید خارج شود اکثر آن و بعد از خارج شدن خون قلب از 
حرکت می افتد و بعد از ان قتل حاصل می شود و بلا اشکال این مقدمات 


و همچنین اگر مولا امر کرد آپ جوش بیاور که این ابة خوشن تو قفت داز بر 
مقدماتی در خارج که بتدریج آب گرم بشود و بعدا جوش بیاید و بلکه اکثر 
موضوعات خارجی که بتدریج حاصل می شود که ایجاد آنها توففت: دارد یز 
یک مقدماتی و شرائطی که آنها قبلا وجود پیدا می کند و در حین اثر معدوم 
است بلکه جزء آخر علت تامه آن جزء باید با معلول و مشروط در یک 
زمان باشد که آنهم اشکالی ندارد و بعد از آنکه در تکوینیات وقوع ذارد چه 
مانعی دارد شارعء مقدس هم در تشریعیات بیان فرموده باشد. 


مثلا عقد در وصیت يا صرف يا سلم بلکه تمام عقود و ایقاعات اجزاء آن 
معدوم می شود در حین آثر بغیر جزء آخر آن و اشکالی ندارد شارع مقدس 
بعض شرائط آن را مقدم قرار داده باشد یا موّخر و اشکال اگر باشد در 
شرط متاخر است همچنان که مصنف بیان کرد و شرائط متقدم و 9 
کش دی یر ار معدوم و متضرم هی بانشستد ماتفی داد کها انکه .فل ان 
گذشت. 

از این جهت هست که اجازه در عقد فضولی ما قائل هستیم که کشف 
حقیقی است و کشف حقیقی علی القاعده است نه کشف حکمی يا نقلی 
چون اولا در احکام شرعیه علت و معلول در بین انها نیست یک امور 
اعتباریه ای است چه احکام وضعی باشد چه احکام تعلیفی ان امور 
اعتباریه را که در بین عقلاء متداول است شارع مقدس امضاء فرموده 


ص:30 1 


و التحقیق فی رفع هذا الاشکال ان یقال ان الموارد التی توهم انحزام 
القاعده فیها لا تلو اما آن.یکون المتعدم او المتاخر:شرظا للتکلیفت او 
الحضعران | لخاضور بن: 


ای الا ی توا ام لیم لا نیاق خلت ارس 
هه را ماه ار وی 
افو اس یله لا کادسضل له آلداعی الی اهر کدی امدم 


است و اجازه ای را که مالک اقضاء مین کت نی ان عقدی را که دیروز 
مثلا واقع شده است بر ملک من.من امضاء می کنم الان و قبول دارم 
صحت آن را قهرا صحت آن در روز گذشته باید صحیح باشد که اين معنی 
مطابق قاعده است و علت و معلولی نیست که بگوئیم علت اثر کرده در 
دیور ۵ فرط ان مج اند باکه یه ام اعشاری رشان که محین 
تست اعبار آن‌ تفع نکن است افتار ان فلا یادا کال کی 


له:و التحقیق فی رفع هذا الاشکال الخ: 


امااجواب از اشکال قفوم کون عیسو قرط مار بلکه سار قون 
مصنف شرط متقدم هم چطور می شود اثر بکند در مشروط و تحقیق در 
رفع این اشکال اینست که گفته می شود به درستی که موارد آن چنانی که 
گمان کرده اند از بین برده و خراب نموده قاعده عقلی را خالی نیست از 
اننکه ۶ تقوم با شاخر سرط برای تکلیف باشته عی شرط عخوی و 
حرمت و غیره از احکام خمسه باشد يا شرط وضع باشند یعنی شرط 
ضحت: و فساد وجر عو شست ان افراد اکام عضعن. ۵ با تفترط -حاهورر .به 
خارجی که عمل باشد هستند. 


قوله:اما الاول الخ: 


اما تزظ تکش سین بندن سوم با سار تتورط بر ای تکلری با شو نیشن 
الا اينکه 
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اه یت کان الاو ی فان کیره ان موی اه سا هه 
و او دا ای اس ی اه اه ی ۱2 
رغب فیه و لما اراده و اختاره فیسمی کل واحد من هذه الاطراف التی 
اضورها حل فی صول الرکه فیم و ارانه شوطا اعل دا احاعامفی 
حصول ان مارا اه کی نمیا ای خر فکما فن الما 
یکون لحاظه فی الحقیقه شرطا کان فیهما کذلک. 


مقارن تصور ذهنی و لحاظ او دخیل است در امر مولا به حیثی که اکر مولا 
یعنی در شرط مقارن اکر مولا تصور ذهنی ننماید نمی تواند حکم بکند که 
این شی ۶ شرط مقارن می باشد همچنین است در شرط متقدم و متاخر 
پس بنابراین وجود خارجی شی ۶ متقدم و شیء متاخر شرط نیست بلکه 
لخاظ و تضور انها و ضوره ذهنیه ضوره علمیه آنها شرط است. 


قوله: و بالجمله الخ: 


و حاصل چونکه امر از افعال اختیاریه می باشد از مبادی او است که تصور 
ذهنی شود در اطراف او تا اينکه رغبت بیدا بکند مولا دز طلت ان امر .و 
امر کند تفه آن؛ تین خیتین که ای تضوی دفتی ماید در اظراف مر 
رغبت پید| نمی کند و اراده و اختیار نمی نماید پس نامیده می شود 
هرکدام از این )1 در اطراف این امر هستند که تصور انها دخیل 
است در حاصل شدن رغبت و اراده مولا هریکی از اين ها نامیده می شود 
شرط امر و این شرائط بجهت اینکه دخیل هست لحاظ و تصور انها در 
حصول امر این ها چه مقارن باشند چه متقدم و چه متاخر پس همان طور 
که در شرط مقارن ی 
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فلا اشکال 


مرکا الحال یسفن ان المشم تطا هام له کای فا فان وشن ی وی 
ااکه و صح ار اعد یی الاک لسن لها بان ملحاساه مشیح 
تاه دوس اد هه راهم یی نت کل من الففا ره 
رم تضورن ۵ تحا له و هو اون فاین: آتصرام الق عکم الععات ی 
المارن‌نایل عزر فد 


قوله: فلا اشکال: 


و حاصل آنکه آنچه که شرط تکلیف است صوره ذهنیه متقدم و متأخر و 
مقارن می باشد و اما وجود خارجیه مقارن يا متقدم يا متاخر این ها شرط 
نیستند بلکه طرف شرط هستند و این صور ذهنیه لا اشکال که در حین 
تکلیف موجود هستند و مقارن معلول هستند پس انخرام قاعده عقلیه 
نشده در این موارد. 


قوله:و کذا الحال فی شرائط الوضع الخ و همچنین است حال در شرائط 
وضع یعنی همان طور که در شرانط تکلیف گفته شد که شرط متقدم با 
با مبأخر از شر انط وضع بشونه که در این هم:منل. شر اقط تکلیف تها لحاط 
تصوری آنها شرط است نه وجود خارجی آنها مثلا انتزاع ملکیت و زوجیت با 
طهارت و نجاست تماما اين ها شرط وضع آنها و جعل آنها صوره ذهنیه 
شرط است نزد حاکم و جاعل نه وجود خارجی آنها و لو اینکه آن شرط 
مقارن بوده باشد یعنی اگر شرط مقارن هم باشد باز صوره دهنیه آن 
حرط است ه مخودخارجی آن: 


مثلا ملکیت مالک در وقتی انتزاع می شود برای مالک و حکم می کنیم که 
بیع صحیح است بعد از بیع فضولی اجازه بدهد مالک و البته تمام این اجز |ء 
و شرائط صور ذهنیه انها شرط است نه وجود خارجی پس دخیل بودن 
شیء در حکم به آن و ضحیح بودن انتزاع او نزد حاکم : کف ای پشست لا انضه 
که می بوده باشد بلحاظ تصوری 
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ذهنی که به واسطه لحاظ تصوری صحیم است انتزاع او و بدون لحاظ 
تصوری صحیح نیست اختراع او پس دخیل بودن هریک از شرائط مقارن یا 
فد با ماخ پم ها هضور اما و لحاظ کفیه اسام این لخاط رف 
مقارن می باشد با مشروط در هر حال یعنی چه شرط متقدم باشد چه 
متأخر چه مقارن پس کجا رفت انخرام قاعده عقلیه که می گفتید در غیر 
شرط مقارن قاعده عقلیه از بین رفته است و بهم می خورد فتامل تعرف. 


ففی ما نج خه ای که مر وم آخفو ان شرظ متاخ دادم آند ماخ کلام 
ایشان این شد که شرط فی الحقیقه صور ذهنیه می باشد نه وجود خارجی 
و این صور ذهنیه مقارن است با مشروط چه معلق صوره که وجود خارجی 
است متقدم باشد با فتاحی هد مقارن در تمام حالات آنچه را که شرط 
تکلیف است وجود صور ذهنیه است و باز فرقی ندارد بین آنکه حکم 
تکلیفی باشد یا وضعی کما آنکه بیان هر دو گذشت و البته اين معنی در ما 
نحن فیه درست نیست مگر قضایای شخصیه خارجیه باشد يا در مرحله 
جعل احکام باشد ولی ما نحن فیه در بیان مقام شرائط مجهول می باشیم 
نه شرائط جعل اما قضایای شخصیه مثلا اگر ده نفر در یک حجره ای باشند 
تلا امه آ را ها ای رورا ام یه یی سکول 
حکم بر آنها تموده و شیء۶ را بر آنها واجب کرده است آن حکم مجعول 
فورا فعلی می شود و محتاج بشیء دیگری تمی باشیم و لذا فعلیت حکم 
قضایای شخصیه به فعلیت جعل آنهاست و انتظار به شیء دیگری ندارد. 


اما قضایای حقیقیه در جعل آنها چه حکم وضعی باشد يا حکم تکلیفی شرط 
جعل.ا با ضین رنه ی باشد کما آنچه مر جوم اجه بان موه مور تحعل 
آنها ما نزاع نداریم و همانا اشکال در مجعول است و در حکم جعل شده 
است که فعلیت آنها در خارج بدون بعض شراثط آن چگونه ممکن است 
فعلی شود 
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هصان فرظ دا قی آید با قفا تشه ات ما ره در ره 


از اینجا معلوم می شود که کلام مرحوم آخوند شرائط جعل را شرائط 
مجعول قرار داده است و خلط بین آنها نموده است و حال آنکه محل بحث 
ما شرائط جعل نیست بلکه شرائط مجعول مورد بحث ماست و حاصل 
قضایای حقیقیه یک جعلی دارد که آن جعل همان صور ذهنیه کافی است 
کما آنکه بیان نمود مرحوم آخوند و احتیاج بوجود خارجی نداریم. 


و اما مرحله دوم فعلیت آن مجعول و آن حکم می باشد و آن فعلیت توقف 
دارد بر وجود خارجی و از اینجا است که تمام قیود حکم برمی گردد بقیود 
موضوع و اشکال در آنست که موضوع محقق شود با حکم و حال آنکه 
بعضی شراتط موضوع و قیود موضوع بعدا پیدا شود و این محال است 
نظیر آنکه معلول محقق شود بدون علت ومفلت آن بعدا شود. 


و جواب از اين اشکال که جواز شرط متأخر باشد در دو مقام ما بیان می 
کم معام و مفام انبات وا هام تسد نطالت سایی ها کرفت 
کرارا که اجکاه شوه انوا و افسام ابا چه حکم تکلنی باند وچه 
جکم تفه آنره‌ااه امور اعایت هاش که‌اعتار اما ند مخ < 
شارع مقدس است و اصلا ربط به موجودات فعض اه خارجیه ندارند کما 
آنکه موجودات تکوینیه متاصله ربط بامور اعتباریه ندارند علت و سبب 
موجفرات خارخه الم آنغلت سود خارجی‌اشت ما انکه: ته وت 
امور اعتباریه امور اعتباریه می باشند و اگر علت آنها امور تکوینیه شد از 


از این جهت است که موضوعات احکام شرعیه اگرچه از امور تکوینیه و 
موجودات خارجی می باشند الا آنکه تیان در بچن. آنها پبست بورززه 


علت و معلول و نه شرط و مشروط و اگرچه اطلاق شرط يا سبب بعضی 
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اساسا ءاستات واه اه ال سس ارت 


و همچنین در احکام تکلیفیه و وضعیه مثلا می گویند بلوغ شرط برای وجوب 
صلاه است و استطاعت شرط برای وجوب حح است و بیع سبب است 
برای ملکیت و موت سبب برای نجاست ملاقی است و همچنین در تمام 
احکام تکلیفیه و وضعیه. 


و ما قبلا بیان نمودیم که وجه تفرقه در احکام تکلیفیه بشروط و احکام 
وضعیه باسباب این ها وجهی ندارد بلکه هر دوی این ها موضوع از برای 
حکم هستند همچنان که شارع مقدس قرار داده است وجوب حح را معلق 
بر وجود استطاعت در خارج همچنین قرار داده است ملکیت را معلق بر 
وجود بیع و هکذا غیره و بعد از آنکه بیان کردیم که احکام شر عیه امور 
اعتباربه مین باشتد امفر. اعتباربه اعتبارن انها نید معنیو اشت همکن. ات 
جعل حکمی بکند با شرطی که مقارن او باشد نظیر وجوب حج که مقارن 
بیاید. 


بکند اکرام زید را فر دا بشرطی که امروز عمرو بیاید و بلا اشکال در این 
موارد حکم فعلی است و لو شرط ان قبلا بوده يا بعدا واقع می شود و از 
اینجا معلوم می شود که بعضی از محققین قائلند با اینکه قضایای حقیقیه 
چون مفروض الوجود فرض شده است محال است فعلیت حعم قبل از 
فعلیت موضوعش این مطلب درست نیست برای اينکه بیان نمودیم مثل 
مثل اولی که الان واجب است اکرام زید چون فر دا که وم .نت و لا را 
نیست تمام قیود موضوع در یک زمان باشد کما لا یخفی. 


و اما مقام ثانی که مقام اثبات باشد در شرط متأخر البته بمجرد امکان آن 
وقوع پیدا نمی کند و شرط متأخر خلاف ظاهر است و اگر دلیلی برای 
اثبات آن 
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انا ای فکوی ی فیط اور مدای الامه نها عصل 
لذات المامور به بالاضافه الیه وجها و عنوانا به یکون حسنا او متعلقا 
للغرض بحیث لولاها لما کان کذلی و اختلاف الحسن و القبح و الفرض 
باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئه من الاضافات مما لا شبهه فیه و لا 
شک یعتریه و الاضافه کما تکون الی المقارن تکون الی المتاخر او المتقدم 
بلا تفاوت اصلا کما لا یخفی علی المتامل فعما تکون اضافه شیء الی 
مقارن له موجبا لکونه معنونا بعنوان یکون بذلک العنوان حسنا و متعلقا 
للغرض کذلک اضافته الی متاخر او متقدم بداهه ان الاضافه الی احدهما 
ربما توجب ذلک ایضا فلو لا حدوث المتاخر فی محله لما کانت للمتقدم تلک 
الاضافه الموجبه امد قبول می کنیم نظیر غسل مستحاضه برای صوم او در 
صحت روز گذشته او علی قول و همچنین اجازه که در بیع فضولی می 
باشد کما انکه گذشت و ممکن است در این مقام اثبات همان مواردی 
است که مصنف در شرط متأخر مأمور به بیان نموده است همان مطلب 
ما باشد مثلا روزه مستحاضه الأن صحیح است بشرط آنکه اغسال لبلیه را 
بجا بیاورد و این روزه ای که اضافه باغسال لیلیه دارد الان صحیح است. 


و از فواردی که تما باید. قائل بوجود شرط فعاخر باشیم در .واجباث 
تدریجیه که وحدت تکلیف است در آنها نظیر صلاه و صوم نسبت بقدرت که 
شرط در انها است همچنان که قدرت شرط برای اول جزء صلاه که تکبیر 
می باشد هست همچنین شرط برای اخر جزء صلاه که سلام باشد و چون 
تکلیف ارتباطی می باشد حتما باید قدرتی که شرط است برای تکلیف 


اه را ار ها ای و ای ۰ ۱۰ 
فشر وط است تقدرت: در آخر غفاز کما لا بپخفی. 


مواردق. که ما باید قائل بشرطظ ماخر باشتیم واجیات خدریجیه است 


قوله:و اما الثانی الخ مخفی نماند که مصنف شرط متقدم و متأخر را دو 
قسمت قرار داد یک قسم از آنها در 
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وی | موی ایهم آلاعی ب کسا هه الحال کی السفار ناسا مدای 
اطای علس الشرط له بلا انس ام الفاعده اصل. 


شراتئط احکام تکلیفیه یا وضعیه که از مصنف گذشت که آنچه را که شرط 
است در انها صور ذهنیه است نه امور خارجیه و این مطالب مفصلا 
کت 


و اما قسم دوم که شرائط مأمور به باشد و امور خارجیه یغنی مأمور به را 
که در خارج بجا می آوریم صحت آن مامور به ممکن است شرطی متأخر 
داشته باشد يا شرط متقدم و انچه را که شرط است در واقع براي مامور 
به خارجی نفس وجود خارجی شی ۶ شرط بیست بلکه اضافه باون به 
سبت بان شی ۶ خارجی شرط است سواء آنکه آن شی ۶ متقدم بااشد پا 
متاخ مقارن شیء را که طرف اضافه می شود و يا متعلق برای غرض 
انسان است سه قسم تصور دارد اول اضافه این شیء خارجی به چیزی که 


مثلا قصاصی که در شریعت مقدسه واقع می شود برآن شخص به واسطه 
خایت این ض است.قبلا و آن کل بای کفران ده اشت و ره 
است سبب می شود که قصاص فعلا در حق آن شخص حسن و نیکو باشد 
نب 


قشم دوم اضافه ی استتم باهر سا کر نظیو سل به آب حمام فعلا که 
بعد از غسل اطمینان و یقین داریم کف آین سص پولن ما نی را فن دهد 
که ان ففل خارجی:بعد که اخرت امین ماد اضافه این یل فعلی, بان 
عمل حسن و نیکو است. 


قسم سوم اضافه بامر مقارن است مثل تطهیر بدن که مقارن صحت بدن 
است و الآن حسن و نیکو است.از اینجا است که مصنف فرمود آنچه را که 
شرط برای مامور به است نیست الا آنچه که برای ذات مامور به اضافه و 
وجهی پید | بکند و عنوان برای ما ور ره پید | بشود و چون اضافه بآن شی۶ 
پیدا می کند الآن حسن است نظیر صوم مستحاضه که قبلا گذشت چون 
اضافه به آوردن اغسال لیلیه 
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لان المتقدم او المتأخر کالمقارن لیس الاطرف الاضافه الموجبه للخصوصیه 
الموجبه للحسن و قد حقق فی محله انه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح 
انها تکون بالاضافات فمنشا توهم الانخرام اطلاق الشرط علی المتاخر و قد 
عرفت ان اطلاقه علیه فیه کاطلاقه علی المقارن انما یکون لاجل می باشد 
صوم مستحاضه الان حسن است و نیکو است و متعلق غرض مولا واقع می 
شود و اختلاف حسن و قبح و غرض باختلاف وجوه و اعتبارات که ناشی از 
اضافات می شود از چیزهائتی است که شکی در او نیست و تمام عقلاء 
قبول دارند مثلا ضرب یتیم و مال انکه یک عمل خارجی بیش نیست بعنوان 
ظلم آن عمل خارجی اضافه باین جهت ظلم و قبیح است. 


پس همچنان که اضافه شیء بشرطی که مقارن او باشد سبب می شود 
که آن شیعٍ معنون بعنوان حسن باشد و متعلق غرض باشد همچنین اضافه 
او بشیء متأخر یا متقدم موجب جسن او می شود کما آنکه گذشت مثل آن 
بدیهی است که اضافه شیثی بمتأخر و متقدم بعضی اوقات سیب و موجب 
می شود حسن آن را و اگر حدوث متأخر نظیر اغسال لیلیه که متأخر است 
از روزه اگر در محل خودش واقع و حادث نشود هرآینه آن شیء متقدم که 
یه موجب حسن واقع نمی شود و صحیح نیست برای طلب بان و 
مر بان. 


کما آنکه همچنین است مطلب در شرط مقارن و از این جهت اطلاق می 


شود بران شیء متقدم یا متاخر شرط مثل همان شرطی که مقارن باشد و 
حاصل آنکه اضافه مامور به به شیء متقدم یا تا خر مقارن آن اضافه 


شرط است و موجب حسن ما مور هه می شود بدون [ ۳۹ انحزام برای 
قاعده عقلیه باشد. 


قوله: متقدم اف الضاخر ی آن »عنم با صاخ عمن وخودخارحن 
ان مثل مقارن شرط نیست 
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کم فا تا ری اه ری اد وا سک 
کما کان فیر الخکه حل بل تور ف دا رسای الا رف و 
الخد ای لقل ایا لها له اه کی ات وا رده 
الوضع و هذه خلاصه ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الاشکال فی بعض 
فا اوه نی له اه نصا اعام خامم دار 


بلکه آنچه را که شرط است, برای مامور به اضافه مامور به است ۲ 
نی ان نیع موه تیا سا خر هفاضا قوف شود ان اضافه آع. که 
موجب برای حسن مامور به می شود و بتحقیق که در محل خودش ثابت 
شده است که حسن و قبح به واسطه وجوه و اعتبارات ده است همچنان که 
در ضرب تیم مثل آن گذشت و این وجوه و اعتبارات به واسطه اضافاتی 
که بان ماهون ناد فوخت مین هه مامهی به میت ید 


پس منشأاً توهم انخرام قاعده عقلیه اطلاق و استعمال لفظ شرط است بر 
شیئی متاخر يا متقدم و شناختی که ان شیء متاخر يا متقدم مثل شیء 
مقارن حقیقتا وجود خارجی انها شرط نیست برای مامور به و انچه را که 
شرط است نفس اضافه است و هرکدام از اين ها طرف اضافه واقع می 
شوند که آن اضافه سبب می شود برای مطلوب بودن مامور به کما انکه 
در اصل جعل حکم تکلیفی آنچه که سبب جعل حکم می بود تصور حکم 
تکلیفی و تصور اطراف و خصوصیات و حدود آن حکم بود که اگر تصور 
خذود آن .وا صولا نمی مهد هر آیته؛ زغیت :دی آنسین. کردم آهز ان یی 
نمی فرمود. 


همچنینِ آنچه را که دخیل در وضع احکام وضعیه می باشد لحاظ آنها و 
تصور آنها کما آنکه گذشت در جعل احکام تکلیفیه و وضعیه مفصلا و این 
ی 
دفع این اشکال در بعضی فوائدمان و این جواب اشکالی را که ما دادیم 
کسی تا حال باین نحوه جواب نداده است در انچه را که ما می دانیم فافهم 
و اغتنم. 
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۵ یکی انا سم اقسنامتا ح ال فی سل الا هه علی. ا باه 
یتصف اللاحق بالوجوب کالمقارن و السابق اذ بدونه لا یکاد یحصل الموافقه 
مک سوه ار بایان ارو سس را اه فلوا اخساها دی 
اللیل علی القول باشتراط لما صح الصوم فی الیوم. 


ار اسان ماس سا سس ای ای هلر 
ویضا اظیل اللام بالشت والیراه فی تفش علی الطود و آلفکس یم انا 
هه وا 


الظاهر آنه اس اییر الا حدد فی لقظ عطاق و اشط یل 
بل حل نها ماه من فعتام انعر فی ما ان الظاه ان وصقی الاطلا ی و 
را ها 
خرون ان اط وجوت کل واعت بعص اسر زا اقلمن الشر نارای 
کی و ااعلن. 


فالخزط آن بقال ان الواعب مه کل شیء تلاخط مه آن کان فخویم قرله :و 
لا یختی آنها ال معفی تماند که.در معدمه: واجته تمام. اقشام مقدمة داعل 
در فص خراع صف اند که معدمه ار با تقوم بالقیو با بر علارخه 
تمام اين ها متصف بوجوب مي شوند چه لا حق باشد و چه سابق مثل 
مقارن و بدون یکی از اين ها مأمور به وجود پیدا نمی کند و سقوط مامور 
به مثل صوم مستحاضه معلق است و مشروط است به اوردن اغسال لیلیه 
در شب و اگر اغسال وجود پیدا نکنند بعدا بنا بر وجوب مقدمه صوم 


تقسیم واجب بمطلق و مشروط و آنکه آنها اضافی هستند 

ق لیر تالم ی سا اما اد 

امر سوم در تقسیمات واجب است یکی از اين تقسیمات آنست که تقسیم 
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غیر مشروط یه فهو مطلق بالاضافه الیه و الا فمشروط کذلک و ان کان 
تاعاس ای اد بااه کی 


نموده اند واجب را بواجب مطلق و مشروط و بتحقیق که برای هریک از 
واجب مطلق و واجب مشروط تعریفاتی و جدود صع بیان نموده اند که 
اختلاف پیدا می کند این تعریفات بحسب آنچه که گرفته شده است در این 


مطلق و مشروط از قیود یعنی این تعریفات که نموده اند مختلف هستند. 


و چه بسا طول داده شده است کلام بنقض و ابرام در نقض بر طرد و 
عکس یعنی مانع و جامع یعنی این تعریفات جامع و مانع نیستند برای واجب 
مطلق و مشروط با اینکه مخفی نیست که اين تعریفات تعریفات لفظیه 
هستند برای شرح الاسم و در شرح الاسم لازم نیست جامع و مانع باشد و 


این تعریفات بحد و نه به رسم که حد مبین شیء است بجنس و فصل و 
مثل حیوان ناطق در تعریف انسان و رسم مبین جنس و خاصه است مثل 
حیوان ضاحک در تعریف انسان و بهترین تعریفات و لو تعریف لفظی باشد 
ان خی است ‏ که جماعین. اختبار کردم اد و فش هم ان را اخیان 
نموده است که بعد| می فرماید این مطلق و مشروط امور اضافی می 
باشند مشروط نسبت به هر چیزی اگر آن چیز شرط وجوب آن نباشد آن 


واخت‌ ای ات ها نی فط 


مثلا صلاه نسبت بزوال مشروط است و نسبت به نصاب زکات مطلق 
است و همچنین زکات نسبت بزوال مطلق است ولی نسبت به نصاب 


و ظاهر اینست که نیست برای علماء اصطلاح جدیدی در لفظ مطلق و 
مشروط یعنی برای این دو لفظ اصطلاح جدیدی وضع نکرده اند بلکه 
هرکدام از مطلق و مشروط در معنای عرفی لفوی خودشان استعمال می 
اضافیان هستند نه حقیقیان یعنی اگر گفتیم واجبی مطلق است معنای او 
این نیست که حقیقتا از تمام جهات مطلق باشد و مشروط 
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ثم الظاهر آن الواجب المشروط کما اشرنا الیه نفس الوجوب فیه مشروط 
بالشرط بحیث لا وجوب حقیقه و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط کما هو 
تا ای اه 
اه و ام ما ی ات سا با 
ی ی ون ات سا ات ما ات 
ها را مان الاستب ناسا میاه هه ات ام مر 
ای و ها ۱۰ 
ای اه اه ار ی وا اه 
که و ان اما تا اه ها 
ی ایا 


به هیچ شیء نباشد بلکه مطلق اضافی می باشد یعنی نسبت به یک شیء 
فطل است ده تعام اشا . الا ات عفیمی بانند همم خشسته خاحب 
مطلق باین معنی پیدا بشود چونکه ضروری است که هر واجبی نسبت به 
ی ات مر اس اال سرو تاکا امم صص سل 
بلوغ و عقل و قدرت و غیره از شرائط عامه که هر واجبی مشروط باین 
پس سزاوار اینست که گفته شود که واجب را با هر شیئی که ملاحظه می 
کنیم با آو اگر وجوب آن واجب غیر مشروط باشد بآن شی ۶ آن واجب 
نسبت بآن شیء مطلق است و الا مشروط اگرچه همان واجب ممکن 
است نسبت باشیاء دیگر برعکس باشد یعنی یک واجبی مثلا نسبت به یک 
شیء مطلق باشد و نسبت باشیاء دیگر مشروط باشد کما آنکه گذشت 
اول بحث مثل آن. 


فاشون. قذاند غرنیه انشت که قیه جه. هت یر کر دنه فف ماع 


تم ای آن ایلع رم ال ماخ ات ون ای 
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اما امتناع کونه من قیود الهیثه فلانه لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب 
المتعلق بالفعل المنشاً بالهیثه حتی یصح القول بتقییده بشرط و نحوه فکلما 
یحتمل رجوعه الی الطلب الذی یدل علیه فهو عند التحقیق راجع الی نفس 
الماده. 


ها فا ا هط اه طای فعطات ان 


ضروری است که ظاهر در مثل ان جاءک زید فاکرمه اینست که شرط ان 
تفدق. ارام روط انست م ای اس بر ادف که این: یط سبوظ 
وجوب است نه اینکه واجب مشروط و مقید باشد بان شرط که شرط 
برگردد بواجب نه وجوب به حیثی که طلب و ایجاب در خطاب فعلی و 
مطلق باشند یعنی وجوب مطلق باشد ولی واجب و ماده مشروط باشد که 
آن اکرام است بر تقدیر ات که بنابراین جهت شرط از قیود ماده و 
واجب می شود نه هیئت که همان وجوب است. 


کم اتکی این طرف را کشت دادن ان بخ ما غلاسه اعلی اللمعامه که 
می گویند ایشان ادعاء نموده اند که ممتنع است شرط از قیود هیئت قرار 


داده شود واقعا یعنی از قیود وجوب و گفته از طرف دیگر دلیل هم داریم 
وا ا وا وا 


دهند ظاهرا. 
ادله مرحوم شیخ انصاری که قید به ماده برمی گردد نه به هیئت 


قوله:اما امتناع کونه من قیود الماده الخ یعنی آنکه شرط ممتنع است از 
قیود هیئت و وجوب باشد برای انست که اطلاق در فرد موجود از طلب 
نیست یعنی معنای هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی جزتی حقیقی 
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ها هگن فییه الماوی اقلا لقاع ان ها ان شیاه والنفت 
الیه انا ات له مایا شام به یه اصا از ام لیا 
و ایا ای ی را اس اش نا ی 
ای تا ار ی ی ای و ار رل 
باه دراکری لا یکین کل مه کرش امس الاخشارند فد نکون 
تاه ی و روا ای مان کدی ی احا 
الااضم ااعص ای لیب اهر هی و ی وا ال 
اف لها اماده نع الا عاصل العف اس رای تا وس 


کنیم بجهت آنکه السیء ما لم یتشخص لم یوجد پس عقلا محال است قید 
و ی ی و و بت سوت ی مس 


هیئت آن قید عند التحقیق و عقلا راجع است بنفس ماده و نفس ماده مقید 
است نه هیئثت ماده. 


قوله:و اما لزوم کونه من قیود الماده لبا الخ: 


گفتیم که شیخ ما علامه مرحوم انصاری فرمود ممتنع است شرط از قیود 
هیئت باشد و دلیل هم داریم بر اینکه باید حتما شرط از قیود ماده باشد 
یعنی از قیود واجب باشد. 


اما دلیل علامه 9 بودن قیود تزاق فاده انست که می فرفاید. شخضن 
عاقل زمانی که توجه پیدا می کند و التفات پیدا می کند به شیتّی يا تعلق 
می گیرد طلب او بآن شیء و اراده دارد خواستن آن شیء را یا نه در آنجا 
که تعلق نمی کیرد خواستن: آهبانتفی ۶ -هحل کلام .شنت ولی: آتجانتی که 
اراده دارد بر خواستن این شیء پا اينکه این شیء را مطلقا می خواهد بهر 
اختلافی داشته وبا اينکه این شیء را مطلفا نمی خواهذ بلکه با یک 
تفر انصای و فتووی وتان این اش انظ اه آمور 


ص: 145 


و لا یخفی ما فیه 


اما حدیث عدم الاطلاق فی مفاد الهیثه فقد حققناه سابقا ان کل واحد من 
الفوضوع الم وه المستعفل فیه قیم الخروف. بکون.عاها کتضمها و آنما 
الخصوضیه .من فیل: الانتعمال. کالاسماء»م-انما الفرق بتهما آنها وضفعت 
لنستعمل و تقصد اختیاریه می باشند مثل طهارت برای صلاه يا غیر اختیاریه 
هثل بلوغ برای تقرانط. تکلیف. 


اول انکه. این سر انا مفره ابیت انست تعنی این شرانظ اختیاربه را باند 
حتما انجام بدهیم نظیر طهارت برای نماز و گاهی مورد تکلیف نیست یعنی 
پا آن ار پم سرت ال و ید با کیت فآ 
نظیر استطاعت برای وجوب حج این بودن قیود مورد تکلیف يا نبودن 
وابسته بغرض است که انسان داشته باشد و بخواهد که ممکن است به 
واسطه غرض که انسان دارد ان شیء اختیاری را مورد تکلیف قرار بدهد و 
در اینجا فرقی نمی کند به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد باشد مثل 
عدلیه يا به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد نباشد مثل اشاعره. 


پس بنابراین دلیل که علامه آورده است شرط از قیود ماده است و معنای 
هیئت که وجوب باشد مطلق است و وجوب فعلی است و لو ماده که اکرام 


فل که کویه لا | گرم تیدا الا دک ان ال وا قوه با موی ات 
بعض اخاصل اشت که ار عولعلامه قفل تفوده اند الیته با کفرین ماوت 


مخفی نماند بر آنکه کسانی که قائلند که قید در کلام به ماده برمی گردد 
نه به هیئت مثل مرحوم شیخ چهار دلیل اورده اند اما رد از دلیل اول. 


قوله:و لا یخفی ما فیه الخ. 
اما جواب علامه از اينکه فرمود اطلاقی نیست در فرد موجود چون معنای 
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هن آله و خاله لمعانی الحتعلعات فلحاظ الالیه کلحاط الاستاالنه لسن مه 
ای ای را ان 
دراه این 


فرالظلت الشفای فن اتمه العسشضیای قیم فظای فان ان یوس ام لو 
شم ان فته فا تمعسی النفد ای اشفا ادلاسن فصو لا مدا اش که 
الایل مدا غايه آلافر فک دل عانه بدالیم و هق عتر. ایشانه اولا کم تفننده 
انیا فافهم. 


حروف جزئی حقیقی هستند اطلاق و تقیید ندارند. 


جواب اینکه در حروف موضوع له و مستعمل فیه عام است کما اینکه 
کدشت: در جلد اول در معنای حروف مثل سیر من البصره اگرچه سیر از 
بصره نسبت به جاهای دیگر غیر بصره مقید است و لکن نسبت به خود 
نضره:عام اشت که.حالا که نباشد از بضره. سیر ,بکند از کجای بضره:ی 
بکند ایا از طرف شرقی یا غربی و غیره که این معنی عام است. 


تف سل قمس عای اس سل رم تیف که عم نت وااکن ار 
خصوصیت که دارند از قبل استعمال است مثل اسماء که خصوصیت نها از 
قبل استعمال است و همانا فرقی که میان حروف و اسماء هست انست 
که واضع شرط کرده در استعمال. 


اگر معنای بما هو هو و استقلالی خواستی بیاوری اسماء را استعمال کن و 
بگو ابتداء سیری من البصره و اگر معنای الی و تبعی خواستی بیاوری 
حروف را بیاور و بو سر من البصره پس همان طور که معنای استقلالیت 
در اسماء از عوارض معنی نیست و از مشخصات استعمال است معنی 
الیت هم در حروف از مشخصات استعمال است نه از عوارض معنی کما 
ات ان ات ی و اه 
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را دارند مطلق می باشند و قابلیت دارند که مقید بشوند مثل معنای 
حروف. 


جواب دیگر که مرحوم اخوند فرموده انست که اگر ما تسلیم بشویم و 
قبول کنیم که فرد جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابل اطلاق و تقیید 
نیست این معنی در وقتی است که اول آن فرد را ایجاد کنیم و بعد از ایجاد 
البته ممکن نیست آن فرد را مقند کنیم و اما اگر قبل از ایجاد او را مقید 
کنیم و در حین وجود مقیدا وجود پیدا کند به واسطه دو دلیل مانعی ندارد 
مثل آنکه ممکن است بگوئیم یک چاهی حفر کن که دهنه آن وسیع باشد و 
بعد از حفر چاه دهنه آن را مضیق و مقید کنیم البته بنا بر قول شیخ این 
معنی ممکن نیست و اما اگر از اول دهنه چاه را ضیق و مقید قرار دادیم و 
در حین وجود مضیقا وجود پیدا بکند اشکالی ندارد. 


دلیل دوم از برای کسانی که قائلند که قید باید حتما به ماده برگردد نه به 
هیئت انست که معنای هیئت که معنای حرفی باشد این معنای حرفی 
اگرچه کلی است ولی چون در حین لحاظ,لحاظ استقلالی ندارد و لحاظ 
الی دارد و تبعی از این جهت ممکن نیست اطلاق و تقیید بر معانی الیه 
وارد شود چون اطلاق و تقیید از شون معانی اسمیه می باشند که ان 
معنای اسمیه معانی استقلالی است نه الی و تبعی از این جهت ممکن 
نیست معنای حرفی را مقید کنیم به قیدی. 

اگرچه معانی آلی و تبعی می باشند ولی بعض موارد لحاظ آنها لحاظ 
استقلالی است و تبعی نیست مثلا اگر زید وارد در شهری شود و مکانی را 
برای خود بگیرد و ساکن بشود مکانی را و ما سوال کنیم از خصوصیت این 
مکان اگرچه این خصوصیت بتبع زید است و معنای آلف مس ربا تصدو لیر 
حین سوال معنای استقلالی دارد و لو آنکه معنای حرفی باشد کما لا یخفی. 


دلیل سوم کسانی که می گویند قید در کلام باید به ماده تشر کرو 
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فان قلت علی ذلک یلزم تفکیک الانشاء من المنشاً حیث لا طلب قبل 
صالخ 


قلت المنشاً اذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله فلا بد ان لا یکون قبل 
کالاخیا ره بمکان فن الامکان کما سید به الوجدان فتامل :جیدا, 


فاساخذ شوم شم التقرظ الب الما دما قفیه ات شم اراعوله فان 
قلت الخ. 


شفن بت بر اینکه قرط از افیود هبیت: است. لا م.می آید که انشا از تفا 
جدا بشود یعنی الأن امر بکنیم و بعدا ایجاد بشود چون طلب نیست قبل از 
آنکه سر بیدا مدشن اساء از مسا امنی می» سود باس در ان 
موجود منفک بشود و این محال است. 


فولهفلت الحعقاب که سا زوانی من باشه ام لت هه ررتن یوقت 
خاضل تون قرط اه شا فل ارکص ل تشرط ای ون مه 
تست اه ایتکه ان لت بکتواترام رید را لت اکر ام را ععیه کته مان 
آمدن او این شکل اد ان ی اراساء استس تارانو اشتاء از 
منشا تفکیک نشده است و انشاء ما در اینجا مطلق نیست بلکه مشروط 
است یعنی می گوید اگر زید آمد من می خواهم و طلب می کنم که او را 
اکرام کن مثل خبر دادن بشیء مقید ممکن است مثل اینکه می گوید زید 
می آید یا مشروطا می گوید اگر زید بياید عمرو هم می آید و این مطلب 
را وجدان شهادت می دهد به صحت آن فتأمل جیدا. 


جواب دلیل چهارم 

قوله:و اما حدیث لزوم رجوع الشرط الی الماده الِخ. 

و اما اینکه دلیل آورده اید که باید حتما شرط به ماده برگردد لبا و عقلا. 
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توحم آلبهده کان موافقا للغزضش بحسی ما آفیه.من المضاحه: اه غیر‌ها کها 
بمکن آن بعت. فلا الیو بطلیه:عالا اقدم مانع. عره‌طلبه: کذلی یمکود ان 
بیعت البه. معلفا و .نطلبه استمبالا غلی تفع سترظ تنوفع الحضول لاخل 
مانع عن الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا و لو متعلقا بذاک علی 
التعدیر فیضه. منه- طلتب. الاگر ام بعد مخت رید ولا بصع هند. الظاف 
المطلق الحالی للاکرام المقید بالمجیء هذا بناع علی تبعیه الاحکام لمصالح 
قیها فی‌شایه الوضوح و اماساء‌علین یعشها المضالجو: المفا شید فین الماضور 
نما و الفی ها کدی صرورن آن الشعیه کدلی انفا تکمن قم الاحکام 
الواقعیه بما هی واقعیه لابما هی فعلیه. 


جواب اینکه شیء را وقتی انسان توجه پیدا می کند و آن شیء موافق با 
غرض انسان باشد بحسب مصلحتی که در آن می باشد یا غیر مصلحت و 
این شیء را که انسان توجه بان دارد و موافق با غرض اوست همین طور 
که انسان می تواند این شیء را فعلا و حالا طلب کند و بخواهد چون مانعی 
نیست که جلوی طلب او را بگیرد همین طور هم می تواند این شیء را 
قا رکه هد ۵ ور مان اننده‌طالت کتد فل اه مت وندهن این شی: 
را می خواهم. 


اما بر تقدیر این شرط که هروقت این شرط امد من می خواهم چون فعلا 
مانعی جلوی طلب و بعث را گرفته است پس بتابراین صحیح نیست از او 
الا اینکه طلب کند و بعث کند معلقا بحصول شرط نه مطلقا بعنی نه اینکه 
فعلا طلب کند ولی اکرام را مقید کند پس صحیح است طلب اکرام کند 
نفد از اند زید که-فید: بر کرد تطلت و صحیح نیست از انسان طلب 
مطلق حالی بنماید برای ۳ است که قید برگردد به 
ماده و اکرام. 

این مطلب در جائی است که احعام تابع مصالح و مفاسد باشند که این 
اوامر امتحانیه پا 
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فان المع .هن فعلیه. خلک. الاحکام. غیر قویر کما فی-خبارد الاضفله ب 
الامارات علی خلافها 


ک بخ اس ی او تا لیم تا اس عل انوم 
مع ان حلال محمد(ص)حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیامه 
دس گرا ون ماه گن تعای هس لام باقیا مر الیو لیام 
الا اهاط ما ی ها مره 
عن الائمه(ع). 


تنظیر جغل اضول عملیه که در معلقات آنها مضاحتی تیست بلکه دز خعل 
خود این احکام مصلحت تسهیل هست و امثال آن برای مکلفین کما آنکه 
گذشت. 


ها با یز که حصالض ون اسد اما مور بم. باشتد نی موضوعات 
احکام و متعلقات مصلحت و مفسده داشته باشند نه احکام آنها پس همین 
تا است‌ سم شم ات اس ام مان سا انا مد 
چون ضروری است که تبعیت موضوعات برای مصالح و مفاسد در احکام 
واقعیه است نه احکام فعلیه بما هی فعلیه مثلا حج واقعیت ان دارای 
مصلحت است چه برای ما فعلی و منجز بشود یا نشود. 


قوله:فان المنع عن فعلیه تلک الاحکام الخْ و لکن فعلی شدن و منجز شدن 
این احکام واقعیه برای ما ممکن است مانعی جلوی فعلی شدن آنها را 
تا ور ام ای او ماس اوه آعا ات 
که خلاف واقع بر و ند احکام واقعیه در این موارد فعلی نمی شوند چون 
ما ایا هت ی ای ات هاصوا ارات 
خلاف واقع بروند و اما اصول و اماراتی که مطابق با واقع بشوند بلا 
ای تام را فا ای که کت مت 


قوله:و فی بعض الاحکام فی اول الخ و همین طور بعض احکام در اول 
بعئت فعلیت پیدا نکرده نظیر صوم و صلاه 
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فان قلت فما فائده الانشاء اذا لم یکن المنشاً به طلبا فعلیا و بعثا حالیا 


قلت کفی فائده له انه یصیر بعثا فعلیا بعد حصول الشرط بلا حاجه الی 
خظات آخر عبت لولاه لها کان فعلا متا مت العطاب هدا منم مرول 
الخطاب کذلک للایجاب فعلا بالتسبه الی الواجد" للشرط فیکون بعثا فعلیا 
بااضافه البق ففتذیریا بالشته الن الفاند له فانمم و املع 


و غیره چون مانع که عدم استعداد مردم بود موجود بود از این جهت فعلی 
نشد بلکه ممکن است روزی که امام زمان(عج) ظهور نماید آن موقع برای 
ما فعلی بشوند با اينکه حلال محمد صلی الله علیه و اله حلال الی یوم 
القیمه و حرامه حرام الی یوم القیمه و چه بسا مانع از فعلیت بعضی است 
باقی است تا گذشتن شبها و ایامی تا اینکه طلوع کند شمس هدایت و 
سیاهیها برطرف شود یعنی موانع برطرف شود و امام علیه السّلام ظهور 
نماید و ان احکام برای ما فعلی و منجز بشوند کما اينکه ظاهر می شود 
این مطالب از اخباری که روایت شده از ائمه طاهرین علیهم السلام. 


و حاصل آن شد که موارد مذکورة احکام واقعیه برای ما فعلیت پیدا نکرده 
چون مقترن بمانع بوده کما لا یخفی. 


فائده انشاء واجب مشروط نسبت مکلفین 


قوله:فان قلت الخ پس اگر اشکال بشود بر اينکه ما گفتیم قید بطلب و 
وجوب برمی گردد که پس فائده انشاء نمودن الان جنشت چونکه متشا .و 
ایجاد شده از امز فعلی؛بیست و یعت خالی تمی باشد یلکه بعد از فرط 
منشاً و طلب پیدا می شود پس چرا الان انشاء می کنید. 


قوله: قلت الخ جواب اینکه کافی است فائده بر این انشاء فعل بعد از 
حصول شرط می گردد بعث فعلی و دیگر احتیاجی نیست بعد از وجود 
شرط بانشاء دیگر چون که فعلا شرط حاصل نشده و ار ما انشاء 
مشروط نمی نمودیم نمی توانستیم خطاب فعلی و الان 
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ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودیه للواجب المشروط فی محل النزاع 
انشا فا وحم اخصهه عقرا لماعت الفطلی اش الاو کون نی 
ا لاه الا اظ اعو ای امقنیه کال سس ای تما 
باب الملازمه. 


ها الط السعلی یه الایخان یه اف اتخطات فص که ها 


شحو و اهنت ات ناساس و ام هط 
تمائيم و این انشاء مشروط شامل کسانی. که. فعلا واجد برای- شرط 
هسند فعلی اشت ونست به آنها بعت معلی میاشد ستل, کسانی. که 
فعلا مستطیع هستند وجوب حح برای انها فعلا است و نسبت به کسانی که 
قافج فرط هسته انشاء تقدیری و حفزوظ است متل, کسانی: کم بعدا 
تقدیری است فافهم و تامل جیدا. 


قوله:ثم الظاهر دخول المقدمات الخ بعد این مقدمات وجودیه برای واجب 
مشروط داخل در محل نزاع ما هستند و وجهی و دلیلی ندارد که تخصیص 
بدهیم محل بحث را بمقدمات واجب مطلق غایه امر مقدمات وجودیه تأبع 
ذی المقدمه هستند در مطلق و مشروط مثل اصل وجوب که تابع دی 
باشد. 

و حاصل آنکه بحث ما در وجوب مقدمه لازم نیست که ذی المقدمه فعلا 
وجوب داشته باشد و وجوب ان مطلق باشد بلکه وجوب مشروط هم که 
فعلا وجوب آن فعلی نیست و وجوب تقدیری دارد آن واجب مشروط هم 
ی ی ی ی 


قوله:و اما الشرط المعلق علیه الایجاب الخ: 
گفتیم که مقدمات وجودیه داخل بحث می باشند چه واجب مطلق باشد و 
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لا شبهه فیه و لا ارتیاب اما علی ما هو ظاهر المشهور المنصور فلکونه 
مه وا ی الا ها ی الما 
ان نی السسات اه ی اه ای ی اه 
ال سم ال اش وا تا اس ویر حصول ای الس وا 
فمعه کیف یترشح علیه الوجوب و یتعلق به الطلب و هل هو الا طلب 
الحاصل. 


نعم علی مختاره قدس سره لو کانت له مقدمات وجودیه غیر معلق 
فرط د لک نی که اعات واه او ای اش نس ‌طافر 
۲ ۱ اه وی وه ار ۳ 
حون تشرط برای ما واجب نیست ایجاد کنیم آن را جون وجوبی بیست و 
بعد اه انکه‌شرظ بیدا ند اک ماه ار ایهاد کسع ان صرطی را تصرل 
خاصلم اش سل اتقطاقت که جاحیبد تین انسان, کار کنو 
مستطیع شود چون وجوبی نیست و بعد از آنکه استطاعت آمد دیگر تحصیل 
حاصل است و محال است تحصیل استطاعت. 


ق اما تتادین آنجه اختار تموده شیح ها علامه (اعلق الله‌صفاجه الضریف )که 
شرط قید واجب و ماده بجهت آنست که شرطی که معلق است ایجاب 
مزارا حاد مایت مهس ای وا ال نان ترس 
شارع بر نحوی خواسته است که وجوب ترشح نمی کند بر او از واجب 
نا 
ذی المقدمه را مشروط بر اینکه شرط خود به خود ایجاد بشود 
گردانیده پس با اين حال که واضع از ما نخواسته است آن را ایجاد کنیم 
چطور واجب است و چطور تعلق می گیرد طلب بآن و بعد از آنکه خودش 
داش تست لت حول اضرا 


قوله: نعم الخ: 
بله بنا بر قول علامه قدس سره اگر برای این واجب مقدمات دیگری هم 


باشد 
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علیها وجوبه لتعلق بها الطلب فی الحال علی تقدیر اتفاق وجود الشرط فی 
الاستقبال و ذلک لان ایجاب ذی المقدمه علی ذلک حالی و الواجب انما هو 
استقبالی کما یاتی فی الواجب المعلق فان الواجب المشروط علی مختاره 


تفر شم الم دیزی اس ار 
ها ای ای ای اس ار ام 
اک لا بل سل رات املال ال بت ااحاه خی لام ند 
ام سا ام ای فا ی یت مس 
ب ایا واه ی الا یا اه ۳ 
بلا برهان فافهم. 


که‌ها آها را اشاد کشخ آلان این جصفت انست که ایجاب»دی الحقدهه. با 
از استطاعت وجوب برای انسان می اید ولی زمان اوردن واجب و مامور 
به ایام حح است ما اینکه این مطلب در واجب معلق ص. نا 


پس واجب مشروط بنا بر قول علامه همان واجب معلق است که صاحب 
فصول آورده و فقط اصطلاح آنها فرق می کند ولی در معنی هر دو یکی 
مطلب در غير معرفت و تعلم از مقدمات است. 


قو هیا قی ی انعر ای نی مان که بان کی اند 
ها در غیر معرفه و تعلم احکام است از مقدمات و اما شناختن و یاد گرفتن 
احکام که از مقدمات واجب می باشد بعید نیست که بگوئیم این معرفت و 
تعلح اب ات یر ای مات مان عیاش کار که وا 
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اخشار. تم قنل. ار آنکه. خاض. ود فرظ عاخت فرط حول 
اتسطاعت که شرط ترا که است واه اتظاعت حاضل تشد اشدولی 


که ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه هست شرعا یا نه چون در مثل 
جع فیل ار استطاعت دجهنی تیست. که شقدسه آن تاعبت اند ولیا این 
خال ععرفت: اخکام خه ماه اشته میات اسعال غفل شنت احکام 
شرعیه بر تمام مردم یعنی بعد از انکه. ما.علم اخمالن دارنم به: تکالیفی از 
واجبات و محرمات و هر شیء اجمال داروواجب لدب جرام بترم این 
احتمال منجز احکام است من باب دفع ضرر محتمل عقلا و برائت عقلیه با 
شرعیه جاری نمی شود در این موارد الا با فحص و مایوس شدن بدلیل بر 


کما اینکه اين, بحث می آید آن شاءالله تعالی در شرائط ادله برائت پس 
بعد از انکه مایوس شدیم از دلیل بر تکلیف و دلیل بر وجوب يا عدم وجوب 
پیدا نمودیم در این حال برائت جاری می شود ولی قبل از فحص و مایوس 
سندن از دای برا: نت جاری نمی شود چون بعد از فحص عقوبت بر مخالفت 
احتمال تکلیف بدون حجت و بیان است و مواخذه بان مخالفت بدون 


و حاصل آنکه بمچرد احتمال تکلیف احکام شرعیه برای مکلف منجز و ثابت 
می شود وجوب آن و این احتمال تکلیف به برائت برداشته نمی شود چون 
و علم واجب است در تمام احکام شرعیه چه واجب مشروط باشد چه 


واخف ما اه 


معنای قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار 
مخفی نماند بحث در وجوب معرفت و تحصیل علم که مقدمه برای احکام 
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شرعیه است در این مورد از چند جهت مورد بحث ما می باشد و لابدیم 
چند امر را مقدم کنیم. 


لته قافم رف هم ااب می افو کر النسای بات [ 
قافی ات انا تاه طاا مرا فافع است و 
مغای ان ناعنه است که اک سای یی کم را که شداا باخیاو امه 
اتجام داد و این فعل از او صادر شد.و لو بعد از. عمل آن فعل از اخثیار او 
خارج‌ مشود و اصظرار «ارخبة آوردن اره نظین آنکه:شخض. از ال می 
تواند داخل 0 نشود ولی بعد از آنکه داخل بشود مضطر و ناچار 
است که تصرف در دار غصبی بنماید در ایام زیادی. 


اینجا می گوئیم چون از اول اختیار داشته است در فعل هم خطاب دارد و 
هم عقاب ولی بعد از آنکه مضطر بفعل حرام شد خطاب آن ساقط است 
چون این خطاب فائده ای ندارد و لفغو صرف است چون امر و نهی برای 
ایجاد داعی می باشد در جائی که ممکن باشد اگر ممکن نشد امر و نهی 
بی فائده می باشد ولی عقاب آن باقی است و لو آن اعمال محرم را 
مضطر است تصرف در آنها بنماید. 


این قاعده کبرائی است که صغریات زیادی دارد که بعدا بعضی از آنها را 
بیان خواهیم نمود و نسبت داده شده است بمحقق قمی ره که در این حال 
خطاب ساقط نیست مثل عقاب و لو فعل غیر اختیاری باشد چون این فعل 
غير اختیاری را باختیار خود انجام داده است و نسبت داده اند به جماعتی 
دیگر که در اعمال غیر اختیاری و لو سبب آن بدست خود مکلف باشد نه 
چونکه عمل غیر مقدور قبیح است عقلا عقاب بران . 


ب آنکه عملی را که انسان خود او سبب می شود باختیار خود و لو بعدا 
0 به انجام ان فعل محرم می شود عقل بر 
عقاب آن خانعی شم شوه انحانی که .عقات توارد آن.خانی است که از 
اول باختیار خود مکلف نباشد 
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و بدون اختیار باشد و هر فعلی را که انسان بجا می آورد وصقدفی از باشد 
بلا واسطه يا مع الواسطه در اوامر و نواهی آن فعل مورد تکلیف واقع می 
شود پس مثل وارد شدن در دار غصبی چون از اول قدرت با واسطه در ان 
داشته است که اصلا داخل نشود از این جهت عقاب آن بر مکلف هست و 
لو آن افعال را بعدا باضطرار بچا می آورد پس امتناع باختیار منافاه ندارد 
عقاب بر او ولی منافاه دارد با خطاب و خطاب بر او ساقط ۳ 


دوم از امور آنست که همچنان که حکم مي کند عقل باستحقاق عقاب بر 
ورف آن لیف و ملاک آن را از بین برد و تحصیل مقدمات آن را نکند 
آنهم استحقاق عقاب دارد عقلا و لو امر و نهی فعلی نداشته باشد مثلا اگر 
عبد بداند که بچه مولا در حال غرق شدن است يا می سوزد در این مورد 
لازم است دفع ضرر از بچه مولا بکند عقلا و لو امر فعلی از طرف مولا 
نداشته باشد و اگر در این مورد دفع ضرر نکرد و بعدا مولا ملتفت شد 
مستحق عقاب است بلا اشکال. 


و همچنین اگر عبد بداند مولا مهمان دارد ولی خود مولا غافل است که تهیه 
غذا کند و عبد می داند اگر الان تهیه غذا نکند بعدا ممکن نیست تهیه غذا نه 
برای عبد و نه برای مولا بلا اشکال در این موارد هم لازم و واجب است 
برای عبد تهیه غذا و لو امر فعلی نداشته باشد از طرف مولا و آیا در این 
موارد حکم شرعي مولوی داریم به واسطه کشف حکم عقل کما انکه بعض 
اعلام گفته اند يا انکه حکم عقل باستحقاق عقاب کافی است و اکُر امری 
از طرف مولا باشد حمل بر ارشاد و تاکید می شود کما فی امر اطیعوا الله 
می باشد حق انست که امر مولوی نداریم کما انکه نظیر آن در وجوب 
مقدمه شرعا خواهد امد کما لا یخفی. 


۳ 
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تا تاه فقظ مرت قرط غفای :اس راک هار کی وا و 
باشیم در تمامیت ملاک و مصلحت حعم و احتمال بدهیم ناقص بودن 
نیست حفظ مقدمات چون قبل از وقت یقین به تمامیت ملاک امر نداریم تا 
و اگر امر نباشد همچنان که ممکن است مانع موجود باشد برای ملاک امر 
مشیرا نت مت تا سای اد مدا مس بسن اکن ا‌ سای 
شد ما یقین بملاک و به مصلحت نداریم و تمام کلام در امر به شیء نهی از 
ضد خواهد امد ان شاءالله تعالی. 


مشهور قائلند و مصنف فرمود یعنی تحصیل احکام حج بر کسانی که هنوز 
مت س اند وشرظ یتح که نات اد برات. ما ساصل 
ات ای وا ار اس لا وی ها اه 
بگیرند يا نه و ما وقتی بررسی کنیم می بینیم در ضمن عمل باجزاء حج یاد 
کر اخاه آنسانعی داد مصرربه جانی مدرد لا ارل اعمال جج 
احرای الفت فلا اعر ام ام مرا وان حصیل که وم 
اقا بیدا کند تعلیدا با احتهادا؛ 


و همچنین تا آخر اعمال حج کما آنکه در زمان ما فعلا روحانی که برای 
اه مهافت ال را 
ال ارام پستی ان عی اد ار مس ری کلم رنه آمها تفت اما 
حور اما الق تفع محر عف ماه ف احعال عفای در ایا 
دارد و موَمنی برای عقاب ندارد و برائت بعد از فحص در احکام است عما 
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کف در مت آسکات ه ور اضمن مه انا نباد گرفتن و ععرفت: احکام آن 
مانعی ندارد و انکه مصنف فرمود حتی در واجب مشروط واجب است 
نامع حعرفت فز زرط ار خی دار 


دوم از مواردی که توهم می شود که ترک تحصیل علم قبل از وقت سبب 
می شود که تمیز بین واجب و غیره را ندهیم در واجبات و تمکن از امتثال 
علم تفصیلی در مقام امتثال نداشته باشیم و لو متمکن از علم اجمالی در 
یا جمعه و امثال این ها که امتثال اجمالی را متمکن است مکلف که دو 
نماز بجا بیاورد. 


ولی امتثال تفصیلی که آیا تکلیفش قصر است یا اتمام یا ظهر است با 
هد دنور ای فولرد رها کال وس که استال احما تم در وف که 
ممکن است امتثال تفصیلی جایز نیست البته قبل از وقت باید تحصیل علم 
کت جفن»بخد ان فقت. فرضن. .انسعت. که ممکتیش نت آن-رانولی: جر :بات 
تقلید گفتیم که احتیاط عقلا نیکوست و لازم نیست امتثال تفصیلی و لو در 
مقام-عمل تاحباط البته در بعض -موارد محتاج بنفلید.یا اختهاه است نظیر 
قصد وجه يا قصد تمیز در عبادات که ایا لازم است يا نه ولی بااین حال 
احتیاط و امتثال اجمالی کافی است از سقوط تکلیف عقلا کما لا بخفی 
پس نتیجه آن شد که در این موارد تحصیل علم تفصیلی لازم نیست. 


سوم از مواردی که توهم می شود که قبل از وقت تحصیل علم لازم است 
در آنجائی است که بعد از دخول وقت مکلف متمکن نیست از امتثال 
تعلیف : نه تفصیلا و نه اجمالا و لو ذات واجب را می تواند بیاورد نظیر همان 
متال.ضد کفر مشک از اسان نک تمار مر تست بطق با خمعهه و با قضر 
و يا اتمام آیا در اين موارد لازم است تحصیل علم يا نه ظاهر آنست که 
واجب باشد و این وجوب نه بجهت آن قاعده ای است که گذشت الامتناع 
بالاخنیار لا بنافی الاختیار و آنکه ملاک واجب را اختیارا 
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ترک نموده باشد بلکه این وجوب من باب دفع ضرر محتمل است که 
مصنف در صدر مسئله تحصیل علم در واجبات بیان نمود و چون مومنی در 
این بسن نداوجق عفات لا وان ستت زر ان مره ابا بان است 
اس مارد در خانی, استه که فکلی:فیل ان وفت لفات دنت باشد جد 
کی از نات تسش رها ده اما اک تساه باشد با عفن 
تدانتیه با تخاس صبی ی اولهامش, که اف او مود ینک ار ان 
نمازها است و ممکن نیست جمع بین انها را بنماید البته ذات واجب بر او 
واجب است و در خصوصیات ان معذور است. 


مورد چهارم از مواردی که توهم شده است تحصیل علم قبل از وقت 
واه ات اما در ساسا ی سای که لوحت عمل خیرات 
دارند از اصل تکلیف در معامله و لذا زیادی از موارد معامله انها باطل 
است چون صحیح آن را از فاسد تمیز نمی دهند و يا در عبادات مثل صلاه 
بجهتی که نماز مرکب است از عده امور وجودیه يا عدمیه نظیر تکبیر 
قرائت و رکوع و سجود و تشهد و سلام یا شرائط ان طهارت بدن و لباس 
تال ماما ای ها ها کال درم شار در وت ان کلیس 
تایه عم ماه اکر اوه رانا ات ها عاضوا ای 
لغت عربی بلد نیستند. 


ا تن ان راصنا ای ان کت که ادف او وه 
تکلیف واجب از او فوت می شود و ممکن نیست که واجب را با تمام اجزاء 
و شراتطش بیاورد در این مورد قاعده ای که قبلا گذشت که الامتناع 
بالاختیار. لا ناف الاختیارجاری: می- شود فیدر وقت. واه لو نمکن 
تفت مخت با اه اخر او ای اور سانش حبت ام 
بواجب هم ندارد ولی چون قبل از وقت متمکن بود که تحصیل علم بنماید و 
میات ند که وات ار او وت نو ار انا امست که هی ونم 
ققاب بش اسان است حون فلا مشکن ویم که حصیلن علم 
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بشرائثط و اجز|ء را بنماید و چون تفویت ملاک واجب را نموده باختیار لذ| 
عقاب ان را دارد کما لا پخفی 


شوت یلعای وی انشا که وت هی ریا تسس را لت 
و اما صبی و غیر مکلفین پس بر او واجب نیست تحصیل علم در احکام و لو 
متمکن از آفزدت واجب نباشد در وقت نماز و امتال آن بجهه آنکه قبل از 
بت مق العل. دارد و کل ار افضافط است ولد فاعم ام 
بالاختیار لا ینافی الاختیار در حق او جاری نمی شود چون قبل از وقت 
مکلف نبود و بعد از دخول وقت ممکن نیست بر او امتثال واجب چون علم 
بان ندارد و از این جهت امر فعلی ندارد کما لا پخفی 


اما قول بعض اعلام که می فرمایند که حعم عقل ثابت است برای هر 
جاهلی که یاد بگیرد احکام شرعیه را چه مکلف باشد چه غیر معلف و این 


جواب آنکه حکم عقل در اینجا نظیر حکم عقل است به آنکه اشتغال یقینی 
برائت یقینی می خواهد بااین حال اصول و اماراتی که مسقط تکلیف می 
باشد در مقام امتثال نظیر قاعده فراغ و غیره مخصص قاعده عقلی می 
باشد يا حکومت دارند و در مقام اسقاط تعلیف یقینی وجدان نداریم بلکه 
یقین تعبدی داریم و در ما نحن فیه روایت رفع القلم عن الصبی تخصیص 
قاعده عقلیه می باشد چون اختیار صبی کلا اختیار می باشد. 


و از روایت استفاده می شود که ملاک واجب در ظرف خودش تمام است 
در این مورد و اما تأدیب صبی در ارتکاب بعض معاصی و آنکه وارد شده 
است او را از بمض معاصی جلوگیری کنیم و يا تمرین دهید صبیان را و 
وادار کنید آنها را به نماز و روزه در هفت شاله با نه سالگی البته این 
مت رنه را فیه دار ما لا ی 


امر چهارم در آنست که وجوب معرفت و تحصیل علم باحکام شرعیه آیا چه 
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وجوبی است آیا وجوب نفسی است يا وجوب غیری يا وجوب ارشادی پا 
وجوب طریقی از اين چهار وجوب یکی از اینهاست. 


اما وجوب نفسی اگرچه مرحوم محفقق اردبیلی و بعضی دیگری قائلند به 
اینکه معرفت و علم باحکام شرعیه وجوب نفسی دارد الا آنکه این معنی 
معرفت: ملا وهای که فا شماست بفیی الشیه شش العنعه سا اد 
هلا عملت فیقول ما علمت فیقال له هلا تعلمت ظاهر این روایت و سایر 
ادله انست که تحصیل معرفت و علم وجوب نفسی ندارند کما لا یخفی 


و اما وجوب غیری در معرفت و تحصیل علم مبتنی بر اینست که واجبات و 
محرمات توقف داشته باشد وجود انها در خارج بوجود معرفت و علم مثل 
سایر مقدمات وجودیه که وجود واجب توقف دارد بران مقدمه مثل سیر 
برای حج که حج توقف دارد وجودش بر سیر و این معنی هم در وجوب 
معرفت درست نیست چونکه ذات واجب يا ذات حرام وجود خارجی آنها 
توقف ندارد بر معرفت و تحصیل علم بانها و ممکن است موجود بشوند انها 
تغیو,علم بله اکز واجت هر کت باشد نظیر ضلاه که اخراغ و شراتطی:داره 
البته در این موارد توقف خارجی دارد علم تفصیلی انها به معرفت اجزاء و 
شرائثط 


کند از عمل بغیر علم و عمل بظن که این ها ارشاد است بحکم عقل که 
عقل حکم می کند که لازم است تحصیل علم برای رسیدن باحکام واقعیه 
این معنی هم صحیح نیست چون اگر وجوب معرفت و تحصیل علم وجوب 
ارشادی بود لازمه این حرف انست که جایز باشد برائت شرعیه در شبهات 
موضوعیه قبل از فحص چون آنچه که مانع در جریان برائت 
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تیت افیا اظلاق الواخه ای الوافنم الستر لحاا از 
حضول الط غلی العمعهطاها #رآها علحاظ ال فا حضواه: مکزلی 
علی التمیمم فل ارم فش سوه قفه اقب الط ان لمات 
ان کان امرا استقبالیا علیه الا ان تلبسه بالوجوب فی الحال و مجاز علی 
التارخت: لیلجت اه فله کا ع الما صربید. ان 
لفض الواع مهار نمی المیت فظ بعلاقه الامل آه المتا رود 


شرعیه است همین ادله وجوب تحصیل علم و معرفت باحکام است. 


و اگر وجوب معرفت و تحصیل علم باحکام بای انها وجوب ارشادی بود 
مک بو رات ات کم روا یا تساه ار 
نود اند و ی همست رن که آن نت که مس انم که حون 
را را سس ام ان معا وس بلاط 
و وجوب عمل بامارات تمام اين ها وجوب انها وجوب طریقی است 
همچنین وجوب معرفت و وجوب تحصیل علم باحکام شرعیه وجوب طریقی 
نرسیدند عذر است برای مکلف کما لا پخفی. 


پس بنابراین ادله وجوب تحصیل علم و معرفت در احکام مانع است از 
جریان برائت قبل از فحص در آنها کما لا یخفی 

قوله: تذنیب الخ مخفی نماند بر اینکه استعمال لفظ واجب بر واجب 
مشروط اگر بلحاظ حال حصول شرط باشد حقیقت است مطلقا یعنی چه 
در نظر شیخ باشد يا مشهور چونکه در مشتق در جلد اول گذشت که 
نسبت فعل را اگر بزمان تلبس بالمبدا دادیم حقیقت است مثل زید دیروز 


زننده بود یا الآن زننده است يا فردا زنده است ولی اگر نسبت را بزمان 
تلبس ندادیم بلکه نسبت را بزمان حال نطق دادیم در جائی که در گذشت 
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و اما الصیغه مع الشرط فهی حقیقه علی کل حال لاستعمالها علی مختاره 
قدع: فی, الطلب: المظلق و.علن الفختار قن الطلب الفعند علی, تخع فعدد 
الدال و المدلول کما هو الحال فیما اذا ارید منها المطلق المقابل للمقید لا 
المبهم المقسم فافهم. 


متلبس بوده این محل بحث است که آیا حقیقت است يا مجاز و اگر در 
آینده متلبس می شود ولی الآن نسبت آن فعل را به او بدهیم در اینجا 
مجاز است مثل زید که فردا زننده می شود 0 زید الان زننده این 
مجاز است اتفاقا 


و اما در استعمال لفظ واجب نسبت بواجب مشروط اگر نسبت به زمان 
حصول شرط را ملاحظه نمائیم نه حال نطق را در اینجا نسبت نزد شیخ 
استقبالی است و هنوز پید | نشده است و لکن وجوب در واجب مشروط 
فعلی است و الان واجب متلبس بوجوب است پس از این جهت نزد شیخ 


ولی بنا بر مختار ما که واجب و وجوب هر دو استقبالی هستند مجاز است 
چون واجب مشروط قبل از حصول شرط متلبس بوجوب نیست کما اینکه 
انن- فطل حکات .از فتم ماتی رده که فرهویی اند اعمال احظ 
ابر مایم هار اس ی اس اه او را ره 
چونکه لفظ مجاز احتیاج بدو چیز دارد یکی قرینه و دیگری علاقه بنا بر اینکه 
در تحار علاقم هاتی که کر کرده اند مخ ‌ناشد و فول طیع تیا کافش 
شاته کا اه تور لو ال کر اشساسن انظ خاحت ماع و 
با ره ار و مجاز می 
باشد. 


اطلاق واجبه مشروط و مطلق در معنای خود حقیقت يا مجاز است 
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نها تقسیمه الی, اعطق و النتخن عال فی الفصیل آنه تقسم ماعتبا 
له کالمعرفه و لیسم منجزا و الی ما پتعلق وجوبه به و پتوقف حصوله علی 
ار اف امس ار وم 
ایا یه وا ی ات 
او ایا اس ال متا سته 
بنا بر مختار مرحوم شیخ در طلب مطلق و وجوب مطلق یعنی وجوب فعلی 
می باشد اگرچه واجب استقبالی است 


پس بنا بر قول شیخ الأن وجوب حاصل است و استعمال لفظ در این معنی 
خن ات با ال وا تال ی با اسر ار عان 
قول مشهور در طلب مقبد استعمال شده است و در وقت حصول ان 
فا سا اس اس ها اه نت رس 
ا استال ک است س ون رات ای نا | 
باشد دو معنی می باشند البته این دو معنی دو لفظ دال می خواهند کما 
اینکه همین مطلب یعنی تعدد دال و مدلول در وقتی که اراده مطلق بشود 
اس ایا فد اس فص ایحا ی 
خواهد. 

و حاصل آنکه الفاظ وضع شده اند از برای اصل معانی که در ما نحن فیه 
طلب مقسمی می باشد و خصوصیت شرط يا مطلق بودن دال دیگری می 
خواهد مثلا اگر خواسته باشیم 1 ی 


همین ان 09 ۳۳ است بر اطلاق او و و معنی در ِ 


تقسیم واجب بمعلق و منجز و معنای آنها 
فن رفسمه الی اتهای ه ازسه 1 
که واجب تقسیم 
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امر غير مقدور له و لیسم معلقا کالحح فان وجوبه یتعلق بالمکلف من اول 
۱( ۱ ۳۳ 
مقدور له و الفرق بین هذا النوع و بین الواجب المشروط هو ان التوقف 
ای ها اما ار اه 


لا خفن آن. یتنا العلامه. اغلت؛ الله ماه جیت: آختای قی الداخت 
الخخرفظ دای الععتی. مخفل الط لزه‌ما من فیمی المادم تبوطا م انبای 
خیته ارعی اضناغ تفه موم فنود السیته بدلکدای ابا فضوا علی حلاق 
القواعد الفربه و طا هر الفظهور کما زشهد نما قدم آنعاعن الغانی انکر 
عن الفصول هذا التقسیم ضروره ان المعلق بما فسره یکون من المشروط 
بما اختار له من المعنی علی ذلی کما هو واضح حیث لا یکون. 


می شود به اعتبار دیگری به اينکه آن واجبی که تعلق می گیرد وجوب آن 
واجب بمکلف و توقف ندارد حاصل شدن ان واجب بر امری که غیر مقدور 
مکلف باشد مثل معرفه در اصول دین این واجب منجز نامیده می شود. 


آن واجبی که توقف دارد حاصل شدن آن واجب بر امری که مقدور مکلف 
نیست و باید خودش پیدا بشود آن واجب معلق است مثل حج اگرچه وجوب 
حج از اول زمان استطاعت يا خروح رفقا پیدا می شود و لکن هنوز واجب 
نیامده است چون وقت اعمال حح نرسیده است که وقف اعمال حح غیر 
مقدور برای مکلف است و فرق بین واجب معلق و واجب مشروط که قبلا 
گذشت: انست که در واجب معلق وجوب فعلی است و لکن واجخب 
استقبالی می باشد ولی در واجب مشروط واجب و وجوب هر دو استقبالی 


قوله:لا بخفی ان شیخنا العلامه اعلی الله مقامه الشریف الخ. 


وجوب را 
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ختف‌های ععتی آعر معقول. کان که الععتی الفایل روط عفن ها 
اتقدع ایمفی. الکفننه انا انکر الواحت المتروط با لعفن الخق کون .هو 
ظاضر ایدم تاه الهرمه لا الاب اسان تشر ال کور. 


فعلی و واجب را استقبالی قرار داد بجهت آنکه قرار داد شرط را لزوما از 
قیود ماده در مقام ثبوت و اثبات هر دو چونکه ادعا کرد که ممتنع است قید 
از قیود هیئت قرار داده شود اثباتا و ثبوتا و بلکه باید قید از قیود ماده قرار 
داده شود برخلاف قواعد عربیه و ظاهر مشهور نظریه ایشان بود کما آنکه 
مطالب ایشان را ثبوتا و اثباتا ما بیان نمودیم و گذشت از مرحوم شیخ 
بهائی و چون این معنی را در معنای واجب مشروط قائل شده است انکار 
کرده است این تقسیم را بر صاحب فصول و گفته است این تقسیم وجهی 
ندارد بچهت آنکه ات ای وا که ات فصول در این تقسیم بیان 
نموده است همان معنائی است که شیخ در واجب مشروط قائل شده 
است کما اينکه واضح است این مطلب. 


اتحاد معنای واجب معلق و مشروط بر قول شیخ ره 
قوله:حینتئذ هناک معنی آخر الخ. 


مرحوم شیخ اعلی اللّه مقامه چون اختیار کرده است آن معنای مشروط را 
کما آنکه گذشت که همان معنای مشروط همان معنای واجب معلق است 
که صاحب فصول رحمه اللّه علیه قائل شده است چون معنای دیگری که 
معقول باشد و آن معنای واجب معلق باشد که مقابل مشروط می باشد 
آن معنی دیگری نیست و نداشته از اين جهت منکر واجب معلق شده است 
مرحوم شیخ. 


از اینجا معلوم می شود که مرحوم شیخ در حقیقت منکر است آن واجب 
مشروطی که مشهور می گویند و قواعد عربیه هم ظاهرش معنای مشهور 
است کما آنکه گذشت و منکر نیست در واقع واجب معلق را که مرحوم 
صاحب فصول بیان فرموده است چونکه قبلا گذشت واجب مشروطی که 
مرحوم شیخ قائل است که معنای آن برگشت قید بوده به ماده و وجوب 
فعلی بود و واجب استقبالی همین معنای واجب معلق است 
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مسست فد ,غراف نها آا نید خلت مان رمع تشرط الی الیشت کما هد 
ظاهر المتموره ظاهو القواعد فلا یکین عفحال, لانکارن علید. 


تم نکن ار بقال ان لا رقم لهواا التششسیم اه یکلا قسفیه نت المطای 
الاختلاف فی المهم و الا لکثر تقسیماته لکثره الخصوصیات و لا اختلاف فیه 
فان ما رتبه علیه من وجوب المقدمه فعلا کما یاتی انما هو من اثر اطلاق 
ف و اه ان ایا له لماعت قایم. 


قوله: و حیث قد عرفت بما لا مزید علیه الخ. 


یعنی شتاختی تو که ممکن است رجوع شرط په هیئت برگردد ته به ماده 


فاکرمه و ظاهر قول مشهور همین معنی بوده پس ایراین. مجالی برای 


اشکال کفایه بر صاحب فصول در واجب معلق 
قوله: نعم یمکن ان یقال الخ. 


و 0 ۳ ۹ 
باشد مقابل واجب مشروط که گذشت و خصوصیت اينکه واجب حالی 
بات که اسان را واعت محر می‌خاشه با استاای باشه که اسم ار 
واجب معلق می نامند این دو جهت سبب کی ی اختلافی که در 
مقد مه واجب داریم چون حرف ما در انست که واجب اگر وجوب ان حالی 
باشد و فعلی شد چه زمان عمل به واجب رسیده باشد یا نرسیده باشد و 
افتفنالی باه ایا ات مه واحت ساحت ایا تفس ولا آ کر ۶ 
اشد خضخصانی که دحیل درس معیمه. داخب تاش ‌ها انا زا کر کم 
زیاد است مثلا واجب را تقسیم کنیم از حیث زمان یا مکان يا تعبدی بودن یا 
توضلییا غترانن,ها و الق این ها 
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ثم ائه ربما حکی عن بعض اهل النظر من اهل العصر اشکال فی الواجب 
المعلق و هو ان الطلب و الایجاب انما یکون بازاء الاراده المحر که للعضلات 
نحو المراد فکما لا یکاد یکون الاراده منفکه عن المراد فلیکن الایجاب غیر 
۳ ات 


ربب 7 ۱۳ 
وجوب فعلی شد سوای انکه واجب هم فعلی باشد يا استقبالی ایا مقدمه 
ارات اه تاه تن 


اشکال بر واختب ملق و رد آن 
قوله:ثم اه ربما حکی ان بعض اهل النظر الخ. 
مخفی نماند اشکالاتی بر واجب معلق شده است. 


اول از اشکالات آن اشکالی است که مرحوم شیح بصاحب فصول نموده و 
خوانت آن کدفنت. 


دوم از اشکالات اشکالی است که مرحوم صاحب کفایه بر صاحب فصول 
نموده که این تقسیم بین واجب معلق و واجب منجز فایده ای ندارد در 
بحت مقدمه واجب که ما نزاع داریم چونکه وجوب در هر دو حالی و فعلی 
است و لو واجب در معلق استقبالی است کما آنکه این هم گذشت. 


سوم از اشکالاتی که بر واجب معلق نموده اند آنست که طلب و ایجاب دز 
مقابل اراده ای است که این اراده محرک اعضاء و جوارح می شود طرف 
مراد پس همچنان که اراده منفی از مراد نمی شود و نظیر علت و معلول 
می باشند و ممکن نیست علت الان وجود پیدا کند و معلول بعدا پیدا بشود 
همچنین ایجاب و وجوب هم که از اراده پیدا می شود ممکن نیست متعلق 

به امر متاخر و آینده بشود پس چگونه ممکن است که تعلق بگیرد وجوب 
بامر استقبالی چون وجوب و طلب از اراده 
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ره ان الا اي ما ی ی انا او اس الوم ره 
اوضح من آن یخفی علی عاقل فضلا عن فاضل ضروره آن تحمل المشاق 
ف یل الما تفا نا نان السصووسه المسشایه کی مالس 
ایا الما اه ود تاعیاض اه اه ماه ات 
التحمل الا ذلک. 


و لعل الدی اوفعه‌فی. الخلط ها فرسنسه دمن تغریق الارادی بالشوق 
الموکد المحرک للعضلات نحو المراد و توهم ان تحریکها نحو المتأخر مما 
پیدا می شوند و گذشت که اراده از مراد منفک نمی شود پس وجوب از 
واجب هم منفک نمی شود پس صحیح نیست طلب و بحث فعلا بامر متاخر 
که آینده باشد کما لا یخفی. 


قوله: قلت فیه الخ. 


وا انک نایم امه ای شاه تا مکی ات تاشون 
طساوا فا فا هآ 
مطلب ضروری است که تحمل مشاق و مشقتهای زیاد در تحصیل مقدمات 
عقلای دنیا می کند در جائی که مقصود و مراد بعید المسافه باشد و مثونه 
آن زیاد باشد و اين تحمل مشقتها و تحصیل مقدمات نیست مگر اینکه 
اراده تعلق گرفته است بآن مرادی که بعدا پیدا می شود من باب مثل 
شخصی ماشینی می خواهد بخرد از اینجا اراده خریدن ماشین دارد ولی 
چندین مدت طول می کشد تا بمراد خود برسد و نظیر این مطلب زیاد 


است. 


قوله:و لعل الذی اوقعه الخْ آنچه که سبب شده است که مستشکلین را در 
علط انداخعه است ان اد که 
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لا یکاد و قد غفل عن ان کونه محرکا نحوه یختلف حسب اختلافه فی کونه 
منیا لا وه له خ رفس العصلات او ما له خونه ومعدمات علیله او 
کثیره فح رکه العضلات تکون اعم من آن تکون بنفسها مقصوده او مقدمه 
له و الجامع ان یکون نحو المقصود. 


بل مرادهم من هذا الوصف فی تعریف الاراده بیان مرتبه الشوق الذی 
یکون هو الاراده و ان لم یکن هناک فعلا تحریک لکون المراد و ما اشتاق 
الب کال الشتان امرا افیا غیررضتا الم تمه وه اف مود 
مقدمه ضروره آن شوقه الیه ربما یکون اشد من الشوق المحرک فعلا نجو 
امر حالی او استقبالی محتاج الی ذلک. 


تعریف نموده اند اراده را بشوق موکد که محری عضلات و جوارج می 
باشد طرف مراد و توهم نموده است مستشکل که حرکت این عضلات و 
اعضاء بطرف مرادی که متاخر است از چیزهائی است که ممکن نیست 
ولی غافل شده که وقتی انسان اراده کرد بطرف مراد خود و اعضاء و 
جوارح حرکت نمودند بطرف مقصود این جهت مختلف می شود بحسب 
اختلاف مراد انسان چویر بعض موارد مراد انسان مئونه و مقدماتی_ ندارد 
آنکه آب‌تجلوی ان اه اس یکتم هت ار 
برمی دارد برای خوردن و بعضی موارد مقدماتی دارد چه مقدماتی قلیل 
است يا کثیر که باید دنبال آب برود و آب نزد او نبوده پس حرکت عضلات و 
جوارح اعم از آنست که آن شیء بنفسه مراد باشد مثل آبی که گفتیم 
خلت اه اسف است اوه سار آن سر جم شام انا آخهاء رو 
جوارح است حرکت کند برای مقصود چه مقصود فعلی باشد و چه 
استقبالی کما لا یخفی. 


قوله:بل مرادهم من هذا الوصف الخ بلکه مراد آنها از اين توصیف در 
تعریف اراده انست که می خواسته اند مرتبه 
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فذا مع آنه لا یکاد جعلق الیعت الا بامو ضاخر غن زمان الیعت خر وزه آن 
الیفت انفا یکفن لا جدات. الداعی: الحکلف الی المکلف, نهبان: تضوره ما 
پترتب علیه من المثوبه و علی ترکه من العقوبه و لا یکاد یکون هذا الا بعد 
البعث بزمان فلا محاله یکون البعث نحو امر متاخر عنه بالزمان و لا یتفاوت 
طوله و قصره فیما هو ملاک الاستحاله و الامکان فی نظر العقل الحاکم فی 
هذا| الباب و لعمری ما ذکرناه واضح لا سره علیه و الاطناب انما هو لاجل 
رفع المغالطه الواقعه فی اذهان بعض الطلاب. 


تحریک عضلات نباشد ولی شوق موکد موجود باشد چونکه مراد و انچه این 
شخص مشتاق انست و کمال اشتیاق را بان شی ۶ دارد یک امر | ستقبالی 
است که محتاح به مهیا نمودن مقدمه ۷ نیست و این ضروری است که شوق 
ات تحص امه ای فعض نوات ار همق مت که فعلی. و عاله 
شدیدتر می باشد یا از امر استقبالی که محتاج به تهية مئونه و مقدمه 


اضف ی ی نود از مراد و ضایر اناد 


کولضهدا رمع آنه لا بکاد فلق, الیفت له وان دیکر مضتف می, فرماید 
بزاخ اشکالی کهور ءاجب ملق شدة است که مستس کل اشکال کرد و 
اراده از مراد منفک نمی شود آنگة بعت و اوامر مولا برای احدات داعی 
می باشد برای مکلف و اين اوامر سبب می شوند که مکلف مأمور به را 
تصور کند بان چیزی که مترتب بر مامور به هست که اگر عمل به مامور به 
نمود ثواب و جزا بر او داده می شود و اگر ترک مامور به نمود عقاب و 
یا را گر 
آنکة ومانی طول بکشد. و لو آن عاخب منجر. باشه پس تاخار و ۷ فحاله 
بفنت و کهام. آخ امد هو آهز ضاخر شدن فاضله شد بین اراده مولا و هراد 
که از عبد صادر بشود و بعد از اینکه فاصله شد بین اراده 
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و مراد تفاوتی ندارد در اینکه زمان زیاد باشد يا کم چون ملای استحاله 
حکم عقل که در نظر مستشکل بوده فرق بین کمی زمان و طول زمان 
نمی گذارد و ار محال است بنا بر قول مستشکل که اراده از مراد جدا 
نمی شود حتی بزمان کمی هم محال است و این معنی در تمام واجبات 
می باشد حتی در واجب منجز هم می باشد و لعمری انچه که ما ذکر 
نمودیم واضح است و ستری بر او نیست و طول دادن این مطلب برای 
رفع مفالطه است که واقع شده است در اذهان بعضی طلاب کما لا پخفی. 


مخفی نماند مراد مستشکل که اشکال کرده بود که اراده از مراد منفک 
نمی شود اگر معنای او اراده به شوق موّکد نفسانی است به شیئی که آن 
شوق در افق نفسی پیدا می شود تا انکه برسد بحد عزم و جزم این معنی 
برای اراده محتاج به اقامه برهان نیست که متعلق این اراده همچنان که 
برای هر بشری می باشد که انسان اراده می کند اشیائی را که در اینده 
پیدا می شود بلکه و لو ممکن نباشد مثل جمع بین ضدین یا نقیضی يا دخول 
جنت و مقامات اخروی البته اين معنائی که ذکر نمودیم برای اراده علت 
تامه برای مراد نمی باشد و سبب نمی شود برای تحریک عضلات طرف 
فعل و اگر اراده بشود به معنای اراده که معنای آن این باشد که اختیار و 
اعمال قدرت در فعل و در مقدور باشد اگر این معنی برای اراده باشد بلا 
اشکال باید متعلق فعل و مراد فعلی باشد و ممکن نیست متعلق اراده 
استقبالی باشد حتی در فعل خود انسان مثلا امورات تدریجیه که ما 
بخواهیم ایجاد کنیم نظیر صلاه اولا اراده و اعمال قدرت در تکبیر است. 


قبل از قرائت و همچنین در قرائت است قبل از سوره تا آنکه سلام نماز 
داده شود و در آن واحد یک اراده که اعمال قدرت در تمام اجزاء بشود 
ممکن نیست بلکه تدریجا اعمال قدرت در انها می شود تا تمام شود از 
اینجا معلوم می شود که این معنای 
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اراده که اعمال قدرت باشد در فعل غیر معنی ندارد که بگوئيم خدای 
صالی! لش را ان‌ها حواسته است تما اسان شون فعل عبد اخیار 
او ها سس کارا سا یر ار هه ات 
ایجاد کند فعل را خدای تعالی بدون اختیار ما البته اين معنی خارج است از 
ما نحن فیه که موجب جبر است کما انکه جبریها می گویند و گذشت جواب 
آنها در جلد اول در طلب و اراده و از بیانی که برای معنای اراده نمودیم 
بان دو معنی ظاهر شد که تقسیم اراده به اراده تکوینیه و اراده تشریعیه 
یعنی ندارد چون معنای اراده يا شوق موّکد شد که ان شوق موکد صفتی از 
صفات نفس است و یا اعمال قدرت در فعل است که آنهم فعلی از افعال 
نفس است و دومی که فعل از اقعال انسان باشد متعلق آن یاید فعلی 
باشد و ممکن نیست متعلق ان اینده باشد ولی در طلب و بعث شرعی که 


قبلا کفتیم ففکن است. متعلق ان آینده باشد نظیر واجب متشروط متل حج 
اعتباریه هستند که اعتبار انها بدست معتبر است ممکن است معتبر که 
ملکیت باشد و متعلق انکه منفعت باشد هر دو استقبالی باشد نظیر اجاره 
خانه یک ماه بعد یا وصیت و غیره که متعلق اعتبار و معتبر هر دو استقبالی 
است اگرچه نفس اعتبار فعلی است و ایضا ظاهر شد که آثار اراده تکوینیه 
بر اراده تشریعیه معنی ندارد چون اراده بان معنائی که ما بیان کردیم امر 
واقعی و خارجی می باشد و اوامر شرعیه چه تکلیفی و چه وضعی امور 
اعتباری می باشند کما لا یخفی بله طلب اعتباری بصیغه امر و غیره 


چهارم اشکالی که نموده اند بر واجب معلق از بعض اعلام قدس سره 
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فوتا اشکل لیم ال آنضا عحه اعوزم غلی سای هیحان 
ااکتهم انا هن ال انظ العایه: 


خ اف ان تشرط تا ین یم غلی اعاعت کی« ماه ی مان 
العات وال اه الامر کین میات الط مار 


خی کیخی باشتد کمک پاش تضیل آن نی ارتطاعت بایمک تاش 
تحصیل ان نظیر زمان اتیان واجب مثل روز عرفه و غیره که تحصیل عرفه 


و جواب آن در شرط متاخر داده شده قبلا نظیر واجبات تدریجیه ارتباطیه 
مثل صلاه و صوم که قدرت همچنان که شرط است از برای اول نماز و 
اول صوم شرط است برای آخر صلاه و صوم کما آنکه گذشت. 


قوله: و ریما اشکل علی المعلق الخ. 


اشکال پنجم بر واجب معلق که صاحب فصول بیان نموده آنست که مکلف 
قدرت ندارد بر مکلف به در حال بعث مثل حح که الأن واجب است که چند 
ماه بعد باید اعمال حح را بجا بیاورد و قدرت ندارد که زمان حح را جلو 
بیاورد و چطور واجب می شود بر او الان که بعدا حح را بیاورد با اينکه 
قدرت یکی از شرائط عامه است که در تمام احکام تکلیفیه باید باشد چون 


احکام بر دو قسم است. 


اه تایه ان اه ی اه ی شا فانه ات 
است از بلوغ و عقل و قدرت و علم در احکام تکلیفیه مثل وجوب و حرمت 
فا ی 


2-احکام وضعیه است که در احکام وضعیه شراتط عامه شرط نیست مثل 
دیات و ضمانات که اگر بلوغ یا عقل با قدرت پا علم نداشته باشد و شیتی 
را ی اس وا ار موه بانط عام رط اماشست. 


قوله:و فیه ان الشرط الخ. 
خآ آینکه فص فص اسان انا ناکت ات وه 
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قح کر یت سا لا فرید زقلیه اه کالما ون هس وه اسر ام تلماغوم العمایه 
الا فر احم. 


ینبغی تعمیمه الی امر مقدور متاخر اخذ علی نحو یکون موردا للتکلیف و 


زمان ایجاب و تکلیف مثلا ممکن است کسی الان قدرت نداشته باشد برای 
حج ولی ما می دانیم که زمان حج قدرت پیدا می کند در اینجا مانعی ندارد 
که واجب شود برای او حج که اينده حج را بجا بیاورد در زمان خودش و 
بالعکس یعنی اگر کسی الآن قدرت دارد ولی می دانیم که در زمان اتیان 
حح قدرت ندارد در اینجا امر به او صحیح نیست نهایه امر انکه این واجب 
معلق از باب شرط متاخر است مثلا همین حح در حالی واجب می شود که 
بدانیم زمان حح قدرت دارد پا مثلا در روزه نیت که نمودیم بشرط متاخر 
اتتت یعنی. بط اشنت. که ها فا اخر روا قدرت: واشته بانیم نیا مثلا 
نماز و غیره از احکام. 


وف غ رف ها لا ال 


و به تحقیق که شناختی قبلا باب شرط متأخر را که دیگر در اینجا احتیاج به 
زیاده بیان نیست و شرط متأخر مثلا شرط مقارن است در اينکه آنچه 
شرط حکم است صور ذهنیه است نزد مصنف چه حکم تکلیفی باشد و چه 
حکم وضعی مثل نماز که نیت نمودن بشرط مقارن بودن با حمد و سوره 
است و حمد و سوره بشرط مقارن بودن با رکوع است و غیره از احکام 
نماز و در اینجا قاعده عقلیه که باید تمام اجزاء علت و شرائط ان موجود 


باشد دز حین اش این فاعوم از بنن فرفتم است فراجم. 
هی خی تفص ی | سای ارم 

اشکال ششم بر صاحب فصول آنست که وجهی و دلیلی ندارد بر تخصیص 
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فی زمان الواجب علی المعلق 


دون المشروط لثبوت الوجوب الحالی فیه فیترشح منه الوجوب علی 
السمهیاء ی اه لو بو فیه الا اس 


نف له کاق انشا غلن: سن ااشرظ الماخر وه فرص مخنده کان: ااخخوت 
الفتعروظ یه جالیا ایضا فیکون. عجوت ساتر الخعجمات. الوجوديه للواجت 
ایضا حالیا. 


دادن معلق به اينکه بگوئيم واجب معلق آنست که توقف دارد حصول او بر 
امن غیر معدهر من زهان عرفه کم ممووو.مکاف تست ایجاه ان رااباکه 
سزاوار است که تعمیم بدهیم بحث واجب معلق را بهر شیئی که متاخر 
است از زمان وجوب چه مقدور مکلف باشد و چه مقدور نباشد و چه 
ترشح پید | بکند وجوب ان شیء يا نه یعنی چه واجب باشد تحصیل آن 
بعدا و چه واجب نباشد تحصیل آن. 


قوله: لعدم تفاوت فیما یهمه الخْ چونکه تفاوتی ندارد در آنچه که مهم است 
برای ما که ان وجوب تحصیل مقدمات است ان مقدماتی که نمی توانیم در 
زمان واجب انجام بدهیم بلکه لابدیم الأن انجام بدهیم مثل مقدمات حج از 
جواز و غیره که باید قبل از حح اعمال انجام داده شود. 


قوله:دون المشروط الخ و لیکن در واجب مشروط وجوب فعلی نیست که 
ما مقدمات را الان انجام بدهیم چون در واجب معلق وجوب فعلی است و 
لکن در واجب مشروط این طور نیست چون در واجب مشروط وجوبی 


قوله:نعم الخ بله اگر شرط در واجب مشروط را بر نجو شرط متاخر قرار 
بدهیم که فرض 
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و لیس القرق بنه و ین بین الععاف الا کوته متقطا التشرظ خلافه و آن 


شود فقو هه عناوم سا سای ام الصا کی یه موی ااصف ند 
الوجودیه و کونه فی الحال بحیث یجب علی المکلف تحصیلها هی فعلیه 
وجوب ذیها و لو کان امرا استقبالیا کالصوم فی الغد و المناسک کنیم حتما 
پیدا می شود اگر بر اين نحو گرفتیم آن وقت وجوب فعلی می شود و 
وجوب ساثر مقدمات او هم فعلی و حالی می شود مثل اينکه ما می دانیم 
در ماه آینده این شخص حتما مستطیع می شود و لذا مقدمات را الأن باید 
انجام بد هد وگرنه دیگر نمی تواند بعدا| انجام بدهد به واسطه اینکه می 
دانیم در ماه اینده حتما مستطیع می شود الأان وجوب فعل می شود بشرط 
متأخر و آن مقدمات واجب می شود که انجام بدهد يا مثلا خود استطاعت 
که فعلا پیدا شده است البته بقاء استطاعت شرط وجوب است تا آخر بلکه 
نظیز چاه عفل, و قدرت تماما این ها با بر سوط صاخر می باشد جون 
است کما لا بپخفی 


قزر میم داب ملق و خاهاتی که قرط ساخر رم آتسشخ 


قوله:و لیس الفرق بینه ال و در اين حال دیگر فرقی بین واجب مشروط و 
یعنی بشرط وجوب و لیکن واجب معلق این طور نیست اگرچه مرتبط 
است بواجب و شرط واجب است و حاصل ان شد که واجب معلق دو 
قسم داریم بنا بر قول صاحب کفایه یک قسم از آن شرط وجوب فعلی 
است و واجب متاخر است و یک قسم دیگر از آن شرط وجوب فعلی 
نظیر استطاعتی که فعلا پیدا شده باشد کما لا یخفی. 


قوله:تنبیه قد انقدح الخ به تحقیقی که ظاهر شد از مطاوی آنچه که ما ذکر 
نمودیم که مناط در فعلیت 
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کی الخوتيم کان وه فش وظطا زرط مو‌خود اند هی 
والو<ضا خر انمطاها فتجراکان امجعاها. 


فیما اذا لم یکن مقدمه للوجوب ایضا او مأخوذه فی الواجب علی نحو 
یستحیل ان یکون مور دا للتکلیف عما ذا آخذ عنوانا للمکلف کالمسافر 
وجوب مقدمه وجودیه و اينکه مقدمه وجودیه واجب است برای مکلف که 
تحصیل کند ان مقدمه وجودیه را مناط انست که وجوب ذی المقدمه فعلی 
است و هرکجا که وجوب ذی المقدمه فعلی شد واجب است تحصیل 
مقدمات و لو انکه ذی المقدمه خودش امر استقبالی باشد مثل روزه در 
فردا که استقبالی است ولی وجوب آن از اول شب است که باید مقدمات 
مثل غسل و امثال آن را برای فردا مکلف مهیا کند يا مناسک در موسم حح 
که قبل از موسم حج مقدمه حج واجب است بر مکلف درحالی که خود ذی 
ذی المقدمه مشروط باشد بشرط که باید خود به خود پیدا بشود مثل 
استطاعت که بعد از استطاعت تحصیل مقدمات وجودیه لازم است 


قوله:و لو متأخرا الخ یعنی شرط وجوب و لو متأخر باشد یعنی اگر مثلا ما 
می دانیم فردا یقینا مستطیع می شویم ولی مقدماتی را باید امروز انجام 
بدهیم که فردا ذیگن نمی توا تیم اینجا بر مکلف واجب است مقدمات را 
میا ککد و لو آنکه قرط وتوت که ارشاعت با متاخر ناس نف قرو 
پیدا بشود ولی وجوب فعلی است بشرط متأخر کما آنکه گذشت و حاصل 
آنکه وجوب ذی المقدمه خواه مشروط باشد و خواه مطلق و در مطلق هم 
خواه منجز باشد یعنی الان پیدا شده باشد وجوب و واجب يا معلق که بعدا 
پیدا بشود واجب در تمام این موارد لازم است تحصیل مقدمات چونکه 
وجوب فعلی است. 


وا نس موم اش ی ی وی یی وا رف 
شده بااشد شرط در واجب بر نحوی 
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اصاضری الط ان ی لک 


اتسفن. ال الضفه باا ی ام مه وه یوم با ایا راما 
مور دا للتکلیف. 


صر اه ری ای مه یاس ایس شا مزر 
خس مه ال ول ماه ال امن سا ادا ای ای اه 
النحوین یکون کذلک فلو لم یحصل لما کان الفعل موردا للتکلیف و مع 
حصواه لا یادص علته ره کف 


که واجب نباشد برای مکلف تحصیل آن را ایجاد کند بلکه خود به خود باید 
پیدا بشود مثل عنوان مسافر و حاضر و مستطیع و غير ذلک که واجب 
حاضر بشود بلکه خودبخود اگر پیدا شد حکم هم بر آنها ثابت می شود مثل 


قوله:او جعل الفعل المقید الخ یعنی آن فعل مقید باشد به قیدی که حصول 
ان قید خودبخود پیدا بشود نظیر استطاعت که هروقت خودش پیدا شد 
واجب است حج و قید استطاعت هم باز دو قسم است چه اختیاری باشد و 
واجب:ناشهححصیل. آن میل تخصیل استطاعت براه معلفت با غبر احبار 

باشد مثئل. انکه مولا بگوید اگر وارت پدر شدی واجب است برای تو حح که 
این قید غیر اختیاری است. 


قوله: ضروره انه الخ و این مطلب ضروری است که اگر این شرط, شرط 
مقدمه وجوبیه باشد قبل از حصول این شرط که وجوبی نیست و بعد از 
4 اک 
۱ ۱۳۹ 1۳ که بیدا نتشده 
است: ان زرط آن فعل واحت. تیست بر مکلفت:ه بهد از حصول آنتشرظ 
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اذا عرفت ذلک فقد عرفت انه لا اشکال أصلا فی لزوم الاتیان بالمقدمه 
قبل زمان الواجب اذا لم یقدر علیه بعد زمانه فیما کان وجوبه حالیا مطلقا 
و لو کان مشروطا بشرط متاخر کان معلوم الوجود فیما بعد کما لا یخفی 


ضروره فعلیه وجوبه و ننلجزه بالقدره علیه بتمهید مقدمته فیترشح منه 
الهجوت علها لیم الملا وم 


(۳ 


و حاصل مطلب مصنف آن شد که هرکجائی که وجوب فعلی است واجب 
است تحضیل مقدمات واجت: یت ) بز اقا زمه چه واجب: معلق: باشند. با متجز 
کشت مر ارف ک مش فعلی تداع کشت لمع دا 
واجب نظیر تحصیل عنوان مسافر يا حاضر يا مستطیع که این عناوین لازم 
نیست تحصیل آن یا تحصیل قید وجوب نظیر تحصیل استطاعت و غیره کما 
آنکه گذشت. 


قوله:اذا عرفت ذلک الخ زمانی که شناختی مناط در وجوب مقدمه را که 
ان وجوب حالی بود از این جهت اشکالی نیست اصلا در اينکه واجب است 
اتیان به مقدمه قبل از زمان انجام واجب البته ان مقدمه ای که در زمان 
واجب نتواند مکلف انجام بدهد نظیر گذرنامه و طیاره برای حج و این 
وجوب مقدمه در جائی است که وجوب حالی مطلق بااشد که این مطلق 
شامل سه مورد برای وجوب مقدمه می شود یکی وجوب فعلی باشد ولی 
واجب معلق بااشد و دوم وجوب فعلی بااشد ولی بشرط متأخر که بدانیم 
بعدا پیدا می شود سوم واجب منجز باشد کما لا پخفی. 


و در این حال ضروری است که ذی المقدمه فعلیت پیدا می کند وجوب آن 
و منجز می شود به اينکه ما قدرت پیدا بکنیم که آن را ایجاد نمائیم در 
جائی که مقدمه آن را مهیا کنیم و اگر فعلا مقدمه آن را مهیا نکنیم بعدا 


متمکن نیستیم از اوردن واجب پس وجوب او 
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و لا یلزم منه محذور وجوب المقدمه قبل وجوب ذیها و انما اللازم الاتیان 
بها قبل الاتیان به. 


بل لزوم الاتیان بها عقلا و لو لم نقل بالملازمه لا یحتاج الی مزید بیان و 
هرهان هار ات ات فان الاح فل انا 


فانقدح بذلک انه لا ینحصر التفصی عن هذه العويصه بالتعلق بالتعلیق واجب 
ترشح می کند بر مقدمه و مقدمه واجب می شود علی الملازمه یعنی بنا 


ادله وجوب مقدمه قبل زمان واجب 


قوله:و لا پلزم منه محذور وجوب المقدمه الخ در اين حال دیگر محذوری 
لازم نمی اید که بگوئیم چرا ذی المقدمه واجب نیست ولی مقدمه واجب 
است چونکه وجوب فعلی می باشد پس واجب است اتیان به مقدمه قبل 
از اتیان به ذی المقدمه. 


قولایل لیم الانان مها عفلا ال و ره دگری کهرعی توانیم بگونیم متذمه 
واجب است قبلا از وجوب ذی المقدمه انست که عقل حکم می کند که 
شما چون در زمان واجب نمی توانی این مقدمه را ایجاد نمائی و ذی 
المقدمه برای شما واجب است پس بنابراین الأآن واجب است آن مقد مه 
را بجای بیاوری و لو انکه قائل به ملازمه و وجوب مقدمه واجب نباشیم با 
اين حال احتیاج بمزید بیان و مئونه برهان نیست چون عقل حکم می کند 
بوجوب مقدمه ای که اگر نیاوری واجب ترک می شود در وقت خود و این 
مقدمه مثل ساثر مقدماتی است که در زمان واجب قبل از اتیان ذی 
المقدمه باید انجام بدهیم. 

قوله فانقدح الخ پس ظاهر شد که دلیل وجوب مقدمه قبل از زمان ذی 
المقدمه منحصر به واجب معلق نشد که قائل بواجب معلق بشویم عما 
آنکه این معنی را صاحب فصول قائل 
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امه رم له فا او می یود الا وف | اما ها شود 
بذلک انه لا اشکال.فی الفوارد الی.بخب فی: الش بعه الاتیان بالمقذمه 
قبل زمان الواجب کالفسل فی اللیل فی شهر رمضان و غیره مما وجب 
علیه الصوم فی الفد اٍذ یکشف به بطریق الان عن سبق وجوب الواجب و 
انما المتأخر هو زمان تیانه و لا محذور فیه اصلا و لو فرض العلم. بعدم 
فلا محاله یکون وجوبها نفسیا و لو تهیا لیتهیا باتیانها و استعد لایجاب ذی 
المقدقه علیه فلا مخذور انضا 


است يا اينکه بگوئیم بنا بر قول مرحوم شیخ انصاری که شرط در قیود 
ماده است در مشروط و در این حال باز وجوب فعلی است و واجب 
استقبالی است پس دلیل وجوب مقدمه منحصر باین دو دلیل نشد. 


پس بنابراین ظاهر شد این مطالب که در شریعت مقدسه اشکالی ندارد 
که مقدمه ات باشد قبل از زمان واجب مثل غسل در شب در ماه 
رمضان و غیره که روزه فردا واجب باشد درحالی که در شب ذی المقدمه 
که روزه باشد واجب نیست ولی مقدمه آن واجب است که غسل کردن 
اش نی که ری دلیل راد کشتدمی سید که معافل: که وج ره 
مقدمه باشد کشف می کند از علت که وجوب ذی المقدمه باشد و همانا 
زمان واجب متاخر است که آنهم گفتیم مانعی ندارد و لا محذور فیه اصل. 


کر ی کم ی ی امه تدای سط ال ات کم سم 
مقدمه واجب شده است به واسطه وجوب غیری پس ی 
دیگری پیدا کنیم برای ووب ۳ باید بگوئیم که وبوب 
واجب نیست شاد آن ط وق مقدمه واجب است فلا محاله وجوب مقدمه 
وخوب تفنین. تهیتی می, باشد: که به آفردن. انن مقدمه مکلف. انتعداد و 
قدرت پیدا می کند که ذی المقدمه را در زمان خودش بیاورد 
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و این وجه هم باز محذوری در آن نیست کما لا پخفی. 


مخفی نماند از موارد مسلمه بین فقهاء که لازم است حفظ مقدمات 
وجودیه برای واجب و لو واجب بعدا پیدا بشود نظیر مقدمات حح بعد از 
استطاعت است و لو اعمال حح بعد از چند ماه دیگر عمل ان لازم است و 
همچنین وجوب غسل در شب قبل از فجر برای روزه فردا بلکه منقول از 
خضیها قت راو ان کم واحی ات حفط ات فل ار شیر جرا 
واجب است تعلم احکام شرعیه و یاد گرفتن آنها قبل از وجود واجب بلکه 
قبل از حصول شرط وجوب نظیر استطاعت و یاد گرفتن احکام قبل از 
ها ات ما 


در این موارد جون می دانند که وجوب واجب فعلی بیست ولی از ان 
طرف مقدمات واجب لازم است حفظ انها اشکال شده است که چگونه 
مقدمه واجب می شود قبل از وجوب واجب چون بنا بر ملازمه وجوب 
ات فا ای ان ات ول ال ال هر و 
برای رفع این اشکال جوابهائی داده شده است. 


ی ی 
واجب فعلی است و لو زمان واجب استقبالی است. 


دوم از جوابهاتی که داده شده است فرمایش شیخ انصاری است که قیود 
هیثت و وجوب را برمی گرداند بقید واجب و بقید ماده و بنا بر قول ایشان 


سوم از جوابهائتی که داده شده قول مرحوم صاحب کفایه است که بشرط 
متأخر در این موارد قائل بود همچنانی که گذشت اگرچه واجب تعلیقی را 
هم افضاء تمود ونفی آن را کرد 


هام اهامای کیان ‌شاحت اند مهد ان اشکال است کی لام 


ِ ۱ 
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مقدمات واجب زا اهردن عفلا من ساب وفع ضرر محتمل ارشادا| و لو واجب 
فعلا وجوب نداشته باشد چون اگر مقدمات واجب را فعلا تحصیل نکند در 


پنجم از جوابهائی که مرحوم صاحب کفایه می دهد که اگر ما فرض کردیم 
که ذی المقدمه فعلا وجوب ندارد ولی بااین حال مقدمات را لا زم است 
شرعا بیاوريم وجوب مقدمات وجوب نفسی تهیئی می باشد که مکلف 
کوش ایا نواعت که دا اند اضال واحب راسمانه 
کما انکه این قول را نسبت بمرحوم مقدس اردبیلی و صاحب مدارک می 
دهند. 


شیم اي ماد که فا از رای ای خاش ال وت یی اریته 
همچنان که در یاد گرفتن احکام و در معرفت آنها گذشت و این طریقی 
نظیر وجوب عمل باحتیاط و وجوب عمل به ادله و امارات می باشد که 
واجب بودن آنها برای رسیدن بواقع است که اگر بواقع رسید واقع منجز 
می: تاد وااگر لاف رت عون اس ترا مکلیت کها آنکه کشت 


وجه هفتم قانون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار است که چون مکلف می 
داند بعدا تکلیف بر او وارد می شود منجزا که اگر قدرت خود را حفظ نکند 
فعلا ممکن نیست امتثال تکلیف بعدا نظیر حفظ غذا برای شب مولا که 
بعدا ممکن نیست تحصیل آن و لو فعلا امری ندارد بلکه فعلا مولا غافل 
است همچنان که با تکلیف منجز اگر مخالفت نمود عقاب دارد همچنین اگر 
ملاک تکلیف و روح تکلیف را از بین ببرد عقاب دارد کما آنکه گذشت. 


و لا پخفی این وجوه هفت گانه را که بیان کردیم برای رفع اشکال این ها 
در مقام ثبوت است و در مقام امکان ولی در مقام اثبات و وقوع اگرچه ما 
این ها زا مین گوس یر تاعبت علیفی با تشرط شاخ و امال انا الم 
در مقام اثبات دلیل می خواهیم بر آنها اگر دلیل آمد در اين موارد قبول می 
کنیم و ار نیامد مجرد مقام ثبوت مقام 
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ان قلت لو کان وجوب المقدمه فی زمان کاشفا عن سبق وجود ذی 
المقدمه لزم وجوب جمیع مقدماتها و لو موسعا و لیس کذلک بحیث یجب 
علیه المبادره لو فرض عدم تمکنه منها لو لم یبادر. 


اثبات را معین نمی کند ظاهر ادله وجوب حج و صوم بر وجوب فعلی است 
و لو واجب استقبالي باشد کما آنکه مرحوم صاحب فصول فرموده در 
واجب تعلیقی ظاهر آیه شریفه و لِلْه عَلی الناس حمٌ الِیّتِ من استطاع لليّه 
سییلاً در فعلیت وچوب جج است بعد از استطاعت کما آنکه آیه شریفه 
قمن شَهد منْکُمٌ السْهْرَّ قلْیْضْمَة ظاهر اين آیه ایضا در فعلیت وجوب صوم 
است» رد موی فرایان شنفید کنایه ار خفن از اون ات با تضور 
در مقابل سفر یعنی شخصی که حاضر است و مسافر نیست باید روزه 
بگیرد و یا مراد از شهود ریت هلال است و علی کلا التقدیرین ظاهر است 
بر وجوب صوم فعلا و لو شب باشد اگرچه واجب در روز است این آیات که 
بیان نمودیم بخلاف ظاهر ادله در نمازهای پنجگانه است چون قوله علیه 
السّلام که می فرماید اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاه ظاهر 
است این ایه شریفه در تحقق وجوب بعد از زوال شمس نه قبل از زوال 
شمس و علی کل حال هرکجا دلیل بر اثبات داریم قبول می کنیم و الا 
قاخت عاقی با شرط اجره اسال این ها که دکر شد حلات ظاهر ات 
و بدون دلیل است و در مقام اثبات دلیل می خواهد کما لا یخفی 

قوله:ان قلت لو کان الخ. 

اشکالی می شود در این باب چون بنا بر اینکه وجوب مقدمه فعلی باشد 
همچنانی که در موارد گذشته معلوم نمودیم کشف می کند که ذی المقدمه 
وجوبش فعلی است و بنا بر فعلی بودن وجوب ذی المقدمه لازم است ما 
تحصیل بکنیم تمام مقدمات واجب را و لو این مقدمات موسع باشد مثلا بنا 
بر اینکه در شب وجوب روزه فر دا فعلی باشد لا زم ان انست که تمام 
مقدمات روزه را ما تحصیل کنیم الان آن مقدماتی که اگر ما ترک کنیم 
فردا متمکن از روزه گرفتن نیستیم و این مطلب درست نیست 
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قلت لا محیص عنه الا اذا آخذ فی الواجب من قبل سائر المقدمات قدره 
خاصه و هی القدره علیه بعد مجیء زمانه لا القدره علیه فی زمانه من 
زمان وجوبه فتدبر جدا. 


مان اسان و ها ال را ای تا سس ان رات 
الی الفیته فعو تشرط الشاخد آه العقارن هرا یکین راصا الی الماده 
علی نهج یجب تحصیله او لا یجب فان کان فی مقام الاثبات ما یعین حاله و 
ها ما روت فاصم ی حول 
العملیه. 


یعنی لازم باشد تمام مقدمات واجب را ما فعلا تحصیل کنیم بلکه فقط 
نطیر عسل استحاضه با خابت:ه افال آن بهده باشد که لازم است فبل اد 
اذان تحصیل کنیم. 


قوله:قلت لا محبص عنه الخ جواب از اين اشکال آنکه البته در تمام 
مقدمات بعد از آنکه وجوب واجب فعلی شد لازم است تحصیل آن مگر 
آنکه بعض مقدمات قدرت مکلف گرفته شده است در او قدرت خاصه باین 
هقی که ان اخله انفادهمی شود میل. تمار عم از موال .ار عسیل 
مقدمات از طهارت مثل لباس و بدن ان وقت لازم است که قبل از زوال و 
اگر از این جهت قدرت خاصه اخذ نشده بود البته لازم می دانستیم وجوب 
تمام مقدمات را و لو زمان واجب بعد باشد که اگر ما تحصیل نکنیم آن 
فقمات وا فعلا بقدا ممکت قاشد امفال آن امر کما ۲ بکفی. 


موارد شک رجوع قید به هیئت پا به ماده است 


قوله: تتمه قد عرفت الخ از مطالب سابق معلوم شد اختلاف قیود در 
وجوب تحصیل آن قید و عدم آن پس اگر دانسته شد قیدی که قید وجوب و 
هیئت است که واجب نباشد تحصیل آن يا قید ماده و واجب باشد تحصیل 
آن البته در مواردی که لازم بود تحصیل آن در اين موارد اگر معلوم شد 
اشکالی در آن نیست و اگر آن قید در مقام ثبوت احتمال دارد که 
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و ربما قیل فی الدوران بین الرجوع الی الهیثه و الماده بترجیح الاطلاق فی 
طرف الهیثه و تقیبد الما : بوجهین. 


احدهما آن اطلاق الهیثئه یکون شمولیا کما فی شمول العام لافراده فان 
تقدیرا له و اطلاق الماده یکون بدلیا غیر شامل لفردین فی حاله واحده. 


برگردد به هیثت و وجوب آن قید هیئت هم شرط متاخر باشد یا شرط 
مقارن پآن قسمی که قبلا گذشت يا اینکه آن قید احتمال دارد برگردد به 
ماده برآن نحوی که واجب باشد تحصیل آن يا قسم دیگری که قید به ماده 
تفت کشت .و علی کلمحال, اکررردر عقام انبات دلیلی,دازیم:ها. که معین 
کند حال آن قید را و برساند که آن قید راجع است به ماده یا به هیثت البته 
می گیریم و عمل بان می نمائیم و اگر دلیل در مقام اثبات نداشته باشیم 
مرجع اصول عملیه است و اصول عملیه هم در اين موارد برائت است 
چونکه اگر احتمال بدهیم که قید برگردد به هیثت در این موارد شک در 
تکلیف است مثلا اگر ما شک کردیم که قید استطاعت قید وجوب حج است 
یا قید ماده البته در اين موارد شک در تکلیف است و اگر یقین داشته 
باشیم که قید به ماده و واجب برمي گردد باز برائت ت است چونکه قیدی که 
تاد ۵ نمی کشت یی قسم از آنها داحت نود تحصیلن ان: نیت عتوان 
ی ی ی 


اتصاری که فند در مقام شوت برمی گشت به ماده و ممگن ود یدب 
هیئت برگردد این قول مخالف است در مقام اثبات که اگر شک کردیم که 
قید به ماده برمی گردد يا به هیئت بان دو وجهی که بعدا بیان می شود مگر 
آنکه بگوئیم مرحوم شیخ تنزل نموده از مرام خود يا آنکه 
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تانیهما ان تقیید الهیئه یوجب بطلان محل الاطلاق فی الماده و پرتفع به 
مورده بخلاف العکس و کلما دار الامر بین تقییدین کذلی کان التقیید الذی 
لا پوجب بطلان الأخر اولی. 


وجوب از جمله اسمیه يا دلیل عقلی پیدا بشود و غیره بنابراین نسبت داده 
اند بمرحوم شیخ انصاری که اگر شک بکنیم در مقام اثبات که آیا قید رجوع 
می کند به هیئت و هیئت مقید باشد يا قید برمی گردد به ماده و ماده و 
واجب مقید باشند البته در مقام دوران و شک فرموده است قید را بطرف 
ماده برمی گردانیم و ماده مقید است و از طرف هیئت اطلاق بحال خودش 
باقی است این رجوع قید به ماده بدو دلیل است. 


ادله لزوم رجوع قید به ماده در مقام شک علی قول شیخ ره 


وجه اول آن است که اطلاقی که از هیئت پیدا می شود آن اطلاق شمولی 
اس ی ام حالات زا مت کرد فا آنکه در شمول عام, اتفزانی 
شامل تمام افراد می شود نظیر انکه مولا بفرماید اکرم کل عالم بجهت 
کف عفن باشند آن اظاق شافل آن‌سالت بشوه ظیر فید اتماعت. که 
اگر قید واجب و ماده بگیریم و وجوب حج مطلق باشد یعنی واجب است 
حج چه مستطیع باشی چه نباشی و اگر قید ماده گرفتیم نظیر قبله یا 
طهارت در نماز وجوب مطلق است ولی اطلاق بدلی است باین معنی در 
حال واحد شامل دو فرد نمی شود مثل اینکه مولا بفرماید اکرم رجلا که 
بمقدمات حکمت آثبات می کنیم که هر رجلی را اکرام کردیم کافی است 
ولی در آن واحد دو فرد را نمی گیرد بلکه هر فردی علی البدل شامل می 
شود. 


قوله:ثانیهما الخ. 


دوم از دلیل مرحوم شیخ انصاری انست که تقیید هیئثت و وجوب را مقیدش 
بنمائیم سبب می شود که ماده هم مقید بشود و اطلاقی در ماده نباشد 
بخلاف عکس یعنی اگر قید را برای ماده و واجب قرار دادیم اطلاق هیئت 
بحال خود باشد و هرکجائی که امر دایر باشد بین دو تقیید يا یک تقیید البته 
ما یک تقیید را می گیریم و طرف دیگر به اطلاق خودش باقی می باشد: 
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اما الصغری فلاجل انه لا یبقی مع تقیید الهیثئه محل حاجه و بیان لاطلاق 
الا سا اتف ی وه یه الم تا مایم ان 
محل الحاجه الی اطلاق الهیثئه علی حاله فیمکن الحکم بالوجوب علی تقدیر 
وجود القید و عدمه. 


ار اه تیا سا ال ای الا ره 
فی الحفیت ین یه اماای و بسن ان بعدل عا بشتری ‏ موی کی 
الاثر و بطلان العمل به و ما ذکرناه من الوجهین موافق لما افاده بعض 
ور کت الاشاه العلایه اعلت له بحاید: 


ها ات ی یه زا مه که ار با عفن واه 
نمودیم قهرا ماده و واجب هم مقید می شود بخلاف عکس مثلا اگر فرض 
کردیم که قول مولا که می فرماید ان استطعت فحح در مقام شک قید 
معروف هم همین طور است یعنی بعد از استطاعت واجب است حح کذلک 
قهرا اعمال حج مقید می شود بعد از استطاعت و همین معنی مقید بودن 
ماده است و صحیح نیست بگوئيم واجب است اعمال حج و لو مستطیع 
نباشیم بخلاف آنکه تقیید یکنیم ماده را و واجپ را پس در این حال اطلاق 
هیثت بحال خود باشد یعنی ممکن است بگوئيم واجب است حج چه 
مستطیع باشد انسان چه نباشد و معنای اطلاق هیئت همین است. 


و الکیری ال اما کبری بجهت آنست که قیدی که می آید و مطلق را 
۳ 
و حقیقت است چونکه قبلا گذشت که الفاظ وضع شده اند برای طبیعت لا 
بشرط مقسمی یعنی هیچ قیدی در موضوع له 
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اتقو افیا اج قی ردان فتاه اطلام اه وان ان 
توا لاف اه لا اه بت ره ی اطاقها اه انسا ان 
بالاطلاق و مقدمات الحکمه غایه الامر انها تاره نقتضی العموم الشمولی و 
اشری النای ارجا ی ای انا ما خفی رصم ون 
العام علی اطلاق المطلق انما هو لاجل کون دلالته بالوضع لا لکونه شمولیا 
ایا فا کل اف ای ام اه رل ی اش 
صاله اطا قم‌دل علی لش ل ان العام فده با کلام. 


اقا شم ام اش شوت اظلای سا ید کف ان ا تقاط ار آخم ی رد 
فا اعری است وا نشف الا آنکه ا‌عان ففلن را احاض‌ردانمم 
که وت ومد شوه با یی تفییه آلعدی مب اولی است وه ای این 
جهت تقیید هیئت چون سبب می شود که در ماده اطلاق نباشد قهرا تقیید 
ماده اولی است از تقیید هیئثت این دو وجهی را که ما عنوان نمودیم موافق 
است: بة انچة زا که نعضی مغرر بحت اس که قلامه.شیخ انصارق.اعلن 
االه امه ات تفا ده بت 


ارت یر سا فا هه اس ان اش رن ما تاره 
از اشکال اول شیخ که فرمود اطلاق هیئثت شمولی است و اطلاق ماده 


خفات: آنگسفاد اظلاق شنت اه سل ارت شاف مادم که دی 
است ولی جهت اطلاق شمولی موجب نمی شود که مقدم کنیم بر بدلی 
چونکه هر دوی اين شمولی و بدلی به واسطه اطلاق پیدا شده اند و منضا 
۳ بودن نمی شود و غایه امر اینکه مات کت بعض اوقات اقتضاء 
می کند عام شمولی را مثل احل اللّه البیع 
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و اما فی الثانی فلان التقیید و ان کان خلاف الاصل الا آن العمل الذی 
یوجب عدم جریان مقدمات الحعمه و انتفاء بعض مقدماتها لا یکون علی 
خلاف الاصل اصلا اذ معه لا یکون هناک اطلاق کی یکون بطلان العمل به 
فی الحقیقه مثل التقیید الذی یکون علی خلاف الاصل 


و بعض اوقات اقتضاء می کند عام بدلی را مثل اعتق رقبه کما اینکه بعض 
انفات اما هی مان کت ی زا ریسفت کف کدرا 
اظلاق, .بدلی: بجهت. انست. که :دلالت» کردن شمولی بوضع است: و :بدلی 
بمقدمات حکمت و جهت وضعی بودن سبب مقدم شدن می شود و از 
همین جهت است که اگر ما قضیه را برعکس نمائيم و بگوئيم اطلاق 
شمولی به مقدمات حکمت است رو اطلاق بدلی بوضع است باز اطلاق 
بدلی را مقدم می کنیم چون منشا او بوضع و وضعی بودن سبب مقدم 
شدن می باشد. 


قوله:و اما فی الثانی الخ اشکال دوم شیخ آن بود که تقیید هیئثت موجب 
بطلان اطلاق در ماده است ولی تقیید ماده موجب تقیید هیئت نمی شود و 
لذا اگر ما در جائی شک بکنیم که قید را به هیئت بر گردانیم يا به ماده باید 


و مصنف جواب این اشکال را می دهد و می فرماید مقید نمودن ماده 
اگرچه خلاف اصل است الا ايینکه ما کاری می کنیم که مقدمات حکمت 
جریان پیدا نکند و اطلاق و ظهور از اول پیدا نشود که بخواهیم مقید بکنیم 
ان را و این خلاف اصل نیست چون با عدم جریان مقدمات حکمت دیگر 
ای ی نا ای اه 
واقع بشود. 
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و بالجمله لا معنی لکون التقیید خلاف الاصل الا کونه خلاف الظهور المنعقد 
للمطلق ببرکه مقدمات الحکمه و مع انتفاء المقدمات لا یکاد ینعقد له هناک 
ظهور کان ذاک العمل المشارک مع التقيید فی الاثر و بطلان العمل باطلاق 
المطلق مشارکا معه فی خلاف الاصل ایضا 


و کانه توهم آن اطلاق المطلق کعموم العام ثابت و رفع الید عن العمل به 
تاس لاخل تسده وم حالف السل للفمل نم هر قاس لا ی 
اطلاق الا فیما جرت هناک المقدمات 


قوله: و بالجمله لا معنی الِخ. 


حاصل آنکه تقییدی که می گوییم خلاف اصل است معنائی برای آن نیست 
مگر آنکه یک لفظی ظهور در معنی داشته باشد که آن ظهور يا بوضع می 
است یعنی ظهور لفظ بمقدمات حکمت پیدا می شود و با انتفاء مقدمات 
حکمت و عدم جریان انها ظهوری نیست تا انکه این عمل مشارکت داشته 
باشد با تقیید در اثر یعنی نتیجتا این عمل ما موجب تقیید در اطلاق بشود و 
این معنی چون در نتیجه با تقیید مشارکت دارد خلاف اصل باشد. 


قوله: و کانه الخ مثل آنکه مرحوم شیخ گمان کرده است که اطلاق مطلق 
ها و لو 
بمقدمات حکمت و رفع ید از عمل باین ۱ 300 10 
تقیید است که قیدی بیاید در کلام و آن مطلق را مثل مقیدش بنماید و 
ی ی 

سبب بشود که آن مطلق اصلا اطلاقی نداشته باشد و این معنی 
فاسد است که ایشان توهم کرده است چونکه اطلاق در ما نحن فیه در 
جائی است که 
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تقم ادا کان اتید صصان و هار الامن سن الرختع ال العاوه اه المقه کان 
لهذا التوهم مجال حیث انعقد للمطلق اطلاق و قد استقر له ظهور و لو 
بقرینه الحکمه فتامل 


مقدمات حکمت جاری بشود چه نسبت بتقیید هیئت و چه نسبت بتقیید ماده 
باشد و اگر ما عملی را انجام دادیم که قید را به هیثت زدیم ضمنا ماده هم 
و اشکالی در آن نیست چون ظهوری پیدا نمی شود قبل از جریان مقدمات 


رجوع قید به ماده با هیئت يا قید متصل است با منفصل است 


ان ام کر ی وا کت ات عطاق مین ارس کی 
منفصل باشد نه قید متصل و امر داثئر باشد که این قید رجوع کند به ماده یا 
بت ای مصات تس رس اس راهان اظا یمیت 
ما سا ها را ار هی 
کما لا یخفی. 


مخفی نماند قیدی که در کلام می آید آن قید را اگر ما به هیئت زدیم نظیر 
استطاعت قید وجوب و قید هیئت است کما آنکه گذشت و معنای آن 
آنست که تحصیل آن قید واجب نیست و هروقت آن قید بخودی خود پیدا 
شد وجوب می آید و فرقی در این جهت نیست که قید هیئت قید اختیاری 
شرط وجوب نماز ظهر است. 


و اما اگر قید برای ماده باشد و ماده مقید باشد بآن قید که معنای آن 
آنست که تحصیل آن لازم است و آن ماده با آن قید باید باهم وجود پیدا کند 
ی ی و تب 
تیست. که اختباری اتسان باشد و عمکن باشد تحضیل, ان تنظیر طهارت که 
مکلف نیست ولی با این حال اوردن صلاه مقید است بطرف قبله و ممکن 
است برای مکلف صلاه را بطرف قبله 
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بیاورد و این معنائی که برای قید برمی گردد به هیثت يا برمی گردد به ماده 
بیان نمودیم نسبت بین این دو معنی عموم و خصوص من وجه است که 
ماده افتراق قید هیئت باشد و قید واجب نباشد نظیر استطاعت بعد از انکه 
مکلف مستطیع شد وجوب حج هم می اید ولی در مقام اعمال حح لازم 
نیست که ان وقت هم مستطیع باشد بلکه بعد از عصیان و ترک حح چندین 
سال بعد متسکعا درحالی که استطاعت او رفته حج را بجا آورد صحیح 
است و لو معصیت کرده است که در اینجا قید هیئت هست بدون ماده و از 
طرف قید ماده بدون هیئت نظیر در صلاه طهارت لباس يا بدن در این 
موارد قید ماده و واجب موجود می باشد بدون قید هیئت و محل اجتماء 
قید ماده و هیئّت نظیر زوال ظهر است که قید برای وجوب نماز ظهر است 
و همچنین قید واجب و ماده است که باید نماز را در وقت بجا بیاورد نه 
بدون وقت و همچنین مغرب و صبح که قید هیئت است و هم قید ماده هر 
دو. 


بنابراین معنی که برای قید هیثت و ماده ما بیان نمودیم البته هر دو معنی با 
یکدیگر تباین دارند و ضد دیگری می باشند در اين حال اگر قیدی پیدا شد و 
1 
ماده البته ظهوری نه برای هیئت دارد نه برای ماده چون این قید صلاحیت 
دارد به هر دو برگردد و ظهوری برای هیچ کدام طرف پیدا نمی شود و از 
این جهت کلام مجمل می شود. 


و اما اگر قید منفصل باشد و خارج از کلام باشد و لو مقدمات حکمت 
چریان ا نها تن فادی‌ ود هنت دی هر جه می ابد.ه هر خداض از مادمتو فتت 
ظهور اطلاقی پیدا می کنند لکن قید چون در خارج به یکی از اين ها خورده 
و فرض انست که ما نمی دانیم بکدام خورده قهرا علم اجمالی به یکی از 
این ها سبب می شود که ظهور اطلاقی هر دو از حجیت بیفتد و هیچ کدام 
حجت نباشد و از بیان ما در معنای قید برای هیئت و ماده ظاهر شد 
اشکالاتی در کلام مرحوم صاحب کفایه است کما لا یخفی 
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و منها تقسیمه الی النفسی و الغیری و حیث کان طلب شیء و ایجابه لا 
ی 
توص مدویه الیه لتوققه علبه قالایبه ری و الا قهق نعشی سواع کان 
الداعی محبوبیه الواجب بنفسه کالمعرفه بالله او محبوبیته بما له من فائده 
یه غلبه کار الفا امن الفادات و اتوصاات ۱ 


تقسیم واجب ینفسی و غیری و معنای آنها 


مه ۰ 7۳ 
انسان ابتداء گوشت می خرد برای طبخ و غرض از پختن خوردن آن است 
۵ غراض از خهود رسفا بدرعی اند تا هی شود بیقاء تفس و خب آن.ه 
اگر انسان مسلمان باشد بقاء نفس را برای اطاعت مولی می خواهد پس 
خایه العابات یا خت من دیا اطاعت هون که چعت آنها نس است ر 
باقی وجوب غیری دارد. 


اما در احکام شرعیه پس از تقسیمات واجب آنییننت. کة تقسیم نموده اند 
واجب را بواجب نفسی و غیری بدلیل اینکه طلب کردن و ایجاب کردن 
شیئّی بدون داعی نمی شود بلکه باید حتما بجهت یک داعی و یک غرضی 
باشد بنا بر قول عدلیه چون تمام احکام شرعیه روی مصلحت و مفسده ای 
می باشد اگر آن مصلحت در وجوب شینی برای توصل پید | نمودن بواجب 
دیزی ناهد که آند اب: زا تشوه یه خمانی ابجاد کنیم بلکه بایدعتنها آیره 
شیء ایجاد بشود ان واجب را بتوانیم ایجاد کنیم این واجب را واجب 
غیری می نمایند نظیر سیر برای اعمال حح که اعمال حج را بدون سیر به 
مکه ممکن نیست انجام بدهد از اين جهت سیر به مکه واجب غیری است و 
اگر ایجاد شیء بجهت توصل نباشد بلکه برای مصلحت خود باشد آن واجب 
نفس است البته واجب نفس هم دو قسم است يا بجهت آنست که آن 
مصلحت 


ص:197 


لکته لاد ی انار دای له کان هه عنم کرلک آعی ها لهس الما ده 
الشر له کان الواکت فی الخممهجاحا قیو با نهآ نکن وه 
هون الما اوه لها دعی ال انعات وخ الما نده 


فان قلت نعم و ان کان وجودها محبوبا لزوما الا انه حیث کانت عن بنفسه 
واجب است مثل معرفت خدا که داعی او محبوبیت است و محبوبیت 


مق مان کف تفت الله ایض دا شین تست لک رف اد | 
برای شکر منعم است يا دفع ضرر محتمل همچنان که مرحوم علامه در 
کتاب باب حادی عشر نقل می فرماید که وجوب معرفت الله اجمالی است 
و مدرک اجماع يا عقلی است يا نقلی اما عقلی هم بر دو وجه است اول 
آنها دافعه للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف و دفع الخوف واجب لانه 
الم نفسانی یمکن دفعه و یحکم العقلاء بوجوب دفعه فیجب دفعه الثانی ان 
شکر المنعم واجب و لا یتم الا بالمعرفه تا آخر عبارات ت ایشان و يا اینکه آن 
محبوبیت بجهت فائده ای است که مترتب بران واجب است مثل اکثر 
واجبات از عبادات و توصلیات مثل نماز که بجهت قرب الی الله و معراج 
موّمن است محبوبیت دارد. 


ی 
نماز این واجب در حقیقت همان واجب 0 است جوزکة اکر ان فائده 
لاف شود میل قرف ال الله و مر اج صوفت ایحاه مان هم‌واعت نود 

قو لها رش فلی الم ات اه لها ره یو ان نی کم رنف 
شود بر واجبات محبوب 
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الکیاضی الونته علی الافعال ات اشت داخله کت قورخ ااشتکلق: لا 
کاد یتعلق بها الایجاب 


کال فراعت الق ان اساسا تور هلت ات 
قدره علی المسبب و هو واضح و الا لما صح وقوع مثل التطهیر و التملیک و 
ا لمح و الطلای ب العای الی خص لک من السات مور لک هه 
الاحکام التکلیفیه 


فلا رات عضلن ان و ف ال االم هر وم کت مه بر 
صلاه می شود و از فوائد صلاه است و همچنین غیر صلاه الا اينکه این فوائد 
و اين آثاری که مترتب بر افعال می شود تحت اختیار مکلف نیست چون 
غیر مقدور انسان است پس وجوب تعلق باینها نمی گیرد 


قوله:فلت. الخ جفات اینکهتو لو این آثار بلا واسطه. عحت. اخهاز مکلفت 
نیست ولی با واسطه تحت اختیار مکلف است چون اسباب این ها اختیاری 
اختیاری انسان باشد باید متعلق امر واقع نشود 


اه فص ات دای سیم سوی اه ون 
وضوء بااشد اختیاری انسان نیست بلا واسطه ولی اسباب آن مقدور انسان 
است که وضوء و غسل باشد و همچنین تملیک و تزویج و طلاق عتق و غیره 
این ها از مسببات که مورد احکام شر عیه واقع شده آند چون اسباب این ها 
تحت اختیار مکلف است مسببات هم اختیاری انسان می شود و قدرتی را 
که در تکالیف شرعیه معتبر است عقلا چه بلا واسطه باشد و چه مع 
لاس نتوین اسان ات افت انا اسال که ای 
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فالاولی ان یقال ان الاثر المترتب علیه و ان کان لازما الا ان ذا الاثر لما 
کی ار 
تعاقا الا یخاتوا فه راکسا باه کت مفخهه اسر اون ایا 


بخلاف الواجب الفیری لتمحض وجوبه فی انه لکونه مقدمه لواجب نفسی و 
هد انضا کیان کف معا وان سین ی ضیه الا اند لاوحل که 
لاجل عبر فلا روج علیه ااعتزاش بان جل الواحنات لول الکل جلرم ان 
یکون من الواجبات الفیریه فان المطلوب النفسی قل ما یوجد فی الاوامر 
فان چا سطلوات لاخل الغاات هی خارخه کر نها فیامل 


قولف‌فالاولن. ان بفال المشتن ادلی هت انست: که بکوننم آتری. که 
ار ۲۹ و 92-9 7 
ان الا اينکه ذ الاثر یعنی آن واجب زمانی که یک عنوان 3 داشته باشد 
ارگ ان اس ران اه ومع آن 0[ 
ندارد که این ذا الاثر درحالی که خودش واجب است مقدمه باشد برای امر 
مطلوب دیگری مثل نماز ظهر که بجهت عنوان حسن که دارد که ان تقرب 
است واجب نفسی است ولی در همین حال که خودش واجب است مقدمه 


قوله: بخلاف الواجب الغیری الخ ولی واجب غیری این طور نیست چونکه 
وجوب در واجب غیری مستقل نیست بلکه به واسطه مقدمه بودن برای 
واجب نفسی واجب شده است و در این واجب غیری هم منافاه ندارد که 
0[ 
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در واجب غیری دخیل در ایجاب غیری او نیست و همانا ایجاب واجب غیری 
به واسطه مقدمه برای واجب نفسی است مثل طهارت که مقدمه برای 
نماز است. 


از این جهت واجب است درحالی که خود طهارت عنوان حسنی من نفسه 
هم دارد که آن آنست که طهارت فی نفسه خوب است چنانکه خدای تعالی 
بیان تح و بای ۳ ۷ ی شاید مراد کسانی که گفته اند 
واجب نفسی آنست که ما امر به لنفسه و واجب غیری آن است که ما امر 
به لاجل غیره شاید مراد آنها همین مطلب ما باشد که گذشت که در اين 
خال ی اه اد نس ور کم رای مات ار رم هه 
واجبات این ها از واجبات غیریه هستند چونکه همه واجبات بجهت یک عنوان 
حسنی هستند و کم است در اوامر که یک امر مطلوب نفسی داشته باشد 
پلکه اک ماو ات وتات وا اس مسا سس ارت 
آاحت فامل 


و لا یخفی بر اینکه حاصل فرمایشات صاحب کفایه آن شد که واجب نفسی 
آن چیزی است که وجوبش برای حسن ذاتی او باشد سواء انکه مقدمه 
باشد برای شیء دیگری يا نه و ملاک وجوب غیری آن شد که وجوب او 
برای حسن غیرش است نظیر طهارات ثلاث و لو خودش فی حد نفسه 
عنوان حسنی دارد نظیر همان طهارت که فی حد نفسه حسنی و عنوانی 


دارند. 


غذاب او انش ماب اش ات شهار آسات ما مات مقس 
باشد چون مصالح و فوائد بر آنها مترتب می شود اشکال باقی است چونکه 
این ها قهرا واجبات غیریه می شوند و اما اگر حسن عمل آنها نفسی باشد 
یعنی نه من باب مصالحی و فوائدی که امامت کف ات دی این عال 
9 | 
صلاه ظهر که چون امر نفسی دارد حسن 
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ذاتی دارد و همین نماز چون مقدمه برای نماز عصر است حسن غیری دارد 
و همچنین نماز مغرب. 


پس نتیجه آن شد که این تقسیم صاحب کفایه برای واجب نفسی و غیری 
فائده ای نداشت و قارق بین آنها نشد علاوه بر اين ها که اصلا ما در تمام 
مات سر ور ار مان رمتام ام حاس اس دار که ری 
دارد با غیر ماه رمضان 


و فرقی که دارند امر شارع است که بعد از امر ما درک می کنیم که ترک 
اکل و شرب مصلحتی دارد و این مطلب از حسن ردان بیرون می رود و 
ی ی ی کر و ار وا اف سا ,ای باه 
گفته شده است در مثل سجود حسن ذاتی دارد و بعضی از اعلام تقسیم 
نموده اند اغراض و فوائد را بسه قسمت: 


غرض و فائده هر شیء بسه قسمت تقسیم می شود 


قسم اول آنست که واسطه بین فعل خارج و غرض و فائده نباشد نظیر 
اطلاق زن که بمجرد صیفه طلاق با شرایطش رهائی زن حاصل می شود یا 
مثل قتل زید که بمجرد سبب قتل حاصل می شود و همچنین در عقود و 
ایقاعات در این موارد فرموده است مانعی ندارد که تکلیف به خود غرض و 
فائده باشد چون غرض اختیاری مکلف است 


قسم دوم از اغراض و فوائد انست که بین فعل خارجی و غرض یک 
واسطه باشد که ان واسطه امر اختیاری است مثل طبخ لحم که پختن او 
محتاج به مقدماتی است که آن مقدمات اختیاری انسان است و همچنین 
صعود علی السطح و امثال این ها در این قسم دوم هم مانعی ندارد که 
تکلیف متعلق بهمین اغراض باشد چون این ها مع الواسطه مقدور انسان 
می باشد و ممکن است آنها را در خارج بیاوریم و لو مع الواسطه باشد. 


قسم سوم آن غرض است که از فعل خارجی انسان پیدا می شود ولی 
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علت تامه از برای آن غرض نمی شود بلکه نظیر معد برای شیع باشند 
مثل حصول شمره و زراعت و امثال این ها مثل زراعت نمودن و گندم و 
جو تحصیل کردن آن اندازه ای که بقدرت انسان و مکلف می تواند ایجاد 
کند بذر و شخم را زیر خاک کند و همچنین آب دادن و امثال آن ولی زرع 
شدن و گندم بدست آوردن محتاج است بعلل دیگری که آنها بید مکلف 
نیست و لذا سعدی می گوید:ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند الخ. 


و این قسم سوم چون غرضی که از آن حاصل می شود اختیاری مکلف 
نیست از اين جهت فعل مکلف علت تامه برای غرض نمی شود بلکه نظیر 
معد است برای غرض کما آنکه گذشت و اغراض و مصالحی که در احکام 
شرعیه می باشد و امر به آنها شده است نظیر همین بذری که مثل زدیم 
قی: باشتد کم ان تیض تکت اخیاری مکلف تست با انکه اضر یه ام-حای. 


باشد 


جواب از این اگرچه این بیانی که فرموده اند صحیح است الا آنکه فعلی که 
از انسان ایجاد مي شود غرض از آن فعل دو قسم است غرض اقصی و آن 
نهایت غرض کما انکه در مثل زرع بیان نمودیم می باشد و غرض قریب که 
ان عبارت است از زراعت و بذر زیر خاک نمودن و اب دادن و امثال این 
ها که به: اختیار انسان. اشت .ولا اشکال فعل. انسان: علت. نامة.می. شود 
برای این غرض و مقدور انسان است 


ان تکلیف چونکه و لو ان مصالح و واند مقدوز انسان است ولی احکام 
و ار یا نم آنمات ار تدم 
چیزی که عقلاء درک نمی کند و عرف علم به آنها 
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ثم اه لا اشکال فیما اذا علم باحد القسمین و اما اذا شک فی واجب انه 
نفسی او غیری فالتحقیق ان الهیثه و ان کانت موضوعه لما یعمها الا ان 
اطلاقها یقتضی کونه نفسیا فانه لو کان شرطا لغیره لوجب التنبیه علیه علی 
الفتکلم الخکیم 


ندارد چگونه ممکن است مورد تکلیف واقع بشود از اپن ن جهت است که 
نسبت داده شده است بمرحجوم علامه حلی رضوان ال تعالی علیه که 


فرموده است علل الشرع معرفات 


مثلا معرف انسان که حیوان ناطق باشد غیر از غرض از وجود انسان است 
مثلا عرف نیکو نمی داند که به او بگویند فحشاء و منکر را نیاور و ترک کن 
و همچنین طبیب بگوید آنچه که بحالت خوب است انجام بده ولی نیکو 


تا دایص ی یت وا تور ان ره 


در جلد اول در جامع صحیحی که مصنف آن جامع را فحشاء و منکر قرار 
داد اشکال در آن گذشت بله این غایات و اغراض علت برای ایجاب این 
افعال شده است پس حق آنست که واجب نفسی همان معنائی است که 
مشهور گفته اند که وجوبش لنفسه باشد نه برای توصل بواجب دیگری و 
واجب غیری آن چیزی است که وجوبش برای توصل بغیر باشد کما لا بخفی 


شک در واجب نفسی و غیری و اصل در آن 


تا سا از ی شاه مور ار آنمسفاه مت 
نفسی و وجوب غیری را ما بیان نمودیم اگر در خارج علم به یکی از اين ها 
پیدا نمودیم و یقین کردیم که يا وجوب نفسی است يا غیری البته عمل می 
غیری البته رجوع به اصول می نماییم اصول لفظیه و اصول عملیه 


وص 
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و اما ها فنل هن آنه لاعخر للاستاه الن اظلان الفته تذقع الشک المذگور 
نهد کون تففا دها الافزاه العی لا بعقل فیما | لتفیید 


تقم وکا .قفا الاسر هه فییم الطلی هه القیلن تالاظلای لس ی اک 
من الواقع 


عام است یعنی شامل وجوب نفسی و وجوب غیری می شود الا انکه اطلاق 
بجهت آنکه اگر این وجوب وجوب نفسی نباشد و وجوب غیری باشد هرآینه 
واجب است بر متکلم حکم که تنبیهی بران مطلب بکند و بیان کند که 
وجوب این شیء برای توصل بغیر است و چون بیان نفرموده است اطلاق 
کلام متعلم حکیم می رساند که وجوب نفسی است چون قید را در کلام 
نیاورده است 


است با برای نماز البته چون قید نماز ندارد و کلام مطلق است می فهمیم 


قوله:و اما ما قیل من انه الخ صاحب تقریرات مرحوم شیخ اشکال نموده 
است در اینجا و بیان نموده است که وجهی نیست برای استفاده و اطلاق 
وجوب وجوب نفسی است به جهت انکه مفاد هیئت و معنای هیئت افراد 
می باشد آن افرادی که ممکن نیست در آنها اطلاق و تقیید کما انکه نظیر 
آن از مرحوم شیخ در تقریرات کرارا گذشت. 

قشع اه رای لام شاه ار شتا اش وم نو 
لت اس سین ان جوه عصه اس مکی ار سین ی 
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از لا شک فی اتضافت: الععل,,بالمطظلویه بالطلت المشفاه من الامر ولا 
بققل اتضا فا لحطام یس ماه واه هوق ااطلتب: فان الفعا بصع 
مداخ اه کل فایع الا رای مها از بوافطه میا ای 
واضح لا یعتریه ریب 


عقض ان فان اش کسا ارم اه لش رای بل هم وم 
الطلت کشا هر فت مه مضه ار رن 


قوله:اذ لا شک فی الاتصاف الفعل الخْ و ایضا شکی در اين نیست که فعل 
خارجی در خارج وجود پید| کرده است صفت برای او بیاوریم و بگوئیم این 
فعل مطلوب است به طلبی که استفاده شده است از امر و اين فعل 
خارجی معقول نیست که این مطلوب اتصاف به مطلوبیت دیگری باشد به 
واسطظه:متهوخ طلب بجهت آنکم فعل‌خارخی مراد انسان است به: واستظه 
تعلق اراده بان و حقیقت اراده بآن نه به واسطه مفهوم اراده بات باشتند و 
اتن مطلیی را که بیان تمودیم واضم: است: و شیک ورس در. آن نیخست. کها 
لا یخفی. 


قوله:ففیه آن مفاد الهیثه الخ جواب آنست که مفاد هیئت و معنای آن کما 
آنکه گذشت اشاره بسوی آن معنای هیئت افراد خارجیه نیست بلکه معنای 
هیئت و مفهوم آن طلب است کما آنکه شناختی تحقیق این معنی را در 
وضع حروف و قبلا در جلد اول گذشت که معنای حرف و معنای اسم متحد 
و یکی می باشند نظیر من حرف جر و ابتدای مصدری که هر دو تا این 
الفاظ یک معنی دارند ان ابتدای معنای کلی است اما کلی بودن معنای 
اسم که معلوم است. 
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ولا بکاد کون قرو الظلب الحفیفی :و الخی کون بالخیل الشانم طلای آلا 
تا اس مها رورم امعم ات ال ره لاهن ساب 
اد 


هیا کت بو سای صرق اوح امن کت رن ار سس 
مامور به است ممکن است از طرف شرقی بصره باشد يا غربی بصره پا 
شمالی یا جنوب و از هرکدام از این موارد سیر کرد عمل کرده است به 
مأمور به و معنای کلی حرف همین است و بعد از اينکه معنای حروف کلی 
معا سساصال ام مد ی اسر یت ۱ 
اشاره نمود مصنف در وضع حروف باین معنی و برفرض معنای حروف 
جزئی حقیقی باشد باز ممکن است تمسک باطلاق احوالی چون وجوب 


1 متعلق انتشناء امر اعتباری است نه شی۶ خارجی 


قولهزه لا کاد کون الفرد الطلب الحفتی الیل دیگر که ‌معنای صفت 
مفهوم طلب کلی می باشد و فرد طلب حقیقی نمی باشد آنست که اگر 
معنای هیئت فرد طلب حقیقی بوده و آن قردی که بحمل شایع طلب 
حقیقی مي نامند را اگر اين معنی بوده هرآینه ممکن نبود انشاء معنای 
طلب را بآن هیئت بجهت آنکه کرارا از ما گذشت که متعلق انشاء است و 
انحاد آنها باه آموو افباربه پاش مل کیت و روخیت و قووو اعاغات 
ای امور اععاریم‌شکن است آها زا ااع کم اف واکر معا ساات 
فرد خارجی باشد. 

همچنان که بیان نمودیم ممکن نیست انشاء آن را بلفظ چون از صفات 
خاز یه فی با شند: آن صفات خارجیه که به اسباب خارجیه ۳ 
و بمجرد لفظ وجود پیدا نمی کنند مثلا بمجرد لفظ نان یا آب و امثال این ها 
ما مه یاهمان ای اه ات اسات زا مه 
است و اما معنای زوجیت و ملکیت يا وجوب يا حرام بمجرد لفظ با شرائط 
آنها موجود می شوند جون این ها از امور اعتباریه هستند 
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مرا کیش الست لاه کما کون اها نا واتضاف لین 
بالملمنه الوافعسه و الارادق الحشفته الداعته ان اقا اجه و اسفاء 
رانا تسه مطاو احصفی ی تخرکا ال ؛فرازی الا نع لا شاف 
اتضافه: بالطلب الانشائی ایضا و الوجند الانشایی لکل.شی۶ لیس الا قضد 
جصول مومس اه کان سای ینمی ام لم بکن بل کان اند 


بسبب آخر 


و لعل .شا الخلظ بو آلاشتیام عارف» الشعسر غن.سفاد الضیقه: بالطلت 
المطلق فتوهم منه ان مفاد یکون طلبا حقیقیا یصدق علیه الطلب بالحمل 
الشانع, و خاضل آنکه, اضر اعشاربه باشتاتب اعاریه مجود بیدا هت کنو 
اما امور خارجیه به اسباب خارجیه موجود می شوند و بمجرد لفظ وجود 
آنها ممکن نیست کما لا یخفی 


قوا هی اک لام هی اوعات خاف حون وس نی ی که 
متکلم طلب را انشاء کند کما اینکه بعضی اوقات غیر طلب حقیقی از ان 
باتزدم فعنی.داعی که گذشت. ممکن است. تک از آنها مت انشاء :بشود و 
اصات تمل بهمطاویت واه یی ی سارحی که خودش سشت ایا 
شید و بت ند که. متکلم آمر کتد به: یدش که. آن:دشیء خارجی» را ابخاو 
که این شب خارعی سافات بارس کف ساب اشای اه تا 
مثل اینکه بگوید این کتاب که الآن در خارج ایجاد شده این صفت را دارد که 
قصد پیدا شدن معنای لفظ است سوا آنکه وجود معنای خارجی را خواسته 
باشد متعلم يا نه بلکه انشاء او وجود خارجی نیست ممکن است شیء 
دیگری باشد مثل اوامر امتحانیه و غیره. 


قوله:و لعل منشاً الخلط الخ شاید منشاً خلط و اشنباه این باشد که 
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هلر اش من یل اشتام نموه انمض وت فالطات: العقیفی: را[ 
یک قابلا التمیید لا بعتضی. ان لا بکون. عفاد الهقه .قابلا لو ان ارف 
تسمیته بالطلب ابضا و عدم تقییده بالانشائی لوضوح اراده خصوصه و ان 
الطلب الحفهی لا اد سا ما کشا بحفی 


فانقدح بذلی صحه تقیید مفاد الصیفغه بالشرط کما مر هاهنا بعض الکلام و 
قد تقدم فی مسئله اتحاد الطلب و الاراده ما یجد فی المقام 


و معنای صیغه را بطلب مطلق یعنی اگر گفتند صیغه دلالت بر طلب دارد و 
قیدی در او نیاوردند که ایا دلالت بر طلب حقیقی است يا طلب انشائی 
چون قید برای ان نیاوردند توهم نموده اند که معنای صیفه حقیقی است که 
صادق است بر او طلب بحمل شایع 


و لعمری این مطلب از قبیل اشتباه مفهوم بمصداق است و خیال کرده اند 
که معنای صیغه آن طلب حقیقی است-و آن طلب حقیقی اگر قابل اطلاق 
و تقیید نباشد چونکه فرد خارجی می باشد اقتضاء ندارد که مفهوم هیئت 
انهم قابل نباشد یعنی منافات ندارد فرد خارج قابل اطلاق و تقیید نباشد. 


ولی مفهوم هیئت و معنای هیئت چون معنای طلب انشائی است این معنی 
قابل تقیید باشد و ما قبلا بیان کردیم که اطلاق و تقیید متعلق آنها مفهوم 
طلب و معنای طلب است و مصداق طلب اگرچه متعارف است این 
ای ی 
واضح و معلوم است که اراده طلب حقیقی کرده اند و طلب حقیقی ممکن 
نیست که بصیعغه انشاء بشود جچون از امور خارجیه است و گذشت که 
اطلاق و تفیید سفاهم شعله آنها است: ند مصادیق کسا لا یخفی 


قوله: فانقدح بذلک الخ: 


معنای طلب است و مفهوم طلب : 7 
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هذا اذا کان هناک اطلاق و اما اذا لم یکن فلا بد من الاتیان به فیما اذا کان 
ااتکلیف:ها ام کته شزطا لد قفلیا لاعلم بنجونه سا .فان له ام 
جهه وجوبه. 


معنای طلب را مقید بشرط نمائیم چون شرط نیاورده در کلام اطلاق طلب 
می رساند که وجوب وجوب نفسی است نه غیری و به تحقیق که در بحثت 
طلب و اراده در جلد اول گذشت که طلب دو قسم داریم طلب انشائی و 
طلب حقیقی و همچنین اراده دو قسم است اراده حقیقی و اراده انشائی و 
اشکال ما هم بر مصنف گذشت در آن بحث. 


لزوم احتیاط در بعضی موارد شک در واجب نفسی و غیری 
قوله:هذا اذا کان هناک اطلاق الخ. 


ار ای ای ها 
ایا ای ار ی 
ی یا سا تیصو ور 
مقام بیان نبوده است. 


البته در اين موارد رجوع باصول عملیه می نماییم اصول عملیه در این مورد 
اگر آن چیزی را که احتمال می دهیم که وجوب نفسی داشته باشد یا غیری 
و با فرض غیری بودنش ذی المقدمه آنهم فعلی باشد البته باید آن را 
بیاوریم چون ارم شی ۶ وجوب فعلی دارد چه وجوب نفسی بااشد فعلی 
است و چه وجوب غیری داشته باشد ذی المقدمه انهم فعلی است. 


از این جهت مصنف فرمود للعلم بوجوبه فعلا یعنی بهر حالی باشد چه 
وجوب نفسی و چه وجوب غیری وجوب آن فعلی است نظیر وضوء که بعد 
از وقت که ما یقین داریم وضوء واجب است يا من باب وجوب نفسی یا 
من باب وجوب غیری که برای نماز باشد و چون بعد از وقت وجوب نماز 
فعلی است از این جهت.حتها باید وضوء را بباوریم چون دزهن ده حالت 
وجوب فعلی است اگرچه جهت وجوب را تفصیلا ندانیم و همین معنی قول 
مصنف است که فرمود و ان لم یعلم جهه وجوبه 
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هلا فلا یره تک میا ها زا بخفی. 


وجوب فعلی نداشته باشد نظیر همان وضوء که قبل از وقت ما شک بکنیم 
که ایا وجوب نفسی دارد يا وجوب غیری ولی با احتمال غیری بودنش ذی 
المقدمه انکه صلاه باشد و وجوب فعلی ندارد از این جهت در این مورد 
برائت جاری می کنیم چونکه در اینجا شک بدوی مي شود چون اگر وجوب 
غیری باشد البته در اين مورد واجب نیست تحصیل آن چون ذی المقدمه آن 
وجوب فعلی ندارد تا مقدمه آن هم وجوب فعلی داشته بااشد وگن وجوب 
نفسی باشد اب زرم است بیاوریم و این همان شک بدوی است که بیان 


مخفی نماند در قسم اول که بیان نمودیم که وجوب وضوء حتمی است 
ولی احتمال می رود که وجوب آن یا نفسی باشد یا غیری و بلا اشکال باید 
بياورتم انترا ولی کلام در انشت که ابا تشیت به صلات ممکن. است:بر ات 
جاری کنیم پا نه و جریان برائت توقف دارد بر اینکه اطراف علم اجمالی آیا 
اصول اصلا جاری نمی شود يا جاری می شود و بتعارض ساقط می شود و 
۱۳۱ ۳0 ی نا 
اطراف علم اجمالی بتعارض ساقط می شود. 


و ما نحن فیه اگرچه علم اجمالی داریم بوجوب نفسی برای وضوء یا صلاه 
که یکی از این ها وجوب نفسی است ولی بعد از آنکه وضوء را گفتیم باید 
پیاوزیم خه وجوت. آن. نفنسنی باشد با غیری نشبت باصل -ضلام: بر اتت ت جاری 
می کنیم و در اين مورد معارض برای جریان برائت در اصل صلاه نیست و 
اقسام دیگری برای شک در وجوب نفسی و غیری ذکر نموده اند علماء 
اعافل آنکهسر ده سسفی با مطاق اش امس مسا الا ابا واه 
البته در این موارد رجوع بمطولات شود کما لا پخفی. 
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موافقته و استحقاق العقاب علی عصیانه و مخالفته عقلا و اما استحقاقهما 
علی امتثال الغیری و مخالفته ففیه اشکال و ان کان التحقیق عدم 
اشفا غلی مراف وه له سا هم مدافیه وه اند صرمره 
استضااان افقل عم الاسعها .۱۱ اعقاب داحه املمات کی ما سای 
القاعت هبات واه من میا سای اه دانعه و درومرد 
ا ‏ سومان 


عص ان اسان اوه عی اه ری ای مسا 
المتهنه علی الخوافقه فیما او آنی بالمعتهات‌ها همم مقدمات.له من باب 
انه بصیر حینثذ من افضل الاعمال حیث سار اشقها و علیه ینزل ما ورد فی 
الاقار من القواب غلی المقدمات اه علن اتفضل فتامل جیدا. 


مقدمه واجب ثواب و عقاب فی نفسه ندارد 
قوله:تذنیبان الاول الخ. 


دو مطلب است که دنباله مطلب سایق است که بیان می کنیم اول آنکه 
شکن مت ور آینکه آگر اهر تتسی را امتال تهودم استحفای تواب را 
داریم عقلا عقلا 0 امر نفسی را نمودیم و او را امتثال نکردیم 
۱ تا داریم ون بل ۳۱3 ِ و عقاب ابر قوا ۳و 
غیری اشتحتای واب و عقاب ندارد بنفسه ۳ رت که مقدمه 
غیری با ذی المقدمه اش یک ثواب دارند اگر امتثال نمودیم و یک عقاب 
دارند اگر مخالفت نمودیم و امتثال نکردیم و لو آنکه مقدمه او زیاد باشد. 


قوله‌تنهم لا بان باستهفاق. العقمبه: الم بله عانعی ندارد. که بجوتيم آکر 
مقدمه ای را ترک نمودیم و بعد ممکن نشد که ذی المقدمه بجا بیاوریم 
برای ترک مقدمه عقوبت داریم ولی کلام در اینست که ایا عقاب برای ترک 
مقدمه و ذی المقدمه هر دو است پا فقط برای ذی المقدمه است و 
مقدمات 
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عقاب ندارد و ذی المقدمه را و لو در وقتش ما متمکن نبودیم که بیاوریم 
ولی چون به واسطه مقدمه ان اختیاری بوده است قهرا| عقاب بر دی 
المقدمه است و قانون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار جاری می شود در 


و اگر مقدمات را آوردیم به عنوان اينکه افضل الاعمال صادق گردد در هر 
دو در اینجا ثواب زیادتری بما می دهند چونکه در اینجا برای ذی المقدمه 
زحمت زیادتری کشیده شده است و روایت است که:بهترین اعمال آنست 
که در راه او انسان مشقت زیادتری بکشد و بر همین جهت وارد شده در 
اخبار که ثواب زیادتری بما می دهند به واسطه اینکه مقدمات او سخت تر 
است مثل واب پیاده رفتن حج و زیارت امام حسین علیه السلام و امثال 
آنها يا آنکه آوروت مقدمات ثواب در آنها من باب تفضل الهی است و لطف 
اوست که شامل حال عبد بشود و لو هیچ استحقاقی نداشته باشد. 


از این جهت است که می گوییم در واجبات نفسپه هم ثواب در آنها من باب 
تفضل است نه استحقاق چون معنای استحقاق آنست که اگر مولا ثواب بماأ 
تذهد ظلم در خق ها نفودم استت نظیر موجر که اکر ود اخیر را تذهد ام 
در حق اجیر نموده است و این معنی بلا اشعال در حق ذات اقدس الهی 
ممکن و جایز نیست بخصوص در جائی که مصالح و مفاسد افعال به خود 
عبد برگردد و علاوه بر آنها تمام وجود و بقاء عبد از افاضه فیض او است و 
از این جهت مطلقا می توانیم بگوئیم تواب اعمال چه واجبات نفسیه باشد 
چه واجبات غیریه تمام من باب تفضل است نه استحقاق. 


تواب اما ففای, ات که امفخفاق ور آنبا 


وظیفه عبودیت است ثواب تفضلی و انقیادی به او داده می شود و لو 
مقدمه واجب را واجب ندانیم بلکه ۳1 مانعی پیدا شد و به ذی المقدمه 
نرسید باز ثواب به او داده می شود و از این جهت ایضا می گوییم روایت 
التائب من ذنبه کمن لا ذنب له استحقاق غفران من باب تفصل است نه 
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اه اش اند الا القری ها هه اس الا کت وخ فی 
اطا ای ای توت ترا وا سا ماه کوک ی ام ازمتونه 


و از بیانات گذشته ما ظاهز می شود که تزاع بین مرحوم شیخ مفید که می 
فرماید ثواب در عبادات من باب تفضل و انقیاد است و معظم فقهاء و 
متکلمین که قائلند من باب استحقاق است نزاع لفظی است نه معنوی 
چونکه استحقاق به معنای اجیر که گذشت بلا اشکال علماء رضوان الله 
لت کم ال مس کا سفن هرا من ان شاه مه 
باشد و اما در عقاب مقدمات ممکن است بگوئیم در جائی که روایت 
رسیده عقاب دارد مثل لعن بر غارس شجر خمر و انهائی که مقدمات خمر 
را فراهم می کنند فافهم و تامل جیدا. 


٩ 0‏ ماد شیم ره نی 
ندارد چون بعنوان شروع در امر نفسی نیاورده است و ثواب و عقاب تابع 
قرب و بعد هستند و زمانی که امر غیری را ما بعنوان شروع در امر نفسی 
نیاوردیم بلکه بجهت انکه امر غیری است بما هو هو اوردیم هیچ واب و 
عقاب ندارد. 


و حاصل قول نف ان شد که آوردن مقدمات و در آنها : من با 
۱ ۱ ۳ به آو 
گفتند تحصیل علم کن و مقدمه تحصیل علم خریدن کتاب است 1 رفتن 
بای تخل ال انکه آش‌هاا ما روص عم ارت 
عرفا کما لا یخفی. 
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اشتکال ج کف آها الافل فمو از کان الامر الغیری نها قو لا اظاعه له وال 
ف فی وا مه و لا نویه عای اساله فع ال فص المتتتات 
کالطها رتست لا هی خحصیل اطاعزیی الکرت ه ال وه عوا ون 
فی صحتها اتیانها بقصد القربه 


ای اشفا ام ها و موی شا ای 
غایتها(و غایتهاءخ ل)انما تکون متوقفه علی احدی هذه العبادات فلا بد آن 
با ای الا ی سا مها خخص نونکا اا ی 
ای را وا اک ای ی سا مات 
سص اه ند آیرطا ای اساه اج یا الا 
کی ات وا ای اه اعد یه فادیم 


قوله:اشکال و دفع الخ. 


اشکال شده است بر اینکه اک امش :غیرق. .یما هو هو را بچا آوردیم هیچ 
اطاعت و قرب و مثوبتی نداشته باشد پس چطور است حال بعضی از 
عقدفات مل طمارات برای صا یووم سل تیم درحالی که 
ام تس ور ان اسال‌ظا ات اطاعت یت ده فرت ای ۱۱ 
است و ثواب دارد اضافه بر اينکه در امر غیری شبهه ای نیست که توصلی 
می باشد درحالی که در صحت اتیان طهارات را حتما باید بقصد قربت 
باشد تا حاصل شود. 


قوله:اما الثانی الخ. 


اما جواب پس تحقیق اینست که مقدمه در صلاه که طهارت باشد بنفسه 
خودش مستحب است و عبادت است و چونکه غایات این طهارت که مثل 
نماز باشد توقف دارد بر یکی از این طهارات لابدیم که ان مقدمه را عبادی 
بیاوریم و الا اگر بقصد قربت نیاوریم 
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مقد مه برای عبادات نیاوردیم. 


پس قصد قربت در طهارات بجهت آنست که این طهارات فی نفسه عبادی 
می باشند و مستحبات نفسیه هستند نه بجهت آنکه این طهارات مطلوبات 
غیریه هستند و امر غیری دارند و اکتفاء نمودن بقصد امر غیری در این 
طهارات ت اگرچه قصد امر غیری موجب عبادیت نمی شود و قرب و بعدی در 
اتانصت ال آکهعی آفر رات فا رات صعلی آن موس ان اوه 


می باشد. 


از این جهت کافی است که قصد امر غیری را بنمائیم چون در این موارد 
متعلق امر غیری نیست مگر ان مقدمه ای که عبادی باشد پس اکتفاء 
بقصد امر غیری در این طهارات کافی است برای عبادیت انها و لو مکلف 
انس اشتحاب ی آنمانها غافل اشده فصو بسانت کما لا سعن. 


مخفی نماند اشکال بر مصنف شده است بر اینکه استحباب نفسی در 
طهارات ت ثلث در تیمم دلیل بران نداریم بلکه در وضوء هم بله ممکن است 
جواب از اين اشکال تمسک کنیم بروایه التراب احد الطهورین به ضمیمه 


این جهت برداشته می شود. 


و اما اشکال دوم که بر مصنف شده است که ایشان بیان نمود که قصد 
امر غیری کافی است در عبادیت متعلق آن البته این اشکال باقی است 
چونکه امر غیری بما هو غیری نه بعدی دارد و نه قربی در او هست 
همچنان که خود مصنف هم اعتراف بان نمود و اگر بنا باشد قصد امر غیری 
در عبادیت متعلقش کافی باشد. 

لاز مه این حرف آنست که اگر کسی قصد امر غیری نماز ظهر را نمود و 
باین قصد نماز ظهر را بجا اورد و قصد وجوب نفسی خود ظهر را نکرد 


چون نماز ظهر مقدمیت و امر غیری دارد برای نماز عصر باید اين نماز 
ظهر صحیح باشد و حال آنکه باطل است بلا اشکال. 
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بعضی از اعلام جواب از عبادیت طهارات ثلث را داده اند که همچنانی که 
امر نفسی روی اجزاء نماز مثلا منبسط می شود و امر نفسی ضمنی دارند 
همچنین شرائط هم امر عبادی نفسی ضمنی دارند از این جهت عبادیت 
طهارات ثلت نه بجهت امر غیری انها است و نه بجهت امر استحباب نفسی 
آنها بلکه .نجهت. اهر نقسنی اشت که. ضمنا امر دارد مثل اجزاء.دیگر متل 
حمد و سوره و رکوع و سجود و غیره. 


جواب از این جواب هم اولا اگر امر نفسی روی شرائط برود همچنانی که 
اجز |ء امر نفسی دارند پس فرق بین شرط و جزء نمی باشد در 
شرائط از امر نفسی خارج هستند و امر نفسی روی خود شرائط نمی رود 
تاه سس اه اس با دا سس روا ی و 
رفته است که آن جز عقلی است ولی نفس شرط طرف تقیید است و قید 
خاش ان اه اوا مه اس رنه 


ات این *جهت ات که تعض موارد فشن فوظ غیر اعیاری‌تانسان ات 
قبلا در اجزاء داخلیه و خارجیه گذشت که اجزاء داخلیه وجوب غیری ندارند 
لا یخفی. 


اشکال دیگری شده است بر طهارات ثلث به اینکه بعد از آنکه امر غیری 
روی طهارات ثلث امد استحباب نفسی انها ممکن نیست باقی بماند چون 
ضمن وجوب و باقی مانده وجوب غیری است نه استحباب نفس و وجوب 


و قربی ندارد. 

جواب از این اشکال آنست که این مواردی که طهارات ثلت استحباب 
نفسی دارند مثل موارد دیگری است که وجوب بر انها وارد شود نظیر نذر 
و عهد و غیر انها و در این موارد وجوب موکد می شود نه انکه استحباب از 
بین برود علاوه بر 
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آنها در عبادی بودن شیء محبوبیت ذاتی و نفس کافی است و لو امر 
استحبابی نداشته باشد و قصد ملاک چونکه اصل رجحان باقی است و لو 
ار آن رفته باشد پس قید استحباب که جواز ترک باشد مبدل شده بعدم 
خواز. ولی اضل رجحان بافی: است. در انقا ه کافین است برای عیاذیت آن: 


و صحیع در اجواب؛ اشکال. عبادیته طهارانت ثلّت آنست کهیا قصد از 
تس انا رانعت تایبا فلت اه سین اما 


در این حال لا اشکال بر اینکه این ها عبادی هستند و لو غافل باشد مکلف 
از مقدمه بودن انها و یا انکه قصد توصل بواجب و قصد اوردن ذی المقدمه 
را داشته باشد در این حال هم لا اشکال بر اینکه این ها عبادی هستند و لو 
قائل بشویم که مقدمه واجب واجب بیست شرع چون عبادیت شیتی لا زم 
نیست که امر عبادی داشته باشد بجههت آنکه اوامر توصلیه را قصد توصل 

به آنها برای آوردن ذی المقدمه کافی است در عبادیت آنها چون عبادیت 
ده خیر در آم‌تمعتیو است: یکی آوودن نات افعان و دوم قصد تقرب به 
انها و در ما نحن فیه اینکه دو جهت محرز است از این بیانی که برای 
تعبدی بودن طهارات ثلث نمودیم و لو قبل از وقت هم بیاورد در عبادی 
بودن انها کافی است. 


اگر اشکال بشود که مجرد آوردن مقدمه قبل از وقت فرض آنست که امر 
غیری ندارد و لو امر استحباب نفسی دارد ولی مفروض انست که قصد 
امر استحباب نفسی را نکرده بلکه من باب قصد توصل به ذی المقدمه 
مقدمه را اورد در این حال چگونه ممکن است مجرد قصد توصل عبادی 
باشد چون فرض انست که قبل از وقت امر وجوب غیری ندارد و قصد امر 
نفسی را هم که نداشته و در مواردی که اوامر توصلیه را می توانیم تعبدی 
قرار بدهیم البته در مواردی است که امر فعلی داشته باشد و لو توصلی 
ولی ما نحن فیه امری ندارد پس عبادی شدن طهارات ثلث باین وجهی که 
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جواب آنکه قبلا گذشت بر اینکه شروع در مقدمات واجب شروع در ذی 
المقدمه می باشد عرفا مثلا اگر مولا امر نمود که بعد از ظهر باید نهار 
حاضر باشد و عبد قبل از ظهر و لو صبح باشد شروع در تحصیل مقدمات 
نهار نمود مثل خریدن گوشت و هیزم و نان و آنچه که مقدمات نهار است 
بلا اشکال عرفا این شخص را می گویند شروع کرده است در امتثال امر 
مولا و مشغول انجام وظیفه است بله اگر تحصیل مقدمات نه برای امتثال 
امر مولا باشد بلکه برای جهت دیگری باشد در این موارد امتثال امر مولی 
نیست پس اشکالی ندارد که مقدمه را بیاوریم قبل از وقت بقصد توصل به 
ذی المقدمه و لو امر هم نداشته باشد و قائل بشویم که مقدمه واجب 
وجوب شرعی ندارد علاوه بر این ها که ممکن است شییئّی را عبادی قرار 
بدهیم بملاک آن و به مصلحت آن کافی است آوردن آن شیء در عبادیت 
آن کما آنکه در باب ترتب ان شاءالله تعالی خواهد آمد. 


وجه دیگر برای عبادیت شیثی شکر نعمت پروردگار است یعنی نماز را من 
پجا بیاورم برای شکر نعم الهی يا برای تحصیل رضای الهی و فرار از غضب 
ان يا حصول قرب الی الله و يا انکه خدای تعالی اهل برای عبادت است و 
علی کل عبادی بودن عملی لازم نیست که امر در او باشد کما لا پخفی. 


اشکال در آنست که بعد از دخول وقت آیا ممکن است این طهارات ثلث را 
بقصد امر نفسی آنها بیاوریم و قصد امر غیری را نکنیم البته این مورد در 
جائی است که مقدمه واجب را وجوب شرعی بدانیم و اگر وجوب شرعی 
نداشته باشد قصد امر استحباب نفسی و لو بعد از وقت باشد مانعی ندارد 
و حاصل آنکه بعد از وقت ممکن است قصد امر استحباب نفسی طهارات 
را بنمائیم و لو امر وجوب غیری هم داشته باشد یا نه. 


مرحوم صاحب عروه در عروه می فرماید مانع ندارد در بعض دیگری بنا بر 
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وق تفن فن: آلاشکال سین آخرس احنهسا ما ساخضه ان الحر کات 
الخاضه زیما لا کون متحصله لها هن المعضود ما هن العتدان الا کون 
بدا ال ان تفه و موفو فا عها ما نی آشانها مدای اجان هن فضیه 
امرها. 


جواز اجتماع امر و نهی در شیثی واحد از دو جهت چون وضوء جهت 
استحبابی او و جهت وجوب غیريیش دو چیز است از این جهت مانعی ندارد 
نظیر غصب و مکان مصلی که دو عنوان می باشند و لو مکلف در یکجا جمع 
کند انها را ولی این مطلب صحیح نیست چون در مثل طهارات ثلث جهت 
مقدمی انها جهت تعلیلی است نه جهت تقییدی و ان کسانی که اجتماع امر 
و نهی را جایز می دانند در جهت تعلیلی جایز نمی دانند مثلا سیر برای مکه 
واجب است چون مقدمه اعمال حح است و عنوان مقدمیت علت برای 
وجوب سیر است نه قید واجب باشد بخلاف صلاه در دار غصبی که انجا امر 
و نهی که دارد جهت تقییدی است نه جهت تعلیلی و بحث ان مفصلا خواهد 
امد در اجتماع امر و نهی ان شاءالله تعالی کما لا یخفی. 


نقض از اشکال طهارات ثلث بدو وجه آنها 


اشکال دیگر اينکه قصد 0 کافی است در عبادیت مقدمه اگر این قصد 
را نمود و یکی از طهارات ثلث را آورد ولی بعدا مانعی پیدا شد و ذی 
الققفهه.دا تیامرت ابا این عم صل. وضوع ضحیه: آنشت: ما نة این اشکال 
مبتنی است بر اینکه مقدمه واجب را ما واجب بدانیم شرعا و مقدمه 
موصله را واجب بدانیم چون به ذی المقدمه نرسیده البته باطل است و اما 
اگر مقدمه واجب را اصلا واجب ندانیم شرعا کما آنکه خواهد آمد يا وجوب 
آن را مطلقا بدانیم يا با قصد توصل واجب بدانیم در اين موارد بلا اشکال 
وضوء صحیح است. 


قولفه فد تقصی کی الاشکال هخیین خر اما اه 


و به تحقیق که جواب داده اند در تقریرات از اشکال گذشته بر ترتب ثواب 
در 
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تال یخی الاالی او اتموقعیت غلنه فیکین غتوانا اما لاه مرا زا 
فایان الطواراتم عاده ب اطاعه لافوها لیس لاجل بان. آموها المعدهی 
یقضی بالاتیان کذلک بل انما کان لاجل احراز نفس العنوان الذی تکون 
بذاک العنوان موقوفا علیها 


ففت سا فا الق ان دک لاهن ان سا کی اسان اهاز ان 

عناوینها التی تکون بتلک العناوین موقوفا علیها بنحو اخر و لو بقصد امرها و 
صفا لا غایه و داعیا بل کان الداعی الی هذه الحرکات الموصوفه بکونها 
اه 


فا وا هه ان آخمه فقو ارات یاوه نها کت ان اه 
الغزض نامر العسی انیا ها ۲ ماه تحص بجون فص امس 
تفه یک لا مخصل سا ام ها کدی انا رها افو 
بالحفله فجه. ارم ایانها عیاده اما هو لاجل ان الفرخن فی. العابات. لا 
بحصا الا بایان خی الط را من مها با ایضا سضت الاضا که 


طهارات که گذشت بدو وجه آخری که ملخص اول از این جوابها آنست که 
اين حرکات خاصه در طهارات مثل وضوء و غسل به تنهائی مقصود و 
فقرمه شفته: بای آن عنوانی کهوها ان ظها رات را می خواهیم بیاوریم 
یا اما که بایدا یش ر کات را اما ای سا فرش اند عضو آمرین 

را بیاوریم تا عبادی شود. 


قوله: لکونه الخ چونکه این امر غیری دعوت نمی کند الا آن چیزی که مقدمه 
باشد و مقدمه بودن در جائی است که قصد امرش را بنمائيم و حاصل انکه 
مجرد حرکات طهارات ثلث این ها مقدمیت ندارند بلکه یک عنوانی را 
منضم با حرکات کنیم که ان عنوان قصد 
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ی ان ان فص انم ماه اخمالی اس ای را 
که مقدمه می باشند پس آوردن طهارات را عباده و اطاعه لامرها نیست 
بجهت اف غیری آنها 9 اقتضاء بکند ؛ به آوددن این مقدمات عباده بلکه 


عنوان مقدمه می باشند. 
قوله و فیه الخ: 


جواب از اين حرف آنست که این قسم آوردن اقتضاء نمی کند که مجزی 
باشد چونکه امکان دارد ما اشاره باین عنوان بنمائیم و این عنوان را 
بیاوریم ولی بنحو دیگری غیر از غایه یعنی این عنوان را وصفا بیاوریم نه 
ی 
می آوریم که کوج باین حرکات در طهارت که توصیف شده بواجب بودن 
شیئی دیگر باشد غبر از امر او و اين جهت عبادق بودن طهارات ۳ درست 
او چونکه در اینجا اصلا این طهارات عبادی نشد که بتواند جواب ترتب ثواب 
را بدهد و برفرض عبادی هم بشود باز اشکال ثواب بر امر غیری باقی 


است. 


دوم از جوابهائی که در تقریرات داده شده است آنست که طهارت را که 
عبادت قرار می دهیم بجهت آنست که امر نفسی در غایات آنها همچنان که 
ی ی 
غرض حاصل نمی شود الا بقصد امر عقلا و حاصل آنکه همچنانی که 
۱ تا ۱ ۱2 
تحصیل غرض لازم دانست عقلا نه من باب امر شرعی پس همچنانی که در 
تهان منا. فضه. امتنال برای عباذیت. آن ععلی می باشذ بدون: شترغت 
همچنین در طهارات ثلث هم قصد قربت و قصد امر در انها من باب تحصیل 
غرض مولا می باشد نه من باب امر شرعی که امر شرعی امر غیری 
باشد. 
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و فیه ایضا انه غیر واف بدفع اشکال ترتب المئوبه علیها. 


شمسا رها فیل رف خیم اغتار قسته الاطاغه فی الصاداتهن ات ام 
بافزین. احدها کان ععانا جات السل » الای باشانه صاعی الامتال 
الاول. 


۷ مکاه خنی. فیح اعغارضا فی الظتارات اد لو له تک سفیتنا 
مقدمات(مقدمه-خ) لغایاتها لایکاد بتعلق بها امر من قبل الامر بالغایات فمن 
ایو ی لت اخر من ست الطات لس شلف نها شین مهن 
التقده فیت ال ار 


قوله زو قیط ایضا غیر واف الغ جواب از این مطلب آنکه باز اشکال ترتب 
قابت مر ماوت بای است اسان ها نع ان اشالن.] نی 
تشاند: 


عبادی شدن طهارات بدو واجب و جواب آنها 


قوله: و اما ما ریما قیل فی تصحیحم الخ و ایضا جواب داده شده است در 
عبادیت طهارات ثلث در تقریرات به اینکه ملتزم بشویم به دو امر اول 
ات و را اه با ی | 
بیاوریم و امر دوم این ذات وضوء را بامتثال امر اولش بیاوريم یعنی 
وضوئی که مامور به است این صفت و موصوف موضوع امر دوم می شود 
و بلا اشکال آوردن وضوء بامر اولش عبادی می شود و لو امر دوم خود امر 
ات ی و و 


قوله:لا یکاد یجزی الخ جواب از این تصحیح آنکه صحیح بودن عبادت در 
ات ی ای یه و یم 
غیری اول روی ذات وضوء نرفته است چون ذات وضوء بدون قصد قربت و 
بدون عبادیت آن مقدمه برای 
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هداس ناف هد الاتترام‌ماافین. تضخیه اعتبار قضه الظاغه فی السانه 
علیت: ها غرفته مفصلا سایفا فتدکر 


صلاه نیست و بعد از آنکه مقدمه نشد از اول امر غیری روی وضوء نمی 
رود و امر غیری که بر وضو وارد نشده در امر اول از کجا می اید امر اخر 
که از سنخ طلب غیری باشد و ان امر اخر متعلق به وضوء باشد 


و خاصل آنکه امز غیری اول روی مقدمه می رود و مقدمه از اول باید 
عبادی بااشد و چون از اول موضوع امر عبادی نیست از این جهت امر اول 
متعلق بوضوء نمی شود و محلی برای امر دوم باقی نمی گذارد. 


کند ولی امر دوم که موضوع ان ذات وضوء است با امری که به او شده 
است که صفت و موصوف را باید بیاورد البته این موضوع موضوع عبادی 
قوله هد مان قی فد الالترام ال 

علاوه شران اشکالی که نمودیم آن اشکالی که در تعیبدی و توصلی گذشت 
که بعضی ها عبادی بودن اوامر را بدو امر ملتزم شده بودند آن اشکال هم 
در اینجا می آید و مختصر آن اشکال آنست که امر اول که روی ذات وضو 
رفته ات بامتال شامو چا اعراول ساضامی وتا ماک اسر اد 
ساقط می شود پس جاثئی و محلی برای امر دوم باقی نمی ماند و اگر 
ساقط نشود و غرض مولا توقف دارد بر قصد قربت قهرا بحکم عقل قصد 
قربت را می نماییم چون حصول غرض توقف دارد بر او و بعدا محتاج بامر 
دوم نمی باشیم. 


مخفی نماند اشکال ما هم که قبلا بر مصنف نمودیم در باب توصلی و 
تعبدی می اید فراجع 
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الثانی انه قد انقدح مما هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد القربه فی 
الطهارات صحتها و لو لم یوت بها بقصد التوصل بها الی غایه من غایاتها 


نعم لو کان المصحح لاعتبار قصد القربه فیها امرها الغیری لکان قصد الغایه 
مقا لا بق مه فی وق عها صحبحه فان آلافر القترچ لا بگاه بفتتل الا آزا قضند 
التدضل ال الغیر نت لا بکاد بضین داغا الا عم هدا, لخن 


و ام توا کی معا هه ارم منم اه آسوها 
بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها اصلا و هذا هو السر فی اعتبار قصد 
التوصل قی وفع الستدفه اوه 


عبادی شدن طهارات بقصد توصل به ذی المقدمه و لو بدون امر باشد 


قوله:الثانی انه قد انقدح الخ دوم از دنباله مطالب قبلی که اول آن در 
نفی استحبابی دارند از این جهت قصد قربت معتبر است در صحت عبادی 
بودن طهارات و لو اینکه قصد توصلی به غایتی از غایات نداشته باشد مثلا 
وضوء را بجا می آورد و لو قصد نماز را نداشته باشد و همچنین باقی غایات 


دیگر 


قوله:نعم الخ بله اگر امر غیری مصحح باشد برای اعتبار قصد قربت نه امر 
نفسی در این حالت باید قصد غایت را بیاوریم تا عبادیت صحیح باشد 
چونکه امر غیری امتثال نمی شود الا زمانی که قصد توصل بغیر را بیاوریم 
چونکه امر غیری به تنهائی هیچ قرب و بعدی ندارد لذا باید قصد توصل 
باشد تا مقدمه عبادی شود. 


قوله:بل فی الحقیقه هو الملاک الخ بلکه در حقیقت ملاک برای وقوع 
مقدمه به عبادی شدن همین قصد توصل است به غایت و لو قصد امر 
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لا ها توهم هن ان العقدمه اما تکون.مامورا نها بعتوان العقدمه فلا ید غند 
اراده الامتثال بالمقدمه من قصد هذا العنوان و قصدها کذلک لا یکاد یکون 
بدون قصد التوصل الی ذی المقدمه بها فانه فاسد جدا 


ضروره آن عنوان المقدمه لیس بموقوف علیه الواجب و لا بالحمل الشائع 
انا کان ای ی ال ات با اه 
المقدمیه انما تکون عله لوجوبها 


توصل مقدمه عبادی می شود و این مطلب سر در اعتبار قصد توصل است 
در اينکه مقدمه را عبادی کند یعنی اگر بخواهیم مقدمه عبادی باشد قصد 
توصل به ذی المقدمه کافی است برای عبادت ان مقدمه چه امر غیری 
داشته باشد چه اصلا نداشته باشد 


قوله:لا ما توهم من آنر المقدمه الخ در تقریرات بیان نموده است که قصد 
مقدمیت لازم است و گمان نموده اند که مقدمه زمانی قافن است که 
تفتوان فقدمی: بودن: آ ورتم شود وضو ففی. که فا وا شتیم. متدفه: را اتال 
بنمائیم لابدیم که قصد عنوان مقدمیت را بنمائیم نظیر چهار رکعت نماز 
ظهر که اجزاء چهار رکعت را باید بیاوریم با عنوان ظهریت. 


ی بت و ی ای ای ی 
آحفه له اس باطل است. و فصو میت یاف تفن شود لا ماه چه 
قصد توصل به ذی المقدمه را داشته باشیم که اين حرف فاسد است جدا 
چون زمانی که قصد توصل را آوردیم تیک احتیاجی به عنوان مقدمیت 
نداریم و قصد عنوان مقدمیت لازم نیست در عبادیت 


فله خر ورن اه مایب آنکه واخت وخ بر وان تعقدست که اقفاره 
است ندارد و همجنین عنوان مقدمیت بحمل شایع مقد مه برای واجب 
نبیست چون ان امر اعتباری 
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الامر الرایع لا شبهه فی ان وجوب المقدمه بناء علی الملازمه یتبع فی 
الاطلاق و الاشتراط وجوب ذی المقدمه کما اشرنا الیه فی مطاوی کلماتنا 
و لا یکون مشروطا بارادته کما یوهمه ظاهر عباره صاحب المعالم رحمه 
الله فی بحث الضد قال و ایضا فحجه القول بوجوب المقدمه علی تقدیر 
لیمیا ایض ولا غلی الوخوب قی حال کون العکلی مرا لامیل 
المتوقف علیها کما لا یخفی علی من اعطاها حق النظر 


است بلکه مقدمه واجب نفس معنونات می باشد که عمل خارجی است و 
این عنوان مقدمیت علت برای وجوب ان معنونات هستند مثلا سیر برای 
مکه واجب است چون این سیر مقدمه برای اعمال حج است پس عنوان 
مقدمه علت شد برای وجوب سیر نه انکه سیر با عنوان مقدمه واجب 
باشد بوجوب مقدمی کما لا بخفی 


قولهه الافر الزایم انح خیم عیل آن ورود ین بت معدمه واحب. اور را 
ذکر می کنیم و امر چهارم از این امور در آنست که وجوب مقدمه بنا بر 
ملازمه اينکه بگوئیم مقدمه واجب واجب است وجوب اين مقدمه تابع 
وجوب دی المقدمه می باشد در اطلاق و اشتراط بعنی اکن وجوب دی 
۳99 ایکا 0 فبل اشاری کدی در تنماک 
گذشته 


و این مقدمه واجب مشروط به اراده انجام به ذی المقدمه نمی باشد که 
بگوئیم که اگر مکلف اراده دارد که ذی المقدمه را امتثال نماید مقدمه 
آشح ات ات هلاه کما انکه ار اه این صاحت فعالی هه اه 
علیه معلوم می شود که ایشان چنین نوهمی را نموده اند که ایشان در 
بحث ضد گفته است بنا بر تسلیم شدن ما بر وجوب مقدمه همانا این 
وجوب مقدمه مشروط است به اراده مکلف بر امتثال ذی المقدمه 
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و ات خبیو بان تقوضها علی التعیه واضه لا بکاد یف و آنکان هوضها 
کلن اضل الما رات کم بکن مد الما ما نی و هلعش کی وتا 
علی صفه الوجوب ان یکون الاتیان بها بداعی التوصل بها الی ذی المقدمه 
کما یظهر مما نسبه الی شیخنا العلامه اعلی الله مقامه بعض افاضل 
مقرری بحته 


که کر را تالوصحم و 


مقدمه بر ذی المقدمه واضح است و مخفی نمی باشد اگرچه دلیل بر اصل 
ملازمه بین مقدمه واجب و دی المقدمه باین واضحی نمی باشد یعنی دلیل 
وجوب مقدمه که واجب است يا نه اختلاف است بین علماء که وجوب دارد 
یا نه و اما بعد از انکه مقدمه واجب واجب است البته وجوب مقدمه تابع 
وجوب ذی المقدمه است و ممکن نیست که وجوب مقدمه مقید به اراده 
ذی المقدمه بحث عقلی است نه بحث کلامی و نه بحث فقهی و غیره و 
مقید است لازمه این حرف تفکیک در امور عقلیه است و این معنی محال 
است چون ما ثابت کردیم که این ملازمه عقلی است و ممکن نیست که 
عقل این ملا هه را شفکیی فافل بنوه 


علاوه بر این ها ما در واجبات شرعیه واجبی نداریم که وجوب ان به اراده 
مکلف باشد که اگر اراده دارد ان شیء۶ را بیاورد واجب بااشد و الا نه و این 
معنی هم محال است بلکه لازم می اید اصلا عصیان و مخالفت در واجبات 
نشود چون قبل از اراده 


ص:228 


او ترتب ذی المقدمه علیها بحیث لو لم یترتب علیها یکشف عن عدم 
وقوعها غلن ضفه الحعدت. کما تعمه ضاحب: الفضول دم ای لا بفتیر فن 
وقوعها کذلی شیء منهما الظاهر عدم الاعتبار 


اما عدم اعتبار قصد التوصل فلاجل ان الوجوب لم یکن بحکم العقل الا لاجل 
الختدض و الونییو عم لصو الوسا هماهم ب را ار 
باارا سا ام ند به کل فیری. المندمات الصایه حول دات 
الواخت 


واجب واجب نیست و بعد از اراده و اتیان معصیت نیست و غير ذلک از 


مفاسد این قول کما لا یخفی 


و آیا معتبر است در واجب بودن مقدمه بر اينکه بگوئيم اگر مقدمه را 
بداعی توصل به ذی المقدمه آورد واجب است و اگر داعی برای توصل به 
ذی المقدمه ندارد واجب نمی باشد کما اینکه این مطلب ظاهر می شود از 
تقریرات بعضی از افاضل که نسبت داده اند به شیخ ما علامه اعلی اللّه 
مقامه و فرق بین قول مرحوم صاحب معالم و قول شیخنا العلامه انصاری 
اعلی الله مقامه انست که مرحوم صاحب معالم اراده را شرط وجوب می 
داند در وجوب مقدمه ولی قول مرحوم شیخ قصد توصل را شرط واجب 
می داند در وجوب مقدمه 


قوله:او ترتب ذی المقدمه علیها الخ يا اينکه مثل گمان صاحب فصول 
بگوئیم اگر رسیدیم به ذی المقدمه معلوم می شود که مقدمه واجب بوده 
و اگر نرسیدیم به ذی المقدمه معلوم می شود که مقدمه واجب واجب 
نبوده و این قول را مقدمه موصله می نامند یا اینکه بگوئیم هیچ کدام از 
این سه قول صاحب معالم و علامه و صاحب فصول معتبر نمی باشد و 
وجوب مقدمه مطلق است ظاهر انست که هیچ کدام اعتباری ندارند در 


وجوب مقد مه. 


قوله:اما عدم اعتبار قصد التوصل الخ اما معتبر نبودن قصد توصل در 
وجوب مقدمه واجب که علامه شیخ انصاری 
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تفع اقا اغشیر خلک فی مار لا عفانم لا کات کون الاتی سا 


(ره)فرمود بجهت آنست که وجوب مقدمه نمی بوده باشد بحکم عقل الا 
زمانی که مقدمه باشد برای ذی المقدمه و ذی المقدمه توقف داشته باشد 

بر این مقدمه که در این حال عقل حکم می کند بوجوب این مقدمه و دخیل 
و قصد توصل در وجوب مقدمه یک امر واضحی می بااشد چونکه زیادی 
از واجبات را ما بجا می آوریم درحالی که مقدمه آن را بقصد نیاورده یم 
و 
به حج را برای توصل هم نیاوریم بلکه برای تفریح برویم در مکه ولی در 
مکه حج را انجام دهیم باز حج ما صحیح است پس بنابراین قصد توصل 
دخیل و معتبر نیست در مقدمه و از همین جهت است که شیخ انصاری 
اعتراف نموده که ذی المقدمه ای که بجا اورده شده مکفی است و لو 
مقدمه ان را به قصد توصل نیاورده باشد البته این حرف در غير مقدمات 
عبادیه است چونکه در مقدمه عبادی مثل طهارات ثلت باید عبادی باشد و 
یک راه عبادی بودن ان قصد توصل است. 


قوله :فیکون تخصیص الوجوب الخ پس بنابراین اختصاص دادن وجوب 
مقدمه را به اینکه باید حتما قصد توصل 0 باشد تا مقدمه واجب واجب 
بااشد این یک حرف بدون دلیل است و بدون مخصص است فافهم 


قوله:نعم الخ بله این قصد توصل معتبر است در مقدمه در وقت امتثال 
یعنی اگر مقدمه را بخواهیم عبادی قرار بدهیم قصد توصل را باید بنمائیم 


فیقع الفعل المقدمی علی صفه الوجوب و لو لم یقصد به التوصل کعسائر 
الواجبات التوصلیه لا علی حعمه السابق الثابت له لو لا عروض صفه توقف 
الواجب الفعلی المنجز علیه فیقع الدخول فی ملک الغیر واجبا اذا کانت 
مقدمه لانقاذ غریق او اطفاء حریق واجب فعلی لا حراما و ان لم یلتفت الی 
التوقف و المقدمیه غایه الامر یکون حینتثذ متجریا فیه کما انه مع الالتفات 
یتجری بالنسبه الی ذی المقدمه فیما لم یقصد التوصل الیه اصل. 


مقدمه عبادی را اگر قصد توصل در آن ننمائیم امتثال ننمودیم و اخذ در 
مقد مه » و شروع در آن شروع در امتثال ذی 9 است کما آنکه گذشت 
است که اگر در مقدمه قصد توصل نمودیم و ۲3 را عبادی قرار ۳-8 تواب 
زیادتری بما می دهند به واسطه مقدماتش. 


فرق بین قول مصنف بوجوب مقدمه مطلقا و قول شیخ 


اه اف اسعی علسی .تم الرصمب ]۱ ی فیلی یه 
توصل واجب می داند انست که بتابراین مقدمه واجب قاتا مت و 
توصلیه که محتاج به قصد توصل نیستند پس مقدمه واجب است و دیگر 
حکم سابقش را که حرام می بود ندارد چونکه اگر عارض نمی شد برای 
مقدمه وجوب فعلی منجز هراینه حرام بود یعنی در مثل رفتن در ملک غیر 
که اگر برای انقاذ غعریق نباشد حرام است رفتن در آن اک این رفتن 
مقدمه شد برای انقاذ غریق يا اطفاء حریق که واجب فعلی است باید فورا 
انجام بدهد این دخول در ملک غیر بدون اذن سه قسم می شود. 


اول واجب می باشد نه حرام اگرچه درحالی که داخل ملک غیر می شود 
هیچ توجه ندارد که این راه رفتن او مقدمه است برای انقاذ غریق يا نه بلی 
نهایت امر اینکه چون بدون توجه به مقدمیت این دخول ابتداء وارد شده 
تجری در مقدمه نمود ما 
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و.اما آذا قضده.ه لکته. لم بات بغا هذا الذاقی بل جداغ آخر آکدم بقضد 
التوصل فلا یکون متجریا اصلا. 


وارد در دار غصبی می شود و التفات ندارد که در اینجا غریق يا حریقی 
است که حتما واجب است ان را نجات بدهد این دخول در دار غصبی واقعا 
واجب است ولی در ظاهر چون التفاوت به ذی المقدمه ندارد حرام است و 
تجری بودن آن این جهت است 


دوم اگر با التفات به اينکه باید برود و ریق را نجات دهد وارد شد در ملک 


غیر ولی قصد انقاذ غریق ندارد در اینجا هم تجری نموده بنسبه به ذی 
المقدمه چونکه قصد توصل به ذی المقدمه را که انقاذ باشد نداشته است. 


طرق وارد شدن در زمین غصبی و واجب و حرام آنها 


قوله:و اما اذا قصده الخ سوم قصد انقاذ را مثلا دارد و لکن اين دخول او 
منحصر برای توصل به ذی المقدمه نمی باشد بلکه دواعی دیگری هم دارد 
مثلا یک واجب دیگر را هم قصد دارد بیاورد در اين حال وجوب مقدمه تاکید 
که انقاذ غریق و يا احراق حریق باشد و حقیقت تزاحم بین این دو است و 
انکه اصلا بوجوب مقدمه قائل نباشیم چون باز تزاحم بین سلوک در ارض 
حرمت می باشد در اینجا حرمت برداشته می شود و قهرا اين حرمتی که 
برای انقاذ غریق می باشد یعنی مقدمه موصله کما انکه خواهد امد بنا بر 
و ی ی ی و نو 
است بله اگر قصد توصل را معتبر بدانیم در حال قصد توصل حرمت 
برداشته می شود کما آنکه اگر وجوب مقدمه را مطلقا واجب بدانیم مطلقا 
حرمت برداشته می شود کما لا پخفی 


از فوائدی که برای مقدمه واجب بیان نموده اند برای قول مرحوم شیخ و 
غیره 
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که کون تما ال اوه ی اقواه ار ی 
ال ان رن دی را وا ای 
اون ی فلاک هقی فا اف لته ال الا تباعف 
ذات الواجب و لما سقط الوجوب به کما لا پخفی. 


آن آنست که اگر مکلف وضو گرفت مثلا برای توصل به قرائت قرآن در 
ایزسالا نوت با ان بح مار وان مج ای یات بر 
چون قصد توصل آنها را نداشته در حال وضو گرفتن و اشکال شده است با 
اینکه وضوء حقیقت واحده است و بعد از اینکه این حقیقت ایجاد شد 
طهارت بر او مترتب می شود و بعد از وجود طهارت هر غایتی باین وضوء 
صحیح است بله در غسل ممکن است فائده داشته باشد چون اغسال 
حقائثق مختلفه می باشند و لو در اسم متحداند و بتمام آنها غسل گفته می 
شود پس اگر غسل برای غایت خاص کرد مثلا برای نماز جایز نیست بأن 
قرائت چون قصد قرائت نداشته. 


صمات هر اعفال ایشا آنکه ااشتوی ال اعتار انسات اما ارت 


نظیر جنابت و حیض و نفاس و غیره و اما غایات غسل تماما متحد و یکی 
فسات که ان یاس نمی اش ال سل و ی ار 


فرع دیگری نسبت داده اند بنا بر قول مرحوم شیخ که شخصی که باید 
وان کوین فد مضل مرک بافی شوه این مار ال است و و مایق 
واقع باشد چونکه قصد توصل نداشته,جواب انکه مقدمه علمیه با مقدمه 


وجودیه فرق دارد کما آنکه گذشت و نماز چهار طرف برای علم بواقع 
است و انهم حاصل شده است 


قوله: و بالجمله یکون التوصل بها الخ. 
حاصل آنکه قصد توصل به مقدمه برای ذی المقدمه از فوائدی است که 
مترتب می شود بر مقدمه واجب یعنی غرض از مقدمه واجب انست که 


انسان برسد به ذی المقدمه 
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و لا یقاس علی ما اذا اتی بالفرد المحرم منها حیت یسقط به الوجوب مع 
ال لیم تواختبه رلک ان الفرد المحزم انما توا نفد أ لکوت لکونه 
کی می.حصدلن. الغرض دسا ات اسلا الا انا مه ول رنه 
الحرمه لا یکاد یقع علی صفه الوجوب 


و غرض شیء را ممکن نیست شرط و قید برای واجب يا وجوب قرار داده 
بشود چون غرض شیء مترتب را مأمور به می شود نه شرط مامور به و 
نم جزء: او تنشود. بخهت آنکه گفتیم قبلا که ذات مقدمه واجب است نه 
مقدمه ای که قصد توصل را بشود ملاک و9 در ذات مقدمه و فصد 
توصل در وچوب مقدمه اصلا دخیل نیست و اگر قصد توصل دخیل در واجب 
بود اک دودان مقدمه ای که بدون قصد توصل آوردیم نظیر آنکه سیر از بلد 
تا مکه را نه برای حج می رود بلکه برای جهت دیگری این وجوب باید 
ساقط نشود و حال آنکه اگر آورد مقدمه را بدون قصد توصل بعد از آن 
اراده دارد که اعمال حج را بجا بیاورد بلا اشکال وجوب مقدمه ساقط شده 
افنت تظیر آنکه تماز.ندون وضوء را آورد باند مامور به شاقط تشود کما لا 
یخفی 


قوله: و لا یقاس علی آذا اتی بالفرد المحرم الخ یعنی در این موردی که 
گفتیم بدون قصد توصل آورد واجب ساقط می شود آن فرد را بفرد محرم 
قیاس نباید کرد چون اگر فرد محرم را مثلا از طریق غصبی و حرام رفت 
برای مکه و لو به واسطه این مقدمه حرام غرضی حاصل می شود با اينکه 
این مقدمه حرام واجب نبود علت آن انست که فرد محرم مقترن بمانع 
است که حرام باشد بعد از آنکه حرام محقق است البته وجوب در اینجا 
حاصل نمی شود و لو در سقوط غرض مثل مقدمه مباح که بدون قصد 
توصل آورد متحدند و غرض ساقط می شود الا آنکه فرقی که دارند در 
مقدمه ای که بدون قصد توصل آورد مقتضی در آن موجود و بلا مانع است 
ولی مقدمه حرام اگرچه مقتضی دارد ولی مقترن بمانع است 
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شا لاف هاسا هام ان ای که مها تفه ال اف حول 
الغرض فلا بد ان یقع علی صفه الوجوب مثله لثبوت المقتضی فیه بلا مانع و 
الالماکان فطع امسر موالالی ال توا هک ی ها کر 
عدم اعتبار فشندن قفا لوفو علی فد | تخر مان قطعا و انتظر لذلی تتمه 
تفه لت اه شده نکر عل العیل اشقاقه الخوض» افتار 
ترتب ذی المقدمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب علی ما حرره بعض 
مقرری بحثه قده بما یتوجه علی اعتبار قصد التوصل فی وقوعها کذلک 


ات که مقتضی 2 بان 51 یعنی و ۳ که مقدمه تر ۱ قصد 
توصل آوزد مثل آنجائی می ماند که با قصد توصل آورده باشد در حصول 
غرض پس باید در هر دو مورد واجب باشد چه قصد توصل بنماید و چه 
ننماید چون مقتضی در هر دو موجود است بلا مانع و اگر مقتضی در مقدمه 
ای که بدون قصد توضل: فی آهرد این فقتضی. نباشد باید: وجوب شاقط 
تتصو صحال ا که تصوط موی حقرمه رزوی ات ی الی تاط ات 
بداهه 


مقدمه لازم نیست قطعا و منتظر باش برای این مطلب تتمه توضیح ان را 
و عجب انست که مرحوم شیخ انصاری تشدید نموده انکار به مقدمه 
موصله را و فرموده است که اعتبار ترنب دی المقدمه بر مقدمه لا زم 
نیست در وجوب آن بنا بر آنچه را که تحریر نموده است بعض مقرر بحثش 
قدس سره بان اشکالی که بر صاحب فصول نموده است همان اشکال بر 
خود ایشان متوجه است که قصد توصل را در وجوب مقدمه لازم می داند 
پس رجوع کن تمام کلام او را زید فی علو مقامه و تامل کن در نقض و 
ابرام ان کلام 
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و اما عدم اعتبار ترتب ذی المقدمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب 
فلانه لا یکاد یعتبر فی الواجب الا ما له دخل فی غرضه الداعی الی ایجابه و 
الباعث علی طلبه و لیس الفرض من المقدمه الا حصول ما لولاه لما امکن 
حصول ذی المقدمه ضروره انه لا یکاد یکون الفرض للا ما یترتب علیه من 
فائدته و اثره و لا پترتب علی المقدمه الا ذلک و لا تفاوت فیه بین ما یترتب 
علیه الواجب و ما لا یترتب علیه اصلا و انه لا محاله پترتب علیهما کما لا 


بیان بعض اعلام قدس سره سه جهت است. 


اول آنگه وجه در وجوب مقد مه عقل است باین معنی که اگر مقدمات 
تحصیل نشود این عدم تحصیل موجب عدم تحصیل ذی المقدمه است یعنی 
عدم مقدمات موجب عدم دی المقدمه است 


دوم آنکه قول بوجوب مقدمه موصله سبب می شود که مقدمه مطلق را 
واجب بدانیم بجهت انکه امر بمقید بقید خارجی تابع است امر بذات مقید 
را 


و انتظار برای وجود ذی المقدمه بر آنها لازم نیست و اگر وجود آنها بذاتها 
دخیل در وجوب نباشد هرآینه برای سقوط امر وجهی نباید داشته باشد مثلا 
اگر کسی مقدمات حج را آورد و اول میقات گاه خواسته باشد اعمال حج 
را بیاورد بلا اشکال امر بمقدمات حج ساقط است در این حال و حال آنکه 
هنوز ذی المقدمه وجود پیدا نکرده و اول امتثال ان می باشد کما لا پخفی 


رد قول صاحب فصول بوجوب مقدمه موصله 


قوله:و اما عدم اعتبار ترتب ذی المقدمه علیها الخ قول سوم در بابت 
وجوب مقدمه واجب قول صاحب فصول است و قول اول قول مرحوم 
صاحب معالم بود و قول دوم قول شیح انصاری بود که گذشت 
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و اما ترتب الواجب فلا یعقل ان یکون الفرض الداعی الی ایجابها و الباعث 
علی طلبها فانه لیس باثر تمام المقدمات فضلا عن احداها فی غالب 
ای ای ار ان ات ار را ار 
یختار المکلف تاره اتیانه بعد وجود تمام مقدماته و اخری عدم اتیانه فکیف 
یکون اختیار اتیانه غرضا من ایجاب کل واحده من مقدماته مع عدم ترتبه 
علی تامها فضلا عن کل واحده منها 


و صاحب فصول قائل است بوجوب مقدمه موصله باین معنی که اگر ذی 
المقدمه بعد از مقدمات وجود خارجی پیدا کرد ان مقدمات واجب بوده و 
اگر مقدمات ما را به ذی المقدمه نرساند واجب نیست 


جواب از این مطلب آنست که غرض هر شیء باید مترتب بر او بشود بعد 
از .افتال .و در مقدفه واخب. انجم دخیل, در غرض اسنت و سیب شده: در 
ایجاب مقدمه واجب و باعث بر طلب مقدمه شده است غرض از ان 
نیست مر حاصل شدن ان مقدماتی که ار حاصل نمی شد ممکن نبود 
حصول ذی المقدمه و وجود ان در خارج یعنی غرض از وجوب مقد مه تمکن 
مکلف است به ذی المقدمه که اگر مقدمه حاصل نمی شد ممکن نبود 
وجود ذی المقدمه در خارج و این مطلب ضروری است که غرض باید 
۱ ۲ 9 
ند هترتب؛ تمی, ننود هکر بر آین مقدمه ای که ما بیان کردیم که 
وجوب مطلق باشد و تفاوتی در این غرض نیست بین آنکه مترتب بشود بر 
چه غیر موصوله کما لا بخفی 


بیان غرضی هر شیء و غرض از وجوب مقدمه واجب 

قوله:و اما ترتب الواجب الخ و اما ترتب واجب بر مقدمات که این غرض از 
وجوب مقدمه باشد این جهت ممکن نیست که سبب و داعی بشود بر 
وجوب مقدمه و باعث بر طلب آن بشود بجهت 
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تفه فیما کان الاکت سم الاعال ااسصست و اتمه کان نا لخاد 
عی ما واه اعوض خاف المعلور ع اهر 


آنکه وجود ذی المقدمه در خارج آثر تمام مقدمات نیست در غالب واجبات 
فضلا از انکه اثر یکی از مقدمات باشد مثلا ممکن است انسان تمام 
مقدمات واجب را مثل سیر برای و۵ بیاورد ولی اول اعمال و۵ که وجود 
ذی المقدمه باشد ممکن است ذی المقدمه را بیاورد و ممکن است نیاورد. 


در این حال وجوب مقدمات ساقط شده چون غرض از آنها حاصل شد و از 
اینجا معلوم می شود که مطلق مقدمه واجب است نه مقدمه موصله چه 
این واجب واجبات شرعیات باشد و چه واجبات عرفیات چون اوردن ذی 
المقدمه در خارج فعل اختیاری مکلف است ممکن است بعد از تمام 
مقدمات ان ذی المقدمه را بیاورد و ممکن است نیاورد و ما قبلا بیان 
نمودیم که غرض وجوب هر شیء بعد از امتثال باید حاصل شود و غرض در 
وجوب مقدمه آن بود که ار مقدمات واجب را تحصیل نکرده بود مکلف 
ممکن نبود وجود ذی المقدمه را در خارج بیاورد. 


پس بنابراین بیانی که نمودیم وجود خارجی ذی المقدمه غرض از ایجاد 


جواب از مصنف آنکه تمکن مکلف از ذی المقدمه قبل از آوردن مقدمات 
حاصل بود چون به واسطه مقدمات قدرت بر ذی المقدمه دارد پس تمکن 
فدرت کیت کات ی فا سا کن الا الا اک 
واجب یعنی ذی المقدمه از مسیبات تولیدیه باشد که بمجرد وجود سبب 
البته وجود مسبب مترتب بران می شود لا محاله چون معلول تخلف از 
علت خودش ممکن نیست ننماید در این موارد ممکن است بکوئيیم ذی 
المقدمه مترتب بر مقدمات می شود مثل احراق و طلاق و عتق و غیره که 
بمجرد ایجاد سبب آنها وجود 


ص :38 2 


فصن فا قق اتف ان القیل العف الصا سره آیکان سیف 
العتدمت فف الب الماخات الیل تون تحص امه نام وت 
خر الا حتات: توا یدید 


مان ها و و ای له وه ات له اس ری شتا تون ام کب 


خارجی پیدا می کنند کما لا یخفی. 


فقو افو ی ها فد اتقو ام ال دوم ای کا هسر صاسه فش 
آسبت که از.مطالت فبلی»واضح. شند که قول .به-مقدمه موضله کهتصاخب 
فصول بان قائل بود مستلزم اینست که انکار نمائيم وجوب مقدمه را در 
غالب واجبات چونکه در اکثر واجبات بعد از اتیان مقدمه امکان دارد که ما 
دی المقدمه را انجام ندهیم و اينکه قائل بشویم بخصوص وجوب علت تامه 
در خصوص واجبات تولیدیه بعنلی بگوئیم فقط در واجباتی که دی المقدمه 
آن اختیاری ما نیست در آنجا فقط مقدمه وجوب دارد مثل عتق که اسباب 
آن اختیاری است و بعد از مقدمه که به واسطه اعتقت انجام می شود دی 
المقدمه که حریت باشد ناچار می آید و اختیاری مکلف نیست که بتواند 
جلوی او را بگیرد و این مطلب را خود صاحب فصول هم قائثل نیست بلکه 
می گوید در واجبات تولیدیه و غیر تولیدیه مطلقا مقدمه موصله واجب 


است. 


قوله:فان قلت الخ اگر اشکال شود که هیچ واجبی نیست الا اينکه آن 
واجب یک علت تامه ای دارد و ضروری است که شیء ممکن وجود پیدا 
نمی کند بدون ان علت تامه و اينکه شما وجوب را مختص نمودیم در 
واجبات تولیدیه اين مدعی بدون دلیل است چون غیر واجبات تولیدیه هم 
محتاج به علت تامه می باشند چون انها هم ممکن هستند 
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فلت عم ی ان استحال ضذدر المهکن لا عله. الا ان ماد اتیار. القعل 
الاخساری‌من آخر امه وهی لاه ست بالوخمت اعدم کها بالاخفاوع 
الا اتسلفل تفا هو ماضه لصن تام 


لته لت کانخ مزا قبه التشب لها کان الطلت حقظ مرو الاسان با 
من دون انتظار لترتب الواجب علیها بحیث لا یبقی فی البین الا طلبه و 
اه ار فا مت هاه کاتحاصا موم ول تنل اسان 


و ممکن علت می خواهد پس واجبات غیر تولیدیه مثل تولیدیه می باشند 
اگرچه در اتیان ذی المقدمه در واجبات تولیدیه زودتر انجام می گیرد تا در 
واجبات غیر تولیدیه. 


وق فان مصفف که اناوم ای مش عم اسان فر اق 


قوله: قلت نعم الخ جواب اینکه بله اگرچه محال است شیء ممکن بدون 
علت باشد الا اينکه مبادی فعل اختیاری که اجزاء اراده باشد که عبارت از 
تصور و تصدیق و میل و جزم بفعل تمام این ها از اجزاء علت می باشد و 
این اراده متصف بوجوب بیست چونکه اختیاری نمی بااشد و شی۶ غیر 
اتاری میک نموت نمی یود چون اگر اراده اختیاری باشد لازم می آید 
مطلب. 


خوانه نکر کل ام کی که ارایه این اشست ‏ ارت 
بنفقس خودش است علاوه بر اینکه نقل از صاحب فصول شده که ایشان 
اراده را اختیاری می دانند و بنابراین نفس اراده هم مامور به باشد مانعی 
ندارد کما آنکه زیادی از علماء اعلام قائل باختیاری بودن اراده می باشند 
تور خرحوم فشکیتی و ابت الله املی »در همین بحت بان موجه اند و یز 
آنها و اين اشکال صاحب کفایه در واجبات تولیدیه هم می آید چون مقدمه 
اما دنل ای باه با اراهعست متیآ سس ارت وه 
مسبب هم غير اختیاری است ما لا یخفی. 


ص:240 


فعان الطلت لا بکان مسقط الا بالمهاففه آه العضان و العکاافه آن بارتفاغ 
عضو آلنکليق, کما قن قعط الاحز تالکنن آه الا نم نی یی ااست 
ایا ام اکن ای ها انعر رصن ی وی یو سا ند 


قوله:و لانه لو کان معتبر | فیه الترتب الخ اشکال سوم صاحب کفایه بر 
صاحب فصول آنست که اگر در وجوب مقدمه معتبر باشد و شرط باشد 
ترتب یعنی بگوئیم حتما باید ذی المقدمه بعد مقدمه بیاید تا مقدمه واجب 
باشد در این حال باید طلب و خواستن مقدمه ساقط نشود بمجرد اتیان 
مقدمه تنها بدون ذی المقدمه و دیگر انتظاری نباید باشد چونکه این مقدمه 
در حالی واجب بوده که مترتب بر ذی المقدمه می بود به طوری که باقی 
نمی ماند در اين بین الا طلب آن ذی المقدمه و ایجاب آن ذی المقدمه و 
قوله الا طلبه و ایجابه این ضمیرها برمی گردد به ذی المقدمه مثل اینکه 
این ذی المقدمه اصلا احتیاج به مقدمه نداشته باشد پا اینکه قبل از وجوب 
ذی المقدمه این مقدمه حاصل شده بوده است 


مثل اینکه نز شخصی برای کاری به مکه رفته در مبقاتگاه 1 مستطیع شده است 
که انا احساع نم محصفه ارو حور فنل. ار استطاغته معرمه رفس ۲ 
قتها یکاح حاصل شده بوده برای او 


سقوط تکلیف به یکی از سه چیز می شود 
قوله:مع ان الطلب لایکاد یسقط الخ. 


و حاصل آنکه طلب هر واجبی چه واجب نفسی و چه واجب غیری ساقط 
ها ات ۱ 
مخالفت نماید و عصیان کند و يا اینکه اصلا موضوع تکلیف معدوم شود مثل 
اینکه وجوب کفن و دفن ساقط می شود درحالی که میت معدوم شود به 
واسطه غرق شدن يا سوختن و در اینجا بالضروره هیچ کدام از این سه امر 
نیست مگر موافقت پس معلوم می شود که وجوب مقدمه ایصال شرط 
آن نیست بلکه مطلق مقدمه واجب است 
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ان قلت کما یسقط الامر بتلک الامور کذلک یسقط بما لیس بالمامور به 
فیما یحصل به الفرض منه کسقوطه فی التوصلیات بفعل الغیر او 
المحرمات 


قلت نعم و لکن لا محیص عن ان یکون ما یحصل به الغرض من الفعل 
اه ی ماهتا لت فا امس فه امس که بقل 


محرما 


ضروره انه لا یکون بینهما تفاوت اصلا فکیف یکون احدهما متعلقا له فعلا 
دون الاخر. 


قو له فلت کها تسف ال اکن سوه کال کته که وط ات مان 
که به یکی از امور ثلائه که ذکر شد ساقط می شود همچنین به یکی از این 
دو امر دیگر که فعل غیر باشد یعنی شخص دیگری مأمور به را انجام بدهد 
حون فرض آنسنت که مامهر به توصلی است و بفعل غیر ساقطظ می شود یا 
اهر متا اه یار اس ات ام بش امه کی 
این دو وجه که ذکر کردیم ممکن است ساقط شود ایضا 


فرش ات شاه انا یت که مکی اد نو 
وجوب باشد در انجائی است که مانعی از وجوب نباشد یعنی فعل محرم 
نباشد مثل سیر در زمین غصبی برای حج 

قح ريز ات الم ای ای اشا سک کت سا هی ای تاش 
ضروری است که تفاوت بین مقدمه موصله و غیر موصله ندارد و بعد از 
آنکه تفاوتی ندارد و غرض بر هریکی از اين ها حاصل می شود چگونه ما 


اشکال چهارم که بر صاحب فصول نموده اند که قول بوجوب مقدمه 
موصله لا زم ضه اند از این قول پا دور پا تسلسل. 
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اشکال دور و اسان دی ففذمه: موصالف و رخ آنها 


مقدمه می باشد یعنی در وقتی مقدمه واجب,واجب است که ذی المقدمه 
وجود خارجی پیدا بکند و لازمة اين حرف آنست که ترشح پیدا بکند وجوب 
غیری از مقدمه بواجب نفسی و واجب نفسی در وجوب بر او وارد شود 
یکی واجب نفسی که از اول وجوب بر او وارد می شود دوم انکه چون این 
واجب نفسی قید واجب غیری است وجوب غیری از خودش بر خودش وارد 
وجوب مقدمه توقف دارد بر وجود ذی المقدمه و ذی المقدمه چون قید 
مقدمه موصله است باید وجود خارجی پید | کند تا مقدمه واجب شود وجود 
ذی المقدمه بلا اشکال توقف دارد بر وجود مقدمه پس وجود ذی المقدمه 
توقف دارد بر وجود ذی المقدمه. 


جواب از این اشکال وجوب نفسی توقف ندارد بر وجوب غیری بلکه وجوب 
آن پدلیل منل افیموا الصلاه و غیره می باشد نهایت آنکه برفرض اول لا زم 
فی. آند:دو. وخوتب: وجوب: نفسی. و وخوب غیری, و قبلا کذشت که مثنل. این 
موارد تاکید و مشدد می شود محل وجوب. 


و جواب از اشکال دوم آنکه مقدمه در خارج دو قسم می باشد موصله و 
عبر موصاه وه سانمی زاره که عو لا شرفاید آن فقدعه ای که می. ند ند 
ذی المقدمه آن مقدمه مطلوب من می باشد نه غیر آن کما آنکه مولا 
بگوید اگر پسر مرا پیدا کردی فلان قدر مزد به تو می دهم و اگر پیدا 
ایو سا سس 
اشاره است بخارج و حاصل انکه بعد از انکه شرط متاخر را ما جائز 
دانستیم بلکه گفتیم در موضوعات مرکبه حتما باید قائل شویم نظیر صلاه 
چون وجوب حمد در نماز در وقتی است که سلام آخر نماز آورده شود نه 
مطلقا همچنین وجوب اجزاء و اقرار مقدمه در وقتی واجب است که ذی 
المقدمه بعدا پید | شود نه ْ_ 


تناها وی ی سس ال اس 
بعصیان 
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اورده شود با ذی المقدمه کما لا یخفی. 


و اما بیان وجه تسلسل آنکه ذات مقدمه بنا بر مقدمه موصله جزء مقدمه 
موصله است سوّال می کنیم آیا ذات مقدمه واجب است يا بقید موصله 
ار ات سوم ای ای اه ماه ال کاس 
خواهيم تقو آلی ان ساسل. 


جواب آنکه عنوان موصوله اشاره بخارج است بان -خخه: که صلازم است با 
دی اوه کما آنکه گذشت نه قید واجب و نه قید وجوب است بلکه 
غرضی از وجوب ذی المقدمه ایصال است و غرضی جزء موضوع يا شرط 
حکم گرفته نمی شود کما انکه مصنف جواب مرحوم شیخ انصاری را در 
لزوم قصد عنوان مقدمه داد و انکه قصد عنوان مقدمه لازم نیست در جائی 
که فتهوده بو بالحماه یز التضل نها الی. نی ندیه چم العرانه 
اک ات هه ایا ال ار کات ی او معا مه 


دو غرض در وجوب مقدمه می باشد 


اول سد عدم هر مقدمه ای از خود یعنی دی المقدمه از جهت این مقدمه 
که اورده شد مانع وجودی ندارد ولی نسبت بیاقی مقدمات که اورده نشده 
مانع موجود است غرض دوم که تمام مقدمات در آن شریکند انست که 
و ها ی 
به ذی المقدمه نرسیدیم اصلا اوردن مقدمات اثر و فائده ندارد و لو تمام 
آنها را بیاوریم و بنابراین باید دو غرض در نظر داشته باشد بلکه غرض 
انا اس وی ی ارت ان را سا را 
چون غرض از مقدمه وصول به ذی المقدمه است قهرا ان مقدمتی واجب 
می شود که ایصال در آن باشد نه مطلقا بعضی از اعلام در شرح کفایه 
تقسیم نموده آند مقدمه موصله را در هفت قسم تا انجائی که می فرماید: 
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فد استدل صاحت اتفضول نی ما ذهت الب سنیگ فا هد بان ان 
التوصل بها الی الواجب من قبیل شرط الوجود لها لا من قبیل شرط 
الوحوب ما هذا لقطه و آلزی. قدای علی, هدا نعنی الاشتراط بالتوضل ان 
وجون: الفقومه لما کان مج باب الما رمه ااغعلیه مالعمل. زا پول علیه رای 
علف. اافنر الم گور. 


السابع ان یکون نفس وجود ذی المقدمه شرطا لوجوب المقدمه اما علی 
اس اه ای اس ار من اه 
بین الاطلاق علی الثانی. 


یعنی بنا بر شرط متاخر که مقدمه موصله را قرار دهیم لازم می آید که ذی 
المقدمه وجوب آن مطلق باشد ولی وجوب مقدمه مقید بقید ایصال باشد 
جواب ب آنکه بعد از حکم عقل که مأمور به اوسع از غرض محال است تقیید 
مقدمه مانع ندارد کما آنکه گذشت. 


قول پنجم بوجوب مقدمه وجوب مقدمه است در حین ایصال نه . مشروط 
0 ۱ 5 اش ات مه اه وا یم اسان ین 
ایصال بطریق اولی دفع آن معلوم می شود و بقول بعض اعلام مثل آنکه 
یا ای ای وا 


اند و علی کل بحت آن در مطولات است کما لا یخفی. 


قوآفتو قد اش لصاعب ااخصنل له 


و استدلال نموده صاحب فصول بر مدعای خودش که مقدمه موصله باشد 
به وجوهی و بعد از انکه بیان نموده که مقدمه موصله از قبیل شرط وجود 
است برای ذی المقدمه نه از قبیل شرط وجوب و مخفی نماند که شرط 
وجود و واجب و ماده یکی است و شرط وجوب و هیئثت هم یکی می باشد 
واجب نیست تحصیل کند آن را بلکه باید خودبخود پیدا شود ولی شرط 
وجود و واجب و ماده واجب است که در بعض موارد انسان تحصیل 
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قاضا ای القعل ال ار ات اه هه سس اه 
یتوصل به الی فعل الواجب دون ما لم یتوصل به الیه بل الضروره قاضیه 
بجواز تصریح الامر بمثل ذلک کما انها قاضیه بقبح التصریح بعدم مطلوبیتها 
تالا ادلی مالسا اه ای او الما مت ی 
و وجوب مقدماته علی تقدیر عدم التوصل بها الیه 


کند آن را مثل وضوء و قبله و غیره از شرائط نماز. 


واسطه ملازمه عقلیه پیدا می شود عقل بیشتر از این را حکم نمی کند 
بقل مه مق مه توصایه ایو را نس کر باه ماک 
مقدمه موصله می نماید و حکم می کند آن مقدمه ای که ما را به ذی- 
المقدمه برساند 9 9ب دارد و این اندازه متیقن است و قطعی حکم عقل 
است و باقی افراد دیگر که مقدمه قصد توصل بااشد پا اراده بواجب بااشد 
با فطل محوحه چم فل کر ان هقی نت که ری اشت و 
متیقن حکم عقل همان موصله است فقط کما لا پخفی. 


قوله: و ایضا لا یابی العقل الخ. 


دلیل دوم صاحب فصول بر مدعی خودش که مقدمه موصله ناشند. آتشت 
که می گوید ابی و امتناع ندارد عقل که بگوید شخص آمر حکیمی بعبد 
خودشن که من ارادهجع‌ترا داره از نو و می. وید فم آن-خسیری را اراده 
دارم که تو را برساند بفعل واجب که همان حح می باشد و غیر از این راه 
را اراده ندارم بلکه مطلب ضروری است نه اینکه مجرد احتمال عقل باشد 


ید. 


کما اینکه ضروره قاضی است به اينکه قبیح است اگر مولا بگوید من اراده 
ندارم چه مقدمه 
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ارات اما تفای بحاص ها ان الاک سس ان 
فلا جرم یکون التوصل بها الیه و حصوله معتبرا فی مطلوبیتها فلا تکون 
فا ات فاص اس 
علی وجه المطلب منوطا بحصوله انتهی موضع الحاجه من کلامه زید فی 


و امه 


موصله باشد و چه مطلق باشد که اینجا مولا نمی تواند چنین امری را بکند 
چونکه ذی المقدمه که حح باشد توقف دارد بر مسیری که ما را برساند به 
حج و این حکم عقل و حکم ضروره دلیل است بر اینکه اگر مقدمه را 
مقدمة موصله قرار ندهیم ملاز مه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه 


هت ها کیت ان مات فده ات 


دلیل سوم صاحب فصول آنست که می گوید مقدمه فقط در جائی مطلوب 
واقع می شود که برساند ما را بواجب یعنی طلبی که روی مقدمه رفته 
است و مقدمه واجب شده است., فقط در مقدمه موصله است.پس ناچار 
مقدمه موصله معتبر می باشد در مطلوبیت پس اگر این مقدمه منفک 
بشود از ذی المقدمه و ما را نرساند به ذی المقدمه مطلوب ما نمی باشد 
و وجدان انسان حاکم است به اينکه اگر کسی اراده دارد شیئی را که برای 
حصول شیء آخری می باشد و غرضش شیئی دیگر می باشد اگر آن فعل 
زان عخرض هی شود ان فعلسا نف خهاهد ستی بتایرایست در جانی 
مقدمه معتبر می باشد و مطلوب است که ما را به ذی المقدمه برساند و 
غرض از مقدمه رسیدن به ذی المقدمه می باشد انتهی موضع حاجت از 
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و قو قغرفت بها لا تایه ان الففل: آلسا کم بالصلادمه نل غلی عخوت 
فا اه لصو ها یا اه سا کم کم نا 
مانع عن وجوبه کما اذا کان بعض مصادیقه محکوما فعلا بالحرمه 


لثبوت مناط الوجوب حینثذ فی مطلقها و عدم اختصاصه بالمقید بذلک منها 
غرض از وجوب مقدمه علی قول مصنف و صاحب فصول 
قوله:و قد عرفت بما لا مزید علیه الخ. 


جواب از صاحب فصول آنکه عقلی که حاکم است به ملازمه و مقدمه را 
واجب می کند آن حکم عقل در مطلق مقدمه است و مطلق مقدمه را 
واجب می داند نه خصوص آن مقد مه ای که مترتب بشود بر او واجب که 
عقدمه موضله با ند آلسعه این فطلی مومع دایب ور.های ات همان 
از وجوب ان نباشد کما انکه بعض مصادیق مقدمه محکوم باشد فعلا به 
حرمت و اگر بعضی افراد محرم فعلی شد البته وجوب ندارد و لو غرض 
ساقط می شود بآن فعل محرم اگر عبادی نباشد آن مقدمه کما آنکه 
گذشت. 


قوله اشعت عتاظ آلعخوتب لش 


وجوب مقدمه تمکن مکلف است باتیان ذی المقدمه یعنی ار مقدمات را 
نیاورد قهرا تمکن به ذی المقدمه ندارد و اين غرض که تمعن باشد در 
مطلق مقدمات است چه موصله و چه غیر موصله و تخصیص به موصله 
ندارد کما لا یخفی. 


جواب از مصنف آنکه قبلا گذشت که تمکن به ذی المقدمه غرض از وجوب 
ذی المقدمه نمی باشد چونکه قبل از آنکه امر شارع برای مقدمه بیاید 
المقدمه را به واسطه اوردن مقدماتش بیاورد و قدرت بر شیتی لا زم 
نیست بلا واسطه باشد بلکه مع الواسطه هم مقدور است و لذا اگر کسی 
قائل بوجوب ان نشد باز قدرت تکوینی مکلف دارد که ذی المقدمه را 
بیاورد مع الواسطه و امر بوجوب مقدمات قدرت تکوینی برای مکلف 
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فرقخ شوه مته ان لیف للامر الشکیم آفید المتازف. لقول لک اسر 
و ان دعوی ان الضروره قاضیه بجوازه مجازفه کیف یکون ذ مع ثبوت 


رد مصنف ادله صاحب فصول را در مقدمه موصله 
قوله:و قد انقدح منه انه الخ. 


مصنف می فرماید در جواب دوم مرحوم صاحب فصول که برای آمر حکیم 
که غیر مجازف است و حرف لفو نمی زند جایز نیست تصریح کند و بگوید 
اه مسا ای اه هه سا ها اه 
صاحب فصول دعوای ضروره نمود که جایز است تصریع باین مطلب این 
دعوی مجازف و بی مدرک است چگونه می تواند آمر حکیم تصریح کند به 
اراده مقدمه موصله با اينکه ملاک در هر دو صورت بدون تفاوت در بین آنها 
است به ذی المقدمه و این تمکن در مقدمه موصله و غیر موصله هر دو 


جواب ری ی و ات 
تا را 
و آن سیر برای هوا و هوس و تفریح باشد آن سیر مطلوب من نیست و این 
حکم وجدانی است لذا قبلا گفتیم که اگر قائل به ملازمه شدیم و گفتیم که 
ص هت که داختر اس اه وا ۱ قائل هستیم و اشکال آن 
بنا بر شرط متاخر دفع می شود فقط اشکالی که می ماند که چگونه 
ممکن است وجوب ذی المقدمه مطلق باشد و وجوب مقدمات مقید 
بایصال باشد. 
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تع ات یگ ازفاوت ها ی کش ار اتاافت امن اخداسانه 
عم تحص مق ترش 


من دون دخل لها فی ذلک اصلا بل کان بحسن اختیار المکلف و سوء 
ااره هخا لا آن تشیت حضر | رها ات ی اخداها ور 
اما کان الداکت ای لها احیال عم کسا بانیم ان وت ال ود 
کی مساق یه یل اضطاات انسیا اس 
تمس ات اضاا اعدم الااعاتدالی باعل من اعجمم فا 
عن کونها مطلوبه کما جاز ز التصریح بحصول الفیری مع عدم فائدته لو التفت 
الما کما لا بتخفی فافیم 


شود نه مطلقا کما لا بخفی. 


قوله:نعم انما یکون التفاوت الخ. 


مطلوب نفس پیدا شده ولی در مقدمه غیر موصله ذی المقدمه پیدا نشده 


است. 
قوله:من دون دخل لها فی ذلک الخ. 


یعنی وجود ذی المقدمه بعد از آوردن مقدمات يا عدم وجود ذی المقدمه 
دخیل. در ..دات: مقدمه نیست. جون. اضل. مقدمه را اوزنم و آوزدن دی 
المقدمه يا نیاوردن باختیار مکلف است اگر حسن اختیار داشته باشد ذی 
المقدمه را بجا می ود و اگر سوء اختیار داشته باشد مکلف دی المقدمه 
بجا نمی آوزد پس بنابراین مقدمه هیچ دخالتی در وجود یا عدم ذی المقدمه 
ندارد و در این حال جایز است برای آمر که اگر مکلف ذی المقدمه را 
اتیان نمود بگوید مطلوب نفسی من را بجا آوردی و اگر ذی المقدمه را بجا 
تیاوود و لو-ضدمة آن‌س] آمزده:باشد 
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آن قلت آعل التاوت ما قی. صحة اخضاف. اخداهضا سعان. الغو‌ضایه 
دون الاخری اوجب التفاوت بینهما فی المطلوبیه و عدمها و جواز التصریح 
بهما و ان لم یکن بینهما تفاوت فی الاثر کما مر 


امر می تواند بگوید مطلوب من را بجا نیاوردی چونکه در وقتی که آمر 

خی وه وی ای اوه مایت اس وه وی 
می بود و وجوب غیری که مقدمه باشد اجمالا و بتیع ذی المقدمه ملاحظه 
شده بودند استقلالا کما اینکه می اید که بنا بر ملازمه بگوئیم مقدمه واجب 
واجب است می گوییم که وجوب مقدمه تبعی است نه استقلالی و در 
ات این را وا ی ی ام را اضا.] 
نیاوردی و لو ايینکه مکلف مقدمه را بجا اورده باشد چونکه امر در موقع امر 
اصلا التفاتی به مقدمه نداشته است تفصیلا چه رسد به اينکه مقدمه 
موصله باشد یا غیر موصله کما اینکه اگر مولا التفات تفصیلی داشت به 
مقدمه می توانست بگوید واجب غیری را بجا آوردی درحالی که هیچ فائده 
ای نداشت چون ذی المقدمه بعد از مقدمات پیدا نشده. 


عنوان موصلیت مقدمه را دو نوع نمی کند 


قوله:ان قلت الخ اگر اشکال کند کسی که تفاوت بین این دو قسم از 
بعدم موصلیت این دو جهت سبب بشود که یک قسم از اين ها مطلوب 
واقع بشود یعنی امر مولا روی آن قسم موصلیت رفته باشد و قسم دیگر 
مطلوب واقع نشود و جایز بودن تصریح مولا این جهت است که یک قسم از 
مقدمات مطلوب است و قسم دیگر غیر مطلوب و اگرچه در اثر با همدیگر 
فرقی ندارند و حاصل اشکال آنکه مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله دو 
حقیقت باشند و موصله نوع برای حقیقت باشد نظیر حیوان ناطق و غیر 
ناطق و چون دو حقیقت و دو نوع در مقدمه وجود دارد یک نوع از آنکه 
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قی اقا مخ اه شاه اي ان ای ی اسر 
اه او لا سا اضا اه یر اه اه 
انما تنتزع من وجود الواجب و ترتبه علیها من دون اختلاف فی ناحیتها و 
کونها فی کلا الصورتین علی نحو واحد و خصوصیه واحده 


ور ان ای اس ام ها ای نو ی لاس 


فا موه ات ردیر یر ماوت ات 


قوله:ان قلت الخ جواب آنکه این تفاوت در ذات مقدمه تفاوت بیاورد و ذاتا 
مقدمه دو نوع باشد و دو حقیقت باشد البته مطلب شما درست است و اما 
مقدمه خارج باشد این سبب نمی شود که امر روی موصله برود و غیر 
موصله مامور به نباشد چونکه ضروری است که قید موصلیت انتزاع می 
شود از وجود واجب در خارج و مترتب می شود این واجب بران مقدمه 
بدون اختلاف در ذات مقدمه و این مقدمه در دو صورت بر نحو واحده و 
خصوصیت واحده است و دو قسم از مقدمه نداریم مثل عرفی انکه اگر 
تزدبان زا برای بالا رفتن بشت. بام. گذارديم و شخصی: تا آخر تردبان. بالا 
رفت ولی وارد بر پشت بام نشد یا شد این وارد شدن بر پشت بام پا 
نشدن نردبان را دو حقیقت نمی کند بلکه نردبان یک حقیقت واحده است 
بعضی اوقات غرض بر او مترتب می شود و بعض غرض او مترتب نمی 
شود 


قوله:ضروره آن الاتیان الخْ و این مطلبی که بیان کردیم ضروری است که 
اوردن واجب بعد از مقدمات باختیار مکلف است همچنانی که نیاوردن 


خرس 23 25 


و اما ما افاده قدس سره من ان مطلوبیه المقدمه حیث کانت بمجرد 
التوصل بها فلا جرم یکون التوصل بها الی الواجب معتبرا فیها 


ففیه انه انما کانت مطلوبيتها لاجل عدم التمکن من التوصل بدونها لا لاجل 
التوصل بها لما عرفت من انه لیس من آثارها بل مما یترتب علیها احیانا 
بالاختیار بمقدمات اخری و هی مبادی اختیاره و لا یکاد یکون مثل ذا غایه 
لمطلوبیتها و داعیا الی ایجابها 


آوردن پا نیاوردن سبب در تفاوت ذات مقدمه نمی شود بلکه مقدمه شی۶ 
واحد است که بعض اوقات غرض بر او مترتب می شود و بعض اوقات 
غرض بر او مترتب نمی شود همچنانی که در مثل نردبان گذشت. 


قوله:و اما ما افاده قدس سره الخ اما آنچه که بیان نمود صاحب فصول که 
مطلوبیت مقدمه به واسطه توصل و رسیدن به ذی المقدمه می باشد پس 
ناچار وصول به ذی المقدمه معتبر است در مقدمه یعنی مطلق مقدمه 
واجب نیست بلکه مقدمه موصله واجب است. 


قوله: ففیه الخ جواب اینکه مطلوبیت مقدمه و غرض از آن بچهت آنست که 
اگر مکلف مقدمه را نیاورد تمکن ندارد که توصل پیدا بکند به ذی المقدمه 
و برسد بان نه بجهت خود توصل و این معنی غرض از مقدمه است چونکه 
قبلا گفتیم این وصول به ذی المقدمه از اثار مقدمه نمی باشد بلکه این 
المقدمه را انجام بدهد به واسطه مقدمات دیگری که اراده و مقدمات 
اراه اش را اک بای اس لب امه بات 
مطلوبیت مقدمه نشد بلکه مطلوبیت مقدمه به واسطه تمکن از ذی 
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و صریح الوجدان انما یقضی بان ما ارید لاجل غایه و تجرد عن الغایه بسبب 
عدم حصول سائر ما له دخل فی حصولها یقع علی ما هو علیه من 
المطلوبیه الغیریه 


کیف و الا یلزم آن یکون وجودها من قیوده و مقدمه لوقوعه 


قوله:و صریح الوجدان انما بقضی الخ و در اینجا وجدان حکم می کند به 
اینکه انکه اراخم شدم اد عابت مخنمه‌سستی اکر مکلف سقومه را اشام: دار 
ولی غایت را انجام 7۳ یعنی ذی المقدمه را انجام نداد به واسطه بعض 
مقدمات دیگر که حاصل نشده در اینجا که مقدمه انجام و امتثال شده 
بدون ذی المقدمه و مطلوب غیری حاصل شده کما لا پخفی 


قوله: کیف و الا الی آخره یعنی چگونه ممکن است که غایت که ذی 
المقدمه باشد شرط وجوب مقدمه باشد و اگر این طور باشد لازم می آید 
که ذی المقدمه شرط مقدمه باشد و بنابراین مفاسدی لازم می آید 


اول آنکه بعد از امتثال ذی المقدمه مقدمه واجب می شود چون وجود 
خارجی ذی المقدمه شرط وجوب مقدمه است و این معنی تحصیل حاصل 
است و محال است 


دوم آنکه ذی المقدمه یک وجوب نفسی خودش دارد و یک وجوب مقدمی 
دیگر بر او وارد مي شود چون قید و شرط مقدمه است و این معتی 


د‌ لا ز فف, آنو کون ره . الشقذهه. و خارح توقف بر مقدمه دارد 
سوم دور دزم جو ر جارح بو بر ر 


نظیر توقف حج بر رفتن بحج و چون وجود ذی المقدمه قید و شرط مقدمه 
است لازمه آن انست که وجود پیدا کند ذی المقدمه تا مقدمه امتثال شود 
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علی نحو یکون الملازمه بین وجوبه بذاک النحو و وجوبها و هو کما تری. 
رن اه اف رل العانه خی کا مخ ای 


چهارم آنکه غایت شیء جزء يا شرط شیء نمی شود مثلا اگر برنج خریدی 
برای مهمانی چند نفر اگر ان چند نفر نیامدند و مهمانی ممکن نشد معامله 
باطل نیست بلا اشکال و در ما نحن فیه غرض و غایت از وجوب مقدمه 
اگرچه ترتب ذی المقدمه است در خارج ولی این غرض و غایت قید و 
شرط وجوب مقدمه نیست کما لا یخفی 

پنجم از اشکالات آنکه تسلسل لازم می آید بنا بر مقدمه موصله و وجه 
تسلسل انکه ذات مقدمه شرط مقدمه موصله است سوّال می کنیم ایا 
ذات مقدمه واجب است يا بقید موصله اگر ذات واجب باشد خلف است و 
اگر بقید موصله نقل کلام در آن خواهیم نمود الی ان یتسلسل 

ششم از اشکالات آنکه نظیر ذی المقدمه که حج باشد لازم دارد که خود 
حج دو وجوب از خودش بر خودش بیاید وجوب نفسی و وجوب غیری بلکه 
خود هم علت شود و هم معلول بر خود و این معنی محال است مخفی 
نماند بر انکه اشکال ششم غیر اشکال دوم است که اجتماع مثلین لازم می 


آید 
مخفی نماند بر آنکه اکثر این اشکالها قبلا گذشت با جواب آنها و برای 
توضیح عبارات مصنف انیا ذکر شد. 


قوله:علی نحو یکون الملازمه الخ یعنی لازمه قول به موصله دو وجوب 
شود دو وجوب در یک محل 


قوله اضر وزج ان الغايه الخ اشاره پاشکال»شهارم اسشت خجوات آنکه ما مور یه 
اوسع از غرض ممکن 
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موجبا لعدم وقوع ذی الغایه علی ما هو علیه من المطلوبیه الغیریه 
و الا پلزم آن تکون مطلوبه بطلبه کساثر قیوده. 

فلا نکن رقوعه علیبهفم الضفه خعطا بخضهلیا کما آفاده 

و الصا خوهمه لاه بش آلعیه سجن اناد 


0 و ۲ 0 7۹ 
است اگر عبد ده کیلو هندوانه آورد زیاده لغو و بی فائده است. 


قوله:و الا یلزم آن تکون مطلوبه بطلبه ال اشاره باشکال دور و تحصیل 
خاضل و تشلسل, است.: و جواب آن. قبلا کذشت که نا بر اهکانشرط 
متاخر که در موضوعات مر کبه ندریجیه نظیر صوم و صلاه حتما باید قائل 
بشرط متاخر شویم پس صحت تکبیر در صلاه مشروط است به آوردن 
سلام آخر نماز که بعدا ایجاد می شود و همچنین صوم و هرچه آنجا جواب 
دادید در مقدمه موصله هم جواب دهید و ممکن است جواب 0 
آنکه واجب در مقدمه آن حصه ملازم وجود غایت است نه بشرط غایت و 
نف لا تشرط بلکه دز حال, انضفام کما آنکه نظیر ان کرارا کذتیت: 


قفا یکین وقو ال نی ها بر فانای که تموونم فافع تشد کی 
الغایت که مقدمه باشد بر صفت وجوب منوط و مشروط بحصول غایت که 
همست اسان ات 


فرق بین جهت تعلیلیه و تقییدیه در مقدمه 


قوله:و لعل منشاً توهمه الخْ یعنی شاید مرحوم صاحب فصول اشتباه نموده 
جهت تعلیلیه را بجهت تقییدیه و فرق بین آنها گذشت که جهت تقییدیه جزء 
موضوع و شرط آن خواهد بود بخلاف 


ص :256 


فد مها عرفت من قیم ااخلف ماه وان العایه ایما هه حضولن:,ها تولام 
تما سکن تن الفضل الن ای آلنشست انس و انم 


ثم اه لا شهاده علی الاعتبار فی صحه منع المولی من مقدماته بانحائها الا 
فیما اذا رتب علیه الواجب لو سلم اصلا 


ضروره انه و ان لم یکن الواجب منها حینتذ غير الموصله الا انه لیس لاجل 
الاتصاف بالوجوب هاهنا کما لا یخفی 


جهت تعلیلیه که علت حکم می شود که جزء موضوع و در ما نحن فیه 
مقد مه واجب | ست بجهت رسیدن به دی المقدمه نه انکه مقدمه موصله 


قخه انب مضتف تسف که قفل مامون چم آونشیه از غرض و لت مک 
نیست باشد و لو جهت تعلیلی باشد در ما نحن فیه 


قوله:هذا مع ما عرفت الخ یعنی غایت وجوب مقدمه ایصال ذی المقدمه 
نیست چونکه غایت باید تخلف نکند از مقدمه بلکه غایت وجوب مقدمه 
تمکن مکلف است به ذی المقدمه که اگر مقدمه واجب نبود ممکن نبود 
رسیدن به ذی المقدمه و جواب گذشت که تمکن مکلف به ذی المقدمه 
گذشت بیان آن 


قوله:ثم اثه لا شهاده الخ استدلال شده بر وجوب مقدمه موصله که ممکن 
است مولا نهی بنماید از تمام مقدمات غیر مقدمه موصله و این نهی مولا 


دلیل است که باقی مقدمات واجب نبود و الا اگر واجب باشد نهی ممکن 


تیلست 


قوله:ضروره انه الخ جواب آنکه اولا قبول نداریم نهی مولا را در مورد و 
برفرض تسلیم در مورد 
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مضه اس کدی سرا مها انم ان ان 
الاکیه خی ماه هو عضایا قرش شک رها جته اختصاص خوار 
مق بو تصوره ااتان نب و الحصله بلعم آن کون الاب متصا صوره 
الاتیان لاختصاص جواز المقدمه بها و هو محال فانه یکون من طلب الحاصل 


که فقط مقدمه موصله واجب باشد لا غیر و این معنی دلالت ندارد که از 
اول فقط مقدمه موصله واجب بوده بلکه در مورد نهی مولا مانع است که 
کما آنکه گذشت. 


قوله:مع ان فی الخ جواب دیگر آنکه اصلا ممکن نیست نهی در مورد چونکه 
عبد پا اراده امتثال مامور به را ندارد پا دارد اگر اراده ندارد تمام مقدمات 
حرام است چون غیر موصله است و در حال حرام بودن تمام مقدمات 
که مقدمه موصله می شود و معنای موصله انست که بعد از وجود مامور 
ات ای حاصل از سا 


جواب از مصنف کرارا گذشت که غرض از وجوب مقدمه تمکن مکلف به 
یرالیه قیست یاک وضو ل ره نی المت مد اسف مجواب نارس 
ششگانه آن گذشت فراجع. 


از مصنف اخیرا ذکر نمودیم که در وقت عدم اراده مکلف امتثال مامور به 
را عصیان ندارد و جواب انکه قدرت تکوینی مکلف بر امتثال دارد وجدانا و 
لو نهی از 
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بقی شیء و هو آن ثمره القول بالمقدمه الموصله هو تصحیح العباده التی 
توقف. علی ترا فعل الراخت سا ی کون بر اه مه توفی 1 
فعل ضده فان ترکها علی هذا القول لا یکون مطلقا واجبا لیکون فعلها 
را ی ال او ۳ 
یکاد یکون هناک ترتب فلا یکون ترکها مع ذلک واجبا فلا یکون فعلها منهیا 
عنه فلا تکون فاسده 


مقدمات غیر موصله شده باشد نظیر آنکه مولا بگوید اين آب را اگر برای 
نماز واجب می خواهی جایز است وضوء و الا حرام است و نظائر ان در 
فقه زیاد است مثل موقوفات خاصه و وضوء در آن و غیره. 


ثمره وجوب مقدمه موصله و غیر موصله در فقه 


قوله؛بقی شیء الخ نتیجه مقدمه موصله و غیر موصله آنست که مصنف 
می فرماید اگر قائل به مقدمه موصله شدیم صحیح است نمازی که توقف 
دارد بر ترک آن فعلا واجب دیگری مثل ازاله و حاصل آنکه ازاله واجب 
فوری است و نماز واجب موسع و بلا اشکال زمانی که می خواهد ازاله 
کند نجاست را از مسجد ترک نماز مقدمه برای فعل ازاله است بنا بر 
اینکه ترک ضد یعنی ترک نماز از چیزهائی است که توقف دارد بران فعل 
ضد یعنی فعل ازاله. 


پس بنابراین ترک عبادت مثل ترک نماز مطلقا واجب نیست تا اینکه اتیان 
آن عبادت حرام باشد مطلقا و وقتی حرام شد فعل آنهم فاسد باشد چون 
نهی در عبادات است بلکه ترک عبادت در جائی واجب است که اراده 
داشته باشیم که ضد او را که فعل واجبی می باشد اتیان کند مثلا ترک نماز 
در جائی واجب است که اراده ازاله داشته باشیم و درحالی که معلف اراده 
دارد که نماز را بیاورد در این حال 
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و ربما اورد علی تفریع هذه الثمره بما حاصله ان فعل الضد و ان لم یکن 
نقیضا للترک الواجب مقدمه بناء علی المقدمه الموصله الا انه لازم لما هو 
من افراد النقیض حیث ان نقیض زذاک الترک الخاص رفعه و هو اعم من 
الفعل و الترک الاخر المجرد و هذا یکفی فی اثبات الحرمه 


و الا لم یکن الفعل المطلق محرما فیما اذا کان الترک المطلق واجبا لان 
الفعل ایضا لیس نقیضا للترک لانه امر وجودی و نقیض الترک انما هو ترتبی 
نیست یعنی مقدمه موصله تحقق پیدا نمی کند چون اراده ندارد که ازاله 
نجاست نماید پس ترک نماز در این حال واجب نیست و چون ترک نماز 
واجب نیست فعلش هم منهی عنه نیست پس نماز فاسد نیست بلکه نماز 


اشکال مرحوم شیخ بر ثمره بحث و رد آن 
قلموو رنه امروعلی تفرنم هم آلتمرم ال 


منسوب به شیح انصاری است که اشکال نموده که فعل ضد نقیض برای 
ترک واجب دیگری نمی شود بنا بر مقدمه موصله الا آنکه آن فعل لازمه از 
افراد مقدمه است نقیض است نه خود نقیض چونکه نقیض ترک خاص رفع 
این ترک خاص می باشد و رفع این ترک یعنی ترک ترک و این ترک ترک 
اعم است که فعل خود صلاه را بجا بیاوریم يا ترک اخری که اصلا نماز هم 
نباشد و حاصل انکه ترک صلاه که مقدمه برای فعل ازاله هست این ترک 
واجب است و نقیض این ترک ترک ترک است نه فعل و این ترک ترک 
ملازم است با فعل صلاه يا اصلا ترک مجرد و این اندازه کافی است در 
اثبات حرمت. 


قوف الا تم یکی الفعل الحطلق مخرا آلخ بعتی ان آندازم ای همان 
نمودیم باید فعل حرام باشد و اکر فعل حرام 
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رفعه و رفع الترک انما پلازم الفعل مصداقا و لیس عینه فکما ان هذه 
التاسه کی ی انات المع لیات ات ی شین یت الستام 
اه نا هه نی همطل ات انار مص هقی 
العف تا ماما الق ری الشاس له فروار و ی نوخب هروا 
اف تا ۶ و 


قات ی ات ما ان الم فان الق الاول لا خی ۱۳ 
فقارا لها ی هه رفه الم ی نامع چم بانج میم التر ک: مکی 
اخوی لا یکاد بشری خرعه السی ,ها بلارمه فضلا ما قاشه آخیا نا 


نباشد در آنجائی که مقدمه مطلقا واجب باشد آنْ فعل مطلق هم حرام 
نباید باشد بجهت انکه فعل نقیض برای ترک نیست چونکه فعل امر وجودی 
است و نقیض ترک رفع ترک است و رفع رفع ملازم فعل می شود مصداقا 
و عین نقیض نمی باشد بلکه فعل ملازم نقیض است پس همچنانی که این 
ملازمه کافی است در اثبات حرمت برای مطلق فعل همچنین کافی است 
در مقام و ما نحن فیه فرقی که با همدیگر دارند آنست که آنچه که ملازم 
نقیض در مطلق تری است منحصر است مصداقش در فعل فقط و اما 
نقیض در ترک خاص که مقدمه موصله باشد ملازم او دو فرد دارد یکی 
فعل صلاه و دیگری ترک مجرد از صلاه و اين جهت موجب فرق بین آنها 


نمی شود. 


قوله: قلت و انت خبیر الخ جواب از مرحوم شیخ انصاری انست که فرق 
اتب فلدیر اول کم فوه ححصله واچب باق فعل بر این کر 
مطلق مقدمه واجب باشد بجهت انکه فعل در مقدمه موصله مقارن است 
برای نقیض نه خود نقیض باشد و نقیض ترک مقدمه 
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نعم لا بد ان لا یکون الملازم محکوما فعلا بحکم آخر علی خلاف حکمه لا ان 
یکون محکوما بحکمه و هذا بخلاف الفعل فی الثانی فانه بنفسه یعاند الترک 
المطلق و ینافیه لا ملازم لمعانده و منافیه 


موصله جمع می شود با فعل صلاه يا ترک مجرد که بدون صلاه باشد و فعل 
صلاه و ترک مجرد این دو مقارن نقیض ترک اند بلا اشکال و ممکن نیست 
سرایت ت بکند حرمت شیء به ملازمات او فضلا از آنکه بگوثیم مقارنات آنهم 
حرام می شود و حاصل آنکه اگر شیء در خارج حرام شد ملازمات آن و 
مقارنات آن حرام نیست بلا اشکال کما آنکه بحث آن در امر به شیء نهی 
از ضد خواهد امد اضاءاللة تعالی خفضار. 


قوله:نعم الخ بله لابد آنست که ملازمات حکم دیگری که مخالف ملزوم 
باشد نباید داشته باشد مثل انکه امر روی طبایع رفته است و وجود طبیعت 
در خارج بدون خصوصیات ممکن بیست در این حال اک مامور به طبیعت 
باشد ولی خصوصیات ان از زمان و مکان و غیره منهی عنه باشد البته این 
ممکن نیست و صحیح نیست ولی ملازمات و مقارنات لازم نیست که بحکم 
ملزوم باشند. 


است یعنی در انجائی که مقدمه مطلق را واجب بدانیم که ترک فعل 
مقدمه باشد قهرا فعل نقیض ترک می شود. 


مثلا ترک صلاه مقدمه برای فعل ازاله می باشد و نقیض این ترک فعل 
صلاه است نه ترک ترک او بجهت انکه در نقیضین وجود و عدم شیء 
ملاحظه می شود نه ترک وجود يا ترک عدم بلکه وجود زید با عدم زید 
نقیض یکدیگر می باشند وجود زید نقیض عدم. آن می باشد و عدم. آن 
نقیض وجود آن می باشد البته با شرائط دیگر 
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3 قاذا کان لت واخبا فلا محاله كِ 0 1۳۱۳ 


جیدا| 


پس فز آنخاتن که مقدمه مطلقا واجب بااشد ترک صلاه مقدمه است برای 
فعل ازاله و فعل صلاه نقیض ترک است بنفسه و معاند ترک مطلق است 
نه آنکه فعل صلاه ملازم يا مقارن شیء دیگری باشد آن شیء دیگر نقیض 
باشد و منافی باشد. 


تفای ان مالعا آرهم بحس اما 
تا مه ار 
ترک عینا و خارجا پس اگر ترک صلاه واجب شد فلا محاله فعل صلاه منهی 
کم اقا ق ویر دا 


مخفی نماند مصنف اعتراف دارد که فعل صلاه نقیض صریح ترک صلاه 
نمی باشد ولی فعل صلاه در خارج متحد است با آن نقیض جواب ان 
گذشت که نقیض شیء وجود و عدم آن معتبر است و وجود زید و عدم زید 
هر دو نقیض یکدیگر هستند و لو تعبیرات ت مختلف است که می گوییم نقیض 
وجود ترک وجود است با نقیض ترک ترک ترک است. 


ولی این تعبیرات واقع را تغییر نمی دهد و واقع نقیض وجود و عدم یک 
شیء است که می گوییم لا بجتمعان و لا پرتفعان پس بنابراین بیان ما فعل 
صا نی رها اس خی ال اس 


متحد باشد با شیء دیگر. 


خفن بهاند با بز انکه مقدمه موصله واجب باشد ثمره بین موصله و غیره 
طافز شد علی این له اصولی: تست جونگه فکمه ند کم متام 
نحن فیه چند مقدمه دیگر احتیاج داریم. 
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و منها تقسیمه الی الاصلی و التبعی و الظاهر ان یکون هذا التقسیم بلحاظ 
الاصاله و التبعیه فی الواقع و مقام الثبوت حیث یکون الشیء تاره متعلقا 
للاراده و الطلب مستقلا للالتفات الیه بما هو علیه مما یوجب طلبه فیطلبه 
کان طلبه نفسیا او غیریا و اخری متعلقا للاراده تبعا لاراده غیره لاجل کون 
ارادته لازمه لارادته من دون التفات الیه بما یوجب ارادته لا بلحاظ الاصاله 
و التبعیه فی مقام الدلاله و الاثبات فانه یکون فی هذا المقام ایضا تاره 
مقصودا بالافاده و اخری غیر مقصود بها علی حده الا انه لازم الخطاب کما 
فی دلاله الاشاره و نحوها 


اول:آنکه ترک ضد مقدمه برای فعل ضد آخر باشد. 


دوم: آنکه نهی غیری مثل نهی نفسی باشد در دلالت بر فساد و این دو 
رف تمام تشستت: ما ا ترفن آید در تخد ان ساءا له عازن 


سوم: آنکه امر به شیء نهی از ضد عام خود بنماید 


چهارم: آنکه مقدمه واجب را ما واجب بدانیم و لو موصله بااشد ولی بعدا| 


1 
چهار امر را بیان نمود در بحت مقدمه واجب 


دوم : تقسیم مقدمه شر عیه و عقلیه و غیره. 
سوم : تقسیم واجب بمشروط و مطلق و منجز و معلق. 


چهارم:بیان ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه آن و حق تقسیم 
واجب به اصلی و تبعی ان بود که در امر سوم ذکر شود کما لا یخفی. 
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و علی ذلک فلا شبهه فی انقسام الواجب الغیری الیهما و اتصافه یکی دیگر 
است در واقع و مقام تبوت است و ربطی بمقام دلالت و اثبات ندارد 
چونکه بعض اوقات شیء که مراد است مستقلا متعلق اراده و طلب قرار 
می گیرد چونکه متکلم التفات دارد به او و واجب را مستقلا طلب می کند 
او واجب اصلی است که شامل واجب نفسی و غیری می شود. 


و بعض اوقات است که متکلم شیء را مستقلا التفات به او ندارد بلکه 
دک رای واه سم ات بان ها فه که انم معا 
التفاث: به او داشتة باشد نظیر : اکثر مقدمات .دی المقدمه که التفات 
تفصتی ایا تکام دا نمی ات 


قوله لا تتخاظ الاضاله و اوه 


ثبوت و واقع است که نه در مقام دلالت و اثبات چونکه در مقام اثبات هم 
بعض اوقات واجب مقصود به افاده است مستقلا و بعض اوقات غیر 
مقصود است مستقلا الا آنکه آن واجب لازم خطاب است کما آنکه در 
دلالت اٍشاره و نحو آنها معلوم می شود مثل دلالت آیتین بر اقل حمل که 
آیه و الْوالذات مضتن فده الی آخرم.ه انة حفاه و فطالة تارفن سرا 
ری ۱ ی ۱۱ 9 
خطا نبوده بلکه بتبع می باشد قوله:و نجوها نظیر مفهوم شرط و حصر و 
وصف و غایت و غیره بلکه جمیع لوازمات عقلیه و عرفیه که از کلام معلوم 
می شود کما لا یخفی. 


بنابراین تقسیمی که نمودیم در مقام ثبوت شبهه ای نیست که واجب غیری 
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بالاصاله و التبعیه کلیهما( کلتیهما-ءظ )حیث یکون متعلقا للاراده علی حده عند 
الالتفات الیه بما هو مقدمه و اخری لا یکون متعلقا لها کذلک عند عدم 
الالتفات الیه کک فانه یکون لا محاله مرادا تبعا لاراده ذی المقدمه علی 
الملازمه 


کم لاه ی اضاف السن اضا ال له لاخ با اه 
ره ام لا گام ای به الطلت السی فا رسک سفن داح 


النفسیه و معها یتعلق الطلب بها مستقلا و لو لم یکن هنا شیء آخر مطلوب 
اصلا کما لا بخفی. 


تقسیم می شود بواجب اصلی و تبعی و تقسیم به هر دوی این ها می شود 
داخت اضلی غبزی نطیو آیهشر یه ادا فعتم ال الطلاه الم مواقت تبفی 
۱ ۱ به آنها ندارد غالبا چونکه 
واجب اصلی غیری تن مضه کم کی کوخ شعای ارادم فک اشت ور 
وقت التفات بان و التفات دارد که این مقدمه است برای غیر که صلاه 
باشد و بعض موارد واجب غیری تبعی است و متعلق اراده متکلم تفصیلا 
نیست بلکه متعلق اراده اجمالی است نظیر اکثر مقدماتی که التفات به 
آنها ندارد متکلم غالبا پس در این حال این قسم واجب غیری تبعی مراد 
متکلم است برای آنکه اراده ذی المقدمه را دارد علی الملازمه یعنی بنا بر 


ی فش ی اف ای ای از 


یعنی واجب نفسی متصف بواجب اصلی می شود که بگوئيم واجب نفسی 
اصلی ولی متصف به تبعی نمی شود چونکه ضروری است که مادامی که 
مصلحت نفسیه نداشته باشد واجب متعلق امر و مامور به واقع نمی شود 
وبا متضاکت نفسته: آمز اضلی بان.خعلق مین شود اجه بیع :دبک مطلو نب 
باشد يا نباشد یعنی بعد از فرض مصلحت نفسیه ممکن نیست این واجب 
تیف نود بجوان یقی دنو اجب لارمه آن ان.اشت که تایم 


ص :266 


تقم الم کان الاتضاف. ما ماحاظ الذلاله. اتض. التفسی معضا انضا رورم 
اقف قد کون یس حقضهم با لا فا ومیل افندشتم ره الحفخضود سنا لکن آلطاهر. 
کمافز آن الصا ما اتماه ینس ایحا ظ جال اند له غاد 


و الا لما اتصف بواحد منهما اذا لم یکن بعد مفاد دلیل و هو کما تری 


قر اه انا کان الصاعب آلعفی ما لم ای مها اون تاه فا وا تک رف 
اما سم تس شتآ ی 
واجب اصلی دیگری باشد کما لا یخفی. 

او لم ان 

ی تا لومعم ات او مامت اسب وی 
تبعی باشد کما آنکه گذشت در دلالت اشاره در آیتین که اقل حمل که شش 
معنای واجب اصلی و تبعی در مقام ثبوت و اثبات 


قوله: و الا لما اتصف الخ یعنی اگر این تقسیم در مقام اثبات و دلالت دلیل 
باشد باید انجائی که واجب از حکم عقل يا اجماع معلوم می شود این 
تقسیم در همین دو قسم هم بياید کما لا بخفی 


و حاصل کلام مصنف آن شد که واجب اصلی در مقام ثبوت آن واجبی 
است که اراده مستقله بان تعلق گرفته باشد و واجب تبعی آن واجبی 
افتت کد. اراده. مستفله بان علی. زیر فته: باشة بلکه ارادم تیعی. اخفالی 
نظید هقدهه واخت و اما در‌شفام انبات‌ و لالت واخت اضلی. اند که 
دلالت مطایفی بر ان باشد و واخت‌شعی ان تن که دالت من با ال ام 
برآن باشد کما لا بخفی. 


قوله:ثم اه اذا کان الخَ و اما در مقام شک که آیا واجب تبعی است يا 
اضان اک عقا نمی ان اند 
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رک غلبه. انانم ادا فرش لد ار رگن کسانر. الفح‌ضوعات المتتومه 
بامور عدمیه نعم لو کان التبعی امرا وجودیا خاصا غیر متقوم بعدمی و ان 
کان پلزمه لا کان پیت نها الاعلی المول بالاصل, السبت کما هو واض 
فافهم 

لیب فی :بیان آلتمره و هن فی الفساله الاضولیه. کما غرفقت. سلفا آیشت 
الا ان یکون نتیجتها صالحه للوقوع فی طریق الاجتهاد و استنباط حکم فرعی 
کما لو قیل بالملازمه فی المساله فانه بضمیمه مقدمه کون شیء مقدمه 
لواجب یستنتج انه واجب و منه قد انقدح انه لیس منها مثل بر النذر باتیان 
اذا کانت له مقدمات کثیره لصدق الاصرار علی الحرام بذلی و عدم جواز 
اخذ الاجره علی المقدمه 


کف آرانی ماه بان ام تفه ایم عال اس وحمت خعیر ات 
تالوسدان و کید یر آنکه استولال اش باضل. تقی می کم و ای من 
کنیم که وأجب تبعی است نظیر سایر موضوعات مرکبه که یک جزء آن 
بالوجدان و جزء دیگر باصل ثابت می شود نظیر آب قلیل که در حوض می 
آید شک می کنیم که بحد کر رسیده یا نه باصل عدم کژّیت اثبات می کنیم 
قلیل بودن آن را بله اگر واجب تبعی امر وجودی خاص باشد باستصحاب 
عدم نفی آثبات نمی شود واجب تبعی مگر باصل مثبت چون هر دو ضدین 
می شوند و نفی احد الضدین اثبات دیگری نمی کند شرعا و مهم آنکه 
واحت کف انار وی دار که ابا نود با مر درو استال اد 
آنما نتبچه بخت اضولی نمی نو کها انکه کرارا کرنست. 


ثمره بین وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب آن 


قوله :تذنیب فی بیان الخ کلام در تمره و فائده بحث اصولی مقدمه واجب 
است قبلا گذشت که ثمره بحث اصولی آنست که نتیجه کبرای مسئله 
فقهیه واقع شود مثلا بعد از آنکه در علم 
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فا ال هه رما تشز ای اقا اه اب یه 
الوجوب النفسی کما هو المنصرف عند اطلاقه و لو قیل بالملازمه 


اصول ثابت نمودیم که مقدمه واجب واجب است که این کبری مسئله 
فقهی می شود. 


واجب است پس مقدمه حح که سیر باشد واجب است این نتیجه اگرچه 
تفای اضوای. استال اه تین مین یت پاش جوه بعه ازع 
عقل قطعی که باید مقدمه واجب آورده شود حکم شرع در آن بی فایده و 
لغو محض است کما آنکه کرارا گذشت در طی مباحث گذشته 


و علی کل بنابراین نتائجی که ذکر می شود اگر کبرای مسئله فقهیه نشود 
آن نتایئج 9 7 از نتائجی که ذکر کرده اند در مسئله 
مقدمه واجب نذر است که اگر کثنتی نذر کرد واجبی را بیاورد اگر یک 
مقد مه واجبی را اورد بر نذر و وفاء بنذر نموده. 


دوم حصول فسق و فاسق شدن شخص در جائی که مقدمات واجب را 
ترک کند اگر واجب مقدمات کثیره ای داشته باشد چون صدق اصرار بر 
سوم از نتائح بحث جایز نیست اخذ اجرت بر مقدمات واجب چون وجوب 
شرعی دارد و اخذ اجرت بر واجبات شرعا جایز نیست. 


قوله: ۰مع ان البرء و عدمه الخ جواب آنکه وفاء بنذر و عدم آن تابع قصد ناذر 
ات ار ار ای ی ها ای 
واجب را بیاورد و لو وجوب عقلی بدون شرعی باشد البته در اینجا وفاء 
بنذر نموده و لو قائل بوجوب مقدمه شرعا نباشیم 
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و ربما یحصل البر به لو قصد ما یعم المقدمه و لو قیل بعدمها کما لا بخفی. 


و لا یکاد یحصل الاصرار علی الحرام بترک واجب و لو کانت له مقدمات غیر 
عدیده لحصول العصیان بترک اول مقدمه لا یتمکن معه من الواجب فلا 
یکون ترک ساثر المقدمات بحرام اصلا لسقوط التکلیف حینثذ کما هو واضح 
لا یخفی. 


وآها اک فضد واجت نفسی زرا نمودهه له باتضراف بان باشد. با مقدمه 
موصله را قصد داشته البته در این موارد وفاء بنذر نشده کما لا یخفی 
علاوه بر انکه موارد مذکور در سه مورد موضوعات خارجیه فقهیه می 
باشند نه نتیجه مسئئله اصولی کما انکه گذشت و ار کبرای وفاء بنذر و 
امثال آن در خارج ثابت نشده باشد نتیجه ممکن نبود قوله:و ربما یحصل 
البرء الخ یعنی اگر قصد ناذر مطلق واجب را نذر کرده و لو وجوب عقلی 
باشد بدون شرعی وفاء بنذر شده در اين مورد کما آنکه گذشت. 

قوله:و لا یکاد یحصل الخ جواب از ثمره دوم آنکه اگر واجب نفسی 
مقدمات دارد که اگر یک مقدمه آن را مکلف ترک نمود نظیر نمره برای 
خح و وقت آن گذشت قهرا در اين. مورد وجوب واجب نفسی. ساقط می 
شود بعصیان چون ممکن نیست متثال در این حال پس باقی مقدمات 
واجب نیست چون به واسطه ترک یک مقدمه که نمره باشد عصیان ذی 
المقدمه شد علاوه بر ما ذکر این نمره توقف دارد بر ثبوت چند مقدمه 


دیگر 


اولا ترک واجب نفسی گناه صغیره بااشد اکزترک ان ناه کبیزه باشد بترک 
ذی المقدمه فسق حاصل می شود و محتاج باصرار نمی باشیم. 
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و اد الاجزه علی الواخب لا باس به ادا لم یکن ایجابه. علین الشکلف مبانا ود 
بلا عوض بل کان وجوده المطلق مطلوبا کالصناعات الواجبه کفائیه التی لا 
یکاد پنتظم بدونها البلاد و یختل لولاها معاش العباد بل ربما یجب اخذ الاجره 
علیها لذلک ای لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا اخذها هذا فی الواجبات 
التوصلیه. 


تانیا اگر آنکه قرق باشد بین کناه ضغیره و کبیره غایت. الامر گناه کبیره بین 
آما شاف است یر زدن شخص‌سا دست وزرا شرت با آورا نکستند. 
اگر فرق نگذاریم بین آنها و تمام گناهان کبیره باشد چون معنای فسق 
خروح شخصی است از جاده شرع یمینا و شمالا و مقابل فسق عدل است 
که معنای ان استقامت در جاده شرع است و این معنای فسق که نمودیم 
شامل گناه کبیره و صغیره هر دو می شود هر دو کبیره است پس بنابراین 


ثمره ندارد بحث مقدمه واجب. 


الثا آنکه بترک واجبات عدیده در یک آن صدق اصرار بشود و اگر گفتیم 
ی یا ۱ 
اکز شخضی در آن واخد نظر بدم تفر آخنببه تهود صندق اصراز بر کناه تفن 
کند پس ثمره ایضا حاصل نشده در مورد. 


جایز بودن اخذ اجرت در واجبات توصلیه 
قولفتی اخد آلاجرم الم صواب از تمرم .سوم آنکه اقوال کر اعد آمرت بو 
واجبات نه قول است علی قول بعض اعلام و نفسی وجوب مطلقا چه 


نف او مکی دلیل خاصی داشته باشتم بر جات آن یر عسل ردان 
میت و دفن و این مسئله را در مکاسب محرمه بیان نمودیم مفصلا 


۱ 


ها اسان اوه فس ی ان ال سار اک لاخ کی نان دای 
امتثالها 


تال ان اس کیان سس ات ای ات اس 
اما توصلی اما خل صتاعات وسرفه های ال غالم نطیر بعالی و نجارت و 
با ال سامح و 
عسر و حرج واقع می شوند 


از طرف دیگر اگر تمام آنها مجانی باشد باز همان عسر و حرج باقی است 
و لذا جمع بین دلیلین آنست که تمام صناعات واقع شود با اجرت چون عمل 
خارجی نظیر نانوائی نفس وجود آن باید در خارج باشد چه مجانی چه با 
اجرت نظیر بیع طعام در مخمصه که باید فروخته شود چه با عوض چه 
مجانا. 


رد اشکال گرفتن اجرت در واجبات تعبدیه 


قملیته سا الواصات السضه ال اما کزفین اخزت در و احیات نویه یر 
ار وی وا م ص مص ما وال اما ای سر دای اف ان 
مسج ] صوم با سا راک اشصسی ان ما کر 
عبادی را برای چه می اورد مکلف برای اخذ اجرت و نظائر ان در اخبار و 
آیات و ادعیه زیاد است مثل شکر نعمت خدا می کند برای زیادتی نعمت 


ولی این عمل را برای خدا بجا می اورد تا نعمت دنیوی یا اخروی او زیاد 
شود و حاصل انکه اثاری که در عبادات وارد شده چه اثار دنیوی يا اخروی 
زیاد است نظیر سعه رزق و قضاء حوائج و اداء دبن و رفع شرور یا طمع 
در جنه با خوف از نار و روایت العباده تلائه الی اخره دال بر ما ذکر می 
باشد و در این موارد هیچ کس نگفته که عمل برای خدا نیست بله عمل نه 
جهت آخروی و نه دنیوی و فقط برای اهلیت ذات اقدس الهی باشد آن 
عمل مخصوص انبیاء و ائمه علیهم السلام و کذا وارد شده. 


از یر الفعضین(غاآلهیها نی فا هن ارگ و اطعا فی, خنگ و 
لک 
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لا علی نفس الاتیان کی ینافی عبادیتها فیکون من قبیل الداعی الی الداعی 


غایه الامر یعتبر فیها کفیرها ان یکون فیها منفعه عائده الی المستاجر کی لا 
تکفن امه شمه ال ایا اک بالاخظل 


ورتضا تخل نت تفر اختماع الفخفت هارمه ادا فیل با لملارمه قمها آظا 
کانت المقدمه محرمه فیبتنی علی جواز اجتماع الامر و النهی و عدمه 
بخلاف ما لو قیل بعدمها 


وجدتک اهلا للعباده فعبدتک بله در خصوص ریاء ممکن نیست داعی بر 
داعی کما لا یخفی پس همچنان که عمل قربی و عبادی را برای زیاد شدن 
رزق می آورد و مکلف همچنان آن عمل را برای اخذ اجرت می آورد علاوه 
بر آنکه روایت وارده از امام صادق علیه السلام در نیابت حح برای 


و ی مین فان ای تفن ی رای دا بایه تاره و اخسخ 
برآن حرام است ولی این عمل حج قربی و عبادی را برای اجرت می آورد 
کما آنکه دو رکعت نماز را برای خدا بجا می آورد ولی این نماز قربی را که 
پرای خدا بجا می آورد برای زیادی رزق و یا دفع بلاء و غیره می باشد کما 
آنکه گذشت. 


قوله:غایه الامر الخ غایت امر اجرت در واجبات مطلقا چه عبادی و چه 
توصلی باید منفعت عاید مستاجر شود و نفعی بطرف دیگر برسد. 


مان ام یس مت ما ام ای اس اس 


قوله:و ربما یجعل من الثمره الخ چهارم از مره بحث مقدمه واجب اجتماع 
وجوب و حرمت است بنا بر 
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و فیف. اقلا اه( نکون من بات الاخماع کی نکن خه ره تسا آزتترنا له 
کم ان لوحت مااهه ا تخل السا نومه وان امه کرت 
لت الما سم مور بات اس فی العیا وم ه السعاماه 


وجوب مقدمه و در این مورد مثلا مقدمه حح که سیر باشد این سیر اک 
حرام شد مثل ماشین یا طیاره يا غیره در این مقدمه هم وجوب است چون 
مقدمه واجب واجب است و هم حرام است که ذاتا خودش حرام است پس 
بنا بر اینکه قائل بوجوب مقدمه باشیم در مثل این موارد اجتماع امر و نهی 
واجب نیست فقط حرام است آن مقدمه ولی وجوب ندارد کما لا پخفی. 


ثمره مقدمه واجب اجتماع امر و نهی است و رد آن 


قولهنن قیه الا انه ال فرجوم ضاخب کفانه خواب فی: دهد از این مره که 
این مورد من باب اجتماع امر و نهی نیست تا اینکه مبتنی بر این بحث باشد 
بجهت آنکه زیاد تکرار نمودیم که واجب در مقدمه و آنچه که حمل شایع 
واجب است آن معنون مقدمه واجب است نه عنوان مقدمه که اگر عنوان 
جح وخ ات لته ات نها هر دی ات سکم ها تم وه 
من باب نهی در معاملات و عبادات می باشد. 


ی ات مر یی هی موی ی ی 
آن. ده وان سبه: «نطی به: هقدییر. تدار ند متل: انکة مولا تمر‌هاند ضل و. لا 
تغصب که عنوان غصب و صلاه دو عنوان کلی هستند که مکلف بسوی 
اختیار خودش در بعض مصادیق و افراد از آنها را جمع نموده است که بحث 
أنّ مفصلا می ند ان شاءالله تعالی ولی بحت مقدمه واجب امر روی 
عنوان نرفته است بلکه مأمور به آن معنون است 


جهت امر و نهی در یک مورد وارد می شوند و نظیر نهی در عبادات و 
جواب از صاحب کفایه آنکه عنوان مقدمیت اگرچه خارج از مامور به 
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قفا لا ناد فلوم الاجعماع: الا لاختصاص: السمت یر ارم فی عبر 
صفیم التخمار سم فا احا لا محوت آاسفومه موم وجوت ی اتمه 
لاحل الضر احفه و آسا احرعه ها لذای کها ا بحمی 


است و علت حکم است و جهت تعلیلی است نه جهت تقییدی الا آنکه 

معنون باز امر کلی و طبیعی مقدمه می شود چون بخصوصه مولا معین 

نکرده که کدام مقدمه ای را بیاور چون امر خصوصی نداریم لذ| بان فاهور, 
به امر کلی است که منطبق بر مقدمه حرام و غیره می شود. 


ام اه سای مار رم اه وی ری 
شرقی بصره باشد و این معنای کلی است کما انکه بفرماید مقدمات حج 
را فراهم کن و موارد مختلفه ای دارد مقدمات مثل انکه با طیاره ممکن 
ات یا سا ی ها اه یه اس 
ایا ار نی اس بمی تام سره تا وه ات 
فص ساره موساای یه موصهات ان یمیس که مایق 
در خارج می شود کما لا یخفی. 


رد مصنف که با عنوان تعلیلی مقدمه اجتماع امر و نهی نیست 


وا ای وا وم صاعت ام اد ای نی 
مورد اجتماع لازم نمی اید تا انکه وجوب و حرمت در یک مورد جمع بشود 
بجهت انکه اختصاص دارد وجوب مقدمه بغیر مقدمه محرمه در صورت غیر 
انحصار یعنی اگر مقدمات مباحه باشد و مقدمات محرمه قهرا وجوب روی 
مباحه می رود و مقدمات محرمه وجوبی ندارد تا انکه وجوب و حرام جمع 
شود. 


اما در صورت انحصار یعنی قزر آنخانن که مقدمه فقط حرام است و مباح 
ندارد در این مورد تزاحم است بین وجوب ذی المقدمه و ان مقدمه حرام 
اگر حرام اهم باشد مقدمه وجوب ندارد چون ذی المقدمه وجوبش برداشته 
می شود و اگر ذی المقدمه اهم از حرام باشد البته حرمت مقدمه برداشته 
می شود و وجوب مقدمه 


ص:275 


مایا هام ال اب ی اه سا لسوت مره و 
عنمه اض اند سیم تخل سا ای کانته تهج او کل تیار 
الاجتماع و عدم جواز التوصل بها ان کانت تعبدیه علی القول بالامتناع قیل 
1 تب او بعدمه و جواز التوصل بها علی القول بالجواز کذلک قیل 
بالوجوب او بعدمه 


بحال خود باقی می باشد چون وجوب ذی المقدمه اهم است از مقدمه 
حرام. 


ار و۱ ی و۳ 2 
بحرام در این مورد باب تزاحم است و هرکدام از وجوب يا حرام اهم باشد 
مقدم است کما لا یخفی 


جواب از مصنف در صورت عدم انحصار باز مورد از باب اجتماع امر و نهی 
می شود چون بنا بر جواز اجتماع امر و نهی که امر نفسی با حرمت نفسی 
در یک مورد جمع بشوند و متعلق هرکدام به دیگری سرایت نمی کند البته 
اگر وجوب تبعی و غیری باشد بطریق اولی صحیح است 


قوله:و ثالتا ان الاجتماع و عدمه الخ جواب سوم صاحب کفایه می فرماید 
مسئله مقدمه واجب اصلا ربطی ببپاب اجتماع ندارد که بگوئیم اگر مقدمه 
واجب حرام شد بگوئیم من باب اجتماع امر و نهی است بجهت آنکه مقدمه 
واجب يا توصلی است يا تعبدی اگر مقدمةّ واجب توصلی باشد مثلا سیر 
برای مکه که قصد ترتب در آن سیر معتبر نیست در این مورد ممکن است 
صل ان دس ایب مارا عم سا ری الم وا فا 


باجتماع امر و نهی نباشیم 
و اگر این مقدمه عبادی و تعبدی باشد قهرا ممکن نیست توصل : به او نظیر 


وضوء برای نماز که اگر وضوء حرام شد ممکن نیست توصل به او برای 
نماز بنا بر قول بامتناع 
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ای امس اسان می حواز التصل سا دص اه اعارمم ان 
یقال بالوجوب او یقال بعدمه کما لا یخفی 


فی تاستتی الاضلن: فی الم لصاعلم انه 1 اصل. قی. محل. الیخت: :قی 
النتوا اه فان الملازمه بین وجوب المقدمه و وجوب دی المقدمه و عدمها 
اشت الما ال مه آ مها اه 


اجتماع امر و نهی البته این مقدمه عبادی صحیح است باز چه قائل بوجوب 
مقدمه باشیم چه نباشیم نظیر صحیح بودن صلاه در دار غصبی 


قوله و بالجمله لا پتفاوت الحال الخ و حاصل آن شد که مسئله جواز اجتماع 
امر و نهی یا عدم جواز ربطی بوجوب مقدمه و عدم وجوب ندارد ما اگر 
قائل بجواز اجتماع شدیم صحیح است آن مقدمه را بیاوریم و لو آن مقدمه 
عبادی باشد و حرام باشد نظیر صحت صلاه در دار غصبی که گذشت که بنا 
بر جواز اجتماع هم نماز صحیح است و هم غصب نموده و هرکدام از وجوب 
صلاه و حرمت غصب سرایت به همدیگر نشده است و اقر قائل بامتناع 
اجتماع امر و نهی شدیم در مقدمه عبادی البته عبادت من باب تزاحم است 
که هر کدام اهم است ان اهم باید عمل بشود 


تاسیس اصل در وجوب مقدمه و برائت دو وجوب آن 


قوله:فی تاسیس الاصل الخ مخفی نماند که در مسئله ملازم بین وجوب 
ای را و را ی ار 
اراده ذی المقدمه را نمود و التفات به مقدمات نمود هر دو را اراده کرده 
اب اف امه وا نات 
اگر ملازمه بوده از اول بوده و اگر نبوده از اول نبوده است و لوازماتی که 
برای شیء ثابت 
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نعم نفس وجوب المقدمه یکون مسبوقا بالعدم حیث یکون حادثا بحدوث 
وجوب ذی المقدمه فالاصل عدم وجوبها 


و توهم عدم جریانه لکون وجوبها علی الملازمه من قبیل لوازم الماهیه غیر 
مجعوله و لا اثر اخر مجعول مترتب 


می شود يا لوازم ماهیت است يا لوازم وجود ذهنی و يا وجود خارجی اما 
لوازم ماهیت نظیر زوجیت و امکان و امتناع برای اربعه بودن که این لوازم 
برای ذات ماهیت است و ربطی بوجود ذهنی پا خارجی ندارد کما انکه در 
محل خودش ثابت است. 


و يا لوازم وجود ذهنی است بدون لوازم خارجی نظیر کلیات خمس:«نوع- 
جنس- -فصل- -عرض عام -عرض خاص» که وجود انها فقط در ذهن است بدون 
وجود خارجی و یا لوازم وجود خارجی است نظیر حرارت آتش و برودت ماء 
۵ اهتالن انها که این انار وخود عازن انش و ات اتب زور 


قوله: نعم نفس وجود المقدمه الِخ. 


یعنی وجوب مقدمه مسبوق بعدم است و قبلا وجوب نداشته است و این 
وجوب مقدمه حادث است بحدوث وجوب ذی المقدمه یعنی آن وقتی که 
وجوب ذی المقدمه وجود نداشت مقدمه هم وجوب نداشت بعد از آنکه ذی 
المقدمه وجود پیدا کرد شک در وجوب شرعی مقدمه داریم اصل عدم 
وجوب شرعی انا 


قوله:و توهم عدم جریانه الخ. 


اشکال. در این مورد شده بر آنکه این استضحاب جاری نیست و درست 
نیست چونکه لوازم ماهیت جعل ندارد نه جعل بسیط دارد که آن ایجاد 
وجود زید و عمرو و بکر و غیره و نه جعل تالیفی دارد که مفاد کان ناقصه 
می باشد و معنای جعل تألیفی آنست که دو شیء که وجود دارد ایجاد ربط 

بین آنها کنید مثل ربط قائم بزید بدهید و بگوئید زید قائم و همچنین تمام 
قصانای و 
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و لو کان لم یکن بمهم هاهنا 


مدفوع بانه و ان کان غیر مجعول بالذات لا بالجعل البسیط الذی هو مفاد 
کان التامه و لا بالجعل التالیفی الذی هو مفاد کان الناقصه الا انه مجعول 
بالعرض و یتبع جعل وجوب ذی المقدمه و هو کاف فی جریان الاصل 


قوله‌نو لو کان لم یکن الخْ یعنی بعد از آنکه مستصحب ما جعل بآن تعلق 
نمی گیرد نه جعل بسیط و نه جعل تألیفی و اثری هم ندارد مگر مثل نذر و 
غیره که کفتیم انهم تضره بحت"تمی شود 


قوله: مدفوع الخ جواب اشکال آنکه قسم سوم جعل داریم که آن جعل تبعی 
می باشد نظیر زوجیت برای اربعه که به تبع وجود اربعه زوجیت هم جعل 
می شود و همین اندازه برای استصحاب عدم وجوب مقدمه کافی است. 


مخفی نماند بر آنکه وجود مقدمه با وجود ذی اتمقدیه در خارج دو وجود 
نا 21 وود 7 
ماهیت ذی المقدمه نشد بلکه لازمه وجود ذی المقدمه می باشد عما لا 


مخفی نماند که اصول عملیه در این مورد شک در وجوب مقدمه واجب 
جاری نمی شود نه برائت و نه استصحاب بجهت انکه برائت يا عقلیه پا 
شرعیه است و هرکدام از این ها وارد است در مورد نفی عقاب یعنی اگر 
احتمال عقاب داشته باشد به واسطه برائت شرعی يا عقلی برداشته می 
شود و فرض اننست که ترک مقدمه واجب عقاب ندارد مگر ذی المقدمه 
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المقدمه مع وجوب ذی المقدمه لا ینافی الملازمه بین الواقعین و انما ینافی 
الملازمه بین الفعلیین نعم لو کانت الدعوی هی الملازمه المطلقه حتی فی 
المرتبه الفعلیه لما صح التمسک بالاصل(لصح التمسک بذلک فی اثبات 
بطلانها-خ) کما لا یخفی 


پشتن در. انن. حال متتی .هم تبشت.: و آنچه که: عقاب است: بر خود ذی 
السطتفه اسر این هورن فل حایم انسته که سا ساید .مدمه وا 
بیاوری تا اینکه دفع عقاب بشود از تو در ذی المقدمه و اما استصحاب عدم 
فحوت ره ارکان افتام ات ار مین ,سای و لا و الا اک در 
استصحاب اثر شرعی باید داشته ناشتد وبفد. از آنکه:.خکم عقل. متام 
است که باید مقدمه را بیاوريم و عقابی هم در او نیست پس استصحاب 
هم جاری نمی شود چون بدون آأثر و بلا فائده است بله در مقدمه موصله 
که حرام باشد ثمره داشت که قبلا گذشت فراجع. 


قوله:و لزوم التفکیک الخ و اشکال لزوم تفکیک و جدائی داشتن بین وجوب 
مقدمه و وجوب ذی المقدمه در موقعی که شک داریم که ایا مقدمه واجب 
اگرچه ذی المقدمه وجوب دارد در این حال منافاه ندارد ملازمه بين مقدمه 
و ذی المقدمه در واقع را یعنی منافاه ندارد که در واقع ملازمه باشد و 
منافاه دارد در ملازمه فعلین یعنی با ملازمه ظاهریه منافاه دارد. 

بله اگر بگوئیم دعوی در ملازمه مطلقه می باشد یعنی چه ظاهری و چه 
واقعی حتی در مرتبه فعلیه در اینجا صحیح است بگوئيم استصحاب جاری 
نمی شود و اشکال شما وارد است کما لا پخفی 
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اذا عرفت ما ذکرنا فقد تصدی غیر واحد من الا فاضل لا قامه البرهان علی 
الملازمه و ما آتی منهم بواحد خال عن الخلل و الاولی احاله ذلک الی 
الوجدان حیثت اه اقوی شاهد علی ان الانسان اذا اراد شیئا له مقدمات 
اراد تلک المقدمات تورالتفت النها تحبت رها تجعلها فی:قالب الظطلب متله 
و یقول مولویا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهه آن الطلب المنشاً 
بخطاب ادخل مثل المنشا بخطاب اشتر فی کونه بعثا مولویا و انه حیث 
تعلقت ارادته بایجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له اراده اخری بدخول 
السوق بعد الالتفات الیه و انه یکون مقدمه له کما لا یخفی 


ادله وجوب مقدمه شرعا وی آنگه وجوب ارشادی است 


قوله:اذا عرفت ما ذکرنا الخ زمانی که شناختی آنچه که ما ذکر نمودیم قبلا 
ملازمه بین مقدمه واجب و ذی المقدمه پس به تحقیق که متصدی این کار 
شده اند زیادی از علماء و افاضل برای اقامه برهان و دلیل اوردن برای 
ملازمه و لیکن هیچ کدام از ادلهٌ ایشان که برای ملازمه اورده اند خالی از 


بالاترین شاهد می باشد بر اینکه انسان زمانی که اراده می نماید شیتّی را 
که مقدماتی دارد آن شیء آن مقدمات را هم اراده می نماید اگر التفات 
بة آن مقدمات داشته. باشد به حیتی که قرار هی دهد آن مقدمات. را دز 
غالب طلب مثل همان ذی المقدمه و مقدمات را طلب می نماید مثل 
طلب ذی المقدمه مثل اینکه به امر مولوی می گوید ادخل السوق و اشتر 
االخ کنر اتا هی خی عافد که خطای که سا من نید ار ال 
مثل خطابی است که از اشتر پیدا می شود در اینکه می بوده باشد خطاب 
بعث مولوی و همان طور که تعلق گرفته است اراده مولا به مأمور به 
نمودن عبدش بر اشتراء لحم ترشح نموده است بر عبد اراده دیگری که آن 
دخول ور میم اسف نقد ار ااعخاره بسوی آن 
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مقد مه و اینکه دخول در سوق مقدمه می باشد برای شر |ء لحم کما لا 


مخفی نماند ادله ای که برای وجوب مقدمه واجب علماء آورده اند؛ 


ار ال کر ای ار نیقی ات ان 
شوق موّکد پیدا می شود همچنین نسبت بمقدمات شیء ان شوق موکد 


جواب آنکه این شوق موکد از صفات نفسانیه است و ربطی باحکام شر عیه 
ندارد چون احکام شرعیه نظیر وجوب و حرمت و کراهت و غیره اين ها از 
امور اعتباریه می باشد که وجود خارجی ندارند و این اراده ای را که ما 
بیان نمودیم از صفات نفسانیه است که وجوب خارجی دارد و اراده 
تشریعیه باید از سنخ احکام باشد نه از صفات نفسانیه کما لا بپخفی 


و اگر مراد از اين اراده اعمال قدرت باشد طرف فعل که آن معنای اختیار 
است چون بعد از آنکه انسان اراده تامی پیدا کرد اعمال قدرت می کند در 
تحضیل. آن: شتنع و.در خاوع نو« صدد ایجاد آز.می باشد ار عراه از ازاده 
تشریعیه این معنی باشد بلا اشکال صحیح نیست چون فعل غیر تحت اختیار 
مولا نیست نه فعل ذی المقدمه اختیار اوست و نه مقدمات او و اگر مراد 
از اراده این باشد که فعلی را القاء می کند بر ذمه مکلف و شیء را در 
ذمه مکلف قرار می دهد اگر اين معنی باشد مانعی ندارد ولی وجدان 
شاهد بر او نیست بلکه وجدان شاهد برخلاف ان می باشد چون بعد از 
انکه عقل حاکم است که ذی المقدمه را باید بیاوری و ترک مقدمه موجب 
ذی المقدمه می شود و اين حکم عقل در اين مورد بااین حال شارع هم اگر 
امری بیاورد لفو و بی فایده اسنت: و اکر هم اهر امد خمل. : بر ارشاد می 
شود. 
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و یوید الوجدان بل یکون من اوضح البرهان وجود للامر الغیریه فی 
الشر عبات ه العرفات. توضوه اه لا کاد علی ععدمة. امر غنری. ۱۱۱ 
کان فیها مناطه و اذا کان فیها 


کان فن ایا قیصح تعاقه ید ایض لفق هلا کنو سا ماه 


قوله: :و یوید الوجدان الخ دلیل دومی که صاحب کفایه می آورد آنست که 
ان می کند وجدان بلکه از واضح برین براهین است که در شرعیات و 
کات آواعن رود وجود دارد نظیر آیه [ذا مب الی الظلاه مَامسلوا 
هکم و یک الغ در شرعیات بر عرفیأت مثل ادخل السوق و اشتر 
اللحم و این اوامر غیربه در مقدمات نمی آید الا زمانی که مناط در آنها 
باشد و مناط آنست که ذی المقدمه توقف دارد بر مقدمه. 


بیان آنکه اوامر در اجزاء و شرائط ارشادی است نه مولوی 


قوله: و کان فی مثلها الخ پعنی چون در آن موارد که امر غیری دارد امر 
غیری برای توقف است و آن جاهائی که امر غیری ندارد مثل آنجاتی است 
که امر غیری دارد چون در مواردی که امر غیری داشت مناط و علت امر 
غیری توقف دی المقدمه بر مقدمه می بود و این مناط و توقف در تمام 
مقدمات می باشد حتی انجائی که امر غیری ندارد. 


خفات اد سل وسصصاصت کفام اه ند ناه عص اعد 
شراثط و نواهی در موانع آمدخ است این اوامر وجوب غیری مولوی ندارند 
بلکه در اجزاء ارشاد به جزئیت هستند مثلا لا صلاه الا بطهور معنای این 
جمله آنست که طهارت شرط صلاه است نه امر غیری مولوی داشته باشد 
با مثل روایت لا تصل فی ما لا یفکل لحمه این نهی ارشاد به مانعیت است 
یعنی اجزاء حیوان غیر ماکول اللحم مانع از صحت صلاه است نه انکه نهی 
غیری مولوی داشته باشد و همچنین در روایت ی 
یه لام سم اس ار فص رای ی ار هه ی 
ای اس یا اس را تا ای هر 
شرط يا جزء 
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۵ تفیل سس الشسیت یره و الفوط التضرعی و رن سانی. ال ند 
انه لا تفاوت فی باب الملازمه بین مقدمه و مقدمه 


و لا باس بذکر الاستدلال الذی هو کالاصل لغیره مما ذکره الافاضل من 
ااتتدالات نها ذ کم اه الکس اضر و هه آنه له لم کت امفدمه 
لجاز ترکها و حینتذ فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق 


تمان است خه. آنکه آهر بر مومع باشد دی شاه تین هوارد دی ط 
خود مصنف در اجزاء داخلیه اقرار نمود که اجزاء مامور به وجوب غیری 
ندارند بلکه همان وجوب نفسی ضمنی دارند کما آنکه گذشت و این اوامر 
اوامر ارشاد است به جزئیت کما لا یخفی. 


رد ادله وجوب مقدمه در سبب و شرط شرعی و غیره 


ک نصا سامت وشره سس ی فان کمک وت 
از علما قائل بتفصیل وجوب مقدمه شده اند و بیان نموده اند که اکز. 
مقدمه سبب باشد واجب است و غیر سبب واجب نیست يا اگر شرط 
شرعی باشد واجب است و اگر شرط غیر شرعی باشد واجب نیست 
تفاوتی در باب ملازمه بین این مقدمه و آن مقدمه نیست بلکه هر فعلی که 
مقدمه برای ذی المقدمه شد واجب است. 


قولف:ه لا باس ند کر الاستدلال الخ دلیل سومی که برای, مخوب:دی المقدهه 
ار ان ای فیل اس کیان می سس ص ات ای ال رای ارله 
دیگر است از ادله ای است که ذکر نموده اند آن را فضلای از علما وان 
نباشد هرآینه جایز است ترک آن در این حال که جایز است ترک اگر باقی 
بماند ذی المقدمه بر وجوب خودش لازم می اید تکلیف ما لا بطاق و اینکه 
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و الا خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا 


فد فقو شفی :اصلا غف ارادم یم الم ایض التالی ی لش اه 
الاولی کل الاح ال عنم الا کافت الما رعه ماضتخه نان 


۵ آراده: اک عم اضیت آلیه الظوف. لا تفس الخوان ولا قمعره الخواز 
ندون العری لا بکاخته‌هم دی القضبه الشرظیه ال تایید 


قدرت بر ذی المقدمه ما نداشته باشیم برای امتثال مثلا سیر برای حح 
مقدمه است برای اعمال حج که اگر اين سیر را مکلف انجام ندهد قدرت 
بر اعمال حح ندارد و درحالی که ترک سیر نمود بلا اشکال قدرت بر اعمال 
حح ندارد. 


قوله:و الا خرج الواجب المطلق الخْ یعنی در وقتی که ترک نمودیم مقدمه 
را یا تکلیف ما لا یطاق لازم می آید که گذشت و يا خارج می شود ذی 
المقدمه که واجب مطلق بوده از وجوب اطلاقیش بعنلی بگوئیم دی 
المقدمه در وقتی که بجا بیاوریم مقد مه را واجب است و الا نه پس باید 
بگوئیم مقدمه واجب واجب است تا محذورات لازم نیاید. 


قوله:و فیه بعد اصلاحه الخ مصنف می فرماید که اين دلیلی که آورده اند 
ما باید اصلاحش کنیم و الا تمام نیست که اراده بکنیم که فرموده لجاز 
ترکها این معنی را بگیریم یعنی شرعا جایز است ترک مقدمه و مانعی در 
این ترک نیست نه مراد اباحه شرعیه باشد و اگر مراد اباحه شرعیه باشد 
این لا مه واضح البطلان است بجهت آنکه اگر شی ۶ واجب نشد لا زمه بر 
عدم وجوب اباحه نیست بلکه ممکن است یکی از احکام دیگر که مستحب 
یا یک غیر باشد بلکه ممکن است اصلا ممکن نداشته باشد کما اينکه این 
مطلب در بابت امر شیء نهی از ضد مفصلا بیان خواهد شد ان شاءالله . 


قوله:و اراد الترک عما اضیف الیه الخ یعنی در ظرفی که فرموده در حینتذ 
یعنی در حینی که ما ترک نمودیم مقدمه 
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ما لا یخفی فان الترک بمجرد عدم المنع شرعا لا یوجب صدق احد 
الشرطیین و لا یلزم احد المحذورین فانه و ان لم یبق له وجوب معه الا انه 
کان ذلک بالعصیان لکونه متمکنا من الاطاعه و الاتیان و قد اختار ترکه بترک 
مقدمته بسوء اختیاره مع حکم العقل بلزوم اتیانها ارشادا الی ما فی ترکها 
عن العضان العمتیم تلعتات 


را که مراد حینثذ یعنی ترک مقدمه بنمائيم نه نفس جواز و الا اگر جایز 
باشد ترک چون معنای جواز دو طرف دارد یک طرفش ترک است و طرف 
دیگرش عدم ترک اگر مجرد جواز را بگيريم صدق قضیه شرطیه ما نیز 


درست نیست. 


قوله:ما لا یخفی الخ این جمله مبتداء است و خبرش و فیه که قبلا گذشت 


جواب از این استدلال آنست که مجرد ترک مقدمه و عدم منع آن شرعا 
سبب نمی شود که یکی از دو شرط درست باشد و لازم نمی آید یکی 
محذورین تکلیف ما لا یطاق و دیگری بجهت آنکه در وقتی که مقدمه را 
فکلف: ترک:نمود:ع: لهتبا این ترک وخوتب شرعی ندارد الا آنکه وجوب عقلی 
دارد و عقل حاکم است که باید مقدمه را بیاوری تا ذی المقدمه ترک نشود 
و اگر اختیارا ترک کرد این مقدمه را البته مخالفت کرده است اطاعت مولا 
را و سقوط ذی المقدمه به واسطه عصیان می باشد و حاصل آنکه و لو 
مقدمه وجوب شرعی ندارد و ترک مقدمه هم عقاب ندارد کما آنکه گذشت 
ولی وجوب عقلی دارد که قبلا گذشت و شکی در آن نیست و باید مقدمه 
را عقلا بیاورد تا عصیان ذی المقدمه نشود از جواب مصنف ظاهر می شود 
که مقدمه واجب وجوب شرعی ندارد و اگر داشته باشد حمل بر ارشاد می 
شود کما انکه ما بیان نمودیم کما لا یخفی. 
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ماکان سرام ادا واه نی کتیضا ف ما بلق اعد هه 
ال ان المارعه علن ها ی السرطه ادلی موه داهه اه لو آم بت 
شرعالا بلرم آنسک‌سانر اشرعاه عفلا زا مکان آن اکتا مک 
شرعاو آن کانجاجا عفلا ایشادا ههد واضح 


و اما التفصیل بین السبب و غیره فقد استدل علی وجوب السبب بان 
التکلیف لا تک ار الا تالف میگ ال هو استت وا 
الماشیت فن اه اه غایه را و یک سرت اما الی‌ یه 
عرکاند افخسکانه فلا ید هن ری الام الصوجه لیم و الی نس 


هه ی له کان: الا زان 


یعنی اگر مراد از جواز ترک مقدمه جواز ترک باشد عقلا و شرعا البته یکی 
از محذورین لازم می اید که يا تکلیف ما لا یطاق و يا واجب مطلق 
مشروط بشود الا آنکه ملازمه در شرطیه اول را ما قبول نداریم یعنی 
اینکه اگر جایز باشد مقدمه را ترک کنیم لازم می آید تکلیف ما لا یطاق این 
درست بیست و صحیح نیست چون ن اگر چیزی واجب نشد شرعا لازم آن 
اين نیست که جایز باشد ترک او شرعا و عقلا بلکه ممکن است که وجوب 
شرعی نداشته باشد و حکم دیگری از احکام دیگر هم نداشته باشد و 
اگرچه واجب است عقلا و حاصل آنکه بعد از اینکه حکم عقل مسلم است 
که مقدمه را ما.باید بیاوریم .این حکم عغفل ارشاد است به. آوردن دی 
المقدمه یعنی اگر مقدمه را ترک کردیم عصیان ذی المقدمه را نموده ایم 
و مخالفت امر مولا نموده ایم و از این جهت لازم است عقلا بیاوریم تا 
مخالفت واقع نشود کما لا یخفی. 


قوله:و اما التفصیل بین السبب و غیره الخْ استدلال کرده اند آن کسانی که 
می گویند در مقدمه واجب سبب واجب است و غیر از سبب واجب نیست 
دلیل آنها آنست که می گویند تکلیف متعلق است به چیزی که مقدور 


اتشان باشند و انخه که مقدور ها. باشد شبب. است 
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تشه رما که ای ینعی الا خی ان لاس 
النفسی انما یکون متعلقا بالسبب دون المسبب مع وضوح فساده ضروره 
الککیت سفن المدره کات لا ماه اه جعها که ا شم 


مثلا اگر مولا امر کرد اقتل زیدا يا احرق زیدا قتل زید اختیاری نیست و 
همچنین سوزاندن زید بله سبب قتل مثل شمشیر یا تفنگ پا غیره اختیاری 
است و همچنین سبب سوزاندن که ما آن را بیندازيم در آتش ولی نفس 
سوزاندن اختیاری بیست و قتل و سوزاندن از انا آن سیب است که 
مترتب می شود برای آن قهرا و اين ها از افعال مکلف نیست یعنی 
رای ویس اند اگ ای مه آنها شوواس اه افنل وا 
احرقه اين اوامر برمي گردد به اسباب آنها نه مسیب و این مطلب در عقود 
ی ی یت 


قوله:و لا یخفی ما فیه الخ. 


مسبب چون مسبب اختیاری ما نیست و سبب اختیاری ما می باشد با اينکه 
این الب واصع ات مساو اسجنکه صروری استه که مسی» معددر 
مکلف است و مکلف متمکن است ایجاد بکند ان مسبب را به واسطه 
سبب و در هر تکلیفی قدرت در آن لازم است چه این قدرت بلا واسطه 
باشد یا با واسطه باشد کما اینکه در اوامر عرفیه و عقلا اگر آنها با واسطه 
است نظیر تجارت زراعت کسبهای دیگر که با واسطه مقدور انسان می 
بااشد و بدون واسطه مقدور نیست کما لا بخفی. 
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و اما التفصیل بین الشرط الشرعی و غیره فقد استدل علی الوجوب قی 
هن 
عقلا او عاده 


مه اه آلی.ها غرفت من نم اتشمط الشرعی. الن الففلی آنه [ا 
بکاد بلق الامر الخبری الا بضا هه معدمه الواخب ولو کان تعومه متدفقه 
کل مها الدار داتس اي ان رفن کل اعد غه 
ااتکلیف التقستی المعلق ها فیوبالسرط لا عم الفتری فافیم. 


فولفت اما ااتفضتل تین روط الشر غی میرن ال 


کسانی که قائل هستند که مقدمه اگر شرط شرعی شد واجب است دلیل 
آنها آنست که اگر وجوب شرعی نداشت این مقدمه نظیر طهارت برای 
نماز این شرط از چیزهایی نبود که عقلا با عادتا ما بدانیم که شرط است 
مثلا اگر امر به طهارت برای نماز نبود عقلا یا عادتا ما درک نمی کردیم که 
طهارت شرط صلاه است و چون امر شرعی دارد از اين جهت می فهمیم 
که طهارت شرط صلاه است و وجوب شرعی دارد. 


رد وجوب شرعی مقدمه و لزوم دور در آن 


جواب از این مطلب علاوه بر اينکه قبلا گذشت که شرط شرعی باز رجوع 
می کند به شرط عقلی مثلا بعد از اینکه شارع مقدس طهارت را شرط 
نماز قرار داد بعد از آن وجود صلاه بدون طهارت محال است چون وجود 
گیرد 0[ آن چیز مقدمه ۳ برای مات و وجود واجب 
توقف داشته باشد بر او و اگر مقدمیت آن شی۶ توقف داشته باشد بر 
تعلق امر به او لازم می آید دوری که باطل است و حاصل آنکه امر غیری 
تعلق نمی گیرد مگر به مقدمه و اگر مقدمه هم توقف داشته باشد بر امر 
غیری این دور است و دور هم بالضروره باطل است و اگر کسی اشکال 
کند که این 
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تتمه لا شبهه فی ان مقدمه | 1 لمستحب کمقدمه الواجب فتکون 1 مستحبه لو 
قیل بالملازمه و اما مقدمه الحرام و المکروه فلا تکاد تتصف بالحرمه او 
الکراهه اذ منها ما یتمکن معه من ترک الحرام او المکروه اختیارا کما کان 
متمکنا قبله فلا دخل له اصلا فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام او 
المکروه فلم یترشح من طلبه طلب ترک مقدمتهما. 


جواب از این مطلب آنست که شرطیت اگرچه منتزع است از تکلیف که 
اکر تکلیف. نباشد ما شرطیت تور عی. زا نمی ففمتم الا انکه این شر طیت 
شرعی منتزع می شود از تکلیف نفسی که متعلق است بشیء که مقید 
بشرط است که آنکه انتزاع بشود از تکلیف غیری مثلا شارع مقدس که 
فرموده است صل عن طهاره انتزاع می شود طهارت که شرط صلاه است 
از امر نفسی صل بخلاف قول انهائی که شرطیت را از امر غیری می 
فهمیدند و امر غیری را از شرطیت که این مطلب دور بود گذشت کما لا 
قول .عستقی, که کوموه و الشرظته .ی ان کانت :متفرعه غن: التکلیی: این 
مطلب اشاره است به بحثی که ان شاءالله می آید که احکام وضعیه نظیر 
شرط و سبب و مانع و غیره جعل به انها مستقلا ممکن است و صحیح 
است با آنکه فی خد تفه این ها جعل ندارند وتایع و منترغ از. احکام 
فد فی‌باشته کوسکت‌ ان ان شاءالله‌ عالی مقصا حماهد امد کفا ۱ 


مقدمه مستحب.مستحب است بدون مقدمه حرام و مکروه 


قوله:تتمه لا شبهه فی ان مقدمه المستحب الخ شبهه ای نیست در اینکه 


ص:290 


نعم ما لم یتمکن معه من الترک المطلوب لا محاله یکون مطلوب الترک و 
بترشح عن طلب ترکهما طلب ترک خصوص هذه المقدمه. 


مستحب مستحب است و اگر قائل به ملازمه شدیم در مقدمه مستحب هم 
می گوییم مستحب نیست اما مقد مه حرام و مکروه این طور نیست پس 
مقد مه حرام و مکروه حرام و مکروه نمی باشد چونکه مکلف وقتی 
ان را وا سا ای میاه مار ام 
شود می تواند اختیارا ذی المقدمه حرام يا مکروه را ترک نماید همان طور 
که قبلا انجام مقدمات متمکن می بود بر اینکه بجا نیاورد مثل اینکه انسان 
شراب را می خرد و نزدیک دهان می اورد ولی نمی اشامد و تمکن دارد 
اینجا که حرام را مرتکب نشود پس بنابراین مقدمات حرام یا مکروه دخیل 
نیستند در مطلوب که همان ترک حرام يا مکروه می باشد پس بنابراین 
ها ات و رام با دا ری ات 
حرام یا مکروه و مقدمه حرام نیست و مقدمه مکروه هم مکروه نیست 
هم 


بله اگر آن مقدمات به نحوی باشد که بعد از آن مقدمه انسان ناچار می 
شود که مرتکب حرام يا مکروه بشود در این حال آن مقدمه حرام می 
باشد و ترشح می کند طلب ترک از ذی المقدمه بر مقدمه که همان طلب 


بعضی از اعلام قائلند به اینکه مقدمه ای که بعد از آن ذی المقدمه غیر 
اختیاری است و قهرا ذی المقدمه وجود پیدا می کند در این موارد قائل 
است به اینکه مقدمه حرمت نفسی دارد نه حرمت غیری چون در این 
موارد ذی المقدمه تحت اختیار مکلف نیست جواب انکه و لو ذی المقدمه 
بلا واسطه اختیاری مکلف نیست ولی مع الواسطه و به واسطه سبب 
اختیاری مکلف است کما اينکه این مطلب را در جاهای دیگر خود ایشان 
قبول دارد کما لا پخفی. 
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کل لس نک کرام موه اسف شا اسان زک لها اضف با تخر ند 


مقدمه من مقدماته. 


لا یقال کیف و لا یکاد یکون فعل الا عن مقدمه لا محاله معها یوجد ضروره 
ان الشیء ما لم یجب لم یوجد. 


فانم فقال ع ماه کی مرو ناسا سس هعه مر الخدام لکیم لا 
تازم ات کین لک هی لمات ااتسا سمل سر الخعدمات اف 
الاختیاریه کمبادی الاختیار التی لا تکون بالاختیار و الا لتسلسل فلا تغفل و 
تأمل. 


قوله:لا بقال الخ. 


در اینجا مصنف می فرماید اشکال نشود بر اينکه هیچ فعلی ایجاد نمی 
شود مگر با مقدمات ضرورت ان الشیء ما لم یجب لم یوجد و در اين حال 
که هر ذی المقدمه ای لا محاله بدون مقدمه نمی تواند ایجاد شود چطور 
می گویند اگر مقدمه او اختیاری شد حرام نیست و الا حرام می باشد. 
قوله: فانه یقال نعم الخْ. 

جواب می گوییم که بله اگرچه ذی المقدمه نمی تواند بدون مقدمه ای 
ایجاد شود و باید لا محاله مقدمات قبلا از ذی المقدمه ایجاد شود و لیکن 
بعضی از مقدمات فعل غير اختیاری است نظیر نفس خود اراده که جزء 
مقدمات فعل است و غیر اختیاری است و چون غیر اختیاری است امر و 
نهی تعلق بان نمی گیرد جواب از این مطلب گذشت در جلد اول و در این 
جلد دوم که اراده اختیاری است فراجع 
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فصضل الامر بالفیع هل بقتضی النفی عن خده اه لا فیه اقوال..هخفیق 


الاو الافتضاه فی آتعتهان. اعم. من آن, کمن شحو العسته آو الحدتیه آد 
اللزوم من جهه جهه التلازم بین طلب احد الضدین و طلب ترک الاخر او 
التندمتة علن,ها سیر کا ان العراد بالشد -هاها هه حظان آلمغا ده 
الشافن یو کان اعدا 


امر یه شیء اقتضاء نهی از ضد می کند یا نه و معنای اجزاء آن 


قوله: فصل؛الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده او لا الخ امر به شیء 
ایا اقتضاء نهی از ضد خودش را می نماید يا نه در اين مسئله اقوالی هست 
و تحقیق حال اسنتدعاء دارد که ما اموری را ترسیم و بیان نمائیم 


الاول انکه کلمه افتضاء در‌فتوان غلما کمفن. آ ورد کر این بت عم از 
افکه سنجه غیت اند با جریا لیوم. نی اهر رمانی که امد مل آمر 
به ازاله نجاست از مسجد آیا اين امر نهی از ترک ازاله را می نماید آیا 
ر وتا ند 0 فرک از اله‌ها غمانی‌سا بر انکم اهر وان دعل اشته با میج 
اهر کی این نم از ری ات عضمتی آفر است مرا شالت ارام در 
امو.بط اراله لادم اه انست که تر ی لاه انیم و این دلالت ات امن خه 
دلالت لفظی باشد چه دلالت عقلی چونکه دو شیء ضد وقتی یکی از آنها 
امر پیدا نمود لازمه انجام آن مامور به آنست که کارهای دیگر را انسان 
ترک نماید و يا اقتضاء به نحو مقدمیت می باشد یعنی مثل امر به ازاله 
فقومه آرتر کم صلاه اسک‌بزای نهای آمرنن افشال اراله علت ما فسظفر 
ای ات مد ان رف سای نم 

از گفتار ما معلوم شد که بحث ضد بحث عقلی می باشد,در مقام ثبوت 
پعتی و له اش از اخاع با غفای وه باشان ععل ترا اشت. ما اکد 
مراد ند هم در اححاسله اه است ها دم ها فا ها شامور ده 


ص :293 


التافت از اجه المخهت فنها فی لاله ای ات اه ها تون لاس 
اقتضاء بنحو من الانجاء المذکوره الا انه لما کان عمده القائلین بالاقتضاء 
قبلضو الحاض انما ذهتا الیه لا هم مصفیه بر الضد کان الخمم 
صرف عنان الکلام فی المقام الی بیان الحال و تحقیق المقال فی 
المتذه هدما فقوت علی الب الاتعال 


اعم از اینکه شیء ضد وجودی باشد یعنی ضد خاص باشد و يا اینکه ضد 
مامور به عدمی باشد یعنی ترک مامور به که ضد عام می باشد و حاصل 
آن شد که دلالت اقتضاء بر نهی از ضد چه ضد خاص باشد چه ضد عام به 
خمار ریق شاه اش ال عطاته وا لت ی ولالت ارام اعد 
از عقلی وی و رات مقدست: ما انکه ا ها ی اه ماه 


قوله: الثانی الخ امر دوم از اقوال آنست که که جهتی که بحث شده است 
از او در این مسئله ضد اگرچه امر به شیء اقتضاء نهی به یکی از این 
اقسام مذکور اربعه می نماید يا نه و محل بحت است و لیکن عمده بحثت 
کتشناتی که فالند مه افتضاء زرختحخاض ارست. که مان گاید کرک 
ار آیا 0 ۰ ِ اتیان ۱ 
فنقول و علی اللّه الاتکال 


دوم شرط سوزاندن که ۶ باید با آن شی ۶ تماس پید | بکند که اگر آتش 
دور باشد از ان شیء که می خواهیم بسوزانیم البته سوخته نمی شود و 
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ان توهم توقف الشیء علی ترک ضده لیس الا من جهه المضاده و المعانده 
بین الوجودین و قضیتها الممانعه بينهما و من الواضحات ان عدم المانع من 
المقدمات 


دخیل بودن انز اس یر فعلیت ای که می خواهیم. بشور انیم اف را قن 
باشد نه انکه شرط موثر باشد در معلول 


سوم عدم مانع یعنی آن شیء که می خواهیم بسوزانيم علاوه بر اینکه 
مقتضی که آتش است باید باشد و علاوه بر شرط که تماس آتش است با 
آن شیء آن شیء باید مرطوب نباشد و رطوبت و تری آن شیء مانع است 
از آثر آتش و مانع در وفتی. مانعیت: بیدا می کند که مقتضی موجود باشد با 
باقی شرائط و اگر مقتضی نباشد یا مقتضی باشد ولی شرط تحقق پیدا 
یلع ای شوایس سین 
بوجود مانع بدهیم مثلا اگر آتش در عالم وجود پیدا نکرده باشد یا آتش باشد 
ولی شرط وجود پیدا نکرده باشد که تفا است در این حال نسبت 
نسوختن را بمانع بدهیم و بگوئیم تری مانع شد از سوزاندن این از چیزهائی 
مطالب مصنف که در آینده بیان می شود. 


بیان مقدمه بودن ترک احد الضدین بر دیگری 


قوله:ان توهم توقف الشیء علی ترک ضده الخ توهمی که نموده اند که 
ایجاد شیء توقف بر ترک نمودن ضد آن شیء را دارد و اين جهت نیست 
مگر بجهت تضاد و معانده بین دو شیء وجودی یعنی بجهت آنست که نمی 
شود در آن واحد دو شیء را انسان ایجاد نماید مثلا وجود ازاله توقف دارد 
بر ترک صلاه و همچنین وجود صلاه توقف دارد بر ترک ازاله پس ممانعت 
از دو طرف است پس اگر شخص مکلف خواسته باشد ازاله نجاست 
قح تا سا سرا رف بت که مح وضا اش هس نع ای از 


عفتما نش ار اله-می باشد. 
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و هو توهم فاسد و ذلک لان المعانده و المنافره بین الشیئین لا تقتضی [لا 
عدم اجتماعهما فی التحقق و حیث لا منافاه اصلا بین احد العینین و ما هو 
نقیض الاخر و بدیله بل بینهما کمال الملاءمه کان احد العینین مع نقیض 
کر وما هو تلد قی مرت وا عده من دون آن کون فی لس ما قنصی 
تقدم احدهما علی الاخر کما لا پخفی 


فعما ان قضیه المنافاه بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما فی 
ثبوت الاخر کذلک فی المتضادین کیف و لو اقتضی التضاد توقف وجود 
الشیء علی عدم ضده توقف الشیء علی عدم مانعه لاقتضی توقف عدم 
الضد علی وجود الشیء توقف عدم الشیء علی مانعه بداهه ثبوت المانعیه 
فی الطرفین و کون المطارده من الجانبین و هو دور واضح 


و 
زمان تحقق می باشد یعنی از نظر وجودی با همدیگر ضدیت دارند و نمی 
شود هر دو در آن واحد ایجاد شوند مثلا وجود ازاله و وجود صلاه با همدیگر 
جمع نمی شوند ولی منافات ندارد اصلا بین وجود یکی از عینین و نقیض 
عین دیگر مثلا وجود ازاله با ترک صلاه در عرض همدیگر می باشد و کمال 
ملائمت را دارند و تقدم بر دیگری ندارند و این وجود با عدم شیثی دیگر در 
یک زمان می باشند نه اينکه یکی مقدم بر دیگری باشد و مقدمه باید مقدم 
باشد وجودش بر وجود دی المقدمه و وجود مقد مه با دی المقدمه دو شی ۶ 
و دو وجود باید باشند نظیر سیر برای حج و وجود حچ پس بنابراین ترک ضد 
مقدمه برای ایجاد ضد دیگر نمی شود چون تقدم ندارند کما لا یخفی. 


قوله:فکما ان قضیه المنافاه بین المتناقضین الخ جواب دوم مصنف بر عدم 
مقدمیت ترک ضد بر وجود شیء دیگر آنست که 
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و ما قیل فی التفصی عن هذا الدور من ان(بان-خ)التوقف من طرف 
المقتضی له مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضده و لعله کان محالا 
لاجل انتهاء عدم وجود احد الضدین مع وجود الاخر الی عدم تعلق الاراده 
الازلیه به و تعلقها بالاخر حسب ما اقتضته الحکمه البالفه فیکون العدم 
دائما مستندا الی عدم المقتضی فلا یکاد یکون مستندا الی وجود المانع کی 
یلزم الدور 


می گوید همان طور که قضیه منافاه داشتن بین متناقضین بعنی وجود و 
عدم یک شیء اقتضاء نمی کند که یکی مقدم بر دیگری باشد مثلا بگوئیم 
عدم صلاه مقدم است بر وجود صلاه با وجود صلاه مقدم باشد بر عدم صلاه 
همانا در متضادتین هم همین طور است یعنی ترک یکی از متضادین مقدم 
بر وجود شیء دیگر نمی شود. 


و دلیل سوم اگر اقتضاء بکند وجود شیء بر عدم ضدش در متضادین توقف 
شیء بر عدم مانعش هراینه باید عدم ضد توقف داشته باشد بر وجود ضد 
چونکه تمانع از طرفین است و این دور واضح است بنابراین ترک ضد هم 
مقدمه نمی شود بر ایجاد ضد مثلا شما که می گویید ترک صلاه مقدمه 
است برای ازاله,ما قیاس می کنیم و می گوییم آیا ازاله هم مقدمه می 
باشد برای ترک صلاه پا نه و این بدیهی است که ثابت است مانعیت در 
طرفین و مطارده از ز جانبین است یعنی دو شیء وجودی همدیگر را منع می 
کنند و همدیگر را طرد و دور می نمایند پس بنابراین اگر ترک ضد مقدمه 
۱ ۱200 
است و دور هم واضح البطلان است 


رد دور در مقدمه بودن ترک احد ضدین بر دیگری از محقق خوانساری 
قواه وا تلف (لنصی عو ها اتدور ان واه که کید وتو ات که 
گوینده محقق خوانساری است در جواب این دور که گفتیم لازم می اید از 


توقف زک یز لیم بر وجود ازاله و توقف وجود ازاله بر ترک صلاه جواب 
داده شد به اينکه توقف از طرف وجود ضد فعلی است بخلاف 
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ان قلت هذا اذا لوحظا منتهیین الی اراده شخص واحد و اما اذا کان کل 
منهما متعلقا لاراده شخص فاراد مثلا احد الشخصین حرکه شیء و اراده 
یکون فعلا مستندا الی وجود المانع 


توقف از طرف عم که شا نی است یعنی وجود ازاله توقف دارد بر ترک 
صلاه ولی ترک صلاه توقف ندارد بر وجود ازاله چونکه ترک صلاه در جائی 
توقف دارد بر وجود ازاله که مقتضی با تمام شرائتطش موجود باشد غیر از 
وجود ضد که آن مانع است از ترک صلاه و لکن در اینجا کلیه شرائطش با 
که می توس رآ میا ند در ات اعد طر یور انداد تفاند لاید 
و ناچار به یکی از این ضدین اراده می نماید و اراده به دیگری ندارد و 
اراده جزء علت. فی. باشد یش بنابراین. در اتجا که ارادم دارد هفقتضی 
موجود است ولی در طرف مقابل که اراده ندارد مقتضی موجود نیست 
پس بنابراین ترک صلاه هميشه مستند بعدم مقتضی می باشد نه بوجود 
مانع و قبلا گذشت که اگر شیء مقتضی ندارد با آنکه مانع موجود است 
عدم آن را نسبت بعدم مقتضی می دهند نه بوجود مانع چونکه اراده ندارد 
بر او و در ما نحن فیه ترک صلاه مستند بوجود مانع نمی باشد تا اینکه دور 
لازم بیاید بلکه در ترک صلاه مقتضی موجود نیست که اراده باشد 


اجتماع دو مقتضی بر ایجاد ضدین ممکن نیست از یک نفر 

قوله:ان قلت الخ. 

اگر اشکال بشود که در اینجا که گفتید نمی شود دو اراده در آن واحد 
بنماید در جائی است که یک شخص بخواهد دو اراده بنماید بوجود ضدین که 
محال است و اما زمانی که دو نفر دو اراده مستقل بنمایند مثلا یک شخص 


اراده دارد این شیء را حرکت دهد و شخص دیگر اراده دارد که این شیء 
را حرکت ندهد در اینجا 
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قلت هاهنا ایضا مستند الی عدم قدره المغلوب منهما فی ارادته و هی مما 
لا بد منه فی وجود المراد و لا یکاد یکون 


تخر ارادم ره تزا 
لا الی وجود الضد لکونه مسبوقا بعدم قدرته کما لا یخفی 


برای هر کدام از این دو نفر مقتضی که اراده بااشد موجود است پس دم 
آن شیء لا محاله مستند بوجود مانع می باشد چونکه هرکدام مانع همدیگر 
هستند درحالی که مقتضی برای هر کدام موجود است. 


قوله:قلت هاهنا ایضا الخْ جواب می گوییم در اینجا هم آن فرد که مغلوب 
دیگری می شود مقتضی او تام نمی باشد که آن عدم قدرت است بعنلی 
قدرت که یکی از شرائط عامه است جزء مقتضی می باشد و اگر کسی 
اراده بر ایجاد شیء داشته باشد ولی قدرت بر انجام آن نداشته باشد 
متی ی اه ابص نکم نومه مجم و نساب تدش آنحای ان 
لو اراده هم داشته باشد. 

قوله:بمجرد الاراده بدونها الخ. 

یعنی مجرد اراده بدون قدرت فائده ندارد و مقتضی تمام نیست. 

قوله:لا الی وجود الضد الخ. 

یعنی عدم یکی از ضدین نسبت داده می شود بعدم مقتضی نه بوجود مانع 


کما لا یخفی پس بنابراین در اینجا هم ممانعت همدیگر نیستند بلکه یکی از 
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خر تیه فا ناهارمه نوی لاه اوه توفی لش 2 
علی فا بضاه آن سوفف عله علی. الا لاستحاله ان کون السیء الصالح 
اتکی مه فوفا علیه الییء خوق‌ها یه 


ضروره انه لو کان فی مرتبه یصلح لان یستند علیه لما کاد یصح ان بستند 
فعلا الیه 


قوله:غیر سدید الخ. 


که این غیر سدید خبر ما قیل فی التفصی است.جواب آنکه این جواب غائله 
و ملاک دور را برنمی دارد اگرچه فعلا دور برداشته می شود ولی ملاک دور 
دارد مثل ترک صلاه موقوف علیه شیء دیگری باشد مثل فعل ازاله که 
موقوف علیه همان شیء باشد یعنی فعل ازاله توقف دارد بر ترک صلاه 
فعلا ولی ترک صلاه فعلا توقف ندارد بر فعل ازاله چونکه ترک صلاه فعلا 
مقتضی ندارد ولی شانیت و صلاحیت او بحال خود است باین معنی که با 
وجود مقتضی و شرط که امکان دارد موجود بشود در این حال ترک صلاه 
توقف دارد بر وجود ازاله و وجود ازاله هم توقف دارد بر تری صلاه 


ی ما اه ی ی کی ره اه که 
صلاحیت دارد توقف دانشته باشند.بر ان مثل ترک صلاه که صلاحیت دارد فعل 
ازاله حقدهه آن نی ور اه حال فص رای اه ارس عون 
فعل:اراله هم مفدی هو هم دی السمجمد که معال است.: ساحل 
جواب مصنف ان شد که چیزهائی که ذاتا محال است مثل اجتماع نقیضین 
امکانش هم 
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و المنع عن صلوحه لذلی بدعوی ان قضیه کون العدم مستندا الی وجود 
الضد لو کان مجتمعا مع وجود المقتضی و ان کانت صادقه الا ان صدقفها لا 
یقتضی کون الضد صالحا لذلک لعدم اقتضاء صدق الشرطیه صدق طرفیها 


مساوق لمنع مانعیه الضد و هو یوجب رفع التوقف زاسا مت لین ضروره 
انه لا منشأً لتوهم توقف احد الضدین علی عدم الاخر الا توهم مانعیه الضد 


کف ترا الب و صا حه ایا 


فعال ات همین ایشا نیت و تلاخیت: است ک هت بان نموه 


و المنع عن صلوحه الخ یعنی اگر اشکال شود که عدم صلاه اگر جمع 
0[ اگرچه در این حال صادق است که بگوئیم فعلا 
مقدمه است برای وجود ازاله باعتراف متفصی و شانیت و امکان دارد که 
بعدا ذی المقدمه برای ترک ازاله و ترک ازاله مقدمه شود برای وجود صلاه 
این معنی صحیح است ولی طرفین قضیه شرطية یعنی مقدم و تالی لازم 
نیست فعلی باشد مثلا اگر گفتي لو کان هذا انسانا لکان حیوانا و اشاره 
نمودی به یک سنگ لازم نیست آن سنگ فعلا انسان باشد ولی اهل نسب 
درست و صحیح است با آیه شریفه لو کان فیهضا آهَد الا اللهْ ََسَدئا که 
لازم نیست آلهه و فساد فعلی باشد و لو نسبت فعلی است ولی وجود 
طرفین شأنی می باشد پس مجرد,امکان وجود طرفین لازم نیست فعلی 
باشند از این جهت ملاک دور برداشته می شود و توقف یک طرفی می 
باشد نه دو طرف 


قوله مساوق لمنع الخ جواب آنکه این معنی مساوی است به آنکه بگوئید 
اصلا تمانع و توقف در بین نیست نه فعلا و نه شأنا ضروری است که توقف 
احد ضدین بر دیگری وجهی ندارد مگر 
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ات فلت العباتغ بنن الضوین کالتار عقی الستار خل کاتشمس ی رایع الماز 
هک کون عم لماش شها نی ام مها عیشت ما کر ال 
شبهه فی مقابل البدیهه 


قلت التمانع بمعنی التنافی و التعاند الموجب لاستحاله الاجتماع مما بجهت 
مانعیت احد ضدین برای ضد دیگر یعنی وجود ازاله مانع است از وجود 
صلاه و وجود صلاه هم مانع است از وجود ازاله پس ترک هرکدام مقدمه بر 
عفد دیگری فی شود و آکر ماتفیت بوداشته شود توقف فعلی.و شانی, هم 
برداشته می شود کما لا یخفی 


در معنای تمانع ضدین و معنای عدم مانع از اجزاء علت 


قوله:ان قلت التمانع الخ اگر اشکال کنی که تمانع بین الضدین مثل ازاله و 
نماز که هرکدام مانع وجود دیگری می شوند و نمی گذارند دیگری وجود 
پیدا کند این تمانع مثل نار علی المنار است.یا بلکه مثل شمس در رابعه 
النمار. امست,بعه از اننکه تمانم سین الوین فسام ند عوم مانم و مایخ را 
بر طرف کردن چون ذی المقدمه توقف بر این عدم مانع دارد از چیزهائتی 
است که انکار ان ممکن نیست و قبول نمی شود و حاصل عدم مانع از 
اجزاء علت است و باید مانع برطرف بشود تا معلول وجود پیدا بکند و این 
دو مقدمه که ذکر کردیم یعنی تمانع بین ضدین و عدم مانع از مسلمات و 
بدیهیات است و انچه که ذکر کردید شما که لزوم دور و امثال ان باشد در 
مقابل بدیهیات و ضروریات است که شبهاتی در مقابل ضروریات و بدیهیات 
می اورد و لو از جواب ان عاجز باشد انسان ولی شبهه ایست نه دلیل و 
مدرکی باشد کما لا یخفی 


قوله:قلت التمانع الخ جواب آنکه مانع بودن هریک از ضدین مثل وجود ازاله 
با وجود صلاه 
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احدهما الا مع عدم الاخر الذی هو بدیل وجوده المعاند له فیکون فی مرتبته 
لا مقدما علیه و لو طبعا و المانع الذی یکون موقوفا علیه الوجود هو ما کان 
ینافی و یزاحم المقتضی فی تاثیر لا ما یعاند الشیء و یزاحمه فی وجوده 


هرکدام از این ها که موجب می شود که محال باشد جمع بین این دو در 
وجود این از چیزهائی است که شکی در ان نیست و شبهه ای عارض ان 
نمی شود یعنی در آن واحد وجود ازاله با صلاه ممکن نیست پیدا بشود ولی 
اين معنی اقتضاء نمی کند مگر اينکه باهم جمع نمی شوند و عدم وجود 
یکی از اين ها با وجود دیگری یعنی وجود ازاله با عدم صلاه جمع می شود و 
این عدم صلاه در مرتبه وجود ازاله است و باهم ملائم می باشد و هریک از 
این ها که وجود ازاله باشد با عدم صلاه این ها تقدم بر دیگری ندارند و لو 
طبعا باشد. 


مثلا کسی بگوید در حین بجا آوردن اعمال حج سیر بطرف حج هم می کنیم 
و سیر مقدمه حچ است ولی در ضمن حج وجود پیدا می کند البته اين سیر 
مقدمه نیست و قبلا گذشت که مقدمه وجود آن باید قبل از ذی المقدمه 
باشد و وجودش غیر ذی المقدمه باشد نظیر سیر برای حج و خود اعمال 
حج که گذشت و مانعی که توقف دارد بر او وجود معلول آن مانعی است 
منافی و مزاحم مقتضی باشد در تأثیر نظیر تر بودن آن شیء که ما می 
خواهیم آن را بسوزانیم که تری و رطوبت مانع از اثر آتش است که آتش 
مقتضی است و معنای فاتغ: هم ات نه آن. خیزی: که مزاخم در توجود 
شیء دیگری باشد کما لا یخفی 
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تغیر العلب: انامه لاد الضوین ریما فکون مانها عن آلاخر وم اضما لمتشم 
کی تاره لا کف قدن ال عم علی الولی الفری ه کر امه ام زورخ 
عن. آن بفتر ما فن, الاح الغریق من. المحنه الشفقه ارادم انقاده. ده 
المزاحمه فینقذ الولد دونه فتامل جیدا| 


ار یف سم اد مهب المی ی ان مه 
ااتلام لمع الص اف ویو المهانه ای بر ان تام مس ده 
مقتض لسبقه بل قد عرفت ما یقتضی عدم سبقه فانقدح بذلک ما فی 
تعضیل معضن. الاعلاق جنت. فال مالتوقی علی رهع الضد. الموید و قدم 
التوقف علی عدم ضد المعدوم فتآمل فی اطراف ما ذکرناه فانه دقیق و 
بذلک حقیق فقد ظهر عدم حرمه الضد من جهه المقدمیه و اما من جهه 
لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم فغایته ان لا یکون 
ا وا سا وا ما وم 
خ ام اه ای یت اد و ۱ 
حرحه اه من هد آلحره اضا بل ی ها ه عاصای لا ام اون 
رین ای وا لابق 


ترک احق ین با وخود آن مقذمه بر گر تست 


قوله:نعم العله التامه الخْ بله علت تامه برای یکی از ضدین بعض موارد 
مانع از آخری می شود و مزاحم مقتضی می شود در تأثیر مثلا اگر شخصی 
فرزند آن در آب غرق می شود در این حال برادر آن هم غرق می شود 
شدت محبت به فرزند مانع است از اراده بیرون اوردن برادرش بلکه 
فرزند خود را بیرون می اورد و شدت محبت به فرزند مانع از بیرون اوردن 
برادر شد. 
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مخفی نماند بر آنکه مورد مذکور مثل صلاه و ازاله است که چون ممکن 
نیست جمع بین آنها قهرا یکی از آنها را اراده می کند بدون ضد آخر پس 
مقتضی در هر دو موجود نیست که یکی از آنها مانع باشد برای دیگری و از 
بیاناتی که ما بیان کردیم ظاهر شد که فرق بین ضد موجود و ضد معدوم 
نیست و آنکه هیچ کدام مقدمه برای دیگری نمی باشد و عدم هریک در 
عرض وجود دیگری می باشد نه آنکه مقدمه باشد بلکه گذشت دلیل بر 
عدم تقدم آن نظیر دور و غیره 


پس ظاهر شد باطل بودن تفصیل بعض اعلام که محقق خوانساری می 
باشد در جائی که گفته اگر یکی از ضدین موجود باشد نظیر جائی که سیاه 
باشد که اگر خواسته باشیم این محل را سفید کنیم باید سیاهی آن برداشته 
شود تا ان محل سفید شود و الا ممکن نیست پس عدم سیاهی مقدمه 
برای وجود سفیدی می باشد و غیر ان مقدمه ندارد پس تامل کن در 
اطراف آنچه که ما ذکر نمودیم پس ظاهر شد که ضد حرام نیست بجهت 
مقدمه بودن برای دیگری مطلقا و آنچه مسلم است اجتماع ضدین در وجود 
ممکن نیست و اما عدم یکی مقدمه بااشد برای وجود دیگری پس دانستن 
که ممکن نیست چون عدم یکی در عرض وجود دیگری می باشد و وقتی 
که در عرض شیء واقع شد صلاحیت مقدمه بودن ندارد کما لا یخفی 


از بیانات گذشته معلوم شد جواب شبهه کعبی که منکر مباح است از 
احکام شرعیه که می گوید ترک حرام واجب است و آن ترک ممکن نیست 
خی از ال اند لت ی مات ال ار سا 
ممکن نیست باشد و هر فعلی که بجا می اورد ان فعل واجب است چون 
ترک حرام توقف بران فعل دارد جواب انکه مقدمیت ترک احد ضدین بر 
وجود دیگری گذشت که ممکن نبود و کافی است بر عدم مقدمیت وجود 
صارف و عدم اراده بر فعل ضد بلکه ممکن است 
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فرض کنیم که مکلف هیچ فعلی از افعال اختیاربه را اراده نداشته باشد و 
سکون او در این حال من باب اتفاق باشد بله اگر بعضی موارد توقف دارد 
ترک حرام بر فعلی از افعال که اگر مشغول فعلی نشد مکلف مرتکب 
حرام می شود در این مورد قائل به وجوب می شویم و اما فعلی از افعال 
مکلف خارجا ملازم ترک حرام می باشد. 


ب از قول مصنف می آید که ملازم شیء لازم نیست که حکم ملزوم را 
ٍِِ باشد بلکه خلاف آن نباشتد کها انکه عفضاا می ارده 


دلیل دوم از برای حرمت ضد آنست که بیان نمودند که اگر دو شیء متلازم 
همدیگر شدند باید در حکم مثل هم باشند مثلا ازاله نجاست که واجب 
است ملازم این ازاله ترک صلاه است و همچنانی که نفس ازاله واجب 
است باید ترک صلاه هم واجب باشد و الا اختلاف متلازمین در حکم پیدا می 
کند و اگر ترک صلاه واجب شد فعلا صلاه حرام می شود و حرمت صلاه من 
باب وجوب مقدمه نیست بلکه وجوب نفسی دارد بنا بر دلیل دوم 


خوات: از این دلیل انکة ها -دلیلن ندارتش کهدن دو یه که متام هم 
باشند باید در حکم یکی باشند ممکن است احد متلازمین حکمی داشته 
باشد و ملازم دیگر اصلا حکمی نداشته باشد يا حکمی داشته باشد ولی 
مخالف حکم ملازم دیگر ولی ان انداژه که مسلم است باید. ملازم دیگر 
کم ان».طوری باشند که تال تتواتي بنمائیم مثلا اگر ازاله واجب شد 
ی را 
صلاه واجب می شود و در این حال ممکن نیست معلف امتثال هر دو 
بنماید. 


اکن کیت اشکال کند مسا بر‌شان ما تک لاسمین ات کم ان 
احکام خمسه را نداشته باشد و این مطلب درست نیست چون هر شیء 


یکی 
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الامر التالث انه قیل بدلاله الامر بالشیء بالتضمن علی النهی عن الضد 
العام بمعنی الترک حیث اثه یدل علی الوجوب المرکب من طلب الفعل و 
المنع عن الترک 


شاف اش کی انسیا مفعطا اف یت عضو ا کنو 2 
احکام خمسه را باید دارا باشد. 


ها یا تاعاس موه 
دارا است بنا بر قول عدلیه ولی ممکن است در ظاهر محکوم بحکمی 


جواب دوم لزوم متلازمین در حکم اگر ما قبول کنیم در جائی است که دو 
ضد که ثالثی نداشته باشد نظیر حرکت و سکون در این حال ممکن است 
بگوئیم دلالت التزامی در حکم یکی از اين ها در دیگری باشد و اما نظیر 
ازاله و ترک صلاه که ثالثی بر انها هست و ممکن است مکلف اصلا نه 
ازاله بکند و نه صلاه بلکه فعل ثالتی را بجا بیاورد و حاصل آنکه دلیلی ما 
تداو که ری ما رم اناد کی با ما دوه 


ملاس انیم ال اش مه که دام او تا سیم سا اس 
معالم قائلند که امر به شیء دلالت تضمنی دارد بر نهی از ضد عام یعنی 
مثل امر بالصلاه دلالت دارد بالتضمن که ترک صلاه نکنی چون معنای وجوب 
مر کت است ای رشان ال اش و امفصل که مار 
باشد پس وجوب دلالت بر منع از ترک خودش می کند. 


قوله:و التحقیق الخْ جواب آنکه معنای وجوب یک معنای بسیط و مرتبه 
1 
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من الطلب لا مرکبا من طلبین نعم فی مقام تحدید تلک المرتبه و تعیینها 
ربما یقال الوجوب یکون عباره من طلب الفعل مع المنع عن الترک و یتخیل 
منه انه یذکر له حدا فالمنع عن الترک لیس من اجزاء الوجوب و مقوماته 
بل من خواصه و لوازمه بمعنی انه لو التفت الامر الی الترک لما کان راضیا 
به لا محاله و کان یبغضه البته و من هنا انقدح انه لا وجه لدعوی العینیه 


فروره ان اللتهم نی آلاشنته. لا الاتخاه و آلعشه عم لا باس سا جان 
یکون المراد بها انه یکون هناک طلب واحد و هو کما یکون حقیقه منسوبا 
الی الوجود و بعثا الیه کذلک یصح ان ینسب الی الترک بالعرض و المجاز و 
یکون زجرا و ردعا عنه فافهم 


ترکیب : نه آنکه معنای وجوب دو طلب باشد طلب فعل و طلب منع از ترک 
بله در مقام تجدید. ور عریف عضی موارد معنای وجوب تعبیر می شود 
وجوب اه ره 9 9 تغویف: حقیفن, تیست کما آنکه کرارا 
گذشته پس منع از ترک جزء وجوب و فصل آن نمی باشد بلکه از خواص و 
لوارم وخوتب: استه باين عضی که امر آکر التفات بیدا کند نه. عامور .ند 
راضتی بر که ان تم باشد لا فحاله و کر مامهی یهقف آورفی باشد و 
از بیانات ما معلوم شد که بعضی ادعاء نموده اند که امر به شیء عین نهی 
از ضد عام می باشد وجهی ندارد. 


امر به شیء نهی از ضد عام نمی کند بمطلق دلالات 
اشاره 
قوله: .ضر‌وره ان اللزوم الخ یعنی ضروری است که شیتی اگر لازم شی ۶ 


دیگر شد لازم و ملزوم دو شیء می باشند نه آنکه عین یکدیگر باشند نظیر 
آفتاب و روشنی آن بله مانعی ندارد که مراد از اتحاد و عینیت این باشد که 


یک طلب واحد مثل صل همچنان که صحیح است نسبت آن را بوجود صلاه 
بدهیم یعنی ایجاد صلاه بنما صحیح است بالعرض بگوئيم ترک صلاه 
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الامز الرانع تظهر التمره فی ان تتیجه المساله:ه هی التهی عن. الضد یناه 
علی الاقتضاء بضمیمه ان النهی فی العبادات یقتضی الفساد بنتج فساده اذا 
کان عباده 


و عن البهائی ره انه انکر التمره بدعوی انه لا یحتاج فی استنتاج الفساد الی 
النهی عن الضد بل یکفی عدم الامر به لاحتیاج العباده الی الامر جایز نیست 
کما لا پخفی. 


مخفی نماند بر آنکه حکم واحد مثل وجوب صلاه منحل بدو حکم نمی شود 
کف آکر تر کی ضلام تمود دو عفل بجا آورده بکن تزرف مافور به تموده انوم 
مرتکب حرام هم شده بلکه چون مامور به دارای مصلحت می باشد بنا بر 
قول عدلیه اگر ترک مامور به نمود ترک مصلحت نموده نه آنکه مفسده ای 
را هم ایجاد کرده بله مجازا صحیح است بعدم درک مصلحت آن را بگوئیم 
مفسده ایجاد نموده و از ما ذکرنا معلوم شد که امر به شیء نهی از ضد 
مطلقا نمی کند نه ضد خاص و نه ضد عام. 


ثمره بحث امر به شیء نهی از ضد می کند یا نه 


قوله:الامر الرابع الخ قوله امر رایع ثمره و نتيجة بحث امر به شیء از ضد 
است که بعد از انی که قائل شدیم باقتضاء من باب مقدمیت ضد یا من 
باب تلازم آن به ضمیمه انکه نهی در عبادات موجب فساد صلاه است 
و موسع باشد و ضد امر فوری داشته باشد مثل صلاه و ازاله يا هر دو ضد 
فوری ولی یکی اهم باشد در اینجا موارد حکم بفساد عبادت می نماییم. 


قوله:و عن البهائی ره از مرحوم شیخ بهائی نقل شده است که منکر ثمره 
و قائل شده است باین معنا که ما احتیاج نداریم در فساد عبادات به نهی از 
ضد بلکه کافی است عدم امر بضد یعنی بعد از آنکه امر فوری داریم به 
ازاله و فساد صلاه و باطل بودن آنکه ضد ازاله است 
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و فیه انه یکفی مجرد الرجحان و المحبوبیه للمولی فانه یصح منه آن یتقرب 
ای ایا ی ی که 
ها ی ها و ما ها هه 
مت ماک ما او ی اه ار 
هو مذهب الاشاعره و عدم حدوث ما یوجب مبغوضیته و خروجه عن قابلیه 
التقرب به کما حدث بناء علی الاقتضاء 


محتاج به نهی صلاه نمی باشیم بلکه کافی است عدم امر به صلات چون 
هر عبادتی در عبادی بودنش محتاح بامر است و بعد از انکه صلاه ضد ازاله 
صلاه بدون امر است و چیزی که امر شرعی ندارد عبادیت ندارد کما لا 


کفایه رجحان فعل در عبادت بدون امر بان 


قوله‌زی فیه: انه یکفی. الغ جواتب. از مرخوم: شنه بهاتن. آنست که مخره 
رجحان فعل ضد و محبوبیت ان فعل ضد برای مولا کافی است برای 
که مثل صلاه باشد بنا بر اینکه حرام نباشد این فعل صلاه اگرچه امر ندارد 
فعلا جون: فراحست: با اهمی پیدا کردم کم اهر به اقاله باشند الا آنکه ام 
اهم که ازاله باشد فقط امر به صلات را برده است و صلاه فعلا مامور به 
نیست ولی همین صلاه علت امر و ملاک آنکه مصلحت باشد بنا بر قول 
عدلیه آن ملاک و مصلحت نز خال, خود باقی, اشت:ه اهر اهم ان:را تبرده 
۳ ۱۳۳ باشیه کما انتکه ایق مطالب مهب اهاعون از احل 
تسنن است که در اوامر و نواهی قائلند که مصلحت و مفسده در آنها لازم 


ولی بنا بر قول عدلیه مصلحت باقی است و در این حال مثل صلاه چیزی 
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ثم اه تصدی جماعه من الا فاضل لتصحیح الامر بالضد بنحو الترتب نشده 
است که آن صلاه را مبغوض مولا قرار بدهد و خارج کند آن صلاه را از 
فابایت تیه صولا عفا ایک سا اقتضادی ایکه صلاه عون ان نف 
کی در این حال بلوت تقری ندارد و جرکوسض: عول قی:ا شند و بر نوی 


مخفی نماند اشکال شده بر این نمره بحث که فائده ندارد اگر ما قائل 
شدیم در عبادیت عبادت حتما امر می خواهد چه قائل به حرمت ضد باشیم 
یا نباشیم البته در اين موارد هرکجا امر هست آن عمل عبادی است و بدون 
امر باطل است و يا آنکه اکتفا می کنیم بملاک امر و محبوبیت ذاتی آن پس 
بنا بر اینکه در عبادت محتاج به امریم در ما نحن فیه چون امر ندارد فاسد 
است و اما بر اينکه اکتفا کنیم بر عبادیت عبادت بمجرد مصلحت و محتاج 
اسر ام رارصا ات ار 
مطلقا چه نهی غیری بآن تعلق بگیرد و چه نگیرد 


اما آتجاتف که نهی ندارد و بدون امر می باشد ولی بواسط مضاخت:. ان 
صحیح است واضح است که مصنف قائل به صحت آن شد و اما آنجائی که 
نهی غیری دارد من باب مقدمه يا ملازمه بودن این نهی غیری منشا مفسده 
در متعلق خودش نمی شود چون در باب مقدمه واجب قبلا گذشت که 
نفس مقدمه بما هو مقدمه نه موجب قرب است نه بعد,از اين جهت گفتیم 
عقاب يا ثواب در آن نمی باشد پس بنابراین نهی غیری هم داشته باشد باز 
صحیح است عبادیت آن و ملاک و مصلحت از بین نرفته است و چیزی که 
موجب مفسده باشد در او پیدا نشده است بنابراین صلاه صحیح است حتی 
اب و 2 
قوله:ثم ائثه تصدی جماعه الخ بعضی از اعلام و فضلا نظیر مرحوم کاشف 
الغطاء تصحیح امر نموده اند بترتب 
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علی العصیان و عدم اطاعه الامر بالشیء بنحو الشرط المتأخر او البناء 
علی المعضيه بنجو الس ط المتفدم اه المفارن بدعهی انم لا مانع هلا عم 
فغافا علی عضیان دای الامر اه البناء ه القدم علبه.بل هو وافع کثیر عرفا 


وی ای اه ما فا مس ای ای سا را 
اه ار وا 
اهم آن عصیان شرط باشد برای امر مهم که صلاه باشد بنحو شرط متاخر 
یا بناء بر معصیت امر به اهم که ازاله باشد بنحو شرط متقدم يا مقارن و 
الیه قرط مناخ قبلا گرشی که در مق مر کنات اشاطی عنل :ها و 
مشروط است باخر صلاه که سلام باشد و قبلا این مطلب گذشت که 
شرط متاخر را ما جایز می دانیم که خود مصنف هم شرط متاخر را قبول 
کرد و معنای آن نزد مصنف مجرد تصور بود تا که مطلقا شروط نزد ایشان 
چه شرط متقدم یا متاخر تصور آن شیء بودن است نه وجود خارجی آن 
علن کل ععانی شرط عمجم و صاخر کذست. فبل. 


بیان ترتب دو امر بضدین با شرط متاخر 


در این مورد قائلند به اینکه مانع ندارد عقلا که متعلق باشد امر بضدین به 
شرطی در ان نیست ولی امر بمهم که صلاه باشد معلق است بر عصیان 
امر ‏ ا ش ت فا ال اه و اس وه ارت ام 
امر نمودی يا بناء بر عصیان داری و اراده بر عصیان داری فصل که امر 
دومی مقید است بعصیان یا به اراده و عزم عصیان بلکه اين امر ترتبی زیاد 
است در عرفیات مثلا اگر فرزند مولا و برادر او در آب غرق می شوند مولا 
امر می کند که بچة مرا نجات بده و اگر اراده عصیان و نفس خود عصیان 
را داری و بچه مرا نجات نمی دهی اقلا برادر مرا نجات بده کما لا پخفی. 
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قلت ما هو ملاک استحاله طلب الضدین فی عرض واحد آت فی طلبهما 
کذلک فانه و ان لم یکن فی مرتبه طلب الاهم اجتماع طلبهما الا انه کان 
فی مرتبه الامر بغیره اجتماعهما بداهه فعلیه الامر بالاهم فی هذه المرتبه و 
عدم سقوطه بعد بمجرد المعصیه فیما بعد ما لم یعص او العزم علیها مع 
فعلیه الامر بغیره ایضا لتحقق ما هو شرط فعلیته فرضا 


جواب رد مصنف از ترتب به چهار دلیل نقضا و حلا 


09 که ملاک استحاله 7 رن هست ۳ عرض واحرٍ آن 
مطلب در اینجا می آید یعنی مسلم مولا در آن واحد صحیح نیست بگوید 
ازل النجاسه و صل چون قبلا گذشت که جمع بین ضدین در آن واحد ممکن 
نیست و این مطلب در امر ترتبی می آید بجهت آنکه در مرتبه طلب اهم 
که ازاله بااشد اگرچه جمع بین دوتا امرین نشده است الا آنکةه دو. وفتن. که 
از تیم کسل بان امد یط انکه مت اد با اراد تفه 
این دو تا امر در عرض واحد باهم جمع شده اند بجهت آنکه بدیهی است که 
بمجرد اينکه بعدا معصیت می کند يا اراد معصیت دارد مادامی که 
معصیت خارجی واقع نشده باشد و حاصل آنکه در وقتی که شرط که صلاه 
باشد و شرط آنکه معصیت با اراده معصیت باشد در این حال امر به مهم 
منجز است و چون شرطش حاصل شده است در این حال سوّال می کنیم 
ابا آمن باهم که ار التجاسه باشد ابا سانظ شدم خر این ال با نه. با 
اشکال امر به اهم ساقط نشده است پس هر دوتا امر در عرض واحد در 
ام حدم باه این من تست ما اه نت سوات ار مضتی 
آنکه‌ شا صست‌هرط صاعر کهمعتای ان افتت که باید برض کنیم که 
شرط محقق است و وجود دارد خارجا الآن و الا شرط متاخر نیست نظیر 
غشسل مشحاضه در شب برای ضحت روژه ان روز که کذشته که اکر 
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اقا و وم ایا ره موی اس فان که تیه 
اند و معنای شرط متاخر که امور اعتباریه است مثل احکام شرعیه شراتط 
آنها دض ود تشر آنما مانعی ندارد بلکه در وقت امتثال یک امر بیشتر ندارد 
با ایاهم دا ابر میم که با فرص فعلی وون دای هون اند مرن کی که 
امر به آهم عصیان شده و لو اینده باشد. 


جواب دوم از مصنف آنکه تدافعی بین دو تا خطابین که یکی از آنها مطلق 
است دیگری مقید است اصلا نیست چون خطاب اهم اقتضا ندارد و دلالت 
ندارد مگر بر وجود اهم یعنی خطاب مثل ازل النجاسه نفی شیء دیگری 
نمی کنند و نه اثبات شیء دیگری و بلکه دلالت دارد که باید ازالة نجاست 
بشود از مسجد و بس و همچنین خطاب اهم که خطاب صل باشد اقتضا 
نمی کند شیء را چه نفیا و چه آثباتا بلکه دلالت دلالت بر موضوع خودش 
دارد پس این دو خطاب هیچ کدام نفی دیگری نمی کنند و نه اثبات دیگری 
چون گذشت که امر به شیء نهی از ضد و بلکه اثبات شیء دیگری نمی 
کند پس تنافی بین فعلیت آنها اصلا نیست کما لا یخفی 


بیان لد اهم یی روفتی: ارالم وا عیلدشی. کنر ایجات حاغ کیره 
درحالی کهرطلت مهو منووط اس ترک اهم در اش خال اکر ظلت: هر 
دو فعلی باشد لازم می آید اجتماع نقیضین يا خلف و هر دو محال است 
بجهت آنکه طلب مهم در وقتی فعلیت پیدا می کند که موضوع آن و شرط 
آن تحفی تیدا کنضی‌شرط آنکه-تری اهمراشت ار نی یشوه لارمه انتن 
آنست که اجتماع نقیضین بشود چون ترک اهم که شرط امر بمهم است در 
این حال اگر امر به آهم فعلی باشد لازمه آن وجود اهم و عدم آن است و 
اگر فرض کنیم که طلب مهم فعلیت دارد بدون شرط این هم خلف است 
کما لا پخفی. 


چهارم از جوابهائی که بمصنف داده شده است آنست که این اشکالی که 
دهیم. 
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لا تفا عم نم لکد بست: اخشار المکات مت عصین فا فد الاتار 
فلولاه لما کان متوجها الیه الا الطلب بالاهم و لا برهان علی امتناع الاجتماع 
اضا کان نو الاختار 


اما جواب نقضی آنکه امر به ازاله که امر فوری دارد آیا مباحاتی که ضد 
انش امن می‌باسته آبا آنها بحال حووشان باقی آندبا نه شا بر آننکه تری: اج 
ضدین مقدمه بر وجود ضد دیگری نباشد کما آنکه گذشت این مباحات بحال 
خوصتا ان حصت مات و مساو موه هی کاس با 
ایس هم اند ال سا حای ی ار اج مات باند و ومد 
انکار ترمت:انکار مباحات است که ضد اهم من باشد.ه اما جواب.حلی 
ظلت خجمم ین صدینبا نوی لارم می ابید که, هر دوحطاب فطای پاش 
و هیچ کدام از آنها مقید نباشند و اما بعد از اينکه یکی از آنها مقید است و 
مشروط است بترک دیگری که طلب مهم باشد در اینجا طلب جمع بین 
ضدین نمی شود بلکه محألا اگر مکلف قدرت داشته باشد که هم امتثال 
اهم را بنماید و هم امتثال مهم را و جمع بین دو ضدین بنماید در ان واحد 
بلا اشکال مولا هر دو را طلب نکرده است و هر دو را در آن واحد نخواسته 
است چون شرط مهم تحقق پیدا نکرده و شروط بدون شرط محال است 
مطلوب مولا باشد کما لا یخفی. 


قوله:لا یقال نعم ال اکر اشعال نشود که-در مور ترتب: کهه. لام می. اند 
امر بضدین در آن واحد این در جائی است که بسوء اختیار مکلف است و 
خود مکلف سبب شده است که این امر محال را ایجاد کند در جائی که 
عصیان می کند در ما بعد به اختیار خودش و این شرط مهم را باختیار 
خودش ایجاد می کند و ار این شرط را ایجاد نمی کرد فقط یک تکلیف 
متوجه به او بود و ان تکلیف به اهم بود و دلیل و برهانی بر امتناع طلب 
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فانه یقال استحاله طلب الضدین لیست الا لاجل استحاله طلب المحال و 
استحاله طلبه ات ای ال 
اه اه 
ا لیات تب‌نمع آدشعال بلا رت ولا اشکال 


ضدین که بسوء اختیار مکلف باشد نداریم و آنجائی که محال است طلب 
ضندین در «جاتی, اشت. که خود آن شبتب نشدم باشد مفلا اکر مکلف:به. اخنیاز 
خی ماد ان خصتی ده هم نی دارو یه لاصضت که نکتد و هم 
خروج از دار غصبی واجب است بر او که در ضمن خروج که واجب است 
غصب در دار غصبی هم می شود که حرام است. 


قوله:فانه یقال الخ جواب آنکه محال بودن طلب ضدین نیست مگر آنکه 
اصلا نفس طلب بضدین محال است که برگشت به نقیضین می شود چون 
طلب هرکدام نفی دیگری را می کند عقلا پس چیزی که ذاتا محال است 
طلب ان از مولای حکیم که ملتفت است به محالیت آن اختصاص بحالی 
دون حالی ندارد که بگوئیم اين محال را اگر مکلف به اختیار خودش تحصیل 
کرده صحیح است و اگر بدون اختیار باشد صحیح نباشد- -و اگر این مطلب 
صحیح بود در انجائی که امر را مولا بر یک امر اختیاری می کرد و در عرض 
واحد امر بضدین می نمود باید صحیح باشد و احتیاج به صحت ترتب نباید 


مثلا مولا بفرماید اگر وارد مسجد شوی لازم است ازاله نجاست و صلاه در 
ان واحد برای تو هر دو و این امر بضدین معلق است بر یک امر اختیاری 
که وارد شدن باشد ممکن است وارد مسجد نشود ولی ار با اختیار وارد 
مسجد شد بلا اشکال امر بضدین در آن واحد محال است مطلقا کما لا 
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ان قلت فرق بین الاجتماع فی عرض واحد و الاجتماع کذلک فان الطلب 
فی کل منهما فی الاول یطارد الاخر 


بخلافه فی الثانی فان الطلب بغیر الاهم لا یطارد طلب الاهم فانه یکون 
علی تقدیر عدم الاتیان بالاهم 


مخفی نماند قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اين قاعده قبلا گذشت 
که در مواردی که مکلف امری را امتناع کند بر خودش مثل آنکه باختیار 
وارد دار غصبی بشود در این موارد که گفتیم لما ینافی الاختیار یعنی عقابا 
تمرخطا نا پلکه بر ,هوارد امتاع تکلیی و لو:یسوة اختیان مکاف» باس اب 
اتساخط است لی فا بای ات 


قوله:ان قلت فرق بین الاجتماع الخ اگر اشکال کند کسی که طلب بین 
الضدین در عرض واحد و مطلق بودن امر هر دو البته ممکن نیست ولی 
اجتماع ترتبی و طلب انها بترتب که یکی مقید باشد و دیگری مطلقا مانعی 
ندارد بجهت آنکه طلب هریک از این ها در اول که بدون قید باشد و بدون 
ترتب هر کدام طرد و مانع دیگری می شود و این ممکن نیست مثلا ممکن 
نیست مولا بفرماید ازل النجاسه و صل این دو امر که مطلق می باشند 
چون متعلق انها ضدین است ممکن نیست ادله ترتب از مصنف. 


قوله: بخلافه فی الثانی الخ یعنی این امر بضدین بخلاف آن وقتی که امر 
ترتبی داشته باشد که مانعی ندارد بجهت انکه طلب بغیر اهم که صلاه 
باشد طرد و منع طلب اهم را نمی نماید یعنی اگر مولا فرمود ازل النجاسه 
و ان عصیت فصل امر صل طرد طلب ازاله نمی نماید چون هر حکمی بعد 
از تحقق موضوع آن حکم ثابت می شود نه آنکه حکم سبب ایجاد شرایط 
موضوع باشد پس امر صلاه بر تقدیر عدم آوردن ازاله است که این 
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فلا یکاد پرید غیره فلقن تقدیر اتیانه و عدم عصیان امره 


فلت ات تفر کنف ا بط ره الا ی الا هی هی سوفن 
که فعلره مرمطان له لس قدم ارادم الا هم علی ی الا نی 
لا یوجب عدم طرده لطلبه مع تحقفه علی تقدیر عدم الاتیان به و عصیان 
اوه فلز اخها هیا فلی ها ویر معا ها عاه موه اافطاوده فد 
یه اامصاوه نت ال تعاعین: 


صلاه باشد مانع و طرد امر به ازاله نمی نماید پس ترتب صحیح است. 


بای یاهع ولا ارازه یر اهتیرا گر است ,هط آید 
روی اهم که ازاله باشد رفته است بر تقدیر امتثال آن و عدم عصیان آن و 
خاصل ال ی لآ هک رم یار اه تا ی مان 
چون حافظ موضوع خودش ممکن نیست باشد بنابراین ترتب مانعی ندارد. 
قوله: قلت لیت شعری الخ جواب آنکه چگونه مطارد و مانع نمی باشد امر 
به مهم یعنی امر صلاتی بعد از تحقق شرطش که عصیان باشد بشرط 
ی رازم یی اه اش اهامای انا اس 
تمووم اد ک اند اش در وق کهسکلی اراد دارد بان امن سازال 
نماید و عصیان ان امر نکند سبب نمی شود 
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قمع آله-یکفی الظرد.منتطرف الامر بالاهم فانه علن, هد الحال؛یکون طاردا 
لطلب الضد 


که کات قی سر ها ا تال فا کون الم سفه اصلا نما[ 


ات نشود امر بمهم در وقت تحقق موضوع و شرطش امر اهم 
ر‌ِ 

خاضل. انکه امر مهم بعد از عصیان اهم تحقق پیدا می کند و طرد و ما 
دادیم که در وقت تحقق شرط صل که ترک ازاله باشد بلا اشکال امر مهم 
که صل باشد فعلیت دارد در اين حال امر به اهم که ازل باشد انهم فعلیت 
دارد پس هر دو جمع شده اند با اینکه مطارده و ممانعت از جهت تضاد 
متعلقین انها می باشد یعنی همچنان که دو امر ممکن نیست جمع شوند 
متعلق آنها هم که صل و ازاله باشد و فرض آنست که ضد یکدیگرند و مانع 
یکدیگر می باشند کما لا یخفی 


قو اهوم یکفی الطرد الخ یعنی تا حال جواب مستشکل را دادیم که دو 
امر بضدین و لو ترتب باشد ممکن نبود با اينکه متعلق انها تضاد ذاتی دارند 
و ممکن است بگوئیم منع از یک طرف هم کافی است یعنی امر به اهم که 
ازاله باشد کافی است برای عدم امکان و منع امر صلاه را بنماید در این 
حال چون یکی از ضدین است. 


قوله:کما کان فی غیر هذا الحال الخ یعنی امر به احد الضدین و لو ترتب 
هم نباشد از اول امر به یکی از آنها نفس دیگری می کند و لو دیگری هنوز 
امری نداشته باشد از ضدین پس در این حال نمی باشد برای امر به مهم 
با امرته اهم اضلا فجالی و امکایی که باهم خمم بشونه پس هفکن تست 
ترتب کما لا یخفی. 


جواب از مصنف آنکه ترتب بنا بر شرط متاخر صحیح است و معنای شرط 
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متاخر را قبلا بیان نمودیم در مقدمه واجب مثل اجازه بیع فضولی که بعدا 
شرا شوه وتان دی که اخور اعاس صل ایکا شرع سرایط ان 
مانعی ندارد. مفدم. موخر باشد جون: امر اعتبارزی ید فغعتین اشت نه. آنکه 
یل اهفرات ار اه فک سا دسا باحن اهاان اتحا ات 
که ان هدیم که آحاره دی که یعیش تفاب مار اول امه 
صحیح بوده است و علی القاعده بوده است و مثل انست که این اجازه در 
وقت بیع محقق بوده است و وجود داشته است نه آنکه کشف حکمی و یا 
اجازه ناقل باشد و در ما نحن فیه اگر مکلف امر به اهم را امتثال نمی کرد 
و مخالفت آن امر می نمود اگر بعد از مخالفت و گذشتن زمان امر به اهم 
مولا می نمود مهم که صلاه باشد بلا اشکال صل صحیح بوده چون زمان 
امتثال امر به اهم به عصیان گذشته است در زمان امتثال امر به مهم غیر 
از امر به اهم است اگر مولا بعد از ز گذشتن زمان امتثال امر به اهم امر به 
مهم بنماید چگونه قبول داشته که هر دو صحیح است و این دو امر طرد 
0 ۱ ۱ب ۱0 زک کی 3 
بعدا پیدا می شود باید فرض کنیم الان موجود است از این جهت مولا امر 
به هر دو می نماید و معنای شرط متاخر بنا بر ترتب همین است و خود 
مصنف هم قبلا از ایشان گذشت مکلف شرط را چه متقدم و چه متاخر و 
مقارن صور ذهنیه قرار می داد نه متعلق آن صورت که امر خارجی باشد 
پس بنابراین ترتب بنا بر شرط متاخری که بیان کردیم و خود مصنف هم 
سامت زر مجولي ارس نی ریم اس کول یت ۰ 0 هو 
معقول نیست چون طرد و منع طرفین است مثل عرفی انکه مثل کسی 
است که به تنهائی دعوی کند این بیان ما علاوه بران جوابهای قبلی بود که 
گذشت کما لا بخفی 
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اخ‌قلت قما الصاة فیما وفع کال مه ظلت, الضدین.فی الهرفیاره 


کت بای اما ای کمن الم شین آلا هرد التسایر فب آلامو بم و ات 


قعلیان فلت فا الختم ال اکر اشال تمه که امو عری را کم سا 
انکار نمودید اين مطلب در طلب ضدین در عرفیات زیاد است پس باید 
چاره ای برآن شود و اگر عقلا جایز نبود چگونه صادر می شد از عقلاء بلکه 
فروع فقهیه زیاد داریم از موارد ترتب است اگر کسی واجب شد برای او 
مسافرت در ماه رمضان برای حفظ مال و جان و غیره با اين حال مخالفت 
نمود و ترک سفر کرد بلا اشکال واجب است بر او روزه گرفتن و آن است 
کین که فرام ست ای میس نا ان ال تا و کی 
اه ای ی اه ی سا 
حریق و غیره بااین حال نماز را تمام کرد در اين موارد مذکوره و غیره که 
در فقه زیاد است صحت آنها بدون ترتب ممکن نیست قوله:قلت لا پخلو 
الخ جواب آنکه در این عرفیاتی که امر بضدین علی نحو ترتب شده است 
مل اینکه مولا به. عیدنتن مین کوید: آکر بازار غرفتی. اقلا کارهای خانه:را 
اتجام نده و اضال این ادامز که ون فرفات ریاد است«خای نها بعد. از 
امتتاع آمها ععلا ار ورام تصعیخ‌صین قنور 


اول آنکه امر مهم را که می نماید امر اولی را درست برداشته است مولا 
1۱۳ 
اهم ندارد و فقط یک امر دارد و انهم به مهم دوم اينکه امر به مهم که امر 
دومی باشد ارشاد 
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و اما ان یکون الامر به ارشادا الی محبوبیته و بقائه علی ما هو علیه من 
المصلحه و الفرض لو لا المزاحمه و ان الاتیان به یوجب استحقاق المئوبه 
فیذهب بها بعض ما استحقه من العقوبه علی مخالفه الامر بالاهم لا انه امر 
مولوی فعلی کالامر به فافهم و تامل جیدا 


ثم اثه لا اظن ان یلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فی 
صوره مخالفه الامرین لعقوبتین ضروره قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه 
العبد و لذا کان سیدنا الاستاد قدس سره لا یلتزم به علی ما هو ببالی و کنا 
نورد به علی الترتب و کان بصدد تصحیحه 


است بر محبوبیت متعلق آنکه مولا می خواهد بفهماند که امر به ازاله 
داری و صلاه امر ندارد. 


در این حال چون ممکن نیست ولی مصلحت صلاه و غرض از ان بجای خود 
می باشد مثل همان طوری که مبتلا به اهم نبوده و به عبدش می فهماند 
که اگر بقصد مصلحت صلاه را آوزدی مسبت مت شود استحهای ترات را یز 
مرو ان تعاتمخیه کاهانی رک ی ان بوزی بسانت ابر 
اهم تخفیف داده شده بر تو و در این موارد اگر امری باشد امر ارشادی 
است که متعلق امر مثل صلاه مصلحت آن باقی است نه آنکه امر مولوی 
فعلی باشد مثل امر اهم فافهم و تامل جیدا. 


قوله تم اه لا اظن الم مضتف هی فرماید کمان نمی کنم کشانی که فانل 
بر ترتب اند لوازم آن را قبول کنند چون لازمه ترتب آنست که مثل ازاله و 
صلاه را فکلف سرد راکو زک کرد هه تری ده فاحب دق عقاب انست 
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بر چیزی که مکلف قادر بران نیست چون واقعا قدرت یکی از این ها را 
داشته است و چگونه ممکن است دو عقاب بشود بر ترک هر دو و لذا 
مصنف می فرماید سیدنا الاستاد حاج میرزا حسن حسینی شیرازی قدس 
سره ملزم باین دو عقاب نبود علی ما هو ببالی و ما ایراد و اشکال بران 
می نمودیم بر ترتب که ایشان قائل بر ترتب بود ولی بصدد تصحیح ان بود 
و دفع اشکالات ترتب را می نمود 


جواب آنکه اولا نقضا جواب می دهیم در واجب کفائی که یک نفر بیشتر 
ممکن نیست امتثال کند آیا اگر همه مکلفین ترک آن واجب کفائی نمودند 
عقاب دارند باشد و حال انکه ان واجب مقدور یک نفر بیشتر نبوده و قهرا 
باید یک عقاب بشود و نظاثئر آن را در فقه زیاد داریم مثلا چند نفر که با 
تفه آنی: ر نیت که بر ایک نفر. فقطظ کافی: است: و همه تر کات 
نمودند 


و اما حلا گذشت که دو امر ترتبی دارد تک نا موجب دو عقاب است و 
ممکن استت. قاعده. الامتناع بالاختبار که قلا کذشت در ادا پباید و آو 
بسقوط امر است ولی اشکال در عدم مقدور مکلف , به است و عقاب آن 
حصا ات ه امخطاا سا عا است ما لا وی 


در حال ترک دیگری بیاورد و مقدور مکلف بود پس عقاب حقیقتا بر جمع 
عصیانین است و مخالفت هر دو نه آنکه عقاب بر ترک جمع بین امتثالین 
باشد بجهت آنکه جمع بین امتثالین را مولا نخواسته بود در آن واحد بلکه 
اگر محالا جمع بین آنها می کرد تشریع محرم بود چون شرط مهم وجود 
نداشت کما انکه گذشت از اینجا معلوم شد نفس ترتب مانع جمع بین 


افزین و متعلفین: آنها. استت لا بخفی 
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فقد ظهر انه لا وجه لصحه العباده مع مضادتها لما هو اهم منها الا ملاک 
الا 
مر 


نعم فیما اذا کانت موسعه و کانت مزاحمه بالاهم فی بعض الوقت لا فی 
تمامه یمکن ان بقال انه حیث کان الامر بها علی حاله و ان صارت مضیقه 
بداعی ذاک الامر فانه و ان کان الفرد خارجا عن تحتها بما هی مامور بها الا 
انه لما کان وافیا بغرضها کالباقی فی تحتها کان عقلا مثله فی الاتیان به فی 
مقام الامتثال و الاتیان به بداعی ذلک الامر بلا تفاوت فی نظره بینهما اصلا 


قو اهر تین بخون ترتب فر منل صاام و ازاله و رد اشکال آن 


قوله: فقد ظهر انه الخ بنا بر بیانات ما ظاهر شد وجهی برای صحت عبادت 
مثل صلاه که ضد ازاله است وجهی برای صحت ان نیست الا قصد ملاک و 
مصلحت و امر مولوی فعلی ندارد و کما آنکه گذشت 


قوله نعم فیما اذا کانت الخ بله اگر مهم مثل امر صلاه موسع باشد و امر 
اهم مثل ازاله مضیق باشد چون واجب فوری است ممکن است بگوئیم امر 
صلاتی بحال خود باقی است و ساقط نشده اگرچه مضیق شده از بعضی 
افراد که مزاحم امر ازاله است ولی در باقی افراد که مزاحمت ندارد امر 
صلاتی باقی است و این فرد مزاحم را بقصد امر اصل طبیعت صلاه و 
افراد دیگر بیاوریم و این فرد مزاحم اگرچه خارج است از تحت امر و فعلا 
تاه هت ۱ آ وتان رخ مت ات مر هار 
افرادی که امر فعلی دارند و عقلا این فرد مزاحم مثل باقی افراد است در 
امتثال و 
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ان الاهو ‏ سا هت الا الما هقف آفرآی لته الما هر سا 
ما زوحم منها بالاهم و ان کان من افراد الطبیعه لکنه لیس من افرادها بما 
هی مامور بها. 


فاسده فانه انما یوجب ذلک اذا کان خروجه عنها بما هی کذلک تخصیصا لا 
اه فا مفف8ا مان ان لا سا المع الما مر با لا اه ار عضو 
فیهربل لدم آمکان تعلق الاهر بها یمه عملا و علی کل,خال فالععل لا بری 
ماهتا قی سقام الاستال وه اطاعه. الامر ها ین هدا الفرد ضایر الافراد 
اس ها ی ال و یلعای 
تالافتاه فکليو ان کات حرایه خفن کها زا یفام 


هیچ تفأوتی باهم ندارند پس بقصد اصل امر به طبیعت صلاه این فرد را 
بیاوریم صحیح است و در اين حال مهم امر فعلی پیدا کرد مثل اهم و دو 
امر دارند بدون ترتب قوله:و دعوی ان الخ اگر اشکال شود هر امری افراد 
خودش را طلب می کند و اين فرد مزاحم اگرچه از افراد طبیعت صلاه 
است ی تا اد ی مزاحمت آن و قصد امر افراد دیگر 
برای این فرد مثل آنست که قصد امر روزه بنمائیم برای آوردن صلاه و این 
معتی ضمکن تیست: و انجه که مستلم است. این فرد مراخم دارای فضاخت 
است بدون امر فعلی 


قوله فاسده الخْ جواب آنکه اين اشکال شما صحیح است در جائی که این 
فرد تخصیص خورده باشد چون تخصیص اصل مصلحت را می برد نه آنکه 
مزاحم باشد بجهت آنکه این فردی که مزاحم است فعلا اگرچه از افراد 
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ثم لا یخفی انه بناء علی امکان الترتب و صحته لا بد من الالتزام بوقوعه من 
دون انتظار دلیل اخر علیه و ذلک لوضوح ان المزاحمه علی صحه الترتب لا 
تقتضی عقلا الا امتناع الاجتماع فی عرض واحد 


امر ندارد ولی هیچ تصوری در آن نیست چون عقلا ممکن نبوده است امر 
فعلی داشته باشد و علی کل حال عقل تفاوتی بین این فرد و افراد دیگر 
ی ی ری ما چا 
اطات این ای مسا هی مت ات کم ادا حعصست 
باشد نه افراد یعنی ما نجن فیه اصل طبیعت صلاه امر فعلی دارد بل 
ندارد پس انطباق طبیعت صلاه اند فرد قهری ات و اجز|ء آن از 
ماضور به عقلی است هو اها اکر هعلق اوامن افراد اد حرنان. بیان کدشته 
مخفی تو می باشد بجهت آنکه افراد بلا اشکال در خارج متباین می باشند و 
هرکدام با خصوصیات ضد دیگری می باشند و چونکه ممکن نیست قصد 
ای را اس سای ار ید که اسر تدای مه اس 
آنست که فص اهر زر کات هام باه سا بای تقافر اه هسام که 
طبیعت شامل افراد می شود و لو امر نداشته باشد بعضی افراد بله ممکن 
است قصد امر چون اين فرد با افراد دیگری در عرض شریکند و مسقط 
غرض اند از این جهت این فرد غیر مامور به را بقصد امر دیگری 0 


بنا بر امکان امر ترتبی لازم است در مقام بوقوع آن 


قوله:ثم لا یخفی الخ مخفی نماند بر آنکه بنا بر امکان ترتب ثبوتا و صحت 
آن کما آنگه ها اثبات نمودیم وقوع آن را برخلاف مصنف لابدیم در مقام 
اثبات تمسک باطلاقات نمائیم چون امر بضدین در وقتی ممتنع بود که در 
عرض واحد و ان واحد باشد. 
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لا کی فان قاری صعه افیا دم نکن کی الملای گفاه 
کات الصاده هم ری آلافم صجه. عت آلامو ها کی هدا الحال. کما | دا 
لم تکن هناک مضاده. 


قوله:لا کدلک الخ یعنی با ترتب این امتناغ برداشته می شود کما آنکه ها 
ذکر نمودیم پس اگر کسی در مقام صحت عبادت بگوید که ملاک کافی 
نیست و لابد امر می خواهیم در این حال امر ترتبی محقق است مثل فرد 
مهم با اهم که مزاحمت نموده مثلا صلاه در حال مزاحمت ان با ازاله امر 
ان مثل بدون مزاحمت می باشند و تقیید اطلاق امر صلاتی بقدر رفع 
امتناع عقلی می باشد و با ثبوت ترتب امر مقید صلاتی باقی است کما لا 


تنبیهات ترتب و فرق بین باب تعارض و تزاحم و احکام آنها 


بعضی از اعلام تنبیهاتی ذکر نموده اند که متعلق بامر به شیء نهی ضد 
است و ما هم بتبع انها را ذکر می نمائیم برای فوائد انها. 


اول آنکه ترتب در جاثی صحیح است که متعلق دو امر متزاحمین باشد 
نظیر ازاله و صلاه و اما اگر متعلق آنها متعارضین باشد ترتب در آنها صحیح 
نیست و باب تزاحم و باب تعارض با همدیگر از جهاتی فرق دارند. 


اول آنکه متعارضین در عالم جعل و انشاء ممکن نیست جمع شوند در یک 
فو‌ضومق نظیز, روایت. لا جاشن. بیع العفوهسه روایت دیگر ثمن العذره سحت 
بنا بر صحت روایتی یا جعل سوره جزء صلاه باشد با عدم جعل آن و امثال 
آنها و اما متزاحمین بعد از فراق جعل حکمین و تشریع آنها در مقام امتثال 
ممکن نیست و مکلف قدرت در آنها ندارد مثل غرق اخ و ابن مولا که 
و ملاک در هر دو موجود بود بخلاف متعارضین که ملاک در یکی از انها 


است. 
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جهت ثانیه آنکه حاکم بالتخییر در باب تعارض شارع مقدس می باشد بعد از 
تعارض دلیلین و سقوط آنها بنا بر طریقیت و امارات و طرق کما آنکه در 
باب اجزاء مفصلا گذشت بحت آنها و شارع مقدس تعبدا تخییر در خصوص 
مرجحی نباشد در بین و مرجحات باب تزاحم از چند جهت است. 


اور اک کی ان بان ان فا اه که ال زور موم ات 
یو آشتا یکی از با رصان ارات ات فص در 
و لو در عرض هم باشد که واجب تعیینی مقدم است بجهت انکه واجب 
تخییری ایجاب نمی کند حتما که یک فرد بخصوص را بياوريم بخلاف وجوب 
تعیینی که ایجاب قی کتق. کف ان فرد مزاحم را بیاوریم از این جهت واجب 
تعیینی مقدم است بر واجب تخییری چون بدل دارد. 


دوم از جاهائی که یکی از متزاحمین مقدم است در آنجائی است که یکی 
از واجبین بدل طولی داشته باشد مثلا در جائی که یک ابی داریم که یا 
وضوء و يا برای تطهیر بدن است که ممکن نباشد هر دو آنها در اینجا تطهیر 
بدن مقدم است و وضوء چون بدل دارد که بدل آن تیمم است مزاحمت با 
تطهیر بدن نمی کند از این جهت است که ادراک تمام رکعات در وقت با 
طهارت ترابیه و تیمم مقدم است بر آنجائی که وضوء بگیرد ولی یک رکعت 
صلاه را در وقت درک بکند کما لا پخفی 


از بیانات قبلی معلوم شد که اگر آب مباحی در ظرف غصبی يا طلا با نقره 
باشد و بخواهد از آنها وضوء بگیرد صحیح نیست وضوء چون قبلا گذشت که 
قدرت در وضوء قدرت شرعی است و در این مورد شرعا واجد ماء نیست 
و از این جهت ترتبی صحیح نیست که عصیان نماید و وضوء بگیرد اگرچه 
یک مرتبه بقدر آب وصو. از آنها بردارد و بعد از برداشتن واجد ماء است و 
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بردارد باز مثل همان اول است و اشکال این قسم از اولی زیادتر است و 
چون وضوء بدل دارد و قبل از تصرف در ظرف غصبی امتناع شرعی دارد و 
امتناع شرعی مثل امتناع عقلی می باشد از این جهت ترتب در این مورد 


دوم از جاهائی که یکی از متزاحمین مقدم است بر دیگری در جائی است 
که هر دو واجب متزاحمین شرط شرعی در آنها معتبر باشد و یکی از ان 
واجبین مقدم باشد بحسب زمان در فعلیت وجوبش و دیگری موّخر باشد از 
اين جهت آنکه وجوب فعلی دارد مقدم است بر دیگری. 


اما مسثئلة وجوب وفاء به نذر و وجوب حج البته در این مسئله وجوب حج 
مقدم است و لو نذر تقدم داشته باشد بر وجوب حج پس اگر کسی نذر 
کرد کشت عر نهدر عم آفا ابا عند الله علیم السلام باشدهم هد از تقر 
استطاعت بر او پیدا شد کما اینکه این مسئله را نسبت به مرحوم صاحب 
جواهر می دهند در اين مورد وجوب ححج مقدم است و لو بعدا وجوب حح 
پیدا بشود بجهت آنکه وفاء بنذر مستلزم است ترک واجب اهمی را که حج 
باشد و در متعلق نذر قبل از تعلق بآن باید متعلقش راجح باشد و مستلزم 
ترک واجب يا فعل حرام نشود در وقت وفاء بنذر علاوه باینها اگر وفاء بنذر 
مقدم باشد در این مورد لازم می اید ترک حج بکند بهر نذری که ضد ححج 
باشد و لو نذر ماندن شب عرفه از ان شب را در مسجدی از مساجد باشد 
و اين مسئله بطلان آن محتاج به بیان نیست و مرجحات دیگری ذکر نموده 
اند با اقسام آنها رجوع بمطولات شود. 


دوم از تنبیهات مسئلة جهر و اخفات است در صلاه جهر و اخفاتیه-اگر 
شخص جاهل در صلاه جهریه اخفات خواند و بالعکس در این موارد عمل او 
اه داسیه اند وله عضیان ۵ گام کیدن اشت .صحت ال زاره 
ترتب صحیح دانسته اند کما اينکه نسبت صحت را بمرحوم کاشف الفغطاء 
داده اند و صحت این عمل را قبلا در باب اجز|ء 
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فا بیان تمودیم: که:بعد از عمل باقیمانده مصلعت همکن نبشت در ک: ان و 
۷ 


که بعد از آنممکن تیست: ادرای: ان از این غفت .هم کمل ضحیح انست :و 
هم عقاب دارد. 


و اما صحت آن بترتب ظاهرا صحیح نباشد بدلیل آنکه: 


اول ببینیم آیا جهر و اخفات از چیزهائتی است که ضدین که ثالثی بر آنها 
هست يا نه ظاهرا آنست که ضد ثالثی دارد نظیر ازاله ای 
در این مورد ترک هر دو است بترک اصل قرائت و مشغول شدن بشغفل 
دیگری ولی اگر ما فرض کنیم که مکلف لابد بنای قرائت دارد و قرائت در 
خارج اگر محقق شد یا به جهر است يا اخفات و ثالثی ندارد ولی این جهت 
در بابت صلاه و ازاله هم می آید چون مکلف اگر اراده دارد که یا ازاله کند 
یا صلاه در وقت ارادة آن ثالثی ندارد و علی کل بنا بر اینکه جهر و اخفات 
ضد ثالثی ندارند امر ترتبی صحیح نیست از چند جهت: 


اول آنکه عصیان هرکدام از آنها که ترک یکی باشد امر به دیگری لغو و بی 
فایده است و از مولای حکیم صادر نمی شود مثل آنست که بمکلف بگوئیم 
این شیء را حرکت ند و اگر عضیان حرکت نمودی و ترکی آن کردی 
بسکون خود باقی بگذار چون ضد دومی قهرا و ناچارا پیدا می شود و چیزی 
که قهرا و ناچارا پیدا می شود امر بان لغو و بی فایده است و در این 
مواردی که ضدین که ثالث ندارد پا امر مولا بتخیر است اگر ملاک در هر دو 
سناکس ات اما ام ات ام رف اقه ات و رم 
کما لا یخفی. 


جهت دوم که ترتب در چهر و اخفات نمی آید آنست که موضوع جهر و 
عم کته بلا اشکال صان ابا ناظل اشت م مصای که فرط اهر موم 


است لازمه آن التفات 
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که را ما سا اه 
و بعد از التفات بموضوع جهل او برطرف می شود و در این حال عالم می 
شود و در حال علم بلا اشکال عمل باطل است کما اینکه بیان نمودیم و در 
جال فا سای تم همرس وا که ای سر 
مهم را عصیان قرار ندهیم بلکه مطلق ترک قرار بدهیم و لو عصیان نباشد 
در بین آن و حاصل انکه قبل از وصول تکلیف عصیانی نیست و بعد از 
وصول موضوع جاهل مبدل بعالم می شود پس شرط امر مهم که عصیان 
است شی بشت یی انا پر ایک باه متصر عقات ناه 
علم باشد نه تفویت مصلجت واقع کما آنکه ما بیان نمودیم و تفضیل آن دز 
محل خودش بیان خواهد شد ان شاءالله تعالی 


جهت سوم که ترتب در جهر و اخفات نمی آید آنست که تضاد بین آنفا 
دائمی می باشد از این جهت حکم متعارضین را دارند نه متزاحمین باشند 
یکی از حکمین لغو و بی فایده است از این جهت رجوع به احکام متعارضین 
می شود کما انکه قبلا فرق بین باب تعارض و باب تزاحم را فی الجمله 
بیان نمودیم و مسئله جهر و اخفات نظیر واجب بودن استقبال است و 
حرام بودن استدبار جدی در عراق که عصیان هر کدامی ملازم امتثال 
دیگری است و از اين جهت تضاد در اصل جعل حکمین می باشد نه دو 
مقام امتثال کما لا یخفی. 


فرع-آیا ممکن است صحت صلاه اشخاصی که حمد و سوره آنها صحیح 
و کر ی 
عمل ناقص صحیح است نماز آنها با عقاب آنها آیا اول وقت با ترتب صحیح 
است عمل نها يا نه چون با فرض عصیان که معنای شرط متاخر همین بود 
صحیح است فتامل. 


تنبیه سوم آنکه ترنب در باب اجتماع امر و نهی نمی آید بنا بر اينکه ترکیب 
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فصل-لا یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الی اکثر 
مخالفینا ضروره انه لا یکاد یکون الشیء مع عدم علته کما هو المفروض 
هاهنا فان الشرط من اجزائها و انحلال المرکب بانحلال بعض اجزائه مما لا 


بین متعلق وجوب و متعلق حرمت انضمامی باشد نه اتحادی کما آنکه 
مفصلا در باب او بیان خواهیم نمود ان شاءالله تعالی بجهت آنکه اگر 
ترکیب بین متعلقین اتحادی باشد مورد خارجح می شود از باب تزاحم و قهرا 
دلیل وجوب را مقدم می کنیم يا حرمت را و بنا بر اینکه جانب نهی را غلبه 
بدهیم بر وجوب در اینجا ترتب نمی اید چون مورد یک شیء است و صحیح 
نیست که مولا می فرماید ان عصیت فصل بجهت انکه این هم برگشت 
بطلب حاصل است چون مورد یک شیء واحد است علی الفرض و شیء 
واحد دو طرف وجود و عدم آن ممکن نیست مورد تکلیف واقع شود چون 
تحصیل حاصل است. 

و حاصل مواردی که ترتب ممکن نیست جاهائی است که به واسطه 
معصیت که شرط امر مهم است مامور به اهم بلا اختیار حاصل شود مثلا 
حرکت و سکون امر ترتبی در انها نمی اید چون بمجرد ترک حرکت سکون 
حاصل می شود و کذا جهر و اخفات بمجرد ترک جهر اخفات حاصل می 
شود در قرائت و بالعکس در هر دو و همچنین در شیء واحد که جانب نهی 
را ترجیح بدهیم که بمجرد ترک وجود واجب حاصل می شود کما لا یخفی 


آشر آمن ناعلی باشاه قرط شا اس سای 


شرائط تکلیف وجود ندارد مثل قدرت نداشتن زن حائض بر روزه بجهت 
خن آق و اسال که کلف فورته بر امشال ندارد با در این.حال, مه کره 
است و صحیح است امر کند مولا به عبدش بلا اشکال امر امر در این 


است 
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کف الخوا ی مان ,ی الامکان الخاس مهن سح لخلاف یم 
الاعلام. 


نعم لو کان المراد من لفظ الامر الأمر ببعض مراتبه و من الضمیر الراجع 
البه عض »مر انبه الاخر بان یکمن النداع فی ان امر الاحن یجوز انشاعه مغ 
قلجه تفای شرطه مره اهر و شاره آخزی کان العف جوا 
اتشات بع العام دم پیت الی سره القیه عم هط آکان سافر از 
اهل تسنن که قائل بجواز می باشند دلیل ما که می گوییم صحیح نیست 
بجهت انست که ضروری است که هر شیء ذر عالم با عدم علت او ممکن 
نیست وجود پیدا بکند و باید تمام اجزاء علت محققا باشد و ما نحن فیه 
فرض آنست که شرط از اجزاء علت است و علت تامه منحل می شود 
تمتصی:و تتواظ و دض مات و ان علت‌ ناهه از این اس خی ات و هد ان 
اینکه شرط محقق نیست قهرا مشروط هم محقق نمی شود و ممکن 
نیست وجود پیدا بکند کما لا یخفی 


قوله:و کون الجواز فی العنوان الخ. 

یعنی بحث ما در امکان ذاتی نیست که آیا امر آمر بانتفاء شرطه ممکن 
اشیمانا باصعا سر اما تشر الا هس که اک 
نسبت داده اند این قول را بمرحوم صاحب فصول بجهت آنکه این بحت 
تک از ممکنات است و هر ممکنی ذاتا امکان دارد وجودش و لو امتناع 
غیری داشته باشد و این معنی بعید است از محل خلاف اعلام علماء بلکه 
در لت ار اس اس کضاا فعیت سای کف بای ما فد اس ال 
یا نه. 


هم له کان الاو الم 


و حکم 
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وق فقهقهفی الشتضانن و الع ات تیب گقايه + لا عتام عفه ال 
مزید بیان او مئونه برهان 


و قد عرفت سابقا ان داعی انشاء الطلب لا ینحصر بالبعث و التحریک جدا 
حقیقه بل قد یکون صورتا امتحانا و ربما یکون غیر ذلک 


چهار مر تبه دارد(امر اقتضائی امر انشائی امر فعلی امر تنجیزی) و مراد 
تم اه تساه یر تسام وس ماه اقا کار ام 
یی انشاع آمر با افضاع سرطتن که مولا می داند آمر او فعلیت بیدا ننوا 
سار سس اه و مت اش ار اس دسته 
است وقوع هم دارد. 


احکام شرعیه که فعلیت پیدا نکرده تا ظهور امام عصر(عج) 


اما در شرعیات مثل طرق و اماراتی که برخلاف واقع زونه دز اب مو ره 
اخکام: تس عیه. واقعیه انساع وارند ولی فعلیت ان جون,: اضول» امارات 

برخلاف آنها رفته است و بلکه احکام انشائیه آنکه در صدر اسلام موجود 
بود و فعلیت پیدا نکرد بلکه بعضی از آن احکام انشائیه فعلیت آنها در زمان 
حور حطترت. اه خجل. ال تعاای ورد الشریف می باشد اما احکام 
جعل شده است ولی نسبت به بعض افراد فعلیت پیدا نکرده چون حجت بر 
است و احتیاج به زیادتر انچه که ذکر کردیم مئونه و برهانی نیست چون 
ادل دلیل وقوع ان هست. 


قوله:و قد عرفت سابقا الخ: 


معانی دیگر ذکر کردیم که دواعی بر طلب زیاد بود. 


ص :334 


و هن کون آمرا ادا لم بکن,بداغ: الیعت جدا واقعا و ان کانبفی مجله الا آن 
اظلان الامو علیة: آذا کافت هاک؛ فریته علی, انه:بداع آخز غیر الیعت تونتها 
قضا لا باس اضلا کما لا یی مه ظیر نی جازم مادکره لام فود 
المقام من النقض و الابرام و ربما یقع به التصالح بین الجانبین و یرتفع 
النزاع من البین فتامل جیدا 


فصل-الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقه بالطبائع دون الافراد و لا 
یخفی ان المراد ان متعلق الطلب فی الاوامر هو صرف الایجاد کما ان 
متعلقه فی النواهی هو محض الترک و متعلقهما هو نفس الطبیعه المحدوده 
بحدود و المقیده بقیود تکون بها موافقه للغرض و المقصود من دون تعلق 
غرض با حد الخصوصیات اللازمه للوجودات بحیث لو کان الانفکاک عنها 


قوله: و منع کونه امرا الخ. 


اگر کسی اشکال کند انشاء طلب حتما باید به داعی بعث بعدی باشد و در 
موارد دیگر که غیر از بعث جدی می باشد اگر قرینه ای باشد مانعی ندارد 
توسعا و مجازا و از بیانات ما ظاهر شد که آنچه که ذکر کرده اند اعلام در 
ال مهم ان ده رابود رک ی ععیل این صالح ببق این 
داده شود و رفع نزاع از بین برده شود و آنهائی که می گویند صحیح نیست 
آن قاری که یت بیدا بر اسر اسای آن‌ غورد زا جی ود صجیم 
تفت و آن دسته آق که قائل بعواز جی باشتد فمط اتشاء آمز آمر ات 
بدون آنکهة فعلیت: بیدا بکند کما انکه دون شترغیات و عرفقیات: ما :بیان :نمو‌دیم 
فتامل جیدا 


قولهق ان الک انامه ه توافت الصحم ات که سای ایام 


نواهی نفس طبایع می باشند بدون خصوصیات 
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قرویه که آنها معلی اوامر و تاه تم با شتد ق مابو آنکه افرآوتعلق 
اوامر و نواهی باشند آن طبیعت با خصوصیات مامور به یا منهی عنه می 
پاش اعاری باسض ای ضاان وضو و نرق که مر کی از اسام مان 
می باشد.مثلا مولا که فرموده است اقم الصلاه امر متعلق به طبیعت صلاه 
اس اه ات صاه اف تاعصر ال ارفا مات است انضاه 


کنیم 


و اما خصوصیات صلاه که در چه مکان يا زمان يا بچه لباس و غیره این 
خصوصیات ان بعض اوقات مستحب است مثل صلاه جماعت پا در مسجد و 
ال ان وبا ان صصات یه است له اور ام وم 
همچنین در نواهی متعلق نهی مثلا طبیعت شرب خمر است بدون 
خصو‌ضیات: آنکه زمان یا مکان و یا ظروف. انکه این طبیعتی که نهی از. آن 
شده است وجود خارجی پیدا نکند.پس متعلق اوامر و نواهی صرف طبیعت 
شد که در اوامر ایجاد ان طبیعت است و در نواهی ترک ان طبیعت است 
ان طبیعتی که محدود است به حدودی و مقید است به قیودی که مثلا نماز 
ظهر مجرد چهار رکعت نماز موافق غرض مولا نیست بلکه عنوان ظهر 


قیود موافق غرض و مقصودر مولا می باشد ولی خصوصیات دیگر که تحت 
امر مولی واقع نشده است آنها دخیل در غرض مولی نیست به قسمی که 
اکر,همکن بود آن خضوضیات را از آن طبعت جوا کنیم.و آن: ظنیعت ضلاه 
را بدهن آن خضوضیات. دز خار خ ایجاد کنیم .هرایته. ضرن تمقضود مولی: تفن 
رسانید و غرض مولی حاصل می شد بصرف وجود طبیعت در خارج کما لا 
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که عازن فیا له تست فین عص الای گام ای سس معا 
فا سفق فقس یه العام وف ماه الدان للانسان ی و کفا نم هه 
اقا الهان علی دلی سیت نری اوا اه ایشا عم لت فتاه 
الافسی الظبانم. وه نی له الا الا من دون خی ال حصه‌صانیا الخار چیه 
و عوارضها العینیه و ان نفس وجودها السعی بما هو وجودها تمام المطلوب 
و آنکان دای المخود لا یگاد ینعی می الخارج عن. الحصوضیه: 


قوله: کما هو الحال فی القضیه الطبیعیه الخ یعنی در حکم قضیه طبیعیه بر 


که بیان نمودیم یک قسم دیگر از تقسیمات محصورات اربعه است که حکم 
راو لیا ی ری اسان قیال ات 


در محصورات اربعه اگرچه حکم بر وجودات خارجی است ولی در واقع 


و خصوصیاتی که منضم بان حصص می شود بر این مطالبی که بیان نمودیم 
در جائی که انسان اگر رجوع کند بوجدان خودش می بیند غرض برای او در 
مطلوباتش نیست مگر نفس طبیعت و هیچ نظری برای غرض آن نیست 
مگر طبیعت و خصوصیات خارجیه و عوارضات عینیه که متحدند با طبیعت 
در خارج انها هیچ دخیل در غرض نیستند. 


با ی ی ی ام ای ات سل رو 


باشد 
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فانقدح بذلی ان المراد بتعلق الاوامر بالطبائع دون الافراد انها بوجودها 
السعی بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقه للطلب لا انها بما هی 
هی کانت متعلقه له کما ربما یتوهم فانها کذلک لیست الا هی نعم هی 
کذلک تکون متعلقه للامر فانه طلب الوجود فافهم. 


دفع و هم لا یخفی ان کون وجود الطبیعه او الفرد متعلقا للطلب یا غیر در 
چه ظرفی باشد یا غیر انها تمامی این خصوصیات از مورد غرض مولی 
خصوصیات هیچ دخیل در غرض نیست و آن نفس طبیعت که وجود وسیعی 
دارد ان طبیعت تمام مطلوب مولی است اگرچه این وجود این طبیعت در 
خارج منفک نمی شود از این خصوصیاتی که بیان کردیم. 


ول فا نک الم پس طاد شااعسا که ات داش راب 
می باشند بدون افراد و اینکه ان طبیعت بوجود وسیع ان مطلوب مولی 
ات مفایل انیا ی نم اس ارس هه ات 
طبیعت متعلق امر است چون طبیعت بما هی طبیعت ابدا متعلق غرضی 
واقع نمی شود کما اينکه بعضی توهم کرده اند یعنی هر شیء در عالم یا 
وجود آن مطلوب است يا عدم آن و اگر وجود و عدم را از ان نود رس دات 
آن هیچ مطلوبیت ندارد چون مصالح و مفاسد تماما بر وجود شیء مترتب 
است بله نفس طبیعت متعلق طلب است باین معنا که وجود طبیعت را 
طلب می کنید کما لا یخفی 


طبیعت موجوده 
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انما یکون بمعنی آن الطالب رید صدور الوجود من العبد و جعله بسیطا 
الذی هو مفاد کان التامه و افاضته لا انه پرید ما هو صادر و ثابت فی 
الخارج کی یلزم طلب الحاصل کما توهم. 


عرفت ان الطبیعه بما هی هی لیست الا هی لا یعقل ان یتعلق بها الطلب 
اد ار یه ات روف فان ااطلت من تعاطا لوخوه آی العوم معا 
فیلاحظ وجودها فیطلبه و یبعث الیه کی یکون و یصدر منه هذا بناء علی 
اضاله موه 


وجود عارض بدون معروض و اگُر عارض بر طبیعت موجوده بشود تحصیل 
حاصل است 


مصنف جواب از این توهم می فرماید که وجود طبیعت يا وجود فرد که 
وجود این طبیعت را یا این فرد را از عبد و اراده می کند که عبد ان طبیعت 
و يا فرد را وجودش بدهد و قرار بدهد او را جعل بسیط که معنای کان تامه 
است مقابل جعل مرکب که مفاد کان ناقصه است مثل کان زید قائما که 
دو موجود رابطه به یکدیگر دارند نه اينکه مولی اراده کرده باشد آن 
طبیعت يا فردی که در خارج وجود دارد و ثابت است آن را من طلب می 
کنم تا اينکه لازم بياید طلب تحصیل حاصل عما اینکه توهم شده است کما 
لیم فول و سمل الطلب الم 


بعضی دیگری گمان کرده اند که نفس طبیعت متعلق طلب است و مولی 
طلب نفس طبیعت می کند تا انکه ان طبیعت ایجاد بشود در ادامه یا ایجاد 
نشود در نواهی جواب انکه نفس طبیعت بدون وجود آن يا عدم آن مطلوب 


ممکن نیست بشود 
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شاصا اه لت اساله ا تساه موی ای ای الط عم نا هن ارضا 


بل بما هی بنفسها فی الخارج فیطلبها کذلک لکی یجعلها بنفسها من 
الخارجیات و الاعیان الثابتات لا بوجودها کما کان الامر بالعکس علی اصاله 
الوحود و کی کان فلس لاف ما هو العصووعن الحافه الخاسیت او 
الوجود فیطلبه و یبعث نحوه لیصدر منه و یکون ما لم یکن فافهم و تامل 


جیدا. 


کما آنکه گذشت و لابد در تعلق طلب هر شیء با وجود مطلوب است و یا 
عدم ان پس ملاحظه وجود یا عدم در طلب هر شی ۶ لا زم است این مطلب 
بر اصاله المخهده اضغ انرت. 


مشق اند بر آنکه موحوذانی: کم در خالم نمی با شنه اختلات ارس در عله 
کشت که ابا اضل وجود اتاسته فاهیت اه شارت است کمحرود 
که شر و ال صوجوه مف با ده نان آ ها ار اتا ی شون 
حق انست که وجود اصل است و ماهیت امر اعتباری می باشد کما حقق 
فی محله کما آنکه گذشت قبلا. 


قمل وا سای اضالد ماه 


یعنی بنا بر اینکه اصل در خارح ماهیت است نه وجود کما آنکه گذشت بلکه 
عبد مکلف است.ان ماهیت را یکی از خارجیات و از اعیان ثابته قرار دهد. 


و علی کل حال متعلق طلب طبیعت بما هو طبیعت نیست بلکه وجود آن 
مطلوب است بنا بر اصاله الوجود و اوردن ان طبیعت را در خارج و یکی از 
خارجیات قرار دادن است بنا بر اصالت الماهیه کما لا یخفی. 


و آما تفزه بخت قر باب اختماع امز و تفی طاظر هی شود خونکه بنا ابر آنکه 
دیگری 
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فصل ادا تس الوجوب فلا ولاله تدلیل التاسفن لا امس علی بفاء آلخوا:. 
بالععتی الاعم و( بالصفتی الاخصض.کسا ! دلله. آهفا علی قبونت غیرم مه 
الاحکام ره آن شفت: کل فاحه می ام ال هه الانیه هد ارساع 
الوصیت :وایا میک هي له احمسم لیاسم السوخ تاحفم 
الدلالات»علن تغبین واحد مها کما هو اوضع: من ان تخفی فلا ند للععیین مره 
دلیل آخز ‏ لا سحال. اسصحات. الوا الا باغ علی. خریانه فیم. قشم 
النالت.فن. افسام استضحاب اللی و مها اذا شکرفی حووت: رد کلی 
فقاا ارفاغ قرجم الاخوت مدستفا فی.محله آنه لا بخری الاسضحاب: فیه 


می شوند و هیچ کدام سرایت به دیگری نمی کنند چون خصوصیات خارجیه 
در یک مورد کما لا یخفی. 


قوله اذا نسخ الوجوب الخ مخفی نماند بر آنکه اگر واجبی نسخ شد و 
برداشته شد از طرف شارع مقدس هیچ کدام دلیل ناسخ يا دلیل منسوخ 
دلالت بر جواز بمعنی اعم ندارند و مراد از جواز اعم مستحب و مکروه و 
مباح و واجب می باشد چون جواز که جنس است در تمام آنها است و 
همچنین بر جواز اخص که اباحه شرعیه باشد.دلالت ندارد کما انکه دلالت 
بر هیچ کدام از احکام شرعیه دیگر ندارند چون ضروری است که هریک از 
احکام اربعه مانده بعد از رفع وجوب ممکن است باشد در مقام ثبوت بلکه 
حتما یکی از انها می باشد چون هر شیء در واقع دارای یکی از احکام 
خمسه می باشد ولی در مقام اثبات دلیلی بران نداریم و هیچ کدام دلیل 
ناسخ یا 
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منسوخ دال بر یکی از احکام شرعیه نیستند نه دلیل مطابقت و نه التزام و 
نه تضمن هیچ کدام از اين ها دلالت ندارند و در مقام اثبات اگر خواسته 
باشیم حکمی را اثبات کنیم باید دلیلی دیگر بیاوریم. 


و اما اصول عملیه ممکن است بعضیها اثبات کنند جواز را باستصحاب باین 
معنی که واجب رجحان فعل بود با منع از ترک و رفتن وجوب به یکی از 
و با 

و اگر شک کند که آیا جوازی در اين فعل بوده است رفته است يا نه 
ای ی ۱ 
کسانی که جایز می دانند استصحاب را در قسم سوم از ز کلی و قسم سوم 
انست که اکر زیدی در خانه بود و یقین داریم ما که این زید رفته است از 
خانه و احتمال بدهیم در حین رفتن ان عمروی داخل خانه شده باشد در 
اینجا گفته اند که استصحاب اصل طبیعت انسان که وجود داشت در وجود 
زید آن طبیعت کلی را استصحاب کنیم پاخشعالن انکه ان کلی در ضمن 
امدن عمرو باقی باشد و لو زید رفته است یقینا مصنف می فرماید در 
محل خودش این مطلب را ثابت کرده ایم که استصحاب در قسم سوم 
جاری نمی شود صحیح نیست. 


دو قسم دیگر از استصحاب کلی یکی از آنها در جائی است که یقین داریم 
زید در خانه بوده است ولی شک می کنیم که ایا زید از خانه بیرون امده 
است يا نه در این قسم هم استصحاب زید را می توانیم بکنیم که باقی 
است در خانه و هم استصحاب کلی حیوان که در ضمن زید موجود بود و 


قسم دوم از اتخضتانه کل رسای است که مثلا در خانه حیوانی بود 
مسلم ولی این وجود حیوان يا در ضمن فیل پیدا می شد که دوام و بقائی 


دارد و يا در ضمن پشه ای پیدا می شد که بقا و دوام ندارد در این قسم 
دوم در استصحاب کلی درست و صحیح است 
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قالش کت اناوت اتفتتک ک م السرانت لعشم ام العی لاه 
بالمرتفع بحیث عد عرفا انه لو کان باق لا انه امر حادث غیره و من المعلوم 
ان کل داهن اسان مغ ار فلا عرنا مر السا ات و المتصادات 
خر اس ات امه ان کان سا امامت اسر اوه 
الضعف تفا الا اس شاهان غرفا فلا ححال للاستصجات ادا فک فمدل 
احدهما بالاخر فان حکم العرف و نظره یکون متبعا فی هذا الباب. 


فد ات بان شالت که ان اه ال ود نت ارات فد ام 


قوله:ما لم یکن الحادث الخْ یعنی الشیء حادث مشکوک اگر شک در قوی 
ِِ آن نمودیم نظیر آنکه لباس سیاهی را در اب قدری سیاه گذاشتیم 
۳ شی مت کنیم که ابا فوق تر و شدید شده‌ستاهی ان لبانسن با اضلا تیاهن 
آن رفته یا نه استصحاب همان سیاهی ضعیف اول را می نماییم يا بالعکس 
این فعتی کش اکن لبانن سا قوی نا در آت شرت و شک کنیم که آر 
سیاهی ان اصلا رفته يا قدری از آن سیاهی باقی است. 


در این دو مورد و امثال ان چون عرفا موضوع تفن است استصحاب اصل 
سیاهی می شود و اما در ما نحن فیه پس استصحاب ممکن نیست چون 
احکام شرعیه تضاد و مباین یکدیگر می باشند عقلا و عرفا و موضوع متیقن 
و مشکوک در استصحاب هر دو باید عرفا متحد و یکی باشند و اما وجوب و 
استصحاب يا حرمت و کراهت اگرچه مصنف فقط وجوب و استصحاب را 
بیان نمود و لو شده و ضعف در انها می باشد که استحباب و کراهت 
ضعیف تر از وجوب و حرمت است و عقلا موضوع آنها یکی می باشد ولی 
عرفا تباین و تضاد در آنها است پس استصحاب در آنها جاری نمی شود در 
شک تبدل یکی از آنها به دیگری چون نظر عرف در امثال آنها تباین است و 
عرفا 
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قضل. انا تخلق الامز باحد الشفنی او الاشیاعقفی جحهی کل مان علن 
التخییر بمعنی عدم جواز ترکه الا الی بدل او وجوب الواحد لا بعینه او 


در وجوب تخییری و مقام ثبوت آن به چهار قسم 


قوله:اذا تعلق ِِ باحد الخ مخفی نماند کلام در واجب تخییری است 
اشکال شدم _ که واجبی که جایز است ترک آن ۲ لو ببدل ان چگونه واجب 
است.جواب انکه وقوع آن در عرفیات و عقلاء کافی است از بیان دلیل بله 


تصور آن در مقام ثبوت به چند قسم است: 


ان ای ا ال ها ی او ان و وا 
عتق رقبه است و با دو ماه روزه گرفتن است و یا شصت مسکین اطعام 
دادن است یکی از اين ها واجب است علی التخییر باین معنی که جایز 
تیست مثلا عتق رقبه را ترک کنیم مگر آتکه رجوع به بدلش کنیم که بدل 
آن یا شصت روز روزه گرفتن است و يا شصت نفر اطعام دادن است و 
همجتیزه. هزیی دیبکرین را خایر نت کر ی ان راخکر مدلی وا یبا ری 


دوم در مقام ثبوت واجب یکی از خصال است که مفهوم احدهما باشد یا 
مصداق یکی از انها بخصوصه که معلوم نیست کدام یک از اين ها است. 


سوم در مقام ثبوت واجب همه این ها هستند ولی اگر یکی از اين ها را 
ال سای ای اقا ی ار یه 


نیست اقوالی در این مسئله است. 
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و التحقیق ان یقال انه ان کان الامر بأحد الشیئین بملاک انه هناک غرض 
واحد یقوم به کل واحد منهما بحیث آذا اتی باحدهما حصل به تمام الغرض و 
لذا پسقط به الامر کان الجاخت: نی الخقنه هه اه میا و کان التخییر 
بینهما شحنست آلوافم عقایا لایرعا و ذلک لوضوح ان الواحد لا یکاد یصدر 
من آثنین بما هما اثنان ما لم یکن بینهما جامع فی البین لاعتبار نحو من 
السنخیه بین العله و المعلول و علیه فجعلهما متعلقین للخطاب الشرعی 


لبیان ان الواجب هو الجامع بین هذین الائنین. 


هی ای تال اه ی وان ماه ات که امن و که 
این اشیائی که ذکر نمودیم اگر من باب آنست که ملاک و غرض بهر یکی از 
غرض ساقط شده است از این جهت معلوم می شود که واجب فی- 
ابید اقفر سینت بامع کش ععلی امه سس ری یی ایک اول 
ظهر که مکلف واجب است نماز ظهر را ادا کند مخیر است بین افراد نماز 
افراد-طولية آنکه از اول:ظهی .فیل از .مخرته هرکدام از این افراد دا 
بیاورد کافی است و همچنین مخیر است بین افراد عرضية ان نماز و این 


و ما نحن فیه هم از این جهت است امر به افرادی که شده است امر 
بجامع افراد است فرقی که در ما نحن فیه با نماز دارد افراد تخییر به نماز 
را خود ما درک می کردیم ولی در ما نحن فیه افراد ان را شارع مقدس 
بیان نموده است و اینکه بیان کردیم تخییر عقلی است بجهت انست که 
واحد یعنی عرض واجد اد ربمت شود 0 2 شیء بما هما ان فاد امک 
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اس تحیصن 
4 ۱ ۱ ۱ ۶ 1۳ لوجوب 
کی اه سم جواز پ کال ال الا ری را 

فعل الواحد منهما و العقاب ۱ 
الوا ه ای ات اقا تا ساسا اس 
ال هار هار پا ها ای الیل ما ات 
الوا ها مس از اخهها اه کین تیاعر ی اه 


لازم می اید پیدا شدن هر شیء از هر شیء مثلا اتش از همه چیز پیدا نمی 
شود و همچنین رطوبت و تری از همه چیز پیدا نمی شود بلکه هرکدام از 
انها علت خاصه ای دارند که یک سنخیت و خصوصیتی بین علت و معلول 
آنها است پس ما نحن فیه که شارع مقدس این افراد را متعلق خطاب 
شرعی قرار داده است برای آنست که می خواهد بما بفهماند که آن 
واجب آن جامع بین اين افراد است کما لا بخفی 

قوله و ان کان بملاک انه الخ اگر این واجب به قسمی باشد که از هریک از 
اين ها غرضی پیدا می شود که از دیگری آن غرض پیدا نمی شود یعنی 
هرکدام غرض و فایده مختلفی دارند به قسمی که کشف می شود جایز 
نیست ترک یکی از این ها مگر آنکه دیگری را دوریم بو هز فرد ی را که 
آوردی ثواب مترتب بر او می شود و ترک تمام افراد که همه را ترک 
ععات بر ,همه انما؛ دادمضی نود نو دی اننه مور د صغتی درد که ونیم 
واجب یکی از این ها است که بخصوصه معلوم نباشد نه مفهوما و نه 
مصداقا الا آنکه اين بر گردد به آنچه که ما قبلا ذکر نمودیم باین معنی که 
واجب یکی از این ها است که جامع 
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و ای سس دلب بو وی اب 
1 مثل دیگری است که وافی بعرض است و حاصل آن شد که قسم دوم هم 
نه شرعی و يا انکه ی ترا از انکه این غرض از 
افراد دیگری حاصل نمی شود که قسم سوم می شود کما لا یخفی 


رد مصنف که جامع ذاتی مامور به است در وجوب تخییری 


مخفی نماند جامع واحدی را که مصنف در تخییری قائل شد و آن جامع 
واحد مأمور به می باشد علاوه بر آنکه این واحد عرفی نیست و متعلق 
تکلیف باید عرفی باشد نه عقلي آن جامع یا شخصی و جزئی است و یا 
کلی است کلی هم يا ذاتی است يا عنوانی و انتزاعی است و جواب این 
جامع واحد در جلد اول در غرض واحدی از هر علمی در جواب مصنف 
گذشت صفحه 12 و در جامع اعمی و اخصی ایضا بیان شد در مصنف و 
آنجا بیان کردیم که جامع ذاتی ممکن نیست باشد مخصوصا نظیر خصال 
کفارات در ما نحن فیه که شصت روز روزه باشد يا اطعام شصت نفر فقیر 
یا عتق رقبه و جامع ذاتی در , بين آنها ممکن نیست باشد و چامع عنوانی و 
ار وا ی ول این 
قانون در آن بحت گذشت فراجع. 


مخفی نماند قسم اول در معنای واجب تخییری که نسبت بمشهور داده اند 
و حق همانست که مصنف بیان نمود. 


و اما قسم دوم و سوم از واجب تخییری که حاصل ففنای. ان برگشت بان 
را ارات تا هر 
ب یت ی وهای تاد اول آا اتاد رل 
کار یا فا تا ها 
اغراض است‌نااف یاب ای 
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تفن الکلا هقی انم هل سک اس فا آه سرعاسن الاقن و الاک ان 
ربما یقال بانه محال فان الاقل اذا وجد کان هو آلواجب لا محاله و لو کان 
فصن الاک تحصول الغرض س کان الر اند علیه مرن احراغ لاک زر آندا 
عون لداعت 


که در بات نت اتمه که در انجا خدم قدرت مکایه بوو و در غرزض. از 
اهم و مهم تزاحمی نبود و قهرا در ما نحن فیه هرکدام از اين واجبها 
مشروط بعدم اتیان دیگر می شود و این هم درست بیست چون لا زمه 
ای آن سر تشه افرار است مر اف اش فان مسشای واه 
بیشتر ندارد کما لا یخفی 


و اما در وجوب معین عند الله که قسم چهارم می شود علاوه بر اینکه 
خلاف ظاهر ادله است بر وجوب تخییری واجبی که نزد مکلف است معلوم 
نباشد پس امتثال آنهم ممکن نیست و عصیانی هم ندارد چون امتثال و 
عضیان مساق شی: واخد می ,با شددایلن بران تداریم کمالا بخفی: 


قوله:بقی الکلام: فی. انه: هل نمکن التخییر الح فختی نماند بز آنکه تخیر 

بخ افواد‌قرفی تست بین آنکه افران متباین باشتند متل خضال: کفار اوه با 
ی ای و 
واجب تخییری آنست که آیا تخیر بین اقل و اکثر عقلا و یا شرعا جایز است 
يا نه بعضی گفته اند محال است بجهت آنکه اقل بعد از آنکه پیدا شد 
واجب همان است لا محاله و لو آنکه در ضمن اکثر پیدا بشود چون غرض 
در اضف آن اقل خاضلن: شنده 1 از اجزاء اکثر بر واجب 
است واجب نیست پس واچپ است همان اقل است مثلا اگر دلیل آمد که 
در تشییعات ارجشا نه ای اسااه احه است باسک و این موادت از 
تنکا نت که غر ره معا صل مس نوی معا هی تور +احت همان افل 
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او ای کات فا ایض ان اامتضل ارت ها آدا تیه ای هه 
الاکثر لا الاقل الذی فی ضمنه بمعنی ان یکون لجمیع اجزائه حینتذ دخل فی 
حوضو ای کان الافل لو لک یف ان وافایه نصا لاف 
الاکثر بحده یکون مثله علی الفرض مثل آن یکون الغرض الحاصل من رسم 
و معه کیف یجوز تخصیصه بما لا یعمه و من الواضح کون هذا الفرض بمکان 


است و زیادتر از یکی واجب نبوده و لو آن واجب اقل در ضمن اکثر پیدا 
بشود کما لا یخفی. 

وا تک سس لصف و این اه کیک ]رس ی 
اقل و اکثر چه عقلا و چه شرعا بجهت آنکه اگر ما فرض کردیم محصل 
وا ا اس ات ها اس سا ای ات مس 
دخیل در حصول غرض مولا است اگرچه اقل در ضمن اکثر نبود و این اقل 
به تنهائی بود مثل یک تسبیحات وافی بغرض مولی بود ولی فعلا در ضمن 
اک خست ترا سای ابر قافی توص وت ات وا کر 
اکثر است دز این حال وجوب آن بلا مخصص است و وافی بغرض نیست 
پس اکثر بتمام حدود آن وافی غرض است مثل اقل که اگر به تنهائی وجود 
اه با عرص تاه ی دی کین اک مریم ی 
بان حد طویل قهرا غرض بران خط طویل پیدا می شود و لو خط قصیر در 
ضمن طویل پیدا بشود. 
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ان قلت هبه فی مثل ما اذا کان للاکثر وجود واحد لم یکن للاقل فی ضمنه 
وجود علی حده کالخط الطویل الذی رسم دفعه بلا تخلل سکون فی البین 
لکنه ممنوع فیما کان له فی ضمنه وجود کتسبیحه فی ضمن تسبیحات ثلاث 
او خط طویل رسم مع تخلل العدم فی رسمه فان الاقل قد وجد فی حده و 
به یحصل الفرض علی الفرض و معه لا محاله یکون الزائد علیه مما لا دخل 
له فی حصوله فیکون زائدا علی الواجب لا من اجزائه. 


قوله ان قلت هبه الخ اگر اشکال بشود در تخییر بین اقل و اکثری که بیان 
نمودیم این را قبول داریم در جائی که اکثر و اقل یک وجود داشته باشند و 
اقل در ضمن اکثر وجود علی حده ای نداشته باشد مثل خط طویلی که 
دفعتا کشیده شود و تخلل و سکونی در بین کشیدن ان واقع نشود در این 
مورد تخییر بین اقل و اکثر را قبول داریم لکن در جائی که اقل در ضمن 
اکثر وجود مستقلی داشته باشد و منحاز باشد از وجود اکثر در این مورد 
قبول نداریم تخییر را مثل تسبیحه ی واحده که در ضمن تسبیحات ثلث در 
رکعت سوم و چهارم در نمازها واقع می شود در اين مورد تسبیحه اولی را 
مکلف گفت و هنوز شروع در تسبیحات باقی نکرده بلا اشکال غرض در 
اینجا حاصل می شود و زاید بر یکی از نسبیحات جزء واجب ممکن نیست 
پافید با ال ویک خط طورلی که کسیدم: شود هدر مس ان -قوری عامل.ه 
دست بردارد و دوباره بکشد باقی را پس در این مواردی که ذکر کردیم 
اقل پیدا شده است دود ودب و باین وجود اقل حاصل می شود غرض 
و ۱ ی ی 3 ۳ 
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قلنه لا نکاه تا التان نی مامم اتکی نکاد شت الغر قای 
الاقفن من اند و انما تايه مترط عه اتصمام و مه کان 
مترتبا علی الاکثر بالتمام. 


هلاه ادا کان کلواکدسی لاف رواک مخ شا شنت لین ترش 
فلا اه بکوو القاحت الا مه ناه کان اتسنیا عصلیا اش کان 
هایس اند ه سرا شوعا مها کانهای غرصان علوه‌ها عرفت: 


قولی فلت بای ا توا از این فلت مه دا مان مریم یر تیه افل 
و اکثر را فرقی و اختلافی ندارد که چه وجود اقل در ضمن اکثر وجود 
و منحازی داشته اند یداه باشد بجهت آنکه با اینکه فرض 
کزايم ما که افل. که-دن ضهن اکن انست عرص از او خاصل نمی شود و 
ی ۳۹ 2 
سر فه ال ضل ات دخط عرض حاصل هی 
باکت هام احزاه اکتر تمه افلی که در ضمن اکتر آنشت 


قوله و بالجمله الخ و حاصل آنکه اگر هریکی از اقل و اکثر بحد خودش از 
چیزهائی باشد که مترتب می شود بر او غرض پس ناچار واجب ان جامع 
اقا اک ات ی مسا اقا وا کر ی ای ات 
غرض واحد پیدا شد چه از اقل پیدا شود و چه از اکثر تخییر شرعی است 
در جائی که از اقل و اکثر و غرض متضاد پیدا شود بنا بر انچه را که 
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عم آهکان الغرض فیضا غلی الافل من دمن فخل للراند تما کان الاکند 
متل [اقل و عدلا له بل کان یه اختماع الماخب ه طبر معا کان آه رح 


تخییر بین اقل و اکثر استقلالی ممکن نیست 


قوله نعم لو کان الغرض الخ بله اگر غرض مترتب شود بر اقل و لو در 
ضمن اکثر باشد و زاید بر اقل دخیل در غرض نباشد در این مورد اجتماع 
واجب است و غير واجب که مستحب باشد يا غیر مستحب بحسب اختلاف 
موارد پس در این موارد واجب اقل است و تخییر بین اقل و اکثر ممکن 
نیست فتدبر جیدا مثل شش تکبیر يا تکبیره الاحرام در نمازهای پنجگانه که 
یکی واجب و باقی مستحب است و اذکار رکوع و سجود و تسبیحات اربعه 
در رکعت سوم و چهارم یکی آنها واجب و باقی مستحب است و مثل قرآن 
بین دو سوره یعنی دو سوره در یک رکعت آوردن یکی واجب و دیگری 
حرام است علی قول و مکروه است علی المشهور و يا کشیدن پنجاه یا 
چهل دلو آب از چاه آب که ده تای آن مباح می باشد که زیادی واجب با 
مستحب و یا مکروه و يا حرام و يا مباح می باشد مثل مثالهای قبل کما لا 
یخفی 


مخفی نماند در مواردی که اقل وجود مستقلی داشته باشد و منحاز باشد 
وجود آن از اکثر مثل تسبیحه و خطی که بیان کردیم که جدا می شود از 
اکثر در اين موارد ممکن نیست تخیر بین اقل و اکثر چون فرض انست که 
بمجرد وجود اقل غرض حاصل می شود و با اين حال چه معنی دارد که به 
تنهائی غرض حاصل بشود و با انضمام اکثر حاصل نشود و ایضا بنا بر قول 
مصنف وجود و مولی می باشد در وقتی که به تنهائتی 
باشد بدون اکثر و با وجود اکثر محصل غرض نیست پس معلوم می شود 
وجود کنر مانم عرش اقل است به تنهائی و شیء که مانع از غرض است 
چگونه محصل غرض است در اکثر 
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فصل فی الواجب العفاتی و التحقیق انه سنخ من الوجوب و له تعلق بکل 
۹ ۳ ۱1390۳۸۹۱ 
عنهم لو اتی به بعضهم و ذلک لانه قضیه ما اذا کان هناک غرض واحد حصل 
بفعل واحد صادر عن الکل او البعض کما ان الظاهر هو امتتال الجمیع لو 
اتها به. ذقعه .۵ استحفافهم. المنوبه و سقوط ااغزض بفعل الکل. کما هو 
قضیه توارد العلل المتعدده علی معلول واحد. 


و اما مثل اولی که مصنف زد يا صلاه تمام و قصر در موارد تخییر و امثال 
آنها در این موارد تخییر بین متباینین است نه تخییر بین اقل و اکثر بله اگر 
مامور به مطلق عتق رقبه باشد و در آن واحد ممکن است بصیغه جمع 
بگوید اعتقت رقابی یا بمفرد بگوید اعتقت رقبتی که اقل وجود منحاز 


در واجب کفائی و تحقیق آن 


قملة فضل .فی. الخاعت الکفاعی ال کلام در ماجب فان استه هم تصور ان 
کر فقام یوت ولی. در فقام اشاته صن بین عفلا. و غرف خسلم. است: بلا 
اشکال و تحقیق در معنی ثبوت آن انست که واجب کفائی سنخی از وجوب 
است و متعلق است به تمام مکلفین به قسمی که اگر اخلال به امتثال 
بکنند و انجام وظیفه نکنند تمام مکلفین عقاب می شوند بر ترک آن و اگر 
بعض مکلفین امتثال کنند ساقط مي شود از باقی دیگر بچهت آنکه در 
بشود چه از تمام مکلفین چه از بعض مکلفین امر مولی ساقط می شود 
کتا استکه اهر آنست که.ایر ام فکلفین اسنال کنند دفعه تشه قواب 
کفاتی تظیر تسام تاره خر قه خانن کددر عالم سنت که اعیاخ سردم | 
آنها است که باید نانوائی یا 
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فلا نختی آند و آن کان الزمان ها لا به سنهعقلا فی الواخی. ال اند 
تاره خما له دحل .فیه ترغا کون موتتا و آخری لا دح له فید اصلا قه. 
غیر موقت و الموقت اما ان یکون الزمان الماخوذ فیه بقدره فمضیق و اما 
ان یکون اوسع منه فموسع و لا پذهب علیک ان الموسع کلی کما کان له 
افتاه رففیه کالم افراد تضهن اسر ها ات ماه 
الدفعیه عقلیا و لا وجه لتوهم ان یکون التخییر بینها شرعیا ضروره ان 
مه ها ها تا ی ی اس 
فص کن اس ها رت مه و لا وه تری چا ان سر 
او تا تفر موم ‏ سا 


نجاری یا قنادی يا امثال آن باشد در بین مسلمین و همچنین نظیر تجهیزات 
میت از غسل و کفن و صلاه و دفن این واجب کفائی نظیر واجب تخیبری 
می شود ولی فرقی که دارند در واجب تخییری معلف یکی است و مورد 
ات ی وا اه 
شی ۶ واحد است و کسانی که تکلیف بر گزدن آنها است زیادتر از یک نفر 
می باشد از اين جهت است که اگر این مکلف به از بعض مکلفین صادر 
شد ساقط می شود تکلیف و اگر تمام ترک امر مولی نمودند تماما 
مستحق عقابند و اگر تمام آنها جمع شدند در عمل بان تکلیف همه مستحق 
ثوابند مثل در جاهائی که علل متعدده ای باشد بر یک معلول واحد کما لا 
یخفی 


قوله فصل لا یخفی انه الخ مخفی نماند زمان از چیزهاتی است که لابدیم 
که عقلا باشد برای یک واجبی یعنی هر تکلیفی را که انسان بجا می اورد 
چون فعل است و فعل هم زمان می خواهد و هم مکان این زمانی که 
معتبر است در واجب بعضی موارد قید واجب می شود و این 


ص :354 


لا وله تلامی با تحوفت وحم لین امد به قیاع الوفت ده هیر 
فی الوفت لو له نحل ول لته غای عم امه 


واخت‌ بان دز آنشزهان اداع شوه خی موار و این مار دخیلن دز واخت 
تست نظیر تماز‌های. فقضاء: بومیه سا آینکه موفت تباشتد و انجاهانی. که 
زمان قید واجب است بعضی موارد و واجب بقدر همدیگرند نظیر روزه ماه 
مبارک که در تمام اين ماه باید اداء بشود و یا آنکه زمان موسع و بیشتر از 
آن واجب است نظیر نمازهای یومیه و در این موارد مامور به آن کلی 
است که افراد آن عرضیه دفعیه دارد نظیر آنکه نماز ظهر را در خانه پا 
مسجد يا در حمام بجا بیاورد 


ی و ای ی ها با اه ال ماس تا فرش 
پس در این موارد تعلیف از اول ظهر است تا مغرب و تخییر بین افراد 
عرضیه و طولیه عقلی است که هرکدام از اين افراد را امتثال کرد مأمور 
به ساقط شده است و وجهی ندارد که بگوئيم که تخییر بین این افراد 
شرعی است بجهت آنکه ضروری است نسبت این افراد عرضیه و طولیه 
تحت یر ایر مظان است به اف رامیت دار اه که ام متعلی 
به طبیعت شد آن طبیعتی که بین حدین مامور به است افراد آن طبیعت 
تخییر بین انها عقلی است و وقوع موسع در عرفیات و در شرعیات و در 
بین عقلا فضلا از ممکن بودن او شکی در او نسبت چون ادل دلیل وقوع ان 
است و شبهه ای در آن نیست و اعتنا ببعض تسویلات و شبهات درست 
نیست کما اینکه ظاهر می شود از بعض مطولات که نسبت داده اند به 
بعض از قدماء. 

قوله ثم اثه لا دلاله الخ بعد از آنی که واجب موسع و مضیق را بیان نمودیم 
امتثال نشد بعد از وقت باید بیاوری نظیر نمازهای یومیه و اين بحث همان 
بخ ات ایا ما بان 
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نع له کان اوقت مدلیل متفضل لم بکم له اظلای ی التعید بالقت ‏ 
کی ای ای ای ات هه لاه تن ای نی اه 


0 
طوری که مصنف می فرماید هر واجب موقتی اگر در وقت آن عمل و 
امتثال نشد دلالت ندارد که در خارح وقت قضای آن واجب است و وجوب 
قضای آن بامر جدید است اگر نگوئيم که دلالت بر عدم آن دارد کما لا 

یخفی 


قضاء تابع اداء نیست مگر بعضی موارد 


قوله نعم لو کان التوقیت الخْ بله در بعض موارد ممکن است قائل بقضا 
بشویم که بگوئیم قضا تابع اداء است در جائی که دلیلی که واجب را موقت 
می کند و آن واجب را مشروط بوقت می کند آن دلیل منفصل باشد نظیر 
انکه امر آمد از طرف مولی صل صلاه الایه و بعد بدلیل منفصل معین شد 
که این نماز را در وقت آفتاب گرفتن يا مهتاب گرفتن بجای بیاوریم و این 
دلیل منفصل توقیت اطلاقی نداشته باشد بوقت بخصوصه ولی دلیل اصل 
وجوب صلاه اطلاق داشته باشد که حتی در خارج وقت هم باید بیاوريم در 
این موارد آثبات می کنیم که صلاه در وقت نظیر صلاه آیات تعدد مطلوب 
است که اگر وقت آن گذشت باید اصل نماز را بیاورد انسان و لو قیدش 


که وقت باشد گذشته است 


حاصل قول مصنف آن شد که اگر دلیل مقید اطلاق نداشته باشد بعد از 
اين انقضاء وقت را و منفصل از مطلق باشد مثل آنکه بگوید مولا اغسل و 
اطلاق دنه بانتند حفی .نهد از جمعه. را بکنود در این قماد فضا نایم ادا 
است چون تمسک باطلاق مانعی ندارد 
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۱ 
بنحو تعدد المطلوب بحیت کان اصل الفعل و لو فی خارج الوقت مطلوبا 
اه ها ات ۱ 
اجه هن ی وی الوین لی الفت ات 
الاه فقیه اه اه مها ی ارم العتی ‏ ال 

ا ای و ها | 


ی ی ار ی ی و 
را ار ار رن مطلق و قید آن یا هر دو اطلاق 
دازند با نذارند. با یکی از آنها اطلای ,دارد-بدون ذیکری کم جهار فقستم نمی 
شود 


قوله و بالجمله التقید بالوقت الخ حاصل آنکه مأمور به که مقید بوقت 
است همچنان که محتمل است وحدت مطلوب باشد محتمل است تعدد 
مطلوب باشد به حیثیتی که مامور به اگر در وقت امتثال نشد و لو در خارج 
وقت باشد مطلوب است و لو در خارج وقت تمام مطلوب نیست چون قید 
مامور به که وقت باشد گذشته است ولی مجرد امکان تعدد مطلوب و در 
مقام ثبوت فایده ندارد و در مقام اثبات باید دلیلی بر قضاء داشته باشیم و 
کفایت نفی. کند دلیل دز در وقت برای قضای آن ال" آنجانن که تقتناختن و 
بعد از ۳ که دلیل از ادله اربعه برای قضا نداشته باشیم اصول عملیه 
برائت است و عدم وجوب او در خارج وقت و مجالی برای استصحاب 
وجوب موقت بعد از انقضاء وقت نیست چون موضوع عرفا دوتا است و در 
استصحاب لازم است وحدت موضوع عرفا فتدبر جیدا 


وله فص الم پالانو ی ال یه ام ان ای سل 
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الرسل بالامر او النهی و اما لو کان الغفرض من ذلک یحصل بامره بذاک 
الشیء من دون تعلق غرضه به او مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق 
امره به فلا یکون امرا بذاک الشیء کما لا یخفی. 


فی الرلاله علیه بیقر اند 


است بر شخص دوم يا سوم عمل کند مصنف سه قسمت می کند امر بامر 
تام ال ای وهای اه با ار ات ها فا سل 
ام فا تحص لام بان سر هقی ا ایرد اما سای 
به واسطه انبیاء و رسل علیهم السلام و همچنین در عرف و عقلا که نوعا 
غرض از امر بامر وجود مامور به است در خارج و وسایط طریقیت دارند 


قسم دوم اگر غرض مولا بمجرد امر حاصل شود و نظر به مأمور به در 
خارج ندارد که وجود پیدا بکند يا نه نظیر اوامر امتحانیه و امثال آن در این 


قنهم تتتوم اکر ظرض مهلا خصضول ما مور چه بانفته خارسا ولی تم عضاها راک 
بخ واسظه. اهر ماسطه و ملضا نید فر این فسم انضا امد باه معان است. 


مخفی نماند بر اینکه حق آنست که در مقام اثبات امر بامر ظهور نوعی 
دارد در قسم اول و انکه امر بامر حقیقتا امر است و لذا ار مامور دوم پا 
سوم امتتال 
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فصل-]ذا| ورد امر به شیء بعد الامر به قبل امتثاله فهل یوجب تکرار ذاک 
الشیء او تأکید الامر الاول و البعت الحاصل به قضیه اطلاق الماده هو 
الا رات سا ار وا یه اه مر ما 
یجیء تقیید لها فی البین و لو کان بمثل مره اخری کی یکون متعلق کل 
تفا غیر متاخ ار کطا لا یکفی و المتسان :من اظلان المیته وان کان 
هو تسین الطلب لا باکیده الا ان الظاهر هو انشا الاک ها فا کات 
مسبوقه بمثلها و لم یذکر هناک سبب او ذکر سبب واحد 


نکرد قامور اب را و گتری. آوزد که. اند امر مولا امتحانی باشد يا غیره در 
این موارد عقلا از او قبول نخواهند نمود و مستحق عقاب می دانند او را 
نتیجه این بحت امر به نماز بچه هائی که قبل از تکلیف به پدر انها امر شده 
می باشد که عبادت انها صحیح است يا نه 


امن جف یه خاها اکیه اس دا ناسین 


قوله فضل آذا ورد امر مه ضیع الم ا کر هو آمر تموو به عیدش و انیا آمز 
تموی فیل. از امستال ان آهر <ففی ام استءو لایس اه هامور به. را ده 
مره بحا باوردیا انعم تاکبه افو اول شوه وک مونیه امتال کافی انعت 
مصنف می فرماید ظهور اطلاقی ماده تأکید امر اور ۳۵۵ ۲6۱ 2 ۳ 
طبیعت مامور به است و به یک امتثال طبیعت وجود پیدا می کند و وجوب 
دوم از طبیعت قرینه می خواهد و لو قرینه این باشد که مولا بگوید طبیعت 
بیاورد ثانیا و چون قرینه نیست امر دوم تاکید است اما ظهور اطلاقی هیئت 
تاسسن ات نه تاکیهجون ظهور خداستی دومن در خاسیس انست الا آنکه 
در این موارد مواد ظهور نوعی در تاکید است بدون تن در جائی که 
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ی 
ای ان ایا نصا وی این مشاه ات( 
این آخر مطالب جزء دوم شرح فارسی کفابه الاصول است امیدواریم از 
خدای منان که بر این حقیر منت گزارد و توفیق دهد که باقی کفایه را تا 
آخر جلد ثانی ۳ شود و ذخیره یوم لا ینفع مال و لا بنون قرار دهد و از 
اساسا تاريم کار اشافن ای افو ور 
فراموش نفرمایند 

و الحمد للّه اولا و آخرا الاحقر محمد حسین نجفی دولت آبادی اصفهانی در 
تاریخ آخر ماه دی الحجه الحرام یک هزار و چهارصد و دو هجری علی 
هاجرها و آله آلاف التحیه و الثناء سال 1402 
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فهرست 

صفحه عنوان 

3 هشت معنی برای صیغه امر و بیان آنها 

دواعی ضیفه ام خزء معاتی اهر تیست و تحفیق در آن 

5 صیفغه امر حقیقت در انشاء طلب و در غیره مجاز است 

6 تقسیم طلب انشائی بر هفت قسم و اختلاف آنها بر دواعی می باشد 
7 تحقیق زر فعتا انشاء و انکه دواغی نز ۶ مصفتین نمی شود 

8 رد بر صاحب معالم در مجاز مشهور در صیغه امر 

9 رد بر صاحب کفایه در معنای صیغه امر 

0 استعمال جمل خبریه در معنای انشاء و طلب 

1 وجه بیان استعمال جمل خبریه در انشاء 

2 جمل خبریه و انشائیه بر وجوب عقلی است نه لفظی 

3 رد معنای کنایه و آنکه صدق معنای لغوی آن لازم نیست 

4 وجوهی که گفته شده که ظهور صیغه در وجوب دارد و در آنها 
6 در وجوب تعبدی و توصلی و معنای آنها است 

7 وجوه هشتگانه که ممکن نیست گرفتن قصد امر در متعلق امر 
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ول مه نم هی اه ات 

4 وجوه بیان امکان گرفتن قصد امر در متعلق خود 

6 امکان گرفتن امر در متعلق خود بدو امر 

8 به چهار طریق ممکن است قصد امر مامور به شود 

0 تمسک باطلاق برای اثبات امر توصلی ممکن نیست 

1 رد بر مصنف که ممکن نیست تمسک باطلاق 

2 اطلاق و تقیید من باب عدم و ملکه نیست 

افو ای 

5 فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی بسه وجه 
همست آ تست اسان است سا 
هی کیان ات 

و اقز اک فظاها رات آرنته 

9 شک در قصد وجه و تمیز به برائت برداشته می شود 

0 برائت شرعیه جائی است وضع و رفع آن ممکن باشد شرعا 
1 اطلاق صیفه دال است که بر وجوب نفسی تعیینی عینی 
2 در بیان وجوب نفسی و وجوب تعیینی و وجوب عینی و مقابل آنها 
4 امر عقیب حظر موجب وجوب است يا غیره و اقوال آن 

6 صیغه امر دلالت بر مره و تکرار نیست و وجه آن 


9 در آنکه در هر وضعی ماده و معنی و هیئت این هر سه جهت ملاحظه 
می شود 


50 مراد بمره و تکرار دفعه و دفعات است با فرد و افراد 
5 امتثال بعد الامتثال ممکن نیست در اوامر 
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نم کارا سا 
اه ای ال ها ای ها لا اوه مه 
8 دلالت نداشتن صیفغة امر بر فور و تراخی و در ادله آنها 

1 در بیان آیة مسارعت و استباق و فرق اوامر ارشادیه و غیره 
ی تست سا ات وه 

دم رامآ وا شاه فا 

4 قصد امر در عبادات عقلی است نه شرعی علی قول مصنف 
فراعت اسر ولا 

1 
8 فرق بین مسئله اجزاء و مره و تکرار 

0 اوامر واقعیه و ظاهریه و اضطراریه مجری از خود است عقلا 

1 امتئال بعد از امتثال جایز است در بعض موارد 

3 رد قول مصنف که امتثال ثانیا جایز است و بیان اخبار وارده آن 

4 اوامر اضطراریه با واقعیه چهار صورت دارند در مقام ثبوت 

زر مت هن ستاو ره و ارب 

ای اه ات سا اس اففی ات یت فا 
ای ای مهافت ات 
رل هی مش فافع بای اسطرازبه 


2 رد ادله اضطرابیه عامد در اجزاء مگر در بعض موارد 


ادلی اوا هط رس ری آز امعم ازشت و عونت ار 

6 امتثال امر ظاهری مجزی از واقعی نیست نقضا و حلا 

7 حاکم و محکوم دو قسم است ظاهری و واقعی و بیان تضاد احکام 
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و قیال ان لایر اخرا اهامای ار اخاعی رافهه 

0 رد مجزی بودن طرق و امارات از واقع در کشف خلاف آنها 

3 اقوال سه گانه سببیت طرق و امارات در مقام اثبات 

وه ای متا ات وه رو 

6 رد قول مرحوم شیخ انصاری در مصلحت سلوکیه در امارات 
هر مایق و تسوت ات زد ات ای ی ی 

8 حق آنست که شک در طریقیت امارات موجب سقوط تکلیف است 
ریق مس ادا ان تیا 

1 کشف خلاف در احکام شرعیه بدون موضوعات مجزی نیست مطلقا 
2 قطع بحکمی يا به موضوعی با کشف خلاف آن مجزی نیست مطلفا 
3 تبدل رأی مجتهد بقطعی در حکم يا موضوع مجزی نیست 

4 فرق بین عمل مجتهد و مقلد در کشف قطعی خطاء نیست 


0 قول بعضی اعلام که اجماع داریم در اجزاء صلوات یومیه و سایر 
دلة ان 


7 اجزاء در جهر و اخفات و قصر و اتمام و مدرکشان 

8 قول باجزاء در بعضی موارد اصول و امارات موجب تصویب نمی شود 
اب ام حمار مه اقضان ای ای تام 

1 بحث وجوب مقدمة واجب بحث اصولی است لاغیر 

2 فرق بین مسئله اصولیه و فقهیه و در بعضی اعلام در آن 

3 بحث مقدمه واجب بحث عقلی است نه لفظی خلافا لصاحب المعالم 


را یا نه 


5 تقسیم مقدمه داخلیه و خارجیه و فرق بین آنها 
6 اشکال در مقدمه داخلیه و جواب اق ان 
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صفحه عنوان 

7 فرق بین هیولا و صورت و جنس و فصل 

8 مقدمه داخلیه خارج از بحث وجوب مقدمه است 

9 بیان وچه اجتماغ امر و نهی و تعدد عنوان آن 

0ات تخس ای ات شرت فصن 

1 ری مضتفن .دز آنکه اختهاع فتلین در احکام سر یه .مهن تست 

3 تقسیم مقدمه خارجیه بمقتضی و شرط و عدم مانع و معد 

3 تقسیم مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه و معانی هر کدام 

4 تقسیم مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه و معانی هر کدام 

6 تقسیم مقدمه به مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه وجوب و علم 
8 تقسیم مقدمه بموخره و مقدمه و اشکال در اجزاء علت 

9 رد اشکال مصنف در مقتضی و شرط که اجزاء علت اند 

1 تحقیق در دفع اشکال و آنکه شرط حقیقتا صور ذهنیه است 

3 دفع اشکال در احکام وضعیه مثل صحت و فساد 

4 اشکال بر قول مصنف که خلط بین شرایط جعل و مجعول نموده 

5 تحقیق در شرایط فعلیت احکام و اجزاء علت آنها 

6 فعلیت احکام لازم نیست تمام شرایط موضوع فعلی باشد 

7 فواردی که‌تتما بانه: فا تنل سخدرط صاخن باشیه اخبات: نو نخیه آررنخ 
8 دفع اشکال شرایط مأمور به که مقدم باشد شرایط يا موخر 


یات تال شا ی انیت نس اصاف صرظ اهب ار 
اضافه 


3 ظهور قواعد عربیه آنست که قید به هیئت برگردد نه به ماده 
4 ادله مرحوم شیخ انصاری که قید به ماده برمی گردد نه به هیثت 
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6 رد قول شیخ که قید به ماده برمی گردد لبا و آنکه وضع حروف عام 


است 

و اوه اس سای ها مان یی اه 

اه یب ۱۳۲ 
نم انا داعت مشو و که ان 

5 متحد بودن واجب مشروط قول شیخ با واجب معلق صاحب فصول 
6 معرفت احکام مطلقا واجب است و لو در واجب مشروط 

7 مات فاعیی ماع لاس تا انار 

8 حکم عقل باستحقاق عقاب در تفویت موضوع حکم 

را میک هقی سا ی ارت مطتا 
و 

1 موارد چهارم و پنجم که لازم است تحصیل علم باحکام 
ی ها وی ارت 
5 اطلاق واجبه مشروط و مطلق در معنای خود حقیقت يا مجاز است 
7 تقسیم واجب بمعلق و منجز و معنای آنها 

8 اتحاد معنای واجب معلق و مشروط بر قول شیخ ره 

9 اشکال کفایه بر صاحب فصول در واجب معلق 

0 اشکال بر واجب معلق و رد آن 

ی ]تس سرتسا ی 


6 اشکال چهارم و پنجم بر واجب معلق 

9 در تعمیم واجب معلق و جاهائی که شرط متأخر لازم است 
0 در شرائط واجب که لازم نیست تحصیل آن 
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۱ 

5 طرف هفت گانه بر وجوب مقدمه قبل از زمان واجب 

7 طرق وجوب مقدمه در مقام ثبوت موجب مقام اثبات نمی شود 
ی و اي شا اس سای وه 

0 ادله لزوم رجوع قید به ماده در مقام شک علی قول شیخ ره 
2 رد قول شیخ در رجوع قید به ماده در مقام شک 

5 رجوع قید به ماده یا هیئّت يا قید متصل است يا منفصل است 
6 مجمل شدن کلام در شک رجوع قید به ماده یا هیئت 

7 تقسیم واجب بنفسی و غیری و معنای آنها 

8 اشکال بر واجب نفسی و رد آنها 

1 در قول مصنف در واجب نفسی و تحقیق در آن 

2 غرض و فائده هر شیء بسه قسمت تقسیم می شود 

ای قاطا ور نمی کته ی ام اس قضی نود 
4 شک در واجب نفسی و غیری و اصل در آن 

5 در قول مرحوم شیخ که مفهوم هیئت جزئی حقیقی است 

7 ای اه میا ارت اروت ی ای 

0 لزوم احتیاط در بعضی موارد شک در واجب نفسی و غیری 

2 مقدمه واجب ثواب و عقاب فی نفسه ندارد 


13 نواب اعمال تفضلی است نه استحقاق در آنها 


5 وجه عبادیت طهارت ثلث و رفع اشکال آنها 

6 اشکال بر مصنف که امر غیری عبادی نمی شود 
7 جواب اشکال بعضی اعلام در عبادیت امر غیری 
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9 وجوه شش گانه که دال است بر عبادیت مقدمه واجب 

0 نقض از اشکال طهارات ثلث بدو وجه آنها 

2 عبادی شدن طهارات بجهه تحصیل غرض مولی 

3 عبادی شدن طهارات بدو واجب و جواب آنها 

5 عبادی شدن طهارات بقصد توصل به ذی المقدمه و لو بدون امر 


باشد 

ی ی ی 
7 رد قول صاحب معالم در مشروط بودن وجوب مقدمه باراده 
1 فرق بین قول مصنف بوجوب مقدمه مطلقا و قول شیخ 

2 طرق وارد شدن در زمین غصبی و واجب و حرام آنها 

4 رد قول شیخ ره که وجوب مقدمه مشروط بقصد توصل است 
6 رد قول صاحب فصول بوجوب مقدمه موصله 

7 بیان غرضی هر شیء و غرض از وجوب مقدمه واجب 

8 قول بوجوب مقدمه موصله مستلزم انکار اکثر مقدمات است 
۱ 

1 سقوط تکلیف به یکی از سه چیز می شود 

3 اشکال دور و تسلسل در مقدمه موصله و رد آنها 

4 دو غرض در وجوب مقدمه می باشد 

رصان وت یس تس رهام 


2416 دلیل اول و دوم صاحب فصول بر مقدمه موصله 


8 غرض از وجوب مقدمه علی قول مصنف و صاحب فصول 
9 رد مصنف ادله صاحب فصول را در مقدمه موصله 

1 عنوان موصلیت مقدمه را دو نوع نمی کند 
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4 بیان اشکالات ششگانه بر صاحب فصول 
256 فرق بین جهت تعلیلیه و تقییدیه در مقدمه 


7 در اشکال هفتم بر صاحب فصول که ممکن است منع مقدمات غیر 
مهو 


9 مره وجوب مقدمه موصله و غیر موصله در فقه 

1 اشکال مرحوم شیخ بر ثمره بحث و رد آن 

۸2لا ات بیع مقارات ان کم ان نیع را دا رو 
ی هر و 
وم خای م ای ی را 

۲ مخت نمی ور اه سس ارات 

8 مره بین وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب آن 

9 رد مصنف ثمرات وجوب مقدمه واجب را 

1 جایز بودن اخذ اجرت در واجبات توصلیه 

2 رد اشکال گرفتن اجرت در واجبات تعبدیه 

مره دهاوخب اختماع: اهر تفت است ورد ان 
ی فص با فا رای یه اه اش یقت 
7 تاسیس اصل در وجوب مقدمه و برائت دو وجوب آن 

9 جریان اصول عملیه در وجوب مقدمه بی اثر است 

1 ادله وجوب مقدمه شرعا و رد آنکه وجوب ارشادی است 


3 بیان آنکه اوامر در اجز |ء و شراتثط ارشادی است نه مولوی 


4 رد ادله وجوب مقدمه در سبب و شرط شرعی و غیره 

9 رد وجوب شرعی مقدمه و لزوم دور در آن 

0 مقدمه مستحب. مستحب است بدون مقدمه حرام و مکروه 
۵ اضر به شیع افتضاع تهن از ضد .می کتدیا ند ودمغناق آجواء آن 
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4 بیان اجزاء علت از مقتضی و شرط و عدم مانع و مراتب آنها 
5 بیان مقدمه بودن ترک احد الضدین بر دیگری 

6 سه دلیل بر آنکه ترک یکی از ضدین مقدمه بر دیگری نیست 
7 رد دو ترک احد ضدین بر دیگری از محقق خوانساری 

8 اجتماع دو مقتضی بر ایجاد ضدین ممکن نیست از یک نفر 
0 رد محقق خوانساری در تفصی از دو ترک احد ضدین 

2 در معنای تمانع ضدین و معنای عدم مانع از اجزاء علت 

4 ترک اجد ضذین با وجود آن مقدمه بر دیگری نیست 

5 جواب شبهه کعبی که منکر مباح در احکام است 

6 لوازمات شیء و مقارنات آن حکم آن شیء را ندارند 

8 مر به شیء نهی از ضد عام نمی کند بمطلق دلالات 

9 شمره بحت امر به شیء نهی از ضد می کند یا نه 

0 کفایه رجحان فعل در عبادت بدون امر به آن 

2 بیان ترتب دو امر بضدین با شرط متاخر 

4 جواب رد مصنف از ترتب به چهار دلیل نقضا و حلا 

6 امر ترتبی موجب طلب ضدین که محال است می باشد و جواب آن 
0 بیان شرط متاخر در اجازه فضولی و کشف حقیقی آن 

1 جواب امر ترتبی که در عرفیات است بدو وجه از مصنف 


2 اشکال مصنف در امر ترتبی بدو عقاب و جواب آن 


4 نو اهر بضدین دون :در هن ضلامی اراله زد اشکال. آن 
6 با بر امکان امر ترتبی لازم است در مقام بوقوع آن 

7 تنبیهات ترتب و فرق بین باب تعارض و تزاحم و احکام آنها 
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9 عدم صحه نذر مرحوم صاحب جواهر و لو مقدم باشد بر حح 
0 در جهر و اخفات ترتب ممکن نیست بسه جهت 

2 امر آمر با علم بانتفاء شرط جایز است يا نه 

4 احکام شرعیه که فعلیت پیدا نکرده تا ظهور امام عصر(عج) 
6 متعلق احکام طبایع است بدون لوازمات و خصوصیات طبیعت 
1 نسخ وجوب موجب حکمی از احکام می شود یا نه 

1 بیان استصحاب قسم اول و دوم و سوم کلی 

4 در وجوب تخییری و مقام ثبوت آن به چهار قسم 

7 یک سا باه اف سا ممن بب ار ور هی تفس 
ی اف زو اش تاکن رت 

3 در واجب کفائی و تحقیق آن 

4 زمانی که در واجب می باشد چند قسم است 

6 قضاء تابع اداء نییست مگر بعضی موارد 

8 مر بامر آمر است يا نه و اقسام سه گانه آن 

9 امر به شیء ثانیا تأکید است با تأآسیس 
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قاظنامه مهس اخطا ضو اب 
9ارضالارضی 

5 بعتبعت 

4 زمانزمانی که 

6 لامرللامر 
7یکنیکی 
1قصدیتقصد قربت 
8 نالنتهاتالتها 

3 ممتنالامتثال 

0 صاولاقل 
8طرفطرق 

7 بحسنبحسب 

0 خواصو خواص 
4 عرضغرض 
4من ارادهمن اراده 
9 مضیقهنه بصیغه 
4 قضائهقضاء انه 
5 لا یجزیاو لا یجزی 


0ممکنو یمکن 


0 منثلامنل 

1 تقید تقیه 

1 واجبیواجب تخییری 
صفحه/سطر/خطاً/صواب 
0ا مغربتا مغرب 
936 بعضبعضی 

7 رفعزیاد است 

5 دلیل دومبلا معارض 
7 ازنه آنکه 

93 مقضیهمقتضیه 

1 مطلقمطلقا 

6 نیست ومکر 
113 لازیاده است 

72 بلکهبله 

14523 باهمهم با 

9 صیعنیمعنی 

7 منلامتل 

1 قفعلفعلی 

4 از 

7 کهنه 


3 نفسنفسی 

6 است و آنهازیاده است 
8 مفاد الصیغه 

0 بلکهبسیب 

2 هذابهذا 
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7ابر 

9 غرضیغرض 

6 نفسنفسی 

7 ندنه 

9 قلتقلت انما 

تا 2یا هدر این ات که 
9 بعض غرضبعضی غرض بر 
221 2وضله‌ضول 


8 کهنه 
2511و علتزیاده: است 


5 کهزیاده است 
1 و یاو با 

3 اصلیاصل 
6 بیایدباید نیاید 
8 بربرء 

2 ابر البرء 

20 ها تاره 
9 شخصیشخص 


3 
1 موختبترک 

2 الامرالاوامر 
251یک غیرغیز مستحب 
7 دادلداد 

17 اصلعنهانه 

2 کهنه 

5 شدیمنشدیم 

7 مالزياده است 

6 اهلاصل 

5 تثیرتآثیره 

113تا کهبلکه 

2 انات 

7 شرطمشروط 

1 اهممهم 

36 شروطمشروط 

7 له ترتبزیاده است 
9 نفسنفی 

1 مولاامر 

90 انو از آن 


0 باشدیا نه 

335 تصوریقصوری 

7 عرضغرض 

4 المرالامر 

5 صوتاصوریا امتحانیا 

4 بعدیجدی 

6 نعنوانبا عنوان ظهریت 
6 ی نهد فا مور نم تست 
2 صامهاوامر 
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فهرست مختصر جلد دوم شرح فارسی کفایه الاصول 


فضل ناتین.در ضیعه اهر انشت: هشتت.:معتی برآن و دواعن صیعه: جع تیزیت 
و تقسیم طلب انشائی بر هفت قسم و جمل خبریه و انشائیه بر وجوب 
عقلی است در تعبدی و توصلی وجوه هشتکانه که ممکن نیست قصد امر 
گرفته شود در متعلق خود و به چهار طریق ممکن است قصد امر مامور به 
شود فرن من اظای لین سای مش ویر ال هار اه رات 
است امر عقیب حظر و مره و تکرار و فور و تراخی و اقوال انها باب 
اجزاء اوامر اضطراریه با واقعیه چهار صورت دارند امر ظاهری مجزی از 
ار واکیی تست با ی سای س ع سم است ال ی اه 
علماء در اجزاء طرق و امارات حجّیت طرق و امارات من باب طریقت 
است و رد قول به مصلحت سلوکیه در امارات و کشف خلاف در احکام 
بدون موضوعات مجزی نیست مطلقا کشف خلاف در قطع بحکم يا موضوع 
چه مجتهد و چه مقلد مجزی نیست مطلقا و اجزاء در جهر و اخفات و قصر 
ماه یل نها تحت عی ات ان 
مقد مه تحلیلی است نه تقییدی و تقسیم مقدمه به مقارنه و ما نحوه و 
جواب شرط متاخر تقسیم واجب به مطلق و مشروط پنج اشکال بر واجب 
معلق و رد انها و هفت طرق بر وجوب مقدمه قبل از زمان واجب تقسیم 
نه استحقاقی شش طریق بر عبادی شدن مقدمه در طهارات ثلاث و غیره 
رد قول مرحوم صاحب معالم و شیخ و صاحب فصول و اشکالات مقدمه 
موصله و جواب انها و اصول عملیه در وجوب مقدمه بی اثر است و امر در 
اجزاء و شرائط و ادله وجوب مقدمه ارشادی است نه مولوی امر به شیء 
نهی از ضد می کند پا نه سه وجه بر انکه ترک احد ضدین مقدمه بر وجود 
دیگري نمی شود جواب شبهه کعبی در مباح و لوازمات و مقارنات شیء 
حکم ان را ندارند رد مصنف امر ترتبی را و جواب ان به چهار دلیل تنبیهات 
ترتب و فرق بین باب تعارض و تزاحم و متعلق احکام طبایع است و نسخ 
وجوب و استصحاب کلی قسم سوم. 
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اشاره 


۳ 


الحمد للّه رب العالمین و الصلاو و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته 
ا ظا ها 
الد 

ین . 


و بعد این جزء سوم شرح فارسی کفایه الاصول مرحوم اخوند خراسانی 
است تاصمام عخصری ار اقوال غلماء هاخرین از صاخت کفايه که در 
مس ره بولت ادن ان کف دامن آن ماس 
مدرسه با تصحیح این حقیر محمد حسین نجفی دولت آبادی اصفهانی ِ 
است که تسهیل و کمک باشد برای محصلین عظام مخصوصا کسانی که 
شظه گاید می و اند اکن اد لفیا فجن آن اش ای 
4 24 منان امیدواريم که آن را ذخیره آخرت قرار 
شود یوم شروع ال محرم یک هزار و چهار صد و سه قمری می باشد و 
علی الله الله کل وب الاعتصاه 1205 
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در ضیقه و مان نهی و انچهه که در آن ععتبر اشتت 


المقضد الناتی فی النواهی فصل. الظاهر ان. التهن بمادته و ضيفته قی 
الذلال غلی الطلب هل آلامر. ماوته مه صفته غیر. آن ملق الطلب ی 
احدهها الوحود و نی الاک آلعدم فعیر فبه..ها استظمزنا اعتاره. فیف, با 
تضافت اضل. 


نعم یختص النهی بخلاف و هو ان متعلق الطلب فیه هل هو الکف او مجرد 
الترک و ان لا یفعل و الظاهر هو الثانی. 


له العقصد آلانی فی‌التواهی قولم فصل. الظاهر آلثیی ات 


ظاهر آنست که نهی به مادة آن یعنی آنچه را که از ماده نهی درمی آید و 
ی و و ای اد تور و 
مشتق است و صیغه نهی مثل لا تشرب الخمر و لا تکذب و لا تاکلوا 
اموالکم و آنچه دلالت بر معنی نهی دارد ظاهر آنست که ماده نهی که بیان 
نمودیم تماما دلالت بر طلب الزامی دارند مثل مادة امر و صیغه امر که 
قبلا گذشت یر آنکه متعلق طلب در یکی از آما وجوه ات که آوامر باشه 
و متعلق در دیگری عدم است. که نواهی باشد و تمام خصوصیاتی که در 
ماده امر و صیغه امر معتبر بود تمام آنها در ماده نهی و صیغه نهی معتبر 
است مثل علو در امر و انکه امر باید مرتبه آن بالاتر از مامور باشد-و لو در 
طلب خود علو و برتری را نظر نداشته باشد و باقی جهاتی که بیان نمودیم 
در امر تمام انها معتبر است در ماد نهی و صیغه نهی مثل تحکم و تعجیز و 
تهدید و غير این ها که در مثل این موارد دواعی مختلف است نه انکه 
معنای حقیقی باشد کما لا یخفی. 


قوله نعم یختص النهی الخ. 


بله در اینجا فرقی که هست آنست که متعلق طلب در نهی آیا کف است و 
انزجار از فعل است که برگشت متعلق ان بامر وجودی می شود یا مجرد 
ترک و عدم فعل 
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در آنکه متعلق نهی فعل است نه ترک فعل 


و توهم ان الترک و مجرد ای لا یفعل خارج عن تحت للاختیار فلا یصح آن 
یتعلق به البعث و الطلب. 


فانشتد فان التز ی انا کون مقدهرا هلا لها کان الففلن مورا اهر 
بالاراده و الاعتار و کهتن العدم الارلی لا بالاخیار لا بفحت ان کذلک 
بحسب البقاء و الاستمرار الذی یکون بحلسه محلا للتکلیف. 


است و لو مکلف التفات بفعل يا انزجار از فعل نداشته باشد مصنف می 
فرماید ظاهر انست که معنای نهی دومی است یعنی مجرد ترک متعلق 


مخفی نماند بر آنکه مصلحت و مفسده از وجود فعل پیدا می شود پس 
متعلق امر فعل است برای حصول مصلحت کما انکه متعلق نهی ایضا فعل 
است برای عدم حصول مفسده و مجرد ترک و عدم نه مصلحتی دارد و ته 
مفسده ای پس متعلق نهی واقع نمی شود ترک بلکه : نهی از انزجار فعل 
اه را ها ی و ی 
زجر از فعل ابقاء عدم آن فعل است مجازا کما آنکه بعث و طلب فعل 
مجازا می گویند لا ترک الفعل پس بحت آنکه آیا متعلق نهی کف است یا 
مجرد تری موضوعی ندارد کما لا یخفی. 


قوله و توهم ان الترک الخ. 


اشکال شده است بر قول مصنف بنا بر اینکه متعلق نهی مجرد ترک و عدم 
باشد این عدم تحت اختیار معلف نیست و هر شیء که تحت اختیار مکلف 
نباشد صحیح نیست که متعلق بعث و طلب باشد چون غیر اختیاری است. 


قوله فاسد الخ. 

این جواب از توهم است بجهت آنکه ترک و عدم اک مقد ور انسان نبود 
فعل و وجود انهم باید مقدور نباشد و هر تکلیفی وجود و عدم آن هر دو باید 
مقدور مکلف باشد و قدرت بر یک طرف مثل انکه نپریدن به اسمان 
مقدور مکلف است 
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ثم ائه لا دلاله لصیغته علی الدوام و التکرار کما لا دلاله لصیفغه الامر و ان 
کان قضیتهما عقلا تختلف و لو مع وحده متعلقهما بان یکون طبیعه واحده 
بذاتها و قیدها تعلق بها الامر مره و النهی اخری ضروره ان وجودها یکون 
بوجود فرد واحد و عدمها لا یکاد یکون الا بعدم الجمیع کما لا پخفی. 


این تکلیف صحیح بیست چون پربدن به آسمان ممکن مکلف بیست و آن 
عویی که غیر موورکت رشت ان عنم ارلیاست رام اه ان ایا 
ایا اروت راتخم 
است و مولا می فرماید استمرار عدم شرب را بحال خود بگذار بعنی 
وجودش نده کما لا پخفی. 


قوله ثم اٍثّه لا دلاله الخ. 


بعد مصنف می فرماید صیغه نهی و مادة آن دلالت بر دوام و تکرار ندارد 
بر خوام دارد .مه مره کفا آنکه. کوشت. الا انکه تکلیعتسبة هعلق تهیتن: و اهر 
عقلا مختلف است و لو متعلق هر دو یک شیء باشد و یک طبیعت واحده 
باشد مثل انکه بفرماید صل در وقت و نهی می رسد برای زن حائض که لا 
تصل ایام اقرائک ولی در متعلق انها عقلا مختلف است چون امر به طبیعت 
صلاه بوجود یک فرد از طبیعت امتثال شده است چون وجود طبیعی بوجود 
افرادش محقق می شود در خارج ولی نهی که به طبیعت متعلق است و 
ان طبیعت باید وجود پیدا نکند در جائّی است که تمام افراد طبیعت معدوم 
باشد و وجود پیدا نکنند و اگر یک فرد يا افرادی دیگری را مخالفت کرد و 
ایجاد کرد در این موارد طبیعت معدوم نشده است کما لا یخفی 


مخفی نماند بر آنکه قبلا گذشت که مصلحت و مفسده در فعل است نه در 
ترک و عدم و اکُر اطلاق نهی بر انها بشود اطلاق مجازی است بنابراین 
چون متعلق امر برای حصول مصلحت است غالبا و حصول مصلحت بصرف 
وجود 
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لک یی ات المواشو رای ات هشن ماه 
طبیعه واحده غیر مقیده بزمان او حال فانه حینتذ لا بکاد یکون مثل هذه 
الطبیعه معدومه الا بعدم جمیع افرادها الدفعیه و التدریجیه. 


وبا تحمله قضيه التقی ایس الا تری‌ی الصیعه النی نکون مصاعم له کارزة 
ففیده آم‌مطظلفه و فضیه خر کها غفلا انها هو تریخمیع. افرادها: 


طبیعت حاصل می شود و لذا به اول وجود طبیعت مصلحت ایجاد می شود 
هراشا هون مفعای آن دارای سیصعصفی اسر ا ده 
غالبا هتریت بر هر فروی از از افراد‌طقت است و این کایه ارنکانه 


قوله و من ذلک یظهر الخ. 


از مطالب قبلی ما ظاهر شد که دوام و استمرار در نهی در جائی است که 
متعلق نهی طبیعت مطلقه باشد و این طبیعت مقید بحال و زمانی نباشد 
در مثل این موارد که طبیعت باید معدوم شود و وجود پیدا نکند عدم آن 
طبیعت بعدم تمام افراد طبیعت است که آن افراد افراد دفعیه عرضیه 
باشد و یا افراد طولیه تدریجیه چون که بعث و طلب که معنای هیثت است 
روی طبیعت رفته اطلاق ماده یا هیئت کما آنکه قبلا گذشت دلالت دارند که 
این طبیعت هیچ اصلا نباید وجود پیدا بکند در خارج چه افراد عرضیه ان 
باشد و چه طولیه. 


قوله و بالجمله الخ. 


اي طیعت نموده که نهن طیعت بعت ترک طبعت آن طبعت که ملق 
نهی واقع شده است سوای آنکه نییعت مقند باشد مد ره 1 
در حال روزه سر زير آب نبر و اکل و شرب نکن با مطلق باشد متعلق نهی 
مثل لا تشرب الخمر و ترک 


ص6۰ 


تم آته لا «لالد علی آراوی التر ی لو حول ام دم راو بل لا عدقی ین 
وی و لاد و اه کان اظلای الشعای من تحت العی ها کفی اظا نما مر 
ساير الجهات فتدبر جیدا. 


این طبیعت عقلا آنست که هیچ فردی از افراد آن را ایجاد نکند مکلف چه 
افراد عرتته و چم اقراد طولبه ناش 


قبلا گذشت افراد طبیعت منهی عنه غالبا دارای مفاسد هستند هرکدامی از 
این جهت نهی عموم افراد را می گیرد بخلاف متعلق امر. 


له تم ال 


0 ۳ ال 0 
از آن داشت مجرد نهی و بدون قرینه دلالت ندارد آن دلیل نهی که افراد 
دیگر را ترک بکن يا ترک نکن و برای افراد دیگر لا بد در تعیین آن لازم 
است دلیلی داشته باشیم و لو آن دلیل اطلاق متعلق نهی باشد کما آنکه ما 
ذکر کردیم که تمام افراد عرضیه و طولیه را می گیرد و در تمام زمانها و 


مخفی نماند متعلق نهی بعضی موارد تمام افراد است من حیث المجموع 
نظیر چیزهائی که در حال روزه باید ترک بشود نظیر امری که روی تمام 
اجز |ء صلاه در این موارد یک نهی است روی تمام افراد در این قسم اک 
بعض افراد را شک کنیم که آیا نهی روی آنرفتم است: با به شیر ار 
است نسبت به اجزاء صلاه که در و تست 
شک بین اقل و اکثر است که ما قبلا گفتیم برائت 

طهارت از تمام 
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در جواز اجتماع امر و نهی و اقوال در آن 


فصل اضافها فی وان فا الامر چ لنش فی جاحده اشاعه غلی اقوال 
تالا جماده عفلا و استاعه عرفا و فیل. الوضنی منود تفت اهر 


الاول المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین و مندرجا تحت عنوانین 


باحدهما کان موردا للامر و بالاخر للنهی و ان کان کلیا مقولا علی کثیرین 


اجزاء وضو پیدا می شود بنابرای ین که نفس طهارت مأمور به باشد نه اجزاء 
در این مورد قسم دوم اگر شک" در بعض اقز اد تفوذیم که ابا تفت داریم نه 
داریم اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد. 


قسم سوم متعلق نهی آن مواردی است که هر فرد فردی مفسده داشته 
که اگر فردی را عصیان کرد افراد دیگر بلا اشکال دارای مفسده می باشد 
و باید آنها را تری کنیم کما آنکه گذشت و غالب نواهی قسم سوم است 


کما لا پخفی. 


قوله فصل. اختلعوا فی جواز اعماع الامر و النهی الغ در ايق بخث جوا 
اجتماع امر و نهی و عدم جواز بیان می شود سه قول در مسئله است. 


قول اول: مطلقا جایز است چه عقلا و چه عرفا. 
قول دوم:جایز نیست چه عقلا و چه عرفا. 


قبل از انی که وارد « هو وا تنم 9 باید نوم نوا 

اول:آنکه مراد بالواحد مطلق آن چیزی است که دارای دو جهت باشد و 
مندرح باشد تحت دو عنوان که به یک عنوان مورد امر بشود مثل صلاه و 
بعنوان 
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و انما ذکر لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و النهی و لم یجتمعا وجودا و لو 
جسفیها: ماخد مها کالشجود لله عالی. و السجور ااضتم هار لا لاخر اج 
الواخد الجتفتی اه النوعی کالحر که عرالسکون الکلین. المفت‌تین با لخضاانیه.و 
الغصبیه. 


التاتی: الفرق بین. هه المساله و مه آلهی. فی. الغیادات هو آن. العمه 
المبحوث عنها فیها التی بها تمتاز المسائل هی ان تعدد الوجه و العنوان فی 
الماکد بوخب تمدد.معلی الامر و. التیی. بحیت. برتفع. به غاله. استحااه 


دیگر مورد نهی واقع بشود مثل غصب و اگرچه هرکدام از اين عنوانین کلی 
باشند که مقول بر کثیرینند مثل عنوان صلاه و غصب که هر کدام از این ها 


وله و آنها کر ال 


مراد ما که بیان کردیم مطلق وحدت برای آنست که خارج بشود آن چیزی 
که متعدد است متعلق امر و نهی و مورد انها دو تا است و لو جمع هم 
نشوند در وجود اگرچه مفهوم متعلق امر و نهی یک چیز است مثل کلی 
سجود که برای خدای تعالی امر دارد برای صنم و بت نهی دارد مثل این 
ار تام ام اعر میس اس یی ما شا ی مها 
وحدت شخصی باشد بلکه شامل وحدت جنسی و وحدت نوعی و وحدت 
صنفی خواهد بود مثل حرکت و سکونی که دو کلی اند ولی در دو عنوان 
امیس وان ات که کی ان ان مت که آمس کس 
است کما لا پخفی. 


فرق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادات 


اشاره 


قوله الثانی الفرق بین هذه الخ دوم از آمهر انست که فرق بین مسئله باب 
اجتماع و امتناع و مسئله نهی در 
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بل یکون حاله حاله فالنزاع فی سرایه کل من الامر و النهی الی متعلق 
الاخر لاتحاد متعلقیهما وجودا و عدم سرایته لتعددهما وجها. 


عبادات آنست که جهتی را که بحث می شود از آن جهت در باب اجتماع 
امر و نهی اگرچه هر دو اجتماع امر و نهی است در هر دو باب ولی جهت 
فرق می کند و آن جهت انست که تعدد وجه و تعدد عنوان مثل عنوان صلاه 
و غصب که اگر مکلف هر دو راجع جمع کرد در یک مورد مثل صلاه در دار 
غصبی آیا این تعدد وجه و عنوان سبب می شود که متعلق امر و نهی دو 
خبز سباشد.و صل: ان باشند. که.در یک.سوزدق قصب: کرده ونر مورد زدیکر 
نماز خوانده که متعلق امر و نهی ربطی بهم نداشتند. 


در این موارد برداشته می شود غائله اجتماع امر و نهی کسی در این 
مواردی که ذکر کردیم نمی گوید امر و نهی جمع شده اند در یک مورد یا 
انکه این طور نیست و تعدد وجه و عنوان مثل صلاه و غصب و لو این ها دو 
کلی اند ولی بعد از اینکه مکلف صلاه را در دار غصبی امتثال کرد در این 
نیست و ممتنع است چون ان حرکتی را که در خارج ایجاد می کند مکلف 
داشته باشد من باب صلاه و هم نهی داشته باشد بجهت غصب بودن ان 
پس این حرکت شخص ممکن نیست اجتماع امر و نهی در او و لو عنوان و 
متعلق امر و نهی کلی باشند. 


قهله بل یکین حاله حالف[ 


یعنی متعدد العنوان مثل متحد العنوان است که جایز نیست بگوید مولا صل 
و لا تصل پس نزاع در سرایت ۵ یکی امر و نهی است به دیگری و عدم 
سرایت کما لا یخفی. 
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و هذا بخلاف الجهه المبحوث عنها فی المسأله الاخری فان البحث فیها فی 
ان النهی فی العباده پوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه الیها. 


نعم لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب النهی فی مسئله الاجتماع یکون مثل 
الصلاه فی با هرن ضغر یات بلی. المساله فانقدع: ان الفرق بین 


رد قول مرحوم صاحب فصول در مقام 
ها اقا فصو ساسا ی ار 


نم اعلم آن الفرق بین المقام و المقام المتقدم و هو ان الامر و النهی هل 
یجتمعان فی شیء واحد او لا . 


اما فی المعاملات فظاهر و اما فی العبادات فهو ان النزاع هناک فیما 
قوله و هذا بخلاف الِخ. 


و این مطالبی را که بیان نمودیم بخلاف مسئله نهی در عبادات است چون 
نهی در عبادات بحث در آنست که موجب فساد می شود نهی در آنها یا نه 
بعد از آنکه طرفین اقرار دارند که نهی تعلق گرفته است به عبادت و فارغ 
از آن می باشند بله اگر کسی قائل بامتناع شود يا ترجیح طرف نهی دهد 
در مسئله اجتماع مثل صلاه در دار غصبی از صغریات نهی در عبادات می 
شود. 


و حاصل آنکه در اجتماع امر و نهی بحث آنست که امر و نهی در یک مورد 
شخصی و لو آن فرد شخصی مصداق دو کلی باشد که در اینجا بحث آنست 
که آیا ممکن است اجتماع امر و نهی پا نه و اما نهی در عبادات بعد از 
نهی در عبادات کما لا یخفی 


قوله و اما ما افاده فی الفصول الخ. 


که 
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اذا تعلق الامر و النهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقه و ان کان بینهما 
عموم مطلق و هنا فیما اذا اتحدتا حقیقه و متغایرتا بمجرد الاطلاق و التقیید 
بان تعلق الامر بالمطلق و النهی بالمقید. 


انتهی موضع الحاجه فاسد فان مجرد تعدد الموضوعات و تغایرها بحلسب 
الیات ابیت رن الفسانل با لمبیندهای اعتلای لنمات و 
معه لا خاجه اضلا الی نعددها بل لا بدمن عقد مسالتین: مغ.وجنه الموضوع 
و تعدد الجهه المبحوث عنها و عقد مسئله واحده فی صوره العکس کما لا 


باب اجتماع ایا جمع می شوند در شی۶ واحد و ممکن است شیء واحد هم 
مامور به باشد و هم منهی عنه يا ممکن نیست 


و اما نهی در عبادات آنست که اگر تعلق گرفت امر و نهی به دو طبیعتی 
که متغایر همدیگر هستند بحسب حقیقت اگرچه بین آن دو طبیعت عموم 
ی وق مور در و و ی 
ها ی ات 


و اما نهی در عبادات در جائی است که امر و نهی متحد باشند حقیقتا و 
متغایر باشند بمجرد اطلاق و تقیید مثل امر به اصل صلاه و نهی در بعض 
موارد صلاه مثل نهی صلاه حایض که در باب نهی در عبادات امر بعبادات 
مطلق است مثل صلاتی که بیان نمودیم و نهی در عبادات مقید است یعنی 
در حال حیض صلاه منهی عنه است. 


قوله انتهی موضع الحاجه فاسد الخ جواب از صاحب فصول است بجهب 
انکه مجرد تعدد موضوع و تغایر 
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فرق بین تمام مسائل و علوم غرض است لاغیر 


وحن هاش انس اه السی بان راغ هام یار ااعتاع ععا ‏ 
هناک فی دلاله النهی لفظا فان مجرد ذلک لو لم یکن تعدد الجهه فی البین لا 
یوجب الا تفصیلا فی, المسأله الواحد لا عقد تسالتین هذا مع عدم اختصاص 
النزاع فی تلک المسأله بدلاله اللفظ کما سیظهر. 


آن موضوع بحسب زذات سبب نمی شود که تمایز بین مسألتین باشد بلکه 
این ماه و نله ویگر جمات مسله است: و غرض آنها کما آنکه کذشت 
در اول کتاب در تمایز علوم بیان نمودیم که هر علمی با علم دیگر فرق بین 
انها تعدد جهت و غرض می باشد نه اختلاف موضوع يا محمول کما لا یخفی. 


و با اختلاف جهت لابدیم در بیان دو مسئله دو بحثت شود و لو با وحدت 
موضوع باشد و تعدد جهت و یک بحث شود در مسئله واحده در صورت 
یک بحث است و لو موضوع های مختلفه داشته باشد. 


سیب تمی.شود فرق بین دوه فشئله گذاشته شود بلکه آنجه را که قرق بین 
تمام مسائل اصولیه می باشد فقط تعدد جهت است و بس و اختلاف 
موضوع یا مطلق و مقید آنها دخیل و فرق در بین مسألتین نمی باشد. 


قوله و من هنا انقدح ایضا الخ. 


آز‌تانات ها که فرق من عسته ماع ممی ی ات راهان سعوم 
ظاهر شد فساد قول بعضی فرق گذاشتند بين مسئله اجتماع امر و نهی و 
بیزخ نمی در عبادات گفته اند فرق بین. آنها اتست که تزاع در اختماع عقلی 
است نه لفظی یعنی عقلا ممکن است اجتماع امر و نهی در یک مورد یا نه 
ولی در نهی در عبادات دلالت لفظی است بر نهی و فرق را بِ بین این دو 
ما یی هر ی اه 
بجهت آنکه مجرد نزاع عقلی در اجتماع و لفظی در نهی در 
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بحث اجتماع امر و نهی بحث اصولی است نه غیره 


الثالث انه حیث کان نتیجه هذه المسأّله مما تقع فی طریق الاستنباط کانت 
الخسصاله .من المسانل الاضوایت ۲ من میادییا الاحکامیه و لا ااتصديهية و لا 
منم المشانل الکلا مه لامن المساتل اافر عیه. 


غادات این فرق قاری بین. مسالسن نمی باشد ‌ماداشت. کم عدو یوت 


با تود فت تور اک تین ماع نمی انم تحص ورن ری شاه 
علاوه بر اینکه نهی در عبادات لازم نیست دلالت لفظی داشته باشیم در 
آنجا بلکه دلالت غير لفظی مثل اجماع و ادله دیگر در عبادات محل نزاع 
است کما آنکه از مطالب علماء ظاهر می شود. 


قوله الثالت انه حیث الخ: 


سوم از امور انکه نتیجه این بحث واقع می شود در طریق استنباط و کبری 
می شود برای مسئله فقهیه پس این بحث بحث اصولی می باشد نه غیره 
چون بعد از آنکه اثبات کردیم اجتماع را در فقه می گوییم اين صلاه در دار 
غصبی است و هر صلاه در دار غصبی صحیح است و قضاء و اعاده ندارد 
پس این صلاه در دار غصبی اعاده ندارد در هر نی که نتیجه: آن. کنری 
مسئلة فقهیه واقع شود آن بحث اصولی است و مسئله اجتماع از مبادی 


توضیح آنکه مبادی برد و قسم است همچنان که در جلد اول در موضوع 


اول مبادی تصوریه که ان تصور موضوع و محمول و اجزاء ان و حدود انها 
می باشد مثل انکه صلاه و اجزاء ان چیست يا محمول که واجب يا حرام و 
مثل لزوم مقدمه واجب در یک حکم و تضاد احکام و اجتماع انها در دو حکم 
که مناسبت دارد بعد از تعریف موضوع و محمول لوازمات انها هم دانسته 
شود و غیر ذلک که ایا جایز است اجتماع حکمین با تضاد نها يا نه کما آنکه 


نسبت داده اند 
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و آن کانت فیها جهاتها کما لا یخفی ضروره آن مجرد ذلک لا یوجب کونها 
مها ادا کات ما جمه اه سین عفد میا نامسا ناسحا 
ید آعفهی ف ماس رها فی الاعصول و آن عفدت کلاسته فب کلام و 
م ها یه آم ها بل کلام 


هلان یه ی ماه رت 
عن جهه خاصه من مسائل علمین لانطباق جهتین عامتین علی تلک الجهه 
کات اخا سا مش ال مها ار 


بعضدی و مرحوم شیخ بهائی که بحت اجتماع امر و نهی از مبادی تصوریه 
قرار داده اند. 


دوم مبادی تصدیقیه و آن عبارت است از قضایائی که اثبات می کند که 
محمول ثابت است بر موضوع نظیر یکی از ادله اربعه که اثبات کند صلاه 
وان اس کفد خام‌اس زر عم فد ورین در هر عاهی نرر 
موضوعات و محمولات آن قضایائی که استدلال می کند بران ,انها مبادی 
تصدیقیه است و از آنها است اجتماع امر و نهی و ادله آنها بر نفی و اثبات 
و از این جهت ممکن است مسئله اجتماع از مبادی تصدیقیه باشد. 


و ایضا مسئله اجتماع از مسائل کلامیه نیست و آن بحث از مبداً و معاد 
اش واه ایا حاند امت که عالت ارادم امس ور ی 
نف ان کات فا |[ 

ضروری است مجرد امکان سبب نمی شود از ان علوم مذکوره قرار داده 
شود باب اجتماع مادامی که ممکن است از مسائل اصولیه قرار داده شود 
کما انکه 
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گذشت. 
رد بعض اعلام در اجتماع امر و نهی 


و بعضی از اعلام قائلند که مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل اصولیه نمی 
باشد چون مسئله اصولیه اننست که کبری برای مسائل فقهیه واقع نشود 
کما آنکه گذشت ولی در باب اجتماع امر و نهی اگر قائل به امتناعغ شدیم 
در این حال نتیجه و فائده ای ندارد. 


و بنا بر قول امتناع باب اجتماع داخل در باب تعارض می شود و احکام 
تعارض را باید بر انها جاری کنیم اگرچه بنا بر جواز اجتماع امر و نهی نتیجه 
و فائده صحت عبادت است مثل صلاه در دار غصبی. 


جواب آنکه در مسئله اصولیه لا زم نیست دو طرف آنکه نفی و اثبات است 
فایده داشته باشد بلکه یک طرف ان نتیجه داشته باشد کافی است و از 
این جهت است که بحت حجیت خبر واحد از مسائل اصولیه است. 


و همچنین مقدمه واجب و غیر آنها و زیادی از مسائل اصولیه همین قسم 
اه ی ی وا ی 
ندانستیم نتیجه و فائده ندارد برای مسائل فقهیه کما لا پخفی. 


در اینجا مجالی نیست برای توهم آنکه باب اجتماع امر و نهی را از غیر 
مسائل اصولیه قرار بدهیم و اگرچه این باب اجتماع در علم کلام بحث می 
شود و همچنین در فقه از مسائل فقهیه قرار داده می شود یا غیر این علوم 
کما انکه گذشت در اول شناختی که مانعی ندارد یک مسئله واحده بحث 
بشود در آن مسئله از جهات مختلفه ای و ازهرجهتی از آن علم قرار داده 
می شود و بیان کردیم اول کتاب که ممکن است یک مسئله در دو علم 
بحث بشود بجهت انکه منطبق است بر او دو جهت عامه نظیر کلمه و کلام 
که از اين دو در زیادی از علوم عربیه بحث می شود در علم نحو و صرف و 
علم معانی و بیان و بدیع و لغت و منطق و غیر 
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بحث اجتماع عقلی است نه لفظی و نه عرفی 


الرانه انه قد ظهز. فن. عطاوی. ما دکراه ان المشاله.ععایه: و لا اختضاضن 
للنزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها بما اذا کان الایجاب و التحریم 
باللفظ. 


کف رنجا وهمه اس بالامر ع هت الظاهرین فن الطلت ااغول الا اند 
لکون الدلاله علیهما غالبا بهما کما هو اوضح من ان بخفی و ذهاب البعض 
الی الخوان عقلا و الامتناع عرفا یمن نمعی لاله آ لاف 


بلتم ان الوا که الظر الدفیق الففلن آشان و انم ال المتافحی 
العرفی واحد ذووجهین و الا فلا یکون معنی محصل للامتناع العرفی غایه 
الامر دعوی دلاله اللفظ علی عدم الوقوع بعد اختیار جواز الاجتماع فتدبر 


جیدا. 


ذلک و لو مسئله یک مسئله است ولی جهاتی که بحت می شود در این یک 
مسئله آن جهات مختلف است فتذکر. 


فلت لزانم ان قح ظفر ال 


چهارم از اموری که ِ_ می ِ در باب یت آمر و نهی ۹ شد از 
آنجانی که وجوب و از لفظ ید بشود 1 ۳ بحث,بحث در مقام 
ثبوت و در واقع است نه بحث در دلالت و اثبات باشد و لو وجوب و تحریم 
از دلیل عقل یا اجماع فهمیده شود باز محل بحث است. 


کما انکم تیا توهم کردم آند که سر غاماء به اهر و یی طفور دار در 
الب له رام نع مت این عن بیع اشست: ای حه ال 
وجوب و تحریم بقول و لفظ ثابت می شود و دلیل عقلی يا اجماع کمتر 
داریم ولی بحت عام است. 
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بحث اجتماع تمام اقسام حرام و واجب را می گیرد 


الخامس لا یخفی ان ملای النزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع یعم جمیع 
اقفام شاب آلنجریج کنا هه فضیه اطلاق لعط الاضر ب الم ه دعوت 
الاتضرات ال لسن شین الخسین .فی. هاجضعا غیر خالیه و 
الاعتساف و ان سلم فی صیغتیهما(صیغتهما -خ)مع آئه فیها ممنوع. 


که اک ده آست اس متفه از که خی اف فا شون ی 
که نسبت داده اند بمرحوم مقدس اردبیلی بجواز اجتماع عقلا و امتناع 
عرفا. 

جهت دلالت نمی کند که بحث ما بحث دلالت و آثبات باشد بلکه نظر انها 
این است که ادعا دارند که این موردی که انز ۵ هی ور ان.خهع شده 
است نظیر صلاه در دار غصبی بنظر دقیق عقلی دو چیزند اگرچه بنظر 
مسامحی و نظر عرفی یک چیزند و این یک شیء واحد است که دو جهت 
در آو منطبق است و غیر از اين معنی محصلی برای امتناع عرفی نداریم با 
آنکن عم سانش مین دای احتهاع رانهایت آنکه ول لک اقطی جر عدم «دوع 
تداع از انم ایا معا ار ات فص جوا 


قوله الخامس لا یخفی الخ. 


مخفی نماند ملاک نزاع در جواز و امتناع مطلق وجوب و حرام می باشد و 
تمام آنها را شامل می شود سوای آنکه واجب و حرام نفسی باشند یا غیری 
تعینی باشند با تخییری عینی باشند یا کفائی یا مختلف مثل آنکه واجب 
نفسی باشد و حرام غیری و معنای هر کدام از این ها در مباحث سابقه 
گذشت کما آنکه اطلاق لفظ امر و نهی شامل تمام این اقسامی که بیان 
نمودیم می شود و دعوای صاحب فصول رحمه الله علیه که فرموده است 
بت اجتماع و امتناع انصراف دارد که واجب و حرام باید هر دو نفسی 
تعینی و عینی باشد چون انصراف در مادهٌ امر و نهی همین معنا است که 
بیان نمودیم این ادعای صاحب فصول خالی از اعتساف و اشکال نیست 
اگرچه ما قبول کنیم در صیغه امر و نهی که ظهور و انصراف دارد بواجب و 
حرام نفسی تعینی 
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تعش لاه تم ام مه انشا فش الاطا ی مات کف الق 
الخاوه نی المتام ها کرت من خیم الحلای. تحص الاشا مم دا ما 
وقع فی البین من النقض و الابرام. 


مثلا اذا امر بالصلاه او الصوم تخییرا بینهما و کذلک نهی عن التصرف فی 
الدار و المجالسه مع الاغیار فصلی فیها مع مجالستهم کان حال الصلاه فیها 
حالها کما اذا امر بها تعیینا و نهی عن التصرف فیهما کذلک فی جریان النزاع 
فی الجواز و الامتناع و مجیء ادله الطرفین و ما وقع من النقض و للابرام 
فی البین فتفطن. 


ارس وا او 


قوله نعم لا یبعد الخ. 


بلی ممکن است بعید نباشد که ظهور صیغه و انسباق آن از مقدمات 
حکمت در آن معنائی که صاحب فصول گفته است ظهور داشته باشد ولی 
آن مقذمات خکفت در ما تخن فیه نمی آید-خون شناختی که.ملای وجوب: و 
نهی در تمام اقسام مذکوره می باشد عقلا و همین قرینه عقلیه است که 
ما نحن فیه مقدمات حکمت جاری نمی شود و همچنین دلالت بر مطلب ما 
ی ۱۱ 
فا نامام ا شام مد کو ره می سوه 


قوله مثلا الِخ. 


مثل برای واجب تخییری و حرام تخییری می باشد که صلاه در دار غصبی با 
مجالست با اغیار مثل صلاه در دار غصبی تعیینی می باشد و جمع بین 
ست ای ات ای ار ات ای ی اه 
تخییری عصیان نمی شود پس جریان نزاع در جواز اجتماع امر و نهی با 
امتناع انها و امدن ادله طرفین و نقض و ابرام علما در تمام اقسام واجب 
و حرام می اید کما لا یخفی. 
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بحث اجتماع مندوحه لازم ندارد چون بحث عقلی است 


الشاوش انم تا بوکد فی سل ات اعد دمحم فی سفام الاحفال را 
ریما فیل بان الاطلای اتما هو لاتگال علی الفضو اد بدهتها سلته التکایف 
افتال. 


و لکن التحقیق مع ذلک عدم اعتبارها فی ما هو المهم فی محل النزاع من 
لزوم المحال و هو اجتماع الحعمین المتضادین و عدم الجدوی فی کون 
موردهما موجها بوجهین فی دفع غائله اجتماع الضدین او عدم لزومه و ان 
تعدد الوجه یجدی فی دفعها و لا پتفاوت فی ذلک اصلا وجود المندوحه و 
عدمها 


قوله السادس انه الخ ششم از امور آنست که در محل نزاع گفته اند باید 
مندوحه باشد یعنی مثل صلاه در دار غصبی که محل نزاع است باید مکلف 
قدرت داشته باشد که در مکان مباح صلاه را بجا بیاورد و اگر مکان صلاه 
منحصر باشد بمکان غصبی در این موارد محل نزاع نیست و جواز اجتماع 
امر و نهی و محل نزاع در جائی است که مندوحه که ذکر شد باشد برای 
مکلف و اطلاق کلمات علما برای واضح بودن ان می باشد که ذکر قید 
مندوحه نکرده اند چون بدون قید مندوحه تکلیف بمحال است. 


قوله و لکن التحقیق الخ تحقیق آنست که مندوحه در محل نزاع لازم نیست 
بجهت آنکه محل نزاع آنست که اجتماع دو حکم ضدّین با تعدد جهت و 
عنوان مثل عنوان صلاه و عنوان غصب که دو شیء می باشند آپا در خارج 
هم دو شیء می باشند که سرایت به یکدیگر نمی کنند و ترکیب آنها 
اتصفامی, افتت وبا آنکه‌با فده عتوان .و مت دو خارخ یی شنین۶ قنخصضی 
مین با شند.و تر کیب قر کیب اتجادن است: و منل. انست: که فولا بفرفایه صضل 
فی الدار الغصبی و لا تصل فیها که بلا اشکال در اين مورد جایز نیست و 
ممکن نیست امر و نهی مولا در واحد شخصی چون اجتماع ضدّین برگشت 
تاه ین او ان و ی سل ار ات کم 


وت 
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و لزوم التکلیف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع نعم لا بد 
من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلا لمن یری التکلیف بالمحال محذورا و 

محالا کما ریما لا بد من اعتبار امر آخر فی الحکم ۳ 2 2 
لا وجه لاعتبارها الا لاجل اعتبار القدره علی الامتثال و عدم لزوم التکلیف 
نت و ات ی 


بتک ایام سیعتی بر ملق احکای یانه و با ار آوباشد زرریت 


اتشام اسه سا سس رای ای الا و الا یت سای 
القول بتعلق الاحکام بالطبائع و اما الامتناع علی القول بتعلفها بالافراد فلا 
یکاد یخفی ضروره لزوم تعلق الحکمین بواحد شخصی و لو کان ذا وجهین 
علی هذا القول و اخری ان القول بالجواز مبنی علی القول بالطبائع لتعدد 
ها ها هار 
طرف مولا یا نه. 


قوله و لزوم التکلیف بالمحال الخ یعنی بعد از آنکه قائل بجواز شدیم البته 
در مقام امتثال مندوحه می خواهد بنا بر انکه تکلیف بمحال جایز نیست تا 
آنکه مکلف قدرت داشته باشد بر امتثال کما آنکه شرایط دیگر هم مثل 
علم و عقل و غیره در مقام امتثال لازم است. 

و حاصل آنکه اشکال در مقام ثبوت و از طرف مولا محل نزاع است که آیا 
این قسم تکلیف محال است پا نه و بعد از انکه قائل شدیم بجواز و امکان 
در مقام امتثال البته مندوحه لازم است تا قدرت داشته باشد مکلف و الا 
تکلیف بمحال است و فرق است بین تکلیف محال و تکلیف بمحال کما 
آنکه بیان شد فافهم و اغتنم. 


قوله آلسنانم ام 


هفتم از اضوری. که دکر ی شود آنشت؛ که بفضی ها توهم کرده اند که 
نزاع در 
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بالاشاخ فلت اتقعل تالافران اه نیا تشحسا خارها چ کی کر 


واحدا. 


و انت خبیر بفساد کلا التوهمین فان تعدد الوجه ان کان یجدی بحیث لا یضر 
معه الاتحاد بحسب الوجود و الایجاد لکان یجدی و لو علی القول بالافراد 
فان الموجود الخارجی الموجه بوجهین یکون فردا لکل من الطبیعتین فیکون 
مجمعا لفردین موجودین بوجود واحد فعما لا یضر وحده الوجود بتعدد 
الطبیعتین کذلک لا یضر بکون المجمع اثنین بما هو مصداق و فرد لکل من 


جواز و امتناع مبنی بر آنست که قائل بشویم که متعلق احکام طبایع می 
باشند و اگر قائل شدیم که متعلق احکام افرادند و خصوصیات طبیعت که 
در خارج پید | می شوند انها هم متعلق امر می باشند پس در این مورد 
ممکن نیست قائل بجواز بشویم و حتما باید امتناعی بشویم چون ضروری 
انشت که در این حال لازم می آید دو خکم فمتضاد مثل وجوب ضلاه و خرمت 
عصب در یک واحد شخصی و احکام بلااشکال تماما تضاد دارند و ممکن 
نیست دو حکم مخصوصا وجوب و حرمت در یک واحد شخصی جمع بشود و 
لو این واحد شخصی دو جهت داشته باشد. 


توهمی دیگری هست که گفته اند قول بجواز یعنی کسانی که قائل بجواز 
اجتماع امر و نهی می باشند قائل اند که اوامر روی طبایع رفته است و 
متعلق انها دو چیز است ذاتا مثل متعلق امر که صلاه است و متعلق نهی 
که غصب است اگرچه این دو طبیعت در خارج یک وجود پیدا بکنند و متحد 
باشند ولی کسانی که قائل ؛ ۱6 تاقوا اواقو رز ا نت به 
1۷ باشد فلا تغفل. 


صحیح نیست این دو توهم و هر دو را 
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هار کار تعاس یی لت ااقمل الا ما کف امکوه 
پا کی او جاوما سا را 


به یک جواب می فرماید و جواب هر دو آنست که اگر تعدد وجه و تعدد 
عتوان کافن اقت به قسفن که ظرر تمف سا تدریادان رد ایا کشت 
الوجود و الایجاد و در واقع می رساند که ماو به و منهی عنه دو شیءاند 
و لو به یک وجود در این موارد محل بحث است و نزاع می آید و لو قائل 
بشویم که متعلق اوامر و نواهی افراد می باشند بجهت انکه موجود خارجی 
که دو جهت در او می باشد و دو عنوان در او منطبق است این موجود 
خارجی فردی است از دو طبیعت بنا بر انکه متعلق طبایع است و مجمع 
است برای دو فرد از آن دو طبیعت که موجودند بوجود واحد بنا بر انکه 
متعلق افراد است پس همچنانی که ضرر ندارد وحدت وجود بتعدد طبیعت 
و ممکن است یک شیء موجود دو طبیعت داشته باشد همچنین ضرر 
ندارد.مثلا زیدی که در خارج یک فرد شخصی است عناوین و طبایعی بر او 
منطبق است مثل انکه ماشی و ضاحک و کاتب و انسان تمامی این طبایع و 
فا عران ی ای اه و ی سا ار 


قوله و الا لما کان یجدی الخ. 


حاصل آنکه اگر تعدد وجه کافی است برای اجتماع فرقی ندارد نی آنکة 
متعلی اما تن و وهی را طتعت بد اس یا ا فادها یر وه افی تسه 
باز فرقی بیست بین انکه متعلق اوامر و نواهی طبیعت باشند پا افراد 
بجهت آنکه کسانی که قالند که اوامر متعلق بافراد است یا طبیعت هر دو 
فا ای کهوجوه ظییعت مامفر هی یه است کم انکه اکر افواد مان 
شدیم باز وجود فرد مأمور به و منهی عنه است پس وجود در طبیعت و فرد 
مطلوب مولا است در هر دو و در این حال ممکن است فرد خارجی مجمع 
دو فرد طبیعت باشد يا مجمع دو طبیعت باشد در خارج 
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فکما ان وحده الصلاتیه و الغصبیه فی الصلاه فی الدار المغصوبه وجودا غیر 
ضائر بتعددهما و کونهما طبیعتین کذلک وحده ما وقع فی الخارج من 
خصوصیات الصلاه فیها وجودا غیر ضاثئر بکونه فردا للصلاه فیکون مامورا به 
و فردا للغخصب فیکون منهیا عنه فهو علی وحدته وجودا یکون آثنین لکونه 
حق انست که اگر متعلق احکام افراد باشد اجتماع ممکن نیست 

الثامن انه لا یکاد یکون من باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد من 


قوله فکما ان وحده الصّلاتیه الِغ پس همچنانی که وحدت صلاه و غصب در 
صلاه در دار غصبی وجود ان ضرر ندارد بدو عنوان چون هر دو طبیعتند و لو 
این دو طبیعت موجودند بوجود واحد همچنین ضرر ندارد وحدت ان چرا که 
واقع است در خارج از خصوصیات صلاه ,و عصب پس آن خصوصیات و 
لوازمات طبیعت مانعی ندارد که آنها هم مأمور به و منهی عنه باشند بنا پر 
فرد خارجی بخصوصیاته مصداق از برای دو فرد يا دو طبیعت واقع شده 
باشتد. نه. انک: معان. آنها یعت اند ار ان هگن نس آیق افر اد 
ای ی و ی 
با شید چون ات خصوصیات تاره فورونط یک موه س تا ارونی منکن 


واحد چون وجود خارجیه انها اتحادی است نه وجود انضمامی کما لا یخفی. 


قوله الثامن انه لا یکاد الخ. 
هشتم از امور آنست که باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض خبرین فرق 
ص :24 


تعلفی آلایخات ج التحریم عناط که مطافا ختی فی. خهزد التصادی و 
الاجتماع کی یدکم غلف الوا کونت فعاا محکه‌ها با لحکمین. 


باب اختهاع باب خراخم اس نه باب صارق 


و علی الامتناع بکونه محکوما باقوی, المناظین اه بتخکم آخر غیر الحکمین 
فیما لم یکن هناک احدهما افو کها بات تقصض له 


دارد چون باب اجتماع باب تزاحم است که رجوع بمرجحات سندی و دلالتی 
نمی شود بخلاف باب تعارض که رجوع بانها می شود منقول از تقریرات 
مرحوم شیخ انصاری تست باید رجوع 9 بباب عرص و 
الاو شیر امتاع اف حکنیی ععتم است ها ا کنر اسر دهم ظا در 
خواهد شد در ثمره بحث اجتماع امر و نهی و امتناع آن فراجع. 


از این جهت مصنف می فرماید باب اجتماع امر و نهی در جائی است که 
متعلق ایجاب و تحریم مناط حکم در او باشد یعنی مقتضی در هر دو باشد 
حتی در مورد تصادق و اجتماع تا انکه حکم بکنیم بنا بر قول بجواز که این 
مورد محکوم بدو حکم می باشد مثلا صلاه در دار غصبی باید مقتضی برای 
وجوب صلاه و مقتضی برای تحریم در دار غصبی هر دو موجود باشد به 
قسمی که صلاه بدون غصب اگر بود می گفتیم صلاه صحیح است و غصب 
بدون صلاه هم اگر بود می گفتیم غصب است و حرام است در اين حال 
مقتضی برای دو حکم موجود است لذا بنا بر جواز می گوییم هم صلاه 
صحیح است و هم فعل حرامی بجا آورده است و هیچ کدام متعلق وجوب و 
حرام سرایت به دیگری نکرده است. 


ما امتناعی شدیم و مورد خارجی وحدت اتحادی دارد نه انضمامی اینجا 
اقوی حکما را می گیریم یعنی قائل 
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خصوصیات باب تعارض و تزاحم و فرق بین آنها 


واه ادا اکن هقی ماظ کولی. فلا بکون عی ها الاب و لا ییون 
تا ان ی از بح اه تما نا ان هب مه ام رآ 
غیرهما فیما لم یکن لواحد منهما قیل بالجواز او الامتناع هذا بحسب مقام 
الشعت و.اها بخست. معام الذلالة. و-السات. فالروامان. الدالان علی 
الحکمین صعرضان انا اخرر ان الفاط مرن کل الا فلا دمم عمل 
المعارضه حینتذ بینهما من الترجیح و التخییر. 


می شویم یا صلاه تنها صحیح است بدون حرمت و يا حرمت است بدون 
صحت صلاه اگر هرکدام از آنها اقوی باشند از دیگری و یا حکم دیگری می 
نماییم که تخییر و غیره باشد اگر بین وجوب و حرام یکی از آنها اقوی نباشد 
کما آنکه تفصیل آن می آید کما لا یخفی. 


فا ما الا اف ایا ری ساره ی هر 
دو نباشد در این مورد از باب اجتماع نیست بلکه باب تعارض است و مورد 
را اه 
و ای ار یا 


در این مواردی که بیان نمودیم که مقتضی برای هر دو باید باشد چه قائل 
بجواز اجتماع باشیم پا قائل به امتناع, این بیان ما در مقام تبوت و واقع بود 
و اما بحسب مقام دا لک و آثنات نس دو‌روانتی. که واود شدند که این دو 
روایت ت از قبیل قسم ثانی اند یعنی در آنجائی که مقتضی حرمت و وجوب 
هر دو را نداشته باشد و یکی از آنها باشد مثلا اگر فرمود اکرم العلماء و در 
جائی دیگر لا تکرم الفساق مورد اجتماع که عالم فاسق باشد يا واجب 
است اکرام او و يا حرام و مقتضی هر دو در او نمی باشد پس لابدیم از 
عمل معارضه بین این ها در مورد اجتماع که مرجحات سندی پا دلالتی 
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ی ما ی ی وی 
کان الترجیح مع ما هو اضعف دلیلا لکونه اقوی مناطا فلا مجال حیشذ 
ال مات ایا ساسا الما 


نعم لو کان کل منهما متکفلا للحکم الفعلی لوقع بینهما التعارض فلا بد من 
ماه مرشدات, بات الساوض اه لم ی ال ادها غلی 
الخکم الافتضانی ملاحظله فرخعایت باب اف آخشه فطره. 


یا تخییر باشد کما آنکه در محل خودش ان شاءالله تعالی خواهد آمد. 


قوله و الا فلا تعارض فی البین الخ یعنی اگر احراز نکردیم که باب معارضه 
است و احتمال بدهیم که مقتضی در حکم از وجوب و حرام در مورد باشد 
در این مورد باب تزاحم بین مقتضیین است که باید اهم آنها را بگیریم و چه 
بسا می شود که ترجیح با آن روایتی است که ضعیف تر باشد از دیگری 
دلیلش ولی از جهت مناط و علت اقوای است مثلا اگر ما در محلی نظر 
کردیم دو نفر دارند غرق می شوند یکی از آنها عالم است و دیگری مومن 
فاسق در اینجا لازم است ما عالم را نجات بدهیم و لو مدرک و دلیل نجات 
فاسق اقوی باشد پس در این حال مجال و محلی ندارد برای ملاحظه 
مرجحات روایتی و سندی بلکه باید مرجحات باب تزاحم را ملاحظه کنیم 
کما آنکه خواهد آمد ان شاءالله تعالی اشاره به آنها 


قوله نعم لو کان کل منهما الخ بله اگر هریک از دو تا دلیل وجوب حرمت 
متکفل حکم فعلین.باشد بفتی. هر دوعکم فعلی وا بات کنتد در ایحا 
باب تعارض است و از باب تزاحم بیست و لا بد باید ملاحظه مرجحات باب 
تقارض ترا عانیم ای فرححات سندم تا دلالتی اننکه 
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بیان اثبات باب تعارض و تزاحم و فرق بین آنها 


التاسع انه قد عرفت ان المعتبر فی هذا الباب ان یکون کل واحد من 
الطبیعه المامور بها و المنهی عنها مشتمله علی مناط الحکم مطلقا حتی 
فی حال الاجتماع فلو کان هناک ما دل علی ذلک من اجماع او غیره فلا 
اشکال و لو لم یکن الا اطلاق دلیلی الحکمین ففیه تفصیل و هو ان الاطلاق 
لو کان فی بیان الحکم الاقتضائی لکان دلیلا علی ثبوت المقتضی و المناط 
فی مورد الاجتماع فیکون من هذا الباب و لو کان بصدد الحکم الفعلی فلا 
اشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز الا 
اذا علم اجمالا بکذب احد الدلیلین فیعامل معهما معامله المتعارضین. 


و اما علی القول بالامتناع فالاطلاقان متنافیان من غير دلاله علی ثبوت 
المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع اصلا فان انتفاء احد المتنافیین کما 
یمکن آن یکون لاجل المانع مع ثبوت المقتضی له یمکن ان یکون لاجل 
انتفائه. 


بیان تمودیم در جائی است که ممکن نباشد این ده خکم را که: یکی از آنها 
را حمل بکنیم بر حکم اقتضائی و دیگری را حمل بر حکم فعلی و اگر این 
قسم ممکن باشد البته باز باب تزاحم است و از باب تعارض خارج است 
فتفطن. مخفی نماند بر آنکه حکم اقتضائی که فقط حکم انشائی است 
وجوب عمل ندارد به تنهائی فکیف با معارض باشد و تعارض يا تزاحم در دو 
حکم فعلی است دون انشائی کما لا پخفی. 


قوله التاسخ آنه قد عرفت الم نیم آز آمون آنست که ,شتاختی که معتیر در 
باب اجتماع امر و نهی آنست که هریک از طبیعت مأمور به و منهی عنه 
مشتمل بر مناط و مقتضی باشند نظیر صلاه و غصب که اگر مکلف جمع 
ور ی ر ح ص اب رات صاخ بت هم 
غصب و مفسده پیدا شد کما آنکه گذشت 


پس در این حال اگر دلیل از خارج از اجماع و عقل و غیره داشته تیه 
ص :28 


الا ان یقال ان قضیه التوفیق بینهما هو حمل کل منهما علی الحکم 
الاقتضایی له لم‌یکن اخژهما اظعر الا فحضوض الظاهز متهما فیلخصض .اند 
کلها کانت سای دلالم-غلی نیت ضیف الحکمن ان سم وله 
الاختهاع و کلما لم نکن هنای دلالم علیه فمی.منه نات العارض. مالفا فورد 
اجتماع است و دارای مصلحت و مفسده است اتشتکالی در آن تسنت: هار 
دلیل از خارج نداشته باشیم اطلاق ِ دلیل حرمت و وجوب در این اطلاق 
تقضیلی, هت و تفصضیل انمتت که اکر هر خو-دلیل.در بیان خکم افتضانی 
می باشند در این مورد مقتضی برای هر دو حکم موجود است در مورد 
اختماع وه این هوری استهاع از ات رام ات تصده حکم ففلی با نی 


بنابراین کشف می کنیم که مقتضی در دو حکم موجود است بنا بر جواز 
البته هم صلاه صحیح است و هم غصب است کما آنکه گذشت الا آنکه یقین 
داشته باشیم به کذب احد الدلیلین و آنکه یکی از دلیلین حرمت يا وجوب 
مقتضی در او نباشد در این حال محل اجتماع را معامله متعارضین در او 
بنمائیم و رجوع به مرجحات سندی یا دلالتی خواهیم نمود و اما بنا بر قول 

به امتناع پس این دو اطلاق وجوب و حرمت متتافیند و ضذ دیگری می 
پاش ی هعتی سای هر ره من سس تاه سار آفتاعن ورین 
کسانی که قائل بر امتناع امر و نهی می باشند مورد اجتماع را مورد 
شخصی می بینند و می گویند ممکن نیست دو حکم ضدین روی واحد 
شخصی باشد و باید یکی از آنها باشد و در این حال که یکی از حکمین 
مفقود است ممکن است بجهت وجود مانع باشد با ثبوت مقتضی يا اصلا 
حکمین که اقوی باشد يا وجوب یا حرمت عمل می کنند بان. 


قوله الا ان یقال الی الخ. 
ص :29 


اذا کانت هناک دلاله علی انتفائه فی احدهما بلا تعیین و لو علی الجواز و الا 
فعلی الامتناع. 


بر حکم اقتضائی نمائیم که در اين حال باب تزاحم است و اگر یکی از 
حکمین اظهر از دیگری باشد عرفا البته اظهر مقدم است بر ظاهر پس 
ملخص کلام انست که هر کجائی که دلیل بر ثبوت مقتضی در حکمین داریم 
انجا مسئله اجتماع امر و نهی است و هر کجائی که دلیل برد و مقتضی 
خاش انا ای مار استص حایی سا تسایر کسیر 
حکمین بدون معین مقتضی ندارد چه قائل بجواز اجتماع امر و نهی شویم 
خه فان باحفاع العف اسر اساعی از باب تعارضی فن» نون کها آنکد 
گذشت. 


مخفی نماند بر آنکه در تنبیهات باب ترتب فرق بین باب تعارض و تزاحم به 
وجوهی گذشت فراجع و سه اشکال شده بر مصنف در امر هشتم و نهم. 

کسانی که قائل بمصالح و مفاسد در متعلق احکام نیستند مثل اشاعره باز 
در این بحث شریکند پس فرق بین تزاحم و تعارض که در تزاحم مقتضی و 
مصلحت و مفسده در حکمین باید باشد و در تعارض احدهما کافی است 
بلافائده است این فارق بله بحت بخصوص امامیه و معتزله که قائل به 


دوم آنکة احکام شر عیه تماما علی نحو قضایای حقیقت می باشند که 


انشاءاند بر موضوع مقدر و بعد از تحقق موضوع خارجا با شرایط آن محال 
است فعلی نباشد پس قضیه حقیقت دو مرحله دارد انشائی و فعلی و حکم 


اقتضائی که مصنف بیان نمود ما نداریم. 


سوم از اشکالات آنکه کذب یکی از دو دلیل مطلقا موجب نمی شود که 
باب تعارض باشد همچنان که مصنف بیان نمود بلکه اشتباه حجه بلا حجت 
هم ب فسم اد اشاداست فلکم ایا سای اسهم مها اس اه 


بلا حجت 
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سقوط امر بمجمع امر و نهی بناء علی جواز اجتماع 


العاشر انه لا اشکال فی سعنط الامر و عصول الاصسال باشان الفخجه 
تواغی اسر علی العوا. مطافا له نی الهانات وان کان مه ای 
انضا.ه مدا الخال علی الاشیاع ‏ پوسنه‌حانت اسر آلا اند خعصیه غلید. 


ه آضا عات و ترجه حامت النمی فعقط الم عمطاا فی.ش الماوات 
لحصول الغرض الموجب له. 


آنست که نظیر روایت موثق بغیر موثق مشتبه شود که یکی واجد شرایط 
حجت است و دیگری بدون شرایط و حکم آنها خواهد آمد ان شاءالله تعالی 
۵خاصل کلام مضتف. آن شد در آمر هتم و تعم که در باب اخماع اهر و 
ی ات و 
بنا بر امتناع باب تعارض است یکی از مقتضیین يا مصلحت و یا مفسده دار 
است و همین فارق بین اجتماع و تعارض است و بعضی از اعلام فارق بین 
دو باب جهت تعلیلی و تقییدی قرار داده که اگر جهت تقییدی شد باب 
اجتماع است و جهت تعلیلی اگر شد غیر اجتماع است کما لا پخفی. 


قوله العاشر انه لا اشکال الخ: 


دهم از امور در ثمره اجتماع امر و نهی و امتناع آن است اشکالی نیست 
در سقوط امر حاصل شدن امتثال به آوردن مجمع را بداعی امر بنابراین 
که سای ندانه اما آموج نمی سا ها اکر جع خبادت اه یل 
صلاه در دار غصبی در این حال اگر قائل به اجتماع امر و نهی شدیم هم 
عبادت صحیح است و معصیت هم نموده و هیچ کدام از این دو حکم سرایت 
به یکدیگر نکرده است و همچنین حال امتناع بر امر و نهی اگر قائل شدیم 
و ترجیح بدهیم جانب امر را در این حال عبادت صحیح است و معصیت هم 
نکرده است مکلف. 


قوله راما عنم ترجه تانب هی ان ایا بابرا که آکر ااتاغی 
شدیم و طرف نهی را مقدم دانستیم 
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صحیح بودن عمل جاهل قاصر بدون مقصر در مقام 


و ها قتها قلاخ االشات الی. الخرعه آه تذوته قصیرا فانه و ان کاه 
دامع عوص ات هن فضد ار هي ود حضدها از آنممه ات یو ۱ 
تضاح لان تفرب. ید اضلا فلا بقع مقربا و بوونه لا ام سحصل به آلعری, 
الخوحت اسر نم ان کها ا فی اما الم بات انیا فا وه 
قضند ااقرته با ان 


چون قبلا گذشت که اگر کسی امتناعی شد در مورد و مجمع یک حکم 
بیشتر نیست پا وجوپ يا حرمت بنا بر اینکه حرمت مقدم باشد در اين حال 
اگر مجمع را آورد مأمور به ساقط شده است در غير عبادات چون غرضی 
که از برای مأمور به بوده آن غرض حاصل شده و لو به حرمت باشد مثلا 
اگر مولا امر کرد که لباس را بشوی و نهی کرد که از این آب نشوی آن را 
ولی مکلف این ابی که حرام بود لباس را با ان شست تطهيیر لباس که 
غرض از امر لباس بود حاصل شده است و لو معصیت هم نموده مکلف. 


قوله و اما فیها فلا الخ: 


یعنی در عبادات به التفات به حرمت چه حعم باشد يا موضوع در اینجا 
عبادت صحیح نیست و همچنین عبادت صحیح نیست در جائی که بدون 
وعکاف فعضر باند در این حال و لو التعات»هم-دارد و ال است. ار 
حکم يا موضوع ولی باز عبادت صحیح نیست بجهت انکه درحالی که التفات 
ندارد و غافل است و لو متمکن از قصد قربت می باشد و قصد قربت هم 
نموده در عبادت الا آنکه اين شخص مکلف چون مقصر است این فعل آن 
فتنرت. الق: الم همکن تست اند وه تون قضو فرنت مک تروت 
ی ۱ 
لا یخفی. 


وحاصل آنکه حاهل ,سکم با موضوع دی فسخ داوس با خاهل فاضر است:ا 
مقصر جاهل مقصر بنا بر قول مصنف چه ملتفت باشد و چه غیر ملتفت چه 


در 
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تام چن یب قانق خقی الم خفاییه تقد 


فالامر یسقط لقصد التقرب بما یصلح آن یتقرب به لاشتماله علی موضوع 


مخفی نماند برای توضیح مطالب مصنف مختصری از مصالح احکام و 
مفاسد را بیان کنیم پس می گوییم يا احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد 
و ۰ وا 
آنکه تابع مصالح و مفاسد می باشند کما ۱[ 


در خارج بهمین قسم است مثلا سم قاتل است و لو شخص خورنده جاهل 
باشد و اب رفع عطش می کند و لو بلااختیار و بدون علم باشد و در این 
حال فعل حسن است اگر مصلحت داشته باشد و قبیح است اکر مفسده 
داشته باشد و اگر تعارض پیدا کرد حکم تابع اقوی ملاکین می باشد و لو 
مکلف جاهل باشد مثل ما نحن فیه که مفسده اقوی و فعل حرام است هیچ 
مصلحتی ندارد و لذا عمل عبادی باطل است در محل نزاع 


مفسده واقعی کفایت نمی کند در حسن و قبح و وجوب و حرمت بلکه علم 
و جهل مکلف دخیل است و لذا اکر مکلف علم پیدا کرد که این شخص 
دشمن مولا است و او را کشت ممدوح است عند العقلاء و لو مقتول 
در جاهل قاصر چون مکلف علم به مفسده واقعیه ندارد از این جهت نهی 
منجز نیست و قصد مصلحت واقعی را نموده و در واقع مکلف هم حسن 
فعلی دارد چون فعل دارای مصلحت است و لو مفسده اقوی از ان باشد و 
هم حسن فاعلی دارد چون یقین دارد که فعل را مولا خواسته کما لا پخفی 


قوله فالامر پسقط لقصد التقرب الخ بنا بر بیانی که نمودیم جاهل قاصر 
امر او ساقط می شود چون قصد تقرب نموده 
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ی ی ی به الغرض 


ام ی ی شاه ی هو الا سوسیا ااتضاله مشاه ماخ 


لا لما هو الموّثر منها فعلا للحسن او القبح لکونهما تابعین لما علم است به 
چیزی که صلاحیت دارد که مقرب واقع به شود چون فعل مشتمل است بر 
مصلحت از این جهت حسن فعلی دارد و صدور اين فعل حسن است و 
حسن فاعلی هم دارد چون فرض انست که جاهل به حرمت واقعی است 
قصورا پس غرض از امر ساقط می شود و اگرچه امتثال نیست در این 
مورد چون امر فعلی ندارد بلکه امر خیالی دارد 


قولی متاغی تکام اما ی افو اه ارت متا که با زا خر 
که جاهل قاصر فعل او مسقط غرض می شود و لو امتثال نیست بنا بر 
آنست که مصالح و مفاسد در واقع تأثیر داشته باشند که اگر فعل مصلحت 
بدون مفسده 9 واجب است و اگر مفسده ای بدون مصلحت داشته 
باشند حرام است و اگر مصلحت و مفسده آن بنجو الزام نباشد مستحب و 
می شود و اگر این مصلحت و مفسده یکی اقوی باشد کما در ما نحن فیه 
که مفسده اقوی از مصلحت می باشد در این حال اقوائیت مفسده اثری 
ندارد برای مکلف چون علم بخلاف ان دارد قصورا و از این جهت ان 
ای مان فو دار با ترا ی و مه رآ 
دارد نظیر اهم و مهمی که در باب ترتب و ضد گذشت که فعل مهم و لو 
امر ندارد بنا نو انکهة ترتب صحیح نباشد ولی دارای مصلحت است و 
مسقط غرض است کما انکه اين قول را مصنف قبول نمود کما لا یخفی 


و راما هو امش منیا فعا ال این مطایی که کتتم یل رجا هل معا 
غرض است در جائی است که تاثیر 
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مع آثه یمکن ان یقال بحصول الامتثال مع ذلک فان العقل لایری تفاوتا بینه 
و بین سائر الافراد فی الوفاء بغرض الطبیعه المامور بها. 


و ان لم تعمه بما هی مامور بها لکنه لوجود المانع لا لعدم المقتضی و تأثر 
را بمصالح و مفاسد واقعیه قرار دهیم و لو مکلف علم به آنها نداشته باشد 
واما اک قائل دنم .به آزنکه محرد مفصالح بو مخانند واقعیهة حکمی, تن 
آورد و الزامی در آنها نیست بلکه در وقتی که علم به آنها پیدا کردیم 
وجوب و حرمت می آید در اين حال عمل جاهل قاکر افو هر دارد تون 
علم دارد که فعل او مصلحت دارد مصلحت الزامی و حسن فاعلی هم دارد 
از این جهت مامور به هم می باشد و لو در واقع مفسده اقوی باشد از 
مصلحت چون مادامی که علم بآن ندارد اقوائیت اثری ندارد کما لا یخفی 


قفله جع آنه نکن ان یقال الخ در این مورد ممکن است ما بگوئيم که فرد 
مزاحم را مکلف می اورد نه مجرد حصول غرض است از او بلکه امتثال هم 
نموده است باین معنی که این فرد امر هم دارد و این فرد با افراد دیگر در 
وفاء بفرض فرقی ندارد و چون فرض آنست که مأمور به که طبیعت باشد 
امر دارد و افراد مباح دیگر مأمور به می باشند و قصد امر مطلق طبیعت 
داضت ضاید و این روف او را یداد مت کند ان این کفت.ها مور مهد 
می باشد چون انطباق طبیعت بر افراد خودش قهری است و مجری بودن 
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قوله و آن لم تعمه بما هی مامور بها الخ یعنی این فرد مزاحم و لو امر 
فعلی ندارد نظیر باب اهم و مهم بنا بر امتناع ترتب مهم مثل صلاه در وقت 
وجوب ازاله امر فعلی ندارد این صلاه ولی اصل طبیعت صلاه مأموز به می 
می اوریم پس این فردی را که مزاحم است نه برای مانع شرعی باشد 
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و من هنا انقدح انه یجزی و لو قیل باعتبار قصد الامتثال فی صحه العباده و 
عدم کفایه الاتیان بمجرد المحبوبیه کما یکون کذلک فی ضد الواجب حیث لا 
یکون هناک امر یقصد اصل. 


بلکه مانع عقلی است مخفی نماند که مانع برای مأمور به دو قسم است 
یک مانع شرعی داریم نظیر صلاه ِ حیوان غیر ماکول اللحم و این 
مانع که از شارع رسیده است همچنانی که ممکن است با وجود مقتضی 
مانع از صلاه باشد ممکن است اصلا مقتضی نداشته باشد و از این جهت 
می گوییم که مانع شرعی دلالت بر وجود مقتضی نمی کند و عمل مطلقا 
باطل است بخلاف مانع عقلی مثل ما نحن فیه و باب اهم و مهم در این 
موارد و لو فرد مهم يا ما نحن فیه که فرد مزاحم باشد امر فعلی ندارد از 
طرف شارع ولی بلا اشکال می دانیم که فرد خارجی دارای مقتضی است 
مثل فرد مهم در باب ضد يا در این جائی که فرد مزاحمی که باب مفسده 
اقوی می باشد از این جهت در این مورد مقتضی در فعل خارجی موجود 
است و مانع فقط مانع عقلی است نه شرعی کما انکه بیان نمودیم کما لا 
یخفی 


قوله و من هنا انقدح الخ از بیانات ما معلوم شد فرد مزاحمی که ما نحن 
کسی قائل بشود که محبوبیت ذاتی برای عبادیت کافی نیست و حتما قصد 
امر می خواهیم 

با بیان ما معلوم شد که فرد مزاحم امر هم دارد کما آنکه در باب ضد مثل 
ازاله و صلاه بیان نمودیم که امر ترتبی ندارد ولی امری که متعلق باصل 
طبیعت است و قصد امر طبیعت را می نماید و این فرد مهم را بقصد 
همان امر امتثال می کند مخفی نماند که قبلا در باب ترتب گذشت که فعل 
مهم مثل صلاه امر ترتبی هم دارد فراجع 
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حق آنست که تعارض و تزاحم احکام در حکم فعلی است 


و بالجمله مع الجهل قصورا بالحرمه موضوعا او حکما یکون الاتیان بالمجمع 
سای اما ال تاره ها هت ی 
و را هه ۱ 
ی سا ای ها ی اس سا از 
لامرها بلا کلام. 


و قد انقدح بذلک الفرق بین ما اذا کان دلیلا الحرمه و الوجوب 


که واه م الط صوا ال تا ال قاعر به حل 
بموضوع باشد مثل انکه حکم را می داند حرام است ولی موضوع را جهل 
بان دارد یا بالعکس که موضوع را می داند ولی جهل بحکم دارد در این 
موارد اوردن اين فردی که مجمع مصلحت و مفسده است. 


این فرد را امتثال نموده است و بقصد اصل امر به طبیعت آن را آورده 
است غایت امر آنست که اين فرد مزاحم از افرادی است که امر فعلی 
بآن متعلق نیست و مأمور به فعلی نیست اگر قائل شویم که تزاحم جهات 
و تأثیر و تأثرات در مصالح و مفاسد در احکام واقعیه است علم و جهل در 
آنها مدخلیتی ندارد اما اگر قائل شویم که مصالح و مفاسد واقعیه الزامی 
ندارند و مزاحم یکدیگر نمی باشد مین و مقام فعلیت احکام فد اتخانن 
وی هید کیخ ديابن عال ان فلوم عتیر می ضو و دز 
انست با کلام مکی استه کههام احکای شر کته بانامی که فعات بیدا 
نکند تعارض و تزاحمی ندارند بلکه در مقام اثبات ما می فهمیم که کدام 
اهم و کدام مهم است و تعارض و تزاحم در بین اطلاقات است نه احکام 
انشائیه کما آنکه بیان مفصل آن خواهد آمد ان شاءالله تعالی کما آنکه قبلا 
ما بیان کردیم مصالح و مفاسد واقعیه و علمیه را. 


قوله و قد انقدح بذلک الخ: 
از بیانات ما ظاهر شد در آنجائی که دلیل حرمت و وجوب متعارضین باشند 
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متعارضین و قدم دلیل الحرمه تخییر | او ترجیحا حیت لا یکون معه مجال 
الضحه اضلا وب ما اد کانا میات الاجتماع تفیل لماع موم جات 
الحرمه حیث یقع صحیحا فی غیر مورد من موارد الجهل و النسیان لموافقته 
للغرض بل للامر. 


و من هنا علم ان الثواب علیه من قبیل الثواب علی الاطاعه لا الانقیاد و 
مجرد اعتقاد الموافقه. 


و مقدم کنیم دلیل حرمت را یا حرمت تخییری يا ترجیحی در این مواردی که 
متعارضین است و حرمت را مقدم داشتیم اصلا مجالی برای صحت عمل 
نیست و مطلقا عمل باطل است چه جاهل قاصر باشد چه مقصر و چه 
ناسی و غیره چون باب متعارضین است و قبلا بیان نمودیم که باب اجتماع 
باب تزاحم است و وجوب و حرمت هر دو مقتضی دارد مثل صلاه در دار 
غصبی که هم مفسده دارد و هم مصلحت و اگر قائل به حرمت شدیم و 
جانب حرمت را مقدم نمودیم عمل صحیح است در موارد جهل بحکم یا 
موضوع در جاهل قاصر و همچنین نسیان چه نسیان بحکم و چه نسیان 
ی وا را ات 
دارد بان معنی که بیان نمودیم. 


قوله و من هنا علم ان الثواب الخ از بیان ما معلوم شد که فرد مزاحم 
ثوابی که بر او داده می شود واب بر اطاعت است چون واقعا امر دارد 
مجرد اعتقاد باشد نظیر ثواب در مستحبات و مکروهات که دلیل معتبر 
شرس آهای اش ا فیس مات اسان تای احاظ اسان اس 
کما لا یخفی. 
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مقدماتی که مصنف بیان می کند برای امتناع اجتماع 


و قد ظهر بما ذکرناه وجه حکم الأصحاب بصحه الصلاه فی الدار المغصوبه 
مفرالتسان ام الحمل بالفعضوع بل آسالحکم ادا کانعن قضهر مه ان الحل 
لو لا الکل قائلون بالامتناع و تقدیم الحرمه و یحکمون بالبطلان فی غیر 
موارد العذر فلتکن من ذلک علین ذکر اذ| عرفت هدذه الامور فالحق هو 
القول بالامتناع کما ذهب الیه المشهور و تحقیقه علی وجه یتضح به فساد 
ال امس نارس ی ال سا وال نت ان 
تمهید مقدمات 


اخداها آنه لا ریت قی ان الاکام الخمسه متضاوم فی.مفام فعلیتیا و بلوغیا 
ال فشبه العت ی ارخر ظروره توت الساهاه و الفعاندم الاحة تیه 
مضاده ما لم تبلغ الی تلک المرتبه لعدم المنافاه و المعانده بین وجوداتها 
الانشائیه قبل البلوغ الیها کما لا یخفی فاستحاله اجتماع الامر و النهی فی 
واخد لا تکونهن باب اتکلیف: بالفحال پل می عمه آنه.سفسنم فحال فلا 
یجوز عند من یجوز التکلیف بغیر المقدور ایضا. 


امامیه حکم به صحت صلاه نمودند در دار مغصوبه با نسیان يا جهل 
بموضوع بلکه جهل بحکم در جائی که جاهل قاصر باشد نه مقصر کما آنکه 
فا بیان کدتنمیا انکه‌خل علما اگر تمام آنها نباشند قائل به امتناع اجتماع 
اوه ری مس اش مرا مه ی هو ام تا ال 
حکم نموده آند به صحت صلاه جاهل قاصر و باطل بودن در غیر مواردی که 
ذکر کردیم بعد از آنی که ما مطالب را بیان نمودیم حق آنست که قائل به 
اساع احهاغ ام و میقم ما که متمون از عفاغ عانل باین 
فیه و اه ول اما با تسایر ار اه تن ارت 
ممکن است گفته شود از استدلالات برای اقوال دیگر توقف دارد بر تمهید 


مقدماتی 
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مکروه و مباح این احکام تضاد یکدیگرند در مقام فعلیت و رسیدن انها به 
مرتبه بعت و زجر بجهت آنکه ضروری است که منافات و معاندة تامه 
است بین بعث بطرف شیء واحد در زمان واحد و زجر از آن نمودن در 
همان زمان مثلا مولا بفرماید واجب است الان در حجره باشی و در همین 
حال حرام است در حجره بمانی در این مورد ممکن نیست اجتماع امر و 
نهی و اما احکام قبل از فعلیت آنها مضاده و معانده ندارند در مقام انشاء 
ال از آنی که رسد سسکا ام گام 


ال ی تا امو و در اعد مس باب ات سا امد 
بلکه نفس تکلیف محال است پس جایز نیست این تکلیف محال حتی نزد 
ی رو ی را 
نمودیم که واجب باشد برای تکلیف بودن در حجره و حرام باشد در ان حال 
در حجره ماندن که برگشت بطلب نقیضین می شود که طلب وجود و عدم 
را نموده است این دو حکم را مولای عاقل و حکیم ممکن نیست اراده 
با ساسا ات ال ات ایا کیب سای ات 
مکلف قدرت بر امتثال آن ندارد نظیر انقاذ غریقین در آن واحد که اگر 
خواسته است آن را کما لا پخفی. 


ستازم سینت آرعه اعکام اخصاتی اسان فعلی یی 

مخفی نماند که از مطالب مصنف ظاهر می شود که احکام چهار مرتبه 
دارند اگرچه ما بیان نمودیم کرارا حکم دو مرتبه دارد انشاء و فعلی: 

اول مرتبه اقتضاء یعنی هر شیء را که حکم بر او جاری است باید مصلحت 
یا مفسده داشته باشد قبل از حکم بنا بر قول عدلیه این مرتبه اسم ان را 
حکم نامیدن مسامحه و مجاز است بجهت انکه مجرد مصلحت داشتن شیء 


با مفشده آنندون خعل: کم بر آف آن .را خکم ساهيم هخا است کها لا 
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انش لا تمیق ام ای الاکام کف الا ها افد قی 
الخارج یصدر عنه و هو فاعله و جاعله لا ما هو اسمه و هو واضح و لا ما هو 
دوم مرتبه انشاء و حکم انشائی که جعل بشود بران مصلحت يا مفسده و 
این حکم انشائیه بلا اشکال در بین عقلا و دول دنیا متداول است و معروف 
است و همچنین در شرعیات همچنانی که در صدر اسلام جعل احکام شده 
بود ولی مقترن بمانع بود و فعلیت پیدا نکرد بلکه ممکن است دسته ای از 
اعکام. با حال فعلیت بدا تکرده اشد وود تا همان ولی عضر یل اه 
تعالی فرچه الشریف کما آنکه قبلا ذکر نمودیم و این قسم احکام را احکام 
انشانه ماد وان وا ان اکام ا شاه ات یراع 
با ها هو سس اسان 


تال را درا هل سل ان اس 
ات ها اه ی اه ها ۱ 
کرد. 


مرتبه چهارم از احکام می شود و حکم فعلی متنجز می شود در حق مکلف 
و در این حال عذری برای مکلف در ترک احکام نیست که ار مخالفت کرد 
مستحق عقاب خواهد بود بیان احکام اربعه را که بیان نمودیم بنا بر قول 
مصنف اگرچه قبلا هم ذکر شده بود ولی در اینجا هم برای توضیح مطالب 
مصنف مختصر آنها را ذکر نمودیم مخفی نماند بر آنکه احکام شرعیه یک 
امور اعتباریه ای بیشتر نیستند و , بین آنها تضادی نیست و حقیقتا تضاد بین 
مصاله ماد انا انمته ارام که کمن تا خاداست کسا از 
قوله ثانيتها انه لا شبهه الخ دوم از مقدمات آنست که شبهه ای نیست که 
متعلق احکام شرعیه و موضوعات آن فعل مکلف است و آن چیزی که در 
خارج صادر می شود از مکلف که مکلف فاعل 
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عنوانه مما قد انتزع عنه بحیث لو لا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا لما کان 
بحذائه شیء خارجا و یکون خارج المحمول کالملکیه و الزوجیه و الرقیه و 
الحریه و المغصوبیه الی غیر ذلک من الاعتبارات و الاضافات ضروره ان 
البعث لیس نحوه و الزجر لا یکون عنه و انما یوْخذ فی متعلق الاحکام اله 
للحاظ متعلقاتها و الاشاره الیها بمقدار الغرض منها و الحاجه الیها لا بما هو 


آن چیزی است و جاعل آن می باشد پس در واقع متعلق احکام شرعیه 
فعل حارج شکای مه شوه اسان لو مه عناوشی که بران فل 
منطبق و منتزع از آن فعل خارجی می شود کما آنکه اوامر و نواهی بین 
عقلاء و عرف بهمین قسم است بجهت انکه مصالح و مفاسد در افعال 
ات یر اشعاء بر ام 


مخفی نماند مراد از فعل خارجی که بیان نمودیم متلا اگر مولا امر به 
صلات نمود آن صلاتی که در خارح موجود است آن مأمور به نیست چون 
تحصیل حاصل است و آن طبیعت صلاتی که در ذهن است آنهم مأمور به 
نیست چون اثری ندارد و به طبیعت صلاتی که بما هی هی آنهم منشاً اثری 
نیست با قطع نظر از وجود و عدم آن کما آنکه کرارا گذشت. 


بلکه قسم چهارم که طبیعت صلاه را وجود خارجی بدهد بان مکلف آن 
مامور به است و برای توضیح مطلب مصنف در اسم و عنوان مثلی بیان 
کنیم و آن آنست که زیدی که در خارج موجود است یک اسم برآن منطبق 
است که مثلا اسم آن زید است و عنوان ذات برآن منطبق است که ذات 
تاسق نها که هریک ان این سا با دانن عم ناهد هیا انکه این رید متصی 
است ای کم ان ات کار خ مد واسدظر اه ی‌خات ازست 
اک امه ار ات و ال ان ها که ارمصامون رن فیی است. 
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احکام شرعیه روی معنونات خارجیه است نه عنوانات 


قسم چهارم عناوین دیگری برآن منطبق است که زید در خارج زوج است یا 
رق است يا حراست و امثال انکه انتزاع می شود از ان زوجیت يا رقیت و 
حریت و همچنین مغصوبیت از عمل غصبی این عناوین قسم چهارم که ذکر 
نمودیم این ها وجود خارجی ندارند فقط منشا انتزاع که نفس زید باشد یا 
دارد. 


در اینجا مصنف می فرماید متعلق احکام آن فعل مکلف خارجی است که 
بیان نمودیم نه اسم فعل و نه عناوینی که انتزاع می شود از آن فعل به 
قسمی که اگر منتزع نشود تصور آنها و اختراع ذهنی پیدا نکند هرآینه بحذاء 
او و مقابل او شیء خارجا نیست و اصطلاحا آنهائی که در خارج ما به حذاء 
ندارد خارج محمول می نامند مثل ملکیت و زوجیت و رقیت و حریت و 
مغصوبیت و غير ذلک از اعتبارات و اضافاتی که بفعل خارجی نسبت داده 
می شود و ضروری است که بعث در اوامر يا زجر در نواهی این اسماء و 
عناوین تیف ناشتند بلکه متعلق اوامر و نواهی مسمیات و معنونات خارجیه 
می بااشد این اسماء و عناوین در متعلق احکام گرفته شده اند من باب 
آلیت و طریقیت به آنچه که در خارج است و اشاره است این اسماء و 
عناوین بآن منویات خارجیه و اين اسماء و عناوین متعلق اوامر و نواهی می 
شود بقدری که غرض از آن امر و نهی می باشد 


باشد یا گرم باشد و غیره و بعضی موارد مولا امرش به جثنی بماء بارد می 
باشد که غرض متعلق ماء نیست بلکه ماء بارد می باشد و حاصل انکه 
ایا باین اسعاء و عناوین که داریم اين.ها طریفیت. دارند بفعل.خارعن 
مکلف و حقیقتا مامور به آن فعل خارجی است که بیان نمودیم نه ان 
اسماء و عناوین بما هو هو و بنفسه و استقلالا مامور به باشد پس بنابراین 
۱ ۱ کی و ۳ 
من باب صلاتیت و حرام است من باب غصبیت 
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تعدد عناوین مختلفه موجب تعدد معنون خارجی نمی شود 


الثتها انه لا یوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون و لا تنثلم به وحدته 
فان لاه اعد و السامی انش مرها ی کل الراحه مدق 
علی الفارد الذی لا کثره فیه من جهه بل بسیط من جمیع الجهات لیس فیه 
حیث غیر حیث وجهه مغایره لجهته اصلا کالواجب تبارک و تعالی فهو علی 
بساطته و وحدنه. 


و احدیته تصدق علیه مفاهیم الصفات الجلالیه و الجمالیه له الأسماء 
الحسنی و الامثال العلیا لکنها باجمعها حاکیه عن ذاک الواحد الفرد الأحد 


غاد اک ی و خمت است هکل ال دای الحمالن سیر 


فر دای یی و آن ضرف خارخی. مفرد آهر ق کفت. فی. شود که وان 
غقصبیت و نه عنوان صلاتیت و غیر ذلک که بیان نمودیم 


قوله ثالثتها انه الخ سوم از مقدمات آنست که تعدد وجه و تعدد عنوان 
سبب نمی شود که معنون و ذی الوجه متعدد باشد و این تعدد عناوین از 
بین نمی برد وحدت معنون را بجهت انکه مفاهیم متعدده و عناوین کثیره 
بعض موارد منطبق است بر واحد و صادق است بران فردی که کثرت در 
او نیست از هیچ جهتی و آن فرد واحد بسیط من جمیع الجهات است که در 
او حیث و جهتی مغایر جهت دیگری نیست نظیر واجب تعالی با اینکه بسیط 
است من جمیع الجهات و وحدت او و احدیت آن بااین حال صادق است بر 
ذات اقدس الهی مفاهیم صفات جلالیه که صفات نبوتیه باشند و صفات 
جمالیه که صفات سلبیه باشند له الاسماء الحسنی و الامثال العلیا 


لکن این اسماء ذات اقدس الهی بتمام آنها و تمام مفاهیم صفات ثبوتیه و 
سلبیه تمام این ها حاکیند از ان واحد فرد احد که خالی است از جمیع 
جهات و از تمام حیثیات و منزه است از تمام جهات( عباراتنا شتی و حسنک 


( 


حاصل مقدمه سوم آنست که همچنان که صفات و اسماء زیادی چه به 
تبوتیه و چه 


ص :44 


هس ات وس ال ای ان و یا ی ای ان 
سبب نمی شود که ذات معنون و ذات اقدس الهی چند چیز باشد بلکه با 
این تعدد ذات اقدس الهی به وحدت خود باقی است همچنین ممکن است 
در.مخاه قات نطیر انشسان.ع غیر اسان اسماء و غناوین مدوم ای جرک 
شیء صادق باشد ولی ان شیء و آن معنون متعدد نباشد مثلا حرکتی که 
ذر لام بیدا می شود در دار غصبی و همچنین حر کت غصبیه در آن داز یک 
حرکت است و لو عناوین زیاد برآن منطبق باشد مثل حرکت صلاتیه و 
حرکت غصبیه و غیره و حاصل انکه تعدد عنوان و اسم سبب نمی شود که 
مسمی و معنون هم متعدد باشد 


رد مصنف در عناوین مختلفه خارجیه در واحد شخصی 


مخفی نماند این مقدمه سوم که مصنف بیان نمود در جائی که صفات عین 
موق ناشید. نظیر ضفات. داییه ان الفی علن ام و نوی که ین 
ذات است البته این مطلب درست است که تعدد عنوان موجب تعدد 
معنون نمی شود اما در مخلوقات این مطلب درست نیست چون زیدی که 
در خارج موجود است و عناوین و منعدده ای ترآن صادق است مثل آنکه 


این عناوین متعدده که منشاأً آنها در خارج وجود دارد نه آنست که منشاً 
تمام آنها یک چیز باشد بلکه هرکدام از اين عناوین صدق آنها بواسطة تلبس 
ذات است به مبدا ه‌فیادی اين.غناوین باله‌خدان متعدد است: نه آنکه متجد 
باشد مثلا عنوان عالم بودن زید که بر او صادق است بواسطة تلبس ذات 
است بعلم و عنوان آکل بودن او کم صادق است به واسطه تلبس ذات 
است به اکل نمی شود گفت که علم کل آنق نو میا یک خی تراد 
همچنین ساير عناوین کما لا یخفی و این قبانز مصنف در این مقدمه سوم 
قیاس مع الفارق است کما لا بخفی 
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تا اسعیاع فیقف و اسا الیو با ماسس وارذ 


رابعتها انه لا یکاد یکون للموجود بوجود واحد الا ماهیه واحده و حقیقه فارده 
لا بقع فی جواب السوال عن حقیقته بما هو الا تلک الماهیه فالمفهومان 
المتصادقان علی ذاک لا یکاد یکون کل منهما ماهیه و حقیقه کانت عینه فی 
الخارج کما هو شان الطبیعی و فرده فیکون الواحد وجودا واحدا ماهیه و 
ذاتا لا محاله فالمجمع و آن تصادفا(ق ظ)علیه متعلقا الامر و النهی الا انه 
کما یکون واحدا وجودا| یکون واحدا ماهیه و ذاتا و لا یتفاوت فیه القول 
باصاله الوجود او اصاله الماهیه. 


و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع فی المسأله علی القولین 
فی. تلک. المشماله. کفا توهم قی, العضول کما ظهز عذم الابتاع علی نعدد 
فجود الختمن و الفضل فی, الخارج ه عدم کعددم هر ورن عدم کون العتواتین 
الحتضادفین علیه: من فیل. الکنس. و الفصل له و ان. مت آلحر که فی.دار. 
من ای مقوله کانت لا یکاد یختلف حقیقتها و ماهیتها و یتخلف ذاتياتها وقعت 
جزء للصلاه او لا کانت تلک الدار مغصوبه او لا. 


رابعتها انه لا یکاد الخ 


چهارم از مقدمات آنست که شیء که در خارج موجود است بوجود واحد آن 
شیء یک ماهیت واحده دارد و یک حقیقت فارده هت .بانشید. ند آنکة دو 
ماهیت در خارج باشد و يا دو وجود باشد و واقع نمی شود در جواب سوال 
از حقیقت ان بما هو الا حقیقت واحده و مأاهیت فارده. 


مثلا اگر سوال بشود از زیدی که در خارج موجود است از حقیقت آن جواب 
آن گفته می شود حیوان ناطق که جواب ان ی ریصن رس 
کته تصون آ :و عمکن تست نوو خسن قریی ورده فصل ‏ قویتب ور عرض 
هم بر زید صادق باشد تا آنکه زید دو ماهیت و دو حقیقت باشد کما آنکه در 
محل خودش محقق است و ثابت است. 
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پس دو مفهومی که صادق باشند مثلا بر زید یا غیر زید این هر دو مفهوم 
ممکن نیست هر کدام ماهیت غیر دیگری باشد و حقیقت دیگری باشد بلکه 
در خارج یک فرد از کلی طبیعی است و این واحد موجود واحد است پس 
مجمع مثل حرکتی که در دار غصبی موجود می باشد اگرچه صادق است 
بران حرکت که اين حرکت متعلق امر است باعتبار اینکه در ضمن صلاه 
پیدا می شود و متعلق نهی است چون در ضمن غصب پیدا می شود و این 
عناوین و مفاهیم و لو بران حرکت صدق انها متعدد است ولی در خارج ان 
یک حرکت واحد است و یک ماهیت بیش ندارد. 


و تفأوتی در این انیت که نمودیم ببیست بین |۳۹ قائل به اصالت الوجود 
متس با اصالت امه معا اضالت. الفخیا اصاله الما هم نا 
گذشت چون در خارج یک وجود بیشتر ندارد یا یک حقیقت کما آنکه بیان 
نمودیم. 


از بیان ما ظاهر شد که قول بجواز يا امتناع مبتنی بر اصالت الوجود یا 
اصالت الماهیه نیست کما انکه توهم نموده است مرحوم صاحب فصول در 
فصول که فرموده است. 


اک لاوحا امت اساع اسر موی خن کر کار 
دو ماهیتند 


و اگر قاثئل باصاله الوجود شدیم باید امتناعی بشویم چون در خارج یک 
شی ۶ واحد است که وجود واحد دارد و اجتماع امر و نهی در او برگشت 
باجتماع نقیضین می شود و همچنین مسئله اجتماع امر و نهی و عدم آن 
مبتنی بر این نیست که بگوئیم در خارج شیء واحد جنس و فصل آن دو 
وجود دارد که اگر دو وجود داشته باشند ممکن است یکی متعلق امر و 
دیگری متعلق نهی باشد و اگر یک وجود است ممکن نیست 
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جواب آنست که عناوینی که صادق است بر حرکت بر دار غصبی مثلا این 
حرکتی که در دار غصبی پیدا می شود از هر مقوله ای باشد حقیقت ان 
حرکت و ماهیت ان مختلف نمی شود بلکه یک حقیقت واحده است چه جزء 
صلاه واقع بشود این حرکت پا نه چه در دار غصبی واقع بشود یا نه در تمام 
این حالات آن حرکت یک موجود واحد است و لو عناوین متعدده بران صادق 
باشد و عناوین متعدده جنس و فصل بران نمی شود کما لا یخفی 


مخفی نماند مقدمه چهارم را که مصنف بیان نموده است برای دو جهت 
است یک جهت آنکه اگر قائل باصاله الماهیه شدیم کما آنکه صاحب فصول 
گفته قائل باجتماع امر و نهی هم می شویم چون در خارج دو ماهیت تحقق 
دارد جهت دوم آنکه جنس و فصل در خارج اگر متمایز باشند و از هم جدا 
باشند وجودا آنها ایضا قائل بجواز می شویم چون دو موجودند در خارج غایه 
لامر دو وجود انضمامی یکی متعلق امر و ديگري متعلق نهی می شود و در 
غیر این دو صورت قائل بامتناع خواهیم بود کما آنکه گذشت 


جواب مصنف در جهت اول اگر مراد اين باشد که شیء که موجود است در 
بیش از این داشته باشد که دو حقیقت و دو ماهیت می شود این مطلب در 
ذات و ذاتیات صحیح است اما در اعراض که در خارج وجود دارند در آنها 
ممکن نیست باشد 


مثلا زیدی که موجود است در خارج صدق عنوان عالم و عادل و ضاحک و 
افتال آن. بر او می شوه همکن بيشت بحفنيم ملد اعالم نوزن اه که:عام 
است و همچنین عادل بودن او که ملکة عدالت است و ضاحک بودن او 
ضحک است و امتثال ان این مبادی در ضمن زید وجود دارد بلا اشکال و 
ممکن نیست بگوئید این مبادی 
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در خارج یک شیء واحدند 


پس ممکن است شیء واحد وجود متعددی داشته باشد وجود انضمامی و 
ماهیت مختلفه دارا باشد بوجود واحد کما آنکه در مقدمه سوم مختصر آن 
را بیان نمودیم و اما شبه جنس و فصل که در خارج متمایز و وجود 
مستقلی داشته باشند البته ممکن نیست چون جنس و فصل این ها اجزاء 
عقلی شیء می باشند که مثل انسان را عقل تجزیه و تحلیل می کند ان را 
بانه حیوان ناطق. 


فرق بین جنس و فصل و هیولا و صورت در خارج 


بله ترکیب خارجی که فصل مبدل بصورت می شود و جنس مبدل بهیولا و 
ماده می شود در خارج این ماده و صورت وجود خارجی دارند وجود 
انضمامی به قسمی که ماده و صورت ممکن نیست یکی از انها را حمل بر 
دیگری کنیم که بگوئيم الماده صوره و الصوره ماده تباین خارجی دارند ولی 
جنس و فصل که اجزاء عقلی اشیاء می باشند حمل یکی از آنها بر دیگری 
صحیح است که بگوئيم الناطق حیوان و بعض الحیوان ناطق کما لا پخفی. 


صلاتیت و غصبیت جنس و فصل ان نمی باشد چون نسبت بین جنس و 
صلاه و غصب عام و خاص من وجه است 


از این جهت این غتافیه خسن وه فصل: ان حرکت خاصه نمی باشند و 
اشکالی نیست بالوجدان که یک 0 خاصه عنوان ِ 9 
مورد ۳:0 واقع شود ۰ ۳ مورد طلب وجود و 
اک و ی 
ظقضنی تخد آن ضلاه خوفف :دار در تصرف در دار قضبی. ه این تضور اف یک 
حرکت بیش نیست و ممکن نیست مورد امر و نهی واقع 
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مدرک امتناعیها که واحد شخصی مورد امر و نهی نمی شود 


از و ما مهدناه 7 ان المجمٍ حیت کان ِ ِ او ِ کان 
کون فعل المکلف بحقیقته و واقعیته الصادگ عنه متعلقا للاحکام لا بعناوینه 
الطاریه علیه و ان غائله اجتماع الضدین فیه لا تکاد ترتفع بکون الاحکام 
تتعلق بالطبائع لا الأْفراد. 


بشود چون سجدهْ در صلاه مجرد تماس محل سجود بر زمین نیست بلکه 
سنگینی و اعتماد بدن باید بر زمین واقع بشود 


از این جهت می گوییم که امر و نهی مورد آنها یک شیء واحد می شود 
بلکه اين ملاکی را که بیان نمودیم در سجده در قیام در صلاه هم خواهد 
امد بنا بر انکه هوی برای سجده و نهوض برای قیام جزء صلاه نباشد و 
مقدمه باشد و اگر جزء صلاه گرفتیم بلا اشکال آنها یک حرکت می باشد و 
تصرف در دار غصبی است 


و اما اذکار صلاه تصرف در دار غصبی نیست عما لا یخفی و از این بیان ما 
جواب بعض اعلام داده می شود که حرکتی که در دار غصبی ایجاد می شود 
و موجود است از جهتی چون حرکت صلاتی است واجب است و از جهتی 
حرکت غصبی حرام است و در خارج دو حرکت موجود است غایه الامر 
وجود انضمامی دارند نه اتحادی جواب انکه در خارج یک حرکت شخصی 
باله‌جدان بیشتر تیست: و عناوین برآن اگرچه متعدد اشت ولی ذات. معتون 


قوله اذا عرفت ما مهدناه الخ بعد از آنی که مقدماتی را که بیان نمودیم 
شناختی آنها زاضی دانی که مخمع کم ضلام .در داز غضتی, باشد ان خر کتی 
که در ضمن صلاه واقع می شود آن حرکت واحد است وجودا و ذاتا که یک 
متعلق امر و نهی مولا واقع شود محال است چون حرکت شخصی 
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فان غايه تقزیبه ان یعال ان الظیای من خبت هی هی و ان کانت لیستت الا 
یه لا علض ها الاخکام الشرعیه کالاتار العادية و العقاية الا انا نفیده 
بالوجود بحیث کان القید خارجا و التقید داخلا صالحه لتعلق الاحکام بها و 
قعلقا الاضر و النهی علق هدا لا یکمان مین اضلا لاف فقام تعلق 
التعتس اصر چا قم‌صای قصیان آلنعی هو هافر انا اش 


اتاقی اامفام الاو فادها ما ها هار اساه ان انا حون سا 
سارت نما ماما کدلیهد اما قی المفام الا قاتا اخدهی 
بالاظاه و الاح تیان هید الاسان فقی اه ام ای کارت 


واحد. 

ولی قبلا شناختی که آن چیزی که حقیقتا مورد امر و نهی مولا می شود آن 
فعل خارجی مکلف است و واقعیت آن فعل که صادر می شود از مکلف نه 
آن عناوین و اسماء که طاری و عارض می شود برآن فعل چون این عناوین 


و اسماء طریقیت دارند برای فعل مکلف که حقیقتا ان فعل مامور به است 
یا منهی عنه است کما لا یخفی 


و اشکال اجتماع ضدین در این حرکت خارجی از بین نمی رود و اجتماع 
ضدین بحال خود باقی است و لو قائل بشویم که متعلق احکام طبایع می 
باشند نه افراد چون بعضی ها قائلند بجواز اجتماع امر و نهی و دلیل انها 


انست که مصنف بیان ند ند 

قوله فان غایه تقریبه ان بقال الخ: 

دلیل بعضی مجوزین آنست که طبایع اگرچه من حیث هی هی نفع و ضرری 
ندارند و متعلق احکام واقع نمی شوند نه متعلق احکام شرعیه و نه متعلق 
احکام 
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عادیه و عقلیه چون قبلا گذشت که مصالح و مفاسد در وجود فعل است و 
ماهیه شیء در عالم با قطع نظر از وجود و عدم ان هیچ مصلحت و مفسده 
ها الا که او ام اعای امه ی ند ها محر 
جارجیسصشسعی کم فیه حارم است آن مهرد ار وتف ولن فیه داح 
مامور به است نظیر صلاه که مقید است به طهارت که نفس طهارت امر 
نفسی ندارد بلکه امر غیری دارد من باب مقدمه. 


ولی تقید صلاه به طهارت آن جزء عقلی است و مأمور به شرعی است و 
چهارم ان ایجاد طبیعت بود در خارج و در این حال طبیعت صلاحیت دارد که 
متعلق احکام واقع بشود و مورد امر و نهی واقع شود بنابراین متعلق اوامر 
و نواهی طبایع می باشند این دو طبیعت اصلا متحد نمی باشند نه در مقام 
بعث و زجر متحدند و نه در مقام امتثال و عصیان و اطاعت امر 


مثلا مولا امر نموده است بصل و نهی نموده است از غصب اموال مردم در 
مقام انشاء این متعلق امر و نهی هیچ ربطی به همدیگر ندارند. 


و همچنین در مقام امتثال مجمعی را که مکلف آورده است دو طبیعت 
اش که یکی از انیا عاممن به اتو دیکری نمی عنم وه شنء اخباری 
خودش مکلف این ها را جمع نموده است پس در مقام اول که انشاء امر و 
نهی باشد متعلق امر صلاه است و متعلق نهی غصب است و هیچ ربطی به 
همدیگر ندارند اگرچه در خارج و در مقام امتثال این صلاه و غصب با 
همدیگر جمع می شوند بسوء اختیار مکلف و اما در مقام ثانی که در مقام 
امتثال مکلف باشد پس امر صلاتی ساقط می شود چون اطاعت نموده و 
نهی ساقط می شود چون عصیان آن را نموده است و مکلف هم اطاعت 
نموده و هم عصیان بمجرد اوردن آن مجمع با اين بیانی که نمودیم در کجا 
جمع شدند دو تا حکم ضدین در واحد شخصی بلکه متعلق امر و نهی در 
خارج هم متعدد است نه واحد باشد کما لا پخفی. 
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رد دلیل مجوزین اجتماع امر و نهی در واحد شخصی 


و انت خبیر بانه لا یکاد یجدی بعد ما عرفت من ان تعدد العنوان لا یوجب 
تعدد المعنون / وجود| و لا ماهیه و لا تنثلم به وحدنه اصلا و ان المتعلق 
لااحکام هه معت نات لا العوا ناه نها اسا کفعه قی اقلا تما ی 
حاقات کارا نا ی عی‌ساا ماس 


قلخ و آفت سر بسانت لا بگاد | 


جواب از این شخصی که دلیل آورده است که ممکن است اجتماع امر و 
کی عون سافین. آتسا ععدد اشت. ه.ضفعلی اضر ه نی ات است و ان 
طبیعت هم متعدد است. 


جواب آنکة. قبلا دانستتی. که نفد عفوان: تیب نفی. نود که معتون. هم 
دز باه که معنون تور خا ریک وجود است: شا بر اضاله المجود با یک 
ماهیت است بنا بر اصاله الماهیه و در خارج دو وجود یا دو ماهیت ممکن 
تیست. باشد که یکی از اتها مهرد آهر واقغ بشود و دیکری مورد تهی و تعدد 
عناوین بر شیء خارجی مثل حرکت در دار غصبی که عنوان صلاتیت و 
عنوان غصبیت برآن حرکت منطبق است وحدت خارجی آن را از بین نمی 


اای ک ‏ ا ا ‏ ص اه 
طریقیت دارند به افعال مکلفین و حقیقتا مورد تکلیف فعل خارجی مکلف 


این عناوین و اسماء که ظاهرشان متعلقات تکلیفند مثل سایر عبادات می 
باشند که متکلم در مقام بیان و رساندن مطالب خود را بمخاطب لا بد در 
ی 
آنکه واقع را بمخاطب برساند و بفهماند که اگر ممکن بود حقیقت و واقع 
را بمخاطب برساند بدون الفاظ عمل می نمود و اين عناوین و اسماء و 
عبارات استقلالا این ها مورد نظر 
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رد قول مرحوم صاحب قوانین که فرد مقدمه طبیعت است 


کما ظهر مما حققناه انه لا یکاد یجدی ایضا کون الفرد مقدمه لوجود 
ای سا سور بش نی هم اه زیر یه کم یت سره 
فی صوره عدم الانحصار بسوء الاختیار. 


و ذلک مضافا الی وضوح فساده و ان الفرد هو عین الطبیعی فی الخارج 
کیف و المقدمیه تقتضی الاثنینیه بحسب الوجود و لا تعدد کما هو واضح انه 
سای را ی اس ما اه را ان 


قوله کما ظهر مما حققناه الخ از اين جوابی را که برای این مجوز دادیم 
ظاهر می شود جواب دیگری از دلیل آنهائی که یکی از مجوزین هستند مثل 
مرحوم محقق قمی که دلیل آورده برای جواز اجتماع, افز نو نقی دلنل ان 
آنسشت. که کرد اه معوعه بر ای مجود طفت مامور مه ۲ رن 
منهی عنه می باشد و مانعی ندارد که مقدمه واجب حرام باشد در صورت 
عدم انحصار و بسوء اختیار معلف نظیر وسیله حرام در سیر حح که ضرر 
با ان 


قوله و ذلک مضافا الخ جواب 1[ 
وجود طبیعی در خارج ممکن نیست باشد و فرد خارجی عین طبیعی است 
در خارج و ممکن نیست فرد مقدمه وجود طبیعی باشد در خارج و از این 
جهت کل طبیعی حمل بر فرد می شود و می گویی زید انسان کیف مقدمه 
و دی المقدمه در خارج باید دو موجود باشند. 


فلا ضلان با ظهارت: نا شتر الی الاعمال هم اعغمال جع این ها ده سوه 
ص :54 


اتلد خی احفاغ اند نوی حقان یکره 


اشاره 
تم هرق ال علی آلحیاز باشجد. 


منها انه لو لم یجز اجتماع الامر و النهی لما وقع نظیره و قد وقع کما فی 
ای می اخا سای 
اش هی اس ایا ما ای و ماع ی 
ها ایا ها سین ان کی وی سا اور 
اتتصاها من من گام سا بوعت: ااسا سم لاد دای تضاو 
اسزهانم الالی باطل لجفوع احضماء الک اههد و الایحات آه ساب کی 
مثل الصلاه فی الحمام و الصیام فی السفر و فی العاشوراء و لو فی 
ااعصوو سنا یی اب ارات ارات اوه انس اه ی رل 
الخلاه قی الشخه ام الدار. 


دارند و ممکن نیست بگوئیم الطهاره صلاه يا الصلاه طهاره و همچنین 
السیر حح و بالعکس و مقدمه و دی المقدمه در خارج دو وجود دارند 
بالوجدان ولی طبیعی با فرد خودش در خارج دو وجود ندارند و تقدم و 
تاخری ندارند بلکه وجود طبیعی در خارج عین فرد است عما انکه این 
مطلب واضح است علاوه بر اين ها دلیل مرحوم محقق قمی در جائی 
درست است که مجمع در خارج دو وجود باشد يا دو ماهیت و دانستی که 
فرد خارجی یک وجود دارد يا یک ماهیت است و لو عناوین ان متعدد باشد 
نظیر حرکت خارجی که در دار غصبی یک حرکت است و لو عنوان غصبیت 
وصلا کیت ید آنتمتنطیق است کما ایجة بیان تموژیم: 


قوله ثم اثه قد استدل الخ و ایضا دلیل آورده اند مجوزین اجتماع امر و نهی 
که اگر ممکن نبود اجتماع هرآینه واقع نمی شد در شریعت مقدسه و ادل 
دلیل وقوع آنست مثل عبادات مکروه نظیر صلاه چه واجب و چه مستحب 
در موضع تهمه و در حمام که وجوب یا مستحب و مکروه با هم جمع شدند 
و همچنین روزه در سفر يا در روز عاشورا چه در سفر و چه در 
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و الحوات عته: اه اخمالافیانه لا تفن ضرف و التامیل تفیما: وفع فت 
التیریخه شا طافیم. الختماع هد قيام الدلیل علی: الامتاغ .رورم نان 
الظهور لا یصادم البرهان. 


حضر جمع شده مستحب و مکروه در روزه و اگر تعدد جهت و تعدد عنوان 
کافی نبود در جواز اجتماع باید در اين موارد مذکوره جمع بین دو حکم 
ممکن نباشد و کسی اشکال نکند که در موارد مذکوره وجوب پا مستحب پا 


باشد حتی مباح با مستحب يا مکروه و مباح هم ممکن نیست جمع شود 
پس تالی که ممکن نیست دو حکم در یک مورد جمع شود باطل بجهت انکه 
جمع شده است کراهت و وجوب یا استحباب و کراهت در مثل صلاه در 
حمام يا مستحب و مکروه در روزه سفر یا روز عاشورا و لو در حضر باشد 
و ایضا جمع شده وجوب و استحباب صلاه در مسجد يا استحباب با 
استحباب در مسجد در صلاه مستحبی با وجوب پا مستحب با مباح در صلاه 
در خانه کما لا یخفی. 


قیله وا الخهات تخت اخمالا از 


جواب از مواردی که مذکور شد آنستت که لا بد و ناچار باید تصرف و تاویل 
کنیم در موارد مذکوره که ظهور در اجتماع دارد بعد از انکه دلیل و برهان 
اقامه نمودیم بر امتناع بجهه انکه ضروری است که ظهور مصادم و مقاوم 
برهان نمی شود یعنی در مواردی که مذکور شد یک ظهوری بیش نیست 
که موجب ظن است بر اجتماع و ادله امتناع برهان و یقینی است و قهرا به 
واسطه یقین باید د ست از ظن برداریم. 


و علی کل حال اين مسئله مسلم است در اصول دین و در فروع دین که 
اگر یک مسئله ای اختلافی شد و یک طرف دلیل ان برهانی و یقینی است 
و طرف دیگر 
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جواب نقضی و حلی از مجوزین اجتماع 


ان یه ی رصان اسان ای ال 
الخصم بجوازه کذلک بل بالامتناع ما لم یکن بعنوانین و بوجهین فهو ایضا لا 
ی ۱ 
فی العبادات المکروهه التی لا بدل لها فلا ییقی له مجال للاستدلال بوقوع 
تا سای ارم سا سا اسف 


ظنی بلا اشکال ظن مقاومت با یقین و برهان نمی تواند بنماید و از بین 
می رود این جواب اول مصنف است از دلیل اجتماعیها. 


فحلی سم ان کم مور مار اش ال یم ان ایا 
آنست که در این مواردی را که ذکر نمودید اجتماع دو حکم است بعنوان 
واحد و جهت واحده و بحث ما که امتناعی هستیم با کسانی که قائل 
باجتماع می باشند در جائی است که به دو عنوان باشد نظیر صل و لا 
تغصب که نسبت بین آنها عام خاص من وجه است ولی موارد مذکوره مثل 
صاییی ال ی اما مس ای اس سای آست سامر 
و نهی متعلق انها یک شیء است. 


در اين موارد هم آنها باید جواب بدهند و هم ما مادامی که متعلق امر و 
نهی دو عنوان یا دو وجه نباشد پس در این موارد دلیل بر اجتماع امر و نهی 
ی و وکا ار ار مزاری سا عص و 
افتناعی. ها هستیم خصوضا ذر آن. غبادات مکروهه که بدل نداشته باشد 
نظیر ۳ 92 عاشورا که مکروه است و بدل هم ندارد چون روز بعد 
مستحب دیگری است روزه گرفتن آن پس این موارد دلیل بر مجوزین 
ممکن نیست باشد بلکه آنها هم باید جواب بدهند کما لا پخفی. 
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عبادات مکروه سه قسمت می شود 


اشاره 


و اما تفصیلا فقد اجیب عنه بوجوه یوجب ذکرها بما فیها من النقض و 
الابرام طول الکلام بما لا یسعه المقام فالاولی الاقتصار علی ما هو التحقیق 
فی خسه ماه ااشکال. ال وعلی الله الفکال ان العادات المکروهه 


التداقل المقدنه فی بعضی الاهقات: 


انیها ما تعلق به النهی کذلک و یکون له البدل کالنهی عن الصلاه فی 
ام 


تالثها ما تعلق النهی به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا او ملازم له 
خارجا کالصلاه فی مواضع التهمه بناء علی کون النهی عنها لاجل اتحادها مع 
الکون فی مواضعها. 


تو ‏ صا ففم اس اه رای سوم ی ار آزلم ای 
تفصیلا می فرماید جواب داده شده است از آنها بر وجوهی که ذکر آن ادله 
و نقض و ابرام در آنها طول می کشد و اولی آنست که اقتصار کنیم بر 
آنچه که تحقیق در مطلب است و اصل ماده اشکال را از ین بيریم پس 


قسم اول آن عبادتی است که نهی متعلق سا عبادت شده بعنوانه و ذاته و 
بدل هم ندارد مثل صوم یوم عاشورا| که بیان نمودیم بدل هم ندارد و 
مکروه است روزه گرفتن در آن روز یا مثل نوافل مبتدئه یعنی تجارهای 
مستحبی بدون سبب در وقت طلوع آفتاب و غروب آن. 


دوم از عبادات مکروهه آن عبادتی است که نهی متعلق به آن عیادت می 
باشد بعنوانه و ذاته مثل قسم اول ولی در این قسم دوم بدل دارد مثل 
ی رصان ور سمامسه‌صا باب اه حهصاات عصفعت اه در سای 
ها 
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اما القسم الاول فالنهی تنزیها عنه بعد الاجماع علی انه بقع صحیحا و مع 
ذلک یکون تر که ارجح کما یظهر من مداومه آلا که علیهم السلام لین 
الترک اما لأجل انطباق عنوان ذی مصلحه علی الترک فیکون الترک کالفعل 
ذا مصلحه موافقه للفرض و ان کان مصلحه الترک اکثر. 


سوم از عبادات مکروهه آتسیت که نهی متعلق بذات آن عبادت و عنوان آن 
عبادت نیست بلکه : نهی متعلق است به چیزی که خارج از آن عبادت است 
ولی وجودا] با [ ِ در خارج نک است و منحد پا ملازم 1 عبادت می 
باشد نظیر صلاه در مواضع تهمت بنا بر اينکه نهی در این مواضع بجهت 
اتحاد صلاه است با آن مواضع تهمت که افعال صلاه با کون در آن مواضع 
یکی باشد کما لا یخفی. 


عاشورازا پتن هن او.آن نمی هی و کراهی کم‌:داود بعهای احماغ که 
آن روزة ضحم وسشتحب است.و باابی حال تزی آن.ارجم اشت کما انکه 
ای یس ی وت یی ی ی 

که ترک آن بهتر از فعل آنست یا بجهت آنست که عنوان ذی مصلحتی 
منطبق است بران ترک مثل عنوان مخالفت بنی امیه که منطبق است 
برآن پس ترک روزه مثل فعل روزه دارای مصلحت است و موافق غرض 
مولا می باشد و اگرچه مصلحت ترک بیشتر است از فعل آن و از اين جهت 
پر کی زویره عاشه را بفتر از فعل آزسمی باشد: 


و حاصل آنکه چون مصلحت هم در فعل است و هم در ترک فعل از اين 

جهت اگر آهم در بین نبود تخییر بود بین فعل و ترک ولی چون ترک فعل 
۳ است از این جهت فعل امر ندارد ولی دارای مصلحت است و بقصد 
آن مصلحت آوردن مستحب است نظیر صلاه با ازاله بنا بر عدم صحت 
ترتب که صلاه امر ندارد 
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فهما حینثذ یکونان من قبیل المستحبین المتزاحمین فیحکم بالتخییر بینهما لو 
م یکن اهم فی لین و لا فیتعین الاهم و آن کان الاخر بقع صحیحاً حیث له 
کان راخعا باتفا ایض . فا هه العال کی ات ال ات 
الفتتاخمات بل الواحیات: 


قوله فهما حینئذ یکونان الخ یعنی فعل و ترک در اين حال نظیر دو مستحب 
متزاحم می باشند که ممکن نباشد جمع بین آنها که اگر آهم در بین آنها 
تاد سر است ماک اه اد اصرمعلی ان فا نونف وله 
مهم که بدون امر است صحیح است و مستحب است چون مصلحت دارد و 
موافق غرض مولا می باشد و این قاعده در تمام مستحبات بلکه در واجبات 
که مزاحم یکدیگر باشند می اید که مهم از انها امر ندارد ولی دارای 
شق که اه ی با هم مه شوم اه با مکی ار آها آنفست اساحم 
پاش و الا تخس 


مخفی نماند بر آنکه اشکال شده بر مصنف بر آنکه فعل و ترک ممکن 
نیست متعلق امر واقع شوند یا تخییرا اگر مصلحت فعل و ترک مساوی 
باشد یا تعبینا اگر یکی از آنها اهم باشد چون در اين موارد طلب نقیضین 
استی حلاص است ون ری رام ود کی رت یر 
فعاضم نو 

پس اگر آهم در بین آنها باشد آن متعلق امر است و اگر آهم در بین آنها 
و 
الدافف. 


کات ان ان ال اک سیفن تاش ها مطلوي وه رن اشال 
وارد بود ولی فرض انست که فعل يا ترک بعنوان عبادیت مطلوبست چه 
تعیینا و چه تخییرا و در این موارد ممکن است قصد قربت نکند و هیچ 
طرفی از فعل و ترک عبادی 
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و ارجحیه الترک من الفعل لا توجب حزازه و منقصه فیه اصلا کما یوجبها ما 
اذا کان فیه مفسده غالبه علی مصلحته و لذا لا بقع صحیحا علی الامتناع 
فان الحزازه و المنقصه فیه مانعه عن صلاحیه التقرب به بخلاف المقام 
فانه علی ما هو علیه من الرجحان و موافقه الغرض کما اذا لم یکن ترکه 
راجحا بلا حدوث حزازه فیه اصل. 


و اما لأجل ملازمه الترک لعنوان کذلک من دون انطباقه علیه فیکون کما اذا 
انطبق علیه من غیر تفاوت الا فی ان الطلب المتعلق به حینتذ لیس نشود 
از این جهت نظیر دو مستحب مزاحم می شود که قدرت بر ترک آنها دارد 
به.آنکه: قضد قربت بکتد.دی آنها ولی فطل انهارا فمکن-نیست امتفال: کند 


قل یه ات کمن لقن اون این موره کیان یووم تفل رون 
عاه ا ک ان اقصا ناسمه ات۱ فعل این رتست ی 
شود که نقصانی و حزازتی در فعل واقع بشود بلکه فعل همان مصلحتی را 
که دارا بود کم و زیادی نشده است و این ارجحیت بخلاف جاهائی که 
مفسده غالب بر مصلحت باشد. 


از اش وت سای تاه ای ایا کر سس سا سس 
نیشت. مکلف: قضد قربت: کند. و آن را بعنوان عبادق پیاورد عالما چون :در 
اترسال او ای کال اس ‏ ساعت من ست ون وه 
او بخلاف مقام که دو طرف از فعل و ترک دارای مصلحت و رجحان است 
ای خر ولا اس اهامای داحم ات سر نی 
باشد و تفس حور فعل هم هر او درد آن دافم سنوی است ها اسف 


قوله و اما لاجل ملازمه الخ و يا آنکه ترک فعل ملازم است با یک عنوانی 
که آن عنوان دارای مصلحت 
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بحقیقی بل بالعرض و المجاز و انما یکون فی الحقیقه متعلقا بما یلازمه من 
العتوان. 


بخلاف صوره الانطباق لتعلقه به حقیقه کما فی ساثر المکروهات من غیر 
فرق الا ان منشأه فیها حزازه و منقصه فی نفس الفعل و فیه رجحان فی 
الترک من دون حزازه فی الفعل اصلا غایه الأمر کون الترک آرجح. 


نعم یمکن آن یحمل النهی فی کلا القسمین علی الارشاد الی الترک است 
ولی منطبق برآن ترک نمی شود که اگر منطبق شود قسم اول مي شود 
دای مارم زک لسشت یر وان کرت سوان زر حصرب اد للم مه 
السُلام در روز عاشورا به واسطه اخبار کثیره که وارد شده که مکلف اگر 
روزه بگیرد در عاشورا ترک گریه می شود. 


از این جهت چون گریه مطلوبست ولی ملازم ترک روزه است و لذا ترک 

ارججح است از فعل روزه و همچنین دعا روز عرفه يا روزه آن ارجح است 

د از روزه آن ِِ آترک روزه اولی است آنکه در این موارد ِ 

آنها ملازم ترک روژه عاشورا و عرفه می باشد مجازا می گوییم ترک 
تلثللت . 


قوله بخلاف صوره الانطباق الخ: 


یعنی در قسم اول روزه که عنوان مخالفت بنی امیه منطبق بود بر ترک 
روزه عاشورا که در آنجا حقیقتا ترک مطلوب بود نه آنکه ترک ملازم شیء 
دیگری باشد کما آنکه در سایر مکروهات حقیقتا ترک فعل مطلوبست الا 
آنکه در آن مکروهات منقصت در نفس فعل است ولی در ما نحن فیه 
رجحان در ترک فعل است بدون انکه نقصانی در فعل پیدا شود غایه الامر 
انست که ترک فعل ارجح و بهتر است از خود فعل. 


قوله نعم یمکن آن یحمل النهی الخ: 


ترک روزه 
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الخی هو آزسع مره الفعل آم‌ساازم لما هو لاس اکتر قاط لول و علیه 
تک ای ان حه ااحضی ادص الیا رل عیل. 


مکروه بودن صلاه در حمام و کونها اقل ثوابا 


و اما القسم الثانی فیه یمکن ان یکون لاجل ما ذکر فی القسم الاول طابق 
التعل بالنعل. 


کما یمکن آن یکون بسبب حصول منقصه فی الطبیعه المامور بها و قسم 
دوم که ترک روزه ملازم است عنوان ذی مصلحت را که دعا و گریه باشد 
نهی در این دو قسم را حمل کنیم بر ارشاد نه نهی مولوی باشد ارشاد 
بترک روزه که ارجج است بفعل روزه باشد يا ارشاد بملازم ان چیزی که 
روزه است و در این موارد نهی که وارد شده است ارشاد می کند 
مکلف را که ترک روزه در اين موارد اکثر ثوابا می باشد از فعل روزه و 
اکر خمل, بر ازشاد. کردیم. این ده قسم تقی را نی آتها علی. الحفیقه: می 
0[ 


ولو اما القسنم الای ال 


قسم دوم که نهی متعلق است بذات مستحب و بعنوان مستحب الا آنکه 
بدل دارد نظیر صلاه در حمام که قسم اول بدل نداشت کما آنکه ذکر شد 
در این قسم دوم آنچه را که برای قسم اول ذکر کردیم تمام اتقا.ضی: ایذ 
طابق النعل بالنعل یعنی ممکن است منطبق بشود عنوان ذی مصلحتی بر 
ترک و یا ملازم باشد ترک بشیء که ذی مصلحت است عما انکه بیان 


نمودیم 


قوله کما یمکن ان یکون الخ جواب دیگری می دهد مصنف از اجتماع وجوب 
و مکروه یا مستحب و مکروه مثل صلاه در حمام و ان جواب انست که مثل 
صلاه که طبیعت مأمور به می باشد برای آن یک مصلحت لازمی دارد که 
تماشظه. ان هت مامهر .نف هی اد و این ظیعت .زا که کل .در 
خارج ایجاد می کند خصوصیاتی که در خارج منضم به طبیعت می شود این 
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لاحاب ختضها قی هه ازقسی خی یی ان ماک لقن 
الحمام فان تشخصها بتشخص وقوعها فیه لا یناسب کونها معراجا و ان لم 
تک سس نکن ی الخسا. رف الصا رل شوم لاهرارفیم اه 
پل کان رها ما ای ورتما صصل ها اجل ی صصیا تحصوسیه فدنه 
التلاعیه-متیا شرت فبها کما فی:الضاه فی السح و الامکنه الشریمه.: 
دی ناسمه مورا کی عو سا آط کان هم ی لا کی هر 
شده الملاءمه و لا عدم الملاء‌مه لها مقدار من المصلحه و المزیه کالصلاه 
فی الدار مثلا و یزداد تلک المزیه فیما کان تشخصه بما له شده الملاءمه و 
فا ادا لس ی لاه رلک فص انا یمهس اخری و 
یکون النهی فیه لحدوث نقصان فی مزیتها فیه ارشادا الی ما لا نقصان فیه 
موز سای اافر اد مکی اک انا هه واگ ها مراد فا ان الیر اد 
کی الاده کون معتی اتها کین اقل خوابا 


هروس او هی هک ی کی رای کین اراک ی 
باشد که ملاک وجوب ان از بین برود 


مثلا صلاه در حمام مشخصات و خصوصیاتی پید | می کند که این مشخصات 
و خصوصیات حمامی موجود شود و لو نفس حمام مکرر نیست بلکه شرعا 
راجح است ولی در این حال صلاه در حمام موجب منقضی می شود نه 
نقصانی که از اصل وجوب بیفتد کما انکه ذکر کردیم 


سبب مزیت مصلحت صلاتی می شود چون شدت ملائمت دارند با طبیعت 
ی 6 ی ۳ 
مامور به صلاه بعض مارد با رصانع و خصوصیات مه می تور در 
خارج که ان خصوصیات نه سبب زیادی مصلحت 
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غباداتی که تواب آنها مختلف: ات مکروه به نسبت دیگری نیست 


هلا یره لیم بل وم اتضاف الاژه ال کمن اقل انا من الاخری بالگ اه 
قاوه سا اس ی ی ها ایس اک دا 
مضا فیه الحفشه لا کرت هن ان لاد هن کوه اعل, انا انسا ند 
من المشخصات و کذا کونه اکثر ثوابا. 


می شود و از کمی مصلحت بلکه مقدار اصل مصلحت صلاتی را بمکلف 
خواهند داد کما انکه ذکر کردیم مثل صلاه در دار و این تشخیصات و 
خصوصیات چه بسا سبب مزیت مصلحت می شوند مثل صلاه در مسجد که 
ذکر کردیم چون شدت ملائمت دارند با مصلحت صلاتی و بعض موارد این 


از این جهت ثواب آن صلاه کم می شود و نهی در این موارد مثل صلاه در 
حمام بجهت نقصان مصلحت صلاتی است در حمام و این نهی ارشادی 
است بآن افرادی که نقصان در آنها نیست از باقی افراد مثلا مولی ارشادا 
می فرماید صلاه در حمام را ایجاد نکن که منقصتی در آن فی الجمله می 
باشد و این طبیعت را بخصوصیات و لوازم طبیعت در غیر حمام . 
کن که آن افراد اکثر وابا می باشد از صلاه در حمام و باید مراد کسانی که 
قائل به کراهت در عبادت می باشند و می گویند عبادت مکروهه اقل ثوابا 
ماه ای کم کر موس سای اش رها ور 


قواه و لا برد کلنه ,نوم اصسای: العتا یه ال و آنن معا زا که براه 
عبادت مکروهه بیان نمودیم که اقل وابا می باشد لازم نمی آید که هر 
عبادتی نسبت به عبادت دی اج ثواب بخ ان کمتر نثنه 0 عبادتی که ثوابش 
کمتر است مکروه باشد نظیر تمام فروع دین از صوم و صلاه و حج و غیره 


مسجد محله و سوق 
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افیا ال کی ها انقشیم لا مه الا تاه لاف انش الاو 
قانه کون یه لها وان کانتصماه علی لاش سکان فی‌اامکان: 


هافر الا وی از کون ای فش تایه اسف ها 
العنوان او الملازمه له بالعرض و المجاز و کان المنهی عنه به حقیقه و 
جامع و مسجد کوفه و مسجد الحرام و غیره اين ها مکروه باشند نسبت 
ببعض دیگری چون واب در تمام این مساجدی که ذکر کردیم مراتب 
مختلفه ای دارد و ایضا لازم تباید مره میمصت باننه توت مد 
صلات در حمام چون صلاه در خانه اکثر ثوابا می باشد از صلاه در حمام 
بجهت آنکه شناختی و دانستی که مراد که عبادت مکروهه اقل ثوابا می 
باشد اين اقل ثوابا نسبت به نفس طبیعت است با مشخصات آن نه طبایع 
دیگر و نه مطلق افراد طبیعت تا آنکه صلاه در خانه مستحب باشد نسبت 
صات رهام حون اک ایا انتت ها اه او‌معا عای اس ال 
را نسبت بمرحوم صاحب فصول داده اند 


هقی ان آلسی قی هافر 


مخفی نماند نهی در این قسم در عبادت مکروهه که بیان نمودیم صلاحیت 
ندارد مگر برای ارشاد و بلکه هرجائی که نهی را ارشادی قرار دادیم نهی 
مولوی نیست چون امر و نهی ارشادی ارشاد می نماید مکلف را به 
فصاخفت؟ نی قفاسده یی ۶ ور تری ان وهای تست من رسیدن 
بمصالح و مفاسد نظیر امر و نهی ارشادی طبیب نسبت بمریض و بیان 
دواهائی که مصلحت و مفسده در انها می باشد این معنائی که بیان نمودیم 
که فقط : ی ان ارشادی است بخلاف قسم اول است نظیر ترک روزه 
اک 109 ارشاد هم ممکن 
بود. 


قوله و اما القسم الثالت الخ: 


قسم سوم از عبادت مکروهه مثل صلاه در امکنه متهمه که نهی در این 
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ذاک العنوان و یمکن ان یکون مع(علی -ن خ)الحقیقه ارشادا| الی غیر ها من 


فان اافزاد‌مها ایکون مها شمه ان لا ماله ادالمفروض آلنهین هی 
استیفاء مزیه العباده بلا ابتلاء بحزازه ذاک العنوان اصلا. 


هذا علی القول بجواز الاجتماع و اما علی الامتناع فکذلک فی صوره 
الملازمه. 


۵ ق صه الساه اه رضم کات ال ای ای هر 
هلاه کون سا ال مه الم فی افش النایی قفا عم 
حمل یه یه طاق الیل فلت هدفه بر الب ها عای 
اااع سانجا به الممان الکو الا رات حضاو رای 
تیه الطیه الماو رها نی امرس ای و شضه بعست انیا ی 
الملاءمه کما عرفت. 


است متحد باشد با صلاه و کون در آنجا با کون صلاتی و قیام و قعود صلاتی 
متحد باشند يا آنکه صلاه در آن مکان متهمه ملازم باشد با شیء دیگری که 
نهی واقعا , به آن ملازم صلاه خورده است حقیقتا و نهی به صلات عرض و 
اه است وک ات وان ای مارا ها ارساا عر 
این :فرهر ان اخر اه گر کم سول بقرماید که اش ضلاه را در جانین کف‌صاحه 
اعت‌ مان امامت با ان صلای که مارم اشت بان شوء که خفقا ار 
نهی دارد اين صلاه را در افراد دیگر و با خصوصیات دیگر ایجاد کند مکلف 
چون فرض انست که متمکن است مکلف ایجاد کند صلاه را در افرادی که 
مزیت و مصلحتی دارد و در این جائّی که مبتلا به تهمت است صلاه را ایجاد 
نکند کما لا پخفی. 


قله ها علی القوات بات الاتاع الهش این ای که موش مات ند 
جوائز باشد اجتماع امر و نهی و اما بنا بر 
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هر عبادت مکروه اقل توابا نیست 


و قد انقدح بما ذکرناه انه لا مجال اصلا لتفسیر الکراهه فی العباده بأقلیه 
التواب فی القشم الاول مطلفا و فن.هدا القسم علی القول بالخواز. 


امتناع پس همچنین است در صورت ملازمه یعنی ان شیء مکروه ملازم با 
مأمور به می باشد و متعلق امر و نهی دو شیء می باشد و اما در صورت 
اتحاد که آن شی ۶ مکرفع با مار هر خارن هد بانتند نه. ایکه ملازم 
باشد و ترجیح بدهیم طرف امر را کما اینکه فرض ما همین قسم است 
نظیر صحت صلاه در مواضع تهمت پس در این حال نهی در این مورد حال 
آن نهی حال در قسم ثانی می باشد یعنی نهی ارشادی است پس این 
قسم حمل می شود برآن چیزی که قسم ثانی حمل شده بود طابق النعل 
بالنعل چون در این مورد بدقت عقلی رجوع بقسم ثانی می شود چون بنا 
بر امتناع متحد نمی باشد شیء مکروه با مامور به بلکه ان شیء مکروه از 
مخصصات طبیعت مامور به و مشخصات ان می باشد ان مخصصات و 
مشخصاتی که طبیعت مامور به مزیت در مصلحت يا نقصان در مصلحت به 
واسطه آنها پید | می نمود بحسب اختلاف آن. ظتفتت یا ارم ملائمات که در 
خارج پیدا می شد يا غیر ملائم کما آنکه شناختی 


قوله و قد انقدح بما ذکرناه الخ بتحقیق ظاهر شد بان بیاناتی که بیان 
نمودیم برای کراهت که مجالی نیست اصلا برای تفسیر کراهت در عبادت 

به اقل ثوابا در قسم اول مطلقا یعنی در آنجائی که مثل روزه عاشورا و 
تال مر ی اه مات روا اک 
ترک مصلحتش بیشتر از فعل می باشد و معنای مطلقا یعنی چه قائل 
بجواز اجتماع شویم چه امتناع چون در مثل ان هر دو طرف باید جواب 
دهیم چون بعنوان واحد است متعلق امر و نهی و بعد از انی که عبادت 
مکروهه را سه قسمت نمودیم و قسمت اول در مواردی بود که بدل 
نداشت مثل روزه عاشورا| و نوافل مبتدله در این موارد ممکن بیست 
تفسیر کنیم کراهت در عبادت را به اقل وابا چون بدل 
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بکون ای مالسا ال افص الاف اقا لته ریم مواورا 
اقتضائیا کذلک و فعلیا بالعرض و المجاز فیما کان ملاکه ملازمتها لما هو 
مستحب او متحد معه علی القول بالجواز. 


ندارد و فرد دیگری نیست برای این کراهت تا اقل ثوابا صدق شود 


و همچنین در این قسم بنا بر قول بجواز یعنی قسم سوم مثل صلاه در 
مواضع تهمه در این مورد هم اقل ثوابا معنا ندارد چون بنا بر جواز مورد 
دو چیزند ولی در خارج يا متحدند یا ملازم یکدیگر می باشند و قبلا گذشت 
که ملازمات شیء حکم مخالف ملزوم را نباید داشته باشند نظیر آنکه 
ملزوم واجب باشد و ملازمات آن حرام يا مکروه ولی مصنف جواب می 
فن وا که که فعلی استا ی با ترا هت ی فا رواک افسایی ورد 


فوه تانق ان ماع ای ماکان فا نس ات هو 
اجتماع وجوب و مکروه بود در عبادات مکروهه سه گانه که بیان نمودیم و 
تا ان اه و ار 
مولوی نیست بلکه امر ارشادی است بافضل افراد بر نحو حقیقت هم می 
باشد نه مجاز چه اجتماعی يا امتناعی باشیم و اگر امر استحبابی را مولوی 
اس اه فا رل ات ار 
انیا که ضاه انش اهر ملق توارد ابر پرم‌ولی ابر اقتاین دار 
و اگر اطلاق کردیم امر را بر فعلی اطلاق آن امر بعرض و مجاز است در 
جائی که ملاک امر مستحب با طبیعت واجب متحد شدند يا ملازم دیگری 
مف اد یر ات ای ۱ عش کر تال مس اف 
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و لا یخفی انه لا یکاد یأتی القسم الأول هاهنا فان انطباق عنوان راجح علی 
الففل اله‌اخب الدی لا جدل له اتما بوکد ابخابه لا اند بوعب امعخضایه اضلا و 
لو بالعرض و المجاز الا علی القول بالجواز. 


کدا قیضا انا لازه مت هفا العتهان فان لو الم بفکه الانحاب لا 
نضه بجم غ) لاحاب الا آفتا یا مالغ ررض و المخار ساره 


باشد نظیر کون در مسجد که مستحب است با صلاه در آن متحد است این 
بیانی که نمودیم بنا بر قول بجواز است چون کسانی که قائل بجواز می 
باشند متعلق امر و نهی را دو عنوان می دانند ولی مثل صلاه در مسجد و 
امال آن عواروععای اخر نمی یسیع وا اس سا بر اشتای 
امر استحبابی ارشادی است کما آنکه گذشت 


قوله و لا یخفی انه لا یکاد الخ این بیانی که برای اجتماع وجوب و مستحب 
نمودیم این بیان در قسم اول نمی آید و انطباق توا ندارد مثل روزه 
عاشورا و نوافل مبتدئه چون فعلی که راجح است و مستحب است و بدل 
ندارد آن فعل راجح وجوب را عکن ی تفایی نف نک آن وجوب مستحب 
هم ناش لاش فمل احهاع ار میسن وان فده ارت سا بر 
جواز 


قوله و کذا فیما اذا لازم مثل الخ و همچنین در آنجائی که مستحب امر 
لازمی بااشد برای عنوان واجب در این موارد هم اگر موکد نشود واجب 
صحیح نیست استحباب فعلی برای آن شیء که لازم واجب است مگر 
ایتتانب افتضانن که معنای افتخانی وا بان تضوديم بالغرض و الفجار 
است علت آنکه استحباب فعلی ممکن نیست آن لا زم واجب داشته باشد 
بجهت انست که قبلا بیان شد که لوازم شیء حکم مخالف ملزوم را 
نبایست داشته باشد و ممکن نیست که شیء واجب باشد و لوازمات او 
مستحب و يا مکروه باشد 
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ادله مجوزین اجتماع امر و نهی عرفا و رد آنها 


وا ان ال ارگ هدومن منای بالهاعو رد ی مرن شید سید 
مسارم ما ما تا ۱ 
الکون فی مکان خاص کما مثل : 0 
المکان عدصها لایر الاظه ه عاضتا یی عن الکون فن. دای المکان: 


و فیه ضافا آلی. الستاقتته اف الا بانه لیفی‌من باب الاختماغ خر ورح 
ان الکفن المنعن عته غیر متحد مم الخیاظه وجودا اضلا کما لا بخفن: المع 
الا عن صدق احدهما. 


اما الاظاعه یمعتی. الامتتال: قیما غلب, جانب الامر او العضیان.فیما غلب 
حانب التفی لما.غرفت من الیرهان علی الاستاع عم لا باس دق الاطاعم 
تم ی ار او و ی ات 


کم اک فان شوه ایض کاب اشال اف است کم‌شان ععوویم ففگاه 


قوله و منها ان اهل العرف یعدون الخ از ادله مجوزین که صحیح است امر 
و نهی جمع بشود انست که کسی که مامور به را امتثال کند در ضمن فرد 
محرم این شخص در بین عقلا و عرف هم مطبع است و هم عاصی از دو 
جهت مثلا اگر مولا امر کرد به عبدش که این لباس را بدوز و نهی نمود او 
را از بودن در مکان خاصی کما اینکه حاجبی و عضدی از اهل تسنن این 
مثل را آورده اند پس اگر عبد آن لباس را دز اعکانی. که نهتن تور از مکان 
داشت دوخشت آن لباس را اطاعت کرده است امر دوختن لباس را و عصیان 
کرده است نهی در آن مکان خاص را و در مثل اين موارد عرف و غقلا این 
عبد را هم مطیع می نامند و هم عاصی پس جایز است اجتماع امر و نهی 


قوله فیه. مضافا الی المتاقشه ال آولا این فالی را که آورژم اند من باب 
اجتماع امر و نهی نیست بجهت 
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ی را اه عصا اص یا زا و مت ان 
فعلا غیر محرم و غیر مبغوض علیه کما تقدم. 


بقی الکلام فی حال التفصیل من بعض الاأعلام و القول بالجواز عقلا 
الامتناع عرفا و فیه انه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز او الامتناع الا آنکه 
ضروری است کونی که نهی شده است در محل مخصوص ان کون متحد با 
خیاطت نیست چون خیاطت شیئّی است و بودن در انجا شیء اخر و هر دو 
وجودا متحد نیستند کما لا پخفی. 


ان سا باصعا له 
تکیا اس رات | اطاعت امس ی اعال ام ات سر در 
خای که کات فانصا ان توا ات بر حانی که ارف 
نهی را ترجیح بدهیم بجهت انکه قبلا شناختی و دانستی که برهان قطعی 
داریم بر امتناع و بعد از ان برهان و مثل اين موارد را باید تاویل بیریم-بله 
مانعی ندارد بصدق اطاعت باین معنی که غرض از امر خیاطت حاصل شده 
است و لباس دوخته شده است و لو در ضمن عصیان و مخالفت باشد چون 
امر خیاطت توصلی است و در توصلیات غرض حاصل شده است و لو در 
ضمن محرم باشد کما لا یخفی. 


فصو آما قی ادا ال اس ادا مین تست توش سا ال یشوه 
از این غباوت.۱ا در خاتی که ضدفر قعل از مکاف رام تبافند وفکلف 
حسن فاعلی داشته باشد و همچنین نفس فعل هم مبغوض مولا نباشد که 
حسن فعلی هم داشته باشد کما آنکه در جاهل قاصر مفصلا گذشت که هم 
حسن فاعلی داشت و هم حسن فعلی کما تقدم ولی در ما نحن فیه نه 
خسن کاعلی را ردو سین فعلی کها لا کف 


قله ی الکلای قیال رات ال لاش تست دادم ا نون تکوم 
قح ارام مظان | اعاهاء خصاحت 
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طریق ااعقل فلا معی. لها التفضیل الاعا آشرتا آلبهعن. النظر المسامتن 
ها ار 
الاطلاع علی خلافه بالنظر الدقیق. 


و قد عرفت فیما تقدم ان النزاع لیس فی خصوص مدلول صیفه الامر و 
النهی بل فی الاعم فلا مجال لان یتوهم آن العرف هو المحکم فی تعیین 
المدالیل. 


رد کسانی که قائل بتفصیل در باب اجتماع امر و نهی شده اند 


و لعله کان بین مدلولیهما حسب تعینه(تعیینه-خ)تناف لا یجتمعان فی ریاض 
قائل بتفصیل شدند که اجتماع امر و نهی عقلا جایز است ولی عرفا ممتنع 
است جواب ب از آنها آنکه عرف راهی ندارد در حکم بجواز یا امتناع الا طریق 
عقل و آنچه که معتبر است از قواعد عرفیه فهمیدن معانی الفاظ و گرفتن 
آن فعغاتن, از گرف. اشت و خطبية, حقاهیم و .ععاتین. کلیه بر افراد خودش 
ی فا فا 
تفصیل نیست الا آنچه را که ما سابقا اشاره کردیم بآن که نظر عرف نظر 
مسامحی غیر دقیق و تحقیق است و بیان نمودیم که آنچه که معتبر است 
پس از فهمیدن معانی و تطبیق ان معانی بر مصادیق خودش بنظر دقیق 
عقلی می باشد نه بنظر عرف و قبلا دانستی که نزاع در اجتماع امر و نهی 
در معنی و مدلول صیيغة امر و نهی نیست بلکه مطلق وجوب و حرمت و لو 
از عقل يا اجماع فهمیده شود باز محل نزاع است و بحث ما عام است 
مطلق وجوب و حرام را شامل می شود پس مجالی نیست برای این 
مفصلین که بگویند عرف در این موارد _ِِ_ ازتقت در تعیین مدالیل و 


در موارد اجتماع منافات دارند با یکدیگر و جمع نمی شود وجوب و حرمت 
در یک واحدی و لو بدو عنوان 
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واحد و لو بعنوانین و ان کان العقل یری جواز اجتماع الوجوب و الحرمه فی 
واحد بوجهین فتدبر. 


اتراز اضر تست یی ابا اف هی دای باه 
و ینبغی التنبیه علی امور: 


الأول ان الاضطرار الی ارتکاب الحرام و ان کان یوجب ارتفاع حرمته و 
العقوبه علیه مع بقاء ملاک وجوبه لو کان موّثرا له کما اذا لم یکن بحرام بلا 
کلام الا انه اذا لم یکن الاضطرار الیه بسوء الاختیار بان یختار ما یودی الیه لا 
محاله. 


فان الخطاب بالزجر عنه حینثذ و ان کان ساقطا الا انه حیث یصدر عنه 
توا غایه و عصیانا ندای. القطاب و مها خله ااعتاب ۱ هام ان 
اجه ال حای و ها نی الحمآه مسا لا شمه نس لا ا ات 


ان سا انا ان اسر آلنه شع اخعان ها تس 
ای ی ارام ای لعای ا تست ما ای 
تخت فبه افوال هدا علی الامتاع. 


و اما علی القول بالجواز فعن آبی هاشم انه مأمور به و منهی عنه و اختاره 
القاضل القمن تانتبا له الن اکتر العتاخر ین و ظاهر الفعیاء. 


باشد نظیر حرکت در دار غضبی که عتوان ضلاتیت: و غصبیت. بر ان متطیه: 
است و لو انکه عقل در این طور موارد را جایز می داند ۳ ۳2 را 
در واحدی که دو عنوان و دو وجه بران منطبق باشد و لکن قبلا گذشت که 
تطبیق معانی بر افراد و مصادیق خودش عقلی است نه عرفی و عقلا بیان 
کردیم که شیء واحد در خارج ممتنع است که هم واجب باشد و هم حرام 
فتدبر. 


قوله و ینبغی التنبیه علی امور الاول الخ تنبیهاتی در این بحث هست. 
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افل انکه.اکر. فکلف اضتظران بیدا کرد به ارنکاتب رام فتل, انکه:وار تشد 
در دار غصبی دو قسم است یا بدون اختیار است يا به اختیار قسم اول مثل 
انکه مجبورا ان را در زمین غصبی بردن این اضطرار سبب می شود که 
حرمت در دار غصبی برداشته شود و همچنین عقابی هم بر این مکلف 
از ز کتاب و سنت و غیره رفع این دومی می نمایند 
از مکلف ولی در این حال وجوبی که مثل نماز اگر بر ذمه آن باشد ملاک 
وجوب موجود است و نماز آن در این حال صحیح است اگر در جای دیگر 
فمکن تباشد النته با کیفیتی. که. اخر تنبیه مضتق بیان می تماید:جون به این 
موّثر در وجوب است و این مکان مثل جاهائی می نماید که اصلا حرام 


و اما اگر ورود در دار غصبی بسوء اختیار مکلف باشد و اختیار کند جائی را 
که لا محاله مضطر می شود در آن پس در این حالی که بسوء اختیار وارد 
در دار غصبی شد خطاب زجر و نهی در ان مکان ساقط است در او چون 
صدور این فعل مبفوض مولا می باشد و عصیان خطاب نهی را نموده و 
استحقاق عقاب دارد و در این حال صلاحیت ندارد که مورد ایجاب واقع 
بشود و این مطلب فی الجمله شبهه و ارتیابی در ان نیست 


و انما الاشکال در جائی است که اضطرار پیدا بکند در دار غصبی بسوء 
اختیار خود مکلف و مورد جائی باشد که منحصر باشد بان محل غصبی 
خلاص شدن از محذور حرام و اگر بخواهد خودش را خلاص کند از دار 
قصبی راهی ندارد مگر خروج از آن دار غصبی یعنی راه مباحی و مندوحه 
دیگر ندارد و منحصر است خروج را از مکان غصبی در این طور مورد 
محل اختلاف است در بین علماء که آیا اين مورد 
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ق الخق انه. منهی عته بالتهی التایق الساقط بحدوت, الاضطرار البه. و 
21 لش ی الاخیار وا بان یکمن ماهوزا مه ما ادا امن سای 
توقف علیه او بلا انحصار به. 


منهی عنه و نهی بآن تعلق گرفته است يا مأمور به است با اینکه معصیت 
هم برآن می باشد به نهی سابق که ساقط شده فعلا اين قول منسوب 
بمرحوم صاحب فصول است يا بدون معصیت در ان این قول منسوب 
بمرحوم شیخ انصاری است که می فرماید مورد وجوب رد مال بمالکه می 
باشد و از این جهت واجب است بدون معصیت در خروج ان اقوالی هست 
که بیان نمودیم در این بیاناتی که نمودیم بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی 


ازتدیه 


و اما بر قول بجواز پس از ابی هاشم نقل شده است که قائل است به 
اينکه مورد هم مأمور به است و هم منهی عنه و اختیار نموده است آن را 
فاضل قمی رحمه اللّه علیه و نسبت داده است این قول را به اکثر 
متاخرین و ظاهر فقها 


له و الحق انه منهی عنه بالنهی السابق الخ مخفی نماند بر آنکه بحث 
اضطرار دو قسم است اول آنکه آیا خروج از دار عصبی واجب است يا نه 
دوم بحث صحت صلاه در حال اضطرار است اما اول مصنف می فرماید 
خروج از دار غصبی نه فعلا امری دارد و نه نهی شرعا بلکه وجوب عقلی 
دارد که خارج شود از دار غصبی چون در این مورد اقل محذورین و اخف 
قبیحین می باشد و مدرک این حکم قانون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار 
عقابا لا خطابا است یعنی چون به اختیار خودش وارد در دار غصبی شده 
است عقاب ورود و خروج هر دو بر او می باشد ولی بعد از آنکه وارد در 
دار غصبی شد خطاب نهی از او ساقط است چون خطاب فعلا اثری ندارد 
برای مکلف چون خطاب باید امکان انبعات داشته باشد برای مکلف و اینجا 
ممکن نیست انبعات ولی عصیان آن و عقاب آن نهی ثابت است بر او و 
ممکن نیست خروج مامور به باشد و واجب شرعی باشد من باب مقدمة 
واجب 
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جواب مرحوم صاحب فصول از وجوب شرعی خروج 


لک ورن آه بت کان فاص علی بر الضرام راسا ۲ کون خفا 
فففی نی متفه سا اصطر ال انتکاه سنه احا هم نک انا 
2 


ی کر با ی عی اه معا این زر ارس 


و خروج در اینجا مثل جائّی می ماند که توقف بران نداشته باشد یعنی در 
جائی که اصلا مقدمه نباشد.باشد ولی مقدمه منحصره نباشد مثل آنکه 
مندوحه ای و راه مباحی داشته باشد نقل از مصنف شده ملخص آن آنکه 
خروح مقدمه است برای کون مکلف در خارج غصب باشد یعنی در مکان 
جباح و بودن ِ مباح 0 دب باشد بله ملازم 


قوله و ذلک ضروره الغ اینکه بیان نمودیم که خروج مامور به شرعی نیست 
از این جهت است که ضروری است که مکلف قبل از انی که وارد شود در 
دار غصبی قادر بود که اصلا وارد در دار غصبی نشود تا نه دخول و نه خروح 
حاصل بشود و چون هر دو باختیار مکلف بود از این جهت که اختیاری ان 
می باشد در خروج عقلا معذور نیست و مخالفت نموده در انجائی که 
مضطر بآن می باشد بسوء اختیار خودش از این جهت در خروج معاقب 
است به نهی سابق که فعلا آن نهی ساقط است بجهت انکه ترک خروج 
مقدور مکلف بود به واسطه عدم دخول و مقدور بالواسطه مقدور است. 


قوله کما اذا کان ذلک الخ یعنی در جائی که خروج اصلا مقدمه نباشد یا 
مقدمه باشد ولی منحصر نباشد و مندوحه داشته باشد ما نحن فیه که 
خروج مقدمه منحصره است هر سه مساوی است که واجب نیست چون 
بسوء اختیار مکلف واقع شده است از این جهت مبغوض مولا است 
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دو دلیل مرحوم شیخ بر وجوب شرعی خروح و رد آنها 


ان قلت کیف / یجدیه و مقدمه الواجب واجبه. 


فلت ابا سعت اه وم ی یت وا لو ات سس 
الا اه اسای ‏ ا وا وشات و ۱ 


به تفن سایق که مافظ ده است فلا مهن تیست ما مور جد تتر کی 
باشد که اگر امری شرعی داشته باشد لازمه امر مصلحتی باید در او باشد 
و فرض انست که مفسده دارد و مبغوض مولا است فعلا از این جهت امر 
شرعی ندارد بلکه عقلا واجب است اقل محذورین را امتثال نماید کما انکه 
گذشت تا اینجا جواب مرحوم صاحب فصول که فرموده بود امر شرعی 
دارد با عقاب آن داده شد دلیل مرحوم شیخ که می فرماید خروج واجب 
است بدون انکه فغضیتی در او باشد دلیل ایشان دو وجه است. 


ان قلت کیف لا پجدبه الخ 


اشکال آنست که بلا اشکال خروج مقدمه است برای ترک حرام در دار 
غصبی و بلا اشکال مفسده بودن در دار غصبی بدون خروج اهم است از 
خروج از دار غصبی چون تری حرام اهم است و واجب است و مقدمه انکه 
خروج باشد بلا اشکال واجب است و مقدمه واجب را در جای خودش ما 
واجب دانسته ایم 


قوله قلت انما یجب المقدمه الخ 


جواب آنکه مقدمه واجب در محل خودش که بیان نمودیم که واجب است 
در جائی واجب است که آن مقدمه حرام نباشد و از این جهت ترشح نمی 
کند وجوب از واجب الا برای آن مقدماتی که مباح باشد و مقدمه حرام 
وجوب برآن ترشح نمی کند و لو آن مقدمه حرام با آن مقدمه مباح در اصل 
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بها انما فو مها ۳ کان نا من ی المقدمه اه 
المقرر(المفروض -«خ) هاهنا و ان کان ذلک الا انه کان بسوء۶ الاختیار و معه ۲ 
یتغیر عما هو علیه من الحرمه و المبغوضیه. 


و الا لکان الحرمه معلقه علی الاراده المکلف و اختیاره و غرض از آن 
مقس مت شآ ار هه سای اس حاصل ی ی ای کر 
وسیله ای برای سیر الی حج وسیلة مباح دارد و وسیله حرام هم دارد که 
اگر وسیله مباح را ترک نمود و با وسیله حرام سیر بحج نمود بلا اشکال 
اعمال حجش صحیح است و لو مقدمه آن حرام بوده و غرض حاصل شده 
است کما لا پخفی 


قوله و اطلاق الوجوب بحیث ریما الخ اطلاق وجوب دی المقدمه به قسمی 
که ترشح کند از آن ذی المقدمه وجوب بر مقدمه محرمه با اینکه آن 
مقدمه محرمه منحصر باشد و مندوحه ای نداشته باشد و آن ذی المقدمه 
اهم از مقدمه محرمه باشد در جائی وجوب صحیح است که مقدمه محرمه 
چون بسوء اختیار واقع شده است و در این حال تغییر پیدا نمی کند این 
مقدمه از مبغوضیت فعلی و حرمت سابق کما لا پخفی 


قوله و الا لکان الحرمه معلقه الخ اگر اين مقدمه حرام واجب شود لازمه 
آن آنست که حرمت شرعی به اراد مکلف و اختیار مکلف باشد که اگر 
اراده نکرد و اختیار ننمود آن مقد مه محرمه را و داخل در دار غصبی نشد 
البته. آن مقدمه حرام, اشت و اکرر اراده کرة آن هقدمه حرام واه اختیار 
نمود آن مقدمه حرام مبدل می شود حرمت آن بوجوب و این معنا 
وجوب 
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لغیره و عدم حرمته مع اختیاره له و هو کما تری مع أثّه خلاف الفرض و ان 
الاضطرار یکون بسوء الاختیار. 


ان قلت ان التصرف فی ارض الغیر بدون اذنه بالدخول و البقاء حرام بلا 
اشکال و لا کلام. 


و اما التصرف بالخروج الذی یترتب علیه رفع الظلم و یتوقف علیه التخلص 
عن التصرف الحرام فهو لیس بحرام فی حال من الحالات بل حاله مثل حال 
شرب الخمر المتوقف علیه النجاه من الهلاک فی الاتصاف بالوجوب فی 
خفیه الاوقات: و منم هن آلمنع آعن کون میع انهاء التصردفت. فی. ارض 

الغیر مثلا حراما قبل الدخول و انه یتمکن من ترک الجمیع حتی الخروج و 
حرمت به اختیار مکلف باشد از چیزهائی است که باطل است چون احکام 


قوله لغیره الخ ضميیر لغفیره برمی کرت بدخول بعنلی اگر اراده غیر دار 
غصبی نمود و داخل نشد مقدمه حرام است و اگر اختیار دخول نمود و 
داخل شد واجب است به آنکه فرض آنست که اضطرار بحرام بسوء اختیار 
مکلف است و شرعا واجب می شود نه به ارادة معلف واجب شود کما لا 


قوله ان قلت ان التصرف فی ارض الغیر الخ دلیل دوم شیخ انصاری که 
می فرماید خروج از دار غصبی واجب است شرعا و اصلا معصیت هم ندارد 
آنست که تصرف در دار غصبی بدون اذن صاحب دار بداخل شدن و بقاء و 
ماندن آن در دار غصبی هر دو حرام است بلا اشکال و کلام و نزاعی هم در 
آن دو نیست و اما تصرف در دار غصبی که مکلف خارج شود از آن دار و 
خروج آن شبت هی شود کم رف طلم نشود اد ضاختب دایو توفف دارد نز 
اين خروج که 
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و ذلک لأنه لو لم یدخل لما کان متمکنا من الخروج و ترکه و ترک الخروج 
را ی ای ی ی 
ام ی ها و ار 
فی المهلکه لا انه ما شرب الخمر فیها الا علی نحو السالبه المنتفیه بانتفاء 
الموضوع کما لا یخفی. 


این خرو این معنانی: که تموذیه کر کال از حالات رام تینست ند 
قبل از دخول حرام است و نه بعد از دخول و نه در حین دخول بلکه حال 
این خروج در دار غصبی حال شرب خمر می ماند ان شرب خمری که 
توقف دارد بر ان نجات ۳1 هلاکت در اينکه این شرب خمر در این حال 
منضق.: توجوب: آنیت: و. آن. شرب خمر. واخب است برای ان: معلف حون 
نجات از هلاکت می باشد و وجوب همچو شرب خمری در جمیع اوقات 
حرمت روی ان نرفته بلکه از اول واجب است 


و از این بیانی که نمودیم ظاهر شد که منع می کنیم از اينکه انحاء تصرف 
دای ی ال اشفا ها موه کی ات 
متمکن است و قدرت دارد از جمیع تصرفات در دار غصبی از دخول و بقاء 
در دار غصبی حنی خروح هم بیان نمودید که مقدور مکلف است و این 
برای نجات از هلاکت همچنان که شرب خمر برای نجات از هلاکت از اول 
امر حرمت ندارد بلکه واجب است و خروج از دار غصبی هم از اول امر 
حرمت ندارد بلکه واجب است 


قوله و ذلک لانه لو لم یدخل الخ و اينکه قبلا بیان نمودید که اگر داخل نشده 
بود در دار غصبی متمکن بود از خروح و ترک خروج بترک دخول راسا می 
باشد یعنی اگر داخل نشده بود 
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و بالخفاه. لا یکون الخرو بملاحظه کوته. فضیاقا للتخاض.عن الخرام. اد 
و ات و ی رس وت وی 


در دار غصبی متمکن بود از فعل خروج و ترک خروج. 


از اين جهت شما بیان نمودید که مکلف مقدور آن می باشد خروج باین 
معنا در حقیقت مقدور مکلف نینننت مگر آنکه آنچه را که مقدور مکلف 
است فقط دخول و ترک دخول است در دار غصبی و این معنا مقدور 


لا مر که ی را اه کم تا 
به انتفاء موضوع مثلا اگر کسی اولادی دارد و بیان نمود که من سر اولاد را 
نتراشیده ام این را سالبه بانتفاء محمول می نامند 


یعنی این شخصی اولادی دارد و لکن سر او را نتراشیده است و اگر اولادی 
ندارد و بیان نمود که من سر اولادم را نتراشیدم این سالبه بانتفاء موضوع 
است چون اصلا فرزندی ندارد تا آنکه بگوید سر او را تراشیدم يا نتراشیدم 
و ما نجن فیه هم همین طور است مادامی که داخل در دار غصبی نشده 
است معنا ندارد بگوئیم خروح از دار غصبی و ترک خروح مقدور مکلف 
است نه آنکه خروج از دار غصبی یا تری خروج مقدور مکلف است. 


قلخ وه بالخساه لا نکون الخروج الق شاضل اک خروم زار غضین یه 
ما حفاه آنکه آن روم ند ای ,یز ای خلاحم نون کات است اه ما دار 
عصبی و یا آنکه مصداق نبست ولی سبب است از برای خروح از دار 
قاس ها دار سکس مر ارف مات 
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قلت هذا غایه ما یمکن آن یقال فی تقریب الاستدلال علی کون ما انحصر 
به التخلص مأمورا به و هو موافق لما افاده شیخنا العلامه آعلی اللّه مقامه 


علی فا نی فراع الاحله: 


لکنه لا یخفی ان ما به التخلص عن فعل الحرام او ترک الواجب انما یکون 
حشتا فعلا و مطامیا رغا باعل وان کان فا دابا ادا لم صمکن الفکای 
هن اتخاض وی ام ب سس اساین اما ناهام تیری انس 
ام فعل الحرام ماما کی الاقدام ماه ده خسه سرام لو لابه الشاص :1 
کلام کسا هه وف نی تام 


ست است و وا اب است برای ِِ بوجوب شرعی دائما ی 


قوله قلت هذا غایه ما یمکن الخْ مصنف می فرماید چیزی که ممکن است 
در تقریب استدلال مرحوم شیخ بیان نمائیم که خروج که منحصر است بان 
خلاص شدن از بقاء در حرام و اين نهایت چیزی است که بگوئیم خروج 


و این مطلبی که بیان نمودیم موافق است با آن چیزی که افاده فرموده 
است شیخ ما علامه انصاری اعلی الله مقامه بنا بر آن چیزی که در 


لکن جواب آن آنست که مخفی نیست آنچه را که مکلف خودش را خلاص 
می کند بواسطء ان از فعل حرام يا ترک واجب و خروج بقاء در دار غصبی 
باشد که خروج باشد از دار غصبی این خروج حسن است عقلا و مطلوبست 
شرعا بالفعل و فعلا امر شرعی دارد و اگرچه اين خروج قبیح است ذاتا در 
جائی که متمکن نباشد مکلف از خلاص شدن از دار غصبی بدون آن 
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ضروره تمکنه منه قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره و بالجمله کان قبل ذلک 
ار 
اه سا هه اد مس ال سا رت 
کونه مقدورا. 


کما هو الحال فی البقاء فکما یکون ترکه مطلوبا فی جمیع الاوقات فکذلک 
الخروع مع اند له کی الفرشید علی, الححول فکما ۱ کمن الم فیه جارعه 
این وی کی رن ماه عم ام وان ارااعل 
فک ظر وه ارشادا الی اخفاز افل. الم موز ای اآعسعتن.ه مق هنا 
ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلصا عن المهلکه و انه انما یکون مطلوبا 
علی کی ال هام ی ار ار. الهش الاار وهای متفر 
تا رداص وم را وی ار ای 
که در این حال در دار غصبی واقع می شود در یکی از امرین يا در ترک 
واجب که واجب است خارج بشود از دار غصبی ولی این واجب را ترک می 
کند یا فعل حرام که ماندن در دار غصبی باشد و یا آنکه اقدام بکند و انجام 
بدهد چیزی را که قبیح است و حرام است که اگر مقدمه منحصر نبود حرام 


اول: آنکه مقدمه منحصر باشد که اگر مندوحه دارد خروج واجب نمی شود 


خروج واجب نیست فعلا بلکه به حرمت سابق که فعلا ساقط شده است 
باقی است و فعلا مبغوض مولا است کما لا پیخفی. 


بان ان ای رز یه الماشطه سغخی اس 


قوله ضروره تمکنه منه الخ این مطلب ضروری است که قبل از آنکه 
مکلف وارد بشود در دار غصبی 
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فهو علی ما هو علیه من الحرمه و ان کان العقل بلزمه ارشادا الی ما هو 
اهم و اولی بالرعایه من ترکه لکون الغرض فیه اعظم فمن ترک الاقتحام 
فیما یوّدی الی هلای النفس او شرب الخمر لثلا یقع فی اشد المحذورین 
منهما فیصدق انه ترکهما و لو بترکه ما لو فعله لادی لا محاله الی احدهما. 


کشاتی الافان الت اشهخت کون العمه اماتا لته ای اساسا ماه 
ریا معنم الفی ال الامتات مهن یکتی کی اسضاق العیات ی 
التترف لاه ان کان لاعفا تلفرار ما هو اکتر عورد. 


له ام و یتیامح اسااض شیاتس کین عیه 
ضائر بعد تمکنه من الترک و لو علی نحو هذه السالبه و من الفعل بواسطه 
ها هو و و اه فا ما ارف 
المهلکه او یدخل الدار فیعالج بشرب الخمر و یتخلص بالخروج اب 
الدخول و الوقوع فیهما لثلا یحتاج الی التخلص و العلاج. 


شرع وه تز ک خر و مقدون مکلف من باشد کفا آانکه؛ داخل شون در دا 
غصبی هم مقدور مکلف است. 


غایه الامر آنست که دخول در دار غصبی بلا واسطه مقدور مکلف است و 
خروج از دار غصبی مع الواسطه مقدور مکلف است و در تکالیف شرعیه 
ازم. تیست, کة: افمال. تلاو اه معدور عکلفت باشند. بلکه. مم الواساه 
مقدور مکلف است و مجرد انکه متمکن نیست معلف از خروج الا مع 
الخاتطه این سور نمی وه که ان کر وود 
مکاف شاک مور مکی اس جر مایت معا اشظد کما آنکه 
بیان نمودیم. 

و همچنین است حال بقاء در دار غصبی پس همچنانی که ترک بقاء مطلوب 
مولا است در جمیع اوقات یعنی قبل از انی که وارد بشود در دار غصبی 
بقاء در دار غصبی حرام است همچنانی که در عبارت مرحوم شیخ بود که 
دخول و بقاء هر دو حرام است 
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و ما جواب نقضی بمرحوم شیخ می دهیم و می گوییم که خروح مثل بقاء 
می ماند همچنانی که بقاء در دار غصبی حرام است مطلقا همچنین هم 
خروح حرام است مطلقا با اینکه خروج و بقاء در دار غصبی هر دو مثل هم 
می باشند که اگر مکلف داخل در دار غصبی نشود نه متمکن از بقاء در دار 
غصبی است و نه متمکن از خروج می باشد و هر دو در فرعیت مثل هم 
حرام نباشد قبل از دخول و بعد از دخول همچنین فرعیت خروح هم مانع 
نمی شود که حرام نباشد خروج قبل از دخول و بعد از دخول و اگرچه عقل 
حکم می کند بلزوم خروج و واجب بودن آن ارشادا الی اختیار اقل 
المحذورین و اخف القبیحین کما انکه قبلا بیان نمودیم 


و از اینجا معلوم می شود حال شرب خمر که برای علاج فرض باشد و 
خلاص کند مکلف خودش را از مهلکه و این شرب خمر مطلوبست در تمام 
حالات و واجب شرعی است اگر اضطرار بسوء اختیار مکلف نباشد و اگر 
بسوء اختیار مکلف باشد شرب خمر به حرمت خودش باقی است و واجب 
تست تسوا اکرعه عفن حتم هی کید کم ارشادن. کف افل سین مرا 
باید مکلف مرتکب شود و انجام دهد 


پس کسی که وارد می شود باختیار خودش در چیزی که او را به هلاکت می 
۳ با ات ت شرب هن کع اين شرب 9 اقل مجدورین 
ی را و 
فا تم دب اهر که نی سا ادا مکلیت ست اه راشری 
کرده 


فلل:ایکه ری کردم ات تون دان‌خضیی را ف ار خر تون مود 
گیرد و هازد .دز دان غضبی می شدلا.ند با بقاغ در دار.غضبی.را قبول .فی 
کرد و یا خروج از دار غصبی 
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فان قلت کیف یقع مثل الخروح و الشرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا علیه 
عقلا مع بقاء ما یتوقف علیه علی وجوبه و وضوح سقوط الوجوب مع را 
همچنین هلاک نفس يا شرب خمر که اگر مکلف بسوء اختیار خودش کاری 
کرد که يا باید هلاکت نفس را قبول کند و يا شرب خمر کند و از هلاکت 
نجات پیدا کند بلااشکال در این دو مورد که سبب هلاکت 1 

شم بارست بید مکلف است و باختیار او است مثل سایر افعال تولیدیه در 
جائی که شخص مکلف اختیار می کند آن مسببات را به واسطه اسباب آنها 
می باشد که این اسباب بدست مکلف است 


و همین اندازه کافی است در استحقاق عقاب بر شرب خمر که برای علاج 
مرتکب می شود و اگرچه این شرب خمر لازم و واجب است عقلا برای 
ی ار 
بداریم و قبول کنیم عدم صدق این موارد را بنحو سالبه بانتفاء موضوع کما 
آنکه گذشت معنای آن 


بااین حال مانعی ندارد در اين موارد استحقاق عقاب مکلف بغد از انی: که 
مکلف متمکن بود از تری مسببات بترک اسباب انها و این قانون در بین 
عقلا ورف ام ات ناکم او اقا موم کی ات ما باه 
اسباب انها کما انکه در حرفه ها و صنایع و زراعات و غیره می شود و لو 
بنابراین سالبه بانتفاء موضوع ترک و فعل مقدور مکلف است و این اسباب 
باختیار در مهلکه يا در دار غصبی قهرا بعد از انی که وارد در مهلکه شد یا 
داخل در داخل غصبی شد باید عقلا مهلکه را معالجه کند بشرب خمر که ان 
هلاکت را از خودش دفع کند و همچنین لازم است عقلا خودش را خلاص از 
بقاء دار غصبی و بیرون رود پا آنکه اختیار کند ترک دخول پا ترک سیب 
قلاکت را که اعتا عا غ رشن ار ار ی توافت انیت مسا 
بشرب خمر برای علاح نباشد. 


قوله فان قلت کیف یقع الخ. 
اگر اشکال کنید که مثل خروح از دار غصبی و شرب خمر برای دفع هلاکت 
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امتناع المقدمه المنحصره و لو کان بسوء الاختیار و العقل قد استقل بان 
الممنوع شرعا کالممتنع عاده او عقلا. 


رد قول شیخ که خروج وجوب شرعی دارد من باب مقدمه 


فلت الا اتمانکان الخشمع کالممفع اه ثم بشکم العقلن بر نومه ارشادا ال 
فا.هه افل المحورین ۶ قد.عرنت لته بخمه اه مه انیم الاتان 
بالمقدمه عقلا لا باس فی بقاء ذی المقدمه علی وجوبه فانه حینثذ لیس من 
الکلیت: تالممتع کما ادا کانت امعامه جمنعم. 


اين خروح و شرب ممنوع باشد شرعا و مکلف عقاب شود بر انها عقلا 
بای ال نش اه کم المفدسه ها داحمه اند که واضه است. که 
وجوب این ها با مقدمه منحصره ای که فعلا حرام است و لو بسوء اختیار 
مکلف باشد وجوب ذی المقدمه با حرمت مقدمه جمع نمی شود چون عقل 
حاکم است که ان ذی المقدمه که مقدمه ان ممنوع است شرعا مثل 
مقدمه می نماید که ممنوع باشد عادتا یا عقلا. 


فراهم بشود يا عقلا يا عادتا و لو بسوء اختیار مکلف باشد ایا ممکن است 
در این حال بگوئيم حج برای این شخص واجب است چون ممکن نیست 
امتثال بکند اعمال را بدون مقدمه ان و اکر مقدمه ان شرعا ممنوع باشد 
و عقاب داشته باشد همچنین ذی المقدمه وجوبی ندارد مگر آنکه بگوئیم در 
اين حال مقدمه واجب است بدون حرمت و بدون عقاب کما انکه مرحوم 


عادتا می باشد. 


ولج قلت. اقلا ال عوات. آنکه. آنخه که مضنوع: است: شرعا . فنل. ممتوع 

عقلی است در جائی که حکم عقل بلزوم آن نداشته باشد ولی قبلا گذشت 

که عقل حاکم است که مکلف را ارشاد می کند بآن چیزی که اقل 

محذورین می باشد و اقل عقابین می باشد که خروج يا شرب خمر باشد و 
که 
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یلصم فلع اما ها تخطاین :قفا ال و نان اد ای 
اتيانه عقلا خروجا عن عهده ما تنجز علیه سابقا ضروره انه لو لم یات به 
وفع قی الم و الاش مع الترض لاه خنت له الان سا کان خانت 
شتف الخطات لاح الماتم ز العاش ال به لدلی ایفاهاگای رجات 
عقه ال اه رظان ماع ال نات لب قفا مور خی 


عقل لازم می داند که مقدمه را باید بیاوری مانعی ندارد که ذی المقدمه 
بوجوب خودش باقی باشد در این حال وجوب ذی المقدمه تکلیف به ممتنع 
نیست بلکه تکلیف بامتناع که مکلف قدرت ندارد در جائی است که مقدمه 


قوله و ثانیا لو سلم الخ جواب دوم از اين اشکال آنکه اگر ما قبول کنیم که 
ذی وجوب آن ساقط شده است مطلقا قبول نداریم بلکه هنوز که 
در دار غصبی نشده 9( و خروج از دار 


سس شده است وجوب شرعی ذی المقدمه است فعلا 
و عقاب ان باقی است و عقلا امتثال از لازم است نه انکه آفندن ان 
مقدمه وا عفلا لزوم آن پر داشته شود بلکه لزوم آن,یحال خود یافی آنشت 
چون این خروح از دار غصبی خارج می کند مکلف را از عهدة ان ذی 
المقدمه ای که منجز شده بود برای ان سابقا و لو ان ذی المقدمه وجوب 
فعلی ندارد. 


ولی عقل حاکم است که اگر خروج را امتثال نکند هراینه واقع می شود 
مکلف در اشد محذورین و نقض غرضی که آهم است از مقدمه چون آن 
ذی المقدمه است الآن مثل سابق می ماند ملاک وجوب و محبوبیت در آن 
موجود است بدون آنکه حادت بشود در ان ذی المقدمه و قصوری و فتوری 
و انچه که این ذی المقدمه فعلا از ان 
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رخ قفا اسب قضوال که خر وه مامت ره ری فا مخضیت اروت 


۵ فد هر هفا فان فساو القول یکوته ما ففرا سصم اسر اءعکم القفضیه 
علیة نظرا ال النفن اسان .ما فیه من روم اتصاف فعل خاحد هتو ان 
واجد‌بالوخوت: و الجر مه لا پز قه غانلتم باخبلای «مان التحريم ۵ الایجات 
قبل الدخول و بعده کما فی الفصول مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما و 
اتفا الففید اخلاف زمانه ه تونمع اناد رماعهاه ها ادوض من ان یخفی. 


ساقط شده است و کم شده است فقط خطاب فعلی است آن خطاب 
فعلی هم برای وجود مانع است و در این حالی که الزام عقلی دارد که باید 
سوم | اور روا رای یا رس خن ماهتا 
حال احتیاج بیفاء تکلیف به دی الیقدمه و بعت بان فعلا ندارد چون: واجب 
است عقلا امتثال از باب ضخت عقاب ان فتدبر جیدا. 


فایه مار ما ما۱ ات ای ها اش فا له 
مرحوم صاحب فصول که قبلا بیان کردیم که می گوید خروج از دار غصبی 
مامور به شرعی است با اینکه حکم معصیت هم بر او جاری است و عقاب 
بر او مرتب است بخلاف قول مرحوم شیخ که می فرمود فقط خروج 
مامور به شرعی است بدون معصیت و عقاب بران و جواب شیخ را مفصلا 
بیان نمودیم. 

و از بیانات سابق ظاهر شد فساد قول صاحب فصول ایضا نظر ایشان 
آنست که معصیت و عقاب بجهت نهی سابق است یعنی قبل از اینکه داخل 
دار غصبی بشود دخول و بقاء در دار غصبی و خروج از آن هر سه نهی و 
عقاب دارد و بعد از دخول خروح از دار غصبی نهی فعلی ندارد که فعلا 
ساقط است نهی آن همچنانی که که ما بیان کردیم ولی عقاب خروج به 
نهی سابق باقی است علاوه بر اين ها اين خروج فعلا وجوب شرعی 
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کیف و لازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصیانا للنهی السابق و اطاعه للامر 
اللاحق فعلا مبغوضا و محبوبا کذلک بعنوان واحد و هذا مما لا پرضی به 
القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع کما لا یجدی فی رفع هذه هم دارد 
فقط مخالفت صاحب فصول با ما وجوب شرعی است ولی عقاب ان را ما 
هم قبلا قبول کردیم که فعلا عقاب دارد 


آشکال: بر ضاعب: فصیل اسنت: که فان داخه سل خروع آردار عم 
ممکن نیست در ان حال وجوب شرعی داشته باشد با مبغوضیت فعلی و 
عقاب بران و شی۶ واحد در حال واحد ممکن بیست واجب و حرام باشد 
شرعا و این اتحاد در حال واحد باختلاف زمان حرام و وجوب برداشته نمی 
شود که بگوئیم قبل از دخول خروج حرام بود و فعلا حرمت شرعی ندارد 
ولی مبغوض شرعی است و بعد از دخول واجب می شود شرعا مثل انکه 
اس اشکال زا صاحت صصول ام اه ات ول نع اما هه 
است که زمان وجوب و زمان حرمت متعدد و دو چیز است 


و جواب آنکه آنچه را که مکلف مقدورش نیست زمان امتثال است و زمان 
امتثال خروج است از دار غصبی و ممکن نیست فعلا مامور به شرعی 
باشد با مبغوضیت و عقاب برآن و آنچه که مفید است اختلاف زمان امتثال 
اش که ایر ها امین عیشت مها اس حرلا ی سا 
صتحد باشد ماتعی ندارد 


فعلا و فردا حرام است بر او که زمان امتثال متعدد است ولی زمان امر و 
نهی مولا متحد و ما نحن فیه عکس است باین معنی که زمان امر مولا و 
نهی مولا متعدد است ولی در وقت امتثال زمان متحد است این مطلب که 
بیان نمودیم واضح تر از انست که که مخفی باشد 


قوله کیفٍ ی 
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القاتله کمن آلسی مطاعا هد ی کل ال ه کین اهر مشرمطا الصول 
ضروره منافاه حرمه شی۶ کذلک مع وجوبه فی بعض الاحوال. 


رد قول ,: به آنکه خروج از دار غصبی مامور و منهی عنه است شرعا 


امتناع الاجتعاع ما آذا گان 0 قضلا عما. ادا کان بت | ۵ واحد کما فی 
اک ی و 
لته التخلص. الا دعا غن ت که الحرام الخسبت عن التر وج لا وان له 
ان الاماع هاها اه سله انه ! ب متا اه اععان کون مخیا 
فی رفع غائله التضاد کان محالا لاجل کونه طلب المحال حیث لا مندوحه هنا 
را سور وم ها ااسال ‏ ااعت تن سا واعت: آو 
ممتنع از دار غصبی بعد از دخول این خروج عصیان باشد برای نهی سابق 
که فعلا ساقط است و اين خروج اطاعت باشد برای امر لاحق فعلی آیا 
ممکن است شیء واحد مبغوض باشد و محبوب باشد بعنوان واحد در آن 
واحد 


انن: فطلب ار. خی هانی: است که اضی نمی شود. بان: عسانی. که: قاین 
بجواز اجتماع امر و نهی می باشند چون کسانی که قاثل باجتماع امر و نهی 
می باشد در جائی که بدو عنوان باشد فضل از ز کسانی که قائل بامتناع می 
باشند مثل خود صاحب فصول و رفع این اشکال را نمی کند و غائله آن 
برداشته نمی شود که بگوئیم نهی مطلق است 


و علی کل حال دخول منهی مولا است چه داخل بشود و چه نشود ولی امر 
شرعی آن مشروط بدخول است بجهت آنکه ضروری است و منافات دارد 
حرمت شی ۶ مطلقا با وجوب آن شی ۶ در بعض احوال مثلا مولا امر 
بفرماید حرام است مطلقا در این حجره باشی ولی ار داخل در حجره 
شدی واجب است خروج از آن حجره که حرمت و وجوب در این حال در 
یک مورد جمع شده اند کما لا پخفی 


ان رتسکرا مش 
خروج هم امر شرعی دارد و هم نهی شرعی و فعلا امر 
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ری کلکش کات ایا الا نو ای 


و نهی هر دو موجود است مثل مرحوم میرزا قمی و غیره که نسبت داده 
اند به | 


خفاب: از آنها آنکه اضافه بر اینکه فبلا-تاختین و دانستن که:ها استناعین 
هستیم و محال است امر و نهی در یک مورد جمع بشود و لو در انجائی که 
بدو عنوان باشد کیف به ما نحن فیه که به یک عنوان است چون خروح 
بفتوان انکه سیب اشت: براي آنکه عکلف: خودش را خلاض. کند. از دار 
غصبی چون بغیر اذن مالک می باشد واجب است و چون غصب است حرام 
است و این تخلص عنوانی نیست مگر منتزع است از ترکی حرام نه انکه 
این فخاض نوات بر ای خر وبا ند غلابم بر این اشکالا 


جواب آنکه اگر ما قبول کنیم که اجتماع امر و نهی محال نیست چون 
عنوان متعدد است و اگر ما قبول کنیم که تکلیف بمحال با تعدد عنوان 
مانعی ندارد ولی ما نحن فیه اصل تکلیف محال است و اشکال تضاد بتعدد 
عنوان برداشته نمی شود چون اصل تکلیف محال است یعنی در جائی که 
مندوحه نباشد و منحصر باشد بان راه حرام اصلا در این مورد تکلیف مولا 
نمی اید چون قدرت بر امتثال ندارد. 


بفعلی باشد که واجب باشد و حتمی باشد وجود ان یا ممتنع باشد وجود ان 
و همچنین ترک فعل و نهی از آن و لو ان وجوب و یا امتناع بسوء اختیار 
مکلف بازید بل آ که شتصی که.ار بای یام ویس ترایه زمین آقداعته 
در بین که از بالا می آید به پائین ممکن نیست به او بگوئیم که خودت را به 
زمین بینداز چون آن فعل قهرا و بلا اختیار واقع می شود و ممکن نیست در 
آن حال به او نهی بیاید از طرف شارع چون این فعل ممتنع است و ممکن 
شنت اشتال نمی مان 


قوله او ترک کذلک حاصل آنکه در تمام تکلیف چه واجب و چه حرام فعل و 
کرک از اند فان عنم هکل اس مه ای ری ان سوه شای 
نشد صحیح نیست 
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رد قول کسانی که استدلال نموده به قاعده الامتناع بالاختیار 


و ما قیل ان الامتناع او الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار انما هو فی قبال 
استدلال الاشاعره للقول بان الافعال غیير اختیاریه بقضیه ان الشیء ما لم 
یجب لم یوجد. 


تکلیف و ما نحن فیه اگر خروج واجب باشد شرعا حرمت آن ممکن نیست 
اختیار مکلف باشد مثلا صحیح نیست مولا بفرماید ار وارد خانه شدی 
واجب است بمانی در خانه و حرام است ماندن در ان. 


قوله و ما قیل ان الامتناع او الایجاب الخ: 


کسانی که استدلال کرده اند بان قانون که امتناع يا ایجابی که برای مکلف 
در این موارد پیدا شده است چون باختیار خود مکلف است منافات ندارد 
که تکلیف وجوب و حرام شرعی در یک مورد جمع بشود. 


انن قائون را قبلا ها بیان قمودیم که لا تناقی الاخیار عقانا یی حقل متال 
مذکور که مکلف از بالای بام خودش را به زمین بیندازد قبل از انی که 
خودش را القاء کند نهی القاء و در بین انداختن به زمین هر دو را دارد ولی 
بعند از آنی که باختیار خودش را به زمين اتداخت وسط آمذن به زمین 

اختیار ندارد تکلیف ساقط است چون قدرت بر امتثال ندارد ولی عقاب آن 


و از همین جهت است که این قانون را در مقابل استدلال عشائره آورده 
ات اس لس ی یت ر آنها 
نیست و دلیل عشائره آنست که هر شیء در عالم مادامی که واجب نشود 
وجود پیدا نمی کند و عکس ان و هر شیء مادامی که ممتنع نباشد معدوم 
نمی شود. 


دلیلی که بیان نموده اند و این قانون در مقابل انهاست که می گوییم و لو 
مکلف خودش را درحاتی انداخت که‌فعل و بری آن فقدور مکلف, تفت 
فل ال رکه کلف ساخظ اسشتیر انم ارت ول ععاید ان ابت 
است عقلا چون باختیار خود این 
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فقو بدا فییان اسان لها اتقو ای الا رایع 
العصت: لنلان بحب. امالمها .لا موخب. لاعفتد. ععاا آخدم اا ‏ 
الروجواحا مخراخاساعتارض لین انسسا لاله اما یم ایام 
الضدین و هو غیر لازم مع تعدد الجهه و اما لزوم التکلیف بما لا یطاق و هو 
لتق تمجال ادا کان,مسیا کن سوء الا ار 


۱ ۷ 
زا که هت کت اعال اتار مکامین سست: 


ب آنها را مفصلا دادیم در طلب و اراده و یکی از ادله آنها همین قانون 
و 
مفضلا خواب دادیم که این قانون: زا اکر فتول کنیم:در: جاتی است که فعل 
موجب باشد و مسبوق به اراده نباشد مثل سوزاندن ان کم‌:یعی ان ان 
که علت تامه ان موجود شد اثر آن واجب است و می سوزاند و بالعکس و 
اما در افعال اختیاری مکلفین که مسبوق به اراده است و به واسطه ار 
و اختیار مکلف ان فعل اختیاری می شود. 


اتانن ی شاه افقال اقا مسا است او ففم اار کشا ای 
بانسان داده است در تمام حالات این قوه اختیاری باقی است و اگر در 
ارنآ ایل فعل تین تاره کت باه ان ععل ات هم 
ندارد و انجا بیان نمودیم که نفس اراده هم اختیاری مکلف است و تمام 
افعال اختبازی آنها سمستوق بودن به اراده است و نف اراده:ذانا اختباری 
است نظیر حجیت تمام طرق و امارات که حجیت انها بالعرض و بالقطع 
است و حجیت قطع ذاتی است اگرچه از عبارات مصنف استفاده می شد 
که فش ار اجه سر اساتعکاقی اشت و لت کل حال عوات. شا ترج 
مفصلا در جلد اول داده شد. 


قوله فانقدح بذلک الخ: 
تن ظا هر شوب سانات ما فساد ادلی این فول که دلیل آوروه ان 
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و ذلک لما عرفت من ثبوت الموجب للتقیید عقلا و لو کان بعنوانین و ان 
اجتماع الضدین لازم و لو مع تعدد الجهه مع عدم تعددها هاهنا و التکلیف بما 
ایتان ال ی کل ال سم ای ان سا ار لا سقط العتات 


که امر شرعی داریم در مثل خروج از دار غصبی و نهی شرعی ایضا داریم 
در آن خروج چون غصب است و این امر و نهی دو دلیلند که واجب است 
اعمال هر دو و هیچ دلیلی برای تقیید انها عقلا نداریم چون مانعی ندارد و 
محال نیست که خروج واجب باشد من باب مقدمه و حرام باشد شرعا بدو 
اعتبار که این دو اعتبار مختلفند بجهت انکه وجه محال بودن آنکه هم واجب 
تاد پم حرام با هام صفی.اشت که این احفاع صدی لاش من آره 
با تعدد جهت نظیر حرکت خارجیه در دار غصبی که بدو عنوان.عنوان صلاتی 
واجب است و عنوان غصبی حرام است پس اجتماع ضدین نشد و یا آنکه 
منشأً محال بودن در اين مورد لزوم تکلیف بما لا یطاق و آنجائی که مکلف 
قدرت امتثال آن تکلیف را ندارد اگر این این جهت باشد این هم مانعی 
ندارد جون این تکلیف بسوء۶ اختیار مکلف واقع شده است و از این جهت 
هم امر دارد شرعا و هم نهی کما لا یخفی. 


قوله ورلی ما عرقی از 


جواب از آنها آنکه دلیل برای تقیید یکی از امر یا نهی عقلی است در مورد 
و لو ما نجن فیه بدو عنوان باشد و اجتماع ضدین در مورد لازم می اید و لو 
با تعدد جهت باشد علاوه بر اينکه ما نحن فیه تعدد جهت ندارد چون قبلا 
بیان نمودیم که تخلص عنوانی برای خروج نمی شود بلکه تخلص منتزء 
است از ترک حرام که خروح سبب ترک حرام می شود و تکلیف بما لا 
یطاق و آنجائی که مکلف قدرت بر امتثال ندارد فرقی ندارد بین آنکه این 
تکلیف آسودن وست شود با ایک بل ای مدا شید 
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صحت صلاه ذر دار غصبی با بر جوار اجتماغ و غوم آن 


تم لا عفن اسلا اشکال فی ضچه الصلاه مظافا قی آلذان العخصییه.عن 
القول بالاجتماع و اما علی القول بالامتناع فکذلک مع الاضطرار الی الغصب 
لا بسوء الاختیار او معه و لکنها وقعت فی حال الخروج علي القول بکونه 
مارا هنن احاعی ص و هام ما علن ال 
مع ضیق الوقت. 


اما الصلاه فیها فی سعه الوقت فالصحه و عدمها مبنیان علی عدم اقتضاء 
الأمر بالشیء للنهی عن الضد و اقتضائه فان الصلاه فی الدار المغصوبه و 
ان کانت مصلحتها غالبه علی ما فیها من المفسده الا انه لا شبهه فی ان 
الصلاه فی غیر‌ها تضادها بناء علی انه لا یبقی مجال مع احداهما للاخری مع 
کونها اهم منها لخلوها من المنقصه الناشثه من قبل اتحادها مع الغصب لکنه 
عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزید علیه فالصلاه فی سعه الوقت صحیحه و ان 


لم تکن مأمورا بها. 


رام بالات ما اسب ان انار ای وه ور سا 
نحن فیه چون این تکلیف ما لا یطاق بسوء اختیار مکلف است عقاب آن 
فا یس مات اساسا ری سای ات 


قوله نم لا بکفی اند لا اشکال قی صحه الضلام اه 


قبلا بیان نمودیم که توسط در دار غصبی دو جهت محل بحث می باشد یکی 
خروج از دار غصبی که آیا واجب است شرعا یا نیست اقوال چهارگانه ای 
که بیان نمودیم و حق آن بود خروج وجوب عقلی دارد که مکلف باید خارج 


امر دوم آنست که صلاه در دار غصبی آیا چگونه است صحیح است يا باطل 
مصنف می فرماید اشکالی در این نیست که صحیح است صلاه در دار 
مغصوبه مطلقا چه ورود در دار غصبی بسوء اختیار باشد يا نباشد بنا بر 
قول اجتماع امر و نهی چون 
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انضمامی است مورد و متعلق امر غیر متعلق نهی است و لا یخفی نقل 
اجماع شده بر بطلان صلاه در این موارد از سیدین و علامه و شهیدین و 
صاحب مدارک و غیره. 


تفای القول تام اخفا اسر مت عم اه لا سس آرتشی ۲ 
اضطرار ولی بسوء۶ اختیار مکلف نباشد اضطرار چون ملاک وجوب و 
شصاحت آن جزاحم ار کفا انکه: کشت ماک اطزای ند اختار 
مکلف باشد. 


ایضا صلاه صحیح است ولی در حال خروح از دار غصبی باشد بنا بر ايینکه 
طرف امر را ترجیح بدهیم بدون معصیت بر او 


اش یا یه سار ام لا امن اش اش انا کی 
ضیق وقت چون در این حال و لو امر ندارد ولی ملای امر در او باقی است 


و لا یخفی در این مورد حسن فاعلی ندارد صلاه و لو حسن فعلی را دارد و 
مصلحت باقی است چون مکلف می داند این مبغوض مولا است مگر 
الصلاه لا تسقط بحال جبران آن کند و اما صلاه در دار غصبی در سعة وقت 
در جائی که ممکن است این صلاه را در مکان مباح بیاورد صحت صلاه و 
عدم صحت مبنی بر آنست که امر به شیء اقتضاء نهی از ضد خودش را 
ننماید بچهت آنکه صلاه در دار مغصوبه اگرچه مصلحت آن غلبه دارد بران 
مفسده ای که در دار غصبی هست و از این جهت مصلحت آن بحال خود 
باقی است و لو امر ندارد چون نهی فعلی دارد الا انکه شبهة نیست که 
ضاان رین ان »و ور کات سا اه و این اس انس که 
در دار غصبی است 


از این جهت امر فعلی به صلات در مکان مباح نهی از این صلاه که در دار 
خی ایحا عون انضااه وی ان ماع اهم امت سا ای اس 
از نقصانی که ناشی می شود از اتحاد صلاه با غصبی مکان و قهرا مصلحت 
ان ان مت ه حاعل 
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خصوصیات تعارض دلیلین و تزاحم آنها 


الامر الثانی قد مر فی بعض المقدمات انه لا تعارض بین مثل خطاب صل و 
خطاب لا تغصب علی الامتناع تعارض الدلیلین بما هما دلیلان حاکیان کی 
یقدم الاقوی منهما دلاله او سندا بل انما هو من باب تزاحم الموثرین و 
المقتضیین فیقدم الغالب منهما و ان کان الدلیل علی مقتضی الاخر اقوی 
من دلیل مقتضاه هذا فیما اذا احرز الغالب منهما و الا کان بین الخطا بین 
تعارض فیقدم الاقوی منهما دلاله او سندا و بطریق الان یحرز به ان مدلوله 
اقوی مقتضیا هذا لو کان کل من الخطا بین متعفلا لحکم فعلی و الا فلا بد 
فم الاخد پالمتکفل. لذلی منهما له کان ع الا فلا مخیض عن الانتهاء الی ها 
یقتضیه الاصول العملیه. 

آنکه اگر امر به صلات در مکان مباح نهی از این صلاه بنماید قهرا باطل 
است لکن شناختی قبلا و دانستی که امر به شیء نهی از ضد نمی نماید و 
اقتضاء تهن را ندارد علاوهن بر آنکه: ده قرد از یک طبیعت ضد یکدیکر نعف 
شوند بلکه دو طبیعت مثل ازاله و صلاه باید باشند پس بنابراین صلاه در 
ری را 


ی ی ای ی ی ان سل 
آنکه گذشت در آين مورد حسن فاعلی ۱ ی 
فعل مبغوض مولا می باشد چگونه قصد قربت از او حاصل می شود 


له آلاعر آلتاتی قو مر از 

ی اند هه هرا ا نمی سووا وا یر ان 
ان ها ارات ما تال 
باب متزاحمین اند نه من باب 
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شاءالله تعالی می اید اقوی دلاله با اقوی سند | و غیره می باشد. 


7 
دیگری که مغلوبست اقوی سندا يا دلاله باشد نظیر آنکه مکلف وارد شد در 
محلی که دو نفر در آب غرق می شوند و ممکن نیست هر دو را نجات دهد 
در این مورد اگر مظنون آن باشد که یکی از آنها عالم است بلکه اگر شک 
در آن هم داشته باشد عقلا لازم است عالم را نجات دهد البته این مطلب 
احراز نکردیم و نفهمیدیم که کدام از مقتضیین مقدم است قهرا بین 

خطابین تعارض وارد می شود. 


این ها احکام بای صا رس را ری کف کسد واه رون او 
دلاله و اقوی سندا می باشد آن دلیل مقدم است و بطریق آنکه در اصطلاح 
می گویند کشف علت از معلول است و باین طریق می فهمیم که آن 
خطابی که اقوی دلاله یا اقوی سندا می باشد مقتضی و مصلحت آن هم 
اقوی از دیگری است این مطلبی که بیان نمودیم در جائی است که دو 
خطابین هر دو متکفل و دارای حکم فعلی باشند و اگر هر دو دارای حکم 
فعلی نباشند بلکه یکی از آنها خکم فعلی انفت مریگ روشانی و افهانی 
قهر| آن دلیلی که دارای حکم فعلی است مقدم است چون تعارضی بین 
حکم فعلی و حکم انشائی نیست و ار ندانستیم که یکی از این ها اقوی 
تاش با دلالم ها شفوا یر در فو اه ری عضو عملیه تسام و 
اه یا ال اه اصا راو اخامد نی 
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صحت صلاه جاهل يا ناسی در دار غصبی بنا بر امتناع 


و 0 و تحص 
فی غیرها مما لا بحرز فبه. الخقتضی. لکلا الخکمین بل فضیتة لییین الا عزوحه 
قیما کان الحکم الذی هو مفاد الأخر فعلیا و ذلک لثبوت المقتضی فی کل 
واخد هن الخکمیته عیها فاد ثم ین السفتضی لخرمه الخضت مرا لا 
لاضطرار او جهل او نسیان کان المقتضی لصحه الصلاه موّثرا لها فعلا کما 
اذا لم یکن دلیل الحرمه اقوی و لم یکن واحد من الدلیلین دالا علی الفعلیه 
اصلا. 


قی ای اس سا | 


مخفی نماند اگر یکی از دلیلین را وجوب يا حرمت ترجیح دادیم و مقدم 
کردیم بر دیگری این ترجیه سبب نمی شود که آن دیگری که مرجوح است 
خارج بشود از باب تزاحم بلکه مصلحت هر دو باقی است فقط بنا بر امتناع 
ایا اتسوا ی ی ها 
دلیلین را تقیید کردیم يا تخصیص دادیم و مقدم کردیم آن دیگری مقتضی 
مثلا اگر دلیلی آمد بعموم اکرم العلماء و تخصیص دیگری آمد لا تکرم 
الفساق که نتیجه ان می شود اکرام علماء عدول واجب است و این را 
مقدم کردیم در اینجا نمی توانیم بگوئیم اکرام علماء فساق مقتضی در او 
هست و لو حکم آن فعلی نباشد بجهت آنکه قبلا گذشت که باب تعارض 
یکی از حکمین مقتضی دارد و قبل ترجیح علم بکذب احدهما دادیم بخلاف 
باب تزاحم که مقتضی در هر دو حکم چه وجوب و چه حرام موجود است. 


غایه الامر بواسطة ادله خارجیه یکی از آنها مقدم و حکم فعلی می شود و 
لو دیگری 
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فانقدح بذلک فساد الاشکال فی صحه الصلاه فی صوره الجهل او النسیان و 
نحوهما فیما اذا قدم خطاب لا تغصب کما هو الحال فیما اذا کان الخطاً بان 
ال ار چا ی کم با میات الاحسا ال 


هک وت امتضی قی ها الباب فا اداالی میا ار 


و لم یکونا متکفلین للحکم الفعلی فیکون وزان التخصیص فی مورد الاجتماع 
وزان التخصیص العقلی الناشی من جهه تقدیم احد المقتضیین و تاثیره فعلا 
المختص بما اذا لم یمنع عن تاثیره مانع المقتضی لصحه مورد حکم آن 
فعلی نیست ولی مقتضی بحال خود باقی است از اینجا معلوم می شود که 
اگر مقتضی برای حرمت غصب فعلیت پیدا نکرد در جائی که نهی را مقدم 
بداریم و موثر نشد بجهت اضطرار یا جهل بحکم یا جهل بموضوع یا نسیان 
ی ی ی ی ی 
تاشدیا آنکه یکی اد دلیلین فعلی شاشد بلکه سانی, ناد کضا آنکة کشت 
که ان مود کهصاان احاه ار واته زسل ومتا ن ص است 
کما لا یخفی. 


قوله فانقدح بذلک فساد الخ. 


از بیانات ما ظاهر شد فساد اشکالی که کرده اند در صحت صلاه در 
صورت جهل يا نسیان و نحو این ها که اضطرار باشد گفته اند اگر ما مقدم 
کردیم خطاب نهی لا تغصب را در اين مورد که امتناعی شدیم و ترجیح 
و از باب اجتماع نمی باشند چون مقتضی برای یکی از این ها بیشتر نیست 
و از این جهت صلاه در موارد مذکوره باطل است. 


وم یت ]مشش اه 
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الاجتماع مع الأمر او بدونه فیما کان هناک مانع عن تاثیر المقتضی للنهی له 
او عن فعلیته کما مر تفصیله و کیف کان فلا بد فی ترجیح احد الحکمین من 
مرجح و قد ذکر و الترجیح النهی وجوها. 


موارد ترجیح نهی بر امر و رد آنها 


منها انه اقوی دلاله لاستلزامه انتفاء جمیع الأْفراد بخلاف الأمر و قد اورد 
علیه بان ذلک فیه من جهه اطلاق متعلقه بقرینه الحکمه لدلاله الأمر علی 


الاجتزاء بأّی فرد کان. 


موجود است و لو بنا بر امتناع یکی از آنها را ترجیح بدهیم و باب اجتماع 
مل ات که اصاا ها ی سای ماقم دم ات با آ که هرحه ۲ 
حکم متکفل حکم فعلی نباشند و تخصیص در باب اجتماع امر و نهی نظیر 
تخصیص عقلی می ماند از جهت تقدیم یکی از مقتضیین و یکی از آنها فعلا 
تانیز هی کته.دو حانی که هفيرن هانع بانقتد دیحری فعلیت و وا رو 


مثلا اگر مکلف وارد شد در محلی و دو نفر را دید غرق می شوند یکی از 
انها عالم عادل و دیگری مسلمان بلا اشکال مقتضی برای نجات هر دو 
موجود است و عقلا باید اول عالم را نجات بدهد در جائّی که ممکن نشود 
هر دو را نجات بدهد و اگر نجات عالم مقترن بمانع شد قهرا عقل حکم می 
کند که ان دیگری را نجات بدهد. 


پس در مورد اجتماع اگر یکی مقدم باشد دیگری از بین نمی رود چه آن 
ی ریا ار ار 
ها را ی اور 
ای ها ها ای با اه ها 
آنکه گذشت تفصیل آنها و علی کل بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی لا بد باید 
یکی از حکمین چه وجوب و چه حرمت ترجیح بدهیم و برای ترجیح نهی که 
مقدم باشد وجوهی را ذکر نموده اند. 


یکی از آن وجوه انست که بیان تموده آند که تهی اقوی دلاله می باشد از 
امر و دلالت نهی قوی تر است از دلالت امر چون اکر مولی نهی فرمود 
امتثال این حکم 
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و قد اورد علیه بانه لو کان العموم المستفاد من النهی بالاطلاق بمقدمات 
الحکمه و غیر مستند الی دلالته علیه بالالتزام لکان استعمال مثل لا تغصب 
فی بعض افراد الغصب حقیقه. 


و هذا واضح الفساد فتکون دلالته علی العموم من جهه ان وقوع الطبیعه 
عن کر انلس او ای صصی اسان الک ال خصیم اافر اه رم 
عدم الانتهاء عنها او انتفا‌ها الا بالانتهاء عن الجمیع او انتفائه. 


مولا مستلزم است که جمیع افراد منهی عنه را مکلف ترک کند مثل شرب 
خمر بخلاف دلالت امر که اگر مثل صل فرمود یک فرد از امر طبیعت را 
ایجاد کند امتثال امر نموده است. 


این وخفی را کهببیان» نود انخایرافه اشکال شده‌بران. که تغل لت 
عموم پید | می کند به قرینه مقدمات حکمت است همچنانی که امر هم 
دلالتش بر همة افراد متعلق باشد باز بقرینة حکمت است پس هر دو امر و 
نهی دلالت انها بر متعلق یکی است غایه الامر مقدمات حکمت در متعلق 
نهی افادة عموم استغراقی می کند و در متعلق امر عموم بدلی می کند به 
یکی از افراد علی البدل امتثال شده است. 


کی ی ای خی یت اش 


ایراد شده و اشکال شده است که اگر عمومی که استفاده می شود از 
نهی بمقدمات حکمت باشد و مستند به دلالت خود لفظ نباشد بالتزام لازمه 
این حرف انست که مثل لا تغصب فی یوم الجمعه مثلا و در بعضی افراد 
حقیقت باشد و حال آنکه این طور نیست بلکه مجاز است چون اراده 


پس بنابراین دلالت نهی بر عموم نه از جهت مقدمات حکمت باشد بلکه 
حکم بتمام 
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قلت دلالتهما علی العموم و الاستیعاب ظاهرا مما لا بنکر لکنه من الواضح 
سای سقه تیا فا مدای استهات خمی. الافراد ال اظا ارید 
منه الطبیعه مطلقه و بلا قید و لا یکاد یستظهر ذلک مع عدم دلالته علیه 


التصوس اا ای فرع ام ام کی ها فرشا بان 
کون الا کی یر معا اسان الم یک فاد اسنسات فاد الط یه 


آنها سریان دارد چون ضروری است که ما اگر خواسته باشیم امتثال نفی یا 
ی ی ی 


قوله قلت دلالتهما علی العموم الخ. 


ظاهرا از چیزهائی است که نمی شود انکار کرد چون اگر مقدمات حکمت 
نباشد متعلق يا مهمل و يا مقید اراده می شود پس عموم عقلا با مقدمات 
حکمت حاصل می شود نه احدهما چون از واضحات است که عمومی که 
استفاده می شود از نفی با نهی این عموم بحسب اراده متعلق آنها است 
که ان فصاق اماسطلی و اراد موی وه ار متا ابا مه 


شد قهرا مقید استفاده می شود. 


مثلا اگر مولا فرمود در روزه ماه مبارک رمضان سر زیر آب کردن حرام 
ری ار ۳ و رت تاو 
اراده بشود از متعلق طبیعت مطلقه و بلا قید و استظهار طبیعت مطلقه 
را اقتت کف فلا در مقام بیان باننند. که اک فتهولا در مقام 
بیان نبود ممکن نیست استفاده بشود عموم افراد طبیعت. 
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مالیا شاف لها غلی اماب افواهشا اس تفا ای ار 
عقوم اللاعع ای اه الضفیه او الما 


اللهم الا آن یقال ان فی دلالتهما علی الاستیعاب کفایه و دلاله علی ان 
الشراونن المهای مالسا ما رمااتی لیم لو وان 
بل ای کل بل تاهاب من ار ال رسای ال 
ملاحظه اطلاق مدخوله و قرینه الحعکمه بل یکفی اراده ما هو معناه من 
الخسی امسام وا رظ فرم له کی سای سا ان زرم 
ار ار اه یه تالف هه 


قوله و ذلک لاینافی الخ. 


این مطلب که بیان نمودیم که عموم استفاده می شود از مقدمات حکمت 
منافات ندارد که نفی یا نهی دلالت آنها لغه و عرفا بر متعلق خود باشد ولی 
چون دلالت بر مقید از متعلق يا مطلق ان را دلالت ندارد از این جهت 
عمومی که استفاده می شود از مقدمات حکمت است چون الفاظ وضع 
شده آند برای طبیعت مهمله که اگر ارادة خصوص پا عموم از انها نمودیم 
به قرینه و بدال دیگر می باشد کما لا یخفی. 


قوله اللهم الا ان یقال الِخْ ممکن است بگوئیم مجرد نهی و نفی هرجا واقع 
شالت کار هر ارگ ماو آها وم است و احتا یات 
حکمت نداریم نظیر لفظ کل رجل که وضع آن لغه بر عموم است و تمام 
افراد متعلق خودش زا نع کته و احتیاح ات و ندارد 3 91 
له الفاظ همین است. 


و اگر خاص اراده نمودیم از مدخول کل مثل آنکه بگوئيم اکرم کل 
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لاف ادلانته.علی سای افرایها برآدمی السخول. 


قیه از کان شحو ده الدال و الملان لعوم اسصاله الا فینا وس له 
و الخصوصیه مستفاده من دال اخر فتدبر. 


رد صاحب قوانین در آنکه ترک واجب مفسده دارد 


و منها ان دفع المفسده اولی من جلب المنفعه و قد اورد علیه فی القوانین 
مها مستنوع. 


لأن فی ترک الواجب ایضا مفسده اذا تعین و لا یخفی ما فیه فان الواجب و 
لو کان معینا لیس الا لأجل ان فی فعله مصلحه پلزم استیفائها من دون ان 
یکون فی ترکه مفسده کما ان الحرام لیس الا لأجل المفسده فی فعله بلا 
رجل عالم این معنی مجاز نیست چون موضوع له رجل و عالم هرکدام 
طبیعت مهمله و بلا شرط پجتمع مع الف شرط و منافات با قیود ندارد. 
قوله لا فیه الخ: 

یعنی مجاز در لفظ کل نمی باشد چون کل وضع شده بر استیعاب و شمول 
قوله و لا فیه الخ: 


یعنی در متعلق کل و مدخول آن ایضا مجاز نیست که رجل باشد يا رجل 
عالم چون هر خصوصیت که از طبیعت اراده شده با دال اخری بوده با تعدد 
دال و مدلول خصوصیات طبیعت اراده می شود فتدبر جیدا. 


ول و ها ان دقع الخسص املی اه 


یکی از جاهای دیگر که ترجیح داده اند نهی را بر امر آنست که گفته اند 
دفع مفسده اولی است از جلب منفعت چون در متعلق نهی مفسده می 
باشد از این جهت اولی و مقدم است از امری که منفعت از او پیدا می 
شود ایراد و اشکال کرده 
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رک رما از لوه ما خی با رها که العکس ولیک 
عل الصلاه و ما نها 


است در قوانین که مطلقا این مطلب را قبول نداریم بجهت اینکه در ترک 


مصنف جواب صاحب قوانین را می دهد و می فرماید واجب و لو واجب 
معینی باشد مفسده ای در او نیست پلکه در فعل واجب مصلحت است که 
لازم است استیفای آن مصلحت کما آنکه ترک حرام نیست مگر آنکه برای 
مفسده ای که در متعلق نهی می باشد و اصلا در متعلق نهی مصلحتی 
نیست بلکه قبلا گذشت که وجود فعل مصلحت دارد یا مفسده و امر روی 
مصلحت می رود و ایجاد ان,و نهی روی مفسده می رود بترک ان. 


قوله و لکن یرد علیه الخ: 


مفسده مطلقا اولویت ندارد بلکه بعض موارد ممکن است کما انکه شاهد 


بر این است که قیاس کنیم بعض محرمات را با ترک بعض واجبات. 


مثلا در جائی که شخص مومنی غرق می شود و توقف دارد بر ايینکه چند 
قدمی در دار غصبی برود انسان و ان مومن را نجات دهد بلا اشکال در این 
موارد واجب مقدم بر ترک حرام است و کیف به اینکه ان مومن اگر عالم 
باشد یا ولی یا نبی و همچنین مثل صلاه و حج و روزه و غیره که در مثل این 
موارد در بعض موارد آنها بلا اشکال واجب مقدم است بر ترک حرام و اگر 
ما تسلیم شویم و بگوئیم که دفع مقسده مطلقا اولی است از جلب منفعت 
دفع مفسده در جائّی است که 
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ترک هر حرامی مقدم بر هر فعل واجب نیست 


ق سم فیه خی و العتام قايه فا ۱ عجار الامر من احاحت. ‏ 
الحرا 
م‌ 


و لو سلم فانما یجدی فیما لو حصل القطع و لو سلم انه یجدی و لو لم 
ی سا ها سول ای ۱ 
فی دوران الامر بین الوجوب و الحرمه التعیینیین لا فیما یجری کما فی محل 
ااحتضاع اضاله الیراءدی خرحته نی یه وله یل تاه تال 
ا ها ار ۱ اه زا کعاه آلدرهه 
المرفوعة,باضاله الیراع عتها عقلا ج نقلا: 


بنظر مکلف یک فعل واحد آیا واجب است يا حرام و منحصر باشد عمل بآن 
ولی ما نحن فیه انحصار نیست چون مندوحه دارد و صدق انکه منحصر 
بواجب یا حرام بااشد نیست و جواب دیگر نقل از مصنف شده در مثال که 
ترجیج آن بنظر مکلف است بخلاق ما نجن قیه که شک در اصل جعل داریم 

که مولا کدام از این حکمین را وجوب يا حرمت جعل نموده است بعد از 
کسر و انکسار و اضمحلال یکی از حکمین در دیگری. 


قوله و لو سلم فانما یجری الخ: 


و علاوه بر اين ها اگر ما قبول کنیم این قانون را مطلقا در جائی است که 
مکلف یقین داشته باشد که در مورد رفع مفسده اولی است از جلب 
متففت. و اک بقی نداشته باشد و مطنون. آن بانشد در این مهرد طر. در 
جائی صحیح است که اصاله البراءه يا اشتغال جاری نباشد کما در دوران 
امر در وجوب و حرمت تعیینی برائت ت جاری نیست چون علم بتکلیف دارد و 
نه اشتغال چون مخالفت قطعیت يا موافقت ممکن نیست بلکه تخییر است 
نه در مثل ما نحن فیه و محل اجتماع که که اصاله البراءه از حرمت حاکم 
است در این موارد حکم به صحت صلاه می کنیم و کسی اشکال نکند که 
این اصالت البر اءه سس وجوب هم می آند چون فرض آنست که از برای 
صلاه فرد مندوحه دیگری هست و یقین بتکلیف اصل صلاه داریم. 
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نعم لو قیل بان المفسده الواقعیه الغالبه موثره فی المبغوضیه و لو لم یکن 
بمحرزه فاصاله البراءه غیر مجدیه بل کانت اصاله الاشتغال بالواجب لو کان 
عباده محکمه و لو قیل باصاله البراءه فی الاجزاء و الشرائط لعدم تأّتی 
قصد القربه مع الشک فی المبغوضیه فتأمل. 


و منها الاستقراء فانه یقتضی ترجیح جانب الحرمه علی جانب الوجوب 
کحرمه الصلاه فی ایام الاستظهار و عدم جواز الوضوء من الاناءین 
المشتبهین 


از اين جهت برائت در وجوب جاری نیست و لو ما قائل بشویم در اقل و 
اکثر ارتباطی باشتغال در جائی که ممکن نباشد برائت در اجزاء و شرایط 
مامور به بخلاف ما نحن فیه که مانعی نیست عقلا الا شک در فعلیت 
حرمت داریم که آن حرمت به اصالت البراءه چه عقلا و چه نقلا برداشته 
می شود. 


قوله نعم لو قیل الخ: 


بلکه اگر گفته شود که مفسده واقعیه که غالب است بر مصلحت آن 
مفسده موّثر است در مبفوضیت فعل و لو آن مفسده واقعیه احراز نشده 
اس هم ان تولف تال غفای ان ماه است اند فرعم که 
شرط در عبادت است و اصاله البراءه در این مورد جاری نیست چون شک 
در سقوط مامور به است و در مثل این موارد اشتغال است و لو در اجز|ء 
۵-.ثتر ایطی که ازتباظطی فستند در انقا بزاکت ت جاری کنیم چون در ما نحن 
فیه که در مبغوضیت واقعی قصد قربت حاصل نمی شود از این جهت لازم 
اسفت اتسال ه احقاظ کما لا صفت. 


قوله و منها الاستقراء الخ: 

از جاهائی که ترجیح داده اند نهی را بر وجوب استقر |ء است و تقحص در 
احکام شرعیه که دیده ایم شارعء مقدس آخر مفردی تزاحم بین حرمت و 
وجوب 
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و فیه انه لا دلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یفد القطع و لو سلم فهو لا 
یکاد یثبت بهذا المقدار و لو سلم فلیس حرمه الصلاه فی تلک الایام و 
عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام لان حرمه الصلاه فیها انما ۳ 
لقاعده الامکان و الاستصحاب المثبتین لکون الدم حیضاأ فیحکم 
اخکانه هن با جرهه الضان. ما ز لاخ علست .اش الخرامه کما هه 
المدعی باشد حرمت را مقدم داشته است مثل حرمت صلاه برای زن 
ار ی یا و و 
شک دارد در آن بعد از تمام عادت و قبل از عشره که این ایام را استظهار 


ص 


ود 


و در این ایام امر دایر است بین آنکه نماز واجب باشد برای این زن پا 
حرام حکم به حرمت صلاه نموده اند و همچنین اگر دو ظرفی که یکی از 
آنها تسین باشتد و تذانيم که کدام تن است. کدام بای: که آفز دایز 
است بین وجوب وضوء یا حرمت وضوء و منتقل به تیمم شدن در اینجا هم 
فقهاء حکم نموده اند که وضو گرفتن جایز نیست و حرمت را مقدم نموده 
اند بر وجوب. 


قوله و فیه انه لا دلیل الخ: 


قبول کنیم استقراء را بدو مورد يا سه مورد ثابت نمی شود مثلا بدو مورد 
یا سه مورد. 


اگر دیدیم حیوانی در وقت جویدن غذا فک اسفل را حرکت می دهد بدو 
مورد یا سه مورد نمی توانیم حکم بعموم کنیم بلکه اکثر حیوانات که این 
هم حاصل شود از این استقر |ء حرمت صلاه در این موارد مذکوره و جایز 
نبودن وضوء از انائین مشتبهین اين دو 
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شفرک نام استیار جات که کت انس رک سااه کید 
هد له قیل بحر شتا الذاعه فی نام الصض ه الا فیه حا رفن محل الکلام. 


فهید. اضلا رتطی تصفقام ما ندازت بنجهته انی. که خرفت ضلاه .دز ایام 
استظهار برای قانون قاعده امکان است که از اخبار استفاده می شود هر 


خونی که ممکن است آن خون را خون حیض قرار دهیم باید حکم به 
حیضیت آن خون بنمائیم با شرایط دیگر که این قاعده مسلم است در فقه. 


و همچنین حرمت صلاه در ایام استظهار باستصحاب هم ثابت می شود جون 
حالت سابقه این زن حایض بوده است و فعلا شک در حیضیت ان داریم و 
استصحاب و قاعده امکان هر دو اثبات می کنند که این خون حیض است 
پس حکم می کنیم بجمیع احکام حیض بر این زن و یکی از احکام حیض 
حرمت صلاه است بران پس حرمت صلاه برای این دو دلیلی است که بیان 
نمودیم قاعده امکان و استصحاب نه برای آنکة جانب حرمت را غلبه داده 
باشیم و بگوئیم مجرد تزاحم بین وجوب و حرمت مقدم باشد. 


قوله هذا له قیل الخ: 


این مطالبی که بیان نمودیم که صلاه در ایام استظهار حرام است بنا بر 
انست که مجرد این افعال صلاه ذاتا حرام باشد و لو زن حایض تمکن از 
طهارت هم نداشته باشد و اگر گفتیم که صلاه حرمت ذاتی ندارد کما آنکه 
حق همین است بلکه اگر حرمت داشته باشد نیست مگر حرمت تشریعیه و 
در این موارد اين افعال ضلاه را که زن حاینض می آورد و نسبت می دهد 
که شارع مقدس ان را خواسته و لو بدون طهارت این تشریع محرم است 
و از محل بحث ما خارج است چون کلام در حرمت ذاتیه است. 
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وجه وضوء به انائین مشتبهین و روایت وارده در آن 


و من هنا انقدح انه لیس منه ترک الوضوء من الاناءین فان حرمه الوضوء 
من الماء النجس لیس الا تشریعیا و لا تشریع فیما لو توضا منهما احتیاطا فلا 
حرمه فی البین غلب جانبها فعدم جواز الوضوء منهما و لو کذلک بل 
اراضا ای ایا ات اس ای یه ا تاا ستاو 
البدن ظاهرا بحکم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسه حال ملاقات 
المتوضاً من الاناء الثانیه اما بملاقاتها او بملاقات الاولی و عدم استعمال 
مطهر بعده و لو طهر بالثانیه مواضع الملاقاه بالاولی. 


قوله و من هنا انقدح الخ: 


از بیانات سابق ما معلوم می شود که در انائین مشتبهین امر داثر بین 
وجوب و حرمت نیست بجهت آنکه حرمت وضوء از اناء نجس که نجاست 
آن مسلم و معین باشد.نیست حرمت آن مگر حرمت تشریعی و حرمت 
ذاتی ندارد و کیف بحرمه اجمالی از اين جهت اگر مکلف وضوء گرفت از 


این انائین مشتبهین احتیاطا حرمتی ندارد. 


کما آنکه در تمام احتیاطات حرمت تشریعی نیست و لو جانب حرمت را ما 
غلبه بدهیم پس جایز نبودن وضوء از انائین و لو کذلک. 


یعنی و لو من باب احتیاط باشد این جایز نبودن نیست مگر آنکه تعبد 
رت ات تام ی ار هم و سای ی ی مش 
اما ان تا امعم ات سم شا وه 
لین یعون غیج ۶ یرهم قال علیه السْلام بهريقهما جمیعا و تیمم و مثل 
انست روایت ت سماعه یا از جهت دیگر که مکلف مبتلا می شود به نجاست 
بدن و مسلم است در حین ملاقات بظرف دوم که وضوء می گیرد از آنکه 
پا بدن نجس شده است بملاقات ظرف دوم يا بظرف اول و فرض آنقیبتت 
که مطهری بعد از آن ندارد و لو : به آب دوم مواضع وضو را اولا پاک کند و 
ثانیا , به آب دوم وضو بکیر د. 
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نعم لو طهرت علی تقدیر نجاستها بمجرد ملاقانها بلا حاجه الی التعدد او 
انفصال الغساله لا بعلم تفصیلا بنجاستها و ان علم بنجاستها حین ملاقات 
الاولی او الثانیه اجمالا و لا مجال لاستصحابها بل کانت قاعده الطهاره 
محکمه. 


وجه سوم آنکه در اين موارد عسر و حرج است غالبا چون با وضوء اول 
چگونه ممکن است ترشح نشود بلباس مکلف و بعدا تطهیر آنها غالبا غیر 
ممکن است و در این مورد به هریک وضو یک نماز بخواند نماز یقینا با 
طهارت واقع شده است و لو اعضاء نجس است ظاهرا. 


3 نعم لو طهرت علی تقدیر الخ بله در این موارد اگر جای وضوی اول را 

بشوید و تطهیر کند , به آب دوم و بعدا به.ات دوم که کر .باشند. وخود پیز د 
در این موارد بنا بر تقدیر به نجاست اولی پاک می شود بشستن دوم جای 
ان را در جائی که احتیاج بتعدد شستن يا انفصال غساله نداشته باشیم یعنی 
ظرف دوم چون کر می باشد یا آب جاری است از اين جهت شستن چیز 
نجس بان اب کر يا جاری احتیاج بتعدد و انفصال غساله ندارد. 


در این حال علم تفصیلی به نجاست ملاقات ندارد و اگرچه علم به نجاست 
اعضاء وضوء در یکی از زمانها دارد يا حین ملاقات به آب اول يا حین 
قلافات به اب ان و اکن انش ای امالی. آرع دارد وععاای یدای 
باستصحاب طهارت و تساقط می شود هر دو و پا اصلا استصحاب بذاته 
جاری نمی شود. 


هک ای اش تناها زا ای عافی 
طهارت‌ساکم اس ووا محفی در این موردهم که یکی از انائین کر بانتد و 
موضع وضوء اول را بآن کر بشوید و بعدا وضوء بگیرد باز یقین به نجاست 
باقی است چون اعضاء وضوء را که می خواهد در کر ببرد یک مرتبه غیر 
معقول است بلکه تدریجا 
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تعدد اضافات مثل تعدد عنوان و جهت می باشد در اجتماع 


الامر الثالث الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات و الجهات فی انه 
لو کان تعدد الجهه و العنوان کافیا مع وحده المعنون وجودا فی جواز 
الاجتماع کان تعدد الاضافات مجدیا ضروره انه یوجب ایضا اختلاف المضاف 
بها بحسب المصلحه و المفسده و الحسن و القبح عقلا و بحسب الوجوب و 
الحرمه شرعا فیکون مثل اکرم العلماء و لاتکرم الفساق من باب الاجتماع 
کضل ‏ لا عقضت لا هه بات العایض لا ادالض کن لحکم رفی. اخد 
الخطانیه .فن موردالاختماع معتض. 


۱ ۱( ن را ِ 
فروگرفت یقین تفصیلی دارد که دست خود نجس است يا به آب اول که 
0 ۱ 9 


پس استصحاب نجاست در جائی که یکی از انائین نجس باشد و کر باشد 
مثل آن موردی است که هیچ یک از انائین کر نباشند و هر دو آب قلیل 
باشد کما لا یخفی. 


این بیان از یکی اعلام است جواب آنکه در قسم اول که غساله جدا نشده 
چون بمجرد ملاقات به آب کر پاک است و بقین تفصیلی بمحل نجاست 
ندارد و یقین اجمالی معارض باستصحاب طهارت اجمالی است کما انکه 


قوله الامر الثالث الخ: 

امر سومی که ذکر می شود آنتست که تعدد اضافات نظیر عالم بودن و 
فاسق بودن شخص این اضافات ملحق می شود بتعدد عنوانات و ۳ 
همچنان که تعدد عنوان مثل صلاه و غصب که هر دو دو عنوان بودند یکی 


متعلة امر و دیگری منو لق نبهی عالم و فاسق هم که دو جهت و اضافه می 
ناف حل همان عبات اسه 
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مثل اکرم العلماء و1 ۳ ِِِِ + الم موم خن هت | دا 
یکون بناء علی الامتناع او عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد الاجتماع. 


باب نهی از شیء موجب فساد است با نه 


الْول انه قد عرفت فی المسأله السابقه الفرق بینها و بین هذه المسأله که 
تعدد عنوان کافی باشد در محل بحث و لو معنون یکی شیء واحد باشد و 
اس آضادا سای موم صروین است کد اه عسی اح نم اسر و 
نهی و مصلحت و مفسده و حسن و قبح عقلی دارند در بین عقلا پس اکرم 
العلماء و لا تکرم الفساق اين ها از اجتماع امر و نهیند مثل صل و لا تقصب 

نه آنکه از باب تعارض باشند که مرجحات سندی را یا مرجحات دلالتی را 
ین نمائیم و اگر از باب تعارض این ها را گرفتیم و گفتیم این ها از پاب 
تزاحم باید مقتضی در هر دو حکم باشد و لو قائل بامتناع بشویم کما آنکه 
گذشت. 


قوله کما هو الحال الخ ایضا فی تعدد همچنانی که در تعدد عنوانین مثل 
صلاه و غصب باید در هر دو مقتضی باشد که اگر مقتضی در هر دو نباشد 
ناب تعارضش می: شود کما آنکه خذشت. یس انچه را که دیده می. شود از 
علما که معامله نمودند مثل اکرم العلماء هل گرم لفسای خر این عهارد را 
معامله باب معارض عموم من وجه را حمل کرده اند در این موارد يا بنا بر 
امتناع اجتماع امر و نهی است يا انکه مقتضی بر یکی از این حکمین نبوده 
است از این جهت از باب تزاحم بیرون می رود و باب تعارض می شود. 


قوله فص قی.آن آلنمین ع هن الشیه هل شتصن فساوی ام ۱ اد 


در این فصل بیان می شود که نهی از شی ۶ چه آن شی ۶ عبادی باشد پا غیر 
عبادی ایا اقتضا 


ص:16 1 


و انه لا دخل للجهه المبحوث عنها فی احداهما بما هو جهه البحث فی 
الاعتم آن الیعت نی هدن آلمساله نی لاله آلنفی وه بای تتضراه 
علی الفساد بخلاف تلک المسأله فان البحث فیها فی ان تعدد الجهه یجدی 
فی رفع غائله اجتماع الأأمر و النهی فی مورد الاجتماع أم لا 


این بحث عقلی است و شامل تمام انواع نهی می شود 


الثانی انه لا یخفی ان عد هذه المسأله من مباحث الألفاظ انما هو لأْجل انه 
فی الاقوال عول مخلال غلی اانضاه قی الحعافلات مغ انگار الحلا مد زیت 
تن امه اه سا یا 


فساد دارد يا نه قبل از آنکه وارد بحث بشویم مصنف اموری را مقدم 
سم ی ی ای ی 
بین آنها معلوم شد و اینکه دخلی برای آن جهتی را که بحث می شود از آن 
0 ندارد یعنی در تمام مسائل اصولیه فرق بین آنها 
آن جهت بحث و غرض می باشد چون جهت و غرض متعدد است و لو 
موضوع یکی باشد و بحث در این مسئله در دلالت نهی است بر فساد 
بوجهی که تفصیل ان خواهد امد بخلاف مسئله اجتماع امر و نهی بجهتی که 
بحث در آنجا در این بود که آبا تعدد جهت و تعدد عنوان رفع می کند اشکال 
اجتماع امر و نهی را در واحد يا اين تعدد عنوان رفع اشکال نمی کند و 
حاصل انکه فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و اقتضاء نهی در فساد 
انست که باب اجتماع اصلا در امکان او بحت داریم بخلاف باب نهی از 
شیء که موجب فساد است يا نه چون در اینجا بعد از انی که یقین داریم 
که نهی متعلق آن امر است مثل نهی در عبادات يا معاملات بعد از انکه 
اجتماع امر و نهی محقق است آیا متعلق نهی موجب فساد است یا نه. 


اهامای هساو من ات رت 
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و لا ینافی ذلک ان الملازمه علی تقدیر ثبوتها فی العباده انما تکون بینه و 
بین الحرمه و لو لم تکن مدلوله بالصیفه و علی تقدیر عدمها تکون منتفیه 
بینهما. 


لامکان ان یکون البحث معه فی دلاله الصیغه بما تعم دلالتها بالالتزام فلا 
یقاس (تقاس-خ)بتلک المسأله التی لا یکاد یکون لدلاله اللفظ بها مساس 
فامل-هیدا واقعا کم آمر ,هقی ان هر کها بیدا بشوند و لو بغیر لفظ باشد 
نظیر امر و نهی که از اجماع و غیره معلوم بشود ولی با اين حال قرار 
دادن 1 از مباحث الفاظ بچهت آنست که قولی در این بحث 
داریم که دلالت نهی موجب فساد است به دلالت لفظی در معاملات با 
اينکه انکار کرده اند ملازمه را بین فساد و حرمت در معاملات یعنی قائل 
بفساد است این شخص به دلالت لفظی در معاملات با اينکه انکار دارد 
ملازمه عقلیه ان را. 

قوله و لا ینافی ذلک الخ. 

و این معنا منافات ندارد که ملازمه علی تقدیر ثبوت بین فساد و حرمت 
باشد در عبادات و لو حرمت به دلالت صیغه نباشد و بر تقدیر عدم ملازمه 
و قائل بشویم که حرمت و فساد ملازمه ای بین انها نیست. 

قوله لامکان ان یکون البحث الخ. 

برای آنکه ممکن است بحث را که دلالت صیغه است اعم قرار دهیم به 
دلالت التزام یعنی بحث به دلالت التزامی است که ایا حرمت موجب فساد 
می شود به دلالت التزام چه دلالت التزامی لفظی باشد و چه دلالت 
التزامی عقلی و این بحث را قیاس نباید بشود به مسئله اجتماع امر و نهی 


که اصلا آنجا بحث دلالت لفظی نبود بلکه دلالت عقلی بود و این بحث دلالت 
نهی بر موجب فساد مساسی ببحث اجتماع امر و نهی ندارد فتامل جیدا. 
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الثالث ظاهر لفظ النهی و ان کان هو النهی التحریمی الا ان ملاک البحث 
تق ‏ ترمهی ض ی لا رح اخصص ماه اصاهن» موی ولا که 


ادا ار هیا یه ان انا سا ول ات یا غرفت انم ی 
دالم ای ماس مه هه ملم ای ار انم داح سا هلر کی فان 
دلال غلی الفساد له العمن به فا الم کم للامسان الید,آنها بکو واه 
الثالت الخ. 


سوم از امور آنست که ظاهر لفظ نهی اگرچه ظهور دارد در نهی تحریمی 

و انصراف به آن می رود الا آنکه ملاک بَحت و غرض که منافات: نهی با 
را و ار ات ال مس 
کراهتی هم می شود و با اينکه فرض و ملاک اعم است وجهی ندارد 
تخصیص بدهیم عنوان را به نهی تحریمی چون نهی تنزیهی دال بر 
مکروهیت عبادت می کند و عبادت معقول نیست که مکروه باشد و 
اختصاص عموم ملاک بعبادات. 


و انکه در عبادات نهی تحریمی و ننزیهی هر دو می اید بدون معاملات این 
آنکه متعلق نهی یا عبادت است و یا معامله و هریک از اين ها نهی که بآن 
تعلق می گیرد یا نهی تحریمی است و يا نهی تنزیهی و کراهتی که چهار 
قسم می شود یک قسم انکه معاملة که نهی تنزیهی بان خورده است و ان 
تعامله روم است نا اشکا مصخ استنی ار افسام هار کانه خارح 


همچنین وجهی ندارد تخصیص بدهیم بحث را به حرمت نفسی بلکه بحثت 
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تا تفای اتضرنم من رون لا امعم لین ما لفته فین و1 


ها عاض اسشت شام نمن.غیرف که ائر اضلیت باشند. می تون تنظیر: انکه او 
به ازاله نجاست داریم و مولی بفرماید اترک الصلاه للازاله که ترک صلاه 
مقدمه ازاله می باشد و در این حال ترک صلاه منهی عنه است به نهی 
تبعی و نهی مقدمی و اما اگر نهی غیری تبعی باشد و اصلی نباشد نظیر 
مقدمهٌ واجب انجاهائی که امر اصلی ندارد بلکه امر تبعی دارد کما انکه 
گذشت در این نهی تبعی اگرچه خارج است از محل بحت برای اینکه قبلا 
دانستی که بحث در دلالت نهی است. 


و از این جهت تبعی چون دال لفظی نداریم برآن و از مقوله معنا است و 
دلالت آن دلالت عقلی است کما آنکه گذشت الا آنکه نهی غیری تبعی باز 
داخل است در محل نزاع چون ملاک بحث عام است و شامل آن می شود 
در حاتان: که, آن: ینعی عبر برای ارشاد نباشد و آن مواردی که برای 
ارشاد است و نهی وضعی است نه تحریمی نظیر شرایط و موانعی که در 
تحقق ماهیات معاملات وارد شده است و حقیقت نها را بیان می نماید 
نظیر آنکه بایع و مشتری باید بالغ باشند و هم چنین سفیه نباشند و غیر انها 
از شرایط عوض و معوض و متعاملین که در اين موارد بلا اشکال نهیی که 
داریم ارشاد بفساد است و انکه حقیقت معامله واقع نشده است شرعا. 


ارشاد به جزئیت يا شرطیت يا مانعیت شیء را می نمایند برای عبادت 
نظیر آنکه بفرماید شارع مقدس لا تصل فی ما لا یوکل لحمه که از اين بیان 
شاه میت مات تا وان وا ار ان 
ال اس ای کیان اا ساسا اه سا ا تام 
مقدس بیان نموده است نهی در اين موارد بلا اشکال موجب فساد است و 
اختلافی هم در آن نیست فی الجمله 
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۵ ند خلی انه. کل مره الشاع فی ار الامر بای بصن آلنمن:. خن 
ضده فساده اذا کان عباده فتدبر جیدا. 


تقسیم عبادت بذاتی و غیر ذاتی و اشکال در آن 


الزایع ها تعلق یه اللفت اما ان کون غباده اه فیر‌های المزاد بالهادة ها ها 
عایکون تفه و بعتوا یه اد له تعالی سفتا باه التمری هن رنه آو 
لا حرمته کالسجود د و الخضوع و الخشوع له و تسبیحه و تقدیسه او ما لو 
تعلی الایر به کان یره اما اما اه بط اه واه بر ترس 
کار افتاله تجو دم الهدین و ااصلام قی آيام العاوم لا ها آفز ,یه اج 
آلتفیه هو لا سا ی ضته.عي الم ول سا لا عم اتحضار الحضاخه 
فیها فی شیء. 


پس دلالت نهی تبعی بر فساد است چون آن نهی دال بر حرمت است و 
خصوصیت انکه مخالفت این نهی عقاب دارد يا ندارد دخیل در بحت ما 
نیست کما انکه اين توهم را مرحوم محقق میرزای قمی نموده است که 
نهی تبعی که استحقاق عقاب بران نمی باشد از محل بحث خارج است کما 
لا یخفی. 


قوله و یوید ذلک انه الخ: 


تأیید می کند مطلب ما را که بحث عام است حتی نهی مقدمه تبعی را هم 
عف کنورز قرار دادند تمره نزاع را در اینکه امر به شیء اقتضاء نهی از 
ضدش را که می کند آن ضد فاسد است اگر عبادت باشد مثلا امر به ازاله 

نهی از صلاه می کند چون ترک صلاه مقدمه است بر فعل ازاله و نفس 
۱۳ دارد و این صلاه منهی عنه است پس باطل است 
ولی قبلا گذشت که امر به شیء نهی از ضد نمی کند بله ضد آنهم امر 
ترتبی دارد و برفرض نهی از ضد بکند موجب فساد نیست فراجع ما تقدم 


فتاه خا اس انس ۱۶۱ 


۳ ۱ 
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کما عرف بکل منها العباده ضروره انها بواحد منها لا یکاد یمکن ان یتعلق بها 
التفی هع‌ها. آورد لها باداش طردا ای عکسا آ‌شره ها مد هن 
مد احفه العظو لاس ان کان الاسکال, بولک ها فی نی مخ اکل. کین 
مثلها من التعریفات لیس بحد و لا برسم بل من قبیل شرح الاسم کما 
علیه غیر مره. 


فلا وجه لاطاله الکلام بالنقض و الابرام فی تعریف العباده و لا فی تعریف 
غیرها کما هو العاده. 


و يا غیر عبادت که معامله باشد و غیره و مراد به عبادت در اینجا آن عملی 
است که بنفسه و بذاته عبادت برایر خدای تعالی بااشد و ذات آن عملی 
است که مقرب حضرته تعالی باشد اگر جرمت بآن تعلق نگرفته بود یعنی 
فلا ی ان ات انا رت الم الله. ات مان جه ری وی وه 
خشوع برای خدای تعالی و تسبیح و تقدیس حضرت. 


مخفی نماند بر آنکه ذات فعل سجده معلوم نیست محبوب مولا باشد و لو 
بدون قصد و اگر توقف بر قصد دارد قهرا مثل سایر عبادات می باشد و 
همچنین خضوع و خشوع کما لا یخفی یا عبادت عبادت است بنفسه کما 
آنکه ذکر کردیم يا آن عملی که اگر متعلق امر مولا می شد امر آن عبادی 
مد کتساقط نمی شود دی ال خر ارم را ورن ام ده 
مثل سایر عبادات نظیر صوم عیدین عید فطر و عید قربان و صلاه در ایام 
عادت:زن خایض کد.ایر امر ان ظرف:شارع مقدنن به نها خن شند اهر 
عبادی بود ولی فعلا نهی شرعی دارد این معنای عبادت بود که بیان نمودیم 
نان معناتی که.بزاق عبازت بیان تفهدند. 


فد اند عبادت آن جیزی است که امر بشود بجهت تعبد بان منقول از 
تقریرات مرحوم شیخ است و ایضا بیان نمودند معنای عبادت را ان عملی 
است که توقف دارد صحت ان بر نیت و تعریف سوم برای عبادت بیان 


تضودند آن عفلین 
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بالخصوص منقول از مرحوم صاحب قوانین است علماء رضوان الله تعالی 
علیهم تعریف نمودند به هریک از اين تعریفهائی که بیان نمودیم عبادت را و 
هه ار وان ار ها وا ان کر 
آیا این عمل قبل از آنی که نهی بآن متعلق شود آیا عبادت بوده يا نه و اين 
تعریفاتی که بیان نمودند ضروری است که ممکن نیست که متعلق نهی 
واقع شوند چون در تعریف اول در صلاه حایض امری ندارد تا ِِِ 
باشد و ایضا در دوم نیت متوقف بر امر است و امری نیست که نیت ان را 
بنماید و در سوم مصلحتی نیست در صلاه حایض بلکه مفسده است با 
اينکه اشکالاتی , بر آنها واقع شده است به انتقاض طرد یعنی مانع نیست با 
عکسا یعنی جامع نیست يا بغیر اين ها که اشکال دور باشد که وارد شده 
است بر این تعاریف کما انکه این مطالبی را که بیان نمودیم ظاهر می 
شود برای کسانی که مراجعه کنند بکتب مطولات اگرچه این اشکالها که در 
نقض طرد و عکس و غیره بیان نموده اند در غیر محلش می باشد. 


این اشکالات صحیح نیست بجهت آنکه مثل این تعاریف تعاریف شرح الاسم 
است نه انکه این تعاریف حدود رسم خارجی باشند کما انکه ما بیان 
نمودیم اين مطالب را در زیاد مواردی من جمله از انها در جلد اول در 
مشتق در معنای ناطق انجا بیان نمودیم پس وجهی ندارد طول دادن کلام 
بنقض و اپرام در تعریف عبادت و نه در غیر عبادت کما انکه عادت علماء 
رضوان الله علیهم بر این است که اشکال و نقض و ابرام در اين جور 
تعاریف چون اگر تعریف حقیقی نباشد همچنان که بیان نمودیم که تعریف 
حقیقی اشیاء ممکن نیست بحد و رسم و تعریف شرح الاسم مانعی ندارد 
کی یا اخ اد یا ی 
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محل بحث چیزهائی است که قابل صحت و فساد باشد 


الخامس انه لا پدخل فی عنوان النزاع الا ما کان قابلا للاتصاف بالصحه و 
الففناد بان کون تاره اها رب کلبه. ما شرفت عنه فن ان و اخری. لا 
کذلک لاختلال بعض ما یعتبر فی ترنبه. 


اقا ها لا ار لت صرعا ام کان اترن.هها لا ادن یه کعض اسان 
الضمان فلا یدخل فی عنوان النزاع لعدم طرو الفساد علیه کی ینازع فی 
ان النهی عنه بقتضیه آاو لا 


فالمراد بالشیء فی العنوان هو العباده بالمعنی الذی تقدم و المعامله 
بالمعنی الاعم مما یتصف بالصحه و الفساد عقدا کان او ایقاعا او غیرهما 
فافهم. 

قوله الخامس انه لا یدخل الخ: 

پنجم از اموری که ذکر می شود آنست که در اين عنوان یعنی نهی موجب 
فساد است يا نه چیزهائی محل بحث است که قابل اتصاف به صحت و 
فساد باشد یعنی یک وجودی پیدا کند که بعد از آن وجود بگوئيم این شیء 
صحیح است يا فاسد است و تام الاثر است يا تمام اثر را ندارد بجهت 
اختلال بعض اجزاء و شرائطی که در آن معتبر است نظیر بیع که با جمیع 


شرایطی که در آن معتبر است می گوئیم صحیح و اگر بعض شرایط مفقود 
اشدرعی کم این سم فاسد انست و آما مبل ماکیت که انز بیع است. و 


نظاثر آن از محل بحث ما خارج است چون دو وجود صحیح و فاسد ندارد و 
قریات تحص و. اقم دز لد اول کذفتت کلام در این باب فراع 


قوله اما لا اثر له شرعا الخ: 
آما رای که ار شرعی اد تظیر اعمالیر را کر بیغرت ندال 
است ولی شرعی نیست نظیر شرط بستن در بعض چیزها مثل قمار و 
غیره يا انهائی که اثر شرعی دارد ولی آن اثر منفک از موثر نمی شود. 
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السادس ان الصحه و الفساد و صفان اضافیان یختلفان بحسب الثار و 
الانظار فریما یکون شیء واحد صحیحا بحسب اثر او نظر و فاسدا بحسب 
آخرسن ها ان بعال ان اه خی الساد هو الصاملم لا ای 
فیهما بمعنی واحد و هو التمامیه. 


و انما الاختلاف فیما هو المرغوب منهما من الاثار التی بالقیاس علیها تتصف 
بالتمامیه و عدمها. 


و هکذا الاختلاف بین الفقیه و المتکلم فی صحه العباده انما یکون نیستند 
چون وجود انها بعد از تحقق سبب انها در خارج محقق است و فساد بر انها 


یعنی همچنانی که قبلا گذشت مثل ضمان دو وجود ندارد وجود صحیح یا 

وجود فاسد که بحث شود و نزاعی در ان داشته باشیم که ایا نهی از ان 

اقتضاء فساد دارد يا ندارد بلکه یک وجود بیشتر ندارد البته وجود اعتباری 
نی 


یی ان ی ی ی میا ی مه 
است يا نه آن شیء که متعلق نهی است یا عبادت است بآن معنائی که 
قبلا گذشت و يا متعلق نهی معامله است به معنای اعم و چیزهائی که 
متصف به صحت و فساد می شود و دو وجود دارد چه ان شیء که متعلق 
نهی است عقد باشد يا ایقاع يا غیر اين ها رضاع و شیر دادن بچه غیر را 
چون صحیح است آن در وقتی که تمام شرایط محقق شود حرمت ابدی 
نان مترتب می شود و و اگر شرایط محقق نشود آن رضاعء فاسد است 
یعنی حرمت بران مترتب نمی شود کما لا یخفی. 


قول لاوس ان لضته و ازفتیاو اد 


تم ار امفن آنشت کهضست: رازه خر معاهاه هیر این ها وه 
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لأجل الاختلاف فیما هو المهم لکل منهما من الأثر بعد الاتفاق ظاهرا علی 
انها بمعنی التمامیه کما هی معناها لغه و عرفا. 


فاص اه مزاع مالعا ای شکور 
صحه العباده بسقوطهما و کان غرض المتکلم هو حصول الامتثال الموجب 
عقلا لاستحقاق المتوبه فسرها بما یوافق الامر تاره و بما یوافق الشریعه 
اخری. 


و حیث ان الأْمر فی الشریعه یکون علی اقسام من الواقعی الأْولی و 
الثانوی و الظاهری و الانظار تختلف فی ان الأخیرین یفید ان الأجزاء او ۲ 
یفیدان کان الاتیان بعباده موافقه لأمر و مخالفه لاخر او مسقطا للقضاء و 
الاعاده بنظر. و غیر مسقط لهمابنظر آخر. 


فی اشافت که الا تا مت مسسنت: آاری کار اا سای 
شود و انظار مردم و چه بسا یک شیء واحد صحیح است بحسب آثری که 
از او پیدا می شود يا نظر مجتهد دیگری و همچنین همین شیء که صحیح 
است فاسد است بنظر آخر و آثار دیگر مثلا بیع فارسی بنظر مجتهدی 
صحیح است و بنظر مجتهد دیگر فاسد بلکه یک بیع شخصی نسبت به بایع 
قم شتسه ار 


مثل. آنکه :ضیفه را به فارسی. فی خواند. و بایم ضحیم می داند ضیفه به 
فارسی را ولی مشتری باطل می داند و منافات ندارد که بیع واقعی با 
صحیح است يا باطل و همچنین باقی شرایط و موانع دیگر در معاملات و در 
عبادات هم همین طور است. 


مثلا نماز شخصی بنظر مجتهدی صحیح است و بنظر مجتهدی دیگر فاسد به 
واسطه شرایط و اجزاء و موانعی که اختلاف در آن دارند مجتهدین و از 
اه ۱ 0 و ۳ ٩۱‏ 
اختلاف مفهومی و معنوی ندارند بلکه اختلاف در مصادیق است و در اصل 
معنا صحت در تمام اقوال تمامیت ان شیء است من حیث لاجزاء و 
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که در بین عقلا هست به واسطه آن آثاری است که از آن شیء پیدا می 
شود یک شیء واحد به واسطه اثری که دارد صحیح است و به واسطه اثر 
دیگری که ندارد فاسد است. 


و همچنین اختلاف بین فقها و متکلمین در صحت عبادت که اختلاف دارند که 
عبادت صحیح کدام است و این اختلاف ناشی می شود از اثری که از 
عبادت پیدا می شود بعد از آنی که هر دو اتفاق دارند بر معنای صحت 
عبادت و آنکه عبادت صحیح آنست که تمام پاشد کما آنکه ذکر نمودیم و 
مجتهد وجوب قضا است يا اعاده يا عدم وجوب است تفسیر کرده اند 
عبادت را به ايینکه هر عبادتی که قضا و اعاده واجب نباشد برآن صحیح 
است يا وجوب ساقط شود تفسیر نموده اند عبادت صحیح را باین آثاری که 
بیان نمودیم و چون غرض متکلمین از عبادات حصول امتثال امر مولا است 
که این امتثال موجب می شود عقلا استحقاق ثواب برای مکلف. 


از این جهت عبادت صحیح را معنا نموده اند بان چیزی که موافق امر باشد 
یا موافق شریعت مقدسه باشد و چون اوامر در شریعت مقدسه انواع و 
اقسامی دارد از امر واقعی اولی يا امر ثانوی و ظاهری از اين جهت نظر 
فقهاء مختلف است و اختلاف دارند در امر ثانوی و ظاهری که ایا مجزی از 
مجزی بودن از واقع يا عدم اجزاء را بیان نمودیم فراجع و عبادت به 
واسطه مطابقه بودن با امر اولی و تانوی و ظاهری مختلف است جون 
نظر مجتهدین مختلف است که آیا امر ثانوی يا ظاهری مجری از واقع 
است یا نه کما آنکه در باب اجزاء گذشت پس صحت و فساد نسبت بنظر 
فقیه و متکلم فرق دارد و مختلف است از این جهت مسقط و عدم مسقط 
فرق می کند. 
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اختلاف معنای صحت نذر فقیه و متکلم 


تا سای ای یه ی ال ام دا ما 
انا و ی ما مه اس مس اه 
اقتضائه للاجزاء و عدم اتصافها بها عند الفقیه بموافقته بناء علی عدم 
ااا ید رایس افقه آلایر الدامن مد الم ای کون 


تن و هد انه لا شبهه فی ان الصحه و الفساد عند المتکلم وصفان 
اعتباریان ینتزعان من مطابقه الماتیْ به مع المامور به و عدمها. 


ها اتضخ نمی صحوط التصاء و الاغادی عته لففن قمی خص آدادی قو اه 
فالعباده الموافقه للامر الظاهری الخ. 


پس عبادتی که موافق امر ظاهری باشد نظیر استصحاب وجوب نماز جمعه 
اد وا نع نواعت کت ام ای امین با ها ای اش 
انکد فان نشمسم افضا‌ من کند آمر ور اخراء فطاها سم اک کف 
خلاف شد در وقت يا در خارج وقت قضاء و اعاده ندارد و همین عبادت 
متصف به صحت نیست نزد فقیه به موافقت امر ظاهری یعنی مجرد 
استصحاب وجوب 9« ِِ_ از واقع نیست و این امر ظاهری 
ها و ود 
آنکه صحت عند المتکلم اگر امر را تفسیر کنیم بخصوص امر واقعی یعنی 
هن امتالی اکر موافی آمر فاقعی ند ضحیع است برد مکلم و اکر شخالی 
آفر خاقعی.شد و له حوافی ام ظاهری با انوم باشد آن عمل ستحیم 
نیست کما لا یخفی. 


قوله تنبیه و هو انه الخ. 


در اين تنبیه بیان می کند مصنف که آیا صحت و فساد قابل جعل شرعی 
فدررن 
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ااتیانبالمامقن .یف بالامر الواقعی آلاولن. عفلا یت ایکا عفل: یوت 
الاعادم او القضاء مغه خزما قالضحه بهدا العفتی فبه.و آن کان, لین بحکم 
وضفی "حول تفه آمع نع لاه لیس خر اتاری برع کی 
توهم بل مها تسه به العفل کما پستفل باستصهاق الونه: 


یا نه می فرماید شبهه ای نیست در اینکه صحت و فساد دو وصفی هستند 
نزد متکلم این دو وصف از امور اعتباریه می باشد که منتزع می شوند از 
مطابقه ماتی به با مامور به و عدم آن یعنی عمل خارجی را که مثل صلاه 
مکلف در خارج ایجاد می کند اگر اين عمل خارجی مطابق شد با آن مأمور 
فساد جعل ندارد بلکه عقلی می باشد که انتزاع می شوند از مطابقه عمل 
خارجی و عدم مطابقه و اعاده نداشته باشد که این معنای صحت است نزد 


پس این معنا بعنلی سقوط قضا و اعاده از لوازم آوردن مأمور به واقعی 
اولی است عقلا چون بعد از ان که‌ما قور نهد اففت اولی را اووخ کلف 
قهرا و عقلا دیگر تکلیفی ندارد و لازمه سقوط تکلیف سقوط قضا و اعاده 
است چون معقول نیست وجوب قضا يا اعاده برای مکلف بعد از سقوط 
۱ و ۱ 0 از 09[ ۱۳ 
صحت حکم وضعی مجعول بنفسه نیست يا بتبع تکلیف یعنی از اول حکم 
تکلیفی است و بتبع حکم تکلیفی حکم وضعی هم جعل می شود. 


و علی کل حال این معنائی که بیان نمودیم برای صحت امر اعتباری نیست 
که شارع جعل بنماید آن را چه بنفسه یا بالتبع جعل شود شرعا و جعل 
شرعی متعلق آن امر اعتباری است کما آنکه کرارا| کدشته است در 
مباحث ما پس باین معنا که بیان تمودیم ضحت جعل ندارد شرغا کما آنکه 
تو هم شده است بلکه این 
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صحت و فساد جعل شرعی دادند در عبادات و معاملات پا نه؟ 


و فی غیره فالسقوط ربما یکون مجعولا و کان الحکم به تخفیفا و منه علی 
العباد مع ثبوت المقتضی لثبوتهما کما عرفت فی مسئله الاجزاء کما ربما 
یحکم بثبوتهما فیکون الصحه و الفساد فیه حکمین مجعولین لا وصفین 
انتزاعیین نعم الصحه و الفساد فی الموارد الخاصه لا یکاد یکونان مجعولین 
بل انما هی تتصف بهما بمجرد الانطباق علی ما هو المامور به. 


هذا فی العبادات و اما الصحه فی المعاملات فهی تکون مجعوله حیث کان 
ترتنبا. آلثر علی معامله. انما هق ععل, الشارع وترنبم علها ع لو امتاء 
ضحت باین شعنی از احکام ععليه است کفا آیکه عقل کم می کید اشستقاالا 
باشتععان تواب :ور عمل ضخیه کما آنکه کذشت کما لا بعمن: 


قوله و فی غیره الخْ یعنی صحت در غیر مامور به بامر اولی بلکه بامر 
اضطراری يا بامر ظاهری ممکن است در این موارد صحت مجعول باشد 
شرعا و حکم صحت در این موارد شرعا تخفیف و منت است بر بندگان با 
اینکه مقتضی قضا و اعاده دارد و این موارد شارع مقدس حکم بفساد کند 
و امر بقضا یا اعاده بفرماید کما آنکه بعضی موارد حکم به قضای پا اعاده 
نموده کما انکه مفصلا شناختی احکام انها را در مباحت اجزاء پس بنابراین 
بیانی که نمودیم صحت و فساد در اوامر اضطراریه و ظاهریه در بعض 
موارد دو حکمی می باشند که از طرف شارع مقدس جعل شده اند بله در 
موارد خاصه جعل ندارند چون موارد خاصه شخصیه اگر فعل خارجی 
مطابق حکم کلی شرعی شد صحیح است و اگر مطابق آن نشد فاسد 
9 


قوله هذا فی العبادات و اما الصحه فی المعاملات الخ: 


این بیانات در عبادات بود که بیان نمودیم آیا صحت و فساد جعل شرعی 
دارند يا نه 
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موم ان واه نما کارصرتت له لاصالت انفساد 


نعم صحه کل معامله شخصیه و فسادها لیس الا لأّجل انطباقها مع ما هو 
المععول:شبا و عدمه کما هو الجال.فین التکلیفته من. ااحکام ضروره آن 
انضاف لها یحو ام الخرند انخومهها لش الا انظیافه من ها هن 
الهاخت ابا لحرام: 


و اما صحت و فساد در معاملات بلا اشکال هر دو مجعول شرعی می 
باشند چون ترتب اثر در هر معامله ای بجعل شارع می باشد و لو ان 
امضاء شارع باشد در معاملات عقلائیه و ار جعل شرعی يا امضاء از 
طرف شارع در معاملات نباشد ضروری است که اثر صحیح مترتب بر 
معامله نمی شود چون اصل در معاملات فساد است یعنی شک می کنیم 
که مال بایع یا مشتری آیا منتقل به دیگری شده يا نه شک در انتقال اصل 
عدم انتقال است استصحابا مگر آنکه شک در اجزاء و شرایط برائت ت جاری 
شود اگر عموم و اطلاقی نباشد بر رفع آنها فافهم این معنا در معاملات 
کلیه است و اصل معاملات. 


و اما صحت و فساد در معاملات شخصیه در این موارد صحت و فساد جعل 
شرعی ندارند نظیر عیادات شخصیه که آیا صحیح اند یا فاسد کما آنکه 
کذشت:جون اکر معامله شخضیه مظایق آن مغامله مجعول, شرعیه کلین 
شد صحیح است و اگر مطابق آن نشد فاسد است و این مطابقه يا عدم 
ما ۱2 هي است نم وتر کی ۳۵ که زو ریا بت که کمن ۲ زین 

رای ان اس اک اون مار مر اس 2 
و ی ی ی میت 
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السابة لا یشقن انه لا اصل فی المساله.یغول غلیه لو شک فی دلاله التهن 
علن القساد: 


نعم کان الاأصل فی المسأله الفرعیه الفساد لو لم یکن هناک اطلاق او 


اما ات ام ای اه ای تاکسا ای 
متعلق در عبادات پنج قسم تصوير می شود 


التافت ان ی ای اما آن کین سن لادم اه صوفیا ام ایا 
الخار‌عها آهستا الماارم لیا کالحهر ه الاخنات للقراءه آم فصتفا العیر 


قلخ الشانم لا حخفی انب اد 


هفتم از آموز انست. که اصلی دز این مستله نداریم بعد از انی: که از ادله 
طرفین صحت و فساد را ندانيم چون حالت سابقه ندارد صحت و فساد بله 
اصل در مسئله فرعیه در معاملات اگر اطلاق یا عموم نداشته باشیم که 
دلالت بر صحت کند نظیر احل اللّه الببع يا عموم مثل اوفوا بالعقود اگر 
اطلاق يا عموم نباشد اصل در معامله فساد است کما آنکه گذشت و 
همچنین اصل در عبادات هم فساد است چون در هر عبادتی عبادیت ۳ 
پامر شارع است و يا بملاک امر کما آنکه در باب ضد گذشت و فرض 
آنست که ما نحن فیه امری ندارد و اگر ملاک امر باشد یا نهی با آن 
عبادات قهرا نهی مقدم است علاوه بر آنکة ملاک هم ندارند چون ملاک از 
اطلاق امر پیدا می شود و در مورد اطلاقی نیست این شک در جائی است 
که در اصل عبادیت شیء شک باشد و اما اگر شک در اجزاء و شرایط و 
موانع داشته باشیم بعد از آنکه مأمور به مسلم می باشد این شک همان 
مسئله اقل و اکثر ارتباطی معروف است که آیا برائت شرعی است یا 
عقلی با احتیاط ان شاءالله تعالی خواهد آمد بحث با آن. 


قوله آلتامن آن تفای اامی, | 
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الملازم کالغصبیه لأکوان الصلاه المنفکه عنها لا ریب فی دخول القسم الاأْول 
فی محل النزاع و کذا القسم الثانی بلحاظ ان جزء العباده عباده الا ان 
بطلان الجزء لا یوجب بطلانها الا مع الاقتصار علیه لا مع الاتیان بغیره مما لا 
تهی یه الا ارس هم مهد ور احر: 


حائض و صوم در یوم عیدین. 


دوم يا جزء عبادت متعلق نهی است مثل سوره های سجده دار واجب در 
موقع نماز خواندن. 


یر سار سس بسا ره کس ان ات او ارس 


چهارم متعلق نهی يا وصفی است که ملازم عبادت باشد نظیر جهر و 
اخفات که قرائت ت ملازم یکی از این ها است در صلاه اخفاتیه جهر نهی دارد 


و بالعکس. 


ممکن است جدا بشود نظیر غصبیت برای اکوان صلاه که این غصبیت 
ممکن است منفک بشود از صلاه و صلاه را مکلف در جائی بیاورد که کون 
غصبی نداشته باشد شکی نیست در اینکه قسم اول داخل در محل نزاع 
است و همچنین قسم ثانی بلحاظ اینکه جزء عبادت عبادت است و اگر آن 
۶ مرزینعته شید غیاکت منمی. غفه. است: الا انکه با طل مدع 6 بیرف 
نمی شود که عبادت مطلقا باطل باشد مگر آنکه اکتفاء برآن بنماید و جزء 
دیگری که نهی ندارد نیاورد مثلا اگر اکتفاء بر سوره عزائم نمود اين عبادت 
باطل است مگر آنکه سوره ای که نهی ندارد بیاورد که در اینجا ممکن 
است که بگوئيم عبادت صحیح است مگر آنکه محذور دیگری پیدا شود از 
این موز که نهی ندارد که.ان محذور دیگر زیادی در تفاز انتت عمدا کما 
آنکه احکام آن خواهد آمد ان شاءالله تعالی. 
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یا القشه الالف فلا کی رهاظ رمحا لعساد 
العتاوه الا .ها کان ضاده کی کون مه توا لفشسان شام افساه 


و بالجمله لا یکاد یکون النهی عن الشرط موجبا لفساد العباده المشروطه 
به لو لم یکن موجبا لفساده کما اذا کانت عباده. 


و اما القسم الرابع فالنهی عن الوصف اللازم مساوق للنهی عن موصوفه 
فیکون النهی عن الجهر فی القراءه مثلا مساوقا للنهی عنها لاستحاله کون 
القراءه التی یجهر بها مامورا بها مع کون الجهر بها منهیا عنه فعلا کما لا 


فیلت ابا انش الانت از 


قسم سومی که متعلق نهی شرطی باشد که خارج از مشروط است و 

نهی اولا و بالذات متعلق بشرط است نبهی در این مورد موجب فساد 
ات اس هی ی یراس ای کر اس فا 
تاونس ارات ان بای مار که اوه دام ار اش ها له مه 
واقع شدند موجب فساد صلاه است چون فساد شرط در این مورد مستلزم 


قوله و بالجمله لا یکاد الخ: 
حاصل آنکه مجر د شرط اگر حرام باشد و متعلق نهی واقع بشود موجب 


فساد عبادت مشروطه نمی شود کما اه اکثر شروط از همین قسم 
استت مکر آنکه آن شزط عبادی بانشد با بر کشت باین باشد که مشزوط 


فاد یو تشد شا آنکم اک با نام ویو ها مات اضاا سرظ 
شرعی که ساتر باشد نداشته است چون صفت و موصوف متحدند. 


له اما امش لاش لش 


قسم چهارم که نهی متعلق بوصف بود در این مورد نهی بوصف و به صفت 
نبهی 
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رخاف ها ادا کان مفان‌قا خسا فی القسم الکاسن ان آللمی عنه لا 
بسری الن المخضوقف الا فیما ادا اتخم منعه فخودا باءعلن امتناع الاستماع 
باه ی الحوان فا یی الیه کسا«عرفت ی المهاله الساینه. 


هذا حال النهی المتعلق بالجزء او الشرط او الوصف و اما النهی عن العباده 
لأجل احد هذه الامور فحاله حال النهی عن احدها ان کان من قبیل از 
موصوف است نظیر نهی از جهر در قرائت صلاه اخفاتیه و بالعکس چون 
محال است ان قرائتی که در ضمن جهر پیدا می شود نفس قرائت مامور 
به باشد و صفت انکه جهر است منهی عنه باشد چون محال است یکی از 
متلازمین حکم مخالف دیگری را داشته باشد کما لا یخفی. 


و این قسم وصف لازمی را که بیان نمودیم بخلاف ان وصفی است مفارق 
صلاه بجهتی که اکر مکان صلاه غصبی شد این غصبیت مکان سرایت نمی 
کند بفساد اصل صلاه که موصوف است مگر آنکه صفت و موصوف و لو 
مفارقند و ممکن است مکلف صلاه را در جائی بیاورد که مکان غصبی 
شاد فلت عد ار آبی کض این هار را در ان خضبی امرخ آنوان یت ۱ 
صلاه متحدند کماانکه قبلا بیان نمودیم که قیام صلاتی با سجده در صلاه هر 
دو متحدند با کون غصبی و یک شی>ء موجودند نه دو وجود انضمامی داشته 
اند که قرلا کات که اکن شیم جله‌سا نکسا که‌فانل .بو حواد 
اجتماعی امر و نهی می باشند و بنظر انها مورد دو چیز است بوجود 
انضمامی از این جهت سرایت نمی کند و صلاه صحیح است کما انکه 
گذشت و شناختی و دانستی این مسئله را در سابق. 


قوله هذا حال النهی الخ تا اینجا بیان ما آن بود که متعلق نهی نفس جزء 
باشد يا نفس شرط يا وصف 
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اتف ال الحعات: 


و بعباره اخری کان النهی عنها بالعرض و ان کان النهی عنه علی نحو 
الحقیقه و الوصف بحاله و ان کان بواسطه احدها الا انه من قبیل الواسطه 
فین لنوت لا العروض کان عاله حال اللهی فن العشم الاول فلا عففل: 


و مما ذکرنا فی بیان اقسام النهی فی العباده بظهر حال الأقسام فی 
الفعاقاه:قلا بکون ببانها کل حدم میم کها ار تفیل الاقوال.فی الدلااه 
علی القساد و-عدمها التف رها نزید علی الخشره علی,. ما فیل کذلک آندا 
المهم بیان باشد مثل آنکه مولا بفرماید لا تقراً العزائم فی الصلاه و لا تجهر 
فی الصلام الاخفاه اما ا هی ان‌عات تحت یی ار اب آموو تتعی 
از اول نهی متعلق بنفس عبادت است بالتبع نهی یکی از اين امور است در 
این موارد دو قسم می شود اگر نهی متعلق به عبادت است و آن جزء با 
تشرط با فعض ماسه در سوت دار دعاسم ی یز ا که 
نفرماند لا تصل فی الحویر و با لا تضل.فی الظهر حهرااه اصنال انن ها نی 
در این موارد نظیر همان قسم اول است که بیان نمودیم و حقیقتا نهی از 
اصل له او لوب واه رو با روص او از دبت و 
اف اک نف که در این ضورد از عبادتحقیفتا نهی. ان ان تجنع:با تشترظ .را 
۱ ۱ ۹ 0 اب ی 
مجاز است نظیر جری المیزاب در این قسم محل بحث است چون از این 
قسم نظیر وصف بحال متعلق است مثل انکه بگوئی زید قائم ابوه که قائم 
در ظاهر محمول زید است و خبر از برای زید می شود ولی در واقع پدر 
زید قائم است نه زید و علی کل حال ظهور کلام در هرکدام وجهین است 


قوله و مما ذکرنا فی بیان اقسام النهی الخ از بیان متعلق نهی در عبادات 
که پنج قسم تصویر می شد متعلق معاملات هم يا نفس 
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ما هو الحق فی المسأله و لا بد فی تحقیقه علی نحو یظهر الحال فی 


مدرک در عبادات که موجب فساد است 


الأأول فی العبادات فنقول و غلی لاه الاتکال آن النهی المتعلق بالعباده 
بنفسها و لو کانت جزء عباده بما هو عباده کما عرفت مقتض لفسادها 
لدلالته علی حرمتها ذاتا و لا یکاد یمکن اجتماع الصحه بمعنی موافقه الأمر 
او الشریعه مع الحرمه. 


و کذا بمعنی سقوط للاعاده فانه مترتب علی اتیانها بقصد القربه و کانت 
الملتفت الی حرمتها کما لا یخفی. 


معامله با جزء آن با شرط با وصف ملازم و غیره باشد معاملات بهمین پنج 
قسم خواهد بود و چون نهی در معاملات موجبه فساد نیست کما انکه می 
باید لزوم بشرح نیست کما لا یخفی کما آنکه تفصیل اقوال در دلالت بر 
فساد و عدم آنکه به ده قول رسیده کما آنکه گفته شده لزوم ندارد بلکه 
حق در مسئله و تحقیق در آن اولی است و حال اقوال دیگر ظاهر می شود 
و بسط مقال در دو مقام است. 


اجل در غبادات اشت بس فی, کوسم و .علی: الله الا تکال نوی که عتعای 
است بنفس عبادت و لو جزء عبادت باشد ان شیء بما هو عبادت کما انکه 
قبلا شناختی ان نهی موجب فساد ان عبادت است چون نهی دلالت بر 
حرمت عبادت می کند ذاتا یعنی نه تشریعا نظیر حرمت خمر و کذب و غیره 
خارجی است با امر مولا و با موافق با شریعت و شیء که حرامست ذاتا 
تقد تکمین و اما ضحت که تام سقوط قضا با اعامق باشد امه 
همچنین است بجهت انکه سقوط اعاده پا قضاء مترتب است بر اینکه ان 
عبادت را بقصد قربت بیاوریم و آن عبادت از چیزهائی باشد که صلاحیت از 
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ال ها اتف یا ال قیاع راکادف سا 
العباده لعدم الحرمه بدون قصد القربه و عدم القدره علیها مع قصد القربه 
بها الا تشریعا و معه تکون محرمه بالحرمه التشریعیه لا محاله و معه لا 
احا ای ی 


برای قرب الهی داشته باشد. 


نا 
کند با اینکه التفات به.حرمت آن-دارد ودحاصل آنکه شیء که سیب تقرب 
الی اللّه می شود با اين حالی که حرام است ممکن نیست مقرب الی اللّه 
باتد خف نخس فا علی دارد هه شنت فعلی ما آنکه. کخست بله اک 
التفات به حرمت نداشته باشد نظیر اضطرار یا جهل یا نسیان ممکن است 
صحیح باشد و اقسام آن گذشت فراجع. 


قوله لا یفال هدا له کان النمی ال 


اشکال نشود بر اينکه نهی در عبادت در جائی است که این نهی حرمت 
ذاتیه داشته باشد کما انکه اکثر نواهی شرعیه همین طور است و ممکن 
نیست نهی از این عبادت نهی آن ذاتی باشد بجهت آنکه عملی که بدون 
قصد قربت باشد آن عبادت نیست و مکلف بعد از آنی که علم دارد که این 
عبادت منهی عنه است ممکن نیست بر او قصد کند و بدون قصد قربت 
نهی آن نهی تشریعی است نه نهی ذاتی و بنابراین حرمت عبادت در تمام 
موارد حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتی و با انکه این عبادت حرمت 
تشریعی دارد ممکن نیست متصف شود این عبادت به حرمت دیگری که آن 
حرمت ذاتی باشد که اگر متصف به حرمت دیگری بشود اجتماع مثلین لازم 
می آید مثل اجتماع ضدین و این محال است. 
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فانه یقال لا ضیر فی اتصاف ما بقع عباده لو کان مأمورا به بالحرمه الذاتیه 
مثلا صوم العیدین کان عباده منهیا عنها بمعنی انه لو امر به کان عباده لا 


هد فیها ادا لم بکن داتا غیادخ کالسشجوو لله‌تعا نید نوخ ره الا کان سر فا 
مغ گوند. فغلا عباده مثلا آذا ی الختب و الحاتض عن الشسجود له مارگ و 
تعالی کان عباده محرمه ذاتا حینتذ لما فیه من المفسده و المبغوضیه فی 
هذا الحال. 


ول فاتت بقال لا ضیر ال 


جواب آنکه مانعی ندارد متصف بشود آن چیزی که عبادت است که اگر 
مامور به بود عبادت بود متصف به حرمت ذاتیه شود نه حرمت تشریعی 
مثلا صوم عیدین عبادت است و نهی ذاتی دارد و معنای عبادیت ان کما 
آنکه قبلا گذشت اگر امر به او داشت عبادت بود و ساقط نمی شد مگر 
آنکه آن عبادت را بقصد قربت آورده شود مثل صوم سایر ایام که عبادیت 
آنها با قصد قربت است. 


قوله هذا فیما اذا لم یکن ذاتا عباده الخ. 


خواتب ذوم مضلف: از اشکال فبلی آففت که این اشکال بشما اکر واره قنود 
در اتقانی انشت. که ان, عبات دانی نباشد مثل سجود برای خدای تعالی و 
خضوع و خشوع که قبلا گذشت و اگر آن شیء عبادت ذاتی داشته باشد 
صل فتعدی که بیان تصوفنم این عرام استتیا ا نک صعا صاوت است. ضا 
زمانی که نهی بشود جنب و حایض از سجود برای خدای تبارک و تعالی این 
نهی از عبادتی است که محرم است و ذاتا عبادت است در این حال برای 
آنکه مثل سجود مفسده و مبفغوضیتی در این حال دارد با اينکه در این حال 
ذاتا عبادت است و لا یخفی در ذداتی بودن در مثل سجده قبلا ما بک کلامی 
داشتیم فراجع. 
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مغ ال لا یرفن اتضافههده الخر همع الجرمه التشریعیه بناء لین 
الففل فیها لا یکفن فی العمعه تتصفا تالجرمه‌سلن اما یکهن, التضیت: 
ما هو من افعال القلب کما هو الحال فی التجری و الانقیاد فافهم. 


هدا مع آنه لو لم ,یکن التهن فیها دالا علن: الخرمه لکان دالا-علی الفساد 
دلالته علی الحرمه التشریعیه فانه لا آقل من دلالته علی انها لیست بمأمور 
ها و اف ججها اطلای یل مرها او عصومه توام بکن المی منوا 1۳ 
عرط 


قوله مع آثه لا ضیر فی اتصافه بهذه الحرمه الخ. 


جواب سوم مصنف از اشکال آنست که مانعی ندارد این عبادت که حرمت 
ذاتی دارد حرمت تشریعیه هم داشته باشد و اجتماع مثلین لازم نمی اید 
چون متعلق نهی دو چیز است بنابرای یبن که آن- فعلن. که در. این عبات نی 
0 
حرمت تشریعی آن چیزی است که از افعال قلب است که نیت مکلف 
باشد کما انکه هنن حال, الشت در تحری اه افاد که تست ,مکلیت ماب با 
عقاب دارد نه فعل خارجی پس متعلق نهی ذاتی فعل خارجی است و 
متعلق نهی تشریعی نیست مکلف است و متعلقین دو شیءاند فافهم. 


مخفی نماند آنچه که محل گیرودار است بین علماء در تجری_و انقیاد و 
همچنین در حرمت تشریعیه متعلق انها فعل خارجی است نه انکه مجرد 
نیت مکلف باشد کما انکه در محل خود خواهد امد ان شاءالله تعالی و 
اجتماع مثلین در امور اعتباریه که حقیقت وجود خارجی ندارد مانعی ندارد 
مثل احکام تکلیفیه دو وجوب يا دو حرمت يا وجوب و مستحب و حرام و 
مکروه که در این حال تاکید می شوند نظیر نذر صلاه ظهر و امثال انها و 
شاید قول مصنف فافهم اشاره به همین ها باشد. 


قوله هذا مع آثه لو لم یکن الخ: 
جواب چهارم مصنف از اشکال آنست که اگر نهی تشریعی دال بر حرمت 
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یا فا ات مه ات ما میمعت لاسای ۲ 
علی نم الاعساة للامر بالشیع میم رد الصد الا کی اجه سا 


مدرک نهی در معاملات که موجب فساد نیست 


التقام آلنانی قی المعاملات و تخبه القول ان الفت الدال علن حرضها ۷ 
تتضی النساه آعدم الما اضه با آقفین ا کر فا منم وتا فادها اسلا 
کانت الحرضه تقعاعه شین المعاملم بها هو فعل انوم اومعصمه‌ها 
نما هق کعل. ,بالنسیب امبالسیتب ها آلیه: و آن لم مک اسب و. ۱ 
المسیت نما هه ففل من الافعال بحرام. 


اه تم وی ماه ات تساه که این 
عملی که مکلف خیال می کند مامور به است این عمل امر ندارد و از اين 
جهت فاسد است و لو عموم اطلاق دلیل امر يا عموم ادله امر او را بگیرد 
ولی تخصیص خورده در این حال و من باب تعارض می شود نه تزاحم. 


بله اگر عمل خارجی نهی آن نهی عرضی و نهی مجازی باشد مثل آنکه نهی 
کند از صلاه چون ضد ازاله است در وقت وجوب فوری ازاله در این حال 
این نهی موجب فساد نیست بنا بر اینکه اقتضا نمی کند امر به شیء نهی 
از ضد را الا باین نحوی که بیان کردیم پس مورد تخصیص می خورد یا مقید 
می شود. 


مخفی نماند بز انکه اگر نهی عرضی و مجازی نباشد بلکه حقیقی باشد 
ایضا موجب فساد نیست چون نهی ففنوهن: اس کفا انکه پیت در باب 
ضد فراجع کما لا یخفی. 

قوله المقام الثانی فی المعاملات الخ: 


نهی در معاملات بر چند قسم است لا اشکال بر اینکه نهی که دال است بر 
حرمت معامله اقتضاء فساد معامله را نمی کند چون معنای صحت و عدم 
فساد انست که اثر مترتب بشود بر معامله مثل ملکیت و زوجیت و غیره 
که این ها از آثار 
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ای اف دا ینعی فاد ها یات انیت 


ی ی 


معامله می باشند و منافات ندارد که معامله حرام باشد شرعا به حرمت 
تکلیفیه ولی اثر مترتب بشود و حاصل بشود نظیر اثار عقلیه و عرفیه که از 
ات ادا ما ای را اه .۳ 


نظیر مال حرام خوردن یا ساختمان بان نمودن و غیره و فرقی در این جهت 
نیست که نهی در معامله موجب فساد نیست سوای انکه نهی متعلق بنفس 
سبب باشد بدون مسبب نظیر بیع وقت نداء که اجراء صیغه بیع در این 
وقت حرام است يا متعلق نهی مسبب باشد و مضمون بیع باشد اگرچه 
سبب ان حرام نیست نظیر مالک شدن مصحف برای کافر که مالک شدن 
کافر مصحف را این حرام است و لو سبب آنکه لفظ باشد حرام نیست و 
حصول ملکیت کافر مصحف را حرام است يا آنکه سبب و مسبب هر دو 
حرام اشد کهرعصی تخیر نموه است آن را تالشسیب,» ما البه یی سبی 
که آن معامله را ایجاد می کند و اثر از او پیدا می شود و حرام است و 
اگرچه سبب بما هو سبب یا مسبب بما هو مسبب که هرکدام از اين ها 
کیان ال فا را و ار ار وی و سس هر رام 
حرام نیست یعنی مطلق تفرقه بین زن و شوهر حرام نیست بلکه باین 
سبب و مسبب خاصی حرام است. 


کولم آتضا ی الق اد |[ 


این موارد سه گانه که بیان نمودیم نهی تکلیفی موجب فساد نیست کما 
اینکه ذکر نمودیم بله در جائی نهی در معامله موجب فساد است که ممکن 
نباشد حرمت با صحت جمع شود مثل انکه نهی نموده شارع مقدس از اکل 
تمن پا مثمن مثل انکه فر موده است ثمن العذره سحت پا ثمن الجاریه 
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ررض وه یو ان لام قاتا ان فا نها ها ان 
الام تما کون طاها فی ار شاه ال وا موم تمعن انجاییا ‏ 
استحبابها کما لا یخفی. 


لکنه فی الم مرت بمعنی العقود ۰ لا المعاملات بالخعدی الاعم 
اه من الحرمه و قد 
عرفت انها غیر مستتبعه للفساد لا لغه و لا عرفا. 


قوله او بیع شیء مثل لا تبع ما لیس عندک و امثال آنها در اين مواردی که 
شیر سا ند که حرف در هر امن ضحم مس شرس باطل ات . 


قوله نعم لا یبعد دعوی ظهور النهی الخ: 


بله ممکن است دعوای ظهور نهی در معامله در ارشاد فساد بان معامله 
باشد یعنی نهی تحریمی نباشد بلکه نهی غیری و ارشادی باشد نظیر لا تبع 
ما لیس عندک کما انکه امر به معامله هم ظهور در ارشاد است بصحه 
معامله نظیر اوفوا بالعقود و امثال ان لکن در معاملات بمعنی عقود 7 
ابقاعات است نه مطلق معاملات که به معنای اعم بااشد ان معاملاتی که 
مقابل عبادات است که هر عملی که قصد قربت نمی خواهد معامله بمعنی 
اعم است با اگر امر داشت توصلی بود و حاصل آنکه در هر موردی آنچه 
که محل اعتماد می باشد ملاحظه قرائن است در خصوص مقامات که اگر 
فریه را ره با یر ان رال بر وان تماما کرد اقدسان 
می شود و الا بمجرد صیفه نهی که دال بر حرمت شرعیه است موجب 
فساد نیست نه لفظا و نه عرفا کما لا پخفی. 
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رنه کفه آستا وال قفا امن مغر داح ی الاخار عیر 
متا ما وواهفین: العافین ق. آلقعیه‌کن زرارقهن البافعلبه. السلام. ساله 
عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذلک الی سیده ان شاء اجازه و ان 
شاء فرق بینهما قلت اصلحک اللّه تعالی ان حکم بن عتیبه و ابراهیم 
النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد و لا یحل اجازه السید له 
فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص اللّه انما عصی سیده فاذا اجاز فهو 
اتعاتر منت بل رصان لام لو ان معا رنه ناه کان 
فاسدا. 


قوله نعم ربما یتوهم استتباعها له الخ بعضی ها خیال کرده اند که اگر 
معامله ای شرعا حرام باشد موجب فساد است دلیل انها دلالت غیر واحد 


بعضی از آنها آن روایتی است که نقل نموده در کافی و فقیه از زراره از 
امام باقر علیه السْلام سوّال می کند از مملوکی که تزویج کرده است بغیر 
اذن سیدش حضرت می فرماید اين تزویج موکول است بسید آن عبد و 
مولایش اگر خواست اخاز۵ کند.ان تزویج را و اکر خواست مولا اجازه نکند 
۵ تقو بین انا بیندازد راوی عرض می کند قلت اصلحک الله تعالی حکم 
ابن عتیبه و ابراهیم نخعی و اصحاب این دو می کویند اصل نکاح باطل 
است و فاسد است و حلال نمی کند اجازه سید آن نکاح را فقال ابو جعفر 
علیه السّلام انه لم بعص اللّه انما عصی سیده فاذا اجاز فهو له جایز-این 
روایت ذیل آن ظاهرش دلالت می کند که نکاح اگر از چیزهائی باشد که 
خدای تعالی حرام کرده باشد بر عبد آن نکاح فاسد است. 
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در روایتی که تمسک شده که نهی موجب فساد معامله است 


و لا یخفی ان الظاهر ان یکون المراد بالمعصیه المنفیه هاهنا ان النکاح 
ام ای ی کا ای و اس ای ام 
ععل لح مضه له یادن بد. 


کما اطلق علیه بمجرد عدم اذن السید فیه انه معصیه و بالجمله لو لم یکر 
ظاهرا قی ذلک لما کان ظاهرا فیما توهم و هکذا حال سائر الأخبار الوارده 
فی هذا الباب فراجع و تامل. 


سین ای اسای ولات ای ی افو وی اافتر 
اه ای ی ام ی سا ها ان خوله 
و لا یخفی ان الظاهر الخ. 


خواب. آنکه. ظاهر لین رخایت است: کم مراد صفضتتت. کم. تفن در آیخ 
زو [ وت ها تا 
یا 


بعتت. اکز ای از طظرف شاوغ و آمضاء از طرف: آن ماشد الشم معاماد 
فاسد است و مانعی ندارد اطلاق معصیت بشود بران عملی که امضاء 
شرعی ندارد و اذن از طرف شارعء نرسیده است برآن کما آنکه اطلاق 
نموده است بزان. .حعضیت: .| بمجرد عدم ان شید ه. ایکه آن. مقعضیت 
نموده. 


و حاصل آنکه اگر ظاهر نباشد در این مطلب که بیان نمودیم این روایت 
ات کف ات و ره 


قوله تذنیب الخ حکایت شده است از ابی حنیفه و شیبانی بر ايینکه نهی 
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اسب اه الست لاغار الغذره فی‌حعاق الهی کالامر هلا نگاو تخیر 
علهما الا فسا کات الفعاماةموري صحجه اهاط کان.عن. آلست. فلا 
لکونه مقدورا و ان لم یکن صحیحا نعم قد عرفت ان النهی عنه لا ینافیها. 


و اها العیادات قما کان ها عیادم ذانه کالسجود. و ال رکف و الکشوغ و 
الخضوع له تارک:وعالی قمع النمی عته کون معوورا کما ادا کان عامودا 
به و ما کان منها عباده لاعتبار قصد القربه فیه لو کان مأمورا به فلا بکاد 
م۱۱ اما امه ای کی ی ماس موی 
محال و قد عرفت ان النهی فی هذا القسم انما یکون نهیا عن العباده 
ی اج ان ها اه کان. اسر مر انم ۱ ستظ از دهد 


القزند قفوم 


می کند و نقل شده است از فخر المحققین که ایشان موافقت کرده است 
آنها را در اين مطلب و تحقیق آنست که نهی در معاملات همچنین است 
در تصرف او داده نمی شود خارج است از بحث. 


و همچنین اگر نهی از مسبب يا تسبیب باشد نظیر قدرت که یکی از 
بوز ی مق ای فا تاه و هل دز ۱ 
صحیح نباشد و فاسد باشد معامله مکلف قدرت بر نهی بران معامله ندارد 
و اما اگر نهی در معامله از سبب باشد و مجرد صیغه نظیر نهی از بیع در 
وفت: تداع احر نهی. از تیب باشند موخب فاد تست بجهت. انکه آن سیب 
مقدور مکلف است همچنان که موجب صحت هم نیست بله قبلا شناختی 
وی نوات ات نارود کسا ام رت 


قوله و اما العبادات الخ: 
اما تهین در غبادات پس آن غبادتی که ذاتین باشید نظیر شجود ور کوع 
ص :146 


مقصد سوم در مفاهیم و اقسام آن است 


اشاره 


هی ای و ی ان ام ای مان 
این و یم ای او ار و ره ای 
ال اس اه یعیسو ایا هیر 


و خشوع و خضوع برای خدای تعالی پس نهی از این ها مقدور مکلف است 
و مثل انست که امر فعلی داشته باشد چون ذاتی بودن عبادت باین معنی 
است که در تمام حالات عبادیت دارد کما لا پخفی. 


و اما آن عباداتی که عبادیت آنها به واسطه قصد قربت است نظیر اصل 
صلاه و زکات و حج و غیره که نهی در این ها باين معنی است که اگر مأمور 
به بود فعلا عبادی بود و اضر تانن دارد نه فعلی در این قسم از عبادات 
تا ۱۳۱۱ اه ۱ و ۳ ۳-۳۱۱ 
نهی فعلی دارد مکر انکة بان نفی تشریعی که قیلا کذشنت. 


بلة اکر گفته شود بچواز اجتماع اهر و نهی در شیء و لو آن شیء۶ بعئوان 
واحد باشد که به یک عنوان هم امر داشته باشد و هم نهی ممکن است در 
اینجا قائل بشویم به صحت ولی این قسم از اجتماع امر و نهی محال است 
حتی کسانی که قائل باجتماع بودند. 


و آنهائی که قائل به جوازند بدو عنوان نظیر غصب و صلاه قائلند نه عنوان 
واحد و قبلا گذشت و شناختی و دانستی که نهی در اين قسم از عبادت 
باین معنی عبادت است که اگر مأمور به بود فعلا امر باوامر عبادی بود که 
ساقط نمی شد آن امر مگر بقصد قربت ولی فعلا امر عبادی ندارد بلکه 
از ان است: با نقی: فعلی, قافمم. 
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دلالت 
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اه 


ال امه صاخ اش که و وه اد ان 
شرطیه يا اسم مثل متی و مهما و غیره که از شرط و جزاء فهمیده می 
شود. 


کماانکه ظاهر می شود از موارد اطلاقات و مفهوم عبارت است از حکم 
تفاس ای ی سا هه ار را ار ایا 
ام رای موی اناد افدتیر از کات لشیس اه 
فالنهار موجود تابع می شود این مفهوم خصوصیت معنی را ان خصوصیت 
قعانی که لفط بیدا می ی بعی اکرستی تاو ی حاص هام ات 
مفهوم هم تابع آن عام و خاص است و سایر خصوصیات و لو عموم یا 
اطلاق را به مقدمات حکمت ثابت بشود. 


و این مفهوم ملازم ان منطوق است و موافق منطوق است در ایجاب و 
سلب که مفهوم دو قسمت داریم مفهوم موافقت ایجابی نظیر روایتی که 
وارد شده است صل من قطعک که این روایت دلالت می کند در جائی که 
کسی که قطع صله رحم می کند لازم است با او مواصلت کردن پس اگر 
آن شخص قطع نکند بطریق اولی لازم است صلهّ رحم نمودن با آنکه این 
مفهوم موأفقت , ایجابی است و اما مفهوم موافقت سلبی نظیر ایةه شریفه 
۵« ی ی ی اولی حرام است و 


هه 


خفن اند اکن فا هم حالف اشخه با متظویق در ایحات و سلت ,نی 
آنکه مفهوم ایجابی باشد مثل ان لم یجتک زید فاهنه مفهوم آن آنست که 
اگر زید آمد نزد تو اهانتش نکن يا بالعکس که منطوق ایجابی است ولی 
مفهوم سلبی نظیر ان جاءک زید فاکرمه که مفهوم آن آنست که ان لم 
یجیتّک فلا تکرمه و این مفهوم سلبی است. 
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فمفهوم ان جاءک زید فاکرمه مثلا لو قیل به قضیه شرطیه سالبه بشرطها 
و جزائها لازمه للقضیه الشرطیه التی تکون معنی القضیه اللفظیه و یکون 


فصح ان یقال آن المفهوم انما هو حکم غير مذکور لا انه حکم لفیر مذکور 
کما فسر به و قد وقع فیه النقض و الابرام بین الاعلام مع أنّه لا موقع له 
العف شم قدا نقدمعال ها الشتتعت خما د کر فین السفاض فلاد یس 
التضره لدلی کها لا بفضا بان انه.عن ضفات المدلمل اه الخلاله وان کان 
تضتفات | لفدلفل :ایهم تعضیت الولاله اخباا کانمن بات توص ال 


است با شرط و جزایش که مفهوم آن انست که ان لم یجتک زید فلا تکرمه 
شرط و جزا هر دو سالبه می باشد کما انکه منطوق و شرط و جزا هر دو 
موجبه بودند و اين مفهومی که بیان نمودیم که شرط و جزاء ان سالبه بود 
ملازم قضیه شرطیه لفظیه می باشد که اگر قاثل بمفهوم شدیم این معتی 
را می گوییم ملازم قضیه لفظیه است بتمام خصوصیات آن و مطابق آن 
و وی و جمیع خصوصیات آنها مگر در سلب و 


قوله فص آنبقال ان التقیوم ال این .نان که وز ای عقوم بیان ندیم 
پس صحیح است که بگوئیم مفهوم حکمی است غیر مذکور در قضیه لفظیه 

نه آن حکمی باشد لفیر مذکور کما آنکه تفسیر کرده اند مفهوم را باین 
معنی نقل از عضدی و غیره شده است بجهت آنکه اگر معنی کردیم مفهوم 
را بحکم غیر مذکور یعنی موضوع غیر مذکور 
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اثبات مفهوم شرط و غیره يا بوضع و يا به قرینه عامه است 


و قد انقدح من ذلک ان النزاع فی ثبوت المفهوم و عدمه فی الحقیقه انما 
یکون فی ان القضیه الشرطیه او الوصفیه او غیرهما هل تدل بالوضع او 
بالفرشه العامه علی کی الخصوهیه امعم اکلی. اه الاحری آم. ۱ 


نظیر آنکه بگوئیم اکرم زیدا ان جاءءک که مفهوم آن آنست که واجب نیست 
اکرام زید درحالی که نیاید و حال انکه زید در قضیه منطوق و مفهوم هر دو 
ذکر شده است و همچنین غير انها و به حقیقت واقع شده است بین اعلام 
نقض و ابرام در تعریف مفهوم با اینکه جای نقض و ابرام مورد ندارد و قبلا 
اشاره نمودیم در زیادی از موارد که این تعریفها از قبیل شرح الاسمند نه 
آنکه تعریف بحد یا رسم باشد کما آنکه در تفسیر لغوی همچنین است هر 
لفظی را لفوی معنای آن را بیان می کند بالفاظ دیگری که آن لفظ اظهر 
از آن لفظ اولی ات نرد عرف. که بعضی موارد تفسیر بد اغم با به اقصر 
خواهد بود کما لا پخفی. 


و از بیان ما ظاهر می شود حال غیر این تفسیر از تفاسیری که برای معنای 
مفهوم نموده اند در مقام و برای ما مهم نیست که متصدی بیان آنها بشویم 
کما آنکه اهمیت ندارد که بحث کنیم که آیا این مفهوم از صفات مدلول 
است که صفت برای معنی بشود باین معنی که بگوئیم مدلولی که مفهوم 
آن آنست يا صفت دلالت قرار بدهیم که لفظ باشد که موصوف دلالت و 


لفظ است اگرچه بصفات مدلول اشبه است چون معنی و مدلول مفهومی 
است که دلالت , بر فلان معنی می کند و اگر توصیف نمودیم دلالت و لفظ 
زا فقموم دز مق موارد این توف بحال فعاق 
موصوف باشد و مفهوم صفت ان نظیر زید قائم ابوه می باشد عما لا 


قوله و قد انقدح من ذلک الخ از بیانات ما ظاهر شد که نزاع در ثبوت 
مفهوم و عدم آن در حقیقت انست که 
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فصل الجمله الشرطیه هل تدل علی الانتفاء عند الانتفاء کما تدل علی 
التتونته تن شوت با کلام آم .لا فیه لاف سم لام یه فقو 
استعمالها و اراده الانتفاء عند الانتفاءع فی غیر مقام. 


انما الاشکال و الخلاف فی انه بالوضع او بقرینه عامه بحیت لا بد من 
الحمل علیه لو لم یقم علی خلافه قرینه من حال او مقال فلا بد للقائل 
بالدلاله من اقامه الدلیل علی الدلاله باحد الوجهین علی تلک الخصوصیه 
۱ لمستتبعه لترتب الجزاء علی الشرط نحو ترتب المعلول علی علته 


قف نوات با یه وق شا | کر فیه العالمبا غی اه نت ها بل 
فا هیر ام ایام یال اد 


سا ان ها 7 
صغروی است که اگر دلالت بر مفهوم دارند یقینا آن دلالت حجت است 
کون دلالت التر امیه سیته. بمعتی: اخصرم. انشت. کفا انکه دکر کرذیم و انقانی 
که قائل بمفهوم نیستند قائل به اینند که اصلا مفهوم ندارد البته دلالت بر 
مفهوم با وم ات یا بق رنه امه فا بر فانل بوذن مفهوم کما آنکه 
بیان خواهد شد که به قرینه عامه يا بوضع می گوییم خصوصیات معنای 
مفهومی تماما تابع است ان خصوصیات معنای منطوقی را کما انکه 


قوله فصل الجمله الشرطیه هل تدل الخ در این فصل بیان می شود که آیا 
جمله شرطیه دلالت بر انتفاء عند الانتفاء دارد یا ندارد یعنی اگر گفتیم ان 
جاءک زید فاکرمه آیا دلالت دارد بر مفهوم که مفهوم آن آنست که ان لم 
یجیتّک زید فلا تکرمه کما آنکه گذشت. 


بعد از آنکه اشکالی نیست و اختلافی نیست که این جمله دلالت بر ثبوت 
۰ أ ق‌ 
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قضیه شرطیه با چهار شرط مفهوم دارد و بدون آنها ندارد 


و اما القائل بعدم الدلاله ففی فسحه فان له منع دلالتها علی اللزوم بل 
علی مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الاتفاق او منع دلالتها علی 
التنمب او علی. وتا اتر تب علی الفلم اه العله المنحصرونه سیم ا الوم 
او العلیه. 

و در قضیه شخصیه نیست بلکه نزاع در سنخ جزاء و شرط است که 
برگشت آن بحصر می شود نظیر حصر بالا و به انما و غیره که مفهوم آن 
جمله است که بیان نمودیم و در مفهوم جمله شرطیه خلاف است بین 
اعلام که آیا مفهوم دارد يا ندارد. 


و شبهه ای نیست در استعمال جمله شرطیه و ارادة انتفاء عند الانتفاء و 
دلالت آن بر مفهوم در کثیری از موارد از بعض اعلام از فوائد طوسیه نقل 
شده است صد مورد يا زیادتر در قرآن شریف جملة شرطیه دلالت بر 
مفهوم ندارد و انما الاشکال و خلاف در آنست که آیا دلالت جمله شرطیه 
بر مفهوم می نماییم مگر جائی که دلیل , بر خلاف داشته باشیم چه قرینه 
حالیه باشد و چه قرینه ی موارد باید حمل بر مفهوم 
بنمائیم و کسانی که قائل بر دلالت مفهوم هستند لا بد باید یکی از این 
وجهین را که وضع لغوی يا قرینه عامه باشد اثبات کند و معنائی را اثبات 
کنند که مرتب بشود جزا بر شرط بنحو ترتب معلول بر علت منحصره 
خودش که شرایط ان را بعدا بیان می نماییم. 


قوله و اما القائل بعدم الدلاله الخ: 


کنساتی که قانلند که قصبه شرطیه مخموم قدارد محال و وی بر آغانمسی 
باشد بجهت آنکه قضیه شرطیه به چهار شرط دلالت بر مفهوم می کند که 
یکی از آن شرایط اگر مفقود شد بلا اشکال قضیّه مفهوم ندارد چه رسد به 
انکه اکتر انا دحود تاره 


شرط اول آنست که منع کنند دلالت قضیه شرطیه را بر لزوم بلکه مجرد 
نیامد دلالت بر عدم اکرام ندارد و لو ممکن است امدن او من باب اتفاق 


باشد 
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لکن منع دلالتها علی اللزوم و دعوی کونها اتفاقیه فی غایه السقوط 
لاستاق اللزوم ها فظعا اما الفتم عه آنه.نتجه الترتب علی العله فصلا 
عن کونها منحصره فله مجال واسع. 


تین ایکه ون طه امیم اش ان که اسان تا طفاه الحما تاه ور 
این فضیه جلازمی تیست در فافع هبلکه انقاق است. ه فضایای, اتفافیه 
فشک استنته دانمنی هم بازشد 


توص او تن ابظ آنکه قضیه دلالتش ی عو. تزت» باشند. که: اکن نحه ریت 
نباشد باز مفهوم ندارد نظیر آنکه بگوئیم ان کانت الخمر حراما کان بیعها 
باطلا که حرمت خمر با باطل بودن بیع ان و تقدم تاخری ندارد بلکه در 
عرض هم می باشند و هر دو معلول اسکارند. 


سوم از شرایط آنکه ترتب علی نحو علیت باشد که اگر ترتب علی نحو 
علیت نباشد باز قضیه مفهوم ندارد نظیر انکه جزا علت برای شرط باشد 
مثل قول شما آن کان النهار موجودا فالشمس طالعه یا شرط و جزاء هر 
دو معلول برای علت ثالثه ای باشند مثتل ان کان النهار موجودا فالعالم 
مضیء که این ها هر دو معلول برای طلوع شمس می باشد. 

چهارم از شرایط آنکه علیت اگر از شرط فهمیده شد علت منحصره باشد 
برای جزاء و ممکن است علت منحصره نباشد مثلا و شیء در واقع علل 
متعدده ای داشته باشد نظیر آنکه بکوتق ان کانت الحجره مضیئه فالنهار 
موجود با آنکه ضیاء حچره.با بزق ممکن است. باشد و اگر یکی از این 


شر ابط تخلق بیدا کردمتل انکه لزوم را تسلیم تکرديم و قبول نداشتیم یا 
وا ی مار 


قوله لکن منع دلالتها علی اللزوم الخ. 


میم ای با کش فان وی کس فصنه تسا لور دون 
ندارد و بلکه قضیه اتفاقیه است این معنی در غایت سقوط است چون 
انسباق لزوم و تبادر 
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و دعوی تبادر اللزوم و الترتب ب بنحو | ترتب علی العله المنحصره مع کثره 
دا العیر العتحضره: ی 
مطلق اللزوم بعیده عهدتها علی مدعیها کیف و لا بری فی اس 
عنایه و رعایه علاقه بل انما تکون ارادته کاراده الترتب یی ۱ 

المتحصره بلا عنایه کما بظهر علی من امعن النظر و اچال البصر فی موارد 


لزوم از قضیه شرطیه بلا اشکال و قطعی است.بله منع از اینکه این لزوم 
ترتب بر نحو علت باشد فضلا از انکه علت منحصره باشد مجال واسعی 
استته هکم است انبار آن.و خال. آنکه انچه. که انشفاده .ی نون ار 
قضیه شرطیه لزوم است نه اتفاق اما لزوم بنحو علیت يا غیر علیت کما 
آنکه در شرط سوم بیان نمودیم قضیه دلالت ترا ندارد. 


قوله و دعوی تبادر اللزوم و الترتب الخ. 


اک کی ادفای‌شافر کید که قه ره هفودهشی لنمم است وا سر 
بنحو علت منحصره و تبادر در این ها دارد با کثرت استعمال قضیه شرطیه 
در ترتب علی نحو ترتب علت غیر منحصره و بلکه در مطلق لزوم استعمال 
اه ع ده مین است‌ایی انا را شام که سمل رس او زارد 
باشد در علت منحصره با اينکه استعمال این جمله در غير علت منحصره 
بلکه در مطلق لزوم استعمال آن بلا عنایت است و رعایت علاقه ای نشده 
است تا مجاز باشد بلکه اراده مطلق لزوم چه علت منحصره باشد با غیر 
منحصره مثل اراده بر علت منحصر می باشد بلاعنایت. 

نظر کند در استعمال و نظرش را در بعض موارد نیندازد بلکه در تمام 
موارد استعمالات 
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ی اتسور ال و انوم ی رسفا العضا سای ها احندآ ها نو 
صحه الجواب بانه لم یکن لکلامه مفهوم و عدم صحته لو کان له ظهور فیه 
جوم 


و اما دعوی الدلاله بادعاء انصراف اطلاق العلاقه اللزومیه الی ما هو آکمل 
افرادها و هو اللزوم بین العله المنحصره و معلولها ففاسده جدا لعدم کون 
الاکملته موجته للانضراف الی. الاکمل, لا شیما مع کتره آلاشتعمال کی غیره 
کما لا یکاد یخفی. 


باشد و حاصل مطلب مصنف آنست که استعمال جمله شرطیه همچنانی 
که در علت منحصره استعمال می شود در علت غيیر منحصره هم استعمال 
می شود بلکه در مطلق لزوم استعمال می شود و در تمام این ها حقیقت 
ممکن است ادعا کنیم بااین حال که جمله شرطیه تبادر در علت منحصره 
دارد چون بنا بر قول مدعی در غیر این موارد باید مجاز باشد و رعایت 
علاقه بشود در آن و حال آنکه هر دو مثل هم است در حقیقت. 

قوله و فی عدم الالزام الخ. 

عطف است بجای استعمالات یعنی از موارد استعمالات که مفهوم ندارد 
جمله شرطیه موارد مخاصمات و احتجاجات طرفین است که اگر جمله 
شرطیه طرفر آورد طرف دیگر حق ندارد که بگوید جمله مفهوم دارد بلکه 
صحیح است بگوید جمله دال بر مفهوم نیست و اگر دلالت بر مفهوم کرد 


البته معلوم است قوله معلوم خبر قوله و عدم صحته می باشد و حاصل 
اگر قرینه خاصه باشد بر مفهوم اخذ می شود کما لا یخفی. 


و اما قوله دعوی الدلاله الخ. 
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هد مضاها ان مت کون اللروم ها اکتل:مها ادا نکن العله تمتحضره 
فان الانحصار لا یوجب ان یکون ذاک الربط الخاص الذی لابد منه فی تآأثیر 


الهله قن معایلیا اکت افو 


ان قلت نعم و لکنه قضیه الاطلاق بمقدمات الحکمه کما ان قضیه اطلاق 
صیفه الامر هو الوجوب النفسی. 


دارد اطلاق علاقه لزومیه به آن چیزی که اکمل افراد لز وم است و آن 
اکمل لزوم بین علت منحصره و معلول آن می باشد و حاصل آنکه اطلاق 
لژومنه هه اکمل. افراد آن مت باشد. که اکمل افرادعلت مصضره انیت 
پس شرط دلالت بر مفهوم می کند. 


این معنی فاسد است جدا بجهت آنکةٌ اکملیت افراد طبیعت موجب 
انضرای نمی شود کما آنکتدر تقام بان یک افران اکیلی دارنم..دلی 
انصراف به آنها ندارد و آنچه که سبب انصراف کثرت استعمال است در آن 
معنی علاوه بر اینکه کثرت استعمال در غیر علت منحصره می باشد بلکه 
استعمال قضیه شرطیه در غیر علت منحصره در خارج بیشتر از علت 
هتحضی اش مال ری وکا نف 


قوله هذا مضافا الخ. 


اين معنی که بیان نمودیم اضافه بر اينکه منع می کنیم که لزوم در علت 
منحصره اکمل باشد در انجائی که علت منحصره است بجهتی که انحصار 
در علت منحصره سبب نمی شود که آن ربطی که بین علت و معلول است 
شدیدتر و اقوی و آکد باشد مثلا اگر ظرف آبی را که گرم می کنیم بده 
درجه حرارت گرم می شود و این ده درجه حرارت چه از آتش پیدا شود و 
چه از افتاب و چه از هر دو ده درجه شدت و ضعف پیدا نمی کند کما لا 


قوله قلت نعم و لکنه الخ: 
ممکن است اثبات علیت منحصره شود برای شرط نه از راه اکملیت بلکه 
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قلت آوْلا هذا فیما تمت هناک مقدمات الحکمه و لا تکاد تتم فیما هو مفاد 
الحرف کما هاهنا و الالما کان معنی حرفیا کما یظهر وجهه بالتامل. 


بمقدمات حکمت چون جمله شرطیه در هر دو که علت منحصره و غیر 
منحصره باشد استعمال می شود از اين جهت اطلاق شرطیه می رساند که 
علت علت منحصره است که اگر غیر منحصره بود لازم بود بیان کند عدل 
آن را و چون بیان نکرده است مولا می رساند که جمله شرطیه استعمال 
در علت منحصره است کما آنکه گذشت قبلا که اگر یک واجبی از طرف 
شارع رسید و شک داریم که وجوب نفسی يا عینی است يا غیره حمل بر 
وجوب نفسی عینی می کنیم چون حمل بر وجوب غیری يا وجوب تخیبری 
عدلی و مقابل می خواهد چون عدل انها ذکر نشده است از این جهت 
وجوب را حمل بر وجوب نفسی عینی می نماییم. 


قوله قلت الخ جواب آنکه اولا مقدمات حکمت در جائی می آید که تمام 
تافنه ان مقدمات و فر ها کحن هام تفت ین ادا ثسوظ ی آرزا 
معنی حرفی است و معنای حرف استقلال ندارد و معنی اطلاق و تقیید از 
معانی اسمبه. اشت و اکر .ادات شرط .حنل(آن) شرطیه دلالت بر اطلاق 
کنند از معنای حرفی بیرون می روند و معنی اسمی پیدا می کنند کما انکه 
ظاهر می شود وجه آن معنی بالتامل. 


مخفی نماند از مصنف گذشت کرارا معانی اسمیه و حرفیه و موضوع له 
اقا و متحمل یه آها هر وی ات مان خر همان ماه 
اسمیه است در و(من)حرف جر که بمعتی ابتداء می آند و لفظ ابتدا که 
مصدر و اسم است هر دو به یک معنی می باشد ولی در کیفیت استعمال 
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معنای حرف شرط جزئی است اطلاق و تقیید ندارد 


و ثانیا تعینه من بین انحائه بالاطلاق المسوق فی مقام البیان بلا معین و 
اه ی نت ای انا سم اس ار ان 
ای و ی سا اه ای نی 


دون تقدیر. 


سنا با ته ای چتونه آلشنند بضا آزا محب الفیر قنگفن الاطلاخ‌فی اعد 
الترتب علی العله المنحصره ضروره آن کل واحد من انحاء اللزوم و الترتب 
محتاح فی تعینه الی القرینه مثل الاخر بلا تفاوت اصلا کما لا یخفی. 


معنی هیئت امر هم معنی حرفی است. 


حرفی دارد حمل بر وجوب نفسی عینی می شود باطلاق آن وجوب و 
جریان مقدمات حکمت در آن و عین همین معنی در ادات شرط و جملة 
نثترظنه. هی آبد و در واجب مشروط گذشت از مصنف که وجوب معلق 
است نه واجب که ماده هیئت باشد کما لا یخفی. 


قوله و انا سته: هم بین انصاعد ال 
جواب دوم از این اطلاق آنکه معین بودن علت منحصره و علت تامه وجهی 
ندارد و اطلاق ان را معین نمی کند در مقام بیان و مقایسه کردن ان علت 
تامه را بر وجوب نفسی باطلاق صيفغة امر این قیاس باطل است و مع 


الفارق است بجهت آنکه وجوب نفسی ان واجبی است که هیچ قیدی ندارد 
و وجوب ان در تمام حالات است. 


است بخلاف وجوب غیری بجهتی که وجوب غیری مطلق واجب نیست بلکه 
۷۳ 
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ثم ائه ربما یتمسک للدلاله علی المفهوم باطلاق الشرط بتقریب انه لو لم 
تک سیر امس ورن ان اه ماه اه شمه الاعر ها اثر عصووه 
قضیه اطلاقه انه یوثر کذلک مطلقا. 


دی المقدمه واجب بااشد نظیر وضوء برای صلاه که ال صلاه واجب بااشد 
مقدمه انکه واجب غیری است و وضوء است واجب است پس وجوب غیری 
احتیاج دارد بیانش به مئونه قید که اگر ذی المقدمه واجب است این هم 
واجب است و چون قیدی در کلام نیست اطلاق مقدمات حکمت حمل بر 
وجوب نفسی می شود و این معنای که بر وجوب غیری نمودیم بخلاف لزوم 
و ترتب بنحو علت منحصره است ضروری است که چه علت منحصره باشد 
مه لت مس معطره ان اخسام تریم وت ,هر تام محاجن در سین 
خودش به قرینه بلا تفاوت بین انها. 


و حاصل جواب مصنف آنکه علت منحصره و غیر منحصره هر دو مساویند و 
در تعیین انها محتاح به قرینه اند بخلاف واجب نفسی که ان واجب احتیاج 
به قرینه ندارد ولی واجب غیری احتیاج به قرینه می باشد که باطلاق 
مقدمات ان قرائن را برمی داریم کما لا یخفی. 


قوله کم انه‌بریما تسیک الم 


بعضی دیگری تمسک جسته اند که قضیه شرطیه دال بر مفهوم است 
باطلاق شرط باین معنی که اگر این شرط علت منحصره نبود لازم بود مولا 
تقیید کند آن را بشرط دیگر که يا مقارن باشد آن شرط يا سابق باشد بر 
اين شرط 


و اگر مقید کند اثر از این شرط تنها نیست و این شرط علت منحصره 
نیست بلکه با ان علتی که مقارن این شرط است يا سابق این شرط است 
می باشد و ظاهرا اطلاق شرط با مقدمات حکمت می رساند که علیت 
برای جزاء مطلقا همین شرط است که اگر غیر از این علت,علت دیگری 
بود باید مولا بیان کند و چون بیان نکرده است مقدمات حکمت می رساند 
که علت منحصره باین شرط است و علت دیگری نیست. 
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هن لا هک الخلانه ی العفهممم اطلاقه کول لا آ توس 
اااهی نی تلم ام عدما عای فعحاض سا کرام آنه له تعض 
دلیل علی وضع فتل. ان علی تلی, الخصوضیه المشتیعه. للایتفاء عتد الارماه 
قلم خقم عاما فرسم‌خامه اما افیا انا کانت‌مصقدمات. ال کهآ را 
مها لا اد گرا خی القاسل الم آيه مه الاطلا وی ام عم 
باب الاتفاق. 


وله ی فیة اه لابگای نوات افایت اطلای اه ها انار دارم که 
قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم و علت منحصره می کند الا آنکه اين علت 
مصی مود تخس سا کر آفتت ای قالش کماصا تاه 
نمی افتد و اکثر استعمالات شرط در خارج در علت غیر منحصره است 
فرق‌س این اطلای فاطلاق ایکا ایک کر کال آنکه اسلا 
شایی تشک اطلای یقت بود که معن ری تاست سور اتها الاو 
ماده هیثت است که معنی اسمی دارد پا آنکه انجا فقط تمسک باطلاق 
انا مس بای ماه بط دح اء اسست: 


در بعض موارد مقدمات حکمت دلالت بر علت منحصره می نماید يا غیر 
مقدمات حکمت از قرائن ۱ 
انکان ان رفن خوانیه ای فا ی 
قائل است بمفهوم شرط ندارد چون این موارد اطلاق شرط است در بعض 
موارد من باب اتفاق و انچه را که ما قبلا بیان کردیم یا وضع لغوی ادات 
شرط است برای علت منحصره و يا قرینه عامه که در تمام موارد حمل بر 
علت منحصره بنمائيم مگر جائی که خلاف آن ثابت شود و هیچ کدام ثابت 
نشد و موارد خاصه هم برای قائل 
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اطلاق معنای شرط با اطلاق معنای ماده آن دو سنخ است 


و اما نو هم انه قضیه اطلاق الشرط بتقریب ان مقتضاه تعینه کما ان 
مقضی اظلاق اامر تفین ااوجوت. 


ففهدان آلنعسن لسن نی تشر ظ عم ار تعیم فیما ادا کان فتعدها کما 
کان فی الوجوب کذلک و کان الوجوب فی کل منهما متعلقا بالواجب بنحو 
اک ی[ رت ات ات 


و ها بخلات الشرظ فاتت ماحدا کان اوعد کان تیم داحدا و له فن 
الخسر وظ حه واحه لا شمافت. الحال فیه تا کی سقاوت. ند الاسلاق 
اثباتا و کان الاطلاق مثبتا لنحو لا تکون له عدل لاحتیاج ما له العدل الی 
تیاده متوته و خه دکرم بمغل او کذا او احفباخ فا ادا کان الشنظ متعددا الی 
ذلک انما یکون لبیان التعدد لا لبیان نحو الشرطیه فنسبه اطلاق الشرط الیه 
لا تختلف کان هناک شرط آخر ام لا حیث کان مسوقا لبیان شرطیته بلا 
اهبال.و 1 اخمال.بخلاف اظلای آلاسر‌قاه لقرلم بکن بیان حصوض آلوخوب 
التعبیفین. فلا مخالة کمن قی ععام الاهتال. آه الاتال. امل عریه جممموم 


فائده ندارد. 


قوله و اما توهم انه قضیه اطلاق الشرط الخ وجه سومی برای مفهوم 
شرط تمسک کرده اند کسانی که قائل به مفهومند به اینکه اطلاق شرط 
اقتضاء آن معین بودن در علت منحصره است و چون علت دیگری را بیان 
ننموده است مولا قبلا با مقارن این شرط اطلاق آن شرط هی رساند که 
علت منحصره است کما انکه مقتضای اطلاق امر معین می کند که وجوب 
وجوب تعیینی است نه وجوب تخییری. 

قوله ففیه ان التعیین الخ مخفی نماند تمسک باین اطلاق نظیر تمسک 
باطلاق دومی است که تشبیه 
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هذا مع أثّه لو سلم لا یجدی القائل بالمفهوم لما عرفت انه لایکاد ینکر فیما 
اذا کان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق. 


می کرد قائل علت منحصره را بوجوب نفسی و علت غیر منحصره را 
بوجوب غیری و قهرا جواب اين داده شد ولی باز می کوئیم که علت 
منحصره بودن دی اوقم بودن آن در حایی. که خلت فده باشد 
مغایر همدیگر نیستند بلکه اثر علت چه منحصره و چه غیر منحصره یک چیز 
است کما آنکه بیان نمودیم بخلاف وجوب عینی و وجوب تخییری که سنخ 
آنها با یکدیگر فرق دارد و وجوب تخییری در هریک از این ها معلق است 
بواجب دیگری. 


مثلا مولا بیان می فرماید کفارهُ روزه یا شصت روزه است يا اطعام ستین 
و یا آزاد کردن یک بنده که هرکدام از اين ها معلق بر دیگری می باشد و 
عدل همدیگر هستند بخلاف شرط که آن شیء واحد است چه علت 
منحصره باشد و يا متعدد دخالت شرط در جزاء و در مشروط بنحو واحد 
است تفاوت حال پیدا نمی کند در مقام ثبوت تا آنکه تفاوت و مختلط باشد 
در اثبات و اطلاق اثبات آن را بنماید. 


چون عدلی در کلام ندارد و مولا نفرموده مثلا اگر فلان کار را کرد باز 
اکرامش بکن از این جهت اطلاق برساند که علت منحصره است و اگر 
شرط متعدد باشد احتیاح بعدل داریم این احتیاح برای تعدد شرط است نه 
برای نحوة شرطیت و تاثیر شرط پس نسبت اطلاق شرط بان متعدد 
فرقی ندارد که شرط دیگری باشد يا نباشد در جائی که مولا در مقام 
شرطیت باشد و اهمال و يا اجمالی در کلام واقع نمی شود بخلاف اطلاق 
امر در واجب تعیینی که اگر مولا در مقام بیان خصوص واجب تعیینی نباشد 
لا محال کلام اجمال و يا مهمل می شود چون در کلام نیاورده است چیزی 
که دلالت برآن کند تأمل کن اين مطلب را تا فرق بین وجوب تعیینی و در 
باب شرط معلوم شود با اینکه اگر ما تسلیم کنیم که اطلاق شرط 
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موجب علت منحصره است این باز فایده ندارد چون منکر بعض موارد ما 
هی وی 


بتعدد باشد و چه واحد باشد بکیست و فرقی در بين ها تبست أز ین 
وجوب تخییری ذاتا فرق دارند و مختلفند و اگر اطلاق امر را حمل بر 
وجوب تعیینی نکنیم لازمةّ آن انست که کلام مولا مهمل و يا مجمل باشد 
وی تا ار لماح ی وه 


و لذا می بینیم در صلاه که یک واجب است و چندین مستحبات که زیادتر از 
خود واجب هست در او می باشد و همچنین استعمال لفظ اسد در رجل 
شجاع و شکل شیر چه مجسمه باشد و چه عکس ان زیادتر از استعمال در 
حیوان مفترس می شود و بااین حال حقیقت لفظ اسد را در حیوان مفترس 


حاصل آنکه کثرت ی ی را از 
ضات هد معا لوا نم ون ساشت صقه اهم تم انا آنکههان مضنت ان بوه که 
نحوه وجوب تعیینی با وجوب تخییری ذاتا مختلف است آنهم درست نیست 
بجهت آنکه در معنای وجوب تخیبری از خود مصنف گذشت که واجب آن 
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رد مدرک مرحوم سید مرتضی که شرط مفهوم ندارد 


ثم اه ربما استدل المنکرون للمفهوم بوجوه احدها ما عزی الی السید من 
ان تاثیر الشرط انما هو تعلیق الحکم به و لیس یمتنع ان یخلفه و ینوب و 
چه واجب تخییری باشد غایت الامر فرقی که دارند تعیینی افراد وجوب 
تعیین عقلی است نظیر تعیین افراد صلاه از اول ظهر تا مغرب و تعیین 
افراد تخییری بدست شارع است و این جهت فارق بین آنها نمی شود علاوه 
بر اینکه: بیان حتف آن بوذ که اک خمل بر واخت عییتی نکنيم لاتم می اند 
کلام مولا مهمل يا مجمل باشد و این هم درست نیست. 


چون یقین داریم مولا واجبی را از ما خواسته و شک در وجوب نداریم تا 
حمل بشود کلام مولا بر اجمال و يا اهمال و انچه که شک در ان داریم در 
تعدد شرط و وحدت شرط که باطلاق تعدد را برمی داریم کما لا یخفی. 


بعض از اعلام قائل بمفهوم شرط می باشند و جواب مرحوم صاحب کفایه 
را باین نحو می دهد به انکه ترتب جزاء بر شرط عرفی است نه لفوی و 
چون مولا در مقام بیان می باشد و تقیید به شیء واحد مفایرت دارد باحد 
شیئین سنخا و بر مولا است که بیان خصوصیت را بفرماید و چون بیان 
نفرموده اطلاق شرط حمل بر انحصار می شود و آنکه شرط منحصر بفرد 
است و این همان معنائی است که ما بیان نمودیم ولی ما واجب تعیینی و 
تخییری را مثل تعدد شرط و وحدت ان قرار دادیم ایشان بعکس ما ذکرنا 
قرار داده و ممکن است تمسک باطلاق مقامی بنمائیم ایضا غیر اطلاق 
لفظی به آنکه مولا در مقام بیان است و در جای دیگر علت از برای اکرام 
زب بیان تفرموة و جون فزر مفام‌سان می:باشه: از ان حهت حمل بر غات 


قفله کم اش رها اتفدل آلمکرون الم کسای که قانل ناه به آتکه حم له 
شرطیه مفهوم ندارد تمسک جسته اند و دلیل 
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منابه شرط اخر یجری مجراه و لا یخرج عن کونه شرطا فان قوله تعالی 
فاستشهد وا شهیدین من ر< جالکم یمیع من قبول الشاهد الواحد حنی بنضم 
الیه شاهد آخر فانضمام الثانی الی الأول شرط فی القبول ثم علمنا ان ضم 
امرآتین الی الشاهد الاول شرط فی القبول ثم علمنا ان ضم اليمین یقوم 
اس ها را ها یفاص هه 
۱ از 00 
انتفائها لا بستلزم انتفاء الحراره لاحتمال قیام النار مقامها و الا مثله لذلک 
کثیره شرعا و عقلا: 


آورده اند به چند وجوهی. 


اول آنکه نسبت داده اند بمرحوم سید مرتضی اعلی اللّه مقامه الشریف از 
اینکه فرموده است تأثیر شرط فقط تعلیق حکم است به او یعنی مولا اگر 
فرمود ان جاءک زید فاکرمه آمدن زید سبب است برای اکرام آن و نفی 
نمی کند آن جمله که برای اکرام زید سبب دیگری نیست و ممکن است 
اسباب دیگری جای آمدن واقع بشود و سبب اکرام بشود ایضا و نایب بشود 
جای شرط اول شروط دیگری و بااین حال شرط اول خارج نمی شود از 
شرطیت فان قوله تعالی و اسْتشْهدُوا شهیدیّن من رجالِکُمْ اين آیة شریفه 
منع می کند قبول شاهد واحد را. 


اک و ایک تا هم خن هیک تفر غاخل قداش 
قبول نیست بلکه بینه و شاهدین می خواهیم پس انضمام شاهد دوم در 
قمل شاهد اول قرط است که ار ددص مضه او فد قول اد فصو 
فاهد اول ضرظ فیل اف استنء آضا یی اه اوه کم انسفام 
یمین و قسم جای شاهد دوم را می گیرد پس قبول شاهد اول بانضمام 
یکی از سه وجه می شود يا شاهد دیگری و یا انضمام امرئتین و يا یمین و 
هر کدام از اين ها شرطی می باشند که نیابت بعض دیگری می باشند و 
نیابت بعض 
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و الجواب انه قدس سره ان کان بصدد اثبات امکان نیابه بعض الشروط 
عن بعض فی مقام الثبوت و فی الواقع فهو مما لا یکاد ینکر ضروره آن 
الک ی وی ی ماه یات له ال اش مس هن 
ان کان بصدد ابداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا یضره ما لم یکن 
پخشت ایا الا یه راما مارا لس یا ماد ما ی 
اصلا کما لا یخفی. 


شروط از بعض شروط دیکر زیاد است مثل حرارت که اگر انتفاء شمس 
شد لازمه ندارد که حرارت هم موجود نباشد چون احتمال دارد آتش جای 
شمس را بگیرد در حرارت و امثله زیاد است شرعا و عقلا در اینکه بعض 
شروط نیابت دیگری بنماید. 


سم تایه ار ام ای کر آموم ند اه قرط افو 
ات ترا اسطااحی کم ان ات سر میم هون از ایس ها 
هیچ کدام ادات شرط نداشتیم اگر مراد سید این باشد که بخواهد اثبات 
کند که ممکن است نیابت بعض شروط از بعض دیگری در واقع و در مقام 
ثبوت اکر این معنی باشد این چیزی است که کسی منکر نیست ولی 
ضروری است که طرف مقابل که خصم باشد ادعا دارد که امکان وقوع 
ندارد مقام اثبات و دلالت قضیه شرطیه بر عدم وقوع آن هست اآثباتا چون 


و اکر‌ضراد مرخوم. سید آن: باشند که اختفال دار د وقوع شرط یر جاق 
شرط اول این احتمال هم باز ضرر ندارد مادامی که بحسب قواعد لفظیه 
این احتمال راجح نباشد يا مساوی نباشد و حاصل انکه در ظهورات چه 
ظهور لفظی باشد و چه ظهور اطلاقی احتمال خلاف می رود ولی انچه را 
که حجت است رجحان یک طرف است و معنی ظهور رجحان یکی از 
احتمالات است که منافات با احتمالات 
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رد مدرک اول و دوم کیبناتی که من گویند شرط مفهوم ندارد 


سا ات تم او ای اد اسان نی اف هه 
اجیب عنه بمنع بطلان التالی و ان الالتزام ثابت. 


و قد عرفت بما لا مزید علیه ما قیل او یمکن ان یقال فی اثباته او منعه فلا 


ِ‌ 


تالثها قوله تبارک وقعالی و۱ تعرهها فبایکخ علی الیتاع] ن آتون تحضٌناً و 
و یو ان اسلا مس ان وم 1 
دیگری ندارد مگر آنکه تمام احتمالات مساوی باشد و آنچه را که مرحوم 
سید بیان فرمود راجح بودن یکی از اين احتمالات يا مساوی بودن با سایر 
احتمالات اثبات نمی کند کما لا پخفی. 


قوله ثانیها الخ: 


دوم از ادله منکره مفهوم آنست که اگر جمله شرطیه دلالت بر مفهوم 
شماید دلالت یکی از دلالات کات یه مباشتد و الت :ما بقه: وم دلالت تصص, 
و لت ام و ماه شا ای اهر ام تشرط لت بر 
مفهوم نمی کند به یکی از این دلالاتی که بیان نمودیم بعضیها جواب سید را 
دادم اند که ول تدارنم بطان.خالی.را بعتنی فرط دلالت الترآفن بر 
مفهوم می نماید و دلالت التزامی ثابت است جواب می دهد مصنف که 
شناختی و دانستی آنچه که ممکن بود در مفهوم گفته بشود یا گذشته است 
و جواب آنها را دادیم و منع کردیم که شرط دلالت التزامی داشته باشد بر 
مفهوم فلا تغفل مخفی نماند که دانستی که ادات شرط دلالت التزامی بر 
مفهوم دارند و لذا اين دلالت بمقدمات حکمت باشد. 

قولة تالتها قوله تبارک و تعاتی .۱ تحرهوا کبارکم .علنالیتاع ار اردن 


مفهوم 
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احیانا و بالقرینه لا یکاد ینکر کما فی الّیه و غیرها و انما القائثل به انما 


یا امس نانوی و اس اس سای یلص 
عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضروره انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض 
قیوده و لا پتمشی الکلام فی ان للقضیه الشرطیه مفهوما او لیس مها 
انتفاء الشرط ممکنا و انما وقع النزاع فی ان لها دلاله علی الانتفاء عند 
الانتفاء او لا یکون لها دلاله. 


ندارد جواب آنکه ضروري است که استعمال جمله شرطیه در غیر مفهوم 
کار ی مد آزرد انکان بران تیتنتت: کما قی. الابة و گزیته در آبهة آنکه بغاء و 
زنا مطلقا حرام است چه اراده تحصن داشته باشند فتیات چه نداشته 
باشند علاوه بر آنکه مورد آیه در تحقیق موضوع است نظیر شرط آن ان 
رزقت ولدا فاختنه که اگر ولد نباشد ختنه ممکن نیست و مورد اتف کد هه 
اگر فتیات اراده تحصن ندارند و خود آنها میل بزنا دارند کراهت بر زنا 
معنی ندارد کما لا یخفی و قائل بمفهوم ادعا دارد بر آنکه جمله شرطیه 
ظهور وضعی يا به قرینه عامه دلالت بر مفهوم دارد کما آنکه دانستی قبلا. 


قوله بقی هنا امور الاول الِخ. 
چند امری ذکر می شود. 


که معلق شده بر شرط آن سنخ حکم و کلی حکم کما آنکه گذشت منتفی 
شود عند انتفاء شرط به این معنی اگر گفتیم |ٍن جاءک زید فاکرمه علت 
اکرام فقط آمدن زید آنسنت. نه. افعال دیکز ان از قبیل لام کردن با ذرشن 
خواندن يا غیره که اگر علت دیگری پیدا کرد اکرام 
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هف ها افص اند هن من تیم الق اتف خی الاحفام یه 
الاتفاع فی. الوضانا والاوقافت و الندور قالانمان کسا مهم بل غعن الشهد 
قیفوت ال اعد اه لا اشکالن ف دلالما علی میم 


و ذلک لان انتفاوها عن غیر ما هو المتعلق لها من الأًشخاص التی تکون 
بالقابها او بوصف شیء او بشرطه ماخوذه فی العقد او مثل العهد لیس 
بدلاله الشرط او الوصف او اللقب علیه بل لاجل انه اذا صار شیء وقفا 
علی احد او اوصی به او نذر له الی غیر ذلک لا یقبل ان بصیر وقفا علی 
غیره او وصیه او نذرا له و انتفاء شخص الوقف او النذر او الوصیه عن غیر 
مورد الفتعلق زید مثل. انکه بعدا مولا بفرماید اگر زید تخصضیل علم نمود 
اکرام کن زید را اين جمله بعدی با جمله اولی که [ن جاءک زید فاکرمه 
باشد معارض است و باید جمع بین انها بنمائیم. 


ها تات شص ح آ ای ورنه شا اي موصوع در تام فقس 


مثلا اگر مولا فرمود اکرم زید العادل آیا ممکن است بگوئید زید در وقتی 
زید و عدالت او نه مطلق وجود زید و همچنین جمله حملیه مثل جاءنی زید 
العادل که اگر عدالت او رفته نمی رساند که ایضا آمده باشد پس بحت ما 
در مفهوم شخصی حکم در جمله شرطیه نیست بلکه در سنخ حکم و 
طبیعی حکم می باشد که آپا جائی که ممکن است سنخ حکم و کلی آن 
منتفی باشد بانتفاء شرط آیا جمله شرط دلالت برآن دارد يا نه کما لا 
قوله و من هنا انقدح الِخ. 

1 شد مواردی را که ذکر نموده اند بر مفهوم این موارد 
دا 
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رد قول مرحوم شهید ثانی در مفهوم وصایا و اوقاف و نذور 


حکم است بانتفاء موضوع نه دلالت قضیه شرطیه باشد بر مفهوم کما آنکه 
توهم شده 


چون گفتیم اگر شخص موضوع منتفی شد و لو بانتفاء قید موضوع باشد 
حکم منتفی است عقلا چون تحقق حکم بدون موضوع محال است پس در 
وصایا و اوقاف و نذور و ایمان و امثال انها دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم 


بلکت از هید کات دنه الله کلیم. در مین قواعد فرموده است که لا 
اشکال در قضیه شرطیه بر مفهوم در اين موردی که ذکر کردیم مثل وصایا 
و اوقاف و غیره بجهت انکه دلالت مفهوم بر این قضایا بانتفاء موضوع از 
قضیه است و رفتن شخص موضوع از حکم چه بالقاب آنها باشد مثل انکه 
بگوید وقفت داری علی زید آیا ممکن است وقف بر عمرو باشد پا نظیر 
آنکه بگوید وقفت داری للفقیر آیا اگر کسی فقیر نباشد موضوع حکم واقع 
می شود يا نه يا اگر فقرش رفت غنی شد. 


و همچنین اگر گفت وقفت داری لزید العادل یا اگر شرطی آورد مثل آنکه 
بگوید ان کان مسلما نذرت له در این قسم از موارد ممکن نیست وقف با 
نذر یا وصیت و امثال آن شامل غیر موضوع خودش بشود چون تمام این 
قیود اخذ شده است در موضوع وصیت با نذر با امثال آن و این طور موارد 
دا منفوم ترظ با وبا ات ن ففموم تست 


بلکه از جهت آنست که اگر چیزی وقف شد بر یک شخصی بعناوین و 
خصوصیات ان پا وصیت شد بر او یا نذر بر او کردند و غیر ذلک در این 
موارد ممکن نیست وقف بر غیر انها بشود یا وصیت يا نذر بر غیر انها و این 
و لو بنتفاء قید موضوع باشد منتفی می شود ولی اين را مفهوم نمی تامند 
یا ی 


ص:70 1 


اشکال و دفع لعلک تقول کیف یکون المناط فی المفهوم هو سنخ الحکم لا 
شرطا بالنسبه الی الحکم الحاصل بانشائه دون غیره فغایه قضیتها انتفاء 
دای اجک باتفا شوطه لا انفاء یه مسا ال فی‌ سار القضای 
التی تکون مفیده للمفهوم. 

و لکنک غفلت عن ان المعلق علی الشرط انما هو نفس الوجوب الذی هو 
مفاد الصیغه و معناها و اما الشخص و الخصوصیه الناشثه من قبل 
استعمالها فیه لا یکاد یکون من خصوصیات معناها المستعمله فیه کما لا 
یخفی کما لا شرط بر مفهوم در موردی که ممکن است مفهوم داشته 
باشد. 


فلت اشکا وفع از 


شاید در اين مورد اشکال کنید که قبلا گفتیم مناط ی و 
0 ۳۷۱ 
بانتفاء موضوع عقلی است کما آنکه ذکر کردیم و حکمی که در قضیه 
شرطیه جعل شده است آن حکم شخصی است. 


اگر قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد همین حکم شخصی باید منتفی شود 
8 مفموه قصیه سخصیه یه ونظای: تانهاع کم حلمم .و تفت آن -خکم 


ندارد. 


تین آشت ال من ای فضابان کم ولا لت تن مفووم ها ریصن عایت 
ی تن 


ی ی وس است آن 
نفس وجوب و طبیعت 
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استعمل قیه اخبارا لا انشا 


و بالجمله کما لا یکون المخبر به المعلق علی الشرط خاصا بالخصوصیات 
الناشته من فل الاخار هه کرلی العفنا بالستفه او یه مفی رف 
بما حققناه فی معنی الحرف و شبهه ان ما استعمل فیه الحرف عام 
الاستعمال کما آن خصوصیه لحاظ المعنی بنحو الاستقلال فی الاثم کذلک 
فیکوس اللعاط االن کالاسفا لسن عصوصیات الام سا لالم عون 


و کلی وجوبست که از صیفغه انشاء شده و خصوصیات که پیدا می شود.از 
قبل استعمال ممکن نیست جزء معنی و قید معنی باشد کما انکه در جلد 
اول در معنای حرف و آنچه به معنای حرف می آید مثل هیئت امر و غیره 
گذشت مثل سر من البصره که(من)حرف جر معنای کلی دارد و ابتداء سیر 
از بصره ممکن است از شرقی بصره يا غربی يا جنوب و یا شمال. 


۱ ۳ ۲ 
می شود, و پیدا می شود از قبل جمله خبریه آن خصوصیات جزء معنی و 
قید مستعمل فیه نیست بلکه معنی یک شیء است که بعض موارد با قرینه 
ای اخاریها مفتی آنشانی که مردام صوصای ایا شا 
جزء معنی نیست بلکه این ها تماما از قبل استعمال و قرائن معلوم می 

شود. 


له ها اهفای کفا لا یکیتسال اک سای که خر 


خبریه مثل اینکه مولا بفرماید اکرام زید واجب است از این جهت حکم عام 
است همچنین اگر جمله انشائیه باشد و بفرماید 
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و بذلک قد انقدح فساد ما یظهر من التقریرات فی مقام التفصی عن هذ 
الاشکال من التفرقه بین الوجوب الاخباری و الانشائی و 
فی الثانی حیث دفع الاشکال بأنه لا یتوجه فی الأول لکون الوجوب 
کلیا و علی الثانی بان ارتفاع مطلق الوجوب فیه من فوائد العلیه المستفاده 
من الجمله الشرطیه حیث کان ارتفاع شخص الوجوب لیس مستندا الی 
ارتفاع اذا جاءک زید فاکرمه که تمام این خصوصیات از قبیل استعمال 
است و جزء معنی یا مستعمل فیه نیست و قبلا دانستی به آنچه که ما 
تحقیق کردیم در معنای حرف و ان اسمائی که معنی حرف دارند. 


و همچنین هیئت امر که معنی حرف و وجوب را می رساند و بیان نمودیم 


مثل موضوع له آن یعنی وضع عام موضوع له هم عام است و خصوصیاتی 
حالتا لغیر پیدا بشود این ها تماما از قبیل استعمال است و معنی حروف 
کلی است. 

کما آنکه در مثال ما بیان کردیم مثل سر من البصره و خصوصیات لحاظ 
الی که از حروف پیدا می شود مثلا خصوصیات استقلالی است که از 
معانی اسمیه پیدا می شود,و همچنانی که لحاظ استقلالی از خصوصیات 
معنی اسمی نمی باشد و جزء معانی نیست همچنین لحاظ الیت و حالتا 
برای این ها هم جزء معنای حروف نمی باشد. 

هساصل آنکه تصیضات سای با اشاری ا ات سای اسلازن: ۱ 
الی و کلیت و جزئیت از اصل معنی خارجند و فهمیدن انها بواسطة قرائن 
است کما لا بخفی. 

قوله و بذلک قد انقدح فساد ما یظهر الخ بعد از آنی که ما بیان نمودیم که 
معنی حرف کلی است و معنی هیئتی 
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تشه ان ام ار تا ی 


ش اه ی ها خص هلال سا را شرع ای ها فمیام سا 
حاصله ان الق لا سل کلمه ار خوی ما انادیه کون الاو وی 
الانشاء عاما لم یقم علیه دلیل لو لم نقل بقیام الدلیل علی خلافه حیث ان 
الخضوضبات نبا هس تما من الحاظ: 


کف از یو دای ود ان عفن ین کلب است: ارضا اهر منیا 
ان حرانی اون سارت و رات ار اشکال باه مره اه 
است بین وجوب اخباری مثل اینکه مولا بفرماید ان جاءک زید وجب اکرامه 
که در این قسم وجوب اخباری قائل به کلیت معنی است و اگر وجوب 
اتشانن شد نطیر که نفرمایدآن جاءی زید فاکرهه که اکرام فعل. امر 
امر وجوب پیدا می شود و در قسم دوم قائل بوجوب جزئی است‌نه کلی 
ولی ارتفاع مطلق وجوب و سنخ وجوب از فوائد علت منحصره که از شرط 
می فهمیم از آن می باشد نه از شخص وجوپ چون شخص وجوب که حکم 
باشد این حکم منتفی است بانتفاء موضوع آن و این قسم انتفاء حکم در 
تمام قضایا می باشد و خصوص شرط نیست بلکه لقب و وصف همین طور 


است. 


مثلا اگر گفتیم زید قائم يا زید العالم آیا ممکن است بگوئیم قا 
وجود دارد و لو زید که موضوع آنها باشد وجود نداشته باشد بل 
و ون 


قفاوت علی ها تقصی به ع کال اند ات سای رن 
ات یی که یی ند آن ره اه را که ما فد وا اشاا: 
را دادیم و حاصل انچه را که در تقریرات بیان نموده 


1 7 


وه رفن الخصوصیات فی الانشاءات و الاخبارات انما تکون 
و ات لا سا اس فا ره 
۱ الأخبارتکون تاشثه من الاستعمال و ( ادن ادلی 
السعفل ها بسا عم لا ال سا ماه امن ال 


اه ات وکا کی ی و ات را کی 
بگیریم و معنی آن عام باشد همچنانی که بیان نمودیم. 


و همچنین مبنی بر این نیست که دفع اشکال کنیم که موضوع له وجوب در 
فرموده است که دلیل نداریم که موضوع له وجوب خاص است نه عام و 
کت فا که آرمعنین احا طظ اسارم مش ام خصمصات خرس 
و جزء موضوع له وجوبست 


فقو وک اما تفت ا وا اه اش اا ‏ شیت ی گرا سا 
توس فان کف دانسا است. ارات دا مت وی اه 
خصوصیات و این جزئیات ناشی است از ات و دخلی در اصل معلی 

و مستعمل فیه ندارد و هی تفاوتی بین انشاءات و اخبارات بیست که 
۹ وجوب اخباری کلی است و وجوب انشائی جزئی است. 


شیر که ترش اتف و تفر ای ی ی یس هار 
داده است خصوصیات انشائیه را از خصوصیات معنی و جزء مستعمل فیه 
که از قضایای اخباریه پیدا می شود همچنان که انها جزء معنی نمی باشند 
خصوصیات انشائیه هم جزء معنی نمی باشد و ممکن نیست داخل بشود در 
مستعمل فیه و جزء معنی بشود آن چیزی که 
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بیان تعدد شرط به چهار قسم تصرف و توجیه می شود 


الأمر الثانی انه اذا تعدد الشرط مثل اذا خفی الأذان فقصر و اذا خفی 
الخدر ان خقضر فتاه علی یور الخمله ااسوطته ی الشفیوم ا مد من 
التصرف و رفع الید عن الظهور اما بتخصیص مفهوم کل منهما بمنطوق 
الاخم فبقال باتفاء محوب القصر غند انفاء الشرمین. 


پید | بشود از قبیل استعمال یعنی لفظی را که در معنی خودش می خواهیم 
استعمال کنیم قبل از استعمال لازم است معنی مشخص باشد و معلوم 
باشد و اگر معنی از استعمال پید| بشود این دور واضح است برای کسی 
گام کنو 


قوله الامر الثانی انه اذا تعدد الشرط الخ امر دوم آنست که اگر شرط 
متعدد شود و جزاء متحد مثل آنکه مولا بفرماید اذا خفی الاذان فقصر و اذا 
خفی الجدران فقصر چه این دو تا شرط با هم باشند یا متفرق پس بنا بر 
ظهور جمله شرطیه در مفهوم و انکه علت منحصر است لا بد باید تصرفی 
کنیم در یکی از این جمله ها و دفع ید کنیم از ظهور آن و تصرف و رفع ید 
از ظهور جمله شرطیه به چهار قسم می شود. 


اول آنکه تخصیص بدهیم مفهوم هریکی از شرطها را بمنطوق آخری و در 
اين حال معنی آن می شود که هریکی از این شرطها تحقق پیدا کرد جز 
اهم مترنب برآن می باشد وجه تخصیص آنست که منطوق هریکی از 
شرطین اخص از مفهوم اخری است و قانون کلی داریم اکُر دو دلیل 
تعارض کردند دلیل اخص مقدم است بر دیگری علاوه بر انکه منطوق با 
قطع نظر از اينکه اخص است اقوی دلالت است از مفهوم و مثل ظاهر و 
اظهر و یا ظاهر و نص می باشد. 

پس از این جهت مفهوم هریکی تخصیص می خورد بمنطوق دیگری و نتیجه 
ان می شود که بتحقق هریک از شرطین که خفاء آاذان باشد و پا خفاء 
جدران لازم است قصر صلاه و اگر هیچ کدام تحقق پیدا نکرد لازم است 
تمام. 
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و اما برفع الید عن المفهوم فیهما فلا دلاله لهما علی عدم مدخلیه شیء 
آخز قن الحه اعخلاف الوجه الاو ل فان قشم الدلاله علن.زلک: 


و اما بتقیید اطلاق الشرط فی کل منهما بالاخر فیکون الشرط هو خفاء 
الاذان و الجدران معا فاذا خقیا وجب الفضر ولا یچب عند انفاء خفانهفا و 


و اما بجعل الشرط هو القدر المشترک بینهما بأآن یکون تعدد الشرط قرینه 
علی ان الشرط فی کل منهما لیس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق 


قوله و اما برفع الید عن المفهوم فیهما الخْ وجه دوم انست که مفهوم از 
هریک از شرطین را برداریم و قائل شویم در این موارد که شرط اصلا 
مفهوم ندارد پس در این حال این دو شرط دلالت ندارد بر اینکه شیء 
دیگری مدخلیت در جزاء دارد يا ندارد و نفی ثالثی را نمی کند بخلاف وجه 
اول که و لو تخصیص می دادیم هریکی را بمنطوق دیگر ولی درحالی که 
قضیه شرطیه مفهوم دارد نفی ثالثی را می نمودند و نتیجه در قسم دوم 
ایضا آنست که هریکی از شرطین اگر تحقق پیدا کرد قصر صلاه واجب 
است و نتیجه وجه اول و وجه دوم یکی می شود الا انکه در قسم اول نفی 
ثالث می نمودند. 

قوله و اما بتقیید اطلاق الشرط الخٌ وجه سوم آنست که اطلاق شرط در 
هریکی از اين دو جمله را مقید به دیگری کنیم و نتیجه آن می شود که خفاء 
اذان و خفاء جدران هر دو شرط است در وجوب قصر صلاه پس اگر هر دو 


شرط تحقق شد واجب است قصر صلاه و اگر هر دو محقق نشد و لو یکی 


قوله و اما بجعل الشرط هو القدر المشترک الخ و وجه چهارم در تصرف 
شرطین انست که قدر مشترک بین دو تا شرطین شرط 
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لما یعمهما من العنوان. 


ال اتعوف سا ای لته اس نا ان اس سا سین نا الیته 
تشا عای ارم اور اه ونم خاست ماه ای او رز میم 
مورا قیاقد مات لا عمن لفط العاض‌سن ماع المعاول. 


ام کانین الاح لا بر الا ال اضد ورد ان 


و لا یکاد یکون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالائنین بما هما اثنان و لذلک 
ثنان آیضا لا بصدر من الواحد الا الواحدٍ فلا بد من المصیر الی آن الشرط 
المفهوم و نقاء اطلاق الشزط فی کل متهما علنحاله .و ان کان بناغ اشت 

و آن جامع بين آن دو شرط است و تعدد شرط قرینه است بر اینکه 
ان جامع و کلی می باشند. 


ملع الخرف شاه ای اما این اه 
تعدد شرط است عرف حاکم باشد بر وجه ثانی که بیان نمودیم از چهار 
وجه و انکه در این موارد شرط مفهوم ندارد هریک از انها موجب تحقق 
را ما سل ی 


وجه چهارم را به ملاحظه آنکه امور متعدده بما هی مختلفه ممکن نیست 
این امور مختلفه اثر بکنند در شیثی واحد چون لازم است سنخیت بین علت 


و معلول باشد و اگر اين سنخیت بین علت و معلول نباشد لازم می آید 
ممکن باشد تاثیر هر شیء در هر شیء و این معنی بلااشکال غیر معقول 


است. 


قوله و لا یکاد یکون الواحد بما هو واحد الخ و ممکن نیست واحد بعنوان 
واحد بودنش ربط به آثنین پیدا بکند و همچنین 
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العرف و الاأذهان العامیه علی تعدد الشرط و تأثیر کل شرط بعنوانه الخاص 
فأفهم. 

و اما رفع الید عن المفهوم فی خصوص احد الشرطین و بقاء الأخر علی 
مفمومه فلا چچه لان.بصار الیه الا بدلیل. آخر الا آنیکون.ما آبقف. غلی 
المفهوم اظهر فتدبر جیدا. 


بیان لزوم تصرف يا در شرط و يا در جزاء در تعدد شرط 


الأمر الثالث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشکال علی الوجه الثالث 
این .هم جما هو اخان زیط نواحد نداردو دای ایضا ا مضدر من الواجه: الا 
الواجد و‌این: قانون عکتن اول اشت و حاضل انکه معلول واخد بایة از 
علت واحد پید | شود و علت واحده باید از ان یک معلول پید | شود. 


نشفن: مانه خواتب این عانون کارا داده‌شد در قرض از هر کلم شاب 
اعمی و عیر فراجع پس بنابراین ان ۳ و جامع 
مفهوم ندارد و رفع پد کنیم از مفهوم آن و اطلاق تن ۳ بحال خود 
گزاریم و مقید نکنیم انها را به ديگري اگرچه بناء عرف و اذهان عامه مردم 
بر آنست که هرکدام از شرطین تاتر. متصعلی دازند.ع سبت." انستفقلالن 
دارتدته آنگه ار از خامع‌فرطین ناش 


قوله و اما رفع الید عن المفهوم في خصوص الخ و اما رفع ید از مفهوم 
یکی از شرطین که بگوئیم یکی از آنها مفهوم ندارد و دیگری مفهوم دارد 
وجهی برای این جهت نیست و دلیل بران نداریم الا آنکه یکی از جمله 
شرطین مفهوم آن اظهر باشد بر دیگری در این موارد آن اظهر بحال خود 
باقی است و رفع ید از دیگری می نماییم فتدبر جیدا. 


قوله الامر الثالث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء الخ. 


امر سوم آنست که اگر شرط متعدد باشد و جزا متحد مثل آنکه مولا 
بفرماید 
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و اما علی سائر الوجوه فهل اللازم لز وم الاتیان بالجز |ء متعددا حسب تعدد 
ال هط ها اقا ی اجه قم اوالس اش عم 
التداکل و عن فاعم مهم لصفم الخواساری ال اعل. تن الخان 
ا للم ها معیش سره مس ری 


و التحقیق انه لما کان ظاهر الجمله الشرطیه حدوث الجزاء عند حدوث 
الشرط نسنبه او بکشفه عن سببه و کان قضیته تعدد الجز|ء عند تعدد 
الشرط کان الأخذ بظاهرها اذا تعدد الشرط حقیقه او وجودا محالا ضروره 
ان لازمه ان یکون الحقیقه الواحده مثل الوضوء بما هی واحده فی مثل اذا 
بلت فتوضا و اذا نمت فتوضاً او فیما اذا بال مکررا و نا 


کذلک محکوما بحکمین متمائلین و هو واضح الاستحاله کالمتضادین فلا بد 
علی القمل بالتداخل. من التصرف قیه اما بالالتزام بغدم دلالتها قی. هدا 
الخال ی الحووه عم الخوت بان قلی مع توت اد لایر ام کین 
متعلق الجز |ء و ان کان واحدا صوره الا انه حقایق متعدده سب تعدد 
الشرط متصادقه غلین واحد فالذمه و ان اشتغفلت بتکالیف منعدده حلسب 
تعدد الشروط الا ان الاجتزاء بواحد لکونه مجمعا لها کما فی آکرم هاشمیا و 
اضت؛غالها فاکنم الغالم آلماشمی. تالتضافه :صرفری اند افیف بداعی 
الامرین یصدق انه امتثلهما و لا محاله بسقط الاأمر بامتثاله و موافقته و آن 
کان له امقال کل نما علی چیه کها ادا اکزم الماشمی یر الضیافه: و 
اضف العالم الفند الماشتنه 

اذا بلت فتوضاً و اذا نمت فتوضاً و امثال آن در این موارد آیا تداخل در 
اسباب است يا تداخل در مسببات يا مختلف کما آنکه از توجیهات مصنف 
ظاهر می شود علی کل حال اشکال بر وجه ثالث و از وجوه اربعه که قبلا 
بیان کردیم و اینکه در این مورد تعدد شروط تماما به منزلة یک شرط می 
شود مثلا متال قبلی بول و نوم و غير ان از احداث 
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اگر تماما جمع بشوند همه یک شرط می شوند و هر کدام از ان احداث جزء۶ 


و اما بنا بر سایر وجوه از سه وجه دیگر آیا لازم است که جزا را متعددا 
بیاوریم بحسب تعدد شرط یعنی هر حدثی یک وضوء می خواهد و لو از 
جنس یکی باشد نظیر انکه دو مرتبه بول کرد دو مرتبه هم لازم است وضوء 
کر با آنکه تخل نی شود درجراء هو توا ساب ای انیت سل 
بول و نوم و غیره الا انکه یک مرتبه وضوء گرفتن کافی است برای تمام 
نها چون امر روی صرف طبیعت وضوء رفته است و طبیعت بما هی لا 


یثنی و لا یتکرر. 


و از این جهت یک دفعه آوردن طبیعت کافی برای همه شروط است در 
این له اقوالن است هون خانل دم تداحل مین ناشدو لوشوط از 
یک جنس باشد و نقل شده از جماعتی که بعضی از ان جماعت است 
مرحوم محقق خونساری ایشان قائل بتداخل شده است. 


و نقل از مرحوم حلی و ابن ادریس شده است تفصیل_بین اتحاد جنس 
شرط و تعدد شرط یعنی اگر جنس شرط یکیست نظیر انکه دو مرتبه با 
بیشتر بول کرد یک وضوء لا زم است و تداخل در اسباب است و کر متعدد 
شد نظیر بول و نوم و غیره عدم تداخل است. 


و تحقیق در این مورد آنست که چون ظاهر جملة شرطیه حدوث جزا است 
در وقت حدوث شرط یعنی هر شرطی جزاتی علی حده می خواهد که این 
شرط سبب می شود از برای جزاء یا کشف می کند این شرط از سبب 
هخا ی ار مکی لیا عم ار ام صایر‌ دم اکسف ات 
و و ی و و 
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دیگر اخذ بظاهر قضیه شرطیه در جائی که تعدد شرط باشد حقیقتا یا 
وجودا تعدد شرط مثل نوم و بول حقیقتا یا وجودا مثل دو مرتبه بول کردن 
محال است بجهت ضروری است لازمة تعدد شرط این باشد که حقیقت 
واحده مثل وضوء بما هی واحده در جائّی که مولا بفرماید اذا بلت فتوضا و 
اذا نمت فتوضا. 


و همچنین در جائی که مکرر بول صادر شود از مکلف و همچنین نوم مکرر 
شود در این حال محال است طبیعت واحده محکوم بحکمین متمائلین شود 
شاف اه است اسخاله ان ل تسم منضاوه فلا هم شا بر قو 
به تداخل تصرف در این شرط بنمائیم و تصرف در شرط به چند وجه 
است. 


اول آنکه ملتزم بشویم که قضیه شرطیه در این حال تعدد شرط مفهوم 
ندارد بلکه در این حال مجرد ثبوت است یعنی مثل ان جاءک زید فاکرمه 
دلالت دارد که آمدن زید سبب اکرام اه قم یه ها ابا اکرامرآندنست 
دیگری دارد يا نه نفی یا اثبات ارتدانهی کند: 


وجه دوم آنست که ملتزم بشویم که متعلق جزاء اگرچه واحد است در 
صورت مثل وضوء الا انکه سبب وضوء چون متعدد است مثل بول و نوم و 
غیره از این جهت جزا هم که وضوء باشد حقائثق متعدده است بحسب تعدد 
و شرط آن ولی این حقاثق متعدده صادق است بر یک شیء واحد پس ذمه 
مکلف اگرچه مشغول است بتکالیف متعدده بحسب تعدد شروط یعنی هر 
تقتزظن: یک تکلیقی براق عکلف ناب هی کتدالا آنکه. اکتفا به ریک وضو 
واحد ترا ا منت که این وضوء واحد مجمع تمام تکایف ی شود و مسقط 
همه نت اس ای اس 


نظیر آنکه مولا بفرماید اکرم هاشمیا و اضف عالما ولی مکلف اکرام 
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تفه سکن دای اه ال الن‌ها صاو میت لت انا شمه اس اد 
محنوز احتماع العکمین التضانلین فید 


قلت انطیاق عتوانیی داخین فلی واحه لا سطزم اتضافه‌بوخوین یل قایه 
ان اتظبافهما غلیه کون منشا لاتضافه بالوخمی و انتدآغ ضفته لد 


کیش قالم نها شرا نراقت این ال آن سای اقا 
است بجهت آنکه ضروری ات ضیافت کردن عالم هاشمی را بداعی دو 
ام ان خن ات ماسال ده اس نوات ول سل او 
ساقط می شود بامتثال مکلف و موافقت آن و اگرچه جایز بود برای مکلف 
امتثال هریک از اين ها علی حده بنماید مثل آنکه اکرام کند شخص هاشمی 
کات اسان کار ات ی ها اند ورام 
اهااصا ای و ات ات 


قوله ان قلت کیف یمکن الخ. 


کار کم در ای ام ال هی ها ای مت 
اشکال در اینجا دو حکم و دو وجوب جمع شده است و اجتماع مثلین شده 
در اینجا. 


قوله قلت انطباق الخ. 


جواب به آنکة جمع:شندان دو عنوان واجب بر یک شیء واحد لازم تفت اند که 
آن شی ۶ واحد متصف بدو وجوب باشد فعلا بلکه غایت آن آنتنت که ملاک 
دو وجوب برآن شیء صادق است و منطیق است برآن و لو دو وجوب. فعلا 
صادق نیست چون مورد مقترن است بمانع عقلی که اجتماع مثلین باشد و 
هر کجائی که مقترن بمانع عقلی شد دو حکم فعلی نمی شود چه دو حکم 
فنل هم باشتد نظیر. :ده مهن که آیتجا هشت با ضد دیگری باستند. نظیر. 
وجوب و حرمت که در مقدمه 
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مع. الة»علی القول بجوار الاختماع لا مجذور فی. اتضافه بهما بخلاف.ما آذ۱ 
کان بعنوان واحد فافهم. 

او الالتز ام بحجدوت الأثر عنرٍ وجود کل شرط الا انه وجوب الوضوء فی 
المثال عند الشرط الأول و تأکد وجوبه عند الاخر و لا یخقفی انه لا وجه لأّن 
ار لاه راهطا با بح مم سا یا ور 
الصا الیاات اه لها هه مصادی ی اد وان ان 
صوره واحدا مسمی باسم واحد کالفسل و الی اثبات ان الحادثت بعیر 
اش ای مات الا سک اما سم اش ی 
ان با نف 


شود وجوب آن. 


قوله مع آئثه علی القول بجواز الاجتماع الخ. 


با تک اک ها دی را ا ام امن تم هار وی وه 
حکم فعلی باشند چون عنوان در مورد متعدد است بخلاف جاهائی که دو 
مکی بات ملک وا ماو ک اه امه خی سر تین 
اک فالساعضا امه نف شوم در خانم ات که وا ره اه نت ده 
یک عنوان فافهم. 

قوله او الالتزام بحدوث الاثر الخ. 

ی ی ی ری و ی ای 


هو و جزاء الا آنکه مس و در ای را مان ۳ تشرط اول 
داتس وی ترا و ی اما ول ایحا 


وجوب را می نماید و وجوب 
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ان قلت وجه ذلک هو لزوم التصرف فی ظهور الجمله الشرطیه لعدم 
امکان الأخذ بظهورها حیت ان قضیه اجتماع الحکمین فی الوضوء فی 
الشال کماهیت الاشامم لد 


و مخفی نماند این وجوه ثلائه ای را که برای تصرف در جمله شرطیه بیان 
کردیم بمجرد امکان انها مدرک برای ما نمی شود و ممکن نیست رفع ید 
بکنیم از ظهور جمله شرطیه مگر انکه در مقام اثبات دلیلی داشته باشیم 
علاوه بر اين ها که در دو وجه اخیر احتیاج دارد که اثبات کنیم که متعلق 
جزا متعدد است و لو در ظاهر واحد است و آنجاهائی که دلیل بر متعدد آن 
داریم نظیر غسل است که به یک غسل و لو عناوین متعدده ای داشته باشد 
در این موارد به یک عمل خارجی تمام ان تکالیف ساقط می شود. 


و همچنین در وضوء دلیل داریم که به یک وضوء واحد حدت اصغر مرتفع 
می شود مطلقا فراجع الفقه و در وجه سوم احتیاح دارد که اثبات کنیم که 
شر ایط بعدی که پیدا می شوند برای وضوء۶ آنها باید موکد اول باشند و 
مجرد احتمال این ها فایده ندارد مادامی که در بین دلیل بر اثبات آنها 


نداشته باشیم کما لا بخفی. 
قوله ان قلت وجه ذلک الخ. 


است یکی از انها را بکيريم و مدرک و قرینه لزوم تصرف در ظهور جمله 
شرطیه انست که چون ممکن بیست اخذ بان ظهور بجههت آنکه قضیه 


مفهوم داشتن شرط اجتماع حکمین است در وضوء در مثالی که اشاره بآن 
شد جواب آنکه این حرف شما درست است در چائی که مراد به جملة 
شرطیه درخانت که خعدد شرط باشد تعدد مشروط نباشد. 


ص: 95 1 


قلت. نعم اذا لم یکن المراد بالجمله فیما اذا تعدد الشرظ کما فی المثال 
هو وجوب الوضوء مثلا بکل شرط غیر ما وجب بالاخر و لا ضیر فی کون فرد 
محکوما بحکم فرد آخر اصلا کما لا یخفی. 


ات فلت شم له لم نکن تعذیر تیه القوو علی قلاف الاطلاف: 


قلت نعم لو لم یکن ظهور الجمله الشرطیه فی کون الشرط سببا آو کاشفا 
غرن. الشتت. .فعض ادلی ای اعد الفر دی الا کان, انا لما .هه المرادشن 
الاطلاق. 


ول در مثالی که :بیان تفوديم ممکن است قائل:باین نشويم که واجت 
است برای هر شرطی یک وضوء غیر از وضوء دیکر و ماتعی ندارد که 
ره ی اس مه کی فد اک اساست ارم ال اه 
هرکدام از شرط یک فرد از طبیعت را سبب می شوند و یک فرد وضوء را 


له آن اتقو |[ 


اگر اشکالی کنی که این مطلب درست است در جاثئی که تعدد شرط باشد 
تعدد مشروط هم می خواهد ولی این معنی خلاف اطلاق مادة جزاء است 
اس مق ای ان صل ایک اگم ما و ان ات راو ی 
نمت فتوضا اطلاق مادة جزاء این دو شرط انست که طبیعت لازم است 
وجود پیدا بکند و مقید بفرد از طبیعت نشده تا مطلب شما صحیح باشد. 


قوله قلت نعم لو لم یکن ظهور الجمله الشرطیه الخ. 


جواب آنکه درست است که فرد از طبیعت را اگز مأآمور به گرفتیم این 
خلاف اظای ما را ات که فسات که مر عضفی ماه 
شرطیه سبب است يا کاشف از سبب است و مقتضی از برای تعدد افراد 
طبیعت است و این ظهور جمله وضعیه بیان از برای اطلاق ماده است و 
بیان می کند که مراد از طبیعت افراد 
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و بالجمله لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوت الجز |ء و ظهور الاطلاق 
ضرور, ان ظهور الاطلاق یکون معلقا ی عدم البیان و ظهورها فی ذلک 
صالح لأن یکون بیانا فلا ظهور له مع ظهورها فلا یلزم علی القول بعدم 
التداخل تصرف اصلا بخلاف القول بالتداخل کما لا یخفی فتخلص بذلک ان 
قضیه طاهر الجهلة الفت‌طیه هی القول بعدم الرد اخل عند هد الشر ط, 


قوله و بالجمله لا دوران الخ. 


و خاضل اآنکه ذوران: بین ظهور جمله شرطیه در حدوث جزاء و اثبات آن 
جزاء و ظهور اطلاق نیست و نه آنست که دو ظهور با هم تعارض داشته 
باشد چون ظهور اطلاق ماده و جزاء معلق است بیانی از طرف شارء 
نباشد کما آنکه در هر اطلاقی خواسته باشیم تمسک بان کنیم باید بیانی در 
بین نباشد از طرف مولا و ظهور صیفه جمله شرطیه صلاحیت دارد که بیان 
باشد برای مراد از ماده و جزاء بعد از اینکه صلاحیت برای بیان دارد 
ظهوری برای اطلاق ماده تحقق نمی شود و حاصل انکه ظهور جمله 
شرطیه ظهور تنجیزی است و ظهور اطلاق ماده ظهور تعلیقی است و بل 
ِ ظهور تنجیزی مقدم است بر ظهور تعلیقی اگر با همدیگر معارضه 


بر اه پر سار ها ارم نی انا بو فول روم داهن تصرف و سد اه 
تشر یه بل فه کسانی که فانلند بقداخلن که بکی آدمخوه‌ تایه ای را که 
بیان نمودیم لا زم است مرتکب شوند پس ملخص بیانات ما آن شد که 
ظاهر جمله شرطیه آنتستت که قائل بعدم تداخل بشویم در وقت تعدد 
شرط مگر آنکه دلیل بر تداخل داشته باشیم نظیر غسل و وضوء کما آنکه 
گذشت. 
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شنت یآ مسر قاننو یا عفر انت 


و قد انقدح مما ذکرناه ان المجدی للقول بالتداخلِ هو احد الوجوه التی 
۱ هدم الفواله علی آها مغر قات ی 


مع ان الأسباب الشرعیه حالها حال غیرها فی کونها معرفات تاره و موّثرات 
اخری ضروره ان الشرط للحکم الشرعی فی الجمله الشرطیه ریما یکون 
مما له دخل فی ترتب الحکم بحیث لولاه لما وجدت له عله کما انه فی 
الخکم الضر الشرمی قم کون ابارخ علی کی م نهد آن کان ظاهر 
العلیی فوله و فد انش ضما دراه اش 


از بیانات سایق ما ظاهر شد آنچه که فایده دارد برای قول بتداخل یکی از 
آن وجوه ثلائه ایست که ما ذکر نمودیم نه آنکه بگوئيم 9 
موتران هلت بانشته کر اتخا تداحل قاتل نمی شویم مت اتیاب» عرفیه 
که ظاهر آنها موثرات و علنند. 


تسم هی سای آنسمما کهان ساسا فحر افصعفی مت آسات 
که گفته اند مسئله تداخل و عدم تداخل مبتنی بر این است که اگر گفتیم 
اسباب شر عیه مثل. اتجانتی, که غولا فرموده باشد اگر حمره از وسط سماء 
عبور کرد جایز است صلاه مغرب که این معرف استتار قرص آفتاب است 
نه علت ان. 


در این موارد قائل بتداخل می شویم و ا کر اسباب موثرات و علت باشند 
ها معرفند از ان مصالح واقعیه و ممکن است چند معرف برای یک 


قوله مع ان الاسباب الشرعیه حالها الخ. 
خوات انکه الا پرخرض استاتب شرعیه معوفات باشتد مک است در کدام 
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ان مادک فمتا کت یکت 
رد قول مرحوم فخر المحققین در اسباب شرعیه و غیره 


نعم لو. کان. الفراد بالمعر فیة.قی. الاسیاب الشرفنه. آنها استت بدواعی 
الاحکام التی هی فی الحقیقه علل لها و ان کان لها دخل فی تحقق 
موضوعاتها بخلاف الاسباب الغیر الشرعیه فهو و ان کان له وجه الا انه مما 
لا یکاد یتوهم انه یجدی فیما هو وارد. 


آنها معرف سبب حقیقی و موجب مصلحتی غیر دیگری باشند و ثانیا اسباب 
ره ان ای حالس سات رس ات ات ره موی 
ماند که بعض اوقات معرفاتند و بعض موارد موثرات و هر دو مثل هم می 
باشند چون ضروری است که شرط برای حکم شرعی در جمله شرطیه به 
اه 


کما آنی که این مطلب در غیر حکم شرعی و در عرفیات همچنین است که 
ال ات ی دق یو 
نز 


قوله نعم لو کان المراد بالمعرفیه الخ. 


بله اگر مراد به معرفیت در اسباب شرعیه که ادعا شده است این باشد که 
ابش یه غالبا دواعی هکل اعکام شمي بانتوباعه علت وافتی ان 
مصالح و مفاسد خارجیه است اگرچه دخیل در موضوع می باشند نظیر 
دخالت ماه رمضان در مصلحت روزه بخلاف اسباب خارجیه که غالبا اين ها 
علت و سبب حکم می شوند اگر این معنی مراد باشد ممکن است حرف 
آنها درست باشد لکن اين معنی قول بتداخل برای آنها اثری ندارد چون 
کم طمت خهله سرطه ور ات که‌نهم وی یک مست وک سرا 
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ثم اه لا وجه للتفصیل بین اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه و 
اختیار عدم التداخل فی الأول و التداخل فی الثانی الا توهم عدم صحه 
التعلق بعموم اللفظ فی الثانی لأنه من آسماء الأجناس فمع تعدد افراد 
شرط واحد لم یوجد الا السبب الواحد بخلاف الأأول لکون کل منها سببا فلا 
وجه لتداخلها. 


رد قول مرحفم این آدرشن حلی در اخارفقر شرطا و اتخاد آن 


و هو فاسد فان قضبه اطلاق الشرط فی مثل اذا بلت فتوضا هو حدوث 
الوجوب عند کل مره لو بال مرات. 


قوله ثم اه لا وجه للتفصیل الخ بعضی ها قائلند نقل شده از اين ادریس و 
حلی رحمه اللّه علیهما که اگر شروط مختلف باشند بحسب جنس مثل 
آنکه مولا بفرماید ان بلت فتوضاً و ان نمت فتوضاً و امثال آنکه جنس 
شرط مختلف است در این موارد قائل بعدم تداخل شده است و اگر 
روط مخنلف نبا شد و متحد باشد متل انکه چتخ مزنبه پول. کرده:باشد در 
این موارد شروط تداخل می شود و یک جزاء که یک وضوء باشد برای همة 
۱ اه ات جهن ری اس ره ات ان وت سس 
رساند که یک جزا کافی است برای همه شروط بخلاف آنجائی که اسیاب 


۰ دا جواب آنکه این تفصیل هم فاسد است و صحیح نیست 
بات" فخوضا حدوت وجوبست در هروقتی که بول ضادر ود دای مرا 
متعدده ای باشد نظیر آنکه در صلاه اگر سجده ای زیاد کرد سهوا و لو در 
هز رکعتی. یک نسنجده ای زیاد کرذ ایا مفکن است بخوئيم در تمام این 
سجده هائی که زیاد شده دو سجده سهو کافی است. 
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و الا فالأجناس المختلفه لا بد من رجوعها الی واحد فیما جعلت شروطا و 
اسبابا لواحد لما مرت الیه الاشاره من ان الأشیاء المختلفه بما هی مختلفه 
اکن اسان آداحد: 


هذا کله قیما اذا کان موضوع الحکم فی الجزاء قابلاللتعدد و اما ما لا یکون 
التداخل فیه فیما یتأکد. 


قوله و الا فالاجناس المختلفه ال بیان نمودیم که ظهور جمله هر شرطی 
توم ی که اماب وه ی اس ون مارد که سروط ح ی ۱ 
ند مایایی فرظ رخا ما فاد همر سین فلا کرت کر سای اه 
بما هی مختلفه اين اشیاء سبب برای واحد نمی شوند و باید حتما جامع بین 
4 ی 


قوله هذا کله فیما اذا کان موضع الحکم الخ تعدد شرط که آیا تداخل می 
شود يا نه تمام این ها در جائی بود که ممکن باشد تعدد جزاء مثل وضوء و 
و 
که ممکن نباشد تعدد مشروط و جزاء قابل تعدد نیست مثل جائی که 
شخصی واجب القتل است باسباب مختلفه يا مثل عتق و وقف و ملکیت و 
صدقه و امثال انها در این موارد اگر شرط متعدد شد بلا اشکال تداخل 
است و ممکن نیست جزاء در این موارد متعدد باشد. 


فلا اک شخصی بان برد ان ماع زید من السفر و حطاب به عیکس کردو 
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لعدم تبوت الوضع و عدم لزوم اللغویه بدونه لعدم انحصار الفائده به و عدم 
قرینه اخری ملازمه له و علیته فیما اذا استفیدت غیر مقتضیه له کما لا 


یخفی و مع کونها بنحو الانحصار و ان کانت مقتضیه له الا انه لم یکن من 


انکه در این موارد حکم موکد می شود اگرچه جزاء یک شیء واحد است و 
قابل تعدد نیست کما لا پخفی. 
ق فص اه اه عضوم 


مصنف می فرماید ظاهر آنست که وصف مفهوم ندارد یعنی اگر مولا 
فرمود اکرم الرجل العالم اين حکم برای عالم مسلم است ولی نفی ان 
خکم رای کر رح عالم ی کت کم گر نف ان که اه عفن میور 
موی اس هام تفت ام است مس ار هام اک 
که وصف بدون موصوف است این هم مفهوم ندارد اگرچه در این قسمی 
که صفت بدون موصوف است چندان اختلافی نیست که مفهوم ندارد و 
همچنین اگر بفرماید اکرم زیدا راکبا که راکبا حال و قید زید است. 


له تا ها اآنه 


یعنی وصف و موصوف چه مساوی باشند پا اعم مطلقا و پا من وجه که 
بیان ان می اید. 


کی هش شوت تیش ارم 
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وصف مفهوم ندارد و رد ادله آنها 


وود ات قضیه العلیه الکیه اسان وی رنه علما کی سوه 
مقام و هو مما لا اشکال فیه و لا کلام فلا وجه لجعله تفصیلا فی محل النزاع 
و موردا للنقض و الابرام. 


اولا آنکه باید اثبات کنند که موضوع له وصف دال بر مفهوم باشد لازمة آن 
انست که در جاهائی که وصف دلالت بر مفهوم ندارد باید مجاز باشد و حال 
انکه در تمام موارد حقیقت است و عنایت و مجازی ملاحظه نشده است. 


دوم از مدرک آنها آنست که ی گویند اک وصف دال بر مفهوم نباشد لا زم 
می اید لغویت ان و بی فایده باشد وصف در کلام. 


جواب اک فائده وصف در کلام منحصر بمفهوم بیست بجهت آنکه برای 
وصف فوایدی هست من جمله اعتناء به موردی که وصف دارد و اهمیت 
ان. 


سوم مدرک از برای مفهوم قرينة عامه باید اثبات کنند نظیر قرینه عامه که 
برای مفهوم شرط بیان نمودیم این معنی هم ثابت نیست و اثبات نشده 
است که در تمام موارد وصف را حمل بر مفهوم کنیم مگر جائّی که خلاف 


ان ثابت شده باشد. 


چهارم مدرک آنها آنست که باید اثبات کنند علیت وصف را برای حکم این 
باشد وصف علت منحصره نیست و اگر در بعض موارد دال بر علت 


ات 
قو له ضر ورن اند |[ 


چون ضروری است که دلالت وصف بر علت منحصره از قرینه خارجیه ثابت 
شده در بعض موارد نه آنکه مفهوم وصف باشد و محل بحث ما آنست که 
وصفی که در کلام آورده می شود یا بوضع و يا به قرینه عامه دال بر علیت 
لا ار 
موارد وصف دال است بر علت منحصره به واسطه قرینه خارجیه این 
معنی وجه برای تفصیل در مفهوم وصف نیست 
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و لا ینافی ذلک ما قیل من ان الاضل فی القید ان یکون احترازیا لأن 
الاحترازیه لا توجب الا تضییق دائثره موضوع الحکم فی القضیه مثل ما اذا 
کان بهذا الضیق بلفظ واحد فلا فرق ان بقال جثنی بانسان او بحیوان 
ناطق. 


کته ام فی حف الممالی ی ال فا و ی اه این 
دون:جاجه فیه الی دلالنة علی المفهوم فانه من المعلوم آن قضیه الحمل 
لس الا ان الصراز بالمظله. هه الفید و کاته لا نی ان رم 


که نسبت بمرحوم علامه داده اند که اگر علت منحصره شد وصف مفهوم 
دارد و اگر وصف دال بر علت منحصره نشد دال بر مفهوم نیست پس 
تفصیل مرحوم علامه وجهی ندارد و آن مورد را مورد نقض و ابرام قرار 
دادن وجهی ندارد کما لا بخفی. 


قوله و لا ینافی ذلک ما قیل و الخ از بیانات ما که گفتیم وصف مفهوم ندارد 
این معنی منافات ندارد که گفته شده است بر اينکه اصل در قید احترازی 
است بجهتی که معنی احتراز قید در کلام انست که موضوع حکم تضییق 
شود دايرة آن مثل انکه از اول موضوع مضیق است و در اين موارد فرقی 
یت سم کی اند ی اسان سا وا ی وان باه که 
در دومی تضییق موضوعی است بناطق و اثبات حکم می کند برای حیوان 
ناطق و اما نفی آن حکم را برای غیر حیوان ناطق بنماید ازآن جهت ساکت 
است کما لا یخفی. 


قوله کما اتف لا برض فی خمصل الحطلق عی المفد اه 


از بیان سابق ما معلوم شد که وصف مفهوم ندارد و حمل مطلق بر مقید 
درا که کم ای ها هه ای وه قمنه که فرا 
در این جمله اولی رقبه مقمنه و حمل مطلق را بر مقید نمودیم این حمل 
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رد قول مرحوم شیخ بهائی که وصف مفهوم دارد 


بل ریما قیل ائه لا وجه للحمل لو کان بلحا ی کم 
ای ی لا ور ها 
لکونه بالمنطوق کما لا بخفی. 


مفهوم وصف باشد. 


کما آنکه این معنی را نسبت بمرحوم شیخ بهائی داده اند که فرموده حمل 
مطلق بر مقید من باب مفهوم وصف است و اشکال نموده که در یکجا 
علماء می فرمایند وصف مفهوم ندارد و در جای دیگر حمل مطلق بر مقید 
می کنند و حال انکه حمل مطلق بر مقید من باب مفهوم وصف است 
مصنف می فرماید در جواب آن حمل مطلق بر مقید با شرایطش نه من 


کضا آنکه کر صنل خی اسان دی یمان تاظق که هرا ففیه نود هن 
اثبات حکم برای قید می شود ولی نفی حکم را از غیر موضوع نمی کند که 
اگر نفی کند این معنی مفهوم است بلکه اثبات حکم در غیر موضوع ساکت 
است و در موضوع مقید مثل انست که از اول مولا فرموده است اعتق 
رقبه مومنه. 


قوله بل رها ق لا مه اش 


بلکه گفته شده است که حمل مطلق بر مقید اگر بلحاظ مفهوم باشد نه 
دلیلی دیگر اصلا وجهی ندارد که مطلق را حمل بر مقید کنیم بجهت آنکه 
ظهور مفهوم مقید اقوی از ظهور مطلق نیست تا آنکه حمل کنیم مطلق را 
بر مقید و اراده مقید بشود اگر نگوئیم که ظهور مطلق اقوی است از 
ظهور مقید چون ظهور مطلق به واسطه منطوق است و ظهور منطوقی 
اقوی از ظهور مفهومی است و جواب آن گذشت که مراد از مطلق مقید 
اسنت: کما انکه ان شاالله فالی در باب فطلق ».ید می, آید. کا. ۱ 
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و اما الاستدلال علی ذلک ای عدم الدلاله علی المفهوم بآیه رَاْکُمْ اللاْتی 
فی خَجُور کم ففیه ان الاستعمال فی غیره احیانا مع القرینه مما لا یکاد ینکر 
کما فی الایه قطعا مع آثه یعتبر فی دلالته علیه عند القائل بالدلاله ان لا 
یکون واردا مورد الغالب کما فی الأّیه و وجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه 
علی آلاختضاض » ندمتها لا یگاد قمع دلالته فلی المعمجم فافهم. 


وصف و موصوف یکی از نسبت اربعه را دارند 


تکتیب لا نشف آنه لا شمه فی خریان الیراع قیفا ادا کان. الوصت: اخضن 
قوله و اما الاستدلال علی ذلک: 


کسانی که استدلال کرده اند به اینکه وصف مفهوم ندارد تمسک به آیه 
شریفه نموده اند ربائبکم اللاتی فی حجور کم جواب از آنها آنکه استعمال 
وصف در غیر مفهوم در بعض موارد با قرینه از چیزهائی است که انکار آن 
نشده است حتی کسانی که قائل بمفهوم می باشند کما انکه در اية شریفه 
همان طور است و قرینه ان حرام بودن ربائب است مطلقا چه در حجور 
باشند چه نباشند علاوه بر این ها وصفی که در ای شریفه هست این وصف 
مورد غالب است و در جائی که مورد غالب باشد وصف دلالت بر مفهوم 
تدارد چون. اکر وصفی. مهرد غالب. شد خکم اختضاصی بان ندازد و بدون 
دلالت ممکن نیست توهم وصف بر مفهوم باشد. 


و اما مورد غالب آن آنست که ربیبه که دختر زنی را می گویند که شخصی 
با ان زن ازدواج کند و ان دختر قبل از ازدواج نزد مادرش بوده و وقتی این 
زر وارد خانة شوهر می شود با آن دختر است و غالبا آن دختر در دامن 
شوهر دومی بزرگ می شود و از اینجا است که وصف غالبی مفهوم ندارد 
فافهم. 

قوله تذنیب لا یخفی انه الخ: 

ای اس شا ۵ مت ا امت ا صت ح اس 
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من موصوفه و لو من وجه فی مورد الافتراق من جانب الموصوف. 


و اما فی غیره ففی جریانه اشکال اظهره عدم جریانه و ان کان یظهر مما 
تالاقم ار اف سا ی اما ان ام 
الزکاه فی معلوفه الابل جریانه فیه و لعل وجهه استفاده العلیه المنحصره 


منه. 


۵ لته «فتجری قیها کان الوضت ماما اه اغم فطاها ایضا قیدل.علی 
انتفاء سنخ الحکم عند انتفائه. 


الافتراق من جانب الوصف بانه لا وجه للنزاع فیهما معللا بعدم الموضوع و 
اشتطما دراه نع انشا فقه که کما یفام حیوا: 


از متوصوف مق انسان عادل با اغم .و آخمن موجه انشت نظیر انسان.و 
ار ها ان و مان ایا قسه مه ای کر آن کشت که اک 
فآ از مهم اند رل انسا شا له ای ا خرس سح ات 
یعنی عام و خاص من وجه باشد و مورد افتراق از جانب صفت باشد مثل 
شنم سانمه. که از کام در. آن:وازد.شده اشت:. و غنم .غیر سشالعه.ححل. بحت 


است. 


و اما موردی که صفت مساوی موصوف باشد يا اعم از موصوف باشد مثل 
انسان حساس که غیر انسان را هم می گیرد در آن دو مورد خارج از محل 
بخث است چون بعد از آنی که ضفت برود موضوف هم رفته. است و 
وصفی را که محل نزاع ماست و مفهوم دارد يا نه در جائی است که 
موصوف بحال خود باشد و صفت آن تبدیل شود الا بر وجهی دیگر که 
مصیی ام رای اه کار 


مورد افتراق از جانب صفت باشد یعنی صفت سائمه تبدیل شود به معلوفه 
این دو قسم محل نزاع است. 
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و اما در غیر این دو مورد جریان نزاع در آن اشکال است اظهرش آنشتت 
که مصنف می فرماید جاری نیست نزاع در آن اگرچه ظاهر می شود از آن 
خیام کت ی اف که انیت ار تدای مد ره 
شده است فی الغنم السائمه زکاه این روایت دلالت فش کنر که زکاه در 
شتری که معلوفه باشد نیست و این حرف ایشان وجهی ندارد چون غنم 
شا ات ارس ای ان ماه ار 


و شاید وجه آنکه استفاده کرده است علیت منحصره را نظیر لا تشرب 
الخمر لانه مسکر که اسکار هر کجا پیدا شود حرمت هم ثابت است در اینجا 
هم غیر سائمه که معلوفه باشد و لو در ابل باشد عدم وجوب زگاه است در 
آن مصنف می فرماید و علیه فجری بنا بر علت منحصره این بحث و نزاع 
قی آیذ ختی, دز وصفی که متاوی 1 وصف اعم از موصوف باشد 


اعم مطلق. 


پس بنابراین دلالت می کند بر انتفاء سنخ حکم در هر کجانی که سائمه 
بین صفت و موصوف نسبت بین آنها تساوی باشد یا صفت اعم از موصوف 
باشد و در این دو مورد بگوئیم نزاع جاری نیست در جائی که افتراق از 
جانب وصف و موصوف هر دو باشد مثل ابل معلوفه و علت براي این دو 
مورد بياوريم که اگر منتفی شد موضوعغ هم منتفی است کما آنکه این 
تفصیل از تقریرات معلوم می شود 


نز ختیان ترا سا بر‌قول بعش شا ففیه.فی ایا کر« علیت استفادم. کر دیم 
در تمام سه قسم که وصف مساوی با موصوف باشد يا اعم از موصوف و 
لو من وجه باشد می آید و اگر علیت استفاده نکردیم فرق بین آنها نیست 
کضا لا تخفی: فتامل خندا: 
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غایت حکم با موضوع دلالت بر مفهوم دارد يا نه؟ 


فصل هل العاید قی الق خول علی ارتفاع ات عها مد القانه با ی 
دخول الفایه فی المعنی. 


الدلاله علی: الارتتاع و الی جماعه منم الشیدو لشیم وم الطلاله قلیه و 
ااعته اس ار کات ناه صفیت اقا السه یا ال کسا کر 
قوله کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام و کل شیء طاهر حتی تعلم انه 
قیر کات میا اه توا اساق دای مها از بحی و 
کونه قضیه تقییده بها و الا لما کانت ما جعل غایه له بغایه و هو واضح الی 
الماید: 


قوله فصل هل الغایه فی القضیه الخ در این فصل دو بحث بیان می شود. 


اول آنکه آیا غایت در قضیه دلالت بر مفهوم دارد یعنی سنخ حکم منفی می 
باشد بعد از غایت و ایا نفی بعد را می کند يا نه محل کلام است این یک 


ب< ۳ ت. 
بحت دوم آپا غایت داخل در مغیا است پا نه بخت. آن ی آند. 


فواه تا مها لس باس خا رون کات نواعم ان 
محل بحث است و خلافی است در این مسئله نسبت بمشهور داده اند که 
دلالت می کند غایت بر انتفاء حکم و مفهوم دارد غایت و نسبت به جماعتی 
داده اند که بعض از انها مرحوم سید مرتضی و شیح طوسی که ایشان 
فرموده اند دلالت بر مفهوم ندارد نظیر وصف که گفتیم دلالت ندارد تحفیق 
در این مسئله آنست که اگر غایت بحسب قواعد عر بیه قیدی برای حکم 
باشد نه برای قید موضوع مثل روا بت کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام 
و در روایت دیگر کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در این موارد غایت 
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و اما اذا کانت بحسبها قیدا للموضوع مثل سر من البصره الی الکوفه 
فحالها حال الوصف فی عدم الدلاله و ان کان تحدیده بها بملاحظه حکمه و 
تعلق الطلب به و قضیته لیس الا عدم الحکم فیها الا بالمغیا من دون دلاله 
لها اصلا علی انتفاء سنخه عن غیره لعدم ثبوت وضع لذلک و عدم قرینه 
ملازمه لها و لو غالبا دلت علی اختصاص الحکم به. 


که حتی باشد دال است بر ارتفاع حکم و نفی حکم می کند بعد از حصول 
علم و اينکه هر شیء که حکم بهخلیت آن.فت کنیم تا ان -وفتی که خرفت 
آن.معلوم تشدم:باشد وبعد ار انی. که خرمتش معلوم شندو شتاعته شد بل 
اشکال حکم به حلیت ان شیء مرتفع است. 


و همچنین حتی تعلم انه قذر و این غایت که در دو روایت می باشد قید 
دش ارو سول ده انش یه ارنفاع هرن ام کند نع از حصولن مایت ۰و 
حلال ات خی ورف او تکرام همر‌حال اشت 9 آن 
انشت مایت برای سکم اند قاس اش است ال سای 


قوله و اما اذا کان بحسبها قید للموضوع الخ اگر غایت قید برای موضوع 
باشد بلا اشکال مفهوم ندارد کما آنکه در باب وصف گذشت و حاصل آنکه 
در مثال سر من البصره الی الکوفه ماد سر که موضوع باشد مقید است 
واجب است سیر از بصره تا کوفه و این قیودی که در موضوع اورده می 
شود هل مق الیرم الی که اش دمص م اند 
خکم مطلی, بت ولی وا لت بن مقهوم نب ارد بان معتی که واختة اس 
تشعق اد تضر ماه کفقه دلیف سم ایشا وال نداست رای که خایت 
نشده است وضع لغوی برای غایت بر مفهوم و قرینه عامةّ هم و لو غالبا 
باشد نداریم که دلالت بر مفهوم 
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و فائده التحدید بها کسائر انحاء التقیید غیر منحصره بافادته کما مر فی 


آیا غایت داخل در مغیّا است يا نه 


ثم اه فی الغایه خلاف آخر کما اشرنا الیه و هو انها هل هی داخله فی 
المغیی بحسب الحکم او خارجه عنه و الاظهر خروجها لکونها من حدوده فلا 
تکون محکومه بحکمه و دخوله فی بعض الموارد انما یکون بالقرینه و علیه 
یکون کما بعدها بالنسبه الی الخلاف الأول کما انه علی القول الأخر یکون 
هحکوهه با لحکم سفحه فا 


داشته باشد الا ما خرج. 
قوله و فائده التحدید الخ. 


اگر اشکال شود که در غایت اگر مفهوم ندارد پس فایدغ آن چیست که 
موضوع مقید به غایت بشود جواب ب آنکه در بابت وصف گذشت که قیدی را 
که می آورند در موضوع فوائدی دارد کی از عقهوم عنل اعتا بفحل وی 
و عغیره. 


قوله ثم اٍئّه فی الغایه خلاف آخر الخ. 


بعد در غایت خلاف آخری هست کما آنکه قبلا اشاره شد به آن مثل سر من 
البصره الی الکوفه ایا کوفه هم لا زم است سیر در ان با حکم سیر باول 
که هام ی سوه فقایت که کرت شهار ار ها که قل. ار کون 
می باشد اظهر انست که غایت که کوفه باشد خارج است از حکم بجهت 
انکه مثل کوفه حد است از برای لزوم سیر یعنی که لا زم بود اولش از 
بصره و آخرش اول کوفه می باشد و چون این غایت حد حکم است حدود 
خارج از حعمند و محکوم بحکم ما قبل نمی شوند و داخل بودن غایت در 
بعض موارد به واسطه قرینه خاصه می باشد. 


پس بنا بر اینکه غایت داخل در مغیا نباشد ما بعدغایت خلاف بق می آید 
که ایا مفهوم دارد يا نه و نفی سنخ حکم می کند از غایت يا نه کما انکه بنا 
بر قول 
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ثم لا یخفی ان هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فیما اذا کان قیدا للحکم فلا 


فصل لا شبهه فی دلاله الاستثناء علی اختصاص الحکم سلبا آو ایجابا 
بالخستتی مته ولا بقم آلفتشختی. لدلی یعون الاستتاه هن, النفی. آتباتا و 
من الاثبات نفیا و ذلک للانسباق عند الاطلاق قطعا. 


آخر که غایت داخل در مغیّا باشد یعنی وجوب سیر حتی کوفه را هم می 
گیرد بحکم منطوقی نه مفهومی بله بعد از غایت یعنی بعد از کوفه محل 
خلاف می شود که ایا مفهوم دارد یا نه. 


قوله ثم لا یخفی آن هذا الخلاف الخ. 
ما ها ماه ای تک رامع و 
تعرف انه حرام و کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و ممکن نیست حکم 


قذارت کنیم که آن شیء طاهر است کما لا یخفی فلا تففل. 


قوله فصل لا شبهه فی دلاله الاستثناء الخ. 


در این فصل بیان می شود در جمله استثنائیه شبهةهٌ نیست که حکم 


مثلا اگر گفتیم جاءنی القوم الا زیدا. 


حکم امد برای زید ثابت نیست بلکه مخصوص بقوم است که مستثنی منه 
می باشد و شامل زید نمی شود و از اینجا است که استثناء از نفی اثبات 
است نظیر ما جاءنی القوم الا زیدا و استثناء از اثبات نفی است نظیر مثلی 
که بیان کردیم اول و اين معنی 
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فلا یعبا بما.عن, آبی خنیفه من عدم الافاده معتجا بمثل لا ضلاه الا بظهوز 
یره یت احتاعه املا کون السمران مین متله ان کون الضلام. لیب 
کانت واجده لأجزائها و شرائطها المعتبر فیها صلاه الا اذا کانت واجده 
للطهاره و بدونها لا تکون صلاه علی وجه و صلاه تامه مامورا بها علی اخر و 
ثانیا بان الاستعمال مع القرینه کما فی مثل الترکیب مما علم فیه الحال لا 
دلاله‌علی: مذفاه اضلا کما لا بشفی: 


که بیان کردیم برای انسباق و تبادر عند الاطلاق است قطعا یعنی جملة 
استثنائیه تبادر در این معنی که بیان نمودیم دارد. 


قوله فلا یعباً بما عن ابی حنیفه الخ. 


از آبی حنیفه نقل شده است که حکم مستثنی منه و مستثنی یکی است و 
ان معنی که بیان نمودیم که حکم اختصاصی دارد به مستثنا منه است و 
مستثنی خارج است ان افاده را نمی دهد احتجاج کرده است ابی حنیفه 
بل لا ضلاه الا نطهور و یفنل لا ضلاه الا غاتحه الکتاب. و کفته امفت که 
مفهوم آن آنست که صلاه با طهارت صلاه است و لو باعتبار اجزاء و ارکان 
دیگری که در صلاه نمی باشد و همچنین بفاتحه الکتاب جواب از ابی حنیفه 
ضصروری است که این احتجاج مدرک نمی شود بجهت ۷۹ قانون کلی 
انست که نه اینست که هر کجا شرط نباشد مشروط نیست نه بلکه 
مشروط بدون شرط نمی شود ولی اگر وجود پید | کرد ممکن است 
مشروط با او باشد و ممکن است نباشد. 

و شرایط باشد ان شرایطی که معتبر است در صلاه ان صلاه باید واجد 
طهارت هم باشد علاوه بر انها و بدون طهارت اصلا صلاه نیست بنا بر قول 
صحیحیها و صلاه تامه مأآمور بها نیست علی قول اعمیها و بحث اسامی 
عبادات و غیره که آبا وضع برای صحیحند 
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کلمه توحید دال بر مفهوم است و رد اشکالات آن 


و منه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال علی المدعی بقبول رسول اللّه صلی 
الله"غلیه.و اله اسلام من قال کلفة التو‌حند لامکان دعوی ان دلالتها علی 
التوحید کان بقرینه الحال او المقال. 


و آلاشکال فی نها غلیه.بان شیر لا اها تفر کی آورمهجود ی غلین کا: 
تقدیر لادلاله لها علیه. 


اما علی: الاول فاندحیفد لا ولاله لیا الا غلی. اعات امکان مخوده شارک و 
تعالی لا وجوده. 


و اما علی الثانی فلانها و ان دلت علی وجوده تعالي الا انه لا دلاله لها یا 
اعم در جلد اول گذشت و جواب سوم که مصنف آن جواب را دوم قرار 
داده است آنست که استعمال با قرینه کما در مثل این ترکیبها که می دانیم 
مقصود چه می باشد دلالت بر مدعای ابی حنیفه ندارد اصلا چون بحث ما 
ور اش افتت که ندون فرش با فد ظهور اولی اعطی را باند ماه کردم 
کما لا یخفی. 


قوله و منه قد انقدح الخ. 


از جواب ابی حنیفه معلوم , می شود که موقعیت ندارد برای استدلال بر 
و ی ۱ 
خن سعتی کلمه یه لا اله الا الله زا بکمند فمرا مسامانست: و فک 
کرده است از جائی که دلالت بر مفهوم ندارد و حکم مستثنا منه و مستثنی 
یکیست تمسک به کلمه توحید که بیان نمودیم کرده اند. 


خات از اين رن هم افست که مکی ارست انا تیم که کلمه لا الم از 
له رت بای فرت خالع است وا فرت‌صاله وک اسای داوم ار 
تمام مسلمانها به اينکه هرکس این کلمه را گفت مسلمان است عما لا 


قوله و الاشکال فی دلالتها علیه الخ. 
اشکال تففده اندبز این کلمه توح به انتک شیر لاع نف الخنشن کد لا اه 
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علی عدم امکان اله آخر. 


مندفع بأن المراد من الاله هو واجب الوجود و نفی ثبوته و وجوده فی 
الخارج و اثبات فرد منه فیه و هو الله یدل بالملازمه البینه علی امتناع 
لکفونه مه افراق لفات 


موجود و بر هریک از اين دو تقدیر کلمه طیبه دلالت بر توحید شخص نمی 
ممکن الا الله و امکان وجود اثبات تبارک و تعالی را نمی کند و نتیجه ان 
می شود خدای تعالی ممکن است وجود داشته باشد و هر ممکن وجود 
ندارد بلا اشکال و اما بنا بر ثانی که موجود تقدیر و خبر باشد اگرچه دلالت 
و بر وجود تعالی می نماید و اثبات می کند که خدای تعالی موجود است 
دی ی اه آفری راتس شاید الا یکمن 


قوله مندفع بان المراد الخ جواب آنکه مراد ازاله واجب الوجود لذاته می 
باشد و نفی ثبوت آن در خارج به واسطه منطوق است و وجود ان در خارج 
به واسطه الا و اثبات فرد ان بمفهوم الا است که ذات اقدس الهی باشد به 
ملازمة بینه دلالت می کند بر امتناع غیر ذات اقدس الهی در خارج بجهه 
آنکه ضروری است که اگر ممتنع نبود باید وجود پیدا کند در خارج چون از 
افراد واجب الوجود است. 


و حاصل آنکه خبر که محذوف است چه ممکن باشد و چه موجود هر دو 
صحیه اش ۵ اما ااکز هعکی وا یر کدفتیم تن اهکان:واختب الوجود 
بالامکان عام مستلزم_ است وجود آن رز کما آنکه عدم وجود آن در خارج 
سس اس استا او سا الته دار اجان ریم نم آزله هو‌جوه 


ذات اقدس الهی ضروری 
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ثم آن الظاهر ان دلاله الاستتناء علی الحکم فی طرف المستثنی بالمفهوم 
و انه لازم خصوصیه الحکم فی جانب المستثنی منه التی دلت علیها الجمله 
الاستثنائیه. 


تقم له کافت. اللالم. قی تظرفه سس الاساه لا سک له کانه 
تااظوق کما هو لسن وان کان ین ولگ لا سکاو فده 


اقا زان بر تقیچم کلم اتضا ول اش 


و ما بل کی اضر و اتحضاض اسا ای ای احل. آناعه لک و 
تبادره منها قطعا عند اهل العرف و المحاوره. 


اتنت و شریک آن در خارع فحال و قفتنم اسنت و ممکن. است. اضلا بکوئیم 
لا نفی للجنس در مثل این موارد خبر نمی خواهد نظیر کان تامه و لیس 
تافه. و قول نخویین که .می. کویتد خبز. مجخدوف. است. بعتی اختیاجی: بان 
ندا 

ره 


قوله ثم ان الظاهر ان دلاله استثناء الخ: 


ظاهر آنست که جملة استثنائیه در طرف مستثنی بمفهوم جمله است نه 
بمنطوق و انکه مستثنی لازمه خصوصیت حکم است در جانب مستثنی منه 
یعنی اگر گفتیم جاءنی القوم الا زیدا لازمه آمدن قوم آنست که زید نیامده 
بمفهوم است بله اگر دلالت در طرف مستثنی بنفس ادات استثناء باشد نه 
به جملة استثنائیه البته دلالت بر مستثنی ایضا منطوق می باشد و بعید 
نیست همین طور باشد اگر که تعینی مستثنی بمنطوق يا بمفهوم فایدهٌ 
فقهیه ندارد کما لا پخفی. 


قاه و خها تون ای الص الا کلمای کال دصر ات سوم 
دارد کلمه انما است چون تصریح اهل لغت بر این معنی نموده اند علاوه بر 
این ها تبادر حصر است از که انفا زد کر مره 
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دهع اه لضاف ی ال ما ار اسان هت 
با هی زاوها غر موه فان الشیل لین التادر ز تحص الا سای 
الی اذهاننا فان الانسباق الی اذهان اهل العرف ایضا سبیل. 


و ربما یعد مما دل علی الحصر کلمه بل الاضرابیه و التحقیق ان الاضراب 
علی انجاغ هتها‌ها کان لاحل ان المضرت عته آنما آنی: باه ای تشه رد 
لسانه فیضرب بها عنه الی ما قصد بیانه فلا دلاله له علی الحصر اصلا فکانه 
اتی بالمضرب الیه ابتداء کما لا بخفی. 


نها ما کان: اج التا کی فیکون در الخضری ند کالطته: و التففنه 
لدکد الری الیه فلا دلالم له علیی اصا و ما ها کات قی هقام الردع .و 
ابطال ما اثبت اولا فیدل علیه و هو واضح. 


قوله و دعوی ان الانصاف الخ کما نقل شده از تقریرات اگر کسی اشکال و 
ادغا کند که.-ها .راهن این شادر رنه اه لعت.: تداریم عفن جواند 
استعمالات کلمه انما مختلف است و از طرف دیگر در عرف ما که زبان 
فارسی می باشد لفظی که مرادف آن معتی باشد تداریم تا کشف بنمائیم 
از آن تبادر را اين اشکال و دعوی غیر مسموع است بجهت آنکه طریق 
بتبادر منحصر نیست که ان معنی بذهن ما که زبان فارسی است بیاید 
بجهتی که انسباق و تبادر باذهان اهل عرف عرب ایضا راهی است بر ایما 
وقتی سوّال کردیم از معنی آن علم بر ایما حاصل می شود و این معنی 
تبادر را قبلا در جلد اول مفصلا بیان نمودیم. 


عو رها هه فا ول خی اتحصر ال از ای کی وال مش .و 
مفهوم بیان نموده اند کلمه بل اضرابیه است تحقیق 
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و مما یفیده الحصر علی ما قیل تعریف المسند الیه باللام و التحقیق انه لا 
پفید الا فیما اقتضاه المقام لأن الاصل فی اللام آن تکون لتعریف الجنس 
کما ان الاصل فی الحمل فی القضایا المتعارفه هو الحمل المتعارف الذی 
ملاکه مجرد الاتحاد فی الوجود فانه الشائع فیها لا الحمل الذاتی الذی ملاکه 
الاتحاد بحسب المفهوم کما لا پخفی. 


۱ 4 


آنشتتت. که اضراب بر اقسام و انواعی است اول آنکه بجهت آوردن بل 
اون فطلت یل باعل آورده است‌سا ی اند شاه سفت رود 
است پس دست از ز کلمه اولی برمی دارد و قصد به دوم می نماید در این 
مورد دلالت بر حصر ندارد اصلا و مثل انست که ابتداء شروع کرده است 
بکلام دوم 


مثلا اگر گفت جاءنی زید و غفلت کرت که بکفیت تخاغتی عمرن یات ار 
چون زید را که اورده از روی غفلت بوده است. 


قسم دوم آنست که بل را تزا کیهفی آویتد هم مضروت قنه کسن ور کلام 
آورده می شود برای توطئه و تمهید و مقدمه برای اسم بعدی است نظیر 
آنکه:فی. کون خبییی قهر با تس در انز قشم هم ,دلالت ابو موی ندادد 
ایضا. 


قسم سوم اجان است که در مقام ردع و باطل کردن آن مطلب اولی 
است و اثبات مطلب دوم نظیر آنکه بگوید.زید قائم بل قاعد آیه شریفه و 
قالها اخدا کف ولا شاه بل ار کم ور ام فو نسم رلالت 
بر مفهوم 0 ۱1 کما اینکه این مطلب واضح است. 


قوله و مما یفید الحصر علی ما قیل الخ: 


ای تفای کسفان نی کف فان مر خضه ارت رت ند انیم کت 
بالالف 
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تعم لق قامت فرشه علی :ان اللای للاسغراق آو ان مدخوله اخد هو 
الا سال و الاطلاق آو علی ان الحمل علیه کان ذاتیا لا بفید حصر مدخوله 
الاغلام: فی الففام.و‌ها وفع منهم من ار تذ کر ها 
فاته بلا طائل کما بظهر للمتأمل فتأمل جیدا. 


و اللام تفتی مدا متل الضارت زیدو الخمدلله بت العالفین انهفاغل:عتل 
ضرب الضارب و تحقیق در این مطلب انست که اصل الف و لام برای 
تعریف جنس است یعنی انسان و بقر و حجر و غیره هرکدام ماهیاتی 
هتتتنی ممیر از دیگر ولی فد از انکه الفه و لام بر تن آنها دز آفندی: در 
ذهن عهد ذهنی پیدا می کنند و معهود ذهنی می شود و این معنی دال بر 
حصر نیست یقینا کما انکه اصل در حمل قضایا متعارفه یعنی اکثر قضایا 
حمل شایع صناعی است که ملاک ان اتحاد موضوع و محمول است در 
خارج چه مساوی باشند و يا احدهما اخص يا اعم باشد و این معنی ایضا 
دال بر حصر نیست یقینا چون نظر در این حمل فقط اتحاد موضوع و 
محمول است خارجا و اما حمل ذاتی که ملاک آن اتحاد مفهومی است 
تظیر الاتشان.خیوان"ناطق: و امتال آن اگدخه.خضر زا می. رشاند. ولی: بیان 
نمودیم که قضایای متعارفه حمل ذاتی نیست اکثرا بلکه حمل شایعی 
صناعی است. 

قوله نعم قامت قرینه الخ بله اگر قرینه باشد که الف و لام در تمام موارد 
یا اکثر موارد برای استغراق است و يا مدخول آن بنحو ارسال و اطلاق 
اراده شده است يا آنکه حمل ذاتی است که به یکی از این سه طریق اگر 


ثابت بشود حصر را می رساند و کلام مفهوم دارد ولی دانستی که اکثر 
قضایای خارجیه خلاف آن می باشد و به واسطه بیان ما ظاهر شد خلل و 
اشکال در کثیری از کلمات اعلام در این مقام و انچه 
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عدد و لقب دلالت بر مفهوم ندارد 


فصل لا دلاله للقب و لا للعدد علی المفهوم و انتفاء سنخ الحکم عن غیر 


کما آن قضیه التقیید بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار علی ما دونه که 
سا ها ام و یم مر 
انها چون طول ان بلا طائل است و فائدة ندارد کما انکه ظاهر می شود 
برای متامل فتامل جیدا. 


گدله فضل لا لاله لاف بل آاحده لین المموم ال در این فصل ده رت 
است:اول. آنکه آبا لت موم دازویا نفو‌مراد از لقب ند علم باشد که 
اتب ات بلکه عراد از لقب ور فا تج فنه ان کلمه آیشت که‌ یک طرف 
کلام واقع بشود چه فاعل باشد و چه مفعول و چه حال و چه تمیز يا ظرف 
غیر شرط و وصف و استثناء که هرکدام از آنها بحث علی حده ای داشتند 
در این موارد دلالت بر مفهوم ندارد. 


مثلا اگر مولا فرمود اکرم زیدا راکبا یوم الجمعه دلالت ندارد بر اينکه جایز 

نیست اکرام عمر و يا اکرام زید در غیر حال رکوب يا غیر جمعه و انتفاء 

شخص حکم قبلا گذشت که آن را مفهوم نمی نامند مثلا در مثال قبلی 

موضوع اکرام سه قید دارد زید بودن آن و راکب بودنش و روز جمعه هریک 

از این قیدها اگر منتفی شود موضوع اکرام تحقق پیدا نکرده است منطوقا 
نه آنکه مفهوم داشته باشد کما آنکه قبلا در باب وصف گذشت. 


قوله کما آن قضیه التقیید بالعدد الخْ بحث دوم اگر حکمی را مقید بعدد 
نمودند جایز نیست امتثال ان به کمتر 
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لانه لیس بذاک الخاص و المقید و اما الزیاده فکالنقيصه |ذا کان التقیید به 
للتحدید بالاضافه الی کلا طر فیه. 


نعم لو کان لمجرد التحدید بالنظر الی طرفه الاقل لما کان فی الزیاده ضیر 
اضلا بل ریها کان هیا فضیله و ریادم کما زا تخفی و کف کان فلس عدم 
الاخترا» عیزم: من جهه «لالته علی الحفهوم بل ابا بکون» اجل .عدم 
ال افقه مع ها آخد فی الهتطو 6 کما هو ارم 


از عدد مثلا در باب عادت زنانه که حیض باشد اقل آن سه روز است يا اقل 
قصد اقامه ده روز است و امثال آن در این موارد اگر کمتر از آن محقق 
بشود موضوع حکم منطوقا در خارج محقق نشده است بجهت آنکه نه عدد 
یا ده عدد دو موضوعند این از طرف نقیصه و اما از طرف زیاده هم چنین 
است که در بعض موارد دو طرف اقل و اکثر اراده شده است و متعلق 
حکم است مثل آنکه امر فرموده است در ماه مباری رمضان بروزه گرفتن 
یک ماه که طرف اقل و اکثر هر دو ملاحظه شده است. 


قوله نعم لو کان لمجرد التحدید الخ بله اگر تحدید نسبت بطرف اقل عدد 
باشد و از طرف کثرت تحدیدی در او نباشد در این موارد زیاده مانعی 
ندارد نظیر اقل اقامه که ده روز است و اقل مسافرت که هشت فرسخ 
است و اقل حیض که سه روز است و امثال انها که زیاده از اقل مضر 
نیست بلکه در بعض موارد فضیلت هم دارد نظیر اقل ذکر رکوع يا سجود 
که زیادتر برآن فضیلت دارد کما لا یخفی و علی کل حال عدم اکتفا در 
مرتبه اقل کما آنکه ذکر نمودیم نه به واسطه دلالت بر مفهوم است بلکه 
خن هت فر سم متا سا کر سع فرست مها وت ره ولالت هر 
مفهوم است که نمازش قصر 
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التقشه الرانع قی الفام چ الخاض 


اشاره 


فصل قد عرف العام بتعاریف و قد وقع من الاعلام فیها النقض بعدم 
الاطراد تاره و الانعکاس اخری بما لا بلیق ات فاتها تعاریف افقظیه نوم 

فب عواب القدغال.غنه الما الشارخه لا جافعه قی ععاب اشتوال 
بالماء الحقیقیه کیف و کان المعنی المرکوز منه فی الاذهان اوضح مماأ 


و لذا یجعل صدق ذاک المعنی علی فرد و عدم صدقه المقیاس فی 
الاشال,علها بهدم الاظراد اه الاتفکامن با ریت فمر ول شمه تریغ هن 
اکمو هن ان ما ات ی ای 


نیست بلکه منطوق هشت فرسخ است و موضوع حکم محقق نشده است 
کما هو معلوم. 


قوله المقصد الرابع فی العام و الخاص فصل قد عرف العام الخ تعریف 
شده است برای لفظ عام و خاص به تعاریفی و واقع شده از علمای اعلام 
نقض بعدم اطراد و انعکاس بران تعاریف پیعنی جامع و مانع نیست مثلا 
تعریف شده عام بانه اللفظ المستغفرق لما یصلح له اشکال شده تزان که 
لفظ مشترک مثل عین اگر یکی از معانی اراده شود مثل ذهب در این حال 
صلاحیت بر تمام معانی دیگر آن دارد که هفتاد دو معنی معروف است. 


و همچنین شامل جمع معرف بالف و لام نمی شود چون صلاحیت بر فرد را 
ندارد و اقل جمع سه عدد است با این حال یکی از عمومات مسلم جمع 
ار اک ار 
نیست چون این تعاریف 
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فالظاهر ان الغرض من تعریفه انما هو بیان ما یکون بمفهومه جامعا بین ما 
ز یه مها تاه اسفا نی الیهس مات سا هن ام 
الکلام بحسب الاحکام من افراده و مصادیقه حیث لا یکون بمفهومه العام 
ی ار 


لفظیه است و تعاریف لفظیه اگر اعم و يا اخص باشد مانعی ندارد. 


مثل آنکه بیان می کنند سعدانه چیست جواب آنکه نبت است که این 
تعریف اعم است و تعریف لفظی ان تعریفی است در جواب سوال از ماء 
شارحه واقع می شود و سوال از مفهوم و معنی لفظ واقع می شود نه 
سوال از حقیقت خارجی شیء باشد که آن را ماء حقیقه می نامند بلکه 
کرارا گذشته که حقیقت خارجی اشياغ-فمکن تست تغریق. آنها چون درک 
آنها ممکن نیست و آن معنی عامی که در ذهن علماء می باشد واضح تر و 
معلوم تر است مفهوما و مصداقا از تعریفات از این جهت نقض بر دیگری 
می کنند بعدم اطراد يا بعدم انعکاس و بلا اشکال تعریف و معرف باید 
اجلی و اوضح باشد از معرف بالفتح از این جهت که معنی در ذهن علماء 
اجلی و واضح می باشد اشکال بر یکدیگر می کنند و حال آنکه معرف باید 


قوله فالظاهر ان الغرض الخ. 


ظاهر غرض از تعریف تمام آنست که بیان مفهوم آن جامعی که بین افراد 
عام می باشد بیان آن جامع است باعتبار آن افراد تا اشاره بشود بافراد آن 
عام و نفس مفهوم عام و حقیقت آن متعلق غرض و حکمی نیست مگر به 
واسطه افراد و مصادیق آن و الا در احکام شر عیه عام بما هو عام مورد 
حکمی از احکام شرعیه نمی باشد کما لا پخفی. 
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در اقسام سه گانه عام استغراقی و مجموعه و بدلی است 


عالطا ان اک لسن اافسا شین ااس اف موی ان 
ات ای م۱ ری ات ی 
واحد و هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. 


اما ای اک ها نت کین اس سای سوه 
للحکم و اخری بنحو یکون الجمیع موضوعا واحدا بحیث لو اخل باکرام واحد 
قم ارم کا خیم چا تا ا انا ات السرره ای اند اطا خن 
ات مت وا یت اس ها 
منهم لقد اطاع و امتثل کما یظهر لمن امعن النظر و تامل. 


قوله ثم الظاهر ان ما ذکر له الخ. 


نموده اند عام استغراقی عام مجموعی عام بدلی اين اقسام باعتبار کیفیت 
تعلق حکم است بافراد و الا عموم در جمیع این اقسام ثلاثه بمعنی واحد 
است که ان متفه شمول مفهوم عام است برای جمیع آنچه عام صلاحیت 
بران دارد و عام منطبق بران می شود 


اول آنکه هر فردی, از افزاد عام موضوع اشت براخ.حکم عام هر کدام از 
آن افراد اطاعت و معصیتی دارند نظیر اکرم کل عالم که هرکدام از افراد 
ای ما یم ی ی ار را او را 


می نامند. 


قسم دوم انست که حکم روی مجموع من حیث المجموع رفته است که در 
این مورد حکم یکی است ولی به قسمی است که ار یکی از این ها عمل 
نشود امتثال ان حکم نشده است نظیر تروک وارده در روزه که ترک تمام 
ان ال کی وا یا مارا مایت و ال 
نشده است يا نظیر اکرم کل فقیه که اگر یکی از فقهاء را مخالفت کرد 
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و قد انقدح ان مثل شمول عشره و غیرها لاحادها المندرجه تحتها لیس من 
العموم لعدم صلاحیتها بمفهومها للانطباق علی کل واحد منها فافهم. 


هر موضوعی حکمی دارد و اطاعت و عصیانی دارد. 


بیشتر نیست مثل اکرم رجلا ولی این حکم علی البدل تمام افراد رجل را 
ی کرم ها کر کی از مارا امتالن کرضاطات مدوم اشت وک 
ها فا ی شود ما آ که اس مر ید اس فا ساسا که 
دقت در نظر داشته باشد فتامل و هر کدام از این اقسام به واسطه قرائن 
معلوم می شود. 

وهای فقو قوش ول لس ار 

از بیان سابق ما که معنی عام را بیان نمودیم معلوم شد که مثل عشره و 
مائه و الف و غیره از اعداد انها عام نیستند چون صلاحیت بر انطباق بر 
افراد خود ندارند بلکه افراد عشره و غیره اجزاء موضوع له العشره می 
عشرات و الوف دال برده ها می کند و هزارها فافهم. 

مخفی نماند بر آنکه عام بدلی دو قسم داریم قسمی است که بوضع است 


که بمقدمات حکمت اثبات می کنیم که هر رجلی را اکرام کرد کافی است. 


قسمی است که وضعی است نظیر آنکه بگوید اکرم جمیع العلماء و امثال 
آن و قسم دیگر بمقدمات حکمت ثابت می شود نظیر احل اللّه الببع که 
توت لیا لین وه اه 
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دا ها ی ای ای اه 
فی الخصوص عنایه بادعاء انه العموم او بعلاقه العموم و الخصوص. 


قلم الم الماع طهورا کشور ا فوخ فطای. فا اهر است هه اما اک 
شیک کردم که آبا عام اسرافی است باعام محقوعی حصل نز اعترانی 
می کنیم چون عام مجموعی لازمه آن انست که امور کثیره را یک شیء 
واحد قرار دهیم و حکم روی موضوع واحد باشد و اصل عدم آن است و 
تفحختا. ان را بعض اعلام بیان نموده اند با جواب اشکالات فراجع. 


در این فصل بیان می شود که عموم و خصوص هرکدام صیغه دارند که دال 
بر انها می کند بلکه الفاظ مشترک بین عموم و خصوص داریم مثل نکره در 
سای سره ایات ال ای ال مه سرا که ین 
است عهد ذهنی يا حضوری يا استفراقی باشد با قرینه. 


شمان اقا وی اب لفط شاوی کل مت کر هر ابا من 
لفظ همه و هر انسان در لفت فارسی این ها دال بر عموم می باشد و 
مخصوص بخاص نمی باشند و نه آنکه هم دلالت بر عام کنند و هم دلالت بر 
ار باکت اش منت مات ساره که ات الفاظ مصا و اه 
حقیقت باشد بر عموم ولی استعمال بشود این الفاظ در خصوص ۳ 
مجاز| بادعاء آنکه این خاص عام است در استعاره نظیر آتکه بگوئی جاءنی 
او هست که در غیر معنی لغوی خودش مجانار استعمال می شود 
۱ ۱۱6 ۳19 ام جاخ 
شک نیست. 
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ترا عفن ال ان ارادم الخضدص مره وله هن ها کم سول 
الافظ حفیقه فی الضیقن ادلی هلا الی ان التخضیض فد استفر هضاء عی 
قیله ما فا الا ه فورخض هم الظاهر متضی کفیه خفیفه .ها هه ااعالت 


مع آن تیقن ارادته لا یوجب اختصاص الوضع به مع کون العموم کثیرا ما یراد 
المجازیه کما پاتی توضیحه و لو سلم فلا محذور فیه اصلا آذا کان بالقرینه 
کما لا یخفی. 


قوله و معه لا یصفی الِخ. 
کسانی که منکر الفاظ عمومند دو دلیل دارند. 


اول آنکه اراده دو عدد خصوص یقینی است و متیقن است و لو این 
خصوصی در ضمن عموم باشد یعنی چه خاص اراده شود و چه عام خاص 
یقینی است بخلاف اراده عموم که مشکوی است و لفظی را در معنی 
متیقن وضع بشود اولی ۱ ست بر معنی مشکوک وضع شود. 


دوم از ادله آنها آنست که تخصیص این قدر زیاد است که مشهور و شیاء 
دارد حتی آنکه گفته شده ما من عام الا و قد خص و ظاهر اقتضاء دارد که 
لفظ حقیقت پاشد در آن معنی که غالب است در خارج و آن معنی خصوص 
است بجهت آنکه اگر وضع شود لفظ برای عموم و عام هم اکثرا تخصیص 
خورده و تخصیص هم مجاز است و برای قلت مجاز لفظ وضع شده برای 
خصوص تا حقیقت باشد و مجاز کمتر باشد. 

ام ای ی و ای ایا 
سبب نمی شود که اختصاص بدهیم وضع را بخصوص خاص و لفظ را برای 
خاص وضع کنیم علاوه بر اینکه عموم 
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فص رها قودفیم الالقاط الخالم ی الم الک عم سایق اتف او 
آلمیه نها اه لا یو ععلا تصرورن ال اه نکیه هد 
مه ال ام ی رما وی سا او ی و 
انها تفیده. 


زیاد استعمال می شود اضافه بر اینکه افراد خصوص متفاوت است و 
۳ 
خارج بکنیم نهصد آن مختلف است یقینی بودن آنها چون ممکن است 
سیصد چهارصد پانصد ششصد هر کدام ات نها یفیتین باشد پس اراده خاص 

هم مختلف است و یقینی نیست کما لا یخفی. 


و جواب از دلیل دوم مشهور بودن تخصیص عموم سبب نمی شود که مجاز 
کثیر باشد و زیاد بجهت انکه ملازمه بین تخصیص و مجاز نیست یعنی لازمه 
ای ندارد که هرکجا تخصیص باشد مجاز باشد بلکه بعدا بیان می کنیم که 
هرکجا عام تخصیص خورد چه بمخصص متصل و چه مخصص منفصل در هر 
دو عام حقیقت است و باقيیمانده مجاز نیست کعما انکه همین مطلب در 
بابت مطلق و مقید می اید. 


و برفرض لازمة تخصیص عام مجاز باشد محظوری در آن نیست اصلا چون 
مجازیت آرم ها رنه است و با قرینه بودن مجاز مانعی ندارد کما آنکه این 
مطلب را در باب واجبات بیان نمودیم که واجبات کمتر از مستحبانند بااین 
حال امر حقیقت در وجوبست کما لا یخفی. 


وله فصل رما عفن الالقاظ ال 


از الفاظ عموم قرارد دافم نکنهدر مساق تفی با که رال لا توت اجه 
و دلالت نکرده بر عموم در سیاق نفی يا نهی سزاوار نیست کسی شک کند 
عقلا چون ضروری است که طبیعت نیست و معدوم نمی شود در خارح 
مگر آنکه معدوم شود تمام افراد آن طبیعت که اگر یک فرد آن طبیعت 
موجود باشد آن طبیعت معدوم نیست 
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اک ات متا سم ایام تسه الا سا لا تین لا اشمات 
السلت. لا ارند مایا لا انسات, ها بصلخض انطاهقا علس‌هره اف ادها 


و هذا لا تنافی کون دلالتها علیه عقليه قانها بالاضافه الی افراد ما براد متها 
لا الافراد التی تصلح لانطباقها علیها. 


لت از اخات واه لا مرو[ 


مخفی نماند بر آنکه الفاظ وضع شده اند از برای آن طبیعت مبهمه که 
جامع بین مطلق و مقید است و جامع بین تمام عوارضات آن طبیعت است 
مثلا لفظ زید وضع شده برای آن خصوصیت زیدی که در نظر گرفته شده 
مثل بودن آن پسر عمرو مادر آن و غیره و بعد از وضع آنچه که عوارض بر 
زید وارد می شود از کوچکی و بزرگی لاغری و چاقی بلکه از حیات و 
ممات تماما زید برآن صادق است لذا زید مرده يا زنده است و در تمام این 
حالات حقیقت است لفظ زید بر ذات آن و مجاز نیست پس نکره در سیاق 
نفی یا نهی باید اطلاق و مرسل بودن آن بمقدمات حکمت ثابت شود و الا 
محر مت ابا نتفیا نمی افتضاه بدارد مد لت ان طیخت همه که 
در قوه سالبه جزئیه است. 


حاصل آنکه حرف سلب نه دلالت بر اطلاق و نه دلالت بر تقیید می کند و 
هرکدام از انها از خارج باید ثابت شود بلکه بعد از مقدمات حکمت عقلا 
باید هیچ فردی از افراد طبیعت وجود خارجی نداشته باشد تا طبیعت وجود 


نداشته باشد 
قوله و هذا لا ینافی کون دلالتها عقلیه الخ. 


این معنی که بیان نمودیم منافات ندارد که دلالت نفی يا نهی بر افرادی که 
اراده شده است عقلی باشد چه آنکه اراده شده است مبهم باشد که در 
قوه سالبة جزئیه است و چه آنکه مرسل اراده شده باشد که تمام افراد 
اراده شده باشد کما لا یخفی. 
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کما لا ینافی دلاله مثل لفظ کل علی العموم وضعا کون عمومه بحسب ما 
یراد من مدخوله و لذا لا بنافیه تقیید المدخول بقیود کثیره. 


تخسلا سقوا کین طاهرا دا ظلا قافن آ سای مه فادها 


تلاصا اس ی وی 
پا اه ی ال ی هس 
770 
میل بل ابا سا انا افهس ال سای مرت خر اجره 
اقتضائه وضع اللام و لا مدخوله و لا وضع اخر للمرکب منهما کما لا یخفی و 
ربما پاتی فی المطلق و المقید بعض الکلام مما یناسب المقام. 


قوله کما لا بتافی دلاله مثل لقفظ کل الم آین:مغتی کمبرای نکزه در شیاق 
نفی يا نهی بیان نمودیم عینا همین معنی برای لفظ کل و امثال ان می 
باشد و در وضع لغوی یعنی لفظ کل اراد عموم می شود از آن وضعا ولی 
عموم مدخول ان و آن چیزی که لفظ بران درمی اید که ان چیز مطلق 
باشد مثل اکرم کل رجل يا مقید باشد مثل اکرم کل رجل عالم و همچنین 
اگر قید دیگری زیاد کنید مثل عالم هاشمی و غیره که عموم کل بحسب 
مدخول ان می باشد. 


یم لمع لاه نی که اریز کرهون صا ی 
نهی انست که لفظ کل ظهور در عموم دارد و محتاج بمقدمات حکمت در 
مدخول ان نیستیم. 

لد سا ال ی ای ایا کات مرا 


نهی يا نفی و کل امثال داشتیم همین معنی در کلمه ای که الف و لام بر 
سر آن دراید می باشد چه مفرد باشد و چه جمع 
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عامی که تخصیص خورده حجت است و رد مانعین 


فص لا شه ی آن العام الکصض اتصصل ام الصتضل هه ها سفن 
ها لس عوم نی اسخصص حطاعا وه له کان-خصا مسا امن 
تدحو لعف | نا 


ای ال عض ال الا و سا فخل ن ااصصص لها 
فقیل بحجیته فیه و بین المنفصل فقیل بعدم حجیته. 


لباق من بیته با معین ترچیح بلاعرجح و التحقیق في الجواب ان یقال آنه 
ترفن یفام مها 


العفوم فداصت نیو اي ان رنه شمه صعا لیس احظاق رود 
الادوات فلفظه کل فی مثل کل رجل و کل رجل عالم قد استعملت فی 
یعنی ممکن است مدخول هم مطلق باشد یا مقید بناء بر آنکه افاد عموم 
کند و عموم آن بحسب اراده مدخول آن می باشد و اطلاق تقیید مدخول 
در اين موارد نظیر چاهی می ماند که از اول با دهنه تنگ آن را بکنند که 
معنی ضیق فم الرکیه همین است رکیه یعنی چاه نه آنکه دهنه از اول گشاد 
باشته و‌بعدا آن را کی کنند. 


ولی دلالت مدخول الف و لام بر عموم محل اشعال است بلکه باید یا 
لام به تنهائی دلالت بر عموم و نه مدخول ان و نه هر دو دال و مدخول هیچ 
کدام دال بر عموم نمی باشند و ممکن است در باب مطلق و مقید بعضی 
کلام در آنها بياید کما لا یخفی. 


قوله فصل لا شبهه فی ان العام المخصص الخ در این فصل بیان می شود 
بر اینکه عامی که تخصیص خورده است چه مخصص منفصل باشد مثل 
اه وا 


رت[ 22 


القیی ان کان اف داوس لاف ال خی یلق هقی شاد 
القله 


اف ات اش انم تسه قاروا 
کین احا فقس سل من اف قفا اتصال نم نی الوم 
قاعو و ور الا ماها غن عون تما لانص او الایه عل 
الظاهر لا مسا اصل و وم لا مسال ایض ال اند اسفیل 
فیه مجازا کی پلزم الاجمال. 


فساق منهم و چه مخصص متصل در این دو مورد عام حجت است در آن 


و همچنین عام حجت است در آن افرادی که احتمال بدهیم که آیا داخل در 
عام است یا کر خاضم تفص که سم یی ان از سمت: میم ناهد نه 
فضذان کفا. انکهفی: ایف هه ات مصتی کفیا رز دیص مهو راضحا 
است که سس لاف سوت ها احفی اه علماعی ما الا سس لاف 
که اهل تسنن باشند و بعضی ها تفصیل دادند حجیت را بین مخصص متصل 
که در انجا قائل به حجیت عام شدند در باقیمانده و بین مخصص منفصل که 
در آنجا قائل بعدم حجیت شدند 


و کسانی که نافی هستند حجیت را در مخصص منفصل دلیل آنها آنست که 
می گویند بعد از تخصیص عام مجمل می شود چون نمی دانیم تمام 
باقیمانده حجت است يا بعض باقیمانده و بعض هم مراتب ان مختلف است 
از این جهت متعدد می شود ارات هریت ات حضه کت اند و دلیل بر 


عام که باقیمانده مجاز باشد 1 در تخصیص مخصص ۲۷ 5 آنکه 


روز 


مثل کل و غیره استعمال شده است در آن معنی که اراده شده است و لو 
دايرة اراده سعتا و ضیقاأ مختلف است باختلاف مدخول کل و آن کلمه ای 


۳ 0 


مثلا لفظ کل در مثل اکرم کل رجل يا کل رجل عالم لفظ کل استعمال 
شده است حقیقتا در عموم و اگرچه افراد یکی از انها بالنسبه به دیگری 
بلکه به نسبت و خودش در غایت قلت است چون رجل عالم نسبت بمطلق 
رجل بسیار بسیار کم است. 


و اما تخصیص عام بمخصص منفصل پس اراده خاص از عام نمودن واقعا 
لازم ندارد که عام خاص شود و مجاز شود بلکه لفظ عام در عموم خودش 
استعمال شده قاعده و خاص مانع از حجیت عام می باشد و حجیت آن را 
می برد نه ظهور عام را ببرد چون خاص نص در معنی خودش يا اظهر می 
باشد از این جهت مقدم می باشد نه انکه خاص مصادم ظهور عام باشد و 
ظهور آن را ببرد کما لا بخفی. 


و تحقیق در اين مطلب آنست که الفاظ سه وضع دارند دلالت تصوریه و 
دلالت تصدیقیه و دلالت تصد بقیه ایضا بر دو وجه است دلالت جدیده و 
دلالت غیر جدیده اما دلالت تصوریه در جلد اول در باب وضع بیان نمودیم 
که وضع لغوی نیست بلکه این معنی از انس بلفظ پیدا شده و لذا این 
معنی یافت می شود و لو متکلم غافل يا نائم باشد بلکه الفاظ وضع شده 
اند برای تفهیم و تفهم و تفهیم و تفهم فقط در دلالت تصدیقیه است نه 
تصوریه و دلالت تصدیقیه بر دو قسم است دلالت اراده جدیده و اراده غیر 
جدیده و چه بسا می شود که متکلم اگر مخصص متصل بیاورد مفسده در 
ان است با در تاخیر ان مصلحتی می باشد. 


هیر که ی ی رای سا 
نموده اند و دواعی را جزء معنی گرفته اند و یکی از دواعی قاعده کلیه 
است در عموم برای عبد در مقام 
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لا یقال هذا مجرد احتمال و لا یرتفع به الاجمال لاحتمال الاستعمال فی 
خصوص مرتبه من مراتبه فانه بقال مجرد الاحتمال استعماله فیه لا یوجب 
اجماله بعد استقرار ظهوره فی العموم و الثابت من مزاحمته بالخاص انما 
هو بحسب الججیه تحکیما لما هو الاقوی کفا اشرنا الیه آنقا. 


ها لخماه اف یلص وان کم عنم انعهان لایور وین 
الال الافی الحصوضر صقی اللاتی الا فی. القموم الا آنهلا فحه نودم 
انتتعفاله محانا فی واخد مها اضلا و اتما. اللاتم الا یه الظیور 
فی الخصوص فی الاول و ‏ جو موز فی خصوص ما کان الخاص 
حجه فیه فی الثانی فز 


شک که تسا کر یووم تارادا کت شین شمان یک 
لفظ را در معنی بدواعی مختلفه کما آنکه گذشت و در این موارد مجاز 


قوله لا یقال هذا مجرد احتمال الخ اشکال نشود این حرفی را که شما زدید 
ی ار ی ی ی 

لفظ برطرف نمی شود چون احتمال دارد که استعمال شده باشد لفظ عام 
بر یک هر تیه ای از صتانت شاض خوات: انکه فجح و اختمال نیت نمی نود 
که لفظ عام :مخمل باشدءذر یاف نعذ از آنی. کم لقظ عام طهور دارزذدن 
عموم و ظواهر الفاظ در بین عقلاء حجت است و رفع ید از آنها جایز نیست 
مگر حجتی اقوی از آن باشد و آنچه که در ما نحن فیه اقوی است 
مزاحمت خاص است با عام بحسب حجیت و حجیت خاص اقوی است از 


مخصص متصل از اول ظهوری در عموم منعقد نشده است و لفظ عام از 
اول ظهور در خصوص دارد باین معنی که داثره عموم از اول ضیق و در 
مخصص منفصل از اول 
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و قد اجیب عن الاحتجاج بآن الباقی آقرب المجازاه و فیه انه لا اعتبار 
بالأقر بیه بحسب المقدار و انما المدار 7 الأقربیه بحسب زیاده الأنس 
الناشته من کتره. الاشتعمال. 


و فی تقریرات بحث شیخنا الاستاذ قده فی مقام الجواب عن الاحتجاح ما 
هذا لفظه: 


و الأولی ان یجاب بعد تسلیم مجازیه الباقی بأن دلاله العام علی کل فرد 

من افراده غیر منوطه بدلالته علی فرر آخر من آفراده و لو کانت دلاله 
تب در عموم دارد و وجهی ندارد که بگوئیم لفظ عام در هریک از این ها 
قحار ات آنچه که ارم می اد ورن است رای مور ام 
است از اول در خصوص و عدم حجیت عام در مخصص منفصل و آنکه 
ظهور عام بحال خود می باشد و انچه که مزاحم عام است حجیت عام 
ام کارا ار هی مر ار 


۳۳ 


ول ود اسب تام الم ها تاه نی اکن نی اد 
۵ له هجار باشد اقربت‌مجار ات اشت:وباند. ان را بکیررن: 


جواب آنکه اقربیت بحسب مقدار اعتبار در مجاز ندارد و آن سبب نمی 
سود کشواخزها نده قمع راد کلم با شود که اجه کمسیت مس تسد رام 
اقرب مجازات زیادی انس است که ناشی از کثرت استعمال است که 
استعمال لفظ اگر در آن اقربیت زیاد باشد به قسمی که ظهور پیدا بکند 
آن لقظ. در معتی وولو آن-معنی مجاری باشد البته.متعین اشت. و در غیر آن 
فايده ندارد. 


ها ی ال ای تاه ات 
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مجازیه اذ هی بواسطه عدم شموله للافراد المخصوصه لا بواسطه دخول 
غیرها فی مدلوله فالمقتضی للحمل علی الباقی موجود و المانع مفقود لان 
المانع فی مثل المقام انما هو ما یوجب صرف اللفظ عن مدلوله و 
المفروض انتفائه بالنسبه الی الباقی لاختصاص المخصص بغیره فلو شک 
فالاصل عدمه انتهی موضع الحاجه. 


قلت لا پخفی ان دلالته علی کل فرد انما کانت لأجل دلالته علی العموم و 
الشفول فادا لم :یسمل فیة و اسعمل فی: الخصوص. کما هن المفروض 
مجازا و کان اراده کل واحد من مراتب الخصوصیات مما جاز انتهاء 
التخضتض الیدنه اتعمال الغام فیه ههار معا کان تخس بخصها سا معین 
ترجیحا بلا مرجح. 


و فرموده است که اولی آن است که جواب داده شود از اشکال بعد از آنی 
کهها سای کم که افماتع ام مار راست به که رل لس عاض بر ام 
افرادش منوط به دلالت افراد دیگر نیست یعنی ربط به همدیگر ندارند از 
این جهت هر فردی اطاعت و عصیانی دارد و لو ان افراد باقیمانده عام 
مجاز باشد به واسطه که خاص شامل این ها نشده از این جهت این ها 
بجهت عام باقی می باشند پس افراد دیگری هم داخل در عام نشده که 
اش ان ماش 


پس مقتضی برای حمل بکنیم بر باقی مانده موجود است و مانع در افراد 
باقیمانده مفقود است به حیثی که مانع در مقام ان خاصی است که لفظ 
عام را منع کرده است از دلالت بر عامش و مفروض ما آنست که باقی 
مانده عام تخصیص نخورده اند پس در تمام افراد ان مقتضی موجود و مانع 
ماه ارس هام کم ال و اناوت اند و 
الحاجه. 


قلم فلت ی لس الم کیان آ تک تعاس فان شرف که 
عم ال و امن اس 
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ما 


المفروض انه لیس بموضوع له و لم یکن هناک قرینه و لیس له موجب (< 
ان ی ی ی ی ی ی 
ای اه اس اس اه امس ای 
هک فقوت کی کفته فالماته کید و ای کام معف عا باعل از 
مقتضی له بعد رفع الید عن الوضع نعم انما یجدی آذا لم یکن مستعمل | 
ام سا را ای ال یا 


قافن تن شحف مس قح ها تس کف اخال اه 


فصل اذا کان الخاص بحسب المفهوم مجملا بآن کان دائرا بين الأقل و 
الاکتر ه کان. متعضاا فلا مسر اجماله ال العام لا جیهم لا خصما.بل کان 
العاض عتها فیها لا نع فیه الخاص ومع انم شمه فیه بلا عذاخم اضاا 
ضروره ان الخاص انما یزاحمه فیما هو حجه علی خلافه تحکیما للنص او 
الأظهر علی الظاهر لا فیما لا یکون کذلک کما لا یخفی. 


ِ 


و لا مقتضی لظهوره فیه ضروره ان الظهور اما بالوضع و اما بالقرینه 
۱ 


ص 


۷ 


و تخصیص نخورد مقتضی موجود است در افراد و مانع هم مفقود ولی بعد 
از آنکه عام تخصیص خورد و استعمال در خاص شد مقتضی می رود چون 
افراد مجاز مختلف است و ممکن است عام در هریک از آنها استعمال شود 
و تعیین هرکدام بالخصوص ترجیح بلا مرجح است و ظهوری در هیچ کدام 
ندارد و ظهور هر لفظی که حجت است يا بوضع است یعنی حقیقت لغوی و 
فرض آنکه مفقود است و یا به قرینه عامه آن هم در بین نیست و موجب 
دیگری برای ظهور عام در باقی نداریم و دلالت عام بر تمام افراد موجب 
نمی شود در حال تخصیص هم دلالت موجود باشد و مقتضی بر افراد باشد 
فتامل جیدا. 


فولمتفضل از کان الخاض بخسب القفعوم آلدن اش فصل سان هی شود 
که مخصص چه متصل و چه منفصل يا مجمل است از حیتث مفهوم یا از 
حیث مصداق و این بحث بسیار نافع است در فقه و اجمال 
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قالخ نکن کولکسان کان درا من المشاشن تفا امین الامل الاکشه 
را 
المتباینین و حقیقه فی غیره. 


اما الأول فلان العام علی ما حققناه کان ظاهرا في عمومه الا انه لا یتبع 
ظهوره فی واحد من المتباینین الذین علم تخصیصه باحدهما. 


و اما الثانی فلعدم انعقاد ظهور من رآس للعام لاختفاف الکلام بما یوجب 
احتماله. لکل واخد من الافل.و الاکتر آو.لکل واعد .من المتتابتین. 


مفهومی يا به قسمی است که تمام افراد خاص و عام هر دو مجمل می 
شود که هیچ ظهوری ندارند. 


نظیر آیه کریمه أَحلّت کم بَهِيمَة لام الا ما یثلی عََیْکُمْ و اکرم العلماء الا 
بعضهم و يا آنکه اجمال آن ببعض افراد می باشد که خاص داثر است بین 
اقل و اکثر و خاص منفصل باشد نظیر آنکه بگوید مولا اکرم العلماء و بعدا 
بگوید لا تکرم الفساق منهم و معنی فسق مراد باشد بین گناه کبیره فقط یا 
آنکه گناه صفیره را هم می گیرد و در اینجا مصنف می فرماید اجمال 
مفهومی مخصص سرایت نمی کند بعام و آن را مجمل کند نه حقیقتا یعنی 
ظهور عام به خود باقی است و نه حکما یعني حجیت عام ایضا باقی است و 
عام حجت است در تمام افراد علماء مگر انجاتی که فاسق به گناه کبیره 
بااشد بقینا و جائی که مرتکب گناه صغیره می باشد داخل در وجوب اکرام 
است بجهت آنکه ضروری است که خاص مزاحم عام می باشد و مقدم 
اس ار ای که یر اه تشه که یی ایا با ام از 
عام می باشد و اگر خود خاص مجمل باشد در بعض افراد ظهور عام مقدم 
است کما لا پخفی. 


قوله:و ان لم یکن کک: 
بعنی اگر مخصص متباین باشد نظیر آنکه بگوید مولا اکرم العلماء الا زیدا 
ص :228 


لکنه حجه فی الاقل لأنه المتیقن فی البین فانقدح بذلک الفرق بین المتصل 
و التصله کذا فی الیل من اسان ها کر هام فلا یل 


و زید مردد باشد بین دو نفر از علماء و زیادتر يا مخصص اقل و اکثر باشد 
در مخصص متصل پس در این موارد اجمال مخصص سرایت می کند بافراد 
غام مشکو یک ۵ انما.هم فخمل می نون 


ابا ار کم تا تم لو یی ام شزرو نمی است 
الا انکه حجیت ان در افراد مشکوک از بین می رود و حکما حجیت ندارد 


چون علم اجمالی داریم که افراد مشکوک زید تخصیص خورده. 


و اما ثانی که مخصص متصل باشد در آنجا اصلا ظهوری برای عام در افراد 
مشکوک منعقد نمی شود چون محفوف است کلام به چیزی که نمی گذارد 
ظهور پیدا شود چه مخصص متصل اقل و اکثر باشد و چه متباینین. 


قول لکته حجه فی الاقل, اه 


یعنی مرتکب کبیره با صفیره يا یقین دیگر حتما خارج است از عام و لو 
منفصل نیست بجهه انکه مخصص منفصل و لو ظهور عام را نمی برد ولی 
در واقع معارض با حجیت عام است و حجیت عام در مثل مرتکب صغیره 
مجمل است نظیر مخصص متصل و هر دو مثل هم می مانند در اجمال عام 
جواب ظهور عام حجت است مادامی که علم بخلاف نداشته باشیم و 
مخصص منفصل در اقل اصلا ظهوری ندارد تا آنکه معارض شود بلکه در 
اقل که مرتکب صفغیره باشد مجمل است کما آنکه گذشت پس تمسک 
بعام بلا معارض است. 

مخفی نماند هرکجا عام مجمل شد رجوع باصول عملیه می شود که آنها 
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تمسک بعام در شبهه مصداقیه جایز نیست و رد مجوزین 


آها آذا کان هفجناا پخست الخضدان. بان اه قرو ورد بین. ان کون 
فردا له او باقیا تحت العام فلا کلام فی عدم جواز التمسک بالعام لو کان 
متصلا به ضروره عدم انعقاد ظهور للکلام الا فی الخصوص کما عرفت. 


و اما اذا کان منفصلا عنه ففی جواز التمسک به خلاف و التحقیق عدم 
ای ای وتا ی اس ها تاه 
فیما کان فعلا حجه و لا یکون حجه فیما اشتبه انه من افراده. 


فسقه من العلماء فلا یزاحم مثل اکرم العلماء و لا یعارضه فانه یکون من 
قبیل مزاحمه الحجه بغیر الحجه و هو فی غایه الفساد فان الخاص و ان لم 
یکن دلیلا فی الفرد المشتبه فعلا الا انه یوجب اختصاص حجیه العام فی غیر 
عنوانه من الافراد فیکون کرام العلماء دلیلا و حجه فی العالم الغیر الفاسق 
فالمصداق المشتبه و ان کان مصداقا للعام بلا کلام الا انه لم یعلم انه من 
مصادیقه بما هو حجه لاختصاص حجیته بغیر الفاسق. 

و بالجمله العام المخصص بالمنفصل و ان کان ظهوره فی العموم کما اذا 
الحجیه الا فی غیير عنوان الخاص مثله فحینثذ یکون الفرد المشتبه غیر 
معلوم الاندراج تحت احدی الحجتین فلا بد من الرجوع الی ما هو الأاصل فی 
البین. 


مختلف است کما لا پخفی. 

قوله و اما اذا کان مجملا بحسب المصداق الخ. 

فرق. بین اخمال. متهومی و اخمال مضداقی انست. که. اخفال مصضدافین 
معنی معلوم است ولی در خارج نمی دانیم زید فاسق است يا عادل به 
واسطه آضر خارخی 
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بخلاف اجمال مفهومی که معنای فسق را نمی دانیم آیا مرتکب کبیره 
است با با صغیره کما لا یخفی. 


فانصا مارا متا ال ی ای ما1 
الیشای مر ای ی اس میالم اه اه 
خارجی مشتبه شود در بعض افراد و در مخصص متصل اشکالی نیست که 
فرد مشتبه خارج از عام است و باید رجوع باصول عملیه شود کلام در 


خلاف است بین علماء تحقیق آنست که جایز نیست تمسک بعام در شبهات 
مصداقیه بجهت آنکه غایت آن چیزی که ممکن است گفته شود در جواز 
آنست که خاص مزاحم عام است و مقدم بر عام می شود در جائی که 
خاص فعلا حجت باشد نه انجائی که خاص حجیت ندارد در افراد مشتبه خود 
پس خطاب لا تکرم فساق العلماء که خاص است این دلیل نمی شود بر 
حرمت اکرام افرادی را که شک داریم در فسق آنها. 


و این حدلیل :امن ام وه کش الخاهای نمی وه کم نمی اگم 
ایا ای ای و 
است چون عام ظهور آن حجت است و خاص در افراد مشکوک اصلا 
ظهوری ندارد تا معارض با عام بشود. 


این در غایت فساد است بجهتی اینکه خاص اگرچه دلیل بر فرد مشتبه خود 
نمی شود و ظهوری در آن ندارد الا آنکه سبب می شود که حجیت عام در 
حجت است در عالم غیر فاسق و افراد مشتبه اگرچه مصداق برای عامند و 
ظهور عام شامل آنها می شود بلا کلام الا آنکه در حجیت عام شک داریم که 
از افراد حجتند يا غیر حجت چون 
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هیا ادا کان المخسض لقظیا و اما ادا کان لیا قآن کان ها بصع ان کل 
علیه المتکلم اذا کان بصدد البیان فی مقام التخاطب فهو کالمتصل حیث لا 
نگاد تشفند بنعه یور للعام لا فی الخصیضی ان فرعم کدلی قالطا هر 
بقع الغام ناتدای امه ,علی یه امورم فیت هد المتر فی. دای 
ان الکلام العلفی‌سن السمه ححه لسن ال ها اسیل علی المام الکاشی 
بط مر ان مس سس ناه ما مرکا ند 


مثلا اذا قال المولی اکرم جیرانی و قطع بانه لا یرید اکرام من کان عدوا له 
منهم کان اصاله العموم باقیه علی الحجیه بالنسبه الی من لم یعلم حجیت 
عام تخصیص خورده است بغعیر عالم فاسق. 


و حاصل آنکه عامی که تخصیص خورده است بمخصص منفصل اگرچه 
ظهور در عموم دارد حتی در افراد مشکوک مثل آنکه اگر مخصص اصلا 
نبود ظهور عام تمام افراد را می گرفت و این معنی بخلاف مخصص متصل 
است که عام در افراد خودش ظهوری پیدا نمی کند الا انکه در اینکه افراد 
مشکوک حجیت ندارند مثل مخصص متصل می شود و در این هنگام فرد 
مشتبه مصداقی نه داخل در عام است و نه داخل در خاص چون یقین به 
هیچ کدام از آنها نداریم و هیچ حکمی اثبات موضوع خودش را نمی کند 
بلکه موضوع آن در خارح باید ثابت شود بدلیل دیگری بسن در فرد مشتتنه 
مصداقی باید رجوع باصول عملیه شود کما لا یخفی. 


قوله هذا اذا کان المخصص لفظیا الخ. 


بیانات سایق در مخصص لفظی بود چه مخصص متصل باشد یا منفصل که 
تمسک بعام در شبهه مصداقیه جایز نبود مطلقا کما آنکه گذشت و اما اگر 
مخصص لبّی باشد یعنی قطعی باشد آنهم بر دو قسم است اگر از اموری 


2 


بخروجه عن عموم الکلام للعلم بعداوته لعدم حجه اخری بدون ذلک علی 
خلافه بخلاف پا آذا کان المخصص لفظیا فان قضیه تقدیمه علیه هو کون 
العف اه کانه کار بان اس اقا نا کان رلک سح دا 
کان التان لا و اه دم نی الفده لا توح اسلا جعیه الا فوط 
قطع انه عدوه لا فیما شک فیه کما یظهر صدق هذا من صحه مواخذه 
اف اه له رها هن رات اما دراه له م عفن وه 
علی مخالفته و عدم صحه الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوه. 


کفا لا پشی قلین منت آغع الطریقه المعر فقوت الشیرهالممتتره الما تفه 
بین. العقلاء التی هی ملا ی خجیه اضاله الطفور و بالحفله کان سا افقلاء 
علی ها بالسه الق المشنبه ها ها بخلامة دبای 


و لعله لما اشرنا الیه من التفاوت بینهما بالقاء حجتین هناک و تکون قضیتهما 
بعد تحکیم الخاص و تقدیمه علی العام کانه لم یعمه حعما من راس و کانه 
لم یکن بعام بخلافه هاهنا فان الحجه الملقاه لیست الا واحده و القطع بعدم 
انا ام ای اه وا ها ی مومت ار 
سا فیس عفانم ی لح انا سای باه سره 
و مرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجه اقوی علی خلافه. 


بل یمکن ان یقال آن قضیه عمومه للمشکوک انه لیس فردا لما علم 
ی ان 
فلانا و ان شک فی ایمانه یجوز لعنه لمکان العموم و کل من جاز لعنه لا 
یکون موّمنا فینتج انه لیس بمومن فتامل جیدا. 


متکلم تکیه بر او بنماید در جائی که بصدد بیان مطالب خود می باشد. 


ماه ارم ات کر 
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برای عام ظهوری پیدا نمی شود الا در خاص کما آنکه در مخصص متصل 
کشت و اير مخصص لت این ون اش ول اسهاع راک ععلین که 
نظری باشد در این موارد ظاهر انست که عام حجت است در شبهات 
مصداقیه و حجیت ان باقیست حتی در افراد مشکوک همچنانی که ظهور 
عام هم در آن افراد می باشد. 


و سر در اين مطلب آنست که کلامی که ملقا می شود از سید و مولا 
بطرف عبد این کلام حجت است ان اندازه ای که عام ظهور در افراد 
خودش دارد و این عام کاشف است که تمام افراد عام را حتی مشکوی را 
مولا اراده کرده است پس باید تابع این ظهور عام باشیم مادامی که قطع 
بخلاف نداریم مثلا اگر مولا فرمود اکرم جیرانی و یقین داریم که مولا اراده 
ندارد اکرام کسانی که دشمن او می باشند و لو جیران مولا باشند در این 
موارد از طرف مولا دو حجت برای عبد رسیده است و در این حال تقدیم 


و مثل اینکه از اول مولا اراده عام را نفرموده است بلکه ارادة خاص نموده 


دارند که در متصل از اول ظهوری پیدا نمی شود و در منفصل ظهوری 


هست . 


ولی در حجیت هر دو با هم شریکند که تمسک بعام در شبهات مصداقیه 
باشد که مولا ارادة اکرام عدو را ندارد در این مخصص لبی حجیت عام در 
افراد مشکوک از بین نمی رود و بحال خود باقی است و افرادی که یقین 
داریم که این ها عدو و دشمن مولا می باشند از عام خارجند و باقی دیگر 
لازم است اکرام انها. 


کما آنکه ظاهر می شود صدق بیان ما از صحت مواخذه مولا که اگر افراد 
مشکوی را اکرام نکرد باحتمال اینکه دشمن مولاست صحیح است مولا 
مواخذه 
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کند عبد را و عقابش کند بر مخالفت و عذر عبد که شاید این دشمن باشد 
موجه نیست و قبول نمی شود نزد عقلا کما اينکه این مطلب مخفی نیست 
بر کسی که رجوع کند طريقة که معروف است نزد عقلا و سيرة مستمرة 
آنها را چون ملاک حجیت اصاله الظهور است یعنی هرکجا لفظ ظهوری پیدا 
کرد ان ظهور متبع است و عمل به مقتضای آن می شود مگر آنکه دلیل 
اقوی ان داشته باشیم از کار فیر ار 


و حاصل آنکه بنای عقلا بر حجیت اصاله الظهوری است در این مورد در 
افراد مشکوک بخلاف جائی که مخصص ما لفظی باشد که افراد مشکوک 
مصداقی در هیچ طرف داخل نیستند نه در عام و نه خاص کما آنکه گذشت 
و شاید بنای عقلا بر همین بیانی که ذکر نمودیم باشد و تفاوتی که بین آنها 
هست بجهت انست که در مخصص لفظی دو حجت القا شده است از 
طرف مولا و بعد از انی که حکم بخاص نمودیم و مقدم کردیم خاص را بر 
عام. 


مثل آنشت. که«اضلا غام افر اد عاض زا شامل نشده اسنت:۱: اول. و کانه 
مثل اینکه اصلا عامی از اول نبوده است بخلاف مخصص لبی که در این 
مورد حجتی که القاء شده است بطرف عبد یک حجت است نهایت انکه 
قطع خارجی داریم که بعضی افراد عام را که دشمن مولا می باشند از 
وجوب اکرام خارج است و این قطع خارجی سبب نمی شود رفع ید کنیم از 
عموم عام مگر در جائی که یقین بخروج آن داریم و ظهور عام حجت است 
ازه آن: بر ات ان کداشته با نلک مکی است بعد ار ایق کم نوم 
عام شامل افراد مشکوی می شود ان افراد مشکوی را از تحت خاص 
بیرون ببریم. 


فلا زمانتی که شوه ات لفن هی امن قاطبه اين عموم عام اگر 
در تعص افراذ ان‌دشی. کزديم که.ابا عفن است با نم حون ای مسلم 
موّمن باشد 
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مر از 


لما کان غیر معنون بعنوان خاص بل بکل عنوان لم یکن ذاک بعنوان جایز 
نیست لعن آن در فرد مشکوک می گوییم لعن آن جایز است و هرکسی که 
0 


قوله ایقاظ لا یخفی ان الباقی الخ. 


مخفی تماند. بو . آنکة بیان سابق که جایز نبود تمسک بعام در شبهات 
مصداقیه در جائی که احراز موضوع ممکن نباشد اثبات آن باصل و اگر 
ممکن باشد مثل انکه زید قبلا عادل بوده و فعلا شک در عدالت او داریم 
استصحاب عدالت او اثبات می کند که زید عادل است تعبدا و یکی از 
افراد عام می باشد در مخصص منفصل و يا متصل مثل استنناء. 


نظیر آنکه بگوید مولا اکرم العلماء الا الفساق منهم که اگر بعض افراد 
فساق حاله سابقه فسق دارند و فعلا شک در آن کنیم که باستصحاب فسق 
او داخل در مخصص می شود تعبدا و اشکال در جائی است که نه حالت 
سابقه برای عدالت زید است و نه حاله سابقه فسق آیا ممکن است 
باستصحاب عدم فسق زید داخل در وجوب اکرام علماء باشد چون قبل از 
انکه زید وجود پیدا کند نه زید بود و نه فسق او بعد از وجود زید شک در 
فسق او داریم باستصحاب عدم فسق او موضوع محقق می شود یک جزء 
آن بالوجدان و جزء دیگر باصل و اثبات این موضوع مرکب در تمام 
موضوعات مرکبه فقهیه جاری است. 


فا ار ی فا اس هی 
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الخاص کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی فی غالب الموارد 
بیان استصحاب عدم ازلی مثل عدم قرشی و اثبات فرد عام 


الا ها ند یک فنوالی کم یه بحکی العام ان لم نحز آلسشک ما 
کلام ضروره انه قلما لم یوجد عنوان یجری فیه اصل ینقح به انه مما بقی 
تما ازا شک آن امرهنکون فرسه اه غیرها کف و ان کانت: :۱ 
وی با سا رس اس رن انا وت اهاز 
ان اضاله عدم تخقی الاتساب مها و بین الفریش تجدی. في تتقیح آنها 
ممن.ا تحیض الا الی خمسین لان العراه التی لا بکون تماق بسن الیش 
اشسات انضا باقیة فعت. و عل علی. ان لفراه انما ره الکصته ال 
خمسین و الخارج عن تحته هی القرشیه فتامل تعرف 


و همان عنواني که عام داشته باقی است بخلاف مخصص متصل غیر 
استخاتی یر آنگه سوت مول آکرم العلما اعی که عوضی اراد محر 
علماء نیست بلکه علماء عدول می باشند که عنوان عام عوض شده و مقید 


شده. 


قوله الا ما شذ الخ یعنی اکثر موارد تبادل حالتین در مخصص می باشد 
نظیر عدالت و فسق و غیره بخلاف انجائی که تبادل ندارد نظیر عجمیت و 
عرییت که آسم.ها عالتن:هسند کم‌غالا تبادر خدارند و نظیر ها دم انست 
در جائی که شک بکنیم که زنی قرشیه است يا غیر قرشی این زن و لو بعد 
از موجود شدن يا قرشی است يا غیر قرشی است و اصلی که اثبات کند 
که آن زن قرشی است با غیر قرشیه است نداریم الا آنکه اصل عدم تحقق 
اتشانه اه اوت ع ورن 


و همین اندازه کافی است بر ایما که موضوع شود برای غیر قرشی چون 
عضوم عاض که می فرغاید آن اامراه آتها تری. | اخمزه الی خمشنن و آنچه 
که خارج شده است از این عموم زنی است که نسبت بقریش داشته 
اتید و این تست حالت اه دار د اضل فذی تفت آم اشت با فزرتن 
و از این جهت داخل در عموم می شود و خون دیدن او تا پنجاه سالست و 
حاصل که فیلن از ان که این ود بیدا کرد 
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کنیم و اصل عدم ان نسبت است. 


از ات حمت ای فوومشکه ین داخل .ام می .شود ان القراه نما تزع 
الحمره الی خمسین و عام در اینجا عنوان خاصی به خود نگرفته و تبدلی در 
ان نشده کما انکه گذشت. 


اشکال بر استصحاب عدم ازلی و جواب آن 


اشکال شده است بر مصنف از بعض اعلام که این استصحاب استصحاب 
عدم ازلی است و صحیح نیست بجهت آنکه هر مخصص لفظی که پیدا می 
شود چه متصل باشد و چه منفصل عام را مقید می کند و عنوان عام عوض 
می شود اگر مخصص امر وجودی باشد عنوان عام مقید بامر عدمی می 
شود و اگر مخصص امر عدمی باشد عنوان عام مقید بامر وجودی می 
باشد و در تمام موارد ممکن نیست اثبات ان را يا نفی ان را به اصل مثلا 
عموم عام و استصحاب ان مثبت است که جاری نیست چونکه استصحاب 
عدم قرشیه بعدم محمولی و لو حالت سابقه دارد ولی اثبات نمی کند که 
قرشیه حالت سابقه ندارد چون تحقق نسبت بدون طرفین ممکن نیست. 


جواب آنکه اوصاف وجود خارجی آنها محتاج بمحل و موصوف می باشند 
ولی عدم انها محتاج بموصوف نمی باشند چون عدم بما هو عدم وصف 
شیء نمی شود مثلا عدالت و قرشیه در خارج بدون موصوف و بدون محل 
ممکن نیست قهرا باید مثل زید و امرئه در خارج باشد تا انها موجود شوند 
ولی عدم انها محتاج بموصوف و محل نمی باشد بلکه امر ازلی است که 
قبل از تحقق خود معدوم بوده و در ما نحن فیه عموم زنی است که نسبت 
بقریش نداشته باشد تا پنجاه سال خون می بیند و ان زنی که مشکوک 
است باستصحاب عدم انتساب او بقریش داخل در عموم می شود 


ص :38 2 


و هم و ازاحه ربما یظهر عن بعضهم التمسک بالعمومات فیما اذا شک فی 
فتما انا رقم متعلها: لتتر نان ال سحت: الایان دا الیض مها ار 
اوه ما مالفاه سل فحاله سس خجا اقا مه اه 
لما وجب الوفاء به و ربما یقید ذلی بما ورد من صحه الاحرام و الصیام قبل 
المتعات وفی الستر ادا ملق ها التدر کی 


پس آنچه که مانده تحت عام زنی است که نسبت بقریش نداشته باشد نه 


آن زنی که متصف است بعدم کونها من قریش علی نحو لیس ناقصه 
فتامل جیدا. 


از مواردی که شبهات مصداقی است و باصل احراز موضوع و اثبات ان هن 
شود من له روایت‌ روف نوشن عم‌ش‌ظیر الا ما الق کناب 
له که در اين مورد شک در مخالفت کتاب اصل عدم آن اثبات می کنیم 
:| 
صلم؛ جابز است و شنجین حجیت عبر واحد در تجانی که شک داشته باشیم 
که ان بر ای کاب لاه شاب باصل عنم محالت عفت آ رح 
با ای کم ها ان ی شاه اشت کا ای 


ول که از اخه ااخ اهر میتی اد قصو ار اما سس مات 
می نمایند در افراد مشکوک در جائی که شبهه نه از جهت تخصیص عام 
موجود باشد. 


است تمسک بعموم اوفوا بالنذور نمودند در جائی که وضوء و غسل متعلق 
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تمسک بعام در صحت نذر احرام قبل المیقات و جواب آن 


و التحقیق ان یقال انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتکفله لاحکام 
الا اس فش مس خی وا اد سس 
اه اااه اا باز ال سای اد کت هه التال میت 
ار ی ای ار 
انه معه لا یکاد یتوهم عاقل اذا شک فی رجحان شیء او حلیته جواز 
اس ال یار تاه له 


و بعموم نذر کشف می شود صحت وضوء و غسل بان مایع مضاف و مدرک 
این طور قرار دادند که واجب است وضوء به اب مضاف چون وفاء بنذر 
است و عمل بنذر است و هر کجائی که واجب باشد وفاء بنذر لا محاله آن 


چون قطع داریم که اگر صحیح نبود واجب نبود وفاء بآن و برای تأأیید مطلب 
خودشان تمسک کردند به جائی که وارد شده صحت احرام قبل از میقات و 
صحت روزه در سفر اگر 1 متعلق این ها نذر بااشد یعنی بدون نذر قبل از 
میقات احرام جایز نیست و همچنین روزه در سفر جایز نیست و اگر 


قوله و التحقیق ان یقال الخْ مصنف می فرماید جواب آنست که مجالی 
برای استدلال باین عمومات نیست این عموماتی که متعلق انها احکام 
رای ی ما اد ی ی 
بلکه از جهت نبودن شرط يا وجود مانع و چون در موضوعات این احکام 
انویه اک شیه ان افعال متام آولیه انا کب انکه در وجوب ناکت 
والدین و وفاء بنذر و شبه انها که عهد و یمین باشد اخذ شده است در 
موضوعات انها مباح بودن موضوع در اطاعت والدین و راجح بودن موضوع 
ره را 
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نقمه لا باس سالعسی نهقن جواوه عد ااکران التمن هه و الفدرم خاید 
فیما لم یوْخذ فی موضوعاتها حکم اصلا فاذا شک فی جوازه صح التمسک 


یک قسم آنها احکام اولیه است بر عناوین اولیه نظیر ماء و خبز و خمر و 
تمر و عیره. 

نباشد نظیر اطاعت والدین در جائی واجب است که فعل حرام نباشد 
بعناوین اولیه و همچنین نذر و شبه آن در جائی صحیح است که بعناوین 
اولیه راجح بااشد شرعا و اگر جائی از اول رجحانی ندارد اصلا موضوع نذر 
واقع نمی شود. 


و همچنین اطاعت والدین در جائی واجب می شود که موضوع آن فی حد 
ی و ی ور اکر خرام‌شد من انکه پدر امر کند به.فرزند خود 
که ترک نماز واجب کن در این موارد و اطاعت والدین واجب نیست و 
شرس رات ای کر که ار موف راحه ات سا ده 
متعلق نذر واقع نمی شود و تمسک بعموم اوفوا بالنذر صحیح نیست و 
ها ی رمک انا اسان اشت ال ای بخموم 
0 دالدت که با ون این ارف مش عم حاه ست ین ار 
اول احراز نشده و معلوم نشده است که این فعل راجح است شرعا تا 
متعلق نذر واقع شود يا نه و همچنین شک در اطاعت والدین کما لا یخفی و 
احراز موضوع و اثبات ان بدلیل دیگری باید ثابت شود تا تمسک بعموم 


قوله تم لا باس بالتفتنک به الخ بله اگر متعلق نذر و موضوع آن راجح 
بودن یر طش یامد و همجتین اظاعت 
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بعموم دلیلها فی الحکم بجوازها و اذا کانت محکومه بعناوینها الاولیه بغیر 
حکمها بعناوینها الثانویه وقع المزاحمه بین المقتضیین و یوّثر الاقوی منهما 
لو کان فی البین و الا لم یوثر احدهما و الا لزم الترجیح بلا مرجح فلیحکم 
علیه حینثذ بحکم آخر کالاباحه اذا کان احدهما مقتضیا للوجوب و الأخر 


بر سه طریق روزه نذر در سفر و احرام قبل از میقات صحیح است 


و اما صحه الصوم فی السفر بنذره فیه بناء علی عدم صحته فیه بدونه و 
کدا الاخرام فیل المیقات خانما هو کدلیل حاضن کاشی عن رما ها دابا خر 
السفر و قبل المیقات و انما لم یامر بهما استحبابا او وجوبا لمانع یرنفع مع 
النذر. 

ِ‌ 


و اما لصیرورتهما راجحین بتعلق النذر بهما بعد ما لم یکونا کذلک کما ریما 
بل کل ها کم دمن فن الاخرام یل الیفات کااساه فیل الوفات 


والدین جایز بودن شرطش نباشد در این موارد بعد از ات که احراز کردیم 
که قدرت بر امتثال انها داریم اگر شک در جواز کردیم تمسک بعموم می 
کنیم و در این موارد اک احکام اولیه این موضوعات باحکام ثانویه مزاحمتی 
پیدا شد بین آنها هرکدام از مقتضیین مقتضی حکم اولی یا حکم انوی اگر 
اقوی شد آن مقتضی مقدم است اگر مقتضی در هر دو باشد و اگر یکی از 
آنها مقتضی دارد آن مقدم است و اگر هیچ کدام مقتضی ندارند یا مقتضیین 
هر دو مقابل یکدیگرند و اقوی در بین نباشد حکم به اباحه می کنیم چون 
حکم,به یکی از آنها ترجیم بلا مرجح است کما لا نحفین. 


قوله و اما صحه الصوم فی السفر بنذره الخ اما صحیح بودن روزه در 
مسافرت که اگر نذر بکند در مسافرت که روزه بگیرد صحیح است و اگر 
نذر نکند باطل است. 


بنا بر اینکه روزه در سفر بدون نذر باطل باشد و همچنین احرام قبل از 


میقات 
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لا یقال لا یجدی صیرورتهما راجحین بذلک فی عباديتهما ضروره کون وجوب 
الوفاء توصلیا لا یعتیر فقی سقوطه الا الاتیان بالمنذور بأی داع کان. 


فانه یقال عباديتهما انما تکون لاجل کشف دلیل صحتهما عن عروض عنوان 
راجح علیهما ملازم لتعلق النذر بهما هذا. 


بدون نذر باطل است و در نذر صحیح است این موارد بسه طریق صحیح 
ات ال انیا خاصن ات که کشف.فی. کید ات رشان نها در 
سفر و قبل از میقات و ذاتا روزه در سفر يا احرام قبل از میقات رجحان 
شرعی دارند و لکن از طرف دیگر مقترن بمانع می باشد که اگر اين مانع 
وجود نداشت استحباب آنها پا وجوب آنها مطلق بود و بواسطة نذر موانع 
ابایتتا هی نود 


دوم آنکه راجح بودن متعلق نذر بواسطة نذر پیدا می شود و لو قبل از نذر 
راجح نباشد کما آنکه دلالت بر ی ب فصالترمی. که ارچ کم میت کف هاند 


اراح قل ار سای بل یفن ا سابع ال ارت 


قوله لا بقال لا بجدی صیرورتهما ال اشکال بز این مطلت ها نشوه که بل 
احرام قبل از میقات و روزه در سفر به واسطه نذر آنها راجح می شوند و 
عبادی می شوند ولی وفاء بنذر توصلی است نه عبادی و سقوط منذور و 


است. 


فانه یقال جواب آنکه عبادیت صوم در سفر و احرام قبل از میقات بجهت 
کشف کردن دلیلی است که دلالت بر صحت ان می نماید و در وقت نذر 


عنوان راجحی بر آنها مترتب می شود و اين عنوان ملازم متعلق نذر آنها 
است کما آنکه در عبادت مکروه گذشت در باب ِِِ امر و نهی طریق 
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لو لم نقل بتخصیص عموم دلیل اعتبار الرجحان فی متعلق النذر بهذا الدلیل 
و الا امکن ان یقال بکفایه الرجحان الطاری علیهما من قبل النذر فی 
عباديتهما بعد تعلق النذر باتيانهما عبادیا و متقربا بهما منه تعالی فانه و ان 
لرتنک من انبانهما کدلک فبلهد الا اند نکن مته تعجمو لا بعنین کی مه 
النذر الا التمکن من الوفاء و لو پبشببه فتامل جیدا: 


قوله لو لم نقل بتخصیص الخْ. 


این مطلبی که بیان نمودیم در جائی است که قائل بشویم که متعلق نذر 
قبل از نذر باید راجح باشد و اما اگر تخصیص دادیم و قائل شدیم به اینکه 
لازم نیست رجحان متعلق نذر قبل از حکم محقق باشد بلکه رجحان نذر که 
عارض می شود بر موضوع به واسطه نذر مانعی ندارد که بعد از تعلق نذر 
به انهاء موضوع نذر عبادی می شود و متقربا الی الله قرار داده می شود و 
اک 
را بیاوریم الا آنکه بعد از آنی که نذر متعلق به آنها باشد متمکن است 
کت واه را کرام ات سا فرک مجص سشت وی صت قرو لا 
تمکن از وفاء بنذر و لو متمکن بودن مکلف بعد از صیغه نذر پیدا شود 
فتامل جیدا. 


نذر او با بت اشکال ۹ خود 0 است 3 ِِ موضوع به 
واسطه ندر و صیغه آن دور واضح است فک انکه بگوئیم احرام قبل از 
میقات و روزه در سفر این دو نذر در آنها لاش سنوت که اجه باشد کما در 
جواب قسم آخر مصنف می باشد. 


۳[ 
در این باقيمانده آتشته که آپا جایز است تمسک باصاله العموم و عدم 
نج . ,9 
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عدم کون ما شک فی انه من مصادیق العام مع العلم بعدم کونه محکوما 
اه تفس ها مان ودره گرا مش ی ال 
علیه بساتر ما لعیر,العالم.سن الاحکام فیه اشکال لاحتمال احتصاض, حجیتها 
ی را ۱ 
الشتهی ال الایه وان کان ها انم دمن ااعتستاد علیسا 
ای اه الوا و لاه الا اش بای اما ی لد سم 


آن فردی که شک داریم آپا از مصادیق عام است يا نه به اينکه علم داریم 
که از حکم عام خارج است مصداقا مثلا می دانیم که زید حرام است اکرام 
ان و شک داریم که ایا عالم است و تخصیص خورده است از اکرام العلماء 
یا انکه عالم نیست و جاهل است و تخصص است و در این موارد انچه که 
احکام از برای غیر عالم است بر او مترتب شود در این تمسک بعام اشکال 
است بجهت آنکه احتمال دارد اختصاص داشته باشد حجیت اصالت العموم 
در فردی که شک در مراد مولا باشد تمسک به اصالت العموم می نماییم. 


کات ۰ ال تم اه ات سا خعت. اس 
اواومات عقاو رعش رات اشول عشلیه که لوا زمات عفلیه ععرهه 
ما حجیت ان ولی در ال لقطیه ها باید افتضاو کنیم بران مقدازی که 
حجیت عقلا برآن است و استقرار آنها بر آنست و آن حجیت در جائی است 
که شک در مراد متکلم داشته باشیم و بعد از آنی که مراد معلوم است در 
غیر این موارد یقین نداریم که بنای عقلاء در ان باشد فلا تغفل. 
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فصل هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فیه خلاف و ریما 
نفی الخلاف عن عدم جوازه بل ادعی الاجماع علیه و الذی ینبغی ان یکون 
محل الکلام فی المقام انه هل یکون اصاله العموم متبعه مطلقا او بعد 
الفحص عن المخصص و الیاس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها 
ی ی نت 


ا ری البا تفه 


قوله فصل هل یجوز العمل بالعام الخ. 


بالمخصص يا نه بعضی ها نفی خلاف کرده اند بر اینکه جایز نیست عمل 
بعموم عام قبل از فحص بلکه بعض دیگری ادعای اجماع نموده اند بر این 
ی و 
فحص که لازم نباشد فحص از مخصص عام با نه یا آنکه اصالت عموم بعد 
مخصص این بحث بعد از آنست که فارغ باشیم از اعتبار اصالت العموم 
را 
اس ۱ ات و اس اس انح توا 
کما لا یخفی. 


لهج علنه فلا محال لیر .الم 


ان کم رح‌است یرای سای کم فاد کم اصول. اعیه عل اخالات 
ااعتوم ه اضالت ااطاق ه اضالت الخفته. خخیت ام ها فن ناب اه 
شخصی هستند و ظن 
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فالتحقیق عدم جواز التمسک به قبل الفحص فیما اذا کان فی معرض 
التخضیص کا. هو العال فی عمومات الاب و السته و خی اجل انم او 
اصا ای و ای ماه ار 
ها ها و ی هه 
کاف فی عدم الجواز کما لا یخفی. 


حجیت آنها من باب ظن نوعی است نه ظن شخصی. 


مت ماب اس وا ای کب اند که میات با متام 
ظواهر الفاظ چه ظاهر از خبر باشد يا از ظاهر آیات قرآنی تمام آنها 
مختص است به مشافهین در آن زمان و به کسانی که مخاطب واقع می 
شدند و حجیت آنها برای ما من باب ظن مطلق است و اين ظن مطلق بعد 
از فحص و یاس از مخصص است این معنی را نسبت بمحقق مرحوم میرزا 
قمی داده اند. 


همین خوان است رای کشسایی که دنه که اضالت ااعمم هد اه اف 
علم اجمالی حجیت ندارد مگر بعد از فحص از مخصص و هریک از این ها 
در محل خودش خواهد آضد و ادله ای که بیان نمودند برای فحص از 
مخصص بعض از اعلام نقل نموده اند قریب سیزده وجه می شود کما لا 


وله قالتحفین غرم‌واد لالخ 


تحقیق در مطلب آنست که جایز نیست تمسک بعام قبل از فجص از 
عمومات کتاب و سنت همین طور است. 


توت وا مس مها اف 
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هاضا اقا اکن العاه کول ها هه الطان فی کال العفومات الا هدب 
السته اه المحاه آف نا شمه نی ان ادلی العمل هل نحص رن 


مخصص. 


4ص کی ی ان مان تحص ال ص ها عرص یاس زد 
کما ان مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التی استدل بها من العلم 
ا الوم یه ادص الظرن ما هد اکاه راوشس دلی شا سای 

مقداره تزا 


و حال آنکه ادعای اجماع شده است که جایز نیست تمسک بعام قبل از 
فحص بلکه نفی خلاف نموده اند و همین ادعای اجماع و نفی خلاف کافی 
ات و اک ای تاد ی ام جوز این ها سست شی:صا عضو 
در بنای عقلاء و بنای عقلاء در جائی حجت است که احراز کنیم و بدانیم که 
آن بنا در آن مورد می باشد و اگر در بعضی موارد شک کردیم که آیا بنای 
عقلا در انتجا هست با شیک دبای عقلا کافی است: که بگوتیم ایت شاء 
حجیت ندارد کما لا یخفی. 


قوله اما انا لک العام کولی الخ 


و اما اگر عام دزه فعرض: تخضیصن تباشتد کفا انکه غالت عموماتی که واقع 
است در لسان اهل محاورات و اهل عالم که عمومات آنها در معرض 
اک( 


و از بیان ما ظاهر شد برای تو که مقدار فحصی که لازم است أن اندازه 
فحص لازم است که عام خارج بشود از معرض تخصیص یعنی بقدری 


تفحص کنیم که احتمال عقلائی بمخصص نرود و فحص در مخصص مختلف 
می شود 


ص:248 


ار اهر دیاقع حالص اما انب ان 
لم یصل بل حاله حال احتمال قرینه المجاز و قد اتفقت کلماتهم علی عدم 
الاغییا به مطلفا وه آن فنل ااخعص عشا کما مت 


باخلاف دلیل: فعض ,و اضاا کر عم اخمالن ید مخضطانت ه میات مدا شتیم 
هافر ارت تشک بعام سس با طلافات ی ده یر اطلافات. 
عصوحات فقو ایام شرع کم خود مص ماش سور هنن عم اعسالی 
سبب می شود که ما تفحص کنیم از مخصصات و مقیدات و حق همین 
است و بعد از تفحص در انجاهائی که مظان مخصص و مقید است این علم 
بعد از رجوع بمخصصات و مقیدات آن علم اجمالی منحل می شود و باقی 
دیکر از, اطراف: علم احمالی هارج انست کما آنکه در تمام موارند اقلن و اکنر, 
فن اش سسکا ای ار احسالت یتحاران ور 
مطولات داده شده است فراجع. 


اندازه ای که حصول ظن شخصی بشود و همچنین نسبت به کسانی که 
قائلند ظهورات و خطابات قرانی مخصوص است به مشافهین و کسانی که 
در زمان خطاب موجود بودند در محل تخاطب پس مقدار تفحص مختلف 
می شود به واسطه دلیل فحص کما لا پخفی. 


قوله ثم ان الظاهر الخ: 


ظاهر انست که لازم نیست تفحص کردن از مخصص متصل و ان بحثی که 
داشتیم که لازم است تفحص در مخصص منفصل بود و در مخصص متصل 
کال ارتال یه انیا ها ام ول خی رات ادا نم 
نیست تفحص کنیم که شاید قرينة متصلةّ یرمی در کلام بوده و بما نرسیده 
و در قرينة مجاز اتفاق کلمات 
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ایقاظ لا یذهب علیک الفرق بین الفحص هاهنا و بینه فی الاصول العملیه 
جیث انه‌هاسا قما بر اخم الحجمه تخلاقه هناگ فاند نویه اححو ضروزم ی 
ااتقل نوس سل باتفا الغداخنم قلف المخالیه فلا کون الععات 
تخ با با ماه اسان لیف فان تنل علی الیراءه 
اه الاتتهات یروا مطامااان ان ام مه فده هه 
فافهم. 

اک( 


مخفی نماند اتفاق علماء در این معنی حجیت ندارد مخصوصا مسئله 
اصولی‌ سر اف کودد ان فان ند سود اهل لقفتان و اهل لته عاداه 
هم اظهر مصادیق اهل لسان می باشند کما لا یخفی. 


قوله ایقاظ لا یذهب علیک الخ: 


مخفی نماند فرق بين فحص از مخصص منفصل در اینجا و فحص در اصول 
اش کشا ناه تم منوایمی که اظفر از ام باه انا کحم رها 
بخلاف - عملیه که بدون فحص مقتضی بتمامه وجود ندارد اما دلیل 
خقل باقن اي قحص ععل خکص.عی که پاستفاق سواخ بر 
۰ و عقاب بدون فحص بلا بیان نیست بلکه عقاب با بیان است و 
مواخذه بر مخالفت با برهان می باشد. 


حاضل آنکه عقل .عکم می کند که بدون تفخض از دلیل جایز نیست برائت و 
اما ادله نقلیه برای برائت و استصحاب که در محل خودش ان شاءالله 
تعالی می آید مورد برائت و استصحاب اگرچه مطلق است الا آنکه اجماع 


داریم بدو قسم آن اجماع منقول و اجماع محصل بر لزوم فحص و اجماع 
مه مس که ارام رات 
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شطانات شتفابنید آبا صافل لین می شود با زد 


فصل هل الخطابات الشفاهیه مثل یا ایها الموّمنون تختص بالحاضر مجلس 
التخاطب او تعم غیره من الغائبین بل المعدومین فیه خلاف و لا بد قبل 
الخوض فی تحقیق المقام من بیان ما یمکن ان یکون محلا للنقض و الابرام 
بین الاعلام. 


فاعلم انم مکن, ان تکون التراغ قن ان التکلیف الستکفل له اتخطاب: حل 
بات چم بل عع. آلعا ین عم سل العلای الا فا ونم 
تاخظای» اش عم الکام المم و میا اه في موم الا ظ 
ااحاع کت اه ای این بل هی ره هه اما 
شره لک الاواه هقی ان الا .ی الم اه کین عقا و 
علی الوجه الاخیر لغویا. 


و استصحاب را فافهم. 


مخفی نماند همان علم اجمالی که در بابت مخصص منفصل بیان نمودیم 
همان علم اخالی اعل و اکرووبانت اسول‌عدلیه خار ات وق به 
<< بواجبات 2 ای ۱ ۱۱ 
مخصص منفصل بیان نمودیم ایضا و ممکن است دلیل تقیید آیات و اخباری 
پاش هخا است ش وحم ته کسا آنکه ان شاءااه لیف آید و 
محل خودش. 

قوله فصل هل الخطابات الشفاهیه الخ: 

در این:فضل سان:می .شوه خطاباتن, که در فران هست. متل یا آنها الذی 
َمَتُوا» و ظاهرا یا ایها المومنون در قرآن نداشته باشیم که مصنف بیان می 
کند آپا این خطابات مختص است به کسانی که حاضرند در مجلس تخاطب 
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اذا عرفت هذا فلا ریب فی عدم صحه تکلیف المعدوم عقلا بمعنی بعثه او 
زجره فعلا ضروره انه بهذا المعنی بستلزم الطلب منه حقیقه و لایکاد یکون 
الطلت کدلی الا من الموخود فتر ورن عمج سمعفی جرد آنشاء الظلت با 
نلک شاهل عدومین قم.می:,شوی با نة دو انن امه حلاف. انت ین 
علماء و لا بد قبل از انکه وارد در تحقیق مقام بشویم لازم است ما بیان 
کنیم آنچه را که ممکن است محل نقض و ابرام و محل بحث بین علماء 
پاشد_پس می گوییم _محل نزاع در تکلیفی که در بردارد خطاب را مثل «یا 
تا ان اها قوا آنقشیر وراهلیی ترا اصال این ها ابا ضحنم است 
تا این خطابات بمعدومین و کسانی که موجود نیستند عین همان 
خطابی که متعلق است بموجودین یا صحیح نیست این وجه اول. 


وجه دوم خطاب بمعدومین و بغائبین آپا صحیح است به الفاظی که وضع 
شدم است. از برای خطاب نظیر با ابها المومون و قوا انقسکم که ذکر شند 
يا آنکه توجه بدهیم کلام را به آنها بدون ادات خطاب مثل آنکه در قرآن 
وارد شده است و للّه علی الناس حچ البیت که آیا ناب نوخ توجیه: کلام 


تا | ای کافم ات مق ارات اتب اس ات 
بدون یاء خطاب آیا شامل غائبین و معدومین می شود يا نمی شود که 
موضوع له آن الفاظ عام باشد يا بخصوص حاضرین در مجلس تخاطب به 
فریته. ادات 9 نماند نزاع در دو وجه اول نزاع عقلی است ِ 
پرکنشت آن ند لخوق است که آبا در لعت این الماط وضعسان عام شرا 
خاص مخفی نماند ثمرة انز تخب هی آبد. کما:لا بضفی. 


قوله اذا عرفت هذا فلا ریب الخ بعد از آنی که بیان نمودیم که خطاب سه 
قسمت تصوير دارد شکی نیست که 
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بلا بعث و لا زجر لا استحاله فیه اصلا فان الانشاء خفیف المئونه فالحکیم 
تبارک و تعالی ینشا علی وفق الحعمه و المصلحه طلب شیء قانونا من 
الموجود و المعدوم حین الخطاب لیصیر فعلیا بعد ما وجد الشرائط و فقد 
الموانع بلا حاجه الی انشاء اخر فتدبر. 


و نظیره من غیر الطلب انشاء التملیک فی الوقف علی البطون فان صحیح 
نیست خطاب بمکلف معدوم عقلا باین معنی که کسی که وجود ندارد بعث 
و زجر فعلی داشته باشد بجهت آنکه ضروری است تکلیف فعلی مستلزم 
است طلب بکنی از مکلف آن فعل را و طلب حقیقی ممکن نیست مگر 
0 0 ۱۱۱ ۱۷ ۱ 
ندارد انهم محال است ضروره. 


بله تکلیف بمعنی مجرد انشاء طلب و طلب انشائی بلا بعث و لا زجر 
حقیفتا علی نحو شرط منأخر که گذشت محال نیست در حق معدوم بجهتی 
و ای اشاه فی. کته ال اسای را انکه که انم کت 
مکلفین و معدومین در حین خطاب و آن مکلفین که که موجودند بعد از آنی 
که واجد شرایط تکلیف باشند و فاقد موانع در این حال برای آن موجودند 
این تکلیف فعلی می شود و برای معدومین بتدریج هروقت واجد شرایط 
تکلیف شدند و موانعی پیش نیامد بر انها تکلیف فعلی خواهد شد اینده 
بدون آنکه احتیاج به انشاء دیگری داشته باشیم و به یک انشاء واحد شامل 
حال مکلفین موجودین و معدومین خواهد شد فتدبر. 


نظیر همین طلت: انشاتن است انشاء عملیک ان داففت در وف بر نظون 
فعلی 
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المعدوم منهم یصیر مالکا للعین الموقوفه بعد وجوده بانشائه و یتلقی لها 
من الواقف بعقده فیوثر فی حق الموجود منهم الملکیه الفعلیه و لا یوّثر فی 
حق المعدوم فعلا الا استعدادها لان تصیر ملکا له بعد وجوده هذا اذا انشا 
الطلب مطلقا. 


وآضا ادا انشا مفیدا سود المکاق و مدانه الشراط فا ما همان فن 
الامکان. 


و کذلک لا ریب فی عدم صحه خطاب المعدوم بل الفائب حقیقه و عدم 


امکانه ضروره عدم تحقق توجیه الکلام نجو الغیر حقیفه الا آذا کان موجودا| 
و انتده: که ان بطون کم فعلا وجود. ندارند -بندر یم مالک مین شوند. عین 


موقوفه را بعد از وجود آنها بانشاء واقف مثلا واقف می گوید وقفت داری 
علین اولادی و اولاد اولادی الی یوم القیمه. 


در این موارد یک انشاء از طرف واقف بیشتر نیست و اولادهائتی که بعد 
پیدا می شوند آن عین را تصرف می کنند از طرف خود واقف نه آنکه 
انشاء از طرف پدران آنها به آنها رسیده باشد پس آثر می کند این تملیک 
اتشاع در جوجودین مو قوف لیم که فعلیت در‌خن آنها نید اهی:شود ورن 
حق معدومین از موقوف علیهم عین موقوفه استعداد پیدا می کند که آینده 
مر شود نفد از وود ها این عطلیی ,را که نان نجودیم دز 


ها رتافد کر هه ی مسا سین اما اظ 
تسا در این هوارد اس الی‌شست این فسم ان کلف مانعی دا رد 
فلا تفومات نت الصااع العف لالم العالی وان ابفه هر سکاف اجه 
انز یر یه تکلیی بای اوعلی است تیا ای 


معدوم 
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و کان بحیت یتوجه الکلام و یلتفت الیه. 
ادوات نداء و استفهام و تمنی و غیره وضع شدن برای طلب ایقاعی 


فرفنه: قو آنقدج ان ما وضع الخطاب مت ادوات التداء لو کانتته موصوظه 
للخطاب الحقیقی لا وجب استعماله فیه تخصیص ما بقع فی تلوه 
بالحاضرین کما ان قضیه اراده العموم منه لغیرهم استعماله فی غیره. 


اکن اتظار. آن مق افوات. التاع لم بکن موضوغا لخلک.. قطان 
الایقاعی الانشائی فالمتکلم ریما پوقع الخطاب بها تحسرا و تأسفا و حزنا 
مثل يا کوکبا ما کان اقصر عمره او شوقا و نجو ذلک کما یوقعه مخاطبا لمن 
ینادیه حقیقه فلا یوجب استعماله فی معناه الحقیقی حینثذ التخصیص بمن 


نقم لا سود فگوی الظتیر انضتاها فی ااخطات. الحفقی کما هم الحال ی 
خروف. الاستمماه.ه الترحف و انتی. و رها علی.ما حفقنام فی. فصو 
المباحث السابقه من کونها موضوعه للایقاع منها بدواع مختلفه مع ظهورها 
کی الخافتت .ها انضرایا ادا آم کی های ها سم عنم کفا شین عوهت 
فجووه غالبا فی کلام اتسار 


آنکه ضروری است که تحقق پیدا نمی کند خطاب فعلی شخص مگر آنکه 
موجود باشد و ملتفت باشد به قسمی که التفات بکلام مولا پیدا کند و 
شخص غير ملتفت ممکن نیست توجیه کلام و خطاب به آن فضلا از آنکه آن 
شخص غایب باشد بلکه معدوم کما لا یخفی. 


فولم. ۵ منه فد هه آنما وه للخطات: 21۱ 
از بیانات سابق ما معلوم شد آن کلماتی که وضعشان برای خطاب است 


فل ادها انا انقا الدسن امتها ها آنها الک ای اس الفاظ وضع ده 
باشد برای خطاب حقیقی 
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لا زمة آن: انست که متعلق آنها را مثل الذین يا الناس تخصیص بدهیم 
بحاضرین چون ادات بنابراین بیان وضع شده است برای خطاب حقیقی پس 
متعلق انها هم تخصیص می خورد و شامل غائبین و معدومین نمی شود کما 
انکه اگر اراده عموم نمودیم از ادوات ند| و خصوص خطاب حقیقی موضوع 
له انها نباشد در این حال شامل هم غائبین و معدومین می شود. 


و حاصل آنکه اگر خطاب را حقیقی گرفتیم متعلق حروف نداء قهرا 
تخصیص می خورد بحاضرین و اگر ادوات نداء را عموم گرفتیم نه خطاب 
حقیقی در این حال شامل همه می شود لکن ظاهر آنست که مثل ادوات 
نداء این ها وضعشان برای خطاب حقیقی نیست بلکه وضع شده اند برای 
خطاب ایقاعی انشائی. 


به انها می کند ولی داعی ان تحسر و تاسف و حزن است مثل 


یا کوکبا ما کان اقصر عمره و کذا تکون کواکب الاسحار 


تا ام اس تساه ال آتها ها اب و میاه 


پس بنابراین معنی سبب نمی شود استعمال این ادات را در معنی حقیقی 
و موضوع له انها خطاب حقیقی باشد بله بعید نیست ادعای ظهور کنیم 
ظهور انصرافی در خطاب حقیقی یعنی اگر جهات دیگر معلوم نیست حمل 
بر خطاب حقیقی می شود کما اینکه حال در حروف استفهام و ترجی و 
تمنی و غیر از این ها مثل عرض و تخصیص این ها هم تماما وضعشان برای 
انشا آهانی است مدای متفه ما ایک ماجفق زو این ات 
را در مباحث سابقه در جلد اول فراجع. 


من باب مثل شخصی یک کیلو برنج می خرد ممکن است داعی و غرض ان 
برای خود باشد ممکن است برای غیر باشد هدیه ممکن است برای امتحان 
انشائی است یک 
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در قرائنی که دال است بر عمومات خطابات کتاب و اخبار 


ضروره وضوح عدم اختصاص الحکم فی مثل يا آیها الناس اتقوا و با آیها 
ال مین م حص سس ات با هو ۱ بات 


و یشهد لما ذکرنا صحه النداء بالادوات مع اراده العموم من العام الواقع 
تلوها بلا عنایه و لا للتنزیل و العلاقه رعایه. 


انشاء است ولی بدواعی مختلفه-و ادوات نداء و استفهام و غیره بهمین 
قسم می بااشد اگر مانعی در بین نباشد ظهور انصرافی دارد در طلب 
حقیقی کما آنکه گذشت و این دعوا غالبا در کلام شارع مقدس وجود دارد 
یعنی حمل انها را بر طلب حقیقی ممکن نیست مثل استفهام و غیره. 


قوله ضروره وضوح عدم الخ این مطلبی را که بیان نمودیم ضروری و 
واضح است که اختصاص ندارد مثل یا ایها الناس اتقوا و یا ایها المومنون به 
ای ار ری ی ارت ۱ باشد لازم 
است خطاب دیگری برای کسانی که خارج از مسجد بودند و کیف به آنکه 
اصلا وجود نداشته باشند پس معلوم می شود که خطاب بحاضرین و غائبین 
بلکه بمعدومین علی نحو حقیقت است بان بیانی که گذشت. 


قوله و بشهد لما ذکرنا الخ. 


و شهادت بر این مطلب ما می دهد که صحیح است ندا باین ادوات با ارادة 
ی او و وا ای تب اس ها 
موجودین و غائبین و معدومین می شود بدون اینکه رعایت مجازی بشود و 
نه انکه تنزیل کنیم غائب و معدومین از مکلفین را به منزلة موجود از 
مکلفین و نه علاقه بین معنی حقیقی و مجازی باشد تا مجاز شود. 
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و توهم کونه ارتکازیا یدفعه عدم العلم به مع الالتفات الیه و التفتیش عن 
واضح. 


ات لقن وم نات اس تاتای اتحفیفی فلا متسر اه 
اختصاص القطایات الالییه با نوات الخطاب او سس تیه الکلاض یدمن 
ناه اساسا سا ای ای فریه علی اس 

قوله و توهم کونه ارتکازیا. 

مجازی این معنی ارتعازی عقلاء است بین کلمات و محتاح به بیان نیست 
دفع می کند این اشکال را که در حال التفات باین معنی آن تنزیل و علاقه 
در.دهن نمی آند ختی .با تفتیتش ندز این غعتی :یار در دهن نی اند که اکر 
این معنی مجازی ارتکازی بود باید در حال التفات و تفتیش در ذهن بیاید و 


چون در حال تفتیش در ذهن نمی اید معلوم می شود حقیقت است 
استمال مان میشت کما اه این مطلتب واهع ارتت: 


هن ات لا ارت وه | دوات 2 


اگر ابا و امتناع نمودید که وضع حروف ندا و استفهام و غیره اين ها برای 
خطاب طلب حقیقی است نه خطاب انشائی در این مورد چاره ای ما 


نداریم که ملتزم بشویم که این ادوات در وقتی حمل در خطاب حقیقی می 


و اما در موردی که قرینهة در بین باشد مثل خطابات الهیه چه بادوات خطاب 


ال با اما التات چضا ها مهن با بر ادات خطاب باسههل ۱۱ 
یساس ان کاس سمل سار ایا ناه اند مات که 


جعل آنها 
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و توهم الصحه التزام التعمیم فی خطاباته تعالی لغیر الموجودین فضلا عن 
الغائبین لاحاطته بالموجود فی الحال و الموجود فی الاستقبال فاسد ضروره 
ان احاطته لا توجب صلاحیه المعدوم بل الغائب للخطاب و عدم صحه 
المخاطبه معهما لقصورهما لا یوجب نقصا فی ناحیته تعالی کما لا یخفی کما 
ان خطابه اللفظی لکونه تدریجیا و متصرم الوجود کان قاصرا عن ان یکون 
موجها نجو غیر من کان بمسمع منه ضروره. 


شامل موجودین مکلفین که حاضر در مجلس خطابند و غائبین و معدومین 
شامل حال تمام انها می شود با قرینه و این قانون در بین عقلا و احکامی 
که جعل می شود بین انها و سلاطین انها مسلم است و هرروزی برای یک 
دستهٌ مکلفین حکمی جعل نمی کند کما لا یخفی. 


لوصح الق ام از 


بعضیها قائلند که خطاب کتاب مثل یا ایها الذین آمنوا عام است حتی 
معدومین را می گیرد فضلا از آنی که غایب از مجلس خطاب باشند دلیل 
انا سس که خدای ال غلی او اخاطه ارو ه ان که سار ند و 
غاثبند و معدومند که بعدا پیدا می شوند در استقبال این مدرک را مصنف 
احاطة علم خدا سبب نمی شود که معد وم بلکه غایب مورد خطاب واقع 
شوند و خطاب انها صحیح باشد بجهت قصور از طرف کسی که در مجلس 
خاضر خطاب نیست چه غایب باشد و چه معدوم و قصور نها سیب تمی 
ای تعضا ی در خاش عم دا عالی: 


کفا انکهون عض هنال مش ای آمام مه الشلای از افدرت واه 
تعالیت به حیرهاتی که مخال اشت. امام عله السلام ماب زادند که خدام 
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هذا لو قلنا بان الخطاب بمثل با آیها الناس اتقوا فی الکتاب حقیقه الی غیر 
الشی صای الله عاشی ال سا ند 


و اما اذا قیل بأنه المخاطب و الموجه الیه الکلام حقیقه وحیا او الهاما فلا 
محیص الا عن کون الأداه فی مثله للخطاب الایقاعی و لو مجازا و علیه لا 
مجال لتوهم اختصاص الحکم المتکفل له الخطاب بالحاضرین بل یعم 
المعدومین فضلا عن الغائبین. 


خدای تعالی خطاب لفظی که تدریجا پیدا می شود و معدوم می شود این 
خطاب قاصر است که متوجه به کسانی که نمی شنوند باشد و شامل حا 
کسانی که در مجلس خطاب نیستند نمی شود ضروره. 


قوله هذا لو قلنا الخ. 


این معتین چی ففتی انتفت. که‌ها اقا شونم خطاب یمن با آیها الکین اتقو 
تفر فزان شرت بر بیصن لاه غلیم‌ی الم است: حشفا هه لسان .ی 
ای الا اه اد 


دا اکن فان یه کف خظای: ولا بیس شون پیت خلی الله یهد الم 
است و متوجه کلام بسوی خود پیغمبر است حقیقتا چه وحیا و چه الهاما از 
طرف ذات اقدس الهی است و لو خطاب نبی صلی الله علیه و آله برای 
رسانیدن آن خطاب است بمکلفین و حقیقه پیغمبر مکلف نیست و در این 
حال مکلفین حاضر نبودن فکیف به آنها معدوم بودن اگر اين طور قائل 
شندیه. کسا انکه کفته اند فا 


پس در این حال چارة نداریم الا آنکه بگوئیم ادوات خطاب مثل با ایها الذین 
امنوا اين ها برای خطاب ایقاعی انشائی است و لو مجازا باشد و بنا بر 
بیانات سابق ما که چند وجه بیان نمودیم مجالی نیست برای انکه کسی 
توهم کند حکمی در بردارد خطاب را اين حکم مختص است بحاضرین و 
شامل غیر انها نمی شود بلکه با بیانات ما معلوم شد که خطاب شامل 
معدومین می شود فضلا از انکه غائب باشند 
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مره عموم خطابات شفاهیه بر معدومین و رد آن 


اشاره 


فضان ریفا قیل الم یر اقممم الخطانات الا هه [1معتمسی رسای 
ثمره اول عموم خطابات 


الاولی حجیه ظهور خطابات الکتاب لهم کالمشافهین و فیه انه مبنی علی 
بهم و لو سلم فاختصاص المشافهین بکونهم مقصودین بذلک ممنوع بل 
الظاهر ان الناس کلهم الی یوم القیمه یکونون کذلک و آن لم یعمهم 
الخطاب کما یومی الیه غیر واحد من الاخبار. 


مخاطبین وجوهی که ذکر شد برای عموم از این قرار است. 


ال تاه و کی وه یه کب فامل وی بای «ر 
مجلس خطاب و غائبین و معدومین می شود. 

دوم آنکه جعل حکم شود بر موضوع مقید مثل آنکه بفرماید یجب الصلاه 
قلی البالة الغا فا و شایر شراط آر. 

سوت آ هل موی ای بای لب اسای ات بای تاه 


چهارم انکه برفرض خطاب مخصوص باشد بحاضرین ولی با قرینه شامل 
معدومی می شود نظیر جعل احکام سلاطین علاوه بر انکه ثمره این بحت 


قوله قضال ریما قنل اه بظهر العجوم العطایات: الم 


در اين فصل بحثی که آيا ادوات خطابات شفاهیه شامل حال معدومین می 
شود یا نه دو ثمره و دو فایده بران بیان نمودند. 


ار این ثمره برای بحث فایده ِِِ 9 
ار ی اد ار رم یر کی مت 


بمقصودین نیست بلکه حجیت آن عام است حتی معدومین را طو» بر 
فضلا از موجودین که غایب باشند و بناء عقلاء در تمام انها ثابت است 
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ثمره دوم عموم خطابات و رد آن و وجه اشتراک معدومین با موجودین 


التاتیت ضحه انیس باظلاعات العظابات الغ اه شاه علی انیم گت 
الاحکام لمن وجد و بلغ من المعدومین و آن لم یکن متحدا مع المشافهین 
فی الصنف و عدم صحته علی عدمه لعدم کونها حینثتذ متکفله لاحکام غیر 
المشافهین فلا بد من اثبات اتحاده معهم فی الصنف حتی یحکم بالاشتراک 
اه ی ۱ 
علیه الا فیما اتحد الصنف کما لا پخفی. 


ور ماود ان ات ی یم اس ما ی ماسای وم که 
خطابات کتاب و سنت مخصوص است به مشافهین در زمان خطاب و 
مد وک | مرت 

بااین حال می گوییم تمام مردم تا روز قیامت شامل همین خطابات خواهند 
شد.و لو اشداء خطاب شامل غائبین نمی شود ولی. تقرینة خارجیه که اخبار 
تیاه داريم. که قران شویت صحت. اشت بر آها و عام مکفین. مخاطند. ۵ 
اخبار آنها را در جلد اول صفحه صد و سی دو بیان نمودیم رجوع شود. 


و همچنین دلالت می کند بر عموم خطابات اخباری که وارد شده است از 
طرفین که رجوع بثقلین شود کتاب الله و عترتی. 

و همچنین اخبار متعارضین که امام می فرماید رجوع بکتاب کنید که اک 
غیر ذلک از اخباری که دلالت می کند که قران شریف حجت است بر تمام 
۳ روز قیامت پس این ثمره برای این بحث حاصل نشند. 

قوله التانبه صخت التمسک باطلاقات ال 

دوم از ثمره ای که برای این بحث گرفته اند آنست که صحیح است تمسک 


شامل بشود احکام آنها کسانی که واجد بودند زمان حضور را و کسانی که 
معدوم باشند و لو معدومین 
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فا تخت لک امین اعات الا تعاوده وم ره ها کار البالغ ان فاقدا 
متا کار الما نیون واین لسباطلا ری لخظات امن ون نفد اه 
کون کدلی لا یعس الاطلای مغ راهم اند مه این آن 
یتطرق آلیه الفقدان. 


با موجودین در زمان خطاب متحد در صنف نباشند و اگر خطابات مخصوص 
مشافهین باشد صحیح نیست تمسک معدومین بخطابات و کسانی که بعد 
پیدا می شوند چون خطابات قرانیه متکفل است احعام را برای کسانی که 


و اگر خواسته باشیم شامل شود باید اثبات کنیم که غاثئبین و معدومین با 
مشافهین خطاب اتحاد در صنف دارند و اگر اتحاد در صنف نداشته باشند و 
شک در بعض خصوصیات کنیم مثل انکه ایا زمان حضور شرط حکم است یا 
نه مثل خطاب یا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلاه الخ ایا در این حال تمسک 
باطلاق ممکن نیست بشود چون دلیل بر اشتراک اجماع و ضرورت است و 
اف نم مق آما نف وهای است کف ی قافمی تافو مها ند 
در صنف و اگر اختلاف در صنف باشد تمسک باطلاقات ممکن نیست مثلا 
حایض و جنب و مسافر و حاضر هرکدام اين ها حکمی دارند بغیر دیگری 
چون اصناف انها مختلف است. 


قول و( بذ هب اغلیی آ نکن 21 


مصنف می فرماید ممکن است اثبات اتحاد کنیم باین معنی که معدومین از 
مکلفین با موجودین زمان خطاب متحدند در تکلیف و دخالت ندارد چیزی را 
که بالغ الآن فاقد است آن شیء را مثل زمان حضور که بالغین فعلا فاقدند 
زمان حضور را و لو مشافهین خطاب واجد زمان حضور بودند و چون 
خطاب مثل با ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه الخ این خطاب مطلق است 
و مقید نشده به کسانی که حاضر مجلس 
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و ان صح فیما لا بتطرق الیه ذلک. 


ال اناد ی لت ال اناد ها ین با فد الا انز 
دار آله ماما لها پیت عاعم ای لغاس خصا 
عن المعدومین حکم من الاحکام. 


و دلیل الاشتراک انما یجدی فی عدم اختصاص التکالیف بآشخاص خطاب 
مقید شود بحضور زمان خطاب چون اطلاق مقید نشده است و ممکن بود 
این قید را مولا بیاورد و نیاورده اطلاق خطاب شامل موجودین زمان خطاب 
و معدومین می شود. 


قوله و ان صح فی ما لا بتطرق الیه الخ بله اگر موجودین در زمان خطاب 
صفاتی داشتند که دائمی بود با انها و ممکن نبود جدا شود از انها نظیر 
شود چون قرینه متصله است در کلام ولی در جائی که قرینه متصله نیست 
مثل زمان حضور چون مولا مقید نفرموده است اطلاق را بان از این جهت 
معلوم می شود قید حضور دخیل در حکم نیست و حکم شامل موجودین و 


نیست از کسانی که واجد شرایط خطاب بودن جدا شود پس نظیر قرینه 


قوله و لیس المراد بالاتحاد فی الصنف الخ مراد از اتحادی که غائبین و 
معدومین باید داشته باشند با کسانی که زمان حضور 
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المشافهین فیما لم یکونوا مختصین بخصوص عنوان لو لم یکونوا معنونین به 
لشک فی شمولها لهم ایضا. 


فلو لا الاطلاق و اثبات عدم دخل ذاک العنوان فی الحکم لما آفاد دلیل 
الاشتراک و معه کان الحکم یعم غیر المشافهین و لو قیل باختصاص 
الخطابات بهم فتأمل جیدا. 


بودند این اتحاد نیست مگر در آنجاهائی که قید در احکام ممکن است 


باشد. 


نظیر حضور در مجلس خطاب که در آن زمان برای حاضرین بوده است و 
غائبین و معدومین واجد ان حضور نبودند نه اتحاد در تمام خصوصیات 
مکلفین و تفاوتی که بین مردم هست بلکه در شخص واحد بمرور دهور و 
ایام بر این شخص واحد حالات مختلفه ای پید | می شود از پیری جوانی 
دون ک ریم عصکن تست اعد اشتراک خانت کنجعمی وا از احکاه 
شرعیه برای غائبین فضلا از کسانی که معدومند و دلیل اشتراک فائده دارد 
در جائی که اختصاص نداشته باشد تکالیف باشخاص مشافهین که در زمان 
حضور بودند در جائی که اگر انها واجد یک خصوصیاتی شدند که احتمال 
در یک عنوان شک کردیم که ایا این عنوان و خصوصیت سبب می شود که 
شام آها اطلان نشور 


مثلا در اول عمر یک حالتی داشتند و در آخر عمر حالت دیگر و عنوان دیگر 
همین طور که بیان نمودیم که اگر اطلاق نباشد در این مورد و بواسطة 
اطلاق رفع ان قید و عنوان بنمائیم دلیل اشترای فایده ای نداشت و با این 
اطلاق حکم می کنیم که خطابات شامل غیر مشافهین از غائبین و معدومین 
می شود و لو قائل بشویم که اختصاص دارد خطابات بحاضرین مجلس 
خطاب فتامل جیدا. 
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ای رتیل سای سید تدای امه 
قصد افهامه مع کون غيیر المشافهین غیر مقصودین بالافهام و قد حقق عدم 
ای ی 


فصل هل تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده یوجب تخصیصه 


قوله فتلخص الخ ملخص کلام ما آن شد که ثمرة در این بحت نیست مگر 
کسی که قائل بشود که اختصاص دارد حجیت ظواهر برای کسانی که قصد 
افهام به انها شده است و غير مشافهین مقصود بافهام کلام نمی باشند و 
ما تحقیق کردیم و ثابت نمودیم این مطلب را که حجیت ظواهر مخصوص 
به کسانیست که قصد افهام به آنها می باشد نیست و حجیت آنها عام 


است. 


علاوه بر آنکه اشاره کردیم و منع کردیم که غاثبین و معدومین خطاب به 
انها نباشد بلکه خطابات الهیه تبارک و تعالی شامل تمام موجودین در زمان 
ذکر شد کما لا پخفی. 


قوله فصل هل ععقب العام بضمیر الم در این فضل بیان می شود غام. با 
۱ 
اقراد فاس آا شیف فنص ام وا ند ارممطای را با هیر 
این مسئله خلاف است بین اعلام نسبت داده اند بمرحوم علامه, و جمعی 
که ضص: تحص ی دهد طام را مسفه وی اعلی الله. متاخ 
الشریف انکار این مطلب را نموده و مرحوم محقق توقف نموده است و 
باید محل خلاف در جائی باشد که دو تا کلام مستقل باشند یا کلامی 
فسففل, با شد ضمیری بان بر کردد انجانی. که ده کلام متشفل. است: 


ص :66 2 


هقی این الاغام لین سل اتخازفن ها انا معا شی کلامین اه 
فی کلام واحد مع استقلال العام بما حکم علیه فی الکلام کما فی قوله 
تبارک و تعالی و المطلقات یتربصن الی قوله و بعولتهن احق بردهن. 


قاطا ها ادا" کاوضل ات ا اون احق مهن فلا اتف 


تخصیصه به. 


و التحقیق آن یقال انه حیث دار الامر ب؛ بین التضرف فی العام باراده خصوص 
ی اه الق تفافه مع التوشته فی الاستاه 
ناسا الحکم متشه الی الم مه اش الک ها چم جوا کات 
اضاله الطفهر خی طرف العام شالحه غنوا ای غایت: لمیر 

بعتت کفتت ا ال فد اتقو ند آلعمته اه انار فی مت اه 
الانتاومع القطع ما تراد کما هه الصا فی تاحیه لمیر 

ماه اصاله افو آها که قما ادا شتضا ارت اضما از 
تشک تایه کیت ارید عا نموه 

نظیر قوله تبارک و تعالی و المطلقات یتربصن الی قوله تبارک و تعالی و 
تقی او بر هه ور آش ه آهمتاعا هام ات وال لفات ان 
و رجعی می شود و لکن ضمیر بعولتهن مختص بطلاق رجعی است که می 


تواند زوح رجوع کند و طلاق ِ زوج حق رجوع ندارد آیا ضمیر بعولتهن 
تحصیص می دهد مطلقات را یا نه 


.اما کلاهی. که تام باشد مثل. انکه,بفر‌ماید اکرم العلماء الا واحدا متقم که 
کلام تام است. 
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و اما اگر یک کلام باشد نظیر آیه شریفه الَمّطلهْات ره بَعولتَهَ اف 
رده که ازواجهن بدل از مطلقات است ۱1 رد و یت ره 
تخصیص می دهد ضمیر مرجع را. 


تحقیق در این مطلب آنست که گفته شود چون امر دائر است بین تصرف 
در عام و از عام اراده خصوص بنمائیم به واسطه ضمیری که بعض آن 
برمی گردد يا تصرف در ناحيةٌ ضمیر کنیم و ضمیر را برگردانیم ببعض از 
عام که :مران اشنت. و.آنها ظلافرجعی فن باتیز :با انکه صفیر را بتماه عام 
برگردانيم من باب توسع در اسناد که چون اسناد ببعض افراد عام حقیقت 
وب کیب فروان ان ات کم لته ععا یرو #بیلی عق ود مه ز 
اق سحان ود کلصه هن رات استا وی نا مان رن اساد مهار 
غفلی تفر است: ارت النفل. کهششت ایات‌س را که نایه ها عالت 


و در موردی که اسناد ضمیر را بتمام مرجع دادیم مجاز است بلا اشکال با 
مجاز لغوی و يا مجاز عقلی مصنف می فرماید اصالت الظهور در طرف 
عام سالم می ماند از اصالت الظهور در جانب ضمير یعنی تصرف در ضمیر 
می نمائیم بجهت آنکه آنچه که متیقن است از بنای عقلا آن اتباع ظهور 
است در تعیین مراد که اگر شک در مراد متکلم نمودیم ظهور کلام متکلم 


حجت است و تبعیت آن لازم است 


و اما انجاتی که مراد معلوم است مثل ما نحن فیه که بلا اشکال ضمیر 
بعولتهن برمی گردد بطلاق رجعی و آنجائی که جایز است رجوع 0 
طلاق رجعی است نه طلاق بائن و مراد معلوم و بنای عقلا در تعیین 
استعمال لفظ نداریم که بیان کند این لفظ در این معنی ایا حقیقت است با 
مجاز و مجاز هم مجاز در کلمه است يا مجاز در 
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لکته ادا عفد لکلام ظهور فی الععو‌ض بان لا نعد. ما اشتمل علیم الضفیو مها 
یکتنف به عرفا و الا فیحکم علیه بالاجمال و برجع الی ما یقتضیه الاصول الا 
ان یقال باعتبار اصاله الحقیقه تعبدا حتی فیما اذا احتف بالکلام ما لا یکون 
ظاهرا معه فی معناه الحقیقی کما عن بعض الفحول. 


اسنان در چاتی: که فطع بمزاد متکلم دازیم و شک در آن نداریم کما انکه 
حال در ناحیه ضمیر همین طور است و بیان نمودیم که مرجع ضمیر مسلم 
طلاق رجعی می باشد و بالجمله اصالت الظهور در جائی حجت است که 
شک در مراد متکلم باشد نه در جائی که شک در کیفیت ارادهة متکلم باشد 
فافهم. 

قوله لکنه اذا عقد للکلام ظهور الخ بیان سابق در جائی است که برای عام 
ظهوری منعقد شود باین نحو که جملةٌ بعدی که بعولتهن احق بردهن این ها 
ظهور عام را از بين نبرد و اگر عام از بین برود و کلام در جائی واقع شود 
که ظهور کلام بعدی نگذارد از برای عام ظهوری واقع شود در اين موارد 
حکم باجمال عام می کنیم چون قرینه بعدی نمی گذارد برای عام ظهوری 
پیدا شود و رجوع می کنیم , به آنچه را که اصول عملیه اقتضا دارد الا آنکه 
گفته شود که اصاله الحقیقه در عام تعبدا حجت است حتی در جائی که عام 
محفوف است به قرینه و جائی که ظهور در معنی حقیقی ندارد در انجا هم 
حجت باشد کما انکه این مطلب نقل از بعض فحول علماء شده است عما 
لا یخفی. 


مخفی نماند که در خارج به ادله دیگر ثابت شده است که تمام مطلقات 
جایز نیست رجوع به آنها مگر طلاق رجعی باشد کما آنکه در محل خودش 
ثابت است پس بنابراین و المطلقات یتربصن تا آخر آیه ظهور در عموم 
دارد کما آنکه ان دیگر و بعولتهن احق بردهن آنهم بعموم خودش باقی 
اشنت ههر ده خمله اولی و دومفی» ظهور ند غاه دارنده اجه که مخخضنض 
خورده است تخصیص در حجیت 


ص :269 


تخصیص عام بمفهوم مخالف و انواع مفهوم 


فصل قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق علی 
الجواز بالمفهوم الموافق علی قولین و قد استدل لکل منهما بما لا یخلو عن 
قصور. 


و تحفي الععام آنه آذا فرع الغام فضا له الفهوم فی کلام | و کلامین و لکن 
علی نحو یصلح آن یکون کل منهما قرینه متصله للتصرف فی الاخر و دار 
آلامز بین تخضیص العصوم او الغاء القففوم فالدلاله.غلی. کل متهما ان کانت 
بالاظلای. شتقوند. مفصمات: الخکمه اوه الوضه فلا کون سای عصوض و لا 
مفهوم لعدم تمامیه مقدمات الحکمه فی واحد منهما لاجل المزاحمه کما 
قی تاخنه ظهور آخدهفا مضعا اظغور ااکر کل احلا مق .من الخمل 
نالاضول القملجه فیما دار قیم‌ ی القموم و المقموض 


ظهور است کما آنکه در مخصص منفصل قبلا گذشت که مخصص منفصل 
ظهور عام را از بین نمی برد و ظهور ان بحال خود باقی است غایه الامر 
حجیت ظهور تخصیص می خورد و ما نحن فیه همین طور است دو جمله در 
ظهور خود باقی است غایه الامر در خارج بدلیل منفصل می دانیم هر دو 
تخصیص خورده است تخصیص در حجیت نه در ظهور و از اين بیان ما ظاهر 
می شود اشعال در کلام مصنف کما لا یخفی. 


قولة فضل قه اخعلفوا ی .جهن التخصیض 2 


اخلاف کروه اند ها در تحص غام سفیهم متا لفق انتکه فان دارود 
که جایز است تخصیص بدهیم عام را بمفهوم موافق مخفی نماند قبلا 
گذشت که مفهوم بر دو قسم است مفهوم موافق و مفهوم مخالف مفهوم 
موافق ایضا بر دو قسم است موافق در سلب و نفی نظیر ای شریفه فلا 
تفْلْ لَهُفْا فُ که شتم و ضرب بطریق اولی حرام 
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ی اک و و یا او او ها اش 
بطریق اولی اکرام لازم است در این دو مورد مفهوم موافق چه سلبی 
بااشد و چه ایجابی به اولویت است و اما مفهوم موافق مساوی بدون 
اولویت نظیر انکه مولا بفرماید لا تشرب الخمر لانها مسکر و در اين موارد 
انکه خمر اهمیتی داشته باشد. 


و لذا موضوع خمر با اشیاء دیگری که مسکریت دارند تمام مساویند در 
حرمت بدون اولویت یکی از آنها بر دیگری. 


و ایضا فرقی ندارد در این موارد که مولا بفرماید لا تشرب الخمر لانها 
مسکر يا بفرماید لاسکارها چون در این موارد عرف یک معنی می فهمد که 
آن واسطة در عروض باشتد نه انکة در دومی که لاسکارها باشد واسطة در 
ثبوت و از قبیل دواعی جعل حکم بر موضوع و غرض از حکم باشد و اگرچه 
بعضی از اعلام فرق گذاشته اند بین دو عبارت و لکن نزد عرف یک معنی 
اس سس و هت 


و علی کل حال بحث ما در مفهوم مخالف می باشد و معنای آن آنست که 
در ایجاب و سلب مخالف دیگری باشند نظیر قوله صلّی اللّه علیه و آله که 
فرموده است فی الغنم زکاه که این عام است در جائی دیگر فرموده است 
فی الغنم السائمه زکاه یعنی گوسفندی که بچرد در بیابان نه علف دستی 

به او بدهند آپا مفهوم روایت دومی اولی رز تخصیص می د هد پا نه و 
ههار وی 3 دیگر الماء کله طاهر روایت دیگری داریم اذ| بلغ الماء قدر 
کر لم ینجسه شیء که مفهوم دومی تخصیص بدهد الماء کله طاهر را و 
امثال انکه در فقه زیاد است. 
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ادا لم یکن فع لک اجدهما اظهز و الا کان مانعا عن انعفاد الظموز 
استقراره فی الاخر. 


مصنف می فرماید در این مطلب علماء بر دو قولند که هرکدام از اقول 
خالی از اشکال و قصور نیست و تحقیق در اين مقام آنست که عامی که 
در این مورد واقع شده است و آن خاصی که مفهوم دارد اگر در یک کلام 
باشند یا در دو کلام ولی به نحوی باشد که عام يا خاص قرینه متصله بر 
دیگری ممکن باشد یعنی در دو کلامی که زیاد طولانی نباشد. 


در این موارد که ممکن باشد تصرف هرکدام در دیگری و امر دایر باشد 
بین آنکه عام را تخصیص بدهیم یا مفهوم خاص را القا کنیم و بگوئيم خاص 
مفهوم ندارد در اين موارد با عام و خاص هر دو اطلاق آنها و مفهوم آن 
بمقدمات حکمت است يا هر دو بوضع لغوی است بدون مقدمات اگر هر 
دو بمقدمات حکمت است پس در اینجا نه عمومی باقی است بحال خودش 
و نه مفهومی برای خاص می باشد چون مقدمات حکمت در هیچ کدام از 
عام و خاص جاری نمی شود بجهت آنکه هرکدام از آنها مزاحم دیگری می 
باشند و همچنین اگر هر دو ظهور عام و خاص بوضع لغوی باشد در این 
موارد هم البته اصالت الظهور مزاحم یکدیگری می باشند و کلام در هر دو 
قسم مجمل می شود و در اين موارد لا بد باید عمل باصول عملیه نمائیم 
در جائی که امر دایر است برای آنکه عموم عام را بگیرد یا مفهوم خاص را. 


قوف ادا آمسک تست لین ام 


بیان سابق در جائی است که یکی از عام يا خاص اظهر از دیگری نباشد و 
اگر اظهر باشد یکی از آنها مقدم است که اظهر اگر در کلام متصل باشد 
ظهور بر دیگری منعقد نمی شود و اگر در کلام منفصل باشد استقرار 
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تعارض عام و خاص از جهت وضع و اطلاق 


مه نقو آنقهه الحال ها از نم کم سم مانزل غامد الخنوم ب ما لد 
الخهه دای اشاط وا سال ع ات لاد ان المع کل معا معا هاه 
المجمل لو لم یکن فی البین اظهر و الا فهو المعول و القرینه علی التصرف 
فی الاخر بما لا یخالفه بحسب العمل. 


قوله و منه قد انقدح الحال الخ. 


یعنی تعارض و تساقط که در کلام متصل در عام و خاص منفصل می باشند 
و آنجائی که ارتباط و اتصال ندارند با یکدیگر جاری است الا آنکه یکی از 
آنها اظهر باشد و قرینه در تصرف دیگری بشود به قسمی که مخالف 
عملن.هم نشود غر فا معل انکه:خمل بر کر افت شود 


و حاصل کلام مصنف آن شد عام و خاص که مخالف دیگری می باشند یا در 
دو کلام متصل می باشند یا منفصل و در اين حال یا هر دو باطلاق مقدمات 
حکمت می باشند يا بوضع لغوی يا یکی بمقدمات حکمت است و دیگری 
بوضع لغوی اگر هر دو بمقدمات حکمت باشند یا بوضع لغوی در این دو 
مورد تعارض و تساقط است مگر آنکه یکی اظهر بر دیگری باشد که آن 
مقدم است چه عام باشد و چه خاص و اگر یکی از عام یا خاص بوضع لغوی 
باشد و دیگری بمقدمات حکمت آنکه وضع لغوی دارد و لو عام باشد مقدم 
است بر دیگری چون ظهور تنجیزی دارد بر ظهور اطلاقی. 

و حق در کلام آنست که اگر خاص حکومت داشته باشد بر عام نظیر یه 
شریفه نب بنا بر اینکه مفهوم داشته باشد در این حال مفهوم آية شریفه 
مقدم است و حکومت دارد بر عموم علت آیه دیگر «أن تصییبو| قَوما 
یجَهاله» چون بعد از آنی که خبر واحد شرعا علم است به مقتضای مفهوم 
آن. 


که ۳۳۱۱۱ 7 ۳ 
و از 
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فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعدده هل الظاهر هو رجوعه الی الکل او 
خصوص الاخیره او لا ظهور له فی واحد منهما بل لا بد فی التعیین من قرینه 
اقوال. 


و الظاهر انه لا خلاف و لا اشکال فی رجوعه الی الاخیره علی آی حال 
ضروره آن رجوعه الی غیرها بلا قرینه خارج عن طریقه اهل المحاوره. 


و کذا فی صحه رجوعه الی الکل و ان کان المتراءی من کلام صاحب 
ااشعااه مگ ی نت اه سک الم ان ااس له الا حل. 


افراد اصابه قوم به جهالت خارج می شود و هر عامی اثبات افراد خودش 
را یا نفی آن افراد را نمی کند بلکه حکم عام در جائی است که افراد عام 
بدلیل دیگر ثابت باشند و بعد از آنی که خبر واحد که علم شرعی است از 
عموم علت خارج شد در اين حال خبر واحد حکومت دارد بر عموم علت و 
اگر ای شریفه مفهوم نداشته باشد و حکومت نداشته بر علت و عموم 
علت را بگیریم بدون مفهوم دور لازم می آید چون عموم عام توقف دارد بر 
عدم مفهوم مخصص که اگر مخصص مفهوم داشته عام رآ تخصیص می 
دهد و عدم مفهوم مخصص توقف دارد بر عموم عام و فرقی نیست بین 


مخصص متصل يا منفصل کما لا یخفی. 


قوله فصل الاستنناء الخ در این فصل بیان می شود اگر استنناء عقب 
جملات متعدده واقع شود نظیر آنکه بگوید مولا اکرم العلماء و اضف 
الشعراء و اطعم الفقراء الا الفساق آیا استثناء ظهور دارد در تمام جملات 
قبلی یا آنکه فقط با خیری برمی گردد يا اصلا ظهوری در هیچ کدام جملات 
ندارد و هرکدام از جملات آخیره با تمام با قرینه باید معلوم شود و ظاهر 
آنست که رجوع استثناء به جملة آخیره بقینی است چه استثناء بتمام 
برگردد و چه به جملة اخیره برگردد چون ضروری است که استثناء بغیر 
جمله اخیره برگردد بدون قرینه 
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استثناء و مستثنی منه يا متعدد است يا متحد 


و ذلک ضروره ان تعدد المستثنی منه کتعدد المستثنی لا یوجب تفاوتا اصلا 
فی ناحیه الاداه بحسب المعنی کان الموضوع له فی الحروف عاما او خاصا 
و کان المستعمل فیه الاداه فیما کان المستثنی منه متعددا هو المستعمل 
فیه فیما کان واحدا کما هو الحال فی المستثنی بلا ریب و لا اشکال. 


و تفن المش رای امسر عم ارجا لا پوخب: عفوه فا آ نتم قیه. ]واه 
ااخراج فنمه‌ها ب بنلی مر انشا یف ما فی لخن الی. ااحفتن. اه 
خصوص, الاخیره و ان کان الرجوع الیها متیقنا علی کل تقدیر نعم غیر 
الاخترن آنضا هن الضمل لا کون طاهرا نی الععوم اکتافه بها لا کون فعه 
ظاهرا فیه فلا بد فی مورد الاستثناء قیه من الرجوع الی الاصول. 


اللهم الا ان تقال. یه اصاله الحفهه عفیو الا من باب الطجی فیکوه 
المرجم علیه. اضالن القموم ادا کان فصقیا لاما از کان بالاظلان و مقوحات 
الحکمه. فانه: لا تکاد بتم تلی المعدمات. مع. ضلوج. الاستناه الرجوع ال 


الجمبع فتأمل. 


خلاف طربقه اهل لسان است و همچنین صحیح است رجوع استثناء بتمام 
جملات برگردد با قرینه اگرچه از کلام مرحوم صاحب معالم دیده می شود 
محل,تامل و اشکال فرار داده زجوعیتمام را هد از آنکه مقذمه:دیر نموده 
برای رجوع بتمام 


قوله و ذلک ضروره ان تعدد المستثنی منه الخ این بیانی که ذکر شد که 
ممکن است استئناء بتمام جملات برگردد با قرینه آنست که ضروری است 
که تعدد مستثنی منه مثل آنکه مولا بفرماید اکرم العلماء و اطعم الفقراء و 
احسن الشعراء که در این موارد مستثنی منه متعدد است همچنین که اگر 
نفس مستثنی متعدد باشد. 


نظیر آنکه بفرماید در مثال مذکور الا الفساق و البخلاء منهم در این موارد 
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تفاوتی اصلا در ناحیه ادات استثناء نیست چه ادات استثناء لفظ الا باشد و 

ی 
از مستتثنا منه چه مستثنی منه متعدد باشد مثل مثلی که ذکر کردیم و چه 
متحد باشد و همچنین مستثنی هم چه متحد باشد و چه متعدد و ایضا فرقی 
ندارد و در این جهت که موضوع له حروف را چه عام بگیریم همچنانی که 
مصنف در باب حروف قائل است و چه موضوع له حروف را خاص بگیریم 
همچنانی که ما قائل شدیم در باب وضع حروف و ایضا فرقی ندارد که 


و حاصل آنکه تعدد مخرح که مستثنی باشد يا تعدد مخرح عنه که مستثنی 
منه باشد سبب نمی شود تعدد مستعمل فیه را که ادات در آن استعمال 
شده است و تعدد هرکدام از آنها سبب نمی شود که معنای ادات استثنا هم 
متعدد شود بلکه معنای ادات اخراج است و فرقی در آن نیست بین تعدد 
مستثنی و مستثنی منه يا نه و استثناء ظهوری برای آنکه برگردد بتمام 
جملات قبلی يا خصوص جملة اخیره ندارد و اگرچه رجوعش بجمله اخیره 
یقینی است ولی نه من باب ظهور است بلکه من باب علم خارجی است از 
طرف دیگر جمله های غیر از اخیره آنها ظهور در عموم ندارند بجهت آنکه 
مقترنند به قرینه ای که آن قرینه متصل است بآن عموم و عموم آنها بحال 
خود باقی نیست و لذا انها مجمل مي شود پس باید رجوع کنیم در مورد 
استثناء در آنها به اصول عملیه مگر آنکه گفته شود که اصالت الحقیقه و 
اصاله العموم تعبدا باند عمل بان بشود نه من باب ظهور نوعی کما آنکه در 
باب خود خواهد آمد ان شاءالله تعالی. 


کر انم ال کمخت تا صالت: اخفه را فا اه تال 


العموم است و رجوع بعموم عام می کنیم در جائی که عموم عام بوضع 
لغوی باشد مثل اکرم جمیع العلماء و امثال آن و اگر عموم عام بمقدمات 
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فصل الحق جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص کما جاز 
بالکتاب او بالخبر المتواتر او المحفوف بالقرینه القطعیه من الخبر الواحد 
اسب ای الاصخمن سرخ ااسساب: علی: العمل لتیار اد قق 
قبال عهمهاتت الکتات ال رمق الانصه علیفم اسلا 


و اختفال. ان یکون دلی, بواسشظه آلعریته. فاضم البظلان مغ انم لولاخ لرم 
الغاء الخبر بالمره او ما بحکمه ضروره ندره خبر لم یکن علی خلافه عموم 
الکتاب له سام وخود ها کم بکن. کوک 


و کون العام الکتابی قطعیا صدورا و الخبر الواحد نیا سندا لا یمنع عن 
التصرف فی دلالته الغیر القطعیه قطعا و الا لما جاز تخصیص المتواتر به 
ایضا مع اثه جائز جزما و السر ان الدوران فی الحقیقه بین اصاله العموم و 
دلیل سنده الخبر مع ان الخبر بدلالته و سند صالح للقرینه علی التصرف 
مولا بفرماید لا تضرب احدا الا الفساق که نکره ای در سیاق نهی عموم آن 
بمقدمات حکمت است و مقدمات حکمت در جائی که قرینه باشد جاری 
نمی شود چون استثنا صلاحیت دارد که منع مقدمات حکمت کند از این 
جهت مقدمات حکمت جاری نیست فتامل جیدا. 


اقسامی دارد ممکن است تعدد موضوعات باشد با یک محمول ممکن است 
تعدد محمولات باشد با یک موضوع و ممکن است تعدد در موضوع و 
محمول هر دو باشد که از کلام مصنف استفاده می شود و تفصیل انها 
رجوع بمطولات شود کما لا یخفی. 


قوله فصل الحق جواز تخصیص الخ: 
در این فصل بیان می شود که جایز است تخصیص عمومات آیات قرآنی را 
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فیها بخلافها فانها غیر صالحه لرفع الید عن دلیل اعتباره. 


و لا بتحصر الدلیل علی الخبر بالاجماع کی بقال بأنه فیما لا بوجد علی خلافه 
دلاله و مع وجود دلاله القرانیه یسقط وجوب العمل به کیف و قد عرفت ان 
تیم متفر علن العمل, هقی فان المفهات: اکتا 


و الاخبار الداله علی ان الاخبار المخالفه للقرآن پجب طرحها او ضربها علی 
الخذار اهاها زخرف: اه انها ما لم بقل‌هما الامام علیه‌الستلاه و ان کاتت 


ی 
من هه رف ایا امه افو ای لا مت 
المخالفه عرفا کیف و صدور الاخبار المخالفه للکتاب بهذه المخالفه منهم 
خیم اقلا کر جدا چم کون اختعال آنکون القراد ایهم مرو لوزعیر 
خا هه ول ام با ای اضا وان ان وی اه مایراسی 
لمرامه تعالی و بیان لمراده من کلامه فافهم. 


بخبر واحد قوله بالخصوص یعنی بخبری که بخصوص دلیل برآن داریم و 
اتتا ای ها کت سس است ال ار هک ور ات وا 
من باب عموم عمل بالظن عمل می کنند علی کل حال جایز است تخصیص 


ایضا چاین ات تحضیصض کات باخیبار متوانزه :و باخبار احافی که فرنه 
قطعیه تن نو انا داریم در این موارد مذکوره شک در آن بیست و اما 
تخصیص عمومات بخبر واحد این مطلب واضح است از سیره و اجماع 
کفلی: فا از دور اسلا با رما انمه علنیم السلام,ه این مطلب در 
شاه مه وا تفای 
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لیم اخلافی تست کما فیل و الاف ان طرف ال تن استت. و ال 
ات مهب ات 


انکه گذشت جواب انکه تمام اخبار مقترن به قرینه قطعیه نیست عما لا 


الفاء یو اعد ات تفر با سکم الهاءمی اج تساراد است 
خبری که خلاف آن عموم کتابی نداشته باشد پس لازم می آید معظم اخبار 
نباشد. 


دوم آنکه گفته اند عام کتابی قطعی الصدور می بااشد و خبر واحد ظنی 
اه ی سا 


جواب آنکه قطعی بودن سند کتاب منافات ندارد که تصرف در دلالت عموم 
کات شود کی اسی یا ایک ار‌عمگن انیت تصرف در عموم ای 
به آنکه سند آن قطعی است همین ملاک در خبر متواتر قطعی مي آید و بلا 
اشکال مضه شیر .- مته ات خن واحت ایر ااشت و نس ان اننعت. که 
تعارض و دوران در حقیقت بین اصاله العموم و دلیل سند خبر واحد است با 
ايتکه. خبر واخد.دلالت آن. و ستند آن ضلاخیت: دارد براق قریته بودن "در 
تصرف عمومات بخلاف عمومات کتاب که آنها صلاحیت ندارد برای رفع ید 
از دلیل اعتبار خبر واحد. 

شصاصا اک فا رس ای کباب است که ان عموا که طام ازدل اد 
است و بین سند خبر واحد است که آن سند قطعی است و در این موارد 
با کال سشد حور که صافی راست شوم استی بر رالات موم عام کما ۷ 
وجه سوم گفته اند دلیل بر سند خبر واحد اجماع است و اجماء قاتا 
دلیل بر حجیت 
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جواب آنکة دلیل حجیت خبر واحد منحصر باجماع نیست بلکه عمدة دلیل 
حجت اخبار و ظواهر آیات قرانی بناء عقلا است و سيره عقلاء در حجیت 
آن کما آنکه در محل خودش ذکر می شود ان شاءالله تعالی و بتحقیق 
شناختی که سيرة علماء مستمر است از صدر اسلام تا در زمان ائمه علیهم 
السلام عمل بخبر واحد می کردند در قبال عمومات کتاب کما لا یخفی. 


وجه چهارم دلیل آن کسانی که می گویند جایز نیست تخصیص کتاب بخبر 
واحد آنست که وارد شده است از ائمه اطهار علیهم السلام اخباری که 
مخالف. فران شریی هست. عاحت. اشت طرج الما با در نت ار اخار 
است اضربوها علی الجدار او ائها زخرف او انها مما لم یقل بها الامام علیه 
السّلام و امثال آنها که معلوم می شود از اين اخبار اخباری که مخالف 
قرآن است جایز نیست عمل , به آنها و حجیت ندارد. 


جواب از اين اخبار آنکه اين اخبار و لو زیاد است جدا و صریح الدلاله است 
که اخباری کم. مخالق قران اشت لازم است:ظرخ آنفا .الا انکه جایة تحا زیم 

نب آنکه بکدتيم مراد از محالفت. فحالفت بات اشت: مه خبزی که مباین 
اسست‌با زان فرص ان را باید معش کمده عمل بان سار قفیت وه 
خبری که مخالف عموم کتاب است عموم مطلق يا عموم من وجه که در 
اين موارد چون یقین داریم و قبلا ذکر شد که سيرة علماء عمل به همچنین 
آخباری اففت کم مخالف ععمعات-است ار منم کعفر ان مارد اضاا 
مخالفتی نیست عرفا و در بین عقلا اگر عامی وارد شود چه عام کتابی 
باقوبا اخارق و.خاضی‌ هم .واره وق غمل نخاض.می ماب و اضلا عام.و 
خاص را مخالف یکدیگر نمی بینند کما لا یخفی. 


و بعد از اینکه یقین داریم که صادر شده است اخباری که مخالف کتاب 


است 
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القاعده جواسا اخصاص اس الاعهام ی الم مد وصوع ا مر 
ی ی 
ال خی . 


مخالف عام و خاص بعد از اين یقین جای تردید نیست و حال آنکه آن اخبار 
مخالف کتاب زیاد است علاوه بر اينکه احتمال دارد مراد از اینکه فرموده 
اند ما نگفته ایم مراد آنست که ما هرچه پگوئیم و آنچه که از ائمه علیهم 
السلام صادر می شود تمام مطابق قول اللّه تبارک و تعالی است واقعا و 
اگرچه در ظاهر خلاف ظاهر آیت است ولی در واقع قول امه اطهار شرح 
است برای مرامه تعالی و بیان است از برای مراد کلام خدای تعالی و 
ممکن است از مخالفت اخبار با قران شریف آن اخباری باشد که غیر شیعه 
جعل کردند در مقابل اتمه ما در مقابل اخباری که از آنها صادر می شد 
مراد از مخالفت آنها باشد فافهم. 


واخد انست کهرمی کهیند اکرجای باشد تخصیص کناب بخیر واحة بای جاند 
تاد نف ای سر اعد حون تست یر آرمان است کعا آنگر 
تخصیص در عام تخصیص در افراد است و قفرقی با هم ندارند جوات انکه: و 
لو قاعده افتضا مین کنر که خانر باشه نشخ متل تخصیص ولی اجماع دارتم 
که نسخ بخبر واحد جائز نیست بدون تخصیص علاوه بر انکه واضح است 
فرق بین انها چون دواعی زیاد دارند علماء بر ضبط و جمع نمودند موارد 
قح در کنات سرت وا شوایس ال سای کم است احلاف بر 
نسخ ولی در تخصیص کتاب بخبر واحد خلاف زیاد است پس در این حال 
وثوق و اطمینان بنسخ نداریم. 
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تا کیان تاه مات سکاف لیتسا ساسا مسا 
و منسوخا فیکون الخاص مخصصا تاره و ناسخا مره و منسوخا اخری و ذلک 
لان الخاص ان کان مقارنا مع العام او واردا بعده قبل حضور وقت العمل به 
فلا محیص عن کونه مخصصا و بیانا له و ان کان بعد حضوره کان ناسخا لا 
مخضصا انا راتم ان را الحاجه فیما اذا کان العام واردا 
بیان الحکم الواقعی و الا لکان الخاص آیضا مخصصا له کما هو الحال فی 


قوله فصل لا یخفی الخ. 


غام خن خاصی. که ال رکفز کی باشتت نظیی اکیم العتفاء و لا نکدم 
فساقهم حالات آنها مختلف است از حیت ناسخ بودن يا مخصص و با 
منسوخ بودن چون خاص بعض موارد مخصص است و بعض موارد ناسخ یا 
منسوخ است بچهت آنکه اگر خاص مقارن عام وارد شود یا بعد از عام بیاید 
چه از یک نفر ائمه علیهم السّلام وارد شود و چه متعدد و وقت حضور 

بعام نرسیده باشد نظیر انکه بفرماید صوموا فی ایام شهر رمضان و بعدا 
تخصیص وارد بشود که در مسافرت روزه واجب نیست در این د موز د 
چارة نیست که خاص مخصص عام است و هن آن.فت نود. ودآها احر. 
خاص بعد از حضور عمل عام وارد بشود را مورد خاص ناسخ عام می 
شود نه مخصص عام چون اگر مخصص عام بشود لازم می آید تأخیر بیان از 
وقت حاجت و آنهم قبیح است این موردی که خاص ناسخ عام می شود در 
فا اس ام وا اس را سا ایآ 
ام تا نی سول ام و سک 


روایات 
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و ان کان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فعما یحتمل ان یکون 
الخاص مخصصا للعام یحتمل ان یکون العام ناسخا له. 


و ان کان الاظهر ان یکون الخاص مخصصا لکثره التخصیص حتی اشتهر ما 
من عام الا و قد خص مع قله النسخ فی الاحکام جدا و بذلک یصیر وارد از 
ائمه علیهم السلام اين چنین است مخفی نماند بر انکه تاخیر بیان از وقت 
حاجت اگر برای مصلحتی باشد کما انکه عمومات در صدر اسلام همین 
قسم بوده مانعی ندارد و مخصصات انها در زمان بعد از عمل وارد می 
شده چون تاخیر بیان از وقت حاجت نظیر کذب می ماند که بعضی موارد 
جائز است ما لا یخفی. 


فوله و ان فان الغام مار دنه خضیر الم 


و اگر عام وارد شود بعد حضور وقت عمل بخاص چون موارد قبلی در آن 
سه مورد که ذکر نمودیم در جائی بود که وقت عمل بخاص نرسیده بود و 
لو در بعض موارد انها وقت عمل بعام رسیده بود علی کل در جائی که 
وقت عمل بخاص رسیده است پس همچنانی که احتمال دارد که خاص 
مخصص باشد برای عام همجچنین احتمال دارد که عام ناسخ خاص باشد 
چون شرط نسخ که وقت حضور عمل باشد موجود است. 


و از این جهت ممکن است عام ناسخ خاص باشد چون شرط نسخ که وقت 
حضور عمل باشد موجود است و از این جهت ممکن است عام ناسخ خاص 
باشد مثلا اگر مولی امر نمود باکرام زید و بعد از عمل نهی امد لا تکرم 
الفساق و زید فاسق بود اگر عموم لا تکرم الفساق ناسخ باشد حرام است 
اکرام زید و اگر مخصص باشد واجب است اکرام او. 


قولقه اش کان الاایی ال 
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ظهور الخاص فی الدوام و لو کان بالاطلاق اقوی من ظهور العام و لو کان 
بالوضع کما لا یخفی. 


هذا فیما علم تاریخهما و اما لو جهل و تردد بین آن یکون الخاص بعد حضور 
وقت العمل بالعام و قبل حضوره فالوجه هو الرجوع الی الاصول العملیه. 


و کثره التخصیص و ندره النسخ هاهنا و ان کانا یوجبان الظن بالتتخصیص 
ایضان اتف اجه 1 الحاقا له بالغالب الا انه لا دلیل علی اعتباره و انما 
یوجبان الحمل علیه فیما آذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص 
ارم الخاض تلف الدفام اظ مد القاه کبا انس الیه. یر دا 


عمومات حتی آنکه مشهور است ما من عام الا و قد خص علاوه بر اینکه 
نسخ در احکام بسیار قلیل و کم است و باین بیان ما ظهور پیدا می کند 
خاص در دوام و لو ان ظهور باطلاق باشد و این ظهور خاص اقوی می باشد 
از ظهور عام و لو ظهور عام بوضع لغوی باشد کما لا بخفی. 


این بیانات سابق ما در جائی است که تاریخ تقدم عام يا خاص در وقت 


حضور عمل به آنها معلوم باشد. 


و اما اگر مجهول باشد و مردد باشد بین آنکه خاص بعد از حضور وقت 
عمل بعام باشد يا قبل از حضور باشد در این موارد رجوع به اصول عملیه 
از استصحاب و غیره می شود. 


قوله و کثره التخصیص و ندره النسخ الخ: 


و اما اگر کسی در این موارد مجهول اشکال کند و دلیل بیاورد که کثرت 
تخصیص و ندره نسخ همچنانی که بیان شد این دو سبب می شوند که ظن 
به تخصیص پیدا شود و در مورد مجهول التاریخ حمل بتخصیص کنیم که در 
موارد نادره را الحاق بغالب بنمائیم که غالب تخصیص است. 
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نم ان تعین الخاص للتخصیص آذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام او ورد 
العاض گیل حضید ره الصا ساسا وتا کی سار سس در 
اافل مفضضا مه سکاف الا الا ان ااظیر کونه متضضاره ان کان 
ظهور العام فی عموم الافراد اقوی من ظهور الخاص فی الخصوص مما 
اشیر الیه من تعارف التخصیص و شیوعه و ندره النسخ جدا فی الاحکام. 


جواب از این اشکال و از اين دلیل آنست که دلیل بر اعتبار همچو ظنی که 
مستند بظن خارجی است نداریم و آن ظنی که حجیت دارد در جائی است 
که از ظهور الفاظ پیدا شود کما آنکه گذشت کثرت تخصیص و نادر بودن 
نسخ سبب شدند که اگر عام وارد شود بعد از حضور وقت عمل بخاص این 
خاص که ظهور لفظی اطلاقی دارد در دوام اظهر باشد از عام کما انکه 


قوله تم ان تعین الخاص الخ در مواردی که خاص مخصص عام می شد در 
جائی که قبل از حضور وقت عمل بعام وارد می شد خاص يا ورود عام قبل 
از حضور وقت بعمل خاص پا مقارن با هم باشند که در این موارد بیان 
نمودیم که خاص مخصص است و ناسخ عام نیست و این مطلب مبنی 
است بر اینکه جایز نیست نسخ قبل از حضور وقت عمل و هر کجائی که 
قائل بنسخ شدیم لازم است وقت عمل بمنسوخ رسیده باشد و اکُر این 
شرط را قبول نکردیم و قائل شدیم که لازم نیست در نسخ عمل بان شده 
باشد در این موارد مردد است که خاص مخصص باشد با ناسخ در جائی که 
خاص وارد شده باشد قبل از حضور عمل بعام در اول و مخصص باشد و یا 
منسوخ در ثانی که انجائی است که وارد شده باشد عام قبل از حضور 
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معنای نسخ در احکام شرعیه و شرط نسخ 
و لا باس لصرف الکلام الی ما هو نخبه القول فی النسخ. 


فاعلم ان النسخ و ان کان رفع الحکم الثابت اثباتا الا انه فی الحقیقه دفع 
الحکم ثبوتا و انما اقتضت الحکمه اظهار دوام الحکم و استمراره او اصل 
شاه ای آارج مه ات پخست ادا اس لد ایا فان له دام و 
ات سا 


ولی بااین حال اظهر آنست که خاص مخصص باشد و لو ظهور عام در 
افراد خودش اقوی باشد از ظهور خاص در افراد خودش بجهت آنکه قبلا 
گذشت. تخضیض. عام و شیوع آن-و ندرم تشخ این دو سیب می. شوند که 
تخصیص مقدم باشد بر نسخ و از بیانات سابقه ما معلوم شد که خاص 
مطلقا مخصص است چه قبل از عمل بعام باشد و چه بعد از عمل چون 
عشمجات کات و: اضار صتر اشاام بلا اشکالسخهضات اما بجد از عم 
بعمومات بوده و ممکن نیست قائّل بنسخ شویم در این موارد چون لا زمة 
ان کثرت نسخ است در احکام شرعیه. 


و کی اشکال تکفد که تسه شد از زمان سی‌صلی اه علیه و آلف مخکن 


نیست چون وحی منقطع شده جواب آنکه ممکن است نسخ شده باشد 
ولی اظهار آن بیان ائمه. علیه الشلام باشد و از بیان ما معلوم شد که 


موارد جهل بتقدم و تأخر عام و خاص ایضا خاص مخصص است نه آنکه 
جع باضول کملنه نود کما آنکه مضتق بیان تمود. و اشکال خاخیر ییاز از 
وقت حاجت در جائی که خاص بعد از عمل بعام وارد شود. 


تا ری اس تا ان نمی هر 


قوله و لا بأس لصرف الکلام الی ما هو الخ مختصر کلام در نسخ است 
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فروی رای الاو صلی الاب یی ال ای هباشم مکی اه 
اقفر الخکم او اهر ارم مع اظلاعه علت خفعه الخال بو آنه سس نی 
الاستقبال او مع عدم اطلاعه علی. ذلک لعدم احاطته. بتمام ما جری قی 
غلضه تبار کج تعالیو ههد القییلن. لعله کون اسر ابراهم نع اسماغیل 
ای ۵ و ان کان بحسب 
الظاهر رفعا فلا باس به مطلقا ان قورع العمل لعدم لزوم 
الیداء المحال: فی حعه ارک نو عالی بالغفتی المسازم لتغیر ارادقه تعالی 
مع اتحاد الفعل ذاتا وجهه. 


المقدس مدتی بوده و بعدا| نسح ان حکم شد و رفع ان شد ولی در حقیقت 
نسخ دفع حکم است وتا باین معنی که از اولی که مسلمانها مامور شدند 
بطرف بیت المقدس نماز بخوانند از اول معین بود چند مدتی نه انکه تا 
ار ان ان ناشد ولی حکمت وسصاحت افتضام فی کرد که اضما آن 
زک ۳0 
اقرار به دوامش بنا بر اینکه در نسخ لازم نیست عمل بآن بلکه با تخصیص 
فرقی ندارند کما آنکه گذشت با اینکه در این موارد در واقع قرار و دوام 
استمراری نداشته است. 


و ان ختانی را که برای اه تمودیم رای انشست. که نی آکرمصلن الاه 
علیه و آله که صادع شرع مقدس است بعضی موارد الهام می شد بآن 
حضرت يا وحی به آن حضرت می رسید که اظها ر کند حکم را یا استمرار 
حکم را با آنکه آن حضرت مطلع بر حقیقت حال بود به آنکه می دانست که 
اين حکم نسخ می شود در آينده یا ممکن است مطلع نبوده است آن 
حضرت بر نسخ آن بجهت آنکه احاطه نداشته است پیغمبر اکرم بتمام آنچه 
را که جاری می شود در علم خدای تبارک و تعالی و ممکن نیست تمام 
آنچه را که خدای تعالی می داند آن را ۱17 
خواهد آمد 
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رد ادله مانعین نسخ در احکام شرعیه 


و الا لزم امتناع النسخ او الحکم المنسوخ فان الفعل ان کان مشتملا علی 
آق‌خوامة لم بکن متعاها ارادته فلا تمرم نس امربالعی یرو آن کمن 
قبیل. شاید باشد اهر خضرت ابراهیم علیه السلام بذیخ اسفاعیل فرزند آن 
پس بنابراین بیان ما دانستی که نسخ بحسب حقیقت و واقعا دفع است نه 
01710 


پس بنابراین مانعی ندارد که قائل بنسخ بشویم و لو انکه نسخ قبل از 
لازم نمی اید بدائی که محال است در حق خدای تبارک و تعالی چون 
اشکال تموده اند کسانی که قائل بتسخ تیستند به. آنکه اکر فعل. متل. شرب 
خمر ذاتا وجهه متحد باشد و مختلف نباشد مثل آنکه متخلف می شود در 
جال اضر از وی تبرت و هی سم اس کدی فقل 0 ند ری بن 
مفسده ای که داشته بعضی موارد حرام و بعضی موارد جوا ممکن نیست 
در احکام الهیه و اگر مثل شرب خمر تبدیل شود مفسدم آن به مصلحت 
ار ی اند سر ارام لس سل ی ای عهالی انم وم لک انا 
کبیرا. 


ب آنکه فعل به واسطه خصوصیات زمانیه و مکانیه بلکه نفس زمان 
۱ ی 
ممکن است فعل در بعضی ازمان مصلحت داشته دون بعض و گذشت که 
نسخ دفع حکم است و تمام شدن امد حکم نه دفع حکم بله اگر رفع حکم 


ثابت باشد اشکال لازم می آید. 

قوله و الا لزم امتناع النسخ الخ. 

یعنی اگر نسخ به معنای رفع باشد نه دفع لازم می آید امتناع نسخ یا امتناع 
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آت که له نکن اهر لقع مزکمه کته مسا علی اعد ن آنها کان 
شام آلامر به اه اظهار ده امهعن گنه وه ماه 


معنای نسخ در تشریعیات و در تکوینیات 


و آفا التداه فی. التکویتیات.نفین خای آلمعتی قهو مها دل علیة. الروابات 
المتواترات کما لا یخفی و مجمله ان الله تبارک و تعالی اذا تعلقت مشیته 
عالی.اظمان توت ها سمحی لک داعیه الی اطمارن الهم او ادخ الی 
نبیه او ولیه آن یخبر به مع علمه بانه یمحوه او مع عدم علمه به لما اشیر 
الیه من عدم الاحاطه بتمام ما جری فی علمه و انما یخبر به لانه حال 
الوحی او الالهام لارتقاء نفسه الزکیه و اتصاله بعالم لوح المحو و الاثبات 
اطلع علی ثبوته و لم یطلع علی کونه معلقا علی امر غیر واقع او عدم 
الی ان قال ال بای وعالن نمخوا الله ما بشاء وت لاد 


تغم من تملتن الخایه. الالییه..و اتصلت: تفش ال کبه سالم. لوج: المخفوظ 
حکم منسوخ بجهت آنکه اگر فعل مثل صلاه مشتمل بر مصلحت باشد ان 
ای ی ای سر ول مت ار 
و ای و رب ای ببس ی سا 
مر و هو ی و و 
فعل دوام ان نسخ می شود و استمرار ان در این دو مورد اصل فعل و 
دوام فعل متعلق ارادة الهی نبوده است واقعاء,پس در این حال لازم نمی 
آید نسخ امر آن به نهی تغیر اراد تبارک و تعالی و در آن موردی که نسخ 
فبل, از عمل است امن تعل ما 
اسان تا امن اسف با اما شبات ایو سار آن از 
روی حکمت و مصلحتی است کما لا پخهفی. 


قوله و اما البداء فی التکوینیات الخ و اما البداء در تکوینیات بغیر آن معانی 
که برای نسخ گذشت نظیر خبر دادن 
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الزی:هوسن اعظم العوالم الرپوببهه هو ام الکتاب نکش عنده الواقعیات 
علی:ها هی غلیها کفا رما هی لخانم الانیاعه لیعض الاوضاء مه کان رها 
علی الکائنات کما کانت و تکون. 


خدای تعالی بر آمذن عذاب برای قوم یونس و بعد آن را برداشت و امتال 
آن و بداء در تکهینیات به معنای ابداء و اظهار است و چیزی را که خلاف آن 
واقع می شود اظهار کنند لمصلحه و بداء در تکوینیات از چیزهائی است که 
دلالت می کند برآن معنای روایات متواتره از ائمه علیهم السلام مثل قوله 
علیه السّلام ما عظم الله بمثل البداء و انه ما عبد اللّه بشیء مثل البداء و 
انه ما بعث الله نبیا حتی یقر پالبداء و حتی يأخذ علیه ثلاث خصال الاقرار 
پالعو‌ژيمهه خاع الانخان مان الله یعدم ما فشاءه بوخ ما شاه ویر دلک 


و مجمل بداء در تکوینیات آنست که خدای تبارک و تعالی زمانی که مشیت 
او و ارادة متعلق بشود باظهار ثبوت چیزی که بعدا آن را محوش می گذرد 
او ی ی ی 


ار ایس اج دک و او ی 3 
خودین با ول کودس این قطلب را و اظهار آن را هن می عهد یه آنها با 
آنکه. ذابت: آقدش آلهی- مت ده ان شیء را بدا موس کیدرو 
فمکن اسر اش حالا شسعراوات ال اعد که ان ی هه ی 
ی ی ی ی 
علم خدای تعالی می کند و لازم نیست تمام آن را نبی او : یا ولی او بداند در 
اس ال راهان سوم هر اس ای بارعا لام و 
چون نب" او ارتقاء نفس دارد و مرتبه عالیه دارد و نظر بلوح محو و اثبات 
می نماید مطلع می شود بر ثبوت ان شیء ولی مطلع نیست که ان شیء 
معلق است بر امری که آن امر واقع نمی شود يا معلق است بر عدم 
هانغ قال اللة تباری ه عالی تععها الله.ضا مشاه 
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نعم مع ذلک ریما یوحیٍ الیه حکم من الاحکام تاره بما یکون ظاهرا فی 
الاستحراز و الجوام.مع آنه.فن الواق تن 
ایا و اه فا ال ی تا 
و الابتلاء کما انه یومر وحیا او الهاما بالاخبار بوقوع عذاب او غیره مما لا بقع 
لاح حکمه‌فی, ها الاعار او دای الاطیار فا له تعالن میتی اند اهر ما 
راهطا دا سای ات 


اخبار قضاء و قدر و بداء و سه قسمت آنها 


خافضا نست الم عالی النداع شم اب فی الجصفه یدام اکمال اه اند اه 
ای تایبدا کین نم نا رفوا کفايم ما هی آلفهم. ی سای 
ااتس فا دای آلی. زیر سام سا گر ای الاب نا لا خفی: لین 
اولن الالبات: 


9 پ 
و تبث الابه. 


بلة کنسی که شامل.شده:باشند آن را غبایت آلهیه و متضل باشد نفتتی ۶ کبه 
آن تغالم محفوطظ آن‌عالم لو فحفوظی که اعطم عوالم سوفن باشدو 
آن لو محفوط ام الکاب. است .دز این-حال, کشف می. شود براق آن 
شفخض وافعیات علن. ما هن. علبها کما انکة اتقاق: افتاده آننت و وسنیده 
است بان خاتم انبیاء و اوصیاء آن حضرت صلوات الله هم خضعیی ده ان 
ها عارف بر کائنات کما کانت و تکون می باشند. 


قوله نعم مع ذلک الخ بله بااین حال بعض موارد خدای تعالی وحی می 
نماید به نبی خود حکمی از احکام را که ظاهر آن حکم دوام و استمرار 
است با انکه در واقع ان حکم غایت و حدی دارد بدون دوام و استمرار 
است و حد و غایت حکم بخطاب دیگری می باشد. 


و ممکن است عکس حکم اول بیان شود باین معنی که ظاهر حکم در جد و 
ارادة واقعی است با آنکه واقعا اراد واقعی بآن حکم نشده است بلکه 
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مجرد اختبار و امتحان بوده کما آنکه امر فرموده خدای تعالی وحیا او الهاما 
بنبی خود بوقوع عذاب نظیر عذاب قوم یونس يا غیر عذاب نظیر امر 
ار وا ایا کوک ای 


پس بداء در این موارد که خدای تعالی بیان نموده به معنای اظهار است و 
چیزی که در ظاهر دوام داشته يا ظهور در اراد جدی داشته خلاف ان را 
خدای تعالی بیان نموده برای نبی خود و پا ولیش پس بداء در تشریعیات و 
ی و یا 
برای مصلحت و حکمتی و در موارد مذکوره نسبت بداء را داده اند به 
خدای تعالی با آنکه بداء در ان موارد به معنای ابداء و اظهار است همچنان 
که ذکر شد بجهت شباهت بداء بابداء و اظهار فخازا و دز انخه کهدکر: شد 
کافی است در باب نسخ و ادعی بتمام آنچه که ذکر نموده اند در این باب 
نیست کما لا بخفی علی اولی الالباب. 


مخفی نماند برای توضیح مطالب مصنف مختصری در باب بداء ما ذکر می 
کنیم بنا بر آنچه که بعض اعلام ذکر نموده اند اولا شیعه ملتزم ببداء هستند 
و اهل تسنن و عامه مخالف آن می باشند و قائلند بر آنکه بداء در حق 


خدای تعالی مستلزم جهل است در ذات اقدس الهی تعالی الله عن ذلک. 


و از اين چهت نسبت داده اند به شیعه چیزی که آنها بری هستند از آن و 
گوییم اس عالم بتمام اشکال آن و تما موخودات آن بید قذرت ذات اقدس 
الزی انست و تلم رت بای فان انوس تاد کش ال ها انا 
معلومات حضرت باری تعالی می باشد. 


و در جلد اول شرح در باب جبر و تفویض گذشت که علم خدای تعالی بتمام 
بلکه 
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قدرت ازلیه آن باقی است و اختیار تمام ممکنات بید قدرت او است چون 
علم کشف واقع است و هر موجودی به واسطه علم بآن تغییری نمی کند و 
علت آنخاه ان کر ان علم بان می‌جا ویو تعین میم همکنات در علم ازلی 
القی که آن,را تقدنر الله و قضائه می نامند سبب نمی شود سلب قدرت 
خدای تعالی از آنها و همچتین سلب قدرت بندگان از افعال آنها نمی شود 
کما آنکه گذشت در جلد اول مفضلا علی کل قصاء ج قدر الهی که آن .را 
باسم بداء نامیده شده بر سه قسم است. 


اول آن مواردی است که علم خدای تعالی بآن تعلق گرفته و به هیچ کس 
عبر ندادن خی نم سا تن صلی الله علیعی له دلالت بر این قسم می 
کید رواباف که این نات فان ستم مها ها روای ال ]اد وی سا سا وه 
ااتی ان الرضا سلام الله,غلیة فال: لسلیهان المووزی روبت عن ای عید 
اللة غلیه الساام ان للب عد و حل عامین علما مخز وتا .مکنونا لا تعلمه الا هو 
ملک بکون. البداع ه علما علمه ملایکته و وله فالطماء من احل. بیت 


و منها ما رواه قی بصائر الدرجات باسناده الی ابی بصیر عن ابی عید الله 
علیه السلام انه قال ان لله علمین علم مکنون مخزون لا بعلمه الا هو من 


مخفی بماند بر آنکه بداء از اين قسم علم خدای تعالی پیدا می شود کما 
انکه در روایات مذکور است. 


قسم دوم قضاء و قدر و ند ام است که خدای تعالی خبر داده [ را ی 
شود در خارج و کذب در آن واقع نمی شود همچنان که روایات آینده دلالت 
منها و قد روی الشیخ الصدوق باسناده عن الحسین بن محمد النوفلی انه 
قال الرضا علیه السْلام فیما قاله لسلیمان ان علیا علیه السْلام کان یقول 
العلم طلمان فعلم غلمه له عالیه بلانکند 


ص:293 


و رسله فانه یکون و لا یکذب نفسه و لا ملائکته و لا رسله و علم عنده 
مخزون بقدم منه ما یشاء و یوّخر ما پشاء یمحو و یثبت ما یشاء. 


و روی العیاشی عن الفضیل قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من 


قسم سوم قضاء و قدر و بدائی است که خدای تعالی خبر بوقوع آن داده 
بانبیاء و رسل علیهم السْلام موقوفا بمشیته تعالی و این قسم قضا و قدری 
ات ستاو ارات ی مد ضا هار ای را را 
کند. 


۳ 
تک راو ی اد الا کل اش 1 
پا ۱ ۱۱ ۱ 0 ۱ 0 ۳ ۳9 
ال والارزاق و النلاا ملاع رای وا مرا و یود قیها ما شاءوتص 
ی رل ی 
ایو اس ای اه ی السام ی ی دی ال صاحت مان 

۵ ترا لم مالسا له والشمه لایر 


ومتها ما قی الاجاخفن امیر المغمین غلیه الشلاه انب‌فال لول یدقن 
کتاب اه لاخبرتکم بما کان و بما یکون و بما هو کائن الی یوم القیمه و هی 
قده آلایمنعحه اللق‌ها فاء وت و عنده ام الکتاب: فتطاتر این مات 
در امالی صدوق ره و توحید و غیره زیاد ذکر شده که دال بر بداء و مشیه 
الله در امور اينده می باشد و از اثار اعتقاد ببداء توجه عبد است به خدای 
تعالی در شدائد و گرفتاریها و دعاأ و تضرع و طلب حاجت از خدای تعالی و 
توفیق اطاعت و ترک معصیت از او. 
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و اگر بداء نباشد لا زمة آن جبر در افعال شد دا بلکه در تمام افعال ذات 
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ثمره بین تخصیص و نسخ در عام و خاص 


نم لا یخفی ثبوت الثمره بین التخصیص و النسخ ضروره انه علی التخصیص 
ببنی علی خروج الخاص عن حکم العام رآسا و علی النسخ علی ارتفاع 
هی ام تا ار آمر اب لت ههار ارای سا 
تاماهتا اه فا ی یر سب ی سه فان احل ۵ 
علی النسخ کان محکوما به من حین صدور دلیله کما لا یخفی. 


اقدس الهی تعالی اللّه عن ذلک کما آنکه مفصلا در جلد اول در طلب و 


اراده گذ نقنت: 
قوله ثم لا یخفی ثبوت الثمره الِخ. 


ثمره بین تخصیص و نسخ بعد از عمل بعام آنست که مثل اکرم العلماء و 
مخصص آن يا ناسخ لا تکرم فساقهم در تخصیص از اول حکم خارج بوده از 
عام ولی چون بعد از عمل در عام نوده ,و تخیر بیان برای مصلحتی بوده 
شاب این آیر.اهاء ففاق را آکرام نکروه عضیاا لارم. یسته کرام ولد 
نجری نموده. 


فا ترس یدام تا اه او ع ‏ فت اک فا درو 
اما بنا بر نسخ حین ورود ناسخ حکم عام تخصیص خورده و اما اگر عام بعد 
از عمل بخاص وارد شود احتمال دارد که خاص مخصص شود و لو مقدم و 
بعد از عمل بخاص بوده پس فساق علماء واجب نبوده اکرام انها ولی 
لمصلحه وارد شده و بنا بر نسخ محکوم بحکم عام می باشد از حین صدور 
عام پس واجب است اکرام علماء مطلقا چه عدول و چه غیر عدول کما لا 
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المقصد الخامس فی المطلق و المقید و المجمل و المبین 


اشاره 


فص رف السطلی اشفا جل. کل انم کی هن قد آسگل. رد 
نع الاعلام نموم الاظراد اه الاعکاس و اطال: الکلام فی النعض و الاترام 
ای و ام ای اه سای سا میم مه تا و ار( 
الالقاظ التی یطلق علیها المطلق او غیرها مما پناسب المقام. 


فمنها اسم الجنس کانسان و رجل و فرس و حیوان و سواد و بیاض الی غیر 
یا را 


قوله المقصد الخامس الخ مقصد پنجم در مطلق و مقید و مجمل و مبین 
است تعریف نموده اند مطلق را به آنکه لفظی است که شایع و منتشر در 
سین کود باشند یر رحل, که شامل افراه جنمن خود من شود هل نت و 
غهرو: و بکر و گیره. و مخضوص. تنعض نیشت. 9 اشکال شده بران به انکه 
شامل اسماء اجناس نمی شود چون رجل وضع شده برای طبیعت من حیت 
هی هی نه آنکه وضع شده باشد برای طبیعت شایعه علاوه بر انکه شامل 
من و ما استفهامیه می شود و حال انکه انها عام می باشند نه مطلق پس 
اطراد و جامع نیست و ایضا انعکاس و مانع نیست چون شامل رجل عادل 
می شود چون شایع در افراد خود می باشد. 


فا مخت ففی فرماید ملی غلماع رضوان. الله عانی علیمم .ول واوند 
کلام را در نقض و ابرام ولی ما در غیر این مقام بیان نمودیم که مثل این 
نیت که غام است را تعریف اسان نایم عاحل. کم ام ویه اه نمی وو.ی 
خافن است و اولی. آغزا 
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و لا ریب انها موضوعه لمفاهیمها بما هی هی مبهمه مهمله بلا شرط آصلا 
ملحوظا معها حتی لحاظ انها کذلک. 


و بالجمله الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنی و صرف المفهوم الفیر 
الختحوط فده شیع اضاا الا هه اف را شیاه لو ان دای 
ااشسعسی الارسان. وه الوم الیدلیر د لا الملخوط سی عدم لحاظ تفه 
فعه ای هو لاه لا سرط لخستی: 


لک ای دا شا اما مق ی اه انم تخرد فا هه ان 
آنها است و بیان آن الفاظی که وضع شده اند برای مطلق يا غیر مطلق 
ذکر شود بعضی از آنها اسم جنس است مثل انسان و رجل و فرس و 
حیوان و سواد و بیاض الی غیر ذلک در جواهر و اعراض بلکه عرضیات نظیر 
ان اعراضی که وجود خارجی ندارند مثل ملکیت و رقیت و فوقیت و 


قوله و لا ریب انها موضوعه الخ. 


اسماء اجناس مثل انسان و رجل و فرس و غیره که گذشت موضوع له آنها 
آن مفاهیم و معانی مبهمة مهمله لا بشرط مقسمی است و حتی قید 


مبهمه مهمله-در آن معانی لحاظ نشده و نفس معنی موضوع له آنها می 
باشد و هیچ قیدی در آن معانی لحاظ نشده که اگر قید در آن گرفته شود 
ار ان استعمال باید مجاز باشد و حال آنکه در تمام آموارد حقیقت 
است و صرف مفهوم موضوع له آنها است که اگر قیدی در آنها لحاظ شود 
حتی قید ارسال و عموم_ بدلی در این حال مشروط بشیء می شود و 
همچنین ملاحظه نشده با آن معانی عدم شیء دیگر که اگر ملاحظه بشود 
نا .انها وق ریش وین وه آیی عازن فی ماهنت فرط سم میت 
شود. 


وله و زلی لو وا :| 21 


معلوم شد که موضوع له جنس مثل انسان و رجل و غیر نفس ماهیت می 


باشد 
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الاشتراط و التقیید فیها کما لا یخفی. 


مم ماه عم صون امن سس آاعممی ای قرو را ان 
بهم. کل واخد مها تدلا او استمهایا هن کذا الحفتمم اللارظ امن قانه 
کلی ععلی لا حون لها الگهن لا اد شکن صدفه ور اطا قه علها بداهه 
ایدشاهاه اه تحسیه ااعحی شارحا فیس آن فص نا سالا مخوه 
له الا ذهنا. 

که اگر قید ارسال و عموم در آن باشد باید صدق بر فرد نکند و مجاز باشد 
چون بدیهی است که اگر قید ارسال و عموم گرفته شده باشد در معنی 
باید بر فرد صدق نکند و لو اطلاق بدلی يا عمومی شامل این افراد می 
نود نظیر رحال که‌ خیم است کون بر کول تس واه با ید ا فلا 
سه رجل باشد و حال آنکه صدق اسم جنس مثل انسان و حیوان بر فرد 
حقیقت است مثل آنکه بگوئی زید انسان و حیوان و ضاحک و همچنین اگر 
قید عدم به شیئی در معنی گرفته شده باشد لحاظ که صورت ذهنیه است 
جزء معنی می شود لازمه آن آنست که صدق بر خارج نکند و کلی عقلی 
می شود که جای آن فقط در ذهن است و ممکن نیست صدق آن بر خارج 
چون مناط حمل اتحاد خارجی است و چیزی که جای آن فقط در ذهن است 
ونم اتادحا رح دارد. 


و حاصل آنکه هر ماهیتی چهار اعتبار در آن می شود. 
اول لا بشرط مقسمی. 

دوم لا بشرط قسمی. 

سوم بشرط شیء 

چهارم بشرط لا و موضوع له اجناس 

قسم اول لا بشرط مقسمی است نه غیره. 
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تزا علض ای ساوسو ین ال العت ان نو [احا یه 
لا ان یل ها هی مه بالتمن دنه لا تامل فع معا مله 
المعرفه بدون اداه التعریف لکن التحقیق انه موضوع لصرف المعنی بلا 
لحاظ شیء معه اصلا کاسم الجنس و التعریف فیه لفظی کما هو الحال فی 
التانیث اللفظی. 


و الا مضه ماه :علی, الافر او یلا ضرق هتاویل لایم غلی المشهور کل 
عقلی و قد عرفت انه لا یکاد صدقه علیها مع صحه حمله علیها بدون ذلک 
کما لا پخفی. 


قوله منها علم الجنس الخ. 


علم جنس مثل اسامه که وضع شده برای اسد و ام عریط که برای عقرب 
وضع شده و غیر این ها را مشهور از الفاظ مطلق بیان نموده اند و گفته 
اند آنها موضوع از برای طبیعت بما هی هی نیست بلکه برای طبیعت معینه 
معلومه عند الذهن است و لذا معامله معرفه با انها می شود یعنی الف و 
لام بر انها داخل نمی شود و مضاف نمی شود و غیر انها از احکام معرفه 
لکن تحقیق انست که علم جنس هم مثل اسم جنس می ماند و برای 
صرف معنی وضع شده اند و تعریف انها لفظی است مثل تانیث لفظی در 
لفظ ید و رجل و اذن و عین و غیره می باشد و فقط معامله معرفه لفظی 
با انها می شود مثل تانیث لفظی ولی در معنی با نکره و اسم جنس هیچ 
فرقی ندارد. 


قوله و الا لما صح حمله الخ. 
یعنی اگر تعین ذهنی جزء معنی باشد علی المشهور این ها کلی عقلی می 
شوند و کلی عقلی ممکن نیست صدق آن بر خارج چون یک جزء معنی 


با ار ی یا اش ای اس 
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ضروره ان التضرقء.فی المحضول بازاده تفس الفعتی: بدون فیذم تعسق, لا 
یکاد یکون بناء القضایا المتعارفه علیه مع آن وضعه لخصوص معنی یحتاح 
الی تجریده عن خصوصیته عند الاستعمال لا یکاد یصدر عن جاهل فضلا عن 
الواضع الحکیم. 


در مفرد معرف بالف و لام و هشت معنی برآن 


و منها المفرد المعرف باللام و المشهور انه علی اقسام المعرف بلام 
آلشسنن اه الاستفرای. اه العهد بافشاعه علی تقه الاشترای ما اقظا آه 
معنی. 


الا هر انا تمه فی کل واجد من الافسام من قنل خضوص. آللان آد 
من.قل فراش المام من بات ده الدالو المدلول لا باستفحال المدعول 
لیلزم فیه. المجار. اه الاشترای:فکان. المدغول علی کل حال فستعملا قیما 
ها اضر العص ول 


قوله ضروره الخ. 


ان برداشته می شود جواب انکه معنائی که هیچ وقت استعمال در معنای 
حقیقی نمی شود و همیشه باید مجاز استعمال شود این قسم موضوع له از 
جاهل صادر نمی شود فضلا از واضع حکیم 


قوله و منها المفرد المعرف باللام الخ. 

بعض از افراد مطلق مفرد محلی به الف و لام را بیان نموده اند به الف و 
لام جنس مثل الرجل مشهور برای اسمی که الف و لام بر سر او دربیاید 
افسافی کر کرده آزد: 


ال بای استفراق آقراو عنس که اکر کل راخان الق و لام نکداریم: بز 
تجو حفیفت ضدن بکند نظین الف ورلاق الحمد له رب ااعالمین. 


دوم‌ترای اس اف صفات افرآداکر سای آن ال لام کل وا مار 
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صدق آن علی سبیل مجاز باشد نظیر جاءنی الرجل ای جاءنی کل الرجل. 


العرای یساس رل شیر ار موه اش ماه عضی اضر ار 
موه افص بانشنه آن نجال. 


اش له ی ی او و تایه 


پنجم عهد ذکری نظیر آیه شریفه ققصی فرّعَوَنْ الرْسْول چون قبل از این 
ذکر رسولی شده در ایه شریفه. 


تلم اقمد حضوزی: نیز لا تم الرخل. سای سین که رحل حاضر زا 


هفتم از معانی الف و لام زایده و زینت است نظیر الحسن و الحسین 
علیهما الشلام: 


باشد و علی کل معانی ای برای الف و لام ذکر کرده اند اين معانی يا علی 
نحو اشتراک لفظی است يا اشتراک معنوی است فرق بین اشتراک لفظی 
و معنوی زیاد است من جمله انکه اشترای معنوی یی وضع دارد بخلاف 
اشتراک لفظی که وضع آن متعدد است نظیر لفظ عین که می گویند هفتاد 
و دو معنی دارد و همچنین فرق بین اشتراک لفظی و معنوی انست که 
اشتراک لفظی قرینه مانعه می خواهد بخلاف اشتراک معنوی که قرينة 
معینه می خواهد و لو هر دو احتیاج به قرینه می باشند و علی کل حال 
ظاهر انست که خصوصیتی که از برای معانی الف و لام ذکر شده است با 
دال و مدلول نه باستعمال مدخول که رجل باشد. 


مثلا الرجل لفظ رجل در ماهیت خودش حقیقتا ذکر شده است نه آنکه 
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در آنکه الف و لام مطلقا برای زینت است 


اشاره 


و المعروف آن اللام تکون موضوعه للتعریف و مفیده للتعیین فی غیر العهد 
الذهنی و انت خبیر بانه لا تعین فی تعریف الجنس الا الاشاره الی المعنی 
المتمیز بنفسه من بین المعانی ذهنا و لازمه ان لا یصح حمل المعرف باللام 
بما هو معرف علی الافراد لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له 
الا الذهن الا بالتجرید و معه لا فائده فی التقیید مع ان التاویل و التصرف 
فی القضایا المتداوله فی العرف غیر خال عن التعسف. 


هد عضافا ال ان الم لطا لا حاجه آلیه بل لا بو من رنه عندن لخاد 
کم الاتعنالات السارقه الششمله علی حمل الصفرف الا اه الحمل 
علیة کان لعها کها اسندنا الید. 


بواسطة الف و لام که معانی مذکوره ذکر شده است لفظ رجل در معنای 
خودش مجاز می باشد يا اشترای پس لفظ مدخول که رجل باشد در معنی 
حقیقی خودش استعمال شده است و معانی دیگر از الف و لام به واسطه 
وال سای اه ال فا اش ور کر 


شده باشد. 
قوله و المعروف ان اللام تکون الخ. 


معروف بین علماء نحوی آنست که الف و لام موضوع است برای تعریف 
یعنی لام تنها مفید است برای تعیین مدخول خودش در غیر عهد ذهنی و تو 
دانائی در اینکه الف و لام تعیین و تعریفی در آن نیست الا اشاره بان 
جنسی که این الف و لام جنران در می اند و آنستسن متفتد هی می نود 
به واسطه الف و لام در بین معانی. 


تایزاین اشاره تیه خوع موضو له ففتن..می: شوه و لانضه ان اتففت.: که 
صحیح نباشد حمل محلی به الف و لام را بر افراد خارجیه مثلا باید صحیح 
نباشد ی الا او ال و غیر این ها از مواردی که جنس 
حمل می شود بر افراد برای آنکه قبلا دانستی معنائی که جزء آن معنی 
اشارهٌ ذهنیه است ممکن نیست حمل آن معنی 
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فالظاهر ان اللام مطلقا تکون للتزیین کما فی 

استفاده الخصوصیات انما تکون بالقرائن التی لا , 13 ی علی 
ال له فل بافاه الم ای ال الصتی مه الدلال طل 
اا توت ای آلن نی ااسای لو لمکن مه و نت ایلا 
فتأمل جیدا. 


را بر افراد خارجیه مگر آنکه آن معنی مجرد شود و صورت ذهنیه از آن 
خی کی تالحم اس بل ان امس ترا 
کرحت وا ان حال که صورت ذهنیه از معنی گرفته شود فایده در تقیید 


علاوه بر اين ها تأوبل و تصرف در قضایای متعارفه خالی از تعسف نیست 
و ممکن نیست در تمام این قضایا تاویل و تصرفی کنیم اضافه بر اينکه این 
معنی موضوع له که برای جنس بیان نمودیم حاجتی بان نیست بلکه لابدیم 
مجرد کنیم آن معنی را از صورت ذهنیه و القاء کنیم آن را در استعمالات 
متعارفه که مشتمل است بر حمل معرف باللام بر افراد مثل زید الرجل با 
بالعکس مثل الرجل زید و در این موارد تماما اين طور وضعی باید لغو 
باشد و بی فایده چون معنای موضوع له که جنس با صورت ذهنیه باشد در 
خارج هیچ وقت استعمال حقیقتا نمی شود مگر القاء صورت ذهنیه از آن 
معنی و این حقیقتی است که استعمال در معنای خودش در خارج نمی شود 
الا مجازا کما انکه قبلا اشاره بان شد در علم جنس. 


قوله فالظاهر ان اللام مطلقا الخ. 


بنا بر بیانات سابق الف هر ی و و دا 
ای ی اه ی ال نا 
او می باشد و رجل بدون الف 7 
بر جنس اند و الف و لام برای زینت است و استفادة خصوصیات و اقسام 
ان هشت قسمی که برای الف و لام ذکر نمودیم 
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ال ات اس که تاتلافای ز هی اون فان 
فا لاله قیاع نها کی ال لاله اللام یعس ی لا ی از 
لا بت ااحستض قه لختم الامراه و الق نمی رنه الا هی اقا 
مراتب الجمع کما لا یخفی. 


فلا بو ان کون لا لته قليه فستده ال فضقه کی ی لا ال دلاله لام 
علی الاتشارن الب اسف موه انعر ه ان ات الا غرن استاد الدلالم 
علیه الیه فلا محیص عن دلالته علی الاستغراق بلا توسیط الدلاله علی 
لتعیین قا یکون بسییه تعریف الا لقظا فتأمل جیدا 


۳ 9 ۳ 0 1 1 ۰ 
زینت باشد یا و و لو قائل بغیر زینت هم باشیم برای الف و 
لام. 


در یز ی و اه خی االت د 

ید معلوم شود و بعد از آثی که ین میتی مختلقه 0 
رای ای وا ساسا و رسای را ما 
اتقو مد گر سود ایو است باعل ابا ونم فده ای 
را شناختی و بیان نمودیم ما فتامل جیدا 


فمو واه امتح ارف لا ازع شین ارت فیس ۶ 
بر سر جمع دربياید نظیر العلماء انهم برای زینت است و معانی عموم از 
قرائن خارجیه معلوم می شود با اينکه مدخول الف و لام مثل علماء بدون 
الف رام ارو ی با اش ال ممایز ای الق و کف بر 
او دربیاید دال بر تعیین افراد عام نمی کند در جاثی که بگوئیم مراتب ۹۳ 
استغراق 
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رد مصنف که الف و لام مطلقا برای زینت است 


جمیع افراد باشد کما آنکه این معنی را نسبت بصاحب فصول«ره»داده اند 
تست ی مت 


و در اين هنگام الف و لامی که بر سر جمع درمی آید دلالتش بر استغراق 
ای لب و 
دا و لام دلالت بر تعیین مرا نب کند و بعد از آن دلالت 
ار و 
تمودیم فا ما جیدا: 


مخفی نماند بر آنکه اقل مرتبه جمع ایضا مختلف است و غير معین است 
مثلا سه عدد ممکن است سه عدد طلاب باشد یا کسبه يا تجار و غیره و ان 
عددی که اختلاف ندارد فقط استغراق و تمام افراد است عما لا پخفی 
مخفی نماند بر انکه مصنف الف را در تمام موارد الف و لام زینت قرار داد 
این مطلب صحیح نیست بجهه انکه الف و لام مثل اسماء اشاره و ضمائر 
است پس همچنان که اسم اشاره موضوع است برای تعریف مدخول 
خودش و تعیین آن معنی همچنین الف و لام. 

مثلا بعض موارد اشاره می شود بموجود خارجی می گویی هذا زید مثل 


اکن بگوئی اکرم الرجل و بعضی موارد اشاره بکلی می شود هل آنکه 
بگوئی هذا الکلی یعنی کلی انسان یا حیوان و غیره. 


بامور ذهنیه و خارجیه و تعیین انها همچنین اشاره می شود بالف و لام بامور 
ذهنیه و خارجیه و تعیین آنها چه جنس باشد و چه استغراق و غیره بله عهد 
ذفنی: نوخ و تبو3. آن مشعاوی آشت متلا اکر کفتی فررت. بلتتم. آو. باللنیم 
فرقی ندارد و تعیین خارجی 
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اقسام چهارگانه نکره که دال است بر مطلق 


ق فتها التکری عتل رحل فی و ها رحل فن اقضی آلمفنته اوق ختزن 
پرحل. ۱.۵ اشکال, ان المغههم ستها فی. الادل و. لقن بتخه دود الدال و 
الخدلول هو الفرد المعین: فی. الواقع المجهول. عتد. المخاظت: المختفل 
الانطباق 0 فی آفزاه الزحل کما اف ای صی. الطیوته 
المأخوذه مع قید الوحده فیکون حصه من الرجل و یکون کلیا ینطبق علی 
کثیرین لا فردا مرددا بین الافراد. 


هلاه اکن اما الحین انم کون تکره هم ها هم فره سس 
فی الواقه عبر معین للمخاطب او حصه کلیه لا الفرد المردد بين الاقراد و 
ذلک لبداهه کون لفظ رجل فی جثنی برجل نکره مع آثه بصدق علی کل من 
جیء به من الافراد و لا یکاد یکون واحد منها هذا او غیره کما هو قضیه 
الفرد المردد لو کان هو المراد منها ضروره آن کل واحد هو هو لا هو او 
غیزه قلا بد.آن تکون النکره الواقعه فی ملق الاغر هو الطییعی: له هید 
ففتل نموم الوخون ییون کی فا لا باق فناصل خیر. 


ندارد در هیچ کدام پس دلالت الف و لام بر تعریف و تعیین متعلق آنها است 
کما لا پخفی. 


اه وتا زاس 2 
بعضی از الفاظ مطلق نکره را ذکر کرده اند و نکره چند قسم است. 


اول آنکه معلوم نباشد نذر متکلم و مخاطب و لو در واقع معلوم باشد کما 
آنکة بدانیم انسانی اه خیر هی دهی خفن آهد: 


دوم آنکه فی الواقع و نذر متکلم معلوم است بدون مخاطب مثل يد 
و 


سوم آنکه اصلا معلوم نیست مثل آنکه بگوید جثنی برجل. 
ص :306 


چهارم آنکه معلوم باشد نذر مخاطب بدون متکلم مثل آنکه بگوید ای رجل 
جاءک. 


و لا اشکال در انکه-صقیوم از تکره اد اول عتی فستم نوم کین انم دک 
شد آن فرد معینی است در واقع و مجهول است نذر مخاطب قوله بتعدد 
دال یعنی نفس اسم جنس که رجل باشد دال بر طبیعت رجل است و 
تنوین دال بر فرد غیر معینی می کند چون تنوین بر پنج قسم است یک 
قسم آن دال بر نکره است و در این حال آن نکره احتمال انطباق و صدق 
تن ظیر »اند از افرادرعل می کند ما آنکه تکره ان تانی: عنی: در :فسم 
هر کر ی و ای و وال ف ی ات > 
قید وحدت است پس این قسم از نکره دال بر حصه از جنس رجل می کند 
و در این حال کلی می باشد که منطبق بر کثیرین است نه انکه معنای نکره 
فرد مردد بین افراد باشد. 


و بالجمله نکره آن چیزی است که بحمل شایع نکره باشد چون دو حمل 
داریم حمل ذاتی اولی که حمل مفهوم بر مفهوم است نظیر الانسان حیوان 
ناطق دوم حمل شایع صناعی که حمل افراد بر مفهوم است. 


نظیر حمل زید و عمرو بر انسان که بگوئی الانسان زید و عمر و پس آن 
نکره یا فرد معین در واقع است که غیر معین است برای مخاطب کما انکه 
در ایه شریفه ذکر شد يا حصه کلی است با قید وحدت که از تنوین معلوم 
هی شنت نه: آنکه فرد مردد بین افراد باشد نکره کما انکه این معنی را 
نسبت بصاحب فصول رحمه الله علیه داده اند. 


رل ۳ ۰« ِ ی ۳ تور ترا 
و نه آتست که این اقا ل‌تضایی اس مها یر سل کسا اه 
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اخا تفت وی لها ضضه: طاقن الما وهی جفیعه: ی ایند 
الجنس و النکره بالمعنی الثانی کما یصح لفه و غیر بعید ان یکون جربهم 
قی ها الاظاای علت نف نامر دی ان کش لمم‌قم اصطلام. ی 
خلافها کما لا یخفی. 


عم او ما سب ای اتسور کی ای عم موه اه 
بالارسال و الشمول البدلی لما کان ما ارید منه الجنس او الحصه عندهم 
بمطلق الا ان الکلام فی صدق النسبه. 

و لا یخفی آن المطلق بهذا المعنی لطرو التقیید غیر قابل فان ما له من 
الخصوصیه پنافیه و یعانده و هذا بخلافه بالمعنیین فان کلا منهما له قابل 
معنای فرد مردد است اگر اين معنی مراد باشد از نکره بجهت آنکه 
ضروری است هر فردی خود او است نه خود او و غير او باشد. 

مثلا زیدی که در خارج است لفظ آن دال برآن فرد خارجی است که زید 
باشد نه دال بر زید يا عمرو پس بنابراین نکره ای که واقع می شود در 
متعلق امر ان طبیعی است که مقید به وحدت است و این معنا کلی است 
که قابل انطباق بر افراد غیر معین می شود فتامل جیدا. 


قوله اذا عرفت ذلک فالظاهر الخ. 
نع از بیابات ما ظاهر اسبت کف اطلاق: مظلی,و انتعمال آنن آشم خسن 
و نکره به معنای ثانی حقیقت است نه مجاز کما انکه صحیح است لفغه این 


معنا و بعید نیست جری علماء در این اطلاق و استعمالات آنها بر وفق لغت 
بااشد بدون انکه اصطلاحی خلاف لفت داشته باشند کما لا پخفی. 


قوله نعم لو صح ما نسب الخ. 
بله اگر صحیح باشد آنچه را که نسبت بمشهور داده اند که گفته اند مطلق 
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المطای اسان رامین ای مه و ارانم فیوهت مین حال امرسال 
ساره لو ان ی عفن 


رای اس اه | تم ال اس شتا مها ان از سس 


نزد آنها آن معنائی است که بقید ارسال باشد و شمول بدلی جزء موضوع 
اما ند علی هن لا شا ریامض اکن این انیم که 
نسبت بمشهور دادند معنای مطلق باشد اسم جنس و نکره ای که ما بیان 
کردیم در اين حال اين ها مطلق نیستند چون قید ارسال و شمول در آنها 
جزء معنا گرفته نشده است الا کلام در صدق نسبت است بمشهور که آیا 
ان بصع آنوست‌ترا تا 


و مخفی نماند مطلق بان معنای مشهور قابل تقیید نیست و اگر مقیدش 
کردیم مثل رقبه مومنه در این حال مجاز است بجهت انکه ان خصوصیتی 
که جزء معنا گرفته شده است که ارسال باشد این خصوصیت منافات و 
نمودیم در دو معنا یعنی یکی از انها اسم جنس و دیگری نکره که طبیعت 
ی ی سر او 
اصل معنا لا بشرط مقسمی بود که آن جمع می شود با هزار شرط 
بنابراین نکره اگر مقید شد بنا بر قول ما حقیقت است و بتعدد دال و 
مدلول می باشد که از اصل طبیعت ارادة اصل معنی شده است و قید ان 
از قرینه حالیه يا مقالیه اراده شده است بخلاف معنای مشهور که اگر مقید 
نمودیم آن را مجاز می شود. 


قوله نعم لو ارید الخ. 


بله اگر از لفظ مطلق مقید اراده بشود به یک دال مثل آنکه اراده بشود از 
رقبه مومنه بخصوص این حال مجاز است چه قول مشهور باشد چه قول ما 


ص :309 


فضل قد یر لک انم لا ولاله لمان رصل الا علی الماهه آلمنه مها وان 
اسان و السرنان کساتر الطعاری یکمن ارجا که وضنم. له لا مد نی 
اه ال الا ی 


ها ی سا با سا اما سا اسان 
ثانيتها انتفاء ما یوجب التعیین. 


ثالثتها انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب و لو کان المتیقن بملاحظه 
الخارج عن ذاک المقام فی البین فانه غیر موثر فی رفع الاخلال بالغرض لو 
کان بصدد البیان کما هو الفرض. 

ما مطلق در معنای اطلاق خودش استعمال نشده که طبیعت باشد بلکه بر 
این اتصا صاسی سعصط است ه یه مت 27 ۲ 
قوله فصل قذ ظهر لک ال 

ظاهر شد برای تو که در مثل رجل که اسم جنس يا نکره است دلالت ندارد 
مگر بر معنای ماهیت مبهمه وضعا که هیچ قیدی در آن گرفته نشده است 
که معنای لا بشرط مقسمی همین است و شیاع و سریان در معنای مطلق 
فل مافف قاری مر خارج ار حوضو له است کم هر گدام ار ماس 
متکلم خواسته باشد اراده کند باید نصب قرینه کند چه قرینه حالیه باشد یا 
قرینه مقالیه يا قرینه عقلیه يا مقدمات حکمت که انهم توقف دارد بر چند 


مقدمه: 


اول آنکه متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد و ممکن است متکلم د 
فعام فان مراد شاه بلهور بعام امال کلام م احفال آرمافندم در 
مقام اصل تشریع احکام باشد نه در خصوصیات و تمام مراد. 

مثلا اگر شخصی نزد طبیب رفت و طبیب امر کرد باید دوا بخوری تمسک 
لا زم است خوردن ان 
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فان فیما تخففت له لم برد الشیاع لاخ بغرضه حیت: اه لق همع ره 


بصدده. 


و ی و ی ی یب 
اما کمیت و کیفیت آن و خصوصیات دیگر محتاج است بکلام دیگر و 

دیگر و اکثر آیات قرآنی و بعض اخبار در اصل تشریع 
0 آن واجب نظیر اقیموا الصلاه و آتوا الز کاه و غیره. 


دوم از مقدمات چیزی در کلام نباشد از قرینه حالیه يا مقالیه يا عقلیه که 
مراد مولا را مقید کند که اگر قرینه ای باشد که مراد مولا مقید است 
اطلاق ندارد اين کلام مثل آنکه قرینه باشد که مراد از اعتق رقبه رقبة 
مومنه است البته در خصوص این قید کلام مقید است ولی در باقی جهات 
مطلق است مثل آنکه رقبه موّمنه سیده باشد پا عام باشد یا غیره از اين 
خقات دک فطل است کلام مرا 


سوم از مقدمات قدر متیقن تخاطب بین متکلم و مخاطب نباشد که اگر 
قدر متیقن در بین باشد در اين موارد کلام مولا اطلاق ندارد نظیر آنکه 
متکلم با مخاطب در رقبه مومنه تکلم می نمودند و در حال بگوید مولا 
اعتق رقبه که حمل بر مومنه می شود نه مطلق رقبه بله اگر قدر متیقن 
خارجی باشد از افراد مطلق در این طور موارد موثر نیست و اخلال بغرض 
مولا نیست و کلام مولا باطلاق خود باقی است اگر در مقام بیان تمام مراد 
باشد کما آنکه فرق همین است چون اکثر مطلقات قدر متیقن دارد و اگر 
همه نباشد مثل رقبهٌ مومنه سیده عالمه. 


قوله فانه فیما تحققت الخ. 


در این سه مقدمة که بیان نموذیم بعد از تحقیق آنقا اگر مولا اراده نکرده 
باشد شیاع را و اطلاق لفظ را در این حال اخلال بغرض خود نموده است و 
ضرر بغرض خود زده است اگر اراده مطلق نفرموده باشد چون بیان نکرده 
است خصوصیت و قیدی 
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رد مصنف در مقدمه قدر متیقن تخا طب 


و بدونها لا تکاد یکون هناک اخلال به حیث لم یکن مع انتفاء الاولی الا فی 
مقام الاهمال او الاجمال و مع انتفاء التانیه کان البیان بالقرینه و مع انتفاء 
التالته لا اخلال بالغرض لو کان المتیقن تمام مراده فان الفرض انه بصدد 
بیان تمامه و قد بینه. 


لا بصدد بیان انه تمامه کی اخل ببیانه فافهم. 


را که اراده کرده است با اينکه ظاهر اطلاق کلام او در صدد بیان تمام مراد 
خود بوده است کما لا پخفی. 


قوله و بدونها لا تکاد الخ. 


و بدون تحفق مقدمات ثلاث اخلال بغعرض خود نزده است در جائی که 
مقد مه اول منتفی بوده است و بلکه مولا در بیان اهمال يا اجمال کلام بوده 
است و همچنین با انتفاء مقدمه انیه در این حال بیان با قرینه است و آنچه 
که قرینه دلالت دارد و دال بر مقید است عمل بآن لازم است و کلام از این 
جهت اطلاق ندارد و همچنین انتفاء مقدمه سوم که قدر متیقن باشد در 
مقام تخاطب که اگر این مقدمه منتفی باشد و قدر متیقن در کلام باشد 
اخلا لیبغرض ولا فست و کلام .مولا اطلان تذارت ان ایس کت 


قوله لا بصد بان انم الم 


اکز مراد مولا غیر از مورد متیقن باشد لازم است که قرینه نصب کند و الا 
اخلال ببیان خود نموده چون مراد ان مطلق است و قرینه متیقن جلو اطلاق 
مخفی نماند قدر متیقن که مصنف یکی از مقدمات حکمت قرار داد این 
مقدمه ر دلیل بران نداریم جونکه بسیار کم مورد ۱ 

۳ اقل قدر متیقن مورد روایت است و این مورد روایت ه که روایت در 
آن وارد شده است اظهر موارد قدر متیقن 
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ثم لا یخفی علیک ان المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده مجرد بیان ذلک 
و اظهاره و افهامه و لو لم یکن عن جد بل قاعده و قانونا لتکون حجه فیما 
ای ای هلا ی ای مه ار ال وی 
الحاجه فلا یکون الظفر بالمقید و لو کان مخالفا کاشفا عن عدم کون 
الشلم ی ام الیان ولد لا سم ند اطاافم‌و یه الشفی ۱۳ 
فتامل جیدا. 


در مقام تخاطب است و از خود مصنف هم نقل شده است که در تمام 
موارد عمل بان ننموده است بلکه اطلاق مطلق را گرفته است علاوه بر 
اينکه اگر قدر متیقن در مقام مخاطب مانع از اطلاق باشد هرآینه لازمة آن 
انست که فقو تیه خاوعی شم من آن باشد ه رل ها نداریم که فد 
متیقن خارجی مقید نیست ولی قدر متیقن تخاطب مقید است کما لا یخفی. 


قوله ثم لا یخفی علیک الخ. 


مراد از آنکه گفتیم متکلم در مقام بیان باشد مراد بیان مقصودشر باشد و 
اظهار آن لفظ را بنماید و لو مولا اراد جدی حقیقی از معنای آن لفظ 
نداشته باشد بلکه اظهار آن لفظ را برای قاعده و قانونا بیان نموده است و 
این وا ازافه اتفمالی. من ناد عفایل اراده دیسا انکه این بان-حعت 
باشد در جائی که حجت بر اقوی خلاف آن نباشد نه آنکه مراد بیان قاعده 
قبح تأخیر بیان از وقت حاجت باشد که اگر اين معنی مراد باشد معنی مراد 
جدی است و بعدا اگر مقیدی پیدا شد قهرا تعارض پیدا می کند که در باب 
نسخ گذشت بلکه مراد آنست که اگر ظفر بمقید پیدا کرد و لو این مقید 
مخالف باشد برای مطلق و این مقید کاشف است از آنکه متکلم در مقام 
بیان حکم واقعی در مطلق نبوده بلکه بیان مطلق را قاعده و قانونا وضع 
نموده و از این جهت است که بعد از آنی که مطلق وارد شد اگر مقیدی 
بیدا شده اظلای سای ان 
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و قد انقدح بما ذکرنا ان النکره فی دلالتها علی الشیاع و السریان ایضا 
تحتاج فیما لا یکون هناک دلاله حال او مقال الی مقدمات الحکمه فلا تغفل. 


یت هه اه همق ی ال فا ات 
فی مقام بیان تمام المراد هو کونه بصدد بیانه و ذلک لما جرت علیه سیره 
ای ارات ما راطفا فا ایا کت 
صرف وجهها الی جهه خاصه. 


و لذا تری آن المشهور لا یزالون یتمسکون بها مع عدم احراز کون مطلقها 
بصدد البیان و بعد کونه لاجل ذهابهم الی انها موضوعه للشیاع و السریان و 
ان کان ریما نسب ذلک الیهم. 


بین نمی رود و صحیم است, تمسک باطلاق چون اراده مطلق اراده 
استعمالی بوده نه اراد جدی فتامل جیدا. 


قواله رگد اشفا کرت ال از پیات سایق ما ظاهه ند که رات ره 
بر شیاع و سریان و اطلاق محتاج است بمقدمات حکمت در جائی که قرينة 
حالیه یا مقالیه نباشد و محتاح اسنت: ,یه فریته عافة که آن را مقدمات 
حکمت می نامند نه آنکه دلالت نکره بر شیاع و سریان و اطلاق از جهت 
دلالت خود موضنع: له تیا شه بر ان کها انکهة آن.را یت نهتهور دادم اند 


قوله بقی شیء الخ باقیمانده از بحث مطلق و مقید آنست که بعید نیست 
اصل در جائی که شک کنیم که متکلم در مقام بیان تمام مراد می باشد یا 
نه اصل انست که متکلم در مقام این جهت بوده و باید حمل بران کنیم که 
متکلم در مقام این جهت هم بوده در جائی که شک در بیان داشته باشیم و 
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و لعل وجه النسبه ملاحظه انه لا وجه للتمسک بها بدون الاحراز و الغفله 
عن وجهه فتامل جیدا, 


بق اه قیقد وا تفت وف لافطا غلی ای ها زد 
نکن شاک قرننه. خالیه. اه صفالیه علی. قزنته. الحکهه: لفق ففه..ع ی 
المقدمات المذکوره انه لا اطلاق له فیما کان له الانصراف الی خصوص 
تعض. الافر از بدلیل نمی باشیم.و مدرک این فانون و دلیل بر ان شستیر غ:ععلاء 
وعنزم احل محاووات اشت که سک باطلافات می ماید ور جانی. که 
قرينة نباشد که معین کند مراد جهت خاصه ایست. 


نشده است و یقین ندارند که مطلق و متکلم در مقام بیان می باشد يا نه و 
بعید است که مشهور محتاج بمقدمات حکمت نباشند و قائل باشند به انکه 
نکره  ِ‏ است برای شیاع و سریان که این ها جزء موضوع له باشند 
اگرچه این معنا را نسبت بمشهور داده اند. 


قوله و لعل وجه الخَ و شاید وجه نسبتی که بمشهور داده اند آن باشد به 
بط آنکة وجهی برای تمسک ۱ مگر آنکه بگویند نکره 
۳ وی تک ماد الم اد اه خه ی مسر 
باطلاق برای انست که اصل آنست که بگوئيم متکلم در مقام بیان است 


قوله ثم اثه قد انقدح الخ بعد از بیانات ما ظاهر شد که توقف دارد حمل 
مطلق بر اطلاق خود بر مقدمات 
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او الاصناف لظهوره فیه او کونه متیقنا منه و لو لم یکن ظاهرا فیه بخصوصه 
کست الا مرا رای ما آنه میا ما لا معت را ول اک یل 
کین بدوا رال باعل ما آنممتها سا یوت رای او ال 


حکمت که آن قرینه عامه است در جائی که قرینه حالیه یا مقالیه یا عقلیه 
در کلام نباشد که مراد متکلم را بیان کند و این مقدمات حکمت اطلاق 
حکم را می رساند در جائّی که انصراف نداشته باشد لفظ بخصوص بعض 
افراد پا بعض اصناف مثلا روایتی که وارد شده است لا تصل فیما لا يوکل 
لحمه این کلام انصراف دارد بافراد حیوان غیر انسان و انسان را شامل 
نمی شود و لو انسان هم یکی از اصناف ما لا یوکل لحمه می باشد. 


از این جهت علماء فتوی داده اند که اگر موی انسان دیگری همراه مصلی 
باشد مانعی ندارد برای صلاه آن و قسم دیگر انصراف آنست که متیقن در 
بعض افراد می باشد و لو ظهور لفظ در آن بخصوصه نباشد حسب اختلاف 
مراتب ب انصراف چون مراتب ب انصراف مختلف است مثلا لفظ مدینه و لو در 
لفت وضع شده برای هر شهری ولی انصراف دارد بدون قرینه به مدینه 
سل .لین الله علیفه آله و مین ی آن ی فعض از انا مات 
نه ظهور در معنی دارد و نه متیقن بلکه انصراف ابتدائی است که فی 
الجمله تامل زایل می شود. 


قع ای با تصوسی ان وله ناننید در ایحا لحظ اب خرف ازست ند 
آب لوله و ابتداء شامل آبهای دیگر که آب چاه باشد يا آب مکینه نمی شود 
دلت این اتصرات یرو است که بمدری ار بای وابل س وه عشامل 
هم آبها می شود و بعضی از انصرافات آن چیزی است که موجب اشتراک 
یا نقل می شود نظیر لفظ صلاه که اگر حقیقت شرعیه نباشد ممکن است 
اشتراک يا نقل باشد در ارکان مخصوصهةٌ شرعیه 
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لا یقال کیف یکون ذلک و قد تقدم ان التقیید لا یوجب التجوز فی المطلق 
اصلا. 


قایه ها لضاف ال ای اتبا قیل لعج ارتلر اه تلا عدم انکانه فان 
استعمال العطلی فی المفید:بمکان من الامکان ان کتزه:آزاده العقیة لدی 
اطلاق المطلق و لو بدال آخر ریما تلغ بمثایه توجب له مزیه انس کما فی 
المحان متیر اه تا هد اخساضا به کها فی الب انا نافی. 


قوله لا یقال کیف یکون ذلک الخ اگر کسی اشکال کند که اين انصرافات که 
بیان نمودیم که قرائن حالیه يا مقالیه که هر کدام از این ها تقیید مطلق می 
ی ۱۳ ۱2 
خودش مجاز باشد. 


قوله فانه یقال الخ. 


در معنای خودش نمی باشد اگر بدو دال و دو مدلول باشد ته آنکه مهکن 
نیست مطلق استعمال در مقید مجاز نشود بجهت انکه استعمال لفظ 
را در خصوص معنای مقید استعمال کنیم کما آنکه گذشت علاوه بر اين ها. 


جواب آنکه کثرت ارادهٌ مقید از لفظ مطلق و لو بدال آخری باشد اپن قدر 
زیاد است که بسا می شود که مزیت بر مطلق داشته باشد کما انکه در 
بابت عام این قدر تخصیص زیاد است که حتی گفته شده است ما من عام 
الا و قد خص و همچنین در مطلقات همین طور است این قدر تقیید در آنها 
وازد شحدم: انفت: که کوبا مظلق ندون فید ندازيم کما انکه در مجاز مشهوو 


همین طور است که بعض موارد مجاز مشهور مقدم بر حقیقت می شود و 
پا معین است حتما و اختصاص بآن دارد کما آنکه 
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تنبیه و هو انه یمکن ان یکون للمطلق جهات عدیده کان واردا فی مقام 
البیان من جهه منها و فی مقام الاهمال او الاجمال من اخری فلا بد فی 
حمله علی الاطلاق بالنسبه الی جهه من کونه بصدد البیان من تلک الجهه و 
لا یکفی کونه بصدده من جهه اخری الا اذا کان بینهما ملازمه عقلا او شرعا 
او عاده کما لا پخفی. 


در منقول بالغلبه همین طور است مثلا لفظ صلاه که در لفت به معنای دعا 
بنابراین که در ارکان مخصوصه حقیقت شرعی نباشد و بتدریج به طوری 
می شود معنای مجاز مشهور مقدم بر معنای حقیقی می شود در این موارد 
اگر لفظ صلاتی پیدا شد بدون قرینه حمل بر منقول به غلبه یا مجاز مشهور 
باشد فافهم. 


قوله تنبیه و انه هو یمکن الخ در این تنبیه بیان می شود که برای لفظ 
مطلق جهات عدیده ای است که مولا ممکن است در بعض جهات در مقام 
بیان باشد و بعض جهات دیگر اهمال یا اجمال باشد و در آن مواردی که 
مولا در مقام بیان است حمل مطلق بر اطلاق خودش می گذاریم و اطلاق 
آن را می گیریم و اگر در یک جهتی در مقام بیان نیست و جهت دیگر در 
مقام بیان است آن جهتی که در مقام بیان است کفایت از آن جهتی که در 
مقام بیان نیست نمی کند مگر آنکه در بین این دو جهت ملازمة عقلی یا 
شرعی يا عادتا باشد مثل انکه بیان نمودند در ثوبی که عذرةه ما لا یوکل 
لحمه از جهت نجاست در وقتی که مصلی علم بأن نجاست نداشته باشد 
صلاه صحیح است ملازمة این حکم آنست که اجزاء ما لا یةکل لحمه اگر در 
لباس مصلی باشد و علم بآن نداشته باشد ایضا صحیح است چون انفکاک 
بین این دو صحیح نیست کما لا یخفی. 
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مطلق و مقید یا متنافیین و يا متوافقین می باشد 


فقضل ادا ورد فطلق آه مفید متافیین. قاها یکونان متلفین فی, الاتبات و 
رقبه کافره فلا اشکال فی التقیبد و ان کانا متوافقین فالمشهور فیهما 
الحمل و التقیید. 


و قد استدل بأنه جمع بین الدلیلین و هو اولی و قد اورد علیه بامکان الجمع 
علین. فحه, آخه سای حمل الاسر می. المفند علن. الاستخات. و زو له بان 
التفیید لشفن ترا فی صعتی الط ها و خرف وه سین توح 
المعنی اقتضاه تجرده عن القید مع تخیل وروده فی مقام بیان تمام المراد 
و بعد الاطلاع علی ما بصلح للتقیید نعلم وجوده علی وجه الاجمال فلا اطلاق 
فیه حتی بستلزم تصرفا فلا یعارض ذلک بالتصرف فی المقید بحمل امره 
غلی اا جات 


قوله فصضل ادا وه مطلق اه معیو اف 


اگر مطلق و مقیدی وارد بشوند و هر دو منافات با یکدیگر داشته باشند 
مثل اعتق رقبه و لا تعتق رقبه کافره-در این موارد اشكالي نیست که اعتق 
رقبه را حمل بر مقید می کنیم و مراد رقبة غير کافره مامور به می باشد 
چون ظهور تقیید اقوی از مطلق است و اگر هر دو متوافقین باشند نظیر 
اعتق رقبه و اعتق رقبه موّمنه. 


مشهور در اين دو آنست که حمل مطلق را بر مقید می نمایند و استدلال 
شده بران باین که حمل مطلق بر مقید جمع بین دلیلین می باشد و جمع 
بین دلیلین اولی است از طرح یکی از آنها و ایراد و اشکال شده بر این 
حمل امر در مقید را بر استحباب کنیم و اين هم یک وجهی است برای جمع 
بین دلیلین باز این دلیل اخیری هم رد شده است باین که تقیید مطلق 
تصرف در معنای لفظ نیست بخلاف حمل بر استحباب که تصرف در لفظ 
است که ظهور در وجوب دارد و حمل بر استحباب نمودید قید را بلکه تقیید 
تصرفی در وجهی از وجوه معنی می نماید که آن معنی اقتضا می کرد 
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ات ی اه ات او ها فی اتیاه ار و 
الا المفیه کین کاسمان .عم فروی المطلی فی معام اسان مل عر 
عم کو الا ایا وا هر عون که دمواه حنت: 


غایه الامر آن التصرف فیه بذلک لا یوجب التجوز فیه مع آن حمل الامر فی 
المقید علی الاستحباب لا یوجب تجوزا فیه فانه فی الحقیقه مستعمل فی 
الایجاب فان المقید اذا کان فیه ملاک الاستحباب کان من افضل افراد 
الواجب لا مستحبا فعلا ضروره ان ملاکه لا یقتضی استحبابه اذا اجتمع مع ما 
یقتضی وجوبه. 


رک زرد ی از فد فا ای از فیه وا رون شاب یال 
می کرد که آن مطلق وارد شده است در بیان تمام مراد متکلم و بعد از 
اطلاع بر تقیید.ما علم پیدا می کنیم که لفظ مطلق در معنای خودش بر 
وجه اجمال بوده است و اطلاقی در آن نبوده است تا انکه مستلزم بشود 
تصرف در معنای مطلق را پس در این حال تعارضی نیست که تصرف کنیم 


تیه | ۳ 


جواب آنکه تقیید ایضا تصرف در مطلق است چونکه مطلق ظهور در اراده 
خدی: «اوه و بعد اند آن ور مت وود ما انکه سل بر عبات 
همچنین است چون مقید ظهور در وجوب دارد علاوه بر آنکه رسیدن بمقید 
و حمل مطلق را بر مقید نمودن کشف نمی شود که مولا در مقام بیان 
نبوده بلکه اطلاقی که به واسطه مقدمات حکمت ظهور در اراده جدی 
داشت ان ظهور اراده جدی به واسطه مقید می رود ولی ظهور اراده 
استعمالی باقی است چون قبلا بیان نمودیم که ظهور لفظ در معنای خود 
دو قسم است ظهور در اراده جدی ظهور در اراده استعمالی و قانونی. 


غایت الامر آنست که تصرف در مطلق به واسطه قید سبب نمی شود لفظ 


لله 
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نعم فیما اذا کان احراز کون المطلق فی مقام البیان بالاصل کان من 
التوفیق بینهما حمله علی انه سیق فی مقام الاهمال علی خلاف مقتضی 
الاصل فافهم. 


و لعل وجه التقیید کون ظهور اطلاق الصیغه فی الایجاب التعبینی اقوی من 
ظهور المطلق فی الاطلاق. 

مجاز باشد علاوه بر اين ها امر مقید را بر استحباب نمودن ایضا سبب 
مجاز بودن در آن معنی نمی شود بجهت آنکه امر در مقید در حقیقت 
استعمال شده است در وجوب بجهت آنکه مقید زمانی که ملاک استحباب 
در آن باشد آن مقید افضل افراد واجب می شود نه آنکه آن افراد مستحب 
معید افتضا تین کنو اشتجیات ان را درجانت کم جمع شود تا مطلاعی که 
اقتضای وجوب دارد و حاصل انکه حمل مطلق را بر مقید نمودن سبب 


مجاز بودن مقید نمی شود علاوه بر آنها اصطلاحی در این مورد نبیست بلکه 
افصل افر اون ات‌اشت ضا زا سم 


قو له رقم فنها آداکان آخرای ار 


بله در جائّی که مقدمات حکمت به واسطه اصل ثابت بشود و شک کنیم که 
مولا در مقام بیان بوده است پا نه در اين موارد حمل بر بیان می شود کما 
اکتاین ال فلا کشت ماک دی دا سوه رل خطلی را زد فد 
نمودیم کشف می شود که مولا در مقام اهمال يا اجمال بوده است و بر 
خلاف اصلی که دال , بر بیان مولا بوده است فافهم. 


ول وه هه 


خودش 
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در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی شود 


و ریما یشکل بانه بقتضی التقیید فی باب المستحبات مع ان بناء المشهور 
علی لآ مر وا حفید نها غلن عا که.ااستص ان 


اللمم الا ان.یکون الغالب قی. قذا الیاب هه.تفاوت الافر آد. بخشستب؛ المذاتب 
المخوبیه فتامل اه انه کان بفلاحظه التسامح ی ادله المستخات و کان 
عدم رفع الید من دلیل استحباب المطلق بعد مجیء دلیل المقید و حمله 
علی تاکد استخابه هن اتسامه قها. 


چون اگر لفظ مطلق را حمل بر مقید نکردیم لازمة آن آنست که مکلف 
معنی خلاف ظهور لفظ قید است در معنای خودش که وجوب تعیینی است 
این وجه صحیح نیست چون که ظهور صیفه در وجوب بنا بر قول مصنف 


باشند. 


و یت کي مس اف بر سای عفر ام ایست که شاد رو 
مولا نیامده باشد و بعد از ورود قید و بیان اطلاق می رود عرفا و مقید 
قرینه و بیان می شود برای مطلق. 


قوله و ربما یشکل بانه الخ: 


این قانونی که در باب مطلق و مقید داشتیم و حمل مطلق را بر مقید 
نمودیم عرفا و مقید بیان می شد برای مطلق قاعده انست که این قانون 
در باب مستحبات جاری شود ایضا و حمل مطلقات مستحبات را بر مقیدات 
انها کنیم مثل واجبات مثلا ار روایت وارد شد که در نماز قنوت بجا بیاوریم 
بهر دعائی باشد که اطلاق ان می گیرد و اگر روایتی دیگر وارد شد که 
قنوت بجا بیاوریم در نماز بکلمات فرج قاعده انست که حمل مطلق را بر 
بلکه 
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بر تأکد استحباب مثلا در مثل مقام قنوت بهر دعائی باشد صحیح است ولی 
بکلمات فرج تاکد زیادتر دارد. 


عوات از این آشکالشاید از این مت اند که غالت: اف اد.متشخات 
تفاوت دارد بحسب مراتب محبوبیت مثل مثلی که قبلا بیان نمودیم پس این 
جهت قرینه می شود که حمل مطلق را بر مقید نکنیم یا وجه دیگری باشد 
برای آنکه مشهور مطلقات در مستحبات را حمل بر مقیدات ننمودند آن 
وجه آنست که به ملاحظه ادله تسامح در مستحبات است و رفع ید از 
اطلاق مطلق نکرده اند بعد از آمدن دلیل مقید و حمل نمودند دلیل مقید را 
پرخاکد استحیات سل افراد خطلی. دون کید آنها کم استخیات: فرع 
دارند کما لا پخفی. 


مخفی نماند این دو وجهی که مصنف بیان نمود برای عدم حمل مطلقات 
در مستحبات بر مقیدات این دو وجه صحیح نیست بجهت انکه مجرد غلبة 
مقید ننمائیم چون این غلبه بعض افراد ظهور دلیل مقید را نمی برد عرفا و 
ار ی ان 
مستحبات غلبه دارند بر واجبات اين استعمال سیب نمی شود که ظهور 
صیغه در وجوب نباشد و دفع ید از آن ظهور بنمائیم کما آنکه نظائر آن از 
خود مصنف گذشت علاوه بر این ها در واجبات ابضا افراد آن مختلف است. 


مثلا صلاه در مسجد خصوصا با جماعت بالاخص با خضوع و خشوع ادا شود 
این افراد سبب نمی شود که وجوب حمل بر این ها شود و اما دلیل دیگر 
که قاعده تسامح بود در ادله سنن که آن را مصنف بیان نمود که اخبار آن 
را در وسائل بابی قرار داده است صاحب آن و بعضی از آن روایات روایت 

حتقوله ضتقوان ات عی یت یو الله عایه الس ام فا هر باعه ی هن 


التات ای ی موم ا خر 
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ان اهر اند وتا سا یی ان و امین نهد فرح 
کشا متام با ا سای سار الا تسا ار 
ام اس و ی را ی 


قفمل. ‏ کان لق. اعر نلک مان کان رل الله ضلی اللم له ور ال کم 
یقله و غیر این از اخبار دیگر. 


جواب بعد از آنکه حمل مطلق بر مقید جمع عرفی است و مقید بیان و 
فرصم وخ نز فطای در این هواره هدهع نمی کید تا آنکه سول 
ان قاعده بشود علاوه بر انکه در محل خودش بیان شده که ادله تسامح 
حمل بر ارشاد حکم عقلی است که هر عملی که احتمال بدهیم شارع 
7( آن عمل را عقلا نیکو است اتیان آن برجاء ادراک واقع نه آنکة 
نع یب سا او 


و حق در جواب آنست که چون در مستحبات لزوم در آنها نیست و جائز 
اشت رک نها از اس .خمت ای نداوه فطل بر عفد و لذا حل ما 
فد ففند نمی وه ای باعات: کم مظا ۲ مات افی ار ده 1 
حمل می شود. 


قوله ثم ان الظاهر انه الخْ ظاهر آنست که حمل مطلق را که بر مقید 
نمودیم فرق بین آنها نیست که مطلق و مقید هر دو مثبت باشند یا منفی 
بعد از آنی که فرق آنست که مطلق و مقید با یکدیگر تنافی دارند و نفی 
یکدیگر را می کنند کما آنکه تفاوت در بین آن دو نیست که تنافی از آنها از 
جهت اتحاد تکلیف باشد که سبب آنها یک چیز باشد پا دو چیز بعد از آنی که 
از قرينة حالیه یا مقالیه فهمیدیم که اين ها با یکدیگر تنافی دارند و اتحاد 
ی ها ی 
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تنبیه لا فرق فیما ذکر من الحمل فی المتنافیین بین کونهما فی بیان الحکم 
ای ان ی اه ها وا ام ای 
الکداتی ست وعلم اون هراده اما الشم.غلی اطااقه ام لسع الخاص ظلا به 
من التقیید لو کان ظهور دلیله فی دخل القید اقوی من ظهور دلیل الاطلاق 
فیه کما هو لیس ببعید ضروره تعارف ذکر المطلق و اراده المقید بخلاف 
العکش نالعاء العید ه خمله علی انه عالیف اه علی وج ار قانه علی علاف 
المتعارف. 


قوله تنبیه لا فرق فیما ذکر الخْ در اين تنبیه بیان می شود حمل مطلق بر 
مقید فرقی ندارد بین آنها بعد از آنی که منافی یکدیگر باشند بين آنکه حکم 
خس ات ول اسلا اما اب نا که ی اور در 
مایت داد صل لا نصل نما یذیل اه 


و کتک نمی دو معاملات تظیر .هی انس صلی الاه. لیم و اه ال 
الغرری که امر و نهی دال سبب و مانعیت و جزئیت و شرطیت و امثال 
آنست پس اگر وارد شد از طرف شارء مقدس که بیع سبب است و 
و ار کی سس و ۳ 
باشتد و. افتال. ان در این موارد اطلای نتم اول وا حمل, بز .هقی و حفل. بر 
بیع خاص و در این موارد حمل مطلق بر مقید می شود اکُر ظهور مقید 
است که متعارف است بین عقلا و عرف ذکر مطلق می نمایند و بعدا بیان 
و مقیدی بران می اورند و حمل مطلق را در این موارد بر مقید می نماید 
ی که ها را و کر 
هی وا با یل ات که 
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تبصره لا تخلو من تذکره و هی ان قضیه مقدمات الحکمه فی المطلقات 
یی ای ایا ره سا ای ات وی 
ار ی میم یه اه ی معا سا وه 
حست اقتضاء خضوص المغام ع اخلاف التار و ااخکام. کها هو الحال فن 
ساتر القرائن بلا کلام. 


نظیر ای شریفه و ریم الاْتی فی خُجُورِکَمٌ الخ یا بر وجه دیگری و علی 
آنها که فهم عرف مدرک است از برای مطلق و مقید و عام و خاص بلکه 
مطلق ظواهر الفاظ مدرک ان عرف است کما لا یخفی. 


قوله تبصره لا تخلو من تذکره الخ در این تبصره بیان می شود که اقتضاء 
مقدمات حکمت در مطلقات مختلف است بحسب اختلافات مقامات که 
هرکجا مقدمات حکمت یک اقتضائی دارد مثلا در مثلی اکرم رجلا یا اعتق 
رقبه اقتضاء عموم بدلی دارد هر فردی که صدق رجل بران بنماید يا رقبه 

بر او صادق باشد امتثال به هر فردی از افراد مذکوره مورد امر مولا است 
علی البدل و بعضی موارد اقتضاء, می کند مقدمات حکمت عموم 
استغراقی و استیعابی را مثل احل اللّه الیبع, که آنچه افراد بیع باشد در 
خارج مورد حکم است و ایضا قوله تعالی «ا پر لاه السنا نا طیور 0 
امثال آن و قسم سوم مقدمات حکمت اقتضا ۱ 7 
مواردی که منطبق است بران مقدمات حکمت حسب اقتضاء مقام و 
اختلاف اثار و احکام کما انکه همین مطلب در سایر قرائن بهمین قسم 
است و مختلف است بلا کلام کما لا بیخفی. 
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فالحکمه فی اطلاق صیفه الامر تقتضی ان یکون المراد خصوص الوجوب 
النعیینی العینی النفسی فان اراده غیره تحتأج الی مزید بیان و لا معنی 
لاراده الشیاع فیه فلا محیص عن الحمل علیمٍ فیما آذا کان بصدد البیان کما 
انها قَد تقتضی. العضوم الاستیغایی: کما قی, اعل.اللة. الییع و حقم الا اد 
ارادم النیع-معملا او محفلا خافی ماه المفروض من کونه بضدد البیا ند 
اراد نموم الدلی لا خاشت العفام ولا فحال لامال ارادم بش اخانه 
المکلف ای بیع کان مع انها تحتاح الی نصب دلاله علیها لا یکاد یفهم بدونها 
من الاطلاق و لا یصح قیاسه علی ما اذا اخذ فی متعلق الامر فان العموم 
الاستیعانی لا بکادنمکن ارادتهه ارادم غیر العفوم الیدلن .و ان کانت هفکده 
الا انها منافیه للحکمه و کون المطلق بصدد البیان. 


تخییری باشد يا وجوب غیری و يا وجوب کفائی باشد احتیاج به بیان زائدی 
داره ودهات کت در مل ای مارد اصضاء بت کت یی جک را« 
نکه بخصوص وجوب تعیینی عینی نقسی باشد و معنی ندارد شیاع و اطلاق 
در آن پس چاره ای نیست مگر حمل برآن معنی مذکور در جائی که مولا در 
مقام بیان باشد کما آنکه مقدمات حکمت اقتضاء می کند عموم استغراقی 
سای اس هل ال لاه ام و ال کما انکه گس 


بجهت آنکه اراده بیع مهمل یا مجمل منافات دارد در بیان بودن مولا را کما 
آنکه فرض ما همین است و اگر ارادة عموم بدلی از آية شریفه بشود هر 
بیعی که مکلف آختیا ر کند مثل آنکه بفرماید مولا اکرم ای رجل خلاف ظاهر 


است علاوه بر انکه این معنی محتاج به قرینه است که در کلام بیست و 
بدون قرینه دلالت بران 
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فصل در مجمل و مبین و معنای آنها 


اشاره 


فصن قی السحطل هم الصتت هب لاهن آن المران عن الستن فی. اوه 
اطلاقه الکلام الذی له ظاهر و یکون بحسب متفاهم العرف غالبا لخصوص 
شی و تا ی سم ان ی تاساسحا 
ما ازید مته کما آن ما له الظهور مبتن و ان علم بالقریته الخارجیه ائه ما 
ازید ظعفرع و انه صاول ه لکل منهما خی الایات.و الرعابات: و ان کان افراد 
کثیره لا تکاد تخفی الا ان لهما افرادا مشتبهه وقعت محل البحت و الکلام 
تااعااه قی آنها ون افراد نیما کایه النست که وال حرفت علرکم آهمانکسه 
احلت لکم بهیمه الانعام مما اضیف التحلیل الی الاعیان و مثل لا صلاه الا 


ر. 


تضین کفد اظط مضه رتست قباس شوه آیه ال لاه اف ار 
مثل قول مولا بع و اشتر فی هذا الیوم چون ممکن نیست برای مکلف 
امتثال تمام افراد طبیعت را و عموم استغراقی ممکن نیست در متعلق امر 
گرفته شود و اراده عموم غیر بدلي اگرچه همکن است برای مکلف مثل 
آنکه عض فعین ار اده شود در آیه اعل الله السع آلا انکة عافات با خحکفت 
داروحفن مولا وفطلق در عقام بیان اسنت ما لا بخفی 


قوله فصل فی المجمل و المبین ظاهر آنست که مراد از مبین آن کلمه پا 
کلامی است که ظهور داشته باشد در معنای خودش و بحسب متفاهم 
ریا اه سس و ای ین 
کلمه ای یا کلامی که ظهور ندارد در معنای خود ان مجمل است و لو 
بقرائن خارجیه معلوم باشد مراد مثل لفظ مشتری پا کلامی که محفوف به 


ضختین عماند,بر آنکه هراد از تین که مخمل: است ده فستم اش 
دک و لب ای اس ای 


و قسم دوم مجمل در اراده جدی می باشد نظیر خاصی که مردد باشد بین 
دو فرد 
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میجمل و خسن اضور اضافین مین باشتند و اشکال در آن 


اه ان انا ال او و ی مها نا 
عرفت من ان ملاکهما آن یکون للکلام ظهور و یکون غالبا لمعنی و هو مما 
یظهر بمراجعه الوجدان فتامل ثم لا یخفی انهما وصفان اضافیان ربما یکون 
مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع او لتصادم ظهوره بما حتف به يا افراد 
متل. آنکه: مولا بقرفاید اکرم العلماء و لا تکرم زیدا منهم و زید مردد باشد 
بین دو فرد و زیادتر که در این موارد اجمال استعمالی ندارد لفظ علماء 
ولی اجمال در اراده جدی در افراد زید دارد و مجمل است در این ها و هر 
لفظی که برای آن ظهوری در معنای خود باشد و لو بقرائن خارجیه معلوم 
۹ 1 3 
و از برای هریک از لفظ مجمل و مبین در ایات و روایات زیاد ذکر شده در 
محل خودش و بعضی از انها محل بحث و کلام واقع شده است بین اعلام 
لفظ مفرد باشد مثل لفظ صعید و لفظ کعب که وارد شده در مسح پا و 
غناء و غیره یا لفظ مرکب باشد مثل آیه قوله تعالی آلسّارق و السّارقة 
قافطعوا ایدتهها خون معلوم تتتت از کجا باید فطع ید‌شود از سنکت:یا از 
مرفق يا از زند و غیره. 


و آية شریفه حرَمت یک أَمهاثُْة و آیه دیگر ألّت کم بَهيَة لام از 
جاهائی که تحریم و تحلیل نسبت داده شده است بنفس اعیان نه انتفاعات 
دیگر چون افعالی که.معلق به.اعیان. ات ژیاه. است شعکن تبشت تعام 
آها اه شود میم هد توح بل سح افنت از ام چیت تم اند 
این آیات آیات مجمل است و همچنین روایت لا صلاه الا بطهور آیا در این 
موارد نفی صحت است يا نفی کمال کما لا پخفی. 


قوله و لا یذهب علیک الخ. 


مخفی نماند اثبات مجمل و مبین دلیل و برهان بران نداریم بلکه قبلا 
شناختی که ملاک ان ظهور کلام و عدم ظهور است که مراجعه بعرف و 
وجدان می شود فتامل و ایضا مجمل و مبین دو وصف اضافی می باشند 
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لدیه و مبینا لدی الاخر لمعرفته و عدم التصادم بنظره فلا یهمنا التعرض 
تفوارت الخلاف و الکلام ق التقض و لایر ام فی المعام وعلی. الله التوکل و 
به الاعتصا 
م۰ 


چون علم بوضع ندارد يا علم بوضع دارد ولی ظهورات تعارض و تصادم 


یکدیگرند 


از این جهت مجمل می شود و ممکن است لفظی نزد شخص آخری مبین 
باشد چون علم بوضع دارد و ظهورات را تضاد و تصادم یکدیگر نمی باشند 
ان این جهت: لفط مبین است نرد.آنو حون هدرن مجمال و مبین تفا هم 
عرفی است و رجوع بعرف می شود و مهم نیست برای ما که متعرض 
مارد خلافه و قض ‏ ابرافن: کف غلماع: ردان الله تعالی علنهم بیان 
تمد ار رورا مر انا کم سم لین نله لته کان ج ده 
الاعتصام. 


و مخفی نماند که صاحب کفایه بیان نموده اند که مجمل و مبین از امور 
اضافیه است این مطلب صحیح نیست بلکه از امور واقعیه آند بجهت آنکه 
بل دی وی ما ی موی و ی 
شود و الا انم آن. انستت. کم-تماه لعت »ریت نت فاوشی. زر یاقا مجملن 2 
باشد آنهاکی کهه‌فعای عریی را نمی دانتده بالعکس که تمام لعات عاله 
مت به اتخاضی که غالی وضع آنما تیفسید بای فحمل باشد ره عال آنکه 
ان وی تست ام ای کلم استسص ات افاظ آهبداست کب دا 
تعالین. منت کداود بن اين-ععیر و توفیق دهد کهساحت قعلبه ایضا تمام 
شود کما هو حقه و مورد قبول محصلین عظام قرار گیرد و آن را ذخیره قبر 
و قیامت و یوم لا پنفع مال و لا بنون قرار دهد و تقاضا می شود از محصلین 
عظاه انیم لاد عن الافات که اگر اشتیاه لفظی یا معنوی بنظر آنان 
رسید بلطف خود تصحیح نمایند و اين حقیر را از دعای خیر فراموش 
نفرمایند. 


الا حقر«محمد حسین نجفی دولت آبادی» بتاریخ هفتم ربیع الاول مطابق یک 
هآ هحیار تفع حمای قهرت ۵ لحم للس الا و آخرا سنه 1404 
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عنوان مدارک کتاب 


اشاره 


ان استفاده شده است و یا برای اشکال بر مطالب کفایه اورده شده است 
ار فا اس 


اماب الذرانت فی کر کقانة ابفالله: العمی اه نو مخمد سین 
اصفهانی قدس سره. 


2 حقایق الاصول استادنا الاعظم آیه اللّه العظمی حاجی سید محسن حکیم 
نور الله مرقده. 


ی الاضال ات آلاه ند من | تن وی تمرتن افلی, اااد 


#تحاضر ات قی اضول الفقه استاها الافظم ابة الله القامی تاج نید یه 
اقا شمه دام او 


یداه الافکار فی. الاضول انب لاه العظطسی اقا میرزا هاشه املی دام وه 
ااغالن 


۵6-حاشیه علی کفایه الاصول محقق مدقق شیخ محمد سلطان العلماء 
اراکی. 


7ضون آلت. کفابه. الاضول. غلانه آبه االه جاح سید مکمد خستی 
شیرازی دام ظله. 
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8-عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول آیه اللّه سید مرتضی حسینی 
فیروزابادی دام عزه. 


تشوذاهور کقابه خضرت: آیه اللد افان شخ غید آلگزيم خولزتی: فامی: 
0 رخ کقانه ااصول مرخفم ای الله نی عید الخشین رش 


ا تست کنایه عفن مدقم ححه الاساام یعاخن مسا آنه آلحسه 
مشکسی ات تراه: 


حتف الیفین کی شرته اصول نویه علامه اه الم شیه عیه اه شیر 
قدس سره استفاده شده در جبر و تفویض. 


تالیخات مفلف که جاب رزنید 
شرع فارسی صاخ القاظ کفاوه ماما شمه ال 


2-زبده العلوم عربی العلوم دو جلد در یک جلد اول یک دوره اصول دین 
استدلالی.دوم تلخیص جامع السعادات یک دوره علم اخلاق. 


دوم . 
ات .صان عالم با سا تروه و یل فارسی قطری که ار اقبار وایات کر خن 


لننده . 
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فهرست مطالب 

صفحه عنوان 

3-در صیغه و ماد نهی و آنچه که در آن معتبر است. 

4در آنکه متعلق نهی فعل است نه ترک فعل 

7-متعلق نهی سه قسم تصویر می شود 

8-در جواز اجتماع امر و نهی و اقوال در آن 

9-فرق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادات 

1-رد قول مرحوم صاحب فصول در مقام 

3-فرق بین تمام مسائل و علوم غرض است لاغیر 

4-بحث اجتماع امر و نهی بحث اصولی است نه غیره 

6-رد بعض اعلام در اجتماع امر و نهی 

7-بحث اجتماع عقلی است نه لفظی و نه عرفی 

8-بحث اجتماع تمام اقسام حرام و واجب را می گیرد 

0-بحت اجتماع مندوحه لازم ندارد چون بحث عقلی است 
1-بحث اجتماع مبتنی بر متعلق احکام طبایع و يا افراد باشد نیست 
4-حق آنست که اگر متعلق احکام افراد باشد اجتماع ممکن نیست 
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صفحه عنوان 

5-باب اجتماع باب تزاحم است نه باب تعارض 
6-خصوصیات باب تعارض و تزاحم و فرق بین آنها 

8 بیان اثبات باب تعارض و تزاحم و فرق بین آنها 
1-سقوط امر بمجمع امر و نهی بناء علی جواز اجتماع 
32-صحیح بودن عمل جاهل قاصر بدون مقصر در مقام 
3-احکام شرعیه تابع علم بمصالح و مفاسد است يا نه 
5-مدرک صحت عمل جاهل قاصر و امر شرعی آن 

7-حق آنست که تعارض و تزاحم احکام در حکم فعلی است 
9-مقدماتی که مصنف بیان می کند برای امتناع اجتماع 
0-بیان مراتب اربعه احکام اقتضائی انشائی فعلی تنجیزی 
3-احکام شرعیه روی معنونات خارجیه است نه عنوانات 
4-تعدد عناوین مختلفه موجب تعدد معنون خارجی نمی شود 
5رد مصنف در عناوین مختلفه خارجیه در واحد شخصی 
6-باب اجتماع توقف بر اصاله الوجود یا ماهیت ندارد 
9-فرق بین جنس و فصل و هیولا و صورت در خارح 
۱0-مدرک امتناعیها که واحد شخصی مورد امر و نهی نمی شود 
3-رد دلیل مجوزین اجتماع امر و نهی در واحد شخصی 


4-رد قول مرحوم صاحب قوانین که فرد مقدمه طبیعت است 


5-ادله مجوزین اجتماع امر و نهی مثل عبادات مکروه 

7-جواب نقضی و حلی از مجوزین اجتماع 

8-عبادات مکروه سه قسمت می شود 

63-مکروه بودن صلاه در حمام و کونها اقل ثوابا 

5-عباداتی که ثواب آنها مختلف است مکروه به نسبت دیگری نیست. 
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صفحه عنوان 68-هر عبادت مکروه اقل ثوابا نیست. 

1 -ادله مجوزین اجتماع امر و نهی عرفا و رد آنها. 

3-رد کسانی که قائل بتفصیل در باب اجتماع امر و نهی شده اند 
4-اضطرار در زمین غصبی آیا امر و نهی دارد یا نه 

6-خروج از دار غصبی بسوء اختیار نه امر شرعی دارد نه نهی 
7-جواب مرحوم صاحب فصول از وجوب شرعی خروج 

8 دو دلیل مرحوم شیخ بر وجوب شرعی خروج و رد آنها. 

1-خروج از دار غصبی مثل شرب خمر برای نجات است 

3-خروج در جائی امر شرعی دارد که بسوء اختیار نباشد و منحصر باشد 
5-بیان آنکه تکالیف شرعیه مع الواسطه مقدور است 

58رد قول شیخ که خروج وجوب شرعی دارد من باب مقدمه 

0رد قول صاحب فصول که خروح مأمور به شرعی با معصیت است 
2رد قول به آنکه خروج از دار غصبی مامور و منهی عنه است شرعا 
4رد قول کسانی که استدلال نموده به قاعده الامتناع بالاختیار 
7-صحت صلاه در دار غصبی بنا بر جواز اجتماع و عدم آن 
9-خصوصیات تعارض دلیلین و تزاحم آنها 

1-صحت صلاه جاهل يا ناسی در دار غصبی بنا بر امتناع 

3 موارد ترجیح نهی بر امر و رد آنها 


7-رد صاحب قوانین در آنکه ترک واجب مفشنده دارد 


9-ترک هر حرامی مقدم بر هر فعل واجب نیست 

1-رد استقراء آنکه نهی مقدم است بر فعل امر 

2 مدرک ایام استظهار حائّض که واجب است ترک صلاه کند 
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صفحه عنوان 

3-وجه وضوء به انائین مشتبهین و روایت وارده در آن 
ند اضافات وه ععان سحیت ی باتوی اما 
6-باب نهی از شیء موجب فساد است يا نه! 

7 این بحث عقلی است و شامل تمام انواع نهی می شود 

1 1-تقسیم. غبادت: بدانی و غیر زاتی و اشکال:در ان 

4-محل بحث چیزهائی است که قابل صحت و فساد باشد 
8-اختلاف معنای صحت نذر فقیه و متکلم 

10-صحت و فساد جعل شرعی دادند در عبادات و معاملات يا نه؟ 
2-متعلق در عبادات پنج قسم تصویر می شود 

7-مدرک در عبادات که موجب فساد است 

در کون فر معاملانت کموب سارت 

2-نهی از ثمن يا منمن موجب فساد معامله است 

5-در روایتی که تمسک شده که نهی موجب فساد معامله است 
ی امن اه که وی لت کرحت ها ماه ین 
7-مقصد سوم در مفاهیم و اقسام آن است. 

0--آثبات مفهوم شرط و غیره يا بوضع و يا به قرینه عامه است. 
2-قضیه شرطیه با چهار شرط مفهوم دارد و بدون آنها ندارد. 


مها رفظ زیامت اف دار 
1-اطلاق معنای شرط با اطلاق معنای ماده آن دو سنخ است. 
5-رد مدرک مرحوم سید مرتضی که شرط مفهوم ندارد. 
7رد مدرک اول و دوم کسانی که می گویند شرط مفهوم ندارد. 
ص:336 


صفحه عنوان 

اه اد ام ارت مرتحم 
0رد قول مرحوم شهید ثانی در مفهوم وصایا و اوقاف و نذور 
7بیان تعدد شرط به چهار قسم تصرف و توجیه می شود 

8 -بیان قانون الواحد لا یصدر الا من الواحد و رد آن. 

0 بیان لزوم تصرف يا در شرط و يا در جزاء در تعدد شرط. 
8-اسباب شرعیه آیا معرفاتند و یا موثرات. 

9رد قول مرحوم فخر المحققین در اسباب شرعیه و غیره 
0-رد قول مرحوم ابن ادریس و حلی در اختلاف شرط و اتحاد آن. 
3-وصف مفهوم ندارد و رد ادله آنها. 

35رد قول مرحوم شیخ بهائی که وصف مفهوم دارد. 
6-وصف و موصوف یکی از نسبت اربعه را دارند 

و الب شوش ها ۳ 

1یا غایت داخل در مغیّا است يا نه 

ها منم ی مات شاب ایس ار 
0 یی خال میم اش مرو اش لا ان 

6 کب زیت وه کلمه تا وی ات 

ی آ تو ام یه رد 


2 -مقصد چهارم در عام و خاص و معنای آنها است 


4-در اقسام سه گانه عام استغراقی و مجموعه و بدلی است 
1عامی که تخصیص خورده حجت است و رد مانعین. 
3-الفاظ سه دلالت دارند تصویریه و تصدیقیه جدیه و غیر جدیه 
7-خاص منفصل مجمل سرایت بعام نمی کند اجمال آن 
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صفحه عنوان 

0-تمسک بعام در شبهه مصداقیه جایز نیست و رد مجوزین 
2-تمسک بعام در شبهه مصداقیه لبی جایز است 

مات ارتتضحات عم آ ری له هی و ]تا تقو ای 
8-اشکال بر استصحاب عدم ازلی و جواب آن 

اهر و ارام ناتسا تیا | 

2۸بر سه طریق روزه نذر در سفر و احرام قبل از میقات صحیح است 
6 تمسک بعام قبل از فحص مخصص جایز نیست 

7 مقدار فحص از مخصص و اختلاف آن بحسب مدرک 

1-خطابات شفاهیه آیا شامل غائبین می شود یا نه 

را ایا وی م روص در اخ ات ارتای 
ای کل ارت بر ات ات اس ار 
1-ثمره عموم خطابات شفاهیه بر معدومین و رد آن 


263-ثمره دوم عموم خطابات و رد آن و وجه اشتراک معدومین با 
موخودین 


6-ضمیری که عقب عام ف آیند ابا تخصیص من دهد آن رايانه 
0 تخصیص عام بمفهوم مخالف و انواع مفهوم 

73-تعارض عام و خاص از جهت وضع و اطلاق 

4 استثناء عقب جملات به اخیره برمی گردد يا بتمام آنها 


6 -استثناء و مستثنی منه يا متعدد است يا متحد 


7 -تخضیص کتاب بخبر واجد و ادله آن. 

0رد چهار دلیل بر آنکه جائز نیست تخصیص کتاب بخبر واحد. 
2عام و خاصی که مختلفند ممکن است عام ناسخ باشد يا بالعکس. 
6 -معنای نسخ در احکام شرعیه و شرط نسخ. 
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صفحه عنوان 

۵ رد وله ها نع ها ایام هه فد 

9 معنای نسخ در تشریعیات و در تکوینیات. 

2-اخبار قضاء و قدر و بداء و سه قسمت آنها. 

5 ثمره بین تخصیص و نسخ در عام و خاص. 

6-در مطلق و مقید و مجمل و مبین و معنای آنها است. 

ع لها ضانس سکیا ارات ارس اما 

0 کر هشن یف رال ولا ها ی رآ 

3-در آنکه الف و لام مطلقا برای زینت است. 

رد مت که الق ف لاه قفا رای رت ات 

06 تا فسات یار بانه کرک دال ایض سا 

ی اوه کلام تام سرت هو و و 

2رد مصنف در مقدمه قدر متیقن تخاطب. 

8 لفظ مطلق ممکن است از جهتی مجمل باشد. 

9-مطلق و مقید یا متنافیین و يا متوافقین می باشد. 

2-در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی شود. 

4-حمل مطلق و مقید فرقی نیست بین اینکه مثبت باشند یا منفی. 
5-حمل مطلق بر مقید فرقی نیست بین حکم تکلیفی یا حکم وضعی. 
قفا کت ی امفات: افتضاغ و ند ای اهنا اعانی 


8 فضل ذر فمجملن وفبین و:فعنای. آنها: 
9 وجمان مرت موز اضافی ما مهو اشال در ان 
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تالیف محمدحسین نجفی دولت آبادی اصفهانی 
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تیف لاه عفن سم 


سبحانک و بحمدک يا من اشرق علی مشارق العقول فاظهر منها آیاته من 
المعقول و المنقول و ابان منها قواعد الفروع و الاصول و انزل علی عبده 
الکتاب تبیانا للرد و القبول رینا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول و ال 
اتسوا ال و ای ره تفارات الیو نسها الستسن 
بالاخوه سیف الله المسلول. 


و بعد فالعلم علی اختلاف فنونه و تشتت غصونه قد انتهت الی علم الاصول 
مدارجه لرشاقه مسائله و تناهت الیه معارجه لوئاقه دلائله فهو الغایه 
القصوی و المقصد الاسنی و لولاه لما قام للفقه عمود و لا اخضر له عود بل 
کان کشجره اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار و لا یجتنی منها الثمار 
فلذا اجری فیه کل منطیق لسانه و اظهر فیه برهانه الا ان من ابدع فیه و 
احاط بمعانیه عصابه من اولی الاصابه فقام بالامر منهم کابر بعد کابر حتی 
انتهت النوبه من الغائب الی الحاضر فنهض به ثله قلیله بل عده جلیله شکر 
الله مساعیهم الجمیله. 


فممن یناهی فی العلم حده و ادرک من قبله و آتعب من بعده شمسه 
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(جوهره-خ) قلاده الفضل و التحقیق و شمس دائره الفهم و التدقیق خاتم 
عرنه الم ۲ ختامها شت ارات التضائل رو آمامها الفاضل: الکامل: بو 
ال ال لسن له اعلن عع اسر لسن ات له ف 
الارضبت-شته الاعاطم ۵ سید الاقاخم و الیعر. المتلاطم ولا الاکونه ما 
شیم ام اس ای ای ها ای و امس او 
جعل مستقبل امره خیرا من ماضیه و رمم بوجوده من الشریعه دوارسها و 
عمر بجوده من العلم مدارسها فیا له من فکر ما اشد توقده یکاد یضیء 
زیته و لو لم تمسسه نار. 


فابرز صحایف هی منتهی رغبه الراغبین و لطائف هی شرعه الواردین و 
الصاینن و افک عما ی اه الکامه ما شسی تما هن الرسالد 
التی. هی امهمات مباخت الالقاط شامله: کما قد اشتملت هدم.عآی الاهم 
عن الا لعله سک و مات مها الصاخت اوه 


فلقد اجاد من سماها بکفایه الاصول بل قد حصل منها نهایه الممول 
فاعرف قدرها ان کنت اهلا لذلک و لا تبذلها الا لمن وجدته کذلک و ال 
الموفق و الکفیل و هو حسبی و نعم الوکیل قال اطال اللّه بقاه 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

در خطبه کتاب و اول آن 

الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله 
الظاضریت و لعته الله علی اغدانیم اجفنه ال سم آلدین 

فبعد این جلد چهارم شرح فارسی کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی 
است بانضمام مختصری از اقوال علماء متأخرین از صاحب کفایه امید 
باتمام رسانیم و آن را ۷ قبول ۳-9 شرع مقدس و ذخیره یوم لا ینفع 


مالا و لا بنون قرار دهد و امید است که محصلین عظام آن را مورد قبول و 
اکوحطانی لخطا با فا در ات ریت 
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العفضد المانیفی‌سان الامارات الحفشره صرعا ایا 


و قبل الخوض فی ذلک لا باس بصرف الکلام الی بیان بعض ما للقطع من 
الاحکام و آن کان خارجا من مسائل الفن و کان اشبه بمسائل الکلام لشده 
مناسبته مع المقام 


خود تصحیه تما نیو وعلی الله الته کل وبه الاعتصام. 

مقصد ششم در بیان امارات معتبره شرعا یا عقلا که حجت است بین مولی و عبد 
تاره 

قال المصنف المقصد السادس فی بیان الخ: 


در این جلد ثانی کفایه, بحث از ادله عقلیه است و آنچه را که بین مولا و 
عبد واقع می شود از افعال بين آن دو باید مدرکی باشد که آن مدرک 
کر 0 ۳ 
عذر است برای عبد و عقابی برآن از طرف مولا جایز نیست چون حجت 
بین طرفین است و آن حجتی را که در این کتاب بحث می شود یا قطع 
است و يا اماره معتبره ظنیه و معنای اعتبار آن است که آن اماره معتبر 
دی ار و وا ی را 
که آن عمل مطابق یکی از اصول عملیه باشد کما انکه احکام تمام انها در 
این کتاب مفصل بیان خواهد شد ان شاءالله تعالی. 


قوله و قبل الخوض فی ذلک الخ: 
از بیان سابق معلوم شد که حجت چند قسم است. 


ال آن اما قع است که ان خحیت دایب درد کما ا هشن احگام انا 
بیان خواهیم نمود اگرچه بحث از قطع و احکام ان خارج از مسائل اصول 
و قطع و احکام آن این چنین نیست مثلا اگر در بحث مقدمه واجب اثبات 
کردیم که مقدمه واجب واجب است شرعا و در سیر برای حج می گوییم 
ما ساب تاه اه اه ار اراس ان ام بر 
مسئله اصولیه واقع نمی شود همچنان که بیان شد 
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فاعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی واقعی او 
اه لیصا دش فقاضا آسحصل له النطه ه او 


بلکه قطع به نتیجه قطع بحکم است چه حکم فرعی باشد و چه حکم 
او لی. 


و حاصل انکه در هر مسئله ای که بحث می شود صغری و کبری اورده می 
شود تا آنکه قطع به تتیجه پیدا شود و قطعن که متعلق ,بحکمی هی شود 
چه آن حکم اصولی باشد یا فقهی نتیجه و تحصیل حاصل است و محتاح 
بصغری و کبری نمی باشیم بله قطعی که جزء موضوع باشد کما آنکه می 
آید بحث آن ان شاءالله . 


از این جهت بحث اصولی ممکن است ولی در اين حال جزء موضوع یا 
شرط موضوع می شود مثل باقی اجز |ء موضوع و شرایط می باشد ان 
انضاء حارج اس از تنل اصهلیم و آنکه بحت فطع اسبهعایل کلام 
است چون مسائل کلامیه که بحث اصول دین است احوال مبداً و معاد بیان 
می شود و بخت قطع در آن بر گشت به مواخده و عقاب و غدم آن می 
اش همان کت عم کلام ار این خهت وان رای علو کل تال 
بحث در اصول فقه چون از جهت حجت و مومن است برای مکلف و اول 
حجت و موّمن که ذاتی باشد قطع است از این جهت مناسبت دارد بحت 
قطع کما لا یخفی. 


هل هام ای لالم اتهال ای که رای خر اای خصیت که 
بین مولا و عبد می باشد بدان که بالفغی که قلم تکلیف بر او ثابت است لا 
۱۲ ۱ از ۳ ۳ 
التعاته یم علی انیا سک اهر که ارس فا مر 
او باشد و پا بمقلدین خودش یا برای این شخص مکلف قطع حاصل می 
شود به آن حکم چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری يا قطع حاصل 
نمی شود مخفی نماند حکم واقعی دو قسم داریم. 
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و قلی التاتی لاب من اتهافه الی ها استقل به. العقل مهن آتاع الظن. لو 
حصل و قد تمت مقدمات الانسداد علی تقدیر الحکومه 


و قسم دوم واقعی آن احکام اضطر اریه است نظیر آنکه تنیمم در وقت 
اما اس اه فص وی سا اه ان 


و اما حکم ظاهری عبارت است از آنکه شک در حکم واقعی داشته باشیم 
نظیر حلیت و حرمت لحم حیوان مشکوک یا طهارت و نجاست آب مشکوک 
الطهاره و امثال آنکه هر حکمی که در واقع شک در آن حکم خاففن دا ریم 


قوله و علی الثانی لا بد من انتهائه الخ و اگر برای مجتهد و مقلد آن قطع 
حاصل نشد در احکام واقعیه يا ظاهریه لابد باید منتهی بشوند به انچه را که 
اگر برای آنها حاصل بشود و تمام شود مقدمات انسداد بنا بر تقدیر 


جکوفت. 


فختضتر کلام انستته که بعض اضو لین فنل مرخوم میر ای قمی میت به 
ایشان داده اند که ایشان قائل بر انسداد باب علم و علمی است از این 
جهت عمل بمطلق ظن می نمایند از هرکجائی که ظن حاصل بشود و 
مختصر مقدمات انسداد چند چیز است. 

اول. انکه عم دازنم خت تکالیف: تشر غیه. وه ها متل خبه‌انات. نيستيم که 
تکلیقی. ند آشته باشیم. 


دوم آنکه انسداد باب علم و ی است به احکام شرعیه و باب علم و 
علمی به انها منسد است. 
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وال فالرجوغ ال الاصول. العفلیه من الیر اقم و آلاتتفال و آتخین علن 
0 در اطراف علم اجمالی و تمام 
ِ« آن را بیاوریم و از طرف دیگر جایز نیست رجوع باصل و برائت 


چهارم انکه ترجیح مرجوح که وهم باشد بر راجح که ظن است قبیح است 
یعنی در جائی که ظن باحکام شرعیه داریم عمل بوهم قبیح و عمل بظن 
لازم است این مختصر مقدمات انسداد است که اکثر انها صحیح نیست کما 
انکه در محل خودش مفصلا بیان می شود ان شاءالله تعالی که یکی از ان 
مقدمات که اهم آنها است باب علم و علمی مفتوح است کما آنکه بیان می 
شود. 


و علی کل حال بنا بر اينکه مقدمات انسداد صحیح باشد عمل بظن باحکام 
شترعته ار است و هن باحام شرعه با من باب استه که ععل حم شین 
کند که این ظنی که حاصل می شود ظن شرعی است و حجت شر عیه 
اتب ان قسم انستادرا انشداد کشفن من نامند و ملحق باتشاح باب 
انسداد حجت است برای عبد و لو انکه ان را شارع مقدس حجت قرار 
نداده باشد. 


بنا بر این جهت مصنف بیان فرمود که مقدمات انسداد تمام باشد بنا بر 
تقدیر حکومت نه بنا بر کشف شرعی و ظن شخصی هم حاصل بشود برای 
مکلف در این موارد لازم است تبعیت ظن عقلا و اما اگر مکلف و مچتهد از 
شاءالله تعالی بیان آن و یا اینکه انتسدادی باشد 3۳۳ بو کلف ی ظن 
انسدادی حجیت شرعی داشته باشد در این دو مورد ظن انسدادی و ظن 


انفتاحی ملحق بقطع است چون قطع تعبدی است. 


قوله و الا فالرجوع الی الاصول العقلیه الخ و اگر برای مجتهد و مقلد آن 
قطع یا ظن معتبر حاصل تشد چه باحکام 
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تفصیل یأتی فی محله |ٍن شاء الله تعالی 


و آتما عمضا معلق الفظه لعدم اختضاض. آحکانه نها انا کان. مشافا 


و خصصنا بالفعلی لاختصاصها بما اذا کان متعلقا به علی ما ستطلع علیه و 
تذل دا ها ی «ساله شا اعلاته اعلی اه سخامه: هن ات 
الاقسام 


واقعیه و چه باحکام ظاهریه لازم است رجوع کردن باصول عملیه که آن 
اصول عقلی است از برائت و اشتغال و تخییر که تفصیل انها با شرایطش 
در محل خود خواهد امد ان شاءالله تعالی مخفی نماند که قول مصنف بیان 
نمود که رجوع برائت عقلیه بشود اگر برائت شرعی بااشد بویت له بان 

نمی رسد چون برائت شرعیه ورود و مقدم است بر برائت عقلیه 
کم آ که بیان خواهد شد ان شاءالله تعالی. 


اشکالات وارده بر مرحوم شیخ در تقسیم قطع و ظن و شک 


قبلم و انیا مها ملق الم ال فص می فرفایه ملق ام 
عموم گرفتیم که شامل احکام واقعیه و ظاهریه بشود بجهت آنکه اشکالاتی 
بر مرحوم شیخ انصاری شده است یکی از انها همین است که متعلق قطع 
۱ ان باه نم اس مه ما سا ی که ها ام 
را وا و اه 


ول ی شتا بالتفایی انم اشال دنم که عقسیم س ها صاخعی. .۵ 
ار( 
تنجیزی این تقسیم در آنها نمی آید چون قطع بحکم انشائی مادامی که 
فعلی نشده است اثری برای معلف ندارد لذا ما بیان نمودیم که معلف اگر 
السات سا کرو شم دعلی خر هایه اسعال ی 
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و ان ابیت الا عن ذلک فالاولی ان یقال آن المکلف اما ان یحصل له القطع 

لا و علی الثانی اما آن یقوم عنده طریق معتبر او لا لثلا بتداخل الاقسام 
فیما یذکر لها من الاحکام و مرجعه علی الاخیر الی القواعد المقرره عقلا او 
نقلا لغیر القاطع و من تقدم عنده الطریق علی تفصیل یاتی فی محله ان 
شاء الله تعالی حسبما یقتضی دلیلها و کیف کان فبیان احکام القطع و 
اقسامه پستدعی رسم امور: 


است بر مرحوم شیخ انصاری که حکم را مقید بفعلی نفرموده است. 


اشکال سوم بر مرحوم شیخ انصاری آنست که امارهٌ ظئیه را مقید باعتبار 
شرعی نفرموده است و لذا در جائی که ظن غیر معتبر باشد حکم شک را 
دارد نظیر استحباب که اگر ظن غیر معتبر در آن باشد باز استصحاب جاری 
اشت و سکم شک .درد و بالعکشن. بای معنا که در امارات-هعتوه شرعی 
نظیر ظهورات الفاظ و حجیت خبر واحد لازم نیست که ظن شخصی در آنها 
حاصل شود بلکه اگر در مقام شک هم باشد حجیت شرعی معتبر است 
تاک ی وس رن ار لاف اما با سا حت است بر اما 


و حاصل آنکه حاصل اشکال سوم تداخل ظن مي شود بعضی جاها در شک 
و بعضی جاها شک در ظن کما آنکه می آید بیان آن بواسطة این اشکالها ما 
عدول, کرخيم از آنچه ترا که در تسالة شیع ما .علامه اعلن. اللم-ععاته 
الشریف که در آنجا فرموده است يا برای تکلیف قطع حاصل می شود 
باحکام شرعیه و يا ظن و پا شک الی آخر آنچه که ذکر شده است. 


قوله و آن ابیت الا ان ذلک الخ اگر کسی ابا و امتناع از اين مطلب ما 
داشته باشد پس اولی آنست که گفته شود مکلف يا برای آن قطع حاصل 
می شود در احکام شرعیه پا قطع حاصل نمی شود 
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و آنجائی که قطع ندارد یا طریق معتبری دارد نظیر اماره و غیر آن يا ندارد 
از برائت و اشتغال و تخییر و غیره می نماید بجهت آنکه اگر اين بیان ما را 
کی ار و اسر اسهم و ان ار ای 
شرعی تدات بانتد با سر خصان که ممه آید ایشا ءالله عالی در صعل 
خودش حسب آنچه را که دلیل آنها اقتضا می کند. 


ای اما رت ان فص ات ام 
می شود باحکام شرعیه يا ظن يا شک کما آنکه طبع اولی التفات بحکم 
و سا سا سیب ام | ۲۱ 


وارد نیست.. 


اب ال سای را اش از رای اه کارت 
این وارد نییست چون متعلق حکم ظاهری در انجائی است که شک در حکم 
واقعی داشته باشیم و این معنی ندارد که بگوئیم قطع بحکم ظاهری داریم 
وا ی سا ان تا ها ای 
عبد و مولا واقع می شود باید از روی موّمّن و حجتی بین مولا و عبد طرفین 
باشد و بعد از تحصیل موّمّن و حجت عبد از تحیر بیرون می اید و اطمینان 
ار اه ی ی 2 1 
باشد بلاواسطه يا عرضی است نظیر امارة معتبرة شرعی يا مدارک اصول 
عملیه که اگر این ها منتهی بقطع نشوند یا دور و تسلسل است پس 
تتابر این: عقسیم معتا ندارد بجهت انکه عبد بای تحصیل مفون و خخت. کند 
چه آن ذاتی باشد یا عرضی کما لا پخفی. 
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و هام تست کسام ا امین کی اف و با متا 
فعلی‌باشد شک با ظن با قظع بیدا کنو فنواتی برآن جدهد بلکه ما نظر 
می کنیم در رساله های عملیه زیادی از احکامی که در آنها بیان شده است 
ان احکام فعلی نمی شود برای مجتهد پا برای مقلدش بلکه در بوته انشاء 
باقیست بااین حال مجتهدین فتوی می دهند از روی قطع يا ظن معتبر و یا 
از روی اصول عملیه من باب مثل احکام حج را که اکثر فقها مناسک آن را 
نوشته اند ولی بااین حال چه بسا شده است و می شود که این احکام حج 
برای خود مجتهد و بعض مقلدین ان فعلی و عملی نشده است چون 
مر که ماع اد مود تن ات دی بای ال کم 
انشائی بیان نموده اند و در عبادات و معاملات و غیر آن زیاد احکامی است 
که در انشاء خود باقیست و فعلیت پیدا نکرده است. 


از ایتجا اشکال آنکه اکر القفات بیدا کرد مجنید با ففل آن بحکم فعلی فید 
فعلیت صحیح نیست بله اکثرا احکام شرعیه چون عمل می شود و فعلی 
می« وی ان این خلت فا دای میا نها اشکال ارل مضتف و اشکال 
دوم جواب داده شد. 


و اما اشکال سوم که تداخل شک است در ظن و ظن است در شک این 
اشکال هم وارد نیست چون مراد از ظن ظن معتبر شرعی است کما انکه 
مرحوم شیخ در اول برائّت آن را بیان نموده است و مقیدی که در کلام 
آورده می شود ممکن است متصل باشد در خود آن. کلام آورده .شود و 
ممکن است منفصل باشد بعدا آورده شود که آنکه در مطلقات و مقیدات 
اخبار گذشت. 


اشکال دیگری بر مرحوم شیخ شده است از بعض اعلام که مراد از مکلف 
که يا قطع برای او حاصل می شود در احکام شرعیه يا ظن يا شک حجیت 
قطع اگرچه ذاتی است و فرق بین مجتهد و مقلد ندارد و برای هر دو حجت 
است و امارات معتبر شرعی و همچنین اصول عملیه این ها تماما مختص 
بمجتهد است چون مقلد قوه 
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الامر الاول لا شبهه فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا و لزوم الحرکه 
علی طبقه جزما 


فحص و معارض و شرایط انها را ندارد و ممکن نیست بر او و تمام آنها 
جواب آنکه فرقی ندارد بین مکلف مجتهد باشد يا مقلد چون قواعد عقلائیه 
بنای عقلا شامل هر دو می شود و مقلد یکی از افراد عقلاءو لذا ظهورات 
الفاظ و ظهور کلام مجتهد برای مقلد حجت است کما آنکه ظهورات کتاب 
و سنت برای مجتهد حجت است کما انکه مجتهد بعض موارد متمکن از 


فحص نیست مثل حبس مجتهد و غیره همچنین مقلد و در این موارد هیچ 
کدام نمی توانند برار نت جاری کنند. 


شک او از آجه را که قوس داده است مجهد می باشد بلاق قمع ۶ 


شک و ظن مجتهد که متعلق آن حکم واقعی است یا ظاهری و طریق آن 
کتاب و سنت و عقل است و آنچه را که مقلد می تواند تحصبل احکام 
شرعیه بنماید با شرایطش عمل می کند و آنچه را که متمکن نیست از 
شرایط آن از فحص و معارضات دیگر رجوع بمجتهد می کند بدلیل وجوب 
افتاء و استفتاء و يا رجوع جاهل بعالم کما انکه خود مجتهد هم در بعض 
موارد در معانی الفاظ عرفیه و عقلائیه رجوع بعرف و عقلا می کند در 
موضوعات احعام علاوه بر انکه قواعد فقهیه مسلمه مثل قاعده طهارت و 
نجاست و حلیت و غیره مشترک است بین مجتهد و مقلد کما لا یخفی. 


در بعض احکام قطع 


اضر امل کر ام تافت قطام آفنت که آبا نوم عفلی, یا ناخ خفلاع با قظری آزیرت 


اشاره 
قوله الامر الاول لا شبهه فی وجوب العمل الخ در بابت قطع چند امور ذکر 
می شود : 


اول از آن امور لازم است متابعت قطع نمودن و عمل بوفق آن بجا آوردن 
عقلا مخفی نماند وجوب متابعت قطع از چند جهت گفته شده است آا 


قطوب اعت. غعلن, ارست با عوانتظق بای فلا است: با آنکهردانن ماع 
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به واسطه حکم عقل باشد در مباحث سابقه گذشته است که عقلی حکمی 
ندارد و الزام و بحث و زجر از وظائف مولا است نه حکم عقل بله عقل 
درک می کند که متابعت قطع نیکو است و مخالفت ان قبیح است و اکر 
مولا عقابی نمود عبد را بجای خود بوده است در مخالفت قطع و این معنا 
که برای حکم عقل نمودیم دری واقع است نه الزام و ادراک عقلی را زیاد 
است که بحکم عقلی نامیده می شود کما لا پخفی. 


اک کی ات کت کرو ات ها ال ان سای است 2۳ 
مخالفت نبایست بشود و متابعت حکم قطع لازم عقلی است و وجدان هر 
ات 


جواب آنکه انسان چون یک نوعی از انواع حیوانات است و حیوان بما هو 
جبوان جبلی آن و قطرت ان.دال است بو اینکه فران کته از انچه زا کهبر 
اد صرر دا تحص کیان عی‌هانی که تایه یل ارمی سانش ات این 
جهت است که تمام حیوانات دفع ضرر از خود می کند و جلب منفعت می 


۱ ت‌. 


ها اینکه بخکم. عقلاع و باشد شایعت قظع نو ای عفلاء آبن اين باشد که 
هرکجا قظعین بدا شد فاطع بعطع خود عمل, فی کند:به بنای: ععلا -دو 
اعمالشان برای حفظ نظام عالم است و ایضا نوع بشر در عالم و مرجع 
تمام آنها برگشت بحسن عدل و قبح ظلم است کما آنکه در محل خود ثابت 


است این جهت هم صحیح نیست چون متابعت حکم عقل در زمان هبوط 
آدم در روی زمین بوده است که بنای عقلا در آن تفت است ۰ 


قطع به اسدی که مضر و مهلی است فرار از اسد است که مقطوع است 
ای ان اعاام فاعانیه اننکه 
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علی الم ور افیها اعظا فص 


ورتاتره کی دلک لام و ضریع الوخدان یه شاهد و خاکم فلا جاجه ال مزید 
بیان و اقامه برهان 


آثار قطع باید عمل بشود نه مقطوع مثلا در مثلی که ذکر شد اگر خیال کرد 
که آن اسد حیوان حلال گوشتی است فرار از آن نمی کند مکلف,و لو 
واقعا اسد حقیقی باشد کما آنکه اگر گوسفندی را خیال کرد و قطع بآن 
پیدا کرد که اسد است از آن فرار می کند و لو واقعا گوسفند باشد از اینجا 
معلوم می شود که آثار قطع باید عمل بشود نه مقطوع کما آنکه در موارد 
جهل مرکب همین قسم است. 


جواب آنکه آنچه را که عقلا جلب منفعت می نمایند و دفع ضرر می کند آن 
چیز حقیقت اشیاء است نه خیال و قطع به آنها آثار حقیقیه از حقیقت اشیاء 
است بهخیال آنها است.مثلا شیریشی کهررنطویت را هن برد حقیفت قیذ با 
نبات یا امثال آن می باشد نه خیال آنها,بله بعض موارد طریق اثبات آنها به 


قوله و کونه موجبا لتنجز الخ: 


موجب به تنجیز آن تکلیف می شود در انجائی که قطع مطابق واقع باشد و 
است برای مکلف در جائی که خطاء برود و بواقع نرسد در جائی که قصور 
است کما لا پخفی. 


قوله و تأثیره فی ذلک الخ و تأثیر قطع در وجوب حرکت برطبق آن و حجیت 
ان لازم ذاتی است 
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و لا بشفی, ان ذلک لا یکون تجعل خاعل لعدم جعل, تالیفی حقیقه.بین الشیء 
و آوازمة بل غرضا بتبمجعله بست‌دا 


دی از فطع تمی شود طل زوحیت اریفة که ممکن نمی از اریعه کد 
احتیاج بمزید بیان و اقامة برهان نیست چون ذاتی بودن شیء علت را نمی 
خواهد مثلا حرارت اتش و چربی ِِ چون ذاتی انها است دلیل نمی 
خواهد همچنین حجیت قطع و وجوب عمل برطبق آن چون ذاتی است دلیل 
و مدرک نمی خواهد چون ادله و امارات دیگر غیر قطع باید آنها رجوع شود 
بقطع و الا دوز و تسلسل است کما انکه قبلا کشت و هر دلیلن ورمترکن 
بقذ از اسکه سطاع رشیصضدر ان مان وشات امله است ها اه 
مصنف بیان نمود. 


حجیت قطع ذاتی است نه جعل تکوینی و نه تشریعی دارد 


قوله و لا یخفی ان ذلک الخ مخفی نماند بعد از آنکه بیان شد که حجیت 
قطع ذاتی است ممکن نیست جعل ان نه جعل تکوینی و نه جعل تشریعی 
نه اثباتا و نه نفیا. 


اما عفن تین که اه تفه سم افست خفن ثر کنیی و کالیفی: که ان 
عبارت است حقیقتا از جعل لوازم ذاتیه شیء برای شیء باین معنا که مثلا 
ایجاد اتش و روغن بشود و بعد از آن حرارت اتش و چربی روغن که از 
لوازم ذاتیه آنها می باشد به آنها داده شود علی نحو کان ناقصه چون بعد از 
آنین که تفع فخود بیدا کید لمانم ذایيیة ان همراه آو. ات اه انات: آن 
قفن انشت وه نقی آن هم حعل تکهیفی. 


قسم دوم جعل بسیط است باین معنا که وجود شیء پیدا شود مثل آنکه 
ایجاد روغن یا ایجاد آتش شود که لوازم ذاتية آن بالعرض و بالمجاز جعل 
شده است و خلق شده است قوله بل عرضا همین معنا است که بیان شد. 
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و لذلک انقدح امتناع المنع عن تأثیره ایضا مع آثثه یلزم منه اجتماع الضدین 
اعتقادا مطلقا و حقیقه فی صوره الاصابه کما لا یخفی 


ثم لا یذهب علیک ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و الزجر لم بصر فعلیا 


و ما لم یصر فعلیا لم یکد یبلغ مرتبه التنجز و استحقاق العقوبه علی 
المخالفه 


منع از قطع یا موجب اجتماع ضدین است حقیقتا و یا اعتقادا 


قوله و لذلک انقدح الخ از بیان سابق ظاهر شد جعل تألیفی و جعل بسیط 
کم هر دق تجونیی میا شند برای فص ممکن قبود هخوتین :عون ترتع 
تکفییه براخ, آن من شنت و عطع از آمهی تکوشه و جعنت آن از آمور 
ذاتیه تکوینیه است و آنچه را که جعل آن بید شارع است از امور اعتباربه 
است نظیر احکام خمسه و احکام وضعیه که نفی و اثبات آنها بید شارع 
است از این جهت ممتنع است منع شارع از تاثیر قطع و تبعیت ان چون 
تبعیت ان ذاتی است و ممکن نیست منع ان تعبدا. 


غلاوم بر آننکه آکر فقغ شارع باشد در کار فطع متفی از طرف .,شارع 
برسد لازم می آید اجتماع ضدین اعتقادا در نظر قاطع چه قطع آن مطابق 
یا مخالف و حقیقتا اجتماع ضدین می شود در صورت رسیدن بواقع مثلا 
را و لا ار رال 
آن شارع در این مورد بفرماید اين بول آبست لازم است وضو گرفتن از آن 
در این مورد اجتماع ضدین است در اعتقاد مکلف و در نظر آن اگر واقعا 
ادا وداک ان دانع حسصا شاه اما هون است ور اف 


کول کم لا بذضب نی آن التکلیف الق مکفی تا ند جرا کلیف جیار مره 
است و هر مرتبه ای مقدم بر دیگری است 

آول مرتیه افتضا بو.مصاحت و مفسدن تطیر ایک شارم مقنننی عملی. را 
نظر 
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بان می کند که مصلحت دارد و يا مفسده دارد و اقتضاء ایجاد آن یا ترک آن 


در ان می باشد. 


دوم مرتبة انشاء بعنی بعد از ملاحظة آن فعل مصلحت دارد. انشاء وجوب 
ی کته اند اکر. سین حارج اشاء تجشفمت» می. کومان ای سا 
انشاء قانونی است که ملازمة اراده و کراهت فعلی نیست و از این جهت 
اشتت نه مک است: اعکام اشابه فحای ری ء بانید: 


مرتبه سوم مرتبهة فعلیت است باین معنی که مولا بعث و زجر می کند 
بطرف حکم و حقیقتا حکم را می خواهد از عبد ولی حجت برای عبد تمام 
تشنده اتتخت که.اکر مخالفت شود عفانی. در آن. تیمتت :و بعد. از انی. که 
حجت برای مکلف تمام شد چه حجت ذاتی باشد مثل قطع يا غیر ذاتی مثل 
امارات و اصول در این مورد. 


چهارم تکلیف منجز می شود و تکلیف منجز ان تکلیف فعلی است که بر 
حجت برای مکلف تمام بشود از این جهت است که مصنف می فرماید 
تکلیف مادامی که به مرتبه بعث و زجر نرسد فعلی نمی شود یعنی قبل از 
فعلیت که تکلیف اقتضائی یا انشائی قطع : نوبرق یرای مکا 3۱9 3 
هعاافت آن تا فاص هه ساب بان تاش در طلست ار 


قوله و ان کان ربما یوجب و موافقته ال اگرچه قبل از تنجیز تکلیف مکلف 
امتثال احتمالی نمود استحقاق ثواب انقیادی به او خواهند داد. 
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و ذلک لان الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقه بامر و لا نهی و لا 
ماه ی ود مان بل کان ها مت اه قه که قیالع فلاعطظ 


و تدبر. 


نعم فی کونه بهذه المرتبه موردا للوظائف المقرره شرعا للجاهل اشکال 
لاصو ادلی علی ما با فان شاه لها لت 
با هه ای کی دفیهد ین تالم ین اه الع ی و الط هی 


له نی لان الک الق بحیت. یکمک سا رام کب مره ی 
نرسد حقیقتا امر و نهی نیست و مخالفت آن عمدا عصیانی در آن نمی 
باشد نلکه. این تحکم از‌چیرهانی اشست که-سکت الله عتة, کما قی الخیر 
قا خظ د خر خی ار اهر ای له لاه اه ات .۱ 
لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها رحمه من الله لکم 


قوله نعم فی کونه بهذه المرتبه الخ در حکم فعلی که بیان نمودیم آن حکم 
فعلی برای وظایفی که مقرر است شرعا برای جاهل اشکالاتی هست من 
جمله از اشکالات اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین و اشکالات دیگر که وارد 
است بر آنکه می آید تفصیل آن ان شاءالله تعالی در محل خودش با آنچه 
که تحقیق است در دفع آن اشکالات که فرق بین حکم واقعی و ظاهری و 
جمع بین انها بیان می شود فانتظر. 


و حاصل آن اشکالات آنکه ادله و امارات شرعیه و اصول عملیه اگر اين ها 
اجتماع مثلین می شود و اگر خلاف واقع بروند و بواقع نرسند اجتماع 
ضدین می شود مثلا نماز 
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الاشد. آناتن ند غرفت انه لا شبمه قی ان القام بوکت اسحفاق اتقو 
علی ااصالفه و اوت خی امانعه نی سم اضاته لسن 
اسحا نیا کی .ضورن عنم الاضاته غلی الشری لته و فان 
اه عای الاتشاد وا فقته او ا وت رت 


حمعه واجب بوده است در واقع ولی دلیل و اماره اثبات کرد که حرام 
است در زمان غیبت کما انکه بعضی قائلند و دفع این اشکالات در جمع 
کردن بین حکم واقعی و ظاهری در محل خودش می اید آن شاءالله تعالی 


امر دوم اقوال نقنی تاه در تجری و عقاب آن 


اشاره 


قوله الامر الثانی قد عرفت انه الخ: 


امر دوم در احکام آنست که شبهه ای نیست که قطع موجب استحقاق 
عقوبت و عذاب بر مخالفت آن است و ایضا سبب می شود ثواب بر 
موافقت آن در صورتی که قطع مطابق واقع باشد و بواقع برسد در این 
موارد اشکالی در آن نیست و اکر قطع مخالف واقع برود و بواقع نرسد اپا 
در این مورد موجب استحقاق عقاب می شود که بواقع نرسیده است در 
خای که صالنت آرسی سوه ان هاها اصصا ‏ سس اه 


و هفچنین. آبا افتخفاق نوات می شتود توا انتیادی که مکلت مواقق 
تفص عمل تضوده هل مواقم پرسیده است ,با آنکه ند اشتضان ات 
و نه ثواب و هیچ کدام از این ها مترتب بر قطع نمی شود در جائی که 


اقوال در ناب تخری سا نز آنحه کم عضن اغام سای فرنودن آعدشتی فی. 


است. 


اول آنکه مرحوم شیح انصاری قائل شده است تجری کاشف است از سوء 
سريرة فاعل و خبائت باطن ان و هیچ شیء بران مترتب نمی شود سوای 
لوم و مذمت بر این خبائت باطنی فاعل نظیر بخل و حسد و کینه و امثال 
ان مادامی که عمل خارجی 
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صادر نشود از فاعل آنها از اوصاف مذمومه است پس فاعل منجری هیچ 
عقابی‌تندارد شرع به.عقاب فاعلی ,و ته ععات فعلی ,و آن فعلی را که یجا 
آورده است هر حکمی که قبل از تجری تزان بوده است بعد از تجری هم 
آن حکم ثابت است شرعا و واقع هیچ تغییر نکرده است. 


دوم از اقوال آنکه تجری اقتضا می کند قبح فاعلی را و فاعل متجری 
مرتکب عمل قبیحی شده است ولی استحقاق عقاب ندارد بواسطة ان 
مت را که انجام داده است. 


سوم از اقوال اقتضاء می کند تجری استحقاق عقوبت بر فاعلش و عقوبت 
ان بر مجرد عزم ان و ارادة آن بر عصیان است نظیر چیزهائی است که 
تشریعا مکلف انجام دهد که آن عمل تشریعی حرمتی ندارد فقط حرام 
بودن آن بران اراده تشریع است نه اعمال خارجی. 


چهارم آنکه تجری اقتضاء می کند فعل متجری به قبیح باشد عقلا و فاعل 
ان عقاب شرعی دارد از جهت انطباق عنوان طغیان بران فعل چون فاعل 
متجری طغیان و هتک حرمت مولا نموده است از این جهت عقاب شرعی 
دارد ولی فعل آن و عمل خارجی ان همان حکم شرعی که داشته است 
دارا است و حرمت شرعی از جهت تجری ندارد این قول چهارم را مصنف 
قائل است کما آنکه بیان آن خواهد آمد و حق هم همین است. 


خی آنکه قرع حرفت. دان. بذا رد سلکه مت اخم ه تعا رن یدام کنو نا 


احکام واقعیه که چه بسیار واجب يا حرام شرعی, می؛ باشد که این قول را 
سبت بمرحوم صاحب فصول داده اند که بیان آن خواهد آمد 


ششم آنکه عمل متجری به شرعا حرام است چون قبح تجری ذاتی است 
ص:21 


الحق انه یوجبه لشهاده الوجدان بصحه موآخذته و ذمه علی تجریه و هتک 
حرمته لمولاه و خروجه عن رسوم عبودیته و کونه بصدد الطغیان و عزمه 
علین. | لعصیان و صحه مثوبته و مدحه علی اقامته بما هو قضیه عبودیه من 
العزم علی موافقته و البناء علی اطاعته. 


و جهات احکام واقعیه فز آخم. آن. تمی. توانند بشوند چون عمل منجری به 


فارگ آنکه ختحری عقاب دارد بدهن فعل آن 


قوله الق انم روحم | 


حق آنست که تجری موجب ظقات .من وق و هفخ ک ان شهادت وجدان 
نبجری بر هتک مولی نموده و خارج شده است متجری از رسوم عبودیت و 
اینکه بصدد طغیان بر مولی و عزم بر معصیت او بوده است. 


مثلا اگر عبد دشمنی بر مولی دارد اگر زنی را پیدا کرد و با او هم بستر شد 
بیقین آنکه زن مولی است و بعدا معلوم شد زن خود او بوده است بلا 
اشکال در این مورد هتک مولی و طغیان بر او نموده است و از قانون 
عبودیت خارج شده است این در جائی است که مخالفت نهی مولی نموده 
است و بعدا کشف خلاف شود و همچنین در اوامر مولی که وجدان شاهد 
است بر اینکه صحیح است ثواب بآن عبد داده شود و مدح او را می نمایند 
بر اینکه عمل به وظیفه ند یت نموده است و عازم بوده است بر موافقت 
نمودن اوامر مولی و بنای بر اطاعت داشته است در این موارد بلا اشکال 
تواب انقیادی بعبد داده می شود و لو قطعش بواقع نرسد و در قسم دوم 
که ثواب انقیادی باشد اختلاف بین علما نیست و فقط در قسم اول است 
در نواهی که آپا عقاب دارد يا نه همچنانی که بیان نمودیم 
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و ان قلنا بانه لا یستحق مواخذته او مثوبته ما لم یعزم علی المخالفه او 
الموافقه بمجرد سوء سریرته او حسنها و ان کان مستحقا للوم او المدح 
بما یستتبعانه کساثر الصفات و الاخلاق الذمیمه او الحسنه و بالجمله ما 
دامت فیه صفه کامنه لا یستحق بها الا مدحا او لوما و انما یستحق الجزء 
بالمئوبه او العقوبه مضافا الی احدهما اذا صار بصدد الجری علی طبقها و 
العمل علی وفقها و جزم و عزم. 


و ذلک لعدم صحه موآخذته بمجرد سوء سریرته من دون ذلک 


لیهست اه فانل سوت کد ری وهای 
موافقت ننموده است باین معنی که مجرد سوء سريرهة او و این صفت 
مذمومه که در اعتقاد او می باشد يا حسن موافقت مادامی که عمل 
خارجی از او صادر نشده است عقاب و ثوابی بر او نیست و لو بجهت انکه 
این صفت را دارا است مورد مذمت عقلاء است يا مدح عقلاء می باشد 
اک متالمسران صت ان مس ات ال که هار ای مان صان 
نشده است. این صفتی که در او می باشد مثل سایر اوصاف ضمیمه و 
اخلاق حسنه می باشد مثل شجاعت و جبن و جود و بخل که این صفات 
قاراضت که مان خاسعت ار ها ان اه سم تایه وهای 
مترتب نیست و در این حال این صفت کامنه در متجری استحقاق مدح و 
ذمی نمی باشد و جزا و واب در آن وقتی است که بصدد جری علی طبق 
انها عمل کند و جازم و عازم باشد بر عمل خارجی و عمل خارجی هم از او 
صادر شود همچنانی که در مثل بیان نمودیم. 


قوله و ذلک لعدم صحه مواخذته الخ. 
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مس که هه مرا که اسان الا کم ام ات 
الاطاعمه العضیان.ه ماستا میا ها اس اه اه العتان 


تک ماع ای ات ای الا ی سا هی یه اه 
الحسن او القبح و الوجوب او الحرمه واقعا بلا حدوت تفاوت فیه بسبب 
هل لقع سر ما ی عم الک و ال و شب شوه ان میحه 
بجهه اصلا ضروره ان القطع ی او القیح لا یکون من الوجوه و 
الاعتبارات التی.دالت بوعقاب‌ا خواب ندارد.باکه بعد از عمل خارحی خه 
اطاعت باشد يا عصیان استحقاق نیران يا جنان می باشد و مدرک ان 
مراجعت وجدان است که وجدان حاکم است باستقلال و محتاج بشی۶ 
دیگری نیست در باب اطاعت و عصیان یعنی در باب اطاعت مولی و 

اه را 
آنکه دون باب اطاعت و عضیان. وارد. شنده. است(اطعوا الله .و اطیعو! 
الرسول و اولی الامر منکم)در مثل این اب ارتان ی 
شود چون حاکم به اطاعت و عصیان مولی عقل است لا غیر و اگر بامر 
شرعی مولوی ثابت شود يا دور یا تسلسل است. 


مخفی نماند بر آنکه تجری مخصوص بقطع نیست بلکه در تمام جاهائی که 
حجت بر عبد ثابت شود چه قطع باشد و چه اماره و چه اصل باشد مثل 
استصحاب خمریت و غیره در تمام موارد اگر مخالفت نمود مکلف و خلاف 


قوله و لکن ذلک مع بقاء الفعل الخ در مورد تجری که بیان شد عقاب دارد 
یا ثواب دارد با این حال فعلی که تجری بان شده است یا فعلی که انقیاد و 
امتثال بان شده است. بر حال اصلی خودش می باشد اکر آن فقعل در واقع 
حسن بوده است با قبیح بوده است با واجب بوده است با 
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بها یکون الحسن و القبح عقلا و لا ملاکا للمحبوبیه و المبغوضیه شرعا 
ضروره عدم تغیر الفعل عما(علی-م)هو علیه و و المحبوبیه 
ای فل العصیت بعها اد فوصا لد فتیل اس انح ۱ 
یکاد یخرج عن کونه مبفوضا له و لو اعتقد العبد بانه عدوه و کذا قتل عدوه 
مع القطع بانه ابنه لایخرج و عن کونه محبوبا ابدا 


حرام در تمام حالات واقع در حال خودش باقی است و بسبب تعلق قطع و 
علم مکلف بآن فعلا هیچ تفاوتی پیدا نشده است و واقع هر حکمی که 
داشته است از احکام خمسه باقی است آن حکم و صفت حسن آنکه 
مصلحت باشد پا قبح آن فعل که مفسده باشد هیچ تغییری ننموده است 
بجهت آنکه قطع بحسن فعلی يا قبح فعلی این قطع از وجوه و اعتباراتی 


نظیر قیام که از عناوین محسنه است که بعض موارد عنوان حسن بر او 
مترتب می شود در جائی که احترام شخصی بآن واقع شود با قیام" در 
موارد استهزاء برای شخص دیگری واقع شود که یک عمل خارجی است که 
عنوان تعظیم يا استهز|ء برآن واقع شود موجب حسن و قبح آن فعل واقع 
می شود و قطع بشیء مثل ان قیام نیست که بعضی موارد محبوب یا 
مبغوض واقع شود. 


و حاصل آنکه اگر عبد قطع به موضوعی يا متعلق موضوع یا بحکمی پیدا 
کرد قطع آن سبب تغییر واقع نمی شود مثلا اگر یقین پیدا کرد به یک مایع 
خارجی که آن خمر است و در واقع ابست اثار خمریت بران واقع نمی 

شود از اسکار و غیره و بالعکس اگر یقین پیدا کرد آن مابع خارجی اب 
اثر آب بر او مترتب نمی شود در جائی که واقعا خمر باشد بلکه آثار اشیاء 


بحال خود باقیست و قطع , نة.آنها تغبیز دادم نهی تننود. 
پس قتل این مولی خارج نمی شود از مبغفوضیت و مبغوض مولی است 
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شا ان الععل: اسر به ای اتصواد به با و توت الومه. [ 
الخخمی لا کین اتسار نان ااعاطم. اوه لا ما اه اه له هن 
عواته الواافی. الاستعاالی. لا ععنوایه الظایی الالی بل ۲ کمن غالبا بیدا 
ال نها رات یه ککیق: ری مه وا که اهنت آه ال ععا بح 
فاظات اون او الخومه شرا هلا بکاد بکون یه سم ادلی ۱۱۲۱۱ 
کات اختیارید 


ما اوه ی که ده یی فولی ام هی و 
عد8 آن دشمن آن در وقتی که قطع پیدا بکند دشمن است ولی در واقع 
ابن مولی است این قطع بعدو سبب نمی شود که ابن مولی از محبوبیت 
بیرون برود و محبوب نباشد. 


و حاصل ما تقدم آن شد که فعل خارجی حرمت شرعی ندارد و اگر در 
واقع مصلحت يا مفسده ای داشته است و همچنین از احکام خمسه یکی از 
آنها را دار بوده است بحال خود باقی است و به واسطه قطع مکلف آن 
فعل خارجی تغییر نمی کند کما لا پخفی. 


فعل متجری به که مقطوع باشد غیر اختیاری مکلف است 


قوله هذا مع ان الفعل المتجری به الخ وجه دیگر بر اینکه فعل خارجی که 
تجری بآن شده است يا فعل انقیاد و امتثال بان شده است از اختیار مکلف 
خارج است و از این جهت حرمت شرعی ندارد بجهت آنکه فاعل متجری 
واقع را می بیند و التفات به قطعش ندارد و هر قاطعی نظرش بمقطوع و 
واقع است نه انکه نظر داشته باشد بفعلی که مقطوع الحرمت است با 
حاصل آنکه هر قاطعی التفات بقطع خودش ندارد غالبا بلکه در حین قطع 
مقطوع را می بیند و قطع از چیزهائی نیست که حسن و قبح بر او مترتب 
شود عقلا 
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مثل قیام که تعظیم برای شخصی واقع می شود در وقتی عنوان تعظیم بر 
او منطبق است که التفات بقیام داشته باشد و بقصد تعظیم قیام کند و 
همچنین قیامی که برای توهین واقع می شود که در تمام حالات چه تعظیم 
و چه توهین اگر التفات نداشته باشد بقیام خود تعظیم و توهین واقع نمی 
شود. 


و اما فعلی که متعلق بقطع است مکلف التفات بآن ندارد یعنی التفات به 
صفت و موصوف هر دو ندارد بلکه تمام التفاتش بمقطوع و موصوف و 
خافمسی تا ود فهم السنای مت ایک فطصه اتسار کم 
ی کی روا سا اه ات و کر 
اختیاری نباشد حسن و قبحی برآن مترتب نمی شود عقلا کما آنکه گذشت 
بیان ان 


مثلا اگر عبدی در حال نوم و خواب توهینی کرد بمولی یا احسانی کرد چون 
فعل در حال خواب اختیاری مکلف نیست حسن و قبحی بران مترتب نمی 
شود. 


مخفی نماند اختیاری بودن قطع برای مکلف و التفات بآن داشتن اجمالا از 
چیزهانی است که شبهه.ای در آن بست ه‌هو فاظعی التیات. اخمالیبه 
فش دایتسلکه الفات حفصلی هم آشدای قطع دای مهد از آن 1 
شوه وایم بسن کترتظی اسصال. الناظ است فر فعانیی که 
التفات اجمالی نه آنها می:باشد بلکه تعضیلی, یه آنها داردشکلم و لذا اکز 
لفظ غیر فصن را آورد با علط عوضن وتیدیل فی کنند آن‌ترا از این بیان 
ظاهر شد اشکال در قول مخصنف که قطع التفات بان خدارد فاطع 


مخفی نماند بر آنکه وجوهی بیان نمودند برای حرمت فعل متجری به شرعا 
ولی ما بیان نمودیم که فعل هر حکمی از احکام شرعیه داشته باقی است 
و مصلحت و مفسده آن بواسطءة قطع عوض نشده است 
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اقوال ثلائه در حسن و قبح اشیاء و حق در آن 


اول از آن وخوخ آنسنتت.: که مشک کرزه اند به قاعده عقلیه کلما حکم به 
الععل حکم یه الشرع و قبلا بیان شد که فعل متجری ه عفا داره ععاا 
چون ظلم و هتک بمولی است عما انکه مفصلا بیان شد پس باین قانون 
ی ‏ صا سص مسا اس ۰ 


جواب آنکه اختلاف است بین علماء قدماء که آیا حسن و قیح اشیاء ذاتی 
باا تیصو اه تس سب سوام نومه احضا را سای 
می شود 


قول سوم آنکه اصلا اشیاء حسن و قبح ذاتی ندارند و همچنین عقل هم 
حسن و قبحی ندارد و حسن آن چیزی است که شارع امر بان فرموده 
باشد و قبح آن چیزی است که نهی از شارع بان رسیده باشد و حسن و 
فیم ععلی اضلا نداریم های این فول وا اشاعزه از ال قشسن فانلند و زو 
ان را در طلب و اراده به وجوهی بیان نمودیم 


من جمله از مفاسد این قول آنست که معجزه ای را اگر ذات اقدس الهی 
بدست کسی که ادعای نبوت کند کذبا قبیح نیست عقلا و یکی از توالی 
مفاسد آن آنست که خلف وعد برای ذات اقدس الهی قبیح نیست اگر روز 
قیامت تمام انبیاء را و خوبها را بجهنم ببرد مانعی ندارد و تمام رسای کفر 
را و تابعین آنهارا به بهشت ببرد مانعی ندارد و قبح بر خدای تعالی عقلا 
نیست(تعالی اللّه عن ذلک علوا کبیرا) و بیان رد آنها مفصلا در طلب و 
اراده گذشت فراجع 


و حق آنست که حسن و قبح اشیاء عقلی است و مختلف می شود 
باعتبارات مثلا کذب فی حد نفسه عقلا قبیح است و اگر سبب بشود برای 
نجات موّمن عقلا حسن است و بلکه لازم و همچنین هتک مولی قبیج است 
عقلا و اگر مواردی سبب نجات مولی باشد از قتل این هتک حسن است و 
امثال آن 
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عقل درک می کند ملاکات احکام را و مصالح و مفاسد انها را و می رسد به 
علت انها در اين موارد حکم عقلی موجب می شود بر حکم شرعی نظیر 
مصلحت ملزمه که در حفظ نفس محترمه می باشد در جائی که مزاحمی 
نداشته باشد و همچنین در ادراک مفسده که حکم به حرمت می کند. 


هن یه کل من ام یا متا ات۵ این تشر 
متاخر از ملاک و مصلحت حکم است و در این موارد غیر از حکم عقل 
عان تال سس شرف کشت ما الا بر باسلسل 
است مثلا بعد از وجوب صلاه شرعا امتثال صلاه عقلا واجب و اگر وجوب 
امال ام سر دول کلام وان ی مه مین ان را 
عقلا حرام و جایز نیست نه شرعا 


و لذا قبلا بیان نمودیم اواهر و نواهی وارده در اطاعت و عصیان حمل, بر 
اد ی ی ها وا ال منک 
سن در ما تحن فیه حکم شتر عی مولوی. مفکن نیستت کشف بشود:یواسطءه 


وجه دوم که تمسک نموده اند چند مقدمه ای است 


چه متعلق موضوع اختیاری مکلف باشد مثلا لا تشرب الخمر-ان خمری که 
مکلف یقین دارد خمر است آن خمر متعلق تکلیف است نه واقع خمر و 
کیت اکرم القالم ان ای که ایت است در نظه سکلت ان عالم 
ار 1 واقعی چون واقع در دو مثال از قدرت مکلف 
خارج است از این جهت مورد تکلیف واقع نمی شود این یک مقدمه است 


مقدمة دوم آنکه آنچه را که سبب اراد مکلف می شود و تحریک عضلات 
ص :29 


مکلف است نحوة فعل صورت ذهنیه است سوای آنکه آن صورت مطابق با 
واقع باشد يا نباشد چون مطابق بودن ان صورت با واقع يا نبودن از اختیار 
مکلف خارج است از این جهت مکلف به نیست 


سوم از مقدمات آن آنکه قطع و صورت ذهنیه موضوعیت دارند در تحقق 
اختیار مکلف چون واقع از اختیار مکلف خارج است از این جهت تکلیف بان 
ندارد و اطلاقات ادله شامل ان صور ذهنیه می شوند که اختیاری مکلف 
می باشد و واقعیات چون اختیاری مکلف نیستند از این جهت مورد تکلیف 
نیست و آنچه را که متعلق تکلیف است صور ذهنیه است سوای آنکه 
مطابق واقع باشد یا نباشد 


جواب از این وجه اولا نقضا جواب می دهیم اگر مکلف یقین پیدا کرد که 
داخل در وقت شده است و نماز خواند و بعد از ان کشف خلاف شد و 
رب ال وه ی اس ان حال سا ول اسان ات 
ساقط شده باشد چون تجری در خصوص محرمات نیست همچنین در 
هه 


و اما جواب حلا آنکه احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه است 
همجنان: که اوامر و نواهی عقلا بر این می باشد و اگر در بعض موارد 
طریق بواقع و مصالح و مفاسد اگر خطا رفت و بواقع نرسید در این موارد 
عذر عقلی دارد مکلف نه آنکه واقعا مامور به آن صورت ذهنیه باشد چه 
قع نو باشد و چه نباشد کما آنکه قبلا اشاره به آن ری نارق بودن 


وجه سوم تمسک نمودند بر حرمت فعل متجری به شرعا باتفاق از علماء 
که اکر کلف طریی و سوت ری هاگ احعال ات نس 
در آن باشد بلا اشکال این طریق معصیت است و لو کشف خلاف واقع 
بشود و معلوم بشود که در واقع ضرری نداشته است و همچنین تمسک 
کرده اند به مکلفی که مظنونش 


ص:30 


آنست که وقت برای نماز ضیق و تنک واقع شده است ولی مبادرت به این 
عمل نکند بلا اشکال معصیت کرده است و لو کشف خلاف شود که وقت 


ضرر باشد نظیر صلاه مسافر و حاضر است که هرکدامی تبدل موضوع 
است بموضوع دیگری و کشف خلاف در آنها ندارد کما لا یخفی 


وجه چهارم که تمسک نموده اند بر حرمت فعل متجری به شرعا روایاتی 
است که در این باب وارد شده است مرحوم شیخ انصاری رضوان الله 
علیه جمع نمودم. است. بین آنها آن :دسته روایاتین که وارد شده اشت در 
عقاب قصد سوء و قصد معصیت و روایات دیگری که دلالت دارد قصد 
معصیت, معصیت نیست و اینکه نیه سوء لا تکتب این دو دسته روایاتی که 


قسم اول را که معضیت داد نیت اشوع: خفل: بر ان مواردی نموده است که 


قسم دوم که معصیت ندارد نیت سوء در مواردی است که فقط نیت 
معصیتی را نموده است و فعل خارجی از او صادر نشده است. 


مخفی نماند جمعی را که مرحوم شیخ بین اخبار نموده است جمع تبرعی 
است و مدرک و شاهد بران نداریم و حق انست که جمع بین اخبار باین 
ای رن ۲ 
رفع ید نمود و آن معصیت را انجام نداد و آن دسته روایاتی که دلالت دارند 
که نیت سوء و نیت معصیت گناهی نیست بر این قسم حمل می شود دسته 
دومی که دلالت دارد نیت معصیت معصیبت است حمل تران موردی می 
انجام بدهد. 
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ان فلت ادا کم نکن الففل کدی فلا نم لاستعهاق العصيم علی مشاه 
القطع و هل کان العقاب علیها الا عقابا علی ما لیس بالاختیار 


و شاهد بر این جمع روایت نبوی مشهور است : 


«من انه اذا التقی المسلمان بسیفهما فالقاتل و المقتول کلاهما فی النار 
قبل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال صلی اللّه علیه و آله 
لانه اراد قتل صاحبه» 


ظاهر روایت ت آنست که مقتول چون بنا داشته کشتن طرف خود را و ممکن 
نشد برای او و نرسید بواقع از اين جهت عقاب می شود و این همان فعل 
متجری به است که محل نزاع است و حرام است شرع الا آنکه گفته شود 
که این عقات همان عفایی. است که براق فاعل قبلا گفته شند.ته قفاب 
برای فعل است,شرعا فتأمل جیدا. 


جمع بین اخبار حرمت فعل تجری و حق در آن 


قوله ان قلت اذا لم یکن الفعل الخ: 


اگر اشکال شود به اینکه فعل متجری باین بیانی که نمودید این فعل 
تذارد بلکه نام توجه: بمقطوع و جافع می باشت و حون فنه فعل اخیازی 
مکلف نیست قهرا مقید هم اختیاری مکلف نیست چون عقاب برای قید و 
مقید است نه برای واقع تنها يا قید تنها پس در این حال وجهی نیست برای 
ایکعان یت مه ات مهام نحمی اه عامام الا النات ناه حوو 
ندارد و در این حال عقاب بر مخالفت عقلی بر چیزی است که اختیاری 
کلف کنست .زربلا اشکال در ماخ کال ابا صرط آن می اند و 
عفرشت کی از اس عامم افت سرا کالیت ما آنچه.را که حالف 
اختیار کرده است و التفات بآن دارد شرب خمر واقعی است ولی آن شرب 
خمر واقعی تحقق پیدا نکرده است در خارج و آنچه را که واقع شده است 
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قلت العقاب انما یکون علی قصد العصیان و العزم علی الطغیان لا علی 
الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختیار. 


ان قلت ان القصد و العزم انما یکون من مبادی الاختیار و هی لیست 
باختیاریه و الا تتسلسل. 


فلت فضافا الی ان الاخار وان لمیکن الاخقار الا آن بعض تیاده قال] 
تن و ار ملسم من مه بالامل تسه ی سا 
قرلمکلت الاب اسا کین الم جوا که عادو کی رای ور 


در غیان‌ بای استت ند آنکه: عفاب سر فعلی باشد کم آن فقل خادر فنده 
است از مکلف بعنوان مقطوع الخمریه 


شم و این عفوان که گفته شوه این فمل احتباریق و کاف ست براکه ععاب 


اشکال , بر عقاب تجری جواب عقاب بر قصد و عزم تجری است نه بر فعل 


قوله ان قلت ان القصد و العزم الخ اگر در اين حال اشکال دیگر شود که 
قصد و عزم از مبادی اختیار است و از مبادی اراده است و اراده قبلا بیان 
شد در طلب و اراده که نفس اراده اختیاری نیست و اگر اختیاری باشد 
1 چون هر فعل اختیاری آن بواسطة آن است که اراده 
مکلف بان تعلق گرفته است و الا آن فعل اختیاری مکلف نیست و نفس 
اراده غیر اختیاری است که اگر اختیاری باشد لازم آن اراد دیگری است 
الی ان بتسلسل. 


قلت مضافا الی ان الاختیار الخ: 
جواب آنکه اگرچه نفس اراده اختیاری مکلف نیست الا آنکه بعض مبادی 
ص :33 


اختیار و بعض مقدمات آن غالبا وجود آن باختیار مکلف است که ممکن 
است برای مکلف وجود بدهد ان را يا عدم ان را. 


مخفی نماند بعض از اعلام اختیاری بودن فعل را به هفت مقدمه بیان 
نموده اند. 


الاولن الم لاه العضینم لاس الا لته الصل ان ان رال اف سکم 
العلت ای و المع تدم الم اه هو آاخسشی الم امه 
الصل ای هو فل .ای اسوکد رالصصفت. - بلتم انامه 
الاراده‌تالسابعه حر کت العضلات 


و لا یخفی هریک از این مراتب مقدم است بر دیگری و سبقت دارد و آنچه 
را که بیان نمودند در این مقدمات هفت گانه آجزم و گرم ۳ 


پس در این حال عزم بر فعل و جزم برآن چون اختیاری مکلف است ممکن 
است مکلف تامل کند در آن از تبعات آنکه عقوبت و لوم و مذمت است از 


این جهت ترک آن اراده کند. 


مخفن تماند بعد از انکه بعض مقدمات اراده اختیاری مکلف است نفس 
اراده اختیاری است و لو اختیاری آن به بعض مقدمات باشد علی قول 
مصنف بلکه در طلب و اراده ما بیان کردیم اختیاری اراده بذات خود ان 
می باشد,نه به اراده دیگر تا تسلسل لازم اید چون ما بالعرض باید منتهی 
الا ما بالذات شود. 


مثلا چربی هر شیء باید منتهی به روغن شود و چربی روغن بالذات است و 
کذا حجیت هر دلیلی باید منتهی بقطع شود و حجیت قطع ذاتی است پس 
اختیاری هر فعلی به واسطه اراده است و اختیاری بودن اراده ذاتی است. 


و حاصل آنکه بالوجدان و بالفطره هرکسی نظر کند در اصل خودش می 
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سا ال ان ین ام ماه سا کون هدن ی 
تسده متطرت امه کما کانمن شفه‌بالعسان. نی صوون: ااحضادفم. قکیا 
انه یوجب البعد عنه کذلک لاغر و فی آن یوجب حسن العقوبه فانه و آن لم 
یکن باختیاره الا انه بسوء سریرنه و خبت باطنه بحسب نقصانه و اقتضاء 
استعداده ذاتا و امکانا و اذا انتهی الامر الیه برتفع الاشکال و بنقطع السوال 
پم ار ال تام اکترم عفانم الم و من الا عیر ج 
الایمان فانه یساوق السوّال عن ان الحمار لم یکون ناهقا و الانسان لم 
یکون ناطقا 


وسالصمله تفاوت: افران الانسان کی اافرب: فتهعل شانم و عامت: کیو باه 
و اعد عته میب لاختلاقما فی. استخفاق الختم و درحاتها و الثار و دزکاما و 
ذاتيا و الذاتی لا بعلل 


نان اسان ات و لب فتری‌نسی ار فعل کی شوه و صر تام 
ممکن است مکلف مجبور شود بایجاد فعل يا ترک فعل و این موارد خارج 
است و ترک آن کما آنکه بیان نمودیم کما لا بخفی 


اظاغه ن عستان بز کشت تخاضی است و الوای لالل 


ی مخ ان سا ان سس اس امس است تسشن و 
حسن مواخذه و صحت عقوبت عبد در جائی که مخالفت می کند و بواقع 
ی ها را ی ایا 
بعد عبد است برسید و مولی خود و بواسطه ی تجری او است بر مولی و 
را هد را 
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و زا دای آ نکب تخر ای تا وه دافم انم کحم یی 
مخالفت نموده با انکه فقط حکم خیالی را مخالفت نموده باشد. 


مولی همچنین است در تجری یعنی در جائی که حکم خیالی را مخالفت 
نموده باشد و در این حال اگرچه فعل باختیار مکلف نیست چون التفات 
بقطع خود ندارد کما آنکه گذشت الا انکه اين فعل خارجی بواسطة سوء 
سريرة عبد است و خبث باطنی او می باشد بحسب نقصان آن و اقتضای 
استعداد ان ذاتا و امکانا. 


وقتی مطلب بسوء سریره رسید و منتهی شد امر بآن اشکال برداشته می 
شود و سوال منقطع می شود که چرا آن خوبست و دیگری بد بجهت آنکه 
ذاتیات ضروری است تبوت آن برای شیء و باین بیان ما ایضا منقطع می 
شود. 


سوال که چرا اختیار کرده است کافر کفر را و عاصی عصیان را و همچنین 
منقطع می شود و جای سوال نیست که چرا مطیع و مومن اطاعت و ایمان 
را قبول نموده است بجهت اینکه این سوال مساوی با اين سوال است که 
چرا حمار ناهق است و انسان ناطق است. 


و بالجمله تفاوت افراد انسان در فرب و بعد ذات اقدس الهی سب 
استحقاق نار و درکات آنستت و این قرب و بعد الهی سبب تفاوت افراد 
بشر می شود و در رسیدن به شفاعت با نرسیدن به شفاعت و تفاوت آنها 
ح‌فرت هد انس ات ها لداس الا کماآنکه تا وود 


مخفی نماند بر آنکه ظاهر کلام مصنف آنست که سعادت و شقاوت بشر 
ذاتی است و ذاتی لا یعلل و ممکن نیست تغییر داده شود و ما جواب 
مصنف را در طلب ۵ واه راهن هد ارم دز یر و شور 
غیره و فعلا آنچه ک محل فت است بیان در دانن بودن سعادت و 
شقاوت انست: و اغاده مختصر گذشته 
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بی فائده نیست کما آنکه در معنای حروف مصنف چند مرتبه تکرار نموده 


تا و : 


پس می گوییم نظیر مصنف در سعادت و شقاوت نه صغری آن درست 
است و رای ان اه ری ا رسای رعاش دای اسان ان 
نظیر ناطق بودن انسان يا ناهق بودن حمار لازمة ان آنست که انسان 
شقی و سعید دو نوع باشند نظیر انسان و غنم و بقر و حال انکه این چنین 
نیست پس لابد سعادت و شقاوت به معنای عله تامه می باشد در انسان و 


جواب آن را به چهار دلیل بیان می کنیم 
اول برهان,دوم وجدان, سوم کتاب.چهارم سنت.. 


اقاشرهات اک ماوت مسا ای اسان ماع مها یز حرش 
شما هر انسانی تابع ذات خود می باشد چه سعادت و چه شقاوت و ممکن 
نیست هریکی از آنها را تبدیل به دیگری کند مثلا ممکن نیست بانسان گفته 
شود ناطقیت خود را مبدل به ناهقیت کند و بالعکس. 


بر و اس اه وتات مس امه رال وس کت فان ات خاک 
تمام اوامر و نواهی موالی نسبت بعبد خود بی فایده است چون بنا بر 
او نازل شود شقی است و ذات خودش را نمی تواند تغییر بدهد. 


پس خدای تعالی بيهوده و بی فایده پیامبران را و کتب را نازل فرموده 
اس راحسشر ال لاه عن دلک علوا را و بای ععاا از رمان ام 
فلا سای توص ام ای که موس سا امن 


و از جهت دیگر اگر سعادت و شقاوت ذاتی انسان باشد حسن و قبح عقلی 
در بین عقلا از بین می رود و برداشته می شود چون بنا بر حرف شما اکر 


کی کار 
ص: 37 


نیکی انجام داد حسن عقلی ندارد چون تابع ذات خود بوده است و ذات او 
سعید بوده و ممکن نبوده است تبدیل کند سعادت را به شقاوت و کذا در 
شقی اگر کسی کار بدی انجام داد تقبیح ندارد چون مجبور بوده و تابع 
ذاتش که شقی بوده می باشد. 


اما دلیل دوم که وجدان باشد بدان که وجدان هر انسانی حکم می کند بر 
اینکه انسان اختیار دارد و مجبور نیست بر اعمال خود و در ذات انسان 
چیزی نیست که انسان را مجبور کند بکفر و عصیان يا اطاعت و ایمان بلکه 
در تمام اعمال خودش اختیار می نماید هر کدام را بخواهد کما انکه در تمام 
کارهای دیگر عقلا بهمین قسم است و هر عملی را هر شخصی باختیار خود 
انجام می دهد. 


البته در بعض موارد اگر مجبور بفعل یا ترک فعل شد در اين موارد از ما 
نحن فیه خارج است و کلام ما در جائی است که مانعی جلو بشر را نگیرد. 


شقی بوده است و بعدا سعادت را اختیار می کند یا سعید بوده است از 


این معنائی که بیان نمودیم از زمان هبوط آدم الی یومنا هذا حکایات و 
قضایای زیاد دارد که رجوع به آنها بشود و اگر سعادت يا شقاوت ذاتی 
انسان اند میس مرکدام ار آما را قدل سیگ رد شاد و فا 
گذشته اراده هر فعل بعد از مقدماتش که اراده تامه می شود باز اختیار 
فغل..و تری: آن.-ندست: مکلف: است. و باختیار غر کدامی: زا ترک: یا فعل 
انجام می دهد. 


باطل ۰ 0 شریف ِِ ِ هست بر اختیار ۷3 ۳۳ 3 
اعمال خود و می رساند اعمالی که از انسان صادر می شود باختیار خود او 


بوده و بقهر و بجبر نبوده است. 


ص :38 


من جمله از آیات «ئا هیا السَییل اما شاکرا و اما کَفورآ» و آية دیگر «لا 
کلف ال تفس و اه ی ار و ار او ارت: 
کضا لا بخقی: 


اما جواب از جهت سنت و اخبار در میان روایات ما روایات متواتره داریم 
که نظر جبریها و تفويضيها خطا و باطل است و روایات ثابت می کند که ما 
مختار در عمل هستیم اضافه بر اینکه اگر سعادت و شقاوت ذاتی انسان 
باتند با علت خاهه در اتسانباشد وه ممکن تباشد آن را تجدیل کرون. به 
را سعید قرار دهد لفو محض است و بی فایده است و مجرد لقلقه لسان 
است چون بنا بر حرف شما اگر دعا هم بکند بی فایده است و محال است 
ذات را تغییر دهد اگر ذات او سعید است و لو دعا هم نکند سعید است و 
اگر ذات او شقی است همچنین ممکن نیست شقاوت را به سعادت مبدل 
کند. 


و اما روایتی که مرحوم آخوند در طلب و اراده بیان نموده است در صحیحه 
وا وی اه ی را 
اس یی را ها تس و سای ام 


وزوایت دیگر آلنانش سمعادن کمعادن آلذهب والقضه البجار ع .دص 13 
که امثال این روایات, ظاهر انست که سعادت و شقاوت دو صفت زذاتی 
انسان می باشند و البته اگر ذاتی شد تغییر آنها ممکن نیست. 

خوات از این یات تست که آين. هک ور سر ناد تایر 
جهت انکه انها اظهر بودند یا نص در معنای خود بودند. 

از این جهت مخصصات و مقیدات مقدم بر عمومات و مطلقات می باشند 
و اين ها 
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قرینة خارجیه اند که اراده عموم يا اطلاق نشده است و ما در اینجا فرينة 
قطعیه عقلیه داریم که این روایات ظاهر آنها اراده نشده است و باید تأویل 
شود لازمة آت ات که ماه ادیان فتر اج ۵ کت انشمانی نی فایدخ باشد 
کما انکه تفت مق اه ماسظه اس فرایم فده میت مود اما 


برمی داریم. 
وغانیا همجنانین که ايات قرآنن بعض آنها. ففسر بعص دیگری:هشت: 


هست و در اینجا صحيیحه اين ایی عمیر وارد شده است در بیان معنای 


فال شالت ابا الختین موش یی تفن علیه السلام عم نی قول رتول 
الله صلی الله علنه و الم الشعی من شعی قی بط مه السعید من سود 
فقبطن ام فقال الفیدمن علمه ازاهتوس قطن امه انب سفول 
اعمال اسان اسیه مق له لت هه نی امه امس 
ال ی 


روایت بیان می کند که هر فرزندی در رحم مادر خدای تعالی می داند که 
اینده عملی می کند که به واسطه ان عمل سعید یا شقی می شود و قبلا 
ان اه ی شدای عیرست علت ایتای افعال ق کان ی 
شود بلکه علم کشف واقع است و موجود بودن واقع به واسطه علم نیست 
تا ای سای ای ات وا ی 
غروب شب داخل می شود. 


و اما قول مصنف که بیان نمود ذاتی شیء ممکن نیست تغییر کند و این 
کبرائی است که قبلا بیان شد که جواب ان داده خواهد شد. 


و جواپ آنکه بعد از آنکه ما قائل به اصالت الوجود شدیم و آنکه تمام 
ممکنات 4 موجودات آثاری که از آنها نید می شود آن انا از وجود است و 


ص :40 


انم فلت لین ها اقلا تست الرشان و اتوال الک سا عط و 


الانذار 


قلت ذلک لینتفع به من حسنت سریرته و طابت طینته لتکمل به نفسه و 
یخلص مع ربه انسه ما کنا لنهتدی لو لا ان هدینا اللّه قال اللّه تبارک و تعالی 
و دَکرّ فاِن لادری تلغ زوین و لیکون حجه علی امن سانت سریرته و 
خبنت طینته لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه کی لا یکون 
للباسنعلی: ال ججه بل کان اه حعم تا لجد 


امر اعتباری است که هیچ اثری ندارد.پس بگوئیم تمام اشیاء را وجود 
تکوینی آنها به واسطه ذات اقدس الهی است و آنچه را که مخلوق است و 
منشاً آثار است از ذاتی و لازم و ملزوم و لوازمات و کلیه آن و اصل و فرع 
تماما بقدرت الهی وجود پیدا کرده است و تمام آنها بید قدرت خالق آنها 


می باشد. 


و ممکن است اثری را از شیء بردارد نظیر حرارت از آتش که به واسطه 
امر يا نار کونی پردا و سلاما گرفته شد و لو عرض ذاتی باشد و همچنین 
جسم ثقیل روی انب ثمی فا تذسلکه فروفی روت ولیت اولیاء اللّه بر روی آب 
راه می روند و غیر اين ها از معجزات انبیاء علیهم السلام و غیره و اگر ما 
تکفتیم بای تیه هشن مکی تست سیر کند لایس ان اشت که از 
تمام خر ات اقباء کنتم و اصل مدرک تحام اتبیاع معحزه اشسبه لا عیر. کدا 
لا یخفی. 


قوله انفلت علی مدا قلافاتی ال اکر اشکال شود با بر امه سشفادت و 
شقاوت ذاتی انسان باشد یا علت تامه پس در اين حال فایده ای در بعث 
زسل تال کنم ی الط و الانار یمیت اف اها بت ایدی ارست 
تعالی الله غن نی غلها کترا. 


قوله قلت ذلک لینتفع به الخ جواب آنکه بعث رسل و انزال کتب برای 
ارت کم من نود کی کف سره 
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لا کی ی الا بان مالعا شتتفازی فان ی سا کی ادا 
الحاکم علی الاطلا ی ییات الاستتفای العقوت و اوه 


و ۱ آنها 0 
نفس او مي باشد و خلوص آن شخص با پروردگار خود.ما کنا لنهتدی لو لا 
ان هدانا ال قال اللّه تبارک و تعالی و ور قام الاکری سق امین و 
اک ۳ 
کت بای اه اما ای وهای کی نع .من ی ی تن 
کی کون لاس علی اه حته بل عا وله حعه باه 


مخفی نماند آیاتی که مصتف بیان نمود این ایات در وقتی: اثر دارد که:ما 
قائل به شویم که سعادت و شقاوت دو مقتضی است در انسان کما آنکه 
سعادت و شقاوت ذاتی انسان باشد یا علت تامه باشد برای انسان که 
نتواند هرکدام از انها را تبدیل به دیگری کند در این موارد آیات مذکوره 
تأثیری ندارد کما آنکه مفصلا ذکر شد. 


مطلب ذیحز آنکه ظاهر قول فقضنیف. آنندت که سعادت و شقاوت ذاتی 
است همچنانی که در طلب و اراده هم بیان نمود و این معنی یک شبهه ای 
است برای مصنف کما اينکه شبهاتی در موارد مختلفه واقع می شود برای 
مجتهدین و در این موارد کسی خیال نکند که مصنف جبری است و قائل 
است بقول مجبره بلکه,ایشان یکی از مجتهدین بلکه استاد فقهاء و 
المجتهدین ات ها |21 و ایاکم من الذلل و وفقنا لمرام الائمه صلوات 
اللت علنمم اعسعین. 


قوله و لا یخفی ان فی الأیات و الروایات ال مطالبی که بیان نمودیم که 
متجری مستحق عقاب است عقلا در آیات قرآنی 
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مات بر اضتضت. آنجه: وا که خکم, بان من مود .دام فی: باشد. ان 
وجدانی که حاکم است در باب استحقاق عقوبت يا استحقاق مثوبت. 


و حاصل آنکه حکم وجدان که در باب ثواب و عقاب حاکم است در آیات و 
روایات موید ان حکم وارد شده است مرحوم شیح انصاری الم الله 
مقامه الشریف بعضی از آیات و روایات را ذکر کرده در فوائد منها قوله 
ضلی الله علیه :و آله وافلم نبه الکافر شر من عمله و قولهءضلی الله:علیه 
4 له ماش لاس عی ناش 


اسف لین خلوو ال انیا لای لو اهل لت کی اه ره 
کم کون الظا ی علی یی ها ان اس اه اعد 
ام حلدوافی الذتا: 


فا وتف انم ان العیا شمان ها ها لعا ای العم ای قت لبا 
فیل با زسعل الله هد الفال ها ال العفتول:قال لاند ارادفتل صاحیه:ن سا 
دود کی الععات: فای فعل هن اامعهایت سنضه خر یه الخرم کفارس 
الخفر ما لماش تایه عونمم سا ون علین ان الوضا سل امد 
مثل قوله علیه السّلام الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم و علی الداخل 
ائمان ائم الرضارو ائم الدخول و یویده قوله تعالی ان بدُوا ما فی أفُسکَم 
اه موه تخاستکر به اناد : 


و ما ورد من رضی بفعل, فقد لزمه و آن لم یفعل و ما ورد فی تفسیر قوله 
تعالی قلح مهم ان کم طادقین من ان نسبه القتل الی المخاطبین مع 
تأخرهم عن القانین یکثیر لرضاهم بفعلهم و بژیده ایضا قوله نعالی یلک 
الاز الاجرخ تجعلها یلدین لا بریفون غُلوّا فی الرْضٍ و لا قسادا و قوله 
تعالی ان الذین مُجیُون آن تضیع الْغاجشَة فی الذین انوا له عدات لیم 
ی 


مخفی نماند. یات و روایاتی. که ذکر شد تیاده ات انقادلالت هی کتدن 
اینکه قصد معصیت, معصیت است و گناه است و لو عمل خارجی نداشته 
باشد و دسته ای 


1 


ِِ 


0 
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و معه لا حاجه الی ما استدل علی استحقاق المتجری للعقاب 


دیگر از آیات و روایات مذکوره دال است بر اینکه عمل خارجی هم می 
خواهد و مجرد قصد معصیت معصیت نیست که در اخبار دیگر ذکر شده 
است و ما قبلا بیان نمودیم جمع بین اخبار و ایات را که شخص عاصی قصد 
معصیت دارد و عمل خارجی هم از او صادر می شود ولی بواقع نمی رسد 
و شاهد جمع را روایت اذ التقی المسلمان بسیفهما فالقاتل و المقتول و 
النار تا آخر روایت را یا 


مدرک حرمت فعل تجری از مرحوم سبزواری و جواب آن 


قوله و معه لا حاجه الی آخر بعد از آنکه حکم وجدان بر استحقاق متجری 
می باشد احتیاح بمدرک دیگر نیست نقل از مرحوم محقق سبزواری شده 
در ذخیره که اگر دو نفر مایعی را بیاشامند چهار قسم در عقاب آنها تصویر 
می شود در جائي که هر دو یقین داشتند به خمریت آن مایع و در واقع یکی 
هر نود هنیک ای 


اول آنکه هر دو مستحق عقاب باشند. 
دوم آنکه هیچ کدام از آنها مستحق عقاب نباشند. 


سوم آنکه مستحق عقاب آن کسی است که قطعش بواقع رسیده ست و 


خباره که فقط طعاب برع آن کسی است کر خالی را اشامیجهه 
واقعا آب بوده نه خمر اشکالی نیست بر اینکه آخری عقاب نداشته باشند 
بدون باقی هه بیست و همچلین هیچ کدام هم عقاب نداشته باشند 
صحیح نیست و اگر عقاب منحصر باشد برای آن کسی که خمر واقعی را 
اسان ات منحط است یی کب تام ار اعار اس در 
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با خاضا ار لولام مه تفای الطاضی رت بش اه تایه 
بما هو خارج عن الاختیار من مصادفه قطعه الخارجه عن تحت قدرته و 
اختیاره مع بطلانه و فساده. 


از للخصم ان یقول بان استحقاق العاصی دونه انما هو لتحقق سبب 
مخالفته اصلا و لو بلا اختیار بل عدم صدور فعل منه فی بعض افراده 
بالاختیار کما فی التجری بارتکاب ما قطع انه من مصادیق الحرام کما اذا 
قطع مثلا بان مائعا خمر مع آثه لم یکن بالخمر فیحتاج الی اثبات ان 
المخالفه الاعتقادیه سبب کالواقعیه الاختياریه کما عرفت بما لا مزید علیه 


قوله حاصله انه لولاه الخ دلیل مرحوم سبزواری آنزتت: که اگر عقاب در 
این چهار قسمی که بیان نمودیم برای آن شخص باشد که خمر واقعی را 
آشامیده است لازم می آید علت عقاب و سبب آن چیزی باشد که خارج از 
اختیار مکلف باشد چون بعد از اینکه هر دو قطع دارند به اینکه آن مایع 
خارجی خمر است مطابق بودن قطع انها پا خارج پا مطابق نباشد تحت 
ایا ی که مان وی کم فاظم اتب اه فطع اد 
مطابق واقع است يا نه ندارد بلکه در تمام حال مقطوع را می بیند. 


قوله اذ للخصم ان یقول بان استحقاق الخ مصنف جواب می دهد که مدرک 
انسان‌تزا مین آست ود کقم به اه ای کیان سجفنط متتحق 
از کففنی؛ است که خمر واقعی را آشامیده است بدون خمر خیالی چون 
سبب عقاب آن مخالفت واقعی است که از روی عمد و اختیار صادر شده 
است از مکلف و آن دیگر خمر خیالی را آشامیده است عقاب ندارد چون 
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ثم لا یذهب علیک انه لیس فی المعصیه الحقیقیه الا منشاً واحد لاستحقاق 
العقوبه و هو هتک واحد فلا وجه لاستحقاق عقابین متداخلین کما توهم مع 
ضر ور هء آن: الحعشیه الذاعده لا مخت الا عمویه واحده کها لا وجه لتداخامها 
علی تقدیر استحقاقهما کما لا پخفی 


سبب مخالفت از او صادر نشده است و لو اين سبب اختیاری مکلف نبوده 
است نظیر انکه شخصی بنا دارد معصیتی را انجام دهد ولی مانعی جلو آن 
زاعیق. فنرد کهندر این مورد عدم معصیت بجهت وجود مانع است که ان 
مانع اختیاری مکلف نبوده بلکه صادر شده است از مکلف فعلی باختیار ان 
در بعض افراد تجری. 


چون تجری دو قسم داریم یک قسم آن تجری در موضوعات است که آن را 
شبه موضوعیه نامند مثل آنکه قطع پیدا کرد به مایعی که آن خمر است و 
آشامید و در واقع ]۳ بوده است پس آنچه که قصد کرده واقع نشده است 
و آنچه را که واقع شده است قصد نداشته-بله قسم دوم نجری در احکام 
که ات کم میهتس شهور ایحا فعل انا رش رای امت. 


نظیر آنکه اعتقاد پید | کرد که عصیير تمری حرام است و آشامیدن و بعر 
معلوم شد که حرام نبوده است و این فعل اختیاری معکلف است فقط خطا 
در اعتقاد حرمت او است پس بان بیانی که ما بیان نمودیم احتیاج دارد که 
اثبات کند خصم که مخالف اعتقادیه سبب است و عقاب دارد مثل مخالفت 
اف ارس ماه کم ده فان ار ی ات را که ها و کر 
کردیم که حکم وجدان باشد. 

قوله ثم لا پذهب علیک الخ در تجری شبه ای دیگر هست که نسبت آن را 
بمرحوم صاحب فصول داده اند که ایشان فرموده است اگر مخالفت 
واقعیه را بنماید مکلف دو عقاب دارد عقاب تجری و عقاب معصیت واقعیه 
مثل انکه خمر واقعی را اشامیده در این مورد مصنف 
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وا متشا آتوهمه الا بداهه اته لیس:فی, معصیه واسده الا غقمبه. وآخده مع 
الغفله عن ان وحده المسبب تکشف بنحو الان عن وحده السبب. 


خوات: می نهد که ین معضیت: و یک عقاب: دارد که شا ان عقاتب. هد 
معصیت هتک مولا است هتک واحد و ظلم در حق مولی نموده است و 
فخهی تذارد. که ونیم ده.عقاب دازد.ه آن تو عقاب فنداخل. بکدیکر .فین 


باشد 


کما آنکه این معنی را صاحب فصول توهم نموده است بجهت آنکه ضروری 
است معصیت واحده مثل شرب خمر واقعی سبب نمی شود الا عقاب 
واحده کما آنکه اگر ما قائل شدیم بدو عقاب عقاب تجری و عقاب معصیت 
واقعی وجهی ندارد که این دو عقاب تداخل در یکدیگر باشند چون دو سبب 
مستقل برای عقاب می باشند. 


و ایضا مراد بتداخل اگر اشد عقوبه باشد بقدر دو معصیت در این مورد 
تداخل نیست بلکه جمع بین آنها است و اگر مراد وحدت عقاب باشد پس 
وجهی برای عقابین نیست تا آنکه تداخل در یکدیگر باشد کما لا یخفی. 


رد قول صاحب فصول که تجری با احکام واقعیه متزاحم می شود 


قوله و لا منشا لتوهمه الخْ منشا توهم مرحوم صاحب فصول انست که از 
یک طرف قائل عقاب متجری شده و از طرف دیگر معصیت واقعی بلا 
اشکال عقاب دارد بالاجماع و الضروره پس اگر بگوید در هر معصیت 
واقعی دو عقاب مستقل دارد این خلاف اتفاق علماء است قهرا قائل 
بتداخل عقابین شده ولی غافل از اینکه وحدت مسبب کشف می کند 
بطریق آنی یعنی از معلول پی به علت می بریم که یک معصیت نموده و لو 
سا ای سم ند یه 


آنچه که از صاحب فصول نقل شده آنست که عقاب تجری با احکام واقعیه 
و ملاکات. آنها متراحم مت تضود مثلا اکر هایقت, را آشامید کلف باتهاه 
آنکه خمر است ولی واقعا آب نجس بود عقاب او زیادتر از آنست که واقعا 
آت»با ند » کذا 
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اک فص زا عل سا تاه سیر و و و ام اه 
دشمن ری مولی بوده ممکن است ثواب هم به او بدهند 


جواب انکه در تجری چون هتی و ظلم در حق مولی نموده است عبد 
مستحق عقاب است عقلا چه بواقع برسد و چه نرسد بلکه در معصیت 
واقعی ملاک آن ایضا هتک و ظلم در حق مولی می باشد چون رسیدن قطع 
مکلف بواقع يا نرسیدن آن باختیار مکلف نیست و از این جهت که واقع 
باختیار مکلف نیست ممکن نیست ملاک حکم واقعی با تجری مزاحم شود 
بلکه تعارض و تزاحم در جائی است که دو طرف باختیار مکلف باشد کما لا 
یخفی 


اقسام ششگانه تجری که از قول مرحوم شیخ انصاری نقل شده 


و آنچه که از مرحوم شیخ انصاری نقل شده است در اقسام تجری شش 
اول آنکه مجرد قصد معصیت می کند بدون مقدمات قیکر فتلن انکة قصد 
شرب خمر دارد و لو اینده باشد 

دوم آنکه قصد معصیت دارد ولی با اشتغال ببعض مقدمات دیگر مثل آنکه 
حرکت می کند بطرف خانه زانيهة فرقی ندارد در این حال که ان خانه خانه 


سوم آنکه قصد دارد با تلبس به آنچه که دارد که معصیت است مثل آنکه 
فخامعت فف تسا رف خورن باتفا آنکه ون اه اس 


چهارم آنکه عملی را انجام می دهد باحتمال آنکه آن معصیت باشد مثل 
آنکه شرب مایع یکی از دو ظرف را می نماید که مشتبه است بر جاء آنکه 
آن طرف خمر باشد 


تتحم آ که فملی وا آتعام من دهد که احسال متضیت و ارد ولی‌:در آننحال 
اابالی: است که مضادف معضیت باشتد با نباشد متل. آنکه اراده من. کند 


آشامیدن از یک ظرف مخصوص برای رفع عطش سوای آنکه خمر باشد یا 


اب باشد 
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الاسر اتالت که قدصرفت. آن العظم بالکلیی افطا اه اضاب تسب فطل 
استحقاق المدح و الثواب او الذم و العقاب من دون ان یوخذد شرعا فی 


و قد یوْخذ فی موضوع حکم آخر یخالف متعلقه. 


ششم آنکه عمل را انجام می دهد باحتمال اینکه معصیت نباشد و بااین 
حال خوف از معصیت هم دارد فثل آنکه اراده آشامیدن آب مخصوص دارد 


که اخمال .مین برد که ان خمر باشد به امد انکه ان فایع خفر تباشتد کما لا 


اشاره 


قوله اا مزر التالت ان القطع بالتکلیف 0 
نتب هی ند که غقلا قاطع استضای مد ه تات, را دار باشد در امتثال 
و اطاعت مولی و همچنین قطع قاطع موجب ذم و عقاب می شود برای 
صاحب خود در جای مخالفت این در جائی است که قطع گرفته نشود در 
حکمی يا موضوعی از احکام شرعیه بلکه مجرد طریق الی الواقع می باشد 
سوای انکه مطابق واقع باشد یا مخالف و این قسم قطع را قطع طریقی 


می نامند 


قوله و قد یوخذ فی موضوع حکم آخر الخ مخفی نماند که قطع دو قسم 
بیان نمودیم و فقط موضوع است برای حکم عقل چه ثواب بقاطع بدهند یا 
عقاب. 


قطع موضوعی اقسامی دارد چه ممتنع و چه صحیح بجهت آنکه قطع 
موضوعی يا در حکم شرعی گرفته می شود یا در موضوع شرعی مثل خمر 


معلوم و یا حرمت معلوم آن 


شود 
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لا پمائله و لا بضاده کما آذا ورد مثلا فی الخطاب انه اذا قطعت بوجوب 
شیء یجب علیک التصدیق بکذا تاره بنجو یکون تمام الموضوع بان یکون 
ایض بان کین اعط وی اه ولو اعطا میا رای و ارت 
بنحو یکون جزئه و قیده بان یکون القطع به فی خصوص ما اصاب موجبا له 
و فی کل منهما یوْخذ طورا بما هو کاشف و حاک عن متعلقه و اخر بما هو 
صفه خاصه للقاطع او المقطوع. 


یا ضد آن حکم يا مثل آن حکم یا خلاف آن حکم و هریک از این چهار صورت 
یا جزء موضوع است يا تمام موضوع و باز هریک از این ها با گرفته شده 
است بنحو طریقیت يا بنحو صفتیت که این اقسام صحیح و غیر صحیح 
شانزده صورت پیدا می کند و همین قسم در آنجائی است که در موضوع 
شرعی گرفته شود يا در نفس همان حکم يا در مثل آن حکم یا در ضد آن 
حکم يا در خلاف آن حکم و در تمام این چهار صورت يا قطع جزء موضوع 
است يا تمام موضوع 


و ایضا در تمام حالات پا بنحو صفتیت گرفته شده است يا بنحو طریقیت که 
در موضوع ابضا شانزده صورت تصویر دارد که ممننع انها در حکم پا در 
موضوع بتدریح در بیانات اینده معلوم می شود کما لا پخفی 


اما اگر قطع گرفته شود در نفس حکم پس ممکن نیست بجهه آنکه قطع و 
علم عرضب انست برای متقلی حوز یو اکر گرفته شود در متعلق,خود ارم 
می اید تقدم آن بر خود و این دور باطل است چون حکم که معروض است 
توقف دارد بر عرض که قطع باشد و قطع که عارض است توقف دارد بر 
معروض پس در تمام اقسامی که قطع گرفته شده است در نفس حکم 
خود باطل است چون دور لازم می اید 


قوله لا یماثله و لا یضاده الخ اما قطع گرفته شود در مثل آن حکم مثل آنکه 
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الصلاه یجب علیک الصلاه بوهوب آکر ند این مورد مصنف قائل است که 
ممکن نیست بجهت آنکه اجتماع مثلین لازم می آید 


وت که یر اور شهار دا هتکس او است نظیر آنکه ند کنتا 
سکلت ههار مهافت و اسان همچنین اگر شرط کرد در 
۱ تا ۱ کر ۱۳۳ 
اشکال نذر صحیح است و همچنین شرط در ضمن عقد و اما اگر قطع 
گرفته شود در موضوع ضد خود مثل آنکه مولی بفرماید(اذا قطعت بوجوب 
الصلاه یحرم علیک الصلاه)در این موارد صحیح نیست چون اجتماع ضدین 
لازم می آید واقعا اگر قطع قاطع مطابق واقع باشد یا بنظر قاطع اگر قطع 
آن مخالف واقع باشد و حکمی که فعلیت آن ممکن نیست انشاء آنهم بی 
فایده است کما لا بپخفی 


پس اقسام صحیح در مورد حکم مخالف می باشد مثل آنکه مولی بفرماید 
اگر قطع پیدا کردی بوجوب صلاه واجب است صدقه دادن بر تو و قطع 
بوجوب صلاه با وجوب صدقه منافات با یکدیگر ندارند و جمع می شود و در 
این حالی که قطع در موضوع گرفته شد يا تمام موضوع است چه مطابق 
واقع باشد چه مخالف و يا بنحو جزء موضوع و قید موضوع گرفته شده 


است 


در اين حالی که قطع يا تمام موضوع است يا جزء موضوع يا بنحو کاشفیت 
و طریقیت گرفته شده است و يا بنحو صفت خاصه برای قاطع که در این 
حال ظاهر می شود ثمره در شرایط و موانع در اجزاء مثلا در مثل طهارت 
بدن و لباس در صلاه اگر علم در آنها گرفته شده است علی نحو طریقیت 
اگر علم پیدا نمود به طهارت آنها و بعدا کشف خلاف شده و بدن و لباس 
نجس بوده صلاه باطل است و اگر جزء موضوع گرفته شده است صلاه 


ج در دو رکعتین اولین نمازها و نماز مغرب اگر علم بنحو صفتیت 
ِِ 
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و ذلک لان القطع لما کان من الصفات الحقیقیه ذات الاضافه و لذا کان 
العلم نورا لنفسه و نورا لفیره صح ان یوّخذ فیه بما هو صفه خاصه و حاله 
مخصوصه بالفاء جهه کشفه. 


شده است دلیل دیگر مثل بینه و سایر امارات جای علم را نمی گیرد و اگر 
بنحو طریقیت و کاشفیت گرفته شده است ظن در آنها حجیت دارد مثل 
سایر رکعات و از موارد قطع که تمام موضوع می باشد علی نحو 
0 ۱ ۱۱ ۱ 3 
معذور می باشد و جزء موضوع مثل قوله علیه السّلام در باب شهادت 
اشاره فرموده بشمس مثل هذا فاشهدا و اودع که ظاهر ان علم جزء 
موضوع شهادت است علی نحو صفتیت کما لا یخفی 


قل صولی ان ارم اما کام ال ی مان که فا وه فر او 
صفات حقیقیه و صفات انتزاعية اعتباریه نظیر فوقیت و تحتیت و زوجیت و 
غیره و صفات حقیقیه ایضا دو قسم می شود یک قسم از آن احتیاح به یک 
طرف دارد نظیر قوت و ضعف و شجاعت و جبن و قسم دیگر احتیاج بدو 
طرف دارد نظیر علم و قدرت که احتیاج بمعلوم و مقدور ایضا دارد و چون 
علم از صفات حقیقیه ایست که ذات اضافه است و علم نور است لنفسه و 
نور است لغیره از این جهت که دو طرف دارد صحیح است که در 
موضوعی گرفته شود بما هو صفه خاصه که از طرف قاطع در نظر گرفته 
شود این علم و حالت مخصوصی است برای قاطع و الغاء جهت کشف آن 
شود یعنی جهت طریقیت ان را در نظر نداشته باشیم. 


و حاصل آنکه قطع نظیر نسبت بین زید قائم هست که یک مرتبه طرف 
نسبت که بزید هست ملاحظه می شود و مرتبة دیگر طرفی که نسبت 
مامت نم رسای تعرس سا ایا تا هاست ۱ 
به اعتبار مقطوع از این جهت دو 
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کما صح ان یوخذ بما هو کاشف عن متعلقه و حاک عنه فیکون اقسامه 
امه اه الی ما هار محضی فلا یر ماود قی و مس 


ملاحظه می شود در آن 


قوله او اعتبار خصوصیه اخری فیه الخ و در جائی که قطع موضوع شود 
ممکن است از طرف شارع سبب خاصی يا از شخص مخصوص يا در 
موردی دیگر هرکدام از اين ها راز شارع مقدس در نظر بگیرد و آن قطع 
خاص را موضوع حکم قرار دهد دیگر هرکدام از اين ها را شارع مقدس در 
نظر بگیرد و آن قطع خاص را موضوع حکم قرار دهد 


قوله کما صح ان یوخذ بما هو کاشف الخ بعد از آنی که بیان نمودیم که 
قطع و علم دو طرف دارد یک طرف آن نسبت بقاطع و عالم است که آن 
صفت مخصوص ملاحظه شده است و طرف دیگر آن نسبت بمعلوم و 
مقطوع است که در این حال کاشف بودن واقع را ملاحظه شده است و 
رین فافع است وحاکی ار آنضی تباشد 


پس در این حال اقسام قطع موضوعی چهار قسم شد تمام موضوع یا جزء 
موضوع و هرکدام از اين ها يا بنحو صفتیت و پا بنحو طریقیت و کاشفیت 
اين چهار قسم با آن قطع طریقی محض که در موضوع گرفته نشده بود و 
نه دز حکمی با آن بته فنمفی شود کما لا یخفی 


مخفی نماند قطع موضوعی در احکام شرعیه بسیار کم است و اکثرا قطع 
طریقی است و ایضا مراد بقطع موضوعی نه انست که در لسان دلیل 
باشد بلکه واقعا حکم مقید بقطع باشد مثلا آیه شریفه (قَمَنْ شهد نکم 
السْهْرَ قَلِیضَمَهٌ) بنا بر اینکه مراد از مشاهده حضور شهر و دیدن ماه باشد 
در این آیه شریفه و لو ظاهر آنست که واجب 
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تم لا ریت فی قیام الظیق و الاماوات الفعسر بولیل تیا و اتارتا 


بودن صوم برای کسی که مشاهده هلال نموده و ماهرا دیده می باشد ولی 
بااشحال واجت اشت بای کسانن که نات شود ند آنها مام:رمضاه 


اشکال بر مصنف که قطع موضوعی طریقی ممکن نیست 


بخارج انست که منکشف و واقع دخیل است در تحقق حکم و معنای انکه 
تمام موضوع است بعلی واقع دخیل در ان نیست و این قطع تمام موضوع 
ای را 


و حاصل آنکه قطع موضوعی علی نحو صفه خاصه چه تمام موضوع و چه 
جزء موضوع واقع دخیل نیست و اما علی طریقیت و کاشفیت چه جزء 
موضوع و چه تمام موضوع منکشف و واقع دخیل است در آن پس اقسام 
قطع موضوع سه قسم می شود که با قطع طریقی چهار قسم می شود 
کما لا یخفی 


قوله ثم لا ریب فی قیام الخ فرق بین طرق و امارات آنست که دلیلی که 
خ کم وی را تیه آ را یمن ات ایب که موم 


کف قماند بر آنکه اضل ادلی و هر حکمی: ار اکام سره سا توصیم 
حکمی يا متعلق آنها باید با قطع ثابت شود چون حجیت آن ذاتی است کما 
آنکه گذشت و اگر بحجه دیگر که حجیت آن ذاتی نیست بخواهیم ثابت کنیم 
دلیل می خواهد اما قطع طریقی بدون قطع موضوعی پس اشکالی در آن 
نیست که طرق و امارات و اصول محرزه نظیر قاعده فراغ و اصاله الصحه 
و غیره جای قطع طبیعی را می گيرند چه در اثبات تکلیف و چه در سقوط 
تکلیف 


مثلا همچنان که اگر قطع پیدا کردیم بوجوب صلاه جمعه همچنین اگر خبر 
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باشد که باید امتثال کنیم و همچنین در تکلیف اگر قطع بسقوط پیدا کردیم 
که مثلا نماز ظهر را اداء و امتثال کرده ایم همچنین اگر قاعدهة فراغ اثبات 
کرد که نماز ظهر را اداء کرده ای شما این مورد مثل قطع باداء نماز ظهر 
می باشد و حاصل انکه طرق و امارات معتبره ان دلیلی که انها را معتبر 
دانسته است و حجیت به آنها داده است بهمان دلیل جای قطع طریقی را 
میج کر انز 


طرش و اما ان خای قصاع رف واگ من ضوبه بل اشکان 


یعنی قطع طریقی و در اين موارد اشکالی نیست بین فقهاء و اشکال در 
بیان فرمود چه تمام موضوع و چه جزء موضوع چه علی نحو صفتیت و چه 
نحو طریقیت ایا طرق و امارات جای این اقسام را می گیرند یا نه 


نامع ای ولو مات نون است 


اول آنگةه طرق و امارات تمام اقسام را مف: گنرد و بجای آنها واقع می 
شود چه بنحو صفتیت یا کاشفیت چه جزء موضوع و چه تمام موضوع 


قول دوم مقابل قول اول است که هیچ کدام از اين اقسام چهارگانه جای 
او ی مات ی ان ار اه ات 


قول سوم تفصیل است که از چهار قسم مذکور اگر بنحو کاشفیت قطع 
گرفته شده است و نحو طریقیت در این موارد طرق و امارات ت جای آنها را 
می گیرد و اگر قطع بنحو صفتیت خاصه در موضوع گرفته شود قطع سوای 
آنکه جزء موضوع باشد يا تمام موضوع در اين موارد طرق و امارات جای 
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کما لا ریب فی عدم قیامها بمجرد ذلک الدلیل مقام ما اخذ فی الموضوع 
علن تخه الضفنیه من لک الافسام بل لا یبد هن دلیل. اخر غلی التنزیل, قان 
اد و ای یا اه و ار نا 
صفه و موضوع. 


ورن ان کزلک کون کساتر الموضوعات و الضفات: 
ای دای ات که تفیست خم وم شخ آزصارضراعلی لاه مقا مه ری 


داده اند 
مدرک آنکه قطع موضوعی جای طرق و امارات واقع نمی شود بمجرد حجیت 


قوله کما لا ریب فی عدم قیامها ال در طرق و امارات بیان نمودیم که اين 
ها جای قصع. طرنقی: را می کیرند کما آنکه مضتف ان را بیان تمود ق آها 
طرق و امارات جای قطع موضوعی که نحو صفت خاصه باشد بمجرد دلیل 
اعتبار طرق و امارات کافی نیست بلکه دلیل دیگری می خواهد چون دلیلی 
کات ماس سا مادام فا مس 
کت که انار اس ات ری ار عاع هه انا کته تفن 
است ممکن نیست مگر آثار قطع ثابت شود نه خود قطع برای ظن. 

و حاصل آنکه دلیل حجیت طرق و امارات اثبات می کند که آثار قطع ثابت 
است در این مورد نه اثبات خود قطع را نتمایتد که ان تدلیل دیگری باید 
ثابت شود مثل عرفی ساده اگر گفتند اگر شیر خشت پیدا نشد برگ چغندر 
جای آن باشد معنای آن آنست که خواص و آثار شیر خشت را فی الجمله 
نز کجفندر دارد ته آنکه. بر کخفندر شیر خننت انست: 


قوله ظر ورن انه ال یفتی کرفتن قطظع.علی.نحو ضفه.خاضه در این خال. یک 
موضوعی از موضوعات 
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ده اه انقدخ غدم فیامها بای الدلیل:شعام ما اخد فن الشوضه علی 
تخم الکفت قات الط ماما النکه فیم لضف شا کساقر یا 
لها دخل فی الموضوعات ایضا فلا یقوم مقامه شیء بمجرد حجیته او قیام 
دنل فلی اس سا لس ی وا غلی ره م له میا وضع کار 


قوله و منه قد انقدح عدم قیامها الخ مخفی نماند قطع کما آنکه گذشت 
سه اعتبار می شود در ان. 


اول قطع موضوعی بنحو طریقیت و کاشفیت چه جزء موضوع و چه تمام 
موضوع. 


دوم بنحو صفت خاصه قاطع. 


سوء اعتبار طریقیت فقط بدون موضوعیت مصنف می فرماید ادله حجیت 
و امارات فقط اثبات می کند که طرق و امارات جای قطع طریقی که 
موضوع نباشد می گیرد و اگر خواسته باشیم صفت خاصه قطع موضوعی 
را کنیم يا طریقیت موضوعی را هرکدام از آنها دلیل دیگری می 
خواهند. 


پس قطعی که موضوعی است بنحو طریقیت و کاشفیت در این مورد اثبات 
آن مثل موضوعات خارجیه دیگر می باشد و قائم مقام همچنین قطعی 
چیزی که حجت است يا دلیل بر حجیت می باشد جای آن را نمی گیرد یعنی 
حجیت طرق و امارات جای این قطع موضوعی رز نمی گیرد چه جزء 
موضوع باشد و چه تمام موضوع مادامی که دلیل دیگری نباشد در بین و 
دخیل بودن قطع موضوعی در حکم مثل دخیل بودن خود قطع است که باید 
بدلیل دیگری ثابت شود. 
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و خوهم. کفابه. دلیل الاعتبار الدال. غلی الغاع اختمال خلاقه .و.جعاه بمنز له 
القطع من جهه کونه موضوعا و من جهه کونه طریقا فیقوم مقامه طریقا 
کان او موضوعا فاسد جدا فان الدلیل الدال علی الفاء الاحتمال لا یکاد 
یکفی الا باحد التنزیلین حیث لا بدٌ فی کل تنزیل منهما من لحاظ المنزل و 


وخ ارگ کساتی که قالیز که ام خوصین این ری و ابر هراق ی تقوة 


قولهه هم کفانه دایل ال کسانن که فا نی که ایله ار ظری ه اسارآت 
نات ضیف که کب اما سا فطع را هت ند مطلعا بان معا کم رل 
اعتبار آنها اثبات می کند ظنی که از طرق و امارات پیدا می شود احتمال 
خلاف آن را الغا کن و بینداز و قرار می دهد آن ظن را به منزله قطع و 
در آن بشود چه طریقی باشد و چه غیر طریقی و چه علی نحو صفه خاصه 
و چه غیره و ظن تعبدی جای قطع وجدانی را می کیرد و هر اثاری که برای 
قطع وجدانی ثابت است برای قطع تعبدی هم ثابت است چه طریقی باشد 
و چه موضوعی. 


مصنف می فرماید این توهم فاسد است جدا بچهت آنکه دلیلی که دال 
است بر الغاء احتمال در ظن و انکه ان را حکم قطع قرار می دهد ان دلیل 
یک تنزیل بیشتر نیست و در ما نحن فیه دو تنزیل لازم است یکی از آنها 
تنزیل ظن بقطع موضوعی و دیگری تنزیل مودای ظن به موّدای قطع 
وجدانی و هرکدام از این تنزیلین دو لحاظ لازم دارند یکی لحاظ منزل 
دیگری منزل علیه یعنی باید ملاحظه بشود که ظن مثل قطع است در 
موضوع يا در مدای قطع و این دو لحاظ یکی از آنها لحاظ آلی است که در 
مدای قطع اعتبار شده است و دیگری از لحاظ استقلالی که ظن مثل 
قطع موضوعی است و ممکن نیست در آن واحد برای یک شیء دو 
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بداهه آن النظر فی حجیته و تنزیله منزله القطع فی طریقیته فی الحقیقه 
الی الواقع و موّدی الطریق و فی کونه بمنزلته فی دخله فی الموضوع الی 
انفسهما و لا یکاد یمکن الجمع بینهما نعم لو کان فی البین ما بمفهومه جامع 
بینهما یمکن آن یکون دلیلا علی التنزیلین و المفروض انه لیس فلا یکون 
دیا ای انش بل الا بدای لتحاطظ الا ای یکین یه مهرایی فا 
صحه العقوبه علی مخالفته فی صورتی اصابته و خطائه بناء علی استحقاق 
المتحرت. 


لحاظ شود چه هر دو استقلالی یا هر دو الق و یا اجدهما استقلالی و دیگری 
الی 


قوله بداهه آن النظر فی حجیته الخ بدیهی است که نظر در حجیت آن ظن 
که از طرق و امارات پیدا می شود و قرار دادن آن را جای قطع در 
طریقیت فی الحقیقه بواقع است بعنی واقع مظنون را شارء مقدس مثل 
واقع مقطوع قرار داده است و موّدای طریق همین معنا است در اینجا نظر 
بظن نظر الی می باشد و در انجائی که ان ظن را به منزله قطع موضوعی 
قرار دهد این نظر نظر استقلالی است که نظر بقطع و ظن هر دو شده 
است استقلالا و ممکن نیست در آن واحد دو نظر به یک شیء باشد نظر 


بله اگر در بین جامعی باشد که آنجا مع بمفهوم خودش شامل هر دو 
لحاظین بشود ممکن است در این حال 0[ ناشن ولی 
مفروض آن است که جامعی در بین نیست و یک تنزیل بیشتر نیست که آن 
تصول لحاط ال تاره منم ور این حال ظن حت هی سود ست »اه 
تنجیز متعلقش می شود همچنانی که قطع سبب برای تنجیز متعلق خود بود 
معتبره حاصل می شد در صورت خطا و نرسیدن 
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او بذلک اللحاظ الاخر الاستقلالی فیکون مثله فی دخله فی الموضوع و 
ترتیب ما له علیه من الحکم الشرعی. 


لا یقال علی هذا لا یکون دلیلا علی احد التنزیلین ما لم یکن هناک قرینه فی 
البین فانه یقال لا اشکال فی کونه دلیلا علی حجیته فان ظهوره فی انه 
بحسب اللحاظ الالی مما لا ریب فیه و لا شبهه تعتریه و انما یحتاج تنزیله 
بحسب اللحاظ الاخر الاستقلالی من نصب دلاله علیه فتامل فی المقام فانه 
دقیق و مزال الاقدام للاعلام. 


او ات ار گام رف داشت ید ای رظن هم ای اسه: لت فا 
بان در که عحرزی متصوصن بعطع تست اجه ,مالفت ری هاماز ان 
معتبره تجری در آن می آید بنا بر استحقاق متجری. 


قوله او بذلک اللحاظ الأخر الخ و يا آنکه تنزیل ظن است بجای قطع قطع 
موضوعی که در این حال لحاظ استقلالی شده است پس ظن در این مورد 
مثل قطع در موضوع است و بعد از انی که ان ظن مثل قطع موضوعی 
اس تر مب انار عکم عفن بو اه دار من نود کعکانی که در دام 
موضوعی بود. 


قوله لا یقال علی هذا الخ اشکال نشود در این مورد که شما بیان نمودید 
یکی از تنزیلین وارد شده است از طرف شارع يا تنزیل الی يا استقلالی و 
مادامی که قرینه ای در بین نباشد کلام مجمل می شود چون نمی دانیم که 
شارع مقدس آیا ظن را مثل قطع طریقی قرار داده است با قطع 
موضوعی جواب انکه اشکالی نیست در اینکه تنزیل تنزیل موّدای قطع 
است نه تنزیل موضوعی و قرار دادن ظن را حجت مثل قطع طریقی چون 
در این موارد ظهور عرفی دارد که ظن حکم قطع را دارد قطع طریقی نه 
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لحاظ لحاظ آلی در او می باشد و شبهه ای در اين مورد نیست و ظن را 
بجای قطع موضوعی قرار دادن آن محتاح است بدلیل آخری که استقلالی 
باشد فتأمل فی المقام فانه دقیق و مزال الاقدام للاعلام. 


مدرک واقع شدن قطع موضوعی جای امارات به یک تنزیل 


مخفی نماند که حق آنست که ظنی که از طرق و امارات پیدا می شود 
جای قطع موضوعی طریقی واقع می شود و همان حکمی که قطع دارد از 
احکام عقلیه و شرعیه برای ظن هم ثابت است چون ممعن است برای 
مولی بفرماید ظن معتبر جای قطع است قطع موضوعی یا جای قطع است 
۱ 
هرکدام از اين ها را جعل کند که جعل حکم وضعی دارند نه حکم تکلیفی 
کما آنکه خواهد آمد تفصیل آن ان شاءالله تعالی. 


و حاصل انکه طریق دو قسم داریم طریق وجدانی مثل قطع تکوینی یا 
طریق تعبدی مثل همین ظنون که این ها قطع تعبدی و علم تعبدی می 
باشند به این معنی که شارع مقدس در ظنونی که احتمال خلاف می رود 
آن احتمال خلاف را شارع الغاء فرموده است و ظن را حکم قطع قرار داده 
همخانی که.اکر تلع دانسا می کرد فلت ابار اشعافه ایام اش 
موضوعیت با طریقیت يا غیره داشت. 


شارع فرموده است ظن حکم قطع وجدانی را دارد و قطع تعبدی است از 
اینجا معلوم می شود که همچنانی که قطع علی نحو صفت خاصه برای 
قاطع گرفته می شد همچنین ظن تعبدی هم در تمام جهات حکم قطع را 


دارد و آعتباز آنوا شارع مقدس به یک جهت خاصه نداده است. 


مثل عرفی مثل آنکه در خارج شخصی بگوید این خانه مثل آن خانه است و 
۱ ۱۳ 
خانه چهار اطاق دارد مثلا آن خانة دیگر هم همچنین است همچنانی که 
اطاقهای این خانه سفید 
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و لا یخفی انه لو لا ذلک لامکن ان یقوم الطریق بدلیل واحد دال علی است 
تماما خانه دیگر هم همچنین است در وقت تنزیل و تشبیه اگر خصوصیتی را 
نان فقو فا ات کم ات اه سمل ان ماه است ,ارت 
مساحت و ساختمان و رنگ و درب و پنجره و غیره ظنی را که شارء 
مقدس حجت قرار داده است ان ظن حکم یقین را دارد و یقین تعبدی 
است در تمام جهات قطع حتی گرفتن آن را بر نحو صفتیت کما آنکه آن را 


فقط مانعی که مصنف بیان نمود امتناع دو لحاظ بر یک شی ۶ واحد لحاظ 
۱۱۹ ۳ تاه دور تام 
جهات آثار قطع برآن ثابت است مطلقا و اما تنزیل موّدای ظن بجای مقدی 
قطع قرار دادن و مظنون را مثل مقطوع قرار دادن صحیح نیست چون 
لا زم می آید تنصویب که باطل است بههت آنکه اگر اماره اثبات نمود 
خمریت فانی را آن ماء خمر است تعبد| و کشف خلاف ندارد بلکه تبدل 
شرعی فقط بطریق و ظن خورده است نه به ذی الطریق. 


از اين جهت تجری ظن مثل تجری قطع است کما آنکه گذشت و وافع بحال 
خود باقی است چه ظن مطابق ان بشود يا مخالف و فقط اماره حکومت 
ظاهریه دارد در طریق بواقع و طریق واقع را توسعه می دهد چه ان 
وجدانی یا تعبدی چون حکومت دو قسم داریم حکومت ظاهری کما آنکة 
گذشت و حکومت واقعی مثل ادله لا ضرر و لا حرج که حکومت واقعی 
دارند بر احکام واقعیه و تخصیص می دهند آنها را و در عرض احکام واقعیه 
ی اه بای اراد ری مات کسیر ظفل بای میات ها 


قوله و لا یخفی انه لو لاولک الخعصتی مین فرمایها کر اختماح لهین لازم 
کی امد کفا آ که دک دراه 
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الغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام اقسامه و لو فیما اخذ فی الموضوع 


کان تمامه او قیده و به قوامه فتخلص بما(مما-خ)ذکرنا ان الاماره / تقوم 
یل اعا ها از مقام ما مها خی فن الموهیم اصلا 


شک موف ما قا تام شور کسفای کم یالتعا ود 
صفتیت ممکن است اين کلام رد قول مرحوم شیخ انصاری باشد که قائل 
بجای ظن است مقام قطع موضوعی طریقی کما آنکه گذشت و دلیلی که 
بر حجیت ظن می باشد الفغاء احتمال خلاف می کند و ظن را قطع تعبدی 
قرار می دهد مثلا قوله علیه السلام که می فرماید لا عذر لاحد من موالینا 
فی: کی ما بر مق ها با یی اصار ی کال است رد 
حجیت طرق و امارات. 


کف اند ظاهز امتال ایم‌زوایت دان است بر آینکه تفس ظریی وان 
جای قطع است و خمر مشکوک مثلا خبر مقطوع می باشد که مودای انکه 
مصنف قائل است همچنانی که بنای عقلا هم بر همین است در طرق و 
امارات نه موّدای ظن را بجای قطع قرار دهند بلکه نفس ظن جای قطع 
است و بنابراین تمام احکام عقلیه و شرعية قطع بر ظن ثابت می شود کما 


قوله کان تمامه او قیده الخ. 


در اين موارد اگر جمع بین لحاظین لازم نمی آمد ظن جای قطع بود و لو 
علی نحو صفتیت چه تمام موضوع باشد و چه جزء موضوع کما آنکه اقسام 
آن گذشت و ملخص آنخه:زا .که ها کر تصوذیم اماره جای قطع را نمی 

گیرد مگر آنجائی که قطع موضوعی نباشد یعنی دلیل ی ۳ 
جای قطع طریقی محض را می گیرد نه موضوعی قطع چه قطع موضوعی 
علی:تخو .ضعتیت: با ظریفیت با جر موضوع با مام. موضوع گرفته کما لا 
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۵ اما الاصول فا ععتی اما صقاعه بانلتها ایضا یر الامتصحات آوخع 
از الم ادمم قنام المفام نزست‌ها له من الا دامن نک الرکاف 
موه کت سرت لیم الت هی لسع مات حفررن لحاحل فی 
فعام الغسل شرع اه غولا 


قو لو انا الاضول قلا معنی ال 


مباحث سابقه در آن بود که آیا ادله امارات و طرق اثبات می کنند که ظن 
معتبر جای اقسام قطع را می گیرند یا نه و یا فقط آنها جای قطع طریقی 
را می گیرند و بس و اصول عملیه استصحاب و برائت و تخییر و احتیاط و 
قاعده طهایت و امتال آن آبا این هاساق فطع وانع ی شوند با نه وراگر 
جای قطع واقع می شوند آیا علی نحو طریقیت است مثل امارات یا قطع 
موضوعی را می گیرند باقسام آن. 


مصنف می فرماید معنی ندارد اصول جای قطع مطلفا وافع شوند غیر از 
نها بحیت. ایک اک تحار سر اه نو باید انار 
ای ار و ی تا 
منزل علیه و وجه تنزیل مثل احکام قطع که قبلا برای ظن ثابت نمودیم و 
اد لمات این سا ان شرا کال سا است رام وه اصا 
اه وا ار و هن ما ها بای ار 
مقرر شده است شرعا يا عقلا عمل شود اما شرعا مثل قاعده طهارت و 
قاسومحل و مراشه آها قفا شل فافده مزافت. اند م اصالت آتکس هد 
احتیاط عقلی. 


و حاصل انکه اصول چون نظر بواقع ندارند و مجرد وظیفه جاهل است 
جهتی ندارند که تنزیل و تشبیه بقطع شوند چه در طریق و چه در ذی 
الطریق بخلاف طرق و امارات که نظر بواقع دارند پس اگر شک نمودیم 
که مایعی آیا خمر است يا نه ادله برائت می رساند که در شرب آن معذور 


است مکلف و نمی رساند که 
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لاایقال ان الاحاظ لا بای بالقول فیامه مقامد قی‌ خر العکلیف له کان: 


فانه یقال اما الاحتیاط العقلی فلیس الانفس حکم العقل بتنجز التکلیف و 
صحه موه علف اند لا یت شیم مامت ها اه و اما ان 


اما اصول محرزه که نظر بواقع دارند مثل استصحاب و قاعده تجاوز و 
فراغ بنا پر آنکه آماره نباشند پس دلیل حجیت آنها بنفسه دال است که آنها 
جای قطع طریقی دای یر ند.ه انار قطع متحربت وضع وویت باشد بر 
آنها ثابت می شود و اما بجای قطع موضوعی واقع شوند مخصوصا علی 


ففیه اشکال مخفی نماند سه جهت در قطع گرفته می شود. 


اول آنکه آن صفت خاصه است برای قاطع و آنکه صاحب قطع اضطراب و 
تحیز ندارد این جهت بلا اشکال ممکن نیست گرفته شود در اصول چون 


دوم جهت طریقیت و کاشفیت. سوم التزام بان قطع و اعتقاد بان چون 
ممکن است شخصی قطع داشته باشد ولی اعتقاد بآن نداشته باشد نظیر 
آية کریمه و جَحَذُوا بها و اسْتَیِعتها ألْفُسَهَمْ و انکار آنها نه مجرد لسان بوده 
بلکه قلبا ملتزم بان قطع نبودند. 


و نظیر قطع شیطان بامور حقه که اعتقاد و التزام به آنها ندارد و امثال آن 
در این جهت 

سوم با طریقیت ممکن است اصول جای قطع واقع شوند قطع موضوعی 
طریقی و آنکه شارع مقدس فرموده است یک طرف شکی که در واقع 
است بنای عملی گذاشته شود که آن طرف واقع است و عقد قلب بأن 
داشته باشد تعبدا-کما لا بخفی. 


قوله لا یقال ان الاحتیاط الخ اشکال شود در اصول که این ها جای قطع 
ممکن نیست واقع شوند-یکی 
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لت ارام الشامنم‌ وان کاسسااصحت ان سح الفموت ای 
الحتخالفه کالتظع الا انب لا تقول ریطول هل هقی شمه الیوفه و کون 
نیقی المترونه باعل ااحمالی نانید. 


از اصول احتیاط است و چه مانعی دارد جای قطع واقع بشود در تنجیز 
تکلیف همچنانی که یکی از آثار قطع تنجیز واقع است. 


حوات اک شوت احساطینی فسم انیت احفاظ ععای ی ااط ی 


اما احتیاط عقلی مثل اطراف شبهه محصوره به آب مضاف که لازم است 
مثلا از دو ظرف وضوء بگیرد و امثال آن در اين مورد تنجیز از خود حکم 
عقل است که آن آثار و قطع است نه آنکه چیزی باشد که جای قطع را 
گرفته باشد بلکه نفس خود حکم عقل حاکم است بحسن عقاب در صورت 


تفا هل کی ات ار مق ات ها 
موجب تنجیز واقع شود و صحیح باشد عقوبت بر مخالفت آن الا آنکه در 
شبهات بدویه ما قائل بوجوب نمی باشیم خلافا للاخباربین که در شبهة 
تحریمیه قائل بوجوب ترک ان می باشند. 


انا ای که ففریی ها احالیم مت تیا اف نفد 
در آنن فوارد حکم شرقن سجخ. بلکه عقلا لارم. است: اخباظ و ادله 
شرعبه آرشاد اشت بان خکم عفل فا وم 


مخفی نماند بر آتکه از اصول مثل برائت همچنان که اماره موجب عذر 
ای ی تا ی 
در اصول دیگر مثل برائت عقلی یا احتیاط و تخیبر حکم در آنها عقلی است 
نت ۱۱ فا که کم ی ات انا اه یر 
خصوصا در احتیاط شرعی در موارد مهمّه 
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کم لا بخفین,ان دلیل. الاستضعات: ایضا لا نفی نقياخه»مفام القظع الماخهد 
فن الح‌ضوم مطلفانه ان یل لاف اف لاد من ان کون تفا اما 
بلحاظ المتفن افلخاط عبت النهد. 


کی اشایت اف همه اما ی ی ان ما 
ال لام و ال الاعسار آمایت یل تست مالس 
منزله الواقع و انما کان تنزیل القطع فیما له دخل فی الموضوع بالملازمه 
بین تنزیلهما و تنزیل القطع بالواقع تنزیلا و تعبدا منزله القطع نظیر احتیاط 
در دماء و فروج و غیره که در اين موارد اثار قطع که منجزیت و معذوریت 


ی مها افیف بوانتم کونيم کهبعضی اارقطع بن ال کاب اشنا 
مجدانا چا هدام لمصخضی ایا ار امس اش کسا لا تفن 


قوله ثم لا یخفی ان دلیل الاستصحاب الخ از اصول عملیه بنا بر قول 
مصنف فقط استصحاب جای قطع طریقی را می گیرد بدون قطع 
موضوعی مطلقا, موضوعی چه علی نحو صفتیت باشد چه بر طریقیت چه 
کر اموصق شنت و که تفای :موصی ور وانت ی ی ی وی 
ق ‏ و و ۳ 1713 
بکیر دی ات ی شود و قفا کیان این ها باب ابا شوهیا اعکام 
یقین و يا احکام متیقن و چون مصنف در باب طرق و امارات تنزیل موّدای 
انها را جای واقع قرار می داد لذا در اینجا هم تنزیل مودای است و متیقن 
کما لا یخفی. 


وله مسا ادف الما شود ال سیف فرمات ا مرکا تک 
کردیم در حاشیه رسائل مرحوم شیخ 
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بالواقع حقیقه لا یخلو من تکلف بل تعسف فانه لا یکاد یصح تنزیل جزء 
التوصوع آم‌فیده ما هه کذلک ملحاظ آنرن الما کانجنند الاحر آوددانه 
محرزا بالوجدان او تنزیله فی عرضه فلا یکاد یکون دلیل الاماره او 
الاستصحاب دلیل علی تنزیل جزء الموضوع ما لم یکن هناک دلیل علی 
تنزیل جزه الاخر فیما لم یکن محرزا حقیقه و فیما لم یکن دلیل علی 
تنزیلهما بالمطابقه کما فیما نحن فیه علی ما عرفت. 


انصاری در وچه تصحیح آنها باين معنی که یک لحاظ واحد و یک تنزیل کافی 
قصامنی ان تنزیل یت کل مقدای ماما ساسا واق قرار بدهیم 
و در مواردی که قطع موضوعی است و دخیل در موضوع است به ملازمة 
عر فیه ثابت شود وجه ملازمه انست که بعد از تنزیل مقدای اماره بواقع 
یقین وجدانی داریم که اماره حجیت تعبدی دارد بر واقع: 


پس یک جزء موضوع که قطع وجدانی باشد ثابت است و جزء دیگر که واقع 
باشد ثابت است تعبدا نظیر موضوعات مرکبه که ممکن است جزئی وجدانا 
و جزء دیگر تعبدا ثابت شود که هر موضوع مرکب اجزاء آن یا وجدانی 
است. یا تعبدی و يا احدهما تعبدی و اخر وجدانی است مثل کریت و ماء که 


دو جزء دارد. 
بشن: آنار: تمام اقسام قطع موضوعی این مطلب را که در 
حاشیه مکاسب بیان نمودیم خالی از تکلف و يا تعسف نیست وجه تکلف 


آنست که تنزیل موّدای تنزیل موضوع نیست عرفا وجه تعسف دور لازم می 
آن که آن لاوحا کش ارف انش اش الم خد ارت | 
تعبدا. 


و حاصل آنکه هر موضوع مرکبی اگر جزء آن را خواسته باشیم اثبات کنیم 
تعبدا جزء دیگر يا باید وجدانا ثابت باشد و یا تعبدا درحالی که در تعبدش در 
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لم یکن دلیل الاماره دلیلا علیه اصلا فان دلالته علی تنزیل المودی تتوقف 
علی ولالتم علن فتریل. القظم مالملار مهو لا رلاله کدلی الا هد لا لمه.علن 
تنزیل الموّدی 


فان لاه اس عون اقا لوغ التش یی الق رازفا 
الحقیقی و بدون تحقق الموضوع التنزیلی التعبدی او لا بدلیل الاماره عرض 
جزء اول باشد نه در طول ان و اگر جزء دوم را بتعبد اول خواسته باشید 
اثبات شود دور است و در ما نحن فیه ممکن نیست دلیل اماره يا دلیل 
استضغاب این ها حالبز رل خرء آعرباشد وحاصل آنکه در دو جره 
موضوع مرکب اگر اثبات آن تعبدی است دو تنزیل و دو دلیل بالمطابقه می 
خواهد نه یکی لازم و دیگری ملزوم. 


در ما نحن فیه قبلا دانستی که یک دلیل بیشتر نیست يا دلیل تنزیل بر واقع 
فا یل سکیم که ال آبات سس که ور 
چون جمع بین لحاظین است لحاظ الی و لحاظ استقلالی. 


قوله لم یکن دلیل الاماره الخ + بعنی ب دلیل اماره در وقتی بت 232 واقع را 
مر کب ات از مودی قطع ین قطع و مچرد اثبات موّدی اثبات جزء 
دیگر را نمی کند و بدون اثبات جزء دیگر تعبد مودی واقع بی اثر است پس 
تعبد مودی واقع توقف دارد که اثبات قطع موضوعی بشود که جزء موضوع 
است و اثبات جزء موضوع که قطع موضوعی باشد توقف دارد بر اثبات 
موّدی واقع و این دور باطل است. 


قوله فان الملازمه انما تدعی الخ ملازمه در وقتی ادعای آن صحیح است 
که تنزیل بین قطع موضوعی تعبدی 
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لا قطع بالموضوع التنزیلی کی یدعی الملازمه بین تنزیل القطع به منزله 
القطع بالموضوع الحقیقی و تنزیل الموّدی منزله الواقع کما لا یخفی فتامل 
جیدا فانه لا یخلو عن دقه(تکون بین تنزیل القطع به منزله القطع 
بالقو‌ضوعی. الخقیفی ره یل الموری مر له الماقع کها لاشقی: فحامل: سید 
فانه لا یخلو عن دقه-نسخه) 


و قطع موضوعی حقیقی واقع بشود و بدون تحقق قطع موضوعی تعبدی 
یخفی فتامل جیدا 


قریب یک ورق را اشفغال با تقیید و اضطراب متن نموده و حال انکه این 
مطلب چندان مهمی نبوده است 


و حاصلش آنکة قطع موضوعی در وقتی ثابت است که دو جزء موضوع 
ثابت بااشد توی مقدای واقع و دیگری قطع به مقدای قطع تعبدی و اگر 
خواسته باشیم بعد از تنزیل موّدای قطع تعبدی را اثبات کنیم این دور است 
چون قطع تعبدی بعد از اثبات مودای واقع ثابت می شود و در عوض ان 


از این جهت دور لازم می آید کما آنکه قبلا بیان شد و اشکال دور مخصوص 
بقطع نیست بلکه شک و ظن و جهل غفلت و التفات و جمیع عناوین متأخره 
از حکم هرکدام از آنها را اگر شرط حکم یا موضوع حکم قرار داده شود 
این اشکال وارد است نظیر قصد امر که اخذ شود در متعلق خودش کما 
انکه:ور مات تعبدی و توصلی گذشت و در آنجا بیان نمودیم وجوهی را که 
قصد امر در متعلق خودش ممکن است گرفته شود فراجع. 

مخفی نماند اشکالاتی که بر مصنف شده است از بعضی اعلام من جمله از 
آن اشکالات آنتزنتته که تنزیل مقدای ظن منزله واقع لاز مه آن حکومت 


واقعیه است در احکام واقعیه و این معنی مستلزم تبصویب است چون 


احکام واقعیه توسعه در آنها داده شده است که بک قسم از آنها بقطع 
وجدانی ثابت می شود و قسم دیگر 
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ثم لا یذهب علیک ان هذا لو تم لعم و لا اختصاص له بما اذا کان القطع 
ماخوذا علی نحو الکشف. 


الاشر آلراه ان نمکنم اس نفد اقا سک ی معصوع خی ها آلخکم 
للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلین و لا ضده للزوم اجتماع الضدین. 


0 با ِ و مات ۰ 


ممکن است از این اشکال جواب داده شود بآن جوابی که در وجوب 
معرفت احکام بیان نمودیم که وجوب معرفت احکام وجوب طریقی است 
نه وجوب نفسی يا وجوب غیری يا ارشادی باشد و در آنجا بیان نمودیم 
وجوب عمل به امارات و احتیاط وجوب طریقی است که اگر بواقع رسید 


مقدمه واجب 


قوله ثم لا پذهب علیک الخ مصنف می فرماید آن وجهی که در حاشیه 
مکاسب بیان نمودیم برای قطع طریقی و قطع موضوعی اگر تمام باشد 
تمام اقسام قطع را می گیرد چه قطع موضوعی و چه طریقی و چه تمام 
موضوع و چه جزء موضوع چه علی نحو کاشفیت يا علی نحو صفتیت. 


مخفی نماند قبلا ما بیان نمودیم که اگر تنزیل در نفس قطع باشد و قطع 

تعبدی را مثل قطع وجدانی قرار دادیم تمام اقسام قطع در امارات و طرق 
و استصحاب هاری است مکر انکه یام اعسام جاری شدن: اما در 

099۳ محل ِِ است کما لا بخفی 

امر چهارم:مواردی که ممکن است قطع در متعلق خودش گرفته شود 

تاره 

قیاع اضر آلرانم اتصی ات که نام و و که در هو ام من 

ممکن 


شوند مصنف می فرماید 
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عم ها ایام مره یا لح ی ره مه اس هه 


نیست قطع بحکم در موضوع خودش گرفته شود چون این قسم لازم می 
اید دور مثلا صحیح نیست مولی بفرماید اگر قطع بوجوب صلاه جمعه پیدا 
کردی واجب است بر تو صلاه جمعه چون قطع عرض است و توقف دارد 
اولا بر وجوب صلاه که متعلق قطع است و اگر وجوب صلاه توقف داشته 
باشد بر قطع همچنانی که گذشت این دور باطل است و همچنین صحیح 
نیست گرفته شود قطع بحکمی در موضوع مثل همان حکم مثلا صحیح 
نیست مولی بفرماید اگر قطع بوجوب صلاه جمعه پیدا کردی واجب است 
بر تو صلاه جمعه در این مورد لازم می اید اجتماع مثلین در صلاه جمعه که 
دو واجب بران جمع بشود وجوب قبل از تعلق قطع و وجوب بعد از تعلق 


سنخ باشند نظیر دو وجوب و استحباب یا دو حرام و يا یک حرام و کراهت 
در این موارد محذوری نیست و ان حکم موکد می شود نظیر صلاه ظاهر 
که وجوب نذر بان متعلق شود کما لا یخفی 


و همچنین صحیح نیست قطع گرفته بشود بحکمی در موضوع ضد آن مثلا 
صحیح نیست مولی بفرماید اگر قطع بوجوب صلاه جمعه پیدا کردی حرام 
است بر تو ان نماز جمعه چون در این مورد اجتماع ضدین است وجوب 
صلاه جمعه و حرمت ان. 


کاه شقض بصج ای اف ال باه مینست قطم روف ی 
مرتبه دو مرتبه ای دیگر از حکم نظیر آنکه مولی بفرماید اگر قطع بوجوب 
انشائی نماز جمعه پیدا کردی واجب است بر تو نماز جمعه یا مثل آن نظیر 
آنکه بفرماید اگر قطع بوجوب انشائی پیدا کردی 
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و اما الظن بالحکم فهو و ان کان کالقطع فی عدم جواز اخذه فی موضوع 
فتس.دای الحکم المظن الا اند لضا کان؛ معه مرنبه: الخکم الظاهزی 
محفوظه کان جعل حکم آخر فی مورده. 


واجب است بر تو فعلا نماز جمعه فرق بین اول و دوم آنست که اگر 
مصلحت نماز جمعه همان مصلحت واقعی است اخذ قطع در موضوع 
خودش می باشد و اگر غیر آن مصلحت است مثل آن می باشد یا ضد آن 
تظیر انکه نخرماند اک قطه وجیت: اتشانی نماد خفعه تیدا کرد خزام 
است نماز جمعه بر تو در این موارد مانعی ندارد چون مراتب حکم مختلف 
است سک افتضانی حکم انشایی. و خکم فعلی و کم ری کم هر کذام 
موضوع برای حکم دیگری باشند مانعی ندارند 


مخفی نماند مراتب اربعه حکم را که مصنف بیان فرموده است در کفایه 
این مزاتب ضحیح نیست فقط حکم کو فرتبه دارد مرتبه جعل و اتشاء 
بداعی بعث و مرتبه دوم فعلیت آنکه به فعلیت موضوع آن می باشد و 
تتاتز ان اه فطع را در ضرنه اقا که حوضوع. برای فعلیت باشد هم 
قضیه حقیقیه ممکن نیست و اگر ما فرض کردیم که قطع دخیل در فعلیت 
خک ‏ مص ات کال ورد ات سا 


گرفتن ظن در حکم یا در موضوع شرعی مثل قطع سی و دو قسم است 


قوله و اما الظن بالحکم و هو الخ: 


هب ۳ ۳1۳ 
آنها يا ظن در خود آن گرفته شده یا در مثل آن یا ضد آن یا خلاف آن و تمام 
اقسام سی و دو قسم صحیح و غیر صحیح که در قطع گفته شده در ظن 
قف او ما ار ها ص. سرت اه یه کم ای رتور 
اول موضوع است و دوم حکم است و ممکن است ظن طریقی باشد یا 
موضوعی موضوعی هم يا تمام موضوع یا جزء موضوع. 
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مثل الحکم المظنون او ضده بمکان من الامکان. 


در این حال یا علی نحو صفت خاصه گرفته شده است با علی نحو طریقیت 
و کاشفیت ان چهار قسمی که برای قطع موضوعی بیان نمودیم و اشکالی 
که در قطع موضوعی علی نحو کاشفیت و طریقیت در تمام موضوع در 
قطع نمودیم در ظن تمام موضوع علی نحو طریقیت وارد است ولی ان 
مواردی که در قطع موضوعی صحیح نبود بعض موارد انها در ظن موضوعی 
صحیح است چون مرتبة حکم ظاهری در ظن محفوظ است و قطع بخلاف 
واقع مکلف پیدا نمی کند 


اما آن مواردی که صحیح نیست مثل آنکه ظن را بوجوب صلاه جمعه قید با 
جزء وجوب صلاه جمعه شود مثل انکه مولا بفرماید اگر ظن بوجوب صلاه 
جمعه پیدا کردی واجب است بر تو صلاه جمعه چون ظن در این مورد 
متعلق آن وجوب است که قبلا باید باشد و فرض اننست که وجوب صلاه 
شرط ان ظن به صلات است این همان دوری است که در قطع موضوعی 
بیان نمودیم جزء يا قید خود حکم می شود 


قوله مثل الحکم المظنون او ضده بمکان من الامکان الخ اما مثل حکم 
مظنون در متعلق ظن گرفته شود مثل آنکه مولی بفرماید اگر گمان 
بوجوب صلاه جمعه پیدا کردی واجب است بر تو نماز جمعه که در این مورد 
مثل حکم ثابت شده است.البته قبلا گذشت که در این موارد تأکید دو 
وجوب است به یک وجوب نظیر صلاه ظهر که واجب دیگری برآن وارد شود 
از جهت تین با غبرن اما ضد ان حکم.معلن آنکه: فولی: بفو‌هاید اعد کمان 
کردی بوجوب صلاه جمعه حرام است بر تو صلاه جمعه در این دو مورد را 
مصنف می فرماید ممکن و صحیح است و لازم نمی اید اجتماع مثلین یا 
اجتماع ضدین بجهت انکه دو مرتبه است مرتبة واقع که ظن بان تعلق 
ادن ان ای ات کی وان 
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ات فلت ان کان الم الععاق به الطن فعبا انضا بان بکین الظن از 
بالحکم الفعلی لا یمکن اخذه فی موضوع حکم فعلی اخر مثله او ضده 
سار امه الطن باحماء الضدین او الخیته انا بصع آخده فی موضوع 
حکم آخر کها فی العطع طانق التغل بالعل. 


نون له انخانی. که 5و ره 1 
نماند در ضد حکم مظنون یا مثل آن ؛ بنا بر قول مصنف اگر ظن معتبر باشد 


بله کلام مصنف در ظن غیير معتبر است و ممکن است مئلین یا ضدین که 
دو مرتبه دارند جمع شوند اما در جائی که ظن معتبر باشد چون فرض 
ای اس را ان هت اس مایا یه ۱ 
حجت است در این حال ممکن نیست دو حکم ضدین در یک موارد جمع 
شوند و لو بدو مرتبه باشد بگوئید مرتبةٌ ظاهر و مرتبة واقع. 


و حق انست که در ظن غیر معتبر ایضا ممکن نیست جمع شوند و صحیح 
نیست بگوید مولی اکّر ظن غیر معتبر پیدا کردی به حرمت مایعی واجب 
است شرب آن چون جمع بین ضدین است و قیاس آن را بحکم ظاهری و 
واقعی جواب آن خواهد آمد و ایضا قیاس مورد را باجتماغ امر و نهی بنا بر 
قول جواز که صحیح است امر و نهی در یک مورد جمع بشوند بدو عنوان 
نظیر صلاه و غصب این قیاس باطل است بجهت انکه در باب اجتماع امر و 
نهی گذشت که کسانی که قائل به جوازند عنوان صلاه و غصب را بعنوان 
تقییدی قرار می دهند نه جهت تعلیلی که اگر جهت تعلیلی شد مثل عنوان 
ظنی که در ما نحن فیه است ممکن نیست جمع بشوند. 


مواردی که ممکن است ظن گرفته شود در متعلق خود 


که نی 


شکال شو 
2 واقعی | 0 
را گرفته شود در موضوع حکم فعلی دیگر مثل آن حکم گرفته 
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الحاکم دفع ی ۳ 0 الاحتیا ط 
قعا اهکی بل سوه تخعل اضل اب افارومص یه ایا رهم ال ده 


3931 


بشود یا ضد آن بجهت انکه لازمه آن اجتماع ضدین یا مثلین است و اجتماع 

ين یا مثلین همچنانی که قطع , به آنها ممکن نیست ظن : به آنها هم ممکن 
است گرفتن ظن را در موضوع حکم دیگری کما آنکه گذشت مثلا مولی 
طابق النعل بالنعل. 


قوله قلت الخْ جواب آنکه برای حکم فعل دو مرتبه است مرتبة اول فعلی 
غیر تام و مرتبه دوم فعلی تام اما فعلی غیر تام ممکن است گرفته بشود 
در موضوع مثلش يا ضدش و معنای فعلی غیر تام آنست که اگر مکلف 
عالم نهر آن ی تخر مین توق بو تخاب و ععات: بر آن مین باشد و عاضا 
آنکه مصلحت فعل بعضی موارد قوی است به نحوی که مولی رفع تمام 
قوانه ار رسای باکر ملی ان دا مر ایا ط را بران باکت 
می کند برای حفظ وقع و انکه واقع از بین نرود مثل شبهات بدویه در دماء 
و فروج که در این مورد شارع مقدس احتیاط را واجب نموده است برای 
خ یش ای ام اه 

قسم دوم آنست که فعل مصلحتی دارد ولی آن مصلحت سبب نشده است 
کف ان مارا داعته کید بر ما ور خاین کم عم اوه 
نداشته باشد بلکه مصلحت تسهیل سبب شده است که شارع مقدس اصل 


یا اماره و طرقی را در مقابل واقع جعل کند و آنها را حجت شرعیه برای 
مکلف قرار داده است این 


ص :76 


لادتکاه شک مالعا ها شم اخرتلم ام وی کها لا یی 
فافهم. 


ات را و ال ان کین ساسا ایس 


ثابت شد به ادله شر عیه مذکوره ان حکم واقعی منجز می شود و اگر 
خلاف آن ثابت شد حکمی نبوده است بلکه عذر است برای مکلف مثل 
فطع ۵ حضیل آن درخمه ی که طا هو و داعفی ماد مد آن رالد 
شا مه بات را اصا یک اسای اه مه نوی ای است که 
مصنف می فرماید لازم نیست برای حکم و شارع مقدس که رفع جهل 
مکلف را بنماید يا لازم کند بران احتیاط در جائی که هرکدام ممکن باشد 
بلکه قرار داده است برای مکلف اصل يا اماره ای که هرکدام از آنها حجت 
شرعیه اند که بعض موارد بواقع می رسند و بعض موارد ضد واقع. 


قوله و لا یکاد یمکن مع القطع به الخ این معنائی که برای اصول و امارات 
بیان نمودیم که ممکن است گرفته بشوند این ها در حکمی که مثل آنها 
باشد يا ضد آنها در قطع ممکن نیست چون درحالی که قاطع قطع دارد 
بواقع ممکن نیست جعل حکم ظاهری برای ان در مثل حکم مقطوع یا ضد 
مقطوع چون اجتماع متناقضین است يا در واقع یا در نظر قاطع اگر قطع 
ان جهل مرکب باشد کما انکه گذشت فافهم. 


ات که ها هم ره 
که قرار دادن اماره یا اصل در مورد 
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اللی ان آلشدین: 


قلت لا بآس باجتماع الحکم الواقعی الفعلی بذاک المعنی ای لو قطع به من 
باب الاتفاق لتنجز مع حکم آخر فعلی فی مورده بمقتضی الاصل او الاماره 
او دلیل اخذ فی موضوعه الظن بالحکم بالخصوص به علی ما سیأتی من 
التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاهری و الواقعی. 


شلینیا صدین را عنل قطع که گذزیت. 


جواب آنکه مانعی ندارد اجتماع حکم واقعی فعلی با حکم فعلی آخر البته 
حکم واقعی فعلی باین معنا که اگر قطع پیدا بکند مکلف آن حکم فعلی 
واقعی منجز می شود ولی واجب نیست برای مولی که رفع موانع از عبد 
کند کما آنکه گذشت. 


پس مانعی ندارد به مقتضای اصل پا اماره يا دلیل گرفته بشود ظن د 
ی 
کم ظافری مسافعی بان شاءالله تعالی و متضرا. آن. را ما لا بان 
نمودیم در همین بحت. 


مخفی نماند احکام ظن موضوعی چه تمام موضوع باشد چه جزء موضوع 


چهار قسمی که بیان نمودیم این ها برای تشریح ذهن است و ظن 
موضوعی بنا بر قول بعض اعلام اصلا در احکام شرعیه نداریم و آنچه را که 
ذکر شده است که کهازن کرده اند ظن موضوعی است تمام آنها ظن 
طریقی است نظیر ظن معتبری که در سفر ضرر دارد که اين موارد لازم 
است صلاه تمام باشد و همچنین ظن به ضرری که در روزه هست که انجا 
لازم است افطار و همچنین ظن در عدد رکعات يا ظن به عدالت شخصی 
علی قول يا ظن بدخول وقت در جائی که در آسمان علتی باشد 
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موافقته التزاما و التسلیم له اعتقادا و انقیادا کما هو اللازم فی الاصول 
الدیثیه و الامور الاعتقادیه بحیت کان له امتثالان و طاعتان |جداهما 
القلت.ه الصان ری سست: لعمل بالار کان فیستحی آلعفونه غلی 

عقوم الحواففه. التراما وله ضع اتقواففه. لا او لا حقتضی. فلا شخ 
العقوبه علیه بل انما یستحقها علی المخالفه العملیه. 


با ظن تقنله در حانی. که ختغذر باشد مکلت: از علم تفله و امیال. آیزم .ها 
تمام آنها ظنون طربقه محضه است و هیچ کدام از آنها موضوعی نیست. 


اشن یه اتال امه الم اد فان ی را اد 


اشاره 


قوله الامر الخامس هل تنجز التکلیف الخ: 


ی ی 
بقطع تفصیلی يا اجمالی و همچنین اگر ثابت شد بطرق يا اماره ای 
همچنانی که لا زم است موافقت ِ تکلیف عمدا و لازم است امتثال آن 
خارجا آیا موافقت آن تکلیف التزاما هم واجب است و تسلیم آن تکلیف 
شود مکلف اعتقادا و انقیادا که در هر تکلیفی دو واجب باشد. 


یکی عمل خارجی و دیگری عمل اعتقادی و جوانحی کما انکه تسلیم و 
اعساد فر اضولمی ارم است ه فر اففز اففاویه آما صواخعت اعهادیه و 
ی لاش اس در اسات ان واه شاوی انم ار 
است برای تکلیف دو امتثال و دو اطاعت در هر واجبی یکی بحسب قلب و 
جنان و دیگری بحسب عمل بارکان پس در این حال مستحق است مکلف 
عقوبت را بر عدم موافقت او التزاما و لو عمل خارجی را آورده است که 
ار یر و و ار ای را او هس 
ما را ره 
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الق هو ای تفای اتان اتسای مس تلا 
سل ال عم سای العه الفی اس لا او ین 


و ان کان ذلک لوجب(یوجب-خ ل)تنقيصه و انحطاط درجته لدی 


وله العق وان ای است که امه کات ارت رای اف 
فا سل اه تا اس اما ها ها ماه 
شا نها انس ها ان تون اصول دس است مصیقی ی اکرم ود امه 
ایا یات اه سای سای اه اس ی 
تکلیفیه ارم انس که در اشازرات کی واه یف الم رم ات 
تصدیق و التزام به انها و این معنا در اصول دین است ربط بفروع دین 
ندارد و ایات و اخباری که بعض اعلام در این مورد ذکر نموده اند راجع 
ات تا تام اه ودره ات کال ی 


و اما در فروع دین وجدان حاکم است در بابت اطاعت و عصیان هر واجبی 
یک اطاعت دارد پا یک عصیان و عقل حاکم است که عبدی که امتتال امر 
مولی می نماید برای او یک ثواب است بدون عقاب و لو اين عبد تسلیم و 
ملتزم نان واجب نداشته باشد 4 شاض | آنکه در باب اطاعت و عصیان آنچه 
که حاکم ایست هکم عقل: فرفجدان است‌سر یک اطاعت با یک عضیان: در هو 
واجبی یا در هر محرمی نه انکه دو اطاعت يا دو عصیان باشد چون حاکم 
در باب اطاعت و عصیان حکم عقل است و اگر تعبدی در این باب وارد 
و شاداد ات ها ا یکسا کرت 


قوله و ان کان ذلک یوجب الخ اگرچه ملتزم نبودن مکلف اعتقادا و لو عمل 
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سیده لعدم اتصافه بما یلیق ان پتصف العبد به من الاعتقاد باحکام مولاه و 
الانقیاد لها و هذا غیر استحقاق العقوبه علی مخالفته لامره او نهیه التزاما 
مع موافقته عملا کما لا پخفی 


تجهب یی انش ینعی وم ال اففی الالی امه ای کاخ اامکله 
شتهکها بات ه اما لا بح علبه المخاففه لته عملا مسا بجوم 
موجب تنقیص عبد می شود و انحطاط درجة او است نزد مولی که مطلع 
بر قلب او باشد چون متصف شده است عبد بصفتی که آن صفت سزاوار 
بندگی نیست بلکه عبد باید اعتقاد باحکام مولی داشته باشد و انقیاد بر آنها 
یا مخالفت 1 التزاما و لو موافقت 1 و خارجی نموده است 
فقط التزام به آنها نداشته است کما لا بخفی 


که در بابت اطاعت و عصیان حاکم است و قبلا گذشت که عقل حاکم است 
در اطاعت عمل خارجی نه در التزام آنه این در ی انها قصد وجه باشد 
به این معنی که هر واجبی را اضافه بر عمل خارجی لازم است قصد وجوب 
ان را بنمایند اکّر این معلی باشد مختص است بواجبات تعبد به و در واجبات 
توصلیه نمی آید علاوه بر اینکه در واجبات تعبدیه هم مدرک نزان نداریم 
و 
دام ال کی ات آممی سا ما لا یه 

قوله ثم لا یذهب علیک انه الخ مصنف می فرماید برفرض اگر لازم باشد 
موافقت التزامیه وجوب آن در جائی است که مکلف متمکن باشد از امتثال 
آن و در.خانی که منکن نبا شد:در آنجا واجتب 
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الفتالفه اتخطه شید کولی انا میا کیا ارز ی ایا یت 
شیع اه ره اس من لام سا هه الاب واقعا مر الاتای کم با 
ااتاد ماه دامع ات ماش له هی نها خی او تخر ان 
ات الا عر اوه الا امه مصوض تایه نما کات موافه: | عصاهید 
الالعزاخیه خشد جمکته بد لما مه عانم. الالعرام بواعد قاعا فان عطا ور 
الالی اس رد اتکی یا لیس باق مر هه ون عدض الالت امه مناهه مه 
ضروره ان التکلیف لو قیل باقتضائه للالتزام لم یکد بقتضی الا الالتزام 
بنفسه عینا لا الالتزام به او بضده تخییر| 


یا ما حالس شاف از اش رکه کت اف 
ی وا رای سرا ۱ 
ازع شور ولی تواین‌سال فطه محالیت فایه با معا یف اعد 
تا مرا وا اجه انم مت ی ها 
۷ 


اگر کسی قائل شود که در مورد مذکور علم اجمالی بوجوب يا حرام داریم 
ارم است: تام کی از آها تضوضه و قوانه و علم تعصلیممی خواه 
ار ای ای ما اه 
اس یفاضا مه اه رآ ار 
شود مکلف ممکن است ضد ان باشد یعنی حرام باشد و بالعکس بجهت 
آکسندهی ات لیف یرام و اعفاه آگر‌ها قانل سوب آن بریم 
اقتضظ نمی کید مکر بقی ار اسلزي‌شويم عبااسی ار واحت ات 
التزام بوجوب آن واجب و اگر حرام است همچنین نه التزام بضد آنها 
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هشن ها فد تفه اسلا کون یف وم تام ماه عم خر اغ الاص ‏ 
الحکمیه او الموضوعیه فی اطراف العلم لو کانت جاریه مع قطع النظر 
عکنه. 


قوله و من هنا قد انقدح الخ مخفی نماند از آثار التزام بهر تکلیفی اعتقادا 
در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود و لو مخالفت عملیه واقع نشود 
چون مخالفت التزامیه در انها می باشد از این جهت واجب بودن التزام 
اعتقادی مانع است از جریان اصول مثلا در مواردی که ممکن نیست 
مخالفت قطعیه يا موافقت قطعیه کما آنکه گذشت در این موارد اصول 
عملیه جریان آنها مخالفت التزامی دارد و لو مخالفت عملی ندارد 


یف ایا عم نی که زیم ات ات ار او 
فه اتات ساوسا سای ها اه ی با ای 


مصنف می فرماید واجب بودن التزام اعتقادی مانع نمی شود از جریان 
اصول حکمیه پا موضو عیه اصول حکمیه مثل اصاله البراءه و موضو عبه مثل 
اصالت امس اظرات نم االه ع او مات اس کی 
تفصیلی است نه در تکلیف اجمالی اگر جاری بشود اصول چون محل بحث 
اشت که اطراف غاد احمالی با اصول جارع شوت بسارض سافط 
مب یه با ابکه اضا اصول فر اظراف له اخمالن هار نمی ون 


و حاصل آنکه چون حکم واقعی فعلی نیست در ما ذکر و آنچه که فعلی می 


باشد 
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کما لا یدفع هنا محذور عدم الالتزام به 
بل الالتزام بخلافه 


لو فا تایه رفح ایضا الا نی وم و ات اون نما موفیی عن 
عدم محذور فی عدم الالتزام اللازم من جریانها و هو موقوف علی جریانها 
بحسب الفرض 


ظاهری است نه در حکم واقعی علاوه بر انکه التزام به بکی از واقع 
حکمین منافات با حکم ظاهری ندارد کما انکه گذشت 


قوله کما لا یدفع هنا الخ این کلام رد است بر قول مرحوم شیخ انصاری که 
فرموده اصول موضوعیه جاریه در اطراف علم اجمالی موضوع حکم 
برداشته می شود تعبدا و بعد از انکه موضوع برداشته شد حکمی نیست 
اش اه با ان ی را ان 
زوجه خود را یا نذر ترک و طی نموده امر داثر است بین وجوب وطی و 
حرمت او در این مورد اصاله الاباحه می رساند که زوجه مورد وجوب و 
حرام نیست بعد از انکه موضوع حرمت و وجوب برداشته شد یعنی شرعا 
نذری نبوده وجوب التزام بان بطریق اولی برداشته می شود 


قوله بل الالتزام الخ یعنی لازمه جریان اصول التزام بخلاف حکم واقعی 
ان شویم 


جریان اصول در اطراف علم اجمالی 
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الم الا ال اي ارقل ال ااقعل لمحت فیه ها کت فنها ادا ند 
تک هاک رص فا فدافمه الافطاه ی الط را نها سخد ی دوه 


بل و لا فی الالتزام بحکم آخر 


الا ان الشأن حینثذ فی جواز جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی مع 
عدم ترتب آثر عملی علیها مع انها احکام عملیه کسائر الاحکام الفرعیه می 
باشد و آن مانع مانعیتش بر وجه دور باطل است بچهت آنکه جاری شدن 
اضول, در اطراف علم. اجمالین موقوفست که مانع و مخذوری در آن عباشد 
و ان مانع و محذور عبارت است از واجب بودن التزام اعتقادی و برداشتن 
محذور و مانع موقوفست بر جریان اصول و این دور واضح است حسب 
فرض 

قوله اللهم الا ان یقال الخ یعنی دور مذکور برداشته می شود به اینکه عقل 
حکم می کند بوجوب التزام اعتقادی در موردی که ترخیص و اباحه از طرف 
شارع مقدس نرسیده باشد و بعد از انی که ترخیص داده شد و اصول در 
اطراف علم اجمالی جاری می شود با اين ترخیص شارع محذوری نیست و 
حکم عقل برداشته می شود چون حکم عقل در اینجا تعلیقی می باشد نه 
تنجیزی کما انکه در تمام موارد حکم عقل در امتثال حکم آن تعلیقی است 


ای امن روا ال ات اهر ی 
باشد که آن مخالف حکم واقعی می باشد پس محذوری در آن نیست. 


قوله الا ان الشأن الخ کلام در آنست که اصول عملیه با قطع نظر از جهات 
دیگر آیا در اطراف علم 
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مضافا الی عدم شمول ادلتها لاطرافه للزوم التناقض فی مدلولها علی 
تقدیر شمولها کما ادعاه شیخنا العلامه اعلی الله مقامه و ان کان محل 


اجمالی جاری می شوند يا نه وجوهی که گفته شده است برای عدم جریان 
آنها. 


مشی اه کف ای مر سس بت باق استال: قر ام اق .عان اعتااات 


الا کمسختی بان هی کنو.فر کیان اسا ار کعلی تدارهسا آنکه اب 
اصول احکام عملیه اند مثل ما نحن فیه بی فایده است مثلا حرمت یا 
وجوب و طی در ما تقدم اگر اصول جاری نشود مکلف باز تخیبر بین فعل و 


دوم از وجوه مصنف بیان می کند که اطراف علم اجمالی اگر اصول جاری 
شود لازمة آن تناقض است. 


مثلا روایتی که در باب استصحاب وارد شده است لا تنقض الیقین بالشک و 
بعضی روایات ذیل آن بل انقضه بیقین آخر و کذا کل شیء طاهر حتی تعلم 
انه قذر در ظرفین که یکی از آنها نجس است جریان اصاله الطهاره درصدد 
آن مناقض است با ذیل آن چون علم اجمالی دارید نجاست یکی از آنها پس 
طهاره هر دو با نجاست یکی از آنها مناقض است اگرچه این جهت را 
مرخوه شیم | لعلاعه اغلین الله سقامه بان فرموده ولی این ذفخه فحل عامل 


ست . 


ده تام آنگه عون علی اخمالی, علت کاهه تست برا سیر عکلیق یاک 
ان و و 


تکانفه برانت ریس شود کما آیکه بخت نبا حماهه آمند. انسضاء لد 
تعالی. 


وجه دیگر گفته اند علم اجمالی علت تامه است برای تنجیز تکلیف مثل 
علم تفصیلی پس ممکن نیست ترخیص در اطراف آن برای وقوع مناقضه و 
لو احتمالن باشد قجه دیکری گفته اند جریان اصول در اطراف علم اجمالی 
تمسک بعام در شبههةٌ مصداقیه است و مفصل آنها خواهد آمد ان شاءالله 
تعالی فتدبر جیدا. 
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اک ااساسی ۱ نتم کر اافقل اسلا شسا ترت لی افمسن 
الاثار عقلاء بین ان یکون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ینبغی حصوله منه 
ای رها نا ی وله مه اه الال تا ام 


۳ رش :در قطع قطاع و اقسام آن و مدرک فشیشتا: ان فه بارش 


اشاره 


قوله الامر السادس الخ در این امر سادس دو جهت بحث می شود. 


اول آنکه قطع مطلقا حجیت دارد و لو قطع قطاع باشد و کسانی که زیاد 
قطع پیدا می کنند يا نه. 


دوم آنکه قطعی که حاصل می شود از مقدمات غیر کتاب و سنت مثل 
مقدمات عقلیه آيا حجیت آنها فرق دارد يا نه که در اين مطلب نسبت به 
اخباریین داده شده است کما آنکه می آید اگرچه دو جهت که ذکر نموده اند 
در اين موارد برگشت به یک جهت می شود و آن اینکه قطع حجیت آن 
انا انس تم اس یر امه سس ی بای 


مصنیمی فرمایهتفاوتی جر فظر عفن فست اضلا در جانن کم قماع بیدا 
بشود که اکثر مردم از ان سبب قطع پیدا می کند يا سبب قطع متعارف 
بین مردم نباشد کما انکه در قطع قطاع غالبا همین طور است و سبب ان 
متعارف بین مردم نیست مخفی نماند قطع قطاع دو قسم داریم: 


راز ار ای ات کل ی ای ام تشد سا آنکم در 
پیغمبر اکرم و ائمة اطهار(ع)و بعض اولیاء همین قسم است و یا علم عالم 
کلم لدنی. یست»ولی اکسایی. اس وه فراستس بد قطانت. آن: علم 
درک می شود کما آنکه در طبیب اگر نظری بمریض کند علم برای او فورا 
حاصل می شود غالبا به واسطه اثار مریض از صفره و غیره و این جهت 
اکشای. که اک مردم ار آن خافلنه ور مام نون و -صنانم قسیت: یه 
مان هم کم است که ال تکام مر ای اه حاخل 
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ور ای تفع مس ای تاه لاف سا لا ی یلم و 
ضهه انم ها اه علی مالیه موه صعه ار انم حضل 
کذلی و عدم صحه المواخذه مع القطع بخلافه و عدم حسن الاحتجاج علیه 
بذلک و لو مع التفاته الی کیفیه حصوله 


قسم دوم از قطاء آنجائی است که سبب عادی نداشته باشد و به اندک 
از کاشف الفطاء قدس سره می باشد بعد از انی که حکم نموده است به 
اینکه کتیر الشک اعقاو تشی او ست. 


قال و کذا من خرج عن العاده فی قطعه او ظنه فیلفو اعتبارهما فی حقه 
انتهیف اه کر الک رو مه رات شک لکلن‌الشی مت ودره اشتتاه 
به شکش نمی شود و اما کثیر الظن در جائی که در موضوع حکم گرفته 
شود مثل قوله علیه السلام ات رال اف وب و لس باه 
وهمک الی شیء الخ بعید نیست کثیر الظن انصراف داشته باشد روایت از 
آن و شامل کثیر الظن نشود. 


قوله ضروره ان العقل یری ال مخفی نماند هر حکمی در اطلاق و تقیید آن 
حکم رجوع بحاکم آن حکم می شود اگر حاکم شارع مقدس است اطلاق و 
تقیید حکم بدست شارع مقدس است همچنین اگر حاکم عرف باشد اطلاق 
و تقیید حکم عرفی بدست او می باشد 


همچنین اگر حاکم عقل باشد اطلاق و تقیید حکم بید عقل است و در ما 
نحن فیه چون حاکم به حجیت قطع عقل است عقل هیچ فرقی نمی گذارد 
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نعم ریما یتفاوت الحال فی القطع الماخوذ فی الموضوع شرعا و المتبع فی 
حاصل شود و لو از مواردی باشد که سزاوار نبوده است عرفا از ان موارد 
فطع حاضصل شود و صحیع است: مواخده مولی بر مکلفن کم فلع آو از 
موارد مذکوره پید | شده است و از ان طرف صحیح نیست که عبد عذر 
بیاورد به اینکه قطع من از موارد غیر عادی پیدا شده بود و صحیح نیست 
احتجاج بر عبد که قطعی را که تو پیدا کردی از موارد غير متعارف بوده و 
لسکا العات فانشه باس کمعمام آه ان مهاردعی سعا قعحاضل فده 


است. 


و حاصل کلام آنکه منجز و تعذیر ا ای ذاتی قطع می باشد و هرکجا قطع 
پیدا شد آثار انهم بتبع قطع پیدا می شود کما لا یخفی. 


قوله نعم ریما یتفاوت الحال الخ بله بعضی موارد اگر قطع موضوعی باشد 
و در موضوع گرفته شده شرعا در این مورد ممکن است قطع قطاع خارح 
شود و دلیل شرعی شامل آن نشود و آنچه که متتبع است در عموم قطع یا 
اشت سففت. ان یل وایات شوه کف الت, متام است یحاون 


مخفی نماند قطع موضوعی و لو در موضوع گرفته شده است شرعا ولی 
ممکن نیست انصراف از قطع قطاع شود و شامل ان نشود بلکه قطع 
قطاع هم مثل باقی موارد که حجپت آن ذاتی است ممکن نیست خارج 
شود و عمل آن جایز نباشد بجهت آنکه قاطع حصول قطعش را مناسب از 
موارد خودش می داند و آن اسبابی که سبب قطع آن شده است آنها را 
صحیح می داند علاوه بر آنکه قطع قطاع و لو قطع آن موضوعی باشد در 
هر فردی از افراد مشتبه است و 
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ات لاله واخلای مهافت ماسات سای ات 
مرها ها ارات 


اه معا سا تفت ازعا ای 
من حیث المورد و لا من حیث السبب لا عقلا و هو واضح و لا شرعا لما 
عرقت مون اه لا تباله بید الحعل تخیا و لئان 


نیست که معین شود که آیا این فرد از قطع از سبب عادی حاصل شده 
است يا غیر عادی کما لا بخفی. 


و امز نظیرد آنحاتن که قطام: موضوغی است جائی است که نذر کرده بااشد 
که اگر یقین به زنده بودن فرزندش پیدا کرد صدقه ای بدهد در این مورد 
اگر خبری آوزند که فرزند تو صحیع و سالم است عمل به تذر واجخب نیست 
در جائی که از خبر مخبر قطع حاصل نشود. 


قوله فربما یدل علی اختصاصه الخ قطع موضوعی بعض موارد اختصاص 
دارد دلیل آن در مورد خاصی نظیر قطع مجتهد که از کتاب و سنت باید 
گرفته شود نه از جفر و رمل و غیره و بعضی موارد اختصاص ندارد بلکه 
شامل عموم قطع می شود و استفادة آن بر اختلاف ادله است و اختلاف 
مقامات که عموما دلالت دارد يا خصوصا بحسب مناسبات احکام و 
موضوعغات هغیر آنها از امارات و قرا: تن خارجیه يا داخلیه. 


قوله بالجمله القطع فیما کان موضوعا الخ و حاصل آنکه قطع طریقی که 
موضوع حکم عقل می باشد تفاوتی در حجیت ان نیست از جهت قاطع یا 
مورد قطع يا سبب قطع و غير ذلک در هرکجائی پیدا 


ص90۰ 


وا س اص ای الا سا کات تیا 
اه اما ها یه اه وا وا را 
تکون اما فی مقام منع الملازمه بین حکم العقل بوجوب شیء و حکم 
الشرع بوجوبه کما ینادی به باعلی صوته ما حکی عن السید الصدر فی باب 
الملازمه فراجع. 


شد و از هر شخصی حاصل شد حجیت آن ذاتی است و ممکن نیست نفی 
ان ترا وه تفابات آن کما اکه‌مفضل ور قظم طریقی کذ شنت 


قوله و ان نسب الی بعض الاخباریین الخ نسبت داده اند ببعض اخباریین 
مثل امین استرابادی و سید جزاثری و صاحب حدائثق قدس سرهم این ها 
قائلند که قطعی که حاصل می شود از مقدمات عقلیه اعتباری بر آنها 
نیست شرعا و حجیت شرعی ندارند سوای انکه حکم عقلی مستقل باشد 
کما در باب ملازمة بین حسن شیء عقلا و وجوب آن شرعا و همچنین 
ملاز هه قبم.شی۶ عقلا و عرفت آن شین۶ شرعا بعتی اکر عفل درک کرد که 
شیء مصلحت دارد و مزاحمی ندارد و مصلحت تامه باشد در این موارد 
عقل حکم می کند که ان شیء وجوب شرعی دارد. 


همچنین در جائی که عقل درک کند قبح شیء را و مفسدة تامة آن را بدون 
مزاحم در این موارد عقل حکم می کند که آن شیء شرعا حرامست و این 
کتم آز ضواردحکم ظفل بر کشت بکیردی. کلها حکم بة العقل حکم‌نه الضر ع 
می نماید این مواردی که ذکر نمودیم حکم عقل مستقل است. 


و اما موارد حکم عقل غیر مستقل و آن مواردی که حکم عقل بتبع حکم 
شرع است نظیر وجوب مقدمة واجب که بعد از حکم شرع مقدس که مثل 
وجوب حح مقدمة آن را عقل واجب می داند که سیر برای حج باشد و 
همچنین احکام دیگر 


ص91۰ 


و اما فی مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدمات العقلیه لانها لا تفید الا 
الظن کما هو صریح الشیخ المحدث الامین الاستر آبادی رحمه الله حیث قال 
فی جمله ما استدل به فی فوائده علی الانحصار مدرک ما لیس نظیر امر 
به شیء نهی از ضد آنکه مفصلا بحث آنها گذشت. 


نظیر اين موارد که حکم عقل مستقل نیست بلکه بتبع حکم شرع می باشد 
که اگر حکم شرعی نباشد حکم عقل هم نیست این ها قائلند که حکم 
شرعی در این دو قسم حکم عقلی و لو حکم شرعی قطعی باشد اعتباری 
ندارد چون قطع باین مقدمات وجوب شرعی ندارد بنا بر آنچه که نسبت به 
آنها داده اند الا آنکه مصنف می فرماید مراجعه بکلمات آنها مساعد این 
نسبت را ندارد بلکه کلمات آنها شهادت بکذب این مطالب می دهد و 
کلمات آنها راجع است یا در مقام منع ملازمه حکم عقل بوجوب شیء و 
حکم شرع بوجوب ان کما انکه پنادی به باعلی صوته انچه را که حکایت 
شده است از مرحوم سید صدر در باب ملازمه فراجع. 


و ملخص تحقیق مرحوم سید صدر بنا پر آنچه که ذکر نموده اند بعضی 
نمی باشد بلکه غایت آنچه را که عقل درک می کند بعض جهات محسنه یا 
تفاسم ات کهه هیبشت قاس کم اند کی ات یات 
باشد که عقل درک آنها را نکرده باشد و آن جهات معارض باشند با آنچه را 
که عقل درک کرده کما آنکه اين جهت در صدر اسلام در اکثر احکام شرعیه 
بوده بلکه فعلا موجود است تا ظهور حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف 
اد ور ک ایت اعهتک رسای ار کی سس و امه ۱ 
کی ند ال حکم تم الشره هام ست. 


قوله و اها فی مقام عدم جواز الاعتماد الخ و يا کلمات علماء اخباریین 
رضوان اللهعالی علیهم در ماه ایست: که اعتماده 
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من ضروریات الدین فی السماع عن الصادقین. 


الرابع ان کل مسلک غیر ذلک المسلک یعنی التمسک بکلامهم علیهم الصلاه 
۵ لام آقما یر هی نگ افادیم الط کم الله تعالی رقف انشا سا غا 
انه لا اعتماد علی الظن المتعلق بنفس احکامه تعالی او بنفیها و قال فی 
جملتها ایضا بعد ذکر ما تفطن بزعمه من الدقیقه ما هذا لفظه: 


و اذا عرفت ما مهدناه من الدقیقه الشریفه فنقول ان تمسکنا بکلامهم 
علیهم السْلام فقد عصمنا من الخطاء و ان تمسکنا بغیره لم نعصم عنه و 
من المعلوم ان العصمه من الخطاء امر مطلوب مرغوب فیه شرعا و عقلا 
الا تری ان الامامیه استندوا(استدلوا-خ)علی وجوب العصمه بانه لو لا 
العصمه للزم امره تعالی عباده بایقاع(باتباع-خ ل)الخطاء و ذلک الامر محال 
لانه قبیح. 


بر مقدمات عقلیه نیست چون غایت امر از مقدمات عقلیه آنچه که افاده 
می شود ظن است و ظن حچیت شرعیه ندارد مطلقا مگر در موارد خاصه 
رحمه الا هقی اند در حاتی که فر مودة 0 در فوائدی که استدلال 
نموده است در ان فوائدش به اینکه انچه را که از ضروریات دین نباشد و 
غیر ضروری باشد مدرک آن از سماع صادقین است باید از آنها شنیده شود 
و راه دیگری ندارد لفظ ایشان آنست که: 


فولق لزان از کل سای و تخل الق ترش طریفی یر ظریی: ان 
محمد علیهم السْلام باشد آن طریق معتبر نیست و حجیت شرعی ندارد از 
حفت آنکه افاخهنطن یه کنو خحکم اللهتعالی: 

ها تاشت کردیم سایق که اعتفاد تن ظتی که سشفنن اخکام الله تعالی.من 
باشد يا بنفسی احکام آن ظن معتبر نیست و حجیت شرعی ندارد و فقط 
آن ظنی که حجیت شرعی دارد آن ظنی است که از کلام ائمه علیهم 
السلام پیدا شود و غیر از آن حجیت شرعی 
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و انت اذا تاملت فی هذا الدلیل علمت ان مقتضاه انه لا یجوز الاعتماد علی 
الدلیل الظنی فی احکامه تعالی انتهی موضع الحاجه من کلامه و ما مهده 
خن الحفه هو الدی قله سا العلا مه اعلی الله‌مفاه فی لرساله: 


ندارد و ایضا فرموده نو خمله. کلمات بوکرس نفد از انی کهددک دوم 
است آنچه را که یکمان خودش متفطن و زبرکي او بوده است لفط او 
مقدمه دقیقة شربفه. 


پس می گوییم ی ی ی 
داهرت آنها ز دیم الیهعصیمی و محفوظ .عی این ار خطا اکن فشک 
کردیم بغیر کلام ائمه علیهم السّلام و احکام شرعیه را اتمه 
کر فتیع خحتو ار ی ماشم امحطاه که ا مالعا فد کلام یی امه ده 


باشد. 


و از مات اشست که عضمت. اد خطاع اهر است مطلوب: و مرغوتب 
فیة اننت. بین, غقلا شرعا و عقلا ایا نظر تمی کنید. به اقوال. آمامیه که 
استدلال نموده آند بر وجوب عصمت امام علیه السشْلام و بیان نمودند بدلیل 
و براهین که امام باید معصوم باشد که اگر امام معصوم نباشد لازم می آید 
امر فرموده باشد خدای تعالی بندگانش را باتباع خطا-و نعوذ باللّه امر 
نموده است بندگان به مواردی که احتمال خطا شرعیه در آن می باشد و 
این مطلب امری است محال چون قبیح است این امر صدور ان از ذات 
اقدس الهی تعالی الله عن ذلی علوا کبیرا. 


قوله و انت آذا تأملت الِخْ این مطالبی را که ذکر نمودیم از مرحوم محدت 
استرآبادی بعد از آنی که تأمل کنی در آنها می دانی که مقتضای آنچه 

که ذکر فرموده ایشان آنست که جایز نیست اعتماد و عمل کردن بر دلیل 
ظنی در احکام خدای تعالی انتهی موضع حاجه از کلام ایشان و انچه را که 
مهیا نموده است از مقدمة دقیقه عقلیه ان مقدمه را نقل نموده 
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اسنت.شیخنا العلامه اغلی الله مقامه دز فسانل. 
نقل مقدمات مرحوم محدث امینی در منطق و غیره 


و آن مقدمه را بعضی اعلام نقل نموده اند آنست که علوم نظر به دو قسم 
است یک قسم از انها منتهی می شود به ماده که ان ماده قریب بحس 
است و از همین قسم است علم هندسه و علم حساب و اکثر ابواب علم 
منطق که انها قریب بامور حسیه می شود و این قسم از علوم واقع نمی 
شود در نها خلافی بین علماء و خطا در نتایج افکار انها پیدا نمی شود. 


شیب انشتت.: که خطاء و اشتباهی: که انشان فی. کند در.هر غلمن در فک 
خود يا از جهت صورت است و يا از جهت ماده و خطاء از جهت صورت 
واقع نمی شود از علماء بجهت انکه معرفت صور از امور واضحه و معلومه 
است نزد آذهان مستقیمه و خطاء از جهت ماده ایضا تصور نمی شود در 
این علوم بجهت آنکه مواد این علوم بامور حسیه می باشد از اين جهت 
خطاء در مواد انها واقع نمی شود. 


و قسم دیگر از علوم علمی است که مواد آنها بعید است از امور حسیه و 
از همین قسم علوم است علم حکمت الهیه و علم طبیعیه و علم کلام و 
علم اصول فقه و مسائل نظریه فقهیه و بعض قواعدی که ذکر شده است 
در منطق که این علوم بعید از علوم حسیه می باشند و از این جهت واقع 
شده است خلاف و تشاجر و نزاع بین فلاسفه در حکمت الهیه و طبیعیه و 
بین علماء اسلام در اصول فقه و مسائل فقهیه و علم کلام و غیر از اين ها 
از علوم که اختلاف در آنها دارند. 

اما سبب اختلاف آنها آنست که قواعد منطقیه عاصم از خطاء می باشند و 
جلو خطاء فکر را می گیرند از جهت صورت نه از جهت ماده بجهت انکه 
نهایت چیزی که استفاده می شود از علم منطق در باب اقیسه تقسیم مواد 
است بر وجه کلی به اقسامی که ذکر شده است در علم منطق و این مواد 
علم منطق قاعده کلی نیست که بدانیم این مواد در کدام از قیاسها می 
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۵ قافن «فهرشت: فصولها. انضا الاو افی. ابظال. وان آلسنگ 
بالاستتباظات الطنیه فی نفس احکامه تعالی شانه و وجوب التوقف عند 
فقد القطع بحکم اللّه او بحکم ورد عنهم(ع) انتهی. 


۵ات ان مه کاه و موه ای انه قه تیلست 
تاقم اتمادسنه انبات عم خوار اتاع عن الق قنما لافماه: 


ا لته مضه قاس فا خیم اش کشا این مها یی ات 


خاصل فرمایش: ایشان, است: کم غلم متظی فلا ون کل اول, یک 
صوربی دارد و یک ماده ای صورت آنکه عبادت از صغری و کبری باشد با 
شر ایط دیخرش نتبخه آن ضروری است و شبهه ای در آن نیست الا آنکه 
مواد صفغری و کبری تحص موارد اشتباه می شود بموارد ظنیه بلکه 
مشکوکه جای قطعی گذاشته می شود و قانونی در منطق نیست که 
تمیزی بین انها داده شود کما انکه مفصلا در منطق مذکور است. 


قوله و قال فی فهرست الخ و ایضا در فهرست فرموده است اول در 
ابطال" خوار کخسی باشس‌تباطات. تیه در نخس اخام الله .و انکه: جایر 
یت عم تانعصا اه یه گام حوای. ال بر حانی: که فطع 
تسه خوای تعالی بدانسمها تکمین که از انسه علیمم لارام ترستته افوت 
و در مواردی که قطع نداشته باشیم بحکم خدای تعالی لازم است توقف 
کنیم و عمل بظن در این موارد جایز نیست و ایضا در استدلال خامس 
فرموده است که اخبار متواتره وارد پشده است از امه اطهار علیهم 
السّلام در تفسیر آیه شریفه قسْتلوا هل لد اِنْ کم لا تْلَموت و 
همچنین نظایر آن آیات دیگر که لازم است سوال از ائمه اطهار کنیم و 
و ما ما انم در احکام سيم بر خعتضای این کلام آزششت. کم.واجی 
فسات وال ان غیر اتمه اطیات لو او مدهات له با هه هی 
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کلام مرحوم استرآبادی و مورد نقض و ابرام او آن حکم عقلی غیر مفید 
فطل انیت و آماهانی کحم عطنی رها رت یل بان و تما ده 
فهم آنشان اتمتت که اتاته کنو که چاش نیست نایم غبر اوتقل در جانی که 
قطع نداریم و در ان مواردی که حکم ظنی است عمل بان جایز نیست. 


مخفی عماند مثع از غمل بحکم. شرعی. که. آن, حکم شرعی از کم عقلی 


اول آنکه عقل درک می کند وجود مصلحت را یا مفسده را در فعلی بعد از 
انکه علم به مصلحت شیء پیدا کرده يا مفسده آن حکم بثبوت حکم شرعی 
می نماید در این موارد بنا بر قول عدلیه که احکام شرعیه تابع مصالح و 
مفاسد است کما انکه حق همین است پس هرکجا درک مصلحت يا مفسده 
تنج خکم. نز کین ایغ ان .می بانیة 


دوم از حکم عقل آنست که درک می کند عقل به آنکه فلان فعل حسن 
است با قبیح است و درک می کند که ترک آن فعل حسن عقاب و مذمت 
دارد و همچنین درک می کند که فلان فعل حسن و ممدوح است و واب 
بران داده می شود در این مورد حکم می کند بحکم شرعی بتبع ان حسن و 
قیح. 


قفتی شوص اک عفل ات کم ها باس خارحت ماش کف ان اهر 
ثابت است با قطع نظر از حکم شرع و شریعت یعنی این موارد را تمام 
عقلای دنیا عمل بان می نمایند چه مسلمان و چه غیر مسلمان نظیر محال 
بودن اجتماع نقیضین يا اجتماع ضدین و به ضمیمه حکم شرعی که شارع 


اما قسم اول که مجرد درک مصلحت فعل پا مفسده آن باشد در این موارد 
مستلزم حکم شرعی نیست و ممکن نیست در این موارد حکم قطعی 
شرعی در مورد 
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بنمایند چون بعض موارد ممکن است مصلحتی را که عقل درک کرده 
مزاحم مفسده ای باشد که آن را درک ننموده و بالعکس ممکن است 
مفسده ای را که عقل درک کرده مزاحم مصلحت دیگری باشد علاوه بر 
این ها ممکن است مصلحت يا مفسده ای را که عقل درک نموده مقرون 
بمانع باشد و مانع جلو آنها را بگیرد و چه بسا می شود فعلیت آن مصلحت 
با عفشدم :سر وط بضزطی انفعت که ان-ضرظ جاضل ده است مهو 
فص یت رای آنکه احاطه که ینامور تمازد: 


و لذا گفته شده است شارع مقدس یفرق بین المجتمعات و یجمع بپن 
المفترقات و متیقن از قول امام علیه السلام که فرموده است ان دین الله 
لا یصاب بالعقول این موارد حکم عقلی است و در این قسم حق با اخباریین 
است منع می کنند از حصول قطع بحکم شرعی و مجرد درک مصلحت با 
مفسده سبب بعلم حکم شرعی نمی شود. 


و حاصل آنکه در این قسم حکم عقلی نه مقتضی موجود است و نه مانع 
مفقود و نه شرط حکم حاصل است و بعید نیست نظر مانعین از اخباریین 


اما قسم دوم از حکم عقلی که عبارت باشد از ادراک عقل حسن و قبح 
مدح بر اطاعت مولی این قسم از حکم عقلی از ضروریات مذهب بلکه 
ضروری تمام ادیان است و اگر این حکم عقلی نباشد بعت و زجر از طرف 
مولی هیچ فایده ای ندارد و اين قسم حکم عقلی مثل درک مصلحت و 
مفسده اشیاء نیست که ممکن نباشد درک انها ولی این قسم حکم عقل در 
طول حکم شرعی می باشد یعنی بعد از انکه امر و نهی از طرف شارء 
مقدس برسد این قسم حکم عقل ضروری است و معلول حکم شرعی می 
باشد کما آنکه در جبر و تفویض و در تجری گذشت پس بااین حال چگونه 
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و کیف کان فلزوم اتباع القطع مطلقا و صحه المواخذه علی مخالفته عند 
اضابتة ه کذا ترس‌ساه اه عله غفلا سما لاد بشفیعلن عافان فلا 
غرم فاضل فلا ند فیما بوهم خلاف, دلک فی السریعه هن المع عن حول 
العلم التفصیلی بالحکم الفعلی(العقلی-خ ل)لاجل منع بعض مقدماته 
تلهم او ااا ویر ید 


همکن استت جک شرعین از آننیدا شود کما لا بخفی: 


ها فص یوم از کی عفای که ان ام ار خی وا یو این اورای 
ملازمه بین وجوب شی ۶ و وجوب مقد مه ان یعنی بعد از انکه شی۶ واجب 
شود از طرف شارع مثل وجوب حح عقل حکم می کند که مقدمه آن واجب 
است عقلا یعنی ممکن نیست وجوب حج بدون وجوب مقدمه آن عقلا و لذا 
بیان نمودیم بعد از وجوب عقلی مقدمه وجوب شرعی آن تاکید ای 
است نه وجوب مولوی و همچنین عقل حکم می کند اگر شیء واجب شد 
فل صلان ضد: آنکه اتاله ماشد ارم است ری ان ه ضد. ان رام است 
عفاعسن ممک شوت ففل ای با اناله ازای خفت فلا لایم ات ری 
ازااد. 


ان وجوب شرعی است که صلاه و حج باشد و بعد از وجوب شرعی حکم 
عقلی پیدا می شود و در اين موارد جایز نیست منع آن شرعا چون مستلزم 
احتماع‌ ین است بر بر فاظم فوروات اند الله لا ات الععول در 
این مورد جاری نیست چون قبلا شناختی که اساس دین و تمام ادیان بر این 
قسم حکم عقلی می باشد کما لا یخفی. 

قوله و کیف کان فلزوم اتباع القطع مطلقا الخ حاصل آنکه بعد از آنکه قطع 
حاصل شد سوای آنکه آن قطع قطع قطاع باشد یا غیر آن و سوای آنکه 
فطع ای معدمه میا صل وا ان از 


ص99۰ 


هر سببی پیدا شد حجیت آن ذاتی است و منع آن ممکن نیست و لازم 
است تبعیت آن و صحیح است مواخذه و عقاب بر مخالفت آن و همچنین 
تب من نود این آنار عمل کر حانن که محالف فافع نود منز اسشت 
برای قاطع. 


۲ 0 1۳ لازم است 0 برده شود 9 
کنیم که علم تفصیلی بحکم فعلی عقلی حاصل نشده است چون بعض 


مقدمات آن صحیح نبوده است و لو اجمالا باشد فتدبر جیدا. 


از موازخی که بان تامیل رده شود مت فملمم علیفم السلام که فر هدند 
حرام علیکم آن تقولوا بشیء مما لم تسمعوه منا و قولهم علیهم السْلام لو 
ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق بجمیع ماله و لم یعرف 
ولایم ول الله فیکون افمالت‌ندلالنه: فوالیه.ها کان له. غلی له نوات و 
با اا ها ید ضرف دراه آن ود و ایک ام حضای در این 
فواید حاصل ی وی لاه بان ها اس ا یار داح اصل ولانت ارت 
کر فقانل مخالفین که تساه عس‌ضادفن عاهه اسلاممی رید ی اد 
احیام مه ی هون این مات ال ات ۲۰ سس سانی کت اه 
معلوم است اصل ولایت شرط صحت اعمال است يا شرط قبول اعمال و 
جای آن در فقه است کما لا یخفی. 


مخفی نماند حجیت قطعی که از مقدمات عقلیه پیدا می شود چون در 
اخبار و آیات وارد شده است که یکی از حجج الهی عقل است از این جهت 
هر حکمی که از عقل پیدا می شود آن هم حجت است شرعا اما آیات 
قرانی که دال است بر حجیت عقل در قران شریف زیاد است من جمله از 
آنها (ٍنْ فی دذلک لاياتِ لقَوّم بعقلون) 
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الاند السایع انه فد عرفت کون ااعمام اتفصیلی بااتکایت افعلی غاه امه 
لتنجزه لا یکاد تناله ید الجعل اثباتا او نفیا فهل القطع الاجمالی کذلک فیه 
اشکال. 


لا فد آن ال ان اتکلیقف خته لم. شکشق هماع الانکشاف و کازت 
مرسد الک الظا هر معه فجموظه حار آلانن‌سن الشارع متحا لفنه احتهالا 
بل عطعا. و عضنور مافضته م. المعطمع. احمالا اما ,هه محتور امه 
السکم الظا هرق الناقعی‌قی الشیه ال المحضوره بل ااشسه آآندوند 


آيةٌ دیگر (لِقَوّم 0 ۳ لباب ی الثّهین) و مذمت نموده در 
آیات دیگر که چرا پیروی عقل خود نمی کنند مثل آیة شریفه ( قل لو 
ٍ آية دیگر (دلک بائمْم قَقم لا عِْلون) و ایضا ( قلا یتکتژون الْفَرْآنَ) که 


هومانت. آمام کاظام له الشلام با ففام ان نله غلی نان عحو سعد 
ظاهره و حجه باطنه و اما الظاهره فالانبیاء و الرسل و الائمه و اما الباطنه 
فالعقول و غیر از اين اخبار دیگری که وارد شده است در حجیت عقل 
شرغا علاوه بر آنها اکر تعارض پیدا بشود بین حجیت عقل و حجیت شرعی 
مثل افبار بلا اشکال در صفام تعاوض کم عمل مقدم است جون: اضل دین 
و شریعت راس اساس آن بحکم عقل ثابت می شود و از اين جهت جواب 
اخباریین داده می شود علاوه علی ما تقدم. 


اج ققگهای احفالی ابا ی ان اس رای فا خی مق ان 


اشاره 


1 


فعلی علت تامه است برای تنجز تکلیف و نییست جعل ان 
تا تا دا دوبان قط فصیلی کشت و انا سل اجمالی 
قطع تفصیلی است يا نه فیه اشکال بعید نیست که گفته شود تکلیف , 
اجمالی در جائی که کشف تام ندارد و متعلق آن مجهول و مردد است 
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۹ 


(لا یقال آن التکلیف فیهما لا یکون بفعلی 


نظیر دو ظرفی که یکی از انها نجس باشد و در ظاهر هرکدام از آنها 
مشکوک است از این جهت مرتبة حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظ 
است در اين حال جائز است از طرف شارع اذن بمخالف هرکدام از افراد 
احهاا نفی‌کی از آنها ساشا سر لمنعدا معلوم موی که تخس موم که 
تاه این معا که‌تمام اطرات شیم یرای یکی ار سا داح 
است وه ترک کند و امتثال ننماید. 


و حاصل آنکه مانعی ندارد در شبهة محصوره چه واجب باشد و چه حرام 
مکلف مرتکب حرام بشود يا تری واجب بنماید اشکال و محذور مناقضه 
با حکم واقعی در شبهة غیر محصوره و بلکه در شبهه بدویه بلکه در تمام 
اصول و امارات این اشکال وارد است و قاعدة کل شیء نظیف شامل می 
شود آن فردی را که در ظاهر مشکوک النجاسه است و در واقع نجس 
واقعی است. 


شود در مورد علم اجمالی که در شبهة محصوره می باشد انهم داده می 
شود پس بنابراین . جایز است معلف مرتکب تمام اطراف شبهةٌ محصوره 
شود. 


فوله لایقال آن اتکلیف فبهما ال اشکال تضوی که فرق است بو سود 
بدویه و شبهة غیر محصوره که در این دو مورد حکم واقعی فعلی نیست 
ای توافت ال را رای ید یر سر 
شبهة بدویه جاری می شود بخلاف شبهة محصوره که آن حکم واقعی فعلی 
است پس از این جهت اصول جاری نمی شود و فرق بین انها همین بیان 
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اتف فان کی الففال ‏ ا نیش یقت اس ونم وف 
التسهات آلنذوه مه القطع بم ای احفاله اه دون لت مور عم 
تفا وتف الا عضه رس سکلت هقی مرن میاه نی مخاآیه 
تیم ماه اصا تست اما یرای اسلا ما یه التعصی عن. ااسخزود 
فیهما کان به التفصی عنه فی القطع به فی الاطراف المحصوره ایضا کما لا 
یخفی و قد اشرنا الیه سابقا و یت [ن شاء الله مفصلا. 


قوله فانه یقال الخ جواب آنکه فرق در بین آنها نیست بجهت آنکه در موارد 
ثبوت حکم واقعی در اطراف غیر محصوره با شبهات بدویه در این موارد 
عصا پاش ک سکم اه سا ای ماخ یک کرد در فان کف تسام 
بدویه يا بدون این ها مثل آنکه در غفلت باشد مکلف يا علم بعدم تکلیف 
داشته بااشد و در تمام موارد مذکوره ضروری است که فرقی و تفاوتی بین 
است‌ ان با سی اسان سال اشته اجه را جوا ماه در عکر 
ظاهری با حکم واقعی در شبهة غیر محصوره و شبهة بدوی و غیر آنها 
جواب داده می شود همان جواب در شبهةٌ محصوره داده می شود و محذور 
در غیر محصوره و شبهات بدوی همان شبهة محصوره است و جواب دادیم 
در یل تا دا مان فا لاه بیرق 
و امارات کما لا یخفی. 


شبهه جمع بین حکم ظاهری و واقعی است و جواب جمع بین حکم ظاهری 
و واقعی مجملا در زیاد از اموار داده شده است و مفصلا در جای خودش 
خواهد امد ان شاءالله تعالی. 


عی سامت ای احسال اد سوه یت سا مس تس ام کی ۱ 
1 
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اخالی یه مینست کب فا اه ارنت س اه انش را 


نه. 


ار لماش اهر رو کات ام رای تاش یت و که اصول 
در اطراف ان جاری است نظیر جریان اصول در شبهة بدویه و در شبهه 
غیر محصوره که در این دو مورد اتفاقی و اجماعی است که اصول جاری 
فسوی حق اسب که علم اخمالی بر جیوه کی یل علر تصیلی 
می ماند و هیچ فرقی بین آن دو نیست و مدرک آن وجدان و عقل می 
باشد بجهت آنکه ما می بینیم فرقی نمی گذارند در حکم بقبح و مذمت عبد 
دره‌خانی. که فر اند هولی را تشخضه اف شناسد همین کشند. ان ۱ و یا آنکة 
را ار 
بقتل برساند و امثال آن در بین عقلاء مسلم و هیچ شبهه ای در آن نیست 
وجدان دال بران می باشد 


اش ههار سار نا رف ات ای کی عازن ند 
اطرای ان را انوا خاحت ی افراد ی تشرط یت و از 
این جهت و لو افراد معلوم مشکوک باشد و بعینه معلوم نباشد در این 
موارد دانستی که عقل و وجدان دال بر وصول و رسیدن تکلیف است 
بمکلف از این بیان معلوم شد که در اطراف ان جاری نمی شود چون 
اضول ور ای انمت مه بان ازطرف‌ شا اند و بعه ان که اظراف 
عم احسال ر فعلی بر آنها ابت است: اصل ای من ی که 
اگر جاری بشود مناقضه و ضد تکلیف منجز و عقاب مخالفت آن بلا بیان 
نیست بلکه با بیان است کما لا یخفی. 


و اما جمع بین حکم ظاهری و واقعی که مصنف بیان نمود و دفع مناقضه را 
به انها بیان کرد این معنی هم درست نیست و دفع مناقضه باختلاف مرتبه 
حکم برداشته نمی شود که بگوئيم حکم واقعی غیر فعلی است و حکم 
طای ی اس یت سا بات فا ار ای ها ات 
که امور اعتباریه آنها 
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تا همدیکر قاقی ندارند قمعتای .کم تیشتت مکر آنکه آعتبان نیع تشر مه 
مکلف ثابت شود از طرف مولی چه هر دو ظاهری یا واقعی پا مختلف. 


پس نفس احکام شرعیه که امور اعتباریه می باشند با همدیگر تنافی و 
تضاد ندارد و آنچه که تنافی بین آنها است يا از جهت مبداً حکم است و 
علت که مصلحت يا مفسده باشد بنا بر ری عدلیه يا شوق و کراهت است 
ننا مرمسلک اشاعرن که قائل: به مصلخت و هفسدم تیشتند تضاد با ین آنها 
است که مبدا باشد که ممکن نیست یک شیء دارای مصلحت و مفسده 
بدون کسر و انکسار باشد يا منتهی یعنی مقام امتثال حکم و معلول در 
جایی که ملت همین اتسوا مامتا که له تفر اطاعت.: 
ا ادا لیس حاشته باشد تظیر مان ها با کر یرم 


مثلا در موارد نجات دادن دو نفر مومن که یکی از آنها عالم است و دیگری 
غیر عالم در این مورد اگر مکلف متمکن نباشد نجات هر دو را قهرا یک 
تکلیفتتر اک ان بانت اشیت ۵.همچتیه ایر آفن هی ع شمانه و نمی ار ان 
نماید بلا اشکال در این مورد تضاد در مقام امتثال می باشد عقلا و همچنین 
اگر امر به شیء بنماید و اذن در ترک آن داده شود. 


ظاهری تنافی است بجهت انکه مصلحت در حکم ظاهری در نفس جعل 
حکم می باشد نه در مجعول و آن مصلحت تسهیل می باشد سواء آنکه 
حکم ظاهری ترخیصی باشد و يا الزامی پس در مبداً حکم ظاهری مصلحت 
و ففننده جمع نشدند :تا تنافی بین.آنها باشند با ارادمو کراهت: 


و اما از جهت منتهی پس مورد حکم ظاهری شک در واقع می باشد و عدم 
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نعم کان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی مجرد الاقتضاء لا فی العلیه التامه 
فیوجب تنجز التکلیف ایضا لو لم یمنع عنه مانع عقلا کما کان فی اطراف 
کر نز هی اویش کم نا ادن الشاس فف تام ها کمارهه 
ظاهر کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه 


و شک در تکلیف برائت اشبت: و آها بعد از انکه تکلیی: متجر: فد و رشتد 
بمکلف کما آنکه در اطراف شبهه محصوره است که تکلیف منجز است 
بحکم وجدان و عقلاء کما آنکه گذشت پس تنافی بین حکم ظاهری و 
واقعی می باشد و قهرا حکم ظاهری برداشته می شود چون حکم واقعی 
منجز است و از بیان ما معلوم شد در شبهه محصوره تضاد و تنافی در 
منتهی و در مقام امتثال می باشد. 


اما برائت در شبهه غیر محصوره و واجب نبودن احتیا ط ور انا بجهت 
ممکن نبودن امتثال در آنست و يا بجهت تکلیف در آن عسر و پا حرج و با 
ضرری و يا بجهت عدم ابتلاء و غیر ذلک که در جای خود خواهد آمد بیان آن 
ان الم الم کف این هار عیرست اضا د لا بات 
۱ 


قوله نعم کان العلم الاجمالی ال مصنف می فرماید علم اجمالی و لو علت 
عقلی برای آن ید نشد مثل أ نک قوس تما اضر اف آن نباشد در 
شبهه غیر محصوره پا مانع شرعی باشد مثل شبهه محصوره که اذن از 
طرف شارع در ان داده شده مثل ظاهر روایت عبد الله بن سنان عن 
الصادق علیه السّلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف 
الحرام بعینه و حاصل آنکه اگر مانع عقلی یا شرعی در بین نبود تکلیف 
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خبناق اخیال فر اما اقا اسبااش میت طاقضه خفر وک آتیوت 


مخفی تماتویر آنکه فلا داسعیرعلم. اعمالی علت نامه انس برای حکا 
مثل علم تفصیلی علاوه بر انکه امثال روایات ذیل ان مناقض صدر می 
باشد کما انکه بیان نموده مرحوم شیخ انصاری بجهت انکه صدر روایت و 
لو ظاهرا شامل اطراف شبهه محصوره می شود چون هر فردی از انها 
فتگوی است لا اک یل سب ری ارام اه سامل مظای. عام می 
شود چه علم اجمالی باشد و چه تفصیلی و همچنین معرفت چون نقیض 
موه اهوم ما اس ی سا رها 


پس لابد يا ذیل روایت را باید تقیید کرد بعلم تفصیلی که شامل علم 
اجمالی نشود و يا صدر را باید تقیید کرد بشبهات بدویه که شامل اجمالی 
نشود و مرجحی برای هرکدام در کلام نیست و روایت ت از این جهت مجمل 
می شود ولی مرجح حکم عقل است در علم اجمالی کما آنکه شناختی 
فراجع. 


ور آها قرشه یل روایت وله علیه: النتلام ی عرف. العرآم, سند. سید 
فتدعه که شامل علم اجمالی نشود و لو مرحوم شیخ قائل بتاکید ان شده 
باس ارام و رت ایهم ای اه رم ات کسصمتا ان 
شک وضد شک با شند و قفرا حون .منافات داروصی با علم و ضعرفت از 
این جهت شامل علم اجمالی نمی شود چون اطراف ان شک است. 


و به عبارت آخری متعلق شک عین متعلق یقین می باشد کما انکه در 
روایت لا تنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر متعلق یقین عین 
متعلق شک است پس غایه بعلم اجمالی حاصل نمی شود چون افراد آن 
ات موی سای ات ی اضر دی رای مور 
محل خودش خواهد آمد ان شاءالله تعالی. 
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ای فص ی عنم ی اه چه اه ایا 
محصوره و عدم صحتها مع عدم حصرها او مع الاذن فی الاقتحام فیها هو 
کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجز لا عله تامه. 


قفا اب انس که از ام اه ال ت تفه افو نج 
الفا‌تالفسم ال الواخه اند ری لالم | شاه یی 
هد رورم ان احمال تست لافس کاعام سوتهما عم الاسحاله فلا 
یکون هدم(عدم-خ ل)القطع بذلک معهما(معها-خ ل)موجبا لجواز الاذن فی 
الافتحام بل المصح ها آلاد ن قی الماافه الاحتمالبه صح فی الخطفوه آزسا 
فافهم. 

قوله وبا لخله قضیه خضحه الم‌تخاضل آنکه اه ظرفی ضحم ات مه اجده 
و عقاب در مخالفت علم اجمالی در اطراف آن در شبهه محصوره و از 
طرف دیگر در شبهه غیر محصوره علم اجمالی عقاب صحیح نیست و 
همچنین در شبهة بدویه و در هر دو اذن از طرف شارء داده شده است 
یعنی اصول در هر دو جاری از این ما ذکر معلوم می شود که علم اجمالی 
ها مس را کی اتیب اک لت امه اما 
خوات: اک ات که ام سمل عم فسات لت امه است 
فراجع. 


قوله و اما احتمال انه بنحو لا اقتضاء الخ قبلا گذشت که بحث علم اجمالی 
از چند جهت می شود جهت دیگر آنکه آیا جایز است اذن شارع در بعض 
اطراف نه تمام اطراف کما انکه نسبت داده اند بمرحوم صاحب قوانین که 
فرموده اصول در بعض اطراف شبهه محصوره جاری می شود بنابراین 
علم اجمالی مقتضی است برای موافقت یعنی موافقت احتمالی کافی 
است و لازم نیست ترک تمام اطراف ولی مخالفت قطعیه جایز نیست 
یعنی در تمام اطراف اصول 
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الراومم تال یهد الفراء هاصات آن باس فب اسر الافتساه 
ز تایه نت کیت اما اعا مه وه 


جاری نمی شود پس علم اجمالی علت تامه است برای تنجیز تکلیف ولی 
برای سقوط تکلیف مقتضی است. 


ماند همچنانی که در جائی اگر قطع داریم تناقض باطل است مثل جریان 
اصول در تمام اطراف احتمال تناقض ایضا باطل است و اگر اذن در بعض 
اطراف جایز باشد شرعا در تمام اطراف آن ایا باید جایز باشد فافهم. 


حق در جواب آنست که بعد از آنکه ما بیان نمودیم که علم اجمالی علت 
تامه است برای تنجیز تکلیف پس جریان اصول در بعض اطراف مثل 
جریان آن می باشد در تمام که مناقض علم اجمالی است و باید عقلاء تمام 
محتملات را در مقام امتثال ترک شود در شبهه تحریمیه تا از عهده تکلیف 
منجز بیرون بيائیم و همچنین در شبهه وجوبیه لازم است امتثال تمام مگر 
از طرف شارع مقدس جعل بدل شود بعض افراد محتمل در مقام سقوط 
تکلیف کما انکه در امتثال علم تفصیلی می باشد نظیر قاعده فراغ يا تجاوز 
و یا استصحاب طهاره و ستر و غیر که در محل خودش خواهد امد ان 
شاءالله تعالی 


قوله و لا یخفی ان المناسب الخ. 


معفی تا نوی ایک خی ارم اعتالی ور باب قام اس کو است 
بش ای ی اباهاد امالی عل امه اس اه ی را ند 
از آنکه علت نامه تباشد بلکه مفتضی: باشد بحت شود.در پرائت و اشتعال 
ایا مانع عقلی يا شرعی جلو مقتضی را می گیرد يا نه یعنی اصول در 
اطراف ان جاری می شود یا نه. 
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که سحال. وه التاع علی انم نع العلیه (ابضت: غته‌هان اصلا کما زا 
خی فد بالمبه الی اعات التکلیف موحرم ید 


هآما فتقحظه بان تعاففه. االا فلا اشکال قوف ااعصلات: 


قوله کما لا مجال بعد الخ یعنی بعد از آنکه قائل به علت تامه باشیم در 
علم اجمالی مجالی برای جریان اصول در اطراف آن نیست چون مناقضه 
اتصاری: کف.نر. بات برانت:ه اشعال قرار داده است بحث 1۳ اخماای: را 
مطلقا و حال آنکه صحیح نیست چون اگر علم اجمالی علت تامه باشد 
برای ی ان تست که ونیم ابا اضول دز اطراف ان.خازی: مت 
شود یا نه کما آنکه ما قائل بوذیم بله اگر غلم اجمالی مقتضی باشد برای 
تکلیف:جای بت می باشتد که آبا مانم‌تری با عقلی دار با عم تا اتجا در 
اتنات تکایف بوخبواشساه علم اعمالی. 


تال خی ما حالس و تما ناوات 


وله و اما هم به الم نی وک یی سا سطظه غام اعمالی: 


مخفی نماند بر آنکه احتیاط در تمام احکام شرعیه عقلا و شرعا نیکو و 
اخا ر یا ات ار کم اروش در عسه ااظ ع 
فد که لاه ای ی فاح ای هیر اس ار ها 


اتوری 


اما در جاتین که ههکن باشتد اهشال تفضیلی ولی. احتیاط حی. کند و آن: بر 
دو قسم است يا در توصلیات است و يا در تعبدیات اما توصلیات که ملحق 
به انها می شود وضعیات مثل طهارت و عقود و ایقاعات و چون در 
انها نیست 
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و اما فی العبادیات فکذلک فیما لا یحتاج الی التکرار کما اذا تردد مثلا دو 
مایعی که یکی از آنها آب مطلق است و دیگری مضاف اگر لباس نجس را 
بهر دوی انها تطهیر کرد بلا اشکال طهارت حاصل شده است یقینا و 

همچنین اگر احتیاط کرد مکلف به انشائات متعدده که می داند که یکی از 
ی 
است و لو تمیز ندهند صحیح آنها را اشکال شده از طرف مرحوم شیخ 
انصاری در احتیاط در تعدد صیغه به اینکه در این موارد تردید در انشاء 
است و تردید در انشاء باطل است. 


جواب ب آنکه تردید در اين موارد در آن چیزی است که امضاء شده است از 
طرف شارع مقدس که سبب باشد و در اين موارد تردید در انشاء نیست 
چون انشاء امر اعتباری است که قائم است بمعتبر آن و حاصل آنکه تردید 
در انشاء نیسشت. بلکه در.متشا است شترعا و همچنین در این موارد احتیاط 
در عبادات در شبهات موضوعیه را می گیرد آن مواردی که جای برائت 
است و لو قبل از فحص باشد. 


مثلا اگر مکلف نذر کرد در تمام مساجد شهر نماز بخواند و شک کرد در 
عوضعی که آبا مسجد. افنت: ایتخا با هو لو بزانت:جاری است: و لارم 
نیست فحص از ان و در ان محل احتیاط کرد و نماز خواند و همچنین در 
اه 
افالن ان ات اون ات هر آن بل ااط کرد بلا اشکال ر اه 
مور احباط س استحی که است که هام اتار ان ساره بان 
استت ان مفام اسان تفیل یر قوا روت کص ای محر ماهس احاطا 
در این موارد اطاعت است اگر بواقع رسیده باشد و اگر به واقع نرسیده 
باشد امتثال انقیادی است ما لا یخفی. 


قوله و اما فی العبادیات فکذلک الخ احتیاط در عبادات دو قسم می شود 
یک قسم از انها احتیاج بتکرار در عمل 
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(امر-خ)عباده بین الاقل و الاکثر لعدم الاخلال بشیء مما یعتبر او یحتمل 
اعماوه مود حصضول افو نها ما لا سک آن بوت قیها ان (ل کون 
هی دس فیل الا فا کفضه اا او اه ارفا ادا اه 
بالاکثر و لا یکون اخلال حینثذ الا بعدم اتیان ما احتمل جزئیته علی تقدیرها 
بقصدها و احتمال دخل قصدها فی حصول الغرض ضعیف فی الفایه و 
سخیف الی النهایه. 


و 
شک دارد که ایا سوره جزء نماز و واجب است و یا فلان شی ۶ شرط است 
يا نه. 


مهم ور شسحا نت ارشه که ابا نی از سا تخت ات با هو وه و 
۳ و اکثر است و در محل خودش ثابت نموده ایم که 

لت از اکثر آشت بر و۲ همان اقل. است ولی.در این فوارد اختباط 
۳ نم اجه که تم ازیت ود ماههی به ی راید با آنکه اما 
اعتبار آن در حصول غرض از عبادت از چیزهائتی باشد که ممکن نیست جزء 
با تقترظ ماصوو به کرفته شوه شوعا عون این اد فیل. ام بیدا سم زونه 


نظیر قصد امر و قصد وجه و تمیز و در باب تعیدی و توصلی گذشت از 
کر ات ها حواب داش که مات دا کمایا شا با کر عوها تور 
به شوند شرع 


حاصل آنکه در این موارد امتثال به اکثر اخلالی به مأمور به نمی رساند 
مکر آنچه آن:جیزی که اختمال جز نیت آن می. باشد قصد آن :را نبآورد- نا 
بر تعددی که قصد جزئیت در تمام اجزاء لازم باشد و احتمال قصد جزئیت 
در حصول غرض ضعیف است به این معنی اجزائی که مسلما جزء نماز می 
اعد رت ابا درم یس تیه ای اعتدال نض عریت ار 
لازم باشد 
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و اما فیما احتاج الی التکرار فریما پشکل من جهه الاخلال بالوجه تاره و 
بالتمیز اخری و کونه لعبا و عبثا ثالثه و انت خبیر بعدم الاخلال بالوجه بوجه 
نف الاتبان مقلا بالصللتین ااهسشلمن علی الواجت. لوجفبه غایة الامز انه. ۱۷ 
تعیین. له ,و لا تمیز هااحلال. آتما یکوننه ه احتمال. اعاوم. انضا فی غاب 
الصعت ری ی لا اتر فی ااعار مع اه ما رفن خیم غالا و فر. 
فیله اند هن السمعای اعا مها نمی الفرص الا لاخ بالقرض کدا 
نبهنا علیه سابقا. 


و حاصل آنکه در حین آوردن اجزاء لازم باشد قصد جزئیت آنها این معنی 
ضعیف است فی الفغایه و سخیف است الی النهایه. 


وجوهی که گفته شده که امتثال اجمالی کافی نیست 


قوله و اما فیما احتاج الی التکرار الخ. 


اما کر خی که امتال احتالی وت کرار غمل شوه یر قضر با اشنام 
امن سا ام چه یار سا اند از عم شاه فلع کر ان واه 


اشکال شده است بسه وجه. 


عملی که بجا می اورد قصد وجوبش بنماید و در این حالی که احتمال 


دوم از آشکال آنکه قصد تمیز ندارد چون این نمازی که مشغول می شود 
فعلا نمی داند واجب است يا غیر واجب و قصد وجه و قصد هر دو تمیز 
معتبرند در عبادت. 


سوم از اشکال آنکه این عملی را که بجا می آورد امتثال امر مولی نیست 
است مثلا امر می کند یک شيشه سکنجبین بیاورید در این مورد عبد ده 
شیشه که یکی از انها سکنجبین است می اورد برای مولی و حال انکه می 
توانسته سوّال کند و شيشه سکنجبین که 
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امتثال تفصیلی می باشد آن را بیاورد بااین حال امتثال تفصیلی را رفع ید 
نموده و امتثال اجمالی نموده که آن قهرا لعب و عبث بامر مولی است این 


وارد شده است. 


مصنف می فرماید انت خبیر تو دانائی که اخلال بوجه نمی شود یعنی 
اشکال اول برطرف است چون دو نمازی که بدو طرف امتثال می کند 
برای اشتباه قبله ان دو نماز شامل بر واجب است و قصد وجوب را می 
نماید و معنای وجه همین است 


اه الا ات که یی وی ی هه مکی کم ابا امن تاه اش 
پا دومی و فقط انچه را که در این دو نماز نیاورده و اخلال بآن نموده است 
احتمال اعتبار قصد تمیز است که اشکال دوم باشد و احتمال لزوم آن و 
واجب بودن آن در غایت ضعف است بجهت آنکه عین و اثری در اخبار وارد 
تشیده اشیت که واخب ای لام آیشت. فص کف و آنکه بداند آبا واجت 
است يا نه علاوه بر آنها قصد وجه و قصد تمیز از چیزهائی است که اکثر 
مکلفین از آن: غافلند و فثل انن قوارد اگر از طرف شارع مقدسن لازم.و 
واجب بود لازم بود برای شارع تنبیه بران و بیان کند که قصد وجه و قصد 
تمیز دخیل در غرض مولی می باشند چون بیان نفرموده است اطلاقات 
می کنیم که اين ها دخیل در غرض مولی نمی باشد و لو اطلاق لفظی 
شامل آنها نمی شود و سابقا گذشت که نظیر قصد اطاعت و قصد امر و 
قصد وجه و تمیز و آن چیزهائی که از قبل امر پیدا می شوند ممکن نیست 


در متعلق امر گرفته شوند. 


و لا یخفی جواب آنها در باب تعبدی و توصلی گذشت که ممکن است آنها 
در متعلق خودشان گرفته شوند بنا بر ما تقدم اگر واجبی را مثل وضوء بنیه 
واجب اورد و بعدا معلوم شد که واجب نبوده يا بالعکس ان وضوء صحیح 
است چون انچه که لازم بوده در عبادت قصد قربت بوده و انهم اورده و 
قصد و جواب آن واجب 
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انا کوی ا رای تصاوه تا قمه ان را کفن اغ ما یل ی 
ناما را کان تا اند ارات ان کفیه اظاعنم بش مهن 
التاعفه الما کما لاس هیا وی قیال ها ادا کم مر تام فا 
بالامتثال. 


یا قصد تمیز واجب از مستحب لازم نبوده در عبادت مدرک دیگر برای لزوم 
قصد وجه و تمیز ادعای اجماع شده در مقام. 


جواب آنکه اجماعی که ذکر شده در مقام احتمال دارد منشأاً آن وجوهی 
بااشد که متکلمین ذکر نموده اند پس اجماع تعبدی نمی باشد علاوه بران 
اجماع منقول در محل خودش ثابت شده که حجت نیست کما لا یخفی. 


قوله و اما کون التکرار لعبا و عبثا الخ و جواب از آنکه تکرار لعب و عبث 
باشد بامتثال مولی در تمام امتثالها این طور نیست بلکه بعض موارد تکرار 
عمل برای غرض عقلائی است مثلا کسی که در یک محلی قبله برای او 
مشتبه است در دو طرف مخصوصا نماز صبح باشد و شغل زیادی بران 
پاسشدتو این مور دمک اش م :ده تعارز ضعبجا اهزرم سوال آنکه 
کدام طرف قبله است رفع ید کند در اين موارد داعی بر احتیاط عقلانی 
است و انیا آنکه آوردن افرادی که مأمور به نیستند واقعا اگرچه لعب و 
عسداست تامتال یوت افنون ان افرادی که جضدای داعت. مف 
باشد در این موارد لعب و عبث نمی باشد 


و حاصل آنکه آوردن اقراد غیر مامور به و انضمام آنها با افراد مأمور برای 
تحصیل یقین بامتثال مولی و مقدمه علمیه باشند آنها برای فراغ از تکلیف 
یقینی در این موارد مانعی ندارد و لعب و عبت بامتثال امر مولی نیست. 


مخفی نماند جواب صحیح از اشکال سوم که امتثال امر مولی لعب است 
همانست که ما بیان نمودیم و مصنف هم بیان نمود و اما جواب اول که 
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تکرار بغرض عقلائی باشد آن جواب صحیح نیست چون صدور عبادت باید 
از قصد قربی باشد و مطلق غرض عقلائی عبادیت عبادت را صحیح نمی 
نماید کما لا یخفی 


بعضی از اعلام قائلند که امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی است به 
آن معنی که اگر مکلف می تواند امتثال تفصیلی را انجام دهد نوبت بامتثال 
احتمالی نمی رسد چون در اين موارد دیگر ممکن است تشر ده واقعی 
معلوم شود در این موارد عقل حاکم است که نوبت بامتثال احتمالی نمی 
واتدت کر شی ده آنمم: تما تیم استعال بفیتی: اتف ,بفییی مین که اند و 
برائت شرعی در این موارد جاری نیست چون برائت شرعی در جائی می 
باشد که وضع و رفع آن بید شارع باشد و در ما نحن فیه چون امتثال بحکم 
عفل اشت و لوالا اد ااط کف تال تفای سا عم کم 


جواب آنکه حق آنست که مشهور قائلند که جایز است در ما نحن فیه عمل 
امتال احتمالی نماید و لو متمکن است از علم تفصیلی بجهت آنکه آنچه 

که مولی امر فرموده است از شرایط و اجزاء مامور به فرض انست که 
کلف ار رای ای گرد دار وی ی 
جرا ریاد کنر در ماهور هیا کم کند وههای اطاعت همین معا است 
که عقل حکم می کند که آنچه که مولی امر فرموده باید آورده شود و 
فرض آنست که مأمور به از اجزاء و شرایط و قصد قریت تمام آنها را دارا 
است و اگر شک در امتثال باشد شک در قید زاید پر مأمور به است و اين 
مقتی رات است کدا آیکه فبا کشت این رها در مایت فسات 
امتثال احتمالی می نماید محرک آن تکلیف جزمی و حقیقی می باشد و 
هرکدام از اين افرادی را که محتمل است انجام می دهد سبب آن محرک 
آن بعت بقینی است غایه الامر در حین آوردن آن افراد نمیز بین آنها 


بله اگر اکتفی کند مکلف ببعض افراد محتمل و بعض دیگری را ترک کند 
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شاها انا له مکی ال من ان کول فاد شا فده ای 
الامتثال الظنی لو لم بقع دلیل علی اعتباره الا فیما اذا لم یتمکن منه. 


و اما لو قام علی اعتباره مطلقا فلا اشکال فی الاجتزاء بالظطنی کما لا 
اشکال فی الاجتراء بالامتثال الاجمالی. 


کر ای ود اشان اخهالی است دلت صض ات که اسال ان اس 


مکرر باشد یا غیر مکرر کما لا بخفی. 


مخفی نماند تمام اين مطالبی که بیان نمودیم در جائی است که مکلف 
متمکن باشد از قطع تفصیلی بامتثال. 


قوله و اما اذا لم یتمکن الا من الظن به ال و اما اگر مکلف متمکن نباشد 
از امتثال قطعی تفصیلی مگر از امتثال ظنی تفصیلی یعنی امر دائر است 
بین امتثال ظنی تفصیلی و بین امتثال قطعی اجمالی ایا در اين موارد کدام 
از این ها مقدم است لا اشکال در اینکه امتثال قطعی اجمالی مقدم است 
بر امتثال ظنی تفصیلی در جائّی که دلیل بر اعتبار ظن نداشته باشیم چون 
در اين مورد عمل بظن بدون حجت است با انکه ممکن امتثال قطعی 
اجمالی مگر آنکه مکلف متمکن نباشد از امتثال قطعی اجمالی البته در این 
موارد لابد باید امتثال ظنی تفصیلی بنماید این بیان در جائی است که دلیل 
بر اعتبار حجیت ظن نداشته باشیم و اما اخو. دلیل بر اغتبار ان باشتد کها 
آنکه انفتاخن باشیم در این هوارد اشکالی تیست: در -امتال تفضیلی ظنی 
کف انکه اشکالی نیست در امتثال قطعی اجمالی چون در اين موارد ظن 
حکم قطع تفصیلی دارد و شرعا علم است و تمام احکام قطع تفصیلی بران 
مترتب است کما آنکه قبلا گذشت. 
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فی قبال الظنی بالظن المطلق المعتبر بدلیل الانسداد بناء علی آن یکون 

من مقدماته عدم وجوب الاحتیاط و اما لو کان من مقدماته بطلانه 
اه الغتشر النخل بالتظام آولانه لیشفن.فجوه: الطاعه ی العیاده بل 
هو نحو لعب و عبث بامر المولی فیما اذا کان بالتکرار کما توهم فالمتعین 
هو التنزل عن القطع تفصیلا الی الظن کذلک و علیه فلا مناص عن الذهاب 
الب بظاان: عیادم بار ک. طریفن. التقليع و الاختعا.ع. ان اخناط فیها کفا لا 
یععفعی 


اشکال و غیان راحاظ وق ک یه و اسقیاو ارت 


قوله فی قبال الظنی بالظن الخ: 


یعنی اعتبار حجیت ظن دو قسم است يا بدلیل انفتاحی يا بدلیل انسدادی 
حجیت ظن انفتاحی حکم قطع تفصیلی است در تمام احکام کما آنکه 
دارد ذر اثبات تکلیف و سعوط 11 7 وجدانا احتمال خلاف باق است و 
لذا احتیاط در آن حسن و نیکو است بخلاف سقوط تکلیف بعلم تفصیلی که 
احتمال ِ در ان نیست: و اما خخیت ظن بدلیل-انشدادی. آنهم بر .ده 


اول آنکه از مقدمات انسداد واجب نباشد احتیاط در این حال عمل باحتیاط 
آن صحیح است و مانعی ندارد مخفی نماند در این حال ظن حجیت شرعی 
ندارد بلکه دايرة احتیاط ضیق می شود کما آنکه می آید پس امتثال علمی 
اجمالی مقدم بر ظنی است. 


و اما قسم دوم انسداد اگر از مقدمات انسداد باطل بودن احتیاط است و 
حام ات ااط نی مت انم ات احعات سس مرح سل 
تطام‌شالم ات اه اخضاط از موه اافسه خصارت چست بلگم آن 
ایا اهه مص ام وی ات رسای را صیعیت عگرا 


است. 


کما آنکه اگر یک لباس پاک مشتبه شود به چند لباس نجس و همچنین اگر 
۳ 


قبله مشتبه شود بغیر قبله که در این موارد با وجودی که ممکن است 
شرعا تعیین کند انها را و بااین حال رفع ید می کند و نمازهای متعددی در 
لباس های مشتبه و بطرف قبلة مجهول اداء می نماید که در این موارد 
صدق لعب و عبث بامر مولی می باشد و يا انکه بجهت قصد وجه و تمیز 
که لازم است. 


کما آنکه نو هم شده است در این موارد ۳1 امتثال قطع تفصیلی ممکن 
تست بایو رخوع کنه بطم تفای ا یداد فان ار بجاره ام تست که 
ادا ایا سای اه اد و ایا 
است .عم احواط میت کنو 


فاخاضل آنکه اس آتشداد فسم آخن اکن سکاف یدیا اتهاه تکندویکن 
از اش راهها را اسان خه ومیل اعاط کندبلا اعکال عمل آن ال 
است:جون اختیاط در این .موارد خلاف اجتباظ است و متمکن اسنت :مکلفت 
تحضیل .ظی معیر سای ان فولن فجنهد و بان ال تری آن ند او عیل 
تاحشاظ کند غعل الا اشعال باطلن انیشت بان وهی کمستان ندیه 


مخفی نماند اگر از مقدمات انسداد باطل بودن احتیاط را قرار دادیم و 
گفتیم که احتیاط در این موارد مرضی شارع مقدس نیست يا به دعوای 
اجماع بران و با از جهت متاقات قصد وجه و مستلزم بودن عسر و حرج و 
ما قرار داده است در تعیین احکام ره وف بان که اکرصحت باق 
ما قرار نداده باشد و از طرف دیگر تکلیف بر ذمه مکلفین است لازم می 
اید تکلف بما لا یطاق بعد از این مقدمات عقل حاکم است به سبر و تقسیم 
که آن حجتی که شارع برای ما قرار داده است ان حجت ظن است بجهت 
انکه با وجود ظن شک يا وهم را حجت قرار دهد خلاف حکم عقل است 
پس در این حال ظن حجیت شرعی دارد و فرق بین این ظن انسدادی و 
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هذا بعض الکلام فی القطع مما یناسب المقام و یأتی بعضه الآخر فی 
فیعت لاه الاشتفال فیقه اافغال. قما .هی ااهیم من (عصععل) قهه 
ها اه هه بل ناهام الما ات اه صه از 
تقال و بل الخوض کی ال نی تقصیم. آمور: 

اوه ان ۲ ریق ان مارد لیر العلفیه ثشیت لاه فیک 
الحجیه من لوازمها و مقتضیاتها بنحو العلیه بل مطلقا و ان ثبوتها لها محتاح 
علی تقریر مقدمات الانسداد بنحو الحکومه. 


خاص نیست الا از حجت کاشفیت آن و دلیل حجت آن کما لا یخفی. 
در اعتبار بعض امارات ظنیه 


اشاره 


تهعص ام ی الا ات 
مطالب قبلی بعض کلام بود در حجیت قطع و اقسام آنکه گذشت از 
می اید در بحث برائت و اشتغال و کلام مهم ما در عقد این مقصد بیان 
انچه را که گفته شده است يا صحیح است که گفته بشود از امارات است 
و حجیت نها و قبل از انکه وارد در مطلب بشویم سزاوار است اموری را 
قه امه اه ارم ین ات ااعیر میم 2 


اول از امورات امارات غیر علمیه که ظنیه باشند ظن طریقی نه ظن 
موضوعی کما آنکه گذشت مثل خبر واحد و بینه و غیره اپن ها قطع 
نیستند که حجیت آنها ذاتی باشند و حجیت از لوازم ذات آنها و مقتضیات 
آنها اشد بنجو علیت همچنانی که در قطع گذشت که حجیت از لوازم ذات 


قوله بل مطلقا یعنی مقتضی برای حجیت هم ندارند که اگر مقتضی برای 
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و ذلک لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجیه بدون ذلک ثبوتا حجیت داشته 
باشند لازمه آن انست که در جائی که مانع مفقود باشد حجت باشند حتی 
این را هم ندارند و ثبوت حجیت برای ان امارات محتاج است بجعل شارء 
که انها را حجت قرار دهد جاعل چه شارع مقدس باشد و چه بناء عقلا 
بامضاء شارع و يا محتاج است بثبوت مقدمات و طواری عارض شدن 
حالات سبب شود که آن امارات حجیت داشته باشند عقلا بنا بر تقدیر 
مقدمات انسداد بنحو حکومت. 


چون مقدمات انسداد بعدا می آید ان شاءالله تعالی که اگر بنحو کشف 
باشد در آن حال جعل شرعی دارند و اگر بنحو کشف نباشد بلکه حکومت 


مخفی نماند مقدمات انسداد بنحو حکومت موجب نمی شود که ظن حجیت 
عقلی داشته باشد بلکه در این حال تضییق دايرة احتیاط است در مظنونات 
به این معنی که در حال انسداد شک و ظن و وهم تمام اين ها مساوی ایند 


و حاصل آنکه حجیت ظن منحصر است در آنجائی که جعل شرعی داشته 
باشد مثل باب انفتاح علمی پا بنا بر مقدمات انسداد که انها موجب کشف 
جعل شرعی برای ظن باشند. 

الشید من اشه ات لام .رای . که احتاط فاطت: سناش عحل 


بمظتونات ۳ است بر عمل ؛ به مشکوکات 8( و این معنی دايرة 
گذشت. 


فآ اه خاک له ی وم | فتضاء له ها راتس مه واه ارت سوم 
است که این ها اقتضاء حجیت ندارند 
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بلا خلاف و لا سقوطا و ان کان ربما یظهر فیه من بعض المحققین الخلاف 
و الاکتفاء بالظن بالفراغ و لعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل. 


برای آثبات تکلیف بلا خلاف و نه مقتضی هستند برای سقوط تکلیف چون 
ثبوت تکلیف و تباث آن و همچنین سقوط تکلیق. و امتثال بان هز دو ناید. یا 
بقطع باشد که حجیت زذاتی دارد و يا به اماره ای باشد که معتبر باشد 
شرعا و ظنونی که ثابت نشده است حجیت آنها نه برای اثبات تکلیف فایده 
ای دارند و نه برای اسقاط تکلیف: و اگرچه ظاهر می شود در شقوط 
تکلیف و امتثال بان. 


از بعض محققین که نسبت داده اند بمرحوم محقق جمال الدین خونساری 
و مرحوم محقق بهبهانی که این ها قائلند که سقوط تکلیف و امتثال بان 
جایز است اکُر ظنی باشد و قاعدة اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد 
در برائت یقینی جایز است اکتفاء به برائت ت ظنی بظن بفراغ و امتثال بان و 
لازم نیست حتما فراغ یقینی داشته باشد و شاید نظر آنها اين باشد که لازم 
نیست دفع ضرر محتمل فتامل. 


قوله فتأمل اشاره است به آنچه را که بیان نموده است صاحب حاشیه که 
امتثال ظنی در جائی است که انسداد باب علم باشد و مطلق ظن حجت 
باشد که در اين حال اثبات تکلیف و سقوط آن هر دو ظنی است و اما اگر 
اتقتاخ علم اشصیا شاسیر کی انسدادی با اشکال, اعال ی رات 
یقینی می خواهد و از مواردی که احتمال عقاب و ضرر است در شبهات 
چکشیه است فیل‌ار فص وربا اشکال فعض ارم ات جون اختمال جوز 
و تفاب دز آن است و قائل باکتفاء بظن در مقام امتثال لازم می داند لزوم 
فحص را در این موارد پس وجه اکتفاء بظن در فراغ همان وجهی است که 
ما بیان نمودیم. 
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تانیما فی‌سان امکان التصبالاماره الغیر العلمیه شرعا و دم لزنم محالن 
مه عقلا ی قیال دعفمم. استخالته آلزومه نم لیس الافکان بیدا الحعت بل 
مطلقا اصل متبع عند العقلاء فی مقام احتمال ما یقابله من الامتناع لمنع 
کون سیرتهم علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فیه و منع حجیتها لو سلم 
ثبوتها لعدم قیام دلیل قطعی علی اعتبارها و الظن به لو کان فالکلام الن 
فی امکان التعند بها(به-نسکه اه امقناعه فما ظنگ به لکن دلیل هقوع التفند 
ها من طوی. اقا انا مت نکست به وه کت حالس 
تالی(تال*نسخه) با طل, فیمتتم مطافا آو علی: الخكيق. تعالی. 


قز افکان تمیذ به. اماره غیر علمبه شرعا و افسام اسان آن 


قوله ثانیهما فی بیان امکان التعبد الخ امر دوم در امکان تعبد بامارات غیر 
علمیه است که آیا اصلا ممکن است تعبد بامارات غیر علمیه يا ممکن 
نیست شرعا و آیا لازم می آید محالی از تعبد از انیا نه در صقایل. کسانی 
که ادعا کرده اند که تعبد بظن موجب محال می شود. 


اول امکان ذاتی که مقابل آن امتناع ذاتی است نظیر اجتماع نقیضین و 
ارتفاع ان و امثال ان. 


دوم امکان وقوعی که مقابل آن امتناع وقوعی است باین معنی که شیء 
ذاتا ممکن است واقع شود ولی مستلزم محال می شود ما انکه ادعا شده 
است در تعبد بظن و مراد ما در اين بحث امکان وقوعی است یعنی تعبد 
بظن و.حجیت آن شرعا آبا مستلرم است مخال را با ته و امعان وقوی, به 
انن,فعتی, کمسان تصوصیم طلکه مطلقا خی امکان دایی هم باشد این امکان 
اصل متبع عند العقلاء نیست. 


اک ی که فان شی خی ات مکی ی که تا 
ذر انزم هوارد انار اقکان زا بان شیت6 مرتب:می: تما بو.در وفت شک ور آن 
پس این 
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فلا حاجه معه فی دعوی الوقوع الی اثبات الامکان و بدونه لا فائده فی 
اثباته کما هو واضح و قد انقدح بذلک ما فی دعوی شیخنا العلامه اعلی اللّه 
مقامه من کون الامکان عند العقلاء مع احتمال الامتناع اصلا. 


امکان اصلی نزد عقلا نیست و برفرض اصلی باشد نزد عقلاء ما منع می 
کنیم حجیت آن را چون دلیل قطعی بر اعتبار آن اصل نداریم و دلیل ظتی 
اگر باشد کلام در حجیت آن می باشد که اگر خواسته باشیم بناء عقلائی که 
ظنی هست بظن دیگری اثبات کنیم موجب دور است و محال است. 


و لکن دلیل وقوع تعبد بامارات غیر علمیه از آیات و اخبا ر که بیان می شود 
در محل وش اتبات امکان آن را هی کند جون او دلیل وفوع آن شیء 
فی با ند و وفوی اخضرراات آن فی باشد.ه دهد ان انکه: دلب تعید:بظو دا ریم 
کشف می کند این دلیل که تعبد بظن موجب محال نیست و تالی فاسدی 
ندارد که ممتنع باشد تعبد بظن مطلقا یا علی الحکیم تعالی کما لا پخفی. 


قوله فلا حاجه معه الخ بعد از آنکه دلیل وقوعی بر تعبد بظن یقینا داریم 
محتاج نیستیم که اثبات کنیم امکان آن را به بنای عقلاء و بدون دلیل وقوع 
که ما بیان نمودیم فایده ای در اثبات بنای فلا ترشیت عون مخت ما بحث 
اصولی است و باید مترتب شود بران ثمرة فقهی و با قطع نظر از دلیل 
وقوع اصل عقلائی فایده ای ندارد پس ظاهر شد از بیان ما آنچه را که ادعا 
نموده است شیخ ما علامه اعلی اللّه مقامه از اینکه امکان چه ذاتی باشد و 
چه وقوعی نزد عقلاء با احتمال امتناع آن-آن امکان است اصلی متبع عند 
العقلاء. 


لش کار صاعت اس میم و شاه مه اسان ات 
ال آنکه ال تاک ی این اسن اکان دارم ماه 
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فالاشکان کل ال اف لها فرع تنمعی میا لانیف رهق نود 
الافکان: ها له دی کب واه اسان سین الاخسال الما یل امن 
الایقان و من الواضح آن لا موطن له الا الوجدان فهو المرجع فیه بلا بینه و 
برهان. 


دوم آنکه برفرض بنائّی باشد دلیل قطعی بر حجیت آن نداریم 


بیان کردیم. 


و اسف کلام انش لکلا گر تک مه لفات کت 
فیتفه: الامکا مسا لد بدیی ال ای مار لم سشعی و ات الرهان 


ممکن است کسی بگوید کلام شیخ الرئیس مقید بلکه دلالت بر مدعای 
مرحوم شیخ می نماید که شک در امکان اصل عقلائی است جواب آنکه 
اصل امکانی که شیخ الرئیس بیان نموده در مقابل قطع است یعنی اگر 
چیزی را شنیدی فورا بدون تامل و فکر نفی وجود آن یا آن را گمان 
جای این ار در ذهن است و امکان وجود هر شیء یا عدم آن 
وجدانی است و محتاج به بینه و برهان نیست نه انکه امکان وقوعی با 
امکان ذاتی را خواسته باشد بیان کند. 


مخفی نماند اشکالات و صاحب کفایه بر مرحوم شیخ در جائی است که 
راد از امکان سل اکن ماشدولی خن سست: یاک مراد ان ان 
وقوعی است و این معنی مناسب بحتث است و مراد آن آنست که اگر 
دلیل شرعی بر اعتبار ظنی رسید و ما شک کردیم در اعتبار آن ظن بناء 
عقلاء بر آنست که ظهور کلام مولی را می گيرند و آن را حجت بر وقوع و 
ضتخت:آن قت :اند لا ای امد از طرفت: صولن 
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و کیف کان فما قیل او یمکن ان یقال فی بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم من 
المحال او الباطل و لو لم یکن بمحال امور. 


اخوها اعفاع لس او او ین لا 


رسید اکرم العلماء و شک نمود مکلف که آیا اکرام فساق علماء مصلحت 
دارد که اطلاق امر صحیح باشد و ممکن باشد يا انکه مصلحت ندارد و 
محال ناد بلا اشعال از اظلای, کلام قولی کتض اتبات ی کنیم که اکر ام 
فان «علماع حصاحت دارد.ه مفکن, است: ماداسی که استحاله نسیع۶. نایبت 
نشده است ظهور کلام مولی حجت است. 


اشکال دیگری از بعض اعلام شده است بر مرحوم شیخ که مراد از امکان 
افکان تشریفی استت به امکان تکویی بجهت انکه اشکالایی که وار فده 
است بر تعبد بظن و بامارات غیر علمیه راجع است بعالم تشریعی که بعض 
آنها برگشت بمحذور ملاکی است مثل تفویت مصلحت يا القاء در مفسده و 
بعض دیگری برگشت بمحذور خطابی است مثل واجب بودن چیزی که 
حرام باشد واقعا یا حرام بودن چیزی که واجب باشد واقعا کما آنکه بیان 
می شود تمام آنها و علی کل حال تمام اشکالات و محاذیر راجع است بعالم 
تشریع نه عالم تکوین 

خواب آنکه اشکان با امتتخاله عیز هانتی: آشت که مدرک آتها عفل, اسست: و 
امکان تکوینی و امکان تشریعی دو قسم نداریم بلکه امکان دائما تکوینی 
است غایه الامر متعلق آن و معروض آن بعض موارد از امور تکوینی است 


و بعض موارد دیگر از امور تشریعی است مثلا گفته می شود اجتماع امر و 
ما ین من ات ا بل با ای 


قوله و کیف کان فما قیل او یمکن ان یقال الخ حاصل کلام در بیان تعبد 
تام اس ۱ مارا مس اون ماه 
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فیما اصاب 


او ضدین من ایجاب و تحریم و من اراده و کراهه و مصلحه و مفسده 
ملزمتین بلا کسر و انکسار فی البین. 


ک از تمه ا ال یاه‌ ان ا رسک ای یه 
نیست و لو از غير او واقع می شود حاصل می شود يا نه اشکالاتی که بر 
تعبد بظن نموده اند از متقدمین و متاخرین از علماء رضوان الله تعالی 
علیهم چند اشکال است. 


اول آنها اجتماع مثلین است از دو واجب پا دو حرام که ا کر تعبد بظن 
واقعا واجب است و دلیل ظاهری هم اثبات کرد وجوب ان را 


در اين موارد اجتماع مثلین است و محال و همچنین در تحریم قوله مثلا 
قاحسا مین در ابجابون ومهن نها یت بلکه در عیام احکام 
خمسه می اید مثلا دلیل ظاهری اثبات کرد استحباب ان شیء را و یا 
کراهت آن را و پا اباحة آن را در جائی که حکم واقعی هم همین باشد 
اجتماع مثلین است دو مستحب با دو کراهت يا دو مباح 


یا حکم ظاهری مطابق شد اجتماع مثلین است عما انکه بیان نمودیم 


لوازمات تعبد بظن از اجتماع مثلین يا ضدین و جمع بین مصلحت و مفسده 


قوله او ضدین الخ از لوازم تعبد به امارهُ غیر علمیه جمع بین ضدین است 
از ایجاب و تحریم در انشاء و اراده و کراهت است در نفس مولی و 
مصلحت و مفسده ای که هر دو ملزم باشند در نفس فعل و در جائی که 
این مصلحت و مفسده کسر و انکسار در بین آنها نباشد که اگر کسر و 
انکسار باشد جمع بین ضدین نیست در شیء واحد مثلا خمر و میسر 
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فیما اخطاً او التصویب و ان لا یکون هناک غیر موّدیات الامارات احکام. 
ثانیها طلب الضدین فیما اذا اخطاً وادی الی وجوب ضد الواجب. 


در این ها مصلحت و مفسده ای است الا آنکه مفسده آنها(و انمهما اکبر 
یا ها اگم ان ره ات 


از این جهت مصلحت آنها در قبال مفسده که زیادتر است از بین می رود و 
یک حکم که حرمت آنها باشد می نماید و این معنی در اکثر اشیاء می باشد 
که مصلحت و مفسده ای داشته باشد که یکی از آنها بیشتر از دیگری باشد 
که قهرا آنکه بیشتر است اثر می کند ولی اگر هر دو مصلحت و مفسده 
ملزم باشد در یک شیء واحد بلا کسر و انکسار در این مورد جمع بین 


قوله فنما آخطا ای التضهیت الخخاضل اشکالات آنکه. دی جاتن کون تاقع 
حکم خاقعن باشتد کما آنکه آنرا عدلیه فاناند جک ظاهریسا قطایی وافه 
می شود که در اینجا اجتماع مثلین است و یا مخالف حکم واقعی می شود 
که در این موارد اجتماع ضدین است و اگر در واقع حکمی نباشد و فقط 
حکم ظاهری بااشد اجتماع ضدین لا زم نا ولی لازم می آید ] 
آن باطل است بالضروره و اینکه احکام شر عیه غیر مقدیات امارات 


اجزاء در مباحث الفاظ در جلد دوم صفحه نود و سه ما بیان نمودیم اقسام 
ان را فراجع 


واه باتوی ام از ار ی تاره سین اه 
طلب ضدین در جائی که حکم 
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ثالثها تفویت المصلحه او الالقاء فی المفسده فیما ادی الی عدم وجوب ما 
هو واجب او عدم حرمه ما هو حرام و کونه محکوما بساثئر الاحکام. 


و الجواب ان ما ادعی لزومه اما غیر لازم او غیر باطل و ذلک لان التعبد 
لانشاء احکام تکلیفیه بحسب ما ادی الیه الطریق بل انما تکون موجبه لتنجز 
التکلیف به اذا اصاب و صحه الاعتذار به اذا اخطا. 


ظاهری مخالف با حکم واقعی باشد مثلا نماز جمعه در واقع واجب است و 
ولیل طاهر که مطایه ماه اش ااتمی که که حزار ات فاص 
حکم ظاهری اثبات می کند وجوب ضد واجب را و اين معنی در نفس مولی 
ممکن نیست یعنی انشاء آن از طرف مولی ممکن نیست که واقعا نماز 
جمعه واجب باشد ولی دلیل ظاهری اثبات کند حکم دیگری را که ان حکم 
ضد حرام باشد چه واجب باشد و چه مستحب يا غیره چون احکام خمسه 


تمام انیا ند درمی«باشتد. 


اشکال سوم که لازم هی آید بر مولایبالنسته پمکلف انکه در بعد بغیر علم 
تفویت مصلحت است بر معلف با القاء مکلف است در مفسده در جائی که 
حکم ظاهری مودٌی شود بواجب نبودن آن چیزی که در واقع واجب است در 
جائّی که واجب خلاف ان ثابت شد تفویت مصلحت است بر معلف با در 
جائی که شیء واقعا حرام است اثبات شود که حرام نیست و یکی از 
احکام غير حرمت بران ثابت شود در این موارد مولی القاء نموده است 
مکلف را در مفسده و ان قبیح است چون شیء که واقعا حرام است باید 
مفسده داشته باشد کما لا پخفی. 


فیل ی الکات انا له خرای ای ای ال که ار کر اوه فده 
است لزوم آن یا غیر 
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و لکون مخالفته و موافقته تجریا و انقیادا مع عدم اصابته کما هو شأن 


لاسام مقس وی لاه فا راکنا ی 


لازم است مثل اجتماع مثلین يا ضدین يا اجتماع مصلحت و مفسده و اراده 
و کراهت در مرتبةٌ واحد در شیء واحد يا غیر باطل و اگرچه لازم می آید 
ولی باطل نیست مثل اجتماع مثلین یا ضدین در مراتب مختلفه بیان آن 
آشتته که عبت ظریم ور «علص شرع تست کم ان مه یه غافی شا 
قا صت ار یل و ها ما یت ای وا 
مه ی تا ای ی ال عصت کی ات یه 
مرتبه حجیت قطع ذاتی است و حجیت غير قطع تعبدی است و حجیت 
شیء لازم ندارد که انشاء یکی از احکام تکلیفیه در آن باشد که هرکجائی 
که حجیت پیدا بشود یکی از احکام تکلیفیه تابع آن باشد بلکه فقط جعل 
حجیت شیء موجب می شود و سبب می شود که واقع منجز بشود در 
جائّی که دلیل ظاهری مطابق واقع بشود و يا عذر است برای معلف در 
جائی که دلیل ظاهری مخالف واقع شود. 


انا نان ای که ۳ رانک نی بر ره 
نمود مکلف این مخالفت تجری است کما آنکه اگر موافقت آن را نمود این 
موافقت انقیاد است در جائی که بواقع نرسیده باشند هر دو طرف. 


این بیانی که نمودیم برای حجیت شرعی همین بیان ثابت است برای حجت 
غیر مجعوله مثل قطع که حجیت ان ذاتی است و فرقی که بین قطع و 
حجیت شرعی می باشد انست که حجیت قطع ذاتی است و حجیت اماره 
شرعی است و هیچ حعمی انشاء نمی شود از قطع کما انکه در حجیت 
شرعی هم همین 
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یا تفت ساکه فم اه همیمض فلا بت مس فنه: اسلا اد 
کانت قی النشی تساه عالهعلی فده التفوت: اه الالهاء 


شاپایم ان کم مودیی درجم اماوی ها اکن فست ان اخام 
«کلمیه.و فقطایی حم واففی اش ارم مر اند آن حعل شرع ایام 
حکمین مثلین يا ضدین و همچنین لازم نمی اید طلب ضدین و نه اجتماع 
مفسده و مصلحت و نه کراهت و اراده چون تمام این اشکالات در جائی 
است که در جعل شرعی حکمی از احکام شرعیه انشاء بشود حکم ظاهری 
چون حصلحت وسفسده با ارادمو کراهت‌تعام آنها فعلق جحکم است:و در 
باشد کما لا یخفی. 


قوله و اما تفویت المصلحه الواقع الخ اشکال سوم که از جعل غیر علم 
لازم می اید که مولی مصلحت واقع را تفویت نموده باشد بر مکلف يا القاء 
نموده باشد ان را در مفسده همچنانی که بیان نمودیم این اشکال هم 
برداشته می شود ۵ مخد ورن و آن تیسست: اصلا در جانی که تفبدنه غیر. 
علم متصلکت. ان غالب باشد بر مفسده تفویت يا در القاء در مفسده. 


مثلا امارات شرعیه که اصل آنها امارات عقلائی است مصلحت آنها بیشتر 
است از آن مصلحت واقع که در بعض موارد ان امارات خلاف واقع بروند 
است نزد عقلاء و بالاخص ار خواسته باشد شارع مقدس نها را از عادت 
عقلائی برگرداند مفسدءه زیادی دارد از این جهت است که عمل به آنها 
شرعا که آن امارات عقلائی است مصلحت آنها زیادتر است و بالاتر است 
از ان مصلحتی که در بعض موارد فوت 
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کک ماع سل از اه او اس ات یز 
جعل تلک الاحکام فاجتماع حکمین و ان کان یلزم. 


می شود پا القاء می شود مکلف در مفسده چون مصلحت نوعیه هميشه 
مقدم است بر مصلحت شخصیه و دلالت بر أ؛ ین مطلب می کند تمام ادله 
1 
تفویت مصلحت است بر معلف با القاء معلف است بر مفسده عما لا 


بعضیها جواب داده اند از تفویت مصلحت بر مکلف و با القاء آن در مفسده 
به اينکه اگر تعبد شرعی نبود قهرا مکلف باید در تمام احکام شرعیه عمل 
بعلم کند و لا اشکال در اینکه علوم او در تمام موارد مطابق واقع نیست و 
خیلی موارد خلاف واقع می رود 


وا ای اه ای وا اس دا 
جهت مانعی ندارد تعبد بظن چون در تمام حالات مکلف در بعض موارد 
تفویت مصلحت پا القاء در مفسده بر او واقع می شود 


جواب آنکه خطاء در علم اختیاری مکلف نیست چون درحالی که عالم است 
احتمال خلاف نمی دهد و بعد از عمل بعلم خطاء آن در بعض موارد ظاهر 
می شود بخلاف جعل طرق و امارات برای او چون جعل انها اختیاری مولی 
می باشد و تفویت مصلحت يا القاء در مفسده سبب ان جعل شارع است و 
ان قبیح است کما لا یخفی. 


اه ی له ها اقا شوه که وا یت مرا 
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الا انهما لیسا بمثلین او ضدین لان احدهما طریقی عن مصلحه فی نفسه 
موجبه لانشائه الموجب للتنجز او لصحه الاعتذار بمجرده من دون اراده 
نفسانیه او کراهه کذلک متعلقه بمتعلقه. 


احکام تکلیفیه تابع آن نباشد و حتما در اين موارد حکم تکلیفی بتبع جعل 
شده است با آنکه اصلا ابتداء احکام تکلیفیه جعل شده است چون غیر از 
اين معنی دیگری نیست برای جعل تردید مصنف بر آنکه اختلاف است در 
جعل احکام وضعیه پس در این حال اجتماع حکمین است حکم ظاهری و 
حکم واقعی 


در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و آنکه حکم ظاهری طریقی است 


قوله الا انهما لیسا الخ جواب آنکه و لو در اين موارد جعل حکم تکلیفی 
دم آنتتت: الا ان که اجماع ملین با ضدین تمی باشد-تجفت انکهیکن از آن 
دو حکم که حکم ظاهری باشد حکم طریقی است که مصلحت آن در نفس 
جعل آن حکم می باشد و آن مصلحت حکم سبب شده است برای انشاء 


آنکه انشاء آن حکم موجب تنجز واقع می شود اگر بواقع رسید و یا اعتذار 
مکلف و عذر آنست در جائی که بواقع نرسد بدون اینکه اراد نفسیه یا 


کراهت نفسیه در متعلق ان حکم ظاهری باشد 


من باب مثل اگر مولی اراده کرد اکرام زید را و امر کرد بعبد خود اکرم 
زیدا ره اکرم اخا 
عمرو باز حکم بمکلف نرسید در مرتبه سوم امر کرد اکرم هذا. 

در این مواردی که انشاءات متعدده می باشد فقط حکم یک حکم است و 


جعل احکام دیگر غیر از اول حکم حکم طریقی است که مکلف برسد بحکم 
اولی و هیچ مصلحت و مفسده در احکام دیگر نیست مگر انکه مکلف برسد 


بواقع. 
نظیر این حکم طریقی در مباحث الفاظ در مقدمه واجب گذشت که آیا 
ِ ۱ 
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کیها مک هاگ آنقد آخهها یت اش همع المضاحه ای کته لماه ی 
فعل و ان لم یحدث بسببهما اراده او کراهه فی المبدا الاعلی الا انه اذا 
آدعی بالخکم الشانی من فیل:تلی: الضاحه او الخنسته الب الم اه الم 

بة الولی فلا فحاله-بنفدح فی قنیه الق یه (یسیهما-غ)الاراده اه الکراهده 
1۳ للانشاء بعئا او زجرا بخلاف ما لیس هناک مصلحه او(و-خ ل)( 
مفسده فی المتعلق بل انما کانت فی نفس انشاء الامر به طریقیا و الاخر 
واقعی حقیقی عن مصلحه او مفسده فی متعلقه موجبه لارادته او کراهته 
الموجبه لاشتانه سنا او تحرا فیعض المبادق العالیه و ان لمیکن. قن 
المبدا الاعلی الا العلم بالمصلحه او المفسده کما اشرنا. 


علم برای احکام شرعیه وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری و یا ارشادی و یا 
وجوب طریقی است و ما انجا بیان نمودیم که وجوب تحصیل علم باحکام 
شرعیه وجوب طریقی است فراجع صفحه 163 


و نظیر حکم طریقی است احتیاطی که در بعض موارد واجب شده است 
حنی در موضوعات مثل دماء و فروح و اموال که احتیاط در انها وجوب ان 


قوله فیما یمکن هنای الخ بیان سابق در جائی است که اراده و کراهت 
ممکن باشد اما در جائی که اراده و کراهت ممکن نباشد با آنکه مصلحت 
ملزمه يا مفسده ملزمه در فعل باشد در این موارد اگرچه حادث نمی شود 
بسبب آن مصلحت اراده يا کراهتی در مبدا اعلی که ذات اقدس الهی باشد 
چون اراده او و کراهت او در هر فعلی عبارت اسنت. از علم بان الا آنکه 
دات اقدسن المی:وحی فی,تمایه:بخکم باتی از فبل. آن.مضاست: با دفتییده 
به نبی خود يا الهام می نماید بولی خود. 
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از اننحال لا مجال:ظاسر می شود در تفن شربی ی اصلی آلله: غلبم و 
ایا فلی, بنشنت. آن: مصاحت با هفسده اراده با کراهتن که ان اراده.و 
کر اهت تیم تن نو ترا انشا براق فعل ضایر جانی که ان ففل 
واجب باشد یا زجرا در جائی که آن فعل حرام باشد این بیان در جائی است 
که اراده و کراهت بامر واقعی باشد بخلاف جائی که آن امر مصلحت یا 
مفسده در متعلق آن نباشد مثلا اوا مر ظاهریه بلکه مصلحت و مفسده در 
تفن اتشاء ان مب باشد که آمز بان افه‌طریقت اشت که مواقع رسد 
مکلف. 


و آفر دیکن واففی خشفی اشت که آن آمر ازروی مضاحت با تفن از روش 
مفسده ای است که در متعلق آن امر و نهی می باشد که آن مصلحت و 
مفسده سبب شده است برای اراده آن فعل يا کراهت انکه ان اراده و 
کراهت موجب شده است برای انشاء ان بعثا با زجرا در بعض مبادی عالیه 
یعنی آن مصلحت و یا مفسده ای که در متعلق امر می باشد انها سبب می 
شوند برای ارادة آن فعل یا کراهت و نهی آنکه اراده و کراهت سبب انشاء 
وجوب يا حرمت در بعضی مبدا عالیه که نبی يا ولی می شود اگرچه اراده 
و کزاهت/ در-.مندا اعلی که ذات اقدس الهی باشد نیست مگر علم ذات 
اقدس الهی به مصلحت پا مفسده کما آنکه اشاره نمودیم ما قبلا. 


کی اند اراد اهت: اس دا اففز ان مس خاش ور 
مصلحت يا علم به مفسده گرفته است ولی ما قبلا بیان نمودیم در باب 
طلب و اراده از صفات فعل ذات اقدس الهی می باشد نظیر صفت خلق و 
رزق و امثال آن و فرق بین صفات ذات اقدس الهی و صفات فعل آن بود 
که هر صفتی اگر ممکن نبود ذات اقدس الهی بضد آن آن صفت ذاتی 
است مثل قدرت و علم و امثال آن و هر صفتی که ممکن باشد ذات اقدس 


۳ بگوئیم خدای تعالی اراده نموده است حیات زید را و اراده 
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فلا یلزم ایضا اجتماع اراده و کراهه و انما لزم انشاء حکم واقعی حقیقی 
بعتا او زخرا ه.اتشاء حکم. آخز ظریفی ولا مضادم بین الانشا تین فیما ادا 
اختافا + لایکمن هن احتهاع اللین قما اشفا.ه. ۷ ارادم هلا گر اهة اضلا لا 
تاانسه‌االی تعای الم الوا کمن قارع 


تم یشک الاو قی تقضی. لاصو یه کاطاله 1 اه ارت فان 
را ال ای ی ۱ 
اول: 


قوله فلا بلزم انضا اختماع. ارانم و کراهه ال 


خاضا وا جوم تیا نان ا کرو نز آعانی که فانلنم که یی 
نیست تعبد بظن بآن توالی فاسدی که ذکر شد آنست که در اوامری که از 
طرق و امارات فهمیده می شود با اوامر واقعیه اجتماع اراده و کراهت 
نیست و در این موارد فقط یک انشاء حکم واقعی حقیقتی است در جائی 
که مصلحت داشته باشد فعل واقعی يا مفسده داشته باشد. 


فک نمسای کی ای ات که ار کی ورین اه سا 
رسیدن بواقع و آن حکم طریقی نه اراده ای و نه کراهتی و نه مصلحتی و 
ری ما 
آن فقط برای رسیدن بواقع است پس تضاد بین انشائین نیست در جائی 
که مختلف باشند و همچنین اجتماع مثلین نیست در جائی که متفق باشند-و 
تدارا کرافی در ای ام ای یادا اه سای حکم 
واقعی که ان حکم واقعی دارای مصلحت و مفسده و اراده و کراهت می 
باشد فافهم-. 


قوله نعم یشکل الامر فی بعض الاصول الخ. 


0 که بین حکم ظاهری و حکم واقعی نمودیم بدو وجه مذکور که وجه 
و 
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الا یشان ای ال فا سس سای ارام وان 
کان الاذن فیه لاجل مصلحه فیه لا لاجل عدم مصلحه او مفسده ملزمه فی 
اه مس ی ها رآ 
ای صت الصا تاه اس وا فا ی 


کته لا کت الالتزام معدم کمن تکیت الخاقفی فعلی سعنن کوه:علی 
ضتقه و نحو لو .علم به المکلف., اننضر علیه کسایر النعالیت, الفعابه ال 
نتنجز بسپب القطع بها 


ان بود که فقد جعل حجیت بود برای امارات وجه دوم حکم ظاهری حکم 
طریقی بود این دو وجه در بعض اصول مثل قاعده طهارت و استصحاب آن 
فاصاله اشاحه‌ سس کل ی ۶ تکحلال و اصال آن ضمکن قشتت بجعت آنکه 
این اصول عملیه که ذکر شد سبب اذن مکلف می شوند در اقدام و وارد 
شدن در فعلی که واقعا حرام است و شیء که واقعا حرام باشد با اباحه 
ظاهرية آن جمع نمی شود چون فرض آنست که احکام واقعیه فعلی می 
باشد اگرچه ادن .ضر ان شی۶ برای مصلحت در خود, آن اصول می باشد نه 
برای عدم مصلحت یا مفسده ای که لازم باشد در مأذون فیه. 


پس در اين موارد آن دو وجهی که ذکر نمودیم ممکن نیست جاری بشود الا 
آنکه ملتزم بشویم که اراده و کراهت از طرف عدامم که تنم ارم اه 
الله غلبه ال باکتقا ول آن تفی اب ستی در خیم اتف ارادم و 
کراهتی نیست در این موارد- پس حکم واقعی فعلی نمی باشد بلکه 
انشائی چون هر حکم فعلی لازمة ار اراده و کراهت است در آن ولی در 
ما نحن فیه اراده و کراهتی نیست کما آنکه در مبدا اعلی که ذات اقدس 


المین باشد. همین طور اشت کفا انکه-د کر کر ذیم: 

تلاصا رسای بانفد 

قوله لکنه لا یوجب الالتزام الخ لکن در این موردی که اراده و کراهتی 
نیست نه انست که ملتزم بشویم که تکلین 
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افیا سای الا وال بسن کی اون انس اه الر لو یا 
اذا لم ینقدح فیها الاذن لاجل مصلحه فیه فانقدح بما ذکرنا انه لا یلزم 
الالتام بقدم کون العکم. الذافعی .قی ضورد الاضول و الافار ات فغلیا کف 
پشکل تاره بعدم لز وم الاتیان حینتذ بما قامت الاماره علی وجوبه ضر‌وره 
عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیه ما لم تصر فعلیه. 


و لم تبلغ مرتبه البعث و الزجر و لزوم الاتیان به مما لا یحتاج الی مزید بیان 


واقعی فعلی نیست بلکه به این معنی است که اگر مکلف علم بان تکلیف 
پیدا کند و لو علم تعیدی باشد هرآین قعلی و منجز می شود مثل سایر 


قوله و کونه فعلیا الخ. 

یعنی فعلی بودن این تکلیف سبب می شود بعث يا زجر در نفس نبوی یا 
ولی ان در جائی که اذن داده نشود در ان یعنی مادامی که اصول جاری 
نشده است همچو تکلیفی بعث و زجر فعلی دارد در نفس نبوی یا ولی ان 
و بعد از ورود حکم ظاهری در آن فعل و لو مصلحت در حکم ظاهری باشد 


ت آن برداشته می شود. 


و باین بیانی که ذکر کردیم اشکال لازم نمی آید در مورد اصول و امارات 
که اکن خکم وافعی فعلی تساسشد انم مت افقال آن ه له آمارد 3 
را ثابت کند چون ضروری است که احکام شرعیه در مقامی که فعلی 
باتتند له هام لادم سست عم به آنها. 


قوله و لم تبلغ مرتبه البعث الخ یعنی مادامی که حکم به مرتبه بعث و زجر 
نرسیده لازم نیست امتثال ان جچون 
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له تقال لا ال لها الاشکال. ام‌فیل مانهاا کاشت: فیل ازاع الاماره ایا 
انشائیه لانها بذلک تصير فعلیه تبلغ تلک المرتبه. 

قایی ان لا بکاد جر زر ی قباه الاما ینعی کاتسا ۱ 
حفیقی ور لا تقیوا الا خکم انشانی فا لا کم اشانی ایت النه الاماری اها 


حقیقه فواضح و اما تعبدا فلان قصاری ما هو قضیه حجیه الاماره کون مقداه 
هو الواقع تعبدا لا الواقع الذی ادت الیه الاماره فافهم. 


حکم انشائی است و لازم بودن آوردن احکام واقعیه شرعیه از چیزهائی 
است که محتاج ببیان و اقامه برهان نیست 


مخفی نماند اشکال مصنف بر جمع مرحوم شیخ است که نسبت داده اند 
ایشان جمع بین احکام ظاهربه و واقعیه را باین نجو نموده است که احکام 
واقعیه انشائی است و احکام ظاهریه فعلی است و این اشکال و امثال ان 
بر مصنف وارد نیست چون حکم واقعی را فعلی من جمیع الجهات قرار 
نداد بلکه بین بین قرار داد و گذشت. 

قواا فان اسان ال ا فان شوه که تال مت در ای ار 
احکام واقعیه قبل از اقامة اماره بر انها انشائی است در این حال اشکال 


وارد می اید 


وا فان آنکه اسان انا وه نها را اسکام: زاف فعایه ی وتو 
به واسطه فعلی بودن انها منجز می شوند چون مدرک علمی تعبدی بر انها 


قوله. فانه یفال الخ .عوات. آنکه-ممکن. نیست: احرار بشود و کاجت: بشود 
بسیب قیام اماره معتبر ه 


ص :39 1 


اللهم الا ان بقال ان الدلیل علی تنزیل المودی منزله الواقع الذی صار 
مودی لها هو دلیل الحجیه بدلاله الاقتضاء. 


شرعی بر حکم انشائتی فعلیت آنها یعنی به واسطه اماره احکام واقعیه 
فعلی :نمی ند بلکه ند ان عم انشایی بافی ,مت با شند آها خعییا نت 
فعلی ی و حون تیک بویت ات تمه که 


و اما تعبدا ثایت نمی شود بجهت آنکه دلیل تعبد اثبات می کند حکم انشائی 
را تعبدا نه آنکه حکم انشائی را فعلی قرار دهد و بعد از فعلیت آن 
بواسطة اماره منجز بشود که برگشت باین می شود اثبات می کند تعبد 
حکم انشائی که ادت الیه الاماره اما حقیقتا اثبات کند این مطلب را پس 
واضح است و گذشت. 


و اما تعبدا اثبات شود نهایت اقتضاء اماره آنست که حجیت اماره اثبات کند 
که مقدای اماره واقع است تعبد| نه آنکه اثبات کند آن واقعی که ادت 
الاماره و حاصل اشکال آنکه فعلیت احکام واقعیه اگر قبل اژ اماره فعلی 
شاشمساکه اشای اس سس اما ات نمی ند فعلمت آنها راجون 
دور است و هر طریقی ذی الطریق خودش را آثبات می کند چه حکم 
اتشاعت باستد چه حکم فعلی افو 


قولة. الم :الا ان تعال الخفکر انکه کفیه شود که آن+دلیلی که اثبات یی 
کند که مدای ها رخ فل لت مافع اس ان ولیل اتات: مود کند فعایت 
حکم واقعی را به دلالت اقتضاء یعنی اگر حکم واقعی فعلی نباشد دلیل بر 
مایم و کلام مول لو و یوم ات کون کم آششانی و عفن زرا اک 
مکلف وجدان عسان بیدا کند لارم سست: تال ان هدید آنکد. تعدا 
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کته لا بگان شم الا ادا لشنکن للاحگام پمرخضا الاش اه ار اضلا بو الا لم 
تکن اغلک الرلالم فجال کما لا بخفیت: 


و اخری بانه کیف یکون التوفیق بذلک مع احتمال احکام فعلیه بعثیه او 
ال ال الق ال اه سا ای رو 
ان ای ای ای ون اا ها 
التوفیق بین الحکمین بالتزام کون الحکم الواقعی الذی یکون مورد الطرق 
اتانا ی فعلی: 


قوله لکنه لا یکاد الخ جواب آنکه دلیل اقتضاء صحیح است در جائی که کلام 
سسی بی تی امز دب پیز 
احکام انشائیه واقعیه اثری داشته باشند در این حال اثبات فعلیت انها ر 

نمی کند چون کلام مولی محفوظ است ۳ 
انشائیه واقعیه آنست که آنها را شارع مقدس موضوع برای حکم دیگری 
قران .دهد .منل. انکم. بفرفاید:مولی: ادا -ظنیت: کم انشانی. یجب:»علیی 
التصدق و امثال آن و همچنین احکام انشائیه را ممکن است بعد از علم به 
انها مکلف عمل کند و تواب به او داده شود و لو ترک انها عمدا عقاب 


ندارد. 


قوله و اخری بانه کیف الخ اشکال دیگری شده بر کسانی که جمع بین حکم 
ظاهری فعلی است وجه اشکال آنست که چگونه ممکن است توفیق و 
جمع بین حکمین شود با احتمال انکه واقعیه بعثی فعلی باشند و در اوامر یا 
زجری فعلی باشند در نواهی در موارد طرق و اصول عملیه که این ها 
تماما متکفل احکام فعلیه می باشند و در این حال احتمال داده می شود 
احکام واقعیه ایضا فعلی باشند. 
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کما لا یصح التوفیق بان الحکمین لیسا فی مرتبه واحده بل فی مرتبتین 
ضروره تاخر الحکم الظاهری عن الواقعی بمرتبتین. 


فتلی لا نگاو نهد فان آلظاهری: وان لم یک فی ام مر اتب الماقعی: ]۱ 
انه یکون فی مرتبته ایضا و علی تقدیر المنافاه لزم اجتماع المتنافیین فی 
هذه المرتبه فتأمل فیما ذکرنا من التحقیق فی التوفیق فانه دقیق و بالتأمل 


و این ممکن نیست بجهت آنکه ضروری است همچنانی که ممکن نیست 
یت ی ال و 
۱ 
هم ممکن نیست پس صحیح نیست توفیق و جمع بین حکمین که ملتزم 
شده اند که حکم واقعی که در مورد طرق و اصول هست ان حکم انشائی 
کی ففای اد بلکه مسکزم است ففلی: باسته و اماع اس کر آون 
مورد برطرف نمی شود. 


وجوه جمعی که شده بین حکم ظاهری و واقعی از مرحوم شیخ و غیره 


قوله کما لا بصح التوفیق الخ جمع دیگری شده است بین حکم ظاهری و 
واقعی که نسبت ان را بمرحوم شیخ داده اند ایضا وجه جمع انست که 
حکم ظاهری و واقعی در یک مرتبه نیستند بلکه در دو مرتبه می باشند و 
آن حکمی که تنافی دارد در جائی است که هر دو حکم فعلیین يا منجزین 
باشند بجهت آنکه ضروری است حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی 
بدو مرتبه چون حکم واقعی اولا لازم دارد موضوع خود را مثل خمر بعد 
حکم برآن مثل حرمت بعد از حکم برآن شک در حکم واقعی پیدا شود بعد 
از آن حکم ظاهری می آید مثل حلیت و اگر دو شیء اختلاف در موضوع 
دارند متنافی نیستند. 


قوله و ذلک لا یکاد یجدی الخ جواب ب این جمع آنکه حکم ظاهری اگرچه در 
تمام مرا همع خی سا نی 
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الا آنکه حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری می باشد چون در مقام شک در 
حکم واقعی اگر در این حال حکم واقعی محقق باشد لازم می آید تنافی 
حکم واقعي و ظاهری و اگر در مقام شک حکم واقعی نباشد لازم می آید 
تصویب و آنهم محال است علاوه بر اينکه اهمال در واقع محال است یعنی 
حکم واقعی يا مطلق است يا مقید که اگر مطلق باشد اجتماع متنافیین 
است و اگر مقید باشد لازم می آید تصویب و آنهم محال است و علی 
تقدیر منافات لازم می اید اجتماع متنافیین در این مرتبه فتامل در انچه را 
کهها د کر تموديم ازع مین کمن فانه دفيق فتبالتامل خمیق. 


بعض اعلام جمع بین حکم ظاهری و واقعی را باین نحو نموده اند به آنکه 
تضاد احکام تکلیفیه حقیقیه بجهت تنافی اراده و کراهت و رضا در انها است 
و این جهت معیار حکم تکلیفی حقیقی است و اراده کراهت تضاد آنها به 
واسطه مبدأً آنها است که وجود و عدم می بااشد چون یک شی۶ واحد 
ممکن نیست در آن واحد وجود آن ارجح باشد از عدم آن و عدم آن ارجح 
باشد از وجود آن و اما اک یک شیء۶ واحد جهات متعدده داشته باشد از 
وجود ممکن: است زد اک 1 
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است و از جهت دیگر مبغوض. 


بنا بر این بیانی که ذکر شد احکام واقعیه بر موضوعات متعلق اراده مولی 
است و در حال شک و اقامه حجت بر انها ترخیص رسیده در انها از طرف 
مولی بلکه مبغوض مولی نمی باشند چون جهت اراده و کراهت دو چیز 


ممکن است اراده 
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و کراهت متعلق بان باشد در آن واحد ولی از جهات متعدده این مختصر 
فرمایش ایشان است در جمع بین حکم ظاهری واقعی فتامل. 


مخفی نماند بر آنکه وجوه جمعی که مصنف در بیان حکم واقعی و ظاهری 
بیان نموده مختلف است بنا بر انچه که بعض اعلام بیان نموده اند. 


اول آنکه جعل در احکام ظاهریه فقط حجیت است نه حکم تکلیفی کما 


دوم آنکه جعل در احکام ظاهریه حکم تکلیفی است يا بالاصاله یا بالتبع در 
این حال يا مصلحت و مفسده و کراهت و اراده در نفس جعل آن حکم 
ظاهری است به این معنی که حکم ظاهری و مصلحت آن اگرٍ برای رسیدن 
بواقع است مثل وجوب احتیاط در بعض موارد و غیره کما آنکه گذشت و 
اگر مصلحت مفسده در نفس جعل نباشد وجه جمع را مختلف بیان نموده 
ایضا قر کفابه و حاشية رشاتل هرحوم شیه بعض موارد بیان نقوده کم حکم 
واقعی شائن اشت کم طاهزی. فعلی. است جای دبیر فرقوده کم 
واقعی انشائی است و حکم ظاهری در طرق و امارات فعلی است و در 
کفاية اخسا سان مود عکم عاقعی. فعلی. ار سخض. عفات است ۵ سکم 
طاهری فعلی من خیم الجفات» است وه عضاد اعکام فر خانی استته که هر 
دو فعلی باشند نه جائی که مختلف باشد. 


ب آنکه اگر مراد از حکم شانی مجرد مصلحت شیء فك بدون جعل 
سا 
واقعی که جعل شده بر اشیاء باشد ولی به واسطه طرق و امارات تبدیل 
می شود نظیر تبدیل احکام واقعیه به واسطه اضطرار و اکراه این معنی 
ایضا تصویب معتزلی باطل است و لو مثل اول نیست و اگر مراد آن باشد 
کی اکمن‌صعل مه وی اطای تیه اه 
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تلکه مهعل ارت 


انم اک که اه ریا مت نی اک ال ات او ال 
ات ی ال شا ال میس اخهام کش مسا کف ارت 


اک اه هام هی انا اش مسر ات و ۳ 
احکام واقعیه که ان فحص لازم است معنی ندارد. 


و اما اگر مراد از حکم واقعی فعلی من بعض جهات باشد که اگر مکلف 
عالم باشد به آن فعلی می شود کما آنکه بیان نمودیم و حکم ظاهری فعلی 
ات که اخکام تیک جعل رید اند که و ار حعل.مو‌ضوع کر 
در خارج محقق شد با تمام قیودش حکم فعلی می شود مثلا امر مولی 
بمستطیع که واجب است بر او حج فعلیت حج بتحقق استطاعت است و 
ی ای تس یم 
بکفت انکه یم ات هس لد تخل لول است از علت.ه هفکن 
نیست علت پیدا شود و معلول تحقق پیدا نکند در اين حال اگر حکم واقعی 
فعلی باشد لازم می آید جمع بین ضدین يا مثلین و اگر در واقع حکمی 
تبا نت ارم مت ای تضویت: 


مخفی نماند اشکالاتی که مصنف نمود بر مرحوم شیخ در جمع حکم ظاهری 
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تحقیق در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و حق در آن 


اولا اشکالاتی که برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان شده است این 
اشکالات در حال انسداد بنا بر حکومت وارد نمی شود چون بنا بر حکومت 
یک حکم واقعی است و در ظاهر حکم شرعی جعل نشده است. 


ی اس 
روان الله تعالی علیهم اختلاف نموده اند در حقیقت احکام ز تکلیفیه ولی ما 
مان وحم کسقیقت اام‌کلسنه عباوت آنست: از اعشار مولی امس. ۱ 


و لذا تعبیر شده است از احکام الهیه در بعض روایات بدین و وارد شده در 
باب قضاء صلواتی که فوت شده است امام علیه السلام فرموده است- -دین 


للّه احق ان یقضی-پس حکم شرعی یک اعتبار است بر ذمه مکلف فعلا در 
اوامر يا ترکا در نواحی و این امر اعتباری ذاتا با همدیگر تضادی ندارند بله 
باعتبار آنکه قبل از جعل حکم باید برای مولی شوق موّکد یا کراهت موّکد 
یا مصلحت يا مفسده که این ها سبب شوند برای جعل ان امر اعتباری و 
همچنین بعد از آنی که جعل آن امر اعتباری شد برای مکلف در خارج و 
#شفید آن اضر اعبارشق بفکلف که .مضولن آن ستب ی شود بدراق اضفال. کید 
در خارج. 


از این چهت آن امر اعتباری واسطه است. بین امور اریعه و تضاد آن, امر 
اعتبارق بالعرض اشت و حقیقیه قضاذ با از ناحبه مبدا آن کم است یا از 
ناحیه منتهی پس دو تکلیفی که الزامی باشند یکی از آنها متعلق بفعل باشد 
و دیگری متعلق بترک فعل اگرچه اين دو تکلیف امر اعتباری می باشند و 
تضادی بین نها داتا تیشنت الا انکه الترام بفعل..ه واجت نودن آن, ناشن از 
ی 
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در آن و همچنین الزام بترک فعل ناشی از کراهت فعل می باشد یا ثبوت 
مفتسنده .دز آن فعل و اجتماع این دو امر در شیء واحد محال است کما 
آنکهواضه استت و صادین لمیر بو اسطه هید همین نی ارستت: 


و همچنین به واسطه منتهی بجهت آنکه مکلف بعد از آنکه دو تکلیف 
ار ۱ و 
نیست امتثال این دو تکلیف و همچنین کلام در جائی است که یکی از 
تکلیفین الزامی باشد و دیگری ترخیصی و تضاد عرضی در این تکالیفی که 
بیان شد در جائی است که هر دو واقعی باشند يا هر دو ظاهری. 


اما در جائی که یکی از تکلیفین واقعی باشد و دیگری ظاهری در این موارد 


افا از تاخیه میدا هفختین. که :صاخت. کفايه بیان موه که اسکا ظا مره 
ناشی است از مصلحتی که در جعل آنها است همچنان که مفصلا بیان شد 
و احکام واقعیه ناشی از مصلحتی می شود که در متعلقات آنها می باشد 
چه آن مصلحت راجع بمولی باشد یا بعبد کما آنکه در احکام شرعیه همین 
طور است. 


پس بنا بر این بیانی که نمودیم اجتماع وجود مصلحت و مفسده يا وجود 

ت و یا مفسده و عدم آن در شیء واحد جمع نشده است و همچنین 
شوق و کراهت جون آنها کر تفنیر » تا ابا ی باتند مک اج بودن 
احتیاط در موارد دماء و فروج و اموال برای حفظ واقع و يا جعل برائت در 
موارد خودش تسهیلا بر مکلفین این بیان در ناحیه مبدا می باشد و از ناحیه 
مسهی . 


بلن .تقو الیست: اوضون: آ نوی خخلیف: بمکلی: :جهن در جاتن: که خکم 
واقعی بمکلف رسیده باقی نمی ماند موضوعی برای حکم ظاهری و 
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الما ام الاصل فیها ۲ بعلم افاره الخصیض را لا رن زرسیژ 
ل)التعبد به واقعا عدم حجیته جزما بمعنی عدم ترتب الاثار المرغوبه من 
الحجه علیه قطعا. 


فانها لا تکاد ترتب الاعلی ما اتصف بالحجیه فعلا و لا یکاد یکون الاتصاف بها 
الا ادا اخرو اتمه هجهل ها معا روون آنه دوه زا سح الم‌اخدم 
غلی النه ال کلف رد احاشه و لایکین عفر اج فاص شوه بانشد 


واقعی را امتثال می کند در جائی که بواقع رسیده باشد و اگر بواقع نرسد 
امتثال حکم ظاهری است و این بیانی که ذکر شد فرقی نمی کند در 
امارات و طرق و اصول تماما جاری است کما لا یخفی. 


شک در حجیت ظن تعبدا عدم آثار حجیت است برآن 
قوله ثالثها ان الاصل الخ. 


سوم از اموری که سزاوار است مقدم بشود قبل از بحث در امارات آنقت 
که اصل در چیزی که ما نمی دانیم اعتبار آن را یعنی حجیت آن را 
بالخصوص شرعا و ثابت نشده است تعبد بآن واقعا اصل عدم حجیت آن 
شیء است جزما به اين معنی آثاری که مترتب می شود بر حجت آن آثار 
بزآنشنی۶ واقع تحی: شود 

مثلا اگر ظنی حجت شود شرعا واقع بان منجز می شود برای مکلف در 
جائی که بواقع برسد و اگر بواقع نرسد عذر است برای مکلف و مدح و ذم 
کر مت وب 


قوله فانها لا تکاد ترئب الخ. 
یعنی آن آثار مذکوره تماما مترتب است بر شیتّی که حجیت آن فعلی 
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مخالفته مع عدمها و لا یکون مخالفته تجریا و لا یکون موافقته بما هی 
واخیه ناو 


وا کات ها هی تیاعر امه الواقم کوای اوقت فرع اسان 
فمع الشک فی التعبد به بقطع بعدم حجیته و عدم ترتیب شیء من للاثار 


باشد و محرز باشد آن حجیت و اگر شیء واقعا حجت باشد ولی بمکلف 
نرسیده باشد ت آثار مذکوره ترا فتر تب نمی نون جحمت: آنکه ضروری 
است شیثی که حجیت آن معلوم نیست و احراز نشده است فعلا صحیح 
نیست مواخذه بر مخالفت تکلیف بمچرد اصابة آن شی ۶ بواقع بعلی اگر 
ظن غیر معتبر بواقع رسید و مخالفت نمود مکلف و عمل بآن ننمود در این 
حال مواخذه و عقاب ندارد و همچنین عدر در مخالفت: آن نس باشد هدر 
خال:شکن در حخیت یه کدام آنراین انان مر تب بر ان: نیع نمی توق 


قوله و ان کانت بما هی محتمله الِخ. 


آزن خیز ی کم.شک دز صجیت: آن ذاریم اگر عمل بآن بشود رجائا و احتیاطا 
البته ثواب انقیادی بمکلف داده می شود کما انکه در تمام موارد احتیاطات 
با شک در تعبد بشیء و انکه ایا حجیت شرعی دارد يا نه قطع بعدم حجیت 
ان می باشد و یقینا حجت نیست بین مولی و عبد و مرتب نمی شود هیچ 
کدام از اثار مذکوره حجت بران شیء چون قطع داریم که موضوع حجت با 
شک در ان منتفی است چون اثار حجیت بر شیء مترتب می شود که 
معلوم باشد حجیت ان نه مشکوی و لعمری هذا واضح و احتیاج بزیاد از این 
بیانی که ذکر شد پا اقامه برهان نمی باشد. 
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وا ها ما اوق یمن الاسکام خی یه انبم عالی فایی! 
مر آنایها روت ان یه ال هلا ی یس الکومه قس ال 
لما کان یجدی فی الحجیه شیتا ما لم یترتب علیه ما ذکر من اثارها و معه 
لها کان بر وه ضجمما اضاا کها اشرتا الیه آنفا: 


قوله تم اما صحه الا اضنها اف زیت 


این کلام رد است بر قول مرحوم شیخ انصاری اعلی اللّه مقامه که بیان 
نموده است شیثی که حجت است آن چیزی است که صحیح باشد التزام 
بآن و اکتفا بآن بنمائیم در مقام اثبات تکلیف یا اسقاط تکلیف و همچنین 
صحیح باشد نسبت. آن را به باری تعالی. و بکوئیم آن.حکم خدای تعالی 
افت فضتی و ات مف هه که ان سار ار ار حعت یست باکه شمکر: 
است شیء حجت باشد ولی این خو آنر-تران مترتب نباشد. 


نظیر حجیت ظن عقلا بنا بر تقدیر حکومت در حال انسداد و تمام بودن 
مقدمات انسداد که عقل حکم می کند که ظن حجت است برای اثبات 
تکلشراانعاط یی آنکه آن خحیت ی ععلا پشب‌ ی نهد که 
بشویم به مودای ظن و قائثل بشویم که آن موْدی حکم شرعی است 

و اگر فرض شود که صحیح است آن دو را نسبت به چیزی که شک در 
تعبد آن می باشد داده شود هرآینه فایدة در حجیت آن ندارد مادامی که 
مترنب نشود بر ان شیء۶ آثار حجیت که آن آثار عقاب و ثواب و تجری و 
انقیاد باشد و با صحت آثار مذکوره ربا شی ۶ تخا ره لو ان دو آثر 
صحیح نباشد برآن کما آنکه در حجیت ظن انسدادی و شبهات بدویه قبل از 
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قبیان غدم. ضحه: الالتنام مع. آلشکه کی التعدر ه عم هار الانضاد الیه 
تعالی»غیر مریظ بالیفام فا یکون الاستدلال علبه‌نمهم کما آنعت به یتنا 
العلامه: اعلی. الم سقامة نخسه ‏ الز کی بها. اطتب من. التقض و الابرام 
اصهیها علفاه سمل سید اشتجها دا ان ات فش هه 
العفم فی الات سا نک مه ی ال نو دا 


دفع اشکال مصنف بر مرحوم شیخ و حق در آن 
قوله فبیان عدم صحه الالتزام الخ. 


ها ایا ای ی ار که اه مسا بتا ۲ 
ندارد. 


و حاصل آنکه آن دو اثری که مرحوم شیخ آثار حجیت شیء قرار داده وجود 
وکفم آنها خساوق است رویط یمیت ار بسن استدلال بر آها مود 
اه ی اه ی 
چیزی که زیاد طول داده بر آنها پنقض و ابرام پس رجوع کن به حاشیه ما 
که بر کناب انشان تفت انم و تام کم در ان مسق طاهر ند مد ایض 
دا که ضا زک تمودیم که ضواتب تن آنخه. که فمم اس در آیشباب ان ی و 
است که ذکر نمودیم در تقریر اصل فتدبر جیدا 


اب و او مت 
بنا بتا بر حکومت نه کشف که آن آثار بر ظن انسدادی مترتب نمي شود به 
با و حجت حقیقی آن چیزی است که واسطه برای اثبات واقع 
شود و صحیح باشد استناد بآن و نسبت آن را بمولی و حجیت ظن انسدادی 
از حکم عقل است بتبعیض احتیاط یعنی بعد از آنکه تکلیف ثابت شد در 


مظنونات و مشکوکات و موهومات عقل حاکم است باخذ مظنونات فقط 
مثلا بعد از آنکه حجیت ظن ثابت شد شرعا اگر مخبر موثقی خبر داد 
بوجوب صلاه ظهر جمعه در این مورد حکم می کنیم که صلاه ظهر واجب 


است و ان را 
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خدای تعالی فرموده و احتیاط آنکه صلاه ظهر جمعه را بياوريم واجب 
نیست این معنای حجیت حقیقت است و حجیت انشائیه اثری ندارد مادامی 
که احراز و ثابت نشده است و در این حال علم قید و جزء موضوع می 
باشد و لو اشکال شده است به آنکه دور لا زم می آید همچنان که اگر 
احکام تعلیفیه مقید بعلم باشد 


که دفع دور شده است در قبول بیع به انکه تمامیه بیع توقف دارد بر قبول 
چون بدون قبول بیع نیست و قبول ایضا توقف دارد بر بیع اين دور باطل 


۳ ۱ 


جواب آنکه قبول فعلی بیع توقف دارد بر قبول انشائی آن پس موقوف و 
موقوف علیه دو چیز است:اشکال»دیگری شده: است بر اضل, عدم حجیت 

ند آنگه استصحاب در این مورد بی اثر است و استصحاب باید اثر عملی 
داشته باشد بلکه در هر تعبدی چنین است وجه آن آنکه شک در حجیت 
موجب عدم حجیت است عقلا پس تحصیل حاصل است و جائی برای 
استصحاب نمی ماند و جریان ان اثری ندارد. 


خوات انکه اولا نف یبد الم ای کم دال ارشت یر متع‌صاننی و حرمت ارو 
همچنیز تقض به آدله قترعیه برانت: می,شنود مب حدیت رف ها ۱ بعلمون 
و غیره به آنکه آن دو مورد عقل حاکم است به حرمت ت آنها بلکه عقل حاکم 
است هر چیزی که شک در تعبد به آن باشد استناد بآن جایز نیست و نسبت 
( 


۳ ۱ 0 


اشعال دیگری شده است به آنکه اگر تمسک بعمومات مانعه بر عمل بغیر 
عم 
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اکن خن باب تیا ها | کی شک در کیک شین تسه تم دیعام من 
ور و اسل عم خسف ان طن آست و حرام است مان ما اه ار 
کلام مرحوم شیخ ظاهر می شود و اگر من باب حکومت باشد کما آنکه حق 
همین است چون ظن معتبر علم است تعبدا بنابراین جایز نیست در فرد 
۳ 
مشکوک دلیل لفظی بر حرمت ان نداریم. 


خفات: آیکه اولا کر شوک له خخت مت عون عای خن موضمع. ان 


می باشد و مادامی که واصل نشده است حجت حکومت ندارد. 


و ثانیا بنابراین تمسک بعمومات ادله اصول عملیه در جائی که شک در 
حجیت باشد جایز نیست چون تمسک بعام در شبهات مصداقیه است چه 
شبهه موضوعیه باشد و چه حکمیه در این حال اگر خبر بدهد عدل واحدی 
که اب نجس طاهر شده است بورود باران بران بنا بر اینکه خبر واحد در 
موضوعات حجت نباشد جایز نیست استصحاب بقاء نجاست چون ببنا بر 
قول آنها شبهه, شبهه مصداقی است و ممکن است خبر واحد حجت باشد 
در موضوعات و همچنین در شبهات بدویه صحیح نیست اجراء برائت چون 
ممکن است در واقع حکم الزامی باشد. 

تالثا اگر تمسک بعمومات جایز نباشد در شک حجیت شیء در این حال 
صدور آن عمومات با کثرت آنها لغو و بی فایده است بجهت آنکه یک دسته 
از مظنونات است که قطع داریم به حجیت آنها و محتاجح بدلیل نمی باشد و 
یک دسته دیگر قطع داریم بعدم حجیت آنها که این ها ایضا محتاج بدلیل 
نمی .باشد. و آنچه.را که مخاج.: بدلیل: است ذسته سوم اشتت. کهشیه در 
حجیت آنها داریم اگر ادله عمومات شامل آنها نشود و عدم حجیت آنها را 
اثبات نکند لغو و بی فایده است و این معنی در عمومات وارده در کتاب و 
سنت می آید. 


شا هاش که کت اما فده انس کت ادلم اریز رت سل 
رظان 
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ات طرفت تک ها خرص سا فعض نافیل مره هر 
فی ذیل فصول فصل لا شبهه فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین 
سای ی الساه لاستترار طظریقه آلعهااء علی اناع: الطمورات نی حور 
ای 

که از مرحوم شیخ نقل شده از این قرار است 

قولت فعالی فل ال ادن آکم ام علی الم توت تن علی ان فا لین 
با اه ها ال ما ما مه 
وا اه لاو ی اخه و ای 

وم اتعفاه عا اه سای کی ی رس یت کون وی 
الا سا دص هام صا ی الما نهد لح فش ااعتاغ وه 
یتکلف من قبل المولی بما لا یعلم بوروده عن المولی و تفصیل این ها جای 
خودش ثابت است فراجع 


در حجیت ظواهر 


ظنونی که از ظهور الفاظ پیدا می شود حجیت عقلائی دارد 


قوله اذا عرفت ذلک فما الخ آنچه که خارج شده است از عمومات يا از 
اصل شصلی عخهغا فیط که اغتار شرف دارد آا عندا ام 
است و لذا موضوعا خارج است از عمومات و بعض ظنون اختلافی است 
حجیت انها و لذا فرموده مصنف او قیل بخروجه. 


وله ظافر کلام اتضارع ها طیوز القظ رخعان یکی از اخالات: معتن 
است در ذهن چه از وضعی لغوی باشد و چه از قرائن عامه يا خاصه مثلا 
رایت اسدا| رجحان معنی است در حیوان مفترس اگرچه احتمال مجسمه 
اسد يا شکل اسد به دیوار و غیره و يا رجل شجاع می رود که قرینه ای 
بوده ولی متکلم حذف نموده پا فراموش نمود. 


بخکش ان انز کم کسم رایت آنیدا عرفی. که وتان مور زاره 
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مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طریقه اخری فی مقام 
الافانه لمزامف‌فن کلامه ما هه واه 


با قرینه در رجل شجاع اگرچه احتمال غیر رجل شجاع می رود و اگر 
احتمالات مساوی شد کلام مجمل می شود و اگر احتمال دیگری نباشد در 
ی ری تا ی زر سا 
آنها در مطالب آینده بیان می شود و حجیت ظهورات کلام در تمام لفات 
عالم شنهه: در آن یست :و لدا منود مضیف سفه ای یتنس در لزتوم 
اتباع ظاهر کلام شارع در تعیین مراد او 


قوله فی الجمله یعنی در اصل حجیت ظواهر کلام نزاعی نیست ولی در 
سه جهت اختلاف شده 


اول آیا حجیت ظهور مشروط است بظن بوفاق يا عدم ظن بخلاف يا نه 


دوم آیا اختصاص دارد حجیت به کسی که قصد فهمیدن کلام به او است و 
کسی که توجیه کلام به او نیست حجیت ندارد و لو در تکلیف باهم شریک 


باشند 


سوم آیا ظواهر قرآن شریف حجیت آن مطلق است و یا به ضمیمه اخبار 
وارده در آن و هر سه بحت بیان می شود در مطالب آینده ان شاءالله 
تعالی. 


قوله مع القطع بعدم الردع الخ بعد از اینکه حجیت ظواهر کلام در بین 
عقلاء مسلم است و شارع مقدس هم ردع و منعی از آن نرسیده است در 
طریق عقلاء و اختراعی و راه دیگری هم در مقام افادٌ مقصود خودش بیان 
نفرموده است از اینجا معلوم می شود که طریقه شارع در افاده و استفاده 
قفا ظریق فا است که آم‌همننی: از عفلا است اه رها ی 
بانشند کفا انکه این مظلتب حاضع اریت 
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و الظاهر آن سيرتهم علی اتباعها من غیر تقیید بافادتها للظن فعلا و لا بعدم 
الظن کذلک علی خلافها قطعا ضروره انه لا مجال عندهم للاعتذار عن 
مخالفتها بعدم افادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف 


کیت خن لفظ توغی انیت و طن هتکن بوجوو با عدم فرط آن تیشت 


قوله و الظاهر ان سیرتهم الخ این کلام رد است بر اختلاف اول که ذکر شد 
وجه افاده ظن بوفاق انکه عقلا در موارد نفوس و اعراض و اموال اکتفا 
بمجرد ظهور نمی کنند بلکه ظن بوفاق می خواهند. 


جواب انکة مقام سقوط تکلیف و درک واقع فرق دارد چون موارد مذکوره 


ظاهر بلکه مقطوع سیره عقلاء در تبعیت ظواهر کلام و حجیت آنها مطلق 
است و مفید نیست که اگر ظهور افاده ظن فعلی نمود حجت است و الا 
فلا مثلا اگر مولی امری نمود بعبد و آن امر را مخالفت نمود مکلف به 
اینکه ظن فعلی حاصل نشد برای من از کلام مولی این عذر از او قبول 
نمی شود و بلکه مولی بران حجت دارد و همچنین اکر مخالفت امر مولی 
نمود و عذر آن-ان بود که ظن بخلاف مراد مولی من داشتم از این جهت 
مخالفت نمودم در این موارد ایضا عذر او موجه نیست و مستحق ع۶: 


است. 


از این جهت مصنف فرموده است که ضروری است مجالی برای عبد 
نیست و عذری نمی تواند بیاورد نزد عقلاء که کلام مولی موجب ظن بوفاق 
تبود يا آانکه ظرن بخلاف. مولی من داشتم در خمام این فوارد. عذر .مکلف 
موجه نیست و مخالفت مولی را نموده است نزد عقلا در این مواردی که 
ذکر شده است در جائی است که ظن غير معتبر باشد و اما ظن معتبر که 
روایت باشد و غیره در محل خودش ثابت است که کدام مقدم است 
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رد مرحوم صاحب قوانین در ظهورات و ادله آن 


قوله کما ان الظاهر عدم اختصاص ذلک الخ این کلام رد است بر جهت 
اختلاف دوم مرحوم میرزای قمی رحمه الله علیه که تفصیل قائل شده 
است یعنی ظاهر عمل عقلا تبعیت ظواهر است مطلقا بلکه مقطوع آنست 
که فرقی نمی گذارند بین من قصد افهامه و غیره مدرک صاحب قوانین که 
ذکر کرده اند از این قرار است 


بیان نموده است منشاً اصاله الظهور اصاله عدم غفلت است در متکلم و 
سامع بجهت آنکه در جائی که متکلم در مقام بیان باشد و سامع در مقام 
استماع و فهمیدن مراد متعلم باشد در این حال قرینه ای اگر بخلاف اراده 
متکلم ظاهر نشد و در کلام احتمال اراد خلاف ظاهر نمی رود انکه متکلم 
عمدا| قرینه ای را نیاورده باشد که آن خلاف فرض است پا آنکه متکلم 
غافل شده از نصب قرینه يا قرینه ای آورده است ولی مخاطب التفات بآن 
نداشته است غفلتا پس اصالت الظهور منشأاً آن اصل عدم غفلت متکلم و 
مخاطب است 


او ندارد مثل اشخاصی که غاثبند. اصل عدم غفلت در آنها جاری نمی شود و 
از این جهت ظهور کلام برای کسانی که حضور در خطاب ندارند حجیت 
ندارد 


حفاتب از موخوم ,ضبزرایه قمن آنکه اصل عدم فلت و لو در اتخاضی که 
خاطر خطاب نمی باشند جاری نیست ولی اصل عدم غفلت منشا برای 
اضاله الطلهون نمی باهذ بلکه هر کدام از این ها اصلن براسه‌فن باشند. و 
بین انها عموم و خصوص من وجه است چون اصالت عدم غفلت در فعل 
شخص بالغ عاقل جاری می شود با اینکه اصالت ظهور جاری نیست 


هاتضا اضاله الظمو رح کلام ی صام الله غلیه و الب ماما م ام ال لام 
جاری است با اينکه 


ص:157 


مه ان ما خصی اقا مها خال. ما عصت تطااش کلاد 


و یصح به الاحتجاج لدی المخاصمه و اللجاج کما تشهد به صحه الشهاده 
ره 


اصل عدم غفلت در کلام آنها جاری نیست و جائی که هر دو جمعند در 
کلمات اهل عرف که اصاله الظهور و عدم غفلت جاری است در کلمات 
انها. 


و حاصل آنکه اصاله الظهور خود آن اصلی است در بین عقلاء و ربط بعدم 
اصل غفلت ندارد از طرف دیگر ظهور کلام متکلم حجت است در بین عقلاء 
و لو در وقت بیان متکلم اراده قصد انها را نداشته باشد و حاضر در مجلس 
خطاب نباشند از این جهت علماء رضوان الله علیهم اخذ بظاهر اخبار ائمه 
علیهم السلام می نمودند و جواب سائلین و استفتائات را می دادند با آنکه 
مقصود بافهام سائلین است از این جهت مصنف فرموده است. 


فولهه لا لا بشمم غاد ماخ 


یعنی اگر مولی کلامی را بیان نمود بطرف شخص معین که آن کلام 
ی ی ار ار 
آن اشخاصی که در مجلس خطاب حاضر نتودند.و آن تکلیف. به انها ز سید 
بلا اشکال آنها مکلعند بامتال ان تکلیف وطهوز کلام مولق شر انتخاضی که 
حاضر در مجلس خطاب نبودند حجت است تعلیف خاص مثل انکه مولی 
بفرماید بعبد حاضر واجب است بر عبد فلانی آن عمل مخصوص. 


قوله و یصح به الاحتجاج لدی الخ یعنی دلیل دیگر بر عموم حجیت ظهور 
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که فلانی از من یک صد تومان می خواهد مثلا هرکسی که اقرار او را 
شنیده می تواند شهادت دهد و لو مدیون قصد فهماندن به آنها را نداشته 
در حین تکلم فضلا از آنکه درصدد فهماندن به آنها را نداشته. 


ی ی اس و بت 
در اخبار را یعنی ممکن است آن خبری که بما رسیده یک قرینه قبل آن يا 

بعد آن بوده برخلاف ظهور کلام و افاده و یا اين حال ات 
تمسک بظهور آن کلام جواب آنکه این کلام در جائی صحیح است که راوی 

کر ال رو ی نف اش 


انها در دین و خبره بودن انها در خصوصیات کلام و مزایای آن کلام بعید 
است مخفی بودن قرینه بر انها. 


پس اگر نقل کلامی نمودند بدون قرینه اطمینان بلکه قطع ما پیدا می کنیم 
که آن کلام بدون قرینه بوده و اگر تقطبع بوده در کلام ربطی نداشته چون 
عاده رواه این بوده که از مسائل مختلفه سوال می نمودند همچنان که در 
انخعاناتار علماء مشائل مختلمه غالبا سوال می, نقور و علهای: اغلام 
تضوان الم ای ام هر که اي رسای شش ود سا آ رکه ور 
کتاب مستطاب کافی و غیره مشهور است. 


و جواب ذیگر آنکه برفرض حجیت اخبار ائمه علیهم السلام مخصوص به 
مشافهین خطاب و کسانی که قصد افهامه بااشد می گوییم رواه هر کدام 


خطاب به دیگری می نمودند تا روایت ر سید بصاحب کافی و کتاب کافی 
وضعش برای عموم مکلفین و عموم مردم می باشد کما آنکه کتب مصنفین 
و موّلفین بهمین قسم است 

مثلا امام صادق علیه السلام روایت را برای محمد بن مسلم تیان هو 
فرموده و قصد حضرت فقط محمد بن مسلم بوده و ان روایت را محمد بن 


مسلم بیان نموده برای راوی بعد از خودش و همچنین تا برسد بصاحب 
کافی کما انکه بیان نمودیم 
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و لا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین و الائمه 
الطاهرین و ان ذهب بعض الاصحاب الی عدم حجیه ظاهر الکتاب اما 
بدعوی اختصاص فهم القران و معرفته باهله و من خوطب به کما یشهد به 
ما ورد فی ردع ابی حنیفه و قتاده عن الفتوی به. 


و مرحوم محقق قمی با این مقدماتی که ذکر کردیم قائل بانسداد علم و 
علمی شده است و جواب ادله ان داده شد کما لا یخفی. 


فقو له لا تروق لک ون الکتاب: ال 


این جمله اشاره است بخلاف جهت سوم در ظهورات که بیان مفصل آن 
خواهد امد مصنف می فرماید فرقی در بین حجیت ظواهر کلام نیست بین 
عقلا چه آن ظهور کلام از کتاب مبین باشد و احادیث سید مرسلین و ائمه 
طاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین یا غیر کلام آنها باشد حجیت ظهور کلام 
مطلق است و اگرچه بعض اصحاب و زیادی از اخباریین قائل بعدم حجیت 
ظاهر کتاب می باشند و قائلند به اینکه ظواهر کتاب بر ما حجت نیست و 
مدرک و دلیل انها وجوهی است. 


اول آنکه ادعا نموده اند که اختصاص دارد فهمیدن قرآن و معرفت آن باهل 
قرآن و فهمیدن قرآن برای کسانی است که قرآن به آنها خطاب شده 
است کما آنکه شهادت می دهد به ادعای ما آنچه که وارد شده است در 
ردع انیت تنفه:و فاد از.صویسان قران کقل دم 


در وسائل در قضاه در باب عدم جواز القضاء و الحکم بالرآی مسندا عن 
بعض اصحاب ابی عبد اللّه علیه السلام انه قال ابو عبد اللّه علیه السلام 
لابی حنیفه انت فقیه اهل العراق قال نعم قال فبم تفتیهم قال بکتاب اللّه و 
سنه نبیه قال يا ابا حنیفه تعرف کتاب اللّه حق معرفته و تعرف الناسخ و 
ا مشوخ فال عم فال با اباحتبفه: اههد اوعیت»علما ویلک.ها خعل الله لک 
الا عتد اهل الکتاب الدین ایرلعلممه لا هو الا ند الخاص من دربه 
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آو بدعوق انه لاجل. اختواکه.غلی فضامین شامخه و مطالب غامضه غالنه لا 
یکاد تضالن الیفا ایدم افکار املی الاتظان آلغیر الراسکت العالمین شاوله 
کنف. و لا بکاد بصل الن: فمم. کاصات. الاواتل الا الاخنی فرم.الافاضل. فوا 
ی لاه تعالی .هم آشماله غلی عم ها کان بارعا کون عم کل 


۲ ۶ 


شا خجمد صلی. آلاه له و اله هی فلم ما ورن الله-هر کنایه سرا 
الحدیت. 


روایت دوم که نقل نموده در وسائل در قضاء فی باب عدم جواز استنباط 
الاحکام النظریه من ظواهر القرآن مسندا عن زید الشحام قال دخل قتاده 
بن دعامه علی ابی جعفر علیه السلام فقال يا قتاده انت فقیه اهل البصره 
فقال هکذا یزعمون فقال ابو جعفر علیه السلام بلغنی انک تفسر القران 
فقال له قتاده نعم فقال له ابو جعفر علیه السلام فان کنت تفسره بعلم 
فانت انت و انا سالک الی ان قال ابو جعفر علیه السّلام ویحک یا قتاده 
انما یعرف الق آن .من وی به وه در یل روایت دیگر ابو جعفر علیه 
السلام فرمودند يا قتاده ان کنت قد فسرته من الرجل فقد هلکت و اهلکت 
ویلک يا قتاده انما بعرف القران من خوطب به. 


ال ارس که و ات اتراظ قرارن عصت مرت 


قوله او بدعوی انه لاجل الخ دوم از ادله آنها آنکه قرآن شامل مضامین 
شاه اشست. و مطالب خامضه. عالیه-همکن تست رسد بان فضامین 
افکار :ضاخیان انظار غیر راسحین آن راسکسی که عالم تال قرآن ی 
باشند یعنی این معانی که ذکر نمودیم فهمیدن آنها مخصوص باهل بیت 
پیغمبر است صلوات الله علیهم اجمعین و چگونه این معانی درک می شود 
که نرسیده الی فهم کلمات الاوائل الا الاوحد من الافاضل فما ظنک بکلامه 
تعالی به اينکه قرآن شریف شامل است علم ما کان و ما یکون. 

و حکم هر شیء را منقول در روایت ابن الحجاج پس لیس شیء ابعد عن 
عفول الزجال من القر آن و جر رولیت این خابز و لهدا هی العلهو: اشباهها لا 
یبلخ اه 
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او بدعوی شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا اقل من احتمال 
شموله لتشابه المتشابه و اجماله. 


اه مان کم تکوس انا ال اتسار مس ضا لاسام الا ات 
تا ی ی کی و ای 
لاه 


یه خی کات اراد تعالی الا نبیه او اوصیاوّه مروی عن الصادق علیه 
لکن لا یبلغه عقول الرجال. 


ققته علنه الشلام انضاء انه فا ان الله انز فن الفرآن‌شیان کل ی 
حتی قال ان الله ما ترک شیئا یحتاج الیه العباد. 


قوله او بدعوی شمول المتشابه الخ سوم از وجوه آنکه قرآن دربر دارد و 
شامل است متشابهات را آن متشاپهاتی که خود قرآن شریف نهی از اتباع 
آن نموده است بقوله تعللی قَامّا الذین فی فلویهم ریغ یعون ما تشابة 
مه ابیَغاء الْفتّنه و ابا تأویله الخ. 


۱9| 
لااقل قران شریف احتمال دارد که متشابه باشد چون خود لفظ متشابه 
ظاهر هم بشود از این جهت تمسک بظواهر قران جایز نیست تا انکه قطع 

پیدا کنیم که:آن ظاهر متشابه نیست. 


9و او بدعوی و الخ چهارم آنکه قرآن شریف و لو 
داریم تحص تصا رت و تقییدات ۱ ره از واه آن قرآن و 
اس ها نتسه امال ان واه راسین صحصومضه اس وخ انا را 
کد ارم از ایخت مرو تایه میور فحارا کما شوه الطا هر 
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اهبدغفی شمول الاخبار الناهیهقن تفسیر القر آن بالر اج 


لحمل الکلام الظاهر فی معنی علی اراده هذا المعنی و لا یخفی ان النزاع 
یختلف صغرویا و کبرویا بحسب الوجوه. 


تعی اف اه لاسما نحل ارت 


قوله او بدعوی شمول الاخبار الناهیه الخ وجه پنجم:آنکه اخبار ناهیه زیاد 
رسیده است.از تفسیر قرآن برآی و آنکه جایز نیست ظهور قرآن را گرفتن 
من خماه اعباریق اس که فا سمل ی هرهس اعران رای 
قلیب؟ | مففته:من النار. 


و فی نبوی آخر من فسر القرآن برآیه فقد افتری علی اللّه الکذب فی 
روایه اخری من فسر القرآن برآیه فاصاب فقد اخطاً و منقول عن ابی عبد 
اللّه علیه السّلام من فسر القرآن برأیه ان اصاب لم یوجر و ان اخطاً سقط 
امن الما وعن الحدیت الفدسی ما امن یفن فش کلاشفی: بو اه 
۱ ۳۳ 


ره ای ایا زا اه و ۲1۱۱ 
الشیعه اخبار ناهیه از تفسیر قرآن را به دویست و پنجاه روایت ت نقل شده. 


قلق لبیل الکلای اتظاهی اش شتا بو اه کلامی. که دوم ین هه 
فعنانی دا رو آن معی‌سان شد این تفسیر برای است: هو اخبار ناهیه آیه ا 
را شامل بشود-مخفی نماند نزاع مختلف می شود صغرویا و کبرویا بحسب 
وجوه مذکوره صغرویا یعنی اصلا کلمات قرآن ظهور ندارد در یک معنائی 
کبرویا یعنی ظهور در یک معنائی دارد ولی آن ظهور حجت بیست 
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و اما بحسبهما فالظاهر انه کبروی و یکون المنع عن الظاهر اما لانه من 
المتشابه قطعا او احتمالا او لکون حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر 
بالرآی و کل هذه الدعاوی فاسده. 


اما الاولی فانها العران:تها ثل علی اختضاض فهم آلقر ان ومع فنه: اهلد 
کها لا بحفی و ودغابی سنیفه وفنادم غن الفنوی به اتما هو لاجل الاسععلال 
کی الفتهی بالرجمع امن دون معاجفة اهله: لا عن. الاستولال بظاضره 
مطلقا و لو مع الرجوع الی رواياتهم و الفحص عما ینافیه و الفتوی به مع 


قوله فبحسب غير الوجه الاخیر الخ پس بحسب غیر وجه اخیره و الثالث که 
متشابه باشد نزاع صغروی می باشد یعنی اصلا کلمات قران ظهوری ندارد 
تا حجت باشد کما انکه بیان نمودیم 


قوله و اما بحسبهما فالظاهر الخْ اما بحسب ظاهر وجه اخیر که اخبار ناهیه 
در تفسیر قرآن برای وارد شده است بحسب وجه سوم که قرآن دارای 
متشابه است این دو وجچه نراع در آنها کبروی است یعنی بعد از انکه ظهور 
دارد قران شریف در یک معنائی منع شده است از حجیت الظهور يا بجهت 
آنست که متشابه است قطعا یا احتمال تشابه دارد و یا آنکه حمل ظاهر بر 
معنائی که آن لفظ ظهور دارد در آن معنی این تفسیر برأی باشد و نهی از 
طرف شارع رسیده باشد برآن و بنا بر تمام این دعاوی و وجوه خمسه ای 
که ذکر شد تمام ان وجوه تاد اس و مدرک برای اخباریین نمی باشد. 
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کنف: و قد وفع فی غیر واحد.من الروابات الارخاغ الی: الکتاب :و الاتدلال 
تفر داح خن اند 


باشد مراد انست که فهمیدن تمام قران و تمام خصوصیات و مزایای ان 
حتی متشابهات و محکمات و فهمیدن تمام این خصوصیات البته مخصوص 
باهل قرآن كساني که خطاب به آنها در قرآن شده است می باشد که امه 
محتاج تذلیل یتست چیرهای دیکری در قران شرییت ضفت. که آنما مختض 
باهل قرآن نیست بلکه هرکسی نظر در قرآن نمود آن معنی شامل آن 
شخص می شود مثل الفاظی که ظهور در معنی بلکه صریح در آن می 
باشد و قصصی که وارد شده است در قرآن و عبرت گذشتگان و مثالهایی 
که برای خوبها و بدان بندگان زده شده است این ها مختص به ائمه نیست 
بلکه ظهور انها حجت است برای تمام مکلفین کما لا یخفی. 


و اما ردع ابی حنیفه و ردع قتاده از فتوای بقرآن آن روایاتیست که در 
مذمت آنها وارد شده بود این ها بجهت آنست که استقلال در فتوای داشتند 


که رجوع بقرآن می نمودند بدون آنکه رجوع باخبار وارده از ائمه معصومین 
علیهم السلام باشد کما آنکه این معنی از عادت عامه و اهل تستن است و 
اما رجوع بظواهر قران با روایاتی که در تفسیر ان ایات رسیده است و 
محض از آن چیزی که منافی آنها باشد و فتوای بان ظههز دادن تا باس از 
پیدا کردن روایت این معنی مانعی ندارد. 


اخباری که دال است برجوع بقرآن در احکام شرعیه 


قو که و ونم یس یس انوا اه تکوم سین است 
ظواهر قرآن شریف حچت نباشد و حال آنکه زیادی از روایات وارد شده 
است که رجوع بکتاب االه شام در ااری که مها 
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قاها الا نان واه لین المضاهن العالیه الفاحه لیم فان فیر 
ما هه المتضمته لاسام وخجیها کما هو محل الکلام. 


یکدیگر می باشند و آنجا ائمه اطهار صلوات اللّه علیهم فرموده اند آن 
روایاتی که مطابق قرآن شریف است بگیرید و مخالف را طرح کنید و 
و ی ی ی ری ی 
اتشت انضا یرود کنید ها کر هطانی انس عفن که 


و این روایات دال است بر اينکه ظواهر قرآن شریف حجت است و اگر 
اه است مطابق قرآن و مخالف ان تمیز داده شود 
و همچنین اتمه اطهار علیهم السلام استدلال فر موده اند بغعیر واحد از آیات 
فباشت و ظهور کتاب را حجت قرار داده اند. 


مثل روایات عبد الاعلی در کسی که انگشت او و ناخن آن طوری شده بود 
ی ها سای ای الا عم نی ال سر 
ی 


و همچنین روایت زراره که وقتی سوال نمود از امام صلی الله علیه و اله 
که از کجا مسح فهمیده می شود ببعض راس حضرت در جواب ب او می 
فرمایند لمکان الباء و مورد استفاده ان را از قران شریف بیان نمودند در 
این موارد همچنین اگر ظواهر قرآن حجت نباشد چه معنی دارد که امام 
علیه السلام راوی را رجوع بدهد بقرآن شریف و آنکه خود راوی باید بفهمد 
از قران و امثال آن زیاد است در اخبار 


قوله اما آلتانبه قلان احتواته ال خواتب از دلیل جوم آنها آنکه دربرداشتن 
فران یت مضامین عالیه- ام را این:ها-ماعات ار ار فیعتدن 
ظواهر قران شریف که آن ظواهر متضمن 
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اما التالته. فللمتع عن کون الظاهر من المتشابه: فان الظاهر. کون 
الستانه حمحضوض الط و اسف اه و مخیل 


ها اه فلام الفلت اعمالد یی ادایمخ لا انظاهر انجا ات 
الاکمال. قیما آذا لم نحل بالطفر قف الروابات مهار ارادم خلات: الظاهد 
معذار الوم بااحما[: 


اتننت:احکام تفر غیه را مخت بودن ان ظواهن دز احکام.شرعیه کفا آنکه 


ها تام لس اش ابا عیات اب‌مقوام سیم نا انکودما سم نو 
متشابه آن لفظی است که در معنای خود متشابه و مجمل باشد و تمام 
احتمالات معنی متساوی باشد از جهت حقبقت و مجاز و اشتراک و غیره و 
ظاس وتمتشانم معا بل ورد کدی ر می‌ماست. 


قوله و اما الرابعه فلان العلم اجمالا الخ جواب از دلیل چهارم علم اجمالی 
شحتص ات میاه هیا زیر حانی‌سانم مر ی ود کی ان قلم اعطا له 
منحل نشود بظفر و رسیدن در روایاتی که وارد شده است در خلاف 
ظواهر قرآن و بعد از انکهحشتجه کرديم. و زاشتدن بروایات وارد برخلاف 
ظاهر قرآن بمقدار معلوم بالاجمال در اين موارد علم اجمالي منحل می 
شود و اکر علم اجمالی مان از حجنت»ظهور باشد لازرعد آن آنشست کم در 
عمومات و مطلقات مانع باشد چون انها مخصصات و مقیدات دارند ایضا و 
اندازه فحص آنجا معلوم شد کما لا پخفی. 
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مع ان دعوی اختصاص اطرافه بما اذا تفحص عما یخالفه لظفر به غیر بعیده 
فتأمل جیدا. 


و اما الخامسه فیمنع کون حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر فانه 
کشف القناع و لا قناع للظاهر و لو سلم فلیس من التفسیر بالرای اذ 
الظاهر ان المراد بالرای هو الاعتبار الظنی الذی لا اعتبار به و انما کان منه 
حمل اللفظ علی خلاف ظاهره لرجحانه بنظره او حمل المجمل علی 
محتمله بمجرد مساعده ذاک الاعتبار علیه من دون السوال عن الاوصیاء و 
فی بعض الاخبار انما هلک الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معناه و 
لم یعر فوا حقیقته فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم باآرائهم و استغنوا بذلک 


قوله مع ان دعوی اختصاص اطرافه الخ ممکن است ادعا شود که علم 
اععالی اد ال شام ماه محضصا تس اس مه رای فخی عام 
اجمالی منحل نمی شود و مجال خود باقی است. 


جوا ان ایکا ایس ام محضصا و او ره 
کم بوده و بعید نیست همین باشد و بعد از تفحص از مقیدات و مخصصات 
علم اجمالی منحل می شود و باقی دیگر شبهه بدوی است همین علم 
اجمالف در ناب زوایات و.تمام اجکام شرعیه خواهد آمد ار شاءالله تغالی 
کربات: فراعت جات در انجا فیتا سیر -جهای است که ان فا ما 


جیدا. 


قاتا یمه کین یل الضامر الم عزات ان ایح که 
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هذا مع اله لا محیص فن جمل هذه: الزه‌ایات. الناهیه عن, التفشیر به غلن 
ذلک و لو سلم شمولها لحمل اللفظ علی ظاهره ضروره انه قضیه التوفیق 
یها و بین ما دل علی ج خهان التسسی الق آن مل شیر الفین ماد علی 
التمسک به و العمل بما فیه و عرض الاخبار المتعارضه علیه و رد شروط 
التتالفه لف وید ان ما سس اوه الحاع ال تسه 

موز اد نی اس از نی ی ی ی 
کنیع که لقظی کم ظهور د اوه در تک رمفناتی آن ظهور تفسیر است قبول 


نداریم تفسیر برأی باشد بجهت آنکه ظاهر آنست مراد بای که ذر روایات 
وارد شده است اتاکبان ظنی است که حجیت نداشته بااشد نزد عقلاء. 


و از تفسیر برای است حمل لفظ برخلاف ظاهرش چون بنظر مخاطب یک 
رجحانی دارد که از ظن غیر معتبر پیدا شده است آن رجحان و همچنین 
ی ی بر یکی از احتمالات آن بمجرد آن 


خی اه ال اف ات ای مقر آن 
فص ای نصا اه تا اه ی 
انا هلک انا ی تایه امم لم وا علی ماه وا رنه 
ترا له او من عید اسسیم راو اش ین سل 
الاوصیاء و نبذوا قول رسول الله صلی الله علیه و اله وراء ظهورهم 
الحدیث. 


قوله هذا منع انه لا محیص الخ اگر ما قبول کنیم که لفظی که ظهور در یک 
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ضروره ان الایات التی یمکن آن تکون مرجعا فی باب تعارض الروایات او 
الشر وظ او یمکن, ان بتمشسک. بقا و بحمل.ها فیها ليشت الا طظاهرم.فن 
معانیها و لیس فیها ما کان نصا کما لا یخفی. 


و بیان شود آن و روایات ناهیه شامل ره هی روز در این حال چاره ای 
نداریم جمع بین این اخبار و بین اخبار دیگر که متواتر رسیده است جواز 
تعسی: نمران: مفل. خبر لفلین. که از فرمین رسیجه استت. فولة صلی: الله 
غلیه نی له ات تاری فیکم اتقلم کنات الم و عترتی اه ی سا اه 
تمسکتم بهما لم تضلوا. 


و همچنین روایاتی که رسیده است تمسک بقران و عمل بان چیزی که در 
قرآن است بشود و همچنین اخبار متعارضه و رد شروط مخالفه که اخبار و 
شروط اگر مطابق قرآن شد بگیرید و اگر مخالف قرآن شد مردود است و 
غیر این موارد چاره ای نیست از _ آنکه رجوع کنیم بآن ظواهر قرآن نه 
خصوص نصوص قرآن و معنای نص آن لفظی است که یک معنی برآن لفظ 
پاشد و احتمال دیگری در آن برده نشود بخلاف ظهور که قبلا هر دو معنی 
گذشت. 


قوله ضروره ان الایات التی الخ ضروری است که آیاتی که ممکن است 
مراجعه بشود به آنها در باب تعارض روایات يا شروط يا تمسک : به آنها اکتر 
آیات ظهور در معانی خود باشذ و آنها در معنای خودشان نص نمی باشند 
که اگر بنا بشود نصوص قرآن گرفته شود و طرح ظواهر بشود این معنی 
حمل بر نادر است و صحیح نیست نزد عقلاء. 


دلیل ششم اخباریها آنکه مقصود از قرآن شریف الفاظ آن می باشد نه 
معانی آن مثل فواتح سور (الم) یا (ن) و (ق) و غیره و آیات قرآنی کنایه از 
ی اوصیائه و 
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و دعوی العلم الاجمالی بوقوع التحریف فیه بنحو اما باسقاط او بتصحیف و 
ان کانت غير بعیده کما یشهد به بعض الاخبار. 


دارد روایاتی پس قرآن رمزی است بین خالق و نبیّ او و اوصیائه صلوات 
7 


جواب آنکه اگر قرآن شریف از رموز باشد و معانی آن استفاده نشود بین 
عقلاء این معنی منافی است با معجزه بودن قران شریف که معجزه دائمی 
ار ات سا ان ها ی ات که را اسان 
تمام اهل عالم می نماید و استفاده از معارف ان و عظمت ان و مثالهای 
آنکه اخبار گذشتگان و آیندگان و تمام این معانی در وقتی صحیح است که 
ظواهر قران حجت باشد و اهل عالم بتوانند در هر زمانی بقدر فهم 
خودشان از ان ظواهر استفاده کنند و لو فهمیدن مردم مختلف است 
باختلاف عقول آنها و تمام این جهاتی که بیان نمودیم منافات دارد که قرآن 
شریف تمام آن رمز باشد و استفاده از معانی آن نشود کما لا یخفی. 


دلیل هفتم اخباریین بتحریف قرآن و جواب آن 


قوله و فعمخ العی الاحمالی بوقیع التحرنف: قیه الم ول هتم اختارسی 
استت ه وا کلم احیالی انیم مر سر ترا ترش ارت 
یعنی يا اسقاط بعضی جملات از آیه شریفه شده است يا تصحیف شده 
است و معنای تصحیف تبدیل نقطه ای است يا حرکتی است و آنچه که 
شبیه به آنها است و ممکن است قرینه ای بوده و افتاده و از اين جهت 
معانی مختلف می شود و لذا یک آیه را چند وجه قرائت کرده اند. 


تحریف واقع شده است ما انکه شهادت باین معنی می دهد بعض اخبار 
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عفن نی ای ا عم رده وان کرو تشر ای من که ان 
وم من ات ان الی ِِ ا سره الاخباریون و الحشویه و 
۱ 2 صاحت تام ارآ ار ال ادها 
ذلک. 


منها ما روی مستفیضا بل متواترا کما قیل عن امیر المومنین علیه السّلام 
حیث سئل عن المناسبه بین قوله تعالی و ان خمْنْ لا ثُمسطوا فی الْینامین 
و بین قوله تعالی قائکخوا ما طات کم من الْساء قال علیه الشلام قد 
تط مها اکشین علت القران. 


شمتها ما ریق مسشفیضا ان آیه الغد ترلت هکها با اه ال با ا 
آْزل الیِک فی علی فان لم تفعل. 


و منها ما في عن تفسیر العیاشی عن ابی جعفر علیه السّلام قال لو لا زید 
صدقه القرآن و الاعتبار پساعد علی ذلک ایضا حیث آن وقوع التحریف فی 
القران ام در که اه همه میم یی ۴ من القرآن الا اخذها منه سوی 
۱ 
تکیت آففه هم ات فصرنه خی کمیر ام من اضلاعه. نی انا یا ماگ 
فی ذلکی تم عمد الی الصحف فالف منها هذا المصحف الذی فی ایدی 
انا 


المصحف مما الف من تلک الصحف و دعا زید بن ثابت و امره ان یجعل له 
را تحیل آلاسن لیا فا درک ی تاک المسات تالا خی انار 
ثم غسلها و رمی بها و هذا مما یدل علی انه قد کان فی تلک الصحف 
زیادات کثیره کره عثمان مضمونها 
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و یساعده الاعتبار 
نله اخو سم ای سا 


متل انا دی ای ماه اه اسف اه مس اش رن 
ها ی با ال ها و 
الشنیع الذی اوجب کفره و عالج متابعوه فی دفع شناعته بالتزام کون کلام 
اه ی ات بر و 


ادله بر عدم تحریف قرآن و حق گن ان 
قوله و یساعده الاعتبار الخ. 


یعنی بعد از آنکه عثمان تمام قرآنها را جمع کرد و طبخ نمود این عمل 
کاشف آنست که در باقی قرآنها زیادی بوده و الا این عمل واقع نمی شد 
کما آنکه ذکر شد. 


جواب از تحریف قرآن اول آنکه قبول نداریم تحریف واقع شده باشد 
منقول از مرحوم طبرسی در مجمع البیان انه قال فاما الزیاده فیه مجمع 
علی بطلانه و اما النقصان فقد روی جماعه من اصحابنا و قوم من حشویه 
العامه ان فی القران تغییرا و نقصانا و الصحیح من مذهب اصحابنا خلافه و 
هو الذی نصره المرتضی قدس الله روحه الی ان قال: 


و قال الشیخ ره فی محکی تبیانه اما الکلام فی زیادته و نقصانه یعنی 
القزان خضما | لتق هلان ای فیه مجمه علی طلانها و التعضان منم 
فالظاهر ایضا من مذهب المسلمین خلافه و هو الالیق بالصحیح من مذهبنا 
کما نصره المرتضی و هو الظاهر من الروایات غیر انه رویت روایات کثیره 
من جهه العامه و الخاصه بنقصان کثیر من آی القرآن و نقل شیء منه من 
موش الی عوص اکن طریقها الاماد انس اجب لا الولی الاغراس 
عنها و ترک التشاغل بها لانه یمکن تأویلها الی 
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تم یه فا ان آعوی ملیف اسان سا یلاح 


و العلم بوقوعه فیها او فی غیرها من الایات غیر ضائر بحجیه آیاتها لعدم 
جخیه ظاهر شاه الابات ه العلم الاعمالی, تفج الخلل: فی, الظواهز انها 
یمنع عن حجیتها اذا کانت کلها حجه. 


آخر ما قاله از عبارات ذکر شده معلوم شد که اجتماع داریم بر عدم 
تحریف قران کما لا یخفی. 


قوله الا انه لا یمنع عن حجیه الخ جواب آنکه برفرض تحریف در قرآن واقع 
شده باشد منع نمی شود از ظواهر آن حجت است چون علم نداریم که 
خللی واقع شده باشد در آن ظواهر ممکن است تحریف در متشابهات 
قرآن واقع شده باشد و در این حال ظواهر قرآن سالم می باشد از خلل. 


قولهری ای تلم اقلا عم بوفوعه الم کوب سوق نک کر یی نوی که 
خللی ور طواه اف ده اشت یه واه توف ولن عم تداریم که 
تحریف در ایات احکام قران شریف واقع شده باشد و محل نزاع ما ایات 
احکام قر نی ازست که تصام وا هر فران ویو این حالما علم بداريم که در 
ایات احکام تحریف شده باشد و از این جهت حجیت ظواهر انها باقی 


است. 


ری ی 
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۵ الا لا یکادشفی ظاهر فن دلک کما لا بخفی: 
فافهم 
اجمالی در تمام آنها است از این جهت ظواهر مطلقا حجیت ندارد. 


ب چهارم آنکه آنچه محل ابتلای ما می باشد حجیت ظاهر آیات احکام 
خارج است و در محل خودش ثابت است که اگر مثلا دو ظرفی یکی از آنها 
نجس باشد و یکی از انها مشتبهین از محل ابتلاء خارج باشد علم اجمالی 


و لذا در ما نحن فیه همین طور است چون آنچه که محل ابتلای ما می 
اد طر اه ات گام اتب همعط آهره ارتطی عضی میات 
ماه اوال مفاد هه ها کر ای تست 
علم اسان در وقتی موّثر است و ظواهر حجیت ندارند در جائی که تمام 
آن ظواهر حجت باشند یعنی محل ابتلای ما باشند. 


او یا هی رک ال رای پر یه مایی ی 
الا تسه کم و سای اه موا ار 
ظهور حجت نیست بنابراین اصلا هیچ ظهوری ممکن نیست حجت باشد چه 


قرآن شریف و چه غير قرآن چون بعض موارد متکلم اراد خلاف ظاهر را 
می نماید کما لا پخفی. 


قوله فافهم الخ ممکن است اشاره باین باشد که ظواهر قرآن مطلقا حجت 
است چه ظواهر 
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نعم لو کان الخلل المحتمل فیه او فی غیره بما اتصل به لاخل بحجیته لعدم 
اتفتاه موی له عن ده ان او له اتامور لو لا نخان 


ثم ان التحقیق ان الاختلاف فی القراءه بما یوجب الاختلاف فی آیات احکام 
باشد یا قصص و مواعظ و غیره و محل ابتلای هر کدام از ان ایات نسبت به 
خود ان می باشد کما انکه حق همین است. 


مخفی نماند اکثر جوابهای مصنف از ز کلمات مرحوم شیخ گرفته شده است 
کما قیل فراجع جواب ششم آنکه برفرض تحریف واقع شده باشد در قرآن 
روایاتی که وارد شده است از صادقین علیهما السلام که امر فرموده اند 
برجوز بقر ان هلان هون آن روایات بعد از تحریف است معلوم می 
شود اگر تحریف باشد ضرر بظهور باقی مانده از آیات نمی رساند از این 
جهت ایات باقیمانده حجت است. 


قوله نعم لو کان الخلل المحتمل فیه الخ مخفی نماند قرینه ای که متکلم 
می آوزد دز کلام يا متصل اسنت و با منفصل کلام در اضل تحریف. بر کشت 
به قرینه منفصل می باشد که ظهور کلام بحال خود باقی است ولی قرینه 
منفصل حچیت ظهور را می برد و آما قرینه متصل اصلا ظهوری در کلام 
ها مور ات مد اش ماما مرو 
ات هار یت ۲ ای رو ان اه لا ورس 
اگر قرینه متصل نبود در کلام آن کلام ظهوری برای آن بود نظیر استثناء که 


اختلاف در قرائت و عدم حجیت قول قراء 


قولهفر آن التصفیه ان الاخلاق ال عفیی در مطلب آانست که افتلاف در 
قرائت مثل یطهرن اگر بتشدید باشد 
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الظهوو متل نظورن بالتفدید.ی التخخیف. جوخت: ااخلال توا المشک: و 
الاشس لا عم احر ار ما هه الفراوو لضسمت وان القرادات با جوا 
الاس ال ماه آن سست‌الی. سم رو نها لکنه معا ال له 


حرام است مقاریت با زنی که خارج شده از حیض و سل نکرده چون آیه 
شریفه می فرماید: و لا تفر‌بوهن حتی بَطهّون یعنی مادامی که زن حائض 
خودش را پاک نکرده یعنی غسل نکرده حرام است مقاربت اگر بتخفیف 
بااشد مراد از طهر خارج شدن از حیض است در این حال جایز است 
مقاربت و چون باختلاف قرائت شده است لذا مجمل می شود و ظهور در 
هیچ کدام ندارد و ثابت نشده کدام قران منزل است تا صحیح باشد تمسک 
بان ماضا کاس ی اند فراعم که انا نامه نت موه کات 
و حمزه و آبن عامر و ابن کثیر و عاصم می باشند. 


و ایضا جایز نیست استدلال به قرائت ت آنها چون شرعا ثابت نشده قرائت 
آنها کما آنکه گذشت اگرچه نسبت بمشهور داده اند تواتر قرائت ۳ 
لکن اضلی دا رده مدرک متهوز متا بر آنجه که.نفض اعلام. تقل نموده: اند 
از این قرار است استدلوا پوجوه کثیره منها ان تلک القراءات منقوله الینا 
غن النفی صای اه له و له عوو اند الوا ام وه ارم 


و منها الاجماع المنقول عن العلامه فی جمله من کتبه و الشهیدین فی 


فا الاان الوانه ی رون الق ای یه ارف تا 


القفی: العامت ان القران ترلن, علی:شببفه: حرف کلها کاف‌ شاف و اوق 
بعضهم تواتره 
و فی الخصال انه قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله آتانی آت من الله 


فقال ان الله پامزی ان نقرا الغران"علی .حرف ی ۳ 
علی ای ال آن الله‌اهری ان تعرا الفران علین هه حرف 


و منها الخبر المروی فی بعض کتب العامه و الخاصه کصاحب المدارک 
ان 
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القرآناسته متبعه الی ما ذ کروه: 


جواب آنکه انکار دارند تواتر قراءات را جماعتی از خاصه کالشیخ و 
اتکی وان او قلعت رای و ال مه الم اله ای ی 
من العامه کالزمخشری و غیره. 


حاصل جواب آنکه اگر مراد از تواتر قرائت آن هفت نفر قراء باشد که 
تتخاکر ما رسنده بلا اشعال 1[ اگر تواتر باشد فکیف به 


آنکه توا آنها شعاوم شسیت: 


8 اه توا ارباشد متس ضلی الله لیس اله ان بات را هت 
وجه خوانده و بتواتر بما رسیده این معنی بلا اشکال صحیح نیست بلکه 
۱ 0 1۳ 
تواتر باید قطعی باشد نه ظنی و مجرد حدس و اجتهاد مفید یقین نیست و 
اگر قرائت سبع متواتر بود نباید رد یکدیگر بنماید و اختلاف آنها دلیل بر 
عدم تواتر است. 


و اما اجماع معقول در محل خودش ثابت است که حجیت ندارد فکیف بآن 


هضا ار او ی ی اما فا مار آ مایق هل ها 
رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الفضیل بن یسار قال قلت لابی عبد 
الله علیه السّلام ان الناس یقولون ان القرآن نزل علی سبعه احرف فقال 
کذبوا| اعداء اللّه لکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد و روی ایضا 
باسناده عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ان القرآن واحد ترفن 
عند واحد و لکن الاختلاف یجیء من قبل الرواه. 


هذیل 
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هاتضا الایت فاد الفراعه مان لا صلازمه مها کما لا نشفی. 


و یمن و غیره و ممکن است سبعه ابطن باشد کما اينکه روایت شده ان 
للقران ظاهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعه ابطن يا مراد هفت قسم باشد 
کما آنکه روایت ت از امير المومنین علی علیه السلام انه قال ان اللّه تعالی 
انزل القرآن علی سبعه اقسام کل قسم منها شاف کاف و هی امر و زجر 
و ترغیب و ترهیب و جدل و مثل و قصص. 


قرائت در صلاه لازم نیست به یکی از قراء باشد 


قوله و انما الثابت جواز القراءه بها الخ یعنی آنچه که ثابت است جایز است 
قرائت به یکی از قراء نه واجب باشد چون اجماء بران دازیم و اخبارق, که 
ذکر مشود ولی ملاعفه تدارد که آکر فرایت صحیم اس استدلال ایض 
جایز باشد چون احراز و ثابت نشده قران بودن آن و از اول تحقیق الی اخر 
فصل کلام مصنف رد است بر کسانی که قائلند که واجب است قرائت به 
یکی از قراء و بدون آن قرائت ت باطل است چه صلاه باشد يا غیره کسانی 
کهقاخب:می دانتد قرائت یکی از فراع نع را کما آنکه نقل شده انست 
مت شمان فرمجوت‌ سر ات رضوان الم عالی علهضا دلیلن آنها احعام 
اضحاننا قولا ج فلا من بانند. 


و ایضا اخباری که نقل شده است من جمله در کافی بسنده الی بعض 
الاصحاب عن ابی الحسن علیه السْلام قال قلت له جعلت فدای انا نسمع 
الایات لیست هی عندنا کما نسمعها و لا نحسن ان نقرآها کما بلغنا عنکم 
فهل نأثم فقال علیه السّلام لا اقرءوا کما علمتم فسیجیء من یعلمکم.و 
روی فیه عن ابی سالم بن سلمه قال رجل قرء علی ابي عبد الله علیه 
السلام حروفا لیس علی ما یقروها الناس فقال ابو عبد الله کف عن هذه 
القراءه اقرعوا کفا نقرا الناش‌حتی یقوم ااعلیم الخبیر. 


جواب از اجماع آنکه اجماع مدرکی است یعنی بعضی قائلند بتواتر قراءات 
فرماید قول 
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و لو فرض جواز الاستدلال بها فلا حاجه لملاحظه الترجیح بینها بعد کون 
الاصل فی تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجیه فی خصوص الموّدی 
ای اعبارها ی باب الط رید و لور ی باعل یه مستدم 
دلیل علی الترجیح فی غیر الروایات من ساثر الامارات فلا بدٌ من الرجوع 
حینتّذ الی الاصل او العموم حسب اختلاف المقامات. 


آنها را بگیرید حجت است کما لا یخفی. 


اه اقیار افانیر اس که رات ال سا شا فک کنو آن‌طوزه 
ارات اه 


و دلیل دیگری نقل شده که اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد و شک 
در این موارد اشتغال است. 


جواب آنکه شک در اجزاء و شرایط برائت است کما آنکه در محل خودش 


قوله و لو فرض جواز الاستدلال بها الخ اگر فرض شود که جایز است 
اس لت ات مت باس ال بر شام ار ال ات تا رح 
سقوط امارات است در خصوص مودای یعنی حکمی که از امارات ثابت 
می شود بنا بر اینکه حجیت امارات من باب طریقیت است و رسیدن بواقع 
رخا ها سس ها ان هی رات ای متام ار ی 
اش با بر شم انا ی ای یت مات رات اه ور 


و در مقام تعارض آتیین دلیل بر ترجیح یکی از آنها نداریم و اخبار علاجیه 
1 
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فصل قد عرفت حجیه ظهور الکلام فی تعیین المرام فان احرز بالقطع و ان 
ات سا ‏ ای اص با 
لاعل ال موه فریا عات نی ار رال قوها ای الظا هرآ 
مر ای تا یا اه 
علیه بعد البناء علی عدمها کما لا یخفی فافهم. 


که شاوی ین آعها دافخشوا دی اعاع نو اشال آن یل بر ترجیم 
کی اه نا دای م ال قصانط ست مرن اس هام نا ون 
باستصخاب حرمت مواقعه می شود با زنی که باک شده است از حیض 
ی لکم فَاَئوا 


دار تفت ار اه ارس سا اسسسساست رای 
کردن حائض مستحب است قبل از مقاربت. 


مدرک اصاله الظهور در کلام متکلم و حجیت آن 


۷ 


با معنای مجازی آن ظهور حجت است در مراد متکلم اگر یقین بمراد متکلم 
پیدا شود کما آنکه قبلا گذشت. 


هآضا انز شیر مراد کلم تمودیم متضا دم خیر است:یا است که افظا 
طظههز خر معتی مراد خدارد با آنکه. طففن:دارد فلن. شی. در غراد تلم 
داریم در جائی که ظهور دارد و شک در مراد سبب شک يا احتمال غفلت 
متعلم است از نصب قرینه که بنا داشته است قرینه ای بیاورد برخلاف 
ظاهر ولی غافل شده است يا عمدا قرینه را ترک کرده است لمصلحه فیه 
با ففسشده آی در نضت: ان:با کلم اتکال نز فریته فتفضله: تضودم نت ان 
قرینه منفصله حالیه باشد يا مقالیه مقدم يا موخر در تمام این موارد ثلاث 
بعد از اینکه لفظ ظهور در یک 
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هی حاتو بل اسان آ ای بص ارت و ای فا مه سس 
فرموده است اگر کلام ظهور دارد و احتمال وجود قرینه در کلام می باشد 
خلافی در أن نیست که اصل عدم ان قرینه است یعنی اصل عدم آنسند 


۱ از خن ۱۷۱۸۹ ۷۲ 
ابتداء بنا گذاشته شود بر اصل عدم قرینه و بعدا ظهور حجیت پیدا کند کما 
لا یخفی فافهم. 


و حاصل آنکه ابتداء ظواهر کلام حجت است در بین عقلاء نه آنکه ابتداء آن 
اصول مذکوره را جاری کنند و بعدا ظهور پیدا شود کما انکه این نسبت را 


بمرحوم شیح انصاری داده اند که تا اصل عدم قرینه جاری نشود ظهوری 
در کلام نیست. 


مخفی نماند بر آنکه حق همان قول شیخ است چون ۳ اصول عد میه 
مذکوره جاری نشود 2 
از اصول ای وف ما نی تاداع سای ع رف ای انا 
است نه باصول مذکوره کما لا پخفی. 


مخفی نماند بر آنکه احتمال قرینه در کلام فرقی ندارد بین آنکه آن قرینه 
خارجیه باشد يا داخلیه کما آنکه گذشت و باصاله عدم القرینه اثبات می 
شود که ظهور حجت است ولی محقق قمی رحمه اللّه علیه فرق گذارده 
بین قرینه داخلیه و خارجیه و آنکه قرینه خارجیه بناء عقلاء بر عدم آن 
اس هار رس ی ای هر 
کتاب افتاده و بعضی از آن باقی است بلا اشکال ظهور باقی حجیت ندارد 
چون ممکن است قرینه ای بوده و افتاده و همچنین در دفاتر و اسناد 
باقیمانده حجیت ندارد نزد عقلاء و بنا بر این جهت 
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و ان کان لاحتمال قرینیه الموجود فهو و آن لم یکن بخال عن الاشکال بناء 
علی حجیه اصاله الحقیقه من باب التعبد الا ان الظاهر ان یعامل معه 
معامله المجمل. 


قائل بانسداد باب علم و علمی شده چون در اخبار بلا اشکال تقطیع شده 


جواب انکه و لو کبری صحیح است ولی تطبیق ان بر اخبار صحیح نیست 
چون صاحبان کتب اربعه مثل مرحوم کلینی و غیره مقام تقوای آنها و اهل 
خبره بودن در اخبار مانع انتنت از انکه اگر قرینه اق بوده ذکر نکنند و 
احتمال خفاء قرینه بر آنها بسیار موهون است کما آنکه نقل بمعنی همین 
ی مت از ائمه اطهار علیهم 
السلام نظیر سوالات از فقهاء مختلف می باشد و از این جهت صاحبان 
کتب اربعه هرکدام سوال ها را بجای خود جمع اوری نموده مثل روایات 
صلاه را در باب صلاه و روایات زکاه را در باب زکات و همچنین سایر احکام 
و-آگر-هر کدام قرتته ای:نان بود ذکر می نمودند کما لا بخفی: 


قوله فان کان: اما فرش اتمه ال اک کلام شکام هی او فراد 
داشته باشد ولی چیزی متصل بکلام است ممکن است ظهور کلام حجت 
نباشد بلکه کلام مجمل می شود. 


نظیر امری که واقع است عقب حظر کقوله تعالی و اذا حَلْثْمْ قاضطادوا . 


و همچنین ضمیری که برگردد ببعض افراد عام يا استثنائی که بعد از جمل 
متعدد واقع شود در تمام اين موارد قرینه موجود و متصل بکلام است و 
مجالی بر اشکال نیست بنا بر انکه حجیت اصاله الحقیقه من باب تعبد 
باشد و معنای تعبد آنست که عقلاء بنا دارند عمل بظهور لفظ نمایند تا آنکه 


قطع‌و بفین بخلاف خاضل تننوه 
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تایلاع ال سا هی ال لماع ام الحی ت ری 
خالاصل تن نی یه آلن. یه فان رن نی اه اهر ی لا یل 
الاعلی خسته الظه اهر 


زب 
که در یاب الفاظ حجت است ظهور آنا آلفت و فریه موه متا کلام 
اف وا اعط م یل تفس و میاه ما نا ای 
شود. 


ی ها فده اه اضاله الععه ی کلام عضصتی اضاله الظیوی اس و 
لو ظهور مجازی باشد و از قرینه پیدا بشود. 


قوله و ان کان لاجل الشک فیما الخ مخفی نماند بر آنکه ظهور يا ظهور 
افرادی است نظیر ظهور لفظ صعید بنا بر انکه وضع ان برای مطلق وجه 
الارض باشد و یا ظهور ترکیبی نظیر جمله های قبل که ذکر شد و علی کل 
حالِ هرکدام از آنه باید احراز و یقین بان حاصل شود و ظن غیر معتبر 


انآ کیت ی ی انم در و ال ای اف ای لیظ 
صعید یا وطن يا غناء و امثال ان و همچنین شک در مفهوم لفظ عرفا و لو 
معنای لفوی معلوم باشد نظیر لفظ دابه که ایا عرفا حمار و فرس است و 
لو تفای سا یدب اه ارم اس مور جات که لاری اشت رم 
ی کین ان اما اس نات ام را سک سین 
اصل عدم حجیت ظن است و اثبات ظهور بالظن در حکم شک است و آنچه 
که حجیت دارد و نزد عقلاء قطع بظهور است نه غیره. 
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نعم نسب الی المشهور حجیه قول اللغوی بالخصوص فی تعیین الاوضاع و 
استدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء علی ذلک حیث لا یزالون یستشهدون 
بقوله فی مقام الاحتجاج بلا انکار من احد و لو مع المخاصمه و اللجاج و عن 
بعض دعوی الاجماع علی ذلک. 


مدرک حجیت قول لغوی و رد آن 


قوله نعم نسب الی المشهور الخ نسبت داده اند بمشهور حجیت قول لفغوی 
راو انکه قول او از ظنون خاصه است و مدرک مشهور اموری است. 


اول انکه لغوی از اهل خبره است نظیر قول مهندس در قیمت ساختمان و 
ام هی را یا فا رت ال 
خبره است بدون انکه باید عادل باشند يا تعدد در انها و اما عداله مجتهد 
بدلیل خاص است. 


جواب انکه رجوع باهل خبره بجهت انست که انها رای و اهل نظر می 
باشند در امور حدسیه و لغوی این چنین نپست و انکه تعیین معنای حقیقی 
را از مجازی نمی کنند بلکه نهایت مرتبه انها استقراء موارد استعمال لفظ 
می نمایند در یک معنی يا در معانی و این جهت احتیاج بحدث و اجتهاد ندارد 
بلکه اخبار از امور حسیه می باشد که معتبر است و ان عدالت و تعدد 
نظیر تعیین موضوعات خارجیه دیگر که شاهد باید عادل و متعدد باشد. 


جواب دیگر آنکه کتب لفت وضع نشده برای حقیقت و مجاز بلکه فقط 
برای موارد استعمالات لفظ است و الا باید جمیع لفات عربیه الا نادرا| مجاز 
باشد 

دوم آنکه سيرة علماء عملا رجوع بکتب لفت است برای دانستن معانی 
لغوی حتی در وقت احتجاج و مخاصمه اگر رجوع بکتب لغت می شد طرف 
دیگر قبول می نمود قول لغوی را بدون انکار جواب سیره در دلیل سوم 


داده می شود. 
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فه ان تفای ام ای اقا قه ی رف هوالع ی کب ا روم 
البه مع اخفاح شرانظ الشمادهمن ااعدد ب العداله: 


و الاجماع المحصل غیر حاصل و المنقول منه غیر مقبول خصوصا فی مثل 
المسأله مما احتمل قریبا ان یکون وجه ذهاب الجل لو لا الکل سوم آنکه 
ادعای اجماع شده بر حجیت قول اللغوی کما آنکه. تسبت بنسید مرتضی 


داده اند. 
قوله و فیه ان الاتفاق الخ. 


جواب از سیره علماء و اجماع منقول آنکه اولا اتفاق علماء را قبول نداریم 
چون محل بحت ما رجوع بقول لفغوی است در احکام شرعیه الزامیه که 
مخالف اصول و قواعد باشد و رجوع بقول انها ممکن است برای لفات 
خطب و نظم اشعار ادباء و آن چیزهائی که غیر احکام شرعیه است باشد و 
ما عمل زق و علماء رحال هی شود 

ولی وجه. آن.عمل مختلف. آنسشت یا من باب شهادت استت. کما آنکه. نسبت 
داده اند بمرحوم اردبیلی و جماعتی مثل صاحب مدارک و غیره و لذا تعدد و 
عدالت را معتبر دانسته اند در انها و مشهور من باب روایت دانسته اند و 
لذا موثق باشند کافی است و نسبت بوحید بهبهانی داده اند که قول رجال 
من باب ظنون اجتهادیه است پس جهت اتفاق مجرد تعبد باشد معلوم 
و. ثالنا سیرغ .علهاء از ادله لبیه اسنت که میقن آن در جانین است: که 
شرایط شهادت از عدد و عدالت حاصل باشد و بدون آن شک در حجیت 


است. 

قوله و الاجماع المحصل غیر حاصل الخ. 

جواب آنکه اجماع محصل ممکن نیست در مقام چون تمام اقوال علماء 
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هو ا ها مها ای فلیه: العفااع سم اخمع ای امن الک بت که 


صنعه. 


فا ات وا مهافت شی کل انا سا اف کان اسحمم مت 
للوثوق و الاطمینان. 

بدست نیامده در هر زمانی تا زمان معصوم علیه السلام خصوصا زیادی از 
آنها متعرض مسئله نشده اند و معنای اجماع محصل آنست که تمام اقوال 
علماع-در هر زمابی تخد باشد با مان معصوم غلیه انسلام و اما الاجماع 
المنقول قبول نیست چون در محل خودش می اید آن شاءالله قریبا که 
اجماع منقول حجیت ندارد خصوصا در مثل این مسئله ما که احتمال دارد 
وجه رفتن اکثر اگر تمام نباشند اعتقاد آنها آن باشد که رجوع بقول لغوی 
رما انکه اه از احل‌ هباشم ری بامل‌حو‌ساع عفاه که استت. 


قوله فیما اختص بها الخ. 


یعنی آن صنعتی که مختص به او است رجوع پآن می نمایند پس اجماع 
منقول مدرکی شد و رجوع بمدرک آن و دلیل آن می شود و خود اجماع 
حجیت ندارد کما انکه در سیره علماء بقول لفوی همین بیان شد. 


حاصل آنکه متیقن از سيرة علماء و بناء عقلا و اجماع منقول در چائی است 
که وثوق و اطمینان حاصل شود از قول لغوی: نه مجرد شک پس بمجرد 
شود فتو یداد که تیمم رشن تمام زو مین خاین است لا ما عز مک آنکه 
اطمینان حاصل شود از قول یک نفر يا چند نفر انها. 
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و لا یکاد یحصل من قول اللغوی وثوق بالاوضاع. 


بل لا یکون اللغوی من اهل خبره ذلک بل انما هو من اهل خبره موارد 
الاستعمال بداهه ان همه ضبط موارده لا تعیین ان ایا منها کان اللفظ فیه 
حقیقه او مجازا و الا لوضعوا لذلی علامه و لیس ذکره اولا علامه کون 
اللفظ حقیقه فیه للانتقاض بالمشترک. 


قوله و لا یکاد یحصل من قول اللغوی الخ. 


یعنی از اجماع مذکور وثوق بقول اللغوی حاصل نمی شود خصوصا در مثل 
انار که ابات موصوعات ره افت ایس سس ها شید امی 
است در ردع و منع آنها قوله علیه السلام فی روایه مسعده بن صدقه و 
الاشیاء کلها علی هذا حتی تستبین او تقوم بها البینه پس در مثل ماء و تراب 
فکیف بغیر موثق باشد. 


قوله بل لا یکون اللغوی الخ. 


جوابهائی که تا حال داده شده در جائی بود که کبری مسلم باشد یعنی قول 
لغوی از اهل خبره باشد و این جواب اصلا صغفری را منکر است چون لفوی 
اصلا خبره نیست بلکه اهل خبره موارت استعمال الفاظ می باشد بجهت 
آنکه بدیهی است همت لفوی و کوشش آن ضبط موارد استعمال می باشد 

نه آنکه تعیین کند که اين استعمال حقیقت است و دیگری مجاز و الا اگر بنا 
بود موارد حقیقت و مجاز را بیان کنید هراینه علامتی بران می نمود علامت 
حقیقت و مجاز. 


کسی اشکال نکند که بیان لغوی اول معنی برای لفظ حقیقت است و باقی 
مجاز اگر این اشکال شود نقض آن بلفظ مشترک است مشترک لفظی که 
معانی متعدد دارد آن لفظ و تمام آن معانی حقیقت است و قبلا گذشت 
اهل خبره در بین 
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و انیا خی فول اللفه کر مر ان خی لاشتهاو نالعا 
ال المفا مه غالا بت علم دول اند العی ی ارت و ان 
کان الععتی مفاا نو الخله لا سح اعتار له اند اه تاه بات العلم 
بالاکام کما اسف وفع الاشداد کان قوله معسرا آذا افاد الطن‌من. نات 
خفبه مظان الط وان فیض اقا بات العلف با للغات هعاضاما قیما:عدا 
ا مور 


تقم. له کان شایت دللن علی اعمارن لا مه ان کین اشنداد بات العام 
ال ات مها سای وم الجکی لا ااهان 


غفلاع کش اسخه که اعمالتنظر و را در ی دا تمه با شد.ور اون 
حدسیه و لفوی همچنان که بیان نمودیم جمع کردن موارد استعمالات لفظ 
است در امور حسیه نه در امور حجد سیبه کما لا پخفی. 


فقو کی وان الحاحه ال فول نی الم 
دلیل چهارم بر حجیت قول لفوی انسداد صغیر است و آن مرکب از چند 


اول آنکه اغلب احکام_ شر عیه ثابت می شود بکتاب و اخبار ائمه علیهم 


اللام الب الفا ظ اما که با ضوع خکم اشست تا محسل فا معیول 
اش سا ها 


وم آ کول ای معا ی از فول ای ترا سوه ان تین 
استدای فعای امه است لها ابا علسی: 


سوم آنکه در موارد مشکوک و ظن غیر معتبر اگر رجوع به برائت شود لازم 
می اید مخالفت قطعی شود در زیادی از احکام شر عیه. 


خیای را که ور شقام عم اهر این استه من سیم هم یه هی لا 
اشکال 
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عقل حکم می کند در تشخیص معانی عمل بظن شود بدون شک و وهم 


مصنف جواب می دهد مواردی که احتیاج داریم بقول لغوی و لو زیاد است 
بعض افراد مشکوک ممکن است داخل در موضوع له باشند یا خارج باشند 
مثلا صعید در باب تیمم اگر مطلق وجه ارض باشد تیمم بر تمام آنها صحیح 
است و داخل است در موضوع و اگر مراد از صعید فقط تراب باشد افراد 
دیگر خارج است و همچنین افراد موضوع حکمی که سعه و ضیق آنها 
مخاق میا باون من ۲۰ ورهاع و اه وم یبن قواره مت می 
اف ار رای کدی نت تفه من ود که فول. اعمت ,تعر ات 
شرعا مادامی که انفتاح باب علم و علمی در احکام می باشد. 


قوله لا یوجب خبر است برای مبتداء قوله و کون موارد الحاجه پس در حال 
انفتاح باب علم مانعی ندارد رجوع به برائت شود و لازم نمی اید رجوع به 
برائّت ت مخالفت قطعی در احکام شرعیه کما لا پخفی. 


قوله شم آلاتستان اباب اشتاه غاض مه عم هام اعکاس قول اخیس 
حجت و معتبر است در جائی که افاده ظن باشد من باب حجیت مطلق ظن 
نه خصوص انسداد صغیر در لفت و در این حال مطلق ظن حجت است و لو 
یه کال سوه ارس اصآصا وش تال اساع ات اصت ات 
وگن باس کلم با علس ال لف فا دا المورد بعنی نورد 
مشکوک عمل بظن می شود و لو در غیر آن عمل بعلم می شود 
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ایقالن غلی وا فا نوی اس ان ازاعه 


تا هه امس ان ی انعر خی ناه شا ره 
القطع بالمعنی و ربما یوجب القطع بان اللفظ فی المورد ظاهر فی معنی 
بعد الظفر به و بغیره فی اللفه و آن لم یقطع بانه حقیقه فیه او مجاز کما 
اتفق کثیرا و هو یکفی فی الفتوی. 


مشکوک و لازم نمی آید مخالفت علم اجمالی کما آنکه گذشت و در حال 
فاسه لس ون لفت اد حواب شیر او له او ااقاط فران استار 
تحمول است‌سخه و تفا ولی دز اخکام النامیه تشبار قلیل:ه کم اشتو 
لذا احتیاط در آنها عسر و حرج لازم نمی آید کما آنکه برائت هم مانعی 
ندارد دلیل سابق آن بود که دلیل بر حجیت قول لغوی شرعا نداریم و اگر 
دلیل داشته باشیم بعید نیست که انسداد باب علم بتفاصیل لفات الفاظ 
موجب شود علی نحو الحکمه بر حجیت قول لفوی ممکن است در حال 
انفتاح ایضا قول لغوی حجت باشد. 


و اما دلیل انسداد علت برای حجیت قول لفوی باشد در حال انفتاح قول 
لغوی حجیت ندارد و حجیت قول ان دائر مدار انسداد می باشد و این 


قوله لا یقال علی هذا لا فائده الخ اگر اشکال شود به اينکه قول لغوی که 
حجیت شرعی ندارد رجوع بآن فائده ای ندارد و حال آنکه علماء در هر 
زمانی رجوع بقول لفوی می کنند بلکه از سيرة عقلا است. 


میم کر ار ای اه فا یت ها نو 
بعضی موارد قطع بمعنی می باشد و بعضی موارد رجوع بقول لغوی قطع 
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فص الاخمام الق سالک الوا خندعحه: 


که فلان لفظ در معنای خودش ظهور دارد بعد از آنکه چند مورد آن را 
ملاحظه نمودیم و لو یقین پیدا نمی شود که در معنای خودش حقیقت است 
یا مجاز ولی قطع بظهور پیدا می شود که ان ظهور حجیت عقلائی دارد و 
کافی است ان ظهور در فتوای مجتهد کما لا یخفی. 


بعض اعلام قائلند به حجیت قول لغوی و مدرک آن حجیت خبر ثقه است در 
احکام قال اقوی ما یستدل به علی حجیه قول اللفغوی هو ما دل علی حجیه 
خبر الثقه فی الاحکام و دعوی ان خبر اللفوی لیس متعرضا للحکم لانه من 
الخبر عن الموضوع فاسد لان المراد من الخبر فی الاحکام کل خبر ینتهی 
الی خبر عن الحکم و لو بالالتزام و لذلک تری الفقهاء لا یتوقفون فی العمل 
بخبر ابن مسلم لو اخبر بانه دخلنا علی المعصوم فی یوم الجمعه فقال هذا 
بوص عید او آنهیا الی مکان کذا-ففال ها مکان بحت علی هون ,خر به 
الاحرام او الوقف یجب الاحرام منه و الوقوف فیه الی اخر کلامه. 


حاصل کلام ایشان آنست که همچنان که بخبر ثقه آن موضوعات مذکوره 
ثابت می شود همچنین قول لفوی ثقه مثل جوهری اگر خبر داد که ماء 
قراح ماء خالص از خلیط است قول او حجت است شرعا عما لا یخفی. 
اجماع منقول 


در حجیت اجماع منقول و اقسام آن می باشد 


قوله فصل للاجماع المنقول الخ مخفی نماند حجیت اجماع منقول حق 
آنست که بعد از حجیت خبر واحد باشد چون اجماع منقول خود آن فی حد 
نفسه حجیت ندارد مگر باعتبار قول معصوم علیه السّلام در آن باشد و لو 
تضمنا يا التزاما عقلا باشد یا عاده کما آنکه ذکر می شود و اما اجماع نزد 
عامه پس مختلف نقل کرده اند چون اثری برای ما ندارد ترک ان اولی 


است. 
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عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهه انه من افراده من دون 
آن.یکه‌ن.علیة دلیل تالخضوضن فلا بت فی اغتبارخ هن شمول ادله: اقتبا ره له 
بعمومها او اطلاقها و تحقیق القول فیه یستدعی رسم امور. 


الافل ان وحه. اعار لام هه القطام مرا لماع ان مشته القطا یه 
لحاکیه علی ما یظهر من کلماتهم هو علمه بدخوله(ع)قی المجمعین شخصا 
خ اضر فا آه سا اس امس که یر نا فسات انا 


نیام تا معا وروی اطفی موی ه فد 


قوله عند کثیر ممن قال الخ یعنی اجماع منقول نه محصل حجت است نزد 
زیادی از علماء کما انکه ادعاء نموده ان را شیخ و علامه و شهید و غیر این 
ها رضوان الله تعالی علیهم کسانی که قائل به حجیت خبر واحد می باشد 
بالخصوص نه من باب مطلق ظن انسدادی از جهت انکه اجماع منقول از 
افراد خبر واحد است دلیل خاصی از عقل و کتاب و سنت بران نداریم پس 
لابد اعتبار و حجیت ان شمول ادله اعتبار حجیت خبر واحد است عموم ان 
ادله یا اطلاق آنکه شامل حجیت اجماع منقول بشود و تحقیق این مطلب 
استدعا دارد رسم اموری را: 

اول آنکه وجه اعتبار و حجیت اجماع قطع است بدخول امام علیه السلام در 
مجمعین و مستند قطع برای امام علیه السلام بنا بر انچه که ظاهر می 
شود از کلمات علماء رضوان الله تعالی علیهم یکی از امور اربعه است 
دخول امام علیه السلام يا قاعده لطف و يا حدس و يا تشرف خدمت 


اول آنکه ناقل اجماع علم پیدا کند که امام علیه السلام در مجمعین است 
شخصا ولی عینا آن را نشناسد و اگر عینا آن حضرت را بشناسد نقل او من 
باب خبر است نه من باب اجماع. 
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اه عادم او اتفاقا من جمه الخدمن بر ایه:ه آن لق نکن ملاز مه .بیتعها عقلا و لا 
عاده. 


و ناقل اجماع در این قسم در جائی است که بداند امام علیه السلام داخل 
در این علماء است و فتوائی که انها داده اند ان فتوی مطابق قول امام 
علیه السلام است که در بین انهاست. 


دوم از اسباب قطع بقول امام مستلزم باشد عقلا ری امام با آن قولی که 
حکایت می شوه از آها خن. یات لت من اک حتفی ند علعاء اهل 
عصری بر یک فتوی و فتوی مخالف رأی امام علیه السلام باشد واجب 
است اظهار خلاف کند و اگر اظهار خلاف نشد آن قول مطابق قول امام 
است چون قانونی_ در ِ کلام ثابت شده است که آن قانون قاعده لطف 
است و معنای آن آنست که هر فعل و عملی که مردم را نزدیک به اطاعت 
که مت ند بو ادا خی اسان اه هید کم رو را دور فش 
وان هی کدرا اصاانم ات بر اه ال فا فان نا ماو 
اخاصر بت سود بخ اه همین دلین ارم ات بر کر اه سای ارسال 
رسل و انزال کتب و نصب ائمه علیهم السلام چون انها مردم را مقرب الی 


قوله او عاده او اتفاقا من جهه الحدس الخ دلیل سوم علم جدسی است 
برای امام علیه السلام در مجمعین و اگرچه ملازمه عقلی و عادی بین رأی 
امام علیه السلام و قول مجمعین نمی باشد کما آنکه اين وجه سوم طریقه 
این الما هی اد و علم ریصن است. که حاضل نود ان 
غیر حواس ظاهره مثلا اگر کسی نظر کرد بقول علما در یک مسئله ای که 
متفقند در آن و نسبت ان را به خدای تعالی می دهند با ان تقوی و زهد آنها 
بااین_ حال دلیل ظاهری ندارند ترا مسئله علم حد سی پید | می شود که 
قول آنها مطابق رای امام(ع)است 
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کها هه طریعه: الضاخرن فی: دغوی الاجماع -خیت. انیم سم دم الاغتقاه 
الستخمعن عاده بعکون الاجماغ کنیر | کها انه نظیر:. 


الاجماع ال الغلم بدخوله(ع) هر همن اعتدر عنم انعر اض.,عصری اند 


و همچنین تلامذه اگر مقید باشند بعمل کردن قول استاد بااین حال متفق 
باشند در یک مسئله که علم حدسی پیدا می شود که قول شاگردان مطابق 
قول استاد می باشد و لو عقلا یا عاده ملازمه بین قول آنها و استاد نباشد و 
فرق عاده و اتفاقا آنست که عاده غالبی است نزد مردم بخلاف اتفاق که 


0( 0 ت ( 
مدارک اجماع است رجوع شود باجماع رسائل مرحوم شیخ که مدارک 
اجماع متعدد نقل شده است و ایضا اعتقاد دارند متاخرین که امام(ع)داخل 
مجمعین نمی باشد عاده تا اجماع دخولی باشد بااین حال حکایه اجماع می 
کند کنیرا عما انکه :ظاهر می شود از کسی. که: اشکال.فی: ود .بان که 
ادعای اجماع نموده که مخالف در مسئله می باشد جواب می دهد که 
مخالف معلوم النسب است از جواب ان معلوم می شود مدرک اجماع نزد 
ان دخول امام علیه السلام است در مجمعین کما آنکه گذشت چون معلوم 
النسب ضرر باجماع دخولی نمی زند 


قل ق اور ی الش و انضا کشی که انغاع اخماغ شب اند اک 
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اه لس قاعی ای ها ماه ال رگ نا وه 


و ربما یتفق لبعض الاوحدی وجه آخر من تشرفه برویته(ع)و اخذه الفتوی 
من جنابه. 


هاتسا لم بتقل عم بل نجکی الاجماع اش ححاغی الاخراء 


اما اراس ره اس جواب فا کف ۱ 
قاعده لطف است که و لو در : یک زمان اتفاق باشد کافی است برای ان 
فاعده‌علاوه"پز ها ذکز تضریحات علماء رضوان الله تعالن علیهم شهادت بر 
آنچه که ما ذکر نمودیم می دهد برای کسی که مراجعه کند بکلمات آنها 
کما لا پخفی 


ماع تفیل ضرف نمی انام خر کل الم قوخه آزنت, 


قوله و ریما یتفق لبعض الاوحدی الخ مدرک چهارم برای حجیت اجماع 
تشرف ناقل اجماع است خدمت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف 
و اخذ فتوی از ان حضرت. 

قوله و انما لم ینقل عنه الخ. 

این کلام جواب سوال مقدر است که کسی که خدمت امام علیه السلام 
می رسد چرا نقل از خود امام علیه السلام نمی کند بلکه می گوید اجماع 
داریم جواب انکه دواعی زیاد است برای انکه اظهار نکند من به خدمت 
حضرت رسیدم یکی از دواعی خوف انکه مردم تکذیب او را يا اذاعه سر او 
و يا انکه ادعای ریت امام علیه السلام را تکذیب کنند و غير انها از دواعی 
و لذا نسبت می دهند بمرحوم بحر العلوم و مقدس اردبیلی و غیره خدمت 
امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می رسیدند و اخذ احکام می 
نمودند حکایت اجماع بران می نمودند نقل شده غالب 
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الاضر العاتی انق لا بکفی اختلاف تقل الاحماع فتارم تنعل رابه(ع) قی«خمن 
تعله خدسا کما هو الغالب آوحسا مهار دا هم اخری لا بقل الاها هو 
السبب عند ناقله عقلا او عاده او اتفاقا و اختلاف الفاظ النقل ایضا صراحه 
الفتینت. 


سوال آنها در آداب و ادعیه و زیارات بوده. 


فلت الا ای اه اتف ال مور ان اس ان ی و و 
اجماع و يا مسبب اجماع و يا هر دو ذکر می شود مراد از سبب نقل قول 
علماء است که سبب می شود برآن قول معصوم که مسبپ است و در 
نقل آن دو اختلاف بیان شده بعض موارد نقل می شود ری امام علیه 
السْلام در ضمن نقل اجماع سبب و مسبب می شود هر دو مثل مواردی که 
ذکر شده در اجماع دخولی و لطفی و حدسی و هر سه قسم این ها غیر 
خستی, است بو بعص,رنوارهتقل رای اما علیه الا ممی شاد حسا زیت 
این قسم اجماع کم است و بعض موارد فقط نقل سبب است مثل آنکه 
اش اصحات او اه سای که وور د شت دا 


مخفی نماند بیان ناقل اجماع مختلف است بعضی صریح است الفاظ آن در 
سبب و مسبب مثل آنکه بگوید اتفق کل امه محمد صلی اللّه علیه و آله یا 
تغل شحنت افقظ من انکة بگوید انفردت الامامیه در فلان مسئله که اطلاق 
امامی شامل خود امام علیه السّلام نمی شود یا لفظ او مجمل باشد در 
سبب پا مسبب مثل آنکه بگوید این مسئله اجماعی است با اتفاقی است و 
افتال انکة ظهور :در .یکی از .انقا ندارد. 
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الامر الثالث انه لا اشکال فی حجیه الاجماع المنقول بادله حجیه الخبر اذا 
کان نقله متضمنا لنقل السبب و المسبب عن حس لو لم نقل بان نقله 
کذلک فی زمان الفیبه موهون جدا و کذا اذا لم یکن متضمنا له بل کان 
ممحضا لنقل السبب عن حس الا انه کان سببا بنظر المنقول الیه ایضا عقلا 
او عاده او اتفاقا. 


آثاره 
حجیت اجماع منقول در سبب و مسبب اگر حسی باشد 


فلت الامر اتالت. انم اتصور ان ام سم بان می قود کر ما تانق 
کدام از اقسام اجماعات حجیت دارد مصنف می فرماید لا اشکال در 
حجیت اجماع منقول به ادله حجیت خبر واحد مثل ایات و روایات و سيرة 
علماء و بناء عقلاء که تفصیل آنها خواهد آمد ان شاءالله تعالی در چائی که 
نقل اجماع متضمن باشد سبب و مسبب هر دو حسی باشند مثل آنکه بگوید 
ای وا اه سا ی سا مه و 
اگر نگوئیم اين قسم از اجماع در زمان غیبت موهون است چون بسیار کم 
است که خدمت حضرت با التفات برسند. 

فم آنکه ال احهاء بل میم فست سا فول آمان ان 
ااصی یل سس ات فا سا مس ای 2 
الق اما تظو باق و ول اه هو دوس اس که کول اماع یه 
التتام فا ول علماه من ناویا فلا ههور که آحماء لصا باشف 
یا غادم. ملازمه باشد کما انکه گذشت. در باب استاد .و شاگردان او.و با 
اتفاقا باشد کما آنکه گذشت ایضا. 


قوله فصایل ند اه ی سر این حال اعه کات است نو ان 
۵ مفول ال صاعله: هی تور 
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و اما اذا کان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمه ثابته عند الناقل بوجه 
دون المنقول الیه ففیه اشکال اظهره عدم نهوض تلک الادله علی حجیته اذ 
۱ ذلک. 


با اخماغاسهاع امحضل و .مت انشته که سشقولن الیه ود ام تحص اخماع 
نموده و این قسم اجماع حجت است برای منقول الیه چون یقین دارد بقول 
امام علیه السلام در ضمن اجماء با آن اقسامی که گذشت پس لازم است 
تِ_ِ بمسیب اجماع که قول امام علیه السلام باشد و عملا باحکام و- آثاز 
. 


قوله و اما نا کان نقله ال قسم سوم اجماع آتست که ناقل اجماع حسی 
اسام 1 الله ادا تحودوی یر انجه 
عادی باشد و چه اتفاقی ولی نزد منقول الیه آن مدرک ثابت نیست. 


در این قسم سوم حجیت آن اشکال است چون ادله حجیت خبر واحد 
شامل می شود خبری که حسی باشد نه حدسی را بله حدسی که قریب 
بحس باشد آنهم حجت است نظیر اخبار به عدالت يا شجاعت از مواردی 
که ملکه شخص می باشد و آثا ر ظاهریه دال برآن می باشد و متیقن از بناء 
عقلاء که یکی از ادله حجیت خبر واحد است غیر مورد است کما آنکه آیات 
و روایات که مدرک حجیت خبر واحد می باشد اگر دلالت داشته باشند 
انصراف دارد ما نحن فیه را و تفصیل مدارک حجیت خبر واحد مفصلا 
خواهد آمد ان شاءالله تعالی. 
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خصوصا فیما اذا رآی المنقول الیه خطاء الناقل فی اعتقاد الملازمه 


هذا فیما انکشف الحال و اما فیما اشتبه فلا ببعد ان یقال بالاعتبار فان 
خفت ادلهمهالاصاد مسا اعمای هر کا عطلمن ب ام از ار 
انه عن حس یعملون به فیما یحتمل کونه عن حدس حیث ائه لیس بنائهم 
ادا اضرا بشیع لین الم فقو الم رک آنت: عو. کین آضحنی بل 
العمل علی طبقه و الجری علی وفقه بدون ذلک. 


نم از سیفن آن بکون شام ‌علن رلک فا یفن سای امانهعلی الخخش 
او اعتقاد الملازمه فیما لا یرون هناک ملازمه هذا لکن الاجماعات قوله 
خصیضا فتها آدارای ای بیان سا هدر خایی مه کدی تسام رش 
کشت مت کوک ساشد برد تقو الیه- هار هدر اساع پرمعتتولن ال 
حجیت نداشته باشد بطریق اولی حجیت ندارد ان اجماع. 


لها ما ایکشق الحال الشتی بان سای خر ای ندید کم سار 
باشد مدرک پا حسا و یا حدسا و اما اگر مشتبه باشد مدرک یس بعید 
تفت ار اجماع معتبر و حجت باشد و دلیل حجیت آن آنست که عمده ادله 
حجیت خبر واحد کما انکه می اید بناء عقلاء است و بناء عقلاء همچنان که 
در خبر ثقه حسی می باشد همچنین در خبر ثقه مشکوک حسی و حدسی 
مایق فوحانین که کیر ته نت ابا وسته توف و تفش نف کنیه که را 
این کر کر حوسناست با.غن خس که عم بان بر مین عاتهها بات 
شود حدسی آن. 


فوله عم الا بعن ان کون باتهم الم ین ان که سا ری فرها شد 


ص200 


ااختفتل قی. لته ا لاحاب غالنا یه علی وس التافل. او اعتقاه 
الملا مه فقلاقلا اعغار لها ما کم بتنکشی: ان عل الشیت کان متمتتدا ای 
۱۳۳ 

سس 


ق و ی سا اه اهاط ای سا ای رد 
الا م صسا ال تایه توص ارعل فوی ای 
التعاه ال معه ان ال ناسا شاه انس اه 
ریا مالسا ای اب عم له من ناد الاو سا 


رو تاقل پاش نمی آلیه باتفا ار اس فا رهساه فلع ارت 
تست لک اماعات مراب در السته اضعا الا سیر و خوس ان 
است و یا اعتقاد ملازمه عقلی است نزد ناقل پس اعتبار و حجت ندارد 
مادامی که کشف نشده است که ناقل اجماع مستند بحس است يا غیر 


قوله فلا بدٌ فی الاجماعات المنقوله الخ پس در اجماع منقوله سه جهت باید 
ملاحظه شود. 


اول:الفاظی که دال بر اجماع است که آیا دال بر عموم است نظیر اجمع 
المسلفون و اخمم امه فحیت ضلی للم غلبم و له و امنال, آن با خاص,باشد 
نی اخمم الفتواء با امه ای | هه خی ااعلماء و اشال آن. 


جهت دوم شخص ناقل اجماع آیا از اهل اطلاع و تتبع است اقوال علماء را 
و یا غیر ان. 


جهت_ سوم خصوص موضع النقل یعنی مسئله ای که اجماع بران ذکر می 
شود اپا از مسائل مشهوره است با نادره و یا اعتماد نموده بر بعض اصول 
وقاعده ۵ کمان تعوده آن اصل با قاعده اجماعن است:و لها ادهای اخماغ 
نموده بران مسئله. 
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فتلخص بما ذکرنا ان الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهه حکایته رأأی 
الامام(ع)بالتضمن او الالتزام کالخبر الواحد فی الاعتبار اذا کان من نقل الیه 
ممن یری الملازمه بین رایه(ع) 


هم ال اه ااعان مت اوه ات رو خی 


و حاصل آنکه الفاظ ناقل اجماع و شخص ناقل و مسئله ای که اجماع گفته 
شده تمام انها را باید بررسی نمود چون هر کدام از انها دخیل در تقویت 
اجماع می باشد و اجماع از اين سه جهت برای منقول الیه حاصل می شود 
و مثل آنست که خود شخص تحصیل کرده آن را پس در این حال اگر تمام 
الا فائده 09 3 اخماع خسع را کت خوو اه تحضل ر 
ساير اقوال نموده يا نقل شده به او یا سایر امارات از اصلی با قاعده ای و 


وله فص ها دک[ 


ملخص آنچه که ذکر نمودیم آنست که اجماع منقول که راوی آن خبر واحد 
باشد از جهت آنکه ناقل حکایت رأی امام علیه السّلام می کند یا به دلالت 


تضمنی و يا به دلالت التزامی مثل خبر واحد است در اعتبار و حجیت در 
جائّی که منقول الیه و کسی که اجماء پان رسیده عقیده آنخ‌ سمل :عفیده 
تاقلباست کید ات مار مهن احماع و رای امام- ای لام فی بانشه 


8یا کی لاف اش هزغ 


یعنی آنچه را که ناقل اجماع نقل می کند بنحو جمله و اجمال چون قول 
فردفرد 
02 2 


رگن مهف اقا ی ها کات 


ا شن یه فقا ااسشت ی یار اس ال ازع لاف 
الکی فلت الیهعلی العفال بالفاظ سفل. الاعفام هل .سا ادا فلت عای 
التتسل قای خ النه. مساعضله افل له و وال اسا سس اما ند 
الاماواتهتدار کان: المجوی مته و‌ها فقل لیظ الاحماع سعدان لته 
التاه کات الم کامحصل سین حاله ما ادا کان کلف هتعولا وا 
قفاوت فرن اعتان الیو ما 


از علماء را نقل نمی کند بلکه بالاجمال آن قول سبب است رأی امام علیه 
السلام را و شامل می شود ادله خبر واحد ان اجماع را و تقسیم می شود 
اجماع باقسام خبر واحد از احاد و متواتر صحیح اعلائی و موثق و حسن و 
ضعیف و غیره همچنان که خبر واحد تقسیم می شود باقسام مذکور و 
شریک است اجماع منقول آن احکام خبر واحد را در تعارض و غیره کما 
آنکه:د کردمی توا 


فلت لالم کت اه ]له 


یعنی بیان سابق در جائی بود که منقول الیه و آن کسی که اجماع بأن 
رسیده قطع پیدا کند برآی امام علیه السّلام انضماما و یا بالالتزام و اگر 
قطع براخ امام. عليه السلام دا نکرد ان اجهاع حعیت ندارد. 


بقد از انکههان منودیم آن احفاع شقول یت دا رد نون فل رف زاق 
امام علیه السلام نبود ولی لفظ اجماع که سبب باشد به مقداری که دلالت 
دارد بر قول علماء حجت است و مثل آنست که مفصلا قول علماء را بر او 
تفا کر دما شتسد از ان اس مصم کنقبان اعماء اقوالی که حور 
تحصیل نموده و يا منضم کند امارات 
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اذا کان المخبر به تمامه او ما له دخل فیه و به قوامه کما پشهد به حجیته 
تلا رقم تن حال اسان هتسه آانسته اه آقمه. [مس و یا و 


ی ااسمای اور انا که سر اه یی الا انا هه 
اعنماد الملارعه.ععلا لعاعده اللظت و هی باطله 


دیگر را بآن اجماع و تمام آنها بمقدار سبب تام باشد بقطع برآی امام علیه 
السْلام در این مورد حجت است و مثل انست که خود منقول الیه تحصیل 
اجماع نمود و اجماع محصل می شود برای او مثلا اگر مرحوم شهید 
اجماعی را نقل نمود در یک مسئله ای از طرف دیگر نظر نمودیم اقوال 
قبل از شهید و بعد از آن موافق بودند با آن اجماع و ایضا سيرهٌ متشرعه 
بز آن :هن له صی بانفت در مواره فطع ترای اما غلبه السلام دا قی شود 


قیله آدا کان اعیر سا آو ما آشران فیم وه ال 


یعنی ادله حجیت خبر واحد لازم نیست تام السبب را بگیرد بلکه جزء سبب 
يا ضعیف است گرفته شود و همچنین خصوصیت قضیه سوّال شده و حاصل 
انچه که دخیل در حکم شرعی يا در موضوع حکم شرعی می باشد ادله 
حجیت خبر واحد شامل می شود ان را پس همچنان که بعض خبر ثابت می 
وه از اسعت ام سا اس مت نو نم اتلض | 


در قاعده لطف در حجیت اجماع مرحوم شیخ 


قوله و ینبغی التنبیه علی امور. 


اول از امور آنکة مدارک اجماعات بیان می شود یک قسم از اجماع لقاعده 
لطف بود و آن باطل است بجهت آنکه آن قاعده که نسبت بمرحوم شیخ 
وی وت ات کات سرا و ی را 
از تقرب بذاته تعالی و وصول و ارشاد کند انها را بمناهج صلاح و تبعید کند 
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و روی همین قاعده لازم است بر خدای تعالی ارسال رسل و انزال کتب 
بنابراین اگر امت اتفاق کردند برخلاف واقع در حکمی از احکام شرعبه 
لا زم است بر خداي تعالی القاء شبهه و خلافی بیندازد به واسطه حجت و 
امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در بین آنها و اگر در یک مسئله 
ای اجماعی شد کشف می شود مطابق ۳ امام علیه السلام است و الا 
خلاف واقع جایز نیست کما آنکه قبلا گذشت. 


جواب آنکه اولا بعد از تسلیم قاعده آنچه که لازم است بر خدای تعالی تبلیغ 
احکام شرعیه بر نحو متعارف و آن را هم بیان نموده اند ائمه علیهم السلام 

و اگر فرض شد که طبقه دوم يا سوم روات تقیه نمودند و آن احکام مخفی 
شده بر امام لازم نیست که بطریق اعجاز و غیره ایصال آن احکام را بنماید 
پلکهسفت اختفاء امام‌علیه السلاه از امت اند خودها ندیم بر اماش علند 
السلام لازم نیست اظهار حق کند. 


0 ان ِِ 1 عند لامام و الاقوال الاخر کلیا وا و رت 
علیه الظهور لانا ترا اساسا لا عوا من تا 
نم نها کی مر الاحگام فه فایا ای فان آفسا ال ار کلامه 
الشریف. 


و ثانیا آن قانون فی الجمله مسلم است اما در تمام معلفین لازم باشد 
اجراء آن فلا و لذا کثیری از بلاد بعیده از صدر اسلام تا حال جاهل باحکام 
ور ان آدم علیه السلام الی ظهور صاحب الامر 
غحل الله تعالی قرحه التر تفن فص هژم و عیبانسد 

و ثالثا القاء خلاف امام علیه السلام در بین علماء سبب نمی شود وصول 
تمام انها بواقع بلکه قدری مخالف واقع رفته اند و قدری مطابق و ایضا 
اگر دو اجماع در عصر واحد یکی مخالف دیگری باشد بلا اشکال یکی از آنها 
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اف اتقاقا دس وایه یه السلام من فتوی جفاعه ور هن غالبا غید مسامد: 


قآها کفو الفیتی العلم حول الامام جشخصه فی: الما عه ای العلم بر ای 
للاطلاع بما پلازمه عاده من الفتاوی فقلیل جدا فی الاجماعات المتداوله فی 
السنه الاصحاب کما لا یخفی بل لایکاد یتفق العلم بدخوله علیه السّلام علی 
نحو الاجمال فی الجماعه فی زمان الفیبه و آن احتمل تشرف بعض 
الاوحدی بخدمته و معر فته احیانا. 


اگر هر دو نباشند بااین حال لازم ات قاعده آنها را مطابق واقع نماید 
پس القاء اختلاف در بین علماء اثری ندارد چون خلاف واقع می شود و چه 
انز بیره کل اهترهعض ان دارد کها لا تکفی. 


فم ای ها مش اه ای امس مطری اس ام و 
بود که بیان نمودیم در دلیل سوم فراجع. 


جواب آنکه در امر سوم ایضا بیان نمودیم که ادله حجیت خبر واحد انصراف 
دارد از خبر حدسی مخصوصا مدرک حدس معلوم باشد نزد منقول الیه و 
آن حدسی که حجت است حدس قطعی است نه ظنی و برای هرکس قطع 
حاصل شد و لو از هر سببی باشد قطع حجت است و اما مثل شاگردان و 
استاد که اگر اتفاق نمودند بر یک مسئله ای کشف می شود که آنها مخالف 
استاد نمی کنند و مطابق ری استاد می باشد آن در جائی است که 
دسترس به استاد باشتد نه آنکه عادم تشود خدمت استاد رسید. 


له اما کون الست ام ال شور کیت اما قسم سوم هاخوازم 
دخول امام علیه السلام بشخصه است در جماعت يا علم برای ان حضرت 


پیدا شود در ضمن فتاوی جماعتی و این دو وجه فی حد نفسه قلیل است 
جدا| در اجماعات متداول در السنه اصحاب بلکه در زمان غیبت 
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همجچه اتفاقی نیفتاده است که امام علیه السلام در جماعتی بااشد اجمالا و 
علم بدخول ان حضرت پیدا شود و یا علم برای ان حضرت پیدا شود اگرچه 
احتمال می رود بعض اوحدی به خدمت آن حضرت مشرف شوند در بعض 
زمانها. 


و حاصل آنکه در زمان غیبت کسی از علماء خدمت امام علیه السّلام برسد 
يا علم پیدا کند که آن حضرت در جماعتی می باشد و مطابق است رأی آن 
حضرت با آنها بسیار کم و نادر است و حجیت عموم اجماع را ثابت نمی 
کند فرق بین اجماع حدسی اینجا و اجماع اتفاقی قبل ان است که قبلا 
اتفاقا رای امام علیه السلام پیدا می شد ولی اینجا نوعا و عاده پیدا می 
شود. 


بله اگر اجماعی نقل شود در زمان ائمه علیهم السلام یا اوایل زمان غیبت 
السیدین و نظاثرهم قدس الله اسرارهم در این مورد حجت است و لو 
باحتمال مطابق بودن حکم برای امام علیه السّلام يا مطابق یکی از سفراء 
و قبلا از خود مصنف گذشت که اگر خبری را عادل و موثق حسا نقل نمود 
لازم نیست تجسسی در آنکه آیا حسی است يا حدسی با احتمال حسی 
بودن آن و مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود بلکه اگر نقل اجماع 
حدسی باشد ولی حدسی قریب بحس باشد نظیر اخبار به عدالت زید و 
شجاعت آن در اين موارد حجیت دارد کما قیل و نقل اجماعات در اوائل 
زمان غیبت ممکن است از همین قسم باشد فافهم. 

مخفی نماند یک قسم اجماع منقول دیگر ذکر شده که قسم پنجم می شود 
و آن آن است که کشف شود از دلیل معتبری عند المجمعین به قسمی که 
اک ان دنل نما هی وید متیر مدش د ما وین ان فسم احمام ده فسم 
می شود. 


افل ایکه دشن اصلی: با قاعین ای با اطلافی انفنی که اما داوی شوه 
که 
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فلا یکاد یجدی نقل الاجماع الا من باب نقل السبب بالمقدار الذی احرز من 
ها اوه موکال هلصاح مه صسامله: اعحصل 


الثانی انه لا یخفی ان الاجماعات المنقوله اذا تعارض آثنان منها او اکثر فلا 


مجمعین اعتماد زان نموده باشند این قسم کاشفیت از قول معصوم ندارد 
ات ی ار 


قسم دوم آنکه یکی از قواعد مذکوره در بین نباشد که احتمال داده شود 
ات ۳ 
دلیل معتبری نزد آنها بوده که اگر بما می رسید معتبر بود اما وجود اصل 
دلبل بر فتوق بجفت انکه تقوی: و عدالت آنها مانه است بر فتوی بدون دلیل 
و اما اعتبار آن دلیل نزد ما بجهت اطمینان بفهم و فضل آنها می باشد ولی 
بااین حال بعض اجماعات منقوله از قدماء اصحاب احتمال داده می شود 
اعتماد آنها بر یک اصلی یا قاعده ای بوده و بنا نبوده که اصل و يا قاعده را 
انها ذکر کنند بلکه مسئله را بذکر اجماع تمام می نمودند فافهم. 


قوله فلا یکاد یجدی نقل الاجماع ال کلام تا حال در بیان مسبب بود که رأی 
امام علیه السلام باشد و بیان شد که علم برای آن حضرت بسیار کم و 


نادرست است. 


و اما نقل سبب و نفس اجماع پس به مقداری که احراز می شود و دلالت 
می کند برآن لفظ اجماع و لو بقرائن حالیه يا مقالیه و خصوصیات ناقل 
اجماع باشد گرفته می شود و معامله بان می شود معامله محصل و مثل 
آنست که خود منقول الیه تحصیل نموده کما آنکه مفصلا گذشت در ذکر 


لسبب . 
در تعارض اجماعات منقوله در سبب و مسبب 
فوله الایی آنه لا نعفی 2 


سبب 
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لکن نقل الفتاوی علی الاجمال بلفظ الاجماع حینتذ لا یصلح لان یکون سببا و 
لا جزء سبب لثبوت الخلاف فیها الا اذا کان فی احد المتعارضین خصوصیه 
موجبه لقطع المنقول الیه برایه علیه السْلام لو اطلع علیها و لو مع اطلاعه 
علی الخلاف. 


خکم است وربا جر نمتب که:رای امام تغلیه السلام با شه اما تعارضن در 
تفت تشر ال ای اه اما موس خر 
جمعه و اجماع دیگر بر وجوب ان و اجماع سوم بر استحباب ان در این 
موارد قانون تعارض تساقط ات کها آنکه بیان می شود چون حکم واقعی 
یکی از آنها ات وه از اه از بش مرس میت باق استت. هی 


اما تعارض بحسب سبب حکم پس ممکن است جمع شود و تعارض بین آنها 
نیست مثلا یک نفر ادعای اجماع می کند به قاعدء لطفی و دیگری ادعا می 
کند بحدس اتفاقی و سوم ادعا می کند باخاع دخولی بله اگر ادعاء اجماع 
حدسی بشود عاده در این مورد ممکن نیست جمع شوند در یک زمان چون 
غامد یک زغان اقاف کنند. علفاع در دوعکم معالف بکدیکر سمکن. تفت 
من رد شمان باشد 

قوله لکن نقل الفتاوی علی الاجمال الخ. 

در جائی که دو اجماع تعارض و تساقط کردند هر کدام از آنها که نقل فتاوی 
اجمالی علما شده بلفظ اجماع سبب نمی شود و نه جزء سبب برای اثبات 
رأی امام علیه السلام چون فرض آنست که هر دو ساقط شدند بتعارض الا 


آنکه ذر یکی از آنها خصوصیتی و قرینه ای باشد که.دلالت کند برای.منقول 
الیه قطع آن برآی امام علیه الشّلام 
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هو ای الم کت بت الاطلا عفلی ااصاوی غی اخا فا مفضاا پسعت ال اند 
مع‌عرم. الاطلاخ غلیها کذلی, الا محملدخ ل آنعند فافمم. 


اه فا دک هی اما سفن لیاوا سرت 
الو لا فی اس کی الا ره اصا نت کی ااحمال دار 
یوجب قطع المنقول الیه بما اخبر به لو علم به. 


مثل آنکه یکی از اجماعین فتوای مرحوم ابن بابویه در آن باشد که معروف 
است فتاوی ایشان منون روایات است و پا چند نفر از قدماء علماء محل 
اطمینان و وثوق در آن اجماع باشد نظیر مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی 
فره کم آیر اظلاع تقول آنها بیدا می نموه قطم: برای آمام غلته السا م 
برای تقو البه حاص میس و اه ماه اف باه ها طلاع یزان 


قوله و هو و ان لم یکن مع الاطلاع الخ. 


یعنی آن خصوصیت و قرینه ای که در یکی از اجماعین سبب ترجیح ان می 
شود اگر آن کسی که اجماع به او رسیده مفصلا فتاوی علماء را مطلع شود 
بعید نیست برسد بآن خصوصیت و اگر بررسی نکند و فقط اکتفاء بلفظ 
اجماع کند که آن اجماع قول علماء است بعید است 2 خصوصیت برسد 
فافهم ممکن است قوله فافهم اشاره بان باشد که منقول الیه الاجماع از 
هرکجائی که مرجع پیدا کرد برای ترجیح یکی از اجماعین کافی است و لو 
از داخل اجماع نباشد. 


قوله الثالت انه ینقدح مما ذکرنا الخ. 

از بیان ما تقدم ظاهر شد ناقل اجماع يا بخبر واحد است که گذشت احکام 
آن و يا بخبر متواتر است مثل آنکه بگوید بتواتر از ائمه علیهم السلام 
رسیده اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شی۶ در این مورد پا ذکر سبب و 
مسبب است. 


کر ام متایت ‏ سا ات تساه هت ارت ار 
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ی ای کل انا ام ان الا غلس کس ۱۱ 
اخبر بة علی التقضیل قرما لا بکون الا دون:عد التذایر هلا بد فی معاماته 
خع ههام مد ایس ان ایس ال ار اه امه اه 


ی ایکا اک ان لاشس اه دی له و تسکت اتکی انس 
یک ید وله لول لیا بح لو این مه الشدان 


این حال که اگر کسی که منقول الیه است و خبر به او رسیده قطع بحکم 
پیدا کرد عمل می کند چون تواتر چه اجماع باشد و چه غیر اجماع آن چیزی 
است قطع بحکم آن حاصل شود اگر خود او تحصیل مي نمود و اگر قطع 
و کر اد 


و يا ناقل اجماع متواتر فقط سبب است مثل آنکه بگوید قرائات سبع بتواتر 
بما رسیده اخبار ناقل اگر موجب قطع است برای منقول الیه عمل می 
شود و الا به مقداری که دلالت دارد لفظ او و مثل انست که ناقل مفصلا 
بیان نموده و بعضی موارد قول ناقل اجماع موجب قطع نمی شود و کمتر 
از تفاتز اننفت. که لاند .نتم مت شود نان اخبار .و فراتن دیکز با موحت 
قطع شود 

قوله نعم لو کان هناک الخ. 

بل ار انز کمن رت شون چم وان فن الحهله مل انخه دنت کرو 
اگر تواتر ثابت شود و لو عند الناقل عملی را انجام دهد لازم است و لو نزد 
منقول الیه ثابت نباشد مخفی نماند در جائی که از نقل اجماع متواتر برای 


منقول الیه قطع حاصل شود ولی با مقدمات دیگر ممکن است از خصوص 
احاطه ال ۵ کر اطا عان محضصوصت مومع واالت الما رال بر 


اجماع و غیره ثابت شود حکم برای منقول الیه 
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فصل مما قیل باعتباره بالخصوص الشهره فی الفتوی و لا یساعده دلیل و 
عم وان اه ار اه ای ای یه 
اقوی مما یفید الخبر فیه ما لا یخفی ضروره عدم دلالتها علی کون مناط 


اعشارخ. افافنه الطظن غاقه تفج دلی بالظی. .۵ هو 1 عوجب. الا الظن: بان 
ادلی بالاقتبار وا اعتان بت 


هفحان کقبیر آکات ال اصام شیر داحد کشت کب ها ام آن آین 
مات تايح نت توافت ات 


در حجیت شهرت 
در حجیت شهرت و اقسام روایتی و عملی و فتوائی آن 
قوله فصل مما قیل باعتباره بالخصوص الشهره الخ. 


قائل به حجیت شهرت حکایت شده از مرحوم شهید در ذکری در اثبات 
موضوع و حکم و از علامه و غیرهما. 


مخفی نماند شهرت سه قسم داریم شهرت روایتی شهرت عملی شهرت 
فتوائی اما شهرت روایتی عبارت است از اشتهار حدیث بین روات و کثرت 
نقل ان و این شهرت روایتی از مرجحات در باب تعارض است که ان 
شاءالله تعالی می اید در محل خودش 


سصواه از فیله نی سا کی رای کر سا ات ی اس 
همین است و شهرت عملی عبارت است از اشتهار عمل بروایتی و استناد 
عمل را بان روایت و اين شهرت عملی جابر ضعف روایت می نماید و لو 
روایت منتهای ضعف قواعده رجالی را دارا باشد ولی این شهرتی که جابر 
است شهرت قدمائی است نه از متاخرین و روایت معروف علی الید ما 
اخرسی .ار هصته کل اوست ه عایران کل فا استات 


است. 
و بنا بر قول بعض اعلام آن روایت اصلا نقل نشده است در کتب اصحاب 
روایت عامی است منتهی می شود بحسن بصری که حال او معلوم است 


بااین حال در ابواب فقه زیاد فتوای بان داده شده است و این شهرت 
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ارو اف اه ارس اطخ مسا 
تخت تمصع اضاامت اش 


لاور نوات هه یاو ی‌ابات تشه اطلاش.ران ع ال ی 
نشده برای همین جهت و اما شهرت فتوائیه پس آن عبارت ات از 
مشهور بودن فتوی در یک مسئله ای بدون انکه استناد بروایتی داده شود 


و لذا مصنف فرموده الشهره فی الفتوی و بر حجیت آن نداریم و آنچه را 
که مدرک آورده شده چند دلیل است اول آنکه توهم شده ادله حجیت خبر 
واحد برای افاده ظن است از خبر واحد و بفحوی و مفهوم موافقت می 
رساند که ظنی که از شهرت فتوائیه پیدا می شود اقوی ازر نی است که 
از خبر واحد حاصل می شود نظیر آیه شریفه قلا تقْلْ لها اف کی 

بش انوه ات اه ام ی کف ای شمیت واه حاصا دض یر 
چون اقوی از ظن خبر واحد است 


جواب آنکه حجیت خبر واحد نه برای حصول ظن است و لذا خبر واحد 
حجت است و لو ظن شخصی بخلاف ان باشد و در ادله حجیت خبر واحد 
ثابت نشده است که حجت خبر واحد بجهت افادة ظن است غایه الامر 
تنقیح مناط و علت است بظن نه بقطع و کلام فعلا در حجیت ظن است و 
حجیت همچه ظنی اول دعوی است. 


قوله مع ان دعوی القطع بانه الخ جواب دیگر آنکه ما قطع داریم حجیت خبر 
واحد نه برای افاده ظن است و الا لازمه آن انست که هر ظنی حجت باشد 
چه اقوی و چه مساوی حتی ظن حاصل از فتوای فقیه حجت باشد بلکه 
ملاک خبر واحد اغلبیت مطابقة واقع است بخلاف شهرت فتوائیه که اخبار 
از حدس است و آن ملاک را ندارد علاوه بر ما ذکر احتمال خصوصیت دیگر 


می باشد در حجیت خبر واحد. 
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ا عم توق تاه ا مور ج لش له غاید. 


انح ان سا سس قی ق ی ی خد سا ار 
اف اه ار الما ارس رای ای ی ۱ 
اوضح من ان یخفی. 


قوله و اضعف مه وم ولانه المشمور ال 


دلیل دوم برای ححجبت شهرت فتوائیه ححبت شهرت است بالخصوص کما 
آنکه وارد شده در روایتی که نقل نموده ابن ابي جمهور در کتاب غوالی 
اللاتی. از فرحوم علام مرفوعا الی-زواره فال. شالت ابا جعفر علبه السام 
ففلیمسعلت فد اک بان نکم الصرآن و الحوشان التها رصان ها آخد 
فصال با تراره‌ه‌ها امرس مسا مدع الشاد التادر الخدیت: 


ظاهر روایت شهرت را حجیت قرار داده چه شهرت فتوائّی باشد و چه 
روایتی و ایضا دلالت دارد بر حجیت شهرت روایت مقبوله که قبول نموده 
اند انا اضخات از این هت ان را خقنو له می. کویتن رواجت تضوده: آند ان 
زا مشایه لته باساد فم عصر بن فطل الوارده کت وان 


قال.غلبه. لام سنظر. ال .ها کان من رای تا قی ای الذف‌خنما نم 


بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه الحدیث مراد از مجمع 


علیه مشهور است و فرقی بین شهرت فتوائی و شهرت روایتی نگذارده و 
اطلاق ان شامل هر دو می شود. 


قوله لوضوح ان المراد بالموصول الخ. 


جواب آنکهة مراد بماء موصوله که در روایت مشهوره می فرماید خد بما 
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نعم بناء علی حجیه الخبر ببناء العقلاء لا یبعد دعوی عدم اختصاص بنائهم 
علی حجیته بل علی حجیه کل اماره مفیده للظن او الاطمینان لکن دون 
اثبات ذلک خرط القتاد. 


بین اصحابک و روایت مقبوله ما کان من روایتهم مراد از هر دو شهرت 
ات هس ای ی راک و 
کند با سیدی هما معا مشهوران مائوران عنکم و دو شهرت فتوائی ممکن 
نیست در یک زمان مخالف یکدیگر باشند بخلاف شهرت روایتی که ممکن 


است. 


ایض نو رعانت واه مراد اب الم علیه شرت تواشی استت: نو 
شهرت فتوائی چون ممکن است شهرت روایتی در هر دو باشد بخلاف 
فتوائی کما آنکه گذشت دلیل سوم برآن حجیت شهرت فتوائی علتی است 
که استفاده می شود از قوله تعالی آن تصِیبُوا قَوّماً بجهاله چون مراد از 
جهالت: سفاهه. و اعتماد بر خبزی است: که ۳ اعسای بان 
عمل به شهرت فتوائی عمل سفهی نیست. 


جواب آنکه غایه آنچه که استفاده می شود از ی شریفه جایز نیست عمل 
به هرچه که جهالت و سفاهت برآن صادق است اما واجب بودن عمل به 
هرچه که جهالت و سفاهت نیست اول دعوی است پس آیه شریفه دلالت 
و 
روایتی می شود که برخلاف آن ناشند کضا آنکه شهرت عملیه اسنادیه جابر 
ضفف زوایت فی:,شود. کما انکه کذشت: 


قوله نعم بناء علی حجیه الخبر الواحد الخْ بله اگر حجیت خبر واحد ببناء 
غقلاء:با نفد بفند تست بگوتیم حجیت.بناء -عقلاه: اختصاصی تذا رد فقط جعیر 
واحد بلکه هر امارتی که مفید ظن باشد يا اطمینان حجت است و شهرت 


فتوائیه از چیزهاتی است که مفید ظن است بلکه بعض موارد مفید 
اطمینان است لکن اثبات این مطلب دونه خرط القتاد. 
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فص آلسنوو بسن لاحاب وه یر سل لاخ 


مخفی نماند این کلام مخالف عقیده مصنف است در حجیت خبر واحد بلکه 
عمذه مدرک ساء عقلاء است تن حجیت: خبر. واجد و اغبار و اباب امضاء آن 
می باشد جواب صحیح انکه ظن از خبر واحد چون از خبر حسی می باشد 
حجت است نزد عقلاء بخلاف ظن از شهرت فتوائیه که از خبر حدسی 
است حجیت ندارد نزد عقلاء و الا ظن از فتوی یک فقیه باید حجت باشد 
کما آنکه گذشت 


در حجیت خبر واحد 


در حجیت خبر واحد و آنکة اهم مسائل اصولیه است 


قوله فصل المشهور بین الاصحاب الخْ مخفی نماند علم ضروری باحکام 
شرعیه برای مکلفین غالبا ممکن نیست مر در احکام کلیه نظیر صلاه و 
صوم و حج و غیره و اخبار متواتره و يا خبری که به واسطه قرائن موجب 
قطع باشد ایضا بسیار قلیل و کم است پس بنا بر اين بیان اکثر احکام 
شرعیه به واسطه خبر واحد ثابت می شود و بحث در ان از اهم اصولیه 
است اکر حجیت ان ثابت شد بخصوص انفتاح باب علم و علمی است و 
بعدم ثبوت ان انسداد باب علم و علمی است و ان اهم مقدمات انسداد 
است و اثبات حکم شرعی بخبر واحد توقف دارد بر چند اموری. 


اول اصل صدور آن 


دوم جهت صدور کلام که حمل بر تقیه و بر سخریه و غیره نشود و بناء 
عقلاء رفع ان را می نماید که باید حمل بر اراده جدیه شود. 


سوم ظهور کلام که باب الفاظ در آن گذشت از اوضاع لفویه و قرائن 


مه , 


چهارم حجیت ظهور کلام که آنفتق گذشت در اصاله الظهور که حجیت 
عقلائی دارد. 


ثابت می شود بخبر عادل با نقه پا نه این جهت ایضا دو قسم می شود. 


اول آنکه راوی خبر عمدا کاذب است در قول معصوم. 
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قی: الجفله بالخضوض. .و لا یخفی ان هده المساله :من اهم: الفسائل 
الاصولیه و قد عرفت فی اول الکتب ان الملاک فی الاصولیه صحه وقوع 
تیه الحساله فی :طریق الاشاط ولو لم یک البحث مها عن الادله 
الاربفه:ی ان انتتهر فی السته الفخول کون الحخضوع فی. عم الاصول هقی 
الادله. 


دوم آنکه سهو| و غفله گفته قسم دوم بناء عقلاء ایضا دفع آن را می نماید 
کر اه لیلد مات سا اه ال ما کلمت 


قوله فی الجمله بالخصوص الخ _یعنی در جائی که عادل باشد مخصوصا 
عدل اعلائی باشد و اعراض از آن نباشد چون بعد آنکه خبر واحد حجت 
است اختلاف است که کدام قسم از آن حجت است کما آنگة می آید 
بالخصوص یعنی به ادله خاصه که بیان می شود ان شاءالله تعالی نه 


بانسداد. 


مخفی نماند بر آنکه مسئله حجیت خبر واحد از اهم مسائل اصولیه است 
کما انکه ما بیان نمودیم و در اول کتاب در جلد اول شرح فارسی بیان شد 
که هر مشسقله ای که واقعشود شنجه آن در,طریق استباطاحکم قعهی آن 
مسئله اصولی است مثلا می گوئیم صلاه جمعه واجب است بجهت آنکه 
خبر واحد دال بر وجوب ان می باشد. 


و الحاصل مسئله اصولیه آن مسئله ایست که نتیجه آن کبری حکم کلی 
فقهی واقع شود و لو بحث از آن بحث از ادله اربعه نباشد و اگرچه مشهور 
است در السنه فحول موضوع علم اصول ادله اربعه است. 


مخفی نماند اشکالاتی که وارد شده در بحث حجیت خبر واحد کما آنکه می 
اتم در سای ات موی ام اقرل ‏ اد اریه ادن بحت از 
عوارض ذاتیه آنها باشد به دلالت مطابقه نه التزامی و ما قبلا در جلد اول 
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و علية لا یکاد یفید فی دلی آی کون هده الفساله اضولیه تجشم دقوی أن 
البحث عن دلیلیه الدلیل بحث عن احوال الدلیل ضروره آن البحث فی 
الاله یه لاه الادله ی یه ال ای نما 


کما لا یکاد یفید علیه تجشم دعوی ان مرجع شنم امتا له الی آن السته ارت 
با توایتی وازژ نایده دن این باب سلجم هر مشتله ای کمقده ان دن طریق 
هن وی ات 2۱ 
خاضه دنه بات اشالات: ۱ اصل مندفم است. 


هل و یفن بان فیته العسا سس آنکت وضو هام آسول اد ارم اند 
فائده ۳ و ممکن نیست بحث خبر واحد از موضوع اصول قرار داده شود 
باین بیان که با تجشم و زحمت زیاد بگوئیم ذات ادله اربعه موضوع است و 
بحت از دلیل بودن آنها عوارض ذاتیه آنها است پس بحت از دلیلیت دلیل 
سخت ار ال یل ماس الیل اش سا انکه ان را ضاحت 
ولا اس ص رتست که بت ۱ خر مادص ان طبانت اداه 


بحث از حاکی سنت است نه محکی چون خبر زراره که اثبات می شود 
خاک ون صا وی هلاسم مه ارسا ‏ نت اه را 
حای نفد است س ولالت یرام بت ار مخ حول صاون عاه 
الساس اس 


قوله کما لا یکاد یفید علیه الخ این کلام رد است بر قول مرحوم شیخ 
انصاری که بتجشم و زحمت زیاد 
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و هی قول الحجه او فعله او تقریره هل تثبت بالخبر الواحد او لا تثبت الا 
بما یفید القطع من التواتر او القرینه. 


فان التعبد بثبوتها مع الشک فیها لدی الاخبار بها لیس من عوارضها بل من 
عوارض مشکوکها کما لا یخفی. 


مغ آنه لارم لماعت یه فی المساله من چیه الخبر و المبجوت عنم قی 
المشایل انا هه الملا نف آها لماکت اه عیرم لا ماه اتمه 


خواسته ایضا بحت خبر واحد را ی ی 
موضوع آن ادله اربعه باشد باین بیان که سنت که قول معصوم يا فعل او یا 
تعدیر اقمی اش آبا تابت‌می شود بو تواخه با تا یجان 
که قطع بان خبر باشد مثل تواتر و يا با قرینه قطعیه. 


قو له فان فافع شفک ال وان ید حواب وی خاخت 
فا ام اک و ره کدرا و 
آن خبر سنت است بحث از مشکوک شده و عوارض آن می باشد نه 
عوارض سنت بله به دلالت التز ام اثبات می شود سنت واقعی کما آنکه 


قوله مع آئه لازم لما ببحث عنه الخ اشکال دیگر بر مرحوم شیخ وارد است 
به انکه بحث ما در حجیت خبر واحد است که باثبات ان به ملازمه اثبات 
می شود قول معصوم علیهم السّلام و ملاک بحث مسائل اصولیه ان مسئله 
ای است که ابتدائا از ان بحت شود به دلالت مطابقه نه بحت از آن چیزی 
که لازم آن می باشد کما آنکه قبلا گذشت در رد صاحب فصول 
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و کیف کان فالمحکی عن السید و القاضی و ابن زهره و الطبرسی و ابن 
اس مه و ول مس ات اه و 
الروایات الداله علی رد ما لم یعلم انه قولهم(ع)او لم یکن شاهد من کتاب 
الله او شاهدان او لم یکن موافقا للقران الیهم او علی بطلان ما لا یصدقه 
کتاب الله او علی ان ما لا یوافق کتاب الله زخرف او علی النهی عن قبول 


بعض اعلام توجیه نموده اند کلام مرحوم شیخ را به انکه خبر مشکوک چون 
که خبر مشکوک زراره باشد منزل علیه که قول معصوم باشد و جهت 
تنزیل که وجوب عمل باشد و همچنان که بحث از منزل می شود و عوارض 
بر خبر واقع می شود همچنین بحث از منزل علیه می شود که قول معصوم 
باشد و عوارض هرکدام بالمطابقه بر نفس ان واقع می شود و لو بالتزام 
دیگری ایضا ثابت می شود. 


جواب آنکه غرض اصلی اصولی بحث از منزل است که خبر زراره باشد 
علاوه بر انکه اصل مبنی صحیح نیست چون اصلا تنزیلی در جعل حجج و 
امارات نیست نه جعل خبر واحد نازله قطع شده و نه مودای ان نازله واقع 
شده بلکه تتمیم کشف است یعنی چون ظن خبری ناقص است برای کشف 
واقع شارع مقدس آن را کشف تام قرار داد تعبدا کما لا یخفی. 


ادله کسانی که قائل بعدم حجیت خبر واحد می باشند 
قتالمی کنف کات فالمی عون السبهه القاصی اه 


و علی کل حال سواء آنکه بحث خبر واحد از مسائل اصولیه باشد يا نه 
اختلاف نموده اند حجیت آن را اشد انکار و بعضی ملحق بقیاس نموده اند 
و ادعای ضر وره بران نموده اند و متاخرین از علماء قائل به حجیت ان می 
باشند و از منکرین مرحوم سید مرتضی و قاضی بن براج و ابن زهره و 
طبرسی و ابن ادریس و بعض دیگر 
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می باشند و استدلال نموده اند بر عدم حجیت خبر واحد به ادله اربعه 


ول ای اه اس نامام تقوم تال و۱ فان 
به علق فوقوله ان الط ۱ بستی:من الحف شتا 


و قوله تعالی ان پلبغون الا الظّقَّ و قوله آن تصیبوا قوماً بجَهاله و غیر آنها از 
آیات دیگر. 


دانید از امام رسیده رد کنید علم آن را به خود ائمه علبهم السّلام مثل 
روایتی که نقل شده در وسائل فی القضاء فی باب وجوه الجمع بین 
الاحادیت المختلفه ی ی ی 
الناه شاه ی العار الیل الا سا ی ات 
اختلف علتااقیه فکتف العمل به علی اختلاقه او الزد علیک فیما ال فیه 
فسقايه السل مها غلفمم انوا فالنیوم مها لصا فروه انا 
دوم آنکه خبری که شاهد از کتاب دارد بگیرید و الا فلا مثل ما رواه فی 
الوسائل فی الباب المتقدم مسندا عن ابی جعفر علیه السْلام فی حدیت 
قال را تا کم صا خدیت موم غله ساهدا ماهر سس کناب اد 
فخذوا به و الا فقفوا عنده حتی یبین لکم. 


ش ها ره ادف البات اصا مت تفه ام مین ف۵ا ام‌صالت ایا و۱۳ 
علیه السْلام عن اختلاف الحدیت یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به قال 


آذا ورد علیکم حدیت فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول 
الا ی ال مه الم فد وا و ال فالدع‌ساء کم ما ول 


سوم آنکه اگر روایت موافقت قرآن است بگیرید و الا فلا مثل ما رواه في 
الوسانل-فف الات ان مت غن انمت نرادن اس عید |[ 
قه یلام قال سا ای صافسن الحصت العران فمم رف ما اه 
ایضا فی الباب مسندا عن 


۹۹ 
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الی غیر ذلک. 


خایشعت این عفر عایه الشلای فی سبیت:فال انظروا اهزا فما اه کم 
عنا فان وجدتموه للقران موافقا فخذوه به و ان لم تجدوه موافقا فردوه و 
ان اشتبه الامر علیکم فقفوه عنده و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذلک ما 
شرح لنا. 


خهارش آنکه اگر کناب تضیدیق روایت: نکرده. ان زوایت باطل اشت ستل یا 
ذکره الشیخ فی الرسائل فی الباب المتقدم قال و قوله بعنی: ابا غید لاه 
علیه الشلام.ما جاءکم من عدیت لا بضصدفه کنات الله فمه باطل. 


پنجم آنکه اگر روایت موافق کتاب نباشد زخرف است مثل ما ذکر فی 
الوسانل شستندا عن آنوب بن الخرب فال سمعت: ابا عید الله علیه السلام 
یقول کل شیء مردود الی الکتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق کتاب اللّه 
فهو زخرف. 


ار ی ی ی ی 

ما ذکره الشیخ فی الرسائل قال و صحیحه هشام بن الحکم عن ابی عبد 
اللّه علیه السّلام لا تقبلوا علینا حدیثا لا ما وافق الکتاب و السنه و تجدون 
معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه فان المغیره بن سعد لعنه اللّه دس وی 
کت اضخاب: ابی احادیت لم بحفت نها این فانقوا اللهور لا تملوا علها ما 
خال رارقا مشتم ستااصلی اه اس ها 


و ما رواه فی الوسائل فی الباب المتقدم عن سدیر قال قال |بو جعفر و ابو 
ضای ال غلیه ی آلد: 


قوله الی غیر ذلک الخ یعنی اخباری که وارد شده است بر اینکه آن روایاتی 
که مخالف سنت است طرح کنید و اخذ نکنید و عمده در اين باب آن اخبار 
است که ما برای طول کشیدن مطلب زیاده از آنها را ذکر نکردیم و از 
مرحوم شیخ انصاری نقل است که اخبار مخالف کتاب و سنت ان اخبار 
متواتره است که باید هر روایتی که مخالف 
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وا سکن اسد ی ام ی کال خی که | سس له 


و الجواب اما عن الأیات فبان الظاهر منها او المتیقن من اطلاقاتها هو اتباع 
غیر العلم فی الاصول الاعتقادیه لا ما یعم الفروع الشرعیه و لو سلم 
عموضها آمافیی مخصصه ,الادله اه علی اعغار الاحبار ه اما غن الرذابات 
فا اه 


قولم و الاعتاع ااسحکت تن الستته الج دنل سم بای آنکه خر حاحت«حعت 
نیست نقل اجماع است از سید مرتنضی قدس سره در مواضع متعدده ای 
بلکه حکایت شده از ایشان که عمل نکردن بخبر واحد به منزله قیاس 
است همچنان که عمل نکردن بقیاس معروف است از مذهب شیعه عمل 
نکردن بخبر واحد معروف است عند شیعه. 


دلیل چهارم که عقل باشد مصنف و مرحوم شیخ انصاری ذکر نکرده اند و 
مثل آنکه بوضوح آن گذاشته اند چون چیزی که یقین به حجیت آن ندارد 
مکلف در اثبات تکلیف و سقوط آن عقلا جایز نیست. 


رد ادله بر عدم حجیت خبر واحد از کتاب و سنت و غیره 


و الجواب اما عن الاأیات جواب از آیات آنکه ظهور آنها بلکه متیقن از 
ری و 22 
ایه در سوره نجم قوله تعالی ان الذین لا بُومُوَ پالاخزه انش ون العا یه 


ب 


تسیيِه ان و فا لَهمْ یه من علم ان يعون لا الت. 
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اقا اما ان لمتکن ان قاس لا معی الا نها فخوانرم اه لاغز 
الاسطالی بضوه و تعظها ا محاله 


شرعی هم بشود. 


جواب دوم از آیات آنکه اگر ما تسلیم کنیم عموم آیات را آن آیات تخصیص 
خورده است به ادله ای که اثبات می کند حجیت خبر واحد را چون ایات 
شریفه آثبات می کند مطلق ظن حجیت ندارد چه ظن در اصول دین و چه 
در فروع چه ظن از خبر باشد و چه از غير خبر و تخصیص انها بخبر موثق 


و جواب دیگری که داده شده آنکه عمل بخبر موثق عند العقلاء عمل بعلم 
انب یاه علن ام کشت و در ان عال فل بعلم اش به فمل یظن 
پس موضوعا خارح است از آیات و خبر واحد حکومت دارد بر آیات نه 


خوا و کی اکش مه ات ات اه ام ی سا یت ی را 
نماید من حیث ذاته مقابل علم که مقتضی حجیت است ذاتا پس اگر دلیل 
خاصی اثبات حجیبت ظن را نمود منافات با نهی آن ندارد چون اثبات 
مقتضی است برای ظن بدلیل خاص و لو ذات ظن نه مقتضی حجیت را 
دارد و نه عدم ان را. 


و اما جواب از روایات استدلال , به آنها بر حرمت عمل بخبر واحد خالی از 
سداد و اشکال نیست چون این ار که مگ به آنها شده است آنها 
خبر واحد است و اثبات آن بخبر واحد موجب دور ار و لازم می آند از 
وجود آن عدم آنها. 


قوله معا نها و انلس نع ات لفظا الخ کف ها ند خوایر زته:فینم 


است. 


آفل ان اتظی غل آنکه بقوان ره ان رشن اکرم لین الا علیم و 
اله در باب:علی علیه الشلام 


ص:224 


دیقف یه وه 
وف ای سا اس الا ار 
ال ای ی فا الا رضم 


من کنت مولاه فهذ] قلی: مولاه که اين جمله تا ان حضرت رسیده. 


دوم تواتر معنوی مثل آنکه در جنگ های متعدد شنیده شده امیر المومنین 
علیه السلام هر کدام از شجاعان جنگ را به هلاکت رسانید که هر کدام 
الفاظ مخلفن دارند صر جی حضرت هلاک رسانیدن آن حضرت: کفان: زا 
ول در فعتی متففند وامی: رشضاتند اشخاعت آن حصرت: ر ۱ 


1۳ 
السلام در این قسم سوم لازم است اخص آن روایات گرفته شود و لذا 
مصنف می فرماید. 


فانههال اا وان کات کی اش ی و ار ا الم ار اف 
از ظن می باشد و فایده ای ندارد الا در جائی که روایت صریحا مخالف 
محل نقض و ابرام می باشد چون بحث انست که بقول انها خبر واحد 
و بنابراین بیانی که نمودیم اثبات می کند عدم حجیت خبر واحدی که 
مخالف کتاب و سنت است و انکه این قسم خبر حجیت ندارد و التزام به 


این قسم از خبر مانعی ندارد بلکه چاره ای نداریم ما در مقام معار ضه 
عمل. بان کنيم کها انکه دز ,مج خودش در باتعا ررض .رین خوا هد آهد: 
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مخفی نماند جوابهای داده شده است از اخبار ناهیه. 


اول آنکه این اخبار معارض است به اخباری که دال است بر حجیت خبر 
واحد تفه که در فحل خودس بان خوا هد شد ان:شاءالله عالی بسن ابا 
ناهیه را باید عمل کنیم به یکی از وجوهی که ذکر می شود. 


اول رو ۳ بو ال داز آن خبر حجیت ندارد نه آنکه 
مخالفتش با آیات و روایات دیگر عموم و خصوص باشد جچون زیاد 
مخصصات و مقیدات از روایات وارد شده است بر عموم قران و بر 


مطلقات ان. 
مثلا قوله علیه السلام لا ریوا بین الوالد و الولد این روایت تقیید می کند 
اطلاق قوله تعالی که می فرماید حدم الرّبا و اگر ما خواسته باشیم 


مطلقات هر روایتی که مخالف کتاب ۷ شریف هست بگیریم لازم می آید 
نقله او زخرف الا فی خمسه موارد. 


ها نا که ساموت ایکا ل یمه سار وا رس که 
ایشان فرموده است که دساسین و کسانی که جعل روایات می نمودند این 
ها روایانی کقتاین کلی اه پاتداد‌فران شرف انب رواباته باعل 
نمی کردند چون می دانستند آن روایات را روات شیعه از آنها قبول نمی 
کردند -جواب مرحوم شیح آنست که واضعین و جاعلین روایات را آن 
روایات را جعل می کردند و جزء کتب ثقات از اصحاب ائمه علیهم السلام 
قرار می دادند نه انکه خود انها جعل کنند بانفراده چون به تنهائی از آنها 
قبول نمی کردند. 


و لذا رسیده است از امام صادق علیه السلام که لعن نموده است مغیره را 
علی ما روی لانه دس فی کتب اصحاب ابیه علیه السلام احادیث کثیره. 
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ان لاسما مان تال مد کر تا فان ها ای ها 
موافق مذهب شیعه نیست و این روایات زیاد است لکن فعلا در کتب اربعه 
ایو آن لل خکر است ین ار ماش ی ایس ارت 


وجه سوم انکه حمل شود اخبار ناهیه در صورت تعارض و در بعض انها 
قرینه بر این بیان ما می باشد و استفاده می شود از انها حجیت خبر واحد 


وجه چهارم آنکه اخبار ناهیه مطلق است و شامل می شود خبر موق و غیر 
موثق و صحیح و غیره و ادله ای که اثبات می کند حجیت خبر واحد را ان 
خبر خاص است که موثق باشد نه انکه اثبات کند حجیت خبر واحد را مطلقا 
و از این جهت ادله ای که اثبات می کند حجیت خبر موثق را تخصیص می 


پنجم جواب دیگری که از آیات ناهیه بیان شد در اخبار ناهیه می آید و آنکه 
سيره عقلا بر حجیت خبر واحد موثق من باب عمل بعلم است و اصلا 
موضوعا خارج است از عمل بظن و سيرة عقلا حکومت دارد بر اخبار ناهیه 
کماانکه کذشت: 


مخفی نماند بر آنکه اشکال شده است بر آیات ناهیه از عمل بظن به 

سیر ه ای که تخسی بان شده برای تخصیص آیات حجیت آن سیره 1 
دعوی است چون تا امضاء شارع برآن نباشد حجیت ندارد و آیات ناهیه 
فکر: ست بر وف ان موم اتید و خر ره آباتت سا حوخی "ووز 


است. 


جواب آنکه گذشت عمل به سیره عمل بعلم است که حکومت دارد بر آیات 
و برفرض حجیت سیره من باب ظاهر باشد نه عمل بعلم چون سیره 
متشرعه در ضمن سیره عقلا است از اين جهت علم به حجیّت آن ظن پیدا 
می شود چون می رسد آن سیره بزمان النبی صلی الله علیه و اله بلکه 
قبل از ان کصا لا بخفی. 

ها فای ارسمام تراسا 2 

اما جواب از اجماء اولا محصل آن برای ما حاصل نیست بلکه خلاف آن 
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للاستدلال به غیر قابل خضو‌صا فی, المساله کما بظهر وجهه الععامل مع ان 
معارض بمثله و موهون بذهاب المشهور الی خلافه 


و قد استدل للمشهور بالادله الاربعه فصل فی الاّیات التی استدل بها فمنها 
آیه النباً قال اللّه تبارک و تعالی ان جاءكُمْ فاسقّ یتبا منوا و یمکن تقریب 
الاتتدلال. بها عن. دوجوم اطهزها آنه .هن جهه معهوم الضشرط و آن تعلیق 
الک باه لسن عم لا اه ی هی کننت آخاش شاخاس 
بقتضی انتفائه عند انتفائه. 


معلوم است و برفرض اجماع محصل باشد محتمل است مدرک ان اخبار 
باشد و اما اجماع منقول قبلا گذشت که حجیت ندارد قوله خصوصا فی 
شا اه بعنی خصوصا مدرک اجماعی ادله خبر واحد است و اثبات آن اول 
دعوی است علاوه بر انکه معارض است باجماع شیح که ادعا نموده بر 


اثبات حجبت خبر واحد به ادله اربعه 


قوله و قد اشتردل المشمهر بالامله الارست فضل-قی آلابات التن اد یا 
الخ. 


مشهور که قائل به ججیت خبر واحد می باشد تمسک به ادل اربعه نمودند 
بعضی از آیات آیه نبا می باشند قوله ان جاءکُمْ فاسقْ یتبا یو تا آن تین 
قَوما بجهاله قصبخو اصلین نا ففلیم ادم 


نقل شده است در شأن ولید بن عقبه بن ابی معیط که فرستاد او را 
اهی ‏ ا و اص عص ار 
این طایفه بیرون آمدند و ملاقات کردند او را درحالی که خوشحال و فرح 
بودند بانن.جکهی: که بر ای انما فرستاده بود و در ب بين آنها عداوت و دشمنی 
بود در زمان جاهلیت. 


ولید کمان کرد که این ها جمع شدند برای قبل او برگشت بطرف رسول 
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و لا یخفی انه علی هذا التقریر لا برد ان الشرط فی القضیه لبیان تحقق 
الموضوع فلا مفهوم له او مفهومه السالبه بانتفاء الموضوع فافهم نعم لو 
کان 


خها ضلی لاه لیم اله سم و غرن کرد این ها شم کروتم صوفات را 
و حال آنکه امر بخلاف آن بود و آنها خوشحال بودند بان کمن که ۳9 
ی الا و 
فنزلت الایه. 


آیه شریفه مذکوره استدلال بان وجوهی است اظهر آن وجوه از جهت 
مفهوم شرط است. 


دوم از جهت مفهوم وصف است. 
سوم از جهت خصوص مفهوم فسق است. 
چهارم از جهت تبین که مأمور به آیه است. 


پنجم از جهت تعلیل آیه شریفه است و عمده آن وجوه مفهوم شرط و 
وصف است و قبلا گذشت که شرط مفهوم دارد و در اين آیه شریفه معلق 
نموده است خدای تعالی حکم را به واجب بودن تبین و تحقیق از آن خبری 


که فی: آورد آن خترز را فاسی, این علیق اقتضاء می کند بر اینکه انجاب 
تبین در خانتی که اور ندم کین فاشق تباشید لارم تیست: ‏ 


و حاصل آنکه موضوع شرط بناء است و آورنده آن از حالات می باشد کما 
آنکه موضوع شرط در [ن جاءک زید فاکرمه ند آاشت و آهدن ورنیامدن از 
حالت زید است و تقدیر آنست الباً ان جاء به الفاسق یجب التبین عنه و 
تقوم آن له اون می هیا لها ان ام بیع لماش آس لدم این 
پتاحرایت مان اه مومت یام انیت 


ول ول تون ا یه الم 


برای 
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الشرط هو نفس تحقق النباً و مجیء الفاسق به کانت القضیه الشرطیه 
مسوقه لبیان تحقق الموضوع. 


بیان تعفی موصی , باشد مثل آنکه بگویند ان ۰ رزقت ولدا فاختنه و یا آنة 


شریفه و |ذا فرع الفْرَآنْ قاستمغوا له و |ذا حَبْنُمْ بتجبّه فَحَیُوا باخسن مها 
که مفهوم ندارد 


اشکالات ایة تیا بر خخیت خیز واخد هرد اما 


بنا بر آنچه که مرحوم شیخ نقل کرده است موضوع در آیه شریفه اِنْ جاءَكَم 
فاسق بتبا در واقع آن می شود مجیء الفاسق بنبا موجب للتبین مثل زید 
قائم می شود و مفهوم ندارد و یا مفهوم آن سالبه بانتفاء موضوع باشد مثل 
آنکه در واقع اين عبارت می شود نبا الفاسق ان جیء به يجب التبین عنه 
اگر موضوع باین بیانی که نمودیم باشد مفهوم ندارد کما آنکه گذشت. 


مخفی نماند در هر کجائی که قضیه شرطیه مفهوم دارد حکم مفهوم با 
مفهوم آن آنست که ان لم یجیء زید فلا یجب اکرامه و در هر قضیه ای که 
از موضوع آن گرفته می شود لازم است بحال خود باشد و تمام خصوصیات 
موضوع آورده شود از شرط موضوع و زمان آن و مکان و غیره در تمام 
خصوصیات مفهوم و منطوق متحد باشد مگر در حکم : ته آنکه آن را تغییر 
دهیم. 


شر آنه ره ار اي آفت که درون اس سرا اس موم 
۳( ِ فافهه شاید ۱ 
تست وا که نی که فاسق می امد ار 


و لذا بعدا فرمود نعم لو کان الشرط هو نفس تحقق النباً یعنی اگر شرط 
دز ابق شیریهه ای که هی افرد ان را اه 
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مع آثه یمکن ان یقال ان القضیه و لو کانت مسوقه لذلک الا انها ظاهره فی 
وجوب التبین عند انتفائه و وجود موضوع اخر. 

۵ انضا آوزدن غاد تخس را تقیض از حاء کم فاشق, با تست بلکه: ان کم 
یجیء فاسق بنبا می باشد و اوردن عادل خبر را از مقارنات نقیض است نه 
کین تفیص -باشند بله: مفکن: است: ونیم اية شریفه ممموم دارد باین بیان 
که بعض اعلام ذکر نموده اند که موضوع در قضیه شرطیه ممکن است 
مرکب باشد از دو جزء که یک جزء ان عقلی است که مفهوم ندارد مثل ان 
رزقت ولدا فاختنه و جزء دیگر که شرعی است مفهوم دارد 


مثلا اگر گفته شد ان رکب الامیر و کان رکوبه یوم الجمعه فخذ برکابه در 
این مثل اصل رکوب عقلی است و مفهوم ندارد و اما بودن ان رکوب در 
روز جمعه این شرعی است و مفهوم دارد بنابراین ایه شریفه مرکب است 
موضوع شرط از دو جزء نبا است و اوردن ان نبا را فاسق و آن جزئی که 
مفهوم ندارد اهل نبا است و جزء دیگر که آوردن فاسق باشد آن مفهوم 
دارد و اشکال نشود بر آنکه اصل موضوع نباً فاسق است علی نحو تقیید نه 
شا مطلومی نانز ان عم تداند اب صریفه. 


جواب آنکه اختلاف قیود که بعضی آنها راجع است بموضوع و بعض دیگر 
حور مقاص انا اشنم او در معاه تسام کون کم رم کروه 
بموضوع مثلا لبا قضیه آن جاء کم زید فاکرمه زید الجائی یجب اکرامه است 
و لو در مقام اثبات قید حکم است مجیء کما لا یخفی. 


قوله مع آثه یمکن ان یقال ان القضیه الخ. 
مصنف می فرماید ممکن است تمسک بوجه دیگری کنیم برای مفهوم آیه 


این وچه انست که و لو قضیه شرطیه برای تحقق موضوع است کما [: 
مرحوم شیخ فرموده 
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و لکنه یشکل بانه لیس لها هاهنا مفهوم و لو سلم ان امتالها ظاهره فی 
المفموم ان اف باصاش الفوه لاله الفتش رگ ین شوم و 
المنطوق یکون قرینه علی انه لیس لها مفهوم. 


است الا آنکه واجب بودن تبین نباً فاسق و تحقیق در آن مفهوم آن می 
شا نی کف یر فاستت ییحی توا رتنیا آکههاد لاش 


و حاصل انکه مناسبت بین حکم و موضوع و انکه لازم است تبین خبر فاسق 
و تحقق در آن می رساند که خبر عادل ان را ندارد چون وجوب تبین وجوب 
غیری است و از جهت تعمد کذب در خبر واحد فاسق است که آن جهت در 
غاول پستته و اکر یو-غادن هر خت باشم اس سالااشست ام قاس کی 
لا یخفی و این وجه ظاهرا همان وجه سوم است که قبلا بیان نمودیم که 
تمسک به ایه شریفه از چهار وجه برای مفهوم بیان شده است فتدبر. 


وجه سوم تمسک به آیه شریفه است من باب مفهوم وصف چون وجوب 
تبین برای خبر فانشق است مفهوم آن عدم وجوب است در غیر فاسق که 
کال است-جوات جر سات: الفاظ کت که وضفسففنم نار طخ وضا 
جائی که معتمد بر موصوف نباشد و موصوف حذف شده که اصل ان 
جاءکم رجل فاسق الخ می باشد. 


ف کته تنل تایه ال 


اشکالاتی بر آیه شریفه شده است قدری از آنها جواب داده شد و مهم آن 
اشکالات این اشکالی است مصنف بیان می فرماید که آیه شریفه در این 
مورد مفهوم ندارد و لو تسلیم کنیم که امثال این ایه ظهور در مفهوم دارد و 
لکن ظهور مفهوم معارض است با تعلیلی که در ذیل آیه شریفه هست که 
می فرماید آن تصیبوا قَوما بجهاله بعنی عمل شما از روی جهالت نبایست 
باشد بلکه عمل شما و هر خبری که 
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و لا یخفی ان الاشعال انما یبتنی علی کون الجهاله بمعنی عدم العلم مع ان 
دعوی انها بمعنی السفاهه و فعل ما لا ینبغی صدوره من العاقل غیر بعیده. 


عمل بان می کنید باید از روی علم باشد و این معنی مشترک است بین 
مفهوم و منطوق چون خبر عادل که مفهوم باشد و لو از جهت عدالت جلو 
فسق آن را می گیرد و مأمونیم از آن ولی خبر عادل احتمال غفلت و 
اشتباه در قول آن می باشد و از اين جهت مثل خبر فاسق می باشد که 
هیچ کدام از آنها را علم نداریم ما و علت در آیه شامل هر دو می شود و 
لااقل اگر معارض نباشد احتمال قرینه موجود می شود لذ| آیه مفهوم با 
و علتی که برای حکم می آورند بعض موارد مخصص حکم می شود مثل 
اه‌مان فولی: لا تال الرفان اه ام در ان صوروست کی نت ار 
مطلق رمان است چه حامض و چه غیر حامض ولی علت ان حکم را 
تخصیص می دهد بحامض بعض موارد علت حکم قبلی را عموم قرار می 
دهد .متل: انکة نقرماید لا تشوب: الحمر لاته: هسشکر حکم ه لو فوضوع ان 
خمر است ولی علت حکم را عموم قرار می دهد و لو غیر خمر باشد و هر 
مسکری حرمت پیدا می کند. 


قیله ولا تشن ان ال شا ایا ]رش 


جوابهائی از این اشکالی که ذکر شد داده شده است من جمله قول مصنف 
است که می فرماید آن اشکال در جائی وارد است که جهات در آیه شریفه 
فعنا ی عذم. علم باشد کما انکه. بیان تفودیم ولی-همکن. ارست: نو بعید 
تست که« آدعا کنیم که جهالت بهشغنای‌ فا هت است و عملت که شراوار 
نیست صادر شود از عاقل و خبر واحد موثق چون نزد عقلا عمل بان می 
شود و لذا عمل بان سفهی نیست بخلاف عمل بخبر فاسق که موجب 
ملامت و ندامت می شود و عمل سفهی است اشکال نشود که اگر مراد از 
حهالت: ساهت این عصلین کم فلا ایاه ارم فد تما آ که 
مرحوم شیح 
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نیاق از سل 
لها الرواات لاه اعیل الام شاه ام مسا انم کی 
لا السیساعاظ سم مدا آلعوت 


فرطوده اند از اصحات شیف صلی الله علیف و العصاین شووحتی آنکه ایهة 
نازل شود و بر ردع و منع انها. 


جواب آنکه شاید آنها عالم بفسق ولید نبودند و آیه مظهر فسق او مي باشد 
اشکال امارات معتبره غیر علمیه مثل بینه و ید و سوق و اقرار و غیره 
ثابت است عمل به آنها و موجب علم نمی باشند براي مکلف و سیاق آية 
کاواس دایص اکر کف یک ام تس رم تور 

به آنها و جواب دنک از آبه شریفه آنکه عمل بخبر واحد موئثق عند العقلاء 
کل .عم ات با بو میم کش کها که کارا دش ای این وت 
موضوعا خارج است و حکومت دارد بر ایه و لو مراد از عدم جهالت علم 
باشد و یک جوابی که مرحوم شیخ داده است از آیه شریفه همین بیان 
التفنتی. غن هدا الابراو التشیت بما دکرنا ین ان, المراد بالستن: تحضیل 
اسان » ااحماله السگ اوالطن الادانی الرانل عد الوقه بعه اتامل 


قوله کم اه تلم تعامیه دلاله الاب الم 


مصنف می فرماید برفرض آیه شریفه دلاله بر حجیت خبر واحد داشته 
باشد اشکال دیگری شده است بش اب که شامل روایاتی که حکایت قول 
اماهه ام را کند هک ماد سای شاف آا: عن 
شود و اک اية اثبات خبر واحد کند فقط در اخباری است که بلا واسطه بما 
رسیده باشد از امام علیه السلام و اخبار موجوده ای که در 
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کف ای ان کت سا رم ات کی آما عم لها مه میب با فده 
و خبر بلاواسطه که از امام بما رسیده باشد يا نادر است و يا معدوم است 
از این جهت بحت در حجیت خبر واحد چندان اثری ندارد مخفی نماند بر 
آنکه یک واسطه مسلم است چون ما که امام علیه السّلام را رقیت نکردیم 
و اشکالات بر غیر یک واسطه است و وجه اشکال بر ی شریفه از دو وجه 
شده است اول آنکه چگونه ممکن است حکم بوجوب تصدیق آن خبری که 
از اثر شرعی به لحاظ این وجوب. 


و حاصل آنکه هر تعبدی باید اثری شرعی داشته باشد بعد از آنکه موضوع 
آن ثابت باشد. 


0 0 و در هر تعبدی باید ای 
فائده ندارد مثل آنکه بگوید زید قائّم بله اگر موضوعات دیگری که مرحوم 
کلیتت بیان خن مت و آن موضوعات و وسایط بامام برسد در این موارد اثر 
شرعی ثابت می شود ولی فرض انست که آن موضوعات ثابت نشده 
است و ثبوت آنها بواسطة تصدیق قول مرحوم شیخ کلینی می پاشد و این 
قعتی لاتم دارد که خکم خوضوع خووش را انبات کند و خال انکه از این 
جهت محال است هر حکمی موضوع خودش را اثبات کند چون حکم به 
منزله معلول انتت و معلول اثبات علت خودش را کند دوز و محال است :و 
این اشکال دوم است و حاصل اشکال آنکه اثبات عدالت مثل مرحوم کلینی 
اثر شرعی ندارد و موضوعات دیگر که وسایط بین خبر می باشند ثبوت آنها 
بواسطةّ تصدیق قول مرحوم کلینی است از اين جهت لازم می آید که هر 
حکمی آثبات موضوع خودش را بنماید. 
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فتاه کات آلمخین ه خن العون. اه وال نمی لا فان کار ایض 
لفضا الا آنشفتی الم ق هل یه سوت نوی ور . |اقدل تفت 
الفرض. 

نعم لو انشا هذا الحکم ثانیا فلا بأس فی ان یکون بلحاظ ایضا حیث اٍئه صار 
اثرا بجعل آخر فلا یلزم اتحاد الحکم و الموضوع بخلاف ما اذا لم یکن هناک 
الا جعل واحد فتدبر. 


۲ 
اه تا افرای وا اک توص 
پسری الیه سرایه حکم الطبیعیه الی افراده بلا محذور لزوم اتحاد الحکم و 

الموضوع. 


قوله فیما کان المخبر به خبر العدل الخ یعنی اگر راوی خبر داد مثل مرحوم 
کلینی که زراره عادل است يا مخبر به که خبر باشد راوی آن عادل است 
در این موارد اثر شرعی ندارد و مجرد انکه ثابت شود راوی خبر عادل با 
عدالت راوی حکم شرعی مستقل نمی باشد. 


قوله نعم لو انشا هذا الحکم ثانیا الخ بله اگر یک جعل دیگری باشد از طرف 
شارع‌مانفی ندارد مق آنکه بگوید اولا ضدی ااعادل و انیا بگهیه ادا اختر. 
الشیخ بخبر العادل فصد قه و در این حال لازم نمی آید اتحاد حکم و موضوع 
بخلاف در آنجائی که یک جعل باشد که اتحاد حکم و موضوع لازم می آید 


فتدبر. 


هش ال تال کال هه ری 
شود اول انکه در جائی اشکال لازم 
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هذا مضافا الی القطع بتحقق ما هو المناط فی سائر الأثار فی هذا الأثر آی 
وجوب التصدیق بعد تحققه بهذا الخطاب و ان کان لا یمکن ان یکون 
ملحوظه لاجل المحذور. 


ال وه اتقو بات مه سس سا لاف موی فرش اند 
9 بموضوع صار اثره الشرعی وجوب التصدیق و هو خبر العدل و لو 
بنفس الحکم فی الایه فافهم 


می آید که قضیه شخصیه خارجیه باشد اما در جائی که قضیه طبیعیه و 
اد و کر آن بوعه تاط اس ای اس شتا باه 
معینه در این موارد حکم بوجوب تصدیق سرایت می کند هر موردی که آن 
طبیعت باشد افراد ان طبیعت بدون محدور لازم امدن اتحاد حکم و موضوع 
مثلا اگر مولی گفت کل کلامی صادق و آن قضیه را طبیعیه گرفتیم این کلام 
مولی شامل نفس همین کلام هم می شود چون این کلام مولی که یکی از 
افراد طبیعت کلام مولی می باشد. 


وله ها مضاها الش الفظام الع تکوم ارکشد از اس کم ارم هه 
ثابت شد حجیت خبر واحدی که واسطه بین ما و بین امام علیه السْلام نمی 
باشد مگر یک واسطه در موارد دیگر بتنقیح مناط و علت ثابت می کنیم 
اخبار ثابت است بعد از تحقق آنها و لو باعتبار لفظ شامل آنها نمی شود 
ولی بتنقیح مناط شامل همة وسایط روایت می شود. 


فله ی ان عفف القولن سا تخل سته الم حو یسوم که تفه میب وهه 
آنکه روایتی که یک 1 قبول شد 
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ی ای سا ار ان ی ی 
الیتا ض ‏ لاه یر ااضفار العیه تفر یداع کاس 
اه هر ی ات 
ها لمکم ام اضر اتسار ها مها ان 
اذا کان خبر العدل ذا اثر شرعی حقیقه بحکم الایه وجب ترتیب اثره علیه 
که اخان العیاه ه سای مات یف ال ات ها رت 
شا اف الا یی ی اه الطشیمان سول 
الحکم فیها منها له مناطا و ان لم یشمله لفظا او لعدم القول بالفصل فتامل 


جیدا. 


شد به حجیت خبر واحد مطلقا قبول دارد و هرکس قائل به حجیت نمی 


جواب دیگری داده شده از بعض اعلام به آنکه موضوع هر حکمی یا وجدانا 
ثابت است و یا تعبدا در ما نحن فیه قول مرحوم کلینی وجدانی است و 
ضوق العاجل شام ان من نود و ات فول. حلیتی اثیات فول تصفان ات 
تعبدا که موضوع ثانی می شود بنا بر تتمیم کشف چون قول او علم است 
تعبدا و هکذا الی آخر الوسائط و اما اثر موضوع شرعی پس هر چیزی که 
دی در که وی ان وضو فی آن ایند یر نمی آن را موه رد 
جچون در سلسله اثبات قول معصوم نا تس 
اثبات حکم شرعی نمی کنند پس موضوعات وسائط بقول دیگری ثابت می 
شود و اثر هر کدام چون در سلسله اثبات قول معصوم علیه السلام می 
له 


قوله. ولا بکفن. انه لامخال ال بعد اد آنن که‌خواب اشکالات: دادم شد یه 
سه وجه مجالی بر اشکال نیست که گفته شود خبر صفار که اثبات می 
شود بقول مفید ان خبر نیست تعبد | الا تصدیق 
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۳ 


جواب آنکه زمانی که خبر عادل اثر شرعی داشته باشد حقیقت بحکم 
ففهوم ابة شريقه واجب است ترتیب انار آن خبز و قول سفند.خون, اثبات 
می کند قول صفار را لازم است ترتیب آثار قول صفار و اثر آن اثبات قول 
با است عت ار ات رای ات نرل ععصی مکی 
حقیقیه طبیعیه شامل تمام افراد عرضیه و طولیه محققه و مقدره می شود 
کما انکه قضایای مستعمله در علوم و قضایای شرعیه بهمین قسم است 
شامل می شود حکم وسائط را بمناط و علتی که بیان نمودیم و لو لفظا 
شامل نمی شود و یا از جهت عدم قول بالفصل فتمل جیدا. 


اثبات حجیت اقسام اربعه خبر واجد به آية نبا 


فضتن. نماند بر اک قشم تموژم آند عاماع-ض خرن فضان الم ان 
علیهم خبر واحد را بر چهار طایفه اگرچه نقل شده. 


9 بوده ۲ از 1 خبری اه کر تمام توا آن قدول و 
کم شوه باسته اما ها لیا و بعضی موارد که ی هو بان که 
باصطلاح علماء رجال. 


دوم خبر ضعیفی که مخبر باشد بعمل مشهور قدماء. 
سوم خبر موثق و ان خبری است که رواه آن موثق باشند و لو امامی 


باشد يا غیر امامی. 


چهارم خبر واحد حسن و آن خبری است که رواه آن امامی ممدوح باشند و 
لو تصریح به عدالت انها نشده باشد اما خبر صحیح قدر متیقن از مفهوم ایه 
شریفه می باشد. 
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و منها آیه النفر قال اللّه تبارک و تعالی قَلو لا تقر من کل فزقه ملمّم طانقة 
الایه و ربما یستدل بها من وجوه. 


و ایضا خبر ضعیف مجبر بعمل مشهور داخل در منطوق ایه شریفه فتبینوا 
می باشد چون عمل مشهور بین آن خبر و موجب وثوق آن می شود و 
همچنین خبر موثق و خبر حسن داخل منطوق ایه شریفه می باشند چون 
محل وئوق و اطمینان مي باشند و قبلا گذشت که خبر موثق مورد عمل 
و ی 
است داخل در مفهوم اي شریفه باشند چون مناسبت بین حکم و موضوع 
خبر فاسقی که از کذب اجتناب نمی کند و محل وثوق نیست بین عقلا تبین 
می خواهد و اگر محل وثوق است در کذب لازم نیست تبین و لو احتمال 
ضعیف می رود چون شرب خمر و يا اکل مال تیم و غیره از محرمات دارد 
سبب شود که کذب در اخبار داشته باشد ایضا پس اي شریفه شامل 
حجیت تمام اقسام اربعه خبر می شود کما لا یخفی. 


دوم از آناتف که تمسک بر حجیت خبر واحد شده 
بیان آیه نفر بر حجیت خبر واحد و اشکالات آن 


قوله و منها آیه النفر ال در سوره توبه قال اه تبارک : و تعالی تمام آیه و 
ما کان المُوْمُونَ لیوا كافة قَلو لا تقر من کل هزقه مِنهْمْ طایْفَةٌ لیَقفْهُوا 
فی الدّین و لینذرُوا قَوَمَهْ |ذا َجَفوا الم للم درون تقستیر. مرن 


است آده. شریفه بسه وجه. 


ال اس ی زر اه رن بر وا خی ترس سر 
گرم صلی الله علت دا باکت ااام مر را اس کوتد عد ار اس 
برگشتند مجاهدین از جنگ یاد بدهند این ها آن مجاهدین را احکام شر عیه 


را. 

و ای قافن مسا شون ها ات تایبا ی اسلام بر 
مشرکین و نصرت موّمنین را و برگردند اين نافرین و خبر بدهند به 
قومشان که کافرند شاید 
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احدها ان کلمه لعل و لو کانت مستعمله علی التحقیق فی معناه الحقیقی و 
هو الترجی الایقاعی الانشائی الا آن الداعی الیه حیث یستحیل فی حقه 
صالی ان کی هی ی ای ان هه وه لسع اقا ۲ 
ثبت محبوبیته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل و عقلا لوجوبه مع وجود ما 
یقتضیه و عدم حسنه بل عدم امکانه بدونه. 


آنقا آمتلام ز قبول کنند. 


لا اه 
بعد از اینکه بر گشتند ببلاد و شهرشان انذار و بترسانند قوم خودشان را به 
آنچه را که‌یاد کرفته:پودنو نر و برخعیو اکرم‌صلی الله علیت.و آله. 


فقو آجوها ان کلیه پل ال 


به چند وجه یه شریفه دلالت بر حجیت بر خبر واحد می کند اول آنکه کلمه 
اعل که دراک یه ره است عامم درون اترجه اتعمال .من نود 
در معنای حقیقی آن و آن معنای حقیقی ترجی ایقاعی انشائی است الا 
انکه داعی بان ترجی حقیقی محال است در حق ذات اقدس الهی چون 
ترجی حقیقی لازمه دارد جهل بان شیء را و این معنی بر خدای تعالی 
محال است و قبلا گذشت در جلد اول در مباحث الفاظ که تمام صیغ 
اشانیه وضو له آنها طلب ا نید واعی تاه مدواعی حرء مهای 
نها نیست و در ما نحن فیه معنای حقیقی آن ترجی انشائی است که 
بعضی موارد بداعی ترجی حقیقی است که ارت معتن رد خی دانت اقدس 
الهی محال است کما آنکه گذشت و در مورد بداعی محبوبیت تحذر است 
عند ا«تدان‌ق در جائی که 0 شود محبوبیت وف ثابت 2 وجوب آن 
۱ ار کی ی 
مقتضی داشته‌باشد شرعا کما اینکه در آبه. شتزیقهة 
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تا ی وان اک ی لا ازتاسی هقی 
التحضیضیه وجب التحذر و الا لغا وجوبه. 


ثالثها انه جعل غایه للانذار الواجب و غایه الواجب واجب. 


هست و در جائی که مقتضی نداشته باشد معنی ندارد حذرٍ مستحب و 
حسنی داشته باشد بلکه ممکن نیست حذر بدون مقتضی آن چون اگر 
شخص ماأمون باشد از شیء که کراهت از آن دارد معنی ندارد حسن خذر 
از آن کما لا پخفی. 


قوله ثانیها انه الخ. 


وجه دوم آنکه چون واجب است انذار به واسطه امر لیتذر واه انکة غایه 
نفر واجب واقع شده است کما انکه کلمه لولای تحضیضیه دلالت بر وجوب 
دارد واجب است حذر نظیر حرمت کتمان نساء ما فی ارحامهن بعد از انکه 
حرام است کتمان واجب است قبول قول انها و الا حرمت کتمان لغو است 
ای ی ی ی ی 

نماند لولای یکی از ادات تخصیص است و باقی ادات از این قرار است لو 
ما-و الا- و هلا-این ادات معروفند نزد نحات اگر داخل شدن بر فعل مضارع 
دلالت بر طلب فعل و بحث برآن می کند و اگر داخل بر فعل ماضی شدند 
ال بر تقم و شک آن فعل می کنند که چرا مخاطب بجا آورده 
است سوم از وجوه که تمسک شده است بر ای شریفه بر حجیت خبر 
واحد. 


قوله ثالثها ائه الخ و بیان آن آنکه حذر قرار داد شده است غایت برای انذار 
واجب چون ایه می فرماید لیْذْروا قَوَمَهْمْ و غایت واجب مسلم واجب 
است بجهت انکه مغیا واجب نمی شود مگر انکه مقدمات ان واجب باشد 
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اس رون مس ی 
محذور مخالفته من فوت المصلحه او الوقوع فی المفسده حسن و لیس 
اجب الک شاک ین اتیب لت هاها ع ال 
غایته عدم القول بالفصل. 


و الوجه الثانی و الثالث بعدم انحصار فائده الانذار بالتحذر تعبد العدم اطلاق 
یقتضی وجوبه علی الاطلاق ضروره ان الایه مسوقه لبیان وجوب النفر لا 
لبیان غایتیه التحذر و لعل وجوبه کان مشروطا بما اذا افاد العلم 


قوله و یشکل الوجه الاول الخ. 


اشکالاتی شده است بر آية شریفه اول آنکه حذری که غایت است برای 
انذار دلالت بر وجوب مطلقا ندارد بلکه برای رجاء ادراک واقع و عدم وقوع 
در محذور مخالفت از فوت مصلحت پا وقوع در مفسده است و در جائی 
حذر از اطراف شبهه محصوره بلکه مستحب و حسن است لذا در شبهات 
بدویه و کلیه مواردی که برائت جاری می شود برای درک واقع از مصلحت 
و عدم وقوع در مفسده در این موارد حدذر حسن و مستحب است و احتیاط 
وا ماما ها کش سا کر رد است. 


و اما دلیل آنکه بیان شد عدم قول بالفصل هست یعنی علماء اجماع نکرده 
اضر ای ای کفیل تال ماه بات که فان فص هی دارم کم 
است برای ما تمام نیست و اگر اجماع منقول باشد قبلا گذشت که حجیت 


ندارد. 


قوله و الوجه الثانی و الثالث الخ دوم در وجه ثانی و ثالث هم اشعال دارد 
به اینکه چون حذر غایت انذار واجب 
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ای لتق تکونه مشروظا بش فان لسن انا نکین لاخ التفقه:و تلم معالم 
الخس مقرنق وهای نم سید انوس کی نو مها الاهم اه 
التا ی اسف سر الا ای فا را ترا ات یه 
اتا مت لح و را اربالادان سا کف یشفی: 


است و لذا واجب است حذر. 


جواب آنکه فایده انذار منحصر نیست فقط بحذر کردن تعبدا و در مورد 
دلیل بر اطلاق وجوب ان تعبد | ندارید بلکه ممکن است در جائی که علم 
برای معلف پیدا شود از قول منذرین در ان مورد حذر واجب باشد نه 


از مواردی که دلالت بر وجوب تحصیل علم می کند صحیحه یعقوب بن 
شعیب. است. فان فلت لابی غند الله علیه السلام اذا حدث علي الامام 
حدث کیف یضع الناس قال علیه السلام اين قول الله عز و جل لو لا تقر 
الخ ثم قال هم فی عذر ما داموا فی الطلب و هولاء الذین ینتظرونهم فی 
عذر حتی پرجع الیهم اصحابهم و غیرها من الروایات ضروری است که ایه 
شریفه سوق ان برای وجوب نفر است نه برای غایت حذر و شاید وجوب 
حذر مشروط باشد در جائی که علم برای مکلفین پیدا شود ار نگوئیم که 


بیان آن یکت عقلاان فیری ف ری کید امه آن داسته با شتدیا فاکم 
مقام علم باشد نه در مورد شک بعباره اخری آنکه نفر و رفتن برای تفقّه و 
یاد گرفتن معالم ,دین و معرفت آنچه را که آورده است آن را سید 
المرسلین صلی اللّه علیه و آله و سلم برای آنست که بعد از تفقه و اد 
گرفتن احکام دین بترسانند متخلفین پا نافرین را بنا برد و وجه تفسیر آیه 
کریمه که شده است متخلفین یعنی آن نافرینی که رفته اند بجهاد و آیات 
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نم ائه اشکل ایضا بان الایه لو سلم دلالتها علی وجوب الحذر مطلقا فلا 
دلاله لها علی حجیه الخبر بما هو خبر حیث اثّه لیس شان الراوی الا الاخبار 
بما تحمله لا التخویف و الانذار و انما هو شان المرشد او المجتهد بالنسبه 
الی المسترشد او المقلد. 


فلت لا بتست یگ اب نسحالن لاف لور ملق هل سا 
تحملوا من النبی(ص)و علی اهل بیته الکرام او الامام(ع)من الاحکام 
برگشته اند تا آنکه حذر کنند آنها از چیزی که انذار شده اند آنها و مقتضی 
حذری که عقب انذار بعالم می باشد در جائی وجوب دارد حذر که احراز آن 
شود که الم دینر است همه آن. بدا شون به در خاتی شک کها لا 
یخفی. 


قوله ثم ثّه اشکل ایضا الخ. 


اشکال چهارمی شده است نت شریفه بخ آنگة اگر ما تسلیم و قبول 
کتیص :ولالت آبهت | من وجوت ند حطظلفا حتی ور نجانن . کف قلض هم ند شته 
باشیم پس آیه شریفه دلالت ندارد بر حجیت مطلق خبر من حیث اه خبر 
بلکه دلالت ایه در جائی است که خبر وی را متضمن تخویف و انذار باشد و 
کلام ما در حجیت مطلق خبر است چه بسا می شود که راوی نقل مجرد 
الفاظ روایت را می نماید بدون فهمیدن انها را و از این جهت وارد شده 
است از ائمه علیهم السلام رب حامل فقه الی من هو افقه منه. 


و حاصل آنکه آبه دلالت دارد بر حجیت خبرق که تخوییف و آندای در ان باشد 
فتوی می دهد برای مقلدینش و شامل تمایل اخبار نمی شود. 


قوله قلت الخ جواب آنکه حال روایتی که در صدر اسلام بوده اند که نقل 
مي بمودند آنچه را که یاد گرفته بودند از نبی اکرم و اهل بیت او صلوات 
الا عله هی ای سل ها امام یا وی است معا 
کسانی که نقل فتاوی مجتهدین 
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الی الانام الا کحال نقله الفتاوی الی العوام و لا شبهه فی انه یصح منهم 
التخویف فی مقام الابلاغ و الانذار و التحذیر بالبلاغ فکذا من الرواه فالایه لو 
فرص لها علی یه بل الوا انا اناوت ان شام حف. 
ایا یه اه را ای 


رها آنت الکشسان آن الفن کون ما انزلنا انم فقریب الا تال عی 
نمایند برای عوام و شبهه ای نیست که صحیح است از ناقل فتاوی تخویف 
در مقام ابلاغ و انذار و تحذیر و همچنین از روات همین طور بوده چون آنها 
اهل لسان بودند و در تعارض روایات رجوع به ائمه(ع)می نمودند و 
همچنین سائر خصوصیات و لو در زمان ما مشکل تر است چون کثرت 
روایات و تعارض آنها س عبادات و قلت ادله در معاملات موجب اشکالات 
زیادی شده در اجتهاد و اگر فرض شود که آیه شریفه دلالت دارد بر حجیت 
روایتی که تخویف و انذار در آن باشد باقی روایات که تخویف و انذار ندارد 
انها هم حجت است چون قول بتفصیل نداریم هرکه قائل به حجیت خبر 
واحد شد مطلقا حجت می داند و هر که قائل به حجیت نیست مطلقا حجت 
نمی داند فافهم. 


از مطالب قبلی جواب اشکال پنجم داده شد ایضا به آنکه واعظ و مجتهد 
تمام کلام و فتاوی آنها صریحا انذار و تخویف اه شریف مطلق 
واعظ و فقیه را نمی گیرد. 


الفصل جواب همه اشکالات را می دهد. 


آیه کتمان و آیه سوال بر حجیت خبر واحد و اشکالات آنها 


قوله و منها آیه الکتمان الخ از آیاتی که استدلال شده است بر حجیت خبر 
واحد اين آیه است ال الْذِینَ 
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بها ان حرمه الکتمان تستلزم القبول عقلا للزوم لغویته بدونه. 


و لا یخفی انه لو سلمت هذه الملازمه لا مجال للایراد علی هذه الایه بما 
اورد علی آیه النفر من دعوی الاهمال او استظهار الاختصاص بما اذا افاد 
العلم فانها تنافيهما کما لا یخفی لکنها ممنوعه فان اللغوبه غیر لازمه لعدم 
انحصار الفائده بالقبول تعبدا و امکان آن تکون حرمه الکتمان لاجل وضوح 
الحق بسبب کثره من افشاه و بینه لثلا یکون للناس علی الله حجه بل کان 
له علیهم الحجه البالفه. 


تا ۱ الییبار بٍ و الهدی من بَعْد ما یا لاس فی الْکثاب 
1 0 اللاعتون تقریب استدلال به یه شریفه انست 
که حرمت کتمان و ی از اولتّک یلعنهم اللاعنون مستلزم 
است قبول قول آنها را عقلا چون کتمان آنها حرام می باشد لازمه آن 
اظهار کلام آنها ابست اگر اظهار کلام آنها واجب باشد.دلی فنول آن تواخت 
نباشد انم قم: اند عقلا لغویت کتمان بدون قبول پس در جائی که کتمان 
حرام است قبول قول انها واجب است و این معنی دلالت می کند بر 
حجیت خبر واحد. 


قوله و لا یخفی انه الِخ. 


مخفی نماند اگر ما تسلیم شویم و قبول کنیم ملازمه را مجال و جائی 
نیست اشکال بر آیه شریفه کما آنکه از مرحوم شیخ وارد شده است همان 
اشکالی که بر آیهء شریفه نفرموده بود و آن اشکال آنست که ممکن است 
کتمان حرام باشد ولی از جهت قبول مهمل باشد و اطلاقی در آن نباشد با 
قبول در جائی واجب باشد که قول انها افاده و موجب علم باشد. 

اين اشکالی که فرزخوم یه وارند بر آبه شریفه نموده منافات دارد آن 
ملا ره زرا .کضا آنکهشفت سس بر کی که تاه کید ان سا لکش سل مه 
که بیان شده است 
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نها ای السوال عن اهل الذکر فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و 
تقریب الاستدلال بها ما فی ایه الکتمان و فیه ان الظاهر منها ایجاب 
السوال لتحصیل العلم لا للتعبد بالجواب. 


که اگر کتمان حرام باشد قبول واجب است باین معنی ممنوع است و لازم 
نمی اید لغو بودن حرمت کتمان بجهت آنکه فایده حرمت کتمان منحصر 
بقبول خبر تعبدا نیست بلکه ممکن است حرمت کتمان برای ان باشد که 
حق ظاهر شود برای آنها نیست کثرت انهائی که انشاء و بیان حق می کند 
لثلا یکون الناس علی الله حجه بل کان له علیهم الحجه البالغه. 


فاص آیکش سوق این ا سول اند ات ها غلي اه الخاته نما 
که آخهاء و مان می وی کلام بی‌ خای الله علیق و الص رای در ای 
موارد غیر علم کافی نیست و لذا آیه شریفه خارج از بحث است و همین 
اشکال بر ایه شریفه سوال که بعد ذکر می شود وارد است. 


روما ی ال 


از آیاتی, که استدلال نموده اند بر حجیت خبر واحد این 11 شریفه است 
قستلوا آمُلَّ الدکُرٍ ان کم لا تَعْلَمُون و تقریب استدلال آنست که آنچه که 
در آیه شریفه کتمان بیان شد در این شریفه هم می آید با اين معنی اگر 
سوال از اهل ذکر واجب شد بمقتضی فاسئلوا واجب است قبول آن و الا 
وجوب سوال لغو و بی فایده است 


همچنانی که در آیه کتمان گذشت مخفی نماند ظاهر آیه شریفه واجب 
اسنت ستوال تا آنکهحصول علم. بزای شباتل بشود ته خعیدا آن را قبول کند 
کما آنکه می گوییم اگر این مطلب را قبول نداری برو سوّال کن تا علم 
برای تو حاصل شود 
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یز هقی زو تا ای ی و ور 
ها ار ما 
العلم المامت اما هم ااسدلال ها کی چیه المهی لا الر داد وه آن 
را مر رهام ی ام اس ا ‏ مااطام کی را اه 
علیه الّلام کزراره و محمد بن مسلم و مثلهما و یصدق علی السوال عنهم 
اه الا راو ان ال رای 
قبول روايتهم فی مقام الجواب بمقتضی هذه الاأیه وجب قبول روایتهم و 
روایه غیرهم من العدول مطلق لعدم الفصل جزما فی وجوب القبول بین 
المبتدا و المسبوق بالسوّال و لا بین اضراب زراره و غیرهم ممن لا یکون 
جن ال الک ماما ری تسه اسر اف 


قوله و قد اورد علها بانه الخ: 


اشکال دیگری شده است ۳ شریفه به آنکه اگر ما تسلیم و قبول کنیم 
دلالت ایه شریفه را بر تعبد بخبر واحد و لو موجب علم نباشد ولی مطلقا 
دلالت بر تعبد بخبر واحد ندارد بلکه در جائی که راوی از اهل ذکر و علم 
اون هی را دسا ال ال وس ما تست بر کر 
دوز یه ریم رای وه وه اسس م‌طلنی رس اخه حوای اه 
کی از ات ادن ات بر انوا که ال دی واه اطلاع مب اس 
برای اما هام ساره تمخمد سم تسش مامتا ها سول 
اراد سای ضادی است که وال از اهل ‏ ملم مس اد تون 
تا رها ال اما رای اه 


قبول روایت ت آنها در مقام جواب به مقتضای آیه شریفه واجب است قبول 
ووایت کسانی که | هل غام نمی باه لین زونه زر نات انا کف داح 
است قبول کنیم لعدم الفصل جزما یعنی قائل بتفصیل مسئله نداریم هرکه 
قائل بو تابن وا شد فرقی نمی گذارد بین انکه سوال بشود از 
راوی که روای پیت کند ابتداء 
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و منها آیه الاذن و منهم الذین یقٌذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر 
لکم یومن بالله و یمن للموّمنین فانه تبارک و تعالی مدح نبیه بانه یصدق 
المومنین و قرنه بتصدیقه تعالی. 


و فیه آوْلا انه انما مدحه بانه اذن و هو سریع القطع لا الاخذ بقول الغیر 


رازن اسا تفر فی شوه ی رای اما اه ار ی 
باشتده اما که اه گرم ان 


پس آية شریفه دال است بر حجیت خبر واحد عدول مطلقا چه اهل ذکر 
باشد چه ارو ممکن ات بک مراد اهلدکر احل هرمای هل دعر 
می باشند علم فقه اهل آن فقهاء و اهل علم رجال,رجال مخصوص و اهل 
روایت راوی حدیثت است و هکذا غیرهم و اکر راوی باشد که نمی فهمند 
معنای روایت را بعدم قول بفصل ثابت می شود قول او. 


وله ها یه آلادن اه 


از آیاتی که استدلال شدم است بر حجیت خبر واحد قوله تهالی و مَِهُم 
الذین بُودُونَ ات صلی اللّه علیه و آله و تَفولون هُو أَدْنْ فُل ادن حَبّرٍ لََم 
یِوْمِنْ بالله 5 یِوْمنْ للَوْمنین خدای تبارک و تعالی مدع نموده اسئت نبی 
۳۳ ۱ ۳ 9 0۳ 
قول خدای تعالی را بنابراین تصدیق موّمنین را با تصدیق خدای تبارک و 
تعالی حسن و نیکو است و بعد از اینکه حسن باشد واجب است تصدیق 
آنها را چون قول بتفصیل نداریم کما آنکه قبلا گذشت. 


قوله و فیه أوْلا انه الخ: 
چواب از آیه شریفه آنکه خدای تبارک و تعالی مدح نموده پیغمبر خود را به 
این ادن اشتنه ان معنی دا لت ی کید که آن خصرت سر الفمو 
مقام نبوت آن حضرت 
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و ثانیا انه انما المراد بتصدیقه للموّمنین هو ترتیب خصوص الاثار التی 
۳ ر کما هو المطلوب فی 
باب حجیه الخبر و یظهر ذلک من تصدیقه للتمام بانه ما نمه و تصدیقه لله 
تعالی بانه نمه کما هو المراد من التصدیق فی قوله علیه السْلام فصدقه و 
کذبهم حیت قال علی ما فی الخبر يا ابا محمد کذب سمعک و بصرک عن 
اخیک فان شهد عندک خمسون قسامه انه قال قولا و قال لم اقله فصدقه 
و کذبهم فیکون مراده تصدیقه بما ینفعه و لا بضرهم و تکذیبهم فیما بضره و 
لا ینفعهم و الا فکیف یحکم بتصدیق الواحد و تکذیب خمسین و هکذا المراد 


مت که وان مار ار وت یم نمی اه 


و حاصل آنکه دلالت نمی کند آیه شریفه بر قبول قول غیر تعبدا و انیا مراد 
بتصدیق پیغمبر مومنین را ترتیب آثار آن چیزی است که نفع موّمنین می 
دهد و ضرر برای غیر آنها نمی باشد نه آنکه تصدیق کند آن حضرت و مرتب 
کف خمیع انار سرا انار ماذشت را یت وات سو 
تصدیق قول مومنین 


من جمله از اثر خبر واحد آنست که آنچه که برای مخبر فایده دارد و ضرر 
برای غیر آن نمی باشد از تصدیق کند انسان و از این بیان ظاهر می 
شود از تصدیق آن حضرت آن نقام را حکایت شده عبد الله بن نفیل است 
که قسم خورد که نمامی و سخن چینی نکردم و از آن طرف خدای تعالی 
خبر داد که ان نمام نمامی کرده و خبر برده برای رفقایش از این جهت 
خدای تعالی مدح نموده آن حضرت را که تصدیق نمام را نموده که 
خبرچینی نکرده است و هم تصدیق خدای تعالی نموده است که او نمامی 
نموده بان معنی اینکه برای اثار خبر نمودیم و این معنی مراد است از 
تضدیق. قمل:امام ادن علیة الشلام که.عی -فرعایت بان تحص فخدقه 
بهم . 


در جائی که آن خبر روایت شده در باب علم اخلاق يا ابا محمد کذب 
سمعک 
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فصل, فی الاکار ال خلت غلی اار الاضار الاحاد وهی و آن کانف 
وا تس کت شایر مسش حمت سا ها 


و بصرک عن آخیک فان شهد عندک خمسون قسامه ای جماعه الذین 
یحلفون خمسین حلفا علی الدم فی باب القتیل المجهول قاتله-و اگر آن 
شخص متهم انکار کرد که من نگفتم آن را تصدیق قول او بنما و تکذیب 
قول خمسین قسامه_بکن پس مراد امام علیه السلام انست که تصدیق 
قول متهم را کنی به آثاری که نفع برای او دارد و ضرر بغیر نمی رساند و 
تکذیب کنی آن جماعت را در آن آثاری که ضرر بآن شخص متهم نمی 
رساند و نفعی هم برای غیر او ندارد و اگر این معنائی که برای ان روایت 
بیان نمودیم در آیه شریفه و در خبر مذکور نباشد پس چگونه ممکن است 
تصدیق قول یک نفر و تکذیب پنجاه نفر دیگر مگر همان معنائی که بیان 
نمودیم. 


و همچنین مراد بتصدیق مومنین در قصه اسماعیل همین معنی است که 
بیان شد تامل جیدا قصه انح کی روایتی ۲ در فروع 0 نقل 
له علیه السّلام دناتیرک" ۱ 
فقال له ابو عبد اللّه اع یی اه تشر الخمر قال سمعت الناس یقولون 
الا ما وا را ی اه 
عندک المسلمون فصدقتم. 


قوله فصل في الاخبار التی دلت الخ دلیل دوم برای حجیت خبر واحد اخبار 
آحاد آستت و ان اخبار چند طائفه است کما آنگة مرحوم شیخ و غیره بیان 


نموده اند. 

ال اقتار لته که واردشهه ور کضنن اخار عارضه تفل ده ار ایا 
چهارده خبر است و ظاهر قول راوی که نقل می کند خدمت امام علیه 
السْلام یاتی عنکم الخبران المتعارضان حجیت خبر واحد مسلم بوده نزد 
راوی و ائمه علیه السلام و اصحابهم 
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و سوال از تعارض آنها است و لذا امام علیه السّلام رجوع می دهد آنها را 
بمرجحات و از طرف دیکر سوّال از دو خبر مقطوع الصدور نبوده بلکه از 
مشکوک الصدور است عما انکه از خود روایات معلوم می شود روایت 
غوالی اللئالی المرفوعه الی زراره قال قلت یاتی عنکم الخبران و الحدیثان 
المتعارضان فبایهما ناخذ قال خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر 
فلت .فا نقما‌هها مهو ان فال خجماعدلفها.ه آمتقففا فی تفسک: 


دسته دوم اخباری است که امر شده برجوع به رواه مثل قوله علیه السلام 
علیک بالاسدی یعنی ابا بصیر و قوله علیه السْلام اذا اردت الحدیث فعلیک 
بهذا الجالس مشیرا الی زراره و قوله علیه السْلام ما یمنعک من الثقفی و 
هو محمد بن مسلم و قوله علیه السلام علیک بزکریا بن ادم المامون علی 
الدین و الدنیا و رجوع باین اخبار نه فقط برای اخذ فتوی باشد بلکه عام 
است چه فتوی و چه روایت باشد و چه غیر باشد کما آنکه روایت زکریا بن 
ادم دال است بر عموم یر آن دسته. 


سوم اخباری است که دال است برجوع بثقات روات مثل ما رواه فی 
المسال فی السا‌فسات میالع ی العسا سا اس داود 
الخفت بت اشوس راهم الا فال یلار باعل 
ذکر توقیعا شریفا یقول فیه فانه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما 
پرویه ثقاتنا قد عرفوا بانا نفاوضهم سرنا و نحملهم اپاه الیهم و ما رواه فی 
العصاء اضا مالعا رت مرمع ایی ی اللم یه السام فان ادا 
سمعت من اصحابک الحدیت و کلها ثقه فموسع علیی حتی تری القائم فترد 
الیه و غیر آن از اخبار دیگر. 


دسته چهارم اخبار وارده بالسنه مختلفه است که دلالت می کند بر حجیت 
کر اد فا روا ید الما ی ااعساء فی اس ویب ارو و 
الصا ای 
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الت: وواه. العویت عن اسشحاق. بن یععفتب فال. سالت مد ین مان 
العمری ان یوصل لی کتابا قد سئلت فیه عن مسائل اشکلت علی فورد 
التوفنم بخط میلانا ضاخب آلزهان اماما لت هار شدی: للم وس الی 
ان قال و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی 
علیکم و انا حجه اللّه الحدیث و قوله علیه السلام فی روایه عبد الحمید 
رحم الله زراره بن اعین لو لا زراره و نظائره لاندرست احادیث ابی. 


مخفی نماند اخبار زیادی ذکر شده است در ابواب چهارگانه مذکور و ما 
مین اد آنها دکر عوونم فراصم ولاف مین است اتال شور 
آنکه خبر واحد و لو ثقه غیر امامی باشد جایز نیست عمل بآن چون در 
بعض اخبار : نهی از آن شده ما فی مکاتبه ع بن سوید السائی الی ابن 
۱ 6 
ان تعدیتهم اخذت دینک عن الخائنین الخبر. 


چواب آنکه اگر راوی ثقه در روایت باشد کافی است عمل بآن و لو غیر 
امامی باشد کما آنکه روایات دیگری داریم بر جواز عمل بآن مثل ما روی 
غن کت سیر فسال ففان خووا ما رها وزواء ها راها و صعل کردن 
امهای رصوان الب تال علیمی تاا یعس از اجه و آبا مل 
عبد اللّه بن بکیر و سماعه بن مهران و غیر آنها که همین قدر ثقه در روایت 
باشند کافی است و نهی در انجائتی است که خائن در روایت باشند نه ثقه 
کما لا یخفی. 
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الا آئه یشکل الاستدلال بها غلی حجیه الاخبار الاحاد بانها اخبار آحاد فانها غیر 
ففعه کلی افو لاعلن معی عون مت اه افظا امصعنت 


۵ کته توف با نها و آن. کانت کدی الا انها معماره اخمالا ضر هرن انم رعام 
اجمالا بصدور بعضها منهم علیهم السلام و قضیته و ان کان حجیه خبر دل 
علی حجیته اخصها مضمونا 


الا انه یتعدی عنه فیما اذا کان بینها ما کان بهذه الخصوصیه و قد دل 
ال بر تم افیا آطاو یس اد ان ال 


قوله الا انه یشکل الاستدلال بها الخ اشکال بر تمسک باخبار شده به آنکه 
حمحجیت خبر واحد به آن اخبار موجب دور است چون آنها خبر واحد می 
و ی و 
لفظی باشندٍ نظیرٍ روایت من کنت مولاه فعلی مولاه که بتواتر لفظی از 

ی آفرم صلی ال له و رسیده وبا تور منوج نمی باشند ول 
الفاظ مختلف باشد نظیر شجاعت علی علیه السّلام که بتواتر معنوی 
رسیده یعنی عمل آن حضرت در جنگها تواتر معنوی دارد-و می رساند که 
آز حضرت ها ات و لوا لعاط ستلفه باشد 


فان اخمالی ی بان بو لو بوایر لقطود با عصوی سی بان نحمت: اه 
ضروری است که علم داریم بصدور بعض ان اخبار از ائمه اطهار علیهم 
السلام و اقتضاء علم بصدور ان بعض ان است که حجیت یک خبر واحد که 
اخض شاه اکار هی اسوستهوا ا ریرحت اشت: 


قوله الا انه بتعدی الخ یعنی به واسطه حجیت آن خبر تعدی می شود بتمام 
اخبار مثلا متیقن از حجیت 
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علی حجیه ما کان اعم فافهم. 
فصل فی الاجماع علی حجیه الخبر و تقریره من وجوه احدها دعوی الاجماع 


فرن عتیع. فتاه‌ی الاضحاب. علی. الخجيه من زهاننا الی مان الشیخ فیکشف 
رضاه(ع)بذلک و بقطع , به او من تتبع الاجماعات المنقوله علی الحجیه. 


و لا یخفی مجازفه هذه الدعوی لاختلاف الفتاوی فیما اخذ فی اعتباره اخبار 
خبر صحیح است و در بین انها خبر صحیحی است دلالت می کند بر حجیت 
مطلق خبر ثقه و از اين جهت مطلق اخبار حجت می باشند و ممکن است 
ایک بفید بشتت: نوا نوی آشته باشتد ان ار خصرصابر ای کی که 
تحهع ماه ان آخار کنوس ار این کشت مها راخار تقشیت رارید: 


قوله فصل فی الاجماع علی حجیه الخ دلیل سوم بر حجیت خبر واحد اجماع 


اول آنکه تتبع و تفحص کنیم تا زمان مرحوم شیخ طوسی پس حاصل می 
شود اجماع محصل قولی که فتاوی علماء از روی عمل بر حجیت خبر واحد 
بوده و قطع بان پیدا می شود من باب اجماع حدسی نه اجماع دخولی و نه 


دوم تتبع اجماعات منقوله بر حجیت خبر واحد مثل آنکه حکایت شده از 
مرحوم شیخ و مرحوم سید رضی الدین بن طاوس و مرحوم علامه در نهایه 
و مرحوم علامه مجلسی و غیر انها. 

قوله و لا یخفی مجازفه هذه الدعوی الخ مخفی نماند این ادعائی اجماع 
صحیح نیست چون در حجیت خبر واحد 
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ما لخت سانت مه اسخال تین ااخظه رای راهن وا ی که 
حال تعیع الاجماعات المتقوله. 


اللهم الا ان یدعی تواطوّها علی الحجیه فی الجمله و انما الاختلاف فی 
الخصوصیات المعتبره فیها و لکن دون اثباته خرط القتاد. 


اختلاف فتاوی است در خصوصیات آن چون بعضی قائلند که راوی عدل 
امامی حجت است کما آنکه از صاحب معالم و مدارک و غیر آنها نقل شده 
و بعض دیگری قائلند که همین قدر راوی ثقه باشد و لو غیر امامی بااشد 
کافی است کما آنکه مشهور همین است و بعضی دیگر قائلند به خبریکه 
عمل شده و قبول شده باشد نزد اصحاب کما آنکه از معتبر نقل شده 
اشت اس ایض اما دار آن اخها خی آن کات بساشتت که کشت وس 
عقل که بیان می شود باشد و با این احتمالات و اختلاف در حجیت خبر 
واحد قطع پیدا نمی شود برضای امام علیه السلام از تتبع فتاوی و تتبع 
اجماغات متقولن. 


قوله اللهم الا آن پدعی الخ یعنی و لو در خصوصیات حجیت خبر واحد 
اختلاف است کما آنکه گذشت ولی در اصل حجیت آن اختلافی نیست و 


فا این اخلافت ری تال سطلت تس رشاند مرلکن انبات: اجفاع ما 
ما دکر دون انبانه خرط الفتاد. 


سوم اجماع قولی علماء حتی مثل مرحوم سید مرتضی و تابعین انکه منکر 
حجیت خبر واحد می باشند چون اعتقاد آنها آلثبت. که انفتا یات عم من 
باشد و اگر در زمان ما بودند که انسداد باب علم می باشد قطعا قائل 
بحجیه خبر واحد بودند و دلالت بر ما ذکر می کند محکی قول آن 

فان قلت اذا سددتم طریق العمل باخبار الاحاد فعلی ای شیء تعولون فی 
الفقه کله آن معظم الفقه یعلم بالضروره و بالاخبار المتواتره و ما لم 
یتحقق ذلک فیه و لعله 
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تانیها دعوی اتفاق العلماء عملا بل کافه المسلمین علی العمل بالخبر 
الواحد فی امورهم الشرعیه کما یظهر من اخذ فتاوی المجتهدین من 
الناقلین لها. 


هل اقا آلیها طرفت: مها هیا لا راب انم ام ام تخود 
خی ای حون انیم اعصا بط هم یوم من میا اند انا 
هم عقلا و لو لم یلزموا بدین کما هم لا یزالون یعملون بها فی غیر الامور 
الافل هو وی ایا الامامه مها ی مالسالا فد وت 
فا ال التین ای ارات که انمان او میت کف ور ای که 
یقین باحکام شر عیه نداشته باشیم مثل زمان ما عمل بخبر واحد می شود 
چون انسداد باب علم می باشد کما لا یخفی 


قوله انا عم فان اقا عملا بای کاقه: السواسی ال وی ارو 
پنجم در اجماع در سيرة عملی علماء است بلکه سيرة کافه مسلمین است 
و لو علماء نباشند بر عمل بخبر واحد در امور شرعیه آنها کما آنکه ظاهر 
می شود از گرفتن فتاوی مجتهدین از ناقلین که آنها بلا اشکال خبر واحد 
می باشد و حاصل آنکه اتفاق اصحاب عملا در مقام استنبا ط احکام شر عیه 
و فتاوی استناد آنها باخبار آحادی است که نوشته شده است در کتب اربعه 
ان ار که تفی ها سم ات یر ات کات یی معا 
اصحاب بر این اخبا رل کال فیه ای متیر مر 6 سا مور ی طیر 
علما هم عمل بخبر واحد در احکام شرعیه ثابت است کما لا یخفی. 


قص تانالعا رت ها وشات رازه و ات 
سیره علما و سیره کافه مسلمین علاوه بران اشکالاتی که بر وجه اول و 
دوم وارد بود که عمل بخبر واحد خصوصیات ان نزد 
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السه و اسر تایه سم ای ال ارم کی اسر 
ای و ی را 
الی زماننا و لم یردع عنه نبی و لا وصی نبی ضروره انه لو کان لاشتهر و 
ی ات اش 


عامین مغتلق بودکما آنکه کر موویم علاوخ بزان اشکال اگر سا اتفاق ۱ 
لیم و قتول. کیم آحران و علوم تسه است که آفنای آها اجیت 
با ال اد ی ما 


تمسک به سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد و عمده بودن آن از ادله 


پس این دو وجه سيرة رجوع می شود بوجه سوم از وجوه اجماع و وجه 
ششم ما می شود در وجوه اجماع و ان دعوی استقرار سيرة عقلا است از 
زمان ادم علیه السلام الی زماننا هذا که عمل بخبر واحد می نمودند در 
تمام امورات چه امر شرعی باشد چه امر غیر شرعی و این عمل از 
صاحبان ادیان و عیر ادیان مسلم بوده بخبر نقه و مستمر است تا زمان ما 
و ممکن است بگوئیم رجوع باخبار ثقه که در قسم سوم اخبار گذشت نها 
امضاء سیره باشند نه انکه تاسیس بلکه تمام اقسام اخبار دلالت می کند و 
ردعی و منعی از هیچ نبیی و نه وصی نبیی نشده است بجهت انکه از 
طرف شارع مقدس اگر منعی رسیده بود باید مشهور شده باشد کما انکه 
منع بعمل بقیاس در شریعت مقدس به پانصد روایت بر منع ان حکایت 
شده با انکه عمل بقیاس ده یک از خبر واحد نمی باشد همچنانی که در 
موارد مخصوصه منع از خبر واحد شده مثل بینه و غیره. 

پس اگر منعی بر خبر واحد رسیده بود یقینا باید مشهور و ظاهر باشد و از 
واضحات است که ان سيرة عقلا کشف می کند از رضای شارع بعمل خبر 


واحد در 
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ان قلت یکفی فی الردع الایات الناهیه و الروایات المانعه عن اتباع غیر 
العلم. 

و ناهیک قوله تعالی و لا تقف ما لیس لک به علم و قوله تعالی ان الظن لا 
قلت لا یکاد یکفی تلک الایات فی ذلک فانه مضافا الی انها وردت ارشادا 
الی عدم کفایه الظن فی اصول الدین و لو سلم فانما المتیقن لو لا انه 
المنصرف الیه اطلاقها هو خصوص الضظن الذی لم یقم علی اعتباره حجه لا 
یکاد یکون الردع بها الا علی وجه دائر. 


مخفی نماند وجوه اربعه برای سيرة عقلا بعض اعلام بیان نموده اند فراجع 


قوله ان قلت یکفی فی الردع الخ اگر اشکال شود بر اينکه شما بیان 
نمودید ردع و منعی بر سیره نشده است و حال انکه ایاتی که نهی از عمل 
بغیر علم می کنند و همچنین روایاتی که مانع است از تبعیت غير علم کافی 
است برای منع سیره 

و ناهیک یعنی کافی است ترا در منع از سیره قوله تعالی و لا تفت ما لیس 
لک به علم و قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیثا و تمام ایات و 
روایاتی که دال است منع بر عمل بظن قبلا گذشت. 

قوله قلت لا یکاد یکفی تلک الایات الخ چواب آنکه به چند وجه از اين آیات 
و اخبار جواب داده می شود. 

اول آنکه آیات و اخبار وارد شده در اصول دین و ارشاد است که ظن در 
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و ذلک لان الردع بها یتوقف علی عدم تخصیص عمومها او تقیید اطلافها 
بالسیره علی اعتبار خبر الثقه و هو یتوقف علی الردع عنها بها و الا لکانت 
مخصصه او مقیده لها کما لا پخفی. 


دوم آنکه اگر ما تسلیم کنیم اطلاق آنها را در اصول دین و فروع دین متیقن 
از ان ایات و اخبار خصوص ظنی است که دلیل و حجت بر اعتبار و حجیت 
ان نداشته باشیم اگر نگوئیم که آن ایات و اخبار انصراف انها بظنی است 
که دلیل بر حجیت ان نباشد. 


وجه دائثر یعنی منع شدن سیره به واسطه ایات و اخبار مستلزم دور است 
فا ال ینت 


اشکال قور مشک وه تسیر 6 ورد اون فخوی 


قوله و ذلی لان الردع بها الخ بیان دور آنست که منع به واسطه آیات توقف 
دارد که آن آیات تخصیص پا تقیید نخورده باشند به واسطه سیره یعنی 
عموم آنها يا اطلاق انها بحال خود باشد و تخصیص نخورده به سیره بر 
حجیت خبر ثقه و هو یتوقف یعنی تخصیص نخوردن آنها و بعموم و اطلاق 
خود باقی باشند توقف دارد بر منع از سیره به واسطه ایات و این دور 


باطل است. 


و حاصل آنکه مانعیت آیات از سیره توقف دارد بر عموم آنها و عموم آنها 
توقف دارد بر مانعیت آنها و همین معنی است که مصنف می فرماید ردع 
آیات توقف دارد بر ردع همان آیات و الا لکانت مخصصه او مقیده یعنی اگر 
آیات بر عموم خودش باقی نباشد پا بر اطلاق خود لازم می آید که سیره 
مخصص آیات با مقید آنها باشد کما لا پخفی. 
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ایقال غلی ها کون یش امه تسین اضا الا علن وحم اس 
فان اعتباره بها فعلا یتوقف علی عدم الردع بها عنها و هو بتوقف علی 
تخصیصها بها و هو یتوقف علی عدم الردع بها عنها 


فان فا افیف یی سا عوس فوی اافخ یا اعد تس قا 
بصاه لر عها کف بیرف تصیصوا لیا رلک کما ا سفی 


قوله لا بقال علی هذا لا یکون الخ اشکال شده به اینکه سیره اگر تخصیص 
یا تقیید بدهد آیات را ایضا لازم می آید دور بیان آن آنکه حجیت خبر ثقه به 
سیره توقف دارد که آیات و اخبار ردع و منع سیره را نکنند و الا حجیت 
ندارد سیره و هو یتوقف یعنی ردع و منع نشدن سیره توقف دارد بر 
تخصیص دادن سیره ایات و اخبار و تخصیص سيره ایات و اخبار را توقف 
داندیر انکة ايات و اخباه میع:و رد سیره را تکنند 


و حاصل آنکذ مانع نشدن آیات از سیره توقف دارد بر لزوم تبعیت سیره و 
لزوم تبعیت سیره توقف دارد که ایات مانع نشود از سیره و این دور صریح 


است 
قوله فانه یقال انما یکفی. 


خوانت: ۱ رکه کافی است در حجیت خبر واحد به واسطه سیره عدم ردع 
تیه نی مش فجن کلم ایغ تداسه .اش اف اسشت به اه علم 
بعدم مانع لازم است چون آنجه که تنای متع از سره آورده شد از آیات 
صلاحیت نداشت کما آنکه کافی است در تخصیص سره آیات را عدم منع 
از سیره 


و حاصل آنکه شک در حجیت سیره کافی است که آیات و اخبار تخصیص 
خورده باشد به سیره کما لا پخفی. 
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ضروره آن ما جرت علیه السیره المستمره فی مقام الاطاعه و المعصیه و 
سای له السالس مد است انیا مه شاه ول 
صوره المخالفه عن الواقع یکون عقلا فی الشرع متبعا ما لم ینهض دلیل 
را ای وا 


قوله ضروره انما جرت علیه السیره الخ حاصل مدرک برای حجیت سیره 
آنست که آن عملی که مستمر است در سیره عقلا در مقام اطاعت و 
معصیت و در مقام آنها استحقاق عقوبت به مخالفت و عدم استحقاق 
عقوبت با موافقت و لو در صورت اطاعت و معصیت است ولی در واقع 
مخالف ان می باشد نظیر تبعیت قطع این سیره مستمره در شرع مقدس 
عقلااهنیع است ورلازم است عمل‌ریان در شوعیات.مادامی که دلیل قصطعی 
ان بر منع ان نرسیده باشد فافهم و تامل. 


مخفی نماند وجه دیگری برای دفع اشکال از سیره نقل شده است از 
مصنف ولی حق در مسئله آنست که عمل بخبر واحد موثق به واسطه 
سیره عقلا این عمل علم است نزد آنها و لذا تبعیت آن می نمایند در تمام 
دینی و دنیوی همچنانی که عمل بظواهر الفاظ حجیت آن مسلم است نزد 
عقلا با اینکه عمل بظواهر موجب قطع نیست برای معلف و لذا اشکال 
نکرده ات ی ار از نزول آیات شریفه و ابار که اين ظواهر موجب 
شند.آنها قظعی, است ولن. دلالت آنها ظنن اسنت ولی -ظنی که از طواهر 
الفاظ استفاده می شود این ظن نزد عقلا علم است کما آنکه در سند خبر 
اگر موثق باشد حکم علم برآن می شود 


هو من فویی: ی اه ۱ ی جومتت از و 
نفس خبر راوی آن موثق باشد یا آنکه به واسطه عمل , ۱ 
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فصل فی الوجوه العقلیه التی اقیمت علی حجیه خبر(الخبر-خ ل) الواحد 
احدها انه یعلم اجمالا بصدور کثیر مما بایدینا من الاخبار من الائمه الاطهار 
بمقدار واف بمعظم الفقه بحیث لو علم تفصیلا ذاک المقدار لا یحل علمنا 
الاجمالی بثبوت التکالیف بین الروایات و سائر الامارات الی العلم التفصیلی 
بالتکالیف فی مضامین الاخبار الصادره المعلومه تفصیلا و الشک البدوی فی 
ثبوت التکلیف فی مورد ساثر الامارات الغیر المعتبره و لازم ذلک لزوم 
العمل علی وفق جمیع الاخبار المثبته و جواز العمل علی طبق النافی منها 
فیما اذا لم یکن فی المسأله اصل مثبت له من قاعده الاشتغال او 
الاستصحاب بناء علی جریانه فی اطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحاله 
السابقه فی بعضها او قیام اماره معتبره علی انتقاضها فیه. 


سیره بر حجیت خبر واحد موثق تمام اخبار را شامل می شود خبر صحیح و 
خسرنه ففق کما آنکه قبلا این اشکالتو ماب ان کذشت: 


قوله فصل ی الوعیه الا اه عم غفانه ای که سک شوم آزسته بر 


حجیت خبر واحد سه وجه است 


اول آنکه ما می دانیم اجمالا بصدور کثیری از اخباری که از ائمه اطهار 
علیهم السّلام بدست ما رسیده است به مقداری که وافی و کافی است 
بمعظم احکام فقه به قسمی که اگر تفصیلا می دانستیم آن مقدار از اخبار 
اخاوات 0[ ۳۳۲ اعایی که اهر شده ازسته اش اهوم 
است تفصیلا و شک بدوی در ثبوت تکلیف در مورد سایر امارات غیر 
معتبره. 


خاضل آنفه یلا اشکال عم اخمالن به تکالفی ارس ها در اخار مره 
اخباری 
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و آلا لاختض دم جماز العضل غلی وفق النافی نما ادا کان غلن خلاف 
قاعذه الاشتغال و یه آنه 


لا یکاد ینهض علی حجیه الخبر بحیت یقدم تخصیصا او تقییدا او ترجیحا علی 
غیره من عموم او اطلاق او مثل مفهوم 


که از اتمه اطهاز .رسنده است. عمل به آنها شیب .می شنود بانحلال علم 
اجمالی بتکالیف و در غیر اخبار شبهه ابتدائی است و احتمال تعلیف در انها 
می باشد و لازمه اين بیانی که شد لازم است عمل بر وفق جمیع اخباری 


و اما عمل برطبق اخباری که نافی تکلیف می باشند اگر در بین اصل مثبتی 
برای تکلیف نباشد مثل قاعده اشتغال یا استصحاب که اگر مثبت تکلیف 
پاشند عمل باخبار نافی تکلیف تمي باشد نا بر اینکه چاری شود استصحاب 
در اطراف علم اجمالی که حالت سابقه داشته باشیم کما آنکه خصوصیات 
استصحاب و جریان شرایط آن خواهد آمد در محل خودش ان شاءالله 
تعالی. 


فوصت وی نان ال ایشا یا سس اس فلت اه فا 
تشون کشامتصات کار یو ون ارات عم االی مهار 
حالت سابقه بعض افراد منتقض شده باشد يا نشده باشد در این حال 
مختص می شود جایز نبودن عمل بر وفق خبر نافی در جائی که خلاف 
قاعده اشتغال باشد یعنی عمل بقاعده اشتفغفال می شود چون قاعده 
اشتغال مقدم است بر نافی تکلیف. 


قوله و فیه انه یکاد لا ینهض علی حجیه الخبر الخ جواب از این دلیل عقلی 
انکه نهایت آن عمل باحتیاط است و اثبات حجیت خبر واحد را نمی کند به 
قسمی که در مقام تعارض اخبار مقدم شود مخصص بر عموم عام 
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وان کان: یلم ما آورند غلیه:من آن لازمه الاختباظ.فی سائن الافار ات لا 
فی خصوص الروایات لما عرفت من انحلال العلم الاجمالی بینهما بما علم 
تین الاخبار بالخصوض و لو:بالاخمالن فتامل, جیدا. 


یا مقید بر اطلاق روایت يا ترجیح مثل مفهوم شرط و غیره مخصوصا 
خی ایس ارس ای سر هی سا ار 


قوله و ان کان یسلم عما اورد علیه الخ اگر ما تسلیم کنیم آن اشکالی که 
فرخوم یه بر این دلیل ایراد تصوده است: و آن: اشکال. انشعت: که با بز 
قول مستندل: لارم است. اختباظ در سایز امارات. از اجماع وشغفرت: و ادلة 
عقلیه و اصول عملیه و غیره بنا بر قول شیخ سه علم اجمالی داریم 


لا سار ی نی ی شتسه ان ارات شا اند 


دوم علم اجمالی متوسط و اطراف این علم امارات معتبره و غیر معتبره 
احتمال نمی رود که تمام انها خلاف واقع باشد عقلا. 


سوم علم اجمالی صغیر و اطراف ان خصوص اخبار معتبره در کتب اربعه 
است چون یقین داریم ما دسته ای از این ها مطابق واقع است و صادر 
شده انها ان اتمه اطفاز. صلوات الله. علیهم اخمعین در ابت طالا اشکال 
انحلال علم اجمالی. 


اولشانی ات تکار نع اخرالی: 


دوم بعلم اجمالی ثالث می باشد و طریق بر اینکه بدانیم که علم اجمالی 
اقا وم ماوت یالتعا سای اسان مس 
بمقدار متیقن در این حال باقی نمی ماند برای ما علم اجمالی در اطراف 
شمه کسا آنکه اک کتار کدارومداار نفه ترا علی احمالی. باقن دی 
ماند و در باقی شبهات شبهه بدوی می باشد از 
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تاتها ها دز کره.فت. آلوافیه فلا علی عحیه: ااخبار الموخ دوف الکتت 

المعتمده للشیعه کالکتب الاربعه مع عمل جمع به من غیر رد ظاهر و هو انا 

تماععاه النکایف ای ففی اافییم ما الا صول ااضرهونه. کالصضلام. ۵ 

الزکاه و الصوم و الحج المتاجر و الانکحه و نحوها مع ان جل اجزائها 5 

تشراتظیا. معا اسا بکفت: بالخنر. الغیر «العی سوت ام رت 

حقایق هده الامفر.عن کهنها هدم الامفر عند رکه العف بالخیر اه 5 
ف انکر‌فاها سره مالسا نویه مر الانمان آنمی: 


این جهت مصنف جواب مرحوم شیخ را داده است بقوله لما عرفت من 
اتخلال العلم"۱اخعالی تما بعتی عمل بان اقبار که معلوم ات یرای 
ما در کتب موجب انحلال علم اجمالی می شود چه علم اجمالی اول و چه 
علم. اخمالین دوم و له بالاحمال با شد عم فتامل نید 


قوله ثانیها ما ذکره فی الوافیه الخ دلیل دوم از ادله عقلیه آن چیزی است 
که ذکر نموده است در کتاب وافیه و استدلال نموده است بر حجیت 
اخباری که موجود است در کتب معتمده شیعه مثل کتب اربعه کافی و من 
لا یحضر الفقیه و التهذیب و الاستبصار با اینکه عمل کرده اند جمع کثیری از 
علماء باین اخبار بدون اینکه رد کنند ان اخبار را ظاهرا. 


شتا نی ارس ام ها سا ای مها و عنیه سا 
باصول ضروریه اسلام مثل صلاه و زکات و صوم و حح و متاجر و انکحه و 
ال هل و اکتر اجزاء و شرایط و موان آنها تابث هن شود 
0 ۱۱12 مت که ما یقین داریم که اگر عمل 
را را اه ام ما ار 
عمل شود خارج می شوند این امور مذکوره از حقیقت خود و من انکر 
فانما ینکره باللسان و قلبه مطمئن بالایمان انتهی 
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و افزد غلیه. ولا بان العلم الاخمالی حاضل: بوجود. الاجراع و الشر انط سین 
جفیع الاخبان لا خصوض «لاخیان المتتروطه رها د کرد فاللازم حیتتد اما 
الاحتیاط او العمل بکل ما دل علی جزئیه شیء او شرطیته. 


قلت یمکن آن یقال ان العلم الاجمالی و ان کان حاصلا بین جمیع الاخبار الا 
ان العلم بوجود الاخبار الصادره عنهم علیه السلام بقدر الکفایه بین تلک 
الطائفه او العلم باعتبار الطائفه کذلک بينها یوجب انحلال ذاک العلم 
الاجمالی و صیروره غیره خارجا عن طرف العلم کما مرت الیه الاشاره فی 
تقریب الوجه الاول. 


قوله و اورد علیه اولا الخ ایراد نموده بر این دلیل مرحوم شیخ انصاری به 
اينکه ۱۷0 خاصل ات درس میم اماه هل یه اما تدم 
باشد یا نه پس بنابراین نات با ره ات عمان بااط ور تما اختار. نه 
وه 
شیء و يا شرطیه آن شود و با تعذر يا لزوم حرج عمل شود به خبریکه 
ون الشتمی است کما آنکه‌سا نی خوم سیر این است: 


مخفی نماند بر آنکه عمل بهر خبری که دال بر جزئیت و شرطیت است این 
همان عمل باحتیاط و کان بر مصنف اشتباه شده عبارت مرحوم شیح 


فراجع. 
قوله قلت الخ: 


جواب آنکه علم اجمالی اگرچه حاصل است در بین جمیع اخباری که مرحوم 
شیخ بیان نموده الا انکه علم بوجود اخباری که صادر شده از ائمه اطهار 
عم السلام خر آن اخارو ها عم نامیا رعاش ای مد کانه اش 
هریک آنها موجب انحلال علم اجمالی می شود و فرق بین علم بصدور 
اخبار و یا علم به اعتبار اخبار آنست که علم بصدور ممکن است باشد ولی 
چون عمل نشده است بان اجب 
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اللفم الا ان بمعرفن دلی واذعی فدم الکفابه قیما علم بخضذفره اواعتباره 
فیط مه ام ارت له دور اخبار اقو سر ها سا 


متا فص اقا اف ای اه او ای نوت 
الاخبار النافیه لهما. 


ضعیف می نود کما انکه علم باعتار کش کون عمل شذه: بان ضعتیر ارت 


و حاصل آنکه علم اجمالی که در تمام اخبار می باشد منحل می ز 
علم به اخباری که یقین داریم صادر شده و ِ 
دام از این ها بقدر کفایت است برای انحلال علم اجما ِ 
خارج است از اطراف علم اجمالی و شبهه ۱ 
اشارة بان در تقریب وجه اول 


قوله اللهم الا ان یمنع الخ یعنی منع شود از انحلال علم اجمالی و ادعا شود 
که کفایت نمی در آن مواردی که علم بصد ور اخبار داریم پا علم باعتبار 
آنها داریم برای اتحلال علم اجمالی يا ادعا شود که ما علم داریم بصدور 
اخبار دیگری از امه اطهار علیهم السْلام در بين غیر آن اخباری که در کتب 


اربعه می باشد فتامل- 


د آن 
ریم 
۱ 


3 


قوله و ثانیا بان قضیته ال اشکال دومی که مرحوم شیخ بر اين دلیل نموده 
می شود ۳7 اخباری 0 جزئیت با شرطیت هی: با شید اهاز سبب نمی 
شود که عمل نکردن به انها موجب شود که ان حقائق از حقیقت خود برون 
روند مصنف می فرماید 
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الا اه یی ای فصو ره الاح ای ال یا 
تور هه معزی علی: تایه دقن عموی بیان اي اط وه ۱ الججته. بجیت 
لو کان اضالا کفا لا تحفی: 


ثالثها ما افاده بعض المحققین بما ملخصه انا نعلم بکوننا مکلفین بالرجوع 
الی الکتاب و السنه الی یوم القیمه فان تمکنا من الرجوع الیهما 


فقو ای ان رایس ال یر استه که اقا ترا تا ی کر 
ایا ام انتعت-در.خاتی 
که حجت معتبره دیگر بر نفی جزئیت یا شرطیت نداشته باشیم که آن دلیل 
اک ۹ اک و 6 و است 
با آنکة عمل:شودباخبار افی تکلیف در فال حجت هبگری که اتبات تکلیی 
می کند و لو آن حجت اصلی باشد. 


ماکان لفط بط اه اس کار هه 
کی ار ها که ار اه ار ار ما 
ما یل ام لیس یال ابات یی ولو اف اصل باشم ارات 
همان جواب دلیل عقلی است فراجع. 


قوله تالثها ما افاده الخ سوم از ادله عقلیه بر حجیت خبر واحد آن چیزی 
است که مرحوم محقق شیخ محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم بیان نموده 


و ملخص آنچه را که ذکر نموده 
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علی نحو یحصل العلم بالحکم او ما بحکمه فلا بدٌ من الرجوع الیهما کذلک و 
الا فلا محیص عن الرجوع علی نحو یحصل الظن به فی الخروج عن عهده 
اف لس ال اه اما ار فا ما رل 
ای ال اخرها: 


و فیه آن قضیه بقاء التکلیف فعلا بالرجوع الی الاخبار الحاکیه للسنه کما 
صرح بانها المراد منها فی ذیل کلامه زید فی علو مقامه انما هی الاقتصار 
فی الرجوع الی الاخبار المتیقن الاعتبار فان و فی و الا اضیف الیه الرجوع 
الی.ضا هه. الختیقن اعتبار بالاضافه: لو کان هلا فالاختباط بنخو عرفت: لا 
الرجوع الی ما ظن اعتباره و ذلک للتمکن من الرجوع علما تفصیلا او اجمالا 
فلا وجم‌صفه فنا لا کتفاع بالرچوع الی:سا ظن اعنباره, 


من جمله از ده رای مسلم بسن طرفین قوله صلی هه و له اس 


ام اسر وا و 
ار با ز اتخانی, کة.ظن 
که ۱ ۱( ۶ 3 | ذمه ما است 
پس اگر متمکن از قطع بصدور يا قطع باعتبار نشدیم لابدیم از تنزل بظن 
که به یکی از انها عمل کنیم. 


قوله و فیه ان قضیه بقاء التکلیف الخ جواب از این دلیل عقلی آنکه اقتضاء 


39 
3 
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فان اما ی و کاس بارحم الی شاک الصعنی 
فیما لم یعلم بالصدور و لا بالاعتبار بالخصوص واسع. 


است که حاکی از سنت واقعی ات کها آنکه تصریح قف ان نموده است 
که مراد از سنت حاکی سنت است. 


لا شیر ور ارم بعین :تقو آماض‌صادق علية الشلام تست کهسشت حافعی 
است بلکه خبر زراره حاکی سنت واقعی است کما انکه این معنی تصریح 
شده است در ذیل کلامه زید فی علو مقامه اگر مراد تکلیف ما به حاکی 
سنت باشد لازم است اقتضاء کنیم و رجوع کنیم بان اخباری که متیقن است 
اعتبار آنها اگر وافی شد به قدری که از عهده تکلیف بیرون برویم و الا 
اضافه کنیم بآن آن اخباری که متیقن است اعتبار آن به اضافه اول یعنی 
قسم دوم و لو یقینی نیست ولی دلیل بر اعتبار آنها داریم مثل خبر موثق و 
حسن و غیره و اگر اخبار متیقن در قسم اول و در قسم دوم که بیان شد 
نداشته باشیم لا زم است احتیاط به قسمی که شناختی در دلیل اول و دوم 
بش که رو کم بان سا که ین فان انا رف 


و حاصل آنکه مادامی که متمکن است مکلف رجوع آن مواردی که علم 
تفصیلی برای آن حاصل می شود کما آنکه در دو قسم اول می باشد یا 
علم اجمالی برای آن حاصل می شود مثل احتیاط وجهی ندارد بااین حال 
اکتفا برجوع آن چیزی که مظنون است اعتبار آن چون متمکن است مکلف 
از تحصیل علم با تفصیلا و یا اجمالا کما لا بخفی. 


قوله هذا مع ان مجال المنع الخ اشکال فک ایک تانت پوون شهاک 
رجوع کنیم به سنت به آن معنائی که برای ان شد یعنی حاکی سنت در 
جائی که ما علم بصدور آن سنت نداریم و نه علم باعتبار آن بخصوص 
مجال واسعی ی ان سنت مذکوره اول دعوی است و 
دلیل مسلمی نداریم که رجوع کنیم بآن اخبار موجوده در 
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قاس لاتوت غایش مه اما الی دلل اایدان ام کات هلا کش دغوی رازفا 
الاجمالی بنکالیف واقعية و اما الی الدلیل الاول لو کان ملاکه دعوی العلم 
بصدور اخبار کثیره بین ما بایدینا من الاخبار 


ففیه آن ملاکه انما هو دعوی العلم بالتکلیف بالرجوع الی الروایات فی 
الجمله الی یوم القیمه فراجع تمام کلامه تعرف حقیقه مرامه 


مذکوره حاکی سنت است نه اصل سنت. 


قوله و اما الایراد علیه برجوعه الخ مرحوم شیخ اشکال و ايراد دیگری 
نموده است بر محقق صاحب حاشیه به اینکه این دلیل شما یا رجوع می 
شود بدلیل انسدادی که بعدا بیان می شود اگر ملاک آن دعوی علم اجمالی 
بتکالیف واقعیه باشد و یا رجوع می شود بدلیل اول از ادله عقلیه اگر ملاک 
آن دعوی علم بصدور اخبار کثیره آنچه که در دست ما می باشد پس این 
دلیل شما دلیل علی حده نیست يا رجوع باول می شود و یا رجوع بدلیل 


انسداد 


هقف ان مکمک سوات ره شیی کم ای صاخب عانیر 
اس کلم خه لت دشر فن لاه ان رانا کی کت 
رجوع کند به يکي از آنها که اگر علم بصدور اخیار کثیره بود برگشت بدلیل 
اول می بود و اگر علم بتکالیف واقعیه بود برگشت بدلیل انسداد می بود 
حق با مرحوم شیخ است. 
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فص ی اس ی اه ی چم ای مش ال ی 
ای اس ب ساسمه ایا یداه اسر 
ی الصا ی را و ی 
پلازم الظن بالعقوبه علی مخالفته او الظن بالمفسده فیها بناء علی تبعیه 
لاعکام للمتالم:. التقاست 


فاضا العف فاهقلال الفعل موم الصین العظتوت و ام ام قل تیه 
تیه وی کدی احصان ما کم مسا بل نکن ات اه 


وجوه اربعه که آورده شده برای حجیت مطلق ظن 


قوله فصل فی الوجوه التی اقاموها الخ وجوهی که تمسک بر حجیت ظن 
نموده اند چهار وجه است. 


اول آنکه در مخالفت مجتهد برآن چیزی را که ظن بآن دارد چه حکم وجوبی 
باشد و چه حکم تحریمی مظنه ضرر است برای مکلف و دفع ضرر مظنون 
لازم است عقلا اما صغری آن بجهت آنکه ظن بوجوب شیء يا حرمت آن 


ملازم ظن 


به عقوبت است در مخالفت آن اگر آن مظنون واجب باشد يا ظن به 
مفسده است اگر آن مظنون حرمت باشد بناء بر تبعیت احکام شر عیه 
تلمضالع ‏ الحفاسد کما ا که غذلید او شرع ه مت ات عانل بان‌هی باشند و 
اس فشای اشاعیه که هل ستت هی تاد کر حضالح. ۵ ماش فی 
اما ی ام ای 
آوا مت و واهیمی باستم هدر عالعات ها کما انکهفر بات اختاغ در جر 
دوم شرح فارسی مفصلا گذشت نظیر جعل اصول که مصلحت در جعل آنها 
است که تسهیل برای امت باشد نه در متعلقات انها. 


قوله ج آضا الکری فلاسفاال العقل الض اما کبرع منکله سس ععل خاک 
است بدفع ضرر مظنون و لو قائل نباشیم 
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بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو کذلک و لو لم یستقل بالتحسین و 
ااتی یل الم ما ی ال اسلا لت اه 
القعاه هلمح افیف افطل ای اسف و عوا 


و الصواب فی الجواب هو منع الصغری اما العقوبه فلضروره عدم الملازمه 
بین الظن بالتکلیف و الظن بالعقوبه علی مخالفته لعدم الملازمه بینه و 
العقوبه علیها لا بین مطلق المخالفه و العقوبه بنفسها و مجرد الظن به 
بدون دلیل علی اعتباره لا بتنجز به کی یکون مخالفته عصیانه 


ما بتحسین و تقبیح عقلی بجهت انکه واضح است منحصر نیست دفع ضرر 
مظنون بحکم عقل بلکه ملتزم است عقل بدفع ضرر مظنون بلکه ضرر 
محتمل نظیر اشتباه یک ظرف مسموم در ده ظرف دیگر و لو مستقل 
نباشد عقل بتحسین و تقبیح. 


و حاصل آنکه دفع ضرر مظنون فطری واجبی هر ذی نفسی می باشد و لو 
از عقلاء نباشد و لذا هر حیوانی ادنی شعور و ادراکی داشته باشد فرار از 
ضرر مظنون می کند و جلب منفعت و همچنین اطفال ذی شعور و وجدان 
اقوی شاهد است بر این مطلب و حکم عقل در اين موارد مسلم است 
فنل. حکم عقل, ,و الترام. آن تفعل, چیزی که استقلال بان دارد اکن قانل 
باستقلال عقل باشیم کما آنکه حق همین است و از این جهت اجماع و 
اتفاق دازند عفلا بر‌دفم ضور فظنمن با آنکه: اخنلاف دارند. که آبا 1 
الا سنوی و مه فعل دارد اه ها لا یقفی 

ق الضواب فن الحوات ال جوانهاتی داده‌تشده است از عاعین و غین 
ی 


نه ضرر نمی باشد چون ضرر با دنیوی است با اخروی اما ضرر اخروی 
که عقاب باشد بجهت انکه ضروری است که ملازمه ای نیست 
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الا اریقال آن العفل :و آن لم بقل شزه بمرده یخی رک باسهاق 
امن لین تایه الا اه لا یل اضا بهذم استها ییاه یل 
الق نی علی تالم » ععمی استعلاله دنه السیر سین 
کالمطنون قوییت جدا لا سیما ادا کان هو العقوبه آلاخروه کما ۱ بخفی 


بین ظن بتکلیف واقعی و ظن به عقوبت چون ظن بتکلیف واقعی که دلیل 
بر حجیت ان ظن نداریم ظن به عقوبت نمی باشد و قاعدة قبح عقاب بلا 
بیان حاکم است در اين موارد و همچنین رفع ما لا یعلمون بله ظن بخصوص 
حکم مظنون ملازمه دارد عقوبت را و جواب آن در ضمن معلوم بشود چون 
تکانفی کمدا بن‌عضت آن طن اف اشیم آیضا فاعدی سای ,1 
بیان جاری است. 


و اما ضرر دنیوی چه بسا می شود که در فعل حرام ضرر دنیوی که ندارد 
بلکه منفعت دنیوی شخصی دارد مثل کسانی که ربا می خورند یا قمار می 
کنند و می برند و از این جهت کلیت ندارد کما انکه می اید و حاصل آنکه 
مجرد ظن بتکلیف بدون دلیل بر اعتبار و حجیت آن ظن تکلیف منجز نمی 
شود تا آنکه مخالفت آن تکلیف موجب عصیان شود چه تکلیف ظاهری 
باشند و چه تکلیف واقعی. 


قوله الا ان یقال ان العقل الخ مگر آنکه گفته شود اگرچه عقل مستقلا 
تکلیف نمی کند کما انکه استقلال ندارد عقل که در این حال مستحق عقاب 
هم نمی باشد و حاصل انکه عقل نه حکم باستحقاق عقاب می کند و نه 
می باشد و در این حال اکر ما ادعا کنیم که عقل مستقلا حاکم است بدفع 
ضرر مشکوک همچنانی که ضرر مظنون را حاکم است بدفع ان این ادعا 
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و اما المفسده فلانها و ان کان الظن بالتکلیف یوجب الظن بالوقوع فیها لو 
حالف الا اساایست صرودعلی ال ضووه ان کلما عفن هل 
من المفاسد لا یلزم آن یکون من الضرر علی فاعله بل ربما یوجب حزازه و 
متفضه فی, الغعل بحیت ندم علیم فاغله بل ضرو غلیه اصلا کما لا یفن 


مثل مورد که احتمال عقوبت اخروی است کما لا یخفی. 


قیل و حق انست که در این موارد قبح عقاب بلا بیان جاری است و مادامی 
که از طرف شارع مقدس دلیل علم و علمی بر وصول تکلیف نداریم ان 
قافم‌ ار که است ای کفقا کشت و طتی که اسان ار نع 
تانت تیوه اس ها اما کت من باشن ما اشکال مود ان اه 
فراع اشت که اما کته احسال تمس اخرفت باشد کها ( 


قوله نا الففتشوی فاانا |[ 


کلام سابق در جائی بود که عقاب اآخروی مظنون يا محتمل بود و اما 
مفسده ای که به واسطه ارتکاب حرام برای مکلف پیدا می شود اگرچه 
ظن بتکلیف موجب ظن بوقوع در مفسده می باشد اگر مخالفت آن تکلیف 
شود الا آنکه آن مفسده در تمام حالات برای مکلف ضرری نیست چه 
مفسده شخصیه باشد و چه نوعیه 


اما مفسده نوعیه نظیر اکل مال غير غصبا و قتل نفس و غیره ضرر دنیوی 
برای فاعل نیست پس صفغری ممنوعه است. 


و اما مفسده شخصیه مثل شرب مسکرات و اکل سموم و غیره که ضرر 
آن در نفس فاعل واقع می شود ولی در تمام محرمات این طور نیست کما 
آنکه در ربا و قمار و غیره گذشت بجهت آنکه هر عملی را که موجب قبح 
فعل می شود بر مکلف و آن عمل موجب مفسده می باشد لازم نیست که 
ضرر آن بر فاعل آن فعل واقع شود بلکه بعض 
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و اما تفویت المصلحه فلا شبهه فی انه لیس فیه مضره , بل ربما یکون فی 
استیفائها المضره کما فی الاحسان بالمال. 


هد مخشتم کون الاخکام تایفه: تلمضاله و المفا سدق الما مور نها و المتین 
عنهاایل انما هی تابعة لمضاله فیها کما خففناهفی:بعض: فو‌اندنا 


موارد موجب حزازت منقصت در فعل می باشد به قسمی که مذمت بر 
فاعل آن فعل ثابت است ولی ضرر بر فاعل آن فعل اصلا ندارد کما آنکه 
گذشت در بابت کسی که ربا می خورد و قمار می کند درحالی که برده 
باشد و امثال ان کما لا بخفی. 


قوام هداعا تفت که فا یه اه با توت مصاحت درک کی 
که مظنون است شبهه ای نیست که در آن ضرری نیست بلکه بعض موارد 
برای استیفاء مصلحت موجب ضرر می شود کما انکه در اداء زکاه و خمس 
و صدقات و غیره همچنین است. 


فوله هد همع کین الاحفاه از 


تا حال جواب از صفرائی بحث بود که ارتکاب حرام يا ترک واجب مظنون 
موخب: ان با صرز تن فاعل. ار هی اش خوات» گر آنصعری. انضا 
آنکه اصلا ما قبول نداریم مصلحت و مفسده در متعلق احکام باشد بلکه 
انچه که مسلم است جعل احکام شرعیه بدون مصلحت و مفسده ممکن 
نیست مقابل ان کسانی که قائلند که بدون مصلحت و مفسده ممکن است 
مثل اشاعره 

و اما مصلحت و مفسده در متعلق احکام و در فعل مکلف باشد غیر مسلم 
است بلکه مصلحت و مفسده در نفس جعل احکام می باشد کما انکه در 
بعض فوائد ما بیان نمودیم. 

مخفی نماند بر اینکه اکثر مصالح و مفاسد در متعلق احکام و در افعال می 


باشد کما انکه در اوامر و نواهی عقلاء همجنین است خصوصا در علل 
احکام که در 
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۱۳| 
بهما الاحکام بمضره و لیس مناط حعم العقل بقبح ما فیه المفسده او 
خسن اف الاح ف ال ی افو لاله جوی هه ۳ 
ضرر وارد علی فاعله او نفع عائد الیه و لعمری هذا اوضح من آن یخفی فلا 
فحال لقاغدم رفع الضرر المظنون,هاهضا اضلا ی ۱ استقلال العفل تفیج معل 

ها ف تال اس آوتری اه امال ااحص له مافی 


روایت وارد شده بلکه ممکن است در هر دو باشد و فقط در جعل احکام 
باشد بدون متعلقات انها اول دعوی است. 


مالعا استی: ال سار ایک سیم ای یوقم سر یدش 
باشد و يا منفعتی که در ترک واجب که فوت شده است که این مصلحت و 
مفسده در احکام می باشند اين ها ضرر نمی باشند بر فاعل و مناط حکم 
عقل و علت انکه قبیح می داند فعلی که در ان مفسده است يا فعلی که 
مصلحت دارد آن را نیکو می داند بنا بر اینکه حکم عقل حاکم باشد در این 
موارد مذکوره ضرری که وارد بشود بر فاعل آن فعل. نمی باشند هفمچنین 
نفعی که عاید بفاعل آن باشد نیست و لعمری این مطلب واضح است از 
آنکه خی بانند و فعالن تست کم شیک بر افات ار به فاقده دقع 
ضرر مظنون شود و همچنین احتیاج ندارند که تمسک شود بحکم عقل که 
حاکم است بقبح فعلی که در آن مفسده می باشد يا ترک فعلی که 
مات رارصا اه ای ۱ و 
باشیم فافهم. 
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الثانی انه لو لم یوَخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح و هو قبیح و 
فیه انه لا یکاد یلزم منه ذلک الا فیما اذا کان الاخذ بالظن او بطرفه لازما مع 
عدم امکان الجمع بینهما عقلا او عدم وجوبه شرعا لیدور الامر بین ترجیحه 
و ترجیح طرفه و لا یکاد یدور الامر بینهما الا بمقدمات دلیل الانسداد و الا 
کان اللازم هو الرجوع الی العلم او العلمی او الاحتیاط او البراءه او غیرهما 
علی حسب اختلاف الاشخاص او الاحوال فی اختلاف المقدمات علی ما 


له لاس انم لو ارهاظ ام 


وجه دوم که تمسک نموده اند برای حجیت مطلق ظن تا آنکه شامل حجیت 
خبر واحد هم بشود آنست که اگر عمل بظن نشود ترجیح مرجوح است بر 
9 بمقصد درف در ان که ونم است اگر دومی را بگیرد قبیح 


است. 


جواب آنکه ترجیح مرجوح قبیح است در جائی که واجب باشد عمل بظن و 
طرف مخالف انکه وهم است و واجب بودن عمل بظن اول دعوی است. 


اد آ نکسا تا ی ای اشت که فک شا اشاظر ور عم 
معلا صلام رت فیلم کم نون است» دز سای کمک باینه اساظ و 
دلیل خر عم بظ داشسته باشم عم حرط ارم ات لام اک سکن 
نباشد احتیاط عقلا مثل آنکه وقت باقی باشد و یا شرعا مثلا آنکه ظن 
حجیت شرعی داشته باشد و در غیر این موارد اگر عمل بظن واجب باشد 
یا طرف مخالف ظن البته لازم است عمل بظن بدون عمل بوهم الا آنکه 
این موارد و اين وجه یکی از مقدمات انسداد می باشد اگر مقدمات 
تاه اس ی وا ی ام ین 
شود و يا احتیاط و يا برائت يا غیر انها مثل رجوع بتقوای فقیه يا تبعیضی 
حسب اختلاف اشخاص با احوال در اختلاف مقدمات که مطلع 
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اتالت فا شید ااطاطانی فد وم سر ان لد یت ی نو 
واجبات و محرمات کثیره بین المشتبهات و مقتضی ذلی وجوب الاحتیاط 
بااسان کل ما ستصل الح تسوا مت نها تخل العریه کدان 
و لکن مقتضی قاعده نفی الحرج عدم وجوب ذلک کله لانه عسر اکید و 
خر شین خی آلحمعسن قاعصی. الاحتاطظ: اشفا الحرخ العدل 
بالاحتا رف المنونات دمن یی کات موه مات لان. السه علت 
یهد لوح ارام فعض العظ ان افعال. شص: العشس ی کات و 
الموفغفات باطل اخماعا. 


خواهی شد بر حقیقت حال چون اختلاف علماء است در تمکن رجوع بعلم و 
علمی و استظهار از ادله کما انکه معلوم خواهد شد ان شاءالله تعالی 


قوله الثالت ما عن السید الطباطبائتی قدس سره الخ سوم از وجوهی که 
تمسک شده بر حجیت مطلق ظن تا شامل حجیت خبر واحد باشد وجهی 
است که سید مهدی بحر العلوم طباطبائی قدس سره بیان نموده به اينکه 
شکی نیست واجبات و محرمات کثیری در بین مشتبهات که مظنونات و 
مشکوکات و موهومات بااشد وجود دارد و مقتضی ذلک یعنی مقتضای علم 
اجمالی بوجود احکام کثیره ای در مشتبهات واجب است احتیاط به هرچه را 
که احتمال وجوب در آن هست و لو موهوما باشد و لازم است ترک آنچه را 
که احتمال حرام در آن باشد و لو موهوما لکن مقتضی قاعده نفی عسر و 
حرج مثل قوله تعالی فا جَقل عَلیِکمٌ فی الذین من خَرَج و اخبار در اين باب 
واجب نیست در تمام مشتبهات عمل کردن و تمام آطراف را بیاوریم یا 
ترک کنیم بجهت آنکه عسر و حرح شدیدی بر مکلف واقع می شود پس 
مقتضی جمع بین دو قاعده-قاعده احتیا ط و قاعده حرح عمل باحتیاط است 
در مظنونات بدون عمل در مشکوکات ۱ و جمع بین این دو 
قاعده بر غیر این وجهی که 
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و لا یخفی ما فیه من القدح و الفساد فانه بعض مقدمات دلیل الانسداد و لا 
یکاد ینتح بدون سائر مقدماته و معه لا یکون دلیلا اخر بل ذاک الدلیل. 


هدیا تدای ی ای سس مات سای تا 
بکفایه الاطاغه الظنیه حکوحه او کشفا غلی,ها تعر فده 


بیان نمودیم به این طور که خارج کنیم بعض مظنونات را و عمل بشود 
ببعض مشکوکات و موهومات این قسم جمع باطل است اجماعا. 


قوله و لا یخفی ما فیه من القدح و الفساد الخ جواب از اين دلیل آنچه که 
بیان شد بعض مقدمات دلیل انسداد می باشد و بدون باقی مقدمات 
انسداد نتیجه گرفته نمی شود واجب است عمل بظن و با سایر مقدمات 
این دلیل دلیل آخری نیست بلکه برگشت بدلیل رایع است که بیان می 
شود. 


قولم ال انغولین الاسدای ال دایل ماوخ کم ای حعیت مظاق رن آوزده 
اند تا شامل حجیت خبر واحد بشود دلیل انسداد است وجه تسمیه ان بدلیل 
انسداد از جهت آنست که باب علم و علمی در احکام شرعیه منسد است 
رام این ۵ این مین دنل انسداد امتراکر تام مه کی که بان 
خواهد شد ان شاءالله تعالی و دلیل انسداد مولف است از مقدماتی که 
را ی ی ی ی ات و 

یه مولی خفوت ی یط افر شرعی داز لکهصل کم عفل ات 
نق حضت فطع ما اک ی سکم صعل است .بد کنات اطاعت اد 
اطاعت را هت فرازدا هر آر‌ ال شحه اتقتاخی ی بان باب 
آنخق که لور وا وله عالن. 
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و لا یکاد یستقل بها بدونها و هی خمسه. 

اولها انه یعلم اجمالا بثبوت تکالیف کثیره فعلیه فی الشریعه. 
ثانیها انه قد انسد علینا باب العلم و العلمی الی کثیر منها. 

ثالثها انه لا یجوز لنا اهمالها و عدم التعرض لامتثالها اصلا. 

راتعها اند لا بت لا الاحاظ فی اظراف علمتا بل لا شور قن 
تر ما تعاای ازستاد ر ععیت واه ها 


اشاره 


قوله لا یکاد یستقل بها الخ. 


ان مقدمات پنج است. 


ملخص آنها علم اجمالی مکلف بتکالیف کیره فعلیه با انسداد باب علم و 
علمی و جایز نبودن اهمال و احتیاط و ایضا جایز نبودن رجوع باصول و نه 
تقلید لازم است عمل بظن چون عمل بشک و وهم ترجیح مرجوح است بر 
راجح و علی کل حال. 


اول از مقدمات آنکه علم اجمالی داریم بثبوت تکالیف کیره فعلیه در 


دوم از مقدمات انسداد طریق باب علم و علمی به کثیری از احکام است 
به قسمی که علم بان احکام بسیار کم است و دلیلی که اثبات کند حجیت 


سوم از مقدمات.. انکة جایز نیست ترک آن تکالیف کثیره فعلیه را که 
اس رباعم صعلمی می باشد بو آوا و ب‌یست اسان با را 
چون لازم می اید خروج از دین مخفی نماند فعلیت تکالیف با عدم | 

آنها یک معنی است و از این جهت مقدمه سوم برمی گردد باول 


حیرض ات مقوهات توا تس ما احا ی ا راشای اخهالی: نلک 
جان تست ی اما وه حانی که اضاط صفحت اخاال ام ام مرح 
ومر) 
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الحمله کما لا بخفر الوم ال الاضل فالتا له من اضعا تس و 
برائت و احتیاط و لا الی فتوی العالم بحکمها. 


وا ات اش عرص یلسانت اسف اسف نی 
فایی اه ان یا ای الم ال ام هم اه 
الا ال چا انا الما ما ام اف اطرافیا مایا 
الرجوع الی الاصل الجاری فی کل مسئله مع قطع النظر عن العلم بها او 
الا ماه ایا پا اه اد لو هو 
الفرض بطلان کل واحد منها. 


شود کما آنکه جایز نیست در آن احکام رجوع باصول عملیه شود از 
امتضهای ون خانی که جات ما اه ات مصی ور کات که اسر 
بین محذورین است و برائت در جائی که شک ابتدائی باشد و احتیا ط در 
اراک عم اعمالی ماد نشست ایضا رعوع ور شا یی میس که 
عالم است بآن حکم سوای آنکه انسدادی باشد پا انفتاحی. 


پنجم از مقدمات ترجیح مرجوح بر راجح قبیج است عقلا و شرعا در این 
حال با مقدمات مذکوره عقل حاکم است بلزوم اطاعت ظنیه برای آن 
تکالیفی که معلوم است اجمالا و اگر عمل بظن نشود با انسداد علم و 
علمی پا لازم می آید اهمال آن احکام شرعیه و يا لزوم احتیاط در اطراف 
علم اجمالی يا رجوع باصل جاری در هر مسئله ای با قطع نظر از علم 
اجمالی بآن احکام چون بعدا می آید که اطراف علم اجمالی آيا اصول 
جاری می شود يا نه با تقلید در آن احکام بشود یا اکتفا به اطاعت شکیه با 
اطاعت وهمیه یا آنکه مکلف متمکن است از اطاعت ظنیه و فرض آنست 
که تمام انچه را که ذکر کردیم باطل است هریک از انها پس عمل بظن 
متعین است کما لا پخفی. 
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اما لحم لاف وان کات متشه الا اس تفت الال باون 
الاخمالن.شا.فی, الاخبار الضادزهن غرم الانعه الطا هزین علمم الساام التی 
تکمن قیما بایدیا من الروایات قیه الکتب الففتتره و جعة ا موجب للاحتبا ط 
الا فی خصوص ما فی الروایات و هو غیر مستلزم للعسر فضلا عما یوجب 
الاختلال و لا اجماع علی عدم وجوبه و لو سلم الاجماع علی عدم وجوبه لو 
لم یکن هناک انحلال. 


قوله آما الفدمه الاولن ففتی اله کلام ور تفیم مقضمات مت وم ات که 


اما حفنهه اول کذعلم اصمالی تکالیت: کتیرم فعلیه دز شرع معدسه 
پاشند هدما اشکان چدمی اشت الا آیکه صاخ فلا اب ادله.ععایة 
و نقلیه اتخلال, آن علم اجمالی.به اخباری. که ضادن شدح است از انمه 
اه لیم لام مسا انعم اخمالن کال شرع نک ار اور 


چون شریعت و دینی که احکامی برای مکلفین نداشته باشد ان دین نیست 


ذو انکة علم اجمالی داریم به مطابقه یک دسنه ای از امارات و اخبار بواقع 
هیضتا ی حشه ار از اما مظان ماقم اش فعال اس ضاویا کرت 
شاه ارات و اگیا ره 


سوم آنکه علم داریم صادر شده است یک دسته ای از اخباری که مدونه 
است در کتب معتبره مثل کتب اربعه و غیره خصوصا بعد ملاحظه اهمیت 
دادن مولفین آن کتب بان اخبار و اين علوم ثلائه منحل می شود بعضی از 
آنها ببعض دیگر پس در اطراف علم اجمالی خصوص روایاتی موجود است 
در کتب معتبره و بتعبیر دیگر که قبلا گذشت 
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اما الیجویه التانبت اضا بالسیه ال العلم فمین تالشنبه الی امتال مان 
بینه وجدانیه یعرف الانسداد کل من تعرض للاستنباط و لاجتهاد و اما 
بالتشیه الی العلمی:فالظاهز اثها غیر تسه لها غرفت من تهوض آلادله علین 
ما علم تقصیلامنها کما لا بخفی: 


عم اخمالی به افل و.اکتر است که هد ار عفل به‌آفل ان اکتر مفحل عی 
و ده ان آتتاسفا دم هی مد فرای ای و مضه اصتا رخف ارت 
احتیاط در موارد عسر و حرجی نیست بلکه انحلال علم اجمالی اخبار است 
باخبار موثق که در آن اخبار می باشد و حجیت و خبر موثق ببناء عقلا و 
نفس اخبار گذشت فراجع و لازم نمی آید رجوع دز غیر ان اخبار باصول 
عملیه خروج از دین و نه مخالفت قطعیه 


تحاصل آنفد اک ااظ لام اد لام است آن‌اضاط در اخباری که در 


وک ی 
از که سوت اقا ل.تطام پاش بعست که احکای ار امیه خعط داحتات و 


محرمات است اما محرمات در مظنونات و مشکوکات و موهومات عسر و 
حرجی نیست چون مطلوب ترک انها است 


و احتیاط در باقی موجب عسر و حرح نمی شود کما لا یخفی و اجماعی 
کاس مه اه احتا ی ساعت ات مه اه ای ما اعسام عفر ور 
وجوب احتیاط را اگر علم اجمالی منحل نشود در غیر اخبار کما لا یخفی. 


اشکال در مقدفات اسیذاد و ماه تجفدن آسا 


باشد انسداد نسبت بعلم در این زمانهای ما بین و وجدانی است و هر 
شخصی که متعرض استنباط و متعرض اجتهاد می باشد 
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واسا التالته فهی قطعیه و لو لم تقل بکون العلم الاخمالق منجزرا مطلفا او 
فا خار اه فکت الامتحا فی ی اطظر اف کما کی العهاهکست ما اه 


می داند وجدانا که اکثر احکام شرعیه علم , به آنها وجدانا نمی بااشد 
خصوصا در شرایط و موانع و اجزاء آنها 


نایم ام ی یل هم واه با وس نون ول 
حجیت خبر موثق و غیره فالظاهر انست که انسداد علمی ثابت نیست و 
انسداد باب علمی توقف دارد بر یکی از دو امر علی سبیل منع الخلو 


اول انکه اذفی شوه اخاوی کمکانت ات در که رسد انم یه 
خبر موثق نداریم. 


دوم آنکه ظواهر این اخبار حجیت آنها مخصوص است به کسانی که قصد 
بانها شده است در فهمیدن و مقصود سوال انها بودند و حجیت ظواهر 
اخبار به اشخاصی که غائب بوده اند شامل آنها نمی شود از این جهت 
انسداد باب علمی است بر ایمان کما انکه این معنی را نسبت به محقق 
قمی و غیره داده اند و لکن قبلا ما ثابت کردیم حجیت اخبار موثق را سندا 
یور ساره هل زاین کیت ار از دای ات مار 
ها ات 
احکام معلوم از اخبا ر قطعیه و ضروریه و اجماعات و غیره کما لا یخفی 


از بیان دو مقدمه انسداد معلوم نشد که نتیجه انسداد عقیم است و نتیجه 
مهمه ندارد برای انها و لذا بحث انسداد بحث علمی است نه عملی 


اما اس اه اس ی اه شیاه انعر ار 
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و ذلک لان اهمال معظم الاحکام و عدم الاجتناب کثیرا عن الحرام مما بقطع 
بانه مرغوب عنه شرعا و ممایلزم ترکه اجماعا. 


عخفی اند اقلا فت اشست در احفاظ در یک علم اخمالن: ین غلما تعضی 
فانلند گهعلم احفالی فتکر تست عطلعا کما انکه <ستت «اذم ایغ آن‌با 
بمرحوم میرزای قمی و محقق خوانساری بنا بر قول انها جایز است 
ارتکاب جمیع اطراف شلم. اجفالی تدریا بعضی دیگز فانلید که معالفت 


| 
است:دار کات انهاه انستعصال آااسکی از انها تایکاقی‌ساشدها ححالفت 
قطعیه نشود 


قول ,شیم کف فتهون فانلتی به. آننکه اظراف؛ غلم اخمالی ان تیوه 
ارتکاب انها را الا بعضی موارد که از محل ابتلاء خارج: باشد با اضطرار بان 
فرستا کفمکات کف اس حال ان است‌اسای ها کما آنکه‌هن اند 


فص ی فان دنو لو فانل قویی کصعای اخمانی سف اس مطاها با 
دای کم هار ات اراس افراها نا عای واعت است 
ما بیض افراه علم اجمالی رارکت ی نود مکی کمار آ که در دا 
نحن فیه همین طور است حسب ما یاتی در تنبیهات علم اجمالی 


ق وی ای ای تفای لاسام اه اس سیم ال که ان مود 
فطع است بحیت اشفت که اما انم گام شرعغ در حاحات و 
اجتناب از آنها نکردن در محرمات از چیزهائی ای نا اف 
است که شارع مقدس راضی بان نیست و از طرف دیگر اجماع مسلم 
این مطلب را می توانیم ادعای ضرورت کنیم و این معنی غیر علم اجمالی 
است که یک واجب يا یک حرام در آن باشد که محل خلاف است بین علماء 
ایا کسی از مسلمان احتمال می دهد 
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نفلت ان تم نکن القلی اه یا ات آلافتحاه فی شض ااظراف 
کها تن الب فمل کان العقات علی المالقه مسا ااطر اعد 
علوه دی الخضاد فف الا غقایا باصن ملاعلا الاانده با رها 


ها هی اما یط مت اس یت 
علم اهتمام الشارع بمراعات تکالیف بحیث ینافیه عدم ایجابه الاحتیاط 


العوخت للا وم المراعات. ه لو کانتبالالتز ام بعض الخختملات 
که ورن زعان غیت کرف عکلیفی از واخیات هو مرمات: اضلا تذارد‌عاشا و کلا 


قوله ان قلت اذا لم یکن العلم بها منجزا لها الخ اگر کسی اشکال کند در 
اطراف علم اجمالی که بعض اطراف رز لازم است برای مکلف مرتکب 
شود و مخالفت کند کما آنکه اشاره به آن شد در مقدمه سوم آیا مخالفت 
در باقی اطراف علم اجمالی عقاب بر مخالفت آنها عقاب بلا بیان است و 
مواخذه بران اطراف بلا برهانست يا نه 


حاصل آنکه بعد از آنکه یقینا لازم است برای ضرورت مکلف مرتکب بعض 
اطراف علم اجمالی بشود آیا اطراف دیگر آنها را هم جایز است مرتکب 


شود و عقابی بر آن نیست با هست. 


قوله قلت هذا انما یلزم الخ جواب آنکه در اطراف دیگر از علم اجمالی در 
جائی جائز است مرتکب شدن که علم بوجوب احتیاط در باقی افراد 
نداشته باشیم و حال انکه علم داریم ما بنحو لم یعنی از معلول کشف علت 
مذکوره به قسمی که اگر احتیاط را واجب نکرده باشد منافات دارد عدم 
وجوب با علم به اهمیت شارع و لو واجب بودن احتیاط به واسطه بعض 
احتمالات باشد. 
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ی عفی الا اع علی میات ان فی ها اسان غرانه سرجیت 
عنم شرع قطعا و آفا جع اشکشاند فلا یکین العذاختن و العقاب عشند. بل 
بیان و بلا برهان کما حققناه فی البحث و غیره 


ضا ار دابع یی سا تشه ان هی الاواطی رام بل کلام 
نیما بذحت عس. اارل: النطام اما قبضا لا سوحت معا بر یل منم 
اعوم حکومض ها عمش العتر ء الحر خی قاعیه لاعفا ظ. 


قوله مع صحه دعوی الاجماع الخ دلیل دیگر بر اينکه اهتمام و اهمیت داده 
است‌سارم مق و لروم اصباط درر سا بح ها لو عض اطرات تام 
اجمالی ضروره مرتکب می شود مکلف انکه اجماع داریم در این موارد که 
جایز نیست اهمال تکالیف کثیره در این حال و مسلم مرغوب عنه است 
ی و توت یت ی 
اطراف علم اجمالی که بالضروره مکلف مرتکب مي شود و بعض دیگری 
را که باقیمانده است عمل به آنها نکند که برگشت بآن می شود که فعلا در 
ات هه کی تا زد رعصر آحکام ره فطعه ده ان ینکن 
نیست نسبت بشارء مقدس داده شود. 


راهاباء کشفیت: انکه شارع مقدس احتیاط را در این موارد واجب کرده است 
به بیان سابق پس در این حال مواخذه و عقاب بلا بیان و بلا برهان نیست 
0 


قوله و اما المقدمه الرابعه الخ مقدمه رابع انسداد که عدم وجوب احتیاط 
تام باشد يا رجوع باصول عملیه 
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هک تا ام فوز من سا ون قلی: تفن لیر ماه خن او 
التوفیق بین دلیلهما و دلیل التکلیف او الوضع المتعلقین بما یعمهما هو 
نفیهما عنهما بلسان نفیهما فلا یکون له حکومه علی الاحتیاط العسر آذا کان 
هک ان اعوه انعر نی معا التکلی ور سا صهی الخمم ین 
محتملاته احتیاطا. 


و فیرخ تن با تیه با آننکه :واجب قست احماط جام‌ با اشکال انش جون 
احتیاط تام که در تمام مظنونات و مشکوکات و موهومات بلا اشکال موجب 
انکه واضح است کثره وقایع مشتبهه و انتشار انها در جمیع امور معاش و 
قحاورات ه عقمه انغاعاتتمی باشد در این تعال, احتباط ام بل اشکال 
حایز بت تایه ادلی اه که ده اجای مدق ایت ات 


و اما احتیاط در جائی که موجب اختلال نظام نمی باشد ولی موجب عسر و 
حرج است برای مکلف در آين مورد محل نظر است و بلکه منع است که 
احتیاط حکومت ندارد موی ام واقعیه حکومت دارد 


قوله و ذلک لما حققناه فی معنی ما الخ بجهت آنکه ما تحقیق نموده ایم در 
معنای نفی عسر و حرج و قاعده لا ضرر و توفیق جمع بین آن دو دلیل و 
دلیل احکام تکلیفیه و احکام وضعیه که متعلق آنها عموم است آنست که 
نفیهما عنهما یعنی نفی ضرر و عسر است از احکام وضعیه و تکلیفیه 
پلسبانتفی »روعش بفتی. احکاض ریم با «ضعفیه جفل, آنها عضوم داد 
حتی حکم تکلیفی ضرری مثل وضوء يا غسلی که در سرمای شدید ضرر 
داشته باشد یا قیام در صلاه مریض و همچنین حکم وضعی مثل بیع غرری 
اگرچه عموم دارد احکام 
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نعم لو کان معناه نفی الحکم الناشی من قبله العسر کما قیل لکانت قاعده 
نفیه محکمه علی قاعده الاحتیاط لان العسر حینثذ یکون من قبل التکالیف 
المجهوله فیکون منفیه بنفیه 


تکلیفیه و وضعیه و شامل این موارد می شود ولی ادله عسر و حرج و ضرر 
است لا ضرر و لا ضرار و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و در اين موارد 
فیه احتیاط بحکم عقل است و عسری که لازم می اید در متعلق تکلیف 
نیست بلکه به واسطه جمع بین محتملات است احتیاطا 


جواب از مصنف آنکه اگرچه ضرر و عسر از جهت امر خارج که حکم عقل 
است:بامتال احضاط تن وی مسا اس احقاط شعلی هین تکار 
بیان همان کلام مرحوم شیخ است که می آید. 


قیله فعم لو کان معا 


بله اگر معنای نفی ضرر و نفی عسر نفی حکم باشد آن حکمی که ضرر و 
عنتر از آن بیدا من شود کما آنکه. کفته. شده است کوتتده مرخوم شنم 
مرتضی انصاری می باشد در این حال قاعدهْ نفی ضرر و عسر محکم است 
بر قاعوی احباظر کسا آنکددان فاغدم ماس ارله ا میت .اه 
عسر و ضرر از قبل تکالیف مجهوله پیدا شده است پس تکالیف مجهوله 
منفی است بتفی عسر و ضرر و آن تکالیف برداشته می شود قبلا گذشت 
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و لا یخفی انه علی هذا لا وجه لدعوی استقلال العقل بوجوب الاحتیاط فی 
بعض الاطراف بعد رفع الید عن الاحتیاط فی تمامها بل لا یذ من دعوی 
وجوبه شرعا کما اشرنا الیه فی بیان المقدمه الثالثه فافهم و تأمل جیدا 


اف ازع الی الاصول فاشنه ان الاضیل الم من افاظ و 
اسان ست انکلیت فلا مانم مم خر انا عقلا مهم العل نوم 
النقل. 


هذا و لو قیل بعدم جریان الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی 
تشه یمامت تارابع اک 
ات کت فاسظه ال ام یسیع اطرای سای ار 


ضرر و عسر برداشته شد بنا بر قول مرحوم شیخ باقیمانده اطراف علم 
اخمالی ال ای یی ای ور اه توا 


بعد از آنکه رفع ید شد از احتیاط کما قلنا بلکه لابد مثل مرحوم شیخ و 
تایعتن آناههای وخفت بافیماندی اصاظوا تشر عاساید اشات کید مت آنکه 
ادعا شود اهمال احکام باقی مانده شارعء مقدس راضی به آنها نیست پا 
ادعای اجهاع بر این سطلت ها آنکه کرت دوبان معریه لته بانود و 
تامل جیدا. 


قوله و اما الرجوع الی الاصول الخ. 

آما وجوع: ماصولن عملیت فنفت: بکلیف: شتل» قاغفن افتغال وه اضباظ .و 
اسشتصحاب نی فانقی تخارق ان اخراء آنها عقلا با حکه عفل بلروم فراع ار 
تکلیف و عموم ادله نقلیه در استصحاب جون مدرک انها پا علم است با 
علمی و نوبت بظن نمی رسد. 

قوله هذا و لو قیل بعدم جریان الخ. 

اشای اشاری است سا فان ارسصعافی ار اف لد احیالی 
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لاستلزم شمول دلیله لها التناقض فی مدلوله بداهه تناقض حرمه النقض 
فی کل منها بمقتضی لا تنقض لوجوبه فی البعض کما هو قضیه و لکن 


و ذلک لانه انما یلزم فیما اذا کان الشک فی اطرافه فعلیا و اما اذا لم یکن 
کذلک بل لم یکن الشک فعلا الا فی بعض اطرافه و کان بعض اطرافه 
مصنف قائل است که مانعی ندارد مادامی که مخالفت عملی لازم نیاید 
مثلا دو ظرفی که ساقا نجس بوده اگر یکی از آنها طاهر شد استصحاب 
نجاست ان دو ظرف مانعی ندارد و لو مخالفت قطعی می باشد بدون 
مخالف عملی و در ما نحن فیه استصحاب تکلیف الزامی مثل استصحاب 
وجوب يا حرام و لو می دانیم که در بعضی استصحابات خلاف واقع است و 
انکه واجب و حرام نبوده ولی چون مخالفت عملی ندارد مانعی نیست در 
جریان استصحاب و حق همین است. 


رت تقایل ی هه ی رخا ون لا 
چون و لو مخالفت عملی لازم نمی یاید ولی تناقض در استصحاب می باشد 
فان ایک و لیا ات ور اطرای لضمالی مکی تا فش رون 
مدلول استصحاب می باشد بدیهی است که تناقض دارد حرمت نقص در 
هریک از اطراف علم اجمالی بدلیل لا تنقض با وجوب نقض در بعض 
اطراشنن لو احا 


حاصل آنکه دلیل استصحاب مثل لا تنقض الیقین بالشک با ذیل بعض دیگر و 
وجوب يا حرمت در اطراف علم اجمالی که یقین داریم بعضی موارد 
استصحاب خلاف واقع است و واجب و با حرام نبوده تناقض است در صدر 
و ذیل روایت. 


فص رل ایا ات ای و اف و عا مت ید کف زگ وه 
ماه اطزارعام احهالی 
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الاخز غیز فلتفت: آلبه. فعلا اضلا کما هو ال السجتزن فی سفام اتتبااظ 
الاخکام کضا ابعفی فلا بکاد بلنم لک فان فضیة لا تفضی لسن (لنست ظ) 
خی آلا سری العص ‏ مس روص الظرنه اتعشیی ه لیمی یه غلر 
بالاتاض کی تفه لتاق قی مد رالد هس وی له له فا دی 


خرتفی خد اتف وت سکم ال همم ان تشه ال الاسون ناف 
ایضا و انه لا یلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدلیل لها لو لم یکن 
سای اش غفا ام شا من احراقانا مایم کدلی کات مارد ااصول 
المسشیه یا علم صا امیت هی ماع ایا 


فعلی: :باشد متل. استضات: تجاشت: دو طظرف که یکی از آنها طاهر شده 
کما آنکه گذشت اما مثل ما نحن فیه که این چنین نیست و شک در بعض 
اطرافت فعلی. است:م بعض کر التفات بان اصلا پینتت صل: فحنقمد. که در 
مقام استنباط احکام التفات بعض موارد محل ابتلاء آن نیست و لو شک هم 
داشته باشد فضلا از انکه غافل از ان باشد و در ما نحن فیه تمام اطراف 
علم اجمالی محل ابتلای مکلف نیست و لو شک هم داشته باشد چون بعض 
اطراف گذشته و بعض دیگر آینده است و بعض دیگری فعلی است بجهت 
آنکه اقتضاء روایت لا تنقض نیست مگر حرمت نقض در خصوص ظرف 
نداریم تا تناقض در مدلول استصحاب واقع شوند فافهم. 


وله ه هن آنمد تبوت کم القفل: ]1 


از بیان سابق معلوم شد که اصول نافیه تکلیف ایضا جاری می شود در ما 
نحن فیه و قبح عقاب بلا بیان که حکم عقل است و عموم ادله نقلیه برائت 


جاری است در مورد و لازم نمی اند محذور لزوم تناقص از شمول آنها 
فر ها کها ا نهر 
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بل بمقدار لم یکن معه مجال لاستکشاف ایجاب الاحتیاط و ان لم یکن 
بذاک المقدار و من الواضح انه پختلف باختلاف الاشخاص و الاحوال و قد 


ظهر بذلک ان العلم الاجمالی بالتکالیف ربما ینحل ببرکه جریان الاصول 
المتته و خلک: الضفمیمه فلا موخب حتند للاحتباط عقلا ولا شترعا الا کفا لا 


اصول مثبته گذشت اگر مانع عقلی یا شرعی نباشد از جریان. آنها و ما 
عقلی و شرعی در مورد نیست در جائی که موارد اصول مثبته تکلیف به 
تصیعه. انخم ,را که گلم. تقظیلی دارنم به انها.با. اقاخه دلیل. کلمت بز. آنها 
ثابت شده است بمقدار معلوم اجمالی باشد یعنی در این موارد ۰ 
ما ذکر علم اجباری منحل می شود و مانعی نیست در جریان برائت و 
اصول نافیه در شبهات بدویه. 


قوله بل بمقدار لم یکن معه مجال الخ. 


بلکه ممکن است بگوئیم در جائی که عمل باصول مثبته بشود به ضمیمه 
ادلهعام.و علفینه فسمی که کشفت بشنود که احتباظ .بعد از انم ها واحتب 
نباشد و لو انکه نباشد این ها بمقدار مذکور و از بیان سابق واضح می شود 
اختلاف اتخاض. و اخوال انها باختبار اهفیت: دادن شارع ببافی.علم اجفالی 
و اهر شد آنضا شا سایق کلم اخمالم. کلف ون ات ادن 
مشکوکات و موهومات این علم اجمالی منحل می شود به برکت جاری 
شدن اصول مثبته تکلیف به ضمیمه آنها که علم و علمی باشد بعد از اینکه 
اصلا کما لا یخفی. 
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کضا ظفن انه اه لم تخل پدلی کان:خضوضن مه اند الاضفل. التافیه ماه و 
هن مطنونات غدم الیکلیف مجاا الاحتیاط فعلا و برقع الید غقه فیها کلا آو 
بعضا بمقدار رفع الاختلال او رفع العشسر علی.ها عرفت لا محتملات التکلیف 
مطلقا و اما الرجوع الی فتوی العالم فلا یکاد یجوز ضروره انه لا یجوز الا 
للجاهل لا للفاضل الدی بری خطا من بدعن. انفباخ باب العلم او العلمی 
فهل یکون رجوعه الیه بنظره الا من قبیل رجوع الفاضل الی الجاهل. 


متا اتنضوهه لاه وال ات سا ما یی ال زره 
قوله کما ظهر انه لو لم ینحل الخ. 

کما آنکه ظاهر شد اگر علم اجمالی مذکور منحل نشود رفع ید در خضوضص 
هار اصول تافیه ک‌ست اد سا اسف اا سا فقظ ور احو[ 
نافیه می شود چه مظنونات و مشکوکات و موهومات که مظنون است 
عدم تکلیف در اول و این کلام رد است بر مرحوم شیخ که قائل است که 
جاری نمی شود اصول مطلقا چه نافیه باشد و چه مثبته کما قیل و رفع ید 
هی شود از آن افیه کلا با تعصا به حقدارق که ررقم اختلال تظام بیتبود با 
احتیاط در اصول نافیه می شود نه در مثبته. 


و اما رجوع بفتوی عالم و تقلید از آن نمودن پس جایز نیست چون ضروری 
است رجوع جاهل بعالم نیست کما انکه مورد تقلید همین است بلکه رجوع 


عالم است بجاهل چون فرض آنست که مدارک آن را صحیح نمی داند و لو 
آن عالم بنظر خودش انفتاحی باشد ولی بنظر آن کسی که رجوع بآن می 
کند مدارک آن را خطا می بینده لذا. در این, فوارد رجوع عالم است بجاهل 
و انکه جایز نیست تنزل بعد از 
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قیه اکن من الاطاهه ااخلت اوعوی ها الا الن الظاعه ا تون 
اش که اه له ان هه مرها الاصا مالسا مر فرحنم آلمعی ج 
کل تام اکی مر عم یل اه ای اه ارکساار به 
کفرای الامر کت الم الم ام له هم ما اه عا 
المعدمم الاولی من اسلا العلی الاخمالی ساافی اشار الکنب المعفره و 
قضیه ( فصی تست ایا با تام عسلا ما فان التکالشت سل باه 
الشتدهه الر اسه سار الحجع ال الا صول مها اه کاتا نع ور 
الصی. صمو المانه عم له کان العلف ف مهار ااصول المت سا 
خارت فص آم مص اه لین مر تقو ار الحلوش بالاحمال 


اتکه مک بارش کلف ار اظاعت امه وا صاخ اند ون رتور 
اخیاطات, مذکور که بیان شد در این موارد لازم اشت عقلا اطاعت.ظنیه 
بنماید بدون اطاعت شکیه و وهمیه بجهت انکه بدیهی است اطاعت شکیه 
و وهمیه مرجوح است بالنسبه به اطاعت ظنیه و لازم است اطاعت ظنیه 
چون قبیح است ترجیح مرجوح را ای وت ی ور 
ته ‏ طاعت احتمالنه دای همان اه فده طاعت یه و سیر 
و وهمیه. 


بجهت آنکه اشکالی را که ما وارد کردیم بر مقدمه اولی که علم اجمالی 
منحل می شود بآن آخباری که در کتب معتبره می باشد و اقتضاء انحلال 
علم اجمالی به اخبار مذکوره احتیاط در آن اخبار است بتکالیف و مانعی 
تا ان ی ی ری فا 
از انکه موجب بشود اختلال نظام را پس از جهتی که علم اجمالی منحل 
می شود و احتیاط لازم نمی اید از ان عسر و حرجی نوبت به اطاعت ظنیه 
یا شکیه يا وهمیه نمی رسد کما انکه ذکر شد. 


شاه ایکه عض ای ید کیشام ان اضار سعلمم ازست خفیت | 
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فالفالی الاصن از وهای متس ارو لاس تفه 
شاف علاط کی لاه شرعانی عم وف تا لام 
سرا ایا بای ما عرفت تعصعاه ها هه اتکی ما ها شاه ای 
اسر ریق خافی موی حون 


و عمل , به آنها فوجب عسر و خرح نیست. 


و همچنین جوآب ی یا یت 


و مین اب بت ها قار نو مان مدقم تایه الط اک این روت 
موجود ومان مصمود است ور جاین که زکایمی که نانت می شوواون قوارد 
اصول مثبته و آن ادله ای که علم نق آنفا دا ونم تفصیلا پا دلیل معتبر بر 
حجیت آنها ثابت شده است در این ۳ مذکوره بمقدار معلوم اجمالی 
می باشد و از این جهت ایضا امر دایر بین اطاعت ظنیه يا شکیه با وهمیه 
اد که ام ان سل هی سار 


قوله و الا فالی الاصول المثبته وحدها الخ این بیان در جائی است که علم 
اجمالی منحل بشود و اگر علم اجمالی منحل نشد و فقط اصول مئبته 
جاری شد در این حال احتیاط در خصوص موارد اصول نافیه محل کلام 
است و احتیاط در آنها می باشد فقط بعد از اینکه لازم شد احتیاط در 
اصول نافیه بجهت حکومت عقل در این موارد ترجیح دارد مظنونات تکلیف 
الجمله واجب است بعد از انکه احتیاط تام برداشته شد شرعا یا عقلا چون 
موجب عسر و ضرر يا اختلال نظام لازم می اید بنا بر انچه شناختی تفصیل 
ان را این بیان ما 
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تا هل فضه هفیحص لصا تیه الط ,باه ده 
بالطریق او بهما اقوال و التحقیق ان یقال انه لا شبهه فی ان هم العقل فی 
کال هس ام وال ای ان ان 
ما۱۱ ی اس ی ها اه میا فان 
کلفا کان العطم بت موسنا فی حال الاشاع کان الطن به معا عال آلانسداد 
جزما و آن المّمن فی حال الانفتاح هو القطع باتیان المکلف به الواقعی 
بما هو کذلک لا بما هو معلوم و موّدی الطریق و متعلق العلم و هو طریق 
شزعا مععاا اه بانانه الحعلی. 


تحقیقی است که مساعد برآن است نظر دقیق فافهم و تدبر جیدا. 


قوله فصل هل قضیه المقدمات علی تقدیر سلامتها الخْ در این فصل بیان 
می شود که آیا مقدمات پنجگانه انسداد بنا بر سلامت آنها و صرف نظر از 
اشکالاتی که وارد شد بر انها ایا حجیت ظن است بواقع فقط يا بطریق 
واقع يا حجیت هرکدام از این ها باشد اقوالی است در مسئله بعضی از 
اعلام نقل نموده: 


کول ام را فرش العلسا اساد شخ اتضاری تضوان اللم تعالی غایمعا 
قائل است و قبل از ایشان محقق بهبهانی قائل بوده و همچنین محقق 
قمی و صاحب ریاض قائل بقول اول می باشند. 


قول دوم که ظن بطریق باشد نسبت بشیخ محقق اسد الله ششتری اعلی 
الله مقامه الشریف داده در بحث حجیت اجماع منقول در جائی که انسداد 
یمه ها سای راخ ات لا از اه ار 
تور تحص ام اف اسان فص ی نا ان کش 
دو برادرند قدس سرهما شیخ محقق محمد تقی 
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در تعلیقه و حاشیه ایشان بر معالم و برادر دیگرش شیخ فاضل صاحب 
فصول قائل بان شدند و اختیار نموده مصنف 


قول سوم را که حجیت ظن است چه بواقع و چه طریق بواقع باشد و 
مصنف تبعیت نموده است شیخ خودش را یعنی مرحوم شیخ انصاری را که 
ای نیست. همتعقل دن تماق حالات تحصیل امن,از عفایست که از خکالیت 
می باشد کما انکه شبهه ای نیست در استقلال عقل در ان چیزی که مومن 
است: ا یات تین اس هه با که ام ان دا میدس که 
موّمن عقابست در حال انفتاح چه قطع بواقع باشد و چه قطع بطریق 
همچنین اطن مومن از عقاب ححت اشت: در حال. اسنداد چه. ظن. نطریق 
باشد و چه ظن بواقع جزما و ایضا مومن در حال انفتاح آن قطع است به 
آوردن مکلف به واقعی نه بآن تکلیفی که مقید بعلم باشد و علم جزء آن 
تکلیف با شرط بان تکلیف باشد و واقعی که مودای طریق و متعلق طریق 
باشد اين کلام رد است بر صاحب حاشیه که قائل است واقعی که مدای 
انیت ان ات ری تناها کما آنکه بات شوه 


و حاصل آنکه قطع بواقع قطع طریقی است شرعا و عقلا نه قطع 
موضوعی است و اگر در جائی که قطع نباشد اوردن ان واقعی که جعل 
شرعی دارد آن را باید عمل کند مثل ظن انسدادی و همچنانی که حجیت 
قطع فرقی بین قطع بواقع يا طریق بواقع نیست همچنین حجیت ظن 
فرقی بین ظن بواقع يا بطریق واقع نیست و در تمام آنها حجت است. 


ص: 301 


و ذلک لان العقل قد استقل بان الاتیان بالمکلف به الحقیقی بما هو هو لا 
بما هو موّدی الطریق مبری للذمه قطعا کیف و قد عرفت ان القطع بنفسه 
طریق لا یکاد تناله ید الجعل احدائا و امضاء اثباتا و نقیا و لا یخقی آن قضیه 
ذلک هو التنزل الی الظن بکل واحد من الواقع و الطریق 


ول ولگ لان ا تفع قد ارشفل از 


مدرک بر اينکه عقل حاکم است بتحصیل ذات مومن چه مومن حقیقی باشد 
و چه موّمن جعلی شرعی اوردن مکلف به حقیقی آن موّمن است بما هو و 
آنکه شای سر تبقاع ماع ری اند است بحافه هه نگ 
پیت ,شام شوه اهر ار رف سا اه ناه اههاه شا و فان 
قبلا گذشت که شارع مقدس طریقیت قطع را ممکن نیست جعل کند چون 
ریت اه ای اسعسی اضا مگ وت فا ار ارس را 
افضاء شیء در:جانی, است. که ممکن باشتد تفی آن شتیء: و لذا جون تفیش 
نیست در جائی که ظن حجت است عقلا چه ظن بواقع باشد و چه ظن 
قارف در این واه دام ار آنها عفر جح ات و موفور اس سای 
مکلف و منشی و مدرکی برای توهم انکه اختصاص دارد حکم عقل بظن 


بواقع یعنی در این موارد ظن بواقع حججت باشد فقط بدون ظن بطریق 
نیست فحز آنکه مقتضای مقدمات انسداد گفته شود که اختصاص دارد آن 


مقدمات بفروع و شامل نمی شود اصول فروع را چون انسداد باب علم در 


از این جهت تخصیص دارد مقدمات انسداد بفروع دین و الجاء و اضطراری 
در اصول فقه نمی باشد تا مضطر عمل بظن شود مکلف در انها و شخص 
متوهم غافل 
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ها اه لصا تا اه ی از یه سار 
الات تاره ام اس اوات ام ی ااص اه و ی 
التنزل الی الظن فیها و الغفله عن ان جریانها فی الفروع موجب لکفایه 
الا الرست من معام تحص الا من عنونه ال لت وان اسان 
العلی فی‌عالت اصول مساو ی عم الساوت ی بط الل فی 
اش ال کا ارسسا هر اخساص ای با نو وان 
ایا سا اقا بش ال تن التصول فال فا انا با سل بر 
او ها اه ایا فلا باح ام فر هک لا شین ارس کم 
العیان و شهاده الوجدان الی تحصیل کنیر منها بالقطع و لا بطریق معین 
یقطع من السمع بحکم الشارع بقیامه او قیام طریقه مقام القطع و لو عند 
تعدره لک قطم‌ ان اتسار از آن‌ وه است کم‌حربان مقدمات ایسداه 
موجب است برای کفایت ظن بالطریق در مقام تحصیل امن از عقوبت 
تکلیف و اگرچه باب علم در غالب اصول فقه مفتوح است و تحصیل امن 
برای حکم عقل فرقی بین آن نیست در بین ظنین چه ظن بواقع باشد و چه 
ِِ_ِ واقع و هرکدام از آنها موجب امن مکلف می شود در عمل به 


مخفی نماند از بیان مصنف ظاهر می شود که انسداد باب علم و علمی در 
ال ی باه اس ای اه را سس وال اما 
مطلب صحیح نیست بلکه انسداد در هر دو می باشد چه احکام واقعیه و 
چه مدارک و طرق آنها و بحث حجیت ظن خاص يا عام از روی همین جهت 
است کما انکه قول دوم بر حجیت ظن بطریق واقع از جهت انسداد طریق 


له تا شور صاخ آلهسشااخال عبات قل اون داز نف کت 
ار اس معط وفع حال 
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قد جعل لنا الی تلک الاحکام طریقا مخصوصا و کلفنا تکلیفا فعلیا ؛ 
بمقدی طرق مخصوصه و حیث اه لا سبیل غالبا الی تعینهابلقطع و 
ار 5 
السیم قفوم دی ای ال ال العلی ای لا دبای 
اس ات الی الم و ای اصانه الواقم مها عواه 


انسداد بدون حجیت آن بطریق واقع قول دوم که قائلند به حجیت 
بطریق واقع بدون نفس واقع منشا توهم اختصاص حجیت ظن بطریق 


دو وجه است 


یکی از آن دو وجه آن چیزی است که افاده نموده است آن را بعض فحول 
که رهام عفن یه آسد لاه ره مهم ان یساش و یکیا تا هن 
صاحب فصول است بیان نموده است همچنانی که ما قطع داریم به اینکه 
در این زمان تکلیف فعلی داریم باحکام فرعیه کثیره و هیچ راهی برای ما 
نیست بحکم عیان و شهادت وجدان بتحصیل کثیر از آنها بقطع یا بطریق 
قطعی سمعی که معین باشد و قطع بان داشته باشیم بحکم شارع که آن 
طربق معین جای قطع را بگیرد يا طریق قطعی باشد که جای طریق 
دیگری را بگیرد و جای قطع باشد مثل انکه مثلا اجماعی باشد که ان اجماع 
دلالت کند بر حجیت خبر موثق 


و حاصل انکه علم اجمالی فعلی داریم بکثیر احکام شرعیه و طریق خاصی 
که قطعی باشد از طرف شارع بما نرسیده است و لو در وقتی که متعذر 
باشیم از قطع نان احکام واقعیه پا متعذر باشیم بطریق آن احکام واقعیه 
همچنان در این حال ما قطع داریم که شارع مقدس قرار داده است برای 
ما طرق مخصوصه ای بآن احکام واقعیه و ما را مکلف نموده است بتکلیف 
فعلی که عمل کنیم به مودای آن طرق مخصوصه و در جائی که راهی 
نداریم غالبا بتعیین آن طرق مخصوصه و نه طریق دیگری که از سمع قطع 
بآن پیدا کرده باشیم که آن طریق جای آن طرق مخصوصه را بگیرد و لو در 
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و فیه أَوْلا بعد تسلیم العلم بنصب طرق خاصه باقیه فیما بایدینا من الطرق 
الغیر العلمیه و عدم وجود المتیقن بینها اصلا ان قضیه ذلک هو الاحتیاط فی 
اطراف هذه الطرق المعلومه بالاجمال لا تعینها بالظن 


فرش کال وه امن سل اک عم االش ال امس 
داریم و هم علم اجمالی بطرق مخصوصه داریم و چیزی که سبب شود که 
ال سا کاس ان موی تام مفن اما ام ها 
شود علم اجمالی بالخصوص چون نداریم لازم است بحکم عقل رجوع کنیم 
در تعیین ان طرق مخصوصه معلومه بظن فعلی که دلیل بخصوص بر 


حجیت ان نداریم 


حاصل مقدمات آنکه همچنانی که مقدمات انسداد در احکام شرعیه واقعیه 
بیان شد همان مقدمات پنجگانه انسداد در طرق احکام واقعیه جاری است 
و آن واقعی را که شارعء از ما خواسته است بدلیل مخصوص است نه 
مااغا تد تلا استه یل ساره ی هرن کعبراق عفای کاخ مه 
شود و دلیل خاصی بر حجیت آن نداریم بجهت آنکه آن ظن فعلی مکلف 
اقرب الی العلم و به رسیدن بواقع است از غیر آن ظن که شک و وهم 


باشد. 


قوله و فیه أَوْلا بعد تسلیم العلم الخ. 


نموده باشد برای مکلفین در آنچه را که طرق غیر علمیه است که بدست 
ما است و انها متیقنی ندارد در بین و ممکن است معینی شده از طرف 
شارع ولی بدست ما نرسیده بلکه ممکن است در این موارد شارع مقدس 
واگذاشته باشد مکلفین را بآن طرق عقلائیه که در بٍ نز ها عمل می تیوه 


ی و احتیاط و غیره و 
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لا یقال الفرض هو عدم وجوب الاحتیاط بل عدم جوازه 


ی فا هی و یا ام فا اس 
شس اه ال الا ۱ اسساط ی خی اس اه 
فان فضنم ها الاخفاطا هجحواه رقم الیه عفن کنو صواره‌ها و الر‌خوع 
الی الاصل فیها و لو کان نافیا للتکلیف و کذا فیما اذا نقض(نهض خ ل)الکل 
یه کدرا فا ارا هار فرهای هی ی ار ای اه ای اقا 
مع ثبوت المرجح للنافی بل مع عدم رجحان المثبت فی خصوص الخبر منها 


جواب آنکه اقتضاء علم اجمالی شما در اطراف این طرق معلومه باجمال 
احتیاط در آنها است کما انکه در نفس احکام واقعیه ما اين جواب را دادیم 
نه انکه تعیین شود حتما عمل بظن کما لا یخفی 


ره اش هه وس وت الصا ار ال ود یا 
کرف که احتاظ ام آزتسد عصل ی این احتاط ها واعف یت و 
جهتی که موجب عسر و حرج و ضرر می باشد يا اصلا جایز نیست چون 
موجب اختلال نظام می شود پس از این جهت لازم است عمل بظن غیر 


قل ان عرص ال‌هیات اگما صامای که رازم اسان یست ان استاعا 
تام است در اطراف علم اجمالی کبیر که موجب می شود عسر و حرج و 
ضرر یا منحل بنظام است نه ان احتیاطی که در خصوص ان اخباری است 


که بدست ما است از طرق چون احتیاط در این اخبار و طرق موجب عسر 
فرص با سل طام ی سای و ا ها ان ااط آاست که ار اس 


رفع ید از آن احتیاط بر غیر موارد طرق و رجوع کنیم به 
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مها اف یاه یعس وت سره ی سفن الاعار قی یه 
الاخبار و کذا لو تعارض آثنان منها فی الوجوب و التحریم فان المرجع فی 
جمیع ما ذکر من موارد التعارض هو الاصل الجاری فیها و لو کان نافیا لعدم 
نهوض طریق معتبر و لا ما هو من اطراف العلم به علی خلافه فافهم. 


اصلی که نافی تکلیف است در غیر طرق چون علم اجمالی بعمل بآن طرق 
که بدست ما می باشد منحل می شود و در باقی غیر از طرق شک در 
تکلیف است که اصل نافی جاری می شود. 


همچنین مواردی که بعد بیان می شود مثل ان موردی که تمام طرقی که 
عمل بان می شود تماما دال بر نفی تکلیف است و همچنین در مواردی که 
دو فرد از اطراف علم اجمالی تعارض نفی و اثبات با همدیگر داشته باشند 
یا ثبوت مرجح بر فرد نافی تکلیف بلکه در جائی که رجحان مثبت تکلیف و 
مرجحی نباشد در خصوص دو خبری که متعارضند اصل نافی تکلیف در تمام 
موارد مذکوره جاری است چون علم بتکلیف نداریم. 


مها ی ره اه 


یعنی اگر تعارض در غیر خبرین واقع شد مثل آنکه دو شهرت يا دو اجماع با 
یکدبکر تعارنض. نمونند در انبات تکلیی و عرده ان در این فوارد هم اصضول 
نافیه جاری می شود بنا بر اینکه اخبار علاجیه در مواردی است که دو خبر با 
همدیگر تعارض کنند و اگر غیر اخبار تعارضی بین آنها واقع شد دلیلی بر 


و همچنین اگر تعارض کنند ان اصول در وجوب و حرمت پس مرجع در تمام 
انچه را که ذکر کردیم از موارد تعارض اصل جاری است در ان موارد 


ص: 307 


و کذا کل مورد لم بجر فیه الاصل المثبت للعلم بانتقاض الحاله السابقه فیه 
اجمالا بسبب العلم به او بقیام اماره معتبره علیه فی بعض اطرافه بناء 
علی عدم جریانه رن 


و ثانیا لو سلم ان قضیته لزوم التنزل الی الظن فتوهم ان الوظیفه ح هو 
خصص ای رنه اطعا مت عم وه ارت ال اس 
اصابه الواقع من الظن بکونه موّدی طریق معتبر من دون الظن بحجیه 
طریق اصلا و بالواقع کما لا یخفی 


انست که طریق معتبری شرعا بر اثبات تکلیف نداریم و همچنین این موارد 
مذکوره از اطراف علم اجمالی خارج است و لذا شک در تکلیف برائت 
است فافهم. 


قوله و کذا کل مورد لم یجر فیه الخ. 
و همچنین در هر موردی که اصل مثبت تکلیف جاری نشود بجهت انتقاض 


حالت سابقه استصحاب در آن مورد اجمالا نقص حالت سابقه سب علم 


باشد يا بقیام اماره معتبره برآن در بعض اطراف اصول بنا بر اينکه بعض 
اطراف اصول اگر منتقض شد بما ذکر استصحاب جاری نشود و حکم آن 
قوای توت بات ساب انشا ان 


قوله و ثانیا لو سلم آن قضیته الخ. 


جواب دوم برای صاحب فصول که قائل است به حجیت ظن بطریق آنکه 
اگر ما تسلیم کنیم که احتیاط سابق را صرف نظر کنیم و قائل شویم به 
حجیت ظن ولی ظن مطلق را می گوییم حجیت است نه فقط ظن بطریق 
بجهت آنکه ظن بطریق اقرب الی العلم نمی باشد و همچنین رسیدن بواقع 
از ان ظنی که مودای طریق معتبر باشد بواقع نیست. 
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لایقال انما لا یکون اقربمن الظن,بالواف ادا لم تصرف التکلیفت الفعلن 
که الی مقویات الطرن و له شحه الشنید فان الالق امسه بمنه ادا الصری لو 
لم‌یکن تصویبا الا فلا افل من کوته مجمعا غلن بطلاند 


ی ۷۳ 
قسمت ظن برای او حاصل می شود ظن بطریق ظن بواقع ظنی که 
بطریق بواقع است و اگر نوبت عمل بظن رسید تمام اقسام ثلائه حجت 
تا ای ی ها انا 
واقعی که مودای طریق معتبر باشد کما لا یخفی. 


قوله لا بسا انما ۷ یکون اقزت الم 


یه ای اس وکا تصرف ات فا سای 
طریق قرار دهد و لو بنحو تقیید باشد در این موارد ظن بطریق اقرب است 
بواقع از باقی ظنون. 


جواب آنکه التزام باین معنی که واقع فقط در جائی باشد که ظن بواقع 
تاد کر ای تاره اک مت ال باشه اف اما او بر بصن 
ان. 


مقید بطریق باشد یعنی ار طریقی برای واقع ثابت شد حکم واقعی 


اين قسم تصویب محال است چون انشاء حکم توقف دارد بر طریق آن و 


جاهل ولی در جائی که طریق برای حکم واقع ثابت شد واقع منجز می 
شود برای معلف و الا فلا و اقسام تبصویب را در باب اجز |ء جلد دوم 
گذشت فراجع. 
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ضروره آن القطع بالواقع یجدی فی الاجزاء بما هو واقع لا بما هو مقدی 
طریق القطع کما عرفت و من هنا انقدح ان التقیید ایضا غیر سدید 


مع ان الالتزام بذلک غیر مفید فان الظن بالواقع فیما ابتلی به من التکالیف 
لا یکاد ینفک عن الظن بانه موّدی طریق معتبر و الظن بالطریق ما لم یظن 
باصابه الواقع غیر مجد بناء علی التقیید لعدم استلزامه الظن بالواقع المقید 
نف بدونه: هد مع؛ عم سا غده نب الظریف علی. الضد ف و لا غلی التفییه 
غایته آن العلم الاجمالی بنصب طرق وافیه یوجب انحلال العلم بالتکالیف 
الواقعیه الی العلم بما هو مضامین الطرق المنصوبه من التکالیف الفعلیه 


وله ورد ان انعم بالاقم اشوک بای آنکه ملق خن کت ارت 
نه ظن بطریق بواقع آنکه ضروری است قطع بواقع و عمل بآن مکفی 
است و مجزی است از آن تعلیفی که معلف داشته نه انکه واقعی که 
مدای طریق قطع باشد. 


واقع همچنان جائی که ظن طریقیت داشته باشد بواقع و در این موارد 
ای رس ات اس وا ری اش سس اه 
آن زا حاسب سول ال است و ایان سای امد که مد اعام 
جاهل و عالم. 


صحیح هم باشد فایده ندارد بجهت انکه ظن بواقع در جائی که محل ابتلاء 
مکلف پاشد متفک از ظن بطریق معتبر نیست و ملازم است طن بواقع 
کاس را ماک نع تسا ده 


ص:10 3 


و الانحلال و آن کان یوجب عدم تنجز ما لم یود الیه الطریق من التکالیف 
ال یه الا انم اتاکان را لام بات ماه الشرض یلص 
عدم الجواز و علیه یکون التکالیف الواقعیه کما اذا لم یکن هناک علم 
باللصب فی کفایه الظن بها حال انسداد باب العلم کما لا یخفی و لا بذ ح 
مایم اری ی لنوم رعانه الافهات موس ااطاعصه دم اهماارا 
تاس کا شرا الا 


چون ظن بطریق مادامی که بواقع نرسد فائده ندارد چون مستلزم نیست 
ظن بواقع رز قوله المقید به بدونه ای بدون ظن بواقع علاوه بر اينکه در 
مقام ثبوت آگر ما قبول کنیم که ممکن است صرف احکام بطرق آنها یا 
ید آنها نظری سای رت پشنی کشت در سعام ایات:دلیل بران 
بارش اسر ات اه حالس رین وهای اد و 
موب شود اخلال عم آتمای عایت وافمه را ان کلم مان وی 


و حاصل آنکه علم اجمالی کبیر باحکام واقعیه و علم اجمالی بطرق آنها اين 
دو علم اجمالی منحل می شود بمضامین طرق منصوبه ای که بما رسیده 
ات معا بیان ظری آن ده عسلم اخمالی فحل .مین سود 


قوله و الانحلال و ان کان یوجب الخْ در اين حالی که انحلال علم اجمالی 
طرق و تکالیف واقعیه اگرچه آن دو علم منحل می شود و موجب می شود 
که اطراف دیگری از طرق منجز نباشد برای مکلف چون اطراف آن طرق 
شبهات بدویه می شوند و رجوع باصل برائت ت مانعی ندارد الا آنکه در جائی 
این فطلب صحيم است که رعایت: کلم احمالن. نصت طر ولاز باه ی 
فرضه اسکه که غعل سامت ظر و مه ایباطا در اما سا حاخف 


نیست 
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و لا شبهه فی آن الظن بالواقع لو لم یکن اولی ح لکونه اقرب فی التوسل 

به الی ما به الاهتمام من فعل الواجب و ترک الحرام من الظن بالطربق فلا 
ال هن کونة مساویا فیما یهم العقل من تحصیل الامن من العقوبه فی کل 
حال هذا مع ما عرفت من انه عاده یلازم الظن بانه موّدی طریق و هو بلا 
شبهه یکفی و لو لم یکن هناک ظن بالطریق فافهم فانه دقیق 


چون عسر و حرج و ضرر پیدا می شود و يا اصلا جایز نیست که موجب 
اسال اه می شموو ران سا کالم وافعنه صل استه کم اه 
بنصب بطرق نداشته باشیم و در این حال ظن مطلق حجت است چه ظن 
تطریق وه طن-بوافم در حال ات عون بعد ار که احباط,تفضامین 
طرق منصوبه لا زم نبود بجهت آنکة واجب بودن احتیاط در آنها سبب عسر 
جرا اخلال تسام می ند 


از این جهت عمل باحتیاط که لازم نیست ولی باقیمانده اطراف علم 
اجمالی لزوم عمل به آنها محتاج است بعنایت آخری که دلالت کند بر عمل 
به باقیمانده اطراف علم اجمالی و آن دلیل همان دلیلی است که در نفس 
احکام تکلیفیه بیان نمودیم که بعد از آنی که عمل باحتیاط علم اجمالی کبیر 
بتکالیف واقعیه برداشته می شود باقیمانده آن لا زم است عمل بآن جون 
اهمال. اما راسا صحیه پیست, باکه ممکن. بست-جون اهفال.آها راستا 
موجب خروج از دین و غیره می شود کما اشرنا الیها. 


قوله و لا شبهه فی ان الظن بالواقع الخ شبهه ای نیست در جائی که لازم 
باشد عمل بظن.ظن بواقع اگر اولی نباشد از ظن بطریق چون ظن بواقع 
اقرب است به آن چیزی که اهمیت داده ان را شارع که فعل واجب باشد و 
تری رام لا افل مساو اسان ری بت شور عانی کول 
ِ مومن می کند از عقوبت شرعی وجه اولویت ظن بواقع انکه ظن 
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ختص به بعض المحققین قال لا ریب فی کوننا مکلفین بالاحکام 
۲ ۱ عنا التکلیف بالاحکام الشرعیه و ان الواجب علینا آولا 
۱ 1 

ذمتنا عما کلفنا به و سقوط تکلیفنا عنا سواء حصل العلم معه باداء 
و لا حسیما مر تفصیل القول فیه فحینئذ نقول ان صح لنا تحصیل 
تقو ان انسن لصا مسل العاه کان لاخ ها تحصیل الظن حالس اعی و 
حکمه اذ هو الاقرب الی العلم به فیتعین الاخذ به عند التنزل من العلم فی 
حکم العقل بعد انسداد سبیل العلم و القطع ببقاء التکلیف دون ما یحصل 
معه الظن باداء الواقع کما یدعیه القائل باصاله حجیه الظن انتهی موضع 
الحاجه من کلامه زید فی علو مقامه احتمال می رود خطا باشد و با مطابق 
بودن آن ظن مطابق واقع نباشد از دو جهت خطاء در انست بخلاف ظن 
بواقع که فقط احتمال خطاء واقع است. 


حاصل آنکه عمل بظن بواقع عقلا ممن است از عقوبت اگر اولي از ظن 
نظریی تباشند فا انکه صاحت فضول. .می وید آن. را غلاوه بر انکه قار 
شناختی که ظن بواقع عاده ملازم ظن بطریق می باشد و ظن بواقع 
بلاشبهه کافی از ظن بطریق می باشد و لو ظن بطریق اصلا نباشد فافهم 
فانه دقیق. 


فوله بابهما ها اختص یه بخ المحمفین ۱ دوم ان دو رکه که تمسک 
کرده برای حجیت ظن بطریق فقط صاحب حاشیه آنست که شکی نیست 
که هام کا یه احکای شیر کید ۵ شاف میت ایا روا انعم که 
واجب است بر ما اولا تحصیل علم بفراغ ذمه از حکم شرعی و تفریغ ذمه 
بقطع حاصل می شود و یقین پیدا کنیم که تکلیف شرعی ساقط شده است 
سوا انکه علم حاصل شود بفراغ ذمه يا نه یعنی مامور به ما عمل بعلم 
است عقلا نه واقع و تفصیل قول در آن گذشت. 
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و۵ فیه. ۲ آن: الحاکم. علی الاستقلال فی باب تفرنع الذمه. بالاطاعه .و 
الامتثال انما هو العقل و لیس للشارع فی هذا الباب حکم مولوی یتبعه حکم 
العقل و لو حکم فی هذا الباب کان یتبع حکمه ارشادا الیه و قد عرفت 
استقلاله بکون الواقع بما هو مفرغ و ان القطع به حقیقه او تعبدا ممن 
جزما و ان المومن فی حال الانسداد هو الظن بما کان القطع به مومنا حال 
الانفتاح فیکون الظن بالواقع ایضا موّمنا حال الانسداد 


پس در این حال می گوییم صحیح است برای ما تحصیل علم کنیم بفراغ 
بانعام و اک انسداد باب کلم شد برای ماه مکن سد تحصضیل غام در 
فراغ ذمه تحصیل ظن به برائت ذمه در حکم علم است بجهت انکه تحصیل 
ظن قرب است بعلم پس متعین است که عمل بظن بشود در وقت تنزل 
اه ما ات ای هه 
تکلیت بدون آن ی کهوام بیدا مود کم ان طن باقع مبزت امه 
کشت ار حکلی کسا آ که اهعا می کند آن زااقانل بع احاله عبت ار 
نی فان ات که هام ما کت است ای منم الحاحه مت ای 
زید فی علو مقامه. 


قوله و فیه ولا ان الحاکم علی الاستقلال الخ. 


جواب آنکه آنچه که حاکم است استقلالا در باب تفریغ به اطاعت و امتثال 
ان عقل است و از برای شارع مقدس در این باب حکم مولوی که عقل تابع 
آن بشود نیست و لو حکمی از شارع مقدس در این باب رسپده باشد آن 
حکم ارشادی است ته:. مولهی, تظیر. آنه. شربقه. (اطیغوا ال أَطیعوا 
ارس ی و ی ها وا 
اورده شود فراغ ذمه می شود از مکلف و قطع بفراغ ذمه واقع حقیقتا با 
تعبدا موّمن است برای مکلف جزما- 
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شا سا وی اکخنمه تشر اه ماه او اف الحای اوه 
الطریق المنصوب لیس الا بدعوی ان النصب یستلزمه مع ان دعوی ان 
التی رای ارو ال شمسا آزا امه ادلی کا نی 
فیکون الظن به ظنا بالحکم بالتفریغ ایضا. 


]که موّمن در حال انسداد به آنچه را که قطع مومن بود در حال انفتاح 
ظن بفراغ واقع در حال انسداد مومن است برای مکلف. 


پس در این حال ظن بواقع مقمن است در حال انسداد. 


و حاصل انکه همچنانی که حکم عقل فرقی بین ان نبود که تحصیل موّمن 
کند بین قطع بواقع يا طریق بواقع در تمام حالات قطع حجت بود در حال 
انسداد علم ظن حکم عقل را دارد و فرق بین حجیت ان بین ظن بواقع يا 
ظن بطریق واقع نیست کما لا یخفی. 


هقالع اف سا وی از 


بیاورد. 


متام است فراع مه با اه ادعای سا راکش کقیدی وم عا 
خطا در ظن بطریق از دو جهت است ممکن است ضظن بطریق خلاف باشد 
و برفرض وفاق بطریق ممکن است طریق خلاف واقع باشد اما ظن بواقع 
فعط احمال بای دافم اشت کسا اه کشت بس در ای حالتظن انم 
اه کر رام ماوت اهنا 
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ان قلت کیف یستلزم الظن بالواقع مع آثثه ربما یقطع بعدم حکمه به معه 
کصا ادا کاس ان و ساسا فبالطن انار اه سا مه ما ان 
ماضای. 


قلی ان فا اه اف اضا شوم الن که تفر غلی لاف 
یستلزم الحکم بالتفریع و لا ینافی القطع بعدم حجیته لدی الشارع و عدم 
کفن المکاف هدس اداصل هه فیما اتظا بل کان عشصا لزععات 
هلو فیما اضات له نی" علی حجتته و اافهاز غاید اتطریه فافهر 


قوله ان قلت کیف یستلزم الظن بالواقع الخ اگر اشکال شود که چگونه 
ظن بواقع مستلزم است ظن بفراغ ذمه را با اینکه بعض موارد قطع پیدا 
می شود که ظن بواقع ظن بفراغ ذمه نیست مثل آن مواردی که ظن بواقع 
از قیاس پیدا می شود و اين معنی بخلاف ظن پطریق است بجهت آنکه 
ظن بطریق مستلزم است فراغ ذمه را و لو ان ظن بطریق از قیاس 
حاصل شود. 


قصقای از وان امی اااسا ‏ ود ۵ 
ظن ظن قیاسی باشد و منافات ندارد که قطع داشته باشیم ما بعدم حجیت 
ظن قیاسی نزد شارع نظیر مقدمه حرام که قطع داریم که واجب نیست 
بلکه حرام است ولی بااین حال فراغ ذمه مکلف می شود مثل مقدمه حح 
مقدمه حرام بر حج واجب پس در اين حال مکلف معذور نیست در جائی 
باکه مسحی مات ات رای قاط اش ای رس با ار 
سر ان طر سا شام غاب ان عناب رو اس 
ام 
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و ثالثا سلمنا ان الظن بالواقع لا یستلزم الظن به لکن قضیته لیس الا التنزل 
الی الظن بانه مودی طریق معتبر لا خصوص الظن بالطریق و قد عرفت ان 
الظن بالواقع لا یکاد ینفک عن الظن بانه مودی الطریق غالبا. 


فا الا کیش ماع ماس اسوامهایت ال لف‌غلی کف اه 
طیما سضوا شرا صروون اه وا یب عااعلی الشاری ‏ بصت 
ظریعا لحیار بات اه ما اسفقل مه العتل. قی هه اسان مه لا سحال 
لاستکشاف صب الضاد عم جکم العقل. لقاعده العلارمه ضرهری انفاء انما 
کین قی. مهرد فایل للحکم الشرع ه الموز‌هاها غیر-فانل له فان الاظاعه 
الظنیه التی بستقل العقل بکفایتها فی حال الانسداد انما هی بمعنی عدم 
جواز مواخذه الشارء بازید منها و عدم جواز اقتصار المکلف بدونها و 
مواخذه الشارء غیر قابله لحکمه و هو واضح. 


قوله و ثالثا الخ جواب سوم آنکه اگر ما تسلیم کنیم که ظن بواقع مستلزم 
و 
تنزل بظن بشود بان ظنی که موّدای طریق معتبر باشد و لو بخصوصه ان 
کل هیر | سا دانسه سل احماع باسم رتنیا عرص ان حال. ظو. یه 
مدای طریق معتبر موجب فراغ ذمه می شود ایضا نه خصوص ظن بطریق 
که شضا قانلید و قیلا دانستند که ظن تواهه:مفی نمی نود غالبا ار ظر یه 
مودای طریق و غالبا ملازم یکدیگر می باشند کما لا یخفی. 


قوله فصل لا یخفی عدم مساعده مقدمات الانسداد الخ در این فصل بیان 
من شود با بر ضحیح بودن مقدفات: انسداد آيا حجبت ظن- طین قیمله از 
حیث اسباب ظن و موارد آن و مراتب بت وب خی طن سم است و 
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از ات که فص ی لام ده فل کش مکی که اس ان 
شرع دازد با آنکه‌ته.یا بر حکوفتت ابیت عنن عفاءجخکم من کنر که ظن 
و مدرک قول اول مختضر آن آنکه بعد از آنکه تکلیف ما بالمشتبهات است 
و ما مثل بهائم و مجانین نمی باشیم بلکه تکلیف داریم و انسداد باب علم و 
علمی یعنی ظن خاص می باشد و جایز نیست رجوع باصول و همچنین 
فا تست احاطدرر آن,سموات کم اد شست احتیاظ هر انضا حایز 
ای تایه الم اف مین اما اه ال ها ماد و 
طظری ار رف سا اکن مس اه من دار کی و اکن 
ظن را شارع حجت قرار داده باشد مثل شک و وهم این ها نقض غرض 
مولی می باشد چون انها طریقیت بواقع ندارند.پس عمل بظن شرعا حجت 
اه اس دا اما ات دایم وان و 


و اما بنا بر قول ثانی که مصنف قائل است و مرحوم شیخ انصاری آنکه 
فیل حاکم ات معل بط مر کال اسداه سای که ور خال اسام 
عقل حاکم است به حجیت قطع و حجیت قطع شرعی نیست کما انکه 


و لذا مصنف می فرماید مخفی نماند مساعد نیست مقدمات انسداد بنا بر 
صحت نها بر اینکه ظن طریق منصوب از طرف شارع می باشد بجهت 
انکه ضروری است درحالی که عقل حاکم است بر حجیت ظن واجب باشد 
بر شارع مقدس عقلا که نصب طریقی کند چون در اين مواردی که حکم 
عقل به حجیت ظن می باشد مستقلا مجال و راهی نیست برای کشف آنکه 
شارع نصب طرقی نموده است برای مکلف به واسطه قاعده ملازمه و ان 
قااره اس که کلها خکمرته العف که ره ال عون اش ماعده ور 
جانی اقنت که قانل کم مرلو شرع پاش تما قين فبه فا ل بت 
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و اقتضار المکلت: تفا دونها لها کان تفه موجا العقاب مطاها او قیضا 
ات اسان ها نها شمسا عکه ای اعطا ام اسای‌من تشن حاحه 
الی امر بها او نهی عن مخالفتها. 


کان حکم الشارع فیه مولویا بلا ملاک یوجبه کما لا یخفی و لا بأآس به ارشاد 


چونر مقام اطاعت و عصیان است و امر مولوی در این موارد قابل نیست 
کما آنکه وجه آنیان.فت .شود 


اب الخ اکتفا کردن مکلف در مقام اطاعت به 
کمتر از ظن و عمل بشک و یا وهم نمودن چون این عمل موجب عقابست 
را ان 1 
پس عقاب برای تفویت واقع است و اما در صورت اصابت عقابت بجهت 
تجری بر مولی است يا موجب بشود عقاب را در جائی که ظن بواقع برسد 
و فرض انست که مخالفت ظن را نموده و عمل بمادون آن شده بنا بر 
اینکه تجری عقابی نداشته باشد. 

حاصل آنکه در این موارد مذکوره عقاب ثابت است کما آنکه اطاعت ظنیه 
و عمل بظن موجب است واب را چه آنکه خطا برود یا مصاب و بواقع 
برسد اما در جائی که بواقع برسد ثواب واقعی بان خواهند داد ولی در 
صورت خطا واب انقیادی می باشد بدون انکه احتیاج به امر به اطاعت 
ظنیه باشد از طرف مولی يا نهی از مخالفت آن. 


قوله کان, کش الشارع: الم انن کان:جواب: لمای فیلی انست: عنی دی این 
هوارد مدگوره بچه اطاعت ظنیهباشد و چه.مخالفت آن-حکم شارع و ار 
ان مولویا ملاک ندارد و بدون وجه 
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اس حون در این موانه هد کورم قفل حاکم. است:در اطافت: و فخاافت 
امر شارع کما لا یخفی و مانعی تدای" و 
حرمت معصیت مخفی نماند 


سه وجهی که گفته شده فرق اوامر مولویه و ارشادیه 
وجوهی برای فرق امر ارشادی و امر مولوی از طرف شارع بیان نمودند. 


۵ سا ای ی ی میت اس سای مه 
ی اه 
ار 


وجه دوم اگر امر مولوی محرک برای عبد می شود همان امر اولی مثل 
ال قافی ارات تجزیی مکلف وا به آن و اکر ام اوای محر ک 
ی ی و ار ات سس 


سوم از وجوه امر به اطاعت اگر مولوی باشد موجب تسلسل است بجهت 
آنکه امر دومی آیا اطاعت برای او می باشد يا نه و اگر اطاعت برآن لازم 
باشد محتاج است به امر سوم و الی آخر ممکن است در اين اخیر جواب 
داده شود که تسلسل در امور واقعیه حفیقبه است نه امور اعتباری که 
بمجرد دفع ید از آن تسلسل برداشته می شود مثل احکام شرعیه که از 
امور اعتباریه می باشند و در موارد مذکور شهادت عرفی ایضا داریم به 
امر ارشادی مثلا اگر مولی پا والد امر نمود ولد خود را به اوامری و بعدا 
بان خطاب کرد اطعنی این امر دومی امری نیست که مصلحت تازه ای 
داشته باشد بلکه امر ارشادی است بآن مواردی که عقل حاکم است. 
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و صحه نصب الطریق و جعله فی کل حال بملاک یوجب نصبه و حکمه 
(حکمه خ ل)داعیه الیه لا تنافی فی استقلال العقل بلزوم الاطاعه بنحو حال 
الانسداد کما یحکم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح من دون استکشاف حکم 
الشارع بلزومها مولویا لما عرفت 


فانفد بذک عوم صنه تقریر اسعدضات الا علی ان آلخنونه وین آلکشف 
و قلییا هلا اشمال خن النحد اضلا سا و رها ش ض ره اعد تطری 
الاهمال و الاجمال فی حکم العقل کما لا یخفی 


آما بخست اماب فا ات ارم یا و اما کشت العوارد مک 


قوله و صحه نصب الطریق و جعله الخ این کلام جواب است از سوال مقدر 
بنا بر ما تقدم شارع مقدس ظن را طریق قرار دهد باید جایز نباشد در هیچ 
حالی چه انفتاح و چه انسداد. 


جواب آنکه قرار دادن ظن را حجت شرعا در تمام حالات چه حال انسداد و 
جه حال.افاح ماک مکی ات که‌ملای معکست موی دکلمین 
ام و که ات ورن ی وم ار یه مت ار موی ار 
را حجت شرعی قرار داده و این معنی منافات ندارد که عقل مستقلا لازم 
تدانه اطاعت:سه را ور فا اسان کسا آنکهععا ضایر ات ارو 
اطاعت قطعیه در انفتاح در اين دو مورد عقل کشف نمی کند حکم شارع 
با که ارم است عمل بظن با بفطع موله‌با بلکه اکر خکمی فاشته بار 
حکم ارشادی تا کید است. 


نتیجه مقدمات انسداد بنا بر کشف يا حکومت 

قوله فانقدح بذلک عدم صحه تقدیر الخ از بیان سابق ما ظاهر شد بنا بر 
صحت مقدمات انسداد حکم عقلی نمی باشد بر عمل بظن مگر بر حکومت 
بدون کشف و بنا بر حکومت اهمالی در نتیجه حکم 
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ان یقال بعدم استقلاله بکفایه الاطاعه الظنیه الا فیما لیس للشارع مزید 
اهتمام فیه بفعل الواجب و ترک الحرم و استقلاله بوجوب الاحتیاط فیما فیه 
مزید الاهتمام کما فی الفروج و الدماء بل و ساثر حقوق الناس مما لا یلزم 
من الاحتیاط فیها العسر و اما بحسب المرتبه فعذلک لا بستقل الا بکفایه 
العسر 


ی الا یت هیا وا هط ان رت از ی 
باشد و همچنین موردا و مرتبه و لو در بعض انها کلامی است مصنف بیان 
می کند این جهتی را که بیان نمودیم بجهت انست که حکم عقل اهمال و 
امالی در ان تست ۲ ای که کم کرام ار اما حشت ات سا کدرا 
لا یخفی. 


اما بحسب اسباب که بیان نمودیم مثل ظن شهرت يا اجماع و غیره پس 
تقاویی شطر عفل فر‌ این اساب نمی باشه چون هلاک کر عمل عمل 
بظن بجهت اقربیت ظن است بواقع و لذا فرق بین اسباب نمی باشد و اما 
بحسب موارد ممکن است قائل شویم که استقلال حکم عقل به کفایت 
اطاعت ظنیه در جائی است که شارع مقدس آن موارد را اهمیت نداده 
باشد بفعل واجب و ترک حرام و اگر عقل درک کرد که اين موارد را شارع 
مقدس آهمیت داده است حکم عقل در این موارد بوجوب احتیاط است نه 
عمل بظن مثل موارد فروج و دماء بلکه سایر حقوق ناس در جائی که 


بتن دز این صوارد لازم اشت. اختیاط.و اما بخشتتب: مرنبه انهم ایضا دو‌جانی 
که مرتبه اطمینان برای مکلف حاصل شود عقل حکم نمی کند که عمل 
نظن: بسا فلت و رقم ی ند از آطسیانن. مکی آنکه عمل اسان 
کفایت بمعظم احکام نباشد و دفع عسر حرج نکند که در این حال لازم 
است تعدی به مرتبه دیگر از اینجا معلوم شد بنا بر حکومت فقط اطلاق در 
اسباب ظن است بدون مورد و مرتبه ظن کما لا یخفی 
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ها ی ی الک هی ای مالس نی اس 
بنفسه فلا اهمال فیها ایضا بحسب الاسباب بل یستکشف حینثذ ان الکل 
حجه لو لم یکن بینها ما هو المتیقن و الا فلا مجال لاستکشاف حجیه غیره و 
لا بحسب الموارد بل یحکم بحجیته فی جمیعها و الا لزم عدم وصول الحجه 
لاح التره من ساردها کما لا یکفی هدعو اما علی متیر 
بحسبها فی مثل هذه المساله المستحدثه مجازفه جدا و اما بحسب المرتبه 
فا افال ااصال ه تحص را ای وا اقا 
مر الاقضار علیم. 


قوله و اما علی تقدیر الکشف فلو قیل الخ اما بنا بر کشف و آنکه عقل 
حکم کند که ظن حجیت شرعی دارد در این حال حجیت ظن چند قسم 


است. 


اول آنکه گفته شود نتیجه مقدمات انسداد نصب طریق واصل است بنفسه 
که نفس آن طریق بمعلف برسد در این حال اهمالی در نتیجه نیست 
بحسب اسباب ظن و از هر سببی که ظن حاصل شد حجت است و کشف 
می شود حجیت تمام آنها اگر در بین آنها مقتضی نباشد مثل آنکه ظن بخبر 
موثق و شهرت و اجماع منقول و غیره حاصل است ولی متیقن آنها ظن از 


فز ام صال فا افو اک اما کی اشکا شوه مب 
کنم از مقدمات حجیت غیر ظن خبری را و همچنین بحسب موارد هم حکم 
به حجیت ظن می شود در تمام موارد چه اهم باشد نظیر فروج و دماء و 
اموال و غیر آن و اگر بگوئیم که ظن در این موارد مذکوره حجت نیست و 
باید اختیاط کرد لازم. هی اند عدم وصول حجت و آنکه طریق بنفسه واصل 
تباشد برای مکلف و له شا شیک یو خواند عمل بطظن باشد کما لا 


ص:3 32 


و لو قیل بان النتیجه هو نصب الطریق الواصل و لو بطریقه فلا اهمال فیها 
تدهن اافصا علی من الاعار ما آه معنههساحراع مععمات فلت 
الانسداد حینتذ مره او مرات فی تعیین الطریق المنصوب حتی ینتهی الی 
ظن واحد اولی ظنون متعدده لا تفاوت بینها فیحکم بحجیه کلها او متفاوته 
یکون بعضها الوافی متیقن الاعتبار فیقتصر علیه 


لو بمقدمات انسداد بعضی موارد است ولی باجماع تمام موارد حجت است 
در این موارد صحیح نیست در مثل این مسئله ای که حادت است در بین 
فقهاء و زیادی از آنها بیان نفرمودند و اما حجیت ظن بحسب مرتبه در اين 
خصوض اطسان درسن ها ار باس وهای اف باشد با که ایا 
فر این حال امتضار بز اظصیان اینشند کما لا نخفین. 


قوله و لو قیل بان النتیجه هو نصب الطریق الواصل الخ قسم دوم اگر گفته 
شود نتیجه مقدمات انسداد نسب طریق واصل است و لو بطریق دیگری 
باشد و بنفسه نباشد باین معنی که از مقدمات انسداد کشف می شود 
حجیت ظن را و به واسطه مقدمات دیگر ظن دیگری حجیت پیدا می کند 
در این حال اهمالی در نتیجه مقدمات بحسب اسباب نیست فی الجمله اگز 
در بین آن ظن تفاوتی نباشد و تمام آنها مساوی باشند یا فقط در : بین آنها 
ی 
قی باه وا نها کی بر ار را را 
مقدمات انسداد در آنها مثل آنکه در بین ظنونی است بعض آنها مظنون 
الاعتبار است بدون شک و وهم اگر کافی است 
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ها تخت ال ارفنی الض رت فا از کات شش انوس لاه 


ننفسه فتدبر جیدا. 


و لو قیل بان النتیجه هو الطریق و لو لم بصل اصلا فالاهمال فیها یکون من 
الخعات: ج لا مخیض: ند الا هن الاخباط. فی الطریق سم اغات. اظر اف 
الاحتمال لو لم یکن بینها متیقن الاعتبار لو لم یلزم منه محذور و الا لزم 
التنزل الی حکومه العقل بالاستقلال فتامل فان المقام من مزال الاقدام 
شفطم احکام ماه الا اشتدای دییر جارعد میتی نا که ی تور 
طریقی که منصوب شده از طرف شارع و منتهی شود يا به یک ظن مثل 
ظن خبر موثق یا ظنون متعدده دیگر که مساوی باشند در این حال بتمام 
آنها حمل می شود و اگر متفاوت باشند و ؛ بعض آنها متیقن الاعتبار و حجیت 
باشد اکتفا بران و.عمل., 0 ۱ 3 2 
الاعتبار بمعظم احکام. 


قوله و اما بحسب الموارد و المرتبه الخْ در موارد ظن که بعض از آنها 
اهمیت دارد مثل فروج و دماء پا مرتبه که ظن اطمینانی بعض موارد ممکن 
است باشد در این دو موارد نتیجه انسداد همان نتیجه طریق واصل بنفسه 
می باشد و مثل آن مواردی که قبلا بیان کردیم در قسم اول عمل می شود 


فتدبر جیدا. 


قوله و لو قیل بان النتیجه هو الطریق الخ قسم سوم بنا بر کشف اگر گفته 
شود که نتیجه آثبات ظن است و طریقیت ان ولی این ظن نرسیده است 
بمکلف خود آن و نه طریق ان یعنی استفاده می شود که ظن حجت است 
هون اسه ولا اهسال هن اما هت تاد مسا یت وا ال مر 
احتیاط در طرق و عمل کردن باطراف علم اجمالی نظیر عمل باجماع و 
شهرت و سیره و غبره اگر در ین آنها متقن الججیه تباشد و گر متیقن 
ی 
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وهم و دفع لعلک تقول ان القدر المتیقن الوافی لو کان فی البین لما کان 
فا تدای شا وتم انم ی معرهاه انشا وان آاخامی ارضا 


لکنک غفلت عن ان المراد ما اذا کان الیقین بالاعتبار من قبله لاجل الیقین 
بانه لو کان شیء حجه شرعا کان هذا الشیء حجه قطعا بداهه ان الدلیل 
علی احد المتلازمین انما هو الدلیل علی الأخر لا الدلیل علی الملازمه 


آنکه یقینا می دانیم حجیت خبر موثق در بین آنها مسلم است در این حال 
عفلا. که آن هی دود ایر _کافی‌ تاد بقر سم احکام و انحلال اجمالی 
شید ای ی‌خافی که باصاط می ود ار آن احتاط‌صوحت سس 
و حرج يا اختلال نظام است لازم است تنزل کردن به حکومت عقل و در 
این حال از کشف؛برون می زود کم عفل. است اشتغلالا با لخکومه در 

۵ موارد به قدری که عیبر وحن ارم نياید فتامل فان المقام من مزال 
دام 


قولف وه موف لاک تفیل انشا اسان بشما که کر قون میس 
که وافی باشد بمعظم احکام از ان ظنون در بین باشد در این حال محتاج 
بدلیل انسداد نمی باشیم مثل خبر واحد که متیقن از آن ظنون است چون 
بکهم از مقدمات انسداد, انسداد باب 0 می بااشد و اگر قدر متیقن 
باشد در بین ظنون احتیاج بدلیل انسداد نمی باشیم. 


قوله لکنک غفلت الخ جواب آنکه غافل شدید شما از اينکه مراد ما که بیان 
نمودیم متیقن الاعتبار بعد از جریان مقدمات انسداد است که بعد از عمل 
بانسداد در بین می گوییم اگر ظنی حجت باشد یقینا حجیت خبر موثق در 

بین انها مسلم است و ممکن نیست که شارع مقدس رفع ید کند از انها و 
ی ار ی ی 
یکی از متلاز مین دلیل است. بر متلازم. آخر بعنی:دلیل, انشنداد 
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ثم لا یخفی ان الظن باعتبار الظن بالخصوص یوجب الیقین باعتباره من باب 
دلیل الانسداد علی تقریر الکشف بناء علی کون النتیجه هو الطریق الواصل 
بنفسه فانه ح یقطع بکونه حجه کان غیره حجه او لا و احتمال عدم حجیته 
توص لا سافی اقطع که مماخظه اانشداد مره اند علی 
الفرض لا یحتمل ان یکون غیره حجه بلا نصب قرینه و لکنه من المحتمل ان 
یکون هو الحجه دون غیره لما فیه من خصوصیه الظن بالاعتبار. 


و جریان آن ملازم است به حجیت قدر متیقن او ان ظنون که خبر واحد 
باشد نه انکه دلیل بر ملازم باشد یعنی ابتداتئا حکم کنیم که متیقن از تمام 


قوله ثم لا یخفی ان الظن باعتبار الظن الخ در بین ظنون که حجیت شرعی 
دارد بنا بر تقدیر کشف در این حال اگر بعض ظنون ظن حجیت آن 
بالخصوص می. باشد و موجب یقین به حجیت آن ظن می شود مثلا بعد از 
جریان مقدمات انسداد اثبات می شود که ظن از شهرت يا ظن از اجماع و 
ظن بخبر موثق حجت است در بین این ظنون یقین پیدا می شود که خبر 
موثق حجیت آن یقینی است در بین ظنون بنا بر اینکه نتیجه انسداد بنا بر 
کش ار صاه هه اند .حون ارسط حصت ان رش سای 
همچنانی که قبلا بیان شد پس در این حال قطع به حجیت ظن بخبر موثق 
می شود سوای آنکه غیر آن ظن حجت باشد پا نباشد و احتمال آنکه حجت 
نباشد آن ظن بالخصوص چون دلیل بر حجیت آن نداریم منافات ندارد قطع 
به حجیت آن را بعد از جریان مقدمات انسداد و ملاحظه آنها بجهت آنکه 
ضروری است بنا بر فرض احتمال داده نمی شود که غیر از ان ظن حجت 
باشد و این ظنی که حجت آن مظنون است حجت نباشد در جائی که قرینه 
نباشد که تعیین کند آنها را ولی از این طرف احتمال می رود که اين ظن 
حجت باشد غیر آن ظنون دیگر چون خصوصیت این از باقی ظنون بیشتر 


است. 
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و بالجمله الامر یدور بین حجیه الکل و حجیته فیکون مقطوع الاعتبار و من 
هنا ظهر حال القوه و لعل نظر من رجح بها الی هذا الفرض و کان منع 
شیخنا العلامه اعلی الله مقامه عن الترجیح بها بناء علی کون النتیجه هو 
الطریق الواصل و لو بطریقه او الطریق و لو لم یصل اصلا و بذلک ریما 
یوفق بین کلمات الاعلام فی المقام و علیک بالتامل التام. 


قوله و بالجمله الامر پدور الخ حاصل آنکه امر دایر است بین حجیت تمام 
ظنون که در بین آنها می باشد و حجیت این ظن مظنون بالخصوص و در 
اد خال شین دارند کار معحصت ان عه عاشت مارسان ما طافر 
شد حال قوت ظن و اينکه ظن مظنون الاعتبار قوی تر از باقی می باشد و 
شاید نظر کسانی که این ظن را ترجیح داده اند بر باقی ظنون همین بیان 
ما باشد نسبت بمرحوم نراقی و صاحب حاشیه داده اند که ظن قوی مقدم 
اسث حجیت آن بر باقی و کسانی که منع حجیت آن نموده اند مثل شیخنا 


انتتژاه طویی وال با شین لو بطرنقه یافیا طریی جطای و رده 
تاد ان ار کی 


و حاصل قول مرحوم شیخ آنست که کلام در حجیت ظن است و ظنی که 
مرجح ظن دیگر است اول دعوی است حجیت آن و لذا طریق مطلقا 
بمکلف نرسیده نه خود آن طریق و نه طریق طریق و بیان آنها گذشت که 
چگونه عمل می شود به آنها و قول کسانی که قائل به حجیت می باشند 
آنست که ظن مرجح و لو فی حد نفسه حجیت ندارد ولی منافات ندارد که 
موجب قطع به حجیت مظنون خود باشد مثل انکه اسباب قطع فردا فرد 
حجیت ندارد ولی بعد از آنکه قطع پیدا شد قطع حجیت است بنابراین بیان 
توفیق پیدا می شود بین کلمات اعلام در مقام و آنکه نزاع در بقا نزاع 
لفظی است و علیک بالتامل التام. 
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ثم لا یذهب علیک ان الترجیح بها انما هو علی تقدیر کفایه الراجح و الا فلا 
ند هن اعد الی غرم بففدار الکقانه ,خی الخال الا ف: الانطار بل 
الاحوال. 


و اما تعمیم النتیجه بان قضیه العلم الاجمالی بالطریق هو الاحتیاط فی 
اطوافه نی لاتم ای یر کون اجه هو صب: ری هل 
یصل اصل. 


قوله ثم لا یذهب علیک ان الترجیح بها الخْ در مقامی که بیان نمودیم ظن 
بظن حجیت آن قطعی است در جائی است که کافی باشد بقدر معظم 
اجکامنه للم احمالی هه بان شمل ی شود و اکر کافی ساشد 
لابد باید تعدی بغیر آن شود به مقداری که کفایت کند بقدر معظم احکام و 
ای اه ای 
علما فا آاجی ی وان ی ون ات مت ارس 
٩‏ 


قوله و اما تعمیم النتیجه بان القضیه العلم الاجمالی الخ و اما عموم نتیجه 
انسداد بنا بر کشف کما انکه این معنی را نسبت داده اند بمرحوم شریف 
العلماء ببیان انکه غلم اجمالی بالظریق احتیاط. در ان طرق است در 
اطراف علم اجمالی این معنی صحیح نیست و تمام نیست مگر در مواردی 
که نتیجه انسداد فقط نصب طریق باشد و لو نرسیده باشد یمکلف یعنی 
قبلا دانستی که بنا بر کشف سه احتمال داده می شود طریق واصل بنفسه 
طریق واصل طریقه-احتمال سوم فقط نصب طریق بود و احتیاط ۳1 
شریف العلماء در احتمال اخیر است نه در دو احتمال دیگر 
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مغ آن نتم لک لا یوسب العل الا غلی سفن الات.من الاطار اف 
دون النافیات الا فیما اذا کان هناک ناف من جمیع الاصناف ضروره ان 
الااط فها لا یره الیخ‌عن الاحباطظ فی المساله الفرعته آذا ارم 
حیث لا ینافیه کیف و یجوز الاحتیاط فیها مع قیام الحجه النافیه کما لا یخفی 
قما ای ما لا بخت الاح بمهعبه الامن‌سات الاصاط فانود 


ای و تین ااشگان اه شیه الفانین ان سم سم وال 
امداه توس ااح نمی تس کی ها نم الوسانل اس کت ساره 
حکم العقل بکون الظن کالعلم مناطا للاطاعه و المعصیه و یقیح علی الامر 


و المامور 


قوله مع ان التعمیم بذلک الخ جواب دیگر از ایشان آنکه از احتیاط در تمام 
اطراف و عموم آن در جائی است که آن ظنون مذکوره مثبت تکلیف باشند 
هرکدامی و آما اکز ان.ظنون: تماما غافی عکلیت باشتو در آن مارد ارم 
سبت احتاط فص هی واکوو اما متس سر ها دا 
بر اینکه سوره در نماز واجب نیست و در جائی که منفق نباشند و بعضی 
تفن ناف کلف باسد عتافات تداره اخعاط ور انا حور اطرات, عم 
ای سم ای دحا یآ اه ی ات رو آ ار 
مسئله فرعیه را چون در جائی که انفتاحی باشیم و دلیل دلالت کند که مثلا 
دا ‏ تس عای ان ال عاط را اس سم ااعته 
ندارد در جائی که واجب باشد پس چه گمان داری به مواردی که احتیاط در 
ان یل اتحصوضی بارس ۵ ففط من نون غامه عمل می وه تا خی 


ظن قیاسی از ظن انسدادی خارج است و مدرک آن 

قوله فصل قد اشتهر الاشکال بالقطع بخروج القیاس الخ. 

اشکال شده است بعد از اینکه عمل بظن واجب شده عقلا بنا بر حکومت 
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ی اک تا اراس ی زاس هی قاس سا 
یجوز الشارع العمل به فان المنع عن العمل بما یقتضیه العقل من الظن او 
ان ی ها فیس یر تاش کین العفل 
ما اه ی ی اه را ی الصا نا ور 
ط لها ااختیال الا قیه ییا اه یال س کی بالدات 

کی تاره اه ها افراه ماش ی ان ال 
را 


بظن قیاسی که قطع داریم ما از حجیت ظن خارج است کما آنکه نقل شد 
از بعض اعلام که قریب پانصد روایت بر نهی عمل بقیاس داریم. 


دارد در این موارد مانعی ندارد باقسام ثلاثه کشف که گذشت و مانعی 
ندارد از این جهت که شارع مقدس بعض طرق را حجت قرار دهد دون 
تعض فک که پاش عکومت شعص مواره ایصا قافن دار استیا طن 
قیاسی بنا بر آنکه علم اجمالی بتمام تکالیف سبب آن اهتمام شارع است 
باحکام شرعیه يا اجماع باشد کما آنکه گذشت و علی ای حال ظن قیاسی 
حکومت ولی اشکال بنا بر انچه را که در رسائل مرحوم شیخ انصاری می 


باشد دو وجه است 


اول آنکه چگونه جمع می شود حکم عقل به اینکه ظن حکم علم را دارد در 
ال نداد همان کودر حال اظاعت سکس فظعم ات ۵ ممکن تفت 
شارع مقدس نفی با اثبات علم کند همچنین ظن در حال انسداد بحکم عقل 
است همچنانی که در اطاعت و معصیت عمل بعلم بحکم عقل است و قبیح 
اشت‌ :ید اهر و.شارع که تعدی کند از, ان و عمل ,بغیر ظرن. که غلم:باشد آن 
را واجب کند بر مکلف و همچنین 
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و انت خبیر بانه لا وقع لهذا الاشکال بعد وضوح حکم العقل بذلک معلقا 
است بر مامور و مکلف که تعدی کند از ظن و عمل بشک یا وهم بنماید و 
در این جهتی که بیان شد که ظن قیاسی از ظنون خارج است فرقی ندارد 
بین آنکه ظن حاصل شود از قیاس و يا اطمینان و جایز نمی داند شارء 
و 


اک کر هم رم مک ری که ی اس قاحسا تطای 
را هرآینه باید ممکن باشد در ظن و اطمینان غیر قیاسی ایضا بنابراین عقل 
مستقلا در اطاعت و معصیت حاکم نیست بجهت آنکه شاید نهیی از طرف 
تایه باشد از اما فان من اهاز سا ی اس سا ی 
ظن قیاسی و دافعی برای این احتمال ممکن نیست الا قبیح بودن این 
ایال سای شایع هی .انا مین است‌ربرای شارع ولی عرصا فت 
ات ای اوه اس اسم ی مات از یت افراز ان ایکا 
است که مشهور است که دلیل عقلی قابل تخصیص نیست انتهی موضع 
الحاجه من کلامه زید فی علو مقامه. 


مخفی نماند اصل اشکال نسبت داده شد بمرحوم امین استرآبادی به اینکه 
حکم عقل به شیتّی بعد از ملاحظه تمام قیود موضوع ان شیء می باشد 
عموما يا خصوصا و بعد از حکم عقل ممکن نیست تخصیص چه مخصص 
شرعی باشد يا عقلی و امکان تخصیص موجب تناقض است چون فرض 
انست که فرد مخصص با افراد دیگر عام مساوی است پس با از اول حکم 
عقل صحیح نبوده و یا موجب تناقض است که بیان شد پس تخصیص در 
حکم عقل ممکن نیست بله تخصص و انکه موضوعا خارج شود فردی 
مانعی ندارد این بیان مختصر کلام ایشان است 


قوله و انت خبیر بانه لا وقع الخ جواب از این اشکالی که مرحوم شیخ 
انا مهافت اروت بر 
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منصوب و لو کان اصلا بداهه ان من مقدمات حکمه عدم وجود علم و لا 
الا کنصب شیء بل هو یستلزم فیما کان فی مورده اصل شرعی فلا یکون 
نهیه عنه رفعا لحکمه عن موضوعه بل به پرتفع موضوعه. 


و لیس حال النهی عن سبب مفید للظن الا کالامر بما لا یفیده و کما لا 
لا یصح الاشکال فیه بلحاظه. 


جائی برای این اشکال نیست بعد از آنی که واضح و معلوم است که حکم 
عقل در حال انسداد معلق است بر اینکه شارع مقدس طریقی را حجت 
قرار نداده باشد برای مکلف و حکم تنجیزی نیست و در جائی که شارع 
طریقی را منصوب کرده باشد حکم عقل در این موارد نیست چون حکم 
عقل معلقا بود بر لزوم عمل بظن نه استقلالا دلیل بر اينکه حکم عقل 
معلق است آنکه بدیهی است با بود که دلیل علم 
و علمی برای مکلف نباشد و در جائّی که دلیل علمی برای مکلف باشد 
حکم عقل بلزوم عمل بمطلق ظن نمی باشد و نهی شارع مثل نهی ظن 
قیاسی نیست مگر آنکه مثل نصب حجیت شیء می باشد یعنی در هر 
موردی که شارع مقدس امر و نهی دارد باید دو طرف آن بید شارع باشد 
همچنانی که در مأمور به مکلف همچنین است یعنی در جائی که امر دارد 
می تواند نهی آن بنماید و بالعکس و در موردی که نهی از ظن قیاسی 
نموده است مستلزم است اثبات حکم شرعی در آن مورد و لو اصل 
شرعی باشد پس نهی شارع از ظن قیاسی تخصیص در حکم عقلی نمی 
باشد بلکه تخصص است و به واسطه نهی شارع موضوع حکم عقل 


برداشته می شود. 


قوله و لیس حال النهی عن سبب مفید للظن الخ یعنی نهی شارع از سببی 
که قوحت: مامت مل هن ای یت کر 


ص:333 


نعم لا باس بالاشکال فیه فی نفسه کما اشکل فیه بر آسه بملاحظه توهم 
اتتلر ام النصت تمعادیر عدض الکلام فی. فربزها و ها هه التعفیق قی 
جوابها فی جعل الطرق 


غایه لام بلی الشخادیر التن .کون قفا ادا اخظا الطریق المتضوت: آرکه 
ی هک و بو و ۱ یت ی 2 
خی فا بر خای که شا ات معا او از اکه سک ۶ 
تعلیقی است نه تنجیزی مانعی نیست که شارع مقدس نهی از ظن قیاسی 
کند بلحاظ آنکه آن ان غالبا خظاغ در آن می بانتند کما آنکة. تقل در بعصن 
اخبار شده و يا آنکه نفس منع مصلحت مهمه ای دارد و يا مفسده آن غلبه 
دارد بر مصلحت واقع و غیر آنکه ذکر شد با اینکه چیزی محرمی نداریم که 
پانصد روایت در نهی آن وارد شده باشد کما آنکه گذشت. 


قحلم ان الا ان شیم فعض اه مش مس مقر ناه سای 
ندارد اشکال در نفس حجیت ظن بشود با قطع نظر از حکم عقل بوجوب 
عمل بآن کما آنکه اشکال در اصل مطلق عمل بظن قبلا گذشت که عمل 
بظن موجب محاذیری می باشد مثل مخالفت واقع و يا حلال شدن حرام 
۱ 
تاقوا سای و سس اس 
مقدس ظن را حجت قرار بدهد کما آنکه مفصلا جواب آنها گذشت. 


قوله غایه الامر تلک المحاذیر الخ غایت امر آنست که آن محاذیری که ذکر 
شد در جائی می باشد که طریق ظنی 
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کانت فی الطریق المنهی عنه فی مورد الاصابه و لکن من الواضح انه لا 
دخل لذلک فی الاشکال علی دلیل الانسداد بخروج القیاس ضروره انه بعد 
الفراغ عن صحه النهی عنه فی الجمله قد اشکل فی عموم النهی لحال 
الانسداد بملاحظه حکم العقل و قد عرفت انه بمکان من الفساد 


مادام امکان المتمغته لاعتمال المتمغن امارخ آخری ۵ فد اختفی علا 
و ان کان مو‌جبا لفدم استقلال: العقل الا انة اتما. یکون بالاضافه الیثلک 
الأمارات لو کان غیرها مما لا یحتمل فیه المنع بمقدار الکفایه و الا فلا مجال 
لاحتمال المنع فیها مع فرض استقلال العقل ضروره عدم استقلال بحکم مع 
احتمال وجود مانعه علی ما یاتی تحقیقه فی الظن المانع و الممنوع 


خطا و بواقع نرسد و در موردی که نهی از ظن رسیده است مثل ظن 
قیاسی در جائی است که ان ظن قیاسی بواقع برسد لکن از واضحات 
است که ظن قیاسی و نهی از ان دخلی در اصل مطلب ندارد در حال 
انسداد بجهت آنکه ضروری است که نهی از ظن قیاسی در حال انسداد 
بعد از فراغ از صحت نهی شارع است فی الجمله و این اشکال در حال 
انسداد است به ملاحظه حکم عقل که لازم می داند عمل بظن را و بتحقیق 
که شناختی که اشکال به نهی ظن قیاسی فاسد است وجه محذور ظن 
قباشن کر کای کم بید ااسساع کم مان است ها اما 
مصلحت و مفسده است بدون کسر و انکسار و یا تبصویب است اگر واقع 
حکم نباشد و غير ذلک و جواب انها بمراتب حکم برداشته می شود کما لا 


قله اشت ام اسان ام که اما اش ان یاسوان ار اال دوم 
که مرحوم شیخ بیان نموده بود اگر منع از ظن قیاسی جایز باشد باید جائز 
باه تمالع شایع ار آماره‌تییری که صسفی سنوم رازه 
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انش کم ال کین الن ماطا تلاطاععفی هرا الا ی کی 
بکون ااساد متاظا لها فی حالن تاه لا بکار تکفی علی اعم‌فساین [مضوح 
ی ی یک 


آن آماده برای ما و این احتمال سبب می شود که عقل مستقلا حکم بلزوم 
عمل نظن را ماید جوات ان آن آنکه این اما تست‌:بان آفاره:مشعوی 
می باشد در جائی که غیر آن امارة مشکوک از امارات دیگر که احتمال منع 
در آنها نیست بمقدا ر کفایت معظم احکام و انحلال علم اجمالی باشد و اگر 
اه عفن کر میک بوون عم ی و کر ان اما باق بان 
فقل یی اتسولال واه عیاض نی اک ماع فقس اما رات 
طرقی را چه در حال انفتاح يا انسداد حجت قرار داده است برای درک 
احکام واقعیه مثل خبر واحد و شهرت و اجماع و سیره اگر احتمال داده 
شود که‌بیکی آن انمازهمتوع استت شرغا لازمه ان انست که اضلا به اماره و 
طرق شرعی نشود چون_ هر رکدام احتمال ممنوعیت شرعی داوند تا بر 
آنجه را که‌ من ابد تخفیی آن در ظن مانع: ف عصنوع: 


قوله و قیاس حکم العقل بکون الظن مناطا الخ اما در مواردی که بیان شد 
که حکم عقل در اطاعت و معصیت بلزوم عمل بظن مثل حکم عقل است 
بقطع همچنانی که قطع در مقام اطاعت و معصیت ممکن نیست تخصیص 
آن در حال انفتاح همچنین ظن در جائی که لازم باشد عمل بآن عقلا مثل 
حال انسداد آنهم جایز نیست تخصیص در آن این بیانی که شد مخفی 
1 تس ی ی و 
عمل بظن در اطاعت و معصیت چون ضروری است که حکم عقل در علم 
بر نحو تنجیز است 
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قمرلا باق تتضی‌شفجبی لیم حضضوا الاشکال بالثیی غن قباس بم خربانه 
فی اضر بطریی غیر معید للطن: نداهه انتفاء حکمه فی مهرد الطر یی قاتا 
ماه ان باحد ای سس کل مدلی ه یش الا لاح آنحکهت له 
عای وی الست موه لاحم لد کما هی کدی جع ای عن عم اضر اد 
الظن فتدبر جیدا. 


نه تعلیق و از اين جهت ممکن نیست تخصیص در آن اما حکم عقل در 
اطاعت ظنیه علی نحو تعلیق است که اگر شارع اثبات طریق ظنی يا نفی 
آن نمود در این موارد حکم عقلی نیست کما آنکه مفصلا گذشت. 


مخفی نماند قطع در مقام امتثال حکم آن عقلا تنجیزی نیست بلکه تعلیقی 
است و لذا اصول مسقطه تکلیف مثل قاعده فراغ و استصحاب و امثال آن 
جاری می شود با وجودی که آنها یک ظن خاصی بیشتر نمی باشند. 


قوله ثم لا یکاد ینقضی تعجبی الخ مصنف می فرماید من تعجب می کنم که 
چرا تخصیص دادند اشکال را به نهی ظن قیاسی با آنکه آن اشکال جاری 
می شود در امر بطریقی که مفید ظن نباشد کما آنکه گذشت بااین حال 
حکم عقل در طریقی که مفید ظن نباشد نمی باشد و کسی آنجا اشکال 
نکرده و گمان نمی کنم که احدی اشکال نموده باشد و حال آنکه هر دو 
فورد باهم مساویند از اشکال و عدم آن و جهت آن آنست که حکم عقل در 
خکفی: تذارد عفل. کها آنکه*خکمی ند ارد در جائّی که نهی باشد در بعض 
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هقد انقفخ بذلک اته لادقم للخوات غن الاشکال ارم بان المتم غن الفباش 
لاحای کوم کالب اهال ای بان ااعا ین را موی اه ام 
مضاخه الاقم الاته عتد الاضایه. 


ی ها برس تایه ای 
جوابهای مرحوم شیخ از ظن قیاسی و رد آنها 


قوله و قد انقدح بذلک انه لا وقع للجواب الخ از جواب ما ظاهر شد که 
جوابهائتی دیگر که از ظن قیاسی داده اند صحیح نیست من جمله از انها 
جوابی است که مرحوم شیخ انصاری داده است منقول از شیخ هفت جواب 


ارررت: 


غالبا مخالف واقع می باشد کما اینکه شهادت بآن می دهد قوله علیه 
السلام آن السنه اذا قیست محق الدین و قوله لیس شیء ابعد من عقول 
الرجال من دین الله و قوله علیه السْلام ما یفسده اکثر مما یصلحه نظیر 
اين اخبار بعد از تامل در انها موضوع عقل بلزوم اتباع ظن برداشته می 
شود چون عمل بظن برای دری واقع است و بعد از اينکه متنبه می شود 
انسان به واسطه این اخبار که ظن قیاسی غالبا بواقع نمی رسد لزوم عمل 
بظن در ظن قیاسی حکم ان عقلا برداشته می شود. 


دوم از جواب از جوابهای مرحوم شیخ آنست که عمل بظن قیاسی مفسده 
آن غالب است بر.حصاحت دافم کر خانت که مایق وافع باشوبجفت آنکة 
ی 


قولو دنک لبذاهه آنة انم کل ال جواب ار مرخوم از آین نی وم 
انست که این جوابهای شما در جائی صحیح 
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کف تفت تما خی کش العتل ی الظ ماکان کی هه خرزی 
فم‌التیعن کال نی تحص الط ماقمه اه لا حون ند 


و اما ما قیل فی جوابه من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد او منع 
ای ی اس ات سا 


ففی غایه الفساد فانه مضافا الی کون کل واحد من المنعین غیر سدید 
است که ما فارغ شده باشیم از صحت منع از ظن قیاسی فی نفسه 
بملاحظه حکم عقل به حجیت ظن یعنی کلام ما بعد از فرض حجیت ظن 
است بحکم عقل در حال انسداد که ایا ممکن است تخصیص در حکم عقل 
یا نه در مقام ثبوت نه مقام اثبات و انکه عمل بظن را بیان کنیم که شرعا 
باین وجوه جایز نیست چون این وجوه اول دعوی است و مثل انکه تسلیم 
اصل اشکال است و از این جهت فایده ای ندارد صحیح بودن منع شرعی 
در ذب و اصل اشکال در صحت آن بلحاظ حکم عقل همچنانی که بیان 
نمودیم فافهم فانه لا یخلوا عن دقه. 


قوله و اما ما قیل فی جوابه من منع الخ جواب دیگر مرحوم شیخ داده 
است در رسائل و منسوب است این جواب بمرحوم صاحب قوانین انکه ما 
منع می کنیم که ادله نهی ظن قیاسی در حال انسداد ظن را شامل شود 
بلکه ادله منع قیاس عموم ندارد حتی در حال انسداد در جائی که عقل 
اس وم ی با یات ره اسان کم آضا ن کا و 
برای مکلف حاصل نمی شود بعد از اینکه اخبار گذشته کشف حال آن ظن 
را نموده و آنکه عمل بآن افسادش زیادتر از اصلاح می باشد و حاصل آنکه 
بعد از نظر باخبار اصلا ظن از قیاس حاصل نمی شود برای مکلف. 


قوله ففی غایه الفساد الخْ این دو جواب هم ایضا در غایه فساد است علاوه 
اک هی وه 
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لدعوی الاجماع لد عموم المنع مع اطلاق ادلته و عموم علته و شهاده 
اجان سول الط مت فیعض الاخان. 


لا تاد سکن موف ا ایکا تالقطظم روخ الظن التاشی مه تشه اند 
الامند انه لا اسکال مع: فرص اجد. الفین لکنهعیر فرص الاشکال فقرید. 


جیدا. 


منع و دو وجهی که بیان شد نمی رسد و غیر صحیح است چون اجماع داریم 
ما بر عموم منع و اینکه عمل بظن قیاسی در هیچ وجه جایز نیست و صحیح 
نیست مداخله ان ظن در دین و با اطلاق ادله شرعیه که نهی می کند از 
عمل بظن قیاسی را مطلقا کما انکه اخبار ان بعض آنها گذشت و عموم 
بین رفتن دین و افساد ان اکثر است از اصلاح آن این سه جواب-جواب اول 
است و جواب دوم شیخ انکه علاوه بر این ها شهادت وجدان است بحصول 
ظن در بعض موارد از ظن قیاسی چون نهی شارع موجب زوال حالت 
نفسیه مکلف را نمی کند و بلا اشکال بعض موارد ظن از قیاسی حاصل 
می شود برای مکلف. 


قوله لا یکاد الخ این کلام خبر است از برای قول مصنف که فرمود فانه 
مضافا وارد است برای آن جوابها که دفع اشکال نمی شود که ما قطع پیدا 
بکنیم که ظن قیاسی خارج است از ظن انسدادی و اين جواب فائده ای 
ندارد غایت الامر انست که اشکالی در فرض یکی از دو منعی که شده 
است نیست لکن دفع اصل اشکال را نمی کند چون فرض آنست که 
اشکال ما در جائی است که بعد از وجوب عمل بظن عقلا در حال انسداد 
ایا ممکن است تخصیص حکم عقل يا نه و اين دو جواب نظیر دو جواب 
دیگر است که مرحوم شیخ داده بود فراجع. 
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فضل آذا قام ظن غلی قدم خجبه. ظی. بالخصوض. فالتحفیق ان بقال بعد 
تصور المنع عن بعض الظنون فی حال الانسداد آنه لا استقلال للعقل بحجیه 
۱ فضلا عما اذا ظن کما اشرنا الیه فی الفصل السابق 
فلا بدٌ من الاقتصار علی ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان کفی و الا 
قیضمیهه: ما لم. بان الفتغ عنم و ام ال نع فطع النطر رن مات 
ا ادا و ان استد باب ,هدا الامال معها کها ۲ خفی وداک ضرفره: آنه 
لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض. 


در ظن مانع و ممنوع و تحقیق در آن 


قوله فصل اذا قام ظن علی عدم حجیه ظن بالخصوص الخ در اين فصل 
بیان می شود اگر به یک ظنی مظنون شد عدم حجیت آن بخصوص یعنی 
ادلم‌غامة بر هی ان که سخصوسص تشد ار رف دی حای کر 
مانع است و دیگری ممنوع مراد ظن شخصی نیست چون ممکن نیست 
بلکه مراد ظن نوعی است مثل انکه حجیت خبر واحد ثابت شده باشد بظن 
و از خارج ثابت شود که آن خبر واحد ممنوع است ظنا. 


دی کل ها تففيق. در حطلب ]میت که هه از عضو مه از بخ تین 
را سا وا اس ی ای ار 
سای سا اه 
اسان رس یاس سای را 
ارم اعتضار و اما کنیم بان طتی, که فطم ارم که بوخ تست 
بالخصوص و عمل بان شود. 


پس در این حال اگر آن ظنی که قطع به حجیت آن داریم اگر کافی است 
اس ایام ری ال ای تا یی بر 
با آن-آن ظنونی که احتمال منع در آنها هست نه آن ظنونی که مظنون 
اه را ان ای وا و ام 
نظر از مقدمات انسداد است و با جریان 
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نی اتقو ات لفات الا تمقیل کی لته هی تس ]لاف 
الاصول او فی الفروع او فیهما فافهم. 


فصل لا فرق فی نتیجه دلیل الانسداد بین الظن بالحکم من اماره علیه و 
بفی ان ف امارهستفهسالفاظ آلید اه الماید ععول الاحوه فا 
تهرنه اشص طاهر اما از کان‌ مات بان ااغلم تففول آخل انا 
وا هن ای لاسام و اه یلعای اه نت 
غیر المورد. 


مقدمات انسداد احتمال منع در آن ظنون ممکن نیست ما لا یخفی. 


چون بعد از جریان مقدمات انسداد احتمال منع در آن ظنون با استقلال 
قوله و منه انقدح انه لا تتفاوت الحال الخ و بیان سابق ظاهر شد که تفاوتی 
در نتیجه مقدمات انسداد نیست بین ظنون چه ظن در اصول باشد کما انکه 
از فصول نقل شد و چه ظن در فروع باشد کما انکه از شریف العلماء نقل 
شده يا در هر دو باشد کما انکه مختار ما بود و تمام ان ظنون حجت است 
و فرق بین اصول و فروع در بين نها نیست. 

و حاصل آنکه ظن مانع و ممنوع فرق بین ظن در اصول يا در فروع نیست 
کما انکه خلاف انچه را که ما ذکر کردیم از کلام مرحوم شیخ انصاری ظاهر 
قوله فصل لا فرق فی نتیجه دلیل الانسداد الخ در این فصل بیان می شود 
در نتیجه انسداد فرقی نیست بین ظنی که بحکمی 
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تم ایکا ی له اش ارس سس التواصفی عصت ای افرات اه 
رهضا فن: العمت‌غات الخاسه الا مامت فقم که ان الط 


بالخصوص. 


پیدا می شود از اماره ای پیدا شود بلا واسطه که دلیل برآن حکم است 
ایو اهر بقه که مب خوماید فلم تمدوا ناء رن قتَیمَمُوا ضعبدا طیبا استفاده 
اقا ۱ 3 
پا اجماع 1۳ و یا مع 0 استفاده بشود آن ظن از اماره ای که 
متعلق بالفاظ اه ماشد با روایت فلا او قول لو طن حاصل شید کد 
فظای محهاا ری ان عفد است مضه است مسا رنه ا رکه سید 
مختص بثواب باشد و این مطلب واضح است. 


مخفی نماند در مواردی که بیان شد که ظن حجت است مختص نیست آن 
طن درخانی کم اس ادیات,عل اد با بر آنکه بان فول احل لعت کد 
موجب ظن است حجت است در حال انسداد و لو انفتاح باشد به لغت در 
غیر این مورد کما لا بخفی. 


قوله نعم لا یکاد بترتب علیه اثر آخر الخ این معنائی که بیان نمودیم که ظن 
حجیت شرعی دارد فقط در احکام شر عیه است اما در موضوعات خارجیه 
که احکام جزئیه بر آنها مترتب می شود آنها باید بعلم يا علمی ثابت شود 
مثل تعیین مراد در وصیت و اقرار موصی و اوامر مولی و نواهی آن در 
تمام این موارد اثبات يا نفی آنها باید بعلم يا بعلمی ثابت شود مگر در 
مواردی که حجیت مطلق ضظن ثابت باشد در آن مورد مثل آنکه مقدمات 
انسداد را در قول لفوی جاری کنیم و آنکه باب علم و علمی در آن منسد 
است و باقی مقدمات انسداد و همچنین ظن بضرر کما آنکه می آید که در 
این موارد ظن حجت است. 
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وهای اس خر و فطل ان اتحاضل ی ری کلی شم الم 
بموضوع خارجی کالظن بان راوی الخبر هو زراره بن اعين مثلا لا ۳ 


ات ان انا تایه موی قیال لاس اد ما و یلعای 
اعبار فول الرخالی رل -سحه الا منیا التهانه و امن یاب الرواند 


قوله او ذاک المخصوص الخ مثل آنکه بگوئی قول لغوی از اهل خبره است 
و ان حعت اسع کا ایک رتیل ی اس اسشتهایی میم 
کلی شرعی بموضوع خارجی پیدا شود مثل زراره بن اعین است نه غیره 
اک اشکال نود که ‌خوصوغات خارحیه متل ات رام و امه رد 
مثل قول لغوی که صعید مطلق وجه ارض است و هم چنین ظن بضرر کما 
آنکه می آید و ایضا اثیات مراد در وصیت و اقرار و غیر آتها که گذشت این 
۱۰| ار 
تمام مذکورات موضوعات خارجیه می باشد. 


جواب آنکه موضوعات خارجیه مثل اثبات زراره بن اعين و قول لغوی در 
ای کنات آن صحت کم فرع کی ی باس ما اه کیت 
اتات انا تست تس حال سا اسان وه ارعره نا 
بر ات ی و دیا با هه امه عم اس ات یل بای 
موه ساره گر مل اقات آکه‌این مال هی مد است اسعت 
است و غیر آنها کما لا یخفی 


قوله فانقدح ان الظنون الرجالیه الخ ظاهر شد از بیان ما که ظنونی که 
اتات ی کدف ی را اصارا آن طین صعت اه بر خال 
ادا ماه سم که اات کم حالیه که ماه ی انا نی 
باشند من باب شهادت اثنات شود که قهرا تعدد لازم است عثل 
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یت لاد اتففلال. العف لیم یل الامالات. النطرقه آلی صل 
السته ای للع ام مه اند ور میما آمکنی لاه وه رشان 
علی ان الحاضل مایا ند باه یه له من علی اوعویه ری 
لعدم جواز الکتزل فن صورم الائسند اة الی الضعی. مع التمکن "من القوی. آو 
ما تحکمه غقلا فتأمل جیدا: 


عدالت در شهادت و غیره و همجنین احتیاج نداریم که اثبات شوند آنها من 
و 
شود راوی آن خبر ایضا به ادله خبر واحد ثابت می شود و علی کل ظنون 
رجالیه کافی است در"عال, انشتذاد و احتاج بانده وجه دبکرق که زک ند 
نمی باشد کما لا یخفی 


وله تیه الا سعه اقلا العمل وم تقایل |[ 


در این تنبیه بیان می شود که بعد از مقدمات انسداد و لزوم عمل بظن 
عقل حاکم است در هر موردی که عمل بظن می شود در جائی که ممکن 
است احتمالات متطرقه کم شود چون در آثبات روایت سه جهت لازم ات 
اول سند روایت و ان کسانی که ناقل اخیر می باشد دوم ِ روایت ن که 
ظهور ظنی دارد در معنای مراد سوم جهت صدور روایت که آن ات 
ات ۱ او و ۱۳ 
باشد و این سه جهتی که ذکر شد مهما امکن و به قیدی که ممکن است در 
هرک آزآها خعل ن قوی شوه ین طی نطای و بات اعسالات آن ۲ 
ممکن است کم شود و عمل بعلم یا علمی يا ظن قوی شود بجهت انکه 
جایز نیست در صورت انسداد تنزل کند مکلف از ظن قوی بظن ضعیف 
کل کنر با که من اس از حصتلطن قعی با آندخری کت کم 
ظن قوی می باشد عقلا فتأمل جیدا. 
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فصل انما الثابت بمقدمات دلیل الانسداد فی الاحکام هو حجیه الظن فیها لا 
حجیته فی تطبیق الماتیث به فی الخارج معها فیتبع مثلا فی وجوب صلاه 
از ها ی و ام ای او 


ماس یر ات الستاو ی ای سس اسان 
اه ات او وا وه 
اس سا سا حرا ال ما موی ۳ 
شرعا او عدم امکانه عقلا کما فی موارد الضرر المردد امره بین الوجوب و 
الحرمه مثلا فلا محیص عن اتباع الظن حینثذ ایضا فافهم. 


قوله فصل انما الثابت بمقدمات دلیل الانسداد الخ. 


در این فصل بیان می شود بعد از جریان مقدمات انسداد ظن حجت است 
کر مش و آها ص ان نوف ما نوی ها سس ری 
آنجا حجیت ندارد چون مقام اول که احکام شرعیه باشد اثبات تکلیف برای 
ای اس مهم ای سا کش ات مه ام اه سا 
فراغ از ذمه رجوع می شود بدلیل علم و یا علمی مثل قاعده فراغ و صحت 
او و کر ادها ی ان اس ار وا ای ان رس 
یر وه ای وی را 
پا ظن باید بقواعد دیگری عمل شود که يا علم یا علمی باشد کما آنکه 
گذشت کما لا یخفی. 


تقاط کر مولظم با اس ی وه تسم تدای 


قوله نعم ربما یجری نظیر مقدمات الخ. 


در موضوع خارجی می شود مثل ظن در موضوعات خارجی بضرر چون باب 
مثل صوم ضرری 
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خانمه: بذکر قیها امران. استطرادا الاول هل الظن. کما نشم. غند. الانسداد 
عقلا فی الفروع العملیه المطلوب فیها او لا العمل بالجوارح یتبع فی 
الاصول الاعتقادیه المطلوب فیها عمل الجوانح من الاعتقاد به و عقد القلب 
علیه و تحمله و الانقیاد له او لا. 


بین وجوب آنها يا حرمت آنها و اصل عدم ضرر در این موارد موجب وقوع 
مکلف است در ضرر کثیری از موارد و می دانیم که شارع مقدس راضی 
بجریان اصل در این موارد نیست چون اهمیت دارد ضرر و ظن بضرر در 
اين موارد از قبیل نجاست و طهارت نمی باشد که اهمیت نداشته باشد و 
از جهت دیگر واجب نیست احتیاط در این موارد چون مستلزم عسر و حرج 
است در وضوء و غسل و امثال آن یا اصلا ممکن نیست احتیاط عقلا چون 
امر داثر است در این موارد بین وجوب وضوء یا حرمت آن کما آنکه گذشت 
پس چاره ای نیست در این موارد که عمل بظن شود در سقوط تعلیف 
هسان هر ال احاض و هل من شد فانیم 


مخفی نماند جریان شبه مقدمات انسداد در جائی است که نفس ظن پا 
خوف از ضرر که احتمال آن باشد موضوعیت نداشته باشد برای حکم که 
اگر هر کدام از این ها موضوعیت برای حکم داشته باشند بلکه نفس احتمال 
عقلائی خوف موضوع است برای ان موارد مذکوره در این مواردی که ذکر 
شد محتاج بجریان شبه مقدمات نمی باشیم و اثبات موضوعیت ظن با 
احتمال عقلائی خوف در فقه ثابت می شود کما لا پخفی. 


در اصول دین علم لازم است و ظن کافی نیست 

اشاره 

قولة خانمه ید کر قیها امران استطراها الهعن این خانفه ده آمر زکر جی 
شود اما انکه ان دو امر استطراد است یعنی بمناسبت است چون بحث ما 


در حجیت ظن در فروع است و مناسبت دارد ظن در اصول دین هم بحت 
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اما لنویل بای کلام ات باق ان ور تال اسان ها بر فریع 
له کهرمطل‌ف در ان فروع اولا عمل جوا فاعصاء بسن اند ۱ 
اطر ا نصا رم اس بت او سول ااييت تممطایت در ار 
عمل جوانحی و اعتقاد و قلبی می باشد و عقد قلب و انقیاد در آنها لازم 


است. 


مخفی نماند اعتقاد به شیء غیر از عقد قلب و انقیاد بان شیء می باشد 
چون اعتقاد عبارت است از معرفت انسان شیء را و علم بان و رومی که 
عقد قلب و انقیاد باشد عبارت است از بناء برآن و انقیاد آن معلوم و آنکه 
آن را انکار و جحد و وقف و تامل نکند و بین این دو عموم من وجه است 
چون مشرکی که اعتقاد بحق دارد و عقد قلب بران ندارد در اين مورد علم 
هست ولی عقد قلب نیست کما انکه کسی که می داند فساد عقیده خود 
شاق بااین:خال انقیاتداند هباع بر ان -معلوم .میت کدارد در آن:موفرد عفز 
قلب و انقیاد هست ولی اعتقاد نیست و در جائی که جمع می شوند هر دو 
در شخص موّمنی است که اعتقاد دارد بحق و عقد قلب و انقیاد برآن 
معتقد خود دارد و علی کل حال در اصول دین علاوه بر علم لازم است عقد 
قلب و انقیاد برآن اگر لازم نباشد انقیاد عقد قلب لازم می آید اسلام زیاد 
از کفار مثل ابلیس و فرعون و ابی جهل و امثال آنها از کفار و معاندین 


این ۳۵ خدای تعالی می فرماید در سوره نم فلا جاء نم آیائنا 
تصرة فالوا هذا سخژ یی و جحَذُوا بها و اسَتْتها امه طلما ظلماً و لو 
انز کف کان غافتة 4 اس وین یم فیل لین رف 
کاب یرون با هم ۱ 


ی آژ ای ایانت انطفاده هی شون کیک 
دسته از کفار علم بحق و باسلام داشته اند و جحد و انکار آن اسلام را می 
نمودند یعنی انقیاد و عقد قلب بمعتقد خود نداشتند و همان دلیل عقلی که 
حاکم است بر لزوم معرفت ان دلیل حاکم است بر لزوم انعقاد و عقد قلب 
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الظاهر لا فان الامر الاعتقادی و آن انسد باب القطع به الا ان باب الاعتقاد 
یاه ار سم ی مت ای ای اج 
ای وا ی 
وجوبه شرعا او عدم جوازه عقلا و لا اقرب من العمل علی وفق الظن و 
الوا ماس اویات العله ماش ات لیب ااسال 
الجوانحیه علی الظن فیها مع امکان ترتیبها علی ما هو الواقع فیها فلا 
ما اما هو ال قم ی هام تا ی مه را ای 
العملیات فانه لا محیص عن العمل بالظن فیها مع مقدمات الانسداد. 


قوله الظاهر لا فان الامور الاعتقادی الخ ظاهر آنست که عمل بظن مطلقا 
چه اتفتدافی اند آن صن قنحه ااسی ناد که وان مین شود دی ام 
اعشاته؛عقل نظن تفینود وا رچة کته اسنت باب قطم‌نه, انا ی 
علم تقصیلی پاصول دين منسد است ولی علم اجمالی و اعتقاد به آنک 
آنچه کفدر وافع:تایت است و انقیاد بران این جفت متسد تیستت :و 

ای ات و را ان ها 
بخلاف عمل بجوارح و عمل در فروع دین به جهتی که در این موارد ممکن 
تست قطایی با ند ماتی:به و عمل خارجینیا وافغ کر آنکه اختباط‌ نشور 
در ان موارد کضا ایاظ کم واقعین درک می شود و فرضن انسنت که 
احتیاط واجب نیست شرعا به جهتی که موجب عسر و حرج است با عقلا 
جارر یت کون اضاط اه تطاه الم اشت از ریخست ساری اح 
نیست مگر عمل بظن چون اقرب است بواقع از عمل بشک یا وهم. 


ال انفه در بات اعامیات سا ات سم ادها ایک فا 
رمحا اش با اکن اشت ام دا سکلت ترا که وا نم 


می باشد 
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نع بخت تفیل العلم. فی. بعش الاعتهادات ام افکن .هن باه وت 
ار ی سر ای تا 


اجمالا و همچنین عقد قلب و انقیاد داشته باشد آنچه را که واقع می باشد 

نه آنچه را که مظنون است از این جهت که ممکن است احتیاط در 
اعتقادیات بعلم اجمالی ادله انسداد در آنها جاری نیست بخلاف عملیات و 
در فروع دین که در آنجا چاره ای نیست مگر عمل بظن با جریان مقدمات 
اتسداد در آنها کما آنکه گذشت: 


وجوب معرفه اللّه برای اداء شکر منعم و دفع ضرر است 
اه رل الما نی ی 


نله اخت انست‌بر هر عکلفی فحصسال علم خی ور ناوات آ گر 
هفکن پاش ۵ کلف فاضر باشد کما آنکه می. آند بیان ان.وجوتب: تحضیل 
علم معرفت نفسی است نه مقدمی باشد مثل معرفت واجب الوجود 
تعالی و صفات ثبوتیه تشلبيه آن مثلا آنکه انه واحد قدیم عالم قادر. 


فحاصل ا کلم بان الماخب امه المستجمهسام اک تالم شون 
خص اص ای انیت و مه ای ام را 
نداریم مخفی نماند وجوب واجب الوجود آیا وجوب آن عقلی است با 
اس اه تا سا و ای وهای تاه 
ی 
مي باشند وجوب معرفه الله عقلی است بجهت آنکه شکر منعم وجوب آن 
غفلی. اشت وا آنگه فخویه مقر فد الاة مت رف اختفال. ضرر است بد. 
مکلف و دفع ضرر محتمل عقلی بلکه فطری است که این معنی در 
حیوانات هم محقق است. 


از کلمات مصنف و غیره استفاده می شود که وجوب معرفت يا من باب 
شکر منعم است و يا من باب دفع ضرر متحمل و حق انست که وجوب 
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اداء لشکر بعض نعمائه و معرفه انبیائه فانهم وسائط نعمه و آلائه بل و کذا 
الیو وصیه لدلی.و لاحفیالن: الضرو اف بر که وا چجب ععلا مخوفمطیر ها 
دکز آلا ها مخت شرعا سعرفعه کمعرفه الامام علنه السلام غلی بخه اخر 
غیر صحیح. 


دافم رن انفت که | سیک هت را نک مکا آ همست زر ان 
می باشد از این جهت است که بعض اعلام بیان نموده اند. 


و الانصاف یقتضی التامل فی وجوب الشکر لنفسه و ان کان حسنا لان 
حسنه لا پلازم وجوبه نعم هو واجب من باب وجوب دفع ضرر التحمل یعنی 
بعد از انکه مکلف التفات پیدا کرد که وجود او از دیگری است که منعم می 
باه ینامیا غفل باه فرت اگم است که عقوت منم 
و اطاعت و انقیاد در اوامر و نواهی آن لازم است بجهت دفع ضرر محتمل. 


مخفی نماند از عبارت مصنف ظاهر می شود که علم تفصیلی بصفات 
تبوتیه و سلبیه لا زم نیست و همچنین معاد از ادله نقلیه ثابت شده کما آنکه 
بان آنرض شود دای حق انیت که آنسم که مت ان در اقا ل لین 
من باشد که اکر نباشد عدل فبتم؛ است آن.فعل, برآق. خداق تغالی مدرک 
اقا ی اوه کار رنه العام موی هلو ال که باه سا 
کلام یازده وجه بر لزوم بنوه مطلقه بیان نمودیم و همان وجوه دال است بر 
اقا تقو ات و لا ایهم ‌تضلی ال علیه و لو و اما نف اللار 
نع فان سای فلت ات راهم 


قوله اداء لشکر بعض نعمائه الخ معرفت خدای تعالی وجوب آن برای اداء 
بعض شکر منعم است بجهت انکه هر نعمتی شکری لازم دارد و لذا نفس 
خود شکر شکری لازم دارد کما ان 
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آف آجز آخر مان التشره: کلن وت معرفته وا لا لالم علی. سخیت 
مره با لحضوض لاامی العقل و لامن انظل کان اضالت الرآعه من عصت 
معرفته محکمه و لا دلاله لمثل قوله تعالی و ما خلقت الجن و الانس الاّیه و 
ز لقوله ضلی الم علیم و اله و ما اعلم شا ند الففرنه افصل مهد 
ااشاه ات 


که در خبر است و مکلف ممکن نیست برای او اداء شکر تمام نعمتها و 
همچنین لازم است معرفت انبیا و نبوت خاصه علیهم السلام به جهتی که 
آنها واسظه نعفت. پروردکان و آلاء اه می. باشند برای. بتدکان بلکه: لازم 
است معرفت امام علیه السلام بر وجه صحیح معنای وجه صحیح. 


کفا انکه از. مضنف. بیان شده اسنت امامت هل تبخت. اسنت متضب آلهن 
است در تعیین آن ذات اقدس الهی می باشد همچنانی که در زبده العلوم 
در باب امامت ما هم همین وجه را بیان نمودیم که امامت مثل نبوت است 
هم که ها عص هه ها هی هن ال مت 
است بوجوب معرفت نبی وصی او برای اداء شکر بعض نعمتهای الهی و 
بجهت دفع ضرر متحمل در ترک معرفت کما آنکه گذشت و واجب نیست 
عقلا معرفت غیر آنچه ربج الا آنکه مواردی که واجب است 
شرعا آنها از چیزهائی که وجوب شرعی دارد ولی صحیح نیست امامت 
است که عامه قائلند که آن از فروع دین است و لازم است نصب امام 
برای اقامه حدمون تابن بلاد و غیرد 


مخفی نماند عدل که از اصول مذهب است داخل صفات بوتیه می باشد و 
اما معاد بنا بر قول مصنف بدلیل شرعی است نه عقلی کما آنکه ذکر نکرد 
آن را و گذشت که آن بدلیل عقلی است. 


له اخیاای که سول مش اقب ینت 


قوله آخامر آغر مها دل السرع علی الخ و همین آز.هیزهای دیگر که لازم 
است معرفت آنها بجهت اطاعت و امتثال 
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الخمس و لا لما دل علی وجوب التفقه و طلب العلم من الایات و الروایات 
علی وجوب معرفته بالعموم. 


ضروره آن المراد من لیعبدون هو خصوص عباده الله و معرفته و النبوی 
اتما «متصدویان فضیله الصاوات لابیان کم الععرفه فلا اطلاقدیه اخلا 
تاه اضر نا مس میاه ار ام ها ها اب 
ا بان ها بچت فمیه و معرفته کما لقنو گرا مالعا خعفی اب 
العلم انما هو بصدد الحت علی طلبه لا بصدد بیان ما یجب العلم به. 


آنها نظیر صلاه و صوم و سائر فروع و آنچه را که دلیل بر وجوب معرفت 
آن تالخضوض تداریم دلیل ععلی و نوی بزآن مب باشد اصاله التراعه از 
وجوب معرفت آن محکم است و ادله عقلیه ۵ تقلیه برانت در آن‌ ار فی 
شود. 


مخفی نماند نقل از مرحوم علامه حلی شده است در باب حادی عشر که 
واجب است علم تفصیلی بالتوحید و النبوت و الامامه و المعاد مکلف داشته 
باتند که اکز مکلف عام تفصلی به اما عذاشته باشد خارخ است: ار ربقه 
ایمان و مستحق عذاب دائم می باشد مرحوم شیح علامه انصاری تمسک 
کت سس ای ماد کرت سای که رف وووو: 


استدلال بر آیات و اخبار بر لزوم علم تفصیلی در اصول دین و رد آنها 


مصنف می فرماید این ها دلیل برای وجوب معرفت تفصیلی د 1 
نمی باشد لذا می فرماید دلالتی ندارد بمثل قوله تعالی : و ما لفق الق و 
آلرتشن [ لیِعبدذون و همچنین دلالت ندارد خوله ضلی. الله علیه و ال ۳ 
اعلم شینا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه الخمس و همچنین دلالت 
ندارد بر وجوب تفقه آیه لبم افی الدّین و لِینذر وا ۶ ادا ر جَعُوا الم 
و همچنین روایت طلی اطله رما کسام 2 
و اخبار که ذکر شده است در محل خودش. 


قوله ضروره ان المراد من الخ جواب از آیات و اخبار اولا علم تفصیلی 
بتمام خصوصیات اصول دین مخصوصا 
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ب آکا ان فا ی هه سا ای کی فا 
با ی و اما وم و ات ۱ 
اه ار هی له ار ا ها ام اه اه اه 
المشاهد فی کثیر من النساء بل الرجال بخلاف. 


بصفات ثبوتیه و سلبیه و معاد از حشر و نشر و غیره ممکن نیست غالبا الا 
الافخضذق من, الناس. فکیق. نعوام. الناس و تانا مراد از لیفیدون خضوض 
عباده له و اطاعت او می باشد و برفرض تفسیر لیعرفون باشد فقط 
الخ درصدد بیان قضیلت صلاه است نه بیان حخکم اضل معرفه الله باشد و 
اضلا در فعام بیان حعز فد الله: شتا آنکة اظلاق داشته باشد.ه ابر 
در مقام بیان رسیدن باحکام شرعیه است که یک دسته ی مومنین نفر کنند 
و تحصیل علم کنند و برگردند بباقی مانده یاد دهند نه آنکه در بیان اصل 


و همچنین روایت ت طلب العلم فریضه علی مسلم و مسلمه آنهم درصدد 
وادار کردن :مکلفین است بر-طلب علم احکام نه در ضدة آن.باشد که.فی 


و خاصل آنکه آبات,و زوایات:دز فقام بیان اصل مغرفه الله و اصول:دین 
نم باشدعا آنکه اطلای اقا شام -ضرفه در اصول زین باشند: 


قوله ثم اه لا یجوز الاکتفاء بالظن الخ قبلا بیان شد در اصول دین در جائی 
مق ان تا آست قل سر ۱۳۱۱۰ و صفات ثبوتیه و سلبیه و معرفه 
تفه ات الله له و الف ه الاعه علس ه له الشام با رم آن 
شرعی باشد مثل معاد و خصوصیات دیکر در ایرد موارد جایز نیست اکتفاء 
عاجز بودن مکلف معذور است اگر عجز مکلف عن قصور باشد چون بعض 
هار دای قاو الشت از در ها قمیان 
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فاد ادا اف ی کی نها لاح کب هه الا ام ف الاخداون 
انا سره السله‌هانه کالنلی الخلف وقلطا عنم تحلی. 


ضالقوا وت المحاموه قی وه الیو فقو فا افش رس 
هو المجاهده مع النفس بتخليتها عن الرزائل و تحلیتها بالفضائل يا بجهت 
انکه مشاهد است و دیده می شود در زیادی از نساء بلکه رجال 


شتف ان ماش اسطاغان عال شالت ایا ی یم از شاه کی اس 
ار ما با ۱ 
انعنسهم بجهلیم. فقلت جعلت.قدای اما اخدک بدینی الای انا علبه خقال 
پلی فلت اشید ان لاله ال اللت و آمرعمها وویی فسوله و ااقرار با 
جاء به من عند الله 1 
روط کم ال با حهات ار راهان و وال 
الذی نحن. علبه. قلت. قهل. یلم اخد. ۷ بعرف هدا الامز فال 1 الا 
امه فلت ساسا و اا ای فال: ارات اسان این 
وا ای ما ای ی ار 


قوله بخلاف ما اذا کان عن تقصیر فی للاجتهاد الخ در جائی که مکلف 
تقصيیر در تحصیل علم باصول دین نموده باشد انجا معذور نیست و معاقب 
است و لو تقصیر او بجهت حب طریقه پدرها و اجداد باشد و تبعیت سیره 
سلف باشد و قلیلی تابع حق می باشند یعنی اگر مکلف فهمید که طریقه 
آباء و اجداد و سپره سلف باطل است باید دست بردارد و مقصر نشود در 
اصول دین 


قوله و المراد من المجاهده فی قوله تعالی الخ ممکن است کسی اشکال 
کید ای شمه مه راید سس که ظر ی ماد وه 
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و هی التی کانت اکبر من الجهاد لا النظر و الاجتهاد و الا لادی الی الهدایه 
قع‌ ان بفدی ال الجهالة و الضلاله لا ادا کانت هنای تال ناه 


فانه غالبا بصدد اثبات ان ما وجد آبائه علیه هو الحق لا بصدد الحق فیکون 
مقصرا مع اجتهاده و مواخذا اذا اخطا علی قطعه و اعتقاده. 


جواب اند مراد از مجاهده جهاد با نفس می باشد که اول تخلیه و دور 
کردن صفات رذایل است از ان مثل کبر و غرور و بخل و غیره و بعدا تحلیه 
اد رون فصانلن اش در یه آننمعی محاهده است که اک ازجهاد 
است مثل تحصیل تواضع و عفت و سخاوت و غیره نه انکه نظر و اجتهاد در 
اصول دین باشد و الا بعض موارد اجتهاد و نظر موجب هدایت است و بعض 
دیگر موجب ضلالت و جهالت است کما آنکه در بعضی فلاسفه دیده شد 
فک ایک وا ال عایی مات اسال ام ان توا لها بر وی 


قوله فانه غالبا بصدر اثبات ان ما الخ قبلا بیان شد که تبعیت آباء و اجداد 
جبلی اکثر مردم می باشد و اولاد غالبا بصدد اثبات آنچه را که آباء و اجداد 
بوده اند می باشند و اثبات می کنند آن را که حق است کما آنکه در اکثر 
دینها چه حق باشد و چه باطل همین معنی است نه انکه اولاد بصدد اثبات 
حق باشند در جائی که تبعیت آباء و اجداد می کنند در عقیده مقصرند و 
معاقبند و لو اجتهاد در آن عقیده نموده باشند و قطع بآن عقیده پیدا کنند 
خون مقدمات. قطع تعلیدی بوده اسنت. ه تحفیق آن نشده است. و فطع آیما 
خطا رفته است در اعتقاد از این جهت مواخذند کما لا پخفی. 
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ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصیل الظن مع الیاس عن تحصیل العلم فیما 
یجب تحصیله عقلا لو امکن لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه بل بعدم جوازه 
لها اشرنا البه من آن الانور الاعفادیه مغ ,عجش | لقطع بها آمکن الاعتقاد سا 
هه داقعها و الاتضاد لا .فلا الجاغ قیها اصلا الی الترل الن الظزه فیما انفدد 
کیهسات العلم لاف الفر وع | لععلیه کما افو کزلی لاد لسن انوا 
علن تما هت قعرفته مه الامکا نوا بل الاوله انز الق اف 
فن انباع الظن دلیل علی عوم‌حواوم ایض 


قوله ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصیل ظن الخ قبلا بیان نمودیم که در 
اطول رین حصیل علم لام اه لیات حل امل اقات صانعیو 
مثل معاد بنا بر قول مصنف و سایر اعتقادات دیگر در این موارد مذکوره 
غیر آنچه را که ذکر شد اگر علم برای مکلف حاصل شد از خصوصیات معاد 
و غیره لازم است اعتقاد بان و انقیاد و عقد قلب به آنها و اگر تحصیل علم 
نشد عقل حکم نمی کند که ظن جای علم واقع می شود در جائی که ممکن 
حکم بعدم وجوب می کند بلکه اصلا جایز نیست عمل بظن چون محذور 
اعتقاد ظنی بخلاف واقع اکثر است از رسیدن بان 


شحاعا اه چون مسا مس اور یواوه لاسما 


از این جهت ظن حجیت ندارد عقلا بلکه ضرر آن بیشتر است در بعض 
طواید کما آنکه ته شم و اس ال الا و اخطد ار داش اضل در 
اور اععادیه هم بط رای که استد ادبات علض ان هه 
باشد بخلاف فروع عملیه و در فروع دین که در انجا چاره ای نبود در جائی 
کف احتراط کی شاه عمل ناه 
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و قد انقدح من مطاوی ما ذکرنا ان القاصر یکون فی الاعتقادیات للففله او 
عدم الاستعداد للاجتهاد فیها لعدم وضوح الامر فیها بمثابه لا یکون الجهل بها 
الا عن تقصیر کما لا پخفی فیکون معذورا عقلا. 


و لا بضفی الی ها نافیل عنم مود ااقاضی فا لته انم کمن معا وا 
طبر صعافیبعلی عدم معرقه الحق را درکن عانوخ بل کان فان له علین 
احساله لو اساه, 


می شود و فرض آنست که در امور اعتقادیه احتیاط در آنها ممکن است 
کما لا یخفی 


و همچنین اگر دلیل نقلی داشتیم بر وجوب عمل بظن چه ظن انسدادی و 
چم.ظن افتتاجی کما آنکه اول گذشت شرع دز این فوارد ایضا.اکر تحضیل 
تا عفن مین مانه که باه جه. اخار وه رم اه اذله اسفة: تماما دلالت 
دارد که جایز نیست عمل بظن در اصول دین بلکه متیقن ادله اربعه بر 
حرمت عمل بظن در اصول دین است کما لا پخفی. 


احکام جاهل قاصر و مقصر در اصول دین و وجود قاصر در آن 


قوله و قد انقدح من مطاوی ما ذکرنا الخ از بیان سابق ما ظاهر شد که 
جاهل قاصر در اصول دین وجود دارد و محقق است يا بجهت غفلت او و پا 
بجهت مشکل بودن مطلب و عدم استعداد او در اعتقادیات به قسمی که 
مطلب بر او واضح نمی شود پس اگر تقصير در مقدمات نمود جهل او عن 
تقصیر می باشد و معذور نیست و اگر عن تقصیر نباشد بلکه عن قصور 
باشد پس معذور است کما آنکه گذشت کما لا یخفی. 


فلت نی الما سا قل از 
بعد از آنکه جاهل قاصر حسا و دلیلا بیان نمودیم و همچنین باب اصناف 
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ها ال سا ای الا ماه الا وه 
و الاسلام فهو مع عدم مناسبه خارج عن وضع الرساله. 


الناس که در آنها بیان شده نظر بقول بعضی نمی شود که گفته جاهل 
هار و اختادنات ام لکد ماه فاص یر استي‌صافت ن 
شود بر عدم اعتقادش در اصول دین اگر معاند نباشد و انقیاد و عقد قلب 
داشته باشد اجمالا بر واقعیات در جائی که احتمال در واقع بدهد. 


مدرک آنها آنست که عموماتی که در کتاب و سنت است دال بر حصر 
مکلفین در موّمن و کافر بانضمام خلود کافرین در جهنم و حکم عقل به 
آنکه جاهل قاضر فیح اشست ات ان شخص عاحر ار او تعکر 
از تحضیل آن می باشده لک لحظه التغات بحق: داشته باشد.ه بعدا غافل 
باشد و عقاب او در این حال مانعی ندارد و از این جهت ادعی اجماع شده 


سب . 


علم کند در اعتقادات ولی چون استعداد ندارد غیر سد بعلم و مورد اجماع 
مجتهدی می باشد که در مقدمات تقصیر نموده 


قولَه هذا تعض, الکلام ال 


این مختصر بعض در اصول دین می باشد و اما بیان حکم جاهل از جهت 
کفر و اسلام او با انکه مناسبت ندارد خارج از وضع رساله است اما جاهل 
مقصر بلا اشکال کافر است بنا بر بیان بعض اعلام چون تقصیر در اصول 
دین نموده و لذا معاقب است و همچنین اثار کفر مثل نجاست و عدم 
مناکحه و توارث و غيره بر او ثابت است و اما جاهل قاصر ایضا لا اشکال 
فی کفره چون اظهار شهادتین در جائی موجب اسلام است که احتمال 
اعتقاد در آن باشد و با یقین بانتفاء اعتقاد اسلامی 
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اک 


اول آنکه از آیات و روایات استفاده می شود علاوه بر اعتقاد قلبی و عقد 
قلب بر اصول دین لازم است اظهار شهادتین تا ابا ظاهریه اسلام بر 
مکلف ِا شود و با ولایت ائمه اطهار علیه السلام وصول بدرجات اخروی 
اتضا فی.باشند کها انکه با شک ,ظاهر با باظه کل دصحت و اشلام اه 
ثابت است اما در جائی که یقین بعدم باطن باشد فقط مجرد لسان باشد 
مه ر اس ۵ ۱1 از اه سک نام هه و بو 


۳۳ آتار ظاهریه صدر اسلام که نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله بر آنها 
شود مقابل کفار و عبده الاوثان و آنکه مومنین در اصلاب آنها بوده کما آنکه 
بعض روایات است و آنکه در صدر اسلام هرکدام اگر عداوت با دیگری 
داشت ممکن بود او را بکشد بجرم آنکه اعتقاد او مطابق ظاهرش نمی 
باشد و کافر است و غیر آنچه که ذکر شد از مصالح دیگر 


دوم از امور اگرچه ذکر شد در جائی که شک در وجوب آن شرعا و یا عقلا 
ات رات ات ای الا اس ار ای تس اه 
در اخبار وارد شده. 


ها ماو اور امش یی ص الم ی تا و واه خلیه ااس اه زو 
ان العباد اذا جهلوا وقفوا| و لم یجحدوا لم یکفر وا بلکه بعض موارد و سب 
کفر می شود اگر ضروری اسلام باشد مثل معراج جسمانی نبی اکرم صلّی 
له علیه و آله و معاد جسمانی و نحو آنها و آیا مجرد انکار ضروری موجب 
کم تسا اند این خوحت اش صای: الا ای ه الما ند کر 


است. 
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ظاهر کلمات فقها رضوان اللّه تعالی علیهم اگرچه اطلاق است بقول بعض 
اعلام ولی متیقن آنجائی کفر است که موجب تکذیب نبی صلّی اللّه علیه و 
آله باشد اگرچه احتیاط در آن است نتیجه در جائی ظاهر می شود که 
کسی انکار ضروری کند با قریب العهد باسلام او يا منشأً انکار او اشتیاهی 
باشد واشال آن خصه‌ضا به آنکه بددا الجدود بالات 


سوم آنکه مجرد علم و-یفین. کافی انست.: در اضول دین با انکه باید علم و 
یقین از روی دلیل و برهان باشد محل خلاف است ایضا بین علماء اعلام 
رضوان الاه. تفالی: لیف ان کلام موه لا مه اعلین له ای ای 


می شود که اصول دین باید با دلیل و برهان باشد. 


در باب حادی عشر که فرموده؛اجمع العلماء کافه علی وجود معرفه اللّه 
تعالی و صفاته الثبوتیه و السلبیه و ما یصح علیه و ما یمتنع عنه و النبوه و 
الامامه و المعاد بالدلیل لا بالتقلید. 


ولی شیخنا الانصاری در آخر بحث اصول عقاید و حجیه الظن فرموده از 
آیات و اخبار اگرچه استفاده می شود وجوب نظر و استدلال و نظر در 
اصول دین الا آنکه وجوب نظر و استدلال وجوب غیری دارد و برای تحصیل 
علم و یقین است و بعد از وجود علم و یقین و لو از تقلید باشد محتاح 
باستدلال و نظر نمی باشد چونکه ذی المقدمه حاصل شده که علم باشد و 
وجوب نظر و استدلال مقدمه می باشد و عبارت او در فرائد است. 


ارام فالتا ما ام سم مات الا رات 
المعرفه فاذا حصلت سقط وجوب تحصیلها بالنظر. 
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بعد فرموده فک کسی که نظر و استدلال را واجب بداند وجوب تعیبدی 
ای ی ی وا 
خلاف انست و وجوب نظر و استدلال وجوب مقدمی است برای مقدمات 
عقلیه و حق انست که شیخنا الانصاری قدس سره فرموده که در اصول 
دین علم و یقین می خواهیم و لو از تقلید و یاد گرفتن پای منبرها و از 
پدرها و مادرها باشد و دلیل بر این مدعی اولا ظاهر وجوب نظر و استدلال 
که استفاده می شود از اپات و اخبار وجوب مقدمی و شرعی است عما 
انکه مرحوم شیخ انصاری قدس سره استفاده نمودند. 


و ثانیا نظر و استدلال بعضی اوقات موجب قطع و یقین نمی شود و بجهت 
کثرت شبهات و تشکیکات بخصوص شیطان در این موارد فرصت پیدا می 
کند برای اغواء و ثالا سیره علما قدیما و حدیئا بلکه سیره اتمه علیهم 
السلام دلالت می کند که مجرد اعتقاد و یقین کافی است در اصول دین و 
یکجا شنیده نشده که رد کنند کسیرا که اعتقاد دارد بدون دلیل که کافر 
است و مسلمان نیست بخصوص مواردی که عرض عقیده و اعتقاد خود را 
بیان می نمودند نظیر عبد العظیم حسنی علیه السلام و غیره 


و حاصل آنکه سیر ه معامله و مودت علما قدیما و حدیئا و امه اطهار 
صاوات االه علنهم با فردم مسلمان دلیلباست که مجره اعتفاه جازم کافین 
است در اصول دین و لو اين اعتقاد تقلیدی باشد 


فارشا اس اش ها اسان را اصول ین وراک 
هرکسی علم و یقین باید پیدا کند و از تقلید و قول غیر او مسلمان و مومن 
نیست بلکه کاذ فر است لازم می آید اکثر مردم عوام کافر باشند بلکه همه 


یا ی یر 
یکی از مقرری بحث استاد الفقهاء المجتهدین مرحوم آقا ضیاء الدین 
عراقی می باشد در نهایه الافکار در باب حجیه ظن فرموده 
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الا آنظن الق لم نم علی. مس لین هل بر بعی لد آه 
ایا سا خی ی ان اه اسب ماه ای 
خلافه لکان حجه. 


اين عبارت کتاب است.کیف و آن لازم القول بعد کفایه مطلق الجزم و 
وا رای وا ما هر ۳ 
تری الی اخره 

ات ام هک تایه ی 


در اصول دین ممکن است که به اندک اشکالی زایل و برطرف شود بخلاف 
علم و یقین که از دلیل و برهان حاصل شود که آن استقرار و دوامی دارد 


جواب این نقض بعلم و یقین برهانی هم وارد است بلی مجرد تقلید بدون 
علم و یقین کما آنکه در فروع دین است بلکه ظن و گمان هم حاصل شود 
کافی.کسنتت. فخضوضن کسن که متفمکن از تحصیل. کلم و بفيش باشند و 
بالاخص در زمان ما که شبهات روز به روز زیاد می شود و لذا حصول علم 
هسقین آز فرهانو استدلال کر اصول, است کما انکه کنسی ان غاها مانلنه 
بان 


ظتی. که حجت تیشنت آیا جابر با ضفف روایت دلالتا با سندا ضی شود 


قوله الثانی الظن الذی لم یقم علی الخ. 


1 ی ۱ و 2 ۰ ۳1 را 
فذ کور نات نتنون الشد حخت: است و کلافن فر ان تست را باین ظنی که 
ضکیت. آن نایبت سسشت خی صفی سید قی. تن بایق ففتین که ند روازش 
خی اس وی دایا مظعم ابید هی هیا ند 


و همچنین دلالت روایت ضعیف است آیا به واسطه این ظن حجت می شود 
که اگر ظن بسند یا ظن به دلالت نبود هرآینه روایت حجیت نداشت چه از 
حیث سند یا از حیت دلالت و آيا آن ظن برخلاف سند روایت يا دلالت 


روایت موهن آن 
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او یر ید احی ا زار ضین صت الاو علین ففه لها کات خرحنه امه 
اکن لا سا اف( 
تال اتقو فقو تلی ان الصر نی ون ناوتان فواففته 


مه ادلی وال اند امالی تسه ال اخمر الیل ااخحیر 
کما ان العبره فی الوهن انما هو الخروج بالمخالفه عن تحت دلیل الحجیه. 


روایت می شود یعنی از حچیت می اندازد آن را که اگر ظن بخلاف سند 
نبود یا بخلاف دلالت هرآینه آن روایت حجت بود از حیث سند يا دلالت 


و حاصل آنکه ظنی که حجیت ندارد شرعا آیا موجب ضعف سند يا دلالت و 
یا انکه حجیت سند را یا دلالت را می برد یا نه 


قوله او یرجح به احد المتعارضین الخ و ایضا آن ظنی که حجیت آن ثابت 
نیست آیا در مقام تعارض دو روایت ترجیح به واسطه آن ظن داده می 
شود که آن رخایت مقدم باشد به قسمی که اکر ان.ظن بر وقق یکی از آن 
روایتین نبود ترجیح داده نمی شد. 


قوله او کان للاخر منهما الخْ یعنی در جائی که اگر آن ظن نبود ترجیح بر 
روایت دیگر بود به واسطه رجحان آن ولی این ظن رجحان آن را می برد و 
دبحرق خخت :مشود ایا در این موار دهد ور غعل بان ظزم فی نهد با نه 


قوله و مجمل القول فی ذلک الخ مختصر قول آنست که ظن غیر معتبر 
شرعا ایا ممکن است داخل در حجیت 
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فلا یبعد جبر ضعف السند فی الخبر بالظن بصدوره او بصحه مضمونه و 
دخوله بذلک تحت ما دل علی حجیه ما یوثق به فراجع ادله اعتبارها و عدم 
یه ها اه ایا و 
ام ان اه ی ی و 
ای ام ار اه ار اه 
لو لا عروض انتفائه و عدم وهن السند بالظن بعدم صدوره و کذا عدم وهن 
0[ 


دلیل سند خبر يا دلالت آن و یا مرجحیت بشود يا نه مثلا اگر قائل شدیم به 
حجیت خبر موثق چه وئوق از خود خبر یا راوی و یا از خارج باشد آن خبر 
خعت است بل اشکال جران ضعی سدخر به آن.ظن ی شود کها آنکه 
مدرک حجیت که بناء عقلا و سیره و اخبار می باشد مطلق است و مطلقا 
خبر را حجت می دانند و همچنین اگر در تعارض خبرین مطلق مرجحات را 
معتبر بدانیم قهرا اب وت 2 اگر ظن 
بخلاف را مطلقا مضر در سند يا در دلالت دانیم آن ظن موهن است و 
حجیت را می برد تا اینجا کلام در مقام ثبوت بود. 


عمل قدماء اصحاب جابر ضعف روایت ت است و بالعکس 


قوله فلا یبعد جبر ضعف السند الخ اما مقام اثبات پس بعید نیست جبر 
حجیت ان خبر می شود. 


کما آنکه اعراض آنها از خبر صحیح موجب وهن و ضعف آن خبر می شود 
کما انکه می باید پس ان ظن سبب ظن بصدور خبر و يا ظن به صحت 
مضمون آن می شود مثل عمل مشهور مطابق ان باشد و داخل می شود 
خبر ضعیف در کبری حجیت خبر موثق چون مدرک حجیت خبر موثق مطلق 
است مثل بناء عقلاء و سیره آنها و اخبار و غیره کما آنکه گذشت. 
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الا فیما کشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل فی سنده او وجود قرینه مانعه عن 
انعقاد ظهوره فیما فیه ظاهرا لو لا تلک القرینه. 


لعدم اختصاص دلیل اعتبار خبر الثقه و لا دلیل اعتبار الظهور بما اذا لم یکن 
ظن بعدم صدوره او الظن بعدم اراده ظهوره. 


اما چبر ضعف دلالت خبر به آن ظن پس صحیح نیست چون مراد متکلم از 
لفظ باید معلوم شود نه از خارج و ظن خارجی موجب ظهور لفظ در مراد 
مولی پیدا کند و اما وهن آن ظن در سند خبر و آنکه خبر را ضعیف کند با 
دلالت آن را ضعیف کند با آنکه آن لفظ ظهور دارد در مراد پس آنهم صحیح 
نیست چون حجیت سند خبر پا دلالت آن مشروط نبود بظن بوفاق يا خلاف 
بلکه مدرک هر دو و بناء عقلاء و سیره و غیره مطلق است و ظن نوعی در 
سند خبر و دلالت آن معتبر است به ظن شخصی. 


قوله الا فیما کشف الخ. 


یعنی ظن از خارج موجب وهن سند روایت و يا دلالت آن نمی شود مگر 
انکه کشف شود که خللی در سند يا وجود قرینه ای بوده که مانع از ظهور 
لفظ است که اگر قرینه نبود ظهور لفظ در معنی بود مثلا روایت صحیح 
اعلائی اگر قدماء اصحاب از آن اعراض کردند با آنکه سند و دلالت آن در 
نهایت اعتبار است کشف می شود 1 روایت پا معارضی داشته و يا قرینه 
و یا انکه سند آن خللی داشته. 


قو له لغذم اختصاض :ول اعفان ال 
ظن 


قبلا گذشت حجیت سند خبر اختصاص و مشروط نبود به آنکه 
آن نباشد و همچنین حجیت ظواهر مشروط نبود بعدم ظن بخلاف 
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بخلاف 
ن بلکه 


و اما الترجیح بالظن فهو فرع دلیل علی الترجیح به بعد سقوط الامارتین 
بالتعارض من البین و عدم حجیه واحد منهما بخصوصه و عنوانه و ان بقی 
احدهما بلا عنوان علی حجیته و لم یقم دلیل بالخصوص علی الترجیح به و 
ان ادعی شیخنا العلامه اعلی اللّه مقامه استفادته من الاخبار الداله علی 
التزخیه بالرشتانه العاصه علی. حاسانی نله فی. الغارل ب تاد 
(الترجیح-خ ل). 


و مقدمات الانسداد فی الاحکام توجب حجته الظن بالحکم او بالحجه لا 
الترجیح به ما لم توجب الظن باحدهما و مقدماته فی خصوص الترجیح لو 
جرت انما توجب حجیه الظن فی تعیین المرجح لا انه مرجح الا اذا ظن آنه 
مامت 

حجیت سند و دلالت هر دو مطلق است کما لا پخفی. 

قوله و اما الترجیح بالظن فهو فرع الخ. 


یعنی ترجیح بظن غیر معتبر بعد از آنست که دو روایت را 
کنند و هیچ کدام از آنها بخصو صه و عنوانه حجیت نداشته باشد اگرچه یکی 1 

از آن دلیل که مشکوک است حجت است بااین حال دلیل بخصوص بر 
ترجم باصن غفر زرا دارم اترجم او عون یتنا الغلامه:] ی 
اللغ خعامه انساده فرع بانط را ان شاد داله بر هی ات 


خاصه یعنی استفاده نموده مطلق ترجیح کافی است و مخصوص مرجحات 
فاد تست بای ای کم نان اه سای فصن ان 


در تعادل و ترجیح. 

قوله و مقدمات الانسداد فی الاحکام الخ. 

اگر به واسطه مقدمات انسداد آن ظن حجت شود برای ترجیح جواب آنکه 
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هذا فیما لم یقم علی المنع عن العمل به بخصوصه دلیل و اما ما قام الدلیل 
علی المنع عنه کذلک کالقیاس فلا یکاد یکون به جبرا و وهن او ترجیح فیما 
ای او ای ها ار 
اذا کان علی خلاف ما لولاه لکان حجه بعد المنع عنه لا پوجب خروجه عن 
تحت دلیل الحجیه و اذا کان علی وفق ما لولاه لما کان حجه لا یوجب دخوله 
تحت دلیل الحجیه و هکذا لا یوجب ترجیح احد المتعارضین و ذلک لدلاله 
دلیل المنع علی الغائه الشارع رآسا و عدم جواز استعماله فی الشرعیات 
قطعا و دخله فی واحد منها نجو استعمال له فیها کما لا یخفی فتأمل جیدا. 


مقدمات انسداد اثبات شد به آنکه ظن بحکم شرعی و يا بطریق حجت 
است نه ترجیح بان مادامی که موجب حکم شرعی و يا بطریق حکم نشود 
تا حال در جائی بود که اصل کلی مقدمات جاری شود و اما جریان مقدمات 
بالخصوص در باب ترجیح متعارضین اگر جاری بشود در جائی است که 
تعیین مرجح بنماید نه آنکه ترجیح دهد الا آنکه ظن بمرجح ظن بترجیح باشد 
ایضا و داخل در عموم مرجحات می شود. 


مخفی نماند اگر اکتفاء بخصوص مرجحات وارد نشد و تعدی بغیر آنها جایز 
وق با ییا آلغا مه فی باسد تما انکه‌با نمی شون ددجای :عون ان 
شاءالله تعالی. 


قوله هذا فیما لم یقم علی المنع الخ. 


کلام تا حال در جائی بود که بالخصوص منع از آن ظن نرسیده بلکه داخل در 
ادلهعموم. منع از عمل بظن باشند. اما حائی که منع بخصوص باشند مثل.ظن 
قیاسی پس صحیح نیست جبر ضعیف روایت ت بآن لا سندا و لا دلالتا و نه 
وهن و ضعف بأن 
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و هر یه یا زر ویو قر خا نی کین ان ار ارف 


۵ متیر ترختم ببه: یکی از آنها دادم تمی شود کفا انکه هحنن آن محفق 
صاحب معارج و مفاتیح و صاحب ضوابط و غیره شده در جبر خبرین 
متعارضین که ظن قیاسی اگر مطابق یکی از آنها شد ترجیح داده می شود 
بجهت آنکه واضح است که ظن قیاسی اگر خلاف دلیلی واقع شد آن دلیل 
را از خجیت.:نهی برد بعد از آنکه متع از ظن فیاسی دازیم. و وهن آن تمی 
شود. 


اب 0 
نداشتند و همچنین ترجیح به آن ظن داده نمی شود در یکی از متعارضین 
مدرک و دلیل تمام آنها آنست که دلیل منع بر الغاء آن ظن از طرف شارع 
مقدس رسیده رآسا و جایز نیست استعمال آن ظن را در شرعیات قطعا و 
دخل آن ظن در هرکدام ما ذکر نحو استعمالی است شرعا کما لا بخفی 
فتامل جیدا. 


تا اینجا بحث قطع و ظن انفتاح و انسدادی بود در جلد چهارم کفایه و آینده 
ان شاءالله تعالی بحت اصول عملیه که در شک است می باشد امپد است 
دام خالی آن را ول وی قعفرد نظر‌ولی عصد عحل للم سا ای 
فرجه الشریف و ذخیره قبر و قیامت قرار دهد و آن چند کلمه را مورد نظر 
فضلای عظام و محصلین گرام دام عز هم العالی برای افاده و استفاده قرار 
دهد و توفیق و مرحمت فرماید برای تتمه شرح کفایه کما هو حقه و اگر 
اشتباه لفظی یا معنوی در آن باشد بلطف خود تصحیح نمایند. 


تاریخ اتمام بیست و پنجم جمادی الاولی سنه یک هزار و چهارصد و پنج 
قمری هجری نبوی 


3 الحفه للم ال ماخ 
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مدارک شرح کفایه مدارک شرح فارسی کفایه الاصول در حجیت قطع و 
ی کم رای رح الب کفاید نوم آن اسشفاده شده است وا برای 
اشکال بر مطالب کفایه اورده شده است در جلد چهارم از قرار ذیل است. 


1-حقایق الاصول استاذنا الاعظم آیه اللّه العظمی حاجی سید محسن حکیم 
نور الله مرقده. 


2-کتاب نهایه الافکار فی مبحت القطع و,الظن و بعض الاصول العملیه 
لحضره ججه الاسلام و المسلمین ای الا شیخ محمد تقی بروجردی 
زو ان الم تعالی علیه. 


دور زان سا ها الاعی ایم ا الاح مه ان العا وی ری 
دام عزه العالی تألیف مرحوم علامه سید علی حسینی شاهرودی جزء سوم. 


4-الوصول الی کفایه الاصول علامه آیه اللّه حاجی سید محمد حسینی 
شیرازی دام ظله العالی. 


دشر کقابه الاو لس عم ایق الله تیه ید | لس وین 


6-عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول آیه اللّه سید مرتضی حسینی 
فیروزابادی. 


ان التانی:دمن او لتقری رات تال انساویا الاعظم ایق اللت امین 
خاجوسته ایو العاشم حفیم دام ظله | اعالی: 
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فهرست جلد چهارم شرح کفایه 

صفحه عنوان 

4 در خطبه کتاب و اول آن 

ور سای انا امس شرا تا تخت ات سس سیم 

7 مختصر مقدمات چهارگانه انسداد 

9 اشکالات وارده بر مرحوم شیخ در تقسیم قطع و ظن و شک 

1 در اشکالات بر مرحوم شیخ و تحقیق در تقسیم ایشان 

3 ظن و شک شامل مجتهد و مقلد می شود و در اشکال آن 

4 در لزوم متابعت قطع است که آیا لزوم عقلی يا بناء عقلاء يا فطری 


ست 
6 حجیت قطع ذاتی است نه جعل تکوینی و نه تشریعی دارد 
7 منع از قطع یا موجب اجتماع ضدین است حقیقتا و يا اعتقادا 
8 مراتب اربعه حکم و عقاب فقط در حکم تنجیزی است 

0 اقوال ششگانه در تجری و عقاب آن 

2 مدرک آنکه متجری عقاب دارد بدون فعل آن 

6 فعل متجری به که مقطوع باشد غیر اختیاری مکلف است 
8 اقوال نلائه در حسن و قبح اشیاء و حق در آن 
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0 وجوه چهارگانه که تمسک شد بر حرمت فعل متجری و جواب آنها 
2 جمع بین اخبار حرمت فعل تجری و حق در آن 


کی ی انس تا سار 
7 جواب مصنف به چهار دلیل برهان وجدان کتاب و سنت 


9 صوات :مایم الشفی شقی ی نظن اه- یه روامت کر کف مقس آن 
می باشد 


4 مدرک حرمت فعل تجری از مرحوم سبزواری و جواب آن 
قیال ات فان کر را اخکام وافت اخضسی ی 
8 اقسام ششگانه تجری که از قول مرحوم شیخ انصاری نقل شده 


9 قطعی که گرفته می شود در موضوع يا در حکم هرکدام شانزده قسم 
می شود 


1 اقسام صحیحی که قطع گرفته می شود در متعلق خود 
۱ ۱ 


۱ 
واقع می شود 


وت وا تون ما ی خی ها | ها ول 
4 اصول عملیه آیا جای قطع واقع می شوند چه قطع موضوعی يا طریقی 
1 مواردی که ممکن است قطع در متعلق خودش گرفته شود 
3 گرفتن ظن در حکم يا در موضوع شرعی مثل قطع سی و دو قسم 


است 

5 مواردی که ممکن است ظن گرفته شود در متعلق خود 

8 مواردی که توهم شده است که ظن موضوعی نه طریقی است 
9 امتثال مأمور به آیا لازم دارد امتثال قلبی را یا نه 
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صفحه عنوان 

اد ارو که احصال ی رت هدر اشال هلیی ماو با زره 
کی که که فد در ده را او انس اظراف ها اما ی 

7 در قطع قطاع و اقسام آن و مدرک حجیت آن می باشد 

1 مدرک اخباربین که قطع از غیر کتاب و سنت حجت نیست 

5 نقل مقدمات مرحوم محدث امینی در منطق و غیره 

7 احکام عقلیه که موجب حکم شرعی می شود سه قسم است 


10 حجیت قطعی که از مقدمات عقلیه پید | می شود به واسطه آیات و 
اخبا 
بار 


1 لو اخمالن آبا لت :نامه ات بای یاه یدرک آن 
3 جریان اصول در اطراف شبهه محصوره برآی مصنف و رد آن 
5 رد مصنف در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و تحقیق رد آن 
7 ات ال سوت راخ ای نموت تفه فا و را 


است 

0 امتثال تکلیف بعلم اجمالی در توصلیات و عبادیات 

3 وجوهی که گفته شده که امتثال اجمالی کافی نیست 

8 اشکال در عمل باحتیاط و تارک تقلید و اجتهاد است 

123 در امکان تعبد.به امارة غیز علمیه.شترغا و اقسام امکان آن 

7 لوازمات تعبد بظن از اجتماع مثلین يا ضدین و جمع بین مصلحت و 


ملد 


0 دفع اشکالات تعبد بظن و آنکه ظن بحکم قطع است 


7 لاصو اه 


2 وجوه جمعی که شده بین حکم ظاهری و واقعی از مرحوم شیخ و 
غیره 


144 وجوه چمعی که از مصنف شده در حکم ظاهری و واقعی و رد آنها 
6 تحقیق در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و حق در آن 
ص:3 37 


8 شک در حجیت ظن تعبدا عدم آثار حجیت است برآن 
1 دفع اشکال مصنف بر مرحوم شیخ و حق در آن 
4 ظنونی که از ظهور الفاظ پیدا می شود حجیت عقلائی دارد 


6 حجیت ظن لفظ نوعی است و ظن شخصی بوجود يا عدم شرط آن 


7 رد مرحوم صاحب قوانین در ظهورات و ادله آن 

1 ادله اخباریین که ظهورات الفاظ قرآن حجت نیست 

3 وجه پنجم اخباریین بر عدم حجیت ظواهر الفاظ قرآن 
5 اخباری که دال است برجوع بقرآن در احکام شرعیه 
1 دلیل هفتم اخباریین بتحریف قرآن و جواب آن 

3 ادله بر عدم تحریف قرآن و حق در آن 

7 اختلاف در قرائت و عدم حجیت قول قراء 

9 قرائت در صلاه لازم نیست به یکی از قراء باشد 

1 مدرک اصاله الظهور در کلام متکلم و حجیت آن 

5 مدرک حجیت قول لفوی و رد آن 

2 در حجیت اجماع منقول و اقسام آن می باشد 

193 اقسام اجماع منقول دخولی و لطفی و حدسی و غیره 
6 از اجماع منقول تشرف خدمت امام عصر عجل اللّه فرجه است. 
8 حجیت اجماع منقول در سبب و مسبب اگر حسی باشد 


4 در قاعده لطف در حجیت اجماع مرحوم شیخ 


209 در تعارض اجماعات منقوله در سبب و مسبب 
2 یت رز رت و آقشاض رو این و عملی و وان ان 
4 در مدارک حجیت شهرت فتوائی 


ص :374 


صفحه عنوان 

6 در حجیت خبر واحد و آنکه اهم مسائل اصولیه است 
0 ادله کسانی که قائل بعدم حجیت خبر واحد می باشند 
3 رد ادله: یز عدم‌خحجیت. خبر واجد از کناب وستت وغیر 
8 اثبات حجیت خبر واحد به ادله اربعه 

220 اشتکالات اهنا نیت شیر واخد هون ان 

9 اثبات حجیت اقسام اربعه خبر واحد به آیة نبا 

0 بیان آیه نفر بر حجیت خبر واحد و اشکالات آن 

6 آیه کتمان و آیه سوال بر حجیت خبر واحد و اشکالات آنها 
2 تمسک به چهار دسته اخبار بر حجیت خبر واجد 

5 اشکال بر حجیت اخبار آحاد بر خبر واحد و رد آن اشکال 
6 تمسک باجماع بر حجیت خبر واحد و تقریر آن بسه وجه 
9 تمسک به سیره غقلاء بر خجیت خبر واخجد و عمده بودن آن از ادله 
1 اشکال دور تمسک به سیره و رد آن به وجوهی 

4 تمسک بوجوه ثلاثه عقلیه بر حجیت خبر واحد و رد آنها 
4 وجوه اربعه که آورده شده برای حجیت مطلق ظن 

3 در مقدمات پنجگانه انسداد بر حجیت مطلق ظن 

6 اشکال در مقدمات انسداد و تمام نبودن آنها 

0 نتیجه مقدمات انسداد ظن بواقع حجت است با مطلقا 


4 جواب از صاحب حاشیه که ظن بطریق فقط حجت است 
0 سه وجهی که گفته شده فرق اوامر مولویه و ارشادیه 
1 ننتیجه مقدمات انسداد بنا بر کشف يا حکومت 

0 ظن قیاسی از ظن انسدادی خارج است و مدرک آن 

ص :375 


8 جوابهای مرحوم شیخ از ظن قیاسی و رد آنها 

1 در ظن مانع و ممنوع و تحقیق در آن 

6 اسقاط تکلیف بدلیل علم یا علمی می شود نه بظن انسدادی 

7 در اصول دین علم لازم است و ظن کافی نیست 

8 در اصول دین علاوه بر علم لازم است عقد قلب در آن 

0 وجوب معرقه اللّه برای اداء شکر منعم و دقع ضرر است 

هو عم الیو آسهل دوس کافن اشت 

3 استدلال بر آیات و اخبار بر لزوم علم تفصیلی در اصول دین و رد آنها 
8 احکام جاهل قاصر و مقصر در اصول دین و وجود قاصر در آن 

1 دلیل در اصول دین لازم است علاوه بر علم يا نه و حق در آن 

د هانی کهحفت تباجا فا وا دا مود 
ول قهاه اصحاب چاین ضفف ریات ازنه ه ان 
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غلطنامه صسغلطصحیح 
3است کهانست که 

2 حجحح 

9می شودمی شود البالغ 
1 استحباباستصحاب 
1 تلیفمکلف 

3 اددارد 

3با شکیا شک 

8و مقیدیو قیدی 

7 عقلاعقلاء است 

3 عقلیعقل 

4و بحثئو بعث 

8 در عالمدر عالم است 
3 ربرزیاده است 
4عبودیهعبودیته 

0 راثر 

1 عقلاعقلاء 


9 بگوئیممی گوییم 


0 دللالزلل 

7 فوائدفرائد 
9 وقعاو واقعا 
5یا خارجبا خارج 
0 توابصواب 

3 التصدیقالتصدق 
9 آوزیاده است 
539دیگر هرتا سطر دوم زیاده است 
1« طبیعیطریقی 

2 نبا تاثبات 

3 ممنلا خبرمثل خمر 
3 شکالاگر اشکال 
0 وزیاده است 

ص :377 


4عوضعرض 

5 ظاهر ظهر 

2 دودر 

2فعلفعلی 

2 ولاول 

7 وقعواقع 

3 عمداعملا 

5 نهاچند وجه است 

2 بنفسیبنفی 

2 بامورامور 

2 مموارموارد 

7 نمی شودنمی شود اصول 
1 اجمالیعلم اجمالی 
9 آنچهزیاده است 

0 تعددی کهاینکه 

1 متنالاشکال بر امتثالات 
9 هر دو تمیزتمیز هر دو 
8 مجالمحال 


0 1 استزیاده است 

1 12 العقلاء العقلاء است 
2 کلامفی کلام 
9, صاحبصاحب 

5 ععدتعبد 

2 خوبچون 

0 باربآن 

ار ۳۰ 

2 نمی باشندمی باشند 
5 1 ترتبتترتب 

1 تنمیمی شود 

58 و با بااين حال 

7 بودنبردن 

4 ار جلالرجال 

1 الوحدالاوحدی 

8 محضفحص 

3 بربرآن 

6 بمختصاتبمخصصات 
4 مجالبحال 


8 قناعی استقناعی 
7 باشدمی باشد 
2 صلواتصلوات 
8 اروزتا روز 

3 ازبعضی از 

1 ازاز ظواهر و 
5 یعبعددبعدد یبلغ 
5 معقولمنقول 
7 اصلااصل 

4 دوو 

15لا لا 
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2 و نزدنزد 

1 نداردقوله نعم لو کان هناک دلیل اين جمله افتاده است 
13 ععالیبیان ان و 

2 هحجتحجیت 

ت02 تم نم 

9 فیدمفید 

8 انان دلیل 

0 2تقدیرتقریر 

6 نیستنیست عمل بآن 
3 -2فبلقتل 

3 ملاصل 

8 جهاتجهالت 

2 تخصصتخصیص 

5 بلحاظبلحاظه 

6 موضوعیموضوع 

6 ما کانزياده است 
5 بحثحث 

8 2غایتیهغائیه 


5 که خبر وی راکه خبر 
9 موم زان شود 
0 مایلتمام 

0 بعدبعدم 

1 -2نیستو کثرت 

۱ ۱ ۱۳ 
2 2 لالتهدلالتها 

9 2مطلقمطالقا 

7 2بهنه 

7 از زواتاز روات 

0 عملیعلمی 

4 للتمامللنمام 

6 زرارهروات 

5 للهالله 

7 لفظیلطفی 

8 بایماهم عقلایا بما هم عقلاء 
0 عقلاعقلاء است 

6 تفتتقف 

37 مشبرن: عفاا میرم بعفااه 


1 قطعی آنقطعی 

5 ممامتمام امور 

3 ولو حدو لو فی حد 
5 یحللا نحل 

لو 2بکداربن‌ذاریم 

8 الوا جبالواحد 

7 باحتیاطباحتیاط است 
0 ااآبکهالا آنکه 

0 با علمیا علم 

2 برونبیرون 


ص :379 


5 22نباتانبات 

3 واجبيزياده است 
6 منقصتو منقصت 
23بتقوایبه فتوای 
2 ستلز ملاستلزام 
9 علیعلمی 

0 جباریاجمالی 

2 ابافیهالنافیه 

3 الموجوبالمرجوح 
4 تبعهمن تبعه 

1 وقع انزیاده است 
9 امنحلیا مخل 
2 اصلصل 

6 مقضیمتیقنی 
6اولیاوالی 

36 نسبنصب 

0 حملعمل 

6 آنکهآنکه علم اجمالی 


0 نودبود 
6طرفاطراف 

3 بعصبعض 

7 عملعمل بظن 

5 تشودعمل نشود 
5 مصسممتنالمنع 
7دنمی رسدغیر سدید 
0 دبتراببتراب 

35 اخیرخبر 
7 به قیدی کهو به قدری که 
2 غلباغالبا 

2 می شودنمی شود 
3 3 علیهعملیه 


58 درومیدومی 

6 35 کنا رکتاب 

213 یو وان 

8 قامهاقامه 

1 یک دسته ییک دسته 

35 نمی رسد بعلمغیر عالم است 


2 تذیبیتکذیب 
6 نذرو ندر 
3 درراحوط در 
5 نان ظن 
0 بان ظن 
651 عقلاعقلاء 
58 کندنمی کند 
1 بناء بناء 
72به ظننه ظن 
0 اندانه 

7 واردوارده 
ص :380 


ص: 361 


ص: 3802 


ص:383 


تألیفات صاحب کتاب که چاپ شده 1[ -کتاب زبده العلوم عربی.یک دوره 
ام اسان تما ات ناسا سس قامه 


2-تلخیص سه جلد جامع السعادات مرحوم نراقی رحمه اللّه علیه,در علم 
اخلاق در یک جلد, عربی. 


3-کتاب ثواب و عقاب که دارای بیست واجب در ثواب و عقاب آنها. 
4-سه جلد کتاب شرح فارسی کفایه لاصول مرحوم آخوند خراسانی 


تاتضمام مظالت علماء ضاخرین انصاحت کفابه ی تمرم صباحت الفاظ از 


تألیغات المولف الغیر المطبوعه 1-شرح کفایه الاصول للمرحوم الأخوند 
الخراساتی عید نام 

تشر المکاست المخرفه انا غیر تام 

دفرر ات آمها دنا الاعام الشید غیه المافی: الیو ازع مس الله اس ارم 
فی مطهربه الماء و الوضوء و الجبیره و الجنابه و الحیض و الاستحاضه و 


التاین سفن المیته اتمه لاد له لت اه الا ماه فلت و 
تناکا امن 


ری ان انساها الاعام الا له رس ال مقر تالا مر 
النفاس و غسل مس المیّت و احکام الاموات و غیرها 


کتقریرات استاذنا الاغظم الحاج السید ابو القاسم الخوئی ادام الله ظله 
علی رءوس الانام,فی مباحث الالفاظ و الادله العقلیه و غیرها 


تفر پزات- اسادزا الاعظم. العاع. الستد مجمود, الشاه‌فیی. سته: الله 
امه ال هرفن الضیارا بو احکاها 
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مدئر خصات کتاب 
سرشناسه: نجفی دولت آبادی. حسین, شارح 


عنوان و نام پدیدآور:شرح فارسی کفابه الاصول آخوند خراسانی/ تالیف 
محمدحسین نجفی دولت ابادی اصفهانی 


مشخصات نشر:[قم]: محمدحسین نجفی دولت آبادی, 14ق. < - 13. 
مشخصات ظاهری:ج. نمونه 


یادداشت:ضمیمه این کتاب مختصری از اقوال علما متاخرین از صاحب 
کفایه است 


یادداشت: فهر ستنویسی براساس جلد چهارم, 1363 
یادداشت: کتابنامه 


متهرسات ی از اول کفایه تا اخر طلب وارادمبع مان اول ادن آمر 
نا خر اوامر بع. داز اول اهنا آخر له ایل کماشبه ی 4: آن‌اول 
جلد دوم کفایه که باب قطع و ظن انتفاحی و ظن انسدادی ۰ .۰۳ 5. از 
ام ادله ترانت و اصول صایهتا ار استضای ی ور صاخت سا[ 
و تراجیح .-- 

عنوان دیگر: کفایه الاصول. شرح 


موضوع: آخوند خراسانی, محمدکاظم بن حسين, 1329 - 1255ق. کفایه 
الاصول -- نقد و تفسیر 


موضوع:اصول فقه شیعه 


شناسه افزوده: آخوند خراسانی, محمدکاظم بن حسين, 1329 - 1255ق. 
کفایه الاصول. شرح 


رده بندی کنگره:31/8۳159/8ک704228 1300ی 


رده بندی دیویی: 297/312 
شماره کتابشناسی ملی:م 3609-68 


ص‌ ۳ 
اشاره 


تالیف محمدحسین نجفی دولت آبادی اصفهانی 


ص :2 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


ااخته له رب اعالین دضلی اللهغلی مجمه و اله الط هرین و لعته: اه 
علی اعدانمم اخمفین الی‌توم الثیت 


مقدمه 


فبعد این جلد پنجم شرح فارسی کفایه الاصول است بانضمام مختصری از 
اقوال علماء متآخرین از صاحب کفایه در احکام شک که اصول عملیه باشد 


جلد الا ال صساحت قاطا اضر سالب ساراده است 
کی مار ال حاشت سه عوت ار اراس صی باه 
حله سار او اه ۲ ار مات اقا لسن ات 


جلد چهارم:از اول مباحث عقلیه قطع و ظن انفتاحی و انسدادی می باشد 
امید است که خدای تعالی آنها را مورد نظر امام عصر عجل اللّه تعالی 
فرجه الشریف و ذخیره قبر و قیامت و آنها را مورد افاده و استفاده 
محصلین عظام دام عزهم العالی قرار دهد و امید است که اشتباهات 
لفظی و يا معنوی انها را با لطف خود تصحیح نمایند 


اول شروع بیست و نهم جمادی الاولی مطابق یک هزار و چهارصد و پنج 
0 


ص :3 


المقصد السابع فی الاصول العملیه 

تسه تم اون شیم 

اشاره 

فال: اتعصت مد سابع فی ال ااسداس |21 
فا ور اسنالمی: اج 


اشاره 


مخفی نماند آنکه: مباحث اصول فقه تقسیم شده است به چهار قسمت: 


اول مباحتث معانی و مدالیل الفاظی که در کتاب و سنت و غیره است از 


مباحث اوامر و نواهی و عموم و خصوص و مطلق و مقید و مجمل و مبین 


دوم بخت از هغانی و مدالیل سواع انکه دال بر آن هعتی. غفقل, باشد با شرع 
یا عرف يا الفاظ يا غیره مثل مباحث مقدمه واجب و ضد و اجتماع امر و 
نهی و غیره-و این قسم معانی و مدالیل از لوازمات نفس احکام شرعیه 
می باشد بما هی هی یعنی لزوم يا عرفی پا شرعی بین مقدمه و ذی 
المقدمه می باشد يا نه و این بحت,بحث دلالت الفاظ نیست کما انکه 
گمان کرده است ان را صاحب معالم در جائی که استدلال نموده است 
بعدم وجوب مقدمه و انکه امر به ذی المقدمه دلالت ندارد بر وجوب 
پیدا شد حکم عقل می باشد. 


سوم بحت از حجیت شی ۶ و دلیلیت آنکه:آیا دلیل بر احکام واقعیه که آن 
احکام ثابت است بر موضوعات واقعیه داریم يا نداریم با قطع نظر از تعلق 
جهل يا شک بان احکام مثل حجیت طرق و امارات که در بحث قطع و ظن 
گذشت و این بحث را بحث حجج و ادله می نامند و دلیلی که اثبات حکم 
شرعی می کند آن دلیل را دلیل اجتهادی می نامند. 


قسم چهارم از مباحث اصول فقه بحث از حجیت احکام ظاهریه ای که جزء 
مخضوع آنما شک نفته شده. است.: و عنوان شای در سکم واففی: میت 


با نسد و زا بت 
1 ۱ میده 1 
وال فتاه ماس ِِ ِ«ِ 
و تعبیر 3 
می سود 


ص :4 


و هی التی ینتهی الیها المجتهد. 


مخفی نماند اصول عملیه که مرجع است در شبهات موضوعیه و حکمیه 
منحصر است در چهار اصل عقلا بجهت آنکه شک يا در اصل تکلیف است و 
یا در مکلف به و بنا بر اول که شک در اصل تکلیف است يا ملاحظه شده 
است حالت سابقة در آن یعنی يا حالت سابقه دارد یا ندارد.آنکه ِِ 
سابقه دارد استصحاب است و آنکه حالت سابقه ندارد مجرای برائت است 
وا در ی ور ات ما تا 
ممکن نیست آنجائی که احتیاط ممکن است قاعده اشتغال و لزوم احتیاط 
است و آنجائی که احتیاط ممکن نیست مورد تخییر می باشد که احکام 
مفصل هر کدام از آنها در محل خودش ان شاءالله تعالی خواهد آمد. 


قوله و هی التی ینتهی الیها المجتهد الخ. 


اصول عملیه شک جزء موضوع آنها می باشد بخلاف طرق و امارات که آنها 
در حال شک می باشند یعنی اگر مکلف یقین بحکمی دارد یا موضوع آن نه 
جای طرق و امارات است و نه جای اصول عملیه از این جهت طرق و 
امارات و اصول عملیه در شک بواقع می باشد و تقدم طرق و امارات بر 
اماره را علم تعبدی قرار داد از این جهت انها حکومت دارند بر اصول 
عملیه چون احکام واقعیه برای مکلف معلوم است تعبدا بخلاف اصول 
عملیه که در مقامی که واقع معلوم نباشد برای معلف و شک در آن داشته 
باشد و لذا در اين موارد جای اصول عملیه است و مناسب است یک 
مختصری از احکام تقدم بعض طرق و امارات و اصول عملیه بیان شود. 


فرق بین ورود و حکومت و تخصص و تخصیص در امارات 


فرق بین تخصیص و تخصص و ورود و حکومت انست که تخصص عبارت 
است از خروج شیء از موضوع دلیل که آن خروج وجدانی تکوینی باشد 
مثل انکه بفرماید(اکرم العلماء)خروج جهال از موضوع اکرم خروج وجدانی 
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ور ام کی یی متام سا اما ی خی باه 
از ادله اصول و امارات که علم وجدانی باحکام واقعیه خروج تخصصی دارد 


و اما تخصیص عبارت است از اخراج فردی از افراد موضوع از حکم مثل 
انکه بفرماید اکرم العلماء الا زیدا که زید عالم است ولی از حکم وجوب 


و اما ورود عبارت است از خروج وجدانی ایضا لکن بتعبد مثل ورود ادله 
تعبدیه بر اصول عقلیه که اصول عقلیه در موضوع انها اخذ شده است عدم 
بیان یا عدم موَمن يا تحیر مکلف از حیث عمل که اصول تعبدیه شرعیه این 
ها بيانند و موَمّن اند و رفع تحیر از مکلف می نمایند. 


| 
ضرر و نفی حرح که احکام واقعیه را مقید می کند در آنجائی که حکم 
ضرری يا حرجی باشد و اما حکومت ظاهریه مثل حکومت امارات بر اصول 
شرعیه يا حکومت بعض اصول بر بعض دیگر که حکومت امارات بر اصول 
از جهت انست که احکام واقعیه پا ثابت می شود بقطع وجدانی و يا بقطع 
تعبدی و چون امارات علم تعبدی می باشند از این جهت مقدم اند بر اصول 
چون موارد اصول در جاتی است که شک در واقع باشد و بعد از آنکه 
اما ات ات هی که ام فا ی اه ات رن 
رتبه اصول موّخر است از امارات 

این معنی را مرحوم شیخ انصاری بیان نموده محکی قوله فی فوائده ان 
دلیل الاماره و آن لم یکن رافعا لموضوع الاصل کالدلیل العلمی الا انه نزل 
شرعا منزله الرافع فهو حاکم علی الاصل لا مخصص له الخ 


ص6۰ 


بعد الفحص و الیأًس عن الظفر 


تولیل مها ولا غابه‌شم العفان. او ففوم اعلن فا نسم مها ارهه عان سل 
قاعده الطهاره فیما اشتبه طهارته بالشبهه الحکمیه و ان کان مماأ پنتهی 
این مختصر احکام تقدم و تأخر آنها و مفصل احکام آنها در جای خودش 
خواهد آمد ان شاءالله تعالی. 


فخفی تما ند موارد اضول عصلیه کهبیان نفد که شک عم ضوع آنها مک 
باشند ند هراد ارهی سای الظرقیه که‌هفابل ظن است.می باشد کما 
توهم بلگه مارد اضول عملیه در .حانن اشت که دامع برای مکلف انکتراف 
نشده باشد نه علما و نه علمیا پعنی در جائی که واقع معلوم نشده است 
برای مکلف نه علما و نه علمیا ان موارد جای اصول عملیه است و لو ظن 
بخلاف یا بوفاق بر هریک از آنها باشد 


مثلا استصحاب طهارت جاری است در جائی که حالت سابقه طهارت باشد 
و لو ظن بخلاف بران باشد چون آن ظن غیر معتبر است شرعا از اين جهت 
حکم شک را دارد و همچنین تمام موارد اصول عملیه ظن بخلاف يا بوفاق 
چون حجیت شرعی ندارد تمام انها حکم شک را دارند کما لا بپخفی. 


فلت بعه ارف ی الباش هی تفر ال اه ال را وه ری 
اه را وا و ی ار ار 
باشد مقدم و حکومت دارد بر اصول کما آنکه گذشت و قهرا مورد آنها 
دض وبا اسال بص نبا تعارص هام با تما ب راد در تازص 


خبرین رجوع باصول شود بعد از آنکه مرجج نباشد کما آنکه خواهد آمد در 
باب آن ان شاءالله تعالی 


فوله بویل صمات اغایه شک ااعف ام موم الق الم ادلم رنه وی 
اسشت: عقلی و قیفلت سل فاعم عه عفات لا انا 
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الیها فیما لا خجه غلی طهارته: و لاغلی نجاسته. الا آن البحت عنقا لینتن 
بتفم سبت: انا تاه یلا کلام من ون صاعه فعض نابز اه یکلاف الا بچه 
الاضحات و:یجتا تتفيح ,مجارنها ه توضیه ها هو‌عکم العفل. آه فقتضی 
عموم النقل فیها الی مزید بحث و بیان و مثونه حجه و برهان 


مخز نها قت کل الا ایو اخصاس خلق الق عنم تفص فافیم 
اکتا غقلی: دحا که فعتضان ماه اخصالیباشت 


و اما دلیل برائت نقلی مثل قوله علیه السْلام رفع ما لا یعلمون و قوله علیه 
السْلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی و تفاصیل انها در محل خودش 
خواهد امد ان شاءالله تعالی و مهم از اين اصول چهار اصل است که قبلا 
بیان نمودیم بجهت انکه مثل قاعده طهارت در جائّی که مشتبه باشد 
طهارت شیء به شبهة حکمیه اگرچه این قاعده منتهی می شود بآأن مجتهد 
و احتیاج بآن دارد در جائی که حجت بر طهارت شیء و نجاست آن نباشد 
الا آنکه بحث از قاعدهة طهارت مهم نیست بجهت آنکه آن قاعده ثابت است 
نزد فقها بدون کلام و بدون حاجت بنقض و ابرام در آن یعنی مخالف در آن 
باشد بجهت آنکه این اصول محل خلاف است بین اصحاب و احتیاج دارد 
بتنقیح جریان انها در موارد خودش و احتیاج بتوضیح دارد که حکم عقل یا 
مقتضای عموم نقل در چه مواردی شامل می شود و احتیاج به بحث زیاد و 
بیان و مئونه حجت و برهان می باشند. 


هقی سای از 
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باشد فافهم. 


مخفی نماند این دلیل اخیر که مصنف بیان نمود:بحث اصول در جائی است 
که در تمام ابواب فقه جاری بشود و اگر موضوع بحت آن مختص به یک 
بابی باشد مثل قاعده طهارت ۶ 


کقاتب کته اصولی آن مه ات که شیحه آن‌یو نو تا 
حکم شرعی واقع بشود و لازم نیست که جریان آن مسئله در تمام ابواب 
که پاش یت اه هیناح اضهاه که ارو سار 
انوا نی سرا هار ما اسف اصولیم ات سل وا مت ور 
عبادات و امثال آن پس قاعده طهارت مثل اصاله البراءه می باشد و فرق 
آنها آنست که قاعده برائت محل خلاف است بین علماء بدون قاعده 
و ای 


بعضی قائلند که قاعده طهارت و نجاست از موضوعات است و شبهه آن 
تشمت موضهعن ارستتحوی ها ان او جانیه اس که قاری کش سا 
را نموده و بحث فقهی است و از شبهات موضو عیبه است مثل اصاله 
ای رت ی ها ار ی و 
اصاله النسب فی الفراش و اصاله الحریّه فی الانسان و امثال آنها که از 
مسائل فرعیه است و بحث نها در فقه است نه در اصول 


جواب آنکه او اگر اراده » است از واقعیت رب آنکة 
۱۱ 1۳ 
ندارد الا آنکه مخصوص به طهارت و نجاست نمی باشد بلکه در تمام احکام 
شرعیه مصالح و مفاسد محقق است بنا بر قول عدلیه و اگر مراد ان این 
باشد که طهارت و نجاست از قبیل خواص می باشد نظیر حرارت و برودت 
و رطوبت و یبوست که از ادویه پیدا می شود و کسی پی به انها نمی برد 
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خن الم یت میاه ای ان مت اما اسان هه اس 


جواب آنکه اولا این معنی خلاف ظاهر ادله ای است که اثبات مین کند انا 
را بلکه طهارت و نجاست مثل ساثر احکام وضعیه جعل شرعی دارند. 


و ثانیا اگر قبول کنیم ما که آنها از امور واقعیه ای می باشند فی نفس 
الامر و شارع مقدس کشف نها را نموده است در این حال شبهه شبهة 
مصداقی نمی باشد بلکه شبهه حکمیه است که باید رجوع بشود بشارع 
مقدس نظیر طهارت و نجاست عینی زمانی که بجوش بیاید و همچنین 
عرق جنب از حرام و امثال انها از اینجا معلوم می شود فرق بین شبهه 
حکمیه و شبهه موضوعیه انست که در شبهه حکمیه رجوع بشارع می شود 
و در شبهه موضوعیه بعرف مثل انکه بول و اب را مکلف می داند احکام 
انها را ولی در خارج مایعی مشتبهه است بین بول و اب که امثال این مورد 
شبهه موضوعی است بخلاف طهارت و نجاست عصیر عنبی در جائی که 
جوسای که اسال این موارد رحوع شاه هاچ شود و مین آها 
شارع است نظیر این جواب از مصنف نقل شده. 


مخفی نماند دو قانون مسلم است بین اصولی و اخباری اول آنکه قاعده 
قبح عقاب بلا بیان شبهه ای در آن نیست بین طرفین قاعده دوم دفع ضرر 
محتمل انهم مسلم است بین تمام عقلاء و از این جهت استدلال نموده اند 
متکلمین در علم کلام بوجوب نظر در معجزه ای که صاحب آن ادعای نبوت 
هن کند و در گرک ان اختمال ظرر و عفویت؛ است. کما آنجه.ها تیان تفودزم 


در ادله اصول دین در کتاب زبده العلوم 


و ایضا قاعده قبح عقاب بلا بیان اگر موردی جاری شود احتمال ضرر 
برداشته می شود کما انکه موارد هر دو مفصلا خواهد امد ان شاءالله 
تعالی و فقط نزاع ما با 
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فصل لو شک فی وجوب شیء او حرمته و لم تنهض علیه حجه جاز شرعا و 
ای اس سر ی ام ان 2 
مت اه تیاه ام اساله ما ال اه اد ای تیان 
او تعارضه فیما لم یثبت بینهما ترجیح بناء علی التوقف فی مسئله تعارض 
النصین فیما لم یکن ترجیح فی البین و اما بناء علی التخییر کما هو المشهور 
فلا مجال لاصاله البراءه و غیرها لمکان وجود الحجه المعتبره و هو احد 
النصین فیها کما لا یخفی. 


اخباریها در صغری است که آیا مورد دفع ضرر محتمل است يا قاعده قبح 
عقاف با بان و ایض ان موردی که محل خلاف امتت ین اصوری و اخباری 
شبهه تحریمیه است که آیا برائت ه است يا اشتغال و احتیاط اما شبهه 
وجوبیه اخباریها موافق اصولیها می باشند در برائت کما آنکه در شبهات 
موضوعیه همه متفقند در جریان برائت در آن موارد اگرچه نقل شده است 
مخالفت مرحوم محدث استرابادی که ملتزم باحتیاط شده است در ان 


مور د. 


در وجوب شیء وخرست: آن ذر فقدان نض با تعارض با اخمال آن 


قوله فصل لو شک فی وجوب شیء او حرمته الخ در اين فصل ادله برائت 

7 ۳ فا و 79 
دعاء نزد رژیت هلال واجب است يا نه یا شک در حرمت چیزی نمود مثل 
شرب تتن و در این حال دلیل و حجتی برای انها نباشد جایز است شرعا و 
عقلا ترک اول که احتمال وجوب داشت و فعل ثانی که احتمال حرمت در 
انْ. عف باشند. و فکلف. فا حون است از عقاب مخالفت آنها در موردی که 
بیان نمودیم که حجت ندارد فرقی ندارد بین. انکة فقدان نص باشد مثل 
را و ای ون ی رت از 
که نص مجمل می شود يا تعارض نصین باشد مثل همان ایه بنا بر تواتر 
قراءات در مورد احتمال حرمت چه احتمال کراهت باشد يا نباشد و 
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شقد تن کی خن الله الشرعت آما اقات فاات آظهرسا فان 
است که ثابت نشود ترجیح یکی از نصین بنا بر توقف در مسئله تعارض 
نصین یعنی در باب تعارض اگر ما قائل بتوقف شدیم البته رجوع به برائت 
می شود. 


اما ها بر تس که مضیض فاناند وله یه لام اد ی با رمامت 
در اهما من باب سیم قشع ور این موازه محالی, برا 
معتبره نباشد و فرض انست که یکی از نصین حجت است شرعا و لذا 
نوبت باصول نمی رسد کما لا یخفی 


مخفی نماند مرحوم شیخ انصاری هرکدام احتمال وجوب يا حرمت را چهار 
سم ار دای مهف ها ور فص ان را ال را ار و 
است که شش قسم می شود و هریک از شبهه وجوبیه و تحریمیه قسم 
خارج خمر باشد و امثال ان ولی مصنف تمام انها را یک قسم قرار داده 
چون شبهه موضوعیه ربط ببحث ما ندارد و جای ان در فقه است و عمده و 
ملاک تمام اقسام یکی است که جریان برائت و عدم ان باشد و لذا تمام 
ان اس بر اوست: 


استدلال , به ادله اربعه بر برائت و9 تمسک بایات کتاب و جواب 1 


قوله:و قد استدل علی ذلک بالادله الاربعه اما الکتاب الخ استدلال شده 
است بر جریان برائت به ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و ای 
استدلال شده است بآیاتی که اظهر آن آیات قوله تعالی «و ما کثا مد 


کرت ۳ 


حلی نبعت رسولا» وجه استدلال 1 که خدای تعالی می 2 2 


عذاب نمی کنیم بندگان را مگر آنکه بعث رسل و رسولی بر آنها بفرستیم و 
اتمام حجت بشود 
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میت ای قیالع فیل اسان الختم سشفت ااوول اغا کی مت وس 
تعالت لیا مه اشعمافیم لدلک و لو سم عم اف ام بالماارمه 
تین الاشتحهان : المعلیه تحااضع الاستذلال بها الا جدلا 


مع وضوح منعه ضروره آن ما شک فی وجوبه او حرمته لیس عنده باعظم 
مها تام کم و تنس عال الوعیدبالخران مه الا کالوگیوب ها دوم 


اه رای که ای اسان شام 
نشود عذاب بر انها فرستاده نمی شود و عذاب اعم است از عذاب دنیوی 
و اخروی. 


قوله و فیه ان نفی العذاب الخ جواب از آیه شریفه آنکه نفی عذاب قبل از 
اتمام حجت و بیان احکام شاید منت باشد از خدای تعالی بر بندگانش با 
آنکه اتنتخفاق عقاب: دار تدتولی داب را نمی فر ند متا بر بندکا تن 


کش نو ار مه اصولن اش که ابا رای ی ان مس 
خصم و طرف ما اعتراف دارد که اگر فعلا عذاب واقع نشد استحقاق هم 
برداشته می شود یعنی ملازمه است بین نفی عقاب فعلی و استحقاق اگر 
اين معنی اراده بشود هرآینه صحیح نیست استدلال به آیه شربفه الا جدلا 
کاس خدلی بو ای استه که ان قافن کلم هام ری له 
مخاطب قبول دارد و این کلام مصنف رد است بر جواب مرحوم شیخ که 
بیان نموده که ملازمه ثابت است نزد خصم و اخباری که اگر نفی عذاب 
فش سای سای ما 


قوله مع وضوح منعه الخ جواب دوم آنکه در جائی که شک در وجوب یا 
حرمت باشد بالاتر از وجوب 
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یقینی و يا حرمت یقینی نمی باشد که موارد مذکوره نفی عذاب فعلی می 
شود بعض موارد به واسطه شفاعت و يا توبه و یا مغفرت الهی و غیره با 
اينکه مسلم مکلف استحقاق عذاب و عقاب بوده پس وعید عذاب در 
مشکوک نیست مگر مثل وعید عذاب در یقینی کما آنکه گذشت فافهم. 


مخفی نماند جمله و ما کنا او ما کان و آنچه شباهت دارد از اين ماده ظهور 
دارد بر اينکه آن فعل لائثق فاعل و مناسب او نیست و این معنی که 

ظاهر می شود از استقراء موارد استعمال آنها مثل قوله تعالی ما کان اللّه 
لیضل قوما بعد اذ هدیهم و قوله عز شأنه و ما کان اللّه لیذر المومنین و 
قوله سبحانه ما کان الله معذبهم و انت فیهم و امثال انها پس معنی این 
می شود که عذاب قبل از بیان لایق و مناسب خدای تعالی نمی باشد از 
این بیان جواب اشکالی که شده است داده می شود که در ایه عذاب 


خوان: مضاق که عم غاب اعم از ارتفا غاب انز 


جواب آنکهة علاوه بر اینکه عذاب دنیوی اهون و کمتر است از عذاب اخروی 
اين معنی لایق پروردگار نمی باشد چه عذاب دنیوی باشد و چه عذاب 
اخروی و همچنین اشکال مرحوم شیخ برداشته می شود که ملازم است 
بین نفی عذاب فعلی و استحقاق آن از طرف خصم چون در جائی که اصل 
عذاب لایق پروردگار نیست معنی ندارد که بگوئيم مستحق عقابند مکلفین 
و بااين حال نفی فعلی عقاب شده است از آنها چون لایق و مناسب 
پروردگار نیست بلکه اصلا می رساند که استحقاق عقاب ندارند و این 
معنائی که بیان نمودیم ظاهر می شود دفع دو اشکال صاحب کفایه که 
ممکن است استحقاق باشد و نفی عذاب فعلی بشود منتا یا از جهت عفو و 
شفاعت و توبه و غیره. 


و حاصل آنکه امثال موارد این آیه می رساند که عذاب در این موارد لایق و 
مناسب پروردگار بیست اصلا : نه آنکه استحقاق عقاب بوده زید ولی نفی 
فعلی عذاب شده از او آیات دیگری آورده شده است برای اثبات برائت و 
همچنین روایات 
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و اما السنه فروایات منها حدیثت ث الرفع حیث عدما لا یعلمون من التسعه 
المرفوعه فیه. 


و حکم عقل بقبح عقاب بلا بیان و امثال آنکه ذکر می شود. 


قبح عقاب بلا بیان و قاعده دفع ضرر محتمل مسلم است بین فریقین و 
نزاع در دو وجه است 


اول آنکه علم اجمالی به ثبوت احکام الزامیه آیا اقتضاء احتیاط دارد و لازم 
است اخناظ در اما 


دوم اخبار وارده در توقف عند شبهه و امر احتیاط در آن شبهات آیا اين 
اخار سان تور ححت بر وافممی وید که آیر بان شدند کهرا ایو احتیاط 


و اما اگر باطل کردیم ما اين دو وجه را و بیان نمودیم که علم اجمالی 
را ۲۱ 
دال بر وجوب احتیاط نمی باشد و نزاع ما در اين دو جهت است و ان 
شا الم الی سا تفص اما خواهد آمه مر سصی اات نکر اسان 
نفرموده است ما هم صرف نظر می نمائیم بلکه بیان نمودیم که عمده 
اثبات بیان بر واقع است و عدم بیان کما لا بخفی. 


له شا ااشه فر‌ابای ما میت ال ال ای اه اجه ریگ بر 

و ار سا اس ات 

را ی اه ان وه 
ی ی ی 
التلام فال فال وسئل الله صلی لاه علیه و اه رقم ور امتی تیه 
الخطاء و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و ما 
ار اه ات وا ان ام 
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فالالزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع فعلا و آن کان ثابتا واقعا فلا 
مواخذه علیه قطعا 


لا یقال لیست المواخذه من الّثار الشرعیه کی ترتفع بارتفاع التکلیف 
المجهول ظاهرا فلا دلاله له علی ارتفاعها. 


قوله فالالزام المجهول مما لا بعلمون الخ یعنی لازم بودن ترک حکمی که 
شک در حرمت ان می باشد يا لازم باشد اوردن آن در جائی که شک در 
وجوب باشد هر دو برداشته شده شرعا مخفی نماند احکام شرعیه چه 
ظاهریه و چه واقعیه جعل و رفع انها تماما بید شارع می باشد همچنان که 
جعل وجوب یا حرمت در ظرف شک در واقع بنماید و در جائی که مقتضی 
برای جعل بوده و جعل نکرده این رفع حکم است و در مورد مجهول نفس 
حکم الزامی برداشته شده چه حکم وجوبی و چه تحریمی باشد و لو حکم 
ظاهری و واقعی در جمع بین حکم ظاهری و واقعی داده شد. 


جواب آن به اینکه حکم ظاهری طریقی است بواقع و مصلحت در جعل آنها 
شور جین وزعاتی که خکمی شاه احبباطی واخب شست کما اهاز کلام 
ول رال تشه العوافهی اه اا ‏ اش مات هه 


است. 
اول آنکه بحث ما در آنست که شیء مجهول چه واجب باشد و چه حرام آیا 
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فانه یقال انها و ان لم تکن بنفسها اثرا شرعیا الا انها مما یترتب علیه 
ها ها ای ات ای اه 
مخالفته. 


1 بقال لا اد بگون. ایجانه متشها لاستحفاقیا. علی. عالقه. اانکایف 
ااشی ا عب ص ای تسه نا هه ی سا یر 


فوآخته و ات دار با مه این ها انار شترغیه نمی باه پلکه آنار عق ان 
اند کون اب موی مم‌ بای نله انح کسورع ی داش ایام 
وه اشست هار فا مدا تست فا ارام سای محول 
ظاهر | آن آناز برداشته شود پس روایت دلالت ندارد بر ارتفاع مواخذه و 
عقاب. 


نش انشا اه ماش اس صس اس و من کسنگ: له آن شتا 
قوله فانه یقال الخ. 


کوات آنکه ععاغدوی غقات اکره این ها ات تشر عیرس اند الا اد 
مواخذه از آثار حکم شرعی است و از چیزهائی است که به واسطه حکم 
شرعی بیدا می. تقنوند و. بعد. از آنکه روایت دلالت می کند بر عدم وجوب 
احتیاط شرعا پس دلیل که دال است برآن رفع مجهول دلیل است بر عدم 
وجوب احتیاط آن وجوبر احتیاطی که از لوازم و ببع آن مستحق ببودن 
سس کات اما ام ای مات مدای ات 
که مخالفت کلف مننوو و ور خانی که اضل حکایی توافت مد شرع 


قوله لا یقال لایکاد یکون ایجابه الخ. 


دیگری که بر اصل مخالفت واقع می باشد آن عقاب و موّاخذه بجای خود 
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فانه بقال هذا اذا لم یکن ایجابه طریقیا و الا فهو موجب لاستحقاق العقوبه 
علت. العجهول کما هه العالفی غرم من: جات و الحرم لین 
ضروره انه کما یصح ان یحتج بهما صح ان یحتج به و یقال لم اقدمت مع 
ایجابه و یخرج به عن العقاب بلا بیان و المواخذه بلا برهان کما یخرج بهما 
قوله فانه یقال الخ. 


ط ی اس رایع ار ان عقای با ایو تج راهم انیت 
نشده برای مکلف بلکه نفی ان ثابت شده است و این معنی در تمام 
ایجاب و تحریمی که طریقی می باشند صحیح است و قبلا گذشت که 
احکام ظاهریه در طرق و امارات احکام طریقی است که اگر بواقع رسید 
واقع منجز است و اگر بواقع نرسد عذر است برای مکلف مثلا اگر مولی 
امر کرد زید را حاضرش کنید ولی عبد نفهمید که زید چه کسی می باشد 
امر کرد ایا انز کسید که دز هم بانند آن با اخضار کن ام دومی 
مصلحت و مفسده ای ندارد مگر به رسیدن بامر اولی و اوامر طرق و 
ی یل اس 


ول تون ایکا هه ال ری تشه ارس کم ان 
فا ها ی ی و ان کت 
وجوبی واقعی باشد یا نهی و اثبات استحقاق عقاب عبد را کند که مواخذه 
ان بلا بیان و عقاب ان بلا برهان نبوده است. 


و حاصل آنکه همچنانی که اگر مخالفت کرد عبد در اوامر و نواهی واقعی 
همچنین اکر مخالفت اوامر و نواهی طریقی را نمود عبد مستحق عقاب 
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و قد تفن خی ان رقم التکلیف المخیول کان صته علی الامه خی کان زد 
تعالن حضفه مها هه قصیه [ فضته ضتحه امن انجاب. الاعاط فر قفم فافور. 


ما کف عقر لصاح ای قصر المخاخیم ولا رها من الاار لش ند 
کیها لا بعلهین کان‌ها لا علم هت التکلف: ضطاعا کان قی الشیمه الت کمه 
ام کم فایل ارف امه نت 


قوله و قد انقدح بذلک آن رفع التکلیف الخ. 


ازبیان‌ما ظاهر فد که کلیف مجهول. که مقتضی برای وعوب اتباظ ور 
آن بود آن تکلیف مجهول برداشته شد از طرف شارع منت بر امت در 
جائی که می فرماید امام علیه السلام رفع عن امتی و چای آن بود که وضع 
تکلیف بشود یعنی واجب بشود احتیاط این وجوب احتیاط برداشته شد. 


بیان معنای ما لا یعلمون و رفع آن تشریعا 

قتلورزی لا ی عون الحاجه الب یر المقاخه زا 

مخفی نماند احتمالاتی که در ما لا یعلمون داده شده است چند وجه است. 
اول آنکه مراد از ما موصوله اراده بآن حکم بشود متلا شرب تتن که نفس 


تتن معلوم است که موضوع است ولی حکم آنکه آیا حرام است يا جائز 
ات ان ند 9 جهول است آن را شارء مقدس برداشته است. 


دوم اراده بشود از ما موصوله فعل خارجی مثل شرب تتن و دعاء ریت 
هلال النته این جعتی: حفعا مکی کشت که شارع مقوس کویا ان زا 
بردارد چون شأن شارع رفع تشریعی است نه رفع تکوینی و از اين جهت 
اگر مراد از ما موصوله موضوع خارجی بااشد پا رفع تمام آثار شر عیه 
موضوع می شود يا رفع اثر ظاهر موضوع با آنکه رفع مواخذه آنکه اسناد 
رفع را مجازا بموضوع داده شده است و حقیقتا رفع اثار موضوع می باشد. 
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از این جهت مصنف می فرماید لازم نیست تقدیر مواخذه شود و آنکه 
مواخذه برداشته شود يا غیر مواخذه از آثار دیگر در ما لا یعلمون بلکه نفس 
ما لا یعلم که تکلیف باشد مطلقا برداشته شده است چه شبهه حکمیه باشد 
و چه شبهه موضوعیه چون هر دو بنفسه قابل رفع و وضع شرعی دارند در 
شبهه حکمیه بیان نمودیم و رد شبهه موضوعیه مثل انکه مایعی مردد باشد 
بین خمر و اب در این مورد حکم خمر معلوم است که نجس است و حکم 
اب معلوم است که طاهر است ولی این مایع خارجی مردد است بین خمر 
و ماء و این را شبهه موضوعیه می نامند. 


و از این جهت مصنف می فرماید شبهه چه حکمی باشد و چه موضوعی هر 
دو برداشته شده شرعا چون وضع و رفع هر دو بید شارع می باشد و مراد 
از ها لا تعلمون هر ده شنهه.می باشد.و ها انکه ان تمودیم خاجه. الامز در 
شبهه حکمیه حکم کلی برداشته شده و در شبهه موضوعیه حکم جزئی 


برداشته شده. 


مخفی نماند تمامیت استدلال مبنی است بر اینکه موصول در فیما لا 
است بشبهات موضوعیه مثل انکه مایع خارجی مردد باشد بین خمر و ماء و 


عنوان آن معلوم نباشد که ایا خمر است یا ماء و لو حکم خمر يا ماء معلوم 
است کما آنکه گذشت. 


و وجه آنکه مراد از ما موصوله خصوص حکم است يا حکم و موضوع ان 
است که وصفی که در کلام آورده شده است ظاهر آن وصف انتفنت که 
برای خود موصوف است که حکم باشد نه ار وصف آورده شده است در 


کلام بحال متعلق موصوف که شبهه موضوعیه باشد و آن فعل خارجی 
است یعنی مجهول که صفت و صله ما می شود ظاهرش انست که صفت 


حکم باشد نه متعلق حکم که موضوع باشد 
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و اگر این معنی باشد مختص است روایت به فعلی که خارجا مجهول است 
عنوان آن نه بحکم آن فعل و شامل نمی شود شبهات حکمیه ای که عنوان 


و از اشکالاتی بر روایت شده است اشکال دوم است به اینکه مراد از 
موصول در بقیه جملات و فقرات خصوص فعل است بجهت انکه مثل اکراه 
و اضطرار معنی ندارد که مکلف اضطرار بحکم یا اکراه بحکم داشته باشد 
بلکه آنچه را که اضطرار پیدا می کند مکلف يا اکراه بان می شود فعل 
خارجی است پس اتحاد سیاق در روایت می رساند که مراد فیما لا یعلمون 


جواب آنکه موصول در تمام این جمله ها استعمال شده است بمعنی شیء 
که آن معنی حقیقی می باشد و اختلاف از جهت انطباق آن شیء است بر 
مصادیق خود بحسب اختلاف صله آن فکانه فرموده است امام علیه السلام 
رفع السٌیء الذی لا یعلم و شیء الذی المضطر الیه و السٌیء الذی المکره 
علیه غایه الامر آنکه شیء که اضطرار بآن پیدا می کند مکلف منطبق نمی 
شود خارجا مگر بر افعال خارجیه و همچنین شیء مکره علیه بخلاف شیء 
مجهول که شامل شیء خارجی می شود و همچنین شامل حکم مجهول 
ایضا پس سیاق در تمام جمله ها یکی است و اختلاف در انطباق آن می 
باشد و حاصل آنکه شیء بعض موارد شامل حکم می شود و بعض دیگر 
شامل موضوع و در تمام آنها حقیقت و یک سیاق است کما لا بخفی. 


بو ار رهوج وونوویه ای اف اي ای ای 
سا اما سای ها عفن است وانکه در این ها فقو کم رازن 
موضوع کما قیل. 


اشکال سوم: که بر حدیث شریفه ند آازست.: انستت: که: اسان رفع بحکم 
اسناد 
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حقیقی است و اسناد آن رفع را بموضوع و بفعل خارجی مجازی است چون 
معنی ندارد رفع تشریعی بموجود خارجی چون کرارا گذشته است که 
تشریع بموجودات خارجی تعلق نمی گیرد بلکه تشربع در جائی است که 
وضع و رفع آنها بید شارع باشد و آن جائی است که حکم موضوع خارجی 
باشد نه موضوع خارجی پس بنابراین بیان اگر اراده بشود به ما موصوله آن 
موضوع خارجی در جمع فقرات | اسناد مجازی است چون رفع 
حکم انها حقیقتا صحیح است نه رفع موضوع. 


و اما اگر اراده بشود بموصول حکم در خصوص ما لا یعلمون انتتان:در آن 
حقیقی است و اسناد در فقرات ت مجازی است و این مقدار اگرچه محدودی 
در آن نیست و مانعی ندارد که اسنادات متعدده در کلام واحد مختلف باشد 
بعضی آنها حقیقی است و بعضی دیگر مجازی الا آنکه رفع در حدیث 
شریف به یک اسناد است بعنوان جامع بین مذکورات که آن عنوان تسع 
باشد و آنچه بعد از آن ذکر می شود بیان و معرف تسع است و در اين حال 
لازم می آید اسناد واحد در آن واحد هم حقیقی باشد و هم مجازی بحسب 
اختلاف مصادیق مسند الیه و این معنی محال است و ممکن نیست منلا 
رایت ۱ 0 ۱ ی ۷ ۱397 
اراده هر دو در نسبت واحد بشود. 


جواب آنکه اولا این اشکال در جائی لازم می آید که مراد از رفع رفع 
تکویتی باشد اما اگر مراد از رفع رفع تشریفی. باشید استاد بتمام انها خه 
فعل خارجی باشد و چه جکم تمام آنها حقیفی است. و معتی برقع فعل 
تشریعا انست که ان فعل مورد اعتبار مولوی شارع نمی باشد نه ترکا و نه 
فعلا نظیر قوله علیه السُلام که می فرماید لا صیام فی السفر و لا صلاه 
قبل الزوال و لاربا بین الوالد و الولد و معنی رفع در این موضوعات انست 
که اعتبار شرعی در انها نیست پس رفع بتمام نسع حقیقی است و فرقی 
ندارد بین 


ص22۰ 


و ان کان فی غیره لا بد من تقدیر الأثار او المجاز فی اسناد الرفع الیه فانه 
لیس ما اضطروا او ما استکرهوا الی اخر التسعه بمرفوع حقیقه مصادیق 
نها که حکم شرعی باشد یا موضوع خارجی و رفع در تمام آنها حقیقتا حکم 
و چه حکم جزئی باشد که در موضوع خارجی می باشد و سبب ان جهل 


بعنوان آن موضوع باشد 

و ثانیا جواب آنکه این غعناتین که شما بیان نمودین تعشیت: لت وه وافعدمین 

اش که اتطال چکم واهد کلا مق ناعگاص متغددی من شفد و آما پحشت 
لفظ و ظهور کلام یک اسناد بیشتر نیست بجهت آنکه هر جمله ای اقتضاء 

یک اسناد دارد و فرض آنست که در ما نحن فیه یک جمله بیشتر نیست و از 

مجاز است و از این جهت در تمام جمله ها اراده مجاز شده است مثل انکه 

اسناد انبات بقل را در کلام به خدای تعالی داده شود و بر بیع در یک اسناد 


مخفی نماند اشکالات دیگری شده است بر حدیث شریف به اينکه وضع 
باید در موردی باشد که ثقیل باشد بر معلف و ان فعل خارجی است نه 
جواب ب آنکه رفع الزام که حکم باشد و رفع مواخذه ایضا شرعا صحیح است 
هرز | و لازم نیست که مرفوع حتما فعل خارجی باشد و همچنین اشکالات 


ق که رم ات مات ات اساسا تایات سا ها عفانم سب 
شود فراحخ المطملات کها لادیخفی. 


قوله وان کان کی یرم لابق هن قین از 


کلام سابق در اين بود که آنچه که مرفوع است شرعا نفس حکم شرعی 
ات چی بر ی اه اررا ی کسممی تاه میم درس 
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نعم لو کان المراد من الموصول فیما لا یعلمون ما اشتبه حاله و لم یعلم 
عنوانه لکان احد الامرین مما لا بد منه ایضا. 


ثم لا وجه لتقدیر خصوص الموّاخذه بعد وضوح ان المقدر فی غیر و اما در 
غیر این جمله از جملات دیگر لا بد باید تقدیر گرفته شود یا تمام آثار و يا 
مجاز در اسناد بجهت آنکه جمله ما اضطروا الیه و ما استکرهوا الی آخر 
ای ی وا وا کت ی 
در احکام شرعیه می باشد نه آنکه تکوینی باشد و بعد از آنکه رفع تکوینی 
ممکن نیست شرعا و از طرف دیگر ظاهر رفع بنفس این موضوعات 
یواست قرا بای حقط کم بار میات ام آارسو رای رد 
انیت هل ایک شرت شم ای اکیاها ماه شورف اناومی تون که 
تازیانه و عقاب و غیره و یا مجاز در اسناد باشد یعنی در ظاهر رفع بموضوع 
است ولی در حقیقت مرفوع اثار موضوع است نظیر جری المیزاب که 
حقیقه ماء در میزاب جریان دارد نه نفس میزاب. 


قوله نعم لو کان المراد من الموصول الخ بله اگر مراد از موصول ما لا 
یعلمون آن شبهه موضوعیه مثل مایع خارجی که مردد است بین خمر و ماء 
و حکم خمر و ماء هر دو در خارج معلوم است ولی این فرد خارجی معلوم 
نیست | کدام عنوانین است کما انکه گذشت اگر این معنی اراده بشود از 
موصول هرآینه یکی از امرین که يا تقدیر تمام آثا ریا مجاز در اسناد لابدیم 
گرفته شود و این معنی اگر اراده شود اصلا روایت از محل بحث ما خارج 
است و مدرک برای شبهه حکمیه نمی باشد چون شبهات موضوعیه ما و 
اخباریین اتفاق داریم در جریان برائّت از آنها 


تلا ی [ ی ی ال سس ی و رنه 
اراده بشود از موصول شبهه حکمیه يا موضوعیه 
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واحد غیرها فلا محیص عن ان یکون المقدر هو الاثر الظاهر فی کل منها او 
تمام آثارها التی یقتضی المنه رفعها کما ان ما یکون بلحاظه الاسناد الیها 
مجازا هو هذا کما لا یخفی. 


فالخبر دل علی رفع کل اثر تکلیفی او وضعی کان فی رفعه منه علی معنی 
ندارد تقدیر گرفتن خصوص مواخذه چون پا تمام آثار مرفوع است پا آثر 
ظاهر آن موضوع يا مواخذه آن بعد از اینکه واضح است که آنچه که مقدر 
گرفته آمی ,شوه ور غیر الما ضل ها استکرهها علیه و ما لابطیعون کما آکه 
در خبر می آید و مرفوع غير این ها است پس چاره ای نیست از آنکه مقدر 
آن آثر ظاهر هریک از اين جملات باشد يا تمام آثار آنها آن آثاری که 
مفتضی است رقم آنها مته‌سر امت کها آنکه در ان مواردی که استادبلخاظط 
مجازی است که در شهادت موضوعیه می باشد آنجا هم همین قسم است 
یعنی یا بلحاظ تمام آثار موضوع مرفوع است یا اظهر آثار چون در این 
موارد اگر تقدیر نگرفتیم و اسناد رفع را بتمام تسع مجازا دادیم همین 
ععت لاتم مف آ تیا ماس نار وا آار اهر کما لا بحفی: 


تن توانه ون از آن نه چیزی که مرفوع است از این امت لا ز مه آن 
برای حکم در هریک اه این مآرد تفه موحود ایتک کف شآ این 
امت ثابت شود ولی منه خدای تعالی از این امت برداشته است و لو 
یعلمون و غیره محقق است ولی منه خدای تعالی انها را برداشته و ایضا 
کر ات اه ی ی کر ی ان را ی وه 
اهنت یز مالک کضا لا بصفی: 


عموم ما لا یعلمون شامل احکام تکلیفیه و وضعیه و ضمنیه می شود 
وله فا تخیر ون ی رقم کل ار یی اه وعی هه 


مخفی نماند خبر دلالت می کند بعموم خود بر رفع تمام اثر تکلیفی با 
وضعی 
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الامت کضا انسششنهد. لاسام (عاسل هد آلهین فی رها اشکرخ علیه: من 
الطلاق و الصدقه و العتاق. 


که .زفع ان فلت: بانشند جد امت: کفا آنکه اششتنتهاد نفوده است. امام .عليه 
السلام بمثل این خبر در رفع ما استکره علیه من الطلاق و الصدقه و العتاق 
مروی است از محاسن عن ابیه عن صفوان بن یحیی و البزنطی جمیعا عن 
ای الهچن عل لام ی الوجل پسات عرراسین فحای الطلاق 
الیای وحم ما بیان ارم ی قفا عله انشا لا قال رعول الا 
ای اه ها را سا ۱ 
اخو | الخیر: 


صد هیا که اما حال که ام اعسا سر غیرد مدفی اسان همان که 
بیان شد روایت ت شامل احکام تکلیفیه چه کلی باشد مثل شبوات حکمیه و 
شامل 9 موی ی 


مثلا اگر شک در جزئیت شیء شد یا شرطیت آن یا مانعیت آن در تمام این 
موارد مشکوک بما لا یعلمون برداشته می شود کما آنکه تحقیق آن در بحث 
اقل و اکثر ان شاءالله خواهد آمد بنا بر جریان برائت ت عقلیه در آن مسئله و 
اما بنا بر قول باشتغال عقلی در آن مسئله جریان برائت ت اشکالی است در 
آنکه ایضا خواهد آمد ان شاءالله تعالی 


پس بنا بر قول ما روایت دلالت می کند که شک در حکم تکلیفی يا وضعی 
برائت ت است و واجب نیست احتیاط در آن و همچنین توقف در آن مقابل 
اخباریها و لو در شبهات موضوعیه چه تحریمیه باشد و چه وجوبیه با ما 
موافقند در جریان برائت و همچنین در شبهه وجوبیه و فقط عمده اختلاف 
است کما لا پخفی. 
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هت لک اه الم رف ما اسر النت ون مها ای وت اند 
الثانوی انما هو الثار المترتبه علیه بعنوانه الاولی. 


رو ایا مان هن الاو ات رفن افو ال ام الا 
مت اوه وک کون ضوخیا ارقعم 


قوله ثم لا یذهب علیک ان المرفوع الخ: 


مخفی نماند نه چیزی که در روایت ذکر شده است رفع آنها دو قسم است 
اول احکام اولیه آنها مثل حسد و طیره و تفکر فی الخلق رفع در آنها معنی 
آنست که اثر شرعی ندارد و همچنین عقاب بر آنها مادامی که ظاهر نشود 
بدست مکلف با لسان آن از آنها کما آنکه در حدیث وارد است. 


قسم دوم احکام انویه شیء مثل ما لا یعلمون و ما اضطروا الیه و امثال 
او همین معل شرت تن که‌سکم آن محهول است نن این وه 


دوم حکم انوی که بر آنها عارض است احکام اولیه آنها برداشته می شود 
۱ 
افطار داشته باشد و یا طاقت صوم را نداشته باشد در اين موارد احکام 
اتن دنه موه ی نان روص کف ماه که اما انا 
واقعیه روزژه می باشند در حال جهل و اکراه برداشته شده نه احکام و 
مترتب است بر قتل خطائی و يا وجوب سجده سهو در نسیان بعض اجزاء 
غیر رکنی صلاه و غیره. 


قوله ضروره ان الظاهر الخ: 
ضروری است که این عناوین که اضطرار و اکراه و غیر باشد اين ها موجب 
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تیقال کفمنی اشات الاخساظ قسا لا لس و ات نی الا ۵ 
التمعان کون ار شم همست مسافضاء یا 


فانه یقال بل انما یکون باقتضاء الواقع فی موردها ضروره ان الاهتمام به 
یوجب ایجابهما لثّلا یفوت علی المکلف کما لا یخفی. 


و حاصل آنکه هر موضوعی موجب اثبات حکم همان موضوع می شود نه 
رفع آن حکم. 


مخفی نماند مثل عنوان اضطرار و اکراه در احکام وضعیه مثل آنکه جزئی 
را مضطر شد مکلف بترک ان يا شرطی راویا اضطرار بوجود مانع شد در 
مرکب در این موارد رفع اضطرار ان جزء رفع اصل تکلیفی است که 
متعلق است به مجموع چون تکالیف انها ضمنی است و رفع انها موجب 
اثبات اصل تکلیف به باقيمانده اجزاء دیگر نمی شود و اثبات تکلیف را در 
باقيیمانده باید بدلیل دیگری ثابت شود و در مثل صلاه ممکن است اثبات 
باقیمانده شود بقوله علیه السْلام الصلاه لا تسقط بحال و اما غیر صلاه مثل 
صوم و حج و غیره لا بد از دلیل خارج باید ثابت شود و مفصل ان ان 
شاءالله تعالی در اجزاء و شرایط خواهد امد. 


قوله:لا یقال کیف و ایجاب الاحتیاط فیما لا یعلم الخح: 


وه اس ی ای اه مه ات ال 


باشند. 
قوله:فانه یقال الخ: 


لا یعملون ممکن است ثابت شود از آنار: حکم واقعی است که برداشته 
شده کما لا یخفی. 
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ات 


تا کل سس یو خی شم با نا ی اتکی کی 
یرد یتوص ما اف اه ال تم الا الاد مل مار 


فوه ها تخوف | :| زد 


روایت دوم از زوایات داله بر برائت روایت ججب است که نقل شده که آن 
روایت موثق است کما فی الفصول مروی فی الوسائل فی القضاء فی باب 
وجوب التوقف و الاحتیاط عن زکریا بن یحیی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام 
توتون حکم تحریمی آن محجوب است بر عباد پس موضوع و مرفوع است 
از عباد و همچنین وجوب دعاء عند الرژیه و حاصل آنکه هر شبهه حکمی چه 
وجوبی باشد و چه تحریمی و چه موضوعی و چه وضعی آن حکم از بندگان 
برداشته شده است و لازم نیست توقف و احتیاط در آنها 


مخفی نماند این روایت ت ظهور در رفع شبهه حکمیه دارد بخلاف روایت د ما لا 
را ۱ 
رفع اشکالات آن را ما بیان نمودیم ولی در این روایت دال بر شبهه 
موضوعی نیست چون شبهه موضوعی لازم نیست فقیه دفع ان بنماید بر 
مکلف فکیف لازم باشد بر شارع الا انکه اشکال دیگری بر این روایت وارد 


تقوه لا آنهویها پشکل میم و رو ال 


ق آن: اشکال افیف کم ان توایت ظهوی نداد جر آن کین کهرشارع 


0 ۱ 
حکم مخفی شده باشد بر عباد چون اسناد حجب الی الله داده شده است. 
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پوت مضه اناد الححب البه‌ععالی. 


شسهتفا وله نع اک شین اي خلال ی ری انم کرام شته الحمیت قوله 


یعنی حجب و منع از شارع آنجائی است که اصلا بیان نشده حکم نه آنکه 
منع از طرف ظالمین باشد چون اسناد حجب در این مورد حقیقی نیست 
ینس روایت خصوص ان مواردی است که بیان نشده است حکم ان بر 
بندگان یا بجهت توسعه بر امت با آنکه مقتضی برای بیان آن بوده است و 
با بجهت وجود مانع است برای مکلفین که اگر آن احکام بیان شود اکثر 
مکلفین هلاک می شوند از جهت ترک عمل به آنها پس مصلحت اقتضاء 
مود افت اختاء آن اعگامراا تما ن ظمهر کعت عحل ازات,ععالی وه 


الشریف. 


وشاند شین معتی باشد از رواعی که رارد شوه اشت امام علبه لت لام 
می فرماید یاتی بدین جدید و کلام ما با اخباریین در جائّی است که شارع 
مقدس آن احکام را بیان نموده است که اگر مانع برطرف شود آنها فعلیت 
توا می را سا اضا سانش ای ور ال اس 
باقی است. 


وان متیر بای است ایا اصر لسع ام 
نقل شده ان الله تعالی حد حدودا| فلا تعتدوها و فرض فراثض فلو تعصوها 
که ۱ ها اس ای 


یکم کما آنکه مرحوم شیخ بیان نموده است پس این روایت ت از محل بحث 


قوله: و منها قوله(ع)کل شیء لک حلال الخ. 


که نقل نموده است آن را در وسائل در باب تجارت باب عدم جواز الانفاق 
هم اس ات اس ها ع یی جوم و انیت لا 
السّلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک 
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هر ول یی ایازم عم تا هه کاس سس مزال 
اشتریته و هو سرقه و المملوک عندک لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع 
قمرا اه احراه ی و هی اک ام رصع و الاشاء کلرا.علی هرا ی 


قوله حیت دل علی حلیته الخ اين روایت صدر آن دلالت دارد بر حلیت آن 
کر همرس راو ی بل یک کر اس و اطان آن شام 
می شود شبهه تحریمیه و موضوعیه را و لو شبهه تحریمیه از جهت 2 
دلیل زان باشد مثل شرب توتون که شک در حرمت آن داریم و روایت 
اثیات می کند که شرب آن حلال و جایز است و واجب نیست احتیاط در آن 
و لذا روایت ت معارض می شود با ادله وجوب احتیاط مثل غیر این روایت ن که 
سخا نان ماهنت سا الم فان سا ی رواک نع ترس استه 
چه حکمی باشد و چه موضوعی. 


و اما شبهه وجوبیه پس آثبات می شود بعدم القول بالفعل قطعا یعنی 
ندارد بعد از اینکه احتیاط واجب نشد جچه شبهه تحریمیه باشد و چه شبهه 
وجوبیه-شبهه وجوبیه ایضا چه شبهه حکمی باشد و چه موضوعی اطلاق 
روایت ت تمام اقسام را می گیرد و باین بیان ما تمام می شود مطلوب. 
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مع امکان ان یقال ترک ما احتمل وجوبه مما لم یعرف حرمته فهو حلال 
تامل. 


قآ هر اسان رسفا ال فک ارس شم و تا رخاف رآ داسل تور 
حدیث شود به اينکه ترک آن چیزی که احتمال دارد واجب باشد از چیزهائی 
و پر مقر ی 


ظهور عرفی باشد در وجه اخیر. 


مخفی نماند بنا بر بیان بعض اعلام مثل مرحوم شیخ این روایتی که ذکر 
شد تمسک نموده تران در شبهه موضوعیه و بیان نکرده است آن را در 
ادله برائت در شبهه حکمیه الا آنکه دو خبر دیگر برای شبهه حکمیه بیان 
تقونه استت رل کحم عنی الله بن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو 
لک حلال ی قرف ارام مه ی 


و زوم سم تفید اج بن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه الشلام 

اش فلع الم ای ی هام یت اسان لاه 
با ی انا ما وا ان تا با مرا 
قلت ما تقول فی الجبن قال أ و لم ترنی آکله قلت احب ان اسمعه منک 
فقال علیه السْلام ساخبرک عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام 
فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. 


اشکالاتی بر این سه روایت شده و عمده آنها آنست که و لو ضدر روایات 
عموم حکم را بیان می کند چه شبهه حکمیه و چه شبهه موضوعیه الا انکه 
مخصوص است بشبهه موضوعیه چون شبهه موضوعیه سه قسم فعلی در 
آن موجود است مثلا لحمی که پیدا می شود در عبور مسلمانان یک قسم 
آن مسلم حرام است مثل لحم میته و قسم دیگر حلال است مثل لحم 


جواب آنکه این سه قسم فعلی در کلی لحم موجود است مثلا کلی لحم 
ص :32 


نها قوله زاناس فی تسه مالا بعامون قهم کی صعه. ما نم بعلم آور.دا 
دام لم یعلم وجوبه او حرمته و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا لما 
کانوا فی سعه اصلا فیعارض به ما دل علی وجوبه کما لا یخفی یک قسم ان 
حلال مثل لحم غنم قسم دیگر حرام مثل لحم ارنب و قسم سوم مشتبه 
مثل لخم خمیر-و اما اشکال به اینکه شبهه حکمیه ممکن نیست گفته شود 
حرام مجهول سه قسم در آن باشد و همچنین واجب پس روایات مخصوص 
است بشبهه موضوعیه جواب آن گذشت که سه قسم در شبهه حکمیه 
ممکن است تصویر آن بلکه ممکن است فرض شبهه حکمیه در لحم غنم 
قسم سوم مشتبه است مثل قلب آنکه معلوم نیست حرمت يا حلیت ان. 


۵ آما آشکال تیک نانک روایت نی دم بر مات شا ری بسن 
مخصوص است به آنها و عموم شبهه حکمیه را ندارد و لا اقل احتمال 
قرینیت دارد و متیقن روایات شبهه موضوعیه است کما لا پخفی. 


جواب آنکه مجرد تطبیق امام علیه الشّلام بر موارد شبهه موضوعیه موچب 
و را 
ان کم لا تون اخبار کثیره رسیده از ائمه اطهار علیهم صلوات اللّه که 
مائیم اهل ذکر تخصیص سوال به آنها نیست بلکه عموم آن گرفته می شود 
کها آنکه, گذشت و لو‌دو. روایتن. که منحوم شخ کمسک. بان تشودم اهر 
است از روایت مصنف کما آنکه ذکر شد کما لا یخفی. 


رانک وان نیقی مق سا ۲ موق خر راک چم مد اشقاای ان 


قوان سا قولم غلیت السلام الناش کی سعه‌ها ۲ موی ال ووایت 
تحار که انفت ارب بتکم است. بز صانت قوله غایم لام ات کمن 
فرماید مردم در سعه و عدم تکلیف می باشند مادامی که علم بوجوب 
شیء ,با حرمت آن نداشته باشتد نا بر اينکة ها ها لا بعلمون.ما دام .و ما 
ظرفیه باشد اگرچه در اين قسم بعض 
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لا یقال قد علم به وجوب الاحتیاط فانه یقال لم یعلم الوجوب او الحرمه بعد 
فکیف بقع فی ضیق الاحتیاط من اجله. 


الا اش اد نوی نهک وا دامن را تسه موی ان 
فصضمون اقا عوم ف قمانا سان است: 


بله ممکن است گفته شود این روایت ت اطلاق دارد چه شبهه وجوبیه و چه 
تخرقمیه و اذل اخماط بشید آن هی کتدعون وعوت اعباط فقط در شود 
خکمته تحریمیه است ما انکهسص اعلام قانلند وبا آنکهتما‌ها لا علمون 
با ما اه ور ره ی ی ای 
که وجوب آن يا حرمت آن معلوم نیست و مشتبه است چه شبهه وجوبیه 
باشد و چه تحریمیه و چه موضوعیه باشد و چه حکمیه و چه حکم وضعی 
اطلاق ان تمام موارد مذکوره را شامل می شود و انکه مردم در سعه می 
پاشند نه آنکه تکلیف داشته باشند در این موارد مذکوره که ضد سعه ضیق 
اعانمی اه ار اشخات ات که اک در دار دس ری اقا فا 


باشد مردم در سعه نیستند اصل. 


پس این روایت معارض است با آن ادله ای که احتیاط را واجب می کند 
اگر دلالت آنها بر وجوب تمام باشد کما آنکه ذکر می شود ان شاءالله 
تعالی-پس بعد از تعارض وجوب احتیاط حمل بر استحیاب می شود چون 
این روایت و روایات دیگر تص در جواز ترک احتیاط می بااشد پا اظهر 


لت . 
وله لا تقال قن اه وعوت | لااظار الم 


اشکال نشود که روایت می فرماید مردم در سعه و بدون تکلیفند ان چیزی 
را که علم بان ندارند و ادله وجوب احتیاط سبب علم مکلف مکلف می شود 
شوه ان اس کیت اهاط مدش اش حوات: اک قاس ال عم 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱0 باق )2 مکلف 


دص : احتاط فافع می‌تتون اه جفت اخراظا 
ص :34 


ان کای الا ماسا فا کانر دیفم هداعا سوه 
لکمعر کت از مکوتم کاس ها لاعفا تو تفه الداحت ام 
الحرام احیانا فافهم. 


و منها قوله(ع)کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و دلالته تتوقف علی عدم 
ها را کی ود ار 
بلوغه الی غیر واحد و قد خفی علی من لم یعلم بصدوره. 


و حاصل انگة علم بوجوب واقعی و یا حرمت واقعی اول دعوی است و 
هنوز ثابت نشده است. 


ول ویر 3 


بله اگر احتیاط در مورد واجب نفسی باشد در این حال مکلفین در ضیق 
تکلیف و عدم سعه واقع می شوند بعد از علم بوجوب احتیاط لکن شناختی 
که وجوب احتیاط در این موارد وجوب نفسی نیست بلکه وجوب طریقی 
است بجهت انکه واقع نشوند مکلفین در مخالفت واجب واقعی پا حرام 
تیا ام ای اس وی تیم ی کي سوم او ایا 


جواب آنکه اگر وجوب احتیاط نفسی باشد صحیح است و الا فلا کما آنکه 
بیان شد. 


روایت پنجم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی بر برائت 


قول متا قوله غلیه افیرلام کنیع مالغ نی بری فیه تین هر 


روایت پنجم که تمسک شده است بر برائت شرعیه مرسله فقیه است که 
ذکر شد- مصنف می فرماید دلالت این روایت بر برائت توقف دارد که 
ورود به معنای علم باشد يا چیزی که جای علم می باشد مثل امارات 
معتبره یعنی مادامی که علم حاصل نشده است 
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ها و هه سا له اه اه ردان وم کم قاس از 
ان اسلا به مها کم اجه مخ الحوم 6 الق ال اند 
ا ان اه مرول ای سا وان انس ها که ی هه ای 
واقعا 


برای مکلف يا قائّم مقام علم بتکلیف, مطلق و رها است و اگر علم برای او 
حاصل شد اطلاق ندارد بلکه لازم است عمل و اما اگر مراد از ورود صدور 
حکم باشد از مولی یعنی مادامی که حکم صادر نشده از مولی 
مطلق است چون علم بصدور حکم ندارد و لو صادر شده باشد و به بعضی 
رسیده باشد و مخفی شده آن صدور بر زیادی از مکلفین. 


مخفی نماند این نیمضت برای دق توا نموده خلاف ظاهر 
است بلکه ظهور روایت ه آنست که هر شیئی که شک در حرمت آن می 
باشد مطلق و حکم به اباحه آن می شود شرعا تا وارد شود نهی در آن و 
چون هون در‌ییه تحررمیه داوه مقدم است بر اخبار احتیاطا کما آنکه 
مرحوم شیخ قائل است چون انها مطلق شبهه را واجب می دانند چه شبهه 
وجوبیه و چه تحریمیه و ایضا جواب بعض اعلام ظاهر می شود که بیان 
نموده روایت درصدد بیان اصل در اشیاء می باشد که اباحه یا حظر و منع 
است نه برائت شرعیه جواب آنکه ظاهر روایت جعل حکم شرعی مولوی 
اتشت ند حکم عفلی: ارشادی بانند-خفن مستله اضل اشیاء آباخه باعطر و 
منع عقلی است نه شرعی. 


ق لا رازم ملک مه ال | دس از 


اشکال نشود در این بیان ما که ورود بمعنی صدور می باشد لکن اگر شک 
کردیم در شیء مثل شرب توتون که ایا نهیی از طرف شارع رسیده است 
پا نه استصحاب عدم ورود نهی می رساند اباحه شرب توتون را و از این 


جهت فرقی نیست که ورود بمعنی صدور باشد یا بمعنی وصول پس صحیح 
است استدلال به روایت و مطلب تمام می شود. 
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ال تم که لا ماوت تا هو الم مس نخکم الا یه ی 
ار ان ان ای فا ال ی ان 
اختض.نها له تعلم‌وروه التفی نماض ولا بکادمم ماا دا نورد الفی ده 
فی زمان و اباحه فی اخر و اشتبها من حیث التقدم و التاخر. 


جواب آنکه فانه یقال اگرچه تمام می شود روایت به ضمیمه اصاله عدم 
1 و حکم به اباحه مجهول الحرمه می شود و اطلاق آن الا آنکه این 
استدلال : و انیت که مجهول الحرمه باشد شرع بلکه بعنوان آنوزدت 
که نهی واقعی صادر نشده است از شارع و اصل دلیل استصحاب عدم 
صدور نهی است نه روایت و لو هر دو اثبات اباحه شیء مشکوک را بنماید. 


فلا فا زو لو | 


اگر ثانیا اشکال شود که این بیان شما صحیح است ولی تفاوت در آنچه که 
مهم است در بحث ما که حکم به اباحه مجهول الحرمه بشود ندارد چه مباح 
بودن مجهول الحرمه بعنوان حون الحرمه باشد و يا بعنوان اصل عدم 
صدور نهی باشد و نتیجه هر دو اباحه شیء مشکوی می باشد عما انکه 


ورود نهی ثابت شده است از این جهت عمومیت ندارد حتی جائی که نهی 
وارد شده باشد در زمانی از شارع و همچنین اباحه ای صادر شده باشد و 
اشتباه شده بااشد نهی و اباحه از حیت تقدم و تاخر چون در این مورد 
استصحاب عدم ورود نهی جاری بیست ولی ادلهة برائت جاری است و 


ص: 37 


دیقال ها ان غوض تال رس الق نها یت رو 


فاته‌تیقال وان لم نکن ها القضل الا ان انا تجدی قیما کان الخقیت 
للحکم بالاباحه فی بعضها الدلیل لا الاصل فافهم. 


قوله لا بقال هد له لا عم الرضل ال 


اگر اشکال شود ایضا که در تقدم و تأخر که ذکر شد اگرچه اصل جاری 
نیست ولی قول بعدم الفصل تمام می شود مطلب یعنی هرکه قائل است 
به برائت ت مثل اصولیها فرقی نمی گذارند بین مجهول الحرمه که اصل در 
آن جاری باشد يا نباشد و همچنین اخباربها احتیاط را در تمام موارد قائلند 
چه مورد اصل باشد يا نباشد. 


چواب آنکه فانه یقال اگرچه بین مواردی که اصل جاری می شود و جاری 
تم هه فصا سک نیت دقن نم ورد سانش ت است الا آنکه در جائی 
که مثبت حکم به اباحه بعض موارد دلیل باشد و بعض موارد دیگر اصل 
عدم قول ۱۳ فایده ندارد مثلا مواردی که نص در آن نیست حکم به 
اباحه و برائت می شود اما مواردی که شک در تقدم و تاخر اباحه و حرمت 
می باشد اثبات احدهما دیگری را ثابت نمی کند چون لوازم دلیل حجت 
است بخلاف لوازم اصل ما انکه بعدا بیان می شود فافهم. 


مخفی نماند تمسک باخبار دیگری شده است که مصنف آنها را ذکر 
تشر دمآ ناسا بل ی اه رماع الاغلی عفانت 
شده از وافی در کتاب عقل و علم و در کتاب توحید در باب بیان و تعریف 
قو الصادف له الضلام و الا فا سا دعس ال رف شا سل علنه 
شیء قال لا. 


ظاهر شیء اول در کلام سائل مطلق چیزی است که نمی شناسد آن را 
مکلف چه شبهات وجوبیه باشد و چه شبهات تحریمیه و چه موضوعی باشد 
و چه حکمی و چه احکام تکلیفیه باشد و چه احکام وضعیه تمام موارد را 
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مراد از نیع تانن ظاهرش عقونت: است. از طرافت: ان جکمی. که: فکلفت 
نمی داند و ظاهر این روایت می رساند که احتیاط در موارد مذکوره واجب 
نیست پس این روایت ت معارض است با آن ادله ای که دال بر وجوب احتیاط 
اسشت در خوارند مدکونی کضا انکه تعارض آنما بان می. شود.ان-شاء الا 
تعالی و تخصیص جاهل مقصر باین روایت از دلیل خارج است که مسلم 
است جاهل مقصر در هر مورد که عقوبت دارد و آن بدلیل خارج است. 


رآ ی که فا وی ما اه ی اد کال اه مات اور 
السّلام ایما امرخ رکب امرا بجهاله فلا شیء علیه اين روایت هم ظاهرش 
آتشت: ,قوارد دکر شده که دلیل, جر. انبابت»قوفت: انا تداریش ارنکات آنما 
شیء و عقوبتی بر انها نیست و ظاهر این روایت خصوص شبهه تحریمیه 
است چون ارتکاب فعل ایجاد فعل است نه ترک فعل پس معارض است 
اين روایت با اخباری که دال است بر وجوب احتیاط و چون ظهور بر نفی 


تفای شوم قوله غلیه الم ات الهش علن الاو نها آرهمش و کم 
این روایت نقل از وافی در کتاب عقل و علم و توحید شد و ظاهرش در 
شبهات حکمیه تحریمیه و غیره است کما آنکه ذکر شد چون مکلف معرفت 
لته اما داد سییر ان مت ماشکال موداشکه مفاد ر مات اد 
قاعذه قیع ععاب یلا بیان اشت این اشکال.در اکتر روابات: وازد. اسبت اکر 
هه آضا تاش مهاب ان <ادخصی شود ان شاعالله ععالی 


روایت ی یی و انیس وی حکایت شده این روایت در 
با ۳ ی ار ۳ یه ۳ 
ابدا فقال لا اما اذا کان 
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و اما الاجماع فقد نقل علی البراءه الا انه موهون و لو قیل باعتبار الاجماع 
المتمول فی. الحملة نان تحضیلد کی منلن. شدم. الخساله عفا. للعفل: الیه 
1[ 


ماه فلت وا سد ها شفتی دیما فد هت آلاس فی الحناله ماه 
اعطم من دای ففال عاقه الخبالتین بعدر بصمالته ان.دلی محرم غانة ام 
بچهالته انها فی عده فقال احدی الجهالتین اهون من الاخری الجهاله بان 
الله خزم دلی: عایه هلک ناه لا بقدر علی الاساط معا حفلت مهن کی 
الاخری معذور قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها فقلت 
غان کان اخدهها مععص اه لاخ بحهل, ففال الک تعمد لا بحل لور.ان جع 
الن ضاحتة اند | 


تفریب: زوآنت بر لب انکه رابت ت شامل است حکم وضعی که عده باشد 
و حکم تکلیفی که حرام بودن در حال عده و عموم آن دلالت دارد بر معذور 
بودن جاهل بحکم و جاهل بموضوع و صریح است روایت در خصوص شبهه 
تحریمیه بدون شبهه وجوبیه و قهرا این روایت معارض است با اخبار وجوب 


احتیاط و چون این روایت دلالت دارد بر خصوص شبهه شبهه تحریمیه و خاص 
و ار ات یت 


بر این روا یت که معذور بودن جاهل بحکم وضعی است یعنی تزویج در حال 
شام شندن نم و حاصل انکه سحصفض. کم وضع را سای کنده که 
افام غليه النلام من فرماید خقم ادا اعضت نوا نیم معدوران شت جوا 
الخ و همچنین اشکالات دیگری شده است که رجوع بمطولات می شود. 


تمسک باجماع بر برائت و رد آن و سه وجه در بیان اجماع 
قوله و اما الاجماع فقد نقل علی البراءه الِخ. 


دلیل سومی که نقل شده است بر برائت ت اجماع منقول است الا آنکه این 
اجماع موهون و بی اعتبار است و لو گفته شود باعتبار و حجیت اجماع 


منقول فی الجمله و حجیت آن را در بعض موارد ما قبول کنیم بجهت آنکه 
تحصیل اجماع 
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7 
ی شود واضا اتاری که واه فص اس سل آنها این احیاع ی 
است جدا بجهت انکه اجماع منقول برفرض حجت باشد در جائی حجت 
است که احمال موو نو ان غیر احداء تسج هار آنکه ارام عقاره ین 
نقلیه در مسئله ذکر شده است این نقل اجماع قطع بقول معصوم از ان 
پیدا نمی شود کما لا یخفی و وجه اجماع را بعضی اعلام به چند وجه بیان 

نموده اند. 


اول:آنکه ادعا شود اتفاق اصولیین و اخباریین بر قیح عقاب بلا بیان و عدم 
استخقاق:مکلف بر مخالفت تکلیفین که بان فرسیده استت این اجهاع: اکرجه 
مسلم است لا نک جون امر عقلی است پس اجماع تعیدی که کاشف از 


حکم شرعی. 


دوم :آنکه اتفاق دارند اصولی و اخباری بر اينکه حکم شرعی در موارد 
تکالیفی که نرسیده است آن تکالیف بمکلف و علم بآن تکالیف ندارد و نه 
علم بطریق آن تکالیف در این موارد مسلم برائت است این بیان کبرائی 
است که اتفاقی است برآن الا آنکه نفی صغفری خود نمی کند بجهت آنکه 
اخباریین ادعا دارند که احکام مجهوله رسیده است بمکلفین یا بطریق آنها 
ِِ_ است مطلقا کما آنکه ادعا نموده است ان را محدتث استرابادی یا 

گن تما تیم وق اما ای سدق اسس و وایلن. اما 
0 است که امر باحتیاط می نماید پس در شبهات تحریمیه مخالفت در 
انا تخاافت رن و ال است کلف 


سوم:آنکه دعوای ثبوت اتفاق شود بر اینکه حکم ظاهری که جعل شده 
است در موارد جهل بواقع آن حکم اباحه و ترخیص شرعی است این بیان 
ایرد اخر تعام شنود الیل بن ترانت ات -ولی نویه تعام مین شود وحال: 
آنکه اارن فا نله دی ری کدسشقل 
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و اما العقل فانه قد استقل بقیح العقوبه و المواخذه علی مخالفه التکلیف 


ان ۱ هون 
عقاب بلا بیان و مواخذه بلا برهان و هما قبیحان بشهاده الوجدان. 


و لا یخفی انه مع استقلاله بذلک لا احتمال لضرر العقوبه فی مخالفته فلا 
یکون مجال هاهنا لقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل کی یتوهم انها بواقع 
می باشد وجوب احتیاط و توقف است نه اباحه کما انکه اخبار انها ذکر می 
شود آن شاءالله تعالی. 


حکم عقل به برائت و تعارض آن با قاعده دفع ضرر محتمل 
قوله و اما العقل فانه قد استقل الخ. 


دلیل جهازم از براق‌برانت: غقل است که حاکم ات به عغاب و مواخهه 
از طرف مولی بر مخالفت تکلیف مجهول جهل تکلیف سبب آنچه عدم 
صدور روایت ۱ ام ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۳92 
داشطه اموز خارحية بانند در تعام مذکورات نهد از قحص ۵ بان از 
رن ری کت اس را که ان با ی ان نا 
علمی يا ظن انسدادی در جائی که دلیل بر تکلیف مجهول ثابت نشود برای 
مکلف عقوبت و مواخذه بدون حجت قبیح است از طرف مولی به شهادت 
خسدان کم ام است ور باب اطا ککه و عضستان. 


و حاصل آنست که تکلیف مجهول بعد از فحص و یأس از دلیل برآن عقاب 
در این حال برآن تکلیف مجهول عقل قبیح می داند و وجدان شاهد بر 
آنست. مخفی نماند اگر اخبار احتیاط تمام شود ورود دارد برآن قاعده چون 
آنها بیان است از طرف شارع کما آنکه می آید. 


قله ین لا نشفی انم مه انتق لس 


مخفی نماند بعد از حکم عقل مستقلا بقبح عقاب بلا بیان احتمال ضرر 
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تکون سانا کما انم منم احتماله لا خاته ال القاعده بل فی صو زین | [مضاد فد 
اس اوه ی اه سل نی وت وه اضر ااسملن. 


در مخالفت تکلیف مجهول نمی باشد بلکه علم بعدم ضرر در مورد مجهول 
رن ای و را اه ور 
محتمل تا آنکه گفته شود که قاعدة دفع ضرر محتمل بیان است در تکلیف 
است کما آنکه با احتمال عقاب عقلی صاحب به قاعده دفع ضرر محتمل 
نمی باشد بلکه در صورت مصادفه بواقع استحقاق عقاب بر مخالفت واقع 
است و لو گفته شود که واجب نیست دفع ضرر محتمل. 


حاصل کلام مصنف آنست که در جائی که احتمالِ عقاب داده شود در مثل 
انقته اکام وانعیه که هجوت امن کم بعصی کته اند ون صیوتب 
نفسی ظاهری کما آنکه مرحوم شیخ جواب داده از قاعده دفع ضرر محتمل 
وجوب دفع ضرر محتمل موضوع قبح عقاب بلا بیان را می برد چون نفس 
قاعده بیان است بر احکام واقعیه چون هر حکمی اثبات موضوع خودش را 


تحقیق در تعارض ادله اربعه و دو حکم عقل و دفع آن 


و تحقیق در مطلب آنست که تعارض در احکام شرعیه در جائی است که 
دو دلیل ظنی باشند از جهتی بعض موارد تنافی و تعارض بین دو ظهور می 
باشد و لو سند هر دو قطعی باشد و بعض موارد تعارض و تنافی بین دو 
نص صریح می باشد در جائی که سند هر دو ظنی باشد و اما تعارض و 
تنافی بین دو دلیلی که هر دو قطعی باشند از حیث سند و دلالت و جهت در 
تناقض را و در مثل این موارد که از هر سه جهت دلیل قطعی است یعنی 
سند روایت و دلالت آن و جهت ان کما انکه ذکر شد لا بد است در این دو 
دلیل یکی 
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اه ایا ها کم او گر که شا موی ان اوه 
تعالی. 


شاه ی اه او کاس یه ما ارت مه مت سر 
عقل کم کند تست امین بلکه اخمال تافص ناسا اس و 
قاعده لزوم دفع ضرر محتمل لازم می اید که عقل حاکم باشد باستحقاق 
عقاب و عدم عقاب در مورد واحد و ان محال است. 


مخفی نماند قاعده قبح عقاب بلا بیان از امور مسلمه است بین اخباریین و 
اصولیین و اشکال در این قاعده کسی نکرده است بلکه امور عقلاء که 
قائل بحسن و قبح عقلیین می باشند بر این قانون جاری می شود و اما 
توهم انکه اين قانون معارض شود با قانون وجوب دفع ضرر محتمل. 


جواب آنکه آن ضرر محتمل يا اراده می شود بآن عقاب اخروی يا ضرر 
دنیوی يا اراده می شود بان مفسده ای که علت برای جعل حرمت می 
شود و هر کدام از اين ها را جواب خواهیم داد اگر مراد بضرر محتمل عقاب 
اخروی باشد بعد از آنکه تکلیف واقعی بمکلف نرسیده است و نه طریق 
بحکم واقعی. 


فلا درز بحکم تواففی محهول ازع مغدشن احتاظ را بواخت کرو اسف 
شا مات که ایا ری هافع است هار اش واه 
تفحص از اصل تکلیف واقعی نمود و همچنین تفحص نمود از طریق بواقع 
که ابا باشا اشکال‌ساه فا فيم فا لا بان نی مواید است و 
در این موارد موضوع لزوم دفع ضرر محتمل برداشته می شود و قاعده 
قفا بل با ارات را ات رای که عاه اخمالی اش 
احتمال ضرر قبل از فحص باشد در این موارد قبح عقاب بلا بیان جاری 
نیست و دفع ضرر محتمل چای آن اين موارد است و بعباره دیگری وجوب 
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دفع ضرر محتمل در جائی است که تکلیف رسیده باشد بمعلف يا تفصیلا و 
با اجقالا با خود تکلیف ,زسنده باشتد و با طریق تکلیفت کم وجوب احتناط 
باشد یل شیات دوه فل. از فحص کفعلم اخمالی: بتکالیفر برع 
داریم و اما قاعده قبح عقاب بلا بیان مورد آن شبهات بدویه بعد از فحص و 
یاس از دلیل می باشد پس جای هر دو مختلف می باشد. 


ان ان ها فلوم اتید کم.کر کلم قضیلی تکایف ما رل احفال: صتور 
اخروی می باشد یعنی مثل صلاه ظهر وجوب آن بر مکلف با شرائط دیگر 
در کرک لا الم عفاتتمی باه نم یه عفات هگا 
الهی شامل حال مکلف شود پس در تمام تکالیف چه تکلیف تفصیلی و چه 
تکلیف اجمالی احتمال عقاب در ترک انها می باشد و همین جهت موجب 
حکم عقل می شود برای اطاعت و مخالفت تکالیف 


و شاید مراد همین معنی باشد از روایات منقوله در بعضی اخبار ان العقل 
هو الرسول الباطنی و آن من لیس له زاجر من نفسه لا ینفعه زاجر من 
غیره از بیان سابق ظاهر شد که وجوب رفع ضرر محتمل وجوب آن وجوب 
ارشادی است نه وجوب نفسی ظاهری که مرحوم شیخ فرموده و نه وجوب 
طریقی که مصنف قائل است اما وجوب نفسی نیست بجهت آنکه لازمه آن 


کما انکه معلوم می شود و موارد دفع ضرر محتمل در شبهات بدویه قبل از 
عقلی دارد نه وجوب شرعی ظاهری و نه وجوب طریقی شرعی و فقط 
جک کف اس با ان ار آس اد وه مت رنه اما ابو 
شالف حکیر وا ففی کم آنکه این ععص برای هر کلف می تاش ور اضل 
تکلیف که لازم است دفع ان عقلا و ضمن 
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و اما ضرر غير العقوبه فهو و آن کان محتملا الا ان المتیقن منه فضلا عن 
محتمله لیس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا 


ِِِ عدم القبح فی تحمل بعض المضار ببعض الدواعی عقلا و جوازه 


جواب مصنف داده شد ایضا کما لا پخفی. 
غیر ضرر اخروی, لازم نیست دفع آن عقلا و شرعا 


قوله ضرر غير العقوبه الخ اما اگر احتمال ضرر,ضرر غیر عقوبت باشد 
یعنی ضرر دنیوی باین معنی شیئّی که مشتبه است حرمت ان يا وجوب ان 
موجب ضرر دنیوی می شود برای مکلف اگرچه عقاب اخروی ندارد در این 
موارد ارتکاب شبهه تحریمیه اگرچه احتمال ضرر دنیوی دارد برای مکلف الا 
انکه ضرر یقینی دنیوی واجب نیست دفع آن شرعا و عقلا فکیف در جائی 
که احتمال ضرر باشد و دلیل شرعی و عقلی نداریم بر دفع ضرر دنیوی 


و از این جهت است که دلیل بر حرمت ضرر دنیوی مطلقا نداریم انبیا و 
اه کر غبار ماخ ها نقضتی عوارد عوحت 
ضرر بدنی بر آنها بود مثل آنکه آن قدر می ایستادند بر قدمهای خود حتی 
ننورم اقدامهم و نقل شده است حضرت یحیی علیه السلام آن قدر گربه 
کرد حتی اثر گریه در وجه آن نمایان شد و همچنین حضرت یعقوب حتی 
ابیت عیناه من الحزن و غیر ذلک من الامثله. 


كِِِ ضروره عدم القیح الخ ضروری است که بنای عقلاء بر آنست که 

می کند بعض ضررهای دنیوی را به واسطه بعض دواعی که 1 
دارند مثلا تجار و اهل حرفه ضررهای زیاد و مشقتهایی را قبول می 
برای رسیدن بمقصد خود و این ها حرمت شرعی و يا عقلی ندارند 
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مه ان اخمال الصرهه ان الوحیب لا بلایم اتطال. مضه 


ان کات سا اما المکسهه آه رک الستاحه توح ان ااتصاله « 
المتانهد الق کمن ضاطات الاحکام و قد ال ااعقل بسن ااععال لین 
تکون ذات المصالح و قبح ما کان ذات المفاسد لیست براجعه الی المنافع 
و المضار و کثیرا ما یکون محتمل التکلیف مامون الضرر نعم ریما یکون 
الوا اس وت تا لاس۱۳ 


کما لا یخفی جواب دیگر آنکه احتمال ضرر دنیوی مشترک است بین شبهات 
موضوعیه و حکمیه و حال آنکه در شبهات موضوعیه اخباریها برائت ت جاری 
می کند پس هر جوابی که از آنها دادند در شبهات حکمیه هم جواب دهند. 


قوله مغنان احمال الحرمه او اتوعوت : اننی اصیال خرستنن اما[ 
وجوب ملازم نیست در تمام موارد احتمال ضرر را برای معلف مثلا در 
جائی که قطع به حرمت می باشد مثل سرقت مال غیر در اين مورد ضرر 
برای مکلف نمی باشد بلکه منفعت است و لو ملازم مفسده نوعی می 
باشد 


و همچنین در موارد اداء زکات که واجب است لا زم نبیست که منفعت 
شخصی برای معلف باشد بلکه در این مورد ضرر است برای مکلف و لو 
مصلحت عامه نوعی دارد برای جامعه پس در مواردی که یقین به حرمت 
می باشد موجب ضرر برای مکلف نیست و همچنین یقین بوجوب موجب 
ی ار 
کما لا یخفی. 


قوله و آن کان ملازما لاحتمال المفسده الخ جواب از قانون دفع ضرر 
محتمل اگر مراد از ضرر عقاب اخروی باشد يا ضرر دنیوی جواب داده شد 
و اگر مراد از احتمال ضرر مفسده در مشتبه حرمت باشد یا ترک 
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کت ی ما سای هه ی ی و اد 
انه کالاقدام علی ما علم مفسدته کما استدل به شیح الطائفه قدس سره 
علی ان الاشیاة علی الحظر ان الذقف 


مصلحت در مشتبه وجوب باشد این معنی ایضا صحیح نیست جهت آنکه 
واضح است مصالح و مفاسدی که علت و مناطات احکام می باشند بنا بر 
مبنای عدلیه که هر حکمی تابع مصلحت و مفسده می باشد و حاکم بان 
عقل است اگرچه در مورد احتمال ضرر باید مفسده ای در مشتبه حرمت 
باشد. 


و همچنین ترک مصلحتی در مشتبه وجوب باشد الا آنکه مفاسد و مصالحی 
که در احکام شرعیه می باشد راجع بمنافع و مضار مکلف نمی باشد و 
ِِ از موارد است که احتمال تکلیف در ان مورد مامون از ضرر است 
مثل شبهات موضوعیه چه تحریمیه باشد و چه وجوبیه و شبهه 
موه هقرفت فص کی رش میراد ای کل 
مثل خیار غبن يا ضرر موجب حکم شرعی برای مکلف می شود مثل جائی 
که ضرر بر مکلف است لازم است تیمم يا جبیره و امثال آن کما لا یخفی. 


قوله ان قلت نعم و لکن العقل الخ اگر کسی اشکال کند که اقدام بر چیزی 
که شک در مفسده آن می باشد عقلا جایز نیست و يا مثل چیزی است که 
یقین به مفسده باشد و تأمین در آن نباشد و عقلا در جائی که شک در 
تافین باتتته‌فل: علم. بعدم کامین من باشد. از این حفت: است که استدلال 
نموده است شیخ طایفه قدس سره باین دلیل عقلی باین که اشیاء تصرف 
در انها بر حظر و منع است يا توقف. 
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قلت استقلاله بذلی ممنوع و السند شهاده الوجدان و مراجعه دیدن العقلاء 
من اهل الملل و الادیان حیت انهم لا یحترزون مما لا تومن مفسدته و لا 
یعاملون معه معامله ما علم مفسدته. 


کیف و قد اذن الشارع بالاقدام علیه و لا یکاد یاذن بارتکاب القبیح فتأمل 
قوله قلت الخ جواب انکه استقلال عقلی باین که معنی که بیان نمودیم 
ممنوع است و سند و دلیل بر این مطلب شهادت وجدان است که در موارد 
احتمال مفسده مانعی ندارد اقدام در آن و همچنین مراجعه بناء عقلاء 
است از اهل هر ملت و ادیان که احتراز و دوری نمی کنند از چیزهاتی که 
شک در مفسده آن دارند و معامله نمی کنند با مشکوک معامله قطع به 
مفسده و قبلا گذشت که بنای عقلاء در تمام سفرهای انها و اقسام تجارات 
و حرفه ها بناء عملی دارند و لو احتمال مفسده در انها باشد و از بناء عقلاء 
معلوم می شود که احتراز از محتمل المفسده لازم نیست. 


قله شمه فو اون الا شا 


چگونه ممکن است قائل شویم اقدام بر محتمل المفسده حرام است عقلا 
و حال آنکه شارعی که رئیس عقلاء است اذن در اقدام بآن داده است و 
ممکن نیست آذن شارء بارتکاب قبیح باشد قبلا گذشت در شبهه وجوبیه و 
همچنین شبهات موضوعیه چه تحریمیه باشد و چه وجوبیه در تمام این 
موارد شارع مقدس اذن در اقدام به آنها داده است و طرف ما که اخباریها 
باشند مسلم می دانید که در این مورد برائت ت است با آنکه احتمال مفسده 
در آنها مق بانشند فتأمل. 


اين بیان ما در ادله اربعه بود که اثبات کردیم بر جریان برائت در شبهات 
بدویه چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه و چه موضوعیه چه حکمیه چه تکلیفیه 
باشد و چه وضعیه 
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و سا ی ای ای سک 
موارد مذکوره ادله اربعه دلالت بر برائت ت آنها می کند 


استصحاب به برائت خکلیف قیل, از لوغ و رد اشکالات آن 


مخفی نماند تمسک به استصحاب نمودند در برائت بدو وجه. 


اول استصحاب عدم تکلیف متیقن قبل از بلوغ دوم استصحاب عدم 
استحقاق عقاب بر ترک فعل واجب و فعل محرم و این دو استصحاب در 
تمام شبهات تحریمیه و وجوبیه و موضوعیه و احکام تکلیفیه و وضعیه جاری 
است کما انکه قبلا ذکر شد اشکالاتی بر این استصحاب وارد کرده اند و 
جوابهائی و ما مختصر هر دو را ذکر می کنیم و تفصیل موکول است 
بمطولات اول از آن اشکالات انکه استصحاب عدم تکلیف قابل جعل نیست 
بجهتی که آن عدم ازلی است و آثر شرعی ندارد و استصحاب عدم عقاب 
از لوازم عقلیه ان می باشد. 


جواب آنکه در هر حکم شرعی چه وجودی و چه عدمی اگر قابل تعبد باشد 
مانعین ندارد و.عدم. ازلی حدونا خعل بان ممکن نیست ولی بقانا مقدور 
مکلف و شارع است پس مانعی ندارد استصحاب آن کما آنکه در 
۷ می آید خصوصا در استصحاب عدم ازلی و نظیر 1 در نواهی 
گذشنت که مطلوت رک است با کف از فعل 


و آما. استصحاب عدم عقات.فشا آن تکليق: انست بعد از آنکه آرتضداب 


دوم از اشکالات آنکه متیقن عدم تکلیف قبل از بلوغ آن لاحرجیت است و 
انکه صبی مثل حیوانات می ماند که قابل تکلیف نیست و بعد از بلوغ و لو 
قابلیت تکلیف دارد الا آنکه دو موضوع می شوند از این جهت استصحاب 
جاری نیست چون موضوع اول عدم قابلیت تکلیف است که متیقن باشد و 
و نات که هتنکم که بانتعد در این هه آرد اتنات ان فاضل مت ان 
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آن فبل ان طلیت و ی مصر ور ان جال فایلتت لیف ارد. و لا 
۱ ستصحاب عدم آن از این جهت جاری است و امتنانا ان 1 نکلیف برداشته 
شده است کما انکه ظاهر حدیث رفع القلم عن الصبی این معنی است 


اشکال سوم: که نسبت بمرحوم شیح داده اند استصحاب عدم تکلیف اک 
موجب قطع بتکلیف شود صحیح است و احتیاج به قاعده قبح عقاب بلا بیان 
نمی باشد ولی چون استصحاب موجب قطع نمی شود قهرا احتیاج به 
قاعده می شویم و استصحاب عدم تکلیف بی فایده و لغو خواهد بود. 


جواب آنکه در تمام تعبدات شرعیه رفع شک وجدانا نمی شود فکیف 


بله تعبدا علم پیدا می شود برای مکلف و استصحاب عدم تکلیف موجب 
عدم عقاب است چون منشاً عقاب تکلیف است و برفع آن عقاب است کما 
آنکه نظیر آن در رفع ما لا یعلمون گذشت و بحکم شارع محرز واقع و رفع 
شک مکلف می شود بلکه ممکن است استصحاب جواز ارتکاب و ترخیص 
شیء مشکوک قبل از آن بلوغ برای بعد از بلوغ بموجب حدیث رفع القلم 
عن الصبی چون رفع القلم موجب جواز فعل و ترک آن است برای صبی. 


و از اين بیان ظاهر شد جواب اشکال چهارم که نسبت بمرحوم شیخ ایضا 
دارند باین که موضوع متیقن و مشکوک در استصحاب دو چیز است عرفا 
چون موضوع متیقن عنوان صبی است مثل عنوان اجتهاد در جواز تقلید و 
اقتداء بشخص عادل در جماعت که اگر اجتهاد و عدالت مبدل بضد آن شود 
موضوع تبدیل شده و عنوان بلوغ ضد صبی است عرفا و ممکن نیست 
استصحاب عدم تکلیف صبی برای بالغ چون دو موضوع می باشد. 
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اکن لول موجفتب. الااظ. فیضا ال تفر فید حخم بالاخله اللانه ‏ 
الکتاب فالابات الناهیم عون القرل خر العلم عفن الالقاع فی. التولکه جواب 
آنکه یک آن قبل از بلوغ موضوع متحد است عرفا و استصحاب عدم تکلیف 
0( 
و بعد از بلوغ دو موضوع نمی باشد عرفا مکلف کما آنکه گذشت 


تم آ اشکالات یر افضحاتب. اکه با بر خریان استضحاتب عوروی بر اف 
روایتی که دال است بر برائت نمی ماند مثل حدیث رفع و غیره چون بنا بر 
جریان استصحاب تمام مواردی که مشکوک است باستصحاب برداشته می 
شود و اصلا موردی برای روایات نمی ماند. 


جواب آنکه ادله برائت عنوانی ندارد که مخصوص شود بغیر موارد 
استصحاب و هر دو ادله برائت و استصحاب در یک مورد وارد می شوند | 
آنگه استصحاب مقدم است بر ادله برائت ۸ ضل. آنکه اگر شی۶ مشکوک 
النجاسه باشد و استصحاب طهارت و قاعده طهارت هر دو جاری است الا 
آنگة استصحاب مقدم است بر قاعده طهارت ۵ تظاتز آن در ادله زیاد است 
علاوخ مز این ها آنکه در جانی, که تعازض. استضحابین باشد.و شی در اقل .و 
اکثر ارتباطی باشد تکلیف به اقل و لو معلوم است علی کل تقدیر الا آنکه 
اهر آن هزدد,استت که حطاق. باشد افل, بااسمه به راید با مقیه بان ناقهد 
نقد اد انت که مشیم ام اما در دا هنکن تعست. بعنی ار عفد 
یکی از اقل و اکثر را خواسته و در واقع معلوم است ولی نزد ما مجهول 
است در این مورد استصحاب عدم تقیید معارض است با استصحاب عدم 
اطلاق و اکتفاء به اقل چاره ای نیست مگر رجوع به برائت کما آنکه احکام 
آنها مفصلا خواهد آمد ان شاءالله تعالی. 


ال انا بر موب اقا آرات ی افار ی خفن 


قوله و احتج للقول بوجوب الاحتیاط الخْ. 
اخباریها دلیل آورده اند بوجوب احتیاط در جائّی که حجت و دلیل بران 
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و الامره بالتقوی. 


یات ان الق ال ترا وان من یه ی یر 
3۳ 26 العقل و معهما [ 
فا که قی افتحام الشیمه اضلا ولا میم حخالمه: التغهی کما ۱ جقعی. 


اشصاهاه ماسصمون است کاته اتای معلن. 


اول کتاب و آیاتی که نهی از قول بغیر علم می نماید مثل قوله تعالی 
تفْف فا یس لک به علخ و قوله تعالی له کم ام علن لاه تور 
قهاة تعالی. ان الط 1 نی من الک ها -وراباتن کهوال است: بر ۱ 
ی ۳/3 ده اند به ایه ای که دا 
است: بر تهن از القاء فی التهلکه بغولة تعالی و۱ تلنوا باندیکم الی ۱[ 
ق.هعین. آناتی, کف آمر شعوق. می. فاند,فل قوله تعالی. فانقوا | 
و 


پس ارتکاب شبهه تحریمیه و غیره عمل بغیر علم است و حرام است و 
همچنین در آن شبهه تحریمیه القاء نفس است در هلاکت و عمل در ان 
شبهه خلاف تقوی است چون معنای تقوی اجتناب و دوری کردن از جائی 
است که احتمال خلاف واقع در ان باشد. 


مس ها 
مود 
۳:2۱ 
کت :۱ 


حت) 


- 


0 


_ _- 


عقاب از آباتی که شک شوه اففت بر خی استیاظ 


الخزات الم عواب از انمابات آنکه کولنه آاحه ریق این 
بر مب ت قبلا ذکر شد و همچنین 
دی که ماس ابا سای در ان ارو کون سور آم یت 
باشم باکه یال عم دایض بر آناخه ان .مارد کل ارلت تایه آبات ه اخبار 
و ملل ادله برافت: از سکم عفل کمدکرشد وبا این ده یل هلاکت, در 
شبهه تحریمیه نیست اصلا علاوه بر آنکه در شبهات موضوعیه مطلقا و در 
تیک اکارسا پراتسارم حم وا اه اععال.ها که را 
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می باشد و ایضا مخالفت تقوی در آن نیست بجهت آنکه در روایات رسیده 
ات غمل هم باه ار فوار نمی اتمت فل فیله علیه السام ان الله 
اه رکشت کها ات آن عه هراس موه اعای شین 
استبت که مات ته سم ویس وق ورد و نگ امک روهام یله ید و قح ان 
اقوا ال حه تایه .و قولة عر و.جل, ان اکرعکم عند اللم. آنقاکم. و راین 
معنی لا اشکال در رجحان آن عقلا 0 
آانی نوی ی اس قوله عر ول فان تارفن و 
الی:اللفق ال تول ظاهز انه شریفة در خوارد مشتته لازم است؛رد آن حکم 
مه ای الا ی له کها ا کدی اخباری که کر مد نی اه 
شریفه زیاد است. 


جواب آنکه آیه شریفه اولا ظهور ندارد در عدم حکم به اباحه عند الشک در 
حکم واقعی علاوه بر این محمول است در صورت تمکن از ازاله شبهه به 
اه رجیع شود رصول اکرم با اکعاطای صاوات ال ی وال 
نمی شود شبهات بدویه را بعد از فحص و یاس از چیزی که موجب ازاله 
شبهه را بنماید. 


و حاصل جواب از تمام آیات و ادله اخباریین که ذکر می شود از روایات و 
عقل آنست که لا اشکال در اينکه در حکم واقعی برای مکلفین مشتبه 
ات و ار لعیراکت انباتمی کته در اه رصن فجوار ارتکات شنهه را 
انکه فاحت نست ااط در اه زا کها آنکم اضارسن فاناند وت احماطظ 
در ظاهر و لو حکم واقعی مجال خود می باشد و در ظاهر لازم می دانند 
ترا ام سا اصولی نام و اس مها قانی که در اه 
ادا رم تن سس ه یل اباحد رای فی پاسه ار ها ها لت اذاه 
واجب نموده است در شبهات تحریمیه احتیا ط و توقف را کما آنکه قبلا 
گذشت. 


ص :54 


شآضا الاضیان قیما ذل.علی.وصوب تفن فند الشنمه معلاا فی, عضها بان 
الاقوف ند السهفه خی من الافتحام قن المهاکه مرن الاضاو الکتبره الد اه 
عله مطاینه ام الا مسا دل غلی وضو الباظ رم الاضار. الوا رده 


بیان سه دسته اخباری که تمسک شده است بر وجوب احتیاط 


قولن رانا الاار قبعا ول علی وت التوقف ال دنل نود خر یه ۳ 
وجوب احتیا ط و توقف روایات است و این روایات چند دسته است که ما 


مختصر آنها را ذکر می نمائیم و مفصل آنها رجوع بمطولات می شود. 


دستهة اول اخباری است که دال است بر حرمت قول بغیر علم تایر. اباتت 
که ذکر شد و این اخبار ذکر شده است در وسائل در قضاء باب وجوب 
توقف و احتیاط در قضاء و فتوی و عمل. 


منها ما رواه هشام بن سالم قال قلت لابی عبد اللّه علیه السّلام ما حق 
الله علی خلقه قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا 
ذلک فقد ادوا الی اللّه حقه و روایت دیگر ما رواه زراره قال سأّلت ابا 
تفر علیه, التاام ما حعه اللهة علی آلغیاد. و قی روایه ما حق: الله غلی 
العباد قال ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. 


سای ان انم دس رداص ی رای که مه افو ای کم ی 
نماید .دافم شد به: اینکه. اوله, نملیه, و.ققليه. خوجب علم: است :بدا براه 
هه تام من ابا اس ون مسست کا زا شم 


طایفه دوم اخباری است که دال است بر وجوب توقف عند الشبهه پا 
مطابقه و یا التزاما مثل اخباری که رد به ائمه و کف رد اخبار را واجب می 
نماید و در بعض آنها علت آورده شده است به اينکه وقوف عند الشبهه خیر 


من الاقتحام فی الهلکه از ار روایات است که نقل نموده آن 0 
انیا ای لا و انآ 
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الی: الله ق هه کال ین رام ی نوات اس دلک هفی. تری 
الشبهات نجی من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک 
من حیث لا یعلم الی ان قال فی آخر الحدیث فان الوقوف عند الشبهات 
خیر من الاقتحام فی الهلکات. 


فا تساه یی ای و نی سفق عانه ال لام فا افیف 
عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه و ترکک حدیثا لم تروه خیر من 
مدای وتا لم تحص 


ها ها رای اش هم آخوهها فا بویت او قوف ی امس کین 
من الافتخام فی الفلکه. 


و منها ما رواه مسعده بن زیاد عن انی خعفن عنم آبانةغلبه. السلام: عون 
التی ضلید اللم قلیه نو الم و تلم انهسفال لا تحامعوای النکا علی 
الشبهه وقفوا عند الشبهه الی ان قال فان الوقوف عند الشبهه خیر من 


الاقتحام فی الهلکه. 


وت هو باه اش فتاه ماخ ام اتمت ی تسش این 
اخباد زناد اشت. 


منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن علیه السّلام عن 
رخانن اضایا ضیدا و هها محرفان الکه انشا آه علی کل واجد‌ضهما حواء 
قال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید قلت ان بعض اصحابنا 
سألنی عن ذلک فلم ادر ما علیه قال اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم 
بالاختیاظ حتی تتبا لوا عنه فتعلموا 


توا فااووان یه اللسین فا تفیل جوا کت ال انس اک انار 
خی هت الخسرضه احوبالحانظ ای 


فا فا رهام داهن ااسم خی عم ارضا هاش الشای ان اس 


العفمتین علبه السلام فان اکمیل بو ریاد اخوی نس فاخنط لیخ با 
تن عیز اس ایا کود کر شده اس در انیا سوت احیاظ را شید 
مخرلقه: 


ص :56 


۵ تخاب آنه لا ماک فی الفسه اصت معم لاه العف نفد 
بالیزاعه کطا .رت ها رل علی وصوت اضاط لو سلم وا و ن کان وارد| 
علی:خکم افعلن عان ی سا علی. اوه عان اه ای 


المجهول. 


مصفی الی ها قل, من ات نابلاط آن تکام مفنمه لاعخرد . 
کات ان او مه قص ان نان عضسا فا اب علی مخاله لا 
علی مخاافه الوافم: 


جواب اخباری که آورده شده بر احتیاط در شبهه تحریمیه 


و الجواب انه لا مهلکه الخ جواب از اين اخبار آنکه هلاکت در شبهه 
پیویه بالات ادله نقلیم پر یاه آن کما آنکد گذشت و همچتین با لت 
چکم عفل به بزانت کفا آنکه هر نو کدشت ها کتی: تست کها آنکه-مفضاا 
کر نمودیم اخبار آنها را-و به ادله اربعه-بیان شد و اما اخباری که دلالت بر 
آن آخبار دال بر استحباب است کما آنکه قرائنی در خود اخبار می باشد من 
خمله قوله شا .در کر کفیل هه ا ره ای ای دارد اسفتا سر 
حکم عقل و قانون قبح بلا بیان را می برد و اين اخبار بیان است بر عقوبت 
بو مخالفت کلیت حول 


قوله و لا یصفی الی ما قیل من ان الخ از اخبار احتیاط جوابهائی داده شده 
است که بعدا بیان می شود من جمله از جوابهائتی که داده شده است قول 
مرحوم شیخ انصاری است ایشان بیان نموده است ببنا بر اینکه اخبار 
احتیاط دال بر وجوب باشد واجب بودن احتیاط در شبهات مذکوره وجوب 
آن یا طریقی است و یا نفسی. 

اما طریقی برای احراز تکلیف مجهول است و بنابراین تکلیف واقعی 
مجهول 


ص :537 


و ذلک لما عرفت من ان ایجابه یکون طریقیا و هو عقلا مما یصح ان یحتج 
له ال اعوم میمخاافه السیه ما هه الحال. ی افامر الطوی و 
الاعارات دالاضیل ااعباید: 


ال مات هی ام ویر نانوی لاله شید 
بلا بیان بر واقع مجهول جاری است و مخالفت طریق بواقع مجهول ثواب و 
عقابی ندارد همچنانی که در مقدمه واجب در باب الفاظ گذشت که مقدمه 
نه ثوابی برآن منرتب می شود و نه عقابی و اگر اخبار احتیا ط وجوب 
نفسی را اثبات کند در این حال و لو عقاب ثابت است ولی عقاب بر نفس 
ان احباظ ات ی کت تسیا هنم نات ر مات ای 
تیال افیا ینف کفا بط ان وان ار اس اش کی 
آنکه گذشت. 


قوله و ذلک لما عرفت الخ جواب از مرحوم شیخ آنکه واجب بودن احتیاط 
وجوب آن طریقی است و این وجوب طریقی عقلا از چیزهائی است که 
صحیح است احتجاج بکند مولی با وجوب بر مواخذه مکلف و عقاب آن در 


و حاصل آنکه وجوب طریقی بیان بر واقع است و ورود دارد بر قاعده قبح 
بایان که در هار ط ارام اصول عفد اه تام ۱ 
امر طریقی است برای وصول بواقع مجهول و تمام اين اوامر ورود دارند 
توا ان ای ها ان ی ار 


قی اش فا هکس ارات شهار سحیاصا رم 
وجوهی داده شده اگرچه جواب مرحوم 


ص :8 5 


اخص بل هو فی الدلاله علی الحلیه نص و ما دل علی الاحتیاط غایته انه 
ظاهر فی وجوب الاحتیاط مع ان هناک قرائن داله علی انه للارشاد فیختلف 
ایجابا و استحبابا حسب اختلاف ما يرشد الیه و یوّیده انه لو لم یکن للارشاد 
تم تخضیصه لا معالم بیع الشممات»اجیاعا معرانه اب عن التخضیضن 
قطعا کیف لا یکون قوله قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من 
الاقتحام فی الهلکه للارشاد مع ان المهلکه ظاهره فی العقوبه و لا عقوبه 
فی الشبهه البدویه قبل ایجاب الوقوف و الاحتیاط فکیف یعلل ایجابه فانه 
خیر من الاقتحام فی الهلکه. 


اقل از آن فحوخ آنکه اعبان لین خلت مه اخض ان اخبار اختباظ 


است مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی پس لازم است تخصیص 
احتیاط را , به آنها علاوه بر اينکه اخبار برائت خصوص شبهه تحریمیه است. 


اای ت خی ها ی ی ییاشم ای 
اس از خر اختا ره انیت کر مسا بت اي نصا اما 
غیر خودش معارضه نمودند نص و اظهر مقدم است و انچه که دلالت بر 
وجوب احتیاط می کند غایت آن ظهور در وجوب است و رفع ید از ظهور 
و را اه 


هه ای اکاه ااظ انکه‌فوای اممت رعش ازله اضاط کال 
ات نب اراد 


پس آن اخبار مختلف می شود بعض موارد احتیاط واجب است مثل شبهه 
اطراف علم اجمالی پا شبهه بدوی قبل از فحص و بعض موارد احتیا ط 
مستحب است مثل شبهات بدویه بعد از فحص حسب اختلاف ما یرشد الیه 


خصضا نا کی ول 
ص :59 


مها بر شام بان شاد ورد حصی اننت شا اشازای که 
ظهور در استحیاب دارد یا مطلق رجحان قوله علیه البّلام اورع الاس من 
رت ِ ی ال 7۳9۳ ال#َسول -که 0 
نواهی را شامل می شود و حمل بر ان 


هی وش ]رز اراحاط ۱ ابا اختاظ عممم داد ما مات را 
شامل می شود شبهات حکمیه وجوبیه يا تحریمیه و همچنین موضوعیه چه 
ی تاد مع یه موب اشکال این ار کی حی. ره 
بشبهات موضوعیه چه تحریمیه باشد و چه وجوبیه و همچنین تخصیص می 
خورد به شبهه وجوبیه و آنچه که می ماند در اخبار احتیاط فقط شبهه 
تحریمیه می باشد که محل نزاع بین ما و اخباریها است و غیر از آنکه ذکر 
نفد شاه امه اشملی فایاه مه برایت. مف اشا آنکه این اخاو انیت 
افتاع دازند ار تخصیصض قطعا عونتم همکن است قوله ,علیهم. السلام حمل 
الاقتحام فی الهلکه-با انکه هلکه ظهور در عقوبت آخروی دارد و در شبهه 
بدویه بعد از فحص عقوبت اخروی نمی باشد چون قانون قبح عقاب بلا 
بیان در ان جاری است. 


و حاصل آنکه اخبار توقف که ذکر شده است در آنها عقوبت عقوبت اخروی 
قبل, ان وجوب احنباط ۵ توفف در آنها بافدکلیعی اند مفتر که احتیاط نو 
توفف در آنها ارم باشد تظیر اطراف علم اجمالی,و شتهات بذوية فبل از 
فحص کما انکه مصنف آنها را بیان می نماید و به اين بیان ما ظاهر شد که 
وجوب احتیا ط وجموب مولوی نمی بااشد بلکه ارشادی است بآن تکلیفی که 
قبلا ثابت بوده است و ممکن نیست عقوبت اخروی که در روایات توقف 
ذکر شده است علت وجوب احتیاط باشد در این اخبار چون موجب دور 


است. 


ص60 


لا یقال نعم و لکنه یستکشف عنه علی نحو الان ایجاب الاحتیاط من قبل 
اه ند وهای اند 


فاته‌یهال آن محر ایجانه‌بواقعا ها لمرعلم لاایضه ااعفویه ولا بفرجها عن 
انها بلا بیان و لا برهان فلا محیص عن اختصاص مثله بما یتنجز فیه المشتبه 
لو کان کالشبهه قبل الفحص مطلقا او الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالی 
فتأمل جیدا قوله لابقال نعم و لکنه الخ. 


اشکال نشود که این بیان شما صحیح است ولی کشف می شود از این 
اخبار توقف و احتیاط که قبلا یک تکلیف منجزی بوده و این اخبار احتیاط 
کاشف از ان تکلیف قبل است و در این حال صحیح است عقوبت بر 
مخالفت اخبار احتیاط و این طریق کشف طریق ائی می باشد یعنی 
استدلال بوجود معلول بر وجود علت است که اخبار احتیاط معلول تعلیف 
واقعی می باشد که آن تکلیف واقعی علت برای وجوب احتیاط می باشد 


قوله فانه یقال الخ. 


خواتب از این. اشکال آنکه:مجرد واجن بودن: تکلیف. واقعی: احتمالا مادامی 
که علم بان تکلیی بیدا نشندم ات و عکلف علم :بان تکلیف ندارد ضحیم 
نیست عقاب مکلف بر عقوبت ان تکلیف در حین مخالفت و بمجرد احتمال 
تکلییف وافعی قانون. قبع عقاب .با بیان‌سو بلا برهانترا نمی نود جلکه آن 
قانوتن :در جانی است که اختمال تکلیف واقعی باشد و لهنظنوا بطودعیر 
هیر در این هواره کفا آنکه کرارا دکن‌ شود ‌فیم عفات بل نیان حاری است 
پس چاره ای نیست از انکه اختصاص داده شود اخبار احتیاط و توقف در 
جائی که شبهة بدویه قبل از فحص مطلقا باشد چه حکمیه و چه موضو عیه 
و همچنین مورد اخبار احتیاط شبهه مقرون بعلم اجمالی است که تکلیف 
قیل,ار اعتار احتباظ کات است فامل حتدا. 


ص: 61 


و اما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترک ما احتمل حرمته 
حیث علم اجمالا بوجوب واجبات و محرمات کثیره فیما اشتبه وجوبه او وجه 
چهارم از اخبار احتیاط بنا بر آنکه واجب باشد قبلا گذشت استصحاب عدم 
جعل حرمت حکومت دارد بر اخبار احتیاط و دافع موضوع وجوب احتیاط 
می باشد چون باستصحاب عدم حرمت مکلف محرز واقع می باشد بعدم 
تکلیف و عدم عقاب بر مخالفت و تعبدا علم بعدم تکلیف دارد پس 
استصحاب مقدم است بر اخبار احتیاط و حکومت بر آنها دارد کما آنکه 
اخبار به برائت مقدم است بر اخبار احتیاط چون اخبار برائت اخص است 
از اخبار احتیاط برای آنکه شامل بشبهات بدویه قبل از فحص و همچنین 
شبهات مقرون بعلم اجمالی را نمی شود بلکه بعضی مختص به شبهة 


ماوت تشه کو اکار ببراعت اظلای ات ال ماس ات خی 
شود غایه الامر او تخصیص خورده يا بحکم عقل و يا به اجماع بموارد 
سمات»,بدوه فبل از فحص. و اطراف عم احفالی که حارج است از اخبار 
بسانت کما اه اعنا. اعتباط اطلای با عصوم هسام شمات را شامل می 


شود غایه الامر اخبار احتیاط ایضا تخصیص خورده بخرو شبهات موضو عبه 
مطلقا و بشبهه وجوبیه و قهرا تعارض بین انها واقع می شود. 


جواب با قطع نظر از جوابهای قبلی آنکه اگر مخصص عقلی باشد حکم 
مخصص متصل را دارد که از اول ظهور در عام ندارد بلکه ظهور در 
خصوص می باشد و اگر مخصص اجماع باشد حکم مخصص منفصل را دارد 
و انقلاب نسبت می شود که حکم ان خواهد امد ان شاءالله تعالی. 

تمسک بحکم عقل بر لزوم احتیاط در شبهه تحریمیه و جواب آن 

قوله و اما العقل فلاستقلاله الخ. 

دلیل دوم بر وجوب احتیاط دلیل عقلی است که اخباریها آورده اند به اینکه 
ص:62 


رت الم کر ها هه لت که رها لا مه اشفا لیا ول 
خلافه‌افی لشوم الاخاط فی اطراف العلم الاخمالق آلام بخ الاضحات 


و الجواب ان العقل و ان استقل بذلک الا انه اذا لم ینحل العلم الاجمالی 
الی علم تفصیلی و شک بدوی و قد انحل هاهنا فانه کما علم بوجود تکالیف 
اجمالا کذلک علم اجمالا بثبوت طرق و اصول معتبره مثبته تکالیف بمقدار 
تلک التکالیف المعلومه او ازید و حینتذ لا علم بتکالیف آخر غیر التکالیف 
الفعلیه. 


لازم است عمل به چیزی که احتمال دارد وجوب ان و ترک شود ان چیزی 
که احتمال دارد حرمت آن چون هر مکلفی می داند و علم دارد بوجود 
واجبات و محرمات کثیره در مواردی که مشتبه است وجوب ان يا حرمت 
ان در جائی که حجت بران موارد علم اجمالی نباشد لازم است عقلا 
احتیاط در اطراف علم اجمالی برای فراغ از ذمه بعد از اينکه اشتغال بذمه 
دارد مکلف چون اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد و خلافی در لزوم 
احتیاط در اطراف علم اجمالی نمی باشد در بین علماء الا از بعض اصحاب 


فلت وا لکوان انش الفقا اه 


ب آنکه عقل حاکم است استقلالا عمل باطراف علم اجمالی مادامی که 
و یی 2 
همچنانی که علم بتکالیف واجبات و محرمات برای مکلف می باشد 
همچنان علم اجمالی دارد بثبوت طرق و امارات و اصول معتبره که این ها 
مثبت تکالیف بمقدار آن تکالیف معلومه اجمالا یا زیادتر می باشند و در این 
حال علم بتکالیف دیگر غیر از تکالیف فعلیه که اثبات می شود در موارد 
طرق و اصول نمی باشد. 


و حاصل آنکه عمل به تکالیفی که ثابت است از طرق و امارات و اصول 
عملیه 
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قیا از ا لخن انطیی و اصول ااشله 
ان قلت نعم لکنه اذا لم یکن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات 


فلت نما بر الق ها کان اس لاخ جاها ق اماآدا له کی وی 
پل شا یی علیه فا علم.اه لا .فلا صحاله قد اتجلن العلم الاممالی المد 
فضلی فالشت تقو 


عمل به آنها علم اجمالی برطرف می شود و در موارد محتمل شک بدوی 


است که برائت جاری می شود. 
قوله:فی الموارد المثبته الخ. 


یعنی احکام نافیه که از طرق و اصول اثبات می شود داثره علم اجمالی را 
ضیق می کند نه انکه زیاد کند و لذا محل بحث طرق و اصول مثبته حکم 
قوله:ان قلت نعم لکنه الخ. 

اشکال شده است بر انحلال علم اجمالی به اينکه در جائی علم اجمالی 
اول منحل می شود که هر دو مقارن همدیگر باشند و يا علم تفصیلی مقدم 
باشد بر علم اجمالی و اگر علم تفصیلی موّخر باشد منحل نمی شود علم 
اجمالی اول مثلا اگر علم اجمالی پیدا شد که یکی از انائین نجس است و 
بعدا علمی پیدا شد که یک قطره بول در یکی از انهائی که معین است 
واقع شد در این حال و لو علم تفصیلی داریم که یکی از انائین که معین 
است باید اجتناب کرد ولی این معنی انحلال علم اجمالی را نمی نماید بلکه 
اناء دیگر را باید اجتناب کرد چون طرف علم اجمالی می باشد. 


و حاصل آنکه انحلال خاص مستلزم انحلال عام نمی باشد. 

قوله قلت انما یضر السبق الخ. 

جواب آنکه علم تفصیلی که منحل می شود بآن علم اجمالی در جائی ضرر 
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ان قلت انما یوجب العلم بقیام الطرق المثبته له بمقدار المعلوم بالاجمال 
فام انار عای ی میا اقا ساسا 
عن ان یهت و اطای رها یس لت ۱۱ رس ها ار 
الععتر عقلا موی جرد با اضانتو العدر عما اعظا عنم قل انطلال لما ام 
بالاجمال او لا کما لا یخفی. 


دارد که بعدا پیدا شود همچنانی که در مثل انائین بیان نمودیم و اما اگر این 
چنین نباشد بلکه در حین علم اجمالی بتکالیف مطلقا در آن حال علم بطرق 
و او ی و مسج 
رم ار ی و وا رو 


بدوی در باقی می باشد. 


سه وجه برای حجیت طرق و امارات گفته شده 


قوله ان قلت انها یوجب العلم بقیام الطرق الخ. 


تال یی شجم اس بر اسان نی اه انحلال ای اخمالی سار > 
برای مکلف از احکام خمسه کما انکه مشهور قائلند. 


و ۳ 
شرا مر اجه کات ات برای ریق هو ای و سای 
حجیت عقلی دارد و ثيات حکمی از آن ثابت نمی شود شرعا مگر آز 
واقعی که به تنجز واقع است برای مکلف در جائی که قطع بواقع , 
عذر است برای مکلف در جائی که خطاء بواقع برود. 


و حاصل آنکه همچنانی که مکلف قطع بحکمی پیدا کرد فقط 
است در حال, اضامت,و-عیر است در حالصا مین فطع | 
حکفن را کمی تماید شعخنین حخیته ظرق. و آمارانه شوه ثبات 
تفی ماه تال اد احفالی بان اه و ایا حا خن بت 
یخفی. 


۱1 
ات 3 


33 
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قلت قضیه الاعتبار شرعا علی اختلاف السنه ادلته و ان کان(کانت-خ) ذلک 
علی ما قوینا فی البحث الا ان نهوض الحجه علی ما ینطبق علیه المعلوم 
بالاجمال فی بعض الاطراف یکون عقلا بحکم الانحلال و صرف تنجزه الی 
ما اذا کان فی ذاک الطرف و العذر عما اذا کان فی ساثئر الاطراف مثلا اذا 
علم اجمالا بحرمه اناء زید بین الاناءین و قلت البینه علی ان هذا انائه فلا 
ینبغی الشک فی انه کما اذا علم انه انائه فی عدم لزوم الاجتناب الا عن 
خصوصه دون الاخر. 

قوله قلت قضیه الاعتبار شرعا الخ. 


امارات مت معنائی بو که بیان نمودید و تقویت نمودیم 1 
معتیترا در بحت:جمیت :طرق و اماوات.۱ آنکه فیاه حعت بران:عکمی که 
وم ات الاخیال فرص اطرات ان عم اخمالی آن خستر‌طر و 
بحکم انحلال است و صرف می کند به تنجز حکم واقعی را در آن ظرفی 
که طرق و امارات ثابت است شرعا در جائی که بواقع برسند و عذر است 
ار مایا هر اه ملس ور سار اطظراتو ای دای 


مثلا اگر مکلف علم اجمالی پیدا کند به حرمت اناء زید بین انائین و یقین 
دارد اجمالا که یکی از این ظرفها که مختص بزید است حرام است و بینه 
اثبات کرد که این ظرف مخصوص بزید است در این موارد شکی نیست که 
علم اجمالی منحل می شود بعلم تفصیلی و مکلف یقین پیدا می کند که آن 
ظرف مخصوص بزید است و اطراف دیگر لازم نیست اجتناب الا بخصوص 
ان ظرف معین و در این حال علم اجمالی منحل می شود بعلم تفصیلی 
کما لا یخفی. 


مخفی نماند آنچه که اثبات می شود به واسطه طرق و امارات در موارد 
یرانق نی اه اه مان داساه هه شوه 
و در جائی علم 
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نی و ساسما ی ی آن مایت طاته بات با ان 
لترامی واگ کر این امدیر علم امالی معا حور اف افت ه 


ما کی ای ات فراع ایحا یه بیش وخوت» ون با تفه 
دیا اسات کر کیان تا ریالم لین مه ان 
طرف خاص چون از خارج مسلم است که يا ظهر واجب است يا صلاه 
جمعه و به اثبات احدهما نفی دیگری می شود. 


تابر انن آنچه. که فمضتف بیان نموده است که ما نحن فیه نظیر تردد علم 
اخای ات ریت یا اش ما ها ات ی ۱ 
حضوص وم اخبالیه مل من هن ال اشان کی هی کر 
ما نحن فیه این ی ی و ی دز تمام مواردی که 
و 0 
باشد بلکه می گوییم بینه مفهوم ندارد تا نفی غیر خاص را بنماید و اثبات 
کند لس مق در اس انفت 


وجوبیه و شبهات موضوعیه مطلقا که در این موارد اتفاقی است که رجوع 
به برائت می شود که بیان نمودیم شبهات چهار قسم است شبهه وجوبیه و 
تحریمیه و موضوعیه هر دو و فقط محل کلام شبهه تحریمیه است و اگر 
علم اجمالی منجز باشد باید در تمام موارد باشد و ثانیا جواب حلی به انها 
داده می شود به اینکه برای ما سه علم اجمالی می باشد 


او علض احهالین. کی ما امه فاص شرفت اشتکه .و 
اطراف 
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و لو لا ذلک لما کان یجدی القول بان قضیه اعتبار الامارات هو کون 
المودیات احکاما شرعیه فعلیه ضروره انها تکون کذلک بسبب حادث و هو 
کونها مودیات الامارات شرعیه. 


انم علق اعتالی ماه انضه اخفال لیف در نمی اش آن ره 
امارات و اصول ظن انسدادی و انفتاحی و شهرتها و هرچه که احتمال 
کنر ان می‌تاشه حضوص عظه رات 


ی اکی ش ‏ س ز علی سلطا نونف 
اتاات ی ان ال ی یی ای ی ات 


سوم غلم اختا تن صفیر وعمفا آن فطع انس سایق بوتن دار از 
امارات معتبره بواقع و صدور انها مسلما از اتمه معصومین صلوات الله 
امارات معتبره می باشد و امارات معتبره بلا اشکال کمتر از افراد معلوم 
اجمالی کبیر نیست بلکه زیادتر است پس تعلیف از اول در غير امارات 
معتبره منجز نیست و انضمام غير امارات بعلم اجمالی نظیر انضمام ظرف 
دیگر است به دو ظرفی که یکی از انها نجس است یقینا و نظیر ما نحن 
فیه است علم اجمالی بوطی انسانی پنج گوسفند را در بین یک دسته ای از 
آنها و معلوم شود در آن حال پنج گوسفند سفید موطوثه می باشند که علم 
اجمالی اول منحل بآن پنج گوسفند سفید می باشد. 


قوله و لو لا ذلک لما کان یجدی الخ. 
فلا سا فد اه یمخفا مر ارات ات نومه قل ارس 
آتلن آنقه که مش تقایل است ش یل ور ارام فط رت و 


معذریت است. 
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هذا اذا لم بعلم. ثبفت التکالیف: الواقعیه.قی. فوارد الظرق, المنته. مقدار 
المعلوم بالاجمال و الا فالانحلال الی العلم بما فی الموارد و انحصار 
اطرافه بموارد تلک الطرق بلا اشکال کما لا یخفی. 


دوم تتمیم کشف و آنکه اماره مثل علم است تعبدا. 


سوم آنکه از طرق و امارات احکام ظاهریه ای جعل شده است که آنها 
دارای مصلحت و مفسده می باشد کما انکه مشهور قائلند مصنف می 
فساد ی تست عاص ال اد ارات موه 
اک اک ی اد ها رش ان 
ی ی را ای و 
احکام شرعیه فعلیه باشند کما آنکه بیان نمودیم بچهت آنکه ضروری است 
خل ‏ امک سس سا ات مها ای اس 
هه یت ها ام سای سای ال 
اه ای اس اه سل را تن 


مخفی نماند قبلا گذشت و بیان نمودیم که مکلف سه علم اجمالی دارد 
علم اجمالی کبیر علم اجمالی متوسط علم اجمالی صغیر و این سه علم در 
عرض همدیگر و مقارن هم می باشند بنابراین بیان علم اجمالی اول و دوم 
منحل بعلم اجمالی صغیر می شوند بله 1 معتبره بالخصوص که 
می شود ولی منافات ندارد که علم اجمالی کبیر بعلم اجمالی صفغیر منحل 
شود. 


بیان انحلال علم اجمالی حکمی و حقیقی از مصنف 

قوله هذا اذا لم یعلم ثبوت التکالیف الخ بیان سابق تا حال در آن بود که 
تکالیف واقعیه را در موارد طرق و امارات به مقدار معلوم بالاجماع علم 
بان نداشته باشیم بلکه در مقام شک بود که احتمال داده 
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می شد که معلوم بالاجمال مطابق طرق و امارات باشد يا نباشد از این 
جهت انحلال حکمی بود و اما اگر علم پیدا کنیم که آن معلوم بالاجمال 
مطابق است با آنچه که طرق و امارات اثبات می کند با زیادتر در این 
مورد انجلال علم احمالی ابحلال. جمیمی.می باشد بلا اشکال. کما آنکه 
نسبت بسید مرتضی و آبن ادریس داده اند و فرقی نیست بین علم اجمالی 
اول و دوم که علم اجمالی وجدانی باشند یا تعبدی يا مختلف و لو احدهما 
اصول باشد کما لا پخفی. 


مخفي نماند طریق انحلال علم اجمالی بانحلال علم اجمالی صغیر در مقام 
شک آنست که در مواردی که علم حاصل است برگشت آن به دو قضیه 
می شوند قضیه متیقنه و قضیه منفصله مانعه الخلو مثلا در انائین که 
مشتبه است که یکی از آنها نجس است بلا اشکال یقین داریم به نجاست 
احد الاناءین که صادق است يا اين اناء نجس است يا دیگری و علت بقاء 
علم اجمالی بر این تردید است حدوثا و بقائّا و اگر قضیه منفصله منقلب 
اک 
حال غاه اخمالب مل شوم آفنت. 


و از این جهت است که علم اجمالی کبیر در مقام عمل بعلم اجمالی صفغیر 
کما انکه قبلا ذکر شد متیقن از تکلیف علم اجمالی صغیر است و سائر 
اطراف شک بدوی می باشد که برائت ت جاری است و این معنائی که بیان 
نمودیم نقض نمی شود بحادث شدن تکلیف جدید در یکی اطراف علم 
اا ی یا کت وا رس رو 


و همچنین نقض نمی شود بعارض شدن ارتکاب اضطرار در بعض اطراف 
ال ی ار و 
این موارت هدکوزه:و له علم. اخمالین. فقلا بافن. تبشت :و شی تن آن. فت 
باشد به یکی از این امور ولی چون قبلا 
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و ریما استدل بما قیل من استقلال العقل بالحظر فی الافعال الغیر 
ااضوفربه فبل الشزغی لا افل من الدفف عم ایسوا له لاب ولا بالاایه 
هام ست‌صرصا آباحه سا اشتبه ره فان سا ول علی الباحه معارض با 
دل: علی وجیب العقف ها لاحیاظ. 


و فیه لا اته لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الاشکال و الا لصح 
الاستدلال علی البراءه یما قیل من کون تلک الافعال علی الاباحه اشتغال 
بفنی ون است افعضاء می. کند. ان اشفا بات بقمی را و اطوات 
اسان اه احمالی لام اسسه ای ان که نی 


شستنگ. بخگم عقل بخظر و مغ در افعال رد وجوب اختباط 
قولة و ربها ال ما قل ال 


وال غفلی خفم که بدای وفعمت احاظ امرخه اند اخایسا است که فقل 
استقلالا حکم می کند حظر و منع در افعال غیر ضروریه در شرع مقدس را 
یعنی عقل استقلالا حکم می کند به حرمت تصرفات غیر ضروریه عبد در 
سلطنت مولا و آنکه جایز نیست قبل از وارد شدن شریعت و دین و بعد از 
آن اگر شکی حاصل شد برای عید که آیا جائز است تصرف با نه رجوع 
بحکم عقلی سابق می شود مادامی که رخصت از مولا نرسیده باشد و مثل 
شرب نونون چون رخصت نرسیده از مولی به حرمت اولیه باقیست و لا 
اقل اگر شک در حرمت آن داشته باشیم عقلا نه حرمت ت آن ثابت شده باشد 
وه آناخة آن و خون.شی در آن هی باشد عقل خاکم ات یه حرمت آن 
کما لا یخفی بجهت آنکه آن ادله ای که دلالت بر اباحه مشکوک می کند 
معارضش انست. به ادله: فجوب» توف هه وجوت: اخباط کها انکه. اخیاز اما 
مفصلا بیان شد. 


قوله و فیه آوْلا انه لا وجه الخ. 
خوات از این دلیل آنکه وجخهن ندارد که تفشی کند به دلیتین کم محل خلاف 
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ایا اتت اا شیشوعا لها غرفتنن وه تاه سا وین 
التوففتاه الاحتباط للمعارضه لها دلعلما: 


ها الا بت اتقو اتف فی سای تالم افو الا را و 
هدما لفساله لاحمالان سعال مت لیر آغه تخاعده قح الفعات ملاسان 


است و اشکال در آن می باشد و اگر بنا بشود استدلال بمحل خلاف صحیح 
باشد باید استدلال بر برائت در این مورد صحیح باشد بجهت آنکه و لو 
نسبت داده اند به شیخین شیخ مفید و شیخ طوسی رضوان الله تعالی 
علیهما بحظر و منع در افعال قبل از شریعت و اسلام را ولی عده دیگر 
قائل به اباحه می باشند و مسئله اتفاقی یک طرف نیست تا صحیح باشد 
تشک بان 


و ثانیا قبلا گذشت و دانستی که اباحه شرعی به ادله ای که ذکر شد ثابت 
است شرعا و ادله وجوب توقف پا احتیاط به واسطه معارضه ساقطاند و 
ادله مر اتت مفده است نو اخبان احقاظ ه عفی عون اد له سازت اخض ار 
اخبار. احفاظ. مت باشتد جون وله اباخه و تیا اظیرند میا نز کر جوار 

می باشند و يا اخص,و ادله احتیاط ظاهر در وجوب است و رفع ید می 
تشهدميم. خاشطه فص ار ظقوی فا انکه ادله عاشته وف اناحه: اما مات 
مقرون بعلم اجمالی را نمی باشند و همچنین شبهه بدویه قبل از فحص 
بخلاف ارله اختاط که شامل هام آنهاامی شوضار آتن عک حضطن مت 
خورد ادله احتیاط به شبهات مقرون بعلم اجمالی و شبهه بدویه قبل از 
فحص کما آنکه گذشت تفصیل آنها. 


قوله و ثالثا انه لا یستلزم القول بالوقف الخ. 


قواف شوم آ که اور ان اه فا ای اون وی ام تاره 
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دما قنل من ان الافدام علی ما لا من آلمفسته. قبه. الاقهوام علی.. دا 
تعلم فیه المفسده ممنوع و لو قیل بوجوب دفع الضرر المحتمل فان 
الشهه ماه کی الشنه ایس حرر الا رون ان المصاله. و 
الا نی ماطات گام الست باه الی لاف العضار بل 
سا ون ادص ما مار اس سا موم اس و 


موجود نیست بجهت آنکه قبل از شرع يا قابلیت ندارند موجودین در آن 
زمان برای توجیه تکلیف به آنها و یا برای وجود مانع است و حاصل با 
مقتضی موجود نیست و یا ۳9 وجود دارد از این جهت قاعده قبح بلا بیان 
در انجا جاری نیست بخلاف بعد از ثبوت شریعت و اسلام و قابلیت مورد 
برای بیان. 


قبح بلا بیان جاری است. 


۵ حاضل. انکم خاعده اسانه. الخظر و نع ان فاتدم وان ادلی است 
همچنان که بیان نمودیم و قاعده قبح بلا بیان بعنوان تانوی است پس تنافی 


تشک اخباربها به فاخقده دقع ضرر محمل بر وجوب اختیاط و زد آن 
ال ی مکی سا 


وجه سوم عقلی که تمسک بآن نموده اند قانون دفع ضرر محتمل است که 
اقدام بر چیزی که اح ندارد انسان ور آن و احتمال مفسده قزر آن می 
نانتتد حنل مهرد اشمت که علم بة فده داشته:باشد کر آن .وربا اشکال 
جائز نیست در آن هر دو مخفی نماند اقدام بر احتمال مفسده و ضرر قبلا 
مفصلا جواب آن گذشت ولی بااین حال مصنف جواب می دهد که وجوب 
تفع زر محتمل کر هراد از ور مقسکه محتفاه در شنهه تحریمره باه 
غالبا ارتکاب آن شبهه موجب ضرر نیست برای مکلف بجهت انکه ضروری 
است مصالح و مفاسدی که علت احعام شرعیه می باشند بنا بر قول 
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و احتمال آن یکون فی المشتبه ضرر ضعیف غالبا لا یعتنی به قطعا مع ان 
الشرن نی اما ها ست افو اه لا بل بعته ارسانه اعدا مد 
کان ال رش له اه ی ظرمما قم الاح این ضر هلف رم 
فضلا عن احتماله. 


عدلیه این مصالح و مفاسد راجع به منافع و مضار شخصی مکلف نمی 
باشد بلکه منافع و مضار توعیه:دارند ,بلکه بعض فوارد دز آتحاتی: که ضرر 
شخصی می باشد مصلحت نوعیه است مثل اداء زکات که ضرر شخصی 
دارد برای زکات دهنده ولی مصلحت نوعیه در دادن آن است و همچنین 
بعضی موارد منفعت شخصی است برای مکلف مثل اکل مال مردم بدون 
رضایت صاحتب آن.و تضرف دز آنها با آنکه: ففسده توعیه دارد: 


قوله:و احتمال آن یکون فی المشتبه الخ. 


و اتفال آیکوفر خ او خی ات ام کی غالا یی 
است کما آنکه بیان نمودیم و اعتناء بآن نمی شود قطعا علاوه بر اینکه 
ضرر همپشه لازم نیست اجتناب از آن عقلا بلکه بعض موارد واجب است 
ازنکانت آن:_ ور دو جانی: کم مترانب نود در ان اهم دیگری کما آنکه ندز 
مسافرتهای تجار و کسبه ظاهر می شود این معنی که اگر منفعت مهمی 
باشد عقلا مرتکب آن ضرر قطعی می شوند فضلا از آنکه ضرر احتمالی 
باشد و ممکن است بگوئيم که در موارد شبهات تحریمیه يا وجوبیه چه 
موضوعی بااشد و چه حکمی در این مواردی که شارع مقدس برائت را در 
آما ارت اه ات وان آن صزر موی شون ویر حانی که خبران ور 
شنود ارنکات آن-مانعی ندارد کما.لا بخفی: 


ص :74 


بقی آموز عهمه لا بای بالاشاری الاول آنه اتما تحری اصاله البراغه شرعانو 


شرط جریان برائت عدم اصل موضوعی است در آن 


قولهفن امه مممة لاباس بالاشاره آلبها الاول |[ 


مخفی نماند جریان برائت در محل خودش مشروط است به آنکه اصل 
موضوعی در بین نباشد چون موضوع برائت ت عقلیه عدم بیان است از طرف 
شبارع کما انکه. موضوع بر انت: شیر عبه شی و فدم علم اسشتت در جاتی. که 
تبان بانتنه با غلم و لو منوا به ماسطظه انتصحاب موضوع برانت ترداشعد 
می شود یا من باب ورود يا حکومت و فرقی در بین آن نیست که شبهه 
موضوعیه باشد با شنهه جکمیه میل انکه. شی دز انقلاب حمر بشود بحل که 
استصحاب بقاء خمریت رفع موضوع برائّت می نماید و همچنین شبهه 
حعمیه مثل جواز و طی حائض بعد از انقطاع دم و قبل از 2 
مورد استصحاب بقاء حرمت سابقه منع می شود از تمسک به برائت و 
شبهه موضوعیه حرمت لحم بعضی موارد شبهه حکمیه است و بعضی 
موارد شبهه موضوعیه است و هر کدام آن اقسامی دارد شبهه موضو عبه 
بعضی موارد شک در حلیت لحم است از چهت دوران امر بین مأکول اللحم 
فل شاه و بسن کرت آن.مل: ارفتببا آنکه یمین داننم. که حمیه قرانط 
تذکیه بر آنها واقع شده است. 


دوم از شبهه موضوعیه در جائی است که شک از جهت حلیت و حرمت 
غنوانن ,نران خیدان عارض شید که مانع: او فیول,جد یه باشد نفد از آنکه 
قایلیت: ند کید را دازد آن نو ان نی خم.<انه: میل. آنکه. احشال ان. حبوان 
موطوئه انسان باشد یا شیر خوردن او از لبن خنزیره. 


سوم از اقسام شبهه موضوعیه در جائی است که شک در حلیت بجهت آنکه 

آن حیوان قبول تذکیه می نماید ذاتا یا نه بعد از آنکه علم داریم که ذیح با 

تمام شرائطش برآن واقع شده است مثل آنکه آن حیوان شک در آنکه شاه 
کلب 


است با 
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مطلقا و لو کان موافقا لها فانه معه لا مجال لها اصلا لوروده علیها کما بأتی 


فلا تجری مثلا اصاله الاباحه فی حیوان شک فی حلیته مع الشک فی قبوله 
التذکیه فانه اذا ذیح مع ساثئر الشرائط المعتبر فی التذکیه فاصاله عدم 
التذکیه تدرجها فیما لم یذ و هو حرام اجماعا عما اذا مات حتف انفه فلا 
حاجه الی اثبات ان المیته تعم غیر المذکی شرعا ضروره کفایه کونه مثله 
حکما و ذلک بان التذکیه انما هی عباره عن فری الاوداج الاربعه مع ساثئر 
شرائطها عن خصوصیه فی الحیوان التی بها یوثر فیه الطهاره وحدها. 


از جهت ظلمت با اعمی بودن مکلف. 
چهارم آنکه شک در حلیت از جهت احتمال اختلال بعض شرائط ذیح است 


مثل انکه شک شود که ذایح ایا مسلمان بوده يا ذیح ان بحدید بوده یا 
بطرف قبله يا نه و بیان هر کدام از این ها بعدا ذکر می شود. 


خم ماهای له نان سا ی 211 


یعنی اصل موصو کی تن بر منت ۳ و لو برائت موافق آن اصل 
اه لا 


دو. 
شک در عدم تذکیه حیوان چهار قسم می شود 
قوله فلا تجری مثلا اصاله الاباحه الخ. 


تفن اضاله الاناحه:و برانت مار من شود در حانی که فیدر قبول 
تذکیه حیوان ذیح شده باشد ول ان حیوان با شرائط معتبره در ذیح مثل 
اه روبه قبله و اسلام ذایح و غیره و دارای تمام 1 شراتط بااشد ولی 
چون شک در قبول ذیح می باشد پس اصاله عدم تذکیه جاری و مقدم 
است.پس زمانی که ذبح بشود حیوانی 
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با شراتط معتبرم در تذکیه کما انکه ذکر کرديم ولی شک در قبول تذکیه آن 
حیوان باشد در این موارد اصل عدم تذکیه درج می کند و داخل می کند ان 
حیوان را در حیوانی که تذکیه نشده است و حرام است اجماعا کما آنکه 
اگر حیوانی مات حتف انفه و بحال خود مرده باشد بلا اشکال آن حیوان 
حرام است گوشت آن چون میته می باشد. 


همچنین حیوانی که شک در قبول تذکیه آن می باشد آنهم حرام است و 
لازم نیست که أثبات کنیم اصل عدم تذکیه موجب مینه بودن ان وان نمی 
باشد و آنکه بگوئیم میته شرعا دو فرد دارد یکی اذا مات حتف انفه و 
دیگری اتصات که ذیح شرعی بان واقع نشده بااشد شرعا بجهت آنکه 
ضروری است کفایت .کنر آنحانی که تذ کیه شرعی برآن حیوان واقع 
نشده باشد حکما حکم میته دارد و مثل میته می ماند در حرام و نجس 
بودن گوشت آن. 


مخفی نماند این کلام رد است بر فرمايش مرحوم شیخ انصاری که فرموده 
در جائی که حیوانی شرعا تذکیه نشده است و به اصاله عدم تذکیه اثبات 
یکی آذا مات حتف انفه و دیگری در جائّی که تذکیه شرعی واقعی نشده 
باشد بر آن حیوان. 


مصنف: می قرماید لازم نیست در خائی. که اضل عدم تذکیه چاری است آن 
لو بعض گفته اند غیر مذکی میته شرعی است. 


بران نشده است حرام است و این معنائی که بیان نمودیم بجهت انست که 
انها مجرای نفس 
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مر دار خسمای شا یا کما لاف 


است و دیگری مجرای خوردن و دو رگ دیگر که دو طرف مجرای نفس 
میا با ساو سرا کم رو فتاه ات مان دم کی وتان 
آ ی کر وا ی و 
باشد آن تذکیه ای که بعد از آن خصوصیت و سائر شرائط و قطع اوداج 
اربعه تأثیر کند در آن حیوان طهارت آن را مثل حیواناتی که حلال گوشت 
نباشند نظیر شیر و ببر و پلنگ و روباه و غیره فقط تذکیه در آنها طهارت 
جلد و گوشت می باشد. 


ول آمف | اخلف زد 


کی ی مر و گاو و غیره علاوه بر طهارت 

جلد و گوشت سبب حلال بودن گوشت ان هی بانتتد و در این موارد اگر 
شک در خصوصیت حیوان شد مثل آنکه حیوانی که ذیح شده است مردد 
است بین شاه و کلب در این موارد اصل عدم تحقق تذکیه جاری است و لو 
قطم اه اساسا ور باقع موم فیس اسان 


در این مورد قسم سوم که اقسام شبهه موضوعیه بود مثل انکه دوران بود 
که آن حیوان شاه است یا کلب و همچنین قسم رایع که احتمال اختلاف 
بعض شرائط بود مثل آنکه ذبح کننده آیا مسلم بوده است و آیا ذبح به حدید 
بوده و يا بطرف قبله يا نه این دو قسم را قول مصنف شامل می شود و 
اصل عدم ند کیه میت رشاند که ان حفوان نخی» استتت 
کورت رن 


مخفی نماند در اصل معنای تذکیه اختلاف است که آبا امر بسیطی است 
که پیدا می شود از قابلیت محل حیوان و قطع اوداج اربعه و ساثر چیزهائی 
که شرط است در تذکیه نظیر طهارت که از غسل و وضوء حاصل می شود 
که اکر فاتل خیم کم‌مهای 
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تذکیه که مأمور به است و آن معنی امر بسیط است شک در آن موجب 
عدم آن معنی است در خارج شرعا و قهرا آن حیوان حرام و نجس است. 


و اما اگر قائل شدیم که تذکیه عبارت است از اين افعال ظاهریه مثل قطع 
اوداج اربعه و شرائط دیگر که مأمور به اين افعال خارجیه می باشند 
بشرط قابلیت محل اگر این معنی را قائل شدیم ایضا شک در آن موجب 
عدم تذکیه است و نجاست آن حیوان و حرمت گوشت آن می باشد و اگر 
فان فده سا شام اسای ات ار فاات سل م ماه 
اوداج و اسلام ذابح و روبه قبله و غیره شک در قابلیت شک در وجود جزء 
است و اصاله عدم التذکیه جاری است و حق در مقام وجه دوم است ما لا 
یخفی وجهه. 

مخفی نماند اصل عدم تذکیه در چائی که منشاً شک در قابلیت آن حیوان 
که و منکیم را باتن‌فیل ایک ان وان فسکوی رده ماس بسن 
شاه و کلب اشکال شده به انکه استصحاب عدم تذکیه اثبات نمی کند که 
آن حیوان غیر مذکی است بجهت آنکه و لو قائل شویم در مثل مشکوک 
الر ها ببرظی وی در آرمی شود که بان سرط مخالت کات 
است يا نه و يا شخصی که شک در انتساب آن داریم در ارث و در تمام این 
موارد استصحاب عدم ازلی جاری است چون شک در وجود انها است. 


اما مثل قابلیت تذکیه که برگشت آن باصل ذات حیوان می رسد و از این 
جهت حالت سابقه ندارد چون ان حیوان یا ذاتا قابلیت دارد يا ندارد پس 
حالتشا شقن ات‌حصیت نمی باه تا اصا عم امعاری شوه او ان 
جهت اصل موضوعی که جاری نمی شود رجوع می شود باصول حکمیه و 
شبهه شبهه حکمیه می باشد که آن اصاله الطهاره و حلیت می باشد و 
گوشت آن حیوان مشکوک که ذبح برآن وارد شده است 
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حلال و طاهر است بدلیل شبهه حکمیه چون اصل موضوعی در این مورد 


تقصی لام حیای اه اشال رجات یم اش راداوه ای 
عارت اسان این است: 


و وه ریک ی هنزو ارات ی انا ی اه 
میت ناریا ان الا له خی الصات الاعتاریه اللی کمن ی للما هد 
اس ها بای ها ال لصا ها اک سر اد 
ما هی ده ال الفحل الفال کما تلم ان سل رک 
فاعسیل با لسن اه ماه مساق فاصاله عم آلیروان ام یکی جانیا اک 
اصاله عدم الفسل بالکر لا مانع منها الخ کلامه فیه ما لا بپخفی وجهه 


کال کرت و اشتضات قوم رگن فد ا ات اشکه آبا شفت ام 
وجودی است يا امر عدمی است یعنی موت شرعی ان چیزی است که 
بسبب عیر شرعی بر حیوان واقع شود مثل اعدام حیوان یا ضرب آن تا 
بمیرد و امثال آن و يا آنکه استناد موت این حیوان بعدم سبب شرعی باشد 
و اگر دلیل بر تعین هرکدام از اين ها نباشد بلکه ظاهر از قبیل اول است و 
آنکه موت حیوان اگر سبب غیر شرعی داشت آن حیوان میته است پس 
استصحاب عدم تذکیه اثبات موت آن حیوان را شرعا نمی کند مگر به اصل 
مثبت چون موت امر وجودی است مثل خود تذکیه که به واسطه امر 
وجودی محقق می شود. 


و از اين جهت نتیجه گرفته می شود که حیوان غیر مذکی صلاه در اجزاء آن 
صحیح نیست و اکل لحم آن حرام است چون حلیت منوط است به تذکیه 
7۹ تکار و وال برآن نداریم و نجاست بر عنوان میته است نه 
عنوان غیر مذکی از اين جهت گوشت حیوان غیر مذکی پاک است و لو نماز 
نا 
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عم اس تقو لو اند که شک ی لح وه فا لها يف مک 2 
حفتد اتف پشسی .فی ان هدا الضوان الم کی خلال ام صرام و لا اصل فیه لا 
اصاله الناحه سای ما شک افی انضضرن الحلالن او الحزنام. 


قوله نعم لو علم بقبوله التذکیه الخ. 


بل اکر ما فین خاش باشتم مایت وان فابلیت ‏ کیه مین سایه فتل 
بعض اقفسام غراب و حیوانی که مردد است بین شاه و ارنب و امثال آن و 
خر خرخت | اند اصالم الا در نع و سارم انس کم 
می شود به حلیت آن حیوان چون اصل موضوعی که حاکم است بر اصل 
حکمی در پین نداریم و شک در اين حیوان است که تذکیه شده آیا حلال 
است اکل آن با حرام اصاله ااباخه در آن جاری انست مثل موارد.دیگر که 
شک عص فا مت اه مین اضاله الا فد اما اراس ده 
مثل این موارد چون شبهه موضوعیه است احتیاج بفحص نمی باشد نقل 
شد اد ره مد ال فر آحوم عفضاها جرفت اشت کلام اسان شوت 
باین فرض صحیح نیست بعد از اينکه تذکیه بر این حیوان واقع شده است و 
میور مت یت ار خان انفت بر قاس اضالم الحل ات ات 


و بعضی قائل به حرمتند باستصحاب حرمت اکل لحم این حیوان قبل ازهاق 
روحء.اين وجه صحیح نیست اولا حرمت گوشت هر حیوان زنده مسلم نیست 
و لذا نقل شده بعضی قائلند به اینکه جایز است بلعیدن ماهی کوچک که 
زنده باشد با اینکه تذکیه ماهی به مردن او است در خارج اب و انیا حرمت 
برفرض صحیح باشد قوام ان بحیات حیوان است و بعد از حیات بلا اشکال 
موضوع مباین و غیر اول است. 


و اين بیان قسم اول از اقسام موضوعیه را شامل می شود که بیان 
نمودیم. 


ص: 01 


ها اد کم نکم سای اعل موی اس یت اه اه کی ادا ی 
مثلا فی ان الجلل فی الحیوان هل یوجب ارتفاع قابلیته لها ام لا فاصاله 
تا که ما از اه ی 
کان یطهر و یحل بالفری بسائر شرائطها فالاصل انه کذلک بعده. 


و مما ذکرنا ظهر الحال فیما اشتبهت حلیته و حرمته بالشبهه الموضوعیه 
خی اه و ناخ ات هت مه فا نک یا ال 


قلخ هط ادا یکن هناک اصل افات تون ا رال اضاله ال اعه که بای اس 
را جاری نمودیم در اصل حلیت و حرمت در جائی است که اصل موضوعی 
اه سا که انا ای هآ سا کر 


حیوانی که جلل یا موطوئه و یا شرب لين خنزیره از چیزهائی که سیب می 
شود ارتفاع قابلیت تذکیه آن حیوان را. 


پس در اين حال اصاله قبول تذکیه را بر آن حیوان جاری می کنیم و با آن 
یه ایا هت سس اح 


پس این حیوان قبل از جلل و غیر انکه شک در مانعیت تذکیه داریم قبل از 
جلل طاهر بود و قبول تذکیه می نمود و حلال بود بفری اوداج و ساثر 
ترا اه ام رو سا ما ات اس 
یعنی استصحاب قبول ند کته ار حیوان جاری است و این استصحاب شامل 
قسم دوم از اقسام اربعه که ذکر شد می شود. 


قوله و ضضا دکرسا هر الخال از 


ان فطالب. قیلی ظاهر شد.در فسم چمارم که اک شکن ور خنوانن نهد 
در حلیت 


ص:02 


الشک فی تحقق ما اعتبر فی التذکیه شرعا. 


کب ان اضاله کبول ال کبه محکمه آذا شک فن طرو ما بمته فنه قیحکم با 
قتما اجوو الفری بساکر سرانظما عدان کبا لا خفی فامل سید 


التاتی انه. لا شمه فی سفن الاحتاط شرفا وخقلا قی آلشیمه الخعمبه او 
التحریمیه فی العبادات و غیرها کما لا ینبغی الارتیاب فی استحقاق الثواب و 
حرمت آن در شبهه موضوعیه مثل آنکه شک شود آیا روبه قبله بوده يا نه و 
غیر آن از شرایط یا یقین به قابلیت آن حیوان باشد نه شک در آن کما آنکه 


قوله کما ان اصاله قبول التذکیه الخ. 


کما آنکه اصل قبول تذکیه این حیوان محکم و جاری است در جائی که شک 
کر غارضن شدن ما نع و آبا میل .خلل وغنوه هانع از تذکته است با نهشن .در 
این حال حکم باصاله قبول تذکیه می شود در جائی که احراز شود قطع 
اوزاخ ارنعه با تسایر قرایط. آن کما لا یکفی:فتامل جیدا. 


فخفی تماند آکر قاتل یدیم که یر لد کته ترفن است اخماعا کا 
ااکه مصتف.نان عوه کما آنگه از اخبار اهر میت شود وان یر مد کی 
میته است بنابراین استصحاب عدم تذکیه نجاست آن حیوان را نات من 
تایه کم ات ای ال نی اش بات و ند که امن نمی آنست: سا 
آنکه این معنی نسبت بمرحوم شیخ داده اند ایضا نجاست حیوان غیر مذکی 
ثابت می شود و اما اگر غیر مذکی میته شرعی نباشد يا استصحاب عدم 
تذکیه امر وجودی باشد نجاست آن حیوان ثابت نمی شود کما آنکه بیان 
نمودیم. 


احتیاط حسن عقلی و شرعی دارد در عبادات و غیرها 
وان اند مه کی عسم الاحصاط تفای عع ]اه 
اد ای سس سای ااط اس سح ناه ا اد ور ای که 


موجب 


ص:03 


فیما اذا احتاط و اتی او ترک بداعی احتمال الامر او النهی. 


شا شک فی. زان ااقاط فی. العادات: عنه وان آلاتر خن 
اوستی ‏ اسات سن و ان اه اه ها ی ی ار 
المتوفته علی العلم:نامر القارع تما ای اخما لا 


عسر و حرج و یا ضرر و اختلال نظام و يا وسواس باشد حرام و جایز 


تیلست 


و اما در واجبات توصلیه و در واجبات تعیدبه جاری است و در واجبات 
تحوصانه آاشکالی در آن نت اشکا نی کم وا شرف ده هام ود حاحراظ 


اما کشت اضاط شرع مطافا مقل اقا اعتاظ کم دکر در آخوک 
وف قاط ایو اال نوات سا بو ایکه‌فال مر وحویب‌شا ند 


بواقع مطلوب نزد عقلاء است عقلا و لو بواقع رسیدن واجب نباشد و حسن 
ار هه ۱ ۱ 
شبهة تحریمیه باشد مثل شرب توتون يا غیر آنها باشد کما انکه سزاوار 
نیست شک در اینکه مستحق ثواب است مکلف در جائی که احتیاط در 
کل و با و ال را 
بداعی احتمال امر يا ترک فعل کند بداعی احتمال نهی در تمام این موارد 
مکلف استحقاق ثواب دارد. 


افتگان ع. احفاظ یاون که امن سامی ی رات نات ان 


قوله و ربما یشکل فی جریان الاحتیاط فی العبادات الخ. 


اشکال شده است در احتیاط در عبادات به اينکه عبادیت عبادت بنیت 
قربت در آن می باشد و نیت قربت بامر شرعی است و الا عبادت نمی 
ار ها ام ای و 


و اما اگر احتمال وجوب باشد يا استحباب یقین برجحان می باشد از این 


ص :04 


و حسن الاحتیاط عقلا لا یکاد یجدی فی رفع الاشکال و لو قیل بکونه موجبا 
لتعلق الامر به شرعا بداهه توقفه علی ثبوته توقف العارض علی معروضه 
فکیف یعقل آن یکون من مبادی ثبوته. 

و انقدح بذلک انه لا یکاد یجدی فی رفعه ایضا القول بتعلق الامر به احتیاط 


مانغی دارم نکر انکه اشکال در فصتهوه پاش و میهد مرواب ان 
قبلا داده شد که اصلا لازم نیست بخصوص در جائی که ممکن نباشد. 


خحاص ایک فرص غبای علم ناه هار شم ات سا فص متا اخمالا 
محرم است چون علم بامر نمی باشد و بدون امر فعل عبادی نمی شود 


اول آنکه چون عقل حاکم است بحسن احتیاط استقلالا کشف می شود امر 
شرعی به قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع. 


قو له تین الاخضیاظ لاایکای ار 


مصنف جواب می دهد به اینکه حسن احتیاط عقلا فائده ندارد در رفع 
ی و ی و و در 
معروض خودش و لازم دارد که قبل از حکم عقل امری از طرف شارع 
باشد و بعد از آن عقل حکم کند باحتیاط در آن پس چگونه معقول است که 
عارض از مبادی معروض واقع شود و این دور است جون عبادیت عبادت 
توقف دارد بر امر بان و امر بان توقف دارد بر حسن احتیاط عقلا و این 
دور باطل است. 


قوله وا نقدع پلی اند الم 


جواب دومی که از اشکال داده شده است آنست که اشکالی نیست عمل 
باحتیاط 


ص: 05 


من جهه ترتب الثواب علیه ضروره انه فرع امکانه فکیف یکون من مبادی 
جریانه. 


هذا مع ان حسن الاحتیاط لا یکون بکاشف عن تعلق الامر به بنحو اللم و لا 
ترتب الثواب علیه بکاشف عنه بنحو الان. 


بل یکون حاله فی ذلک حال الاطاعه فانه نحو من الانقیاد و الطاعه موجب 
ثواب است بران واب و واب بر هر فعلی موجب امر آن می شود پس 
امن تریبته واسطه‌تواب تابت شد جون اخبار اخیاط:دالدیر توات آن 
می باشد جواب انکه ضروری است انکه واب فرع امکان امر است یعنی 
اگر امری باشد از طرف شارع ثواب محقق است و اگر امری نباشد ثوابی 
نبیست پس چگونه واب از مبادی آمدن امر می باشد این 2 ی جوابی که 
مضنف.بیان: می کته تنعل است از مرحم سح اضارزی رجمه الله علیه که 
جواب از اشعال را باین دو وجه بیان نموده و مصنف رد انها نموده 

قوله هدا مه انعسن الاحتراط ایکون زد 

تاخال.خواب آن نهد که خن اختباط غقلا سیب امد باختباظ شرع تمی 
باشد و فعلا جواب آن اسث که حسن اجنباط غقلا کاشف. از تعلق آهر 
ول جاحتاط. بح اللی کی باه ولیل لعفه انسشت: که ار لت ی 
نمی باشد کما انکه بیان نمودیم و همچنین واب در احتیاط کاشف از امر 
شرعی مولوی نمی باشد بنحو الانْ دلیل ای انست که از معلول پی به 


قوله یلیکو تا له فی ول حال الاطاعه ال 


باکت آمزی کتیر اختاط فیاشته هرا ان افو مولوی تین افو یلک 
امر ارشادی است نظیر اطیعوا | الم اه لول اس ارسافه ۰ 


ص:66 


ایحا عا سر اتتتصات ری نی شمه وان آن 


شکقی ات متاست انیس مان کم اخار قاط بایان نمی 
مطالب گذشته معلوم می شود. 


اغل کی صقان ارس ور مره غلل و حاکات ات ام سای رخف سس 
عدل و احسان و قبح ظلم و عدوان در این موارد بلا اشکال موجب حکم 
نماید. 


در موارد دوم آنکه حکم عقل است در مرحله امتثال حکم شرعی و آنکه 
بعد از حکم شرعی عقل حکم می کند بلزوم امتثال عقلا در اين موارد حکم 
عقل حکم ارشادی می باشد بدون مولوی که ار حکم شرعی وارد شد از 
طرف شارع مقدس حمل بر ارشاد می شود نظیر حکم اطیعوا الله و 
اطیعوا الرسول و اخبار احتیاط چون در مقام امتثال است و در طول حکم 
شرعی می باشد حمل بر ارشاد می شود بقول بعضی اعلام و لو ممکن 
است حمل بر حکم مولوی شود بجهه مصلحتی که در نفس عمل با احتیاط 
می باشد نظیر تحصیل ملکات حمیده و ترک ملکات مذمومه به واسطه 
عمل باحتیاط از این جهت امام علیه السْلام اشاره بان نموده بقوله و من 
ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک. 


جواب انکه ظهور او امر شرعیه در مولوبت است و حمل بر ارشاد در جائی 
است که ممکن نباشد حمل بر مولوی باشد نظیر اوامر به اطاعت که 
ممکن نیست حمل بر مولوی باشد بجهت آنکه بعد از امر بصلاه مثلا اگر 
و سا الی ما لا نهایه 


پس بعد از امر مولوی شرعی حکم عقل است با طاعت آن لاغیر و اگر 
امر دیگر 


ص: 07 


و ما قیل فی دفعه من کون المراد بالاحتیاط قی العبادات هو مجرد الفعل 
اتعطایی العیاده‌سن‌ سیم الخوات وا یه الفرت فیه 


مضافا الی عدم مساعده دلیل حینتذ علی حسنه بهذا المعنی فیها بداهه از 
طرف شارع برسد حمل , بر اوشاده کید کم عمل می شودبخلاف: اخبارد 
اه ار ۳ 
ندارد اوامر احتیاط حمل بر مولوی می شود برای ادراک وافع نظیر حکم 
رعش که دسریم امارات مه بانته وباز طرف یر جون رام 
علیضه له ال نز تذانت ات انعر استساه مس نی کدا 
آنکه اخاریاداعان ااط رال نی نس احفاطظ کر اعگاه 
شرعیه مستحب مولوی شرعی می باشد. 


و از اینجا صحیح است بگوئیم صلاتی که به قاعده فراغ و غیره و لو صحیح 
است شرعا ولی اعادة ان صلاه مستحب شرعی است مثل سایر مستحبات 
برای ادراک واقع 


لها یلق عفن کویت سای لش 


جواب سوم که از اشکال داده شده است و نسبت بمرحوم شیخ انصاری 
داده اند آنست که احتیاط در عبادت مجرد فعلی است که آن فعل مطابق 
عبادت باشد در جمیع جهاتی که معتبر است در عبادت غیر از نیت قربت که 
نیت قربه البته لازم است در عبادت که بدون آن فعل عبادی نمی شود و 
قصد امر و قربت در عبادت بقصد نفس اوامر احتیاط می باشد يا از خارج 
به ضرورت و اجماع و غیره نظیر آنکه اگر نذر کرد صلاه ظهر را بیاورد لازم 
نیست قصد امر ظهری را بیاورد بلکه قصد امر نذر را بنماید کافی است 


قوله: مضافا الی عدم مساعده الخ. 
جواب آنکه اولا دلیل بر حسن این عملی که قربت در أن نباشد نداریم باین 
معنائی که بیان شد بدیهی است که عملی که بدون قصد قربت باشد 


حقیقه احتیاط نیست 


ص :00 


انه لیس باحتیاط حقیقه بل هو امر لو دل علیه دلیل کان مطلوبا مولویا 
تقسیا عیادیا و العل لاسففل الا بحشسن. الاضاط و التقل, لا یکاد بشید لا 
الیة نفم له کان های دلیل قلن الترغیت فی ااخاط فی: ختوص. الضاده 
لما کان محیص عن دلالته اقتضاء. 


علی ان المراد به ذاک المعنی بناء علی عدم امکانه فیها بمعناه حقیقه کما 
لا یخفی انه التزام بالاشکال و عدم جریانه فیها و هو کما تری. 


قلت لا یخفی ان منشأاً الاشکال هو تخیل کون القربه المعتبره فی العباده 
مثل سائر الشروط المعتبره فیها مما یتعلق بها الامر المتعلق بها فیشکل 
جریانه بلکه اين یک امری است که اگر دلیل برآن باشد مطلوب مولوی 
تقعتی تاد فی اش ند آنکه محل کلام ما مطلوب ارشادی طریقی 
بواقع عبادی است و عقل استقلالا حکم بحسن احتیاط نمی نماید در این 
موارد و همچنین ادله نقلیه دلالت برآن نمی کند که عملی که بدون قصد 
قربت. باشدد آن. عمل. اخباط. غفلن. با نقلی, باشد بله اکر دلیل بر ترغیب 
احتیاط در خصوص عبادات باین معنائی که بیان شد باشد چاره ای نیست 
بدلیل اقتضاء و آنکه کلام مولی حمل بر صحت باید بشود قهر | باید قصد 
قربت و قضد اضر را در آن عمل لازم بداتیم به. آن وجهی که ذکر شند. 


قوله:علی ان المراد به ذاک المعنی الِخ. 

علاوه بر آن اشکالی که نمودیم این معنی که بیان شد بنا بر اینکه ممکن 
نباشد قصد امر را در عبادات گرفتن به معنای حقیقی آن این بیانی که شد 
التزام باشکال است و اینکه احتیاط در عبادات ممکن نیست و هو کما تری. 
عبادی بودن واجب بسه قسم می شود 

قوله؛ قلت لا پخفی ان منشاً الاشکال الخ. 

مخفی نماند اقوال در عبادی بودن واجب سه قول است. 


ص: 09 


کید لهخم امین من نان س ها اعتر فنما و فد عرفت: اند امد و 
انضا آغتشن قصه اافوته فیها عفاا لاحل انا اعروض مسا لا یکاه تخضا دوم 
غلیه کان جزیان الاحتیاط فبه بنکان هن الامعان خر وزه النمکن.من الاتیان 
بما احتمل وجوبه بتمامه و کماله غایه الامر انه لا بد آن یوّتی به علی نحو لو 
کات مامهرا یه لکان‌ستا بان بقی منوا عی اما الامد آه امال عرنه 
ها له تعفنم خیت علی فد امد نف اصال افره غالی مشعلت 
کقدی وف اتمیاوا لجنابه بار که عالی سح الند اب علی کل عال ما 
علی الطاعه او الانقیاد. 


اول آن چیزی است که اختیار کرده آن را صاحب کفایه که فرق بین عبادات 
و توضایات. ازناحوه جتعلق یکی است.و ملق هر دو نقسن عمل خارچی 
است و فقط در عبادات به واسطه انکه غرض حاصل نمی شود الا انکه ان 
عمل را با قصد قربت و یا قصد امر اورده شود از اين جهت عقل حکم می 
کند که قصد امر لازم است چون بدون آن قصد غرض مولی حاصل نمی 


دوم آنکه عبادیت واجب بدو امر محفقق می شود اول امر بذات عمل امر 
دوم به عملی که متعلق است امر بان. 


سوم آنکه ما اختیار نمودیم در باب تعبدی و توصلی قصد امر و قربت در 
متعلق امر گرفته می شود نظیر سائثر شرائط دیگر و تحقیق در آنها در باب 
توصلی و تعبدی گذشت در جلد دوم-مصنف می فرماید منشأً اشکال 
ات کیال شم استت قرف که مخت آشت ور انا فل سار 
شروطی است که معتبر در عبادت است و متعلق امر واقع می شود از این 
جهت اشکال شده است ممکن نیست جمیع انچه که معتبر است در عبادت 
حتی قصد امر و قصد قربت را و قبلا شناختی در بحث امر تعبدی و توصلی 
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که این معنی فاسد است چون موجب دور است و آنچه را که معتبر است 
آوردن قصد ۳ عقلی می بااشد بجهت آنکة غرض مولی بدون قصد 


و از این جهت قصد قربت لازم است در عبادات عقلا نه به واسطه متعلق 
بودن آن به یک امر يا دو امر. 


بنابراین بیان جریان احتیاط در باب عبادات ممکن است بجهت آنکه 
ضروری است که متمکن است مکلف از اوردن به چیزی که احتمال وجوب 
دارد بتمام اجزائه و شرائطه حتی قصد قربت غایه الامر لا بد است آنکه 
فعل را بیاورد بقصد احتمال امر شرعی و احتمال آنکه آن فعل محبوب 
فولی باشد بسن سا بر در آنکه. آن فعل واقعا افر شرعی :داشته باشد 
اما ان اهر اس سمویرشس عم امن انمادا اخایه‌عار ی و ها لس مت 
باشد و علی کل حال مستحق تواب است مکلف يا ثواب اطاعت و امتثال و 
یا ثواب انقیاد. 


مخفی اند ال اشال کر ایاظ ما که بان موه اون که 
در هر عبادتی امر جزمی و قطعی از طرف شارع می خواهد چه قطع 
تفضیلی باشد وه اجمالی و این بان مضتی که د که ست دفع: اسکال. را 
تمن ماید:‌نلکه ممکن است. اعفراف به اشکال باشد جون افتال احتمالی 
اختباظات در اعمالن: و افغال: آنها فسلم است و هیم: شبعه» ای تیست .در 
آنها. 

لا زا کف اما رش هد فعلی را صولی ات اسصا کی اما 
اخباظا ان:فعل را تجا بناورد در خانتق که اختمال. مختویعت عولی:باشد و 
ترک کند آنیا در خانق که اختمال شغوضیت آن بانشد و لدجر ظاهر-دلیل 


بر وجوب فعل یا حرمت ان از طرف مولی نرسیده است بان عبد در امثال 
تاره تیا ور سا عس ععی هتفای 
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هرق هر عی دا رد کها. آنکه: مستتی ورن اغتراف‌باره وارزت 


ی بیان اصلا لازم نیست امر یقینی از طرف شارع در عبادات باشد 
بلکه دلیل برآن نداریم و امر احتمالی ایضا کافی نیست بلکه در احتمال 
وجوت با جرام اگر مکلف احتیاط کرد مقام عمل ارقی و اعلی از امتثال 

پل و-بفیتین فی.باشتد بجهت. آنکه امشال: اه بفیتی. کیره از موازد 
ممکن است بجهت خوف از عقاب باشد ولی در موارد احتمال وجوب با 
حرام بلا اشکال عقابی نیست پس اصلا اشکال به ايینکه حتما لازم است در 
عبادات امر یقینی باشد برداشته می شود و ما قبلا بیان نمودیم که شخص 
مکلف با اینکه می تواند اجتهاد کند پا تقلید بااین حال جایز است ترک 
طریقین و احتیاط در اعمال خود بنماید علاوه بر این ها امتثال تفصیلی در 
جائی لازم است بنا بر لزوم آنکه ممکن باشد امتثال تفصیلی و اگر ممکن 
نباشد بلا اشکال امتتال احتمالی کافی است. 


ها آانکه خقضتی توا نمود که در عبادت يا علم تفصیلی يا اجمالی لازم 
است در علم اجمالی نظیر اشتباه قبله به چهار طرف نقض می شود در 
مقام امتثال اطراف و هر طرفی را که مکلف امتثال می کند باحتمال امر 
است نه امر یقینی بلکه اگر یک طرف را امتثال کرد یقین بامر ندارد و لو 
اثر علم باقی است که لازم است تمام اطراف را انجام دهد. 


و ایضا اشکالی در توصلیات نیست که اگر مکلف بقصد احتمال وجوب آورد 
انها را مسلم ثواب دارد و عبادی می شود و فرق بین امر توصلی و تعبدی 
نیست مگر آنکه امر توصلی به هر قسمی که واقع شود فعل صحیح است 
بخلاف امر تعبدی که قرب الهی در آن لازم است پس بنابراین بیان ما 
اشکالی در عبادی بودن احتیا ط نیست کما لا پخفی. 
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ای ام یی رای ها ام ما 
7 
استحبابه منها کما لا یخفی فظهر انه لو قیل بدلاله اخبار من بلفه ثواب علی 
استحباب العمل الذی بلغ علیه الثواب و لو بخبر ضعیف لما کان یجدی فی 
جریانه فی خصوص ما دل علی وجوبه او استحبابه خبر ضعیف بل کان علیه 
شا ان ال ات اه اما 


قوله و قد انقدح بذلک آنه لا حاجه الخ. 


تص کی ماه هی اد اه عاو شو اصاظ وا سم اه تحص 
عرض مولی ما بیان نمودیم احتیاجی بامر دیگر در احتیاطات نمی باشیم کما 
انکه نسبت بمرحوم شیخ داده اند که قربت در احتیاطات به واسطه اخبار 
من بلغ ثابت می شود بلکه اگر فرض شود امری در احتیاطات وارد شده 
است در موارد خودش احتیاط نیست بلکه مثل سایر مواردی است که علم 
بوجوب آن می باشد یا استحباب آن و از احتیاط بیرون می رود چون موارد 
احتزاط‌هاین است کشک تن امر شانع با شوته جاری که عله بان ار ار 


ایا سا اه توا کر وی کب تاقوا کر انم 
اخان دالتر اسحایعلی ناش کمواب در ان اد تخر یت هراینه 
این اختار حانج تداروور بان اختباط در حصوص ار موارده که زر 
ضعیعفی دلالت کند بر وجوب ان شیء۶ پا استحباب ان بلکه در این مواردی 
که اخبار من بلغ دال پر استحباب آن باشد موارد احتیاط خارج می شود و 
آکه‌ شیر آن مست می هحون فا کرست که احتباظ در آن مواردی 
است که شک در آن امر باشد نه یقین در ان. 
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ان ها ام ی او ای سل ارس مات 
ی ها تا ی 
التات لکایت واه کی یات الامتحا ۲ کامایر اهاط 
لو قیل بانها للطلب المولوی لا الارشادی. 


فانه یقال ان الامر بعنوان الاحتیاط و لو کان مولویا لکان توصلیا مع آثّه لو 
کان عبادیا لما کان مصححا للاحتیاط و مجدیا فی جریانه فی العبادات کما 
اشرنا الیه آنفا. 


قوله لا یقال هذا لو قیل بدلالتها الخ. 
اک ال وی که ار ان اف ام و ی 
و از مورد احتیاط بیرون می رود. 


وآها اکر ال اشامن بلغیر انسشخاب ته بان وان با شه باکه وان 
ایکه این خمل اختفال تداتد را ارو عبرخاع توات آوردم.شهه کقا آنکه. در 
بعض اخبار است در این حال دلالت بر استحباب احتیاط می نماید مثل 
اوامر احتیاط که اگر گفته شود آن اوامر برای طلب مولوی است نه 
ازشادی وخاضل ,ناتن عتوان آوردن شیتی که احمال نوات دارد این عنوان 
احتیاط است قربی بودن آن عمل ثابت می شود به اوامر من بلغ و مثل 
آتشت که اف فربی به: کم افو نانت: شود کما انکه.بی فول در عباوت 
عبادات همین بود. 


قوله. فان بقال ان الافر بعتوان الاحباظ ال 


خواتب اه اواهر ی بل بکنوان اختاطا ک سا تشد ی لو مولوت: باشه 
هرآینه آن» آوامد توصلی: است و امد توضلت غیادی نمی باشد یر رن ان 
اوامر عبادی 
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ثم اثه لا یبعد دلاله بعض تلک الاخبار علی استحباب ما بلغ علیه الثواب 
صحیحه 7 بن سالم المحکیه عن ِ عن ابی ۶ عبد ال من 
9 له (ص الم یقله. 


باشتد در این حال فضحه اتشاظ و کاقی نی باشتوص مان اضشاط در 
عبادات کما آنکه اشاره بان نموده ایم ما قبلا و حاصل آنکه مصنف در باب 
تعبدی و توصلی عبادی بودن عمل را ی 0 2 
باطل من داند و فقط علت غیادی بودن عطال .ععلن, اشت نظر ایشان.من 
باب تحصیل غرض مولی و تفصیل آنها در باب تعبدی و توصلی گذشت و 


جواب آنهم از ما داده شد. 
بای اشامت تانب یار تالف فان تا 
قوله ثم اثه لا یبعد دلاله بعض تلک الاخبار الخ. 


دز انتجا خضف‌سان می کید اخان خن بابرا من خفله از ان اخبار متخیحه 
هشام بن سالم المحکیه عن المحاسن عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال 
من بلغه. عن آلبی صلی الله-علبه و آله شیء من التواب. خعمله کان, ار 
ذلک له و ان کان رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم بقله. 


روایت نوم آلسمی. غن ضفقدان غن الضادق له السلاه فا دم ساشه 
فن التواب علی شیع من الخیر فعمل به کان له اجر ذلکو ان کان 
رسول اه صلّی ال علیه و له لم بقل 


روایت سوم عن معمو بن مروان عن ایی عید اه علیه لام قال من 
بلفه عون النبی.صلی الله»علبه و ال شین من التواب ففیل لک الب قیال 
النبی صلّی اللّه علیه و آله کان له ذلک و ان کان النبی صلّی اللّه علیه و آله 


لم یقله. 
روایت چهارم ایضا ما رواه محمد بن مروان قال سمعت ابا جعفر علیه 
ی 7۲ 


روایت پنجم ما رواه الصدوق عن محمد بن یعقوب بطر قه ال الائمه من 
بلغه 
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نقل الیه. 


تحانت تم سا مهف الاقیال عم الصا عنم الاه فان اد 
شین آلخی فعم ره کان لب لک نکن لاس کمابلید. 


توایش فتم ها رواق فاص بن الم ارسا.عن اش ۰ قال 
من سمع شیا من الثواب علی شیء فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما 
بلغه و اخباری که وارد شده است در این باب مستفیض است علی ما نقل 
تج ی و ی ی و 
بعض از آنها از اخبار صحاح است کما آنکه ذکر شده و مشهور عمل به آنها 
نموده اند و فتوی برطبق آنها داده اند پس از جهت سند اشکالی در آنها 
نیست ولی از جهت دلالت چند احتمال در آنها می باشد. 


اول:آنکه عنوان بلوغ قید موضوع باشد یعنی کسی که برسد بآن ثوابی-این 
ای 
را ها ی 


اتفال. دوم انسیت که ضقان انم اخبان,وسشتنای نها ان باشید که اسفاظ 
شرائط حجیت خبر واحد در مستحبات و توسعه حجیت آن خبر در هرکجائی 
که احتمال ثواب داده می شود و آنکة در مستحبات لا زم نیست از عدالت 
رای ای ان کا اک ی اس یا فا تست داوم ده 
اسشت به انها و لذا کفته می نود تسامخ دز ادله: ستن یعنی لازم تیشت. دز 
مستحبات آن شراتطی که در خبر واحد می باشد. 


سوم: آنکه این اخبار ارشاد است بحکم عقل و بحسن انقیاد و مترتب شدن 

تواب بر عملی که بمکلف رسیده و بلوغ واب در این مورد لازم است یا 

ی وه ی ی 
شک و ظن غیر معتبر بسند روایت بلوغ شرعی نمی باشد. 
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ظافرجرفی ان الاجر کان مرا غلی‌تفشن العمل ال اه عیاض ) آنه ده 


۵ کون العفل ستفرعا غلی التلمغی کوتا الداغی‌الی العتل یر سح لاو 
یکفن التفانه انا کمن هر نا علیه فیفا انا ات اع انم -صاضون رد 
بغتوان ااحاظ بواهه ان الداعی الی الخمل لا یبوخب لمعجها ه.عتوا نا بوتی 


چهارم از احتمال آنکه مفاد و معنای آن اخبار,اخبار از فضل خدای تبارک و 
تعالی می باشد و آنکه اگر عملی را بجا آورد آن عمل ثواب الهی می باشد 
تران: و تظر این اخبار بحال..غمل قیل. از ضندور تمی باشد این احتمالات 
اربعه در اخبار داده شده است و مخفی نماند ظهور این اخبار در احتمال 
اولی هی باشند کما آنکه بیان تجوده است. آن زا مصنف: 


قوله ظاهره فی ان الاجر کان مترتبا الخ یعنی واب مترتب است بر نفس 
آن عمل آن عملی که بلغه الثواب و نفس عمل مستحب است و اعتبار 


عرفی و عقلائی دال برآن می باشد بجهت آنکه شخص بزرگ کریم اک 
نسبت اعطاء و احسانی به او داده شد عمل بان می کند و لو آن نسبت 


کذب و بدون مدرک باشد کما لا پخفی. 
ذو اشکال بر اختار من بل رد دلالت. انقا و رد آنها 


قوله و کون العمل متفرعا الخ. 


دو اشکال برآن معنائی که بیان نمودیم شده اول آنکه نفس عمل مستحب 
نیست بلکه مقید ببلوغ ثواب ب است یعنی موضوع استحباب عملی که مقید 
است ببلوغ ثواب و این معلی ظهور دارد در عمل انقیادی و احتیاطی نه 
نفس عمل مستحب باشد جواب آنکه بلوغ ثواب قید موضوع نیست بلکه 
داعی و غرضی برای اوردن عمل می باشد و داعی و غرض شیء تقیید 
موضوع نمی کند مثل انکه اگر کسی برنجی خرید برای مهمانی 
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وانبانالعفل:یداقی:طلت قول القبی (ض اکما قیو بت فی بعض الاخبار و آن 
کان اناد الا ان نات ی ااضکحه انم هیقف الفمل وا 
موجب لنقییدها به لعدم المنافاه بینهما. 


بل لو آتی به کذلک او التماسا للثواب الموعود کما قید به فی بعضها الّخر 
لاوتف الاخز و التوات؛ علی نفسین. العمل لایما هو.احتا ط روا تیاه 


و مهمانی واقع نشده معامله باطل نیست و لو اگر بناء مهمانی نبود برنج 
ست کر حاصل اک بای راب یه بای ات هه دی ی 
آنکه بدیهی است که داعی عمل و غرض از آوردن فعل وجه و عنوانی برای 
فعل نمی شود که بدون قصد آن عمل باطل باشد کما آنکه گذشت. 


قوله و اتیان العمل بداعی طلب الخ اشکال دوم در چند روایت ذکر شده 
در حین اوردن عمل قصد طلب ثواب و رجاء ان را دارد معلف و این معنی 
با اشکال اول ضی رزساند که اخبار خمل جر ارزشاد وتا کید کم غمل ات و 
۱۱ اک و اد 000 ۱۳۲ ۳۳ 2 
وحدت آن می باشد کما آنکه نسبت به مرحوم شیخ داده اند اين معنی را و 


احتمال سوم معنای اخبار بود کما آنکهٌ گذشت. 


جواب آنکه و لو در بعض اخبار ظهور ثواب نواب انقیادی می باشد ولی در 
صحیحه هشام ابن سالم ثواب مترتب است بر نفس عمل و انکه نفس 
عمل استحباب دارد نه ثواب احتیاطی و دلیل بر تقیید صحیحه نداریم و 
منافات ندارد بعض اخبار دال بر استحباب نفس عمل باشد و بعضی دیگر 
دال بر ارشاد عقلی باشد و حکم ارشادی عقلی سبب نمی شود تقیید 
روایتی که دال است بر حکم مولوی شرعی. 


قوله بل لو آتی به کذلک الخ. 


که ا کر عفل وا وان اتتخاب نفتیی هدیا تسش درک توات. و اعتباط 
بیاورد 
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فک ی که تیه میا اه ای یه ای مایخ ور 
لحیته امش ضلی اه صان له کف ماقم رلک انیت الخشمص بالاسخات 
فافهم و تامل. 


تقا رن تفن مان هی بانتند یت آنکه غمل ریما هق اسان و تیاو باه 
بلکه در مستحبات پقینی مکلف عمل را برای درک ثواب می آورد غالبا 
بخلاف عمل واجب که غالبا از خوف عقاب است و ممکن است گفته شود 
فتاه نام که مق فوما ند مو اف توا یی عملی کل ور آن نوات 
باستخ و عمل نفون. آنکة قوب ال الله داشته باشه و تب فرهفر آن: تباشند 
ثوابی ندارد چون ثواب منرنب است بر عبادی بودن آن عمل و ذکر واب 
در روایات می رساند بدلیل انی که قصد قربه لازم است. 


کفا انکه در بعش اخبار دیکر که:امام من فرماید طلب: قول. نبیر بنماید 
مکلف يا التماس ثواب موعود داشته باشد این ها تماما دال بر قصد قربت 
است و عبادی بودن نفس ان عمل است چون عبادی بودن عمل نسبت ان 
را بوجهی به خدا داده شود کافی است پس اخبار مطلقا دال بر استحباب 
نفتتن. ار عفن غیت باننین که ما گر باشدنه: ایک یعضی از آنما خفن بر 
ارشاد عقلی باشد. 


قوله فیکشف عن کونه بنفسه مطلوبا الخ. 


از بیانات سابق ظاهر می شود که نفس فعل مطلوب شرعی مولوی می 
باشد پس وزان من سرح لحیته او من صلی او صام فله کذا می باشد یعنی 
این جملات و لو جمله خبریه و شرطیه می باشد ولی در مقام انشاء است 
که حکم انشائی از آن استفاده می شود کما آنکه در باب اعادة صلاه امام 
می فرماید بجمله خبریه یعید صلاته و غیر انها و شاید باین بیانی که ما ذکر 
نمودیم مشهور فتوی داده اند به استحباب مواردی که خبر ضعیف در ان 
باشد و نفس عمل را مستحب دانسته اند نه آنکه بعنوان احتیاط و رچاء 
درک واقع باشد و نه آنکه خبر ضعیف حجت است باخبار من بلغ فافهم و 
تامل. 
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مق اند بعد آزن انتکه اخان اخباط را خل سش استحات شرع ولو 
تمه کها آنکه خی اسان من ار ورن اصاظ وا سای گنه 
و تایه قفا فلس اصاد من اه اسحات شسی دا اصا باخان 
احتیاط. 


راهان ایا رو وا کی فان 
است و استحباب_ ۰ اخبار من بلغ دال بر استحباب نفس عمل 
قی»باستت شرعا با ن‌سیانی که ذکر شد و ایضا فرق بین استحباب نفسی و 
ارشادی عقلی عملا نمی باشد چون ثواب علی کل حال داده می شود 
بمکلف چه ثواب اطاعتی و چه انقیادی و لو فی الجمله نتیجه و فرق ذکر 
نتحه لقنو به ساب دم آن فراحم الاو لات 


و اما معنای اخبار احتمال دوم باشد یعنی شرائط حجیت خبر واحد لا زم 
منافات دارد با حجیت خبر واحد چون ادله خبر واحد اثبات واقع می کند و 


آنکه ظن بخبر واحد حکم قطعي بواقع است و لسان اخبار من بلغ فرض 


و اما احتمال چهارم که ذکر شد از مفاد اخبار از همه بعیدتر از معنای آنها 


مخفی نماند امور چند متعلق باخبار من بلغ است بعضی اعلام ذکر نموده 
اند ما مختصر آنها را ذکر می ک 


اول, انکة آخباز هن بلع فعارض انست,با ادله. ای که لارم مین داند شر ات 
حجیت خبر را در حجیت خبر واحد. 


جواب آنکه اخبار من بلغ اخص مطلق است از اخبار حجیت خبر واحد 
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چون این ها فقط اختصاص دارد به مستحبات و چهار قسم دیگر از احکام را 
شامل نمی شود و فقط یکی از احکام خمسه را شامل است. 


و ثأنیا اگر فرض کنیم دلیلی رسیده است در خصوص مستحبات که راوی 
ان لازم است دارای شرائط حجیت خبر واحد را باشد و تعارض بین آن دو 
دسته واقع شود تعارض بالتباین در اين حال ادله تسامح مقدم است چون 
مشهور عمل بان نموده اند و خبر صحیح در انها می باشد بلکه در هامش 
فشایل. د کی شوه اس که ار اخبان مفطوع الضدور اشت که مهار 


است. 


و جواب سیم آنکه بنا بر آنچه که ما بیان نمودیم اصلا تعارض نیست چون 


استحباب عمل بعنوان ثانوی می باشد و آن بلوغ واب است بر عمل و خبر 
ضعیف آثبات می کند موضوع بلوغ را. 


و اما استحباب عمل اثبات آن باخبار تسامح است نه بخبر ضعیف کما لا 
یخفی دوم اخبار من بلغ اخبار احاد است و جایز نیست تمسک به انها در 
فتاه صولجه ماب اول واسست. که اخبار من‌امای کت طافر آتا 
بعید نیست مقطوع الصدور باشد کما آنکه ادعا شده و انیا قبول نداریم 
جایز نباشد تمسک بخبر واحد در مسئله اصولیه بجهت آنکه یکی از مسائل 
اهم. اضولیه: استضحاب است:و مدرک فدلیل. آن اخباز. اجاد است کما آنکه 
بیان می شود ان شاءالله تعالی بلکه تمسک بخبر واحد بر حجیت خبر واحد 
جایز نیست چون مستلزم دور است کما انکه تمسک بخبر واحد در اصول 
مان کی یت خون امس اقا عم اشت کم طظن ما آنکه 


گذ ج رز در حجیر 


امر سیم بلوغی که ذکر شده است در اخبار اختصاص ندارد به دلالت 
مطابقه بلکه دلالت التزامیه را می گیرد و شامل می شود بنابراین بیان اگر 
خبر ضعیفی دلالت کرد 


[ 01 


بر وجوب عملی استحباب آن عمل باخبار من بلغ ثابت می شود چون هر 
وحفیی توانه‌سران رتم شود کایه الامر ایس بر ان نمی باس 
چون دلیل برآن نداریم و آیا شامل خبری که دال بر حرام و ضعیف است 
مه نود وه فته شود ترک آن. تحت اش باخبار مر .بلق طاهر اخبار 
عدم شمول است چون قوله علیه السْلام می فرماید فعمله يا صنعه و 
امثال ان ظهور در فعل دارد نه ترک فعل 


می شود نه ترک فعل و اما اگر کسی تمسک بتنقیح مناط کند و انکه اخبار 
مطلق مقام اطاعت را شامل می شود چه فعل باشد و چه ترک این دلیل 
قطعی نیست بلکه ظنی است و الظن لا یغنی من الحق شیتا و در این 
مواردی که اخبار تسامح شامل نمی شود احتیاط در انها عقلا و شرعا 
حسن است چه فعل باشد و چه ترک فعل و واب انقیادی بمکلف داده می 
شود و لو مستحب مولی شرعی نباشد کما آنکه کرارا گذشته. 


از موارد التزامیه بثواب قول فقیه و فتوای آنست چون قول او فلان عمل 
مستحب است دلالت التزامی دارد بثواب در ان و صدق عنوان بلوغ ثواب 
روایات باشد اشکالی در آن نیست ما انکه نقل شده فتوای ابن بابویه 
رجمه الله علیه در مقنع مجموع اخباری است که حذف شده اسناد انها تا 
تفیل تباشد حمل. انها و کت ناشد حفط کردن آها اما فن عت آنها یر 
فتوای متعارفه در زمان ما مشکل است مخصوصا در جائی که بدانیم فتوی 
از روی مقدمات عقلیه بدون اخبار است بلکه مطلقا چون اخبار تسامح 
ظهور در خبر حسی دارد و اخبار از حدس را شامل نمی شود نظیر حجیت 
اجماعات حدسیه که گذشت و ادله حجیت خبر واحد آنها را شامل نمی 
شود فتأمل. 


اخبار من بلغ شامل فضائل و مصائب ائمه علیهم صلوات اللّه نمی شود 


امر چهارم اختصاص دارد من بلغ شبهات حکمیه و شامل شبهات موضو عبه 
۰ 


است آثبات 
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الثالث انه لا یخفی ان النهی عن شیء اذا کان بمعنی طلب ترکه فی زمان 
او مکان بحیث لو وجد فی ذاک الزمان او المکان و لو دفعه لما امتثل اصلا 
کان اللازم علی المکلف احراز انه ترکه بالمره و لو بالاصل فلا یجوز الاتیان 
بشیء یشک معه فی ترکه الا اذا کان مسبوقا به لیستصحب نمی کند 
استحباب صلاه در آن مکان را و اثبات مسجد بودن بران مکان ثابت نمی 
با و ی ای ی ۱ 
شارع مقدس باشد و بیان موضوعات و تطبیق کبریات بر صغریات آنها 
وظیفه نبی و امام علیهم السلام نمی باشد در جائی که موضوعات عرفیه 
باشد کما لا یخفی و ظاهر اخبار ایضا شامل نقل فضائل اهل بیت علیهم 
السلام و مصائب آنها نمی شود در جائی که دلیل معتبری بر آنها نباشد 
بجهت آنکه اگرچه به ادله قطعیه ثابت شده است رجحان نقل فضائل ائمه 
به آنچه که جاری شده است بر آنها از ظلم و عدوان ولی ظاهر نشده 
است در جائی که مدرک صحیح نباشد استحباب نقل آنها. 

پس در این موارد مذکوره اگر کسی قائل شود استحباب نقل آنها را تمسک 
بان در شبهه موضوعیه است و جایز نیست و در موردی نقل نشده است 
روایت به ادله تسامح تصحیح شود علاوه بر آنها اگر فرض شود مواردی 
مثل ما ذکر می باشد ادله اربعه که ثابت می کند قول بغیر علم محرم 
شرعی است مقدم است و ممکن نیست دفع ید از دلیل حرمت بخبر 
ضعیف پس کسانی که اراده نیل مصائب اهل بیت علیهم السلام و فضائل 
آها زا دار دز عانی که مور آن صتیع تاد تلا ۱0۳۳ 
علی المشهور و امثال آن ذکر شود تا از حرمت شرعی بیرون رود کما لا 


برائت در شبهات موضوعیه مطلقا جاری نیست 
قوله التالث انه لا بخقی آن النیی غن قیء ال 
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مع الاتیان به 


وجو بیه بااشد و چه تحریمیه جاری است همچلین برائت جاری است در 
شبهات موضوعیه چه تحریمیه باشد و چه وجوبیه ولی برائت ت مطلقا جاری 
ت ک ‏ تس دار کما آنکه خیرم وگن ای کلام ال عفن 
ار اشنه ات شیر مات مه یه رای ار ی کنو ور ور 
معام امتال: اشت مشی در امتال لازم است احباط جون اتتعال بقی 
برائت یقینی می خواهد بخلاف شبهات حکمیه مطلقا که شک در انها شک 
در اصا که ارست: 


و این معنی حکایت شده است از مرحوم شیح انصاری از بعض اصولیین از 
این جهت مصنف می فرماید اگر نهیی از طرف شارع رسید در زمان 
مخصوص مثل نواهی در صوم و تروک ان يا مکان مخصوص نهی رسیده 
است مثل تروک احرام در حج و عمره و تروک در صلاه و غیره در اين حال 
اگر در ان زمان مخصوص با مکان معلوم اگر مکلف مخالفت نمود و لو یک 
مرتبه باشد امتثال نهی نشده است و مخالفت نهی مولی نموده است و 
لا زم است بر مکلف احراز و بداند که ترک ان منهی را نموده است بالمره 
و لو ترک آن منهی به اصل باشد. 


پس در موارد مذکور لازم است احتیاط وخایز تیشت: آوزدن جیزی که:شک 
در آن دارد که با آن مشکوک آیا امتثال نهی شده است يا نه چون شک در 
امتثال می باشد الا مواردی که آنٌ شی ۶ قبل از نهی_یقینا متروک بوده و 
بعد از نهی شک در ان تری می شود و استصحاب ان می رساند جواز 


ارخکات مشک ت را 
1 


یعنی اگر استصحاب نباشد لازم است مشکوک را بیاورد چون شک در 
از دارد. 
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نعم لو کان بمعنی طلب ترک کل فرد منه علی حده لما وجب الا ترک ما 
علم ان فرد و حیت لیم فلم شعلی. النفی الا هاعام انه-مضدافه: فاضاله 
البراءه فی المصادیق المشتبهه محکمه 


فانقدح بذلک آن مجرد العلم بتحریم شیء لا یوجب لزوم الاجتناب عن 
افزانن الخشفقه قها کات المطلمب انیت طظلت رک کل مرو علی عنم اه 
کان السیء مسشته‌ها بالتری .الا لوخت الاضتاتب غها عقلا اتحضیل الغراغ 
قطعا 


قوله نعم لو کان بمعنی طلب ترک الخ. 


بله اگر نهی مولی طلب ترک هر فردی از افراد منهی عنه باشد علی حده 
و انکه هر فردی از افراد طبیعت مورد نهی مولی مستقلا باشد نظیر اکثر 
محرمات شرعیه مثل شرب خمر و غیبت و کذب و غیره در این موارد شک 
کر ارت فرم ان اس کر اک روت اه اسال آنکه آن دام 
خمر است مثلا پس در قسم اول که ذکر شد قاعدة اشتغال است نه 
رات وش بر اشفا ط ی مامتا ازست: 


و در قسم دوم از متعلق نهی برائت ه است چون شک در مصادیق شبهه 
0 ۱ ۱۳ 


قوله اتف ندنک ان فجرد العلم آلخ: 


از بیان ما ظاهر شد مجرد علم بحرام بودن شیء و انکه مورد نهی مولی 
است ان شیء سبب نمی شود که اجتناب کند مکلف از افراد مشتبه ان در 
جائی که مطلوب مولی نهی از فردی علی حده باشد مثل افراد شرب خمر 
که افراد مشکوکه آن لازم نیست اجتناب و احتیاط در آنها بلکه برا نت جاری 
می 1۳ آن مشکوک جایز ا زیت ارتکاب آن ۵ تازتتحاب 3 امتثال 
تعبدی شده منهی عنه و غیير از این ها که ذکر شد واجب است 
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فعما یجب فیما علم وجوب شی۶ احراز اتیانه اطاعه لامره فعذلک یجب 
فیما علم حرمه احراز ترکه و عدم اتیانه امتتالا لنهیه غایه الامر کما بیحرز 
وا لداعت الاصل کدی یحو رک الجرام یه 


با آلعیو الستفه وان کانه متسین اضاله ال اف ای الاقتحاته فیم الا ان 
ی احراز الترک اللازم وجوب التحرز عنه و لا یکاد یحرز الا بترک 
المشتته ابضا نان 


اجتناب و احتیاط در مقام عمل عقلا برای تحصیل فراغ از اشتغال یقینی 
لازم است فراغ یقینی این کلام رد است بر قول مرحوم شیخ به آنکه موارد 
شبهه موضوعیه مطلقا برانت و 


یعنی همچنان که لازم است عقلا در جائی که واجب باشد شیء احتیاط و 
آنکه در مقام امتثال آن علم لا زم است همچنان لا زم است در جائی که 
رام باشه شنء آحراز و علم بامتال آن,عقلا و فسوی لارم‌است اورفن 
ان راخحضو للم باسال. عایه ااسر هفایی که اضال ماه ار 
نیست بعلم وجدانی باشد بلکه بعلم تعبدی و اصول و امارات مسقط 
تکلیف است مثل قاعده فراغ و استصحاب و غیره همچنین ترک حرام و 
امعال آ‌ یکی از فاد کر کافیت آرشت: 


ق ال اله ان کان تالماعم 


فرد مشتبه در مواردی که متعلق نهی تمام افراد باشند من حیث المجموع 
و لو اصاله البراءه در آن جاری است لا آنکه علم به امتثال و ترک آن شی- 
و ی ی ی ت جاری نکند چون 
بدون آن علم بامتثال ندارد و از این جهت لازم است احتیاط کما آنکه ذکر 


شد 9 
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مخفی نماند متعلق نهی چند قسم است اول آنکه متعلق آن افراد من حیث 
ی ی ی 7 
و شک در بعض افراد شک در تکلیف می باشد و برگشت آن بشک بین اقل 

و اکتر ارتباطی مین باشد کما انکة در واجب. بین. اقل و اکتر ارتباطی 
ات مت واه که واجب در بین اقل و اکثر برائت است کم 
آنکه خواهد آمد ان شاءالله تعالی. 


فعختین ذر آقل و اکتر ارتتاطی خرام براعت است غانه الاتر جر اقل و اکثر 
۱ ۱۹ بو ۳۲ ز که شک داریم یا ده جزء آن 
اراس ور با ال ات را رات ات 
ار تذاهی کت رسای سکن است ار ی است:ه اف 
مشکوک و برائت در اقل است و در برائت فرقی نیست واجب يا حرام 
استقلالی باشد و يا ضمنی. 


قسم دوم:متعلق ترک هر فردی از فرد طبیعت است استقلالا که هرکدام 
از انها اطاعت و عصیانی دارند مستقلا نظیر شرب خمر این قسم ایضا 
شک در موضوع شک در تکلیف است و برا نت جاری است. 


۳ 
باشند بلکه متعلق : نهی امر بسیط است در این مورد فرد مشکوک لا زم 
ست ترک آن چون شک در امتال آن امر بسیط است و اشتفال بقینی 
شود ۳ فد تک ی ون ند مش اک از امور ره 7 یر 
طهارتی که مامور به باشد شرعا و افعال خارجیه وضوء مامور به شرعی 


باشند. 


7 اين مورد ممکن است برائت و آنکه متیقن از اسباب لازم است امتنال 
ن 
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و شک در آنها برائت ت است کما آنکه اين معنی را استادنا الاعظم مرحوم آیه 
اللّه العظمی میرزا عبد الهادی شیرازی در مجلس درس بیان می فرمودند 
و نظیر این مطلب قبلا اشکال بمصنف شد که شک در غرض ایشان قائل 
باشتغال بود و ما جواب دادیم آن ِ غرضی که متیقن است لا زم است 
افتنال آن مدز فشکوی,مراتت است 


و حاصل آنکه امر بسیط چه متعلق امر باشد و چه متعلق نهی اگر امر 
عرفی نباشد در هر دو برائت است شک در محصل آن چون شک در سعه و 
ضبق آن:افد سبط ,است: و افل آز-بفیتن است:ودر اشوک براتت. امن 
فافهم مخفی نماند متعلق نهی بعض موارد دارای مفسده است که غالبا 
نواهی همچنین است و بعض موارد دارای مصلحت است متعلق نهی و لو 
در ظاهر بصورت نهی است عما انکه بعید نیست تروک در احرام از این 
قبیل باشد در این قسم که نهی دارای مصلحت است سه قسم سابق در 
ان جاری است. 


اول هر فردی دارای مصلحت باشد مستقلا که انحلال است و هر فردی 
اطاعت و عصیانی مستقل دارد. 


دوم تمام تروک دارای یک مصلحت می باشند من حیث المجموع. 


سوم مطلوب از نهی یک امر بسیط است که تمام افراد خارجیه محصل از 
امر بسیط می باشد و مصلحت قائم بان امر بسیط است و تمام اقوال 
جریان برائت و اشتغال گذشته در این اقسام ایضا جاری است. 


مطلب دیگر که بعض اعلام بیان نموده اند بمناسپبت آنکه نزاع معروف در 
لباس مشکوک مبتنی بر یکی از اقسام نواهی گذشته می باشد بعد از آنکه 
استفاده شود مانعیت اجزاء غیر ماکول اللحم در صلاه نه آنکه شرط باشد 
عدم آن کما آنکه ظاهر اخبار مانعیت است و موانعی که در صلاه معتبر 
است موارد آنقا مختلف؛ می اند بعظ قوارد 
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الرانع آنه.قد عرفت خسن الاحتباظ غقلا.و قلا و لا بخفی انه مطاقا گذنک 
خی فا ان ها عم خی فم عونت ای امه ام نایم مضه 
علی انه لیس فردا للواجب او الحرام ما لم یخل بالنظام فعلا فالاحتیاط قبل 
دلیسشااها رمحا ان کی امن آلممیت کالوماعم الشروه وی 


شرط و مانع نفس صلاه است بعض دیگر شرط و مانع لباس مصلی می 
1 سا یرای ی | 
مانع مصلی باشد حالت سابقه دارد و استصحاب آن جاری است چون قبل 
از پوشیدن لباس مشکوک عدم آن ثابت است یس استضحاب. عدم آن می 
شود. 


و در دو قسم دیگر استصحاب در آنها مشکل است چون حالت سابقه 


ندارد. 


بله بنا بر جریان استصحاب اعدام ازلیه کف انکة حق همین است 
استصحاب جاری است و در لباس مشکوک آن وقتی که لباس وجود نداشت 
غیر ماکول بودن آن لباس وجود نداشت نظیر قرشیه آن وقتی که ان زن 
وجود نداشت انتساب ان بقریش ایضا وجود نداشت و استصحاب عدم غیر 
ماکول و غیر قرشی جاری است پس یک جزء موضوع وجدانی است و جزء 
دیگر تعبدی است. 


قلت ال انم ان قح غرفت خسی لا حضاط | 


امر چهارم: مصنف بیان می کند که احتیاط حسن است عقلا و نقلا کما آنکه 
کرارا گذشته و اين احتیاطی که بیان نمودیم همچنین است حتی در جائی 
که دلیل بر عدم وجوب شیئی يا حرمت ان باشد و يا اماره معتبره شرعی 
باشد و ان اماره اثبات کند که اين فردفرد واجب نیست پا فرد حرام نیست 
که اننات وت غ کنو با نف ان سرا ون ااط فا و فا در حان: 
است که اخلال بنظام يا به وسیله وسوسه نرسد. 
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ات اما الک فا اضعا کات الهعه غلین لاف آرز کفااای 
الاراط الضوجت رلک لا کون سا کل و ان کان الراحض امن اافت 
ال لسن ال سح فعض ااخاطات احتهالا اهنا فا نیم نی 
احباظ جوجانی که اخلال بنظام با وشوشه و امتال آن تسود مطاله حشن 
است و نیکو چه انکه در امور مهمه باشد مثل دماء و فروح يا غیر انها مثل 
طهارت و نجاست حاصل قول مصنف انست که احتیاط حسن عقلی و 
شرعی دارد در تمام مواردی که احتمال ادرای واقع باشد و لو حجت و 
اماره بر عدم وجوب و یا عدم حرمت باشد در شبهات حکمیه و همچنین در 
یات مهد سل آنکه ایازم نع کند که بو ار اراد ما که 
واجب است اکزام آنها تست هیا حرمت اکرام آنها اگر فاسق باشد و ادله 
برائت نفی احتیاط عقلی و شرعی را نمی نماید بلکه نفی عقاب می کند. 


قوله:و کان احتمال التکلیف قویا او ضعیفا الخ. 


حسن احتیاط فرقی در بین آن نیست که احتمال قوی باشد یعنی مظنون 
باشد به رسیدن بواقع بظن غیر معتبر یا ضعیف باشد مثل موارد شک و 
احتمال بواقع و ایضا فرقی در بین ان نیست حجت برخلاف آن باشد پا 
نباشد کما آنکه احتیاطی که موجب اخلال بنظام است و امثال آن این 
احتیاط حسن عقلی و شرعی ندارد چه در امور مهمه باشد یا احتمال 
تکلیف قوی يا نباشد و اگرچه راجح برای کسی که التفات بنظام دارد از 
اول امر آن است که ترجیح بعضی احتمالات را بدهد بحسب قوت و ضعف 
کما آنکه گذشت یا محتملا یعنی از حیث اهمیت شارع بآن شیء و لو 
بحسب احتمال ضعیف باشد مثل دماء و فروج و امثال انکه احتیاط در انها 
و لو باحتمال ضعیف باشد اهم است نزد شارع فافهم. 


مخفی نماند هر فردی از افراد احتیاط موجب اخلال نظام نمی رز 2 
انکه اتصمام میا نی احتاطات ارات مخ احاط حمع بآ 
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فا ون نت فصن 


اشاره 


تفصیلا بعد نهوضها علیه اجمالا ففیه وجوه الحکم بالبراءه عقلا و نقلا لعموم 
الاح ال سس لماعت خی خصعسی السمی اف الدیوه ااحیل 
به و وجوب الاخذ باحدهما تعیینا او تخییرا و التخییر بین الترک و الفعل عقلا 

ام اه ای ی 
پا ما یا و 1 
حتی تعرف انه حرام له و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا. 


یه ی ی ها مس ار کت لاح ات 
را اه ۱ 
وا ی را سر ات ره 
مضمون ان القلیل مدوم علیه خیر من کثیر لا یدوم این کلام در وجوب و 
غیر حرام از استحباب و مکروه و مباح می باشد و ایضا در حرام و غير 
وجوب از مستحب و مکروه و مباح است و غیر آن بعدا ذکر می شود آن 
شاءالله تعالی. 


قفله فضل ادا ثار الامر بسن سوب شیع وحرمته ال ار شی۶ ار داتر 
است که واجب باشد يا حرام یکی از انها و دلیل و حجت بر یکی از وجوب 
و حرام تفصیلا بر آنها نباشد و ایضا استصحاب بر یکی از آنها نباشد و الا 
و بر یکی از آنها می باشد مثل نماز 
جمعه در این مسئله بٍ بین علماء اختلاف ۱۱ 


و عقلا و تفا تتهت موم تغل و جکم عفن بفیم مواخده 
و 
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و قد عرفت انه لا یجب موافقه الاحکام التزاما و لو وجب لکان الالتزام 
اجمالا بما هو الواقع معه ممکنا و الالتزام التفصیلی باحدهما لو لم یکن 
تشریعا محرما لما نهض علی وجوبه دلیل قطعا و قیاسه بتعارض الخبرین 
الدال ادها علی الخرمد واایر علی الوجوت .فان المییر بهها 
ی ند کمن لاه مو بات اس کین علن لها کده درس هه 
التخییر بین الواجبین المتزاحمین و علی تقدیر انها من باب الطریقیه فانه و 
ان کان علی خلاف القاعده الا ان احدهما تعیینا او تخییرا حیث کان واجدا 
لما هو المناط للطریقیه من احتمال الاصابه مع اجتماع سائر دوم:واجب 
ات کف یکی ار آن خجوببا رام اس با تضیر آیضا انندانی اند 
یا استمراری. 


واگ و یخی ان ی امه یمه ای ات ناه 
ان باشد چون مرجح بر خصوص فعل يا ترک فعل نداریم و عقلا مخير است 
ما ود فیلی ری ی ین وا ای ای ها ی اد ال 
باتهم کت ول کل یی الم تراسا نان ین 
روایت شامل این مورد می شود و مراد به حلیت نفوذ و مضی و جائز بودن 
ارتکاب ان فعل است و عدم مفسدهة آن پس مانعی ندارد عقلا و نه نقلا که 
را تا اس سا ی ها ی را 
شرعی مثل شبهات قبل از فحص که در این موارد اصول جاری نمی شود. 


اگر اشکال شود که در مورد لاه مین آبد. که التز ام باحکام شر عیه از بین 
برود 
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لافطا ی اشامت ای فی یم الصفی یلم ازع سا زا 


و جریان اصل در این مورد موجب مخالفت قطعی می باشد. 


کما آنکه در احکام قطع گذشت و آنچه را که لازم است عمل خارجی است 

و التزام:باحگام. از لوازمات اضول دین انتت که. هر مکلفی لازم. است 
اهگاه الیهرا فیل که اند آا تاه در هوحی دق یل لارم با 
عمل خارجی و عمل قلبی کما آنکه گذشت و برفرض واجب باشد التزام 
باحکام التزام اخمالیبه آنچه برا که ور داقع هست که‌با واجب:باشد.یا 
حرام آن التزام اجمالی ممکن و التزام تفصیلی که حتما مورد یا واجب 
باشد يا حرام اگر تشریع محرم حرام نباشد دلیل برآن التزام تفصیلی 
نداریم بلکه اگر واجب باشد آن التزام اجمالی کافی است و قیاس مورد را 
بتعارض خبرین که دلالت کند یکی آنها بر حرمت و دیگری بر وجوب باطل 
سیییت و موضوعیت باشد اين تخییر علی القاعده است و از جهت تخییر 
ار انا تصاعی ار تا دانسا نس علیت اها عون عی اس 


اما بنا بر اینکه حجیت اخبار من باب طریقیت است نه موضوعیت همچنانی 
که طریقه عقلاء بران می باشد و اصل حجیت اخبار از طریق عقلاء است 
کما آنکه گذشت در این حال تخییر خلاف قاعده است و قانون اذا تعارضا 
تساقطا در اين مورد است الا آنکه اخذ یکی از آن دو خبر را تعیینا در جائی 
که که مرجح داشته باشد کما آنکه امام علیه السّلام فرموده است خذ بما 
اشتهر بین اصحابک او اعدلهما يا تخییرا باشد در جائی که مرجع بر یکی 
خبرین نباشد که امام علیه السّلام می فرمایند فاذا فتخیر هرکدام از تعیین 
با ی ها ار 
بواقع باشد با اجتماع سائر شرائط حجیت خبر واقع هرکدام از تخییر یا 
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تاش لت مها از لس نکن الفطلوت لا ای تشضو ها و ما فا مه 
حاصل داد توص احیضها رس کمن النهسمصل. 


نعم لو کان التخییر بین الخبرین لاجل ابدائهما احتمال الوجوب و الحرمه و 
ای سا ای هایس قی سل لاه انلیا ای ای 


و لا مجال هاهنا لقاعده قبح العقاب بلا بیان فانه لا قصور فیه هاهنا و انما 
یکون عدم تنجز التکلیف لعدم التمکن من الموافقه القطعیه کمخالفتها و 
الموافقه الاحتمالیه حاصله لا محاله کما لا یخفی. 


آنها این اخبار است و آن مدرک در این موارد نمی آید و قیاس بر آنها جایز 
نیست چون قیاس قطعی نیست و لذا تشریع محرم است. 


قم لو ان دلی فا اف لخ یکت الم 


پعنی چگونه ممکن است اخبار تخیر بياید در جائی که مطلوب و لازم است 
گرفته شود خصوص آن خبری که صادر شده است واقعا نه در ظاهر و 
گرفتن خبر واقعی حاصل است در ما نحن فیه به آنکه آنچه که واقع است 
از وجوب. یا خزام مکلف اعتقاد کند.بان و-خصوص یکی از آنها همکن انشت 
خلاف واقع باشد و بواقع نرسد 


قوله نعم لو کان التخییر بین الخبرین الخ. 

بله اگر تخیبر بین خبرین از جهت مجرد احتمال وجوب و حرمت باشد نه 
موضوعیت و نه طریقیت و در این حال شراتط حجت خبر واحد ملغی می 
شود ممکن است قیاس شود ما نحن فیه به ادله اخبار تخیر و قیاس ان در 
محل خودش می باشد بجهت آنکه دلیلی که دلالت بر تخییر می نماید در آن 
اخبای دلالت. بر تخییز فا تحن فیه دارد فنامان: 

لوا معا ها ها اقا عون فا لعطا یز 


مقضتفت.مون افر حاند دلیل. اباخه. شم یه دی ما نج فیهخازي است: کها انکه 
بیان 
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شد ولی قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست کما آنکه از اقوال مذکوره 
قول اول قائل بود علت عدم جریان آن است که بیان در ما نحن فیه ثابت 
است و حکم معلوم است برای مکلف بعلم اجمالی غایه الامر علم اجمالی 
در موارد دیگر اقلا دو فرد دارد و ما نحن فیه یک فرد-و تردید بین دو فرد و 
یی فرد در اطراف علم اجمالی مانع از آن نمی باشد و از این جهت قصور 
ای ام اس ور را 
آنست که تمکن از موافقت قطعیه ندارد مثل آنکه مخالفت قطعیه را ایضا 
تمکن ندارد و اما موافقت احتمالیه حاصل است برای مکلف لا محال کما لا 
یخفی و حاصل آنکه عدم تمکن معلف از امتثال اطراف علم اجمالی مانع 
ای ای ورین وا جات ات ات اس 


مخفی نماند حق همان قول اول است که ادله عقلیه و نقلیه برائت در 
مقام جاری است بلکه استصحاب ایضا جاری است و فرق بین آنها نمی 
باشد اما تمسک مصنف به ادله اباحه شرعیه کما آنکه گذشت ادله اباحة 
شرعیه مختص است بشبهات موضوعیه کما آنکه گذشت در اخبار برائت؛ و 
جاری نمی باشد در جائی که امر بین محذورین است در شبهات ۲ 
پس دلیل اخص از مدعی می باشد بلکه ادله اصالت حل اصلا جاری نیست 
در مقام چون ثبوت حکم ظاهری بجهت انکه اخذ شک در آن می باشد باید 
احتمال داده شود که در واقع ان شیء مباح باشد و در ما نحن فیه در واقع 
احتمال اباحه داده نمی شود چون واقع يا واجب است و يا حرام کما لا 
یخفی: 


رد مصنف در برائت شرعیه بدون عقلیه در احتمال وجوب يا حرمت 


و اما جواب مصنف که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست بآن بیانی که 
شد.عوات انکه علم اخمالی که مشکن تباشته امتال آن نه ععلا لارم ات 
غمل بان و بط وا من عاسی که فابل بات بر حکل ۸ غها به آن را 
تداردسان تعی شود برای فک تا بان تعام باشته اشکال دم بر ار 
ها کق بزانت ععلی ده علی‌عازی یت هر مفید ماه بن تسام اخوالن که 
اب 27 
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اعلام ذکر شد بدو وجه. 


اول آنکه حکم ظاهری لا بد است که اثر شرعی داشته باشد بلکه در تمام 
مجعولات شرعیه و الا لغو و بی فایده است و در ما نحن فیه چون مکلف 
خالی از فعل باخری آن وا تصی‌باشند و قهرا ییاز آها ما تبسن 
شود پس جعل شرعی بی فایده و لغو است. 


آنکه رفع التزام و3 آنکه برائت ان وجوتب 4 با جرام در مورد در جائی 


جواب آنکه حق جریان اصول عملیه است مطلقا در مورد و هیچ مانعی در 
بین نمی باشد اما در مورد ممکن است شارع مقدس جعل حکمی بخصوص 
بنماید پا وجوب و يا حرام که هر کدام بخصوصه جعل آن مانعی ندارد و 
اشکال به آنکه چون جعل احتیاط ممکن نیست پس رفع آنهم ممکن نیست. 


جواب در هر حکمی قدرت استقلالی مکلف معتبر است نه مجموع احکام 
مثل انکه مکلف ترک اکل و نوم و شرب و غیره نموده به انکه جمع بین ان 
افعال و ارتکاب آنها در آن واحد ممکن نیست و نظاثر آن در تروک روزه و 
تروک احرام بسیار واضح است و نظاثئر آن در تیمم ذکر شده که اگر یک 
ابی باشد بقدر یک وضو و چندین نفر ترک وضوء بان نمودند معاقب می 
باشند و در آن حال تیمم باطل اتف شم اه کی سس هت 
بیان معلوم شد که جعل حکم بخصوص وجوب یا حرام مانعی ندارد و برائت 
از هر رکدام اسالی در آن بت چون بسن کلب امت یی در 
مکلف به و اگر برائت و اباحه در مورد جعل آن ممکن نباشد برای شارع 
مقدس لاز مه آن آنست که اباحه ظاهریه شر عیه در غیر این مقام ایضاأ باید 
لغو و بی فایده 
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ثم آان مورد هذه الوجوه و ان کان اذا لم یکن واحد من الوجوب و الحرمه 
علی التعیین تعبدیا اذ لو کانا تعبدیین او کان احدهما المعین کذلی لم یکن 
اشکال فی عدم جواز طرحهما و الرجوع الی الاباحه لانها مخالفه عملیه 
قطعیه علی ما افاد شیخنا الاستاد قدس سره الا ان الحکم ایضا فیهما اذا 
را ار هی 
احتمال طلبه و ترکه کذلک لعدم الترجیح و قبحه بلا مرجح باشد چون اگر 
شیء واجب نباشد قهرا مباح است برای مکلف و جائز است ارتکاب آن 
تکوینا و اباحه شرعی معنی ندارد از اين بیان ما معلوم شد که استصحاب 
در موارد دوران امر بین محذورین مانعی ندارد مثلا اگر علم پیدا کرد 
مکلف به اینکه قسم خورده است بر ترک سفر یا فعل آن استصحاب عدم 
حلف بر سفر یا استصحاب عدم آن بر ترک سفر مانعی ندارد و قبلا گذشت 
اگر در مورد محذورین حالت سابقه بر یک طرف باشد استصحاب جاری 
است کما لا پخفی. 


دوران بین وجوب يا حرمت چهار قسم می شود 
قوله نم ان مورد هذه الوجوه الخ: 


مخفی نماند صور دوران امر بین محذورین چهار صورت است اول انکه هر 
دو توصلی باشند دوم انکه هر دو تعبدی باشند یعنی فعل محتاج است 
بقصد قربت و ترک فعل ایضا بقصد قربت مثل وجوب صلاه حائض با 
احتمال طهر و حیض و آنکه نفس اجزاء صلاه حرام باشد بر او و صلاه در 
این حال مردد بین وجوب و حرام است. 


سوم آنکه یکی از آنها معینا تعبدی باشد یا فعل و یا ترک فعل.چهارم آنکه 
یکی از آنها غیر معین تعبدی باشند مصنف می فرماید اگرچه محل بحث 
یکی از وجوب پا حرمت علی التعیین تعبدی نباشند بلکه هر دو توصلی 
باشند یا یکی از آنها غیر معین تعبدی باشد بجهت آنکه دو قسم دیگر که اگر 
هر دو تعبدی باشند یا یکی از آنها معین تعبدی باشند اشکالی نیست که 


جائز نمی باشد طرح هر دو و رجوع شود به اباحه بجهت آنکه 
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فافش اه بح تحص ارو اش این تالشصالی خا ه اعمه فت 


المقام و ان اختص بعض الوجوه بهما کما لا یخفی. 


و لا یذهب علیک ان استقلال العقل بالتخییر اتما هو فیما لا یحتمل الترجیج 
فی احدهما علی التعیین و مع احتماله لا یبعد دعوی استقلاله بتبعیته (بتعیینه- 
ج)کما هو الحال فی دوران الامر بین التخییر و التعیین فی غیر المقام و لکن 
الترجیح انما یکون لشده الطلب فی احدهما و زیادته علی الطلب فی الاخر 
بما لا یجوز الاخلال بها فی صوره المزاحمه و وجب الترجیح بها و کذا وجب 
ترجیح احتمال ذی المزیه فی صوره الدوران. 


در اين دو مورد مخالفت عملیه قطعیه می باشد و مخالفت عملی قطعی 
جائز نیست عقلا و شرعا بنا بر انچه را که افاده نموده است شیخ ما و 
ایشاو ما تم انضاری فوسن سره الا آنکه حکمردر این دوعسم آها تخیر 
است و لو اباحه شرعی جاری نیست ولی تخییر عقلی بین اوردن فعل علی 
وجه قربی به اینکه بیاورد آن فعل را به داعی احتمال طلب آن شرعا و 
همجتسن ترک که آن ععل تا تدای البرک ان سا مدرک کی 
ی و ی ای نت 


خولق فانقده آنه لا وه [ تین روت 


از بیان سابق ظاهر شد که تخییر عقلی در تمام صور اربعه می باشد نه 
آنکه مخصوص آن مواردی است که وجوب يا حرام توصلی باشد کما آنکه 
مرحوم شیخ قائل است اگرچه مهم در مقام و اختصاص دارد بحث در بعض 
وجوه بهما یعنی بتوصلیین که در آن دو مورد علاوه بر تخییر عقلی ادله 
اباحه جاری می شود بخلاف سائر وجوه کما لا یخفی. 


قوله:و لا یذهب علیک ان استقلال العقل الخ. 


مخفی نماند تخییر عقلی که در موارد صور اربعه ذکر شد در جائی است 
که 
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لاف اه امان اتجرفته مها نان ان حفم آلشتنوه آولی س 
ترک المصلحه ضر وره انه رب واجب یکون مقدما علی الحرام فی صوره 
المزاحمه بلا کلام فکیف یقدم علی احتماله احتماله فی صوره الدوران بین 


احتمال ترجیح در حرام بخصوصه يا واجب بخصوصه نباشد و اگر احتمال 
ترجیح در یکی از آنها معینا باشد بعید نیست که استقلالا حکم عقل تعیین آن 
بنماید و آنکه صاحب ترجیح چه واجب باشد و چه حرام مقدم است کما 
انکه همین حال در دوران امر بین تخییر و تعیین در غیر این مقام می باشد 
در باب تزاحم چون عمل بمهم سبب می شود تقویت مصلحت بمقدار اهم 
را بدون سبب هرکجائی که دو دلیل تعارض کردند ان دلیلی که صاحب 
مزیت است مقدم است کما انکه در باب تقلید که احتمال اعلمیت در یک 
طرف باشد بدون طرف دیگر این مطلب آنجا ذکر شده است و لکن ترجیح 
در ما نحن فیه از قرائنی می باشد که استفاده شود در شدت طلب یکی از 
امر یا نهی باشد یعنی اهمیت مصلحت يا مفسده در یکی از انها بیشتر و 
زیادتر باشد در دیگری به قسمی که جایز نباشد اخلال بان طلب اهم در 
صورت مزاحمت و واجب است ترجیح بان صاحب مزریت نز دیحری و 

همچنین لازم است ترجیح احتمال ذی المزیته و لو بقين بان نباشد بلکه با 
فعلی اش نس دورن همعنانی که صاحت کمابه خاتل ات وآما سا بر 
قول ما که اصول نافیه و برائت ت جاری می شود فرقی بین آن نیست که 
یکت از کمن اما اهمیت در آنباشد. با تباشد-حمن«اهت. براق 
مکلف ثابت نشده است شرعا ادله برائت رفع عقاب می کند چه در واقع 
اهم باشد و یا نباشد. 


بعضی قائلند که در دوران بین وجوب و حرمت,حرمت مقدم است چون 
رفع مفسده 
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فصل در اصالت احتیاط 


اشاره 


قضنالن آه شک قی المکاف به مه العلم بالکلی شنم ایخات اه التخریم 
فتاره لتروژم نیو الماشه ه آخری‌بین الافل ع الاکتر. الارتاطیین. 


قیقم: الکلام. افی. سفافین المقام آلاول. فین خوران الامن بسن التاشی. لا 
یخفی ان التکلیف المعلوم بینهما مطلقا و لو کانا فعل امر و ترک اخر ان 
کان قاتا من سمته الحیات مان یکت واحنا لها هم العله آلنایه لت اد 
الفخر ااضنلی خم ها نم خن اسسال ۵ الترود . ال نا فخسنن ع 
اولی است از ترک مصلحت مطلقا مصنف جواب می دهد مقدم بودن 
حرمت مطلقا صحیح بیست چون ضروری است که بعض موارد واجب 
مقدم است بر حرام در صورت مزاحمت مثلا اگر مومنی در آب غرق می 
شود و نجات آن توقف دارد بتصرف ملک غصبی بلا اشکال وجوب و نجات 
مومنی مقدم است بر حرمت فکیف به آنکه با احتمال حرمت,حرمت مقدم 
باشد بر وجوب مطلقا در صورت دوران بین هر دو فافهم 


شک در مکلف به و دوران بین متباینین 
قوله: فصل لو شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف الخ. 


ولی شک دارد که ان صلاه جمعه است و يا صلاه ظهر و بعضی موارد 
وان اتف افل و اکتروانل اکن ایضا دی خسم می باشد اول 

و اکثر ارتباطی مثل آنکه شک کند مکلف که سوره جزء صلاه است يا نه 
ناساس اس سر است نیم 
دار او اک ی رای می‌سا ید یر ای ن روس ات « 
دینار مدیون است یا ده دینا ر اين قسم اول و اکثر غیر ارتباطی شک در آن 
شک در اصل تکلیف است که نه دینار مسلم مدیون است و در زائد ان 
شک در اصل تکلیف می باشد 


پس کلام در دو مقام است شک در مکلف به که مردد بین متباینین باشد 
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تنجزه و صحه العقوبه علی مخالفته و حینتذ لا محاله یکون ما دل بعمومه 
علی الرفع او الوضع او السعه او الاباحه مما یعم اطراف العلم مخصصا 


صلاه جمعه و ظهر يا ارتباطی بین اقل و اکثر باشد قسم اول که دوران بین 
انکه بین یکی از فعلین باشد مثل صلاه ظهر یا جمعه و پا انکه بین یکی از 
ترکین باشد مثل وطی این مرئه یا دیگری و يا یکی فعل و دیگری ترک فعل 
باشد مثل آنکه در آخر ماه رمضان که مردد بین شوال و آخر رمضان باشد 
اگر ماه رمضان باشد واجب است روزه آن و اگر اول شوال باشد حرام 
است روزه آن: 


در اين حال اگر تکلیف فعلی باشد از جمیع جهات و معنای فعلی من جمیع 
الجهات آنست که اگر مکلف علم بآن تکلیف پیدا کرد هرآینه منجز می شود 
تکلیف برآن و در این حال علت تامه است برای آوردن فعل يا زجر و ترک 
قعل.و لو ان تکلیت. احفال مزددربین آمرین باشد: 


پس در این حال چاره ای نیست از منجز بودن تکلیف بر مکلف و صحیح 
است عقوبت بر مخالفت ان تعلیف و در این حالی که تکلیف معلوم 
بالاجمال منجز است ان ادله ای که دال است بعموم خود بر رفع تکلیف 
مثل رفع ما لا یعلمون يا وضع تکلیف است مثل ما حجب الله علمه عن 
الا ممم و نم یا معم‌ل فواه له الم آلنامی ی شمه سا ۱ 
یعلمون يا ادله اباحه مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. 


را کی وه ری ال ی تا ام قاتا لی 
را این ادله ای که ذکر شد تخصیص عقلی به آنها خورده است و ممکن 
نیست اطراف علم اجمالی را شامل بشود بجهت مناقضه آنها با تکلیف 
فعلی معلوم مردد. 
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حاصل قول فخضلف: انست. کهبزن خوارزد مذکوره علم اجمالی منجز تکلیف 
است و اصول در اطراف علم اجمالی چاری نمی شود بجهت مناقضه صدر 
تا سا امتاها سسان اما 


مخفی نماند در تمام تکالیف شر عیه سواء آنکه علم تفصیلی باشد یا علم 
اجمالی يا به یکی از ادله شرعیه ثابت شود چه در واجبات و چه در 
محرمات آنچه که منجز تکلیف است احتمال عقاب می باشد عقلا حتی در 
علم تفصیلی بجهت آنکه احتمال عفو و مغفرت مولی با احتمال توبه بعد از 
آن یا شفاعت نبی اکرم و الائمه علیهم السّلام در آن تکلیف می باشد و با 
این احتمال حتی در علم تفصیلی منجز تکلیف فقط احتمال عقاب است اگر 
ممکن مق اصول ,و ادله سرانت رن اطراف عل اخعالف با تفام اطرای زاو 
یا بعض آنها و قانون قبح عقاب بلا بیان هرکدام از انها جاری شد عقاب 
برداشته می شود یقینا و لو در واقع احتمال تکلیف باقی است. 


پس از بیان ما ظاهر شد که منجز بودن علم اجمالی در حقیقت دائر مدار 
جریان اصول در تمام اطراف ان يا بعض اطراف ان می باشد يا عدم 
جریان اصلا اگر اختیار نمودیم جریان اصول را در تمام اطراف علم اجمالی 
ساقط می شود از تنجیز مطلقا و وجود علم اجمالی و عدم ان مساوی 


است. 

و اما اگر قائل شدیم بجریان اصول در بعض اطراف علم اجمالی در این 
ی را 
ان حرام است پس کلام در چند جهت بحث می شود. 

اول در مقام ثبوت و انکه ایا ممکن است جعل حکم ظاهری در تمام 
اطراف يا بعض اطراف يا جایز نیست و انچه که مانع است برای شامل 
شدن علم اجمالی دو چیز است اول شمول ادله در اطراف علم اجمالی 
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و موجب مخالفت تکلیفی که رسیده است بمکلف صفغری و کبری آن 


تکلیف بعلم اجمالی و از این جهت قبیح است و صحیح نیست جریان اصول 
اظرات علم احعالی. 


ان حکم ظاهری به اماره ثابت شود يا به اصل تنزیلی یا باصل غیر تنزیلی و 
لو جریان اصول تدریجا باشد در جائی که حکم ظاهری نافی تکلیف باشد و 
لد اکن فش حول رک ار ششه سر ار ود امسر قزر ام انا 
بنماید و عذر به اینکه پسر مولی بخصوصه معلوم نبود قبول نمی شود از او 
و عقلاء مستوجب عقاب می دانند او را و لو تدریجا انها را بقتل می رساند 
پس معلوم می شود علم بخصوص موضوع تکلیف لازم نیست. 


دوم از مواردی که صحیح نیست اصول در اطراف علم اجمالی تناقض 
اشتیو کیان اصول ,بر اظراف علم اخمالت سته امن خر 
روایات و ذیل انها می شود مثلا روایت کل شی ۶ طاهر حتی تعلم انه قذر- 
حت عم شام علم اخمات وم تحصصلی با مهم می ود سن وان 
اضواج در تمام اطراف علم احمالی موجت خاقص. است:و تافص فرقی 
ی ان یکسا ماع ساسه سا تا ها الا کمن امال اه 
هم عقلا صحیح نیست و در جلد چهارم در صفحه 85 جهاتی که مانع است 
ار ان ال وی اظر اف عم اسمالی یر انا سای سم مقر احم. 


مخفی نماند این کلام مصنف مخالف کلام سابق است که در قطع گذشت 
که قائل بود به انکه علم اجمالی مقتضی برای تکلیف است نه علت تامه 
فراجع. 
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و ان لم یکن فعلیا کذلک و لو کان بحیث لو علم تفصیلا لوجب امتثاله و صح 
العات ای تاه ار ی سای سا و ما شرس ی سول له 
الا اه ای ای 


اش اما فرق یرالیه ال انم ها 
انیم اس مه ایا | کان اه المافیی فا رسای 
الصا مامت ای سم لپا اه تال به ای 
ان یر ما عفهو اسان سل ای فوراطرافه مان ان 
فعلیا من غیر هذه الجهه فافهم. 


قوله و ان لم یکن فعلیا کذلک الخ. 


تبان شانهه در انیم نود که عم اما از کف صمات وسام اظراف ار 
تکلیف فعلی باشد که علم بان تکلیف چه علم تفصیلی باشد و چه علم 
اجمالی منجز تکلیف است چون علم حجیت ذاتی دارد چه تفصیلی باشد و 
چه.اجمالی و اما اکر این جنین ببناشد مب اعکه. تماه جات علم. احمالت 
ملق تباشه منل انکه تعض افراد ان اصطرار یه ارتکاب آن ها اکراه تران 
یا خروج از محل ابتلاء و غیره بران باشد در این موارد مانعی نیست و لو در 
همین موارد اگر علم تفصیلی برای مکلف حاصل شود واجب است امتثال 
ان وه است اب بو محاافت آن لین رال علد اخمالی مانع 
عقلی در ادله برائت نمی باشد چون علم اجمالی علت تامه برای تنجیز 
تکلیف نمی باشد مثل علم تفصیلی و همچنین شرعا مانعی نیست از 
شمول ادله برائت تر یه در اظر اف کماءانکة موارد آن بیان می شود ان 
شاءالله تعالی. 


قوله من ها انقدع آنه لا فرق الم 
از بیان ما ظاهر شد فرقی در بین علم تفصیلی و علم اجمالی در تنجیز 
4 
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ثم آن الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال کان فعلیا من جمیع الجهات 
احخی ها هو فقتمساا ها و آه کانت اط آفه یر حور آنما اناوت 
بین المحصوره و غیرها هو ان عدم الحصر ریما یلازم ما یمنع عن فعلیه 
لمعلوم مع گونه لیا اولام نان الجیات. ه الجعله لا سگاد بر الععل 
تفاوتا بین المحصوره و غیرها فی التنجز و عدمه فیما کان المعلوم نمی 
باشد مگر آنکه مجالی برای حکم ظاهری از ادله برائّت و غیره با علم 
فضای: بی. ناد ی در حانی که. عم نصا حاصل اس سح 
نیست حکم ظاهری برخلاف آن چون حکم واقعی فعلی است از تمام 
جهات یو علم بان وربا علم تقصیلی:بان آن تکلیف فعلی من شود از قمام 
فاص ات تست 


ایا اهامای ال سکن ات کات ای ار ام مات 
حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی از برائت و غیره و لو از جهت علم 


ی و 1 ۳ 
و 
جانی, که.علم احمالی علق بان بکیزد موحب رقم عهلن تمامة. قفی ‏ قنود 
علم اجمالی و ممکن است آن حکم در مورد اب من تمام الجهات 
علش احهالی محفوظ ات : پس بو ۳ با برخلاف 
حکم واقعی فافهم. 


اش ار هافر ای سای رقف سعص پاش 
قوله ثم ان الظاهر انه لو فرض الخْ. 
مصنف می فرماید معلوم بالاجمال اک از تمام جهات فعلی باشد واجب 


است 


ص:125 


اجمالا فعلیا یبعث المولی نحوه فعلا او يزجر عنه کذلی مع ما هو علیه من 
کنخ اط افش و العاضا ان احظای رای فا لحضر و عدمه لا مخت 
تاو قشاع ااعلم هلو ام خفا ها قاس هقی احته الوم فو. 
فعلیه التفت: آن الرحر مم الخصر مها چم غومه فا اد تلف العام 
الاحمالی بالات الاطراف قله و کنره فی اتید دمم ها لم بای 
اه فتاه مها دزی 


عقلا موافقت آن علم اجمالی مطلقا چون علم حجیت ذاتی دارد چه 
تفصیلی بااشد و چه اجمالی و لو اطراف ان معلوم غیر محصوره باشد و 
معنای غیر محصور تکلیف ان است که منجز نیست مثل انکه بعض اطراف 
کلم اخمالی‌سض بق کت بافهی با مر شرع رف با کقلی ور 
اشال اراد یی کید کر شود اند هخواند آمد اشفا لاه شعالی. 


و تفاوت بین شبهه محصوره و غیر محصوره آنست که شبهه غیر محصوره 
بعض موارد ملازم است با مانعی که منع از فعلیت معلوم می نماید با انکه 
شبهه غير محصوره از تمام جهات فعلی است مر از جهت غیر محصوره 
این کلام رد است بر قول مرحوم شیخ انصاری که نسبت به ایشان داده اند 
که علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نیست 


مصنف جواب می دهد تفاوت از جهت علم که اطراف آن محصوره باشد یا 
غیر محصوره در تنجیز حکم نمی باشد فرقی که می باشد انست که در 
معلوم مانعی است نه در علم پس در جائی که علم اجمالی دارد مکلف 
بتکلیف بعث مولی نحو فعل در اوامر و زجر مولی از آن فعل در نواهی 


و حاصل آنکه اختلاف اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره سبب نمی 
شود تفاوتی در علم اجمالی پیدا شود بلکه در هر دو یکسان است و اگر 
تفاوتی باشد از ناحیه معلوم است نه از ناحیه علم در جائی که غیر محصور 
باشد مانعی از طرف معلوم می باشد 
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ققه ارت | فا ناش لا ماوتاسن اتقصای و الاخمالی ان ولکی ها ام نک 
سامت مه ظرنه للم اضا سامل تصرف 


و قد انقدح انه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقه القطعیه مع حرمه 
مخالفتها ضروره ان التکلیف المعلوم اجمالا لو کان فعلیا لوجب موافقته 
ده و ۵ بهرم ماه له او گنه وی نع و تم بدلم تیه 
التکلیف مع العلم به اجمالا اما من جهه عدم الابتلاء ببعض اطرافه او من 
خمه: الا ار ال معا ما ان را آ 0 
فعلیت ندارد تمام اطراف علم اجمالی چه متعلق آن بعث در فعل باشد یا 
زجر از فعل و اختلافی پیدا نمی کند علم اجمالی باختلاف اطراف خود قله 
و کثره در تنجیز و عدم آن مادامی که اختلاف در معلوم نباشد و انکه مانع 
از فعلیت ان پیدا شود 


حکم واقعی فعلی باشد لازم است احتیاط چه شبهه محصوره باشد و چه 
غیر محصوره و اگر قعلی نیاشد لازم نیست احتیاط چه محصوره و چه یر 
محصوره:مخفی نماند قول مصنف از ثم الظاهر الی هن نصف عبارات 
تکراز د تا کید است اگر دو ثلث آن نباشد فتدبر فیها جیدا. 


قوله و قد عرفت آنفا الخ. 


قبلا ما بیان کردیم که علم حجیت ذاتی دارد و فرق یين علم اجمالی و 

بلی؛ تیشتت: در ختحین دم آنتمادافی که:مانم. از :ظرفت<معلوم بشید 
فتمل ی است در مورد.چون 
مادامی که حکم واقعی معلوم بت فعلیت پیدا نکند نظیر شبهه غیر محصوره و 
غیره علم اجمالی اثری ندارد کما لا پخفی 


قولفیه قه انقوع ‏ ا وحه لض 


از بیان سابق ظاهر شد که وجهی ندارد برای احتمال عدم موافقت قطعیه 
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یقطع بتحققه اجمالا فی هذا الشهر کایام حیض المستحاضه مثلا لما وجب 
موافقته بل جاز مخالفته و انه لو عم فعلیته و لو کان بین اطراف تدریجیه 
لکان منجز او وجب موافقته فان التدرح لا یمنع عن الفعلیه ضروره انه کما 
یصح التکلیف بامر حالی کذلک یصح بامر استقبالی کالحج فی الموسم 


در اطراف شبهه غیر محصوره و لو مخالفت ان حرام است و صحیح نیست 
ولی موافقت قطعیه لازم نیست ما انکه نسبت بمرحوم شیخ و غیره داده 
اند بچهت آنکه ضروری است که تکلیفی که معلوم است اجمالا اگر فعلی 
باق م ال اس ار و رام نوی لیا رات اس 


و حاصل آنکه اگر تکلیف ثابت شد و فعلی شد همچنانی که مخالفت آن 
حرام است موافقت قطعی آن لازم است و از این بیان ظاهر شد که اگر 
فعلی نباشد تکلیف فعلی نبودن تکلیف يا از جهت عدم ابتلاء مکلف ببعض 
اطراف آن مثل آنکه یکی از دو ظرف نجس است یکی از آنها محل ابتلای 
مکلف است و دیگری در شهر دیگر که محل ابتلای آن نیست و همچنین اگر 
قض اظراف لو احمالی: سکاف اضطران باریاب ان دا رد خل آنکه نکن 
از آن ظرفها را لازم است آب آن را بیاشامد و الا تلف می شود چه 
اضطرار آن معین باشد ببعض ظروف يا مردد باشد و یا از جهت دیگر 
تکلیف فعلی نباشد مثل آنکه یقین دارد بتحقق تکلیف اجمالا در این شهر 
عثل. نام جنض مستحاضه که نمی اند ایام حیض آن:اول شهر اسبت. با 
وسط شهر و يا اخر شهر و دلیل بر تعیین یکی از اين ها نداشته باشد در 
این موارد مذکوره واجب نیست موافقت قطعیه اطراف علم اجمالی بلکه 


هفاک علض فقایت تکام تیدا کرو لو آن تسه اد ات ی اقراد 


ندریجیه 
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تشیهات هلال ان الاظر ان کما بکذن ما ااغن ااعلم له النکای اه کان 
ال امن کول کون مانها اه کان ال یر من رون ان عطاادا 
موجب لجواز ارتکاب احد الاطراف او ترکه تعیینا او تخییرا و هو ینافی العلم 
بحرمه المعلوم او بوجوبه بینها فعلا. 


باشد مثل حیض که بیان شد در این مواردی که علم به فعلیت تکلیف دارد 
کر استپران مات ات مواخفت« امه ام سرت ]رکه 
بتدریج و واقع شدن تکلیف در بین ایام منع از فعلیت نمی کند و بعد از این 
بااشد و يا کسی که نذر کرده است روزه بگیرد پا امروز یا فر دا را در این 
مارد ارم است:عهاففت ماعسه اما سم اشهال ی رات سس 
لازم دازه نم اختمالی فافیم. 


له مات الاخل ام الاضطی ار ال 


تنبیهاتی است متعلق است بعلم اجمالی و برائت در اطراف ان.اول از ان 
تنبیهات انست که اضطرار به یکی از افراد علم اجمالی مانع است از علم 
به فعلیت تکلیف اگر اضطرار بفرد معین از افراد علم اجمالی باشد مثل 
آنکه یکی از دو انائین نجس است و مکلف اضطرار بفرد معین از آنها پیدا 
ی ی ی 
افراد علم اجمالی تعلیف برداشته می شود و در باقی افراد برائت است 


و اما اضطر از بقرد غیر فعین ابا براتت »باه سی باشدبا نب این .فتاه 
را نسبت بمرحوم شیخ داده اند افراد باقیمانده از اضطرار لازم است 
احتیاط ولی مصنف می فرماید اضطرار مطلقا مانع است از فعلیت تعلیف 
پس جایز است ارتکاب باقیمانده 
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و کذلک لا فرق بین ان یکون الاضطرار کذلک سابقا علی حدوث العلم او 
لاحقا و ذلک لان التکلیف المعلوم بینها من الاول الامر کان محذورا بعدم 
عروض الاضطرار الی متعلقه فلو عرض علی بعض اطرافه لما کان 
التکلیف به معلوما لاحتمال ان یکون هو المضطر الیه فیما کان الاضطرار 
الی المعین او یکون هو المختار فیما کان الی بعض الاطراف بلا تعیین. 


از حرام و ترک باقیمانده از واجب چه تعیینا باشد اضطرار و چه تخییرا و 
این اضطرار منافات دارد علم به حرمت معلوم در محرمات و علم بوجوب 
معلوم در واجبات و اضطرار به هر قسمی واقع شود منافی علم اجمالی 
است چه افراد ان واجب باشد یا حرام. 


اضطرار چهار قسم می شود در اطراف علم اجمالی قبل از علم و بعد از آن 
قوله:و کذلک لا فرق بین آن یکون الخ. 


مخفی نماند اضطرار چهار صورت دارد یا بفرد معین است يا بفرد غير 
فقو مر دام از آها با قا ار علم اتکی را داعم سک 
اضطرار پیدا می شود مصنف می فرماید در اينکه اضطرار موجب رفع 
تکلیف می شود فرقی ندارد بین آنکه سابق بر حدوث علم باشد یا لاحق 
باشد بجهت آنکه تکلیف بعلم اجمالی در بین افراد چه واجب باشد و چه 
حرام از اول بحدود و مقید است در واقع به اینکه اضطرار عارض تکلیف 
نباشد متعلق آن و اگر بعض افراد متعلق علم اجمالی اضطرار برآن واقع 
نیو خکلیف معلوم آن بسن مودروه خن اما هی وی ان فردی وا که 
مکلف اضطرار به ان دارد واقعا همان حرام واقعی باشد پا واجب واقعی و 
افراد دیگر شبهه بدوی می شوند و حاصل آنکه ادله اضطرار و عسر و حرج 
و اکای دنه را ی تور ان ارس شا ار سکن از 
افراد چه معین و چه غیر معین پیدا شود چون از اول تقیید واقعی دارد 
اخکاش داقعیه مقید می.خوند متل آنکه عاهن بیدا شود اکرم العلماء وبعدا 
خا کل ره فان شیم که در اا یلا اشکال ام تخصرع. 
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لا یقال الاضطرار الی بعض الاطراف لیس الا کفقد بعضها فکما لا اشکال 
فی لزوم رعایه الاحتیاط فی الباقی مع الفقد ان کذلک لا ینبغی الاشکال 
فی لزوم رعایته مع الاضطرار فیجب الاجتناب عن الباقی او ارتکابه خروجا 
عن عهده ما تنجز علیه قبل عروضه. 


فانه یقال حیث ان فقد المکلف به لیس من حدود التکلیف به و قیوده می 
خورد چه مخصص قبل از علم بعام باشد و چه بعد از علم بعام. 


قوله:لا یقال الاضطرار الی بعض الاطراف الخ. 


اشکال شده است در مطلب ما به اينکه اضطرار ببعض افراد علم اجمالی 
چه متعلق علم اجمالی حرام باشد يا واجب این اضطرار مثل آنکه بعض 
افراد مفقود می شود نظیر آنکه دو کاسه ای که یکی از آنها نجس است 
یکی از آنها ریخته شود یا مثل آنکه بعض اطراف از محل ابتلاء خارج شود 
پا آنکه بعض افراد را امتثتال تصود کلف منل. انکه علمه اخمالی داشت که 
قبله یکی از دو طرف است و یک طرف را نماز خواند در این موارد 
مره اشالی صت کی ای اشت را حطس را له 
اجمالی باقیمانده. 


همچنانی که در این موارد لازم است احتیاط همچنین لازم است احتیاط در 
باقیمانده افراد علم اجمالی بعد از اضطرار پس واجب است اجتناب از 
باقیمانده در شبهه تحریمیه و اجتناب ارتکاب آن در شبهه وجوبیه در تمام 
موارد مذکوره و احتیاط در این موارد بجهت انست که ذمه مکلف مشغول 
شده است بتکلیف قبل از انی که موارد مذکوره عارض شود و اشتغال 


ق له فازه فان سرت او 20 
1 


کان التکلیف المتعلق به مطلقا فاذا اشتغلت الذمه به کان قضیه الاشتغال 
بو ای ام ره لس ها ای را اقا عم و 
التعلیف به و قیوده و لا یکون الاشتغال به من الاول الا مقیدا بعدم عروضه 
فلا یقین باشتغال الذمه بالتکلیف به الا الی هذا الحد فلا یجب رعایته فیما 
اک ام ای ای هه ام ما اه 
دقیق جدا. 


حدود تکلیف نمی باشد بلکه تکلیف مطلق است و وجود موضوع شرط 
عقلی در هر حکمی می باشد چون حکم عرضی است که بدون موضوع 
ممکن نیست تحقق پیدا کند پس زمانی که مشغول شد ذمه مکلف بتکلیف 
در موارد مذکوره اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد و در موارد مذکوره 
ارات یاو اند ارت اه احفالی. 


ات ای ی بش اف اش ی اف داح 
است چون اضطرار بهر تکلیفی چه واجب باشند و چه حرام از قیود تکلیف 
اطرا اس ها یا ها را خی رای وا تاه 
واقعیه و اجماع مسلم در ادله اضطرار و اپات و اخبار زیاد می باشد در این 
باب. 


من جمله قوله تعالی ۷ بتخذ هن الکافرین آوییاع من دون الَمَوْمنین ۲ 
من جفعل الک فلیشن من اللغ فی شیفه الا آن توا ملوم تفام و فوله علجه 
اف ای ار 
زیاد است و مشهور است عند الضرورات توبیح المحظورات و حکم عقل 
دا راماسها ا شاد ار ای ال ای اس اس سار 
که ا راز تع اناد بدا چی ی ومع وه فرع 
اشتغال بذمه بقینا مکلف ندارد پس واجب نیست رعایت 
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التاشی: انب لها کان: آلشفی عن ای شاه لاخل ان یی داعیا اشمکاف 
تجور ام سکس هام ارم لا ان کون ولی لماکت فاوخ 
ابتلائه به و اما ما لا ابتلاء به بحسبها فلیس للنهی عنه موقع اصلا ضروره انه 
بلا فائده و لا طائل بل یکون من قییل طلب الحاضل کان الابتلاء بجمی 
افزاه مافی فاتم ظم احمالن عد ار اراد ط احتاظ ی اعا ما 
نیست مگر من باب احتیاط در شبهه بدویه که احتیاط در آن مستحب است 
فافهم و تأمل فانه دقیق جدا. 


مخفی نماند بعضی از اعلام نقل نموده اند که مصنف عدول کرده است در 
این مسئله و در هامش ملتزم شده است ببقاء تنجیز علم اجمالی در غير 
طرفی که اضطرار بآن دارد و آنکه باقیمانده اطراف علم اجمالی لازم 
است احتیاط تدلیل انکة: -علن اعمالی ان اف آهر. فعلق ات به یی از دو 
تعلیف که آن تکلیف مردد است بین قصیر و طویل. 


نظیر آنکه علم اجمالی دارد بوجوب جلوس در مسجد بمقدار دو ساعت یا 
جلوس در صحن بمقدار چهار ساعت و علم اجمالی در اين موارد موجب 
تنجیز دو طرف ان می شود و بسقوط تکلیف قصیر که جلوس در دو 
ساعت در مسجد باشد جلوس چهار ساعت در صحن ساقط نمی شود پس 
لازم است احتیاط در اطراف علم اجمالی باقیمانده علاوه بر اینکه شک در 
ی ۱ 
از اضطرا ر که اصل در آنها جاری نمی شود و شک حادثی نیست پس موّ 

از عقاب در ارتکاب آنها مکلف ندارد و واجب است اجتناب از آنها ۳ 
تاملعا انکه بدانی ی با کدام‌ظرف: است: یز انتتیا استباط کما لدیخفی 


قوله: الثانی انه لما کان النهی عن الشیء الخ. 


باید 
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الاظر اف« ماهلا پذسته فی‌ هار العلم اند پدونه لا علم لیف فهلن 
لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به. 


تقد انقدخ ان آلسلای فی الانقاع المصحم آععلته الزخر و انقداع طلت 
تر که فی شنن الحملی قفا هه سا آذا صح افداح: الداعی. الی. حعلة فی 
تفن العید هم اظلاعه یه ها هه عله من الصا 


باشد که اگر آن نهی نباشد مکلف داعی برآن فعل داشته باشد و اگر داعی 
بران فعل نداشته باشد عاده مثل مواردی که محل ابتلاء مکلف نیست مثلا 
اگر دو ظرفی یکی از آنها نجس است یکی از آنها محل ابتلاء مکلف است 
که در اصفهان است مثلا و دیگری در طهران که محل ابتلاء آن نمی باشد 
در این موارد نهی در این دو مورد صحیح نیست و ضروری است که نهی در 
این موارد فائده ای ندارد بلکه از قبیل طلب حاصل می باشد قوله کان 
ابتلاء جواب لما کان النهی می باشد پس در اطراف علم اجمالی لازم است 
۳ اطراف محل ابتلاء مکلف باشد عاده تا علم در آنها تابر تخیر داشته 

و اگر بعض اطراف محل ابتلاء نباشد علم بتکلیف فعل مکلف ندارد 
ِِِِ احتمال می رود آن فردی را که محل ابتلاء مکلف نمی باشد 
تکلیف واقعی در آن محل باشد. 


قوله:و منه قد انقدح الِخ. 


و از بیان ما ظاهر شد ملاک در ابتلاء فعلیت تکلیف می باشد و ظاهر شد 
طلب: تری ان نمی در فسن» مولی آشتت. که. اک ضعيم بانتد:زاعی .بان 
فعل در نفس عبد عاده در این موارد تکلیف صحیح است که با اطلاع عبد 
بران تکلیف در این حال. 

عاده اراده ترک در واجبات و اراده فعل در محرمات داشته باشد و اگر 
اراده ندارد و عاده محل ابتلاء ان نباشد تکلیف ساقط است. 
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و لو شک فی ذلک کان المرجع هو البراءه لعدم القطع بالاشتغال لا اطلاق 
الا رون اش ال لسع اضما ارات کی افو 
بعد الفراغ عن صحه الاطلاق توا قفا سکف آعشانی ی سح ام 
لعلک تعرف ان شاء الله تعالی. 


مخفی نماند این بیان مصنف در مقام فعلیت تکلیف و عدم آن صحیح 
نیست بلکه زیادی از موارد نواهی شرعیه مکلفین اراد فعل آن را ندارند 
پا دائما و یا غالبا مثل نکاح امهات و اکل لحوم انسان و قاذورات و نجاسات 
و نحو 2 ها با انکه نواهی شرعیه در اين موارد مسلم است و لو بدون 
لهی فکلفین فرک مارا فی عاند با یبا د انیا 


پس ملای برای فعلیت تکلیف و عدم فعلیت اختیار و قدرت عقلیه است بر 
فعل که اگر قدرت عقلی و اختیار مکلف بر فعل و ترک ان دارد ان موارد 
تکلیف فعلی است و لو اراده فعلی مکلف در موارد مذکوره ندارد و 
اس تک ای ام یف فاندم است هم انا 
است چون مکلف اراده فعل آن را ندارد. 


جواب آنکه در تمام تکالیف شرعیه غرض از آن تکالیف تکمیل نفوس 
حاصل شود برای او تقرب الی المولی و در این موارد مذکوره اراده ترک 
می کند برای قرب الی الله پس ملاک در فعلیت تعلیف و عدم آن قدرت 
غقلی و اخبار می باشند قه اسااء و غیر انتلاغ بله تعالیت عرفیه غیر تکالیی: 
شرعیه همین جهت ابتلاء و غیر ابتلاء را ملاک قرار می دهند چون فقط 
متعلق تکلیف فعل يا ترک ان غرض می باشد نه تکمیل نفوس. 

قوله و لو شک فی ذلک کان المرجع هو البراءه الخ. 

ا وکا ی اه اش که نا فرص نمی افو اه 
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الثالت انه قد عرفت انه مع فعلیه التکلیف المعلوم لا تفاوت بین ان یکون 
اطرافه محصوره و آان تکون غیر محصوره نعم ربما یکون کثره الاطراف 
فی و من ازور وا نتم ااطفم باعتات کلقا اه کاخ اوه سرد 
فتاداه عیوهصا مها ان کش مه ال فلا سا ات یا فحل 


در این قو زد فصن ام 9رم بو برائت است چون قطع باشتغال ندارد 
بلکه شک در آن برائت است نه آنکه در این موارد رباص کات 
ی ۱ ۱ ۱9 
از فراغ از صحت اطلاق یعنی شک در تقیید و تمسک باطلاق در جائی است 
که مقام ثبوت در اطلاق ثابت باشد و در جائی که شک در مقام ثبوت می 
موارد شک در تکلیف است و برائت نه تمس باطلاق تامل لعلک تعرف ان 
شاء الله تعالی. 


مخفی نماند مجرد شک در مقام ثبوت است از اطلاق در مقام اثبات 
برداشته نمی شود مادامی که قطع بخلاف نباشد چون بنای عقلاء بر حجیت 
آن نباشد مثلا اگر مولی امر کرد اکرم کل عالم و احتمال داده شود که در 
اکرام عالم فاسق مفسده ای است که موجب عدم امر مولی باشد بمجرد 
این احتمال که شک در مقام ثبوت است رفع ید از حجیت ظاهر کلام مولی 
نمی شود در مقام اثبات مادامی که قطع بخلاف نباشد و از این بیان ظاهر 
شد که شک در ابتلاء و عدم ان رجوع باطلاقات می شود نه رجوع به برائت 
کما آنکه مصنف بیان نمود. 


قوله: الثالث انه قد عرفت انه الخ. 


تنبیه سوم:آن است که قبلا بیان شد با فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال و 
ورن و 
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و لیس بموجبه لذلک فی غیره کما ان نفسها ربما تکون موجبه لذلک و لو 
ی ال یا ای ات لو فع 
التکلیف المعلوم بالاجمال انه یکون او لا یکون فی هذا المورد او یکون مع 
را اه ای رف ای 


یا غیر محصوره بله بعض موارد اطراف علم اجمالی موجب می شود عسر 
ور بانشد سای هکلف هر مواففت قطعیه کم ارام اطراف اجساب کید 
در محرمات يا ارتکاب و اوردن تمام اطراف در شبهه وجوبیه يا ضرری 
ترا ی شتا یر ها ی اه ای تا را 
مذکوره تکلیف چه در واجبات باشد و چه در محرمات فعلی نیست چون 
ادله عسر و حرج و ضرر و امثال آن حکومت بر احکام واقعیه دارند و 
تکلیف فعلی برداشته می شود و از بیان ما ظاهر شد که اطراف غیر 
هرا ای اسان ای و ی و 
ضرر و امثال آن باشد و در غیر اين موارد اطراف شبهه محصوره است و 
لازم است عمل در ان. 


قشاع رای[ 


يعني تکلیف در اطراف علم اجمالی اگر موجب عسر و حرج و ضرر نباشد 
بو آن این کر انا سس لام ات اععاظ ها که تن 
موافقت قطعیه بعض موارد موجب عسر و حرج است و لو اطراف علم 
اجمالی قلیل و شبهه محصوره باشد مثل آنکه یکی از بقالهای شهر که 
پنجاه عدد می باشند دستگاه آن نجس می باشد اجتناب از تمام این ها در 
خانی که مکلت ایا به آنهادارد میسن خر است و له هه 
محصوره باشد پس در هر موردی لازم است ملاحظه شود که رفع فعلیت 
تکلیف است به واسطه عستتر وحرتج: بان ای آن مورد از کدام فردین است 
ایا از موارد شبهه محصوره است يا غیر محصوره و ملاحظه شود که ان 
مورد 
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و لو شک فی عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق دلیل التکلیف لو کان و الا 
فالبراءه لاجل الشک فی التکلیف الفعلی هذا هو حق القول فی المقام و ما 
قیل فی ضبط المحصور و غیره لا یخلو من الجزاف. 


الما یمراط فی ی اه سس 
غير محصوره رسیده است به واسطه کثرت افراد يا نرسیده است عما لا 


قوله:و لو شک فی عروض الموجب الخ. 


اگر در موردی شک شود که آیا این مورد به واسطه کثرت افراد آیا بحد 
عسر و حرج رسیده است با نه در این موارد متبع اطلاق دلیل تکلیف است 
و رجوع باطلاق می شود و شک در تکلیف به واسطه اطلاق اثبات تکلیف 
می شود و لازم است احتیاط اگر در مقام اطلاق لفظی يا اطلاق مقامی و 
حالی باشد و اگر اطلاق نباشد شک در تکلیف است مثل آنکه دلیل اجماع 
است و یا اجمال آن بانشد زجوع به. برائت می شنود. 


و این معنائی که برای شبهه غیر محصوره نمودیم و آنکه هر موردی که 
تکلیف برداشته می شود و لو شبهه محصوره باشد کما انکه قبلا ذکر 
نمودیم و هر موردی که تکلیف و امتثال در ان موجب عسر و حرح نباشد 
آن شبهه محصوره است و لو اطراف ان کثیر باشد از بیان ما ظاهر شد 
آنچه در تعریف شبهه محصوره و غیر محصوره ضبط و بیان شده است 
وا که و و 


فضات شمه غبر تحضوره احهال خسشسه را که هر کدام از آما اشکالی:دارد 
فراجع المطولات. 


ملاقی شبهه محصوره موجب اجتناب است یا نه 
قوله: الرابع انه انما یجب عقلا الخ. 


در این تنبیه چهارم ذکر می شود که در ملاقی شبهه محضوره مثل آنکه 
یکی از 
1 ز‌ 
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تققف غلی اخسایه اه اند حضوااعلص اسان ناکت ام ری الحرآم 
اامعل‌ین فف ال ومق رها 


هن کان خاله‌هال یاف کته میا کی افیا 


انائین نجس باشد و شیء دیگری ملاقات با یکی از آنها نباشد آیا شیء 
سوم لازم است احفاي از آن با نف نماند اکر در عین.ملافات اتری از 
علاعات کر نید یه یکی از ده طری سا اشکال لام اشت ات ار سک و 
و چهارم اگر ملاقات تمام اطراف شبهه را نمودند لا زم است اجتناب چون 
علم اجمالی دیگری پیدا می شود از ملاقات تمام اطراف فافهم. 


مصنف می فرماید واجب است عقلا رعایت احتیاط در خصوص اطراف 
شمه خخص نیو ار اروت تسف دارد کات ار اصا افته علم اخمالن 
بترک حرامی که معلوم است واقعا در بین و همچنین لازم است ارتکاب و 
آوردن اطراف علم اجمالی در جائی که شبهه محصوره واجب باشد مثل 
آککه و لاس کیان انوا تخس ات ارم است انا ط هل ون ار 
تا انکه علم حاصل شود که نماز در لباس طاهر واقعا امتثال شده است در 
این موارد لا زم است اجتناب و ارتکاب بدون غیر این ها. 


و ان کان ال ان هیا 


یعنی اگرچه فرد سوم حال آن حال یکی از افراد شبهه محصوره است 
واقعا یعنی اگر آن فرد سوم واقعا ملاقات با نجس کرده است واقعا نچس 
است ۳ ملاقات با طاهر نموده واقعا طاهر است ولی بااین حال اجتناب 


از ان فردی که ملاقات نموده است لازم نیست. 
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و منه ینقدح الحال فی مسئله ملاقات شیء مع احد اطراف النجس 
المعلوم بالاجمال و انه تاره یجب الاجتناب عن دون ملاقیه فیما کانت 
الملاقاه بعد العلم اجمالا بالنجس بینها فانه اذا اجتنب عنه و طرفه اجتنب 

عن النجس فی البین قطعا و لو لم یجتنب عما یلاقیه فانه علی تقدیر 


0 لنجاسته کان فر دا اخر من النجس قد شک فی وجوده کشیء اخر 
شک فی نجاسته بسبب آخر. 


اقسام ملاقی شبهه محصوره قبل از علم و بعد از علم 


قوله: و قته فد الطال الق ای بان ها ظاهر مب وه سا در مه 
ملافات شب نایکی: ان اطراف: تچسن معلوم الاخمال ور شبهه محصوره: و 
انم ی اند ره اشفت اات: ار اظرا یه مور وف 
سومی که ملاقات نموده است یکی از. ان افراد را بعد از علم اجمالی به 
نجاست یکی از آنها. 


مخفی نماند مسئله ملاقات اقسامی دارد قسم اول آنکه علم اجمالی 
حاصل است در اطراف شبهه محصوره و ملاقات فرد سوم بعد از علم 


در اين مورد مصنف می فرماید فرد دیگری که ملاقات آن یکی از افراد را 
بعد از علم اجمالی می باشد لازم نیست اجتناب از آن بلکه زمانی که 
مکلف اجتناب کرد از آن فرد شبهه محصوره و طرف دیگرش که فرد آخر 
باشد اجتناب کرده است از نجسی که در بین واقعا بود قطعا و لو اجتناب 
از فرد سومی که ملاقات نموده است ننماید بجهت آنکه فرد دیگری 
ملاقات کرده است. بنا بر تقدیر انکه ملاقات تجسی را تفوده باشد ان فرد 
سوم آخری می باشد از نجس که در اين حال شک در نجاست آن می باشد 
مثل شیء آخری می باشد که شک در نجاست آن باشد بسبب دیگری و هر 
موردی که شک در نجاست شود چه این مورد باشد و چه مورد دیگر 
استصحاب طهارت با قاعده طهارت است کما لا پخفی. 


وجه دیگری برای عدم اجتناب از شیء سوم آنکه در هر شیء که متنجس 
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۱ ی 0 0 


الا انمص رد ی ام ای دوه انح ل. 


مت شود بهسکی از عاسات. لازم است عم هلا قات وه غلم نه انکه, لفات 
نجس را نموده است و در مورد علم بملاقات حاصل است ولی علم بنجس 
معلوم نیست پس شک در نجاست است و مورد با استصحاب طهارت و یا 
قاعده طهارت می باشد. 


وجوه ثلاثه در سرایت نجس , بمتنجس و حق ان 


قوله:و منه ظهر انه لا مجال الخ اشکال شده است در مورد به اینکه شیء 
سوم لا زم است اجتناب از آن مثل اطراف شبهه محصوره که لازم است 
اجتناب بجهت آنگة بعد از ملاقات شی ۶ سوم علم اجمالی دیگری حاصل 
فت ننبود. کق. ارم انست. اجتات: از اطر اف انکهیکی. از. اظراف. آن:نفینء 
تتوم صی, باشد و جهت. دیکر آنکه تخاستی که. در یکی. از اظر اف. نیمه 
محصوره می باشد به واسطه ملاقات یکی از اطراف توسعه پیدا کرد و 
را ی ی ار و 
اجتناب از شیء سوم که ملاقات یکی از اطراف را نموده و اين قول را 
نسبت بابن زهره رحمه الله علیه داده اند. 


گفته شده. 


نموده در حین ملاقات مثل جعل نجاست کلب و خنزیر و غیره. 


یر رای صاص ایس تس یط سس اس ر 
عرض آن نظیر سبب و مسبب. 


سوم آنکه توسعه در نجاست است و آنکه ملاقات با نچس توسعه آ می 
باشند و ففضل, اخعام آنما در فعة اشت: 
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ما خرن الاب عها اما وه فا له ناتالز تسارسه ها مد 
۶ اد مروت الغلس الا مام و الم تسه لاف امد اکه الی : 
ایضا فان حال الملاقی فی هذه الصوره بعینها حال ما لاقاه فی الصوره 
الساقه کی عوم کی تاغل الاحالی واه فد آخن علی تعدیر 
تحاسم اففاتغرر ععلوم النجاسه اضلا از اجمالاي لا مهرراه 


جواب آنکه گذشت و اینکه در اطراف شبهه محصوره به واسطه تعارض 
ای روا ی اه وا یه ون 
معارضی ندارد از این جهت استصحاب طهارت یا قاعده طهارت محکم 
اتیتت که ی هرک از آناشن می باس موب ی اطرایت 
خود می باشد نه تنجیز از فرد اخری که علم بحدوت ان نداریم و لو احتمال 
نجاست داده می شود کما لا پخفی. 


قوله:و اخری یجب الاجتناب عما لاقاه الخ. 


کلام سابق در جائی بود که اول علم اجمالی در شبهه محصوره به نجاست 
یکی از آنها حاصل بود و بعدا ملاقات حاصل شد این قسم دوم آنست که دو 
علم اجمالی در افراد می باشد در این مورد مصنف می فرماید واجب 
است اجتناب از آن فردی که ملاقات با نجس کرده است بدون آن فرد 
ملاقای بالفتح و آن فردی است که در اطراف علم اجمالی می باشد در 
ای تا و سا تا 
اه و مایم گر 
به نجاست ملاقی که فرد سوم می باشد یا آن شیء می باشد مثال آن 
از آن در روز یکشنبه علم پیدا کرد به نجاست یکی از دو ظرف که یکی از 
آن ظرفها همان ظرف کبیر است و دیگری ظرف صغیر اين علم دومی در 
روز یکشنبه علم پیدا کرد بملاقات نمودن آن لباس 
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با ظرف صغیر در روز جمعه در این موارد ظرف صغیر شک در نجاست می 


و علت شک در تجاست آن انست که علم اجمالی دوم منتخل, می شود بعلم 
اجمالی اول و ظرف صفغیر شبهه بدوی می شود و در تنجیز اطراف علم 
ای اش ی رها 


مثل. انکه اگز ما علم بیدا کنیم ظرف زید بخضوضه نجسن. است: .و:بعد از: آن 
علم اجمالی پیدا کردیم که یک قطره نجس افتاد يا در ظرف زید يا در 
ظرف دیگر و علم اجمالی بعد چون قبلا یک فرد آن منجز بوده که ظرف 
زید باشد از اين جهت منجز نیست و منحل می شود و فرد دیگر شبهه 
بدوی می باشد و ما نحن فیه همین طور است علم اجمالی دوم منحل می 
شود بعلم اجمالی اول و لازم است اجتناب از ظرف کبیر و لباسی که 


از این جهت مصنف می فرماید حال ملاقی بالفتح در این صورت بعینها حال 
آن فرد سومی را دارد که در صورت سابقه گذشت و آنکه این فرد طرف 
علم اجمالی نمی باشد و بلکه فرد آخری است که اگر واقعا نجس باشد 
نجاست آن معلوم نیست برای مکلف : نه اجمالا معلوم است و نه تفصیلا 
کما آنکه بیان نمودم. 


مخفی نماند آنچه که معتبر است در علم زمان معلوم باید حساب شود نه 
زمان حدوت و در مثال مذکور اگرچه علم اجمالی اول حدوت آن مقدم 
است بر علم اجمالی دوم ولی علم اجمالی دوم چون زمان آن مقدم است 
که روز جمعه باشد بر روز شنبه از این جهت علم اجمالی اول منحل بعلم 
احمالی دوم مه شود کین قول سصتت هی کل اعالن ب جا ست 
لباس با اناء کبیر منحل بظرفین که یکی از انها صغیر و دیگری کبیر است 
می شود از این جهت شک در نجاست لباس شک حادثی 
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و رالاس ی توت از آااسالن من ان الطلافی ها 
عن محل الابتلاء فی حال حدوثه و صار مبتلی به بعده. 


می باشد زائد بر معلوم بالاجمال و رجوع باصل می شود مثلا اگر علم 
اجمالی پیدا شد به یکی از دو ظرف کبیر و يا صغیر در روز جمعه و بعد از 
آن علم به نچاست ظرف کبیر یا ظرف دیگری پیدا شد در روز پنجشنبه 
علضال که هه ازع هل سا دم ی یه روت کر گر عار 
دوم چون منجز بود به واسطه علم اجمالی اول منجز نمی شود همچنانی 
که قبلا سل آن. کذشنت بسن ظارفت ضغیر خارحدقف شود از علم اجفالی .ده 
خال,ملاقات لباسنحال ظرف صفير داره که خار خی شود از علم اخمالی 
کما لا یخفی. 


ویک ال الا مات شش خوت اد 


قسم سوم اطراف علم اجمالی در جائی است که اولا علم بملاقات یکی از 
افراد حاصل شود بعد از ملاقات علم اجمالی حاصل شود یکی از آنها نجس 
بود است و لکن حین حدوث علم اجمالی یکی از اطراف علم اجمالی خارج 
شود از محل ابتلاء مکلف و بعد از خارج شدن مورد ابتلاء مکلف شود که 
در این حال لازم است احتیاط از یک فرد مانده علم اجمالی و فرد سومی 
که ملاقات یکی از اطراف را نموده است و ان فردی که طرف علم 
اجمالی بود و لو بعدا محل ابتلاءه مکلف می شود ولی چون قبلا از محل 
ابتلاء خارج شده بود علم اجمالی از آن فرد برطرف می شود و اصل در ان 
جاری می شود بخلاف افراد دیگر و لازم است اجتناب از فرد باقی مانده 


مخفی نماند عدم جریان اصل در فردی که خارج شده است از محل ابتلاء 
در جائی است که اثر فعلی نداشته باشتد و آکر اثر فعلی دارد متل آنکه 
لباس نجسی را به آبی شستند و در حین شستن مکلف غافل بود از طهارت 
و نجاست آن و بعد از آن آب مفقود شد در این مورد بلا اشکال اصاله 


الطهاره در ان اب مفقود جاری 
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تاتیلاقات یوس اه خنت عم اختال ابا اه الاا نی و افیا 
بنجاسه الاخر کما لا بخفی فیتنجز التکلیف بالاجتناب عن النجس فی البین و 
هو الواحد او الاثنین. 


است برای آنکه اثر فعلی آن طهارت لباسی است که بآن شسته شده 
است و همچنین آثار دیگری و عکس آن اگر شیء یقینا نجس بود و ملاقات 
کرد لباسی را که در حین ملاقات غافل بود مکلف از نجاست آن و بعدا 
معدوم شد آن شی ۶ نچس و احتمال طهارت آن ات را قبل از ملاقات 
لباس داده شود بلا اشکال استصحاب نجاست در آن شیء۶ معدوم جاری 
اتنیت: و انز آنکم به تجافت. لباسی. افت: که ملاقات‌تبان هوده راست 
تا بزاین بیان فد علم اجمالی و لو خار است از محل ابتلاء ولی جریان 
ال دن آن,عانفن ندارد و جریان ان با اضل: در ظروف .دبک تعارض :و 
تساقط است و اصالت الطهاره پا استصحاب طهارت در ملاقی بالکسر بلا 
معارض است و لازم نیست اجتناب از ان مثل سابق. 


قوله و ثالثه یجب الاجتناب عنهما الخ. 


قسم سوم از اقسام شبهه محصوره در اطراف علم اجمالی در جائی که 
فرد دیگری یکی از اطراف علم اجمالی را ملاقات کند که قسم چهارم ما 
می شود در جائی است که اول ملاقات حاصل شود مثل انکه شیء با یکی 
از دو ظرف صغیر يا کبیر نجس بوده است ملاقات کند و بعد از ملاقات 
علم حاصل شود در این حال مصنف می فرماید ضروری است که علم 
داریم ما اجمالا يا به نجاست ملاقی بالکسر و ملاقی بالفتح يا علم به 
نجاست فرد دیگر که از طرف علم اجمالی می باشد کما لا یخفی پس 
منجز می شود بعلم اجمالی آن نجسی که در بین می باشد که آن علم 
اجمالی يا در یک فرد ظرف صغیر پا کبیر می باشد و يا آن نجس در ملاقی 
بالکسر و ملاقات بالفتح که فرد دیگری صغیر 
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السقام: الناتی قی ووران آلامرسن الاقل.ه الاکتر الارصاظیين وه الاح آن 
ااعلم اامالی نت یی مها اصا بوختب ان الاکثر 


لتنجزه به حیث تعلق بثبوته فعلا 


شک ور آقن مار ارضاطتیه آیکه ی اضر یط عاری آشین 
قوله المقام الثانی فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر الخ. 


مخفی. تماند اقل و اکثر دوه قسمت. داریم. یک قشم آن غیر ارتباطی است 
مثل آنکه مکلف شک کند که آبا ده دینار مقروض است با دوازده در این 
موارد اختلافی نیست که شک در زائد از ده دینار برائت است و اختلاف در 
اقل و اکثر ارتباطی می باشد مثل آنکه شک باشد که آیا اجزاء نماز ده جزء 
است با دوازده که جلسه استراحت ۱۳ جزء نماز باشد از جهت دیگر 
اختلافی در بین فقها نیست که شک در زائد اگر شک در تکلیف باشد برائت 
و ی ان ۰ 
در مکلف به است و لازم است احتیاط و نزاع در این بحث نزاع کبروی 
نیست بلکه نزاع صغروی است و کبری مسلم انست که هرکجا شک در 
تکلیف است برائت و اگر شک در مکلف به است اشتغال و احتیاط است 
آز جفت کر بت ها عام است انضا که کر مکاف به امر بسیطی باشد 
تم مر کب حل ماوت کار عل اوه حاصل می. ون ها بر اه 
مامور به نفس طهارت باشد نه اجزاء خارجیه غسل يا وضوء باشد. 


کر ات ال ابا ری عمط هیصوت عس 
اخزاء و شرانط بران. حاصل منود بعت افل و اکتر می اند که افل آمر. 
اس ات فا وتو وا ور کیت اس ی کل 
بحث ما نه در اجزاء خارجیه فقط باشد بلکه در امر بسیط هم آن بحث 
خایامست اه آن ام سط مان ای سیف مار تن 
مرتبه دارد يا وجود و یا عدم بحث در آن جاری نیست کما لا یخفی. 
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و ایضا اقل و اکثر بعض موارد از قبیل جزء و کل است البته جزئی که از 
ارکان نباشد و بعض موارد از قبیل شرط و مشروط است که اقسام آنها 
بعدا بتدریج بیان می شود و در تمام موارد مذکوره يا منشا شک فقط نص 
است و يا اجمال نص و يا تعارض ان و يا از جهت امور خارجیه است کما 
آنکه بیان آنها قبلا گذشت و فعلا بحث بین اقل و اکثری است اجزاء مرکب 
امور خارجیه باشند مثل اجزاء صلاه در این مورد کلمات علماء بر سه قول 


۱ ت‌. 


اول برائت عقلی و تقلی کفا انکه خق همین. استت و موجه آن بعدا بیان من 
شود. 


فل ووه اا وی وی اس 


فول سوم لزوم احتیاط عقلا و برائت نات وتف ای تسیب بویت 
ام ات ار 
متباینین لازم بود احتیاط چون اکثر به واسطه علم اجمالی منجز شده در 
جائی که علم اجمالی فعلا متعلق باکثر و اقل است و اشتغال یقینی احتیاح 
بهراتت یعینی دارد که اکر اخباط در اکنر شد یمتا از اتتغال بمیتن خارم 
شده است بخلاف عمل به اقل که برائت یقینی بان حاصل نمی شود و حق 
در مقام برائت عقلی و شرعی است نه برای آن جهتی که نقل از مرحوم 
شیخ شده است از بعض اعلام که وجوب اقل مردد بین وجوب نفسی و 
وجوب غیری معلوم است یعنی اگر واقعا اقل واجب باشد اقل وجوب 
نفسی دارد و اگر در واقع اکثر واجب باشد وجوب اقل وجوب غیری و 
وجوب مقدمی دارد برای اکثر و علی کل حال وجوب اقل یقینی است و 
کر را تست بو ات امصا و 
جاری است این معنی صحیح نیست بجهت آنکه اجز |ء مرکب دو وجوب 
ندارند وجوب نفسی و وجوب غیری مقدمی بلکه اجزاء ممکن 
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نیست مقدمه برای کل باشند چون قبلا در باب مقدمه واجب بیان شد که 
وجود مقدمه در خارج با ذی المقدمه دو وجود خارجا باید باشند نظیر سیر 
برای حج و نفس اعمال حج 


و اما اجزاء کل عین کل می باشند خارجا و فقط اعتبارا تعدد وجود دارند نه 
خارجا و این معنی را خود مرحوم شیخ هم قائل نیست جهت دیگر هم 
تسبت بمرحوم شیخ دادهب شده ( 0 آوردن به اقل جوسب انحلال 
منحل نمی شود به وجوب جامع بین نفسی و غیری بجهت انکه ضروری 
است که انحلال علم اجمالی بعلم تفصیلی از سنخ آن معلوم باجمال باید 
باشد نه غیر آن چون علم اجمالی اول وجوب نفسی بود بین اقل و اکثر و 
انحلال آن بوجوب نفسی و وجوب غیری مقدمی می باشد و این صحیح 


ار سا 
ضمنی دارند آن جزء و آن حصه غیر اجزاء دیگر است نظیر حمد و سوره و 
رکوع و غیره و در جائی که امر دائر است بین اقل یا اکثر تعلق آن امر به 
اکل عاوم ات سای هرا ادا سس امس سا ری 
ار ری ار ی ات و ای ارت که 
داده شود بترک اجزاء معلومه عقاب در این حال بعد تمامیت حجت است 
از طرف شارع بر مکلف و اما ترک اجزاء مشکوکه عقاب بران عقاب بلا 
بیان است چون حجت از طرف شارع بر جزئیت آن ثابت نشده است کما لا 


بیان اشکالاتین که ورد بر ففعی اسنت و رد انا 


مخفی نماند اشکالاتی بر مدعای ما شده است اول از آن اشکالات قول 
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توش اتظالی ال ااعام من الافاه فا ی افیف موی لاه 
ببوا ور وه اسان باعل اففته شرعا اه انم کدلکه اه عملا مرجقه 
لا یوخت تنحنه لو کان خفغلقا الا کنر فا نش قطعا 


لاستلزام الانحلال المحال بداهه توقف لزوم الاقل فعلا اما لنفسه او لغیره 
علف: تنج الاکلیف: مطلفا و لخ کان متعلفا بالاکر قله کان لنوعة کذلک 
فستا ما لعوم بنجره الا ادا کان حععلفا بالافل کا‌حاها 


هل هش هی انا لب ال اافای یت لاف فا اند 


کسانی که توهم نموده اند که علم اجمالی منحل می شود بوجوب اقل 
تفصیلا و شک در اکثر شک بدوی است و برا لت خاری فن شود و دلیل: آنکه 
ضروری است که آوردن اقل يا واجب است بوجوب نفسی شرعی واقعا و 
پا وجوب غيیر شرعی دارد او عقلا کذلی یعنی امتتثال اقل وجوب شرعی 
مقدمی دارد و يا وجوب عقلی مقدمی اختلاف است که وجوب مقد مه آپا 
شرعی است و يا عقلی و قبلا گذشت که وجوب آن عقلی. است نه شرعی 
علی کل کر اکن عاعب بامته واععا تال افل مه برای ار اس و 
چه وجوب اقل نفسی باشد و یا مقدمی علم تفصیلی بان می باشد و اکثر 
جواب از آن قول. است. که فرخوم .شنخ فائل «نه. بزانت ات تن 
درک آ اند امتدفه ضصی اس 


قوله:لاستلزام الانحلال الخ. 


وجه فساد آنکه بدیهی است توقف دارد لز وم اقل فعلا با وجوب آن نفسی 
باشد يا غیری بر تنجیز تکلیف بران اقل مطلقا و لو متعلق تکلیف اکثر هم 
باشد و اگر ان اقل مطلقا واجب باشد این معنی مستلزم است عدم تنجیز 
ال ما و ای که کی عای باس وان عی ات ات 
بجهت آنکه ما فرض کردیم متعلق تکلیف یا 
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فغ آنه ,یوم من مجوون قومه الاسسا امه عوم نج ا تکیت علی: کل ال 
المستلزم لعدم لزوم الاقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال و ما یلزم من 
وجوده عدمه محال. 


نعم انما بنحل اذا کان الاقل ده 3 فان وجوبه حینثذ یکون اقل و 
باشد و دلیل‌ ما است که اکن از افر اد عم اخمالی خار شود علی 
تکلیف نباشد و معنای خلف همین است کما لا پخفی. 


قوله:مع أثُه یلزم من وجوده الخ. 


اشکال دوم بر مدعای ما که مصنف بیان نموده است آنست که اگر اقل 
واجب باشد و اکثر را برائت ت جاری کنیم لازم دارد از وجود آن عدم آن را 
بیان آن-انکه اتلال. لازم <ارد محر بات لیف علی کل -حال هنن آنکه 
بان تمودیخشما ‏ اقل تکلیف بزان متجز اشته علی کل .خال. آنن. ععتیت 
فتستاژم است که افل جر نباشد علی من خال بت آنکة تکلیی: بة اقل 
مطافا ماجبنه تفت بلکه .جمن اف که فروع راز افراد لس اخمالن ات 
تکیت فس ما نف داری ها اک تیاه اف اشفا ءاعت 
نیست چون اقل مقدمه اکثر است و اگر ذی المقدمه واجب نباشد مقدمه 
ایضا واجب نیست و فقط شک در وجوب نفسی اقل می باشد و این معنی 
مستلزم است که علم اجمالی منحل نشود چون قوام علم اجمالی اقلا بدو 
فرد است که یک فرد آن در مورد اقل است و فرد دیگر اکثر پس بنا بر 
بیان شما علم اجمالی منحل نشده است چون فرد دیگر را که اکثر باشد 
نیاورده و لازم می آید از وجود انحلال عدم انحلال و آنچه که لازم می آید از 
وجود آن عدم آن محال است. 


تعم و ای کف اف مصاعت ام هی اش انش ین اقل و اک 
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فقاو‌ها تشه اخها کان الودید لاحمال اک ای مضاکین آ ماخ 
اقوی سین مصلحه. الافل فالعفل فی. مه و ان اقلا لبراعع بلا کلام الا اه 
حارج سا هل ارت ای اضف ال حخامه 


ارتباطی مثل آنکه مکلف شک دارد دو شبانه روز نماز او قضا شده است با 
سه در اين مورد وجوب اقل معلوم است تفصیلا و نردید برای احتمال 
آنسیت که آبا لارم است: تعضیل ندو حصلعت با یکی مصلحت که آن تصلحی 
که در اکثر است اقوی از مصلحت اقل است و لازم باشد تحصیل آن 
مصلحت اقوی نه مستحب باشد که اگر مستحب باشد از محل بحث خارج 
قی وه ابنن در این خالن عقل نهر فل این مور واه استعلا لا که 
توافتم یلا کلام الا ان این مور حاره اس ان آن‌حانین تمعن 
نقض و ابرام در مقام می باشد. 


مخفی نماند جواب مصنف از مرحوم شیخ انصاری توقف دارد به اینکه 
نیست همچنانی که در جواب شیخ داده شد و خود مصنف ایضا در وجوب 
مقدمه واجب اجزاء داخلیه را خارج می داند از مقدمه واجب کما آنکه 
گذشت بحث آن. 


و اما جواب از دو اشکالی که مصنف بر انحلال وارده آورده آنکه بیان 
ایشان ی بر توقف:فول ند اتحلال علم اعمالی است سجین عکلیف بر 
اقل علی کل حال چه وجوب ان اقل نفسی باشد و چه غیری و مطلب این 
حتین تست که کشانی. که قایان ه اند کی آ که خو مه ارات 
تکاتسر اخز انیت مر کت اه ابا شته فتن این الم علم پم افل دنه 
۳ اب ۳ 
غیری و اين اندازه مسلم معلوم است غایه الامر آن اجزاء معلومه شک در 
آنست که ایا بنحو لا بشرط است که شیء دیگری لازم نیست آوردن آن و 
انضمام بآن اجز|ء پا بشرط شی ۶ است که لا زم است اجز |ء ذبکزن ۳ 
اتظمام بان افل شود 
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فافع ان الفرض الداعی الی الامر لا که نکر الاسبالاکر سا غلی وا 
کهت الم آلمتمه نی العدلنه ی هه ای مه اصافی ملد ج 
الا دی ها مور با و المی نیا 


۵رشک دز تشرط وبا در جزتها هور به: بلا اشکال, بر ات ت است و در تمام 
حالات تکلیف به اقل معلوم است همان طوری که بیان شد و تعلق تکلیف 
شاندراز اقل هتشک ی است جنس براعت در آن جارعداسشت. 


و بیان دیگر تکلیف معلوم بالاجمال و لو یک تکلیف است واقعا مردد بین 
اقل و اکثر,الا آنکه طرف اقل معلوم است علی کل حال و همان اندازه 


منجز است و لازم است اوردن ان. 


واه زاند بر اقل شک, در انست. که طرف: کلیف اشت با نو از طرق 
شارع حجت تمام نشده است.پس عقاب بران عقاب بلا بیان است و برائت 
در حافت: استت. که ان ار طرف ارم تمام ده باشد بر محلق: عما زا 


فلهخه امه آن الفرض الخاعی ال اشال وی که خصنت یر افتال 
علم اجمالي در اقل نموده آنست که عرضی که داعی و علت است از برای 
باشد نظیر ترتب نهی از فجشاء و منکر پر وجود صلاه بقوله تعالی آقم 
الطلاه رن الصّلاة تلهی غن الْفَحساء و العْتَرٍ و غیرها من الأیات و الاخبار 
فصا ها را که مشهور قائلند از عدلیه 
شیعه و غیر شیعه از معتزله این ها قائلند تبعیت اوامر و نواهی آنها دائر 
مدار مصالح و مفاسد در مأمور به و منهی عته می باشد یعنی هر امری 
ارم انبست: دارآ مصاخت باس در هی او هی هر من ارم است 
مفسده در متعلق آن باشد که ان مصالح و مفاسد غرض از اوامر و نواهی 
شرعیه می باشد. 
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و کین الواضات الشرفبه الطافا فی الراحاث العفاید. 


فلا بد من احرازه فی احرازها کما لا یخفی. 


فاعیات شب یه اتظافا بر ماخای ات مان سا 


قوله و کون الواجبات الشرعیه آلطافا الخ. 


واجبات شرعیه الطافند در واجبات عقلیه باین معنی که عقل حاکم است 
انسان لازم است درک مصالح و ترک مفاسد واقعیه بنماید و مصالح و 
مقدس چون عالم بتمام خصوصیات است اوامری و نواهی روی موضوعات 
خارجیه برده است برای درک مصالح و ترک مفاسد از این جهت واجبات 
شرعیه تمام آنها الطافی می باشد در واجبات عقلیه که بیان شد کما آنکه 
ارسال رسل و انزال کتب الطافی است در وجوب عقلی اطاعت مولی 
بلکه کلما یقرب العبد الی مولاه و یبعده عن المعصیه فهو لطف کما حقق 
فی علم الکلام و ممکن است که واجبات شرعیه الطاف در واجبات عقلیه 
باشند باین معنی چون شکر منعم وجوب عقلی دارد و عمل بواجبات و ترک 
محرمات شرعیه مصادیق شکر منعم است کما لا یخفی. 


قولهزی قد می اغار محاققه الفوش ال 


میک ی گرماند قتلا کفشت ور باب اظاعت اهر و اال که تحص 
غرض مولی لازم است عقلا و عبادیت عبادت را مصنف که قصد قربت و 
قصد امر در انها معتبر است من باب تحصیل غرض مولی واجب می 
دانست نه من باب امر شرعی مولی و جواب انجا داده شد در باب تعبدی 
فارسی کفایه. 


شک دز تقل و آکتر باشتد لازم انببت تحصیل اکتر,من باب تحصیل عرس 
مولی مثلا اگر 
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و لا وجه للتفصی عنه تاره بعدم ابتناء مسئله البراءه و الاحتیاط علی ما 
دنه البه. متیهر آلعد لبه هخریانها غلی ها ذهت النه الاشاغرمخ المنکرین 
لذلک. 


او بعض العدلیه المکتفین بکون المصلحه فی نفس الامر دون المامور 
فولی: اضر تمود که درب خانة را سنخ بر آنکه دشن از خانه بیرون ترود و 
این غرض را از خارج فهمیدم اگر راه دیگری که ممکن است دشمن فرار 
کند غیر از بستن درب خانه ان را هم باید مسدود شود و لو امر روی درب 
خانه از طرف مولی امده است و چون غرض از امر فرار نکردن دشمن 
است لازم است تمام طرقی که احتمال فرار دشمن در آن می باشد 
مسدود شود کما لا یخفی. 


جواب مرحوم شیخ از لزوم تحصیل غرض مولی بدو وجه 
قوله:و لا وجه للتفصی عنه تاره الِخ. 


جواب از لزوم تحصیل غرض را مرحوم شیخ انصاری بدو وجه داده است و 
اه وا سح ی ار تس ای اه اه باس 
اختباط ور اقل. و اکن هی بو آنمسست کهسا ال شمیم کما اک 
مشهور می گویند از عدلیه که متعلقات احکام لا زم است مصالح ی 
مفاسدی در آنها باشد و الا امر و نهی مولی صحیح نیست بلکه بحث برائت 

و احتیاط عام است حتی آنچه را که مذهب عشائره می باشد شامل می 
شود و آنکه آنها منکر مصالح و مفاسد اوامر و نواهی مولی می باشند و 
بت 
باشد و چه نباشد و همچنین مفاسد. 


و لا یخفی جواب اشاعره که منکر مصالح و مفاسد می باشند در احکام 
شرعیه در طلب و اراده و جبر و تفویض در جلد اول شرح کفاية فارسی 
قوله او بعض العدلیه مکتفین الخ. 

جواب از لزوم تحصیل غرض يا بنا بر قول اشاعره است که گذشت.-و پا بنا 


بز 
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ی ور 
بابانها علی وجم الامتال مرحتته کان لاحمال اعتبار شعرفه اجر اقا تفصلا 
ها د الخه ال وس ز باه یفام تحصول نت و 
ااتصله ال خیه الیه الامی قلم ‏ اتعاص ی مه متالیه بامان‌ها 
زاسا نیو العاه به احمالا هام ال تایه له کان فا بعه علی سا تم 
مروت کان العمریت علبه با بان: 


قول بعض عدلیه که قائلند مصلحت در نفس امر می باشد بدون مصلحت 
در مامور به کما انکه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی در جلد چهارم 
شرح فارسی کفایه ما بیان نمودیم در صفحه صد و چهل و شش فراجع. 


جواب اول:مرحوم شیح آن بود که ذکر شد. 


جواب دوم رت که حصول مصلحت و لطف در عبادات ممکن بیست 
تخضیل. ان الا آوردن آن عبادت 9 امتثال یعنی قصد وجه که واجب 
ات بر یادا ما انکه فعض انا ور ان حال سین به ات ار 
لازم است: :در جاتی که شک در عبادیت می. باشد متل آوردن اکتر ذر این 
موارد ممکن نیست اکثر عبادت شود تا تحصیل مصلحت و لطف در عبادات 
باشد چون احتمال داده می شود که عبادیت اجزاء عبادات مفصلا اگر علم 

به انا می فد ادف ار عم رای با له احسال مم رم اس 
عبادت نباشد و تشریح محرم باشد و با اینکه احتمال می برد که اجزاء 
یا اد موم پاننه حهمسصول لت و مصاعی مدای فرات ام 
ات حاصل ی تم ی ها لا ار که ماه 
ترا ها که فا ا اس نا وهی انا با او ات 
آوردن چون اقل وجوب عقلی دارد و لو در مأمور به مصلحت و لطف نباشد 
زا اس اف ال ال ات و ان 
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پل من هب ال با علیه یر المشنور تفا ان نکن الداقی الی: اضر 
و مصلحته علی هذا المذهب ایضا هو ما فی الواجبات من المصلحه و کونها 
آلطافا فافهم. 

نباشد اگر واقعا اکثر واجب باشد ولی چون اجزاء اقل معلوم است اجمالا و 
منجز است لازم است عمل به انها. 


اما زائد بر اقل که اکتر باشد لازم نیست امتثال آن چون شک در آن می 
اند بیس فویت: زان بل بیان است ارطری عاین کما [ یجفی 


جواب مصنف از مرحوم شیخ به هشت وجه در عدم لزوم قصد وجه 
قوله: و ذلک ضروره ان حکم العقل الخ. 


جواب اول از مرحوم شیخ آنکه ضروری است حکم عقل به برائت بنا بر 
ه ا ا ص اه مصات متفه ص ان 


فایده است. 


جواب دوم از مرحوم شیخ انکه اين بیان شما صحیح نیست حتی برای 
هعلق آمن‌سون سای که کال تقول عبر مقمور عی- اند احعمال 
می دهند که مصلحت در متعلق امر باشد و ان واجبات الطاف در احکام 
عقلیه باشند از این جهت شک در حصول غرض دارند در مقام امتثال در این 
حال لاد ات اور اک در شام اسال فانیم 
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حصول اللظف: و الفضاعه فی العیاده: و آن کان: شوفف: علی الائبان: نها 
علن وجه. الافتنال الا انه لا مجال لاحتمال اغبار. عفر فه الاخراع. و اتیانها 
علی وجهها. 


کیف و لا اشکال فی امکان الاحتیاط هاهنا کما فی المتباینین و لایکاد یمکن 
اعتباره. 
مع اعتباره 


وله هه حضفولن الط ارهز 


جواب سوم مصنف:آنکه تحصیل لطف و مصلحت در عبادات اگرچه توقف 
دارد بر آوردن آن عبادت را بر وجه ۱ ۳ باشد آن 
عبادت یا مستحب الا آنکه آنهائی که قائلند بلزوم قصد وجه در اصل عبادت 
قائلند نه معرفت اجز اء عبادت و هر جزئی که از آن آورده می شود لا زم 
است قصد وجه و آنکه آیا واجب است آن جزء يا مستحب پس اگر قصد 
وجه لازم باشد در اصل عبادت لازم است نه در اجزاء آن. 


قوله:کیف و لا اشکال فی امکان الاحتیاط الخ. 


جواپ چهارم مصنف:از مرحوم شیخ آنکه چگونه لازم است قصد وجه و 
حال انکه اشکالی نیست و اتفاقی همه علماء است که صحیح است احتیاط 
در اقل و اکثر ارتباطی, و انکه اکر اکتر را بياوزد بلا اشکال اختباظ در 
مسئله نموده است مکلف همچنانی که احتیاط در علم اجمالی که اطراف 
ان متباینین بود اشکالی در ان نبود و با این حرف شما که قصد در هر 
رت لام اسنت. عم تفضیلی. به: ارم جر که با واخته باشدیا- خی 
ممکن نیست در این موارد یذ کون احتیاط بلکه هر موردی که احتیاط در 
عبادت می شود این اشکال شما وارد است و لازمه اشکال آنست که اصلا 
در عبادات احتیاط ممکن نباشد و این معنی را خود مرحوم شیخ هم قائل 
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هش هک سل مارد سای ی و اس نس ی 
کلام من صرح بوجوب ایقاع الواجب علی وجهه و وجوب اقترانه به هو وجه 
نفسه من وجوبه النفسی لا وجه اجزاثه من وجویها الغیری او وجوبها 
العرضی و اتیان الواجب مقترنا بوجهه غایه و وصفا باتیان الاکثر بمکان من 
الامکان لانطباق الواجب علیه و لو کان هو الاقل فیتاتی من المکلف معه 
عص لو > ال ال کی ما کش سوام یس بای ادا ومد 
و ال ی اه ی ها ای لا ی ار 
ست اور ار دی کم ی یامه سره یر بت هی یایب 
کی ها ی ای کال ی ای ی و 


ههد فصو شوه لا ن اما الم 


جواب پنجم مصنف از مرحوم شیخ آنکه این معنائی که شما بیان نمودید 
برای قصد وجه باطل بودن ان واضح است و مراد قصد وجه در کلام 
کسانی که تصریح نموده اند که واجب است آوردن واجب را بقصد وجه و 
مقترن باشد واجب بان قصد وجه آنهائی که قائلند قصد خود واجب را 
قائلند نه اجزاء واجب را که لازم باشد بداند مکلف آيا اجزاء واجب وجوب 
غیری دارند يا وجوب عرضی یعنی وجوب نفسی ضمنی و این معنائی که 
بیان شد که واجب است خود وجوب نفسی را قصد ان را بنمائیم ممکن 
است آوردن واجب غایهٍ آوزدة شود مثل آنکه قصد کند صلاه ظهر را می 
آورم برای واجب بودن آن و یا وصفا تنافتتتهتل. نکم قصد صلاه واجب ۳ 
بنماید و این معنائی که ذکر شد برای مکلف ممکن است امتثال آن بجهت 
اکه ای ات واعته فران ماب مه لها تاو اه 


باین بیانی ذکر شد متمکن است مکلف قصد وجه را با آن واجب بیاورد و 
اجتمال انکه این واجبی را که می اورد مشتمل باشد بر چیزی که از اجزاء 
مامور به 
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نعم لو دار بین کونه جزء او مقارنا لما کان منطبقا علیه بتمامه لو لم یکن 
ام ی تا اه ایا فا ی اس ان 1 
بتمامه بل بسائر اجزائه. 


نباشد مثل آنکه اگر واقعا مأمور به اقل باشد اکثر بلا اشکال مأمور به 
نیست و از اجزاء واجب نمی باشد این معنی اشکالی ندارد در جائی 
نمی دهد که کدام واجب است و کدام غير واجب ولی همین اندازه ای که 
دز تن اجز |ء واجب می باشد مسلما قصد وجوب اجمالی مانعی ندارد 
خصوصا در جائی که ان شیء زائد بر اقل یعنی اکثر ممکن است جزء 
ماهیت باشد و ممکن است جزء فرد ماهیت باشد اگر تکلیف روی ماهیتی 
رفته باشد که اقل و اکثر برآن ماهیت صادق باشد مثل ما نحن فیه و با 
مثل آنکه مولی بفرماید تصدق در این مورد بر یک درهم و زیادتر از آن 
صدق صدقه می نماید و لو در زیادتر از ده درهم باشد در این موارد که 
در لته نی اس اجب بران مایب دامتال شه است شام | تراد 
واجب و کمال ان بجهت انکه کلی طبیعی صادق است بر فرد خود 
بمشخصات مثلا انسان صادق است بر زید انه انسان و لو طبیعی با 
مشخصات دیگری باشد پس اگر تکلیف روی اقل رفته است بدون اکثر 
به مثل مستحبات صلاه که در نماز مستحب است. 


وتو لسع مرها نا از 


بله اگر امر دایر باشد بین آنکه اکثر با جزء مأمور به است و یا مقارن غیر 
مأمور به مثل آنکه بعضی قائلند قنوت در نماز جزء نماز نیست و لو 
ظرفش در نماز است در این حال مامور به منطبق نمی شود بران اکثری 
که مکلف می اورد ان را لکن مانعی ندارد در جائی که ماتی به دارای 
واجب هست و لو بعض اجزاء آن جزء 
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هذا مضافا الی ان اعتبار قصد الوجه من رآس مما یقطع بخلافه. 


طع. آن: الکلام قی سده المساله لا بتضسما لا ید ان نغتی: به غلی وجه 
الامتثال من العبادات. 


شع: اب له فیل ,با عقار قضو الوعه فی الامتال قنها علی محضبافيه التز دوه 
الاحتمال فلا وجه معه للزوم مراعات الامر المعلوم اصلا جزء واجب نباشد 
غایه الامر آنکه سا تن هام اجز |ء آن واجب نیست و قصد وجوب را بسائر 
اجزاء آن می نماید. 


قوله:هذا مضافا الی ان اعتبار الخ. 


ششم جواب:شیخ آنکه اعتبار قصد وجه چه فصد وجه در اجزاء واجب باشد 
و چه در اصل واجب اصلا دلیل برآن نداریم و قطع بخلاف آن می باشد کما 


آنکه در باب تعبدی و توصلی گذشت و این معنی را بعض از متکلمین علم 
کلام قائل بودند و قصد وجه و تمیز از چیزهائی است که غافلند از آن عامه 


مردم و دلیل از شارع مقدس بران نرسیده است کما لا یخفی. 
قوله:مع ان الکلام فی هذه المسأله لا بختص الخ. 


وا هت از مریم یه مسنله افل.ه اک ارشاظی فقط ور توبات 
نیست بلکه د ر توصلیات می آید مثلا در بعض موارد نجاسات ت مثل کلب با 
ی یط ان ی مرس ی و 
زیادتر حاصل می شود با نه در اين مواردی که قصد قربت و عبادی در آن 
شرط نیست این بحث جاری است. 


قوله:مع آثّه لو قیل باعتبار قصد الوجه الخ. 

جواب هشتم:از مرحوم شیخ اگر گفته شود که لازم است قصد وجه اجزاء 
واخب: دز امتثال در عبادات: که بدون این جهت عبادت: ضحیح. نیسنت این 
معنی 
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و لو بامان. الاغل لم لم بحصل الفرش و لیم الاحباظ بانبان الاکتر چه 
حصوله لیحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال لاحتمال بقائه مع الاقل 
بسبب بقاء غرضه فافهم هذا بحسب حکم العقل 


منافی تردد و احتمال است که در اقل و اکثر می باشد و در این حال و لو 
اقل هم اورده شود تحصیل غرض مولی نشده چون شک در حصول غرض 
است و امتثال اکثر ایضا صحیح نیست چون قصد وجه در ان ممکن نیست 
پس لازم است احتیاط و اوردن اکثر تا حاصل شود غرض و انکه قطع بفراغ 
ذمه مکلف شود بعد از انی که قطع باشتغال یقینی داشت و اشتغال یقینی 
فراغ یقینی می خواهد و اگر امتثال اقل را بنماید احتمال بقای تکلیف است 
به واسطه احتمال بقاء غرض پس یقین بتحصیل غرض در جائی است که 
اکثر اورده شود فافهم. 


زط فعضتف: فر لخوق تحضیل و ق انکه شش تن آن برائت استت 


مخفی نماند جواب مصنف در لزوم تحصیل غرض کرارا داده شده در 
مباحث سابقه و در ما نحن فیه ان غرضی که متعلق می باشد بعض موارد 
عرفیه مثل آنکه مولی بفرماید واجب است قتل زید يا اضرب عنقه در این 
موارد که غرض مولی قتل زید است مکلف لازم است که یقین پیدا بکند 
غرض مولی حاصل شده است در خارج و لو بهر تعبیری گفته باشد اما در 
جائی که امر متعلق بنفس فعل است و لو فعل بدون غرض پیدا نمی شود 
در این حال حکم غرض و حکم مأمور به یکی است یعنی در اقل و اکثر آن 
غرضی که در ضمن اقل معلوم است مثل نفس اقل لازم است تحصیل آن 
و اکثر از آن چون مشکوک است و از طرف مولی بیانی بران نرسیده 
است فل اج کر احصاط رکب راخب اس صل ای درو و 
افوال و جوی احباظ تزسده: است: از طرف,شارع: ععاب کران عقاب لا 
تیان ایو ید ان فواره بر ان آشبت بسن ی ور گر فا هون ند 
یکی است و در هر دو برائت ت است. 


اشتکال سوم بر فرافت افل ماک ارعاطی که عضی اقلام کر سیون ان 
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آنکه وجوبی که معلوم است در مقام مردد است بین متعلق آن اقل بااشد پا 
اکتر عم اقدیرین فرض آن است که وت آن ارشاطی ی ای 
در مقام تبوت که واقع باشد و مقام سقوط یعنی در مقام امتثال از 
همدیگر جدا نمی شوند و معقول نیست در مقام سقوط بعض اجزاء که 
اکثر باشد متعلق امر نباشد به عبارت اخری تکلیفی که متعلق است به 
اکل نی در عتفوط آن می باشت و تون لیم اشفا بقیتیب اه کی 
ق که آ هد به برانت احمالت, 


جواب از اين اشکال آنکه آنچه که واجب است بحکم عقل آوردن آن 
تکلیتی است که معلوع باشد برا اف فوارا از عقاین که مترنب بز 
تکلیف از اوردن متعلق تکلیف خارجا می باشد و منتزع می شود از ان و 
ات اه ات ی سفی سرا مات اس ار ای فده 
تکلیف باکثر مجهول است برای مکلف و سقوط تکلیف در واقع منافات 
ندارد آن اندازه تکلیفی که برای مکلف معلوم شده است بیاورد و زیاده 
بران مجهول است برائت جاری کند و لو واقع تکلیف, تکلیف باکثر بوده 
است ولی آوردن واقع سه بیان برای تمام نیست 0 طرف شارء لا زم 
نیست مکلف بیاورد آن اندازه ای که لازم است عمل بان بحکم عقل قدر 
اجزاء معلوم است و باقی اجزاء که مجهول است و از طرف شارع بیانی 
۳7۳ است مادامی که ثابت نشده 


اشکال در برائت در اقل و اکثر و جواب آن و استصحاب آن 

میاه یی ات اس لقاال مس نع 
هیا مه الفاه اس ار بر ایا کر باه 
موم از سا اسر بان کف اقل باه بر ا‌شال اسعتات 
رن 162 


در جائی که اکتفاء به اقل می نماید چون شی در سقوط تکلیف است 
قسم ثانی از کلی بنا بر صحت ان. 


مثلا اگر در خانه ای حیوانی باشد و مردد باشد که آن حیوان آیا پشه است 
یا فیل که اگر پشه باشد بلا اشکال یقین بارتفاع حیوانیت است در مورد و 


اگر واقعا فیل باشد یقن ببقاء حیوانیت است بااین حال استصحاب اصل 
وجود حیوان می شود و اثبات وجود ان می شود. 


جواب از این استصحاب اشتفغال آنکه جریان استصحاب متوقف است به 
اینکه حادث که حیوان باشد مردد باشد بین قطع بارتفاع و قطع ببقاء ان 
بجهت تعارض اصول در هریک از این ها. 


مثل آنکه حدئی که پیدا شده است برای مکلف مردد است بین حدث اصغر 
یا حدث اکبر در این مورد اصل عدم تحقق حدث اکبر معارض است باصل 
عدم حدث اصفر و در مقام تعارض رجوع می شود باستصحاب کلی حدت 
بعد از وضوء 


و اما در ما نحن فیه که تعارض در اصول نمی باشد و فرد اقلی که در 
خارخاست ه خادت است. بضم معدان الی الاصل انات هی کند که مورد 
تکلیف اقل است و در این موارد موردی برای استصحاب تکلیف نمی باشد 
چون فرد اقل یقینا مورد تکلیف است و شک در اکثر است که آن برائت 
است و حاصل آنکه استصحاب کلی در موردی جاری می شود که اصل 
آخریم که ار اضا خاک استنس استضحات کارا ی وی ماه 
یعون ال بر انت حا کم است بر استضعات کل ا دراب حیت افسضحات 
اصل تکلیف جاری نمی شود. 


مخفی نماند استصحاب برائت بر تکلیف به چند وجه ذکر شده است مثل 
اک اتصتای نم حا ظ اافیی اکی واا ص ین خکلف اه امخضصتایه 
عدم جعل جزئیت 


ص :63 1 


و اما النقل فالظاهر آن عموم مثل حدیث الرفع قاض برفع جزئیه ما شک 
فی جزئیته فبمثله پرتفع الاجمال و التردد عما تردد امره بین الاقل و الاکثر 
و یعینه فی الاول 


تا وک یناساس سس طلست سل 
و لیس لها اثر مجعول و المرفوع بحدیث الرفع انما هو المجعول بنفسه او 
ا هو را را ام 
عقلی و لیس الامن باب وجوب الاطاعه عقلا. 


برای فرد مشکوک او عدم جعل الامر بمرکب و غیر آنها و بیان در آنها رجوع 
بمطولات شود کما لا یخفی. 


ات یی بیان ستق خن اقلی مار ارشاطظین 
قوله و اما النقل فالظاهر ان عموم مثل الخ. 


تاخال بیان فصتق ان بود که دوران تکلیف بین اقل و اکثر ارتباطی لازم 
است احتیاط عقلا 3 ۳0506 ۳ ادله 
نقلیه برائت ها و اه ی ام 
است برفع جزئیت چیزی که شک در جزئیت آن می باشد.پس بمثل حدیث 
رفع از ادله برائّت ه نقلیه اجمال تکلیف برداشته می شود و آنکه تکلیف 
مردد باشد بین اقل یا اکثر معین می شود آن تکلیف در اقل بضم وجدان با 
اصل یعنی بقینا تکلیف به اقل مسلم است و برائت نقلیه نفی اکثر می 
ایو تفن کف سیون ی و اور اول که اقل باشد. 


قیال بقل ان نی امن ال 


اشکال نشود در مورد باین که جزئیت سوره ای که مجهول است این 
جزئثیت سوره اثر مجعول شرعی 
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لانه یقال ان الجزئیه و ان کانت غیر مجعوله بنفسها الا انها مجعوله بمنشا 
انتزاعها و هذا کاف فی صحه رفعها 


لا یقال اتما یکون ارتفاع الامر الانتزاعی برفع منشاً انتزاعه و هو الامز 
الاو ولا دلیل آخر علی اهر آخر‌بالخالی اه 


ندارد و آنچه را که مرفوع است بحدیث رفع در جائی است که آن شیء 
مجهول جعل شرعی داشته باشد يا اثر شرعی و ما نحن فیه نفس جزئیت 
سوره بنفسه مجعول شرعی نیست و همچنین اثر شرعی هم ندارد این 
کلام رد انشت: بر قول. فرخوم شیخ که فائل است: ادلة برائت رفع احکام 
وضعیه را نمی نماید چون احکام وضعیه جعل شرعی ندارند بلکه جعل انها 
بتیع جعل احکام تکلیفیه می باشد کما آنکه مفصل آنها خواهد آمد-ان 
شاءالله تعالی-و اگر کسی ادعاء کند که وجوب اعاده در وقت اثر شرعی 


جزء می باشد. 


اول تال : نشده است و امتثال ۹ امری ‏ وجوب ۱ دازد نه وجوب 


قوله لانه یقال آن الجزثیه الخ: 


جواب آنکه جزئیت مشکوک اگرچه جعل شرعی بنفسها ندارد الا آنکه منشاً 
جزئیت جعل شرعی دارد که امر شرعي باشد که آن جزئیت انتزاع از آن 
تفا می شود و بغد از این کم ان-ضشا پر خاشته سید و جدیت راقع جر بت 
ایا بتبع برداشته می شود و این معنی کافی است در صحت رفع جزئیت. 


قوله لا یقال انما یکون الخ. 


اشکال دیگری پیدا می شود در اين حال و آن اشکال اينکه و لو ارتفاع 
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لانه یقال نعم و ان کان ارتفاعه بارتفاع منشاً انتزاعه الا ان نسبه حدیث 
الرفع الناظر الی الادله الداله علی بیان الاجزاء الیها نسبه الاستثناء و هو 
معها یکون داله(لا-ظ)علی جزئيتها الا مع نسیانها(الجهل بها-نسخه) کما لا 


یخفی فتدبر جیدا. 


بارتفاع منشاأً امر اول می باشد ولی دلیل اخری در بین نداریم که مأمور به 
مثلا ان اقل است و ان فردی که باقیمانده است چون ادله برائت رفع 
جزئیت می نماید ولی اثبات باقیمانده بدلیل اخری باید ثابت شود. 


رد مصنف در جریان ادله نقلیه و عقلیه در اقل و اکثر 
قوله لانه یقال نعم الخ. 


خواب آنکه ارتقاغ جر بارتفاع متشا آن خزع می باشند الا آنگه تشتیت جدیت 
رفع که ناظر است بر ادله ای که دال است بر بیان اجزاء مرکب نسبت 
حدیث رفع نسبت استثناء است با اجزاء چون از اول یک اقم الصلاه لدلوک 
الا بفاتحه الکتاب و همچنین لا صلاه الا بطهور امر ثانی که اثبات نموده 
ات که حور ها سای ات الا موه ره 

و و ام یا ها با و 
می کند جزئیت آن فاتحه را در حال جهل بآن فاتحه از اين جهت مستئنا و 
مستتناً منه. اثبات می کنند که جزثیت. فاتحه در خال علم است ته. جهل بان 
کما لا یخفی فتدبر جیدا. 


مخفی نماند دلیلی که مصنف بیان نمود که ادله عقلیه جاری نیست ولی 
ادله نقلیه برائت جاری است این معنی صحیح نیست چون اگر تحصیل 
غرض ارم ناش همحانی که اشان فانند فرفی من آن سست کة ارله 

نت ععلی باشد‌یا تفلی-چون ببان.برای کلف از ظرف: شازع تا بت 
ی بت وج ت عقلی و نقلی هر دو جاری است و تحصیل 
غرض آن اندازه ای که معلوم است در ضمن اجز|ء معلومه لازم است 
تحضیل ان- دض خر انی, کم.فشیک ی ات غرض دی صفن. آنما ایضا 
نگ کی 
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المشروط بشیء و مطلقه و بین الخاص کلانسان ام ال ان اس( 


و اما جواب از دلیل دوم مصنف که علم اجمالی منحل نمی شود و مردد 
ی یر 1 
تعلم تفصیلی است. و شی:در .زاند از اقل آن بتزانت: است جون غلم به 
تفصیلی می باشد لذا به واسطه برائت در اکثر لازم 1 
کل را یی نکم مولی, امن مد باه کی فرددی بر ای یسرب 33 
متر که یک متر یقینی است و شک در زائد برائت ت است. 


و از بیان‌ها ظاهر شذ که بعد از ترائت اتبات اقل لازم تیشت چون امتنال 
بقل ی وی نم او ای و شا ی رت 
که یک جزء آن به واسطه اکراه يا اضطرار يا نسیان برداشته شود که باقی 
مانده محتاح است تکلیف آن بدلیل آخری. 


ولی این اشکال بر مصنف وارد است که ادله برائت اثبات باقیمانده نمی 
ند و مشاه او ححنت سا ای 2 کف اسر حول 
انشان تکلس مزده ات ین افل يا اکن و اف فد شین تکلیت شی 
باشد فحر انکة بنا بر قول ایشان رفع جزئیت به واسطه اماره باشد که 
امارات ناظر بواقع می باشند و لوازم آنها حجت است که در این 94 
تکاشه پفرافل ات مت وی با اک ول سرا سر اوه اد 

ش وشات داشته باشد در خصوص دوران امر بین اقل و اکثر که در این تال 
برای حفظ کلام حکیم از لغویت تعیین اقل می شود ولی فیه ما لا یخفی. 


قوله و ینبغی التنبیه علی امور:الاول انه الخ. 


اتمه ای استننه اف واه اساظی انآ راخ انکه اهر نب 
از 
۳ 
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اه اقلا بل کاف الامر فا اهر فان الاعلال الوهم فی اقا 
ها اس ها ان اف اه اه تا 
اه سا و ی الصا اس را 
موجوده بعین وجودها و فی ضمن صلاه اخري فاقده لشرطها و خصوصیتها 
تکون متباینه للمامور بها کما لا یخفی نعم لا باس بجریان البراءه النقلیه فی 
خصوص دوران الامر بین المشروط و غیره دون دوران الامر بین الخاص و 
غیره لدلاله مثل حدیث الرفع علی عدم شرطیه ما شک فی شرطیته و 
صیص اس ها سا کون فد مس انا 
فیکون الدوران بینه و غیره من قبیل الدوران بین المتباینین فتامل جیدا 
ها ای ار اه که اس ای ره 
رن اس 
مثل انسان و بین عام مثل حیوان در این موارد جائی برای برائت نیست 
عقلا بلکه امر بین مطلق و مقید یا خاص و عام ظاهر است از اقل و اکثر 
ی و یا ورام ایا 
مطلق و مقید ممکن نیست در انها جاری بشود چون بدیهی است که اجزاء 
تحلیلیه عقلیه ممکن نیست متصف شود به اوردن ان من باب مقدمه عقلا 


عدم جریان برائت در اجزاء تحلبلیه عقلیه و وجه آن 


و حاصل آنکه در اقل و اکثر ارتباطی اقل وجود خارجی داشت غیر از وجود 
اند فل. انکه. اسر اء صلاه ده جزء آن وجود استقلالی داشت و شک در جزء 
بارهم نود تا برانت با اتفال بل در این فاد اما خاص با خطای با 
مقید هر کدام وجود خارجی مستقل ندارند بلکه جزئیت آتها هن باب اجزاء 
تحلیلیه عقلیه می باشد و ممکن نیست اجزاء عقلیه مقدمه باشند آوردن 
انا زا برای :اضرا کر صلا اسان که اخاص آننت که تست فد مه 
باشد برای وجود عام که حیوان است بخلاف اجزاء خارجیه که ده جزء بنا بر 
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وجود ان صلاه در ضمن صلاتی که دارای طهارت نیست نه انکه دو وجود 
برای صلاه باشند در خارج و از جهت خصوصیاتی که معتبر است در مامور 
نه انبضاان میای هه مامون چم می اند کمالا بخفی: 


بله مانعی ندارد جریان برائت تب نقلیه در خصوص دوران امر بین آنکه مأمور 
به مطلق است یا مشروط فی و تسس بر ایت قلیه حاری اف گر آن 
بدون برائت عقلیه و این مطلب در دوران امر بین خاص و عام جاری 
نیست و لازم است در انجا احتیاط پس مثل حدیث رفع در جائی که شک در 
شرطیت شیء باشد برداشته می شود ان مشکوک به واسطه حدیث رفع 
ولی در عام و خاص جاری نیست چون خصوصیت خاص منتزع از نفس 
خاضن من ناشد وعرفع ان تنضشارع: تست هبل انکه: انسانیت اسان شین 
زائدی بر نفس انسان نیست پس دوران بین خاص و عام از قبیل دوران 
بین متباینین می باشد که لازم است احتیاط و برار نت جاری نمی شود فتامل 


جیدا. 


مخفی نماند اقل و اکثر ارتباطی یک قسم از آنها گذشت در مرکبات 
خارجیه مثل اجزاء و ۳ 


اول آنکه احتمال آن شیء در واجب علی نحو شرطیت است ولی وجود آن 
شرط مستقل است خارجا مثل شرائط مقدم بر صلاه و موّخر و مقارن 
ی ی ی ات 
برائت عقلیه و نقلیه در آنها جاری است و جواب از اشکالات مصنف که 
ی 
خارجی بود در این موارد بلا اشکال جاری است. 


قسم دوم آنکه آن شرط منحاز و جدا نیست از واجب بلکه نظیر صفت و 
وتو قاری از و جر وی ا بسن عرت من رکه وار ‏ موه 3 
شک در شرط آن ایضا برائت عقلیه و نقلیه جاری است بخلاف قول مصنف 
که فخط را له 
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را جاری می دانست و اشکال بر این مطلب که اقل و اکثر مبنی بر انحلال 
باید باشد خارجا و آنکه اقل متیقن باشد و در مثل رقبه و رقبه موّمنه در 
خارج عین یکدیگر می باشند و انحلال خارجی ندارد پس طبیعی رقبه در 
غیر موّمنه مباین و ضدٌ موّمن است نه آنکه بعض رقبه باشد و آوردن شیئی 
مباین معلی ندارد رجوع _به برائت در آن بلکه مورد, مورد اشتغال بقینی 
است که برائت بقینی در ان لازم است. 


جواب از این اشکال آنکه اصل نافی که جاری می شود در قید معارف 
دیگری ندارد و لذا تکلیف در مطلق رقبه ثابت می شود و آن اصل معارض 
باصل برائت از اطلاق نمی باشد چون اطلاق اقتضای توسعه دارد بدون 
ضیق کما لا پخفی. 


قسم سوم از اقل و اکثر ارتباطی تحلیلی در جائی است که واجب و قید 
آن نظیر جنس و فصل باشد همچنانی که مصنف بیان نمود مثل حیوان و 
تاطق در انز مهرد آبامامور به‌صااق خیوان اشت با حخصضوصض خنوان باطا. 
و همچنین نظیر ذکر رکوع يا سجود مطلق ذکر است يا خصوص تسبیحاتی 
که وارد شده است که در این موارد امر داثر است بین تعیین و تخییر نظر 
قضتف آن توف که برانت مفطافا جاری تست جون نظیر فصل که آنی: هی 
باشد رفع و وضع آن بید شارع نیست. 


از اين جهت احتیاط و تعیین تکلیف است در خصوص حیوان ناطق بعضی از 
اعلام وجه دیگری بیان نموده اند به اینکه جنس در خارج وجود پیدا نمی کند 
الا در ضمن فصل و معقول نیست آن چنس مامور به شود الا آنکه معین 
شید بقل اس ۲ حصل هار کیت اه صرای ان سل درساره 
1 ناطق باشد می باشد و بدون فصل ممکن نیست وجود 
تکلیف است و مقید بودن آن بفصل مجهول است و لذا جاری می شود در 
فصل مجهول برائت و مامور به همان جنس مطلق است و بتعبیر بعض از 
اعلام دیگر انکه وجود جنس همچنانی که محتاج است در وجود خارجی 
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آن بفصل آن جنس در خارج متعدد و حصصی پیدا می کند در ضمن هر 
فردی در افراد خودش حصه ای از آن جنس است در ضمن آن فردی که 
موجود است بوجود خارجی همچنانی که نفس خود آن جنس در خارج باید 
منضم و به یک فصلی شود مثل بقر یا غنم يا انسان همچنین وجود ان جنس 
در جارح و ند ناکرا خالت و اسال ان ار حصص مسا یر 
ق پانفیه وبا ریت خالوید که هر کدام ار ای اف اد یایند مل تراغ خسن 
نظیر نفر وغتم و انشان که,ه رکدام از این ها متباشد.چگونه ممکن ارت 
آنه رات واه مه هون این موازوا اشکال. ام دای تست 
ها و ادها یت اخیراط فا و ور ماه افتال آ یروت 


وا ی تا ی هی تس تون از 
چاری است بدون برائّت در مطلق و تکلیف در این موارد مطلق جنس و 

ام ات رانا کال ها ام کر ای ال 
صحیح باشد اصلا ممکن نیست تمسک بعام در خصوصیات تکلیف در هیچ 
ار ای وه ار فآ ای ی اه ار 
ایی تلد ایل در عاعت الا ت شام یا ان 
خاسی پانمبات پر یف که اگررباس نادس اطای با وم 
کی مت که یرهان انشتراک ور ار که آن افراه خارچتم اس کر 
اه ات اه تا 
و لوا دا ور ال فن لاه و ان موه ال جامی سر 
بین می باشد افراد را و لو آن جامع امر انتزاعی باشد که آن جامع مأمور 
مان خی در وت آن ار اطان مات ای 
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یا عموم برداشته می شود و اگر نباشد به ادله عقلیه و نقلیه برائت رفع 
۱9 


جریان برائت در طهارات ثلاث و لو مأمور به بسیط باشد 


تخفی تماید قبلا کذشت که افل, ‏ اک ارشاظی. در ساب و محصلات 
جاری است در جائی که واجب و مامور به عنوان بسیطی باشد مثل 
ما ۵ ۱ و 2 
مأمور به باشد نه شستن و غسلات در این موارد چون آن غسلات محصل 
طهارت می باشند اگر شک در جزئیت شیء یا قید بودن آن شود مشهور بنا 
بو حول فعض اعلام فانلنه که,اسفال و اضباظط ارم استت و اذله مرانت 
ی ای را ی 
تکلیف بامر بسیط است و حدود آن بتمامه معلوم است و شک در شیء که 
ایا که ات سس ول انا رصم اد ال ور 
ات احفات ماضعال افست. 


۳ 0۳ ۳ 
هوکیه وخود بیدا کنق و مراتت عنافه ی تداشته: بشید نها اشسفال. 
احتیاط است و بعید نیست که در باب طهارت حدثیه و خبثیه از قبیل آن 
باشد که بندریج طهارت حاصل می شود نظیر آنکه اکر خراغین در یک 
محلی اورده شد بسبب قلت 2 ۵ کترت ان خراع قفز ان خحل فلت مس 
شود و ظاهر از اخبار و نصوص که وارد شده است در باب غسل جنابت از 
همین قسم است مثل قوله علیه السلام(تحت کل شعره جنابه فبلوا الشعر 
و انقوا البشره و قوله علیه السّلام فما جری علیه الماء فقد طهر و قوله 
علیه الشّلام فی الصحیح الاخر و کل شی ۶ امسسته الماء فقد انقیته)و غیر 
دیگر از اخباری که دکر شده است و در این حال و لو آن مأموز به امر 
بسیط است ولی چون مراتب ب آن مختلف است و بتدریج حاصل 
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الثانی انه لا یخفی ان الاصل فیما اذا شک فی جزئیه شیء او شرطیته فی 
حال نسیانه عقلا و نقلا ما ذکر فی الشک فی اصل الجزئیه او الشرطیه فلو 
اصا حفت ارنم فا لا عفن الضلاه سکم خعلا ارمم اعارم نا 
اخل بجزثه او شرطه نسیانا کما هو الحال فیما ثبت شرعا جزئیته او 
تشر یه ماما تضا .ای اخماعا. 


ی ت جاری است چون شک در سعه و 


اما اکر آن ۳1 به بسیط دفعی الحصول باشد که یک وجود بیشتر ندارد 
و سعه و ضیق پا شدت و ضعف در ان نباشد در این موارد بلا اشکال 
استفال: و احباظ. استت سین شکور حضول: صاموز *به فی. باشند و این 
معنی که بیان نمودیم فرقی بین اسباب عاریه يا عقلیه یا اسباب شرعیه 


نیس تِ 3 
فلت تن ات نخفی آن الاصل از 


دوم از اموری که ذکر می شود اصل در آن چیزی که شک داریم در جزئیت 
آن یا شرطیت آن در حال نسیان عقلا و نقلا همان کلامی است که شک در 
جزئیت آن و شرطیت آن گذشت یعنی عقلا لازم است احتیاط در حال 
نسیان همچنانی که حکم همان شک در جزئیت و شرطیت را دارد که اگر 
مثل حدیث رفع و ادله دیگر برائّت نبود در باب صلاه و غیر صلاه از عبادات 
مثل صوم و حج و اعتکاف و غیره و همچنین اگر روایت لا تعاد نبود که قوله 
قلیه الم اسان لاه الا سر مه اوقت اطعفر ها فا مار کرع 

و السجود)روایت لا تعاد مخصوص باب صلاه است و لو حدینت رفع عام 
19 اگر روایت لا تعاد و حدیت رفع نبود لا زم بود اعادة تقاز در انتجانی: که 
طی از راردا سا شرظی از فراط انار ال ساره سا که 
الیته: آخز او شرانط دن‌خانن. است که ارکانتهار خاشتد ه اکز از.ارکان 
باشند بلا اشکال لازم 
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است اعاده صلاه و لو در حال نسیان باشد و حال جزئی که فراموش شده 
است یا شرزط اگر, رکن صلاه باشند.جز تیت و-شرطیت آن:مظلقا ثابت اشت 
نصا نظیر روایت لا تعاد که پنج چیز را استثناء نموده است و لازم است در 
شببان آنما.اغاده تما با اجماعا باس نظیر عکیره. الاخرام و سانز ارکان 
دیگر. 


اف ال ایکا یت ارت وی ات مب 
جزئیت و شرطیت ان شیء مطلقا می باشد و دلیل حدیث رفع و روایت لا 
تعاد فقط رکنیت انها را در جائی که ثابت است استثناء می نماید که لازم 
است اعاده مطلقا و غير ارکان در حال نسیان و جهل لازم نیست 
اعاده.مخفی نماند ظاهر کلام مصنف در حال نسیان جزء همان کلامی 
است. که از ایشان گذشت در خال.شی در جزء.و آنکه برائت عقليه در .هر 
دو جاری نیست ولی برائت ت نقلیه نظیر حدیث رفع و غیر جاری است. 


1 ۱ 
افلیه ار ارتاظی: ان لت تخل مود من رد رات وه 
ار ان آنها حجیت ندارد که به برائت ت اکثر اقل 


و ایضا مخفی نماند جزئی که غیر ارکان باشد نسیان آن موجب صحت صلاه 
است و يا شرط صلاه اگر مثل حمد و سوره فراموش شود در آن بلا 
اشکال نماز صحیح است اشکال در آنست که این نمازی که فاقد جزء 
است نسیانا آیا شخص ناسی مأمور به است این صلاه را یا آنکه صلاه آن 
اک ما و یداع ان فاد ۶ سلاه مسق 
تکلیف اشتت:ه آن شرظ بعه از آفرژن گام ممکن یست: تحصیل, ار 


مرحوم شیخ انصاری قائل است صلاتی که جزء یا شرط آن اگر نسیان شود 
ان 
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ثم لا پذهب علیک انه کما یمکن رفع الجزئیه او الشرطیه فی هذا الحال 
بمثل حدیث الرفع کذلک یمکن تخصیصها بهذا الحال بحسب للادله الاجتهادیه 
کما اذا وجه الخطاب علی نحو یعم الذاکر و الناسی بالخالی عما شک فی 
دخله مطلقا و قد دل دلیل آخر علی دخله فی حق الذاکر. 


لاه هاهور جه مت لین فسفظ حعلیف: است. بت آرکه شتخص انتت 
جزء يا شرط خطاب بآن مثل يا ایها الناسی و امثال آن التفات بموضوع 
عطاب‌بان ممکن تست و لذا صلاه آن مسقطظ کلیی اشت به مآمور به 
باشید مصتی وعدخ کر فان که,شحص ناسین عکن. است خطاب بان به 
وجوهی که بیان ان خواهد امد. 


مخفی نماند در صلاه اگر جزء و یا شرط غیر رکنی فراموش شود بلا 
اشکال باقیمانده باید آورده شود.و اما در غیر صلاه اگر جزء و يا شرط آن 
نسیان شود اثبات باقیمانده مشکل است چون حدیث خطاء و نسیان و لو 
رفع حکم واقعی را می نماید بخلاف ما لا یعلمون که رفع حکم ظاهری می 
ات یا ۳۱ 
دلیل کل يا هر دو اطلاق دارند يا ندارند یا احدهما که تفصیل آنها رجوع 
بمطولات شود کما لا یخفی. 


بیان امکان خطاب به ناسی جزء يا شرط به وجوهی 


حال نسیان بحدیث رفع همچنین ممکن است تخصیص داده شود ادله 
ارم 
حکم ظاهری می باشد و باقی مثل خطاء و نسیان تخصیص احکام واقعیه 
می باشد و بیان آن باین قسم که خطاب از طرف شارع به عموم مکلفین 
ترسد مثل آنکه بفرماید واجب است بر مکلفین نه جزء از صلاه را بیاورد 
که این بیان شامل ذاکر و ناسی هر دو می شود و دلیل دیگری در خارج 
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بان اس که یم اس اه اسان ی لس ان اه 
تیه العظات الیه ۱ محاله اه نصا تصش ات ناه 
الشرطیه بحال الذکر و ایجاب العمل الخالی عن المنسی علی الناسی فلا 


ای که ی یه ای ی وه 
جزء از صلاه را بیاورند در این حال کسانی که نسیان جزء و شرط را می 
اد ی ارم ای دای سر 
تا ی راز ار 


خلت او فحه ای الناست خظاب:[ 


وجه دیگر که ناسی مورد خطاب واقع شود آنگة خطاب بنفس خود ناسی 
نشود بلکه خطاب بلوازم ناسین مثل یا آبها الرجل از طرف شارع واقع شود 
وبا خاص,هنل انکه خطاب برد کسانی: که حافظه آنها کم, است و امتال 
آن لازم است نه جزء از نماز را بیاورند که اول خطاب بلوازم عموم ناسی 
بود دوم بخصوص ان را در این قسم دوم ایضا صحیح است خطاب به ناسی 
و لو بعنوان انکه(یا ایها الناسی بجزء یا شرط یجب علیک الصلاه فی سائر 
اخزانه. هر انظه اند ای وان اکن کفنه سنوم یه اسی رم شحال 
اس جون‌خطات وان بااب ای تست کی امین تاه و او ان 
جهت خارج می شود از عنوان ناسی کما انکه توهم شده است متوهم 
مرحوم شیخ انصاری می باشد که فرموده محال است تخصیص جزء یا 
شرا مت کساش. که دا که مه تاش اما "شکلی پیشست: که بعلتی ان 
تاقیماندهتغین کی است سل سل ضوع ماهر اضر هسالعکس کم 
لا یخفی فلا تغفل. 


وجه سوم آنکه ماموز ده خهامو کلف ان عامم طییعت ضلاج است مثل 
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ماشدضحتحیا کم مه فاتل جدو و-اعااف کر متاسی تظیر اختاه 
مصادیق صلاه صحیح است مثل صلاه مسافر و حاضر و اختلاف صلوات 
یومیه و غیره و در این حال ناسی التفات بمامور به دارد و لو خیال کند 
صلاه او هم تام است. 


مخفی نماند بمناسبت ذکر خدیت. لا شعاد فناست: اسنت. معتان. انکه:.|با 
شامل جاهل قاصر بلکه مقصد در تفاز مین شود یا نة کما آنکه بعض اغلام 
ذکر نموده اند مشهور انست که حدیث ل تعاد شامل جاهل مطلقا نمی 
شود چون جاهل بجزء يا شرط و لو قاصر باشد بهمان امر اولی لازم است 
اعاده کند نه انکه بخطاب جدیدی باشد مثل انکه عمدا اگر جزء يا شرط را 
تری کرد امر اولی اقتضاء دارد اعاده نماز را که صحیح نبوده است و لکن 
حق آنست که معنای اعاده وجود شیئی ثانی است بعد از وجود اول با 
خقیفتا آن شیء اولی که وجود پیدا کرد تاتیا آن را اعاده کند و با ادعانا و 
تخیلا از این بیان ظاهر شد که عنوان اعاده صادق است در مواردی که 
مکلف جهل بجزء يا شرط داشته باشد و لو اقتضای تعلیف اولی باقی 


است. 


و حاصل آنکه معنای اعاده شامل جاهل قاصر و مقصر می شود همچنانی 
که شامل ناسی می شود بلکه شامل مواردی که عمدا و عالما بجزء با 
شرط باشد شامل آن می شود مثل قوله علیه السلام من زاد قی صلاته 
فعلیه الاعاده که ظاهر از اعاده عمدی است و مثل قول دیگر علیه السْلام 
در جائی که جهر در اخفات نموده است با اخفات در جهر اي ذلک فعل 
متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الاعاده فان فعل ساهیا او لا یدری فلا شیء 
علیه و قد تمت صلاته و منها قوله علیه السْلام در کسی که تمام نموده 
ی 
اعاده و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعاده علیه. 


این اخباری که ذکر شد دال است بر اینکه لفظ اعاده همچنانی که در 
نسیان و خطاء استعمال می شود همچنین در جهل در عمد استعمال شده 
است و استعمال ان در تمام موارد حقیقت 


و( 


الا اوه یی مها هو ال زاین انح شیف اققار فارطا او 
فتر ام اه کت 


است نه آنکه در بعض موارد به غایت و مجاز باشد خصوصا قوله علیه 
السلام که فرمود فان فعل ساهیا او لا یدری فلا شیء علیه یعنی لا اعاده 
علیه و کذا قوله علیه السلام و ان لم یکن قرات علیه الخ. 


روای یت که شامل است لا تعاد صورت جهل و نسیان را و در تمام این موارد 
سیاق روایات واحد است و به مقتضای خمسه که استتثناء شده از لا تعاد 
الصلاه الا من خمس بلا اشکال جهل و نسیان و عمد در آنها اترق ندارد و 
لا زم است اعادة صلاه باخلال یکی از آنها همچنانی که اجماع مسلم و 
نصوص خاصه در آنکه عمدا| اگر غیر ارکان را اخلالی نمود مکلف لازم است 
اعاده صلاه از این جهت اطلاق آنها مقید می شود بغیر عمد و در صورت 
جهل و نسیان و لو جاهل مقصر باشد لازم نیست اعاده صلاه و لو جاهل 
مقصر معصیت کار است بدون جاهل قاصر کما لا یخفی. 


قوله التالثت انه ظهر مما مر حال زیاده الجزء الخ تنبیه سوم مصنف می 
فرماید از بیان سابق ظاهر شد حال زیاده جزء یعنی جزئی زیاد نشود در 
مامور به شک در اعتبار عدم آن شود یعنی جزء زیاد شد شکی در این واقع 
شود که عدم آن زیاده ایا شرط است در مامور به و یا شرطی است یعنی 
جزء عدمی در مامور به و واجب باشد مثلا در رکعت سوم يا چهارم نمازها 
لازم است حمد تنها خوانده شود يا تسبیحات در این حال اگر حمد را با 
سوره خواند شک در این می شود که ایا عدم سوره شرط است يا جزء 
ماطفر هجو عدمی باشد شک در این موارد عینا همان شک در جزء یا 
سامت باشد کسا مره توبن اقلع اکن انتاظی اتتم ون اند 
مصنف برائت نقلیه را جاری می دانست بدون برائت ت عقلیه در اين موارد 
ایضا حکم سابق است و شک در زیاده شرطا يا شطرا برائت ت است برائت 
نقلیه: 
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مع عدم اعتباره فی جزئیته و الا لم یکن من زیادته بل من نقصانه و ذلک 
لاندراجه فی الشک فی دخل شیء فیه جزءا او شرطا فیصح لو اآتی به مع 
الزیاده عمدا تشریعا او جهلا قصورا او تقصیرا او سهوا و ان استقل العقل 
لو لا النقل بلزوم الاحتیاط لقاعده الاشتغال. 


قوله مع عدم اعتباره فی جزئیته الخ آن شیئی که شک در زيادة آن داریم 
که شک در جزئیت آن می باشد یا شرطیت در جائی برائت جاری است که 
مأمور به لا بشرط از زیاده باشد و اگر بشرط لا باشد یعنی مثل حمد در 
رکفت سوم با چجهارزفن. که بیان تموذیم اکر ستتت وط باشد که فنوره با ان 
ی ۱ 
رکعت در اين موارد اگر زیاد کرد مکلف زیاده در مامور به نیست بلکه 
نقصان مأمور به است چون از دلیل ثابت شده بود که مأمور به چیز دیگری 
همراه آن زاید نباید باشد و اگر شیء زاید شد آن جزء مامور به را هم 
باطل می کند مثل رکوع و حمد و مأمور به ناقص می شود و این مطلبی را 
که بیان نمودیم در جائی که شک در زیاده باشد آن زیاده چه شرط باشد و 
چه جزء داخل می شود در باب اقل و اکثر ارتباطی و شک در آن زیاده 
ات وا و اه .۱ 
ی را ی ی 
زیاده آن دارد عمدا تشریعا بیاورد مثل آنکه آن شیء زائد احتمال ضرر آن 
را وا ان پا ها ۱ 
ندهد در مأمور به او تقصیرا در جائی که احتمال باطل بودن مأمور به را 
ما ای سا اه ره 
اگرچه عقل مستقلا حاکم است بلزوم احتیاط بجهت قاعدهٌ اشتغال ولی 
برائّت نقلیه رفع ان زیاده را می نماید و عمل صحیح است. 
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هر ای ان یه سای هی لس انم توافت نا 
یدعو الیه وجوبه لکان باطلا مطلقا او فی صوره عدم دخله فیه لعدم قصد 
الامتثال فی هذه الصوره مع استقلال العقل بلزوم الاعاده مع اشتباه الحال 
لقاعده الاشتغال. 


و اما لو آتی به علی نحو یدعوه الیه علی اي حال کان صحیحا و لو کان 
قوله نعم لو کان عباده و اتی به الخْ بله اگر مأمور به تعبدی و عبادی باشد 
مثل صلاه و بیاورد آن جزء یا شرط را در مأمور به به نحوی که اگر اين 
جزء يا شرط که زیاد نموده زز صا مر دنه اگر نبود امتثال امر نمی نمود 
مکلف و نمی آورد آن را در این موارد عبادت باطل است مطلقا پعنی 
سواء آنکه آن جزء زائد واقعا جزء مأمور به بوده است یا واقعا جزء مأمور 
به نبوده است اما اگر واقعا جزء نبوده است بلا اشکال عبادت باطل است 
چون ماضور به وافعی غیر از آن بوده است که آورده است و اگر واقعا جزء 
ماهر بش ده است چون ثابت نشده است عبادیت ان و من باب احتیاط 
هم تباخریی آمتت ان عمل باظان افت. این کلام ره است اش حول مرخهم 
شیخ انصاری ره که زیاده در عبادت را باطل عبادت می داند. 


مصنف فقط قسمی که استثناء شد آن را باطل می داند نه مطلق زیاده در 
عبادت را کما انکه نقل شده پس در این مورد که ذکر شد فقط عبادت 
باطل است بدون سایر موارد چون امتثال امر مولی را ننموده و آنچه را که 
آورده مایب نبوذه با آنکه: عقل مستقلا حکم بلزوم اعاده می نماید دز 
این حالی که اشتباه حال است یعنی واقعا مکلف نمی داند این شیء زائد 
که نفد ماآموودبه فی. آورد با حزء. ماه هی باشدا ند این‌ ال 
قاعده اشتغال جاری است و برائت صحیح نیست مطلقا. 


قوله و اما لو آتی به علی نحو یدعوه الیه الخ و اما اگر آن جزء يا شرطی 
که زیاد نموده در مامور به بر نحو خطاء بر تطبیق باشد به اينکه داعی و 
غرض مکلفت انخاد صلاه انتتك لکن خبال من کند که ماهور نه 
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را به قسمی که اکر سوره جزء صلاه نبود در رکعت سوم و چهارم ایضا 
مامور به را می اورد علی کل حال در این حال مامور به صحیح و لو انکه 
سوره را تشریعا زیاد کرده است در مأمور به در اين مورد و 
آن زاید را در تطبیق مأمور به خارجی است با مأمور به و اين معنی 
منافات ندارد قصد امتثال و تقرب بآن عملی را علی کل حال مخفی نماند 
تشریع چند قسم است. 


اقسام چهارگانه نشریع محرم در مأمور به 


قسم دوم:آنکه تشریع در امر مولی است غیر امر واقعی هخا موی ما ۲ 
آن زیاده بداعی آمزی که خوذش. ابخاد کردم. است. می آوزد آیزم. قنسم بلا 
اشکال باطل است. 


قسم سوم تشربع در حدود امر است باین مبنی که مامور به شرعی ده 
جزء متعلق آن بوده است و مکلف حدود ان را وسیع قرار می دهد و یازده 
جزء قرار می دهد 


چهارم:آنکه تشریع در مأمور به می کند بدون تصرف در امر در اين موارد 
بلا اشکال ادله تشریع و حرمت آن عمل مأتی به را شامل می شود و باطل 
ان ست فقط در قسم اول صحیح است که نه تصرفی در امر نموده و نه در 
مامور به فقط در تطبیق مامور به بعمل خارجی تشریع نموده است. 


مخفی‌تناند کلام در اقل هار ازیاطی ه تعصان جوا شاه و 
ور ال هه ها وت ور 
مثل صلاه و همچنین طواف که ملحق به صلات است اخبار زیاد داریم در 
بطلان زیاده فی الجمله مثل قوله علیه السلام فی خبر آبی بصیر من زاد 
فی لا نم ففلیه | عآدن: 


مه له الا در رواست که کی و شخ کس تانق هی گنه 
از زرا 
زر رراره 
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و بکیر بن اعین«اذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبه لم یعتد بها و 
استقبل صلاته استقبالا اذا استیقن یقینا»و غیر این اخبار که ذکر شده است 
11[ 
ارکان و غير ارکان نیست که اطلاق این اخبار در تمام موارد می رساند که 
صلاه باطل ولی مقتضای حدیث لا تعاد در عقد مستثنای منه که می فرماید 
لا تعاد الصلاه مطلقا آن موارد مذکوره را می گیرد حتی زیادی عمدیه کما 
آنکه قبلا گذشت و فقط اعاده صلاه را در پنج رکنی که استثناء شده است 
از روایت ت اعاده آن را لازم می داند و نسبت بین آن اخبار اگرچه نسبت آن 
عموم و خصوص من وجه است الا آنکه حدیث لا تعاد مقدم است برآن 
اخبار در مقام تعارض يا بجهت آنکه حدیث لا تعاد حکومت دارد بر ادله 
اجزاء و شرایط و موانع و يا انکه دلالت حدیث لا تعاد اقوی است. 


چون به مقتضای استثناء عموم آن اقوی است از سایر اخبار و علی کل 
روایت لا تعاد مقدم است کما آنکه فقهاء رضوان الله تعالی علیهم بیان 
نموده اند و روایت لا تعاد نه در خصوص ناقص و کم بودن اجزاء و شرایط 
را بیان می کند بلکه مطلقا چه اجزاء و شرایط کم شود در مامور به يا زائد 
شود و اشکال به اینکه ظهور وقت و قبله که استثناء شده است شامل 
زیاده نمی شود چون زیاده در انها معنی ندارد این معنی سبب نمی شود 
که روایت عموم نداشته باشد بلکه عموم روایت ت آنچه را که زیاد شود یا کم 
شود از اجزاء و شرایط و موانع که غیر ارکان باشد تمام را شامل است. 


مخفی نماند زیاده شیثئی از جنس آن باید باشتد فلا یی کیلو. اب:زبایم. ان 
قدری اش نت است نه شربت و غیره و اما در مرکبات اعتباریه که هرکدام 
از اجزاء متباینند خارجا قصد زیاده در آنها معتبر است که اگر قصد اجزاء 
تماز زا نداشته باشد اضلا عمل مر کبی. نیست. و فضند آنها برای صلان یی 
شیتئّی واحدی قرار داده می شود این معنائی که بیان شد در غیر رکوع و 
سجود است پس مثل سجده در نماز و لو قصد 
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ثم ائه ربما تمسک لصحه ما اتی به مع الزیاده باستصحاب الصحه و هو لا 


بخلو.فت کلام شض ۵ ات اف‌خارجعها هو الهفد .فی المعاض بای تحیفه 
فی مبحث الاستصحاب ان شاء الله تعالی 


صلاتیت را ندارد ه.تعتوان: ایة سجده فت. آهرد چون روایت وارد شده است 
که سجده تلاوت زیاده در فريیضه است و مبطل فريیضه است و لو قصد 
جزئیت نماز را ندارد از این جهت رکوع ایضا ملحق به سجده می شود به 
اولویت قطعیه چون در جائی که سجده و لو بقصد صلاه نباشد صلاه باطل 
است رکوع در صلاه اولی از سجده می باشد از اين جهت جایز نیست صلاه 
در أثناء صلاه دیگر در غیر مواردی که نص برآن رسیده است چون رکوع و 
سجودی که برای صلاه دوم آورده می شود در صلاه اول مبطل صلاه اول 
است کما لا پخفی. 


صحه استصحاب صلاه در مشکوک المانع 


قوله ثم اثّه ریما یتمسک لصحه الخ در موارد زیاده عمدیه يا سهویه اگر 
شک در آن شود که آیا موجب باطل بودن نماز می شود يا نه تمسک شده 
است باستصحاب صحت یعنی قبل از آنی که آن زیاده را بیاورد صلاه یقینا 
صحیح بوده است و بعد از آوردن زیاده شک در صحت صلاه است و 
استصحاب صحت صلاه جاری است مصنف می فرماید این استصحاب خالی 
از نقض و ابرام نیست بجهت آنکه اگر استصحاب اجزاء صحیحه قبل از 
زیاده را بنماید این استصحاب فائده ندارد و اگر مجموع قبل و بعد از 
اس را ی لا ار 
آن در بحث استصحاب ان شاءالله تعالی خواهد آمد 


مخفی نماند ممکن است جریان استصحاب به اینکه اول جزء مرکب را که 
می آورد مکلف صحه محقق می شود و آن جزئی را که آورده است اثر 
فعلی دارد که صحت باشد بعد از ان شیء که احتمال مانعیت ان را می 

دهد چه وجود آن مانع باشد یا عدم آن در این دا 
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انا ی ی ی اس ی ی اه 
اه رال ار هه 
شرطا فصو عال السکن چه فحقط الا بالییر عبه علی آلاول 
اعد الق رم قلی الما سل الا مها الا له 
اطاای دلل لام عم اما ول تساه اهعاله اس اعیل 
الهاعن الباتی ان لفات ی رکه برس رت المخاحی عنم بط 
برهان. 


اول بود منقطع شد يا نه پس استصحاب صحت جاری است مثل سائر امور 
این موارد بلا اشکال استصحاب جاری است. 


قو لزانم ان لدعم مر نیع الم 


دای زیت شها رش نگ با زرف کنق کر | کی عم ید یه نف هریت ی 
برای مأمور به پا شرطیت شیء برای آن فی الجمله علم پیدا شد و امر 
داکر تشنود ببرن. آنکة أ جزء پا شرط مطلقا باشد برای مأمور به حتی 
درحالی که مکلف متمکن نباشد از آفردن آن و عاجز باشد و بین آنکه 
جزئیت يا نت 


اه 
آن باقیمانده است و در این حال چیزی نباشد در بین که معین کند احد 
الامرین را که اگز اطلاق دلیل اعتبار جزء یا شرط باشد گرفته می شود و 
آن اطلاق مقدم است بر اطلاق ما مور وف پا آنکه اطلاق دلیل 
بین باشد مثل اطلاق صلاه که لا بسقط بحال و اطلاق آن در اکثر اجزاء و 
شرائط و موانع صلاه ثابت است و صلاتی که مامور به است و لو بعض 
موارد جزء پا شرط را ندارد بلکه مقترن بمانع می باشد در این حال 
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ال زا فا نتم تاره 


اظلای یل ما موی هدن خا نس ملق شاوی کف اسعال ,وان اعقای حروی 
تشن عاشن فل ایکه دلیل آشا اما داسشت که احماع اطاا قاری 

0 ۱ ۱ ۱ 0۱ ۳ 9 ۱ 
معنی که اطلاق دلیل جزء يا شرط در تمام موارد نیست حتی آنجائی که 
فشک یانش معلف اآفردن آن جزء يا شرط را در جائی که اطلاقي نباشد 
هر ار اهر سور مق رل عانم. ه همین اظلای بای ههور 
نباشد در این موارد عقل مستقلا حکم به برائت می کند از باقیمانده و لازم 
نیست شرعا باقیمانده را مکلف بیاورد چون عقاب بر ترک آن عقاب بلا 
تیان آشست و فوا هبو اه خر ای ماندی را تازوی با بان اس 


شا فل لت مضف نک کر فرمفاق اس دلیل شرت روط رش 
امامت رس مایا سای ی مایت یسوط ی 
مفقود است و فرقی در بین آن نیست که دلیل جزء يا شرط بلسان وضع 
باشد مثل قوله علیه السلام لا صلاه الا بفاتحه الکتاب و لا صلاه الا بطهور با 
آنکة. نلسان: اش و تکلیف,باشد که خر این موارد اهد تخر با تشرط اهر 
ارشادی است که مثلا فاتحه الکتاب جزء صلاه است و همچنین طهور شرط 
صلاه است. 


و ایضا فرقی ندارد که امر بمرکب شود مثل آنکه امر به صلات تقوده آن 
صلاتی که دارای قرائت و رکوع و سجود و غیره باشد یا اجزاء و شرائط را 
بدلیلن متفضتل بیان کند شارع. کما آنکه ذکر شد در این موارد مذکوره اگر 
دلیل جزء پا شرط اطلاق نداشته باشد و همچلنین اگر مامور به دلیل آن 
اطلاق نداشته باشد راون ند ساقط می شود و برائت است مگر آنکه 
اثبات باقیمانده شود باستصحاب پا قاعده میسور کما آنکه خواهد آمد ان 
شاءالله تعالی. 
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لصا ملک یه ما وت نکم عم ال تساه الشریه آلفی 
عال السکن.منه فانه‌یعال آنه لا محال هاها لمله بداهة انه ورد فی 1 
الامتنان فیختص بما یوجب نفی التکلیف لا اثباته. 


نعم ربما یقال بان قضیه الاستصحاب فی بعض الصور وجوب الباقی فی 
خال اه ایا مه لا هتم الا ان ی اس ارت هن 
استصحاب الکلی. 


قوله لا یقال نعم و لکن قضیه مثل حدیت الرفع الخ. 


نتیجه آن شد مرکب که بعض اجزاء با شرابط آن ممکن نبود بیاورد مکلف 
باقیمانده برائّت ده است و لازم نیست آوردن آن. اشکال شده است که واجب 
است باقیمانده را بیاورد و مثل حدیت رفع یعنی جمله ما اضطروا الیه 
شامل می شود در این موارد عدم جزئیت يا شرطیت آن را در مرکب در 
حال غیر ممکن و مقید می کند مأمور به را بحال تمکن از آنها در اين حال 
واجب است باقیمانده آورده شود. 


جواب آنکه مجال و محلی برای مثل حدیث رفع در این موارد نیست چون 
حدیث رفع در مقام امتنان است بقوله صلی اللّه علیه و آله رفع عن امتی 
تسع و این خبر شریف در مقام امتنان است بر امت پس موارد آن مختص 
است در جائی که نفی تکلیف بنماید نه آنکه اثبات کند تکلیف را چون رفع 
شو‌ات‌سای دمص کته ور هت ما نها را 


قوله:نعم ریما یقال بأن قضیه الاستصحاب الخ. 


بعضی آثبات باقیمانده را باستصحاب نموده اند البته بعض صور ار و آنکه 
در حال تعذر واجب است باقیمانده را بیاورد مکلف باستصحاب بعض صور 
مثل آنکه اول ظهر متمکن از آوردن تمام اجزاء بود و بعدا متعذر شد و اگر 
اول تکلیف متعذر بود 
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ای سا هی و ال وف اسان ون جات ها 
یسامح به عرفا بحیث یصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قیل بوجوب الباقی 
و ارتفاعه لو قیل بعدم وجوبه و یاتی تحقیق الکلام فیه فی غير المقام. 


استصحاب عدم تکلیف است. 


استصحاب کلی و آن در محل خودش می آید که صحیح نیست مثل آنکه در 
خانه زید محقق است در ضمنی که زید وجود دارد کلی انسان وجود دارد و 
بعدا علم پیدا کنیم که زید از خانه بیرون رفته است و احتمال داده شود که 
در حین خروج زید عمرو داخل در خانه شده است در این موارد بعضی گفته 
اند استصحاب کلی انسان مانعی ندارد چون سابقا علم بوجود ان بوده و 
شک در زوال آن می باشد. 


جواب آنکه حصه کلی که موجود بود در ضمن زید آن یقینا مرتفع شده 
است و حصه کلی دیگر در ضمن عمرو حدوث آن مشکوک است و قبلا 
گذشت که حصصی که در ضمن افراد کلی می باشد ان حصص منتباین می 
اه ای بت 
تمام اجزاء و وجوب غیری و بعض اجز|ء را که اورده است مکلف و متعذر 
از باقی می باشد وجوب نفسی مرتفع است از انها و وجوب غیری لا حق 
حالت سابقه ای ندارد. 


وله ای علی سا حتف یاهع ۳۱ 


با انکه. اتصحات: .هر کی: وه در حانین. که موضوع» .و لو.عض آجزاع:یو 
شرائط را دارا نییست ولی عرفا مس ب یک موضوع است به قسمی که 
استصحاب آن موضوعی که بعضص شرائط و اجز|ء را ندارد همان موضوع 
را اف کی هار ار 
نامند و هر دو یک موضوع است عرفا و همچنین در اجزاء و شرائط نماز 
مثلا اگر دلیل بر طهارت لباس مصلی نداشتیم 
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کما آن وجوب الباقی فی الجمله ریما قیل بکونه مقتضی ما یستفاد من 
قوله (ض ادا امزتکم بت فا نوا چته‌ سا استطتم و فوله آلمیتور لا پستصا 
بالمعشور و قوله ما لا بدرک. کله لا بتری کله. و دلاله الاول, میتیه علی کون 
کلمه من تبعیضیه لا بیانیه و لا بمعنی الباء و ظهورها قی التبعیض و ان کان 
مما این که با لاس تن ادهش با ان صلایی. ها ناف 
طاهر می باشد یک موضوع است عرفا علی کل موضوع متیقن سابق و 
مشکوک عرفا باید بکی باشد که اگر قائل بوجوب باقی مانده شویم صدق 
ارتفاع موضوع کند. 


حاصل آنکه اگر موضوع متیقن سابق و مشکوک لاحق عرفا یک موضوع 
باشد واجب است آوردن باقی را بدلیل استصحاب کما آنکه تحفیق در 


مخفی نماند تمسک شده برای وجوب باقیمانده بعمومات اضطرار مثل 
قوله علیه السْلام در خبر زراره و محمد بن مسلم التقیه فی شیء اضطر 
الیه فقد احله اللّه او ان التقیه فی کل شیء و کل شیء اضطر الیه ابن آدم 
فقو احله الله و غیر این اخبان که حکوفت. و تخصیضی آنها می دهند و بناء 
این تخصیص داده می شود ۳ به و واجب است امتثال باقی جواب 
اثبات باقیمانده محتاح است بدلیل خارج بعد از آنکه مکلف متعذر شد از 
جزء با شرط که گذشت کما لا بخفی. 


تمسک به قاعده میسور و اضطرار در وجوب باقیمانده مرکب 
قوله کما ان وجوب الباقی فی الجمله الخ. 


دلیل دیگری برای وجوب باقی مانده آورده اند که دلیل قاعده میسور 


است. 


مذاری قاعده میشوری اعباری اش که زک ی نفتود سن مه قوله ضلی 
اه علیه و آله اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و قوله علیه السّلام 


در روایت دیگر المیسور لا پسقط بالمعسور و روایت درک ما لا یدرک کله 
یترک کله. 


ات رابت او متیر انس که کلفه من کمن فنهاید فاتوا سنه 


من نبعيیضیه 
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لا یکاد یخفی الا ان کونه بحسب الاجزاء غیر واضح لاحتمال ان یکون بلحاظ 
الافراد و لو شلم فلا محیص غن انه اهنا نهدا اللحاط یراد حیت ورد جوا 
اسان ان الم عد اعد رزوی ام عطت رل 
اللیرص) تعال ان الا کب اگم الب فمام عکای موق تنوافین 
مالک فقال فی کل عام يا رسول الله فاعرض عنه حتی اعاد مرتین او ثلاثا 
فقال و یحک و ما یومنک آن اقول نعم و الله لو قلت نعم لوجب و لو وجب 
ما استطعتم و لو ترکتم لکفرتم فاتر کونی ما ترکتم و انما هلک من کان 
فلکم بککرمس الم و اختلافهم الی انببانهم فادا آمرتکم بشنء غایرا رنه 
ها استطعتم و ادا نهتکم عن شیء فاجتبوم: 


باشد نه(من)بیانیه و همچنین آن من بمعنی باء نباشد که اگر منه در روایت 
من بياأنیه بااشد معنی این طور می شود اذ| امرتکم, نشی ۶ فاتوا ذلک 
الشیء ما دام تستطیعون, الاتیان به نظیر قوله تعالی آساور من ذهب و5 
من دس و اِسْتبرَق. 


ان ایا خصراه 
خاظل آن. هن ند عاعت. است حشن مامی هرا بباوزند مادافی که 
الط ع ازیو ان هبو از سل سره از اس سوت 2۶ 3 

سین آکز من بعتی باء پاش باه عده هر وله عالی از آن ابر 
۱ 0 ت از محل شاهد ما خارج 
است ولی بااین حال ظهور من در تبعیض از چیزهاتی است که مخفی 
نیست و اشکالی که بر دلالت روایت ت است.مورد بحث ما در جائی است که 
کل و مرکبی باشد که دارای اچزاء باشد نه کلی که دارای افراد است و 
احتمال قوی می باشد که امر فاتوا منه افرادی باشد از کلی که تمام افراد 
را مکلف قدرت بر اوردن ندارد. 


و9 
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تسلیم شویم ما و قبول کنیم قوله علیه السلام اذا امرتکم بشیء.شیء اعم 
از کل و کلی است و شامل هر دو می شود ولی چون مورد روایت مورد 
کلی است که اراده از افراد کلی شده است مورد مخصص اطلاق شیء 
است و اگر کلی را شامل نشود و حمل بر کل شود مورد روایت ت از روایت 

خارج می شود چون روایت جواب از سوال راوی است از تکرار حج در هر 
سالی که حج کلی است و هر سالی حج در آن افراد کلی حج می باشد و 


تانیت ار ای ی اش فا مو رتاش از سمل الام‌ شیارا 
علیه و آله خطبه ای را بیان نمود و فرمود خدای عز و جل واجب نموده 
اشت بو تمااحه رفسمتا سراقه ین مالک بلتدشه و کر وا 
رسول الله در هر سالی واجب است حج,حضرت از او اعراض کرد و 
اعتنائی بان نفرمودند حتی اعاده کرد راوی کلام خودش را مرتین او ثلاث 
مرات حضرت جواب به او دادند و یحک چه چیز تو را تأمین نموده است که 
من بگویم نعم یعنی در هر سالی و الله اگر سوال تو را قبول کنم که در هر 

| هراینه کافر می شوید پس ترک 
کنید مرا انچه را که من ترک کردم بر شما و سوال نکنید از من چیزهائی را 
که بیان نکردم برای شما و اين است و جز اين نیست هلاک شدند کسانی 
و بویت 


شیء فاجتنبوه. 


عضفی تفاند روایت آز هت سند. کما انکهة. بعض:اغلام دک بخوده آند از 
عامه است که بیان شد از ابی هریره است و این روایت باختلاف نقل شده 


ووانت ده که اه ای بقل یه ات قوام یه لاس فاوا» | سکم 


بالشیء فخنوا به. ها اشتطعته و زا هسکم عن.شیع فامون و هسحناتت 
که مختلف مایت شده است از طرق عامه در کتب خاصه ایضا بدو وجه 
نقل شده است و بعد از انی که سند روایت 
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فی وک شین الاگال فیلات ای اایضا تضف کی ار فقو 
سقوط المیسور من الاجز |ء بمعسورها لاحتمال اراده عدم سقوط المیسور 
صزخ افراد الغام بالمنتهر ها 


هذا مضافا الی عدم دلالته علی عدم السقوط لزوما لعدم اختصاصه 
بالواجب و / مجال معه لتو هم دلالته لو آنه بنبحو اللز وم الا آن یکون 
ضعیف است عمل مشهور بآن روایت ه معلوم نیست خصوصا با اختلاف 
زفانت که عمل,-بر. کدام. از آنقا ۷ ف اک خفلی باشد: کماعتی, از 
متاخرین از علماء می باشند و آن شهرتی ِ روایت ضعیف بان منجبر می 
شید سرت وهای اضحایت وان لاه فالی» مص ی اند 


قالش دزی ای الاشا ار 


از اشکال در روایت اول ظاهر شد دلالت روایت ثانی ایضا,روایت ثانی 
اک 
عله اا ای مش وت ول اش کر ای انا ات 
مصنف بیان می کند ظهور ندارد روایت در عدم سقوط میسور به معسور 
که آن میسور دارای اجزاء باشد که محل بحث ما می باشد بلکه احتمال 
داده می شود احتمال مساوی_ که اراده شود از عدم میسور از افراد عام 
یعنی اگر امر روی افراد عام آمد و مکلف تمکن از تمام افراد عام ندارد 
آن اندازه ای که می: تواتد از افراد عام را امتنال کند این ها شاقط نمی 
شود به واسطه ان افرادی که تمکن ندارد. 


حاصل آنکه مراد از میسور افراد عام می باشد نه اجزاء کل. 

قوله هذا مضافا الی عدم دلالته الخ. 

اشکال دوم برفرض روایت ظهور در کل و اجزاء آن داشته باشد اختصاص 
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المراد عدم سقوطه بماله من الحکم وجوبا کان او ندبا بسب سقوطه عن 
المعسور بان یکون قضیه المیسور کنایه عن عدم سقوطه بحکمه حیث ان 
الظاهر من مثله هو ذلک کما آن الظاهر من مثل لاضرر و لا ضرار هو نفی 
ان ی و ی ی ی ی 
اه کی ام و ای اقا ی الا 
عله قعهاه اکن من اه علی سس المع قن الواحیات علی از 
فافهم. 


ندارد بواجبات بلکه شامل مستحبات می شود و با این احتمال مجال و 
محلی برای روایت نیست که دال بر لزوم و وجوب باشد مگر آنکه اراده 
شود عدم سقوط موضوع به واسطه حکمی که برآن می باشد آن حکم 
واجتءباشد با شنت س تقوطظ کم ار تعسور و ان اجذاتیند که 
تمکن از آوردن آنها ندارد باین معنی که ظهور میسور کنایه باشد از عدم 
سقوط آن به حکمش یعنی در جائی که بعض اجزاء تمکن از آوردن آن را 
ندارد معلف این معنی سبب سقوط حکم اجز |ء دیگر نمی شود بلکه 
ب ها نو ,9 قدرت بر آوردن آن 1 لا زم است افتنان آن چون طاهی از 
ار ی را ار 
تکلیفی باشد مثل صوم ضرری يا حکم وضعی باشد مثل بیع ضرری. 


در این موارد نفی حکم است بلسان نفی موضوع یعنی ضرری در اسلام 


نیست ضرر که مسلم تحقق دارد معنای آن آنست که حکم ضرری در 
اسلام جعل نشده است از طرف شارع-نه آنکه عبارت باشد از عدم تبوت 
میسور بنفسه و بقاء آن برعهده مکلف که اگر این معنی باشد دال بر 
وجوب است و دلالت بر جریان قاعده میسور در مستحبات نمی باشد بعنی 
وا ال ماس تا ی اه با که فا سور وا اسر 
وجوب میسور در واجبات نداشته بااشد در جائی که حمل بر رجحان فی 
الجمله شود. 
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ماما النانت فمموتستیم ظویر کمن الکل فی المسموضی از الافرادی لا زلازه 
ار سا ماس اه 
تعذر بعض اجزاثه لظهور الموصول فیما یعمهما و لیس ظهور لا یترک فی 
الوجوب لو سلم موجبا لتخصیصه بالواجب لو لم یکن ظهوره فی الاعم قرینه 
یا ی ای مسا هش ای اه 
فلیس ظاهرا فی اللزوم هاهنا و لو قیل بظهوره فیه فی غیر المقام. 


و حاصل آنکه روایت دلالت دارد حکم در واجبات که می تواند مکلف امتتال 
کند ساقط نمی شود و همچنین در مستحبات فافهم. 


روایت سوم قاعده میسور و اشکال سند و دلالت رخ 


قول بو اما اتالت. قنفه نسلیم. ظهور الق ووابجه سوم مرشله ایست که 
انیت تدم است ار والی اللالی ما که در عواند. وان زرجمه الا 


غلخه انست کفا ایک رکر تضودند فعض اعلام عن علی غلنه اللام اش فال 
ما لا بدرک. کله لا بترک کله اشکالات ذن سند روایات سایق نو این ووایت 


می اید. 


روایت سوم مصنف می فرماید بعد از انی که تسلیم شویم ما که ظهور کل 
در کل مجموعی است که اجز|ء داشته باشد نه کلی و افرادش یعنی اولا 
روایت ظهور در کل مجموعی ندارد بلکه احتمال مساوی ظهور آن در کلی 

و افراد آن می باشد در این حال دلالت بر روایت نیست الا رجحان آوردن 
ای تا را وا باشد 
خجه: فستحت: در وق عدر فص آجراع مامون به بجفت آیکه ظمور داد 
موصولی که در روایت ت است یعنی قوله علیه السلام ما لا یدرک کله و لفظ 
ام ات هی ال با مییی ی ر صت و 
ظهوری بدارد مه روایت ۶ ری در وجوب که گفته شود که این قرینه 
که سبب می شود لا یترک که مخصوص 
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ثم ائه حیث کان الملاک فی قاعده المیسور هو صدق المیسور علی الباقی 
عرفا کانت القاعده جاریه مع تعذر الشرط ایضا لصدقه حقیقه علیه مع 
تعذره عرفا کصدقه علیه کذلک مع تعذر الجزء فی الجمله و ان کان فاقد 
الشرط مباینا للواجد عقلا و لاجل ذلی ربما لا یکون الباقی الفاقد لمعظم 
الاجزاء او لرکنها موردا لها فیما اذا لم یصدق علیه المیسور عرفا و ان کان 
غیر مباین للواجد عقلا. 


نعم ریما پلحق به شرعا ما لا بعد بمیسور عرفا بتخطئته للعرف و ان عدم 
بواجبات باشد اگر نگوئیم که ظهور ان در اعم است و این جهت قرینه می 
شود بر خصوص اراده کراهت یا مطلق مرجوحیت اعم از کراهت و حرمت 
و کیف کان پس لا بترک ظهور در لزوم ندارد اینجا و لو گفته شود که ظهور 
اه ون ام ال اس ی 


در میسور بقاء موضوع عرفی می خواهد و موارد آن 


قوله ثم ائه حیث کان الملاک الخ مصنف می فرماید ملاک در قاعده میسور 
صدق میسور است بر باقیمانده عرفا چون صدق عرفی باید داشته باشد 
قاعده چاری است در جائی که متعذر از شرط باشد و تمکن از آوردن 
نداشته باشد چون در این مورد حقیقتا صدق میسور می نماید با تعذر 
شرط عرفا مثل صدق میسور در جائی که تمکن از جزء نداشته باشد در 
این موارد و لو میسور و باقیمانده مباین است و با مامور به عقلا ولی چون 
صدق عرفی دارد مانعی ندارد و از این جهتی که صدق عرفی باید داشته 
باشد اگر باقیمانده به طوری باشد که صدق عرفی نداشته باشد قاعده 
جاری نیست مثل آنکه معظم اجزاء و ارکان مأمور به نباشد و متعذر از آنها 
باشد در این موارد صدق میسور عرفا نمی باشد و اگرچه مباین واجد آن 
مواردی که دارای معظم اجزاء و ارکان داشته باشد مباین نباشد عقلا 
مخفی نماند در این مورد عقلا و عرفا مباین است ما لا یخفی. 


قوله نعم ربما یلحق به شرعا الخ. 


بعض موارد موضوعی ملحق بمیسور می شود شرعا و لو عرفا صدق 
میسور 
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ق کا ا الاالا ی با هلفاق سم اسف ها نخان 
بتمام ما قام علیه الواجد او بمعظمه فی غير الحال و الا عد انه میسوره 
فا اه ال ال ترس ط یس یل ی ای لاه و ال 
یقوم بشیء من ذلک 


با لتجمله ها لمبکن یل علی لاخ اعی الاتخاق کان المرجم هو الاطلاق .و 
یستکشف منه ان الباقی قائم بما یکون المامور به قائما بتمامه او بمقدار 
توعی: | تاه ی لو اه وه تایه عي الستخت بو ار قاف‌ولیل ی 
اجدهما فرع او تدرع تخطتم افتخضصا فی: الاول ده تفتریکا فی. الخکم 
من دون ا ندرا فی ال ‌طوعدفی النانن فافیزز 


نمی باشد مثل صلاه غرقا که عرفا صدق میسور نمی باشد ولی شرعا 
میور اشت. از ان یه ضرع غوی وا و انکد عرت آیق -مذارد را 
میسور عرفی نمی داند بجهت آنست که اطلاع ندارد برآن چیزی که فاقد 
است و آنکه باقیمانده و لو تسبیحات اربعه و تکبیر و سلام باشد جای نماز 
را می گیرد و ملاک اصل صلاه را دارا است يا معظم اجزاء صلاه را دارا 
اس ما و و ۱ 
کما آنکه بعض موارد دلیل از طرف شارع رسیده است بز سقوط میسوز 
موانعی ترا دا ۱ آن موارد تخطته. شرع 
است عرف را و آنکه اين موارد میسور نمی باشد و جای ملاک اصل مأمور 
نز نمی کیرد 


وم با لکناهه ها لس کیان علی الا اه الشتاصل او او چی کر 
دلیل خارجی نرسیده باشد بر بعض افراد که میسور نیست نظیر صوم که 
گذشت که آن را شارح از میسور عرفی از خارج نموده یا الحاق بعض 
موارد بمیسور نظیر صلاه غرقا که گذشت در غیر این موارد تمسک باطلاق 
می شود و کشف می شود از اطلاق که باقیمانده دارای ملاک مامور به را 
یا بتمامه دارد يا بقدر واجب در واجبات و همچنین تمسک باطلاق می شود 
در باقیمانده مستحبات و در جائی که 
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تذنیب لا یخفی انه اذا دار الامر بین جزئیه شیء او شرطیته و بین مأنعیته 
او قاطعیته لکان من قبیل المتباینین و لا بکاد یکون من الدوران بین 
انیم لسکا اااظه ان العمل: شرکرم مه دای ای موه وه 
بدونه کما هو اوضح من آن یخفی 


دلیل وارد شد علی احدهما یعنی يا اخراج و پا الحاق در این مورد خارج می 
شود در اول و مندرج می شود در میسور دومی يا تخطئه شرع عرف رایا 
تخصیص در اول , به آنکه این موارد موارد میسور عرفی است الا آنکه ملاک 
اون ار ارات رس با اه و کم فی مان 
نظیر صلاه غرقا که موضوعا با صلاه جامع شرایط و اجزاء متعدد است ولی 


حکم صلاه را دارا است فافهم. 


مخفی نماند تمسک باطلاق در قاعده میسور در تمام موارد ابواب فقه 
و ی 
قاعده میسور هر کجا شهرت قدماء محقق شد صحیح است و لا فلا کما 
آنکه در اصل مدرک قاعده میسور که اخبار باشد بیان شد. 


لش لا تقفی ان ادا دای الا سا[ 


مخفی _نماند اگر شیء.امر دائر شد بین آنکه ان چا قاقفر .تاه با 
شرط آن و یا مانع است از مأمور به یا قاطع است-فرق بین قاطع و مانع 
کما آنکه بعض اعلام ذکر نموده اند آنکه قاطع هميشه اتصالیه مرکب را 
بهم می زند و در واقع شرط اتصال که در مرکب بوده می رود بخلاف مانع 
کف عم آن تشرط است در ماهوز خم‌نظیر لیاسن:غیر عا کول اللخم که عدم 
آن تشترط. است در هر کت 


و علی کل در هر موردی بدلیل باید رجوع بشود که قاطع است با مانع نظیر 
جهر در صلاه ظهر جمعه که بعضی گفته اند واجب است و بعضی قائل به 
حرمت ان می باشند در این موارد از قبیل متباینین است و لازم است 
احتیاط. 


و یا اين کلام رد است بر قول مرحوم شیخ که قائل بتخییر است کأْنْ امر 
دار 
در 
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خانمه فی شیر انظ الاصول اما الاحضاط قلا یو قی خسته ی ۶ الا بل 
پسی علی. کل-عال الا اذا کان معضا اخلال انامه لا قاوت. فنه ه 
الا ولاته اهاد ی مطا و ای ان وا داد فا 


و توهم کون التکرار عبثا و لعبا بامر المولی و هو ینافی قصد الامتثال بین 
وجوب و حرمت است که اگر شرط يا جزء باشد واجب است و اگر مانع یا 
قاط باس خرام ولی خو‌هانی. که اخاط هعکن اند یر است. صل 
آنکه در رکعت سوم و چهارم سور ه واجب است يا مانع است در این موارد 
لا زم است دو مرتبه نماز را بخواند یک مرتبه با سوره و رنه دیکن بدون 
سوره و این موارد محذورین نیست مثل آخر رمضان که مردد است بین 
وجوب روزه پا حرمت آن اگر عید باشد که در این موارد ممکن بیست 
اج لول رها خن که همکن است اتاظ ود وسته مرا سا می 
آورد کما آنکه این واضح است از آنکه مخفی باشد. 


شاتمن جر شراخ وله اهاط یه اس گر تعص مارد 


اشاره 

وله خانست فن سر اقط الاصول. 

خاتمه متعلق است باصول اما احتیاط پس معتبر نیست شیء در آن اصلا و 
احتیاط مطلقا حسن است عقلا و شرعا در تمام حالات مگر آن احتیاط 
موارد بعنوان تانوی حرام می شود و تفاوتی در حسن احتیا ط نمی باشد 
بین معاملات که جمع بین محتملات می شود و بین عبادات که در تمام انها 


احتیاط حسن است و لو بعض موارد موجب تکرار عبادت می شود مثل 
انکه در روز جمعه امتثال به صلات جمعه می نماید و صلاه ظهر که واقعا 


و ایضا در جائی که لباس یقینا نجس است و مردد است بین دو فرد لباس یا 
فا ارم که ای ی ری را لاک 
لباس طاهر امتتثال شده است بقینا. 

قوله و توهم کون التکرار عبثا و لعبا الغ. 


اگر اشکال شود در تکرار عبادت بدون توصلیات موجب عبث و لعب بامر 
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المعتبر فی العباده فاسد لوضوح ان التکرار ربما یکون بداع صحیح عقلانی 
ماه لو لم بکن بهدا انداعی. ه کان»اصل انبانه نداعی, امر فولاه بلا داع له 
سواه لما بنافی قصد الامتتال و ان کان لاغیا فی کیفیه امتثاله فافهم. 


صولی یساش و این فعتی صافات وارد قضو تال زا امتال. ابر که 
عبر وان 


جواب آنکه این اشکال فاسد است بجهت آنکه واضح است تکرار عبادت در 
این موارد بعض موارد بداعی ۵ عقلائی می باشد کما آنکه در امور 
عقلا با هرن است لاوس نکم ار اضل عمل را بداعی انز موی ناهد 

فکلف.ه لم در فقام امتال. اعب: هن عبهه باشد در کتفت امتال انون. مایم 
ندارد فافهم. 


اشکال در حسن احتیاط و جواب آن 


هی نماند در سای که کلف نکن اش اد تال یل لا اشان 
در اینکه احتیاط حسن است عقلا برای درک واقع و اما در جائتی که متمکن 
ای ال ال هک مور 
ات یه ید وا وم و رن ات 
اخا ی تا اس سا ی ی اس سا را 
ی اهر ای ی انا رن 


ولی در کیفیت امتثال به طوری است که عرفا لعب و عبث می باشد در 
این مورد و لو مصنف می فرماید صحیح است ولی بی اشکال نیست مثلا 
۱ و ی 
عدد شيشه می آورد نزد مولی که یقینا شيشه سکنجبین در آنها می باشد 
در این موارد اگر توهین بمولی نباشد امتثال امر نمی باشد کما لا یخفی. 
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تفه تا سا عامت: ازخه غلی التاع ی ال کم اقلا هه فا 
کان فی مخالفته تفر تقدیر تبوته من المفسده و فوت المصلحه. 


ها افراعی هدفه بخوه اسر اضا اسف فعض نکن ااطاف 
الحه علی التکلیی لها هرت ساره الیه من دم استفاا لا لفقل بها ۷ 
تخذهما: 


لسن حقو ایا ما قاس ا رخ له اس اما نود وخ ات 
بدویه حسن است بلکه در جائی که دلیل از طرف شارع رسید که تکلیف 
در این مورد برداشته شده مثل جلسه استراحت در نماز و لو بدلیل ثابت 
شد که واجب نیست ولی احتیاط در آن حسن است و همچنین در جائی که 
نهی شرعی برداشته شود مثل آنکه بدلیل اثبات: شند. ات انگوری که جوش 
مق آبد-تحمن: نیست: اخبباظ در این موارد حسن است که اگر واقعا نهی 
واقعی و مفسده باشد و همچنین در اوامر اگر واقعا مضلحتی در آن باشد 
در این موارد دفع مفسده و دری مصلحت نموده است مکلف. 


مخ فتاه قفا ور کات اصاسا زاره ایا سای یی شتا 
احتیاط چون ظهور در وجوب شرعی دارد حمل بر استحباب ی 
شمه واه معایض انا کها تا اد که انار ات باشه کر 


لا یخفی. 


۳ 
۱ ۳ 7۳ 
حاکم است بقبح عقاب بلا بیان در جائی که فحص و تجسس بشود و 

مایوس شود مکلف از رسیدن به حجت. 


و حاصل آنکه آن اندازه ای که احتمال عقلاتی داده شود باید فحص کند 
مکلف 
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و اما البراءه النقلیه فقضیه اطلاق ادلنها و ان کان هو عدم اعتبار الغحص 
فی جریانها کما هو حالها فی الشبهات الموضوعیه الا انه استدل علی 
اعتباره بالاجماع و بالعقل فانه لا مجال لها بدونه حیث یعلم اجمالا بثبوت 
التکلیف بین موارد الشبهات بحیث لو تفحص عنه لظفر به و لا یخفی ان 
الاجماع هاهنا غیر حاصل و نقله لوهنه بلا طائل فان تحصیله فی مثل هذه 
الخشا له هضا للع اه سل صفت و من عاوم سس آفوه احسال 
ان یکون المستند للجل لو لا الکل هو ما ذکر من حکم العقل. 


و بعد از آن اگر عقاب از طرف مولی واقع شود عقاب بلا بیان است کما 
اه کارا کته اشت. 


در شرائط برائت عقلیه و نقلیه و لزوم فحص در احکام 


قوله و اما البراءه النقلیه الخ برائت ه نقلیه نظیر رفع ما لا یعلمون و کل 
ما اگرچه قضیه اطلاق آنها عدم 
فحص است و لازم نیست جستجو کردن همچنانی که در شبهات موضوعیه 
برائت جاری می شود و لازم نیست تجسس. 


مخفی نماند ظاهر کلام مصنف آنست که لازم نیست در شبهات موضوعیه 
مطلقا فحص چه تحریمیه باشد و چه وجوبیه کما آنکه از مرحوم شیخ : 
اجماع ترا شده [لا آنکه در بعض موارد لا زم دانسته اند فقهاء فحص و 
جستجو کردن در موضوعات وجوبیه مثل استطاعت و نصاب در زکات که 
زیادی از فقهاء لازم دانسته اند فحص در این موضوعات را و بمجرد شک 
در تکلیف برائت ت جاری نمی شود خصوصا در جائی که فحص بمجرد رجوع 
بدفتر باشد و همچنین در اداء دین و همچنین در شبهات تحریمیه 


معتبر دارد که آن زن دختر او باشد يا مادر رضاعی او و امثال ان بخصوص 
که فقهاء لازم 
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ای الک ی ال امن یرتمک فاگ شم ی لاش نا اس 
العلم الاجمالی بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال او لعدم الابتلاء الا بما لا 
یکون بينها علم بالتکلیف من موارد الشبهات و لو لعدم الالتفات الیها 
فالاولی ااشتدلال تاوجوت‌شما دل سر ابو لاخبار علی وعوتب اتفقه و 
القلم و لادم علی تردالعلم فی‌مفام الاعتداد کن دم مهن دم 
العلم وله عالی کسا فی الم ها ات فده ها اخبان السراءه لفیه 
ظهور ها می دانند احتیاط در دماء و فروح و اموال را و از موارد شبهه 
وه انس میا ای فرلی اس ها ارس که آموانت اره 
و این شهر لازم است بیرون روند و علی کل حال موارد مختلف است و لو 
نقل اجماع بر عدم لزوم فحص در موضوعات شده است مطلقا کما انکه 
ذکر شد. 


و اما فحص در برائت ت نقلیه لازم دانسته اند به چند وجه اول تمسک باجماء 
نموده اند که اجماع داریم جایز نیست برائت در شبهات حکمیه بدون فحص 
و تجسس چون لازمه برائت خروج از دین است وجه دوم تمسک بعقل 
نموده اند چون عقل حاکم است که علم اجمالی مکلف به تبوت تکالیف 
واجبه و محرمه در موارد شبهات دارد به قسمی که اگر تفحص کند و 
خس کن هرآ دا ی تون آما: 


و ی فائده ِا 
این موارد که عقل در آن دخالت دارد صعب و مشکل است اگر عاده محال 
نباشد احتمال قوی دارد که سند اجماع اکثر آنها اگر کل نباشند سند آن 
حکم عقل است و در جائی که حکم عقل باشد اجماع تعبدی و لو اجماع 
محصل باشد بلا طائل و بلا فائده است. 


قفومان الکلاق ق الب اغم فا نکن ام 
اما وت آز فام اخمالی کل ی است ینامور تاره 
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فی ان المواخذه و الاحتجاج بترک التعلم فیما لم یعلم لا بترک العمل فیما 
علم مجوبه. و له اجسالا فلا فحال لتوفیی بحمل هد ااضان علی. ها ازا عاده 
اجمالا فافهم. 


مق نود که .فیل آث اقخسین غلم. اعمالی فتکل, فنودبا بغهت آنکه فیل, از 
کح فان مایم ار فا ی بیدا هم کنر ان لها آیکد 
اظراف علم اجمالی هحل ابتلاع عکلق تیست در موارد«شبهات ور لق عدم 
ابتلاء ان بجهت التفات بان؛ اطراف, ندارد و غافل از آنها می باشند. و غلی 
کل غلم اسالییل ا تحص تا عی وه که هک بان دم یر 
بااتن حال جانر تست براتت: را حاری کرو 


و اولی آنسنت که استدلال شود بر وجوب فحص به آیاتی که دال بر وجوب 
تحصیل علم می باشد بر مکلف مثل قوله تعالی قلو لا تقز من کل قرف 
هم طایقَة لیوا فی الدّين و لیْذژوا قوَمَهْمٌ و قوله تعالی فَستلوا أَهل 
الذکر زان کم ۲ نون هکس اولی انس که شک ها تا شزو مت 
قوله. علیم الشلام طلفب العلم فریصه علی کل متسلم و مشامة و فوله:علیه 
الشلام نقهوا و الا کتتم اغرابا تفسک بابات و اخباری که.ذکر شد برات 
وجوب نفقه و تعلم است و موّاخذه بر انها بر ترک تعلم است در مقام عذر 
اوردن از عمل که مکلف عذر می اورد که من عالم نبودم باحکام شرعیه. 





جواب آن از طرف ذات اقدس الهی داده می شود هلا تعلمت چرا نرفتی 
یاد ۳ اين تفسیر وارد شده است در قوله تعالی له الحَجَة البالِعَه 
گفته می شود برای عبد در روز قیامت آیا علم داشتی اگر گوید بلی جواب 
داده شود چرا عمل نکردی در دنیا و اگر جواب دهد که من عالم نبودم 
۱ 


پس اخبار برائت و لو مطلق است قبل از فحص يا بعد از فحص الا آنکه 
اخباز ترانت مفید هی شود بهادله فخوب تخصیل علمو آنکه بقد.ار انی. که 
مکلف جستجو و فحص کرد ادله برائت ت جاری است چون ظهور ادله وجوب 
علم در موّاخذه و احتجاج بترک تعلم 
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و لا یخفی اعتبار الفحص فی التخییر العقلی ایضا بعین ما ذکر فی البراءه 
فلا تغفل. 


ات در خاتن: که علم نارود کلف نه. انکه مواخدم و عقات: ترا ترا 
عمل باشد در جائی که علم اجمالی دارد. 


مخفی نماند بعضیها عقاب در ترک تعلم را حمل در مواردی می نموده اند 
که مکلف علم اجمالی دارد و ترک عمل نموده است نه در انجائی که علم 
اجمالی ندارد بنابراین جمعی که بیان شد در شبهات بدوی عقابی بران 
نیست در جریان برائت و فقط عقاب در اطراف علم اجمالی می باشد. 


ی ریسا تام انش اب رای ای اش تن 
شامل می شود و هم موارد شبهه بدویه و قبل از فحص مطلقا جایز نیست 
اه اخا اه ی اد ای 


قوله و لا یخفی اعتبار الفحص الخ مخفی نماند لزوم فحص همچنانی که در 
ادله برائت لازم است در تخییر عقلی ایضا لازم است بلکه در تمام اصول 
عملیه غیر از احتیاط حتی استصحاب که بعدا ان شاءالله تعالی می اید 
فحص در آنها لازم است و مدرک همان دلیل فحص در برائت است که ذکر 
شد چون تسویه بین شیئین در جائی است که مرجح نباشد و عدم مرجح 
بعد از فحص است فلا تغفل. 


دلیل سوم برای وجوب فحص حکم عقل است و آنکه همچنانی که عقل 
حاکم است بقبح عقاب بلا بیان از طرف مولی همچنین حاکم است عقل 
بوجوب فحص از احکام مولی بجهت انکه مقتضای عبودیت و مولویت همین 
است و سر در آن انست که همچنانی که در مطلقات و عمومات شارء 
مقدس لازم است فحص از مخصصات و مقیدات و بمجرد وجود عموم یا 
مطلق عمل به انها صحیح نیست همچنین در اصول 
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انعقاد 9 07 کما لا 
یخفی. 


دی تاره که مان ام کی و ام ار وت کف وا سس 
تفت اس تا ملاعات کید کی ماه علیم السلام را مجون ورد عضی 
از انها قبل از فحص نسبت بین آن اخبار و اخبار برائت عموم مطلق است 
پس اخبار برائت تخصیص می خورد جریان انها بما بعد از فحص. 


و حاصل کلام گذشته از آنکه اگرچه اصول شرعیه ادله آنها مطلق است الا 
انکه:مقیة است ما بعد از فحض. به فریته ععلیهمتصله و تقلیه. معصاهء 
کما آنکه بیان شد. 


مخفی نماند آیا مقدار فحص آنست که تفحص کند مکلف تا آنکه قطع بعدم 
دلیل پیدا کند يا ظن بعدم دلیل يا حصول اطمینان بان وجوهی است اظهر 
آنست که حصول اطمینان کافی است بعدم دلیل چون اطمینان حجیت 
عقلائی دارد اما اعتبار ظن بعدم دلیل چون دلیل بر حجیت ان ظن نمی 


و اما تحصیل قطع بعد,دلیل مستلزم عسر و حرج است علاوه بر آنکه دلیل 
پر حضوض.آن دارم بلکه اطمسای کهودر بن عفلاع قلم عادخ حسان:می 
شود و عمل بآن دارند آن حجت است و البته فحص در جائی است که 
مظان وجود دلیل در آن باشدذ و احتمال عقلائی در آن موارد داده شود. 

کلام در تارک فحص از دلیل است و آنکه اگر مکلف در تحصیل علم 
کوشش نکرد و ترک ان نمود ایا عقابی دارد يا نه محل خلاف است بین 
علماء انچه که بعض اعلام نقل نموده اند سه قول است. 

اول منسوب بصاحب مدارک است که استحقاق عقاب دارد مکلف بر ترک 
فحص و تعلم مطلقا چه آنکه عمل آن مطابق واقع شود يا مخالف. 


دوم نسبت بمرحوم شیخ داده اند و بعض دیگر بر استحقاق عقوبت بر ترک 
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و لا باس بصرف الکلام فی بیان بعض ما للعمل بالبراءه قبل الفحص من 
الشقد و الاشکاه اما الشعه اقلا سمه فی«اسعهاق العفوته غلی المجالفه 
شا ادا کان‌ترک ااعلمه الفحص قفا الما قانسا مان کات جع ام تیا 
میل اخشار الا اناشنه ال الاخیار وه کف نف ضحه العفوه بل محر د 
ترکهما کاف فی صحتها و ان لم یکن موّدیا الی المخالفه مع احتماله لاجل 
التجری و عدم المبالات بها. 


قخض ,او قلم نکن تن مها ملک در ان که فمل مکای الت و انم 


باشد. 


تنسبت 0 داده اند استحقاق عقاب له لت واقع است اگر 
بدون فحص از کر آن استحقاق عقاب دارد اگر واقعا خرام باتقند و اکن 
واقعا حرام نباشد عقاب تجری برآن می باشد. 


قوله و لا باس بصرف الکلام فی بیان بعض ما الخ. 
کلام در تبعه یعنی عقاب و احکام آن می باشد. 


مصنف می فرماید:اما التبعه شبهه ای نیست استحقاق عقوبت دارد مکلف 
بر مخالفت در جائی که ترک تعلم و ترک فحص کند که این ترک مخالف 
واقع شود در عمل مثلا در شرب عصیر عنبی نرفت یاد بگیرد احکام آن را 
فحص و تجسس هم ترک نمود و این شربی هم که نموده بعد از عمل 
معلوم شده است که حرام بوده در این مورد بلا اشکال مستحق عقوبت 
است مکلف بر مخالفت واقع و لو در حین شرب غافل از مخالفت بوده و 
بلا آشان موه ینت خافل فان کل تست اک اس ال 
منتهی می شود باختیار مکلف قبل از عمل و چون قبل از شرب احتمال 
حرمت و وجوب تعلم و فحص و جستجو در عمل می داد ولی ترک کرد از 
این جهت موجب عقابست و لو حین عمل غافل بوده و این جهت کافی 


۱ ست در صحت عقوبت. 
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نعم یشکل فی الواجب المشروط و الموقت و لو ادی ترکهما قبل الشرط 
صالفت ال الاات وا فلا ما انا کم ود الا بت ۱ نینج 
تکلیف فعلی اصلا لا قبلهما و هو واضح و لا بعدهما و هو کذلک لعدم التمکن 
هه مت الم و تا اس العجفی الایلی مات الضوارن فدن 
سرهما الی الالتزام بوجوب التفقه و التعلم نفسیا تهیئیا فیکون العقوبه علی 
شک الم مه از علن. ها اف .من لاف طل شا فی 
المشروط و الموقت و یسهل بذلک الامر فی غیرهما لو صعب لو احد ۲ 
ام تضدف کفابه الاتهاء الی الاختار قن استجفاق الععوبه علی فا کان. فعلا 
مغفولا عنه و لیس بالاختیار. 


کما آنکه اکثر جهال در احکام شرعیه در اغلب محرمات همین طورند یعنی 
فعل محرم را مرتکب می شوند و حال انکه در حین ارتکاب احتمال حرمت 
نمی دهند و از این جهت اجماع علماء است بر عقاب کفار در فروع دین 
همچنانی که در اصول دین معاقب می باشند و در این موارد احتمال 
حرمت و احتمال ضرر کافی است در عقاب مکلف و لو ان احتمال قبل از 
عمل باشد. 


بلکه مصنف می فرماید مجرد ترک تعلم و تری فحص کافی است در 
صحت عقاب اگرچه به مخالفت واقع هم نرسد با احتمال خلاف عقاب این 
وجه آخیر بجهت تجری عبد است و عدم مبالات باحکام شر عیه. 


قوله نعم یشکل فی الواجب المشروط و الموقت الخ. 


باشد نظیر انکه بعد از استطاعت برای حج و بعد از دخول وقت برای نماز 
و امثال ان لا زم است تحصیل علم به آنها و جستجو کردن از احکام انها 
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از اتتطاغت وفت یاد کرفتن احکام.ممکو تباشد و همحنین تظیر ضاوات 
یومیه قبل از وقت تحصیل علم به آنها را ترک کرده و بعد از دخول وقت 
قمکن ا تحضنل علم داد عم می فرمانه فاعت مسروط صرمفت که 
وی یا ی وا ای 
مالک سید را از کصول معط و وت فلز نوات که ترک 


و اما در جائی که ترک تعلم و فحص موجب مخالفت واقع شود آنست که 
فیل ,او حصیاب قرط یی سیم آنکم فی ار حصیل اسسات 
وجوب حجی نیست و همچنین قبل از ظهر وجوب نماز ظهری نیست تا 


شرط تکلیف فعلی نمی باشد و این مطلب واضح است و همچنین بعد از 
حصول شرط که استطاعت حح باشد و وجوب صلاه بعد از ظهر ایضا 
وجوب فعلی نیست چون بعد از حصول استطاعت و داخل شدن وقت برای 
نماز ظهر تمکن ندارد مکلف از یاد گرفتن احکام آنها بسبب غفلت مکلف 
که قبلا گذشت شخص غافل تکلیف بآن صحیح نیست. 


و حاصل ان شد که قبل از وقت و شرط وجوب فعلی نیست و همچنین بعد 
از حصول شرط و دخول وقت ایضا وجوب فعلی نیست چون متمکن از 
تحصیل علم به آنها نمی باشد مثلا اگر کسی قبل از ظهر احکام نماز را یاد 
تکیرد فثل: شکیات ق تمهویات و صحت قرائت و اذکار آیا ممکن است بعد 
از ظهر تمام آنها را یاد بگیرد و بعدا نماز ظهر را بخواند از اين جهت قائل 
شده اند محفق اردبیلی و صاحب مدارک قدس سرهما به اينکه وجوب 
تفقه و تعلم در احکام شرعیه وجوب ان وجوب نفسی تهیئی می باشد نه 
انکه وجوب مقدمی باشد چون بنا بر بیان سابق مقدمه در جائی واجب 
است که 
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ولا بخفی انه لا یکاد تخل هذا الاشکال الا بذای آه الالتزآم یکمن الحشرفطظ 
آه الموفت تطاها مطلفا لکته قو اعشر غلی و لا ی متدمانه ال دنه 
عقلا بالوجوب قبل الشرط او الوقت غیر التعلم فیکون الایجاب ذی المقدمه 
فخوب آن: فعلیم باشند بسن با بواین بیان عقویت مکلف بر کرک عم اسنت 
بل از فده فیل از ,فرط اسطاعت نه عفنیت ور خحالفت. ماقم باشند 
در این حال اشکالی بیست در واجب مشروط و واجب موقت که قبل از 
حصول شرط و قبل از وقت وجوب یاد گرفتن احکام آنها وجوب نفسی دارد 
نه وجوب مقدمی. 


وجوب تعلم احکام به شش وجه بیان شده 
مخفی نماند وجوب فحص و تعلم را بعض اعلام بر چند وجه بیان نموده اند 


دوم وجوب مقدمی در جائی که وجوب ذی المقدمه فعلی باشد نه مشروط 


تون کوب تفس نتفای ان سا داسانت, 
چهارم وجوب طریقی مثل ساثئر احکام طریقیه در موارد اصول و امارات 
پنجم وجوب شرطی که تعلم شرط حجیه احکام و اصول می باشد. 


ششم وجوب تعلم وجوب ارشادی است چون حکم عقل بلزوم و فحص می 
باشتد کما انکه‌سان تمودنه لد آکز آهر ار طرف»شارع مقدس رسید حمل 

بر ارشاد می شود و حق آخیر است مصنف می فرماید باین بیانی که ذکر 
شد سهل و اسان مي شود اشکال در غیر واجب مشروط و موقت اگر 
۹ ۳ 7 
غافل از فحص و تعلم و بلا اختیار بود در ان حال. 


قوله و لا یخفی انه لا یکاد ینحل الخ. 


مخفی نماند اشکال سابق که بیان شد رفع و منحل نمی شود الا باین بیان 
که 
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تالا ما ار تحت را فافع ی لا ادص ای 


ات هه اه 
فتاوی المشهور فلا محیص عن الالتزام 1 وجوب التعلم نفسیا لتکون 
العقوبه لو قیل بها علی ترکه لا علی ما ادی الیه من المخالفه لا تانذتم ند 
کما لا یخفی و لا ینافیه ما یظهر من الاخبار من کون وجوب التعلم انما هو 
لغیره وجوب تعلم وجوب نفسی شرعی تهیثئی باشد يا بوجه دیگر اشکال 
دفع می شود باین که ملتزم شویم واجب مشروط و واجب موقت وجوب 
انها فعلی است و لو عمل انها استقبالی است نظیر حج و غسل مستحاضه 
برای صوم فردا که این واجب را واجب معلق می نامند کما آنکه در مباحث 


الفاظ در مقدمه واجب گذشت. 


و وجوهی که گفته شده است بر مقدمه واجب قبل از وجوب واجب در 
صفحه یک صد و هشتاد و سه در مقدمه واجب گذشت فراجع. 


مصنف می فرماید واجب معلق در این مقام به طوری است که مقدمات 
وجودیه واجب مثل تحصیل طهارت و مقدمات ذیکر از نماز متصف بوهوب 
نمی باشند و قبل از حصول شرط وجوب مثل استطاعت برای حج یا دخول 
که آن فنلای رطخ فل اه وفت واکت است: رای کلیس در این 
حال و حالی است و لو زمان واجب استقبالی است و این واجب معلق 
به طوری گرفته شده است که شرط وجوب که استطاعت بااشد واجب 
نیست تحصیل آن و نه از مقدمات وجودیه دیگر واجب و فقط آنچه که قبل 
از مفت و فیل ارسبظ واخت اش راخ کل حصیل عله آزیت: 


قوله و اما لو قیل بعدم الایجاب الا الخ. 


وجوب حاصل باشد 
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لا لنفسه حیثت ان وجوبه لغیره لا یوجب کونه واجبا غیریا یترشح وجوبه من 
وجوب غیره فیکون مقدمیا بل للتهية لایجابه فافهم. 


مثل استطاعت برای حج یا وقت برای نمازها داخل شود که قبل از شرط و 
قبل از واجب وجوبی ندارد ۳ مقدمات آن واجب باشد کما آنکة این معنی 
ظاهر ادله وجوب تحصیل علم و فتاوی مشهور می باشد در اين حال چاره 
ای نیست از اینکه ملتزم شویم که وجوب تعلم وجوب نفسی است مثل 
سائر احکام دیگر تا انکه اگر ترک کرد مکلف عقوبت بر ترک تعلم باشد نه 
انکه عقوبت برای مخالفت واقع مثل صلاتی که ترک شد بجهت ترک احکام 
ان و عدم تمکن معلف بعد از وجوب این معنائی که بیان شد و لا باس به 
کما لا یخفی. 


تحقیق در مسئله وجوب فحص در تعلم احکام انست که قدرتی که معتبر 
است در امتثال احکام شرعیه که یکی از شراتط عامه می باشد آن قدرت 
دز این مورد لازم اشت تحضیل:علم و حقظ قدرت: نجهت. آنکه همجنانین که 
متالعت کاس خی کون است بعکم عل وا سای آن رف 
و مصلحت آن را از بین بردن ایضا قبیح است بحکم عقل و عقلاء. 


و اما اگر قدرتی که معتبر است در مأمور به اعتبار آن شرعی است و 
دخیل بودن آن قدرت در ملاک مامور به می باشد در این مورد لازم نیست 
تحصیل علم چون قبل از شرط و دخول وقت مثلا مصلحت مامور به تمام 
نیست تا لازم باشد حفظ ان و تحصیل زیادی از مقدمات صلاه قبل از وقت 


ظاهر عبارت مصنف وجوب تعلم احکام مطلقا وجوب نفسی است-و این 
معنائی که بیان شد که وجوب تعلم وجوب نفسی است منافات ندارد انچه 
که ظهور اخبار وجوب تعلم وجوب مقدمی و غیری می باشد چون وجوب 
مقدمی لازم نیست که وجوب ان بعد از وجوب مقدمه باشد و وجوب 
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اما الاکام فلا اشکال فی وعوب الاغادن فی. ضورن التخالی. نل کی 
صوره الموافقه ابضا فی العباده فیما لا بتاتی منه قصد القربه و ذلک لعدم 
سا ماع را 


از ذی المقدمه ترشح کند وجوب به مقدمه بلکه در ما نحن فیه وجوب 
مقدمی است ولی وجوب مقدمی تهیئی که وجوب ان نه از جهت ترشح ذی 


در صحه عمل جاهل قاصر و مقصر بحدیث ل تعاد 


قوله و اما الاحکام کلام در احکام جاهل مقصر است و کسی که تفحص 
نکرده و یاد نگرفته است احکام شرعیه را بااين حال عملی بجا آورده است 


ترک تعلم و فحص. 


فاصا اسال ان ناس اسه ای کیا اه در وی ک فعل ]و 
مخالف واقع باشد بلکه در صورت موافقت هم در عبادات لا زم است اعاده 
آن عبادت در جائی که اخلال بقصد قربت نموده و قصد قربتی که شرط یا 
جزء امه به است نیاورده در تمام این موارد اعاده برای آن است که 
ناگی را نیاورده است و دلیل بر صحت و اجزاء ان عهل کنوده 
ات که ان عم اس کر 


مخفی نماند مطابقه بودن عمل جاهل مقصر بلکه جاهل قاصر طریق 
مطایعه بندن. اسست. که عمل فعلی ان.ه فیلی مطانق .رای مهو فعلی 
باشد طریق مطابق واقع همین است و بس. 


و اما مطابق بودن عمل ان برای مجتهد سابق که شرائط تقلید در ان نمی 
باشد مثل موت و غیره در آن مجتهد قبلی حجیت ندارد فعلا رای ان پس 
طریق صحت عمل و فساد ان مطابق قول مجتهد فعلی و عدم ان می 
باشد اما آن عملی را که مخالف قول مجتهد فعلی است اگر مخالفت در 
یکی از ارکان باشد در مثل نماز بلا اشکالِ واجب است اعادة آن عمل در 
وقت يا قضای آن عمل در خارج وقت و اگر مخالفت عمل در غیر ارکان 
باشد مثل آنکه مجتهد فعلی جلسه استراحت نماز را واجب 
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می داند و مکلف ترک آن نموده و يا تسبیحات اربعه را سه عدد آن را 
یا ی ال سار اراس 
شرائط و موانعی که رکنی نماز باشد در این موارد خلاف است بین علماء 
دا را وا و و بای یل ار سره 


قبلا ما بیان نمودیم که روایات لا تعاد الصلاه الا من خمس شامل اعمال 
جاهل قاصر و مقصر و ناسی بلکه عامد می شود که مخالفت نموده باشند 
منتهی مراتب در مخالفت عمدی که عالم باشد باجماع و غير خارج است از 
روایت و لازم است اعاده اعمال و لو غیر ارکان باشد. 


انم امس خست لا اد مان عبات آن 


بعض از اعلام قائلند که روایت لا تعاد همین قسمی که بیان نمودیم شامل 
از ان اشکال ای سر مایت تموون آنیه اننه اوله احاعو شر انط و 
موانع آن ادله امر مولوی نیست پلکه ارشاد است یه جزئیت شیء با 
شرطیت آن یا مانعیت برای مأمور به مثلا آیه شریفه (ذا فَُتَمْ ی الصّلاه 
تاکساوا ۶ عدهکم و آنذیکم اله طامر آبه.آمز اشت که وضو 0 7۳ 
را 


ی هه ی و ی کت ی ی ی ی 
قاصر و مقصر راتمام اين ها اگر از روایت خارج شوند-البته عمل غیر 
ارکان آنها حمل روایت است بر فرد نادر بجهت آنکه باقیمانده 2 
ای ما تا اه رن با کر 
خاشور ه و این سفنت اد اصلا موردی پیدا نکند يا اگر پیدا شود بسیار 
نادر است چون شخص مسلمان و لو ممکن است اصلا ترک صلاه کند. 


و اما اگر نمازی بخواند که عالم است بشرط يا جزء آن مثل آنکه عمدا 
ترک طهارت کند يا سورة نماز را ترک کند یا موانعی را ایجاد کند در نماز 
که ایر 

ین 
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معنی بسیار نادر بلکه ممکن است در خارج تحقق پیدا نکند و اگر از روایت 
لا تفا سار سود عم باس ها هل قاضه و منیا تسام اس 
عمل عالمی است که عمدا جزء و شرط را ترک کند یا ایجاد مانع کند و اين 
کف رات اس شا ره اسان سا وان ال عع او 
ار 
است کما لا پخفی. 


مخفی نماند کلمه مستثنی و مستثنی منه که بر امر است چه کلام موجب 
۲ ۱ ار ۳ 2 
منفی مثلا اگر از طرف مولی وارد شد لا تکرم العلماء الا النحویین دو جمله 
استفاده می شود. 


اول:وجوب اکرام نحویین. 


دوم:عدم وجوب غیر نحویین و در ما نحن فیه در روایت لا تعاد صلاتی که 
دارای اجز |ء و شرائط و موانع است برگشت بآن می شود که اجز |ء و 
شرائط و موانع هرکدام از اين ها اگر رکن نماز باشند به هرحالی اخلال به 
آنها شده باشد در نماز لا زم است اعاده نماز یا قضای آن اگر ارکان نماز 
نباشند لازم نیست اعاده نماز و قضای آن 


و لا اشکال ایضا در عمل خارجی مکلفین اخلال بارکان بیشتر است از غير 
ارکان نماز من باب مثل بعض از مقدسین ممکن است برای صحت قرائت 
و اذکار نماز چند مرتبه نزد کسانی که عالمند حمد و سوره و اذکار را 
رات ول روم شنم و مه اک ار ار هار ساب 
ذکر آنها اصلا نشده و احکام انها را اصلا غافل است يا انکه بعض موارد 
یلق مر درصود تست از و ول بل خال اب لباز ند سار 
چه ارکان خمسه که در روایت ت است یا بغفیر روایت ثابت شده است اگر 
بیشتر از اجزاء دیگر غیر رکنی نباشد کمتر را نیست و از این جهت ممکن 
است جواب اشکال روایت لا تعاد داده شود شامل جاهل مقصر بشود 


ایا مانع دیگر و لو ظاهر حدیث لا تعاد شامل صحت اعمال جاهل مقصر 
می شود 
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الق الاتامتی موه اسر آم تما آنالکعات قی موسه کر کیره 
ات ها ها 
مع الجهل مطلقا و لو کان عن تقصیر موجب لاستحقاق العقوبه علی ترک 
ار 


له اضما انیم که حاهن ففصر مل امد معالم.می باشد ی عمل آن 
تال ات 


جواب آنکه اجماعی که نقل شده اجماع منقول است و قبلا گذشت که 
اجماء* خقول ضحیت. تدارو. .>. پر قدص اخماغ باشتد یفن ان استخفاق 
عقابست که عقل حاکم برآن است چون علم اجمالی باحکام داشته و بدون 
فحص و کوشش در احکام آنها برائت جاری نموده از اين جهت مقصر و 
مستحق عقاب است عقلا و اگر اجماع باشد مدرک ات فان انشنت علاوه 
برآن علماء رضوان اللّه تعالی علیهم حکم عالم عاضه را در ام احکام بز 
جاهل مقصر نمی دانند مثلا اگر در ماه مبارک رمضان افطار کرد 1 
فقضر ور آنن مدانی کفاونتر او لادم ‌تيشت با انکه. ار خاهل. فعض فل: 
شخص متعمد باشد و عمدا افطار نموده باشد لازم است تران کفاره و 
فوارن زعادی اشت که علماع خافل. معصر را خکم عالفی. که آن عمل. را 
عمدا مرتکب شود احکام عالم را جاری نمی کند و موارد زیاد آن در احکام 
حج است فراجع. 


وجه صحت صلاه جاهل مقصر در جهر و اخفات و قصر و اتمام 


فلت الا کی الاسامرتی موه الق اد الاعیان ان 


مصنف می فرماید عمل جاهل مقصر مطلقا باطل است مگر در جائی که 
مسافر بوده و لازم بوده بر او صلاه قصر ولی ان صلاه را تماما اورده پا 
آنکه در صلاه مغرب و عشاء و صبح اخفات در قرائّت نموده در این موارد یا 
جهر قرائت در جائی که اخفات لازم بوده مثل صلاه ظهر و عصر و غیره در 
این موارد عمل جاهل مقصر صحیح است چون وارد شده در این موارد 
روایت صحیح و فتوی بآن داده اند مشهور که صحیح است صلاه آنها و تمام 
است آن صلاه در دو موضع جهر و اخفات و اتمام با جهل بآن مواضع مطلقا 
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لارنما انیا مان تصصت و نت لا ها لیسست سا سیر نها 


ان قلت کیف یحکم بصحتها مع عدم الامر بها و کیف یصح الحکم باستحقاق 
العقوبه علی ترک الصلاه التی امر بها حتی فیما اذا تمکن فما امر بها کما 
هو ظاهر اطلاقاتهم بان علم بوجوب القصر او الجهر بعد الاتمام و الاخفات 
و قد بقی من الوقت مقدار اعادتها قصرا او جهرا ضروره انه لا تقصیر هاهنا 
یوجب استحقاق العقوبه و بالجمله کیف یحکم بالصحه بدون الامر و کیف 
یحکم باستحقاق العقوبه مع التمکن من الاعاده لو لا الحکم شرعا بسقوطها 


و لو جاهل عن تقصیر باشد روا یت که وارد شده است برای اتمام در موضع 
قصر صحیحه زراره و محمد بن مسلم می باشد قالا قلنا لأیی چعفر علیه 
الشلام رجل صلی. فی السفو اریعا | هید فال علیه السلام آن کان قرانت 
که اه ات و رت له تصلی رها اعاره ارم ام کر فرانت تاه 
از جوا قلا ااوی یه اما مات سر مره ماش یه ررازه ات 
عن ابی جعفر علیه السّلام عن رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فیه و 
اخفی فی ما لا ینبغی الاخفات فیه فقال علیه السلام ای ذلک فعل متعمدا 
قجه نقض صلانه. و علنه الاغاو فان فعل خی ناسا اهساها ام یرت فا 
شیء علیه و قد تمت صلاته. 


قوله لان ما اتی بها و ان صحت الخ. 
در این مورد جهر و اخفات و اتمام در صلاه مسافر اگرچه صحی است 


صلاتی را که جاهل مقصر آورده است و تمام است صلاه الا آنکه این 
صلاتی که آورده است فاه رنه رود نبوده است. 


در این ضمن اشکالی وارد می شود که مصنف بیان نموده است چگونه 
مک ی ها ی مار انا 


چگونه صحیح 
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قلت انما حکم بالصحه لاجل اشتمالها علی مصلحه تامه لازمه الاستیفاء فی 
نفسها مهمه فی حد ذاتها و ان کانت دون مصلحه الجهر و القصر و انما لم 
تمه نها لاجلن ایه آفر بما کانت باخهه: رلک لحضاحه علی النجه الاکعلن :و 
الاتغ و آما الحکم باستحقاق العقونه مغ النمکن من الاغاده قانها بلا قاکدم اذ 
مع استیفاء تلک المصلحه لا یبقی مجال لاستیفاء المصلحه التی کانت فی 
الماشفر هلا لو ایا فم موضع الا خر سا مغ کته رم آلعلم فقو 
فد ود لت وق مان قاس اه اس من ام العسر 
است حکم باستحقاق عقاب بر ترک صلاتی که امر بآن شده است در جائی 
که متمکن است مکلف از اعادة نماز کما آنکه این مطلب ظاهر اطلاق 
کلمات.عاماء رضوان الله فعالی. له نی ناشد که اگر خاهل. عقصر غام 
بوجوب قصر صلاه در سفر پیدا کرد و وقت باقی هست لازم نیست اعاده 
آن صلاه و همچنین لازم بیست اعاده اگر جهر در صلاه اخفاتیه نمود پا 
اخفات در صلاه جهریه نمود و حال آنکه وقت باقی است مقدار اداء نماز 
خف قضرا با خمرا وبا فا تا در عحل نیت اک عوار اکه وفت 
باقی است و ملتفت شد که اخلال به نماز شده است يا جهرا یا اخفاتا و با 
قضر | ور ایحا تقصیر ی تدارد مکاف که مرحم ععات با شد با آنکه مت 
تواند اعاده صلاه را نماید تماما 


و بالجمله چگونه ممکن است حکم به صحت صلاه بدون امر که اگر امری 
نباشد صلاه صحیح ند نیست و چگونه ممکن است ایند ستحقاق عقاب باشد با 
آنکه متمکن است با اعاده صلاه در وقت که اگر حکم بسقوط صلاه نبود 
شرعا و صحت ان صلاه حتما باید اعاده کند صلاه را در وقت. 

قیفلت آشا حکو تا تسه لاس ال اد 

در این موارد که حکم به صحت صلاه شده است شرعا بجهت آنکه آن صلاه 
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هی فعل صا الاساص و ی ای کوای معوففل ای الا ات 
ان کان الوقت باقیا. 


دارای مصلحت تامه ای که لازم است استیفاء آن مصلحت فی نفسها می 
باشد و این مصلحت مهم است فی حد ذاتها و اگرچه مصلحت جهری یا 
اخفاتی و یا قصری مهم تر و بالاتر از ان مصلحت می باشد ولی بااین حال 
چون ان صلاه اول دارای مصلحت مهم است بعدا امر به اعادة صلاه نشده 
است و اینکه از اول امر به صلات ناقص نشده است بجهت آنست که امر 
اولت ه ای ؛ اسیت سا راه مات کال وان مس ات مها کر 
جاهل مقصر باتنتجفاق قفاب با اینکه ممکن است ار اعاده.ضلاه بخوت 
ات که اعاون لاه و آه عخه بافی.است با خا موم پاش با اه 
استیفاء مصلحت شده است در صلاه ناقص با این حال باقی نمی ماند 
مجال و جائی برای استیفاء مصلحتی که در مأمور به کامل می باشد مثلا 
اگر مولی امر کرد آب سرد برای من بیاورد و عبد مخالفت نمود و آب گرم 
آورد و مولی آشامید بعد از شرب عطش مولی برطرف شده و لو با آب 
گرم بوده و بعدا اگر ان سرد بیاورد بی فایده است ولی استحقاق عقاب 
عبد بجهت آنست که آب سرد را مخالفت نمود و از این جهت اگر مکلف 
صاای باقع را مر دی ها با آنکم معمی ,ات ار وا 
احکام در این حال تقصیر نموده است و لو بداند که بعد از عمل وقت 
وسعت دارد برای اعاده صلاه از بیان ما ظاهر شد که متمکن نیست مکلف 
از آوردن صلاه قصر صحیحه بعد از آنی که صلاه تمام را آورده است در 
مسافرت همچنین متمکن نیست از آوردن صلاه جهر در جائی که اخفات 
نموده بود در صلاه و بالعکس و اگرچه وقت باقی باشد همچنانی که بیان 
در مثل گذشت. 
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انفلت: علی. هدا یکون: کل عتعها. فن. موضع الاخر یبا لتفویت: الواجتب 
فعلا و ما هو سبب لتفویت الواجب کذلک حرام و حرمه العباده موجبه 
فادها لا کل 


قلت لیس سببا لذلک غایته انه یکون مضادا له و قد حققناه فی محله ان 
الضد و عدم ضده متلازمان لیس بینهما توقف اصلا. 


شا خی هرا ماش ی تمافا آق ی امانا فم‌ یرالیه 
مع العلم بوجوبهما فی موضعهما لکانت صلاته صحیحه و آن عوقب علی 
فحالفه لام تالحضوای الی ره 


قوله ان قلت علی هذا یکون کل منهما الخ. 


اگر اشکال شود که در این حال نماز ناقص سبب فوت صلاه واجب کامل 
می شود و هر چیزی که سبب تفویت واجب باشد ان شیء حرام است و 
در این حال صلاه ناقص چون سبب فوت صلاه کامل می باشد ان صلاه 
حرام است و حرمت عبادت فساد آن عبادت است بلا کلام. 


له فلت انش شا تال 1 


جواب آنکه ضلاخ ناقص سبب فوت صلاه کامل نمی باشد غایه الامر صلاه 
کامل با صلات ناقص هرکدام مضاد و ضد دیگری می باشد و قبلا تحقیق 
نمودیم ما در محل خودش در باب امر به شیء نهی از ضد انکه ضد و عدم 
ضد این دو متلازم یکدیگر می باشند و , بر ارم دو توافقی و مقدمیتی اصلا 
با 
نفس صلاه مقدمه بر فعل ازاله نمی باشند بلکه ملازم فعل ازاله می 


قوله لا یقال علی هذا فلو صلی تماما الخ. 
اشکالی دیگری در بین پیدا می شود و آنکه صلاه ناقص که صلاه تمام باشد 
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فانه یقال لا باس بالقول به لو دل دلیل علی انها تکون مشتمله علی 
الصا وم ار اسان اخصاس ان ی ورن الیل 
شا ند اعل بی اخات الال نها باخلای ای ام وی ی 
الجهل به کما لا یخفی. 


در مسافرت يا اخفات در موضوع جهر يا جهر در موضوع اخفات در این 
موارد با علم مکلف که واجب است قصر در مسافرت و اخفات در صلاه 
اخفاتیه و همچنین در جهر با آنکه علم دارد اگر صلاه تاقص را بیاورد بجای 
صلاه تمام باید آن صلاه ناقص صحیح باشد و لو عقاب دارد بر مخالفت امر 
به قصر در مسافرت يا امر بجهر يا اخفات در محل خودش. 


قوله فانه یقال الخ. 


جواب آنکه مانعی ندارد قول به صحت صلاه در این مواردی که ذکر شد 
اکرولل طلالت رادشه باشند که لام تافص حهل استرن ماه 
با و لو مه ال یه نیبم امه زا ورد بح 
ممکن است اختصاص داشته باشد هت ناقصه 0 صورت جهل 
همچنانی که بیان شد و بعدی ندارد اصلا در اختلاف حال مصلحت باختلاف 
حالت علم و جهل مکلف. 


و حاصل آنکه ممکن است در حال جهل مکلف و لو جهل مقصر باشد 
مصلحتی در صلاه باشد که بعد از علم ممکن نباشد تحصیل آن مصلحت 
کامل را و در حال جهل مکلفی باشد از مأموز به و لو عقاب برای جهل با 
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و قد صار بعض الفحول بصدد بیان امکان کون المأتت فی غیر موضعه 
ماضفن کی آلتر یت فقو اه فی مخت الضو امتناغ الامر. اضدین 
مطلقا و لو بنحو الترتیب بما لا مزید علیه فلا نعید. 


ثم اه ذکر لاصل البراءه شرطان آخر ان احدهما آن لا یکون موجبا لثبوت 
حکم شرعی من جهه آخری ثانیهما ان لا یکون موجبا للضرر علی اخر قوله 
و قد صار بعض الفحول بصدد الخ. 


بعضی از اعلام که مرحوم کاشف الفطاء باشد در موارد قصر و اتمام و 
همچنین جهر و اخفات بیان کرده است که هر کدام از انها مامور به شرعی 
مسافر و اگر ترک آن شد امر بتمام است و کذا جهر و اخفات. 


مصنف جواب می دهد که اين مطلب را بیان نمودیم در بحث ضد که ممتنع 
است امر بضدین مطلقا و لو بنحو ترتب باشد به بیانی که زیادتر از آن لازم 
نبود فلا نعید. 


فخفی تمانددر باب امر به شتیع نهی از ضد منل صلام و از اله تجاسشت آنجا 


ما بیان نمودیم که صلاه امر شرعی دارد و هم ازاله ولی بامر ترتبی آن 
بیان سابق در ما نحن فیه جاری است و جواب مصنف انجا داده شد فراجع. 


دو شرط دیگر برای جریان برائت از بعضی و رد آنها 

قوله ثم ائه ذکر لاصل البراءه الخ. 

دو شرط دیگر که مرحوم فاضل تونی باشد ذکر نموده برای برائت. 

انائین که مشتبه است و یکی از نها نجس است جاری کردن برائت در 
یکی از انها موجب می شود که ظرف دیکر مسلم نجس باشد بعد از انکه 
شک در کریت آن می باشد 
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فلا نف ان اصالم لس اه فا هلا اف الم النو یه ی زفحصن ۱ 
مخاله یکمن حاریة, دم استجهاق الععونه التانت بالیراءه العقلیة ه الاباجه 
اف کلیی. التا بت بالیراءه النقلیه. له مان خوض‌تا. کم شرعیه آو 
ملازما له فلا محیص عن ترتبه علیه بعد احرازه. 


اصل عدم کریت موجب می شود که آن آب قلیل باشد و نجس باشد. 


و شرط دوم آنکه برائت سبب ضرری برای شخص دیگر نباشد مثلا اگر 
انسانی حیوان شخص دیگری را حبس کرد و آن حیوان مرد اصل برائت از 
0 
نموده آند. 


ی نصا یاهع فا 


ام ار ت عقلی جاری می شود مثل 
نات تتسد انح ۱ در این موارد بلا اشکال اصل 
برائت ت جاری است و استحقاق عقاب که احتمال آن بود برداشته می شود 
به برائت ت عقلیه و شرعیه-یا رفع تکلیف که ثابت می شود آن رفع به برائت 
نقلیه اگر آن رفع تکلیف موضوع برای حکم شرعی باشد یا ملازم حکم 
شرعی باشد در این حال چاره ای نیست از ترتب و اثبات حکم شرعی 
بران رفع بعد از احراز رفع. 


مثلا در انجائی که برائت رفع حکم شرعی می کند و این رفع موضوع است 
برای حکم شرعی دیگر مثل آنکه مالی برای استطاعت حح دارد مکلف 
ولی شک دارد که ابا مدنون است تا انکه آن مال داده شود بدیان. و با 
مدیون نیست اصل برائت ت از دین موضوع می شود برای احراز استطاعت و 
وجوب حح چون اگر هر موضوع مرکبی یک جزء آن باصل ثابت شد و جزء 
دیگر بالوجدان واجب است حکم برآن و اما ملازم حکم شرعی مثل آنکه 
وقت داخل شود و شک در ان داشته باشذ که آیا ذینین که بر دمة مکلف 
است الآن واجب است اداء کند تا آنکه صلاه 
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فان لم یکن مترتبا علیه بل علی نفی التکلیف واقعا فهی و ان کانت جاریه 
الا ان ذای الحکم لا یترتب لعدم ثبوت ما پترتب علیه بها و هذا لیس 
باللاشتر اط. 


و اما اعتبار ان لا یکون موجبا للضرر فکل مقام تعمه قاعده نفی الضرر و 
آن لم,یکن. مجال قبه لاضاله البزاءه کما هو حالما مع سار القواعد العابته 
بالادله الاجتهادیه الا انه حفیفه لا یبقی لها مورد بداهه ان الدلیل حرام باشد 
با آنکه الان واجبباشته هن این‌حال خریان برانت ازراداع دی خالی موحت 
یه نود ضاا م اسب اند فعاا نفد از دحول وف 


قوله فان لم یکن مترتبا علیه بل علی نفی الخ. 


اگر حکم شرعی مترتب بر رفع حکم ظاهری نباشد بلکه بر رفع حکم 
واقعی باشد چون برائت ت حکم واقع را تغییر نمی دهد بلکه فعلیت و تنجیز 
آن را برمی دارد در اين حال و لو برائت ت جاری است الا آنکه آن حکمی که 
ملازم برائت انش باحوضوع آن.رفع کی اس رت انیت نمی نود 
بر برائت چون برائت نفی حکم واقعی را نمی نماید و این معنی در تمام 
اصول جاری است چون لوازم واقعیه انها را اصل مثبت می نامند و این 
معنائی که ذکر نموده است مرحوم فاضل تونی این شرط اجراء برائت 
نیست کما لا یخفی. 


و اما مثلی که بیان نمودیم در یک فرد مشتبه به نجاست در انائین مشتبهین 
اصلا برائت در این موارد جاری نیست چون تعارض به برائت در فرد دیگر 
ی ادا دی یا سا 


است و انهم ححجبت ندارد. 


رای لت سوت انش زد 
شرط دیگری که بیان نموده بود که اگر اجراء برائت موجب ضرر باشد 
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الاجتهادی یکون بیانا و موجبا للعلم بالتکلیف و لو ظاهرا فان کان المراد من 
الاشتراط ذلک فلا بد من اشتراط ان لا یکون علی خلافها دلیل اجتهادی لا 
خصوص قاعده الضرر فتدبر و الحمد لله علی کل حال. 


نم اثّه لا بأس بصرف الکلام الی بیان قاعده الضرر و الضرار علی نحو 
الاقضاو ن توضنه مدز گها و شرح فادها و ابضاعستها مع الادله ااشته 
للاعکام لاه حوضو عات تاه شا الاملیه اه الا میه وان کانت آخنته عن 
مقاصد الرساله |جابه لالتماس بعض الاحبه فاقول و به استعین انه قد 
اشقال بزای سکس گر عاری بشست کما آنکه بان تموویض اب آنکه در 
هر صفاعی که شامل می شود آن را قاعده سین هر ععوه است قاعدم ۱ 
ثابت است به ادله اجتهادیه است و بلا اشکال قاعدة لا ضرر مقدم است 
فکیف به آنکه برائت مقدم باشد الا آنکه آن شرطی را که بیان نموده است 
فاضل تونی حقیقتا موردی از برای برائت نیست بجهت آنکه بدیهی است 
اد یا ات اس سر را موه 
علم مکلف می شود بتکلیف و لو علم عادی ظاهری باشد و اصول مطلقا 
در جائی جریان انها صحیح است که بیان بر واقع نباشد و شک در واقع 
باشد و اگر مراد اشتراط جریان برائت در جائی است که بیان از طرف 
سای اد کم آ ها ای ساری کشت بات صا کیت کد. امرل 
عملیه مطلقا در جائی صحیح است که دلیل اجتهادی و ادله اربعه کتاب, و 
سنت و اجماع و عقل نباشد نه خصوص قاعده لا ضرر فتدبر و الحمد لله 
علی کل حال. 


بیان قاغده لا ظرر و ضخرک ومعنای آن 
قوله ثم اثّه لا باس بصرف الکلام الخ. 


میا ند معا سس اد رز وا رای نمی تا ان 
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علیها باخبار کثیره منها موثقه زراره عن ابی جعفر(ع)ان سمره بن جندب 
کان له عذق فی حائط الرجل من الانصار و کان منزل الانصاری بباب 
البستان و کان سمره یمر الی نخلته نخلته و لا یستأذن فکلمه الانصاری ان 
بستأذن اذا جاء فابی سمره فجاء الانصاری الی النبی(ص)فشکی الیه و 
اخیرم الخینه فاستل هو الله خر اه اخسرمعول الاتضاری ما شاه 
فقال اذا اردت الدخول فاستاذن فابی فلما ابی ساواه حتی بلغ من الثمن 
ما شاء اللّه فابی ان یبیعه فقال لک بها عذق فی الجنه فابی ان یقبل فقال 
رسول اللْه صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه 
لاتصریه لا ضران ه قی رهانه الحتاع»عرن انس صعقر(غامتل دلی الا اتة فیما 
بعد ارباء ها-ارای‌نیا شفره الا فضار | آذهت بافلان فاقلعها و ارم نها وجیه 
الف‌عر دلی هن الووایات آلوارتم فی قصه مر مرها وهی کیره وه 
فد آذعی اترهامع اخلافها لفطا.ه مهردا قلیکن المراد بهتواتر‌ها اجمالا 
بمعنی القطع بصدور بعضها. 


بنحو اقتصار و توضیح مفاد و معنای آن و مدرک و سند آن قاعده و بیان 
نسبت ان قاعده با ادله ای که اثبات احکام می کنند بر موضوعات بعناوین 
اولیه مثل هر حکمی که به ادله اربعه ثابت شود بر موضوع مثل وجوب 
صلاه و حج و صوم و غیره و يا حکم ثابت شود بر موضوعات تانوبه مثل 
احکامی که باصول ثابت شود مثل کل شیء لک الحلال حتی تعرف الحرام 
و غیره اگرچه بحث از قاعده لا ضرر خارج است از مقاصد رساله و برای 
اجابت التماس بعضی دوستان می باشد پس می گوییم و به استعین 
بتحقیق که استدلال شده است به قاعده لا ضرر باخبار زیادی که دال ۳ 


یی ان اماداست موه انم ان ایس حفیر یه ااای کی هر مان 
بتحقیق سمره بن جندب برای او عذق یعنی نخله خرما بود در باغعی که 
برای رجل انصاری بود و منزل رجل انصاری درب باغ بود سمره بن جندب 
مرور می کرد برای نخله 


ص:224 


خود ولی اجازه نمی گرفت از انصاری رجل انصاری تقاضا نمود که هروقت 
فی اد آحا مک کش انا ها ها عم ار آحاه 


انار ی اما ‌نیا کرصلی اه ماو اه عیشت 
فرمودند هروقت اراده دخول داری اجازه بگیر سمره نیز امتناع نمود 
حضرت فر مودند بفروش ان نخله رارحتی به قیمت زیادی برای او بیان 
نمودند نیز امتناع نمود سمره-بعد حضرت فرمودند برای تو نخله در بهشت 
داده مي شود و نیز امتناع نمود از قبول ان بعد فرمودند حضرت رسول 
صلی ماه وال اسان سوه عم ماقرا سای تور اس فانه ۱ 


و در روایت حذاء که از ابی جعفر علیه السلام نقل نموده مثل همین روایت 
سمره می باشد الا انکه بعد از ابا و امتناع سمره-حضرت فر مودند من نمی 
بینم تو را مگر آنکه مضار و ضررزننده,بعد فرمودند برو ای فلانی و بکن 
نخله او را و بینداز نزد سمره الی غیر ذلک از روایاتی که وارد شده است 
در قصه سمره و روایتی که وارد شده است در باب قاعده لا ضرر زیاد 
است و ادعای تواتر ان اخبار شده است از فخر محققین نقل تواتر شده در 
ایضاح با اختلاف آن روایات لفظا و مور دا یعبی مورد هر کدام از این روایات 
جای مخصوص وارد شده و ادعای تواتر آن اخبار مراد تواتر اجمالی باید 


مخفی نماند تواتر کما آنکه سابقا گذشت سه قسم است تواتر اجمالی که 
هنن کتفی اسنت که بیان بان توانن میوی رز یاهع 
روایت مختلف باشد ولی در معنی متحد باشد مثل آنکه در غزوات و 
جنگهائی که آقا امیر المومنین علیه الصلاه و السلام در غلبه آن حضرت بر 
دشمن باختلاف الفاظ دال بر شجاعت آن حضرت می باشد. 


عسشم وی مات ان ضوار دق.انمتت که الفاظ روات :و مود آن که یکی 
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الاتضاف اق نس کی دتم الوایر کدلکه اه ها رش اناد 
المشهور الیها موجب الکمال الوثوق بها و انجبار ضعفها مع ان بعضها موثقه 
فلا مجال للاسکال نما هن چیه ها سا نی 


و اما دلالتها فالظاهر ان الضرر هو ما یقابل النفع مع النقص فی النفس او 
الطلرف او العرض او المال تقایل العدم و الملکه کما ان الاطظهر آن یکون 
مثل انکه من کنت مولاه فعلی مولاه ادعای تواتر در ان شده است. 


قوله و الانصاف انه لیس فی دعوی الخ مصنف می فرماید انصاف آنست 
که ادعای تواتر اجمالی در روایات قاعدة لا ضرر جزاف و بیهوده نیست 
بلکه صحیح است علاوه بر آن استناد مشهور باین روایات است و این جهت 
موجب کمال وتوق بان روایات می باشد و در این حال اگر بعض آن روایات 
ضعیف باشد ضعیف آنها بعمل مشهور منجبر می شود با اینکه بعض از آن 
روایات موئثق است مثل موثقه زراره که بیان نمودیم پس جائّی اشکال در 
آن-ژوایات اد کت ند نمی‌ساشد مدشستد آنها مسام انشت‌بان ببانی. که 


ذکر شد. 


مخفی نماند متن روایات مختلف نقل شده بعض آنها فقط لا ضرر و لا 
ضرار است بعض دیگر اضافه شد علی موّمن کما فی روایت ت ابن مسکان و 
بعض دیگر اضافه شده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام کما فی روایت فقیه 
فی باب میراث اهل الملل کما انکه بعض اعلام نقل نموده و قانون شک در 
زیاده روایت و نقیصه آن موجب می شود زیاده صحیح باشد چون اکثرا 
انسان تمام روایت را حفظ نمی کند و احتمال نقیصه زیادتر از زیاد کردن 
قی :باشتند کما انکهدر موه .تیان عفلاع مین باشتد کها لا یخفی. 


وله و اما دلالتها فالظاعر آن الرر ألخ 


مصنف می فرماید دلالت اخبار ظاهر آنست که ضرر چیزی است که مقابل 
نفع باشد 
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الصران جمعنی: الضرن جع به ناکیدا کما پشهد به اطلاق: العضار .علی 
موه کی هی نايم لا فعلر ام و ان کان هن الاضاه فم بات 
المفاعله و لا الجزاء علی الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعله و بالجمله 


از نقص در نفس انسان یا در طرف انسان مثل دست و پا و اعضاء دیگر 
که ناقص بشود يا عرض انسان يا مال انسان تقابل عدم و ملکه است بین 
ضرر و نفع. 

مخفی نماند دو شیء تسبت بین آنها با متمائلین و با متخالفین و با متفابلین 
است و اقسام تقابل چهار قسم است تقابل تضایف تقابل تضاد تقابل 
ایجاب و سلب و تقابل عدم و ملکه,تقابل عدم و ملکه یکی از انها عدمی و 
دیگری وجودی است و عدمی جائی استعمال می شود که قابل وجود باشد 
مثل اعمی و بصیر و فقر و غنی و ضرر و نفع و نحو انها از این جهت 
مصنف می فرماید نسبت بین ضرر و نفع تقابل عدم و ملکه است 


قفی مان وال عازن متس بت رماع که مات ادن موز ان این 

جهت اگر تاجری تجارت نمود بدون منفعت و ضرر در این مورد ِِ 
مسا بت کا او ان رای تفا رک ارت 
پنجگانه آن می باشد که بعض اعلام ذکر نموده اند کما آنکه اظهر آنست 
که ضرار .یه فغنای. اد است . آورده: شنده: دی روایتت تأکید برای اولی 
همچنان که اطلاق و استعمال شده است مضار بر سمره بن جندب و این 
معنی حکایت شده است از نهایه اين آثیر نه انکه ضرار فعل آثنین و دو نفر 
باشد اگرچه اصل در باب مفاعله بین آثنین می باشد مثل ضارب زید عمرا 
و امتال آن مه که ار ند فان ای بر رز جاشع که گر کی 
ضرری بشخص دیگری زد و جزای ان را دادند اين را ضرار بنامند چون این 
معنی معهود نبوده است از باب مفاعله همچنانی که در معناي اول که ضرر 
باشد زیاد استعمال شده است مثل قوله تعالی چ الذین احذُوا مسجدا 
ضزاراً و قوله تعالی لا تضَارّ اد بوَلدِها و ایضا قوله تعالی 
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فا ان لاه ام ی رخف ماه ای ی ها ال کت 
هه او ۰۴۱ نیم کیش از کی هه ااطافرن مل ۱ 12 لجار 
الخشتد الا فی السک ها آشاه لرحال هلا ال مان فصیه البااته فی 
اه مارا میاه ار ی ار سا یفن 


و لا یضاد کاتب و غير از این هائّی که ذکر شد و بالجمله ثابت نشده است 
معنای دیگری برای ضرار غیر معنای ضرر. 


قوله کما آن الظاهر ان یکون لا الخ. 


ظاهر لاء لا ضرر نفی جنس است کما آنکه اصل ترکیب لا رجل فی الدار 
حقیقت است یعنی این ترکیب می رساند که اصل جنس رجل در دار نیست 
یا حقیقت آن کما آنکه گذشت و يا ادعاء که کنایه از نفی آثار موضوع می 
بانشد خه. انار وصغیه و که انار تکليفية باشید این فضاتن که.بیان شد. طظاهر. 
مثل لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد و يا اشباه الرجال و لا رجال 


است. 


ی اب ی ]نکمم سل اسان الا شانعه | کای سا 
کند کوفی حقعت, ات ادا تم سل و فمله اسان کم تفن کمال را 
می نماید علی کل اقتضای بلاغت در کلام انست که نفی حقیقت شود 
ااعاتا انم ثفی کم شفد فتل لا .صلام ضحم الا فانحه الاب و سای 
مت وه ان زا اه کاماه لخار الشسعه الا کی اس وی ای 
فقه که مد اک ی هرا تم لا رو رمحا 
یتداری صفت لا ضرر شود کما لا یخفی. 


ص:228 


و نفی الحقیقه ادعاء بلحاظ الحکم او الصفه غیر نفی احدهما ابتداء مجازا 
فی التقدیر او فی الکلمه مما لا بخفی علی من له معرفه بالبلاغه. 


اراده النهی من النفی جدا. 


قوله و نفی الحقیقه ادعاء بلحاظ الخ مصنف می فرماید نفی حقیقت که 
ظهور لاء نفی للجنس است نفی حقیقت ادعاء باشد کما آنکه ما بیان 
احدهما پعنی حکم پا صفت است ابتداء که احدهما مجازا می باشد اگر 
تقدیر بگیریم باین معنی که لا حکم ضرر و يا لا ضرر لا یتارک که هرکدام از 
این ها تقدیر گرفته شود حکم ضرر و يا صفت ضرر محذوف باشد و یا 
مجاز در کلمه باشد باین معنی که اراده بشود از لفظ لا ضرر حکم ضرر با 
صفت ضرر مثل آنکه اراده بشود از لفظ اسد رجل شجاع البته تمام این ها 
با قرینه این معنی نفی حقیقت ادعائی از معانی است که مخفی نمی باشد 
بر کسانی که معرفت بلاغت را دارند. 


در کلمه باشد که در اول مجاز در حذف است این معنی خارج است از 


بلاغت کلام کما لا یخفی. 

قوله و قد انقدح بذلک بعد اراده الخ. 

از بیان سابق ظاهر شد که بعید و دور است اراده نفی حکم ضرری یا اراده 
نفی ضرر غیر متدارک همچنانی که بیان نمودیم يا اراده بشود از نفی نهی 
شرعی هر کدام از این معنی ثلاثه بعید است از بلاغت کلام. 
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ضروره بشاعه استعمال الضرر وارده خصوص سبب من اسبابه او خصوص 
العیر العتدار که ند 


و مثله لو ارید ذاک بنحو التقیید فانه و ان لم یکن ببعید الا انه بلا دلاله علیه 
غیر سدید و اراده النهی من النفی و ان کان لیس بعزیز الا انه لم یعهد من 


له رف شین شا ی ازتتعفال رخ 


این معنائی که بیان نمودیم که نفی حقیقه ادعائی باشد اگر غیر از این 
معنی اراده شود که یکی از معانی ثلاثه مذکوره قبلی اراده شود زشت و 
ضرر که ذکر نمودیم يا اراده شود خصوص ضرر غير متدارک شرعی. 


مخفی نماند ضررهائی که در شریعت وارد می شود بعض از آنها متدارک 
است و جبران می شود مثلا اگر بیع غبنی وارد شود جبران ضرر آن باختیار 
فسخ بیع است و امثال آنکه در احکام معاملات بیان شده است. 


قرو هل لو ار ای 


و مثل بیان سابق است و بی مناسبت است اگر اراده شود از جمله لا ضرر 
یا وصف ضرر و پا حکم ضرر بنحو تقیید همچنانی که بیان نمودیم در مجاز 
در حذف و يا مجاز در کلمه هرکدام از اين معانی اراده شود اگرچه بعید 
نیست و ممکن است اراده شود يا مجاز در حذف و يا مجاز در کلمه الا 
آنکه-ندون لا لت و بدون قرته بر یکی از آن فعانی یر ندید است: ورغیز 
صحیح است. 


و اما اراده نهی از نفی یعنی اراده شود از لا ضرر که نفی است ارادةّ نهی 
شود همچنانی که بیان نمودیم این معنی اگرچه عزیز نیست و زیاد است در 
آیات فر‌هایات الا آنکه آن‌:هعتن خعمود ۵ مروت تست ار مل کر کیت 
ضرر و لا ضرار نزد اهل 
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و عدم امکان اراده نفی الحقیقه حقیقه لا یکاد یکون قرینه علی اراده واحد 
منها بعد امکان حمله علی نفیها ادعاء بل کان هو الفالب فی موارد 


ثم الحکم الذی ارید نفیه بنفی الضرر هو الحکم الثابت للافعال بلاغت و 
انچه معهود است و بلاغت کلام از بین نمی رود همان معنائی است که بیان 
شد که نفی حقیقت است ادعاء. 


قی لش وم آمکان ارادم تیه ات 


فک ات کی کال و کل ای سا مار ی ی اد 
ممکن نیست حقیقتا این جهت قرینه باشد بر ارادة یکی از موارد ثلائه که 
بیان شد مصنف جواب می دهد بعد از انکه ممکن است حمل لا ضرر را بر 
نفی حقیقت بشود ادعاء بعد از اين امکان آن موارد مذکوره محلی برای 
آنها نیست بلکه غالب در موارد(لا) نفی للجنس اگر حقیقت اراده نشود آن 
معنائی است که ما بیان کردیم یعنی نفی حقیقت ادعاء من جمله از آن 
موارد قوله تعالی قلا رَقت و لا فُسُوق و لا جذالَ فی الْحَهْ و قوله تعالی لا 
مساو وله غلیه انسام اسضا چی لاسام دا ان تسه ملس ۱ 
جمیرفی آلاسلام وا فوله ( وون قی الاسای وا تسین ال مرو 
۱ ۱ 0 
استعمالات فصحاء نظما و نثرا زیاد است و تمام موارد نفی حکم است 
ساره یم وضع لته و ازعاه و ار کسات ها ار که اه 
توس ات بش اتصاره که اهنا است لا رر ال اف کم 
ضرری این معنی صحیح نیست و سائر معانی دیگر که قبلا بیان شد. 


هه الک افص ارم یی از 


مخفی نماند حکمی که ثابت است برای موضوعات شر عیه بعنوان اولی دو 
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بختامیتها آه الفتوهم. تیوه لها کزلی فی:.حال. الضزر لا آلتایت له عزوانه 
اختع اند القله نی اکن موی سره قین هه مه بل 


یثبته و یقتضیه. 
ادله لا ضرر شامل احکام اولیه ضرریه مثل خمس و غیره نمی شود 


قسم اول از آنها مثل آنکه وضو را بفرماید واجب است و کذب حرام است 
قستم ذیکر که. آن خکم. فرای. موضوع .نایت: می: شود منل. آانکه. بفر ماند 
صومی که مضر است حرام است يا زکات واجب است و همچنین جهاد و 
احکام دیگری که نفس عمل به آنها موجب ضرر است يا ضرر مالی و با 
نفسی ادله لا ضرر آن ام را برمی دارد که در حکم اولی موضوع آن 
ضرری نباشد مثل آنکه وضو واجب است و اگر وضوء ضرری شد حرام 
است و همچنین کذب حرام است ار کذبی که موجب ضرر باشد حرمت 
ان برداشته می شود اما مثل امر به زکات و خمس و جهاد و امثال انکه 
حکم اولی شارع روی موضوع ضرری رفته است و این موارد را ادله لا 
ضرر شامل نمی شود. 


ری ساشاه ‏ صت آن ی است کنو ات است‌دسای. آفعال 
بعناوین اولیه اش مثل وضوء۶ که حکم اولی آن واجب است برای نماز 
واجب و اگر ضرر دارد 1 وجوب برداشته می شود در جائی که واقعا ضرر 
داشتته باشید آن وجوب: بردذاشته می: نود 


فمچنین کر حاتن که خکاف توهم وخیال کند که دز مفره ظرر انست آندا 
هم وجوب وطوء برذآشته می شود و لو داق ری نبا شو به آنکه ادله لا 
ضرر نفی حکمی که ثابت است بر موضوع ضرری آن حکم را بردارد بجهت 
انکه واضح است ضرر علت نفی حکم می شود مثل وضوء ضرری که 
گذشت و در جائی که اصل حکم ضرری باشد ممکن نیست موضوع منع از 
حکم خودش و نفی آن حکم را بنماید بلکه موضوع مثبت حکم است پس 
مثل اوامر زکات و خمس و جهاد و امثال انها اگر ضرر نفی حکم آنها بنماید 
لازمه آن انست که اصلا امر به زکات و خمس و جهاد برداشته شود 
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۵ من هنا لا بلاحظ التشتة بین ادله تفیه ه ادله. الاحکام و کفدم. ادلته-علین 
ادلتها مع انها عموم من وجه حیث اثه یوفق بینهما عرفا بان الثابت للعناوین 
الاولیه اقتضائی یمنع عنه فعلا ما عرض علیها من عنوان الضرر بادلته کما 
هو الحال فی التوفیق بین سائر الادله المثبته او النافیه لحکم الافعال 
بعناوینها القاتوبه.و الادله المتکفله لخکمها بعتاویتها الاولیه: 


و صحیح نباشد چون حکم آنها در موضوع ضرری است کما لا پخفی. 


که ات و 1 احکام ان 
برآن ادله احکام اولیه و لو نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه می 
اتدعض افسام ‏ صوری انیت سای اور با ادله وله 
در این مورد می باشد و بعض اقسام دیگر وضوء ضرری نیست کما آنکة 
بعض موارد ضرر در وضو نیست مثل ضرر در صلاه و غیره و در این موارد 
نظر عرف انست که توفیق و جمع بین ادله لا ضرر و ادله اولیه احکام می 
نماید باین قسم که حکمی که ثابت است برای عناوین و موضوعات اولیه 
اقتتای ات ار که ارام فا سا کار بان اخام اه 
مثل عنوان ضرر این مانع مقدم است بر ادله اولیه اقتضائبه 


کفا انکه همین قشم اشت در توفیق و جمع ین سانر. ادله آق. که هنت 
را را ای ای ۱۱ 
عناوین ثانویه که مثبت حکم می باشد بر عناوین اولیه مثل وجوب وفاء 
بشرط يا نذر یا عهد یا یمین و يا وجوب اطاعت والدین یا زوج و یا مولی و 
نحو انها که عناوین ثانویه می باشد و واردند بر عناوین اولیه احکام مثل 
متای سر ارجا وه ماس این وان وی ات و 
و تک ۱ 3 ۳9 
بنمایند مثل ادله نفی حرح و ضرر يا دلیل رفع خطاء و نسیان و ما لا 
یعلمون و امثال نها 
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نعم ریما یعکس الامر فیما احرز بوجه معتبر ان الحکم فی المورد لیس 
بنحو الاقتضاء بل بنحو العلیه التامه و بالجمله الحکم الثابت بعنوان اولی 
تاره یکون شحه اافعلیه مطاقفا او بالاضافه الی:غارضن-دون: عاوض بدلاله. لا 
بجفت. الاعضاض. شیت. دلیل. کم العارضن العخالی: له فشدم دلیل:<ای 
العنوان علی دلیله. 


که نفی حکم عناوین اولیه می نمایند غایه الامر نفی حرجح و ضرر حکومت 
واقعیه دارند بر عناوین اولیه و اما غیر از آنها مثل خطاء و نسیان که 
کشت کت اهر وا وه این آهلیه ها من آنکه این ها سکعفت 
ظاهری و يا واقعی دارند و اما بنا بر قول مصنف جمع عرفی دارند که 
ثانوی که ذکر شد ان حکم اقتضائی برداشته می شود و مانع فعلی مقدم 


قوله نعم ریما یعکس الامر فیما احرز الخ بعضی از موارد امر عکس می 
شود باین معنی که مانع فعلی که ضرر باشد در این حال موجب رفع حکم 
اولی نمی باشد بلکه حکم عناوین اولیه بنحو علیت تامه می باشد مثل آنکه 
در مورد اگر نبیی یا مومنی غرق شده است و نجات آن توقف دارد بر ضرر 
است و به واسطه ضرر مالی غیر برداشته نمی شود و این حکم ثابت است 
کر هه کعاتی که هم و مها کدی گوس ماه باسد و الحمله خکمی 
که ثابت است بعنوان اولی برای موضوعات احکام تاره و بعض موارد بنبحو 
فعلیت ثابت است مطلقا کما انکه ذکر شد مثل نجات مومن و يا فعلیت ان 

به اضافه بعارض و مانع خاصی است بدون مانع دیگر به دلالتی ثابت است 
که جایز نیست اغماض و رفع ید بسیب دلیل حکم عارضی که مخالف او 
مسا شد یریبد ات نخس حرام است ول اکن حفظ شش ان حانتد 
واجب 
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حیت کان اجتماعهما نت علی انه بمجرد المقتضی و ان العارض مانع 
له سا ولا وله ی لاه ام ان لین 
هه فاحل 


له و اخری یکون علی نحو لو کانت الخ. 


یعنی بعض موارد اگر حکم بر موضوع اولی بااشد لازم است اغعماض و رفع 
ید از آن بسپب دلیل عارض که ادله لا ضرر باشد در جائی که جمع شود 
ور رود 1 1۳ ین 0 1 
نشویم به حکومت ادله لا ضرر بر احکام اولیه چون ثابت نشده است و بیان 
بل اوه هر پر اه ام ات ما هن ات ۱۳ 
ی ها هی ام هی با 


مخفی نماند حق با مرحوم شیخ انصاری است اولا حکم اقتضائی در احکام 
اولیة که -فضتف قانل. است: اکو مراد حعل کم شرع باشد که شامل 
بعث و زجر نشود اين معنی صحیح نیست چون کرارا گذشته است جعل 
احکام شرعیه بنحو قضیه حقیقیه می باشد و با تحقق موضوعات انها خارجا 
محال است آن احکام فعلی نباشد علاوه بر آن اگر احکام اولیه در موارد 
ضرر اقتضائی باشد در غیر موارد ضرر امتثال انها لازم نیست چون فعلی 
نیست و اگر در موارد غیر ضرر فعلی باشد یک دلیل واحد چگونه ممکن 
است اثبات کند احکام اولیه در جائی که با ضرر جمع می شود اقتضائی 
ات هه در ی ضرر فعلی است«۸ ا خر مر ادیحکق افتضانت. ان تباشد که 
فعل دارای 
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مصلحت است که در ظاهر و لو امر دارد ولی در واقع اثبات مصلحت فعل 
را می نماید این معنی هم صحيیع بیست چون امتثال مواردی که دارای 
مصلحت است وجوب ندارد بجهت انکه ممکن است مقترن بمانع باشد و 
فانم فعلق جلومصاعت را بکیرد 


و اما بیان آنکه ادله لا ضرر حکومت دارد بر احکام اولیه آنست که حکومت 
یا در عقد الوضع است و يا عقد الحمل یعنی دلیل حاکم توسعه يا ضیق 
موضوع را بیان می کند توسعه مثل انکه قوله علیه السلام الطواف فی 
البیت صلاه که این معنی می رساند شرائطی که در صلاه لا زم است در 
طواف ایضا لازم است. 


علیه من خلفه که در اینجا امام جماعت اگر حافظ داشته باشد احکام سهو 
برای او نیست و مقید است بغیر امام این موارد در جائی بود که توسعه و 
ضیق موضوع احکام اولیه را دلیل حاکم بیان می نمود و يا دلیل حاکم 
تصرف در عقد حمل می نماید مثل در ما نحن فیه که دلیل حرج و دلیل 
ضرر احکام اولیه که عموم دارد تمام موارد عسر و حرج و ضرر را شامل 
می شود باطلاق يا عموم انها بعد از اینکه حکم حرجی يا ضرری غیر 
مجعول است در شریعت مقدسه و اصلا جعل ندارد نظیر ادله لا حرج و لا 
ضرر در عقد الحمل احکام است یعنی در واقع تقیید احکام اولیه می نماید. 


رها امه ی اش ی ای اه یاف اند اف ول 
میت با ره که وله لا سار بات ام ام ار ات ها ار 
لا ضرر در موضوع نیست بلکه در حکم و عقد الحمل می باشد و ایضا 
اس اه ماب کل اشا وایت صر ین و 
میای الیه آفاا سحای او مس ار اس 
بر موضوعات احکام اولیه که موضوع ضرری را از احکام شرعیه خارج می 


مخفی نماند جمع دیگری شد بین ادله لا ضرر و احکام اولیه به آنکه ادله لا 
بر زر 
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ثم انقدح بذلک حال توارد دلیلی العارضین کدلیل نفی العسر و دلیل نفی 
الضرر مثلا فیعامل معهما معامله المتعارضین لو لم یکن من باب تزاحم 
المقتضیین و الا فیقدم ما کان مقتضیه اقوی و ان کان دلیل الاخر ارجح و 
اولی و لا یبعد آن الغالب فی توارد العارضین ان یکون من ذاک الباب بثبوت 
المقتضی فیهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته الا فی احدهما 
کما لا یخفی. 


نسبت به آنها خاص است و تعارض خاص با عام در تمام احکام خاص مقدم 
است وجود دیگری در جمع گفته شده است رجوع بمطولات شود. 


تعارض لا ضرر و لاحرج با یکدیگر و حق در آن 


فلت عم انقم لک خال دارد دی القارضین لش مت مین قرهاید | 
بیان سابق ظاهر شد در جائی که دو دلیل عارض مثل نفی عسر و حرج و 
دلیل نفی ضرر با همدیگر تعارض داشته باشند که این دو دلیل از عناوین 
تائفته می باشند فل انکه مالک اگر حفر بالوعه کند در خانه خودش و آن 
چاه را بکند ضرر است کندن آن چاه برای همسایه و قانون لا ضرر و لا 
ضرار نفی آن می نماید و اگر چاه را در خانه نکند واقع می شود در عسر و 
حرج شدید و البته آیه می فرماید (و ما جَعل عَلَیْکُمٌ فی الدّین من حَرَج) در 
این مورد معامله می شود با این دو قانون معامله متعارضین و قّانون 
تعارض قبلا گذشته است که ملاک در یکی از آنها می باشد در اين حال 
رجوع می شود بقانون تعارض دلیلین که راجع گرفته بشود و یا تخییر و یا 
رجوع باصول عملیه که در محل خودش گفته شده است معامله متعارضین 
در جائی است که من باب تزاحم مقتضیین نباشد یعنی هرکدام از دو دلیل 
عارض مقتضی برای آن ثابت است و در این حال مقدم می شود از دلیلی 
که مقتضی آن اقوی است از دیگری اگرچه دلیل آخر ارجح و اولی باشد و 
بعید نیست در غالب توارد عارضین مثل دلیل نفی عسر و نفی ضرر در 
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هذا حال تعارض الضرر مع عنوان اولی او ثانوی آخر و اما لو تعارض مع 
ضرر آخر فمجمل القول فیه ان الدوران آن کان بین ضرر شخض واحد آو 
اثنین فلا مسرح الا الاختیار اقلهما لو کان و الا فهو مختار و اما لو کان بین 

ضرر نفسه و ضرر غیره فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر و لو کان ضرر 
الاخر اکثر فان نفیه یکون للمنه علی الامه و لا منه علی تحمل الضرر لدفعه 
عن الأخر و ان کان اکثر. 


هر دو دلیل عارض همچنان که مثل بیان نمودیم نه من باب تعارض باشد که 


قوله هذا حال تعارض الضرر مع عنوان اولی الخ تا حال کلام در آن بود که 
قافی لا یز از سا دا کرد باون الا اون اه ال 
ار ایا شیم کر کما انک‌سان موی 


و اما اگر کانون لا ضرن مار بیدا کرد با رن دیگزی که ,دی شرا 
همدیگر تعارض دارند مجمل قول در آن آنست که چون مورد تزاحم است 
نه تعارض اگر دو ضرر وارد بر شخص واحد می شود یا وارد بر دو نفر می 
شود در این دو مورد راهی نیست مگر اختیار شود اد آن<وخضزن افل 
ضررین را و آن ضرری که کمتر است گرفته شود اگر مساوی نباشند و اگر 
دو ضرر هر دو مساویند در اين حال مکلف مخیر است هرکدام از ضررین 
را اخذ کند. 


و اما اگر آن ضرر بین خود مکلف است و ضرر غیر مکلف مثل آنکه سیل 
می آید بطرف خانه آن آیا در این مورد که لا محال خرابی دارد سیل یا به 
خانه مکلف پا به خانه غیر در این مورد مصنف می فرماید اظهر آنست که 
لازم نیست تحمل کند مکلف ضرر را بر خودش و لو انکه ضرر غیر مکلف 
بیشتر باشد مثل آنکه خرابی از سیل زیادتر است از مکلف. 
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تلو کات ای ها آلیه اس اب که کی مت باون یی اس 
اللهم الا ان یقال ان نفی الضرر و ان کان للمنه الا انه بلحاظ نوع الامه و 
اختیار الاقل بلحاظ النوع منه فتأمل. 


مراد از ضرر ضرر شخصی است نه ضرر نوعی بخلاف مصنف 
قوله نعم لو کان الضرر الخ. 


کلام سابق در جائی بود که ضرر ابتدائّا وازد هی آید یا , ( 
مکلف و اما اگر ابتدائا ضرر وارد شود بر هکلف .عنل, ۱۱ نکه سیل اولا وارد 
خانه او می شود آیا جایز است دفع آن کند و راه سیل را بطرف خانه غیر 
خود کند مصنف می فرماید جایز نیست مگر آنکه گفته شود نفی ضرر 
اکرخه .مت است: بر ای :کلف مت شخضی دارد بزای آن ۵ رز برای یر 
است ولی منتی که در قانون لا ضرر می باشد منت نوعی است و مثل 
آنکه تمام امت یک شخص واحد می باشند و برگشت آن باین می شود که 
اگر دو ضرر برای شخص واحد داوخ فنه انا ری را ار کنات 


مخفی نماند هرکجائی که جایز نشد ضرر بغیر بزند و يا ضرر را از خودش 
دفع بنماید حکم وضعی ضرر ضمان است و به واسطه جایز بودن ضرر رفع 
نمی شود و لازم است برای مکلف ضمان آن ضرری که بغیر زده است و 
لو ان ضرر شرعا جایز بوده است. 


عناوین کلیه که حکم برای آن عنوان و برای آن موضوع در وقتی ثابت 
است که مصداق ان موضوع در خارج واقع شود و در این حال اگر ما فرض 
کردیم وضو در زمانی ضرری است بر نوع مکلفین که باید تیمم کنند ولی 
برای بعضی افراد ضرری نیست در این مورد بر این افرادی که وضو 
ضرزی, تقی باشند. واخب است ختما وضوء بحیرنذ و ضحیه تیست تیضم آنها 
بنا بر بیانی که ذکر شد. 
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جواب مصنف داده شد که هر موردی ضرر شخصی ملاحظه می شود نه 
ضرر نوعی و اگر بیان ایشان صحیح باشد لازمه آن آنست که رفع خطاء و 
نسیان و ما لا یطاق و غیر آنها اراد نوعیت آنها بشود نه شخصیت آنها و 
ایور اه میا حال کته است کها لا یکفی اس رادار ات تیه 
بر اموری شود 


اول آنکه ذکر نموده است مرحوم شیح انصاری کما آنکه بعض اعلام ذکر 
نموده اند به اینکه کثرت تخصیصاتی که وارد شده است بر قاعده لا ضرر 
این کثرت موهن است و کف :ی آ ورد تهسک: بان قاعده در غیر مواردی 
که نص تران وارد شده است به واسطه اخبار. 


و حاصل آنکه تخصیص اکثر لازم می آید در قاعده لا ضرر اگر عمل بعموم 
آن شود بیان آن آنتست که احکامی که جعل شده است در ابواب حدود و 
دیات و قصاص و تعزیرات و ضمانات تمام این ابواب هکم نو آنما رای 
مثل روغن و شربتها که اگر نجس شود در خیلی موارد انها سقوط مالیت 
است و حکم به نجاست انها ضرری است. 


و حاصل آنکه قاعده لا ضرر و لو سند آن قبلا گذشت مسلم و محل وتوق 
است ولی در دلالت آن عمل مشهور می خواهد. 


جواب از این اشکال مرحوم شیخ داده است به اینکه اگر تخصیص بعناوین 
تفه آی. ات انس ی کرت ات ک‌ضحم یس و کر 
بعنوان واحدی باشد مثل انکه شارع مقدس فرموده باشد هر حکم ضرری 
که جعل ان در مورد ضرر است از قاعده لا ضرر تخصیص خورده و خارج 
است این معنی مانعی ندارد و لو- افرادی که خارج شده اند از عموم 
زیادتر از افرادی که باقيمانده تحت عام باشد تحقیقی انست که عمومی 
که وارد شده است اگر نظر بخارج دارد و از قبیل قضایای خارجیه است 
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فرقی ندارد بین آنکه بغتوان واخد خارح بشود یا بعناوین متعددم مثلا اگر 
امر امد از طرف مولی«لا تکرم علماء البلد الا الهاشمی منهم»و فرض 
اتست که هاشسیار امایت ون سر نمی عانه آین تن عرص آکتر 
اشتتنه آمعهای ما اجه است کها آ که ار وه گرم کل شالم 
فی الله الا دید اه عصرا و بکرا هام را خارض کنو تر هاسمی کت ار 
معنی ایضا کثرت تخصیص است و جائز نیست بله اگر عموم بنحو قضیه 
حقیقیه باشد کثرت تخصیص در آن مستهجن و قبیح نیست چون قضیه 
حقیقیه بر نحو فرض و تقدیر است. 


زان رن اکثر در قاعده و آنکه تخصص است حدود و غیره 


کلام در آنست که در این موارد مذکوره آپا من باب تخصیص است با من 
باب تخصص و حق انست که خروج موارد مذکوره از حدود و دیات و غیره 
از قبیل تخصص است چون حکم شارع در اين موارد اگرچه ضرری است و 
قاعده لا ضرر نفی ان می نماید ولی چون قاعده لا ضرر ورود ان امتنانی 
است بر امت اصلا وارد نمی شود مثلا اگر شخصی مال غیر را تلف کند 
حکم بضمان آن و لو ضرری است ولی نفی ضمان و آنکه ضامن چیزی 
بطرف ندهد این معنی موجب ضرر مالک می شود و همچنین باقی موارد 
که اصلا دلیل لا ضرر شامل نمی شود تا انکه خارج شود و همچنین خمس و 
زکات این ها من باب قلت نفع است نه انکه مالک از اول مالک بشود حتی 
سهم خمس و زکات را و بعدا خارج بشود بلکه از اول صاحبان خمس و 
و من باب قلت نفع است. 


صلی الله: کلیه و له دز یه تمرم در حانی بون که این اخکام مسام عود 


و اما حکم به نجاست مایعی که متنجس شده است و از مالیت افتاده 


ص:241 


کما لا یخفی. 


تنبیه دوم :آنکه لفظ ضرري که وارد است در ادله نفی ضرر و موضوع است 
برای حکم ضرر مراد از آن ضرر واقعی است عما آنکه الفاظ دیگری که 
وضع شده اند برای معانی واقعیه بنابراین بیان ,هر کجا ضرر واقعی است 
حکم برداشته می شود چه مکلف عالم ان ضرر با نباشد روی این 
اصل مواردی اشکال می شود من جمله از آن موارد مسلم بودن ظاهرا 
بین فقهاء در صحت طهارت مائیه با جهل مکلف بان ضرر. 


وخاضل آنکه اکر کلف عاهل بضرن یود و عضو کرفت با انم خال: قفا 
قائلند به صحت وضوء مکلف با انکه در واقع ضرر داشته است وضو و لازم 
بوده است تیمّم و علم و جهل مکلف تغییر واقع را نمی دهد. 


جواب از این اشکال آنکه دلیل لا ضرر قبلا گذشت که ادله لا ضرر امتنان 
است بر امت و امتنان آن قرینه قطعیه می شود که مثل مورد را شامل 
تمی:شود. بخفت: آنکه اکر شاه شود نو«خال: جهل. لارمة آن فساد واضهء 
است و امر به تیمّم باید داشته باشد بلکه بعض موارد اعاده صلاه است و 
اين معانی مخالف امتنان است بر مکلف پس قانون لا ضرر مثل این موارد 
را شامل نمی شود.مثل آنکه اگر مکلف اضطرار بیع پیدا کرد ممکن نیست 
گفته شود دلیل اضطرار نفی صحت بیع می نماید بجهت آنکه نفی صحت 
بیع خلاف امتنان است. 


مب دز مورا ده دور کي بصعت وضو مرو رن ۰و 
را ی و و ۱ و ضرر بنفس 
در جائی جائز است که به هلاکت نفس و قطع اعضاء نشود بلکه مجرد 
صحت بدن و عدم ان محل کلام است و این مسئله اختلاف است بین انظار 
فقهاء. 
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منقول از شیخ انصاری در رساله قاعده لا ضرر انست که ضرر بنفس مثل 
ضرر بغیر حرام است به ادله عقلیه و سمعیه لکن تحقیق انست که کلیت 
ان ثابت نشده است بجهت انکه عقل محذوری نمی بیند ضرر انسان بنفس 
خودش در جائی که اموالش را صرف و خرح کند در هرکجائی که باشد 
مادامی که بحد اسراف و تبذیر نرسد و همچنین ضرر بنفس می زند در 
جائی که غرض عقلائی باشد عما آنگة متداول است بین عقلاء در سفر 
تحارات و زباراته امنال آن: 


و حاصل آنکه در این مواردی که ذکر شد عقل حکم به حرمت ضرر بنفس 
خراماشنت هه حفله وله لا ضرز است سا من که آواده کی شود ان ارله 
لا ضرر. 


جوات اي این روانات قبلا کذنفت که آنن,زوابات نفن: آخکام زونه ان 
نماید و اجنبی است از حرمت ضرر بنفس و ثانیا آنچه که استفاده می شود 
ضرر بغیر حرام است کما آنکه قوله صلّی اللّه علیه و آله لسمره بن جندب 
انک رجل مضار و اما حرمت ضرر دلالت ندارد علاوه بر آنکه ضرر بنفس 
غالبا واقع نمی شود فکز بداغی عقلائی عما آنکة در تجارات و زیارات 

گذشت و حرام بودن این موارد منافات با امتنان است بلکه ممکن است 
ضرری که مترتب می شود برآن منفعت عقلائی کما آنکه ذکر نمودیم اصلا 
ضرر نیست چون مقابل ان ضرر نفع زیادی بمکلف می رسد کما انکه در 
بعد بدست می آورد جبران ان ضرر می کند و اصلا ان ضرر را عقلا ضرر 


مخفی نماند اخبار دیگری ذکر شده است در بابت حرمت ضرر بنفس کما 
انکه بعض اعلام بیان نموده اند و چون ان اخبار دلالت بر حرمت ندارد ما 
ترک آنها را نمودیم هر که مایل است رجوع بمطولات کند. 

تنبیه سوم:آنکه اگر مکلف علم بضرر دارد در وضو گرفتن و یا غسل 
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داز خالی که: عالم: استت: مدا وضع ضرری با خببیل فرری .را افتتال, کرد ابا 
حکم به صحت وضو و غسل صحیح است يا نه البته در جائی که قائل به 
حرمت ضرر بنفس نباشپم صحت وضوء و غسل در این موارد مبنی بر 
آنست که قاعده لا ضرر آیا نفی الزام می کند یعنی بیان می کند که وضوء 
ضرری يا غسل ضرری واجب نیست و یا آنکه نفی اصل تشریع و آنکه هر 
حکمی که در مورد بوده است و لو حکم استحبابی باشد نفی ان حکم می 
نماید بنا بر نفی الزام مانعی ندارد حکم به صحت غسل و وضو ضرری چون 
الزام ان برداشته شده است ولی استحباب نفسی غسل و وضو ایضا کما 
آنکه در محل خودش ثابت شده است آن استحباب بحال خود باقی است و 
چون قانون لا ضرر در مورد امتنان و ارفاق بمکلفین است در موارد 


و حاصل انکه ادله نفی ضرر و لا حرج در موارد ضرر فقط الزام را برمی 
دارند نه انکه استحباب هم اصلا برداشته شود اشکالی از بعض اعلام شده 
است در این موارد بنا بر بیان سابق مکلف مخیر است بین وضوء و غسل و 
تیمم از آنها و اين معنی جمع بین نقیضین است چون تیمم مشروط بعدم 
وجدان ماء می یاشد کما آنکه به قریته مقابل آیه ۳ وی روط 
استحبابی اگر برداشته شود خلاف منت است و قانون لا ضرر نفی حکم 
ای سای شام سا و مرا فاعد مار ات سکلت ان اند 
جهت وضوء صحیح است ارفاقا. 
و حاصل انکه وجوب تیمّم وجوب تعینی نیست در ایه شریفه بلکه ممکن 
است نظیر استحباب تیمم باشد در وقت خواب برای کسی که قبل از 
خواب متذکر شود که وضو ندارد و لو ممکن است وضو بگیرد و از این 
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تنبیه چهارم:اگر اعتقاد پیدا کند مکلف آب برای وضوء و غسل ندارد یا آنکه 
آب برای او ضرر دارد و تیمم کند و نماز را بخواند بعد از صلاه کشف خلاف 
شود که آب داشته و یا آنکه ضرر نبوده است آیا صلاه آن صحیح است و بر 
تقدیر صحت آیا واجب است اعادة صلاه اگر کشف خلاف در وقت باشد 
نسبت صحت صلاه را داده اند بمشهور و تقریب مدرک آن آنست که 
که اعتقاد دارد که آب ندارد بلا اشکال متمکن از استعمال آب نمی باشد 
عقلا یا شرعا موضوع تیمم احراز شده است وجدانا از این جهت تیمم 
صحیح است و همچنین کسی که اعتقاد ضرر آب را دارد انهم غیر متمکن 


است. 


فخاضل آنکه نکن مکلت از فضوء وعسل دانر مدا دافم بانشید بلکد 
موضوع آن اعتقاد مکلف است و چه بسا ممکن است انسان از عطش 
بمیرد و حال آنکه آب نزد آن بوده است و اعتقاد عدم آن را داشته است و 
ممکن است بگوئیم جواز تیمم و صحت آن بمجرد خوف ضرر و احتمال آن 
کافی است البته احتمال ضرر عقلائی و لو در واقع ضرری نباشد پس در 
بضرر قطعا صحیح است. 


مخفی نماند انکشاف خلاف در وقت و آنکه مکلف می تواند صلاه را با 
وضوء يا غسل بیاورد این مسئله محل خلاف است و در باب اجزاء در 
مباحث الفاظ گذشت که ادله اضطراربه عموم و اطلاق ندارد حتی 
انکشاف خلاف در وقت را هم بگیرد فراجع 


و اما اگر مقداری آب دارد برای وضو يا غسل و در این حال واجب است بر 
مکلف صرف آن آب را در غیر وضوء و غسل بنماید مثل حفظ نفس 
محترمه لکن مخالفت کرد و وضوء گرفت يا غسل کرد این عمل باطل 
است و صحیح نیست چون ترتب در مثل مقام که مشروط بقدرت شرعی 
اسعت صخته توت وت آن وتات تبرت کات الشمه لها ولا و آخرا. 
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شم ال ان ام حصل ی التتای ‏ ی عم ات 
ال ای ی ان ارام ی ان ۱ 
تشیر الی مفهوم واحد و معنی فارد و هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی 
خر ی ی سای اما من مسا اقا علی لک ی ا موم ال فد 
فطلفا اوفی الحمله تیدا او الطن به الناشی عن ملاحظه کنو سا یماد 
اه اه ام نصا ساسا نی 
اک ی اه ی 


اشاره 


قوله: فصل-فی الاستصحاب و فی حجیته الخ کلام در استصحاب است 
استصحاب مصدر باب استفعال است یقال استصحب الشیء ای لا زمه و 
جعله فی صحبته و در حجیت آن اثباتا و نفیا گفته شده است پنجاه و قدری 
قول است کما آنکه منقول از مرحوم شیخ يازده قول است. 


با ی و 
آلزهان الناتن تعوبلا 0 و ۳ الامل او اثه اشات حکم فی ِ 
لوجوده فی 
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و لا یخفی ان هذا المعنی هو القابل لان یقع فیه النزاع و الخلاف فی نفیه و 
اتباته-فظاها او فی لاه ی فی. وج وه علین افوال رمرم آنه. اه کان 
الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء علی البقاء او الظن به الناشی من العلم 
تتتدته لا تفای فیم ال فوال هر لها کان النفی ی الاسات)هارنس علی فوور 
واحد بل موردین. 


زمان سابق علیه او انه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه 
بعد ذلک الوقت او غیر تلک الحال او انه کون حکم او وصف يقینیث الحصول 
فی الان السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق و غیر این هائی که ذکر 
شده است در تعریف استصحاب. 


مصنف می فرماید اگرچه عبارات مختلف است در تعریف استصحاب 
همچنانی که بعض نها را ما ذکر نمودیم الا انکه تمام آن تعاریف به یک 
مفهوم واحد و معنای فارد اشاره می شود و آن معنای واحد حکم است 
ببقاء حکم و.يا موضوغی که دارای خکم باشد و شک. در بقاء آن: شنود..مثل 
عقلاء است در احکام عر فیه عقلاء مطلقا مثل خریدوفروش و تمام اعمال 
آنها یا فی الجمله نه در تمام اعمالشان این حکم عقلائی يا تعبد است بین 
انها يا از جهت ظنی که پیدا می شود از ملاحظه نمودن آن شیتئّی که متیقن 
بوده است سابقا و يا از جهت دلالت نص و اخبار بران استصحاب و یا 
اجماع بنا بر ان چیزی که می اید تفصیل ان در مدرک و حجیت استصحاب 
که یکی از چهار قسمی است که بیان نمودیم و حق آنست که دلالت اخبار 
است بر حجیت استصحاب نه ادله دیگر کما آنکه ذکر خواهد شد ان 
شاءالله تعالی. 


لا ان ها پم هل ای ی و یه 
مشکوک است فعلا يا موضوع حکم این معنی قابلیت برای نزاع و خلاف در 
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و تعریفه بما ینطبق علی بعضها و ان کان ربما یوهم ان لا یکون هو الحکم 
اک تا اه کت ام و رس رم 
ااستم. کما هه الحال, فی: التعریهات غالا لم بکنه له رلاله, علی انم تفن 
اس ار ایض اوعد 


مخفی نماند موضوع هر بحثی در فقه يا اصول و غیر آن از علوم باید 
مشخص و معلوم و متحد باشد و اگر مختلف باشد بحث در یک جهت نیست 
از این جهت مصنف می فرماید آن حکم يا موضوعی که سابقا متیقن بوده 
است و فعلا شک در بقاء آن می باشد آن موضوع استصحاب است و محل 
بحث بین علماء است که مدرک آن مختلف است که یکی از آن چهار 
مدرکی که بیان نمودیم می باشد چون ضروری است که اگر موضوع 
استصحاب نفس بناء عقلاء بر بقاء باشد یا ظنی که ناشی از ان می باشد 
ی رک ها هر مها اه وا انم تست 
چون در هر بحثی همچنانی که بیان شد نفی و آثبات باید وارد بر یکی از 
شیء واحد باشد و اگر موضوع متعدد شد ممکن است نفی بر یک موضوع 
باشد و اثبات بر موضوع دیگر و این معنی از محل بحت خارج است. 


یا اه ای یا کال ی ی ور 
استصحاب نموده اند بعض تعریفها مطابق است با یکی از موردین که بناء 
پشک: می آنداز 3 که خکم بنقاء در موضوغ استضحات غیر آتچه.را که.ها بیان 
نمودیم باشد الا آنکه آن تعریف چون حد تام و رسم تام نیست بلکه من 
قبیل شرح اسم است نظیر سعدان نبت کما انکه حال در اکثر تعریفات 
همین است و از این جهت آن تعریف دلالت ندارد که محل بحث همان 
معرف اشت بلکه اين تعاریف اشاره است به آنچه را که ما بیان تمودیم که 
موضوع استصحاب حکم يا موضوع ذی حکم است 
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لو کال فان ات ای رز وه ادلی ]نس فان زر 
ای اد ان 
ما ذکر فیها من الاشکال بلا حاصل و طول بلا طائل. 


اتف ای از ی هه رازم و و سا 
قاعده تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه و لیس مفادها حکم العمل 
بلا واسطه و ان کان ینتهی الیه کیف و ربما لا یکون مجری الاستصحاب 
مخفی نماند اختلاف تعاریف موجب آنست که موضوع استصحاب حکم 
متحد نباشد همچنانی که مصنف قائل است مثلا بعضی قائلند که استصحاب 
اماره است و درحالی که استصحاب امارهم بااشد پا بناء عقلاء و موضوعات 
دیگری که ذکر شد آیا ممکن است تعریف آنها به یک وجه باشد چون بعد از 
اینکه موضوع مختلف شد قهرا تعریف هم مختلف باید باشد. 


قوله:و لذا لا وقع بالاشکال الخ مصنف می فرماید بعد از اينکه بیان نمودیم 
تعاریف علماء در استصحاب به یک معنی است و این تعاریف حد و رسم 
نیست بلکه از قبیل شرح الاسم است از اين جهت آنچه که اشکال شده 
است در این تعاریف که مطرد نیست یعنی مانع اغیار نمی باشد یا منعکس 
نیست یعنی جامع افراد نمی باشد چون در هر تعریفی لازم است جامع 
افراد و مانع اغیار باشد و چون تعریف حقیقی نیست این تعاریفی که ذکر 
شده است مانعی ندارد جامع و مانع نباشد.و از اين بیان ما ظاهر شد 
تعاریفی که برای استصحاب شده است و اشکالاتی که تزان تعاریف وارد 
است تطویل بلا طائل است و بلا فائده است کما لا پخفی 


فم ی لا بنفی ان الیخی ای وه اه مهن ای راشای 
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الا حکما اصولیا کالحجیه مثلا هذا لو کان الاستصحاب عباره عما ذکرنا و اما 
هب اقا ی ۰ نوت و لت بخ التاست‌ هن 


قاعده فراغ و تجاوز و قاعده حربت و ید و صحت و امثال آنکه این ها 
اضولیط .هی بات و مستله. اضولی, آن. نود که فاعده ای ابات: شود در 
اصول که ان قاعده در طریق استنبا ط احکام فر عیه واقع شود و بحت 
استصحاب همچنین است و مفاد حجیت استصحاب حکم عمل بلا واسطه را 
ندارد که اک عم بلا واسطه باشد آن بحجت, بحت فقهی است چون آنچه 
که.مشتهور ات تعریف حکم قرع بان تمودم.اتد بانه. ما تتعلق بالعمل بلا 
واسطه کما آنکه بعض اعلام ذکر نموده اند. 


و حاصل آنکه حجیت استصحاب چون در طریق استنباط احکام حکمیه 
فرعیه واقع می شود از اين جهت مسئله اصولی است و لو منتهی بشود 
بعمل و چگونه ممکن است گفته شود که بحث استصحاب بحث فقهی 
است که بعض موارد مورد آن حکم کلی اصولی افنتت:تظیر آنکه‌شی در 
حجیت شود مثل ظهور عام بعد از متیقن انکه بحث حجیت ظواهر بحث 
اصولی است مثل حجیت خبر واحد و غیره این معنی در جائی است که 
بگوئیم استصحاب نفس بقاء حکم سابق باشد کما آنکه ذکر نمودیم و اما 
اگر استصحاب بناء عقلاء باشد بران شیثئی که سابقا متیقن بوده و شک در 
آن باشد و يا آنکه استصحاب ظنی باشد که آن ظن پیدا شود از ملاحظه 
ثبوت حکمی که قبلا مسلم بوده است در این موارد بلا اشکال بحت 
استصحاب فهونن: آن در مستئلهة اصولی می باشد چون حجیت بناء عقلاء و 
ظنی که بحکم سابق پیدا شود حجیت آنها منوط است بمجتهد و ربطی به 
مقلد ندارد. 


مخفی: نفاند اکر .ها قائل: شدیم. که. استصحاب: .فورد ان :در نیمات 
موضوعیه 
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است و استصحاب در احکام کلیه الهیه مثل عدم نسخ و غیره جاری نیست 
از این جهت بحث استصحاب بحث مسئله فقهیه می باشد مثل قواعد 
طهارت و قاعده تجاوز و غیره و در این موارد شک و یقن سابق از مقلد 
باید باشد نه مجتهد مثلا اگر مقلد متیقن است به طهارت از حدت و شک 
در رفع دارد و رجوع کرد بمجتهد فتوای مجتهد به انست که طهارت باقی 
است باستصحاب و لو مجتهد یقین دارد برفع طهارت مقلد و شک و یقین 
مجتهد حجیت آن باعتبار خود مجتهد است نه نسبت بمقلد همچتانی که 
شک در رکنی از ارکان نماز نمود و سال از مجتهد نمود فتوای مجتهد حکم 
به صحت صلاه است و لو مجتهد یقین دارد که صلاه آن رکنی از ارکان را 
ندارد و قول او در این موارد من باب شهادت است اگر عدل واحد صحیح 
باشد علی قول: 


و اما بنا بر قول به حجیت استصحاب در احکام کلیه در اپن موارد یقین و 
شک مجتهد معتبر است چون مسئله اصولیه است که منشا شک يا نرسیدن 
بیان است از طرف شارع و يا امور خارجیه و بنابراین بیان دلیل استصحاب 
ای 
رفع در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو را و از این جهت مانعی 
ندارد مسئله بحث استصحاب بحث اصولی باشد و در این موارد شک و 
یقین مجتهد معتبر است نه شک و یقین مقلد. 


پس بعد از یقین سابق و شک لاحق از مجتهد حکم به نجاست آبی می کند 
که نجس بوده است و متمم کر باشد یعنی اگر آبی کمتر از کر باشد و 
متمم آن را آب متتجس بریزند و کر تمام شود استصحاب نجاست آن آب 
فتوی می دهد مجتهد بحرام بودن وطی حائض بعد از قطع خون قبل از 
اغتسال و در این موارد رجوع مقلد بمجتهد من باب رجوع جاهل بعالم است 
کما لا یخفی. 
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و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا فی تعریفه اعتبار امرین فی مورده القطع 
بثبوت شیء و الشک فی بقائه و لا یکاد یکون الشک فی البقاء الا مع اتحاد 
القضیه المشعوکه و المتیقنه بحسب الموضوع و المحمول هذا مما لا غبار 
علیه فی الموضوعات الخارجیه فی الجمله. 


لا زم است در استصحاب اتحاد موضوع و محمول هر دو 


قوله:و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا الخ علی ای حال از تعریفی که ما 
بیان نمودیم برای استصحاب که آن تعریف نفس حکم است ببقاء آنچه را 
که قبلا ثابت بوده است چه حکم باشد و چه موضوع از این تعریف دو امر 
استفاده می شود.اول-قطع بثبوت شیء در سابق.و دوم-شک در بقاء ان 
شیء و در این موارد شک در بقاء لازم است متحد بودن قضیه مشکو که و 
متیقنه در موضوع و محمول یعنی شیتئی که سابق متیقن بوده است و فعلا 
شک در آن می باشد باید متحد و یکی باشد موضوع و محمول ان. 


مخفی نماند آنچه که استفاده می شود از ادله استصحاب آنست که واجب 
است مضی و گذشتن بر عمل سابق که متیقن بوده است و جایز نیست 
نقض آن متیقن را بشک فعلی از این جهت لازم است متحد باشد قضیه 
شک فعلی در عدالت عمرو می باشد. 


دز این هورد عون موصوع ملیف اس واجب تفت کف رفن سا 9 
ات اه سس تا ما رآ مس 


و در جائی که | ستصحاب موضوعی باشد بعضی موارد قضیه منتیقنه و 
مشکوکه از قبیل مفاد کان تامه یا لیس تامه می باشد که تعبیر به انها می 
شود بمحمولات اولیه بجهت انکه هر شیثی که متصور می شود یا حمل 
وجود بران می شود يا حمل عدم,یعنی آن 
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و اما الاحکام الشرعیه سواء کان مدرکها العقل ام النقل فیشکل حصوله 
شیء یا موجود است و يا معدوم بجهت آنکه محال است ارتفاع نقیضین 
مثل اجتماع آنها در اين موارد محمول يا وجود است یا عدم که اگر یقین 
تخود یذ بیدا شند. فشک دو بقاع: آن هی باشه انستضعاتب و خوم چیه توح 
کما آنکه اگر یقین بعدم زید می باشد و شک در وجود آن فعلا استصحاب 
عذم ان ین وی کر این صوارد بهاع وضو دی کار مفتی داز بلکه 
موضوع نفس ماهیت است چه محمول وجود باشد یا عدم و اگر علم ببقاء 
زید پیدا شد فعلا جائی برای استصحاب نیست و در این موارد کان تامه و 
لیس تامه لازم نیست بقاء موضوع خارجی بلکه موضوع نفس ماهیت است 
که وجود یا عدم بران حمل می شود. 


ار اش :| هط ها اه مات و مات آ بلس اسو ی کاس 
ناقصه و لیس ناقصه مفاد قضیه باشند در این موارد لازم است وجود 


می نامند. 


مثلا قیام زید در وقتی حمل بر زید می شود که زید وجود داشته باشد که 
حمل قیام بر او از محمولات ثانویه است و همچنین سرعت حرکت زید 
توق ِ" اود ثن وجود زید.و ثأنی بو حرجت زید در این موارد بلا اشکال 
بعنی اتحاد قضیه متيیقنه و مشکو که در جائی که 9 خارجی باشد 
همچنانی که مثل زدیم در کان ناقصه و لیس ناقصه غبار و اشکالی در ان 
نیست البته فی الجمله نه در تمام موارد کما انکه بعدا ذکر می شود. 


قوله: و اما الاحکام الشرعیه الخ: 


مثل وجوب و حرمت یا احکام وضعیه مثل طهارت و نجاست و شک در آنها 
و 
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ی ات ی ای و ی داش موه 
ال ی ود سا 
ما ان اس یت ال یی زا رها 


يا از دلیل لفظی يا از عرف گرفته می شود یعنی هرچه را که عرف 
موضوع نامیدند موضوع استصحاب آن می باشد مثلا اگر در دلیل وارد شد 
الماء المتغیر نجس در این مورد اگر موضوع عقلی باشد بلا اشکال موضوع 
مرکب است از ماء و تغیر که بدون آن نجاست ثابت نمی شود همچنین اگر 
موضوع از دلیل گرفته شود چون ظاهر دلیل متغیر است.-و اما اگر از عرف 
گرفته شود موضوع نجاست را عرف آب می داند و تغیر آب را قید موضوع 
ی 


قوله:و اما الاحکام الشرعیه الخ و اما موضوعات احکام شرعیه سوای آنکه 
مدرک آن احکام عقل باشد مثل وجوب مقدمه واجب و نهی از ضد و امثال 
آنکه مدرک آن عقل است و یا مدرک حکم شرعی نقل باشد مثل آن احکام 
که از آیات و روایات در شریعت ثابت شود در این موارد مصنف می 
فرماید اتحاد قضیه متیقنه و مشکو که در این احکام اشعالی در انها است 
تجهت: انکه همکن تیشست.شک در بفاء کم شود حکهی که سابقا متیفن 
بوده است درحالی که موضوع متیقن و مشکوک متحد باشد و قهرا شک در 
حکم موجب تغییر و تبدیل موضوع می شود بموضوع دیگر که آن تغییر از 
جهت قید موضوع يا شرط موضوع می باشد. 


مثلا اگر استصحاب وجوب صلاه جمعه را در زمان ائمه اطهار صلوات له 


عمش اخعفین مدیم احمال حون آعام عله لاه فد ععی ات 
دارد که 
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و یندفع هذا الاشکال بان الاتحاد فی القضیتین بحسبهما و ان کان مما لا 
محیص عنه فی جریانه الا انه لما کان الاتحاد بحسب نظر العرف کافیا فی 
تحققه و فی صدق الحکم ببقاء ما شک فی بقائه و کان بعض ما علیه 
الموضوع من الخصوصیات التی بقطع معها بثبوت الحکم له مما یعد بالنظر 
العرفی من حالاته و ان کان واقعا من قیوده و مقوماته کان جریان 
الاستصحاب فی الاحکام الشرعیه الثابته لموضوعاتها عند الشک فیها لاجل 
طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فیها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها 


این قید مغیر موضوع است در این موارد اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه 
نمی باشد چون بعض اشیاء دخالت آن در حکم حدوئا کافی است مثل 
اعلمیت در مرجع تقلید اگر آن را لازم بدانیم و لو بعدا اعلم از مرجع تقلید 
پیدا شود و بعض موارد آن قید حدوئا و بقائا قید موضوع است مثل عاقل 
توف مرجم ید کم انز فلن اد اه شا شود موب سید از آمیرداشر 
می شود و علی کل حکم شرعی از موضوع خودش تخلف پیدا نمی کند 
محر به. فیدر کف بیان تصه‌دیم. ۵ با جه بدا ان بخانی که. ال است ند 
حق خدای تعالی و از این جهت نسخ در احکام شرعیه به معنای دفع است 
نه رفع مثلا نسخ قبلة مسلمین از اول خدای تعالی می دانست که بعدا 
برداشته می شود نه آنکه آشده را نمی دانست و به واسطه جهتی رفع 
جک تمد تعالی اامغن دلی غلوا کر 


بقاء موضوع در استصحاب عرفی است نه عقلی و نه از دلیل 


قیلة و بتدقم هدا آلاشکال بان الانجاد الق .اشکالی که شدم اشت و بان 
سس 
۱ ۳1 باشد ی سپو وی اب 
است در تحقق | ستصحاب 
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ریس آ شا موه شا افهااه فی زا یا ام اه تاه 
لوبوعا آهدعوی لاله النض ام فیام الاحماع علیه قطفا با سامت فی رلک 
تس کف یل الحیم قفا اه عفلا. 


و جریان آن در جائی که صادق باشد حکم ببقاء آنچه را که شک در بقاء آن 
موضوع يا جزء موضوع می باشد ولی بعد از آنکه بنظر عرف از حالات 
موضوع می بااشد در این موارد استصحاب آن مانعی ندارد مثلا اگر مولی 
فرمود الماء المتغیر : نجس اگرچه تغیر بنظر دلیل قید موضوع است ولی 
رف ی را ات وی ها وا بت مرا من 
می نماید مثل آنکه اگر زید ایستاده بود و امر آمد از طرف مولی اکرم زید 
القائق قیام ذر اینجا را عرف از حالات موضوع هی داند و آنکه وجوب روی 
ذات زاید است و لو حالات آن مختلف باشد. 


مصنف می فرماید قید مثل تغیر در ماء که بیان نمودیم اگرچه واقعا از 
قیود موضوع و مقومات ان می باشد عقلا ولی چون عرف نها را از 
مقومات نمی داند استصحاب در احکام شرعیه را که ثابت است احکام 
بران موضوعات و شک در ان احکام می باشد مانعی نمی بیند و قضیه 
متیقنه و مشکوکه را متحد می داند عرف و لو عارض بشود بر این موضوع 
بعض انچه را که احتمال دخیل در موضوع باشد. 

خصوصیات انچه را که دخیل در موضوع بوده است و فعلا منتفی است از 
حالات موضوع می داند نه از مقومات موضوع در این موارد جریان 
استصحاب بمکانی من الامکان است. 


قوله: ۰ضروره صحه امکان دعوی الخ بعد از اينکه موضوع استصحاب از 
غرفته کرفتهافی شود کما: آنکه بیان نخه‌دیم 
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آما الاخل صعاضع اماالتاتی فلان الم اتشرفی المستکشی ریس ند ما 
انتفاء ما اختمل دحله قی, محضوعه مها 1 برش مها له کان,مسشکوی الهاء 
عوفا اما عم هه مافها وان کان لاحم العف تدوقه فماعا 


پس مدرک آن استصحاب صحیح است که گفته می شود بناء عقلاء بر بقاء 
شیثی که قبلا متیقن بوده است آن بناء عقلاء تعبدا باشد و يا مدرک 
استصحاب از جهت آنکه آن شیثی که منیقن بوده است فعلا مظنون است و 
لو ظن نوعی نز ار باتش و مدرک استصحاب ادعای ِ بصن و دار 
جر اتصعاب سل و اخار باشداژلیل ان ععل باشد. 


مخفی نماند اگر بناء عقلاء و اجماع که ادعا شده است بر دلیل و مدرک 
استصحاب این ها باشند متیقن بناء عقلاء و اجماع غیر این موارد است چون 
اطلاقی در بین نیست تا تمسک بان شود. 


استصحاب در احکام شرعیه ردا علی قول مرحوم شیخ 


قوله:اما الاول فواضح و اما الثانی الخ استصحاب اگر مدرک آن نقل باشد 
بل اسکال خاری سح است.:و اما اک مدرک اتصعاب خکم فمل, ناد 
اشکال شده است در آنکه حکم عقل شبی: ذر آن واقع نمی شود تا 
استصحاب حکم شرعی که مدرک آن عقلی است شود بجهت آتکه عقل 
ملاحظه موضوع بجمیع اجزاء و شرائط آن نظر دارد و تمام اجزاء موضوع و 
ای 
يا قیدی از موضوع منتفی شد بلا اشکال حکم عقل هم منتفی می شود.پس 
چگونه استصحاب حکم شرعی می شود این اشکال نسبت داده شده 
بمرحوم شیخ انصاری که استصحاب در مثل این موارد جاری نیست. 


عقل باشد مثل آنکه 
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قلت ذلک لان الملازمه انما تکون فی مقام الاثبات و الاستکشاف لا فی 
را وا و ها ال ون ی 
المصلحه حکم عقل است بقبح کذب همچنانی که شرع هم حکم بان دارد از 
این جهت مصنف جواب می دهد حکم شرعی که کشف می شود بحکم 
عقلی و مدرک آن حکم شرعی عقل است منتفی شدن بعض قیود و 
شرائط موضوع در جائی که آن بعض شروط و قیود از مقومات موضوع 
نباشند بلکه از حالات موضوع باشند در این مورد ان شیئی که متیقن بوده 
است سابقا و مشکوک البقاء است عرفا استصحاب آن مانعی ندارد بجهت 
آنکه ممکن است آن چیزی که دخیل در موضوع بوده است واقعا جزء 
موضوع یا شرط موضوع نبوده باشد و اگرچه در ظاهر آن جزء یا شرط اگر 
نبود حکم عقلی هم قطعا نبود و حاصل آنکه آنچه را که عقل گمان می کرد 
که آن شیء شرط موضوع می باشد آن در مقام اثبات و مقام دلالت است. 


و اما در مقام ثبوت و واقع آن جزء و شرط باشد معلوم نیست از اين جهت 
استصحاب آن حکم شرعی که متیقن بوده قبلا بدلیل حکم عقلی و مشکوک 


ناش قاشین ؟ بسک مان کی ماع وی رن 


فیلهآن فلت که کون هد مع. الساا مه بت التکمین. الخ اشکالن شوه 
ات تن این عطلب که شا نان وود هد است ح ,شرف باه 
بدون سکم عفل و فانونملازمه اثبات می کند که هر کها حکم عفل باشد 
حکم شرع هم باید باشد جواب انکه ملازمه کلما حکم به العقل حکم به 
الشرع این ملازمه صحیح است اگرچه حکم مولوی شرعی مثل وجوب 
مقد مه واجب صحیح نیست کما آنکه در باب مقدمه واجب گذشت در باب 
الفاظ و علی کل ملازمه در قسم اول صحیح 
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او المفسده التی هی ملاک حکم العقل کان علی حاله فی کلتا الحالتین و 
ان لم یدرکه الا فی |حداهما لاحتمال عدم دخل تلک الحاله فیه او احتمال 
ان یکون معه ملاک آخر بلا دخل لها فیه اصلا و ان کان لها دخل فیما اطلع 
عم اسلا 


اتشته ها کلها لس شک اف لک تصه ای رف اس ایح 
نیست چون عقل احاطه بتمام مصالح و مفاسد احکام شر عیه ندارد از این 
جهت صحیح نیست و مصنف می فرماید اين ملازمه در مقام اثبات و دلالت 
و کشف است برای احکام شرعیه نه ملازمه ثابت باشد در مقام ثبوت و 
واقع یعنی عقل در مقام ظاهر قطع پیدا می کند بحکم شرعی اما در واقع 
وععاض نوت لت آنعکم فقط ,همین است. که عقل درک کردم با غین از 
ان از این جهت معلوم نیست. 


پس در جائی که عقل مستقلا حکم می کند در موردی ملازمه ندارد که اگر 
حکم عقل برداشته شد حکم شرعی هم برداشته شود در آن حال بجهت 
انکه عقل ممکن است بعد از انکه عقل ملاک را درک کرد از مصلحت یا 
مفسده و بعد از انکه درک حکم شرعی نمود ملاک حکم شرعی بحال خود 
باقی باشد و لو حکم عقل در آن جهتی است که دیده است و خیال می 
کرده است که مدرک حکم شرعی همان است و بس چون بعد از انکه شک 
در حکم شرعی شد احتمال داده می شود که حکم شرعی باقی پاشد و لو 
ملاک آن را عقل درک نکرده باشد يا احتمال دیگری هست که با آن ملاکی 
که عقل درک کرده بود و حکم شرعی به واسطه آن ملاک متیقن بود ملاک 
دیگری باشد که آن را درک نکرده بوده است اگرچه در حکم عقل در 
انجائی که مطلع است و حکم قطعی دارد لازم است ملاک حکم شرعی را 
درک نموده باشد. 


و حاصل جواب مصنف از مرحوم شیخ آنست که احاطه حکم عقل بتمام 
ملاکات احکام نمی باشد واقعا همچنانی که بیان نمودیم.و در جائی که 


قیدی یا شرطی از موضوع 
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له سکم ال ی او اوقت سا ی ساط 
خکمه فقلاه موضف که کدی ما لانگاه ری ال الافالو ال 
فرب خصوصیه لها دخل فی استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا 
اسلا لس نا عم الما ماک اضعا سل بهاء حکم 
الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تامل جیدا. 


هم منتفی باشد معلوم نیست و مشکوک است از این جهت استصحاب 
حکم شرعی که دلیل آن حکم عقلی می باشد مانعی ندارد.مثلا عقل حکم 
می کند به حرمت شرب خمر چون در حال سکر موجب ضرر جانی و مالی 
بلکه ناموسی می شود همچنان که حرمت شرعی دارد ولی اکر سکر ان 
خمر برود بجهتی عقلا حکم به حرمت نمی باشد ولی حرمت شرعی باقی 
است و لو ان خمر مسکر نباشد. 


قوله:و بالجمله حکم شرعی الخْ حاصل انکه حکم شرعی تابع ملاک حکم 
عقلی می باشد در واقع یعنی ار عقل احاطه پیدا کرد بملاکات احکام در 
ان مورد حکم شرعی هم مسلم می باشد در واقع نه در جائی که حکم 
عقل در ظاهر است و احاطه بواقع ندارد در اين موارد اثبات و لو موضوع 
حکم عقل از چیزهائی است که احتمال اهمال و اجمال در ان نمی باشد و 
حکم یقینی دارد ولی این در ظاهر است نه در انجائی که حکم شانی و 
که آن خصوصیت دخیل در استقلال حکم عقلی می باشد با اینکه ممکن 
است واقعا دخیل در حکم شرعی نباشد و بدون این خصوصیت و لو حکم 
عقلی قطعی نمی باشد ولی واقعا ممکن است ان خصوصیت ملاک حکم 
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ثم اثه لا بخفی اختلاف آراء الاصحاب فی حجیه الاستصحاب مطلقا و عدم 
حجیته کذلک و التفصیل بین الموضوعات و الاحکام او بین ما کان الشک فی 
الرافخض‌ها کان.قی. المعضی ال غیر جلکه من التفاضیل الکتره علی 
اقدال تن( بسا قلیا و تفل ها ذکر منم الاسدلال. غلیها ه اسا آلممم 
الاستدلال علی ما هو المختار منها و هو الحجیه مطلقا علی نحو یظهر 
بطلان سائرها فقد استدل علیه بوجوه. 


آلوخه الیل اشفا سا امن الاخسای نل نی لته حن کاه 
انواغ الحنمان علی العیل. علی,شیی لاله السابقه کت لم بردع غنه 
الشارع کان ماضیا. 


نباشد و ملاک حکم شرعی شی۶ دیگری بانشد که آن کم شورعی دوران 
دانوبا آی ماک مود و عادو لو آن را ففل‌وری کرد باشد تانیم و 
تامل جیدا. 


بیان اداء فقهاء در حجیت استصحاب و حق در آن و رد ادله دیگر 


قوله:نم اه لا یخفی اختلاف آراء الاصحاب الخ مصنف می فرماید اختلاف 
زیاوی در ین اضنحاب ین حصیت. استضعاب مطلفا وععایلایی کول عوم 
حجیت استصحاب است مطلقا بعضی تفصیل قائل شده اند که در 
موضوعات حجت است استصحاب و در احکام حجت نیست دسته ای دیگر 
قائلند به حجیت استصحاب در جائّی که شک در رافع باشد مثلا چراغی که 
روشن بوده است شک در خاموش شدن آن بجهت امدن باد باشد و نفت 
آنکه مقتضی باشد مسلم بوده است و بالعکس اگر شک در مقتضی شود 
که چراغ آپا نفت آن خلاص شده است پا نه که در اینجا ححبیت ندارد 
استصحاب و غیر اين از تفاصیلی که ذکر شده است در اقوال زیادی از 
علماء که من جمله یازده قول از مرحوم شیخ در رسائل نقل شده نقل آن 
اقوال اهمیت برای ما ندارد و همچنین نقل ادله آنها و رد آنها و آنچه که 
فمم اش برای.ما انتدلال است بر مار مادم انح که اخار تفمدم آیخ 
حجیت استصحاب است مطلقا 
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و فیه وا منع استقرار بنانهم علی ذلک تعبدا بل اما رجاء و احتیاطا او 
دائما و فی الانسان 1 


و بعد از آنکه دلیل آن را ما بیان نمودیم ظاهر می شود باطل بودن ساثئر 
وجوه بناء و از انسان پاک هد شعوری از کافه انواع 
1 
ان 
سابقا در آنجا بوده اند و اين عمل بحالت سابقه است و استصحاب است و 
چون این عمل عقلا ردع و منعی از شارع مقدس نرسیده است بران این 
عمل حجت است شرعا کما لا پخفی. 


مردم می باشد ولی فرق بین انها می باشد چون بناء عرف متبع است در 
فهم معانی الفاظ و خطابات و اما سیره باید برسد تا زمان معصوم علیه 
السلام و ردع بران نباشد و اما بناء عقلاء پس مجرد عمل عموم ناس است 
و لو در غیر دین باشد بر شیئی. 


قوله:و فیه أَوْلا ال جواب آنکه اولا ما منع استقرار بناء عقلاء می نماییم که 
این بناء تعبدا از عقلاء باشد بلکه بنای انها يا رجاء و احتیاطا می باشد مثل 
کسی که درهم و دیناری بفرستد در شهر دیگر برای مخارج فرزند خود و 
شک در حیوه آن تفای فر ادن رهم وداررجاع:و ایا طا دز 
اگر فرزند آن حیوه دارد در مضیقه و سختی واقع نشود و یا عمل عقلاء از 
جهت اطمینان است ببقاء مثل آنکه تاجری مالی را می فرستد در شهر 
دیگر برای طرف خود بجهت اطمینان به زنده بودن طرف خود دارد نه آنکه 
مجرد 
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انا شاه وک کم ام عم ان سا سا مهو تم ارو کی 
فی الردع عن مثله ما دل من الکتاب و السنه علی النهی عن اتباع غیر 
العلم و ما دل علی البراءه او الاحتیاط فی الشپهات فلا وجه لاتباع هذا البناء 
فیما لا بد فی اتباعه من الدلاله علی امضائه فتأمل جیدا. 


خالت هت »ادن اماب شومی لحار اظیان ای بر سوه 
فثل. انکه خبر دادم عود که دو آن‌شفر چند تفن از قعاز از ذنبا رکه اند 
اموال خود. زا نمی فرستد نو با آنکه بناء ععلاء از جهت ظن, انست جفاء 
حالت سابقه و لو ظن آن نوعی باشد و يا عمل عقلاء از روی غفلت باشد 
فنل. کی کار خانه یرون .ی اند ورس رود هه خانه: و رالتخات نها نکه 
خانه خراب شده است يا نه ندارد و از همین جهت است حالت حیوانات که 
پل یو ر وبا العات ما من کنید کم عمالت حالف ساهم در اسان احات 
می باشد و در حیوانات دائما. 


و ممکن است گفته شود در این موارد غفلت از جهت آنست که در موارد 
حالت سابقه از جهت تکرار عمل است و آنکه انسان اگر عملی را مکرر 
انجام داد آن عمل عادت او می شود و همچنین حیوانات تا آنکه این عادت 
مبدل ‏ 9 ۱3 


قوله:و ثانیا سلمنا ذلک لکنه الخ مصنف می فرماید ثانیا جواب از بنای عقلاء 
بر استصحاب اگر نه جهت احتیاط است و نه اطمینان و نه غفلت باشد 
بلکه من باب حالت سابقه و شک در لا حق که استصحاب باشد این بناء 
عقلاء را شارع مقدس رضایت بآن ندارد تا حجیت شرعی باشد بلکه ردع و 
و 
قوله تعالی ان یعون الا الط و ان الظنّ لا بُعْیی هقالع شا . 
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و همچنین آیات دیگر که دال است بر حرمت عمل بظن و همچنین اخباری 
که دال است بر نهی اتباع غیر علم مثل قوله علیه السْلام من افتی الناس 
بغیر علم و قوله علیه السٌلام رجل قضی بالحق و هو لا بعلم و غیر اين اخبار 
که قبلا در باب حرمت عمل بظن در حجیت خبر واحد ذکر شد و همچنین 
دلالت می کند بر حرمت عمل به ظنی که از بنای عقلاء ناشی می شود 
ادله برائّت و ادله احتیاط است فثلا آکر دز مورد جات سابقه شیئی وجوب 
انعت ادله بر ان رز فع.ان: زا هی تفای نه. آنکه واخت‌ساشه عم بان شیء 
متیقن سابقی و مشکوک لا حق و همچنین بالعکس اگر حالت سابقه 
طهارت بوده و فعلا شک در حدت دارد استصحاب حالت سابقه جایز نیست 
و بلکه ادله احتیاط واجب می کند که لازم است برای مکلف متطهر شود 
انیا پس وجهی ندارد که لازم باشد تبعیت این بناء عقلاء در جائی که دلیل 
بر امضاء آن بناء شرعا نداریم فتأمل جیدا. 


مخفی نماند حق آنست که بنای عقلاء بر استصحاب جاری نیست چون 
عمل انها به چند وجه بیان شد مثل مورد احتیاط يا اطمینان ببقاء سابق یا 
سابق و شک در لا حق باشد به شیء و عمل بنای عقلاء بر اين جهت نبوده 
است کما اینکه ذکر شد و اما برفرض که اگر عمل عقلاء بر استصحاب 
باشد بلا اشکال آن عمل حجت است چون بعد از آنکه بنای عقلاء ثابت 
انشته قارع مفون یا انکه: دربن رحع‌-وافتم آن داود این خفت رال نو 
رضای شارع می باشد. 


و اما آنچه را که مصنف بیان فرمود که برای ردع و منع بنای عقلاء آیات 
ناهیه از عمل بغیر علم کافی است این معنی منافات دارد با ان فرمایش 
ایشان در بحث حجیت خبر واحد که آن آیات ناهیه را حمل بر اصول دین 
نمود و جواب دیگرش آنجا بیان نمود که آیات ناهیه اگر دال 0 
تخیر واخد باشد تنشت کر انکه بر وج داتر و آنکه مسارم .دوز اشت: 
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ل ف ان الشیت ی تسا مهف او 
اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا و لا نوعا فانه لا وجه له اصلا الا کون 
الغالب فیما ثبت ان یدوم مع امکان ان لا یدوم و هو غير معلوم و حاصل 
ایک ارتی انهای مراب ححیت خر واکدار یات امش مان ای 
دص ی ار اس ام اند ات اراس کل سای 
است چون احتمال مخالفت واقع در عمل بظن می باشد و موجب عقاب 
است و چون عمل بنای عقلاء حجیت ان قطعی است چون ان عمل را 
عاع فطع متا ار میت تال نات در ان ی اه 


جواب دیگر از مصنف نقل نموده اند بعضی اعلام در حاشیه کفایه مصنف 
بیان نموده است اگر کسی قائل شود که تعارض ایات ناهیه با بنای عقلاء 
باشند. ج. وجچه. تقدمی نداشته. باشند. هر کذام از آنها. و تساقط شوند 
استصحاب حجیت خبر واحد می شود این معنی ایضا صحیح نیست چون 
فعلا کلام در حجیت استصحاب می باشد و حجیت آن اول کلام است کما 
انکه بعض اعلام بیان نموده اند عمل بنای عقلاء برطبق حالت سابقه بالهام 
الهی می باشد برای حفظ نظام عالم-جواب آنکه کسانی که منکر حجیت 
اتتضتحاب فی بانشتید آنها اختلال نظام نمی بینند در عالم وبا کر غمل بحالت 
سابقه موجب باشد که اگر آن عمل نباشد نظام عالم بهم می خورد باید 
این معنی را منکرین استصحاب قبول نمایند و حال آنکه اقوال در حجیت 
استصحاب اولا بیان شد که پنجاه قول و قدری زیاده نقل شده است 
همچنانی که از مرحوم شیح انصاری یازده قول نقل شده. 


وله ]لو جه: النانین ان لنوت فی السایی آله وج این کمن نموده آند 
بر حجیت استصحاب آنست که اگر شیثی در سابق 
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و لو سلم فلا دلیل علی اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجه علی عدم 
اعاره بالع مه 


ات و محقق نود وت اتایی. موجیا ظن زار یه در لکیس نو 
این صغری بحث و کبری آن کلما کان کذلک يجب العمل به-مصنف جواب 
می دهد از این دلیل اقتضای شیتّی ثبوت شیء در سابق سبب ظن ببقاء 
نمی شود نه ظن شخصی و نه ظن نوعی اما صغفری که هر شیتئی که سابق 
موارد اين طور نیست و اگر مراد از ظن نوعی باشد انهم ایضا صحیح 
نیست چون تصور نمی شود جهت جامعی که بین تمام اشیاء باشد از حیت 
بقاء نوعی مثلا افراد انسان مدت بقاء انها در دنیا غالبا شصت سال می 
باشد اما در حیوانات مختلف است بعضی از انها از شصت سال کمتر است 
و بعضی زیادتر و از این جهت جامع نوعی بین انها نمی باشد. 


و از این جهت مصنف می فرماید وجهی برای شیتی که سابقا ثابت بوده 
نت :فوخب اظن, سقاع. نمی باشند اضلا. محر انکه غالت در آن اشیائی که 
سابقا ثابت شده است ممکن است دوام داشته بااشد بقاء ان و ممکن 
است دوام نداشته باشد و ظن ببقاء آنشی ۶ معلوم تیست: و فرض تدایم 
شویم ما که شیتئی که سابق محقق بوده است سبب ظن ببقاء می شود یا 
ظن شخصی و ظن نوعی ولی دلیل بر حجیت آن ظن بالخصوص نداریم 
مگر دلیل ظن انسدادی شامل ان شود و علی کل در باب حجیت خبر واحد 
گذشت که ادله اربعه دلالت بر حرمت عمل بظن می نماید مطلقا الا 
مواردی که دلیل بر حجیت ان بالخصوص داشته باشیم مثل ظن حجیت خبر 
واحد و ظواهر الفاظ و در ما نحن فیه دلیل بر حجیت آن نداریم و لذا عمل 
بان از ظنون محرمه می باشد به ادله اربعه 
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الیحق التالش عفوی لماع یه کیان انیت فان | ترششطاب 
حجه لاجماع افقهاء علی انه متی حصل حکم ثم وقع الشک في انه طرأ ما 
یزیله ام لا وجب الحکم ببقائه علی ما کان او لا و لو لا القول بان 
الاستصحاب حجه لکان ترجیحا لاحد طرفی الممکن من غير مرجح انتهی و 
قد نقل عن غیره ایضا. 


یه آن تحضیل. الاخام قی سل هده: لاله اما لصا مخاعه اف 
غایه الاشکال.و لو مم.الاتفاق فضلا عما اذا لم بکن و کان معم الخلاف: من 
ااعحعظم اخیت دهیوا علی عم شستته. مظاها او قی. الجمله. و تهله:موهون 
جدا لذلک و لو قیل بحجیته لو لا ذلی. 


قوله.الوجه الثالث دعوی الاجماع علیه الخٌ وجه سوم برای حجیت 
استصحاب دعوی اجماع شده است بر حجیت آن کما آنکه نسبت داده اند 
به مبادی در جائی که گفته است استصحاب حجت است بجهت اجماع فقهاء 
بر حجیت آن باین بیان که زمانی که ثابت شد حکمی در سابق و بعد از آن 
شک در آن واقع شود به واسطه موانعی که آیا آن حکم باقی است يا نه 
واجب است حکم ببقاء حکم سابق شود فعلا و اگر قول به حجیت آن نباشد 
هراینه ترجیح است به یک طرف ممکن بدون مرجح انتهی و اين دلیل نقل 
شده است از غیر غایه المبادی منقول از شیخ انصاری شده که علامه و 
ضاحت معالم و فاضان عواد فاتل بان هی با شید 


جواب آنکه تحضیل اجماع محصل در این مشئله ای که مبانی. و -مدارک 
مختلفه دارد کما آنکه بیان نمودیم در غایه اشکال است و لو اتفاق باشد 
جچون هر رکدام از فقهاء مدرکی از برای استصحاب بیان می کنند که این 
مدرک فقط نزد صاحب آن صحیح است و ساثئر فقهاء قبول ندارند پس بعد 
از آنی که اگر اتفاق تمام فقهاء باشد اجماع مدرکی است نه تعبدی فضلا 
از آنکه اصلا اتفاقی از تمام فقهاء در حجیت 
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الویه ارادم هو ای فی‌الاب کار السسکسته سناش وراه 
او اه یت اس ها ای 
الوحهه الا رراره فد ام آلعن ول ما العلت» الانن و از تامت الیو 
و الاذن فقد وجب الوضوء قلت فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم قال 
[ ی رایع مات اسر من ال ای تن 


استصحاب نمی باشد و حال آنکه زیادی از فقهاء قائل بعدم حجیت 
اتسحای هی بانستی یا مطافا اف لاه ما آنکه قبلا دک شد افوال 
در حجیت استصحاب و اگر مراد از اجماع ,اجماع منقول باشد موهون و بی 
ارزش است جدا و لو گفته شود به حجیت اجماع منقول اگر مدرکی در آن 
نباشد. 





وجه رابع اخبار فیضه در حجیت استصحاب منها صحیحه زراره 

قوله: الوجه الرابع و هو العمده فی الباب الخْ وجه چهارم و مدرک حجیت 
استصحاب اخبار مره آنسست. مغتان. انتفاضهة آنتسست که خبر واحد بحد 
تواتر نمی رسد و از خبر واحد بالاتر و زیادتر است مراد اد ده آتشت که 
مدرک اصلی حجیت استصحاب اخبار است و وجوه دیگری که ذکر شد برای 
ححیت استصحاب آن اشکالاتی که در آنها بود موجب وهن آنها می باشد 


بعضی از آن اخبار صحیحه زراره است گفت زراره عرض کردم برای آن 
امام علیه السلام شخصی خواب می رود و درحالی که بر وضوء می باشد 
مراد از خواب خفقه و خفقتان است آیا این خفقه یعنی چرت و خفقتان 
سبب وضوء گرفتن بر او می شود یعنی هر کدام خفقه از اين ها وضوء را 
باطل صش کتتز پا نه فرمودند امام(ع)یا زراره بعضی موارد چشم انسان 
خواب می رود و قلب و گوش انسان خواب نمی رود در جائی که چشم 
انسان و گوش و قلب آن خواب برود در این مورد واجب است وضوء, وضوء۶ 
بش تا له آنعت: 
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خر را تمس از ای مسا ای ها هه 


زراره عرض می کند خدمت حضرت اگر حرکت کند چیزی در جنب آن و 
این شخص متوضی علم به حرکت ندارد حضرت فرمودند لا,یعنی لازم 
نیست تجدید وضوء کند تا آنکه یقین پیدا کند که خواب رفته است و تا آنکه 
بیاید شیتئی که معلوم شود و بیان کند که صاحب وضوء خواب رفته است و 
الا یعنی اگر یقین به خواب رفتن ندارد و چیزی که مبین خواب شود نباشد 
ذر این فوازد لازم تیسبت تجدید وضوء بتخهت. انکه شخصی. که.با ضوع امن 
بنماید یعنی عمل بیقین سابق باید بنماید و به واسطه شک فعلی دست از 
آن یقین برندارد لکن آن یقین سابق را بیقین دیگری که بعد پیدا شده است 
نقض بنماید و دست از ان یقین بردارد. 


شا مر مد م لت رمایت وان ید ها 


قوله:و هذه الروایه و ان کانت مضمره الخ روایتی که ذکر شد در دو جهت 


اول:سند روایت.دوم:دلالت 


اما سند ممکن است اشکال شود که روایت مضمر است و معلوم نیست 
نسبت ان به امام علیه السلام باشد. 


وات آنکه«جماد. آق ار اغاام دکر تمووم اند کف ندایت مضمره کیست باکر 
سوّال از امام باقر علیه السُلام شده است که اصل روایت این طور است 
قلت للباقر علیه السّلام کما آنکه ذکر نموده است آن را سید طباطبائی 
رحفه الله طلیه .در قواند و موجوم فاضل ترافن سنا بر آنچه را که کر 
نموده است آن را مرحوم شیخ انصاری در تنبیهات استصحاب و غیر از آنها 
که ذکر نموده اند بعض اعلام آنها را. 
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و تقریب الاستدلال بها انه لا ریب فی ظهور قوله(ع)و الا فانه علی یقین الخ 
عرفا المع فص ام نی ایک فده ما تساه السا رد 
شا شاه له ال اع المسماد من فرلمعات اامام اف خوای 


فان خ رک افی تفه الخ وهی انوواع الیفین و النک فی مهرد الشفال قی 
القضیه. و انیا خواب انکه بزرازه اجل شانا هی باشد از اینکه سوال و 
استفتاء ار عضوم بنماید و بعدا نقل کند آن را بر غیر خودش بدون 
قرینه ای که دلالت کند که آن مسئول چه کسی بوده است چون اگر قرینه 
نیاورد که مسئول امام است يا غیر امام این معنی خیانت است در روایت و 
مثل زراره اجل شأنا می باشد که این عمل از او صادر شود پس یقینا 
قوال ار تقصووم شود آنست ات آاسن عله سفصلی ی اند کد ]ه 
معصوم امام باقر پا امام صادق علیهما السلام است و از این جهت ضرر 
بسند روایت نمی خورد و جمیع رواتی که روایت را نقل نموده اند تمام انها 
قتوال و خوایی که زرارخ از امام قلیم الستلام نموده ات از شفوی .شاه 
پس از جهت سند اشکالی در آن نیست. 


قوله:و تقریب الاستدلال بها الخ اما از جهت دلالت روایت شکی در آن 
نیست که قوله علیه السّلام فرموده و الا فانه علی یقین ال اين جمله عرفا 

فیعض سفن آنتفت به: سین که ی تفعلی ور از ی باس اه آنکه 
و 
قا ی و اه اه ار با هت ار 
علت جزاء استفاده می شود از قوله علیه السلام که فرمودند لاءیعنی لا 
یجب در جوابی که سوال شد. 


قولت عان فی رک کفه ال خاصل کلام آنکمقوله علية السلام و الاشرط 
در این مورد محذوف است- که ان 
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الکلیه الارتکاريه الغین الفخنصه بات بای و اعتمال ان بکن الخاخ هه 
فلت فانه علن ی الض مدید ‌قانه ابص الا تازاجم لیم الغمل غله 
طبق یقینه و هو الی الفایه بعید. 


تشرط عبارت از این حمله چی,بافند و آن لاتیفن انه قدنام که دلالت: ب 
حذف آن می نماید ما قبل آن و اما جزاء شرط آنهم محذوف است و علت 
جزاء جای جز|ء شرط واقع شده است و ان علت قوله علیه السلام است 
که می فرماید فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک و در 
مواردی که علت جزاء جای جزاء شرط واقع شده است زیاد است در آیات 
شریفه و اخبار من جمله قوله تعالی و مَن کر قَاِّ ال نت عن العالمین 
چون و من کفر شرط است و جزای آن محذوف است که در معنی این می 
شود هن کف ال نت |[ و علت جزاء جای آن جزای محذوف واقع شده 
است که علت جزاء قوله تعالی می باشد قانّ ال ین عن امین و در 
الیقین بالشک سور خهآ رف که جر اء شرط ده هو اد یت وا 


در کتاب مغعلی ی تاج است از این جهت و احتمالاتی که در روایت داده 


اول:آنکه مراد از لا تتقض الیقین پالشک مراد از یقین,یقین بوضوء و شک, 
شک در نوم بوضوء می باشد که اگر اين معنی باشد فقط روایت در یقین 
بوضوء و شک بوضوء از جهت نوم است و سائر نواقض وضوء را نمی گیرد 
چون علت معلوم برگشت باین می شود که لا یجب الوضوء علی من تیقن 
بالوضوء و شک فی النوم منه لانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض یقینه 
بالوضوء بالشک فی النوم و این معنی بسیار رکیک و بی فایده است. 


دوم :از احتمالات روایت آرکة مراد از یقین»یقین بوضوء۶ است و مراد از 
شک. 
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تشک در هی دوه اس ماکان تا ات تاش با سوت 
دیگری چون بل اشکال ناقض وضوء خصوص خواب نیست و برگشت معنی 
نوم پات با ره ات عقفی موحات قاغفه کلن مشود در باب وضوء و 
ا ‏ ا 0۱ با ۱ وق 7 
سابق و به واسطه شک فعلی رفع ید از یقین سابق نمی شود. 


احتمال سوم مراد از یقین نه یقین بوضوء باشد بلکه مطلق یقین بهر شیتئّی 
باشد اعم از آنکه مصداق آن یقین وضوء باشد یا غیر از اين جهت است که 
الف و لام الیقین را الف و لام جنس گرفته است مصنف نه الف و لام عهد 
ذکری که وضوء باشد که بعدا ذکر می شود و همچنین مراد از شک مطلق 
شک می باشد اعم از آنکه شک از وضوء باشد یا شک در غیر وضوء و لب 
معنی این می شود هرکجا یقین پیدا شد برای مکلف و شک در رفع آن 
یقین می نماید عمل بان یقین سابق باید بشود و به واسطه شک در ان 
یقین رفع ید از آن یقین نشود. 


این معنی سوم ظهور روایت ت است و اثبات می کند استصحاب مطلقا حجت 
است چه در وضوء باشد و چه در غیر وضوء و لذا مصنف می فرماید امام 
علیه السلام یقین و شک در وضوء را درج و داخل در قضیه کلیه ارتکازیه 
عر فیه نموده که اختصاص ببابی دون بابی ندارد بلکه تمام موارد شک و 
یقین سابق را شامل می شود و لذا از این جهت روایت دال بر حجیت 
استصحاب است مطلقا چه در باب وضوء باشد و چه در غیر وضوء 


اشکالاتی بر اين مدعای مارشده است کما آنکه منقول از مرحوم شیخ می 
باشد اول انها قول مصنف است و احتمال ان یکون الجزاء هو قوله الخ 
اشکال تا خال در جافی بود که جزاء شرط محدوف باشد و اما اکر:محدوف 
نباشد بلکه قول امام علیه السّلام که 
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هه و الصا واه ات ی کی فان ای ی نع 
۱/۱ ی 
الشک میب بات اه خ داتفا نم امه ییالال فی اند اهر ار کارا 
تعبدی قطعا. 


رای فا خی رین شواک ات ی تشه ققطا تدای 
حجیت ان در وضوء است نه غیر وضوء این معنی را مصنف می فرماید غیر 
سدید و غیر صحیح است بجهت انکه فانه علی یقین جمله اسمیه است. 


اولا قاء فانه مانع است از آنکه فانه علی یقین فاء در جواب شرط واقع 
مش ی معا است ار انکسا نس حفاه روط وان نود سا مم و 
آنکه باید اراده بشود از جمله اسمیه جمله انشائیه و لازم باشد عمل 
برطبق بقین سابق و این معنی بعید است الی نهایه-بجهت انکه ما جمله 
فعلیه که انایم اسان شود ریاوم ار این ایک افاف اه لاه 
فرموده است اعاد صلاته او بعید او من زاد فی صلاته استقبل استقبالا و 
کر از ات ها که آراوه انشا ده تاعبت است اغانه ماد 


و اما جمله اسمیه مثل زید قائم که اراده بشود به آن یجب علیه القیام 
برخورد بآن نشده است بله جمله اسمیه که محمول آن اراده انشاء بشود 
نه تما جمله داربم آن‌را خر اخبار مثل آنکه اتت طالق اه آنت:حو در هفام 
اتشاء‌طلاق وبا انشاء عریت ها خهاه آسمیه ای که حالس وف قنضی 


و مهدفه کون آلحر اخ قوله الما سکال جمم س متقی ها آ رکه وود 
علیه ال لام کیب ادها حض السیص وت اه و ات وت ط با شد هد 
جمله دیگر که فانه علی یقین باشد این جمله برای تمهید و مقدمه بعدی 
د گنفت اش ان صفتی سم اعد سار اشال امل و فان رت و 
خلاف ظاهر است چون در اینجا یک جهتش آنکه بعید است واوی که ذکر 


شده است در 
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التوا هت اه اراس ها تال 


و از بیانات سابق ما ظاهر شد که اختصاص ندارد روایت بیقین و شک در 
باب وضوء جدا بلکه شک و یقین عام است و ظهور علت که امام می 
فرهاید فانه علی بفین. ظهور در عضوم دار بامر ارعکازق: فقلاتن "نم انکه 
این تعلیل تعبدی باشد که فقط یقین و شک در وضوء حجت باشد مثلا اگر 
مولی فرمود اکرم زیدا فانه عالم استفاده عموم حکم می شود که هرکه 
عالم است وجوب اکرام بران می باشد نه خصوص زید عالم و معنای 
ارتکازی عقلائی همین است که مورد مخصص حکم نمی باشد بلکه حکم 
عام است. 


بعضی اشکال نموده اند که مصنف اول اشکال ببناء عقلاء نمود که عمل 
آنها در اع وا بااشد و چگونه در اینجا می فرماید این معلی ارتکازی 


جواب آنکه فانه علی یقین این علت ارتکازی عقلاء است که عموم می 
فهمند از آن علاوه برآن کرارا گذشته که عمل عقلاء تعبدی نیست بلکه یا 
از جفه اطعتان با ظر.ه غیر این ها که طذشت رواب مشک بحنه 
استصحاب: بناء- عقلاء و تشک باخباز. بر. حخیت, استضحاب آنشت. که در 
خاین کم عمل» عقا ‏ ی اه جیوه ان بات ات وس یه از تقید اجه 
واسطه اخبا ر عمل می شود. 


قآ کر ال از الآ ای اه کی 
که جواب شرط محذوف است و بناء بر حذف جزاء شرط بلا اشکال حجیت 
استصحاب عموم است نه در خصوص وضوء باشد. 


و اما بنا بر اشکالی که شد که جواب شرط در خود کلام باشد و محذوف 
نیاشد 
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قوله علیه السلام فانه علی یقین من وضوئه یا قول دیگر امام علیه السلام 
و لا ینقض الیقین بالشک که اگر هرکدام از اين ها جزاء شرط واقع شوند 
در این موارد ایضا اشتضخاتب حخنت. آن عام است و خصوص در باب وضوء 
تم ناد اکرحه درحانین محر آعشرط موی باشد دلالت روایت اور 
است بر عموم. 


ها تا بر اتکه یکین اد خبله های مد کف سرا فرظ اف نزو ند چه 
واسطه قرینه دال بر عموم است ایضا اول قرینه خارجیه که مصنف بیان 
می فرماید در اخبار دیگر که ذکر می: شود آنها ذال بر عموم. است. متل 
صحیحه زراره دیگر قوله علیه السلام لیس ینبعی لک ان تنقض الیقین 
بالشک ابدا. 


موارد مذکوره بلا اشکال دال بر عموم است علت و خصوصیت ندارد ببابی 
دون باب و این قرینه خارجیه دلالت بر عموم روایتی که ذکر شد می نماید 
و در خصوص وضوء نمی باشد و اما قرینه داخلیه چند جهت است. 


کر انض‌ها خی تحفق آها در ارم لام است سین الخسر ات 
همچنین متیقن بالفتح یعنی متعلق آن در خارج لازم دارد وجود مکلف با 
شیتئی که بقین بأن تعلق گرفته است و هرکدام از آنها اگر در خارج تحقق 
پید | نکند یقین وجود خارجی ندارد. 

ها هی وی کف اما ما ی ای ان اه 
یقین من وضوئه این خصوصیت تعلق یقین بوضوء برای ناچار بودن است که 
انست که یقین بخصوص وضوء حجت است پس اطلاق قول امام(ع)و لا 
وضوء و ذکر وضوء من باب ناچار و لا علاجی 
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فا مه اه لا موب لاله الا اما کون الاام فم اتف عم اسایه 
آلف ای ف‌سانه قلی من وص ته مم ان آلظاهر اه لاس سا هه 
الاضل یه ۵ ستق قایه علی مین ال ایکون فوتنه غاب بع کمال الما مه 
مع الجنس ایضا فافهم 


ات کف آنکهک کر ند 


دوم از هتفهن که ها لو رات ا سک له فا اه دا سی تاش 
کش هی ترا داضت امین بالشک ادا بلقظ اند اشاره مه فا عده 


کلیه است نه خصوص وضوء و نظیر لا ینبغی می باشد که در روایت دیگر 
بعدا ذکر خواهد شد ان شاءالله تعالی. 


وجه سوم که دال بر عموم است آنکه یقین امر مبرم و مستحکم را می 
ی 
امر مبرم و مستحکم را انسان عاقل دست بردارد به واسطه غیر مبرم و 
غیر مستحکم و این معنی خصوصیت در وضوء ندارد بلکه در تمام موارد 
> 


قوله:هذا مع اه لا موجب لاحتماله الخ اشکال سوم که از مرحوم شیخ نقل 
شده است بر مدعای ما آنکه احتمال دارد الف و لام الیقین برای عهد 
ذکری باشد و اشاره باشد بقوله(ع)که می فرماید فانه علی یقین من 
وضوئه و آن یقین قبلی الف و لام اشاره است بآن-و بر اين حال فقط 
استصحاب وضوء صحیح است و کلیت ندارد در تمام موارد مصنف می 
فرماید در جواب که ظاهر الف و لام برای عهد نیست بلکه برای جنس 
ها ای ام از 
امام علیه السلام فانه علی بقین این جمله ای که مقدم است قرینه نمی 
شود که الف و لام الیقین الف و لام عهد باشد بلکه با آن جمله ای که 
متقدم است الف و لام را جنس قرار بدهیم کمال ملائمه دارد با جنس 
فافهم. 
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مع اه غیر ظاهر فی الیقین بالوضوء لقوه احتمال ان یکون من وضوئه 
یقین و علیه لا یکون الاصغر الا الیقین لا الیقین بالوضوء کما لا یخفی علی 
ی 


قوله:مع آثه غیر ظاهر فی الیقین ال جواب دیگر آنکه و لو الف و لام عهد 
گرفته شود ولی بنفس یقین اشاره است نه یقین بوضوء ولی از طرف 
دیگر احتمال قوی داده می شود که جار و مجرور من وضوئه متعلق بیقین 
باشد یعنی متعلق بمجرور نه بحرف جر و در معنی واقع این می شود فانه 
کان من طرف وضوئه علی یقین و بنابراین در شکل اول اصغر فقط یقین 
اشت اه بعرن بوضوء چون لازم است در شکل اول پاک در تعام اسعال 
صغری بتمام خصوصیات آورده شود در کبری و اگر صغری یقین با وضوء 
بااشد ننیجه خاص است بخلاف آنکه صغری فقط یقین بااشد کما رکه 
مصنف ذکر نمود کما لا پیخفی علی المتامل. 


ماه وس ار تست اسر اس وا تسه اش ای 
در عموم نه خصوص فقط در باب وضوء بااشد خصوصا بعد از ملاحظه 
نمودن تطبیق یقین و شکرا در اخبار دیگر که ذکر می شود بر غیر وضوء 
تقد است مان ما بیان ندیم ان من فص اراس 
مقتضای عموم روایت حجیت استصحاب است مطلقا سوای انکه 
استصحاب در امور عدمیه باشد یا وجودیه چه احکام وضعیه باشد و چه 
باشد و چه شک در مانع مطلقا استصحاب حجت است. 
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تم لا یخفی.حسن استاد الخض وهو خد لایر ام الی الیفین و او کان یتهاه 
بما لیس فیه اقتضاء البقاء و الاستمرار لما بتخیل فیه من الاستحکام بخلاف 
الظن فانه یظن انه لیس فیه ابرام و استحکام و ان کان متعلقا بما قیه 
افتضاء ذلک و الا لضخ آن بستد الی نفسن ما فیه المفتضی لهمع ز کاکه فل 
نقخت الحتر مر مکانه. و لها صح ان بعال اتعض امین باشتعال السن اج 
۱ ی ۱ 


وجه عموم استصحاب چه شک در مقتضی باشد و چه در مانع 


خدلمکنم از سخفی جسی آسای النعض الم کل بان شد که انسشتهای مها 
حجت است ولی مرحوم شیخ و محقق خونساری کما نسب الیه فقط 
حجیت آن را در شک رافع می داند و شک در مقتضی را حجت نمی داند 
مثلا اگر چراغ روشن بود شک در خاموشی آن از دو راه می شود یکی آنکه 
باد آن را خاموش کرده با یقین به آنکه نفت آن باقی است در این مورد 
شک در مانع حجت است و استصحاب روشنی آن باقی است و اگر شک در 
اضل نت ان شود که انا ان ات ۱ که ی این مفره سک در متسین 
است و حجیت ندارد استصحاب در آن. 


سه احتمال در مقتضی مراد شیخ در عدم حجیت استصحاب آن 


در آن می باشد چند احتمال است. 


اول انکت. ابا قفتضی تکویتی است که تعبیر می شود آث آن. ینت جر سنج 
علت تامه بجهت آنکه علت مرکب است در اصطلاح علماء از امور ثلاثه 
سبب و شرط و عدم مانع نار سبب برای احراق است و تماس نار که باید 
شیء متصل به آتش بشود آن شرط است چون دخیل است تماس شیء 
در فعلیت احراق که اگر متصل نشود شیء به آتش احراق حاصل نمی 
شود و وطویت: ان شی :۶ عانم ار اجراق اشت.اکر انق معتی مراد شده 
باشد قطعا آن را اراده نکرده است چون مرحوم شیخ قائل 
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است بجریان استصحاب در عدمیات و عدم که مقتضی ندارد و همچنین 
قائل است بجریان استصحاب در احکام شرعیه و احکام شرعیه مقتضی 
تکوینی ندارد چون کرارا گذشته است که احکام شرعیه امور اعتباریه ای 


اخالن دوم آنکه سراوشه از ی موضوع اشد که در اضظلاع فعیاء 
تعبیر می شود از موضوع بمقتضی و هر قید وجودی که معتبر است در ان 
موضوع آن را شرط می نامند و هر قید عدمی که معتبر است در موضوع 
آنن نا هانه مین سامنده‌هلا جر بات حم تغبیر می: کنتد کهمکلیت: مسظیع 
ای یبط خن فرط و سوت تاه رو هه ده قموت 
۱( ۱ 0 اه 00 
باشد در متیقن و مشکوک بلا اشکال استصحاب جاری نیست و این معنی 
را شیخ قائل است که باید موضوع متیقن و مشکوک متحد باشد عما لا 


احتمال سوم ممکن است مراد شیخ از مقتضی ملاکات احکام باشد از 
مصالح و مفاسد یعنی در هر موردی که مصلحت يا مفسده ای می باشد 
استصحاب در آن جاری است و اگر مصلحت يا مفسده در آن نباشد یا شک 
در آن باشد استصحاب جاری نیست این معنی ایضا مراد شیخ نیست بجهت 
اصلا در جائی استصحاب جاری نیست بجهت انکه علم ببقاء ملای برای غیر 
علام الغیوب تعالی حاصل نمی شود از مخلوقین مگر موارد خیلی نادره 
پس این معانی که ذکر شد مراد شیخ از مقتضی نیست کما انکه توهم 
شده است بلکه مراد شیخ از مقتضی انست که اشیائی که وجود پیدا می 
کند قابلیت بقاء را دارند اگر عارض و مانع نشود از وجود آنها شیء دیگری 
مثل ملکیت و زوجیت دائمه و طهارت 
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و نجاست و امثال آنها که اقتضای بقاء را دارند و استعداد بقاء در آنها می 
باشتد و.شک: در آنها شک در رافع و مانغ است استضحاب در آنها جازی 


است. 


و اما اگر شک در اصل اقتضاء آنها و استعداد آنها باشد مثل زوجیت 
منقطعه و يا خاموش شدن چراغ از جهت تمام شدن نفت و امثال آنها در 
این موارد استصحاب جاری بیست چون مراد از یقین متیفقن است باید 
اقتضاء و استعداد بقاء را داشته باشد و اگر غیر از این باشد نقض یقین 
بشک صحیح نیست مصنف جواب می دهد از مرحوم شیخ به اینکه اسناد و 
نسبت نقض را که معنای نقض ضد ابرام و مستحکم می باشد حقیقت 
نقض در لفت حل شیء مبرم و باز کردن آن شیء می باشد قولهم نقضت 
الکافت شمان راد مهار آننکم فشک ود 


از همین معنی است قوله تعالی کالنی 7 تقصّت غیلها من بعد بعد قَوّو الابه 
اسناده بنفس یقین داده شود آن 0 ی و وکا 
لازم نیست که اراده یقین متیقن باشد مجازا همچنانی که مرحوم شیخ قائل 
است و در این حالی که اسناد نقض را بنفس یقین داده شود صحیح است و 
لو انکه متعلق یقین اقتضاء بقاء و استمرار در ان نباشد بجهت توهم خیالی 
که در آن یقین شده است از استحکام ادراکات انسان از یقین و ظن و 
شک و وهم است و بلا اشکال یقین از تمام آنها مبرم و مستحکم است 
چون از ماده یقین ثبت است یعنی اگر یقین پیدا شد و لو مطابق واقع 
نباشد استحکام در یقین ثابت است و لو بخیال مکلف باشد بخلاف ظن به 
شیء که اگر شیء مظنون شد ظن ابرام و استحکام در آن می باشد نه 
یقین و لو در واقع متعلق ظن اقتضاء بقاء و دوام در آن باشد و اگر مراد از 
یقین متعلق یقین که متیقن می باشد اگر آن اراده شود باید صحیح باشد 
اسناد یقین را به چیزی که مقتضی بقاء و دوام در آن می باشد مثل نقضت 
الحجره من مکانه با آنکه این نسبت ر کیک و ضحیح نیست. 


و ایضا باید صحیح نباشد که گفته شود انتقض الیقین باشتغال السراج در 
جائی که 
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و بالجمله لایکاد یشک قی ان الیقین کالبیغه و العفد اتما یکون خسن استاد 
النقض الیه بملاحظته لا بملاحظه متعلقه فلا موجب لاراده ما هو اقرب الی 
الامن لمیر ان اشبة بالمین المستحکم. سنا یه اقتصاء. البقاء آقاعدم از 
#ذرنت: آلحعقه فافري. الهعاء ات اولی مه تغدر ارادن فتل .دلی. آلاسر مدا 
یصح اسناد النقض الیه حقیقه 


شک در بقاء روشنی سراج از جهت اسنتعداد و بقاء تفت آن باشتدسا انگة 
این نسبت صحیح و حسن است و لو در موردی که شک در بقاء اقتضاء و 
بقاء روشنی باشد و حاصل جواب مصنف از مرحوم شیخ انکه نسبت نقض 
را بنفس یقین دادن بلا اشکال حقیقت است و مجاز نیست و لازم نیست 
ار اتید ار ین عفن عجار | که ایام غلیة اس لام مود اسشت ا یعس 
الیقین بالشک ای لا تنقض المتیقن بالمشکوک در این حال اسناد نقض بیقین 
در دو حال صحیح و حقیقت است چه شک در مقتضی باشد و چه شک در 
رافع کما انکة بیان شد. 


رد دلیل مرحوم شیخ در عدم استصحاب در مقتضی 


ای اساهط ای ال اس آکه شگی شت کر هن بل 
بیعت و عهد و امثال ان می ماند که اسناد نقض بیعت و عهد نظیر نقض 
یقین می ماند که ملاحظه خود بیعت و عهد می شود نه متعلق انها پقین هم 
همچنین است نقض به خود یقین می خورد نه آنکه نقض به متیقن و به امر 
خارجی باشد پس در این حال علت و موجبی نیست برای آنچه را که 
مرحوم شیخ قائل است که امر خارجی متعلق نقض است چون اقرب بامر 
و پا اشبه است به متین و محکم بودن از چیزهائی که اقتضاء بقاء و 
استعداد بقاء در آن باشد برای آن قاعده ای که مسلم است که اگر اراده 
معنای حقیقی متعذر شد و ممکن نشد اراد ان حقیقه پس در این موارد 
اقرب مجازات اولی است یعنی یقین حقیقه فعلا وجود خارجی 
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نذا رد ناکه جای این شک است: فعلا و نمی لا فص به آنار متیقن.می شور 
و متیقن در جائی که استعداد بقاء نو آن باشد اقرب است مجازیت آن از 
خخاری. که انشوداد بقاع ور آزسست در جایی که ارادم ضل این اهر از 
چیزهائی است که صحیح نیست اسناد نقض بیقین داده شود حقیقه و چون 
ارانمحتی سکن مک لام است اساد تفن یم ملق تحار 
داده می شود کما لا پخفی. 


مخفی نماند جوابهائی که از شیخ داده شده است من جمله جواب حلی بود 
که مصنف و غير مصنف از مدرک و دلیل شیخ داده شده است و موارد 
زیادی جواب نقضی بشیح داده شده است. 


چهار مورد نقض بر مرحوم شیخ در جریان استصحاب مقتض 


ش مار ابا ایدم تست اور سم ری که موم 
شیخ قائل باین استصحاب است بلکه ادعای اجماع بران شده است حتی از 
ای ی سم ای و و 
شده است بنا بر آنچه را که منسوب است بمرحوم محدث استرآبادی با 
اینکه شک در نسخ حکم شرعی از قبیل شک در مقتضی می باشد چون 
برگشت بآن می شود که جعل حکم شرعی مستمرا جعل شده است الی 
الاید یا محدود است به غایتی پس نسخ در حکم شرعی فی الحقیقه 
برگشت بانتهاء امد حکم می شود کما آنکه در باب نسخ گذشت و غیر از 
این اگر معنی شود لازم می آید بداء که مستحیل است در حق خدای 
تعالی. 


دوم از موارد نقض استصحاب در موضوعات خارجیه می باشد نظیر آنکه 
حیوان فلانی آیا تا پنجاه سال عمر می کند یا کمتر و همچنین استصحاب 
حیات زید و عدالت عمرو و امثال آنها که احراز و ثابت نشده است 
استعداد بقاء این افراد خارجیه برای ما و شک در حیات شک در استعداد و 
0( ۱ 00 ور ۶۳۳ ۳ 
مقتضی را در جنس بعیده یا قریب يا اتواع آنها و یا اصناف آنها گرفته 
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تراسا اه ا رای تناها استو ی اکن و سای ات 
اختاف ۱ آننکه اسان در ان فوارد شک ی مفضن. است. کما ۱ 


سوم از موارد ره نقض استصحاب عدم غایت است و لو از جهت شبهه 
0 اول ماه شوال یا طلوع شمس شک در 
مقتضی است چون در حقیقت برگشت به. آنشتت که مام. فبار کسرقضان 
بیست و نه روز است يا زیادتر و در این مورد شک در مقتضی است از اول 
امر و همچنین شک در طلوع شمس بر گشت نف آتشت که.بین طلو‌تغیر .یک 
ایس مسا با یامن مو این ها را حواز وبفنن خعتصی. میس 
تاشی با انکه حمم تشه فایل, است با ات این جواره که اس ضص اه 
باتش ال ماه وال ستاصم. ات ور فوانات صل ف اصعانه الا 
صم للژویه و افطر للروّیه. 


چهارم از موارد نقض آنکه احکام شرعیه یا تکلیفیه است و یا وضعیّه احکام 
دص شک در اقا ی رام است سامت سس یی تال ما 
اشکالمنن اشضات انا سس ی یاه ساع رآ عاصر ات و 
اما احکام تکلیفیّه مثل وجوب و حرمت و غیر آنها بنا بر مذهب عدلیه کما 
آنکه حق همین است در متعلق انها باید مصلحت و مفسده ای باشد بلا 
اشکال که اگر مصلحت و مفسده در یکی از آنها نباشد وجوب یا حرمتی 
نیست و اگر شک در وجوب شد برگشت بشک در مصلحت است. 


و همچنین اگر شک در حرمت شد شک در مفسده است و ملاکات و مصالح 
و مفاسد متعلقات احکام محرز و ثابت نیست نزد ما و شک در انها شک در 
مقتضی است با انکه استصحاب در این موارد را مرحوم شیخ قائل است و 
اگر بنا باشد شک در مقتضی استصحاب جاری نشود سد باب استصحاب 
می شود در احکام تکلیفیه الا موارد نادره و حصر اخبار کثیره ای که دال 
است بر استصحاب بالسنه مختلفه و تاکیدات بلیفه حصر انها در موارد 
نادره می شود چون شک در رافع بسیار کم است همچنان که بیان شد 
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ی[ لا ارفا هس میات رصان ری که 
اکن ها اخضاء انتاغ قی التی هسام الاتاص الموح و 
ترا اف ها وا اسان اه تالم ساسا اقاس حخه 
الا اه سس اسان ات اما فان انفن مت کانم نعلی باه مسر 


خصوصا استقرار سيره عرفیه و بناء عقلاء بر لزوم عمل علی طبق مقتضی 
و اعتناء نکردن آنها باحتمال وجود مزاحم اقوی نظیر انکه عمل بعموم عام 
در بین عقلاء مسلم است تا انکه مزاحم اقوائی بران عام ثابت شود و از 


تمو ند ای ص اف آن رخا کد ها اشکا 
استصحاب در این موارد مذکوره مسلم است و خود مرحوم شیخ هم قائل 
است و لو شک در مقتضی باشد. 


۱ 0 0 و 
صحیح نیست بجهت آنکه فعلا بقینی نیست وجدانا بلکه شک جای آن می 
باشد فعلا. 


بیتن. کر اشتاد نقضش یمتیفن. و باهر خارخی دادم تشود آن. متیفتی. که 
۳۵ بقاء را دارد اگر غیر از این اه یی ترستت اساد نت صیوبیدین 
به هیچ وجهی و لو مجازا بااشد بخلاف مواردی که اراده بشود از یقین 
کی زر ان تال وهی ی خی ور آزس تور تس راشها عاا 
آنکه صحیح است استاد هس را بان متیقن داده شود مجاز| بجهت آنکه 
۱ ۱ 1 
جهت شک در رافع 
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هی تساه ان ها اسان ای ای ات نا 
خیم ماه تعدوها ومانا مهم کا رها قق صه اسان نع ای 
استمارنه له چا تفامی فی ولی اضلا فیرظ ال العرف بسا ان هناک 
اعضا العا ها ام و که مع ای اف الما و فد زا 
تقتضی منت اج قاعده ادانعکرت. الخفیفه. فان الاعتار فی. الافرشه آنما 


ام تک نیصح ااست و ان چلت انهقش یی 
که استعداد مقتضی و بقاء را دارد ان مجازا مانعی ندارد و لذا اخبار حمل 
می شود در جائی که مقتضی در بقاء باشد و شک در رافع نه مطلقا 
استصحاب حجت باشد حتی شک در مقتضی. 


قوله: قلت الظاهر ان الخ جواب از این اشکال آنکه اسناد نقض و نسبت آن 
را بیقین دادن باعتبار آنست که متعلق یقین و شک ذاتا یک شیئی می باشند 
چون بقاء شیثئی همان شیء است و ملاحظه تعدد زمان انها که یقین مقدم 
بوده است و شک متاخر است این تعدد را عرفا نظری در آن نمی شود و 
بعد از انی که ملاحظه زمان در انها عرفا نمی شود صحیح است نسبت 
نقض را به یقین دادن و استعاره اورده شود نقض برای یقین و تفاوتی در 
بین نمی باشد اصلا بنظر عرف که متیقن اقتضاء بقاء را دارد يا نه بلکه 
مطلقا نسبت نقض را بیقین دادن صحیح است و بودن یقین با مواردی که 
مقتضی در متیقن موجود است این جهت اقرب الی المجاز نمی شود. 


و همچنین این جهت اشبه به فیه حقیقت نمی شود تا حتما نقض در جائی باشد 
که متعلق یقین مقتضی بقاء در آن باشد این جهاتی را که مرحوم شیخ بیان 
نموده است که باید حتما مد متعلق نقض مقتضی در ان باشد بجهت ان قاعده 
اییست که آذا تعذرت الحقیقه 
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فا کلب قی. آلماوه و ابا المخه فلا معاله یکمن المراد تما نمی غت 
الاشقاض بخسست الباءه الفمل لا الحفه اعجم کین ااسعاض بخسماست 
یار شفاء کان ما بالشین که هو‌ظاهر اه اوبالعهن اغبانار 
الیفین باء غلی التصرف نما بالتجور او ااضمار تحاهه اند کما لا بعاد. 
التقض ااارهاقایل آفروی نمی لس شین الضی کال لا بعفا وا 
ها 


فاقرب المجازات بالحقیقه اولی بجهت آنکه اعتبار در اقربیّت در حقیقت 
آن معنائی است که بنظر عرف می باشد نه باعتبار استحسانات دلیل 
عقلی و قبلا شناختی که نظر عرف نسبت نقض را بیقین دادن فرقی نمی 
گذارند بین جائی که شک در مقتضی باشد یا شک در رافع. 


متعلق نقض در استصحاب چهار صورت دارد 


قوله:هذا کله فی الماده الخ کلام تا حال در ماده نقض بود که بیان نمودیم 
متعلق نقض خود یقین است نه متعلق یقین و اما هیئت نقض که حرمت ان 
باشد لا فحاله مراد از آن ففت نمی از اتقاض سب ساع و عمل مد 
باشد یعنی آن عملی که برای یقین بوده است نقض ان عمل و دست از ان 
عمل پرندارند نه آنکه نقض یقین حرام پاشد حقیقه چون نقض آن یقین 


کما آنکه آن را مرحوم شیخ قائل است يا نقض به آثار یقین متعلق باشد بنا 
اراده شود از اسد رجل شجاع و یا تجوز در اضمار و محذوف باشد و نقض 
بآثار بقین باشد یعنی لا تنقض آثار البقین. 


مخفی نماند متعلق نقض چهار قسم تصور می شود نقض نفس یقین و یا 
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فلا یکاد یجدی التصرف بذلک فی بقاء الصیغه علی حقیقتها فلا مجوز له 
فضلا عن الملزم کما توهم. 


لا یقال لا محیص عنه فان النهی عن النقض بحسب العمل لا یکاد یراد 
بالنسبه الی الیقین و اثاره لمنافاته مع المورد. 


آثار يقین و یا نقض متیقن و یا آثار متیقن اشکالی در آن نیست هر امر و 
نهی باید متعلق آن اختیاری مکلف باشد و نفس یقین و اثار ان و همچنین 
متیقن از امور خارجیه است که اثبات و نفی انها تحت قدرت مکلف نیست 
تا نمی شرع بران وارد شود بلکه از, آموز تکوشته است که بم,واسطه 
امور تکوینیه ایجاد و منفی می شود و اما اثار متیقن که طهارت باشد انهم 
باختیار مکلف نیست نقض آنها چون طهارت و عدم آن جعل آنها بید شارع 


است نه بدست 


از این جهت مصنف می فرماید که بدیهی است همچنانی که نقض اختیاری 
که قابل وارد شدن نهی بران باشد نفس یقین نمی باشد چون امر تکوینی 
است یقین همچنین نقض متعلق آن متیقن و احکام یقین نمی باشند چون 
آنها ان آمورتکم‌نیه؛ انق کما آنکه بیان تمودید. 


قوله:فلا یکاد یجدی التصرف الخ پس فائده ندارد قول مرحوم شیخ که اگر 
مراد از یقین متیقن و یا آثار یقین گرفته شود صیفه نهی لا تنقض بر حقیقه 
خود مین باشد تخت آنکه قبلا ببان‌سنند که متیفن وایا انار نفین بخت .تیان 
مکلف نیست و از امور تکوینیه می باشند از این جهت صیغه نهی بر 
ار ای یا او 
بیان نموده است نداریم فضلا از آنکه لا زم باشد کما آنکه توهم نموده است 
آن را مرحوم شیخ. 


قوله:لا یقال لا محیص عنه الخ اشکال نشود که این معنائی که شیخ بیان 
نموده است که نهی متعلق ان اثار یقین 
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قانم لاله کان لته وا شمه وتان نی لا با 
اذا کان ملحوظ بنحو المرأتیه و بالنظر الالی کما هو الظاهر فی مثل قضیه 
لا تنقض الیقین حیث تکون ظاهره عرفا فی انها کنایته عن لزوم البناء و 
العمل بالتزام حکم ممائل للمتیقن تعبدا اذا کان حکما و لحکمه اذا کان 
ایا ای ال را سح ال 
احکمه شزضا. 


است حتما باید گرفته شود بجهت آنکه نقض بحسب عمل و بناء کما آنکه 
مصنف بیان نموده ممکن نیست اراده شود از یقین و اثار یقین چون اگر 
بقب ۵ آنار ذفین اراده شود منافات دارد با مورد روایت چون مورد روایت 
طهارت اشتت: و نقیت و آنان ان اثر تشر عن ندارند در مورد تا اراده شود آن 
ار شرعيه که ابر فرعی‌شف داود که ظهاوت. استمق انز اره خدان. 
ضلاه بان ی باشند: 


قوله:فانه:یعال الخ این اشکال در جاتی لارم.می آند که آراذه شود نقین 
اراده انتقالی. 0 شود بنفسه و اما اگر بنظر آلی اراده شبود. و 
وا ار 
اینکه ملتزم شود مکلف که آن حکمی که شک در آن می باشد مثل آن حکم 
برای متیقن تعبدا جعل شدوه است اگر مشکوک حکم باشد و اگر مشکوک 
موضوع باشد جعل حکم مثل حکم آن موضوع جعل شده است نه آنکه 
عبارت باشد قضیه لا تنقض اذ التزام لزوم عمل بأثار نفس یقین به حکمی 
که مثل آن حکم ثابت بوده است برای یقین. 
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کت تساه اهاز ماع الا ی ال هه از ان 
فیوخذ فی موضوع الحکم فی مقام بیان حکمه مع عدم دخله فیه اصلا کما 
ربما يةخذ فیما له دخل فیه او تمام الدخل فافهم. 


ثم اِئّه حیث کان کل من الحکم الشرعی و موضوعه مع الشک قابلا للتنزیل 
با ری فایلا اامر تریل الموتی سل مافل که و مرن 
اک یل وکا این الیه انا کان یه و اهر نی ار 
الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و الموضوعیه و اختصاص المورد بالاخیره 
ایوحت خضصها ها عصوصا شوه معط آما یه کاب اساربه فد ای 
بها فی مورد لاجل الاستدلال بها علی حکم المورد فتأمل. 


نی نلک لیاف لاله ای اه التشانه بات کسید اسف ارزو 
که سرایت نموده: است | موم یسفن و 
آنکه مثلا شخصی که یقین بخمر دارد تمام التفات آن بخمر و متیقن است و 
یرالیه مره را سرا رخف ارفت: 


از اين جهت مصنف می فرماید یقینی که گرفته شده است در حکم واقعا 
متیفن اراذه شده است: و آن بفین, دخالتی:در خکم اضلا ندازد کما انکة بیان 
نمودیم. 


بله بعض موارد نفس یقین دخیل در حکم است يا جزء موضوع يا تمام 


یی [ تم کان کل اه ینمی فرابه تقوای ان کب هر هام 
خکم ریا موضوع ای بای در هر گرام از آها قایل فویل لت 
جعل شرعی دز آنها همکن: است بدون تصرف و تأویل در آنها غایت الامر 
تنزیل موضوع در مقام شک جعل حکم در طهارت آنست که 
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شتا ضخیحه آعرق یرام فال فلت له اصات نوی نم رفایق, اه شوه :اه 
شیء من المنی فعلمت اثره الی ان اصیب له الماء فحضرت الصلاه و 
نسیت ان بثوبی شیئا و وم و و اجه 
۹ ۳۱ ۱3۳ ۸ فطلبته و لم 
اقد ر علیه فلما صلیت وجدته قال(ع) تغسله و تعید. 


فعلا صحیح است نماز با آن طهارت مشکوک همچنانی که یقینا طهارت 
محقق بود و همچنین تنزیل حکم بجعل حکم شرعی است مثل آن حکم 
مشکوک مثل مثل انکه شک در وجوب انفاق زید بر عیالاتش داشته باشد 
استصحاب وجوب انفاق در مقام شک جعل آن وجوب است تعبد| در مقام 
شک کما آنکه قبلا اشاره شد بآن پس در این حال قضیه لا تنقض ظهور 
دارد در حجیت استصحاب در شبهات حعمیه و در شبهات موضوعیه هر دو 
همچنانی که قبلا بیان شد همچنانی که حجیت خبر واحد شامل موضوع و 
حکم می شود مثل انکه بفرماید اعمل بالخبر. 


و اشکال به اینکه مورد روایت اختصاص دارد در شبهه موضوعیه مثل 
ظهارت و وضوء و شامل شبهه حکمیه تمی شود این سوت موق من 
نمی شود تخصیص روایت بشبهات موضوعیه و مورد روایت که در باب 
وضوء وارد شده است مخصص حکم نمی شود همچنانی که بیان نمودیم 
خصوصا بعد از ملاحظه آنکه روایت عموم یقین و شک را بیان می کند آن 
عموم که ارتکازی عقلاء است و آن قاعده کلیه آورده شده اتنت خر عبر آن 
مورد و.ذر غیر آن.زوایت همچناتی که بعدا روایات دیکر بیان می: شود پنتن 
قانون استصحاب کلی است چه شک در حکم باشد یا موضوع يا غیر موضوع 
و مطلقا استصحاب حجت است فتامل. 


بیان روایت دوم زراره بر استصحاب و سوال از چند جهت 


قوله:و منها صحجيیحه اخری لزراره قال الخ روایت دوم که برای حجبت 
استصحاب ذکر شده است صحيحة دیگری است 
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قلت فان ظننته انه قد اصابه و لم اتیقن ذلک فنظرت فلم آر شیثا فصلیت 
فرآیت فیه قال تغسله و لا تعید الصلاه قلت لم ذلک قال لانک کنت علی 
یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا 


قلت فانی قد علمت انه قد اصابه و لم ادر این هو فاغسله قال تغسل من 
ثوبک الناحیه التی تری انه قد اصابها حتی تکون علی یقین من طهارتک 
قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فیه قال لا و لکنک 
انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. 


قلت ان رآیته فی ثوبی و انا فی الصلاه قال تنقض الصلاه و تعید اذا 
کت ف محضم له نم رآیته و ان ای نم رانته وبا قظعت. اضلام 
۵ تساه تم بنیت علن الضلان لایک. لا تدری لفله سیء آوفع علیک, فلینسر 
ینبغی لک آن تنقض الیقین بالشک. 


برای زراره و این صحيیحه روایت شده در وافی در ابواب طهارت از خبثت 
در باب تطهیر منی-و ایضا روایت شده در وسائل الشیعه در احکام نجاسات 


زراره عرض می کند خدمت امام علیه السلام رسیده است بلباس من خون 
دماغ یا غیر خون دماغ یا شیئی از منی و دانستم اثر و جای ان را تا انکه 
رسیدم به اب و وقت نماز شد و فراموش کردم که بلباس من چیزی 
رسیده است از خون و غیره و نماز را اداء نمودم و بعد از نماز متذکر ان 


ماه یه ااش رم اف قفاوم که ان ان را یه که 
عرض می کند زراره اگر ندیدم من جای 0 را ولی دانستم که نجاست 
بلباس من رسیده است و طلب و جستجو کردم برای جای ان-جای ان را 
پید | نکردم و بعد از انی که نماز را اداء کردم محل ان پیدا شد. 


ص:291 


امام علیه السّلام فرمودند محل را بشوی و نماز را اعاده کن. 


زراره عرض می کند اگر ظن و حفان پید | کردم که بلباس من نجاست 
رسیده و یقین بان ندارم و نظر و جستجو کردم و چیزی را ندیدم و نماز را 
بجای اوردم بعد از نماز محل ان معلوم شد. 


امام علیه السلام فرمودند محل نجس را تطهیر کن و اعاده نماز لازم 


زراره عرض کرد برای چه جهت اعاده صلاه نشود-در صورت ظن به 
امام علیه السلام فرمودند بجهت اینکه تو یقین به طهارت داشتی و شک در 
طهارت پیدا کردی و سزاوار نینست برای تو که نقض بقین را بشک بنمائی 


ابدا. 


زراره عرض کرد من علم دارم که رسیده ست بلباس من نجاستی و محل 
ار شم رای ای کش 

امام می فرماید تطهیر کن آن ناحیه لباست را که یقین داری نجاست بآن 
ناحیه رسیده است تا انکه یقین بطهاره برای تو حاصل شود. 


زراره عفن کنی آ با در جائی که شک دارم من که نجاستی بلباس من 
رسیده است نظر و تفحص در ان بنمایم یا نه. 


امام علیه السّلام می فرمایند لازم نیست تفحص و جستجوی از نجاست و 
لکن اگر اراده داری برداشته شود شکی که در بین برای تو حاصل شده 
است مانعی ندارد. 


نماز می باشم. ۶ 


امام فرمودند نماز را بشکن و اعاده کن در جائی که شک در محل آن پید | 


کردی و بعدا آن موضع نجس معلوم شد و اگر شک نداری ی دار 
که لباس تو 
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نجس است قطع صلاه بنما و تطهیر کن آن محل نجس را در بین نماز و 
بعد از تطهیر نماز را تمام کن از هر محلی که بوده است بجهت انکه تو 
یقین نداری به نجاست در وسط نماز و شاید شیء بوده است واقع شده 
بر تو در وسط نماز و سزاوار نیست برای تو که نقض یقین کنی بشک. 


از تفن کیت در سیخیخه زراره وال شده و بیان آنما 


ابا قفف صدیت. آز ند عفت سه ال شدم: اشت. که مخ انا راما ا که 
بعض اعلام ذکر نموده اند ما هم بیان می کنیم اول سوال شده است از 
نماز با نجاست با نسیان ان نجاست که قبلا علم بان داشته است. 


امام علیه السلام می فرماید واجب است اعاده صلاه و تطهیر آن محل و 
آنن خکم: وارد. شده. در روایات دیحر و در فصن زوایات علت. آورده یدهم 
اشست:به اک تاشسبی, تحاست: نهاون و یی اعشاتی کرده اشتت در خطهیر ان 
نجاست بدون جاهل به نجاست و علی کل اشکال در حکم آن نیست. 


سوال دوم از علم اجمالی است به نجاست لباس و نماز با آن نجاست 
همچنانی که در روایت ذکر شد ِ ِِ  ِ‏ جک دادند بوجوب اعاده 


تال سم از ی استه ف ضاام ,با ان تخاست اغام غلیه الشام انب 
دادند واجب است تطهیر آن محل و اعاده نماز واجب نیست بجهت آنکه 
یقین به طهارت بوده است و شک در نجاست ان می باشد این معنی مبنی 
بر اشیت کهشی در اتصحانب آعم‌ساشد از شتی. که تساو الط هن 
باشد و یا ظن غیر معتبر همچنانی که بعدا ذکر می شود که ظن غیر معتبر 
حکم شک را دارد. 

چهارم از سوّال از کیفیت تطهیر است که چگونه مکلف تطهیر کند محل 
تجاست. ۱ با .لد احمالی. بسانت امام غلیه السلام جواب دادند. ان 
تاحیده اطداف علم احمالی ارم 
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ان کی ی ات ای خی ام اه خر 


است تطهیر شود تا یقین به طهارت حاصل شود. 


سوژال پنجم از وجوب فحص است در نجاست ثوب و عدم آن امام علیه 
السلام جواب دادند که واجب نیست تفحص از نجاست مگر انکه برای شک 
مکلف از بین برود مانعی ندارد در جائی که عسر و حرج و مشقت بران 
واقع نشود. 


سوال ششم از ریت نجاست است در حال صلاه امام علیه السلام جواب 
دادند این نجاستی که معلوم شده است اگر بعد از علم اجمالی است به 
نجاست و شک در محل ان نجاست است قبل از صلاه واجب است اعاده 
صلاه و اگر قبلا علم اجمالی نداشته است به نجاست و نجاست را دیده 
است و حال انکه در نماز است نمی داند قبل از صلاه بوده است یا در اثناء 
صلاه پیدا شده است واجب نیست اعاده صلاه بلکه در وسط نماز تطهیر 
که داشرا سا ی توص ضاروباهام آن شم در عای که ان صافیر 
ی ی ای و 


قوله:و قد ظهر مما ذکرنا فالصحیحه الاولی الخ وجه استدلال بصحیحه دوم 
فولی يم و اش نتاس ان سعهن. ! بن با لس رن ق مور 
زوایت: بان وهی که در روانت اول گفته شد در این روایت ایضا بآن 
وجوه استدلال شده است و اعاده آنها را برای عدم تکرار ترک نمودیم بلکه 
قفوم ان اد توافت ایا الا ه اضف ارت سفن آماه -عانه 
السلام فر موده است لانک کنت علی یقین من طهارتک و تصریح نموده 
است امام علیه السلام به لام علت و انکه این معنلی امر ارتعازی عقلاء می 
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نعم دلالته فی المورد الاول علی الاستصحاب مبنی علی ان یکون المراد 
من الیقین فی قوله(ع)لانک کنت علی یقین من طهارتک الیقین بالطهاره 
قیل نظ الاهانه کما هه الظاهر فاته اه کان المراه سقه. الیفیرم. الحاصل 
بالسرن التخس عم اثرال ار مد هد ااضاام نان اوه تاعمه ااشسن 
کما لا یخفی. 


قوله:نعم دلالته فالمورد الاول الخ 


افتار امتساتب لا کم بر قاضون نفن قوایی فقس انا 


مصنف بیان می فرماید در مورد اول روا بت که امام فرمود لانک کنت علی 
یقین من طهارتک مراد از این یقین به 9 قبل از ظن به ِ 
ماود اک 0 ۱۱۱ ۱0۹ ۳۲ ۲۳۵ 22 
به نجاست پیدا نمود و ظن بنجس بعدا موجب نقض یقین سابق نمی شود 
و اگر مراد از یقین یقینی که بنظر و فحص پیدا می شود بعد از ظن و نقض 
آن یقین می شود بعد از صلاه این معنی اگر باشد مفاد قاعده یقین می 
باشد کما لا یخفی. 


مخفی نماند قاعده یقین با استصحاب دو قاعده است چون قاعده یقین 
آنست که مثل آنکه روز شنبه شک می کند که در روز جمعه یقین به 


طهارت آیا آن یقین صحیح بوده يا یقین نبوده است بلکه ظن و شک بوده و 
شک فعلی برگشت بشک در اصل وجود یقین سابق می باشد این قاعده 
یقین است و اما قاعده استصحاب فعلا بقین دارد که سابقا هم یقین به 
طهارت بوده و شک در اصل یقین فعلا ندارد معلف بلکه در بقاء یقین است 
و تحقیق فرق بین آنها مفصلا بعدا ذکر خواهد شد ان شاءالله کما لا یخفی. 
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تم له اشکل علی آلنهانه بان الاغاده هد انکضاف. عقوم الصلام. ایس 
نقضا للیقین بالطهاره بالشک فیها بل بالیقین بارتفاعها فکیف یصح ان بعلل 
غذم آلاغادم بانها نقض البقین مالصی نعم اما بصح آن. بعلل, بم.جیاز 
الدخول فی الصلاه کما لا پخفی. 


و لابکاد نکن التقضی.عن .ها الاشکال لا بان بفال ان الشرطظ قی الضلاه: 


قوله:ثم اه اشکل علی الروایه ال اشکال شده است بر روایت دوم در 
کسام ارت اس ات ی یت سا ان ی ای ان 
السلام که فرموده است بعد از نماز اعاده نماز را بنماید ۳ این موارد 
نقض یقین بشک نمی باشد بلکه نقض یقین بیقین دیگری است چون قبل از 
مان عن داشته است نا مایت لاس و داد مار بحاص ده 
طهارت قبلا لباس تدانتنته یس در این موارد نقض یقین سابق است بیقین 
دا ۱ 
علت آورده شود برای استصحاب که جایز است دخول در صلاه مادامی که 
کشف خلاف نشده است چون احراز طهارت شده قبل از صلاه. 


هار ته بدن و لانن ایا شرط صلاه است يا مانع است 


قوله:و لا یکاد یمکن التفصی عن هذا الاشکال ال مخفی نماند اختلاف 
است بین فقها که آیا طهارت لباس و بدن شرط است در صلاه با نجاست 
خانه اررای فر کار آها االی اسم تا که ارت رها 
است و نجاست مانع است از صلاه قول اخیر ممکن نیست صحت آن 
بجهت آنکه در باب اجتماع امر و نهی گذشت که اگر شیئی شرط شد 
محال ات ضد آن.نیء مانمسانته حصو‌ضا ور ویتی. که تال بر اما 
کی ای ایا را ما 
همچنین قیام شرط صلاه باشد 
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فا وی الاتفانت ال الظما وم هی اراهها وله تال ای فاعوی لانفتها 
کون نضت. اسضحات الطمانم حال الصلاه ‏ عده اعانما. و یکی 
ماع تحاسم مها کما ان آغاهها معد الکی شی عرن وان 
ااتقض دم چیه الا ستصعات خالها کما لا نخفت فاملن دا 


و قعود مانع از صلاه در جای خودش. 


و 
ارت بای ارمست در صان اکم‌صرط درد صلام. اعا یا رف 
است ویوت اه لو ده اسان اند مان قاعده الطهاره پاش با فاعده 
دیگر مثل قاعده ید يا بینه و امثال آن. 


۱ ۹ ۱۳ 
شرعیه و اصول بلا اشکال صلاه صحیح است از این جهت است که مصنف 
رواد ار ارت راب دوه ای ها روا مس 


قوله: فعلا حین الالتفات الی الطهاره الخ این جمله شخص غافل را به 
طهارت در صلاه خارج می کند پعنی در وقت التفات به نماز و طهارت 
احراز طهارت باید بشود و اما ار غافل از طهارت شد بلا اشکال صلاه 
صحیح است کما آنکه بعض اعلام بیان نموده اند علی کلا القولین چه قول 
به آنکه طهارت شرط است در صلاه يا آنکه نجاست مانع است پس در 
جالی که مکلی شاف بود از نجاست بدن يا لباس و اداء صلاه نمود بعد از 
صلاه التفات به نجاست پیدا کرد لا اشکال در عدم وجوب اعاده صلاه بجهت 
اخباری که وارد شده در این مقام من جمله همین صحیحه زراره است. 


پس باین بیانی که ذکر شد استصحاب طهارت در حال صلاه عدم اعاده 
صاان. است و مهد ار انم عم وفع لام شوه ورب خاشت و اه 
نماز در حال 
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لا یقال ۷ ال افتصاتب الطیاره فانه اک نم نکن شرطا لم بگن 
مها کر معا سم و خهص و تا کون 


فانه یقال ان الطهاره و ان لم تکن شرطا فعلا الا انه غیر منعزل عن 
الشرطیه رآسا بل هو شرط واقعی اقتضائی کما هو قضیه التوفیق بین 
بعض الاطلاقات نجاست بوده کما آنکه اعاده صلاه بعد از کشف بیان می 
کند از جایز بودن نقض طهارت در حال صلاه و انکه استصحاب طهارت 


حجیت نداشته باشد در حال صلاه. 


مان مایت اس با شک ار ابا سا اس سر ار 
ثابت شد برای مکلف صحیح است وارد در صلاه بشود نه آنکه حتما لازم 
است طهارت واقعی و معنای احراز که مصنف بیان نموده است همین 
جهت است که ما بیان نمودیم و کشف خلاف از طهارت و انکه صلاه با 
طهارت نبوده است این معنی مشترک است در تمام اصول و امارات 
شرعیه که اگر کشف خلاف شد بعد از عمل تکلیف چیست کما لا یخفی 
فتامل جیدا. 


اشکالات وارده بر صحیحه دوم زراره و جواب آنها 


قوله:لا بقال لا مجال(ح)لاستصحاب ال اشکال نشود در حالتی که احراز 
۱ ۱ ۱ 
بشود نه حکم است مثل وجوب و حرمت و غیر تا استصحاب آن حکم شود 
و در استصحاب حتما باید آن مستصحب يا موضوع باشد و یا حکم کما آنکه 
قبلا گذشت. 


خولهفاند شا الق صوات» آنکب کی انس حال طفارت: آکرخه تشرط مروت 
بلکه احراز طهارت شرط 
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فان هد اتخا هداس کمایه ام مایت اه او 
اخرارها بخض‌ضها لا غیرها تا 


ان ترا تیف ان تن عم ییازفا سر ]ای 
وقوع الصلان قی, التحاسه هو احرار السطقاره حالما باس انوا زا الطمازه 
المحرزه بالاستصحاب مع ان قضیه التعلیل آن تکون العله له هی نفسها لا 
احرازها ضروره ان نتیجه قوله لانک کنت علی بقین الخ انه علی الطهاره لا 
اب یا کما لا دمن 


۳ 
ا سبط مایت انس اه ضا اسر سای مه باه 
طهارت بیان شد توفیق و جمع بین اطلاقات روایات وارده در باب طهارت 


پس در این حال موضوع مستصحب احراز طهارت است و طهارت قید 
احراز است و در همین حال استصحاب صحیح است چون احراز طهارت 
شرط در صلاه است نه شیء دیگر. 


قوله: لا یقال سلمنا ذلک الخ گفته نشود صحیح است شرط صلاه احراز 
ظهازت است نهفتن ظهارت لکن علی که امام علیه السلام آورده است 
بر اینکه اعاده صلاه لازم نیست بعد از آنی. که صلاه آورده شده در حال 
تحاسم ال خر ظمات سا اما که البلام اسان کیو تم 
نفس طهارتی که احراز شده است ناتحضحات یا انکه در روایت عدم اعاده 
را امام علیه السلام برای نفس طهارت قرار داده است نه احراز طهارت 
بجهت انکه ضروری 
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فانه یقال نعم و لکن التعلیل انما هو بلحاظ حال قبل انکشاف الحال لنکته 
التنبیه علی حجیه الاستصحاب و انه کان هناک استصحاب مع وضوح 
استلزام ذلک لان یکون المجدی بعد الانکشاف هو ذاک الاستصحاب لا 
الطهاره و الا لما کانت الاعاده نقضا کما عرفت فی الاشکال. 


ثم اثه لا یکاد یصح التعلیل لو قیل باقتضاء الامر الظاهری للاجزاء کما قیل 
خسن ای ال له اف افص ای ات لاه ال الحلاه 


للاجز آء و غذم اعادنها لا لزوم النقض هن الاعادع کما لا بخفی: 


اشجت: که شیحه ول امام لته الشلای کم فرماید ایک کنت: علن نهین 
الخ روایت ت آنست که شرط در صلاه طهارت محرزه است باستصحاب نه 
احراد طهارت کها لادیخفی. 


قوله:فانه یقال الخ جواب آنکه علتی که امام علیه السْلام آورده است 
بلحاظ حال طهارت است قبل از انکشاف نجاست و قبل از صلاه است و 
انکه تنبیه نموده امام علیه السّلام بر حجیت استصحاب در حال صلاه و انکه 
در این موارد لا زم بوده که امام علیه السلام تنبیه بر استصحاب کند تا انکه 
فائده داشته باشد بعد از کشف خلاف و اگر غیر از اين باشد اعاده صلاه 
تفه رفین.ز لبلیی: یوش ریلجه تقهبتفین یفین اسشت کها اجه اه خی 9 
اصل اشکال به اينکه اگر استصحاب حال صلاه صحیح نباشد اصلا روایت 

خارج از محل بحث می باشد چون نقض یقین سابق بیقین دیگری است. 


ول رارصا ی خی فتاه اکر که وی اسر اهر 
ات یا سر الا راخ اه ما 
بمرحوم شریف العلماء داده شده که روایت دال بر اجز |ء امر ظاهری می 
باشد. 
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اللهم الا آن یقال آن التعلیل ۱ به انما هو بملاحظه ضمیمه اقتضاء الامر 
الیفین بالشی فی الطهازه قبل: الاتعشاف و عدم حرشته ۳ و الا 1 
غدم افتضاه دای الام له کضا لا جشفی جم افتضانه شرعا اه عقلا فامل و 
لعا رل رنف فا بولاله ال مانش علی اجزاه امد الا هر 


جواب آنکه اگر این معنی باشد روایت لازم است علت آورده شود نت آنگه 
امر ظاهری موجب اجزاء است نه آنکه امام علیه السّلام بفرماید لانک کنت 
علی بقین الخ و بیان این علت می رساند حجیت استصحاب را آ که 
خلت کت امن طاهو بال ‏ ااع | رید 


و حاصل آنکه عدم اعاده صلاه امام علیه السلام بیان نموده چون یقین 
سابق بوده لازم نیست نه آنکه چون امر ظاهری دال , بر اجزاء است کما لا 
یخفی. 


قوله؛اللهم الا ان بقال الخ الا آنکه گفته شود علت لا ننقض الیقین بالشک 
آورده شده در روایت به ملاحظه ضميمه اقتضاء الامر ظاهری للاجز |ء یعنی 
روایت دو جهت را بیان می کند قاعده استصحاب و امر ظاهری موجب 
اجز |ء باشد باین تقریب که اعاده صلاه اگر لا زم باشد لا زمه آن انست که 
نقض یقین بالشک در طهارت جایز باشد در حال صلاه قبل کشف خلاف 
طهارت و انکه حرام نباشد نقض یقین بالشک و این معنی خلاف اقتضاء 
استصحاب است چون دلیل استصحاب اعاده صلاه را لازم نمی داند باقتضاء 
نهی لا تنقض و ایضا اعاده صلاه لازمه ان است که امر ظاهری مجزی 
نباشد کما لا یخفی با آنکه امر ظاهری موجب اجزاء است شرعا یا عقلا اما 
شرعا اگر مصلحت امر ظاهری که قدری از آن فوت شده در جائی که 
ممکن باشد تدارک ولی شارعء مقدس امر بتدارک نفرموده قهرا| مصلحت 
از .اهر قطابق اضر داقعی فی باسهه اما ععل در جانی که 
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هذا غایه ما یمکن ان یقال فی توجیه التعلیل مع أثه لا یکاد یوجب الاشکال 
فیه و العجز عن التفصی عنه اشکالا فی دلاله الروایه علی الاستصحاب فانه 
لازم علی کل حال کان مفاده قاعدته او قاعده الیقین مع بداهه عدم خروجه 
منهما فتامل جیدا. 


و منها صحیحه ثالثه لزراره و اذا لم یدر فی ثلاث هو او اربع و قد مصلحت 
فقوت شده ممکن. تباشد تدارک آن و يا مشتخب باشد در این فوارد آضر 
ظاهری موجب اجزاء است شرعا و عقلا و مفصل اجزاء در باب الفاظ 
گذشت فراجع جلد دوم شرح فارسی کفایه صفحه 66 فتامل و شاید مراد 
کسی که قائل است به دلالت روایت بر اجزاء امر ظاهری همین معنائی که 


ولا غانه ها بحکن ال ضیف می فرهاید این ععنای که بزای عبت 
سا ضدویه کر زیانت فول اسماته اساه ات کی ی ال که 
ظهور علت در حجیت استصحاب است نه قانون دیگر که قاعده یقین و یا 
اجزاء امز ظاهری باشد با آنکه اگر دقع اشکال همکن تشده و غاجز از آن 
شدیم تاره رها ال ی اس سا سس ان 

که ذکر شده وارد بر قانون قاعده یقین و حجیت استصحاب هر دو می 
باشند و بدیهی است. که آن. اشکال, خارح از آندو قاعده نمی باشد فتأمل 


جیدا. 


و حاصل قول مصنف آنکه روایت دال بر حجیت مطلق استصحاب است و 
تطبیق روایت بر موردی که راوی سوال نموده است اگر ممکن شد فبها و 


اگر ممکن نشد ضرری به عموماتی که در روایت ذکر شده است نمی زند 
بلکه عموم روایت حجت است در مطلق استصحاب کما انکه بیان نمودیم. 


دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب و اشکالات و رد آنها 


قوله:و منها صحیحه ثالثه لزراره الخ صحیحه سوم که از زراره ذکر شده 
است روایت نموده ان را در وافی در باب 
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اخرر اللات قام قاضاف سا آخرهری لاشی ععایه ولا تفص الیفین بالشی 
کچ 
تالیفتر هتشر علی الک نس عهه لا مالس قیال هن الحالات 


و الاستدلال بها علی الاستصحاب مبنی علی اراده الیقین بعدم الاتیان 
بالرکعه الرابعه سابقا و الشک فی اتیانها و قد اشکل بعدم امکان اراده 
ذلک علی مذهب الخاصه ضروره ان قضیته اضافه رکعه اخری موصوله و 
المذهب قد استقر علی اضافه رکعه بعد التسلیم مفصوله و علی هذا یکون 
المراد شک در جائی که زیادتر از رکعتین باشد و روایت نموده ان را در 
وسائل مقطعه در باب شک در رکعات بین دو و چهار یا سه و چهار. 


ها را ای فص را یه 
ارباتاع اف | اماهدهاد لیا الا مرها ی کر کرد رت 
نموده دو رکعت را. 


امام علیه السلام می فرماید دو رکعت نماز بجا بیاورد و چهار سجده آن دو 
رکعت فاتحه الکتاب در آن ایستاده باشد یعنی دو رکعت ایستاده نه نشسته 
و تشهد بجا بیاورد و بعد از ان چیزی بران نیست محل شاهد ما بعد از 
جملات مذکوره است که زراره عرض می کند نمی داند مکلف ایا رکعت 
سوم است يا چهارم و احراز نموده است رکعت سوم را امام علیه السلام 
می فرمایند بایستد و اضافه کند رکعت دیگری بآن رکعات و شیء بان 
نیست و نقض نکند یقین بشک و داخل نکند شک را در یقین و مخلوط نکند 
یکی آنها را به دیگری و لکن نقض نکند شک را بیقین و تمام کند بر یقین و 
بنا بگذارد بر یقین و اعتناء نکند بشک در حالی از حالات. 


قوله:و الاستدلال بها علی الاستصحاب الخ تمسک به این روایت مبنی بر 
آننت: که اراده یقین بشود بعدم اتیان رکعت 
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بالیقین الیقین بالفراغ بما علمه الامام(ع)من الاحتیاط بالبناء علی الاکثر و 
ای اس ی اس 


رابعه و شک در آن باشد سابقا باین معنی که سه رکعت نماز خوانده است 
بقینا و شک در آن دارد که آیا چهارمی است يا نه در اين حال امام علیه 
السام سی فرات ان اسای ک آن حان رت ری را و سار 
آن چیزی برآن نیست و اگر این معنی باشد اشکال شده است بر تمسک 
روایت در حجت استصحاب کما آنکه از مرحوم شیخ نقل شده است این 
معنی موافق با مذهب خاصه و مذهب شیعه نمی باشد بلکه مطابق مذهب 
عامه است که نماز احتیاط را متصلا می آورد نه منفصلا چون رو راد 
اشت: که یز کفت .دیکری را کة باند بیاورد ظاهر زفایت صصل ,بان . رکعات 
است و آنچه که مذهب شیعه برآن مستقر است رکعت دیگری است بعد 
امد ليم دنحالی. که ان زر کت دا با ده اه متا بر مات 
قبلی باشد بنابراین معنی مراد از یقین سابق یقین بفراغ نماز است یعنی 
اشتغال بقینی مکلف.فراغ آن لازمه:دارد که یک رکعت دیگر اضاقه کند بغد 
از آنی که حمل رکعات را بر اکثر نموده باشد اگر واقعا سه رکعت آورده 
رکعت منفصل متمم چهارم می باشد و مانع ندارد زیاده تکبیر و تشهد و 
شلام و اکفمافعا چهار زکعت: بودن رکفت متفضال را فله: فن: بایشه ححلاق 
آنکه بناء بر سه رکعت گزارد و یک رکعت دیگر بیاورد متصلا که احتمال پنج 
رکعت داده می شود و اگر حمل بر اکثر نماید احتمال ناقص داده می شود 
وا ها آهام ماه ام تام ی امس نوم است‌صا آ رکه 
فرموده است در روایت دیگر الا اعلمک شینا اذا صنعته ثم ذکرت انک 
قعضت:. اه اتففت مه نکن یی یه فان ای لته نی .فا اند 
اللاض رل س‌ته فا لس ,اکن ادا فرفت: و شامت. فش وخضل .ها 
ظئتت الخ مایت 
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کر اسان ااصاظ کی ای اه ان سره ال که 
المشکوکه بل کان اصل الایان نها بافتضانه عایه الامز انبانها مفضولهیافین 
اطلانافصمی فق‌قام الولیل علی آلممد فی آلشی فی الر انعة ور 
ان المشکه که لابد آن یختی بها شفصو له مافویر. 


فا اش ایضاا سم ام لا شا ی لاصتا کات ی الاار 
التاه الداله‌اه سس الم ولا آعاه ار مهد شیر ایور 
الفقرات فی کونها مبنیه للفاعل و مرجع الضمیر فیها هو المصلی الشاک و 
ا تفه فوله میس انیبان الااط الخ فص هی فرماید هن 
است از اشکال مذکور جواب داده شود که روایت در بابت استصحاب 
است و آنکه یقین ندارد آوردن رکعت چهارم را ۵ شیک در آن‌تدارت و از این 
هت یک:ز کفت دبحن مق آوردتتا تفین به آفردن رکفت عهارم تفاید. 


پس اصل روایت آوردن یک رکعت دیگر مسلم است غایه الامر آن رکعت 
دیگر را مفصوله و جداگانه بیاورد منافات با اطلاق نقض دارد و ظهور 
روایت ت اطلاق آوردن رکعت چهارم است متصله : نه منفصله و دلیل در خارج 
آمده است که شک در رکعت رابعه و غیر آن لازم است که آن مشکوک را 
جداگانه و منفصلا بیاورد پس اشکال مرحوم شیخ بر روایت مدفوع است. 


قوله:و ربما اشکل ایضا بانه الخ اشکال دیگری شده است بر روایت 
مذکوره که اگر ما تسلیم کنیم دلالت روایت را بر استصحاب نه آنکه در 
مقام فراغ از تکلیف باشد حجیت استصحاب را 
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ففران اوه اتف ات وان فا ی اف وال کل لاف 
الموردس احصو شمه ال النفیی ۱ مق ال ور ریم 


می رساند در موارد خاصه که فقط در رکعات نماز می باشد بلکه فقط در 
کی نت ار ایس حون مین قاس اف ساسا نمی باس همطل 
رکعات نماز و عموم استصحاب را نمی رساند در تمام موارد مسائل فقهیه 
بجهت آنکه ضروری است که ظهور دارد فقرات سبع یا ست مثل 
قوله(ع)ینقض و یدخل و یخلط و یتمم الخ جملات ظهور آنها مبنی للفاعل 
است چون اول کلام امام علیه السلام می فرماید قام فاضاف الیها و مرجع 
ضمیر در تمام این جملات به شخص مصلی است که شک در رکعت چهارم 
دار نف ای مات مخت اسسسانتسا ات کند فقط ور کات سار 
است نه آنکه حجیت استصحاب در تمام موارد فقهیه باشد و اگر کسی ادعا 
کند که الفاء خصوصیت مورد شود و انکه و لو روایت در رکعات نماز 
رسیده است ولی ان رکعات خصوصیت ندارد و مختص حکم نیست بلکه 
عموم است مثل اکثر موارد فقهیه که مورد روایت خصوصیت ندارد این 
معنی را مصنف می فرماید واضح نیست و ممکن نیست استظهار عموم 
استصحاب اگرچه تأیید عموم را می نماید و آنکه خصوصیت مورد مقید 
یت وی وانت ا صصی ان استت و اه کمتطا یر اما ات بر 
غیر رکعات ایضا کما آنکه قبلا گذشت در طهارت صلاه و غیره بلکه مصنف 
می فرماید جواب از این اشکال انست که ظاهر از نفس قضیه لا تنقض 
اليقین بالشک مناط و حرمت نقض بجهت ان چیزی است که در یقین و 
یقین سابق برنمی دارند و انکه تطبیق قضیه لا تنقض در مورد مخصص 
ی ی و ی ان 
و لو بعض موارد تطبیق برکعات شده مثل همین روایت یا تطبیق در 
طهارت شده باشد مثل روایات سابقه 
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و منها قوله من کان علی یقین فاصابه شک فلیمض علی یقینه فان الشک لا 
ینقض الیقین او بان الیقین لا یدفع بالشک و هو و آن کان یحتمل قاعده 
الیقین لظهوره فی اختلاف زمان الوصفین و انما یکون ذلک فی القاعده 
دمن الاتصداب. صرفره امکان اتسار زسانهما الا آن. الدادل فن, انعر 
عن مورده هو مثل هذه العباره. 


و ممکن است تمسک شود بعموم روایت ایضا قوله علیه السلام که می 
فرماید و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات که این جمله قرینه است شک 
از چیزهائتی است که جایز نیست نقض یقین بشود بان شک در هیچ حالی از 
حالات و این جهت عموم روایت را می رساند. 


روایت ت چهارم و پنجم بر حجیت استصحاب بدون قاعده یقین 


قیلدن متا قوله من کان غلی شین فاضانه شی. الق .مایا که تقل 
شده است بر حجیت استصحاب دو روایت است که نقل از رسائل شده 
انست عن الخضال: بسنده غن فحمد ین مسلم. عن: انی..عند الله.. عیه 
الشّلام قال- ار ایا ای و ی 
فلیمض علی بقینه بان الشک لا ینقض الیقین و فی روایه اخری عنه علیه 
السّلام من کان علی یقین فاصابه شک فلیمض علی یقینه فان الیقین لا 
یدفع بالشک این دو روایت ت اگرچه احتمال قاعده یقین را دارد چون ظهور 
دارد در اختلاف زمان وصفین یعنی اختلاف شک و بقین که اول یقین باشد 
بعد شک پیدا شود و این معنی در قاعده بقین است بدون استصحاب چون 
ضروری است که ممکن است اتحاد زمان یقین و شک در باب استصحاب 
که در آن واحد یقین و شکی پیدا شود و شک در بقاء آن شود الا آنچه که در 
آن,-صداول. اشتت: ترا جنل. امن ارت اشست. در اتصحات و در خاهاه 
دیگر بلا اشکال وارد شده است روایت در باب استصحاب. 


مخفی نماند فرق بین استصحاب و قاعده بقینی گذشت. 
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و لعله بملاحظه اختلاف زمان الموصوفین و سرایته الی الوصفین لما بین 
اليقین و المتیقن من نحو من الاتحاد فافهم. 


هذا مع وضوح ان قوله فان الشک ل , بنقض الخ هی القضیه المرتکزه 
الوانده‌عورد الاشتضغان فی غبره احدمن 0 الباب. 


قوله اعلب افظه الا ال اند کی اما غاب ااشلات که فر نموه 
اه ان ی ای نا ماضات دا ات و اه ار 
تقیرخ باید باشد بعد. شک در آن یفین که اکر این. فعتی. باشد زوایت بلا 
اشکال قاعده یقین را بیان می کند و قاعده استصحاب لازم نیست که یقین 
سابق باشد و شک در آن لا حق بلکه در آن واحد هم هر دو موجود شوند 
مانعی ندارد کما آنکه گذشت پس اختلاف زمان موصوفین که منیقن و 
فشکو که با شد بخ فاسطه انست. که: رابت ت کرده است وصف یقین به 
قفن که موی این فا یی سوه ار اشاو را ارو فافیم بسن 
یقین طریق بمتیقن است و متعارف تعبیر می شود یقین سایق که مراد- 

موی تست و تا باستحا مین موم ی نش اه رس 
دال بر استصحاب است نه قاعده یقین. 


قوله:هذا مع وضوح ان قوله الخ علاوه بر این هائی که بیان نمودیم قول 
امام علیه السلام که می فرماید فان الشک لا بنقض الیقین این جمله قضیه 
ای است که مرتکز در ذهن عقلاء می باشد مخصوصا کسانی که وارد باین 
استعمالات باشند که این طور جمله وارد شده است در بابت حجیت 
استصحاب نه حجیت قاعده یقین کما آنکه اين معنائی که بیان شد در غیر 
این خبر از اخبار دیگر وارد است. 


مخفی نماند روایت.خضال که ذکر شن فشنند آن, ضعیف. استت. بنا بر قول 
بعض 
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تفا شیر الضفار عن علی تن مجمد القاسانی:فال کیت الية و آنا تالخدنه 
عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا فکتب الیقین لا یدخل 
فیه الشک صم للرویه و افطر للرژیه حیث دل علی ان الیقین بالشعبان لا 
یکون مدخولا بالشک فی بقائه و زواله بدخول شهر رمضان و یتفرع علیه 
عدم وجوب الصوم الا بدخول شهر رمضان. 


شا ان راهان لاردف سم الشی رف |ام ان 
المراد بالیقین هو الیقین بدخول شهر رمضان و انه / بد قی وجوب الصوم 
اعلام.جون فاسم. ین بحیی در آن مف باشت و تولیق باه زجال بران تشده 
باه هه مه اه علیه ان را هی سرد رت 


قوله:و منها خبر الصفار عن علی بن محمد الخ از اخباری که تمسک شده 
است بن حخت. استصات خر صقان اس فت: وی نه ایام اج 
السْلام که من در مدینه ام ان روزی که شک در آن می شود از ماه رمضان 
پا آخر شعبان است پا اول ماه رمضان آبا آن روز روزه واجب است پا 
واجب نیست امام علیه السلام جواب آن دادند که یقین داخل دیآ تفن 
شود شک,روزه بگیر هروقتی که ماه دیده شد و افطار کن از روزه هروقتی 
که ماه دیده شد این روایت دلالت دارد بر اينکه یقین به شعبان شک در ان 
داحل هم شووه ناقی انت وال ی شود ماه شعیان بش دول 
ی 
یقین بدخول شهر رمضان و آنکه به واسطه شک دخول ماه رمضان 
استصحاب یقین به شعبان می شود. 


فوله تور ریما تفال ان-میاجعه الاخباز ال همکن ات اشعال شود :ین این 
روای یت که این روایت استصحاب را نمی رساند 
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و وجوب الافطار من الیقین بدخول شهر رمضان و خروجه و این هذا من 
ساب فر اخم ما کته فی السال پر هن الاب و ساسا له 


کما آنکه اگر مراجعه شود به اخباری که وارد شده است در این باب می 
رساند این اخبار که مراد از یقین دخول شهر رمضان است نه یقین بشعبان 
و استصحاب و آنکه لازم است در وجوب صوم و وجوب افطار که یقین پیدا 
کند مکلف بدخول شهر رمضان و ایضا یقین بخروج شهر رمضان شود و 
یقین به ماه شوال و این معنی استصحاب را نمی رساند. 


بنیز قر اجفه کن انم زا که دز وسانن آفیت: که ان بابرا بان نقودم اشیت 
یافت می کنی که شاهد بر مطلب ما می باشد اخباری که وارد شده است 
در وسائل در باب انکه علامت شهر رمضان و غیر شهر رمضان ریت هلال 
آلسبت هن خبله ار انهاسل نی مسا عن ایراهم ی عتان العراد کر 
ابی عبد الله علیه السْلام فی حدیت قال ان شهر رمضان فریضه من 
فرائض اللّه فلا توده بالتظنی. 


روایت دیگر در آن باب مسندا ذکر شده است از سماعه قال صیام شهر 
رمضان بالرویه و لیس بالظن الحدیث و روایت دیگر در آن باب مسندا عن 
میدن مسلم رای جع هسام عال ادا رانم لها یهار 
اذا راتمفه فاقطروا و لیس بالرای هو التظتی و لکن بالزفیه الحدیت: 


تا وی ون آراف دانسا سار اس ید المع 
السلام انه قال قی کتاب علی علیه السلام 9 هه افطن للز کین 
ایاک و الشک و الظن الحدیث این روایات که ذکر شد دال است بر اینکه 
روزه ایک است گرفتن آن لا زم است به رقیت هلال باشد و 
همچنین افطار از آن و آنکه اول ماه شوال باشد لا زم است ریت هلال و 
اصلا ربط باستصحاب ندارد. 


ِ نماند بین قول مصنف در این اخبار و قول مرحوم شیخ انصاری 
تفاوت 


ص:10 3 


و منها قوله(ع)کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و قوله الماء کله طاهر 
حتی تعلم انه نجس و قوله کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. 


زیادی است کما آنکه نقل شده ظاهر قول مصنف آنست که اخبار صوم 
دال بر استصحاب نیست کما آنکة تأیید او نشد بخلاف قول مرحوم شیح 
اتضاری که آنشان کسا آنکه نقل نی او اخاز -ضوم دا لش بش سای 
از اخبار دیگر قوی تر است و حق با مرحوم شیخ انصاری است و منافات 
ندارد روایتی دال بر استصحاب باشد و روایات ذیکر در آن موضوع نباشد و 
تقریب استدلال آنست که امام علیه السّلام که جواب داده اند الیقین لا 
حلص تم ان ی ها سم تسام کسهاست. که ار 
گذشته پقین به شیء و جنس یقین در هرکجا پیدا شود نقض بشک نمی 
شود و آن را از بین نمی برد و این معنی مرتکز عقلاء است و در ما نحن 
فیه در اخر شعبان که مشکوک است واجب نیست صوم باستصحاب شعبان 
و همچنین در آخر رمضان واجب است صوم باستصحاب شهر رمضان و 
قوله علیه السّلام ذیل روایت صم للرویه و افطر للروژبه کنایه از یقین 
دیگری است البته یقین خاص که یقین سابق نقض به رقیت هلال می شود 
کما لا یخفی. 


تمسک بر حجیت استصحاب بقوله علیه السْلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر 


قوله:و منها قوله علیه السلام الخ اخبار دیگری که تمسک شده است بر 
ص اب اه ات ات ور سس 1 
شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس 
علیک فقوله علیه السشْلام فی خبر حماد الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر و 
ای ام ی ی ی و تا 
حرام بعینه فتدعه اصل روایات باین قسم نقل شده است و ظاهر قول 
مصنف که ذکر فرموده ظاهرا نقل بمعنی می باشد. 
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فتفریت فلالم سل هنن الاعار غلن الاسمهاتتان بقال ان القایه عیها ان 
سار ای شم هقی هفاضا 
ما لم یعلم بطرو ضده او نقیضه. 


قوله: فتقریب دلاله مثل هذه الاخبار الخ بیان دلاله این اخبار بر حجیت 
استصحاب آنست که غایتی که در این اخبار بیان شده است برای استمرار 
ان حکمی است که بر موضوع ثابت است ان حکم واقعی از طهارت باشد 
یا حلیت ظاهرا و مراد از غایت قوله علیه السلام است که می فرماید حتی 
که دلالت می کند اشیاء مثل حجر و شجر و غیره حکم واقعی انها طهارت 
است و قوله(ع)حتی تعلم انه قذر استمرار ان حکم واقعی است تا حصول 
قذاره و جمله اخیر غایت است و دلالت می کند بر استصحاب ان حکم تا 
علم بضد طهارت و یا نقیض ان بنا بر قول بعض که نجاست عدم طهارت 
است حاصل شود. 


هفت احتمال در روایت کل شیء طاهر داده شده 


مخفی نماند احتمالات متصوره ای که در این اخبار داده شده است هفت 
احتمال است. 


اول آنکه مراد از طهارت طهارت واقعیه اشیاء باشد بعنوان اولی و معنی 
ان می شود کل شیء بعنوانه الاولی طاهر حتی تعرضه النجاسه. 

دوم آنکه مراد از طهارت طهارت ظاهریه بر شیء مشکوک است و در این 
حال علم و غایت قید موضوع می شود نه محمول و معنی ان می شود کل 
شیء لم تعلم نجاسته طاهر و این معنی را نسبت بمشهور داده اند. 


سوم اراده بشود از طهارت قاعده استصحاب و معنی می شود کل 
یت طبار نم الوافسیه اه الظا هرنه فظهاره حشتمره الق زهان ااعام 
بالنجاسه. 
می شود 
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کل شیء معلوم العنوان او مشکوکه طاهر بالطهاره الواقعیه فی الاول و 
بالطهاره الظاهریه فی الثانی الی زمان العلم بالنجاسه. 


پنجم اراده بشود بالطاهره طهاره ظاهریه و استصحاب کما آنکه نسبت آن 
را بمرحوم صاحب فصول داده شده است و معنی آن می شود کل شیء 
مشکوک العنوان طاهر ظاهرا و طهارته مستمره الی زمان العلم بالنجاسه. 


تیم :مراد از ظهارزت: طهارت: ظاهزبه است: و اشتضحاب: کما آنکه: این 
معنی را مصنف بیان نمود و معنی آن می شود کل شیء بعنوانه الاولی 
طاهر و قول امام علیه السّلام که می فرماید حتی تعلم-اين غایت اشاره 
است باستمرار حکم الی زمان العلم بالنجاسه- و اين معنی استصحاب 
است که بیان شد. 


را ایضا در هامش رسائل نسبت به مصنف داده شده است و احتمالات 
سبعه در مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام جاری است. 


انکه مصنف بیان نمود این معنی صحیح نیست بجهت انکه قول امام علیه 
السْلام که فرموده حتی تعلم این غایت يا قید موضوع است و يا قید 
محمول و يا قید نسبت و استفاده طهارت واقعیه و استصحاب هر دو ممکن 
نیست بجهت آنکه حتی تعلم اگر قید موضوع باشد مثل قوله تعالی قَاعْسلوا 
وجُوهکُمْ و أبْدیکُمْ لی الْمژافق غایت در آیه قید موضوع و آنکه محل غسل 
معلوم شود بجهت آنکه ید اطلاق شده است بر جمیع عضو انسان تا منکب 
و اطلاق شده است تا مرفق و همچنین اطلاق شده است تا زند مج دست 
کما آنکه در آیه تیمم شده است و اطلاق شده است بر خصوص اصایع کما 
آنکه در آیه سرقت. 
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لا لتحدید ۱ الحکم بهما قاعده مضروبه لما شک فی 
طهارته او حلیته و ذلک لظهور المفیا فیها فی بیان الحکم للاشیاء بعناوینها لا 
تما هوک که السکه کها زا بکمن 


و غایت در آیه شریعه فاغسلوا برای تعیین مراد از ید و مراد از موضوع 
غسنل.متن باشتد.یتن :عایت دزن آبه دید مو ضوع است نه برای غایت غسل 
خ راد اد وله یه السلام کل یی ام مخ آن مت 
شود کل شیء لم تعلم نجاسته فهو طاهر و این معنی قاعده طهارت 
ظاهرنة است بای اباتی که شک در ظمارخد ان می بات جون شتی که 
نجاست ان معلوم نیست عباره آخری از شیء مشعوک می باشد و این 
همان معنائی است که نسبت به مشهور داده اند. 


و دوم از معانی هفت گانه است و همچنین اگر غایت حتی تعلم قید محمول 
باشد. فزاد آن-فی: شود الاشياع :اهوم هام تغل تخاشتها ای..ضا دام 
مشکوکا فیها و ما لم تعلم قید و صفت طاهره می باشد که محمول کل 
شیء می باشد حاصل آنکه حتی تعلم یا صفت و نعت موضوع است و یا 
قید نسبت باشد چون قید نسبت لبا يا قید موضوع و يا محمول است. 


اس ی را شوه ام ام را تم اتف( 


ریم هر و ها رنه متفره خن تعلی. اب هدن زر جاا ی 
نداریم و لذا روایت اصلا ربطی باستصحاب ندارد و از اين بیان بطلان سایر 


افیال اند فلوم رو التفضل ممکول علی المولات فر احم 


قوله:لا لتحدید الموضوع الخ غایت در کلام مثل حتی تعلم که در کلام امام 
می باشد برای تحدید موضوع 
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وه ها مرت ای نیقفانم فلا الاتتضهای الا اند 
نعاسه مدا علی, الاصتضحات-خیت انها ظاهره کی اتترار نناک الخکم 
الوا متا هرا ها اسعی ره نی او تمه ما انم لد‌ضار شا تایه 
فل الما بالتخانمه اوسا بات الطر مه دی اسمراز دای الک 
قاففایی من له مس لا وف فلت علی الا سضعان: 


نمی باشد که اگر تحدید موضوع باشد بیان است برای قاعده طهارت و 
قاعده حلیت و مفاد و معنی آن می شود کل شیء مشکوک طهارته طاهر 
و کل شیء مشکوک حلیته حلال و این معنائی که بیان نمودیم بجهت انست 
و دا مر ان رای تا ان او ان ما 


فرحاصال: که کل شتیعطا هن آین موی ور کم اولیت اشتاء ام افو ده 
حکشرمتی ت ها که دلالت بر باعته پات با خلیت ماد کها ا ی 


جواب مصنف داده شد فراجع. 


حلیت دارد و نه دلالت بر استصحاب بلکه دلالت بر احکام واقعیه اشیاء می 
کند مثل الخمر جرا و الماء طاهر ویزت الا آنکه غایت که ین بعلم .باه 
دال بر استصحاب است در جائی که ظهور دارد ان غایت در استمرار حکم 
جاففیت اهر ا سا ای که عله هکم داففی «ا تقیص سک خافعی ساصل 
فده اش هجامی کی ری کر اهعی اسچفرار متعاء ذاروت 
آنکه نقیض طهارت يا نقیض حلیت حاصل شود کما آنکه اگر جمله مغیّا که 
گتشه طاهر ح بلاق آلتکتن وبا کل شیء خلال خن وی با 
خرس این حالس کال و اس ریم اف ارت با حات ی 
ای کف ند ی ناسا ات 
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و لا یخفی انه لا یلزم علی ذلی استعمال اللفظ فی معنیین اصلا و انما یلزم 
لو جعلت الفایه مع کونها من حدود الموضوع و قیوده غایه لاستمرار حکمه 
لیدل علی القاعده و الاستصحاب من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی 
للاشیاء اصلا مع وضوح ظهور مثل کل شیء حلال او طاهر فی انه لبیان 
حکم الاشیاء بعناوینها الاولیه و هکذا الماء کله طاهر و ظهور الغایه فی 
کونها حدا للحکم لا لموضوعه کما لا یخفی فتامل جیدا. 


دلالت بر استمرار حکم واقعی دارد همچنان در ما نحن فیه که امام فرموده 
التست کل نی اهر حنن ای انب درم مه میا کی کل یه 
طاهر باشد نه بنفسه دلالت بر استصحاب دارد و نه بغایته تنها. 


قوله:و لا پخفی انه لا یلزم علی ذلک الخ از بیان سابق ما ظاهر شد که 
اصل مغیا که کل شیء طاهر باشد دال است بر حکم واقعی و ذیل آنکه 
غایت باشد یعنی حتی تعلم دال بر استصحاب می باشد و این معنائی که 
بیان نمودیم لازم نمی اید استعمال لفظ فی معنیین اصلا کلام مصنف رد 
است بر قول مرحوم شیخ منقول از ایشان انست که اراده قاعده طهارت 
و استصحاب از جمله غایت و مغیا موجب استعمال لفظ است در معنیین و 
قرار داده است غایت را از حدود موضوع و قیود ان و استمرار آن را قرار 
داده است دال بر استصحاب مغیا و مغیا ان می شود کل شیء مشکوک 
الطهاره طاهر-و هذه الطهاره مستمره الی زمان العلم بخلافه. 

و همچنین حلیت این معنائی که مرحوم شیخ بیان فرموده است متعرض 
حکم واقعی بر اشیاء نشده است بلکه بیان حکم واقعی مشکوک که قاعده 
طیایت اس سس اه ام اس یرل کل هل | 
کل شم ظافر ظیوز بانج اساءسای اوه آهاسی ار 
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ی 
الماء کله طاهر تمام این جملات مذکوره ظهور دارد که غایت در آنها حد 
است برای حکم و محمول نه حد و قیود موضوع باشد تا دلالت بر قاعده 
بنماید کما لا یخفی فتامل جیدا. 


مخفی نماند جواب مصنف قبلا داده شد فراجع. 
اشکالات بر تمسک مصنف به روایت ت کل شیء طاهر 


اتضا اشکال انستعمال اقظ .در حاتی وارد اشست که بفتای. اخشا ایجاه 
معنی باشد بلفظ کما آنکه مشهور قائلند چون در این حال ممکن نیست 
انجاد من دم شستی. که سکف از اقا در طرل دیکری استبو ان .ده۱ 
بجعل واحد انشاء نمایند چون حکم ظاهری در طول حکم واقعی می باشد 
ایا شر سای ها که اسا اه سعی ات شفت میت ارکه فط 
ی 
لذا از ماده عنی یعنی است و عنی ای قصد پس معنی اعتبار نفسانی است 
کف عظهر ان مفی. لقظ است‌و از این جفت. فبلا جذشت در مباخت الفا ظ 
در کلام نفسی. 


پس همچنانی که خبر مبرز و مظهر امر نفسانی متکلم می باشد همچنین 
انشاء مظهر آن معنائی است که متکلم اراده کرده است و فرق بین خبر و 
انشاء از این جهت نیست و آنچه که فرق بین خبر و انشاء است آنست که 


انشاء مجرد امر نفسانی است و شیء دیگری نیست که انشاء مطابق آن 
باشد پا مخالف تا آن کلام صادق باشد و یا کاذب بخلاف جمله خبریه که 
کلم فصذ کات سیء ارجی زامی عایه که اکر کلام اممطاین خارج 


و اما ما نحن فیه ماأنعی ندارد اراده بنماید متکلم حکم واقعی را بر موضوع 
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لاش ار مه و ارو ارم واه واه 
و بین ساثر الاحکام لعم الدلیل و تم. 


خودش و بعد از فرض شک در حکم واقعی را بنماید که عبارت باشد از 
حکم ظاهری و بعد از آنی که این دو اعتبار نمود مبرز و مظهر ان دو معنی 
را بلفظ واحد می اورد و محذوری در ان نیست. 


مخفی نماند اشکالات دیگری بر مصنف شده است رجوع بمطولات شود از 
ی یت سا ی و و 
الله بن بکیر روایت ه کرده ان را در وسائل در ابواب نجاسات در باب 
ارت ی کم عونت کوقه آزر| شعصر دس ار اسان 


عم عیق آللسن ستان: قال فطل این آبا عیق الله غلیه السلام: انا خاضر 
انی ان الامی خوی و انا الم نمی الحفی و اکن لحم ارو نو 
تست غلی فاعساه فل, ان اضلی که فا اه خیم الله حلیه الا صل 
فیة و لا تفسله من اجل ذلک. فانک اغرتة اياه و هق طاهر و لم. پستیفن: یه 
اس ان ای ی ی ی 
حجیت استصحاب بسیار واضح است الا آنکه فقط در باب طهارت و 
نجاست توب است کما انکه روایات قبلی هر کدام در بعض موارد وارد 


شده بود. 


روایت ثانیه نقل شده در وسائل اول باب نواقض وضوء مسند | عن عبد اللّه 
بر کی عم اییه-عال فال لی ای عیو للم علیه السلام ادا اسفت ایک وه 
احدثت فتوضاً و ایاک ان تحجدت وضوء ابدا حتی تستیفقن انک قد احدثت 
دلالت: روایت بر استصخاب وضوء اشعالی در آن تیشنت: 


قوله: و لا پذهب علیکی انه بضمیمه الخ اخباری که ذکر شد بر حجیت 
استصحاب و لو هرکدام در مورد خاصی وارد شده بود و عموم حجیت 
استصحاب را در تمام موارد فقه نمی رساند ولی به ضمیمه 
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ثم لا یخفی ان ذیل موئثقه عمار فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس 
علیک نید ها ایا امن کمن العکم الق «اقضا خاش للسشیء ‏ 


تعنه‌اتم لا ظاهر ما اس لهنما هه مه لظهورهفی انه مر ع غلی الغایه 
وحدهاأ و انه بیان لها وحدها منطوقها و مفهومها ۷ مع المغیی کما 
یخفی علی المتامل. 


و ی ی ی ی و اه 
خلیت. وه ظهارت: را فاتل است. قرق بین آنها وغتره نمی. کدارد پسز: دلیل 
غاد است در تمام موارد. 


مخفی نماند قبلا اقوال در حجیت استصحاب گذشت که دوازده قول منقول 
از مرحوم شیح شده با آنکه نقل شده اقوال درد ان پنجاه قول است پس 
چگونه قاتل بتفصیل در بین نمی باشد بلکه دلیل بر عموم حجیت استصحاب 


ققلا عم سا مه فراع ما من 


قوله:ثم لا یخفی ان ذیل موثقه عمار الخ مصنف بیان می کند ذیل موثقه 
عمار قول امام علیه السْلام که می فرماید فاذا علمت فقد قذر و ما لم 
تعلم فلیس علیک این ذیلی که ذکر شد تایید آنچه را که ما استظهار نمودیم 
برای اشیاء بعنوان اولی و مفغیا عبارت از کل شیء طاهر و امثال ان می 
باشد و این حکم برای مغیا حکم واقعی است نه حکم ظاهری باشد برای 
ان موضوعی که مشتبه باشد طهارت و نجاست ان بجهت انکه ظهور دارد 
ذیل روایتی که ذکر شد که ان ذیل متفرع بر غایت تنها می باشد و آن ذیل 
بتان»بر کات است فا ومتهوسا مها ها دامی کم علم‌حاصل شوه 
است به نجاست استصحاب حکم طهارت بران شیء می شود و مفهوما 
اگر علم به نجاست حاصل شد طهارت از بین می رود و حکم به نجاست 
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ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار فلا حاجه فی اطاله 
الکلام فی بیان سائر الاقوال و النقض و الابرام فیما ذکر لها من الاستدلال. 


و لا ای پسنته الی. ی سال ان اند کم سل ااخعل 
کالتکیف اه مترع غنه فایم توف الحعل اه شه تفص خی بظمر. حال 
ما دکر .هاهنا بین التکلیف. و الوضع عن. العفصیل. 


آنکه ذیل روایت بیان برای غایت و معنی هر دو باشد کما لا یخفی علی 
المتامل. 


مخفی نماند در هرکجائی که ذیل کلام آورده شود به غایت بلا اشکال غایت 
و مغیا هر دو مفهوم و معنای آن گرفته می شود کما آنکه اشکال بر مصنف 
شد قبلا نه آنکه غایت یک معنی و مفهومی داشته باشد خلاف معنی و 
مفهوم مغیا و بنا بر قول بعضی اعلام فما ذکره المصنف رحمه الله علیه 
سبک اشکال فی اشکال ۵ سبحانه العالم بحقیقه الحال. 


کلام در جعل احکام وضعیه است که جعل دارند یا نه 


قوله:ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک الخ مصنف می فرماید آنچه را که 
تحقیق آن را بیان نمودیم بر تو از اخباری که ذکر شد که آن اخبار بعمومها 
و یا اطلاقها که دال بر حجیت استصحاب بود مطلقا در این حال احتیاج در 
طول دادن کلام در بیان ساثئر اقوال دیگر نمی باشتم. و آنکه نقض و اترام 
در آنچه را که ذکر شده است در استدلال آن اقوال بیان شود. 


قولهتو لا بانن. بضرقه. الی. خحفیق حال الوضع ال مضتف بیان.هی کند 
بمناسبت استصحاب در احکام تکلیفیه و وضعیه مانعی ندارد مختصری در 


تحقیق احکام وضعیه شود مثل طهارت و ملکیت و زوجیت و غیره که آنها 
غیر احکام تکلیفیه می باشند احکام تکلیفیه عبارتند از وجوب و مستحب و 


حرام 
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فنقول و بالله الاستعانه لا خلاف کما لا اشکال فی اختلاف التکلیف و الوضع 
مفههما و الا ممتا فی الخسله مووا لاهسا سم موه آاسته. اه 
التت کته و خی سل الاشات اه ااسان الم لقهتن الانته کا لا 
تین الشاعسفی مهم لحم ای ال النکلفن. هن الخخفی 
بداهه آن الحکم و ان لم یصح تقسیمه الیهما ببعض معانیه و لم یکد یصح 
اطلاقه علی الوضع الا ان صحه تقسیمه بالبعض الاخر الیهما و صحه اطلاقه 
علیة بهندا المعتی فها: لانیکاد بنکز کما لا بخمی. 


و ره ی ار اه و ای ای 
مکروه و مباح. 


شحفی ها نم کس شوغی ال اخصاری ات که اوه شی وه زره 
ایک خکم فرع ارت اد راهن قافتا رها عیاش که ای 
ها از ز مبادی احکام می باشند و وجوب بمعنی ثبوت است که شارع شیئی را 
بر ذمه عید ثابت می نماید و لذا وارد شده دین اللّه احق ان یقضی و بعض 
موارد مولی محروم می نماید عبد را از شی تلآ نکه فی فرهاید .ان لاه 
حرم الجنه علی کل فخاش بعتی از نت محرومتد و با آنکه رججان فعلبو 
یا ترک رجحان و يا مساوی که احکام خمسه معلوم می شود از انها و ایا 
احکام وضعیه استقلالا جعل مه انا تعلق هی کیرد و مستقلا جعل می شود 
ای که ما اه ام من ارام له مر 
باشند و نایم احکام تکليفية اند در خعل با آنکه تفضیل در آنها است تاان 
شود حال آنچه را که ذکر شده ارست بین حکم تکلیفی و وضعی از تفاصیلی 

کم د کر شوم است یلاله الاهعانه رای سا آیکملا اشکال بر 
اختلاف احکام تکلیفیه و وضعیه مفهوما و معنأ. 
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هاش و تکفا هی مغر لام ام مان زان 
القلاته او مادم الضحه و اسان 


و العزیمه و الرخصه او زیاده غیر ذلک کما هو المحکی عن غیره او لیس 
لم یکن له دخل مما اطلق علیه الحکم فی کلماتهم ضروره انه لا وجه 
لایس اس کم اطا قاری الا ی ها مار 
تظهر مره مهمه علمیه او عملیه للنزاع فی ذلک و انما المهم فی النزاع هو 
ان الوضع کالتکلیف فی انه مجعول تشریعا بحیث یصح انتزاعه بمجرد 
ی ی ی و ی 


و اختلاف احکام تکلیفیه که بیان شد و احکام وضعیه دی قورق آنها اشکالی 
نیست چون بدیهی است معنای سببیت يا شرطیت و همچنین معنی و 
مقهوم ایجاب و استجباب: بلا اشکال: مخالق تکدیگر واضاین باهم. می :با شند 
مثلا سبب دیه قتل است و این معنی غیر وجوب است و بالعکس کما آنکه 
سزاوار نیست نزاع در تقسیم حکم شرعی شود باحکام تکلیفیه و وضعیه و 
صحیح است گفته شود آنچه که از شارع رسیده است يا احکام تکلیفیه 
است و يا احکام وضعیه و این معنی بدیهی است محتاج بدلیل نمی باشد و 
اگرچه صحیح نیست تقسیم حکم شرعی را ببعض معانی دیگر بحکم وضعی 
و اس ی ی سر 
و تخییرا این قسم حکم وضعی ان نمی باشد وضعی و تکلیفی همچنانی که 
نبان«موديم اشکالی در ان-نیشنت و اطلاق.و استعمال خکم ستوعی وضعی 
پایه مفناتی که بان شود ار ج‌هانین است که فک .ست:»انکای ان کما زا 
یخفی و شهادت به صحت تقسیم حکم بحکم تکلیفی و وضعی می دهد 
کترت اطلاق حکم بر اخکام وضعیه:در کلفات ففهاغ»,رضوان اللد تعالی 
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علیهم بلا اشکال استعمال می کند حکم وضعی و تکلیفی را در بیانات 
خودشان و اگر کسی قائل شود که استعمال آنها حکم شرعی را بر احکام 
وضعیه ان استعمال مجاز است کما تری. 


و انکه ممکن نیست حمل کلمات انها بر مجاز شود و همچنین محل نزاعی 
نیست در اینکه گفته شود ایا حکم وضعی محصور در امور مخصوصه است 
مثل شرطیت و سببیت و مانعیت کما آنکه اين معنی حکایت شده است از 
هر وم عا مه که احکام یمین این ها تن که بان شددسین با شتا آ که 
اضافهنود علیت:فل آنکه کفته-شود قیلعت است از برای دیه با یه 
علامت باشد مثل انقضاء عده علامت برائت رحم زن می باشد که این 
معنی از مرحوم شهید حکایت شده است پا انکه صحت و بطلان در صلاه و 
ی ی کی ی ی 
خکایت شده است از علماء ۳3 


فحاضل ایک احکا مه خی شک که ی ات اک 
هر حکمی که حکم تکلیفی نباشد آن حکم وضعی است سوای آنکه دخالت 
در کم شرعی. داشته باشد يا متعلق خکم .و با موضوع آن .و با اتکم. اصلا 
دخیل در حکم شرعی نباشد از چیزهائی که اطلاق,و استعمال می شود 
پرآن حکم شرعی وضعی در کلمات فقهاء رضوان اللّه تعالی علیهم بجهت 
آنکه صضروری است وجهی ندارد تخصیص داده شود حکم وضعی برآن 
مواردی که ذکر شد بعد از آنکه کثرت اطلاق حکم در کلمات فقهاء در غیر 

۱ ۱ 3 ۱۵۲ ۳۱ 0 
در اين نزاع نیست و آنچه را که مهم است نزاع و اختلاف در آنست که آیا 
احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه خمسه می باشند که جعل آنها شرعی 
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ای اما میا تا ار ری الم سل 
تشریعا اصلا لا استقلالا و لا تبعا و ان کان مجعولا تکوینا عرضا بعین جعل 


و منها لا یکاد یتطرق الیه الجعل التشریعی الا تبعا للتکلیف. 


ما ما هگن شب العف اسقلالا بانشاه و ها التکلیهف که شتا 
لانتزاعه و آن کان الصحیح انتزاعه من انشائه و جعله و کون التکلیف من 
آنازه:و احکافه علی فا بای الاشاره آلیه: 


ابا التعه ال هو کالسسته ه الفترطظیه. مه الا نعینه الرافقیه لضا هی 
التکلیف و شرطه او مانعه و رافعه حیث اثه لا یکاد یعقل انتزاع هذه 
العتامین لها من التکلیف المتأخر عنها ذاتا حدوثا و ارتفاعا کما ان اتصافها 
یکون فی العله باجزائها ربط خاص به کانت موْثرا فی معلولها لا فی غیره و 
لا غیرها فیه و الا لزم ان یکون کل شیء موثرا فی کل شیء. 


باه اتراع گام مضفنم جرد آتشاء ابا شرعا عتل آنکه موی شرصا ند 
استفلالن فذارند ناکه احکام فضيم متع از بکلیفید و تایه ضعل کم 
کف مق اه و اشتا لا اما محفول نمی تاد کفا آنکه این تسیا 
نسبت بمرحوم شیخ انصاری داده اند. 
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اشاره 


مصنف می فرماید احکام وضعیه سه قسمند: 


اون ااح ار تست ایآ ال ری 
دارند و نه تابع احکام تکلیفیه می باشند بلکه جعل انها جعل تکوینی خارجی 
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موضوع آنها کذلک یعنی تکوینا مثلا زوجیت اربعه مجعول شرعی نمی باشد 
نه جعل استقلالی دارد و نه جعل تبعی بلکه بوجود اربعه تکوینا و خارجا ان 
زوجیت محقق می شود. 


قسم دوم از احکام وضعیه آن احکام است که جعل شرعی استقلالی 
ندارند بلکه جعل انها به تبع جعل احکام تکلیفیه می باشد که بعدا بیان می 
نهد خخضتل انا 


قسم سوم از احکام وضعیه آن احکامی می باشند که جعل استقلالی دارند 
شرعا به انشاء شارع مقدس آنها را و هم جعل تبعی دارند برای احکام 
تکلنفیه که آن هن دو کهت:ممکی. است آها محعول شوند شرعا و اگرجه 
صحیحم آنست که انتزاع شوند آن احکام وضعیه استقلالا از انشاء ۳/1 و 
اخکام تکليفيه از انار مدتع اما باشند سا بو آنجهرا که می ات ا ساره به آتیا 
مفصل. 


اما قسم اول که جعل شرعی ندارند نه جعل استقلالی دارند و نه جعل 
تبعی مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت مثل حیض که رافع صوم 
زن است و همچنین که این ها سبب حکم تکلیفی و يا شرط و با مانع و 
رافع حکم تکلیفند و این قسم از احکام وضعیه معقول نیست انتزاع این 
عناوین ات از آن احکام وضعیه ذاتا و 
حدونا. 


و حاصل آنکه سببیت و شرطیت از اجزاء علت می باشند و مقدم بودن 

علت بر معلول اشکالی در آن نیست و سببیت و شرطیت متأخر از حکم 
تکلیفی نبا شند ی در این ال ارم من ایو که تکلیف علت از بزای.آنها 
باشد و این معتی مخال. اشت علاوه بر آنچه: که ذکر شد اتصاف شیء 
بسببیت و پا شرطیت و مانعیت موجب و به واسطه خصوصیتی است که 
تکوینا در 1 شی ۶ می باشد نه جعل شرعی بااشد مثلا حرارت آتش 
خصوضییی است که دو آنش فی باشد و آن خصو‌ضیت موجب خر ارت اتتشن 
است 
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و تلک الخصوصیه لا تکاد توجد فیها بمچرد انشاء مفأهیم العناوین و مثل 
کول لو الشعتن ستت تخمت: الضلام انشا لا اعباباءضروره بقا: 
الدلوی عل ما یله ناسا اه من کون داسه لیس وید 
مقتضیه لوجوبها او فاقدا لها و ان الصلاه لا تکاد تکون واجبه عند الدلوک ما 
بکر ها ی اوه ال مها شمه وه واه لا سحالم ان ام تا 
الشفته للدل ی اصلا مت امدایضا قجم هماع اش له وه 
من ایجاب الصلاه عنده لعدم اتصافه بها بذلک ضروره. 


یبارت ار قاء ترا ی شوه ه مش روهار آنتم, ان ی 
شود چون در هر علتی خصوصیت تکویتی با تمام اجزاء آن علت ربط 
خاصی در آن علت باید باشد که اثر کند آن علت در معلول خودش نه غیر 
آن علت اثر در معلول کند. 


مثلا همچنانی که بیان شد ربط خاصی است بین آتش و حرارت و همچنین 
ربط خاصی است در بین ماء و برودت آن ربط خاصی موجب حصول 
5 
و همچنین برودت حصول آن از ماء به واسطه ربط خاصی تکوینی بین ماء 
و برودت می باشد و اگر این معنی ای که بیان نمودیم برای علت و معلول 
۱ ۱ 93 


و واه نی | تیه لاد ال این خی بان ونم کم اند 
تا وه و توب باشد این خصوصیت 9 انشاء ِِِ 
وجوب صلاه لقوله تعالی أَقم الصَلاء لدْلوِ اين معنی 
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قوله لا اخبارا یعنی اخبار بان فانعی ندارد. خون بر خکایت از واقع: میت 
نماید ولی انشاء ان سببیت به واسطه امر شارء محال است ضروری 
است که اگر دلوک شمس سببیت برای وجوب صلاه دارد قبل از انشاء 
سببیت و دارای آن خصوصیتی است که ان خصوصیت مقتضی برای وجوب 
صلاه است ان سببیت به واسطه انشاء شارء مقدس ایجاد نمی شود و 
همچنین اگر دلوک شمس فاقد آن سببیت است ایضا بانشاء شارع ایجاد 
نمی شود چون صلاه واجب نمی شود در وقت دلوک شمس مادامی که 
خصوصیت تکوینی برای دلوک شمس و صلاه نباشد و با ان خصوصیت 
تکوینی صلاه واجب است لا محاله و اگرچه انشاء سببیت از برای دلوک 
بشود اصلا و از بیان سابق ما ظاهر شد ایضا که صحیح نیست انتزاع 
سببیت از برای دلوک و آنکه گفته شود دلوک شمس حقیقه سبب است 
برای وجوب صلاه در وقت آن چون سببیت حقیقی دلوک شمس برای 
وجوب صلاه ندارد ضروره بان بیانی که ذکر شد. 


مخفی نماند بیان مصنف در امر اول که قائل است بعدم امکان جعل 
سببیت شرعی در مثل سبب و شرط و مانع و دافع و انچه را که اجزاء 
علت نامیده می شود بیان مصنف بران دو قاعده ای است که نزد مصنف و 
غیر مصنف ثابت است آن دو اول الواحد لا یصدر الا من الواحد و قاعده 
دیگر الواحد لا یصدر منه الا الواحد که این دو قانون در علم فلسفه عالیه 
ثابت است نزد انها و جواب این دو قاعده چندین مرتبه در کتاب داده شده 
است یک مورد ان در مباحث الفاظ در تعریف علوم که لا زم است هر 
علمی یک غرض داشته باشد نه غرض متعدد. 

و همچنین در جائی دیگر جواب داده شد در باب صحیح و اعم که مصنف 
قائل بود الصلاه معراج المومن یک غرض است که لازم است از شیء واحد 
صادر 
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شود که آن جامع ذاتی موضوع له صحیحی می باشد در آن موارد بیان 
نمودیم که مراد از غرض غرض شخصی ممکن نیست باشد و غرض نوعی 
ذاتی ایضا ممکن نیست مثلا آنجا بیان نمودیم علم فقه بعض آنها از مقوله 
جوهر است مثل الماء طاهر و الدم نجس و بعض دیگر از مقوله وضع است 
مثل قیام و رکوع و سجود در صلاه و بعض دیگر از امور عدمیه است مثل 
چیزهائی که در باب صوم و حج باید آنها را ترک کند مکلف و در علم 
فلسفه عالیه ثابت است جامع ذاتی واحدی بین جواهر و اعراض ممکن 
نیست چه رسد بجامع بین وجود و عدم. 


بله جامع انتزاعی غير ذاتی ممکن است رجوع شود در صفحه دوازده جلد 
اول شرح فارشضی کفایه که مفضل جواب انجا.بیان شند. 


مخفی نماند در اين قسم اولی که مصنف قائل است که احکام وضعیه مثل 
یه ور مایت ها غیت و اشا ای سک یت سمل اما تایه 
اس ای هرا ی را را سول 
نشنده .بجهت. آنکة آنچه.را که مصئف: بیان نمود انها استاب جعل شرزعی. می 
باشند چون هر جاعلی در مقام جعل حکم نظر بمصالح و مفاسد و اراده و 
کراهت و میل و شوق به انها را می نماید و بعدا جعل حکمی می شود و 


له تا ری کم شاف ار تعوه وال ریت ارف تسش 
مصالح و مفاسد از امور خارجیه تا رف و کلام ما در حکم 
شرعی است که آيا شرط حکم یا سبب آن و مانع آن به نسبت الی 
المجعول:شرغی که آن تکلیف, باشد ابا جعل:ضرغی دازند ایق ها با تهلا 
اشکال جعل شرعی دارند بجهت آنکه مولی تاره جعل می کند تکلیف را بلا 
قید و این تکلیف مطلق است و بعض موارد مقید می کند آن تکلیف را 
وجوب 
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تقم لا باشن باتضافه. ها غبایه و اطلاق السیت. غلنه مهار کمال بامن بان 
یعبر عن انشاء وجوب الصلاه عند الدلوک مثلا بانه سبب لوجوبها فکنی به 
کر الوجوب غندم فظهر بدلک اته لا متشا لانتداع الشسبیته و ساتر ها لاجزاء 
العله للتکلیف الا عما هی علیها من الخصوصیه الموجبه لدخل کل فیه علی 


حج که مشروط به استطاعت است و بعض موارد جعل حکم شرعی می 
نماید بعدم شیء که آن مانع است مثل اجزاء غیر مأکول اللحم در لباس 
مضل و و در این موارد اجز |ء غیر ماکول مانع صلاه است پس در این 
هواودی که ذکر شد بلا اشکال.شرانط و فوانغ-حکم است که آن: حکم 
یا نه و این ها شرائط مجعولند نه شرائط جعل شرعی. 


وجوب صلاه است و استطاعت شرط برای وجوب حح است و در احکام 
قت ات اوق ما سا 


قوله:نعم لا بأس باتصافه بها عنایه الخْ مصنف می فرماید حقیقه دلوک 
شمس و امثال آن سبب وجوب صلاه باشد ممکن نیست بله عنایه و مجازا 
اظلاق میب بران دلوی. بشود ماتعی تذارد کما آنکه. مانعی ندارد. تعبیر 
بشود از انشاء وجوب صلاه نزد دلوک شمس مثلا گفته شود دلوک شمس 
سبب است برای وجوب صلاه در وقت خودش و این تعبیر کنایه باشد از 
جعل آنها شرعا و همچنین ساثر اجزاء علت برای تکلیف ممکن نیست 
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اما لته الانی ق اند ی الشرطظه و الحانفه و اعایه ما هه 
مه ماه معا یت آن سا یه 
ای هار اه ای ام و ی ار 
بامر وجودی او عدمی و لا یکاد یتصف شی۶ بذلک ای کونه جزء او شرطا 
مارا عواصا یر با یل وه ما اهر ار ده ار 
بلق بر الامز کدلی لها کاد اس بالخ یه او الشرطیه وان انسا الشادع 
له الجزئیه او الشرطیه و جعل الماهیه و اجزائها لیس الا تصویر ما فیه 
ای یی ای وا وا و سر 
اتصاف شیء منها بجزئیه المامور به او شرطه قبل الامر بها بالجزئیه 
ار هام سا سای ار ۱ 
خا ا ام ما فا ها سا ها ی 


تکوینا می باشد که دخالت دارد علت بر معلول خودش نه غیر علت در ان 


مخفی نماند جواب مصنف بدو وجه داده شد فراجع ما تقدم. 
قسم دوم احکام وضعیه جعل شرعی بالتبع دارند 


قوله:و اما النحو الثانی فهو کالجزئیه الخ قسم دوم از احکام وضعیه مثل 
جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت از برای شیء مخفی نماند اگر 
امری از طرف 7 از اموری وارد شد که آن امور تدریجا 
پیدا می شود اگر مقید بوجود شیء شد آن شیء جزء و یا شرط است 
برای آن مجموع مثل طهارت و سوره برای صلاه و اگر عدم آن شیء 
شرط شد آن را مانع می نامند مثل اجزاء حیوان غیر ماکول اللحم در نماز 
که مانع صحت صلاه 
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است و اگر منافی اتصالی که معتبر است در آن مجموع باشد آن را قاطع 
می نمایند مثل ضحک در صلاه و تمام ان مجموع مامور به را کل می نامند 
و اجزاء ان را جزء. 


همچناني که بیان شد در جائی که مصنف بیان نموده است اتصاف شیء 
بح ما ففن به ا تراط ما صون با کی ات از مانع و قاطع این اتصاف 
صحیح نیست مگر بعد از امر شارع مقدس به یک دسته اموری که مقید 
باشد بامر وجودی یا امر عدمی مثل وجود صلاه که مرکب است از نیت و 
تکبیره الاحرام و حمد و سوره و رکوع و سجود و غیره که این ها امور 
وجودیه شیء می باشند و يا امور عدمیه مثل عدم ضحک و اجزاء ماکول 
اتصاف و اطلاق صحیح نیست الا بتبع ملاحظه امر شارع یعنی جزئیت شیء 
و یا شرطیت و يا مانعیت در جائی صحیح است که اول امر شارع آمده 
باشد بان شیء مرکب و بعد از امر شارع جزئیت و شرطیت و مانعیت 
انتزاع می شود و بتبع امر شارع انها وجود پیدا می کنند. 


و از اینجا معلوم شد که این قسم از احکام وضعیه بتبع امر شارع جعل 
۳ و مجعول شده اند نه آنکه استقلالا آنها جعل شرعی داشته باشند و 
مادامی که امر شرعی متعلق نف آ نما نشده است اتصاف هر کدام از آن 
اجزاء باشرانط وموانم معتی ندازدو صحیع بست. و اکرچه انشاء شارء 
بشود بر بر آنها و جعل شرعی پیدا کند که فلان شیء جزء است با شرط 
است و امثال آن از برای موضوع پس ماهیت و اجزاء آن صلاه نمی باشد 
آن جعل الا تصور آن ماهیت و آن موضوع مثل نفس صلاه تصور آن اجزاء و 
قنود آن. اخزاع موضوغ: سیب تمی: شود که گفته شود:مثلا خمد جزء صلاه 
است و همچنین سوره و يا طهارت شرط صلاه است. 


و حاصل آنکه جزئیت شیء و شر ظنت. ان این ها انتزاع می شوند بعد از 
امر 
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شارع بان مرکب و قبل از امر صحیح نیست گفته شود رکوع یا سجود مثلا 
جزء صلات اند یا طهارت شرط صلاه است و انتزاع انها و صحت اطلاق 
را فرط و اه هلا حظه اضر ها ی اند که هد از ام شام 
میت ام مه وم سوم ها ات و نی طوا 2 
شرط صلاه است و قبل از امر شرعی بآن مرکب اصلا صحیح نیست ف 
شود آنها چزئند یا شرط آن شیء که متضور است و دارای مصلحت است 
کما لا یخفی. 


ی ی 
بود و سبب و شرط و مانع وجوب بودند مثل شرائط وجوب حج و اما قسم 
دوم که بیان شد آنها شرائط واجب و مکلف به می باشند مثل آنکه اصل 
صلاه آوردن آن لا زم است روبه قبله باشد و با طهارت باشد و اجزاء غیر 
طا کول و ان نباشد و حاصل آنکه الصلاه واجبه قسم اول شر ایط وجوب و 
محمول بود قسم دوم شرائط نفس موضوع و صلاه است کما لا پخفی. 


مخفی نماند از کلمات مصنف استفاده می شود که جزئیت و شرطیت و 
مانعیت و امثال ان بعد از امر شارع این ها انتزاع می شوند و قبل از امر 
شارع نه جزئیتی و نه کلیتی صادق است و این مطلب صحیح نیست بجهت 
آنکه نظر بنفس آن عناوین مذکوره می باشد من حیث هی نه باعتبار اضافه 
ام ماوت بو سومان و مک و بح ی ۵ بعفای اور 


و تحقیق در این مطلب انست که مفهوم جزئیت و معنای ان مثل مفهوم 
کلیت میباشد انتراع منود از اشانن که یک عم وعوت, عارهن. بر 
آنها شود که قبل از آن جهت وحدت نه کلیت صادق است و نه جزئیت بلکه 
آنها امور 1 ۵ می باشند و جهت وحدت مختلف است بعضی وحدت 
لحاظ و وحدت تصوری است و بعض موارد دیگر 
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و اما النحو الثالت فهو کالحجیه و القضاوه و الولایه و النیابه و الحریه و 
الرقیه و الزوجیه و الملکیه الی غير ذلک حیث انها و ان کانت من الممکن 
انتزاعها من الاحکام التکلیفیه التی تکون فی مواردها کما قیل و من جعلها 
بانشاء انفسها الا انه لا یکاد یشک فی صحه انتزاعها من مجرد جعله تعالی 
او من بیده الامر من قبله جل و علا لها بانشائها بحیث یترتب علیها اثارها 
کما تشهد به ضروره صحه انتزاع الملکیه و الزوجیه و الطلاق و العتاق 
بمجرد العقد او الایقاع ممن بیده الاختیار بلا ملاحظه التکالیف و الاثار و لو 
کانت وحدت غرض است مثل اتحاد موضوع هر علمی که دخیل در غرض 
واحد باشند و بعض موارد وحدت امر است مثل انکه امر صل روی اجزاء و 
شرائط صلاه مثل رکوع و سجود و تشهد و طهارت می باشد و بعض موارد 
دیگر وحدت زمان است و با وحدت مکان و یا غیر این هائی که ذکر شد 
پس نفس مفهوم جزئیت توقف ندارد بر امر شارع مقدس بلکه توقف آن 
بر جهت وحدتی است که من جمله از انها بیان شد و همچنین شرط و 
سبب و مانع و قاطع کما لا یخفی. 


قتی نی ای تفیل ایتطلاای دایفد خ ضا 


قولهنی اما اجه االت م هم کالححه الغ قسم تنم آر افسام : اخکام 
وضعیه می باشد مثل حجیت که در علم اصول ثابت است بینه حجت است 
خصومات و نزاعات بین مردم را دارد مثل شخص قاضی و یا ولایت مثل 
کین که عم تصرف کر شون آختما که مرجم را ناد متل حفطظ امهال 
فار .و اتکاصی کب دامن اسعال اسات ‏ اعال اعوسات بر 
جهاد و اجراء حدود باشد و حریت برای شخصی ثابت است که اختیار تام 
دارد در امور اموال خود و غیر اموال از مواردی که مباح بودن ان شرعا 
ثابت است و رقیت برای شخصی ثابت است مثل عبد که تصرف در اموال 
و غیر آن 
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وقع ما لم یقصد. 


فلا شترع: الملکیه عون آباجه التضرفات.ه لا القفحنه‌صن خوان الوظی وه هکذا 
سایر. الاغتار ات.قی ابوات: الغفود و الاتقاغات. فانقدع بدلی ان متل هده 
الاعتارات انا عکون جح له مها صه انتراضها بهجرد آنشانیا کالتکلیف 


جائز نیست الا در موارد خاصه و زوجیت برای دو طرف ثابت است از زن و 
مرد نظر هرکدام به دیگری و امثال آن و وجوب نفقه بر زوج و اطاعت 
زوجه برای زوج را و ملکیت در مواردی ثابت است برای شخصی که جائز 
است ِِِ در اموال خود الا مواردی که استئناء شده است و غير از این 
هائی که ذکر شد اگرچه امثال آنچه را که ذکر شد ممکن است در مقام 
ثبوت انتزاع آنها از احکام تکلیفیه شود و بعد از حکم شرعی آنها انتزاع و 
جعل شوند تبعا 


کما آنکه گفته شده است منسوب بمرحوم شیخ انصاری است که ایشان 
قائل است جعل آنها جعل تبعی از احکام شرعیه دارند مثل آنکه زوجیت 
راغ رنه اد سکم قارع که ساند ات ظر کسین فم ی یس کر 
که در این مورد زوجیت انتزاع شده است از حکم تکلیفی و بعد از حکم 
تکلیفی پیدا شده و همچنین ساثئر موارد دیگر الا آنکه جعل احکام وضعیه 
فی نفسها ممکن است جعل شود و تابع احکام شرعیه نباشد چون شکی 
تست بصع امس تراغ اراعکام جصعه. ار مجود صعل آنها را اد 
ارف ات آفرس ییا کسی کهکفل اما فعار معا ده مراد آن 
کس مطلق کسانی که سلطنت در جعل و انشاء نها را درند خواه نبی وبا 
شام علهما السلام باشدو با مالک فا ولت وبا وکین ففطای. کسانی کد 
مادون هستند. دز جعل آنها: 
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دارند که در خارج وجود تکوینی پیدا می کنند و ایجاد می شوند مثلا هبه و 
یم امه اد اعطاسا اشت ی هت هت اه اکن 
خارجی در اجاره است و هم چنین اعطاء عین مرهونه در رهن و همچنین 
ضا ی کصایش هار مضه ها کی عی بارش ی مت | 
تسار سارت شوه است ‏ حاحی سا اسان تس 
فعل اور فا ایض ام کلف بری کف اش در 
خارج و هکذا احکام تکلیفیه حقیقت احکام وضعیه و تکلیفیه همین ها بود که 
بیان شد. 


قآ انشا معانن آنها که بعترد لقظ آیخاه می ویو ود با لقظ کلم 
مظهر آن معنائی است که متکلم اراده نموده است. و ایجاد این مفاهیم 
حقیقت ادعائی است نه حقیقت تکوینی و منافات ندارد جعل حقیقیه 
ادعانیها اهر اعتاری ین رات ادا ری کنیا اسان شحس ستخره 
انشا ها ری نات ادص المی و با ات طظرف کش که ای جع 
بدست او هست انشاء می شود آن احکام وضعیه به قسمی که بعد از جعل 
اثار انها مترتب می شود بران احکام کما انکه شهادت باین بیان ما می دهد 
ضروری بودن اآنکه صحیح است انتزاع ملکیت از مثل بعت ملکیت برای 
مشتری و انتزاع زوجیت از مثل زوجت و قبلت. 


مه ارام وهای زاغا انش ی یمد کی ایسان نت 
وید مر توا اعاع ارس فسات اد اما یا ار که 
ار و لاه یم کی را اه ای اه 
وضعیه مثل ملکیت و زوجیت و طلاق و عتاق منتزع از احکام تکلیفیه بودند 
هرآینه صحیح نبوداعتبار و انتزاعآنه لا سس ااحظه ایکا له ید اه 
وجود حکم تکلیفی مثلا اگر 
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ملکیت را تابع حکم شرعی گرفتیم قول بایع که می گوید بعت اول باید 
اتات کت که خانه ات ها سا میت هت ددع ره ارستوار 
تصرف ملکیت انتزاع شود. 


و حال آنکه ظهور معنای بعت ایجاد معنای ملکیت است برای مشتری و 
جوا تضدف بو ساتی بر فات متفر ۳ بر افلی میت نون نه. آنکه: علکیت 
فرع یار خصرف اش وا فولم له الا کدی فوحانق لفق 
مسلطون علی اموالهم ظاهر روایت شریف جواز تصرف مسبوق است به 
ملکیت نه انکه ملکیت منتزع باشد از جواز تصرف بجهت انکه حکم بجواز 
تصرف استفاده می شود از الناس مسلطون لین اموالهم پس ظاهر 
حدیث شریف انست که ملکیت مقدمه است بر جواز تصرف تقدم موضوع 
بر حکم خودش و همچنین عدم جواز تصرف استفاده می شود بر عدم ملک 
غیر از قوله علیه السلام لا یحل مال امری الا بطیب نفسه عدم تصرف غیر 
در ملک مردم بجهت انست که ان شخص متصرف مالک نیست. 


و همچنین زوجیت و رقیت از احکام وضعیه دیگر که جواز نظر از دو طرف 
باشد از جواز نظر علاوه بر انکه ذکر شد نسبت بین ملکیت و جواز تصرف 
نسبت بین عام و خاص من وجه است بجهت انکه بعض موارد شخص مالک 
است ولی تصرف در مال خودش جائز نیست مثل سفیه و عبد بنا بر اینکه 
عبد مالک بشود و همچنین تصرف مالک در عین مرهونه و بعض موارد 
تصرف جائز است و لو متصرف مالک نباشد مثل مباهات اصلیه و مواردی 
کش نماض هکل اه الصا 
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هم اما الم کم ان الماکیه کف خلت سین الاارای ااسا اد 
بمجرد الجعل و الانشاء التی تکون من خارج المحمول حیث لیس بحذائها 
فی الخارج بیع و هف. احدق المعولات: لمحفولات بالضمیمه النیه. لا عکاد 
تکو تیدا آلشحت ساسا ار کالفته هم التععص و ال فالحاام 
الحاضله فا تایه الملی» این فده من الاعسار الخاصا مجوه 
ناه 


قوله:و هم و دفع اما الوهم الخ اشکال و دفع اشکال است اما اشکال آنکه 
ملکیت چگونه قرار داده شده است از امور اعتباریه ای که حاصل می شود 
تقرهحع و انفاع ای مارد چه ماسظه ان آن اوه اتایه 
که در اصطلاح فلسفه نامیده شده است خارج محمول معنای خارج محمول 
آنست که در مقابل آن در خارج شیء نمی باشد مثل زوجیت و ملکیت این 
ها ان او ا تاره ای هبتر کهرمفایل اما شاوی داردساکه متا 
انتزاع آنها مثل زوج و زوجه و عین خارجی این ها منشاً انتزاع می باشد این 
یک معنای ملکیت معنای دیگر یکی از مقولاتی است که در علم فلسفه آن 
را محمول بالضمیمه می نامند چون در واقع اشیائی منضم یکدیگر می 
شت آییاه آنب بمواسه احط رل اسان خارجه تفه ماد سل 
انسان چون بعد از اینکه انسان عمامه ای به سر گذاشت با لباسی را 
پوشید و پا نعلین بیانمود حالت حاصله ای بر انسان پیدا می کند که قبلا این 
حالت بر انسان موجود نبود اين معنی ایضا نامیده می شود ملک ولی 
ات و ار ار اتصایی سا سم اس سای 
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و اما الدفع فهو ان الملک یقال بالاشتراک علی ذلک و یسمی بالجده ایضا و 
اختصاص شیء بشیء خاص و هو ناش اما من جهه اسناد وجوده الیه ککون 
العالم ملکا للباری جل ذکره او من جهه الاستعمال و التصرف فیه ککون 
الفرس لزید برکوبه له و ساثر تصرفاته فیه او من جهه انشائه و العقد مع 
من اختیاره بیده کملک الاراضی و العقار البعیده للمشتری بمجرد عقد البیع 
شرعا و عرفا فالملی الذی یسمی بالجده ایضا غير الملک الذی هو 
اختصاص خاص ناش من سبب اختیاری کالعقد او غیر اختیاری کالارث و 
1 


فالتوهم انما نشاً من اطلاق الملک علی مقوله الجده ایضا و الغفله عن 
قوله:و اما الدفع فهو الخ دفع اشکال آنکه ملک گفته می شود بر هر دو 
اشتراک لفظی,نه اشتراک معنوی مثل لفظ عین که بیشتر از یک معنی 
موضوع له دارد و این ملک اصطلاح اهل معقول جده نامیده می شود ایضا 
جده مصدر و جده مثل عده که مصدر وعد می باشد آن یک معنی و معنای 
دیگر اختصاص شیء به شیء خاصی می باشد مثل آنکه اختصاص دارد خانه 
بزید و کتاب بعمرو و امثال ان و این اختصاص ناشی و ایجاد می شود از 
جهت وجود ان بان شیء مثل انکه تمام عالم ملک است برای باری جل 
ذکره از جهت انکه تمام عالم از ذات اقدس الهی پیدا شده است و با 
اختصاص از جهه استعمال و تصرف در مملوک می باشد مثل آنکه فرس 
فلکه نید‌است. برای رز کوب ان و سای تصرفات دبک ور انوا ادسجمت 
انشاء و عقد پیدا می شود از کسی که اختیار انشاء را دارد مثل مالک شدن 
مشتری اراضی و عقار یعنی اب و زمین زراعتی که بسیار دور است 
بمجرد عقد بیع شرعا و عرفا پس ملکی که نامیده می شود در اصطلاح 
اهل معقول که بسبب آن امر تکوینی خارجی است که آن را جده می نامند 
کنر ان ضلکی آزفنت که 
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که تا فا لصا تاد تراد 
کساکه عالی تاعالم اه الولید ماک یو کش یت مم: ی 
استعمال او ارت او عقد 4و ِِ من الاعمال فیکون شی۶ ملکا لاحد 


اذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل فقد عرفت انه لا مجال لاستصحاب 
دخل ما له الدخل فی التکلیف اذا شک فی بقائه علی ما کان علیه من 
الدخل لعدم کونه حکما شرعیا و لا پترتب علیه اثر شرعی و التکلیف و ان 
کان مترتبا علیه الا انه لیس بترتب شرعی فافهم. 


اختصاص خاصی باشد که ناشی می شود از سبب اختیاری مثل عقد یا غیر 
اختیاری مثل ارت که مالک شدن ورثه امر اختیاری انها نیست بلکه بمجرد 
موت مورث وارث مالک می شوند و نحو انها از اسباب اختیاری ملک يا غیر 
اختیاری. 


تیف هکس ات فان اطاوی فا اي اسان لوط 
ملک بر سل وه انضا اف ار یکی مه اطا ‏ مق وی اس 
لفظی بر مقوله جده مثل تقمص و تعمم و غیره و اطلاق بر اختصاص 
خاصی می شود و اضافه خاصه اشراقیه مثل مالک بودن خدای تبارک و 
شالی عالم رااخمت الط اش ای که باه سای مدا عم اشتن 
تمام موجودات کما قیل و یا اضافه مقولیه باشد مثل مالک بودن غیير تبارک 
و تعالی شیء بسببی که آن سبب ملک يا تصرف و استعمال باشد و يا ارث 
و يا عقد يا غیر از اين ها از اسباب ملک پس اگر شیء گفته شد که ملکی 
دیگری باشد مثل ذات اقدس الهی ان معنای دیگر است فتدبر. 


قولهه از عسفت الا تیوضع اعد اد ان که اوه ردیر اه که 
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و انه لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی الوصع المستقل بالجعل حیث آثه 
کالتکلیف و کذا ما کان مجعولا بالتبع فان امر وضعه و رفعه بید الشارع و لو 
بتبع منشا انتزاعه و عدم تسمیته حکما شرعیا لو سلم غیر ضائر بعد کونه 
مما تناله ید التصرف شرعا. 


قسم اول انکه نه جعل شرعی استقلالی دارند و نه تبعی مثل سببیت و 
شرطیت و غیره که در قسم اول گذشت در این قسم مجال و محلی ندارد 
در استصحاب آنها در جائی که شک در آنها باشد به جهتی که در اين قسم 
اول نه حکم شرعی است و نه موضوع که حکم شرعی بر آنها مترتب بشود 
و در هر حکمی استصحاب آن لازم است يا حکم شرعی باشد و يا اثر 
شرعی برآن موضوع مترتب باشد و در این قسم اول هیچ کدام از آنها 
مترتب نمی باشد و مثل دلوک شمس اگرچه وجوب صلاه و تکلیف برآن 
علت است- تکوینا فافهم خوات فضنف فباا دادم شید قراخ 


قوله؛و انه لا اشکال فی جریان الاستصحاب الخ و اما قسم سوم از احکام 
وضعیه که جعل شرعی استقلالی دارد اشکالی در استصحاب ان نیست 
که استصحاب ان مانعی ندارد و همچنین در قسم دوم که جعل شرعی 
تبعی داشت نظیر انکه سوره رکوع جزء صلاه باشند استصحاب این قسم 
هم ایضا ۵ ی ندارد + ام وض و رفع این فتنم از اجعام ی بید 
جزئیت از اجزاء مأمور به انتزاع می شود و اگر این قسم دوم را حکم 
شرعی نامیده نشود مانعی ندارد ی تام کیش ان انش 
که تصرف شرعی جعل شرعی دارند و لو به تبع باشند. 
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تعم. لا فجال لاستصحانه لاستضحات :سببه و فتضا آنت اقه فافیر. 
طلهار ع وف تعاست ار اعتام متفه عمل. یحاتف باق 


قوله: نعم لا مجال لاستصحابه الخ بله در این موارد استصحاب نفس جزئیت 
بعد ار .انفت که متیقن بوده است صحیح نیست چون استصحاب وجوب صلاه 
حاکم و مقدم است بران مثل آنکه آبی حالت سابقه آن کر باشد و شی- 
نجس را در آن بشویند استصحاب کریت ماء مقدم است بر استصحاب 
نجاست آن شیء چون تعارض استصحاب, سبب یا مسبب است و 


کمن بعض اکام ده ات که ا ال شرع رنه با خسن ماه 
طهارت و نجاست است منقول از مرحوم شیخ انصاری انست که طهارت و 
نجاست از امور واقعیه است چون طهارت عبارت است از نظافت واقعیه 
و نجاست عبارت است از قذارت واقعیه و شارء مقدس کشف انها را 
نموده است برای مکلفین مثل خواص بعض ادویه که کشف نها به واسطه 
اهل خبره و تجربه می باشد نظیر دکترها و غیره بنابراین معنی طهارت و 
نجاست جعل شرعی ندارند. 


خواب. آنکه: این معتی, لاف ظاهز بیان قارع استه در باب .ظهارت و 
نجاست چون بیان آن بما هو شارع مي باشد نه آنکه خبر از حقیقت اشیاء 
بدهد که اهل خبره است و ثانیا اگر آن معنی صحیح باشد در مثل بول و 


اما در مثل ولد کافر که حکم به تخاست آن می باشد من باب تیعبت بمجرد 
اقا هآ ها و ی سس اس اس ها سا و 
طهارت واقعیه شود البته در موضوعات احکام خصوصیت و مصالح و 
مفاسد و ملاکی باید باشد تا حکم آن از طرف شارء بیان شوت کم آنکه 
عدلیه بر این ضعتی می باشند و حق آنست که طهارت و نجاست مجعول 
و 
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اشیاء بعنوان اولیه آنها و طهارت ظاهر ید جعل شده است برای اشیاء 


فتستاد است دی معاملاتم قیوم که آبا انهانمجعول تزع .هی باشند مطاها 
در عبادات و معاملات يا تفصیل يا انکه در عبادات صحت و فساد جعل 
شرعی ندارند منقول از صاحب کفایه تفصیل است باین معنی که صحت و 
فساد در عبادات عبارت است از مطابقه عملی که در خارج آورده می شود 
آن غصل فظایی ماموی به باشتو و عم مظاحقه آن عم عطا یو شام بعده 
مطابقه و عدم مطابقه دو امر تکوینی می باشند ربط بجعل شرعی ندارند 
بخلاف معاملات بجهت آنکه صحت و فساد در معاملات عبارت است از 
ترتب اثر در آن معامله مثل تصرف و اکل و شرب آن مبیع و عدم ترتب اثر 
۵ آنصل ربا ال اش معسصت سا اما حول 
شرعی دارند و در عبادات از امور تکوینیه می باشند. 


و حق آنست که صحت و فساد جعل شرعی ندارند نه در عبادات و نه در 
صحت و فساد از عوارض فرد خارجی می باشد. 


و لذا گفته می شود بیع فلانی صحیح است چون دارای شرائط است و با 
ان بیع فاسد است چون ان بیع واجد شرائط نیست و اوامر و نواهی روی 
طبایع می باشد و نه روی افراد و اين معنی فرقی ندارد بین عبادات و 
معاملات که جعل شرعی ندارند. 


مخفی نماند صحت و فساد ظاهری داریم و واقعی صحت و فساد واقعی 
همان قسم که بیان شد جعل شرعی ندارند و اما صحت و فساد ظاهری 
او کل بر کی ماس سل را ات غاد و با معاماه سر 
رخا اه ارم وا نع ارام اه وم سا ملاع 
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فلا استضحاب مغ ااففاه لعدم |[ الشک فعلا 
یه ناسا مه اش 
بصحه صلاه من احدث تم غفل و 


قاعده الفراغ بخلاف من التفت قبلها و شک ثم غفل و صلی فیحکم بفساد 


تفص .ها خقل نموه اند اولا معنای آنها بیان شود تا معلوم شود از احکام 
وضعیه آند يا تکلیفیه معنای عزیمت سقوط امر است بتمام مراتب آنکة 
اگر آورده شود قاموو باه تزع مجرم است نظیر سقوط در کت نماز 
ی ار ۰ مصا ان اس رن 
محرم است و اما معنای رخصت در جائی است که امر به شیء بشود و 
وجوب ساقط شود بعد از اوردن مامور به رجحانی باشد نظیر استحباب 
اذان و اقامه در بعض موارد صلاه و این معنای رخصت است و بنابراین 
واه ار اس سس و ی رها یت 
اس اس وا ان ی اس 


تنبیهات استصحاب 
تنبیه اول: لزوم شک و یقین فعلی 


قوله:ثم ان هاهنا تنبیهات الاول الخ تنبیهات چهارده گانه ایست که مصنف 
متمم استصحاب قرار داده است و بسیار نافع است. 


اول از آن تنبیهات معتبر و لازم است در جریان استصحاب فعلیت شک و 
یقین مکلف که هر دوی انها فعلی باشند برای مکلف تا استصحاب جاری 
شود نه انکه یکی از انها شانی باشد چون ظهور ادله استصحاب در فعلیت 
شک و یقین است نه شانیت پس صحیح نیست استصحاب در حال غفلت 
مکلف چون شک فعلی ندارد 
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فا یی ارم هد اشک اففم. ما نیا شک الاستضات جع 
ااعساه بعتی وفع حو الا زشخحایه. 


ایان فش ملک اسصتات: ا توش فی الب الصلام اعتر‌ها تفت شود 
بقتضی انضا قساذها: 


قانه تفا تعم لو لا قاغدی القراغ العقضیه تیا المقدمه علی اصالد 
فسادها. 


کاا ی ری ‏ اااض یی ی ای که 
التفات ندارد نه شکی برای او حاصل است و نه یقین چون ضروری است 
فعلی در نها جزء موضوع می باشد و شخصی که غافل است اصلا شکی 


ندارد. 


متفرع بر اين بیان ما آنست که حکم به صحت صلاه کسی می شود که قبل 
از صلام حدثی از آن صادر شده است و بعد از آن غافل شد و نماز خواند و 
بعد از آن شک می کند که آیا قبل از صلاه طهارت وضوء و غسل حاصل 
کرده يا ثه یک همچه شخصضی حخکم به صحت.: صلاه آن می شود برای قاعدهٌ 
فراغ بخلاف کسی که قبل از صلاه التفات پیدا کند که تحصیل طهارت 
نکرده و بعد از آن غافل شود و نماز بخواند و بعد از نماز شک کند که 
طهارت حاصل کرده يا نه این شخص دومی حکم بفساد صلاه او می شود 
در جائی که قطع و یقین دارد که تحصیل طهارت بعد از شک نکرده-چون 
قبل از صلاه این شخص محدث است بحکم استصحاب درحالی که قطع 
دارد که حدث استصحابی رفع نشده است و استصحاب حدث قبل از صلاه 
موجب بطلان صلاه او می باشد. 


اشکال نشود که در قسم اول که حکم به صحت صلاه او شد استصحاب 
حدث در حال صلاه بعد از انی که بعد از صلاه ملتفت شد که حدث از بین 
نرفته است استصحاب حدت سبب فساد صلاه اول می شود ایضا پس 
صلاه هر دو باطل است. 
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الثانی انه هل یکفی فی صحه الاستصحاب الشک فی بقاء شیء علی تقدیر 
بوته و آن لم یحرز ثبوته فیما رتب علیه اثر شرعا او عقلا اشکال من عدم 
ار میم و ی ی ایض آمست ده 
من آن اعتبار اليقین انما هو لاجل ان التعبد و التنزیل شرعا انما هو فی 
الهاء لدفی العمت فنکقی الشی مه علی سیر اللمت فد ید علی 
هذا التقدیر فیترتب علیه الاثر فعلا فیما کان هناک اثر و هذا هو الاظهر و به 
یمکن آن یذب عما فی استصحاب الاحکام التی قامت الامارات جواب انکه 
اين مطلب صحیح است اگر قاعده فراغ که مقدم است و موجب صحت 
صلاه می شود در بین نبود و قاعده فراغ مقدم است بر اصل فساد صلاه 
باستصحاب حدت. 


اشکالی بر مصنف و قاعده فراغ شده است در استصحاب رجوع بمطولات 
شود. 


تفت دوم | 3 انب دز خانن که ز؟ خر نقاغ ۳ تفت ۱۶ تقدیر ثبوت آن ثرم ۶ 


قوله:الثانی انه هل یکفی الخ تنبیه دوم شنت که. ۱۱۰ صحیح است 
استصحاب در جائی که شک در بقاء شیء باشد علی تقدیر ثبوت آن شیء 


حاصل کلام در این تنبیه دوم آنست که امارات اگر اطلاق در بقاء حکم 
نداشته باشند و شک در بقاء باشد آپا استصحاب در امارات جاری است با 

نت از اثری که بر اماره ثابت بوده است اثر شرعی باشد مثل احکام 
تکلیفیه يا وضعیه و يا اثر عقلی باشد مثل وجوب موافقت و حرمت 
مخالفت آن حکم و استحقاق عقوبت بر آنکه این ها از امور عقلیه می 
باکتند اشکال است دن‌کریان اتصان در امادات فخه آنکه امتضحات در. 
آنها صحیح تیست آنست که احراز حکم واقعی نشده است و یقین وجدانی 
ثبوت حکم 
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المعتبره علی مجرد ثبوتها و قد شک فی بقائها علی تقدیر ثبوتها من 
الاشکال اند لا یفن لحم الوا عفیبه ایکون ناسکی آحو 


فعلی بناء علی ما هو التحقیق من آن قضیه حجیه الاماره لیست الا تنجز 
التکالیف مع الاصابه و العذر مع المخالفه کما هو قضیه الحجه المعتبره عقلا 
کالقطع و الظن فی حال الانسداد علی الحکومه لا انشاء احکام فعلیه 
الواقعی الذی هو مقدی الطریق ح محکوم بالبقاء فتکون الحجه علی ثبوته 
حجه علی بقائه تعبدا للملازمه بینه و بین ثبوته واقعا. 


ها قعی نف ده ود انستضحات: فطع ان تم اشجت و لا ید اند مه 
پاشد بلکه شک در بقاء نمی باشد چون یقین بواقع که ثابت نشد شک در 
ات وی وت 


و اما وجه آنکه استصحاب در امارات جاری باشد از جهت آنست که یقین 
که در استصحاب است بجهت انست که تعبد و تنزیل شرعی در بقاء حکم 
است نه در حدوت حکم چون استصحاب بقاء حکم را ثابت می کند پس 
کافی است شک در بقاء حعم علی تقدیر انکه واقع ثابت شده باشد 
و 

اب بر اما رای بان ی کب ار آماره اج نات کی کرو 
تا مین ات ال اساه ی امن که اس ار 
معتبره ثابت است برداشته شود چون اماره معتبره اثبات حکم 
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و آن اشکال آنست که امارات حکم ظنی واقعی را ثابت می کند و حکم 
ظاهری آأثبات نمی شود به انها و یقین بحکم واقعی در مورد نمی 
اثبات می کند و تحقیق در آن می باشد حجیت امارات نمی باشد برای 
حکم واقعی مگر بتخییر تکالیف واقعیه اگر برسند بواقع و عذر است 
امارات برای مکلف در جائی که مخالف واقع بشود. 


همچنانی که اگر مکلف قطع وجدانی بحکم واقع پیدا کرد قطع موجب 
اثبات حکم نمی شود بلکه به رسیدن قطع بواقع حکم واقعی منجز است و 
بخلاف واقع اگر برود عذر است برای معلف و ظن در حال انسداد بنا بر 
جکمی خص تخت آنکه ارامارات انساه اعکام تمس شر اس 
مشهور استصحاب حکم مانعی ندارد و وجه دفع اشکال آنست که حکم 
داقی که ارم و سس اه طر رس مک وم سا ارت 
بدلیل استصحاب پس حجه ثبوت حکم واقعی حجه است بر بقاء انح کنر 


مخفی نماند ملازمه ای که می باشد در کلام مصنف اگر مراد اين باشد که 
ادله و ی و و بقاء شیئی را این 
معنی بلا اشکال صحیح نیست اولا چون آشیائی که وجود پیدا می کنند بقاء 
آنها مختلف است بعضی یک آن وجود دارند بعضی دیگر یک ساعت و بعض 
ذیکر ژیادتر نس خدوت هر شنیع موجب بفاء آن نمی باشد و انیا این مفتی 
ها ام ان ایا ارات اه 
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علاوم بر انکه:دلیل نداریم در استضخات. که دلیل:بز ملروم دلیل است: بز 
لازم و بالعکس نظیر روایاتی که دال است کلما اقطرت ۶ ۱ 


و حق در مقام انست که از برای یقین دو فرد است یقین وجدانی و یقین 
جعلی اعتباری همچنانی که قبلا ثیت شد طرق و امارات یقین جعلی می 
باشند و همچنانی که برای یقین وجدانی دو اثر است اثار واقعیه متیقن و 
آثار نفس یقین کما آنکه نفس یقین موضوع باشد برای حکمی از احکام و 
این قسم از یقین قطع موضوعی است که اقسام آن در باب قطع گذشت. 


پس همچنانی که قطع بحکمی از احکام پیدا شد و شک در بقاء آن رجوع 
باستصحاب می شود همچنین اگر اماره اثبات حکمی نمود و شک در بقاء 
آن شد استصحاب آن حکم می شود چون اماره ثابت شده است که حکم 
یقین وجدانی را دارد و موضوع یقینی که در استصحاب وارد شده است 
مثل قوله علیه السْلام لا تنقض الیقین بالشک اگرچه یقین,یقین موضوعی 
است ولی موضوع بودن آن بما هو کاشف از واقع می باشد نه بما هو صفه 


خاصه. 


شتا ای و با و که ارم هک ام فا ان و 
دم موصو هی ود ای کم موخ وی خن باب کاشفیت و طرش می 


مثلا اگر گفته شد اگر یقین به نجاست لباس پیدا کردی بعد از صلاه واجب 
است اعاده صلاه در وقتی که قبل از صلاه ملتفت بوده ای و ظاهر این 
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نا 
نجاست آن ثابت مي شود و بالعکس اگر یقین به نجاست پیدا کرد انسان و 
بینه اثبات طهارت آن را نمود بلا اشکال طهارت آن ثابت می شود یس 
اد فد که نا سین ی یی رقم اسهم ای مت ند 
مراد از یقین صفت خاصه قطع باشد از اين بیان ظاهر شد که طرق و 
امارات اثبات یقین و نقض بقین به انها می شود غایت الامر یقین تعبدی. 


جاری می شود یا نه. 


اصول دو قسم است یک قسم از آنها حکمی را که ثابت می کند در آن اول 
شود مثل قاعده طهارت اک شک دور ماش کت ان مایع سل ۳ 
آب حکم به طهارت آن مایع می شود برای قاعده طهارت که موجب 
طهارت آن مایع است و احتیاج باستصحاب نیست چون اگر طهارت واقعیه 
ِِِِ شود یقین به طهارت واقعیه در مورد نمی بااشد تا استصحاب 
و اگر طهارت ظاهریه باشد نفس قاعده طهارت اثبات آن را می 
نماید و شک در ارتفا آن نداریم و از همین قسم است قاعده حل قوله 
همچنین فلا اکر لباس معلوم الطهاره بود و شک در ملاقات با بول نود 
استصدات ارت ان‌خای اس هه اس ال اکن فک یره اه 
که آپا آن لباس ملاقات با خون کرده پا نه استصحاب همان طهارت اولیه 
کافی است برای دفع ملاقات آن لباس با خون و غیره در این مورد 
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ان قلت کیف و قد اخذ الیقین بالشیء فی التعبد ببقائه فی الاخبار و لا یقین 
فی فرض تقدیر الثبوت. 


و مقدم است بر استصحاب مسبب که طهارت باشد و استصحاب موضوع 
عدم ملاقات لباس است با نجاست و از این جهت عدم ملاقات چون 
استصحاب سببی است مقدم است بر استصحاب مسبب که طهارت بااشد 
و اما قسم دوم از اصول که اثبات حکم را در آن ثانی و الث و رابع نمی 
کند مثل استصحاب يا قاعده طهارت اگر لباسی را که نجس است به آبی 
که مشکوک است طهارت و نجاست آن شسته شود اگر این آب حالت 
سابقه طهارت دارد استصحاب جاری است و اگر ندارد قاعده طهارت برآن 
جاری استصحاب طهارت آن آب يا قاعده طهارت در آن آب مقتضی است 
که لباس نجس که شسته شده است پاک است و بعد از شستن استصحاب 
نجاست جاری نیست چون استصحاب طهارت یا قاعده طهارت مقدم است 
بر استصحاب نجاست بجهه انکه ی سببی است و استصحاب 
طهارت ماء و يا قاعده طهارت فقط و موجب طهارت توب می شود نه 
خالات:بعد :توب را که اکرعد از ان شک در آن شود که آن لباشی.کد 
شسته شده است به آن آب آيا ملاقات نجاست را کرده است يا نه 
استصحاب طهارت آن لباس جاری است و لو یقین در مورد یقین وجدانی 
مت بل که رم ا سای فاد ما ریا اشستصات ان قه حاصل هه 
است و یقین تعبدی است نه یقین وجدانی. 

قوله ان فلت کف و قد الخ اشعال ات کدر اسضاب لاوم اس که 
و 


طرق و امارات یقین نیست بلکه یا شک بواقع است و يا ظن و ن شک و ظن 
جای یقین را نمی گيرند. 
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فلت نهم و اکن الظاهضر انب اکد کسفا خته چرمرام آشتوته یکین التفی ی 
اند و النعیه مع فرص توته آنمانیکن:فی ببقانه فافهم. 


تال اتع لا فرق قب العتن السانی نیم آن کون توص احد الاکگام آد 
ماو کارا اسف ایا 


وا یات اک و مور ات رون ات یس 
موضوعی طریقی است نه یقین موضوعی فقط پس یقین کاشف و مرات 
برای ثبوت واقع تعبدا و بعد از ثبوت واقع تعبدا شک در بقاء واقع 
استصحاب آن می شود فافهم. 


مخفی نماند از بیان سابق ما جواب مصنف داده شد و حق در طرق و 
امارات با استصحاب همان بیان سابق است که گذشت علاوه بر اينکه در 
باب حجیت قطع مصنف قائل شد که فقط طریقیت دارد در طرق و امارات 


اشاره 


قوله:الثالث انه لا فرق فی المتیقن الخ تنبیه سوم بیان می شود استصحاب 
کی وتا رای ان کی ینعی ات مامت 
فلسقه:عاله که با عمود خارخی دازو بات باکه مطاق مفاهیم کلیه در او 
ات ها اه از لاب ماصاه یرنه سل کات مها اس اع 
اتات اند سل اخگام تکافه مضه یر اتتضحات: کلی که ساده 
نون وجوب هقی باس ما ان کی از ای ترا که ال ال کم 
انتزاع بشود از ذات زید و علم و آنچه که وجود جاری دارد فقط زید و علم 
است نه شیء دیگر و عالم از آنها اتزاع هی شود نها انعه در بات 
مشتقات گذشت. 


مخفی نماند اثر شرعی بعضی موارد مترتب است بر کلی نه بر فرد مثل 
انکه حدث 
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کی از هن ام ای امس و اش ی اه سا ارف 
کان فی ضمنه و ارتفاعه کان استصحابه کاستصحابه بلا کلام و ان کان 
1 7 ذاک اه الذی الکلی ۳ 
فی ضمنه و یکون وجوده بعین وجوده بین متیقن الارتفاع و مشکوک 
الحدوث اکبر باشد يا حدث اصفغر و همچنین دخول در صلاه و بعض موارد 
اثر شرعی مترتب است بر فرد نه کلی مثل مکث در مسجد و عبور از 
مسجدین که فقط جنابت مانع است نه مطلق حدت ده از این جهت مصنف 
من فر ماید دی استضحابمتیمن ضایف فرفی یست بخ آنکه حصوض یکی 
ندب و اباحه و کراهه و همچنین استصحاب احکام وضعیه نظیر زوجیت و 
ملکیت و غیره. 


قوله:فان کان الشک فی بقاء الخ کلام در استصحاب کلی است: 


اول آنکه شک در کلی از جهت شک در جزئی می باشد مثل آنکه یقین 
بوجود زید در خانه بود و بعدا شک در وجود زید شود که کلی انسان در ان 
فرد موجود بود در این حال استصحابه یعنی استصحاب عام که انسان باشد 
در ضمن زید مثل استصحاب خود زید صحیح است بلا کلام. 


دوم استصحاب کلی در جائی است که کلی در ضمن دو فردی باشد که یک 
فرد آنها قطعا باقی است و فرد دیگر قطعا مرتفع و وجود ندارد مثل آنکه 
یقین بوجود انسان باشد در خانه که مردد است انسان بین زید که قطعا 
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کی یه وه یو ها سایق ی میم 
عدم اخلاله بالیقین و الشک فی حدونه و بقائه و انما کان التردد بین 
الترجیت ایا شاب اند العاهین ای ان امه شا ی 
الا اتیکین ال ره احد رس ااستساب سا لاسفن. 


یقینا باقی است در خانه صن دی رز ایح حیوانی خرطوم دارد در خانه بود 
بعد از مدتی یقین پیدا شد که اگر پشه بود یقینا برطرف شده و اگر فیل 
ون ان ای ات سای ال ان ی رت بای ایب 
خصوص مثال در حکم شرعی مثل رطوبه مشتبه بین بول و منی که اگر 
وضوء گرفت که اگر بول بوده بقینا حدت برطرف شده و اگر منی بوده 
تا وت ان بان است هنن ار سل که تا وت کر 
برطرف شده ولی حدث اصفر باقی است و به واسطه غسل برطرف نمی 
شود و لو غسل جنابت مکفی از وضوء است شرعا در این مورد استصحاب 
کلی حدتث می شود نه خصوص حدت آکبر يا اصغر و اثر استصحاب کلی 
حدث مس کتابت قرآن جائز نیست و همچنین دخول در صلاه صحیح نیست 
بتار تشترتی ام نو چی کلی کافه ار سر هل استصها هک هیا انار 
عقلیه مثل استصحاب موضوع از احکام و لوازم آن. 


اشکالات در استصحاب قسم دوم کین و جواب آن 


مخفی نماند مطلق آثار شرعیه و عقلیه مترتب بر مستصحب نمی شود 
چون لوازم اصول حجت نیست عما انکه بیان می شود ان شاءالله تعالی 
اشکالاتی بر کلی قسم دوم شده است. 


اول آنها آنکه خاصی که کلی در ضمن آن می باشد و آن خاص مردد است 
بین آنکه یقینا مرتفع و از بین رفته مثل پشه در مثال قبلی و یا مشکوک 
است حدوت آنخ صلن فان که ال عدم حدوت نمی بانتند و باتظمام ان 
ام وان تم سس شوت ی ی ایا سین صوت اس بت 
مرتفع است و اکبر به اصل. 
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عم ربخ اه ایکا لیف ‏ اععامسه الا انم ره فان الها یه ها هم 
تکلیف فی البین. 


تشم کون ای قیاع الحلت انح ق واگ المر وی یا که 
الشک فی خدوت الخاص المشکوک حدوته العحکوم بعدم الحذوت باضاله 
عدمه فاسد قطعا لعدم کون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوته و عدم حدوته 
و حاصل اشکال آنکه اگر فرد قصیر مثل پشه باشد آن مردد شک در بقاء 
آن نیست چون بقینا رفته و اگر فیل باشد یقین سابق نیست چون شک در 
خقوت: آن می»باشد بتن ار کان: استضخات. که.بفین .سایق و شی: لاد 
باشد محقق نیست قوله غیر ضائر خبر و تردد ذلک الخاص است. 


جواب اشکال آنکه استصحاب کلی که در ضمن یکی فردین طویل یا قصیر 
می باشد مانعی ندارد چون یقین سابق که انسان در خانه بود و شک لا حق 
دوز بقاء آن بلا اشکال محقق است و اشکال در تردد فردین است که 
استصحاب هرکدام از انها بخصوصه صحیح نیست چون یقین سابق که یکی 
از دو رکن استصحاب است حاصل نیست بلکه شک لاحق ایضا وجود ندارد 
کما انکه بیان شد. 


قوله: نعم یجب رعایه التکالیف الخ در دو فرد مردد بین طویل و قصیر لازم 
است احتیاط در هر دو شود و اثاری که در هر دو مترتب است عمل شود 
چون علم اجمالی در بین می باشد مثلا مثل بلل مشتبه بین بول و منی لازم 
است وضوء و غسل هر دو. 


قوله:و توهم کون الشک فی بقاء الخ اشکال دوم که بر استصحاب قسم 
دوم از کلی شده است انست که کلی که استصحاب می شود ان کلی 
مسبب است از شک در حدوث خاص یعنی شک در حدوت 
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بل من لوازم کون الحادث المتیقن ذای المتیقن الارتفاع او البقاء مع ان 
بقاء القدر المشترک انما هو بعین بقاء الخاص الذی فی ضمنه لا انه من 
لوازمه. 

زمه 


فرد طویل که فیل باشد می باشد و شک در حدوث خاص سبب است و 
شکور کل سس سا استکال اه ار دش اس ات تیه 
مسببی استصحاب سبب مقدم است و از این جهت اصل عدم حدوث فرد 
طویل مقدم است بر اصل وجود کلی این اشکال را مصنف می فرماید 
فاسد و قطعا صحیح نیست.بجهت آنکه بقاء و ارتفاع کلی از لوازم حدوث 
فرذ طویل با عدم خدوت آن نفی باشد بلکه بقاء کلی و ارتفاع آن از لوازم 
آن حادثی است که متیقن است ارتفاع آن با بقاء آن یعنی بقاء کلی و 
ارفاغشن از اخو الامتین ار علی الیفین است ند خصوض فرظو با شد: 


مخفی نماند جواب مصنف صحیح است در جائی که استصحاب عدم ازلی 
را ما جائز ندانیم و اما بنا بر جواز پس اصل عدم حدوت فرد طویل مقدم 
است بر استصحاب کلی و لذا نا گذاردیم در نجسی که آیا بول است يا 
چون بول بودن آن ثابت نشده تا دو مرتبه لازم باشد غسل ان. 


یکی ان ان ایک اه فد هش که استصات رن کل حون 
بعین وجود خاص می باشد نه انکه خاص و فرد خارجی مقدمه باشد از 
برای وجود کلی و آنکه کلی از لوازم فرد بااشد و در باب اوامر و نواهی 
گذشت که وجود طبیعی با فرد آن یک وجودند و در عوض هم می باشند نه 
آنکه فرد مقدمه برای کلی طبیعی باشد خارجا. 
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قای ان هتم امین لا نف ال کی اقلا میک ات 
عقلیا فلا ای ترنت باضاله عدض القدوت الا ها هه هن آدارمه مراخعامه 


شرعا. 


قوله:علی انه لو سلم انه من الخ جواب سوم مصنف از اشکال بر کلی 
قسم دوم انکه اگر ما تسلیم شویم و قبول کنیم که وجود کلی از لوازم 
وجود فرد خارجی است و وجود فرد سب است برای وجود کی ولی 
اشکال و شبهه ای نیست که این لزوم از لوازم عقلیه است نه لوازم 
شرعیه چون عقلا اگر فرد وجود پیدا کرد کلی طبیعی در آن وجود دارد پس 
اصل عدم حدوت فرد طویل لوازم شر عیه آن حجت است نه لوازم عقلیه و 
در مواردی که اصل سببی که مقدم است آثار شرعیه آن حجت است نظیر 
استصحاب طهارت ماء مشکوک بعد از شستن لباس نجس به آب شک در 
طهارت لباس نجس می شود و البته اين مسبب است و سبب ان طهارت 
ماء است و استصحاب طهارت ماء که سبب است اثر شرعیه ان طهارت 
لباس نجس است که شسته شده با ات و چون اصل سببی در این مورد 
اثر شرعی دارد البته مقدم است بخلاف ما نحن فیه که اثر شرعی در آن 
نمی باشد بلکه اثار عقلیه است و آثار عقلیه و عادیه در اصول حجیت ندارد 
کما آنکه ان شاءالله تعالی بیان خواهد شد. 


مخفی نماند استصحاب کلی در جائی است که اصول در تکفه از فردین 
جاوق تسده ار از اند استصعاب کی‌هاری پیست: متا ار کل 
حدت اصفغر از او صادر شده است بعد از ان رطوبتی مردد بین بول و منبی 
پیدا شد و وضوء گرفت در این مورد اگرچه مقتضای استصحاب کلی حدث 
می باشد و باید احتیاط کند بین غسل و وضوء الا آنکه حدث اصفر چون 
تفن است. اتصتاس ان اس نام اسالت هن اند ما آنکه .رز هر 
موردی که علم اجمالی باشد بتکلیف و یک طرف 


ص:356 


و اما اذا کان الشک فی بقائه من جهه الشک فی قیام خاص آخر فی مقام 
ذای الخاص الذی کان فی ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففی استصحابه 
اشکال اظهره عدم جریانه فان وجود الطبیعی و آن کان بوجود فرده الا ان 
وجوده فی ضمن المتعدد من افراده لیس من نحو وجود واحد له بل متعدد 
حسب تعددها فلو قطع پارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده و 
ان شک فی وجود فرد اخر مقارن لوجود ذاک الفرد او لارتفاعه بنفسه او 
بملاکه کما اذا شک فی الاستصحاب بعد القطع بارتفاع الایجاب بملاک 
مقارن او حادث. 


اه ایس موی ات هس 
هیچ کدام از فردین نباشد لازم است احتیاط بوضوء و غسل در مورد مذکور 
لا یخفی. 


قوله: و اما اذا کان الشک فی بقائه من جهه الِخ قسم سوم از استصحاب 
کی ات ار یا است ها ال اه ی 
فردی که بوده است آن فرد اولی یقینا مرتفع شده و احتمال داده می شود 
فرد دیگری در جای آن آمده باشد مثل آنکه زید یقینا در خانه بود و بعدا 
بقینا از خانه بیرون آمد و در ضمن بیرون او احتمال داخل شدن عمرو 
را در خانه می رود در این مورد استصحاب کلی آیا صحیح است چون یقین 
توجود: اسان ذر خانه. اول بود و ارتفاع: آن-شک:دو آن. من باشد:و: بفین 
۱ 0 ۱۳۱6 
در داخل شدن عمرو در خانه می باشد مصنف می فرماید اظهر آنست که 
جاری نیست استصحاب کلی بجهت انکه وجود طبیعی اگرچه بوجود فرد آن 
می باشد مثل کلی انسان چه در ضمن زید باشد و در چه ضمن عمرو الا 
آنکه وجود طبیعی در ضمن افراد خود یک قسم و متحد نیست بلکه متعدد 
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لا یقال الامر و ان کان کما ذکر الا انه حیث کان التفاوت بین الایجاب و 
الاستحباب و هکذا بین الکراهه و الحرمه لیس الا بشده الطلب بینهما و 
ضعفه کان تبدل احدهما بالاخر مع عدم تخلل العدم غیر موجب لتعدد وجود 
الطبیعی بینهما لمساوقه الاتصال مع الوحده فالشک فی التبدل حقیقه شک 
فی بقاء الطلب و ارتفاعه لا فی حدوت وجود اخر. 


تعدد افراد آن طبیعی چون آن حصه طبیعی که وجود کلی در آن می باشد 
غیر حصه دیگری است که کلی در آن وجود دارد نظیر زید و عمرو که کلی 
ائتتان ادن آتها مجود دار ولن. کلی صبیعی مایت مین با شتد: 


پس در وقتی که یقین به ارتفاع زید پیدا شد از خانه و آنکه زید یقینا از 
خانه بیرون رفت و لو بعدا شک در وجود عمرو می باشد که مقارن رفتن 
وجود زید از خانه ایا داخل شد يا نه و يا انکه احتمال داده شود که عمرو از 
اولزدن تاه بوده ارتقاع جرد اول با بتعمته ات مت زیدی که فان یدب 
کة رجحان باشد یاقی اشت با هل آبکه اکر شیک شود دز استجیاب بعد 
ار آنکه یی باساع احیساد فیس اشصیات با ماک ان هی اد 
یا استحباب حادث دیگر و علی کل استحباب کلی در این موارد صحیح 


قوله:لا یقال الامر و ان کان کما ذکر الخ اگر اشکال شود که وجوب و 
استحباب و لو شدت و ضعف در بین آنها می باشد و همچنین بین کراهت و 
حرمت شدت طلب است در حرمت و ضعف طلب است در کراهت الا آنکه 
تبدیل شدن وجوب باستحباب يا حرمت به کراهت چون شدت آنها برداشته 
می شود سبب نمی شود که وجود طبیعی در انها دو وجود باشد نظیر سواد 
طبیعت و موضوع اتصال 
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فان تفا الا مس ای کان. کدلی لا ان الغرفه خت سر الاشات رو 
ااتتضحات فردین: متا بین. لا -واعد :محلت الوصی قی: زرمانین 
لم یکن مجال للاستصحاب لما مرت الاشاره الیه وبا نی هن ان قضیبه اطلاق 
اخبار اباب ان العبره فیه بسا یک‌ نریم الندعنه.مع الشی حتظر الغرف 
نقضا و ان لم یکن بنقض بحسب الدقه و لذا لو انعکس الامر و لم یکن 
نقض عرعاالم یکن الانشصتات خاربا وان کان-های تقض, غفاا: 


و متخد است پس شک در تبندل انها حقیقه شی در بعاء طلب است:یعنی, از 
اول یقین بطلب بوده چه طلب فعل باشد يا ترک فعل و بعدا شک در 
ارتفاع آن طلب است نه آنکه شک در وجود و حدوت طلب دیگری باشد 
پس استصحاب در این موارد صحیح است استصحاب کلی طلب. 


قوله:فانه یقال الامر و ان کان کذلک الخ جواب آنکه اگرچه وجوب و 
استحباب و حرمت کراهت از شدت و ضعف طلب می باشند و صفت یک 
شی ۶ واحدند مثل سواد شدید و ضعیف عقلا الا آنکه ایجاب و استصحاب 
وقتی متبادل به دیگری شدند. آنها متباین اند عرفا: نه: آنکه شیء واحدی 
باشند که صفت آنها مختلف باشند در این حال جای استصحاب برای آنها 
تپشت برای آنگه فیلا اشاره دما ره بدا هم می اند که اظلان اخبار باب 
استصحاب بنظر عرف باید باشد هرکجائی که عرف نقض یقین می داند با 
شک ان مورد متبع است و لازم است عمل بان و لو نقض بحسب دقت 
عقلی نمی باشد مثل مورد وجوب و استحباب چون اصل رجحان در بین 
وجوب و استحباب مسلم بوده ولی عرفا انها را متباین می بیند و لذا اگر 
در این موارد استصحاب جاری نیست و لو نقض عقلی دارد مثل اب کری 
که قدری از آن برداشته شود که عرفا یک موضوع است ولی استصحاب 
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در آن جاری نیست و یا آنکه آبی نجس شود به واسطه تغیر نجاست و تغیر 
ان از قبل نفسه برود و علی کل حال موضوع استحباب که نقض یقین 


استصحاب فرد مردد و يا مفهوم مردد صحیح نیست 


مخفی نماند استحباب در فرد لازم است آن فرد مشخص و معلوم باشد و 
انز کرد یر غفینه ند .مل آنکه: وید تفی دانيم زیت ین مرو اشست با وید 
بن بکر در این موارد استصحاب فرد مردد زید صحیح نیست و مسئله 
ایست معروف بشبهه عبائیه و آن مسئله آنست که اگر یک طرف عبا 
دای شت ار ی ی مس هو ۱ 
شستند و بعدا بدن انسان بهر دو طرف ملاقات کرد آیا بدن نجس می شود 
یا نه مبتنی بر آنست که نجاستی که قبلا یقین بآن بود آیا شسته شده است 
یا باقی است استصحاب نجاست آن فرد مردد صحیح نیست چون اثر برای 
فرد مردد نیست بلکه اثر مترتب است بر فرد معلوم مشخص اشکال در 
استصحاب آنست که و لو دو طرف را ملاقات کرده بدن الا آنکه یک طرف 
ملاقات یقینا طاهر بوده و طرف دیگر که ملاقات شده احتمال نجس بودن 
دارد و ملاقات بعض اطراف نجس بعلم اجمالی نجس نمی شود کما آنکه 
در محل خودش ثابت است بله چون علم اجمالی قبلا منجز بوده لازم است 
احتباط در آن: 


و همچنانی که موضوع استصحاب فرد مردد صحیح نیست.همچنین 
استصحاب مفهوم مردد ایضا صحیح نیست مثل آنکه شک شود که آیا کر 
چهل و سه وجب تقریبا باید باشد يا آبی که ضرب آن مساوی بیست و 
هفت: وجب باشد و آبی. پیدا شد بمقدار اول و قدری از آن برداشته شد تا 
رسید بمقدار بیست و هفت وجب استصحاب کر جاری نیست. 


بذهاب 
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وتا دکرتا فی الصفام ی انشا کال الاتتصحات فی متطاقات. الاخکار 
کی الشبهات الحکمیه و الم ضهعیه فلا حقمل. 


الزانه اس لا فری هی التن سم آن کون عم مور القانی آه اور 
الغیر القاره فان الامور الغیر القاره و ان کان وجودها ینصرم و لا یتحقق منه 
حمره مشرقیه برای استصحاب نهار صحیح نیست بعد از استتار قرص و 
هعجتین. آکر شک در عدالت سود که بای عدالت اجتاب کبائر است 
مطلقا و يا با منافیات مروت که انهم باید ترک بکند و شخص اجتناب کباثر 
نیست و همچنین استصحاب در اقل و اکثر و همچنین رضاع که ایا نشر 
حرمت ده مرتبه است يا پانزده مرتبه و در تمام موارد انست که این 
مفهوم يا آن فرد مردد يا یقینا باقی است و يا یقینا مرتفع است و فرد 
بخصوص اثر برآن مترتب نیست بلکه اثر بر فرد مردد يا مفهوم مردد است 
کما لا پخفی. 


قوله:و مما ذکرنا فی المقام الخ آنچه را که ذکر نمودیم در مقام ظاهر می 
شود استصحاب در متعلقات احکام در شبهات حعمیه مثل انکه کفاره روزه 
شک شود که واجب آن یک مد است يا دو مد و شبهات موضوعیه شک شود 
که ایا چند مدی که لازم است بدهد ایا برای یک ماه کامل است يا نصف 
ماه در تمام این موارد استصحاب ان از قسم سوم کلی می باشد که بیان 
نمودیم استصحاب جاری نیست فلا تغفل. 


مخفی نماند بعض اعلام قسم رابع برای اقسام کلی ذکر نموده اند رجوع 


تنبیه چهارم در استصحاب زمان و زمانیات و دفع اشکال آنها 
اشاره 


قوله: التنبیه الرابع انه الخ تنبیه رایع دز انست که متیفن سای فرقی بین 
آن نیست که ان متیقن از امور 
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جزء الا بعد ما انصرم منه جزء و انعدم الا انه ما لم یتخلل فی البین العدم 

مان ال با آر بح الصا ای ان ال یه ات باه 
قطاها اوغفا و تکون رقم الیو عتها عم الک رفی استفر ارهااه اتقظاغیا 
ما ی ی سای سس عضو اشار الاب وان 
ادلقه عی ضدی التعض و البقاء کدلک قطعا. 


کت 


قاژه باشد یعنی امور ثابته مثل انسان و شجر و غیره يا آن متیقن از امور 
تدریجیه و غیر قاژه باشد استصحاب در هر دو قسم جاری است بجهت آنکه 
امور غیر قاژم مثل استصحاب زمان و غیره اگرچه وجودر آن.گیر. قااه و 
منصرم و می گذرد و تحقق پیدا نمی کند جزء آن زمان مگر بعد از انعدام 
آن جزء اول الا آنکه مادامی که تخلل عدم واقع نشود در بین یعنی جزء 
معدوم متصل است بجزء وجود بعدی و يا آنکه عدم در بین آنها واقع می 
شود یعنی فاصله بین وجود و عدم حاصل است ولی عرفا آن را متصل می 
نامند و اگرچه حقیقه انفصال است بین سابق و لاحق. 


نظیر انکه خون حیض زنانه یک اناتی در بین ان قطع شود و لو یک لحظه 
باشند قنور ان ال اصال عقیقی: نیست ماکه متعصلن است: حعقه ور 
تمام این موارد مذکوره این امور غیر قاژه باقی است حقیقه و یا عرفا 0 
مقام استصحاب یقین بوجود آنها و شک در استمرار آنها و انقطاع آنها اگر 
استصحاب جاری نباشد نقض یقین سابق است بشک و این معنی را امام 
علیه السْلام فرمودند لا تنقض الیقین بالشک و در استصحاب بحسب تعریف 
استصحاب و اخباری که وارد شده است دز از از ادله آنها صدق نقضر و 
بقاء آن شی ۶ عرفا چیز دیگر لازم نیست همچنانی که بیان نمودیم که اگر 
اتضحات ای شاد تفص ین ات شک فوله کرلک مت فلا ۱ 
عرفا. 
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هذا مع آن الانصرام و التدرج فی الوجود فی الحرکه فی الاين و غیره انما 
و ی 
التوسطیه و هی کونه بین المبدا| و المنتهی فانه بهذا المعنی یکون قا 
مستمرا فانقدح بای ال تال ی سای مل ار ی 
التمات تشد ها لا .هرت انار ه کت لها ادا کان ااشی: کم لاه 
التدر بح هن خیه السک قی انیا خر کتوه تضوله الق المتتفین اه اف هد 
ی لیر 


خوله هد مان الا ام و التدر نس از 


جواب دیگر از اشکالی که وارد است در امور تدریجیه آنکه حرکت دو قسم 
است حرکت قطعیه و حرکت توسطیه حرکت قطعیه مثل وجود حرکت حد 
مثل نمو اشجار که در حدود مخصوص نمو دادند و يا حرکت در مکان که 
متحرک در هر زمانی در مکان مخصوصی می باشد و غیره که ان بان وجود 
و عدم پیدا می شود این معنی در حرکت قطعیه است اما حرکت توسطیه 
آن این طور نیست بلکه آن یک امری است بین اول و آخر مثلا اگر کسی 
مسافرت نمود از ایران بعراق اول مسافرت آن و آخر مسافرت آن را یک 
موضوع می نامند و همچنین تکلم و غیره و اين معنی داخل در امور قاژه 
مستمره می شود و شک در استمرار آن استصحاب جاری است نه انکه 
موضوع مسافرت جزءجزء ان حساب شود. 

پس ظاهر شد باین بیان ما که جای اشکال نیست در استصحاب مثل لیل و 
نهار استصحاب نفس آنها و يا استصحاب آنچه را که در آنها واقع می شود 
ظیر فراتت سورخ تکلم وحیزه و هنجین اقکالی در آن بست در حایس 
که شک در اآمر تدریجی شود از جهت شک در انتهاء حرکت و انکه ان 
حرکت تمام شد و رسید به منتهی یا انکه هنوز در بین است در این موارد 
استصحاب آن حرکت بلا اشکال صحیح است. 

و اما اصل اشکال که در زمان و زمانیات شده مثل استصحاب اصل زمان 
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او کار کف که مارد اف ملاع راد 
فیوم امه شا به فا کان ست ای فی ترا ناس 
خری سا فرها هکل نی اهاز تن آلیی ین ی با 
جریان شخص ما کان جاریا بل فی حدوث جریان جزء اخر شک فی جریانه 
من جهه الشک فی حدوثه. 


یا مثل خون عادت زنانه در این موارد متیقن سابقی نیست چون آنچه را که 
تحقق پیدا کرده از زمان یا خون حیض معدوم شده و انچه را که بعدا پیدا 
می شود شک در آن می باشد پس متیقن سابق و مشکوک لا حق شیء 
واحد نمی باشند. 


جواب آنکه گذشت که در مثل این موارد موضوع عرفی متحد است و لو 
ععلا حضاو ین یکدی گر ند عاا وم نز ارکضممکن آفتت بکو تیم جر رمان که 
آن یک موجود واحد مستمری است که قوام آن بانصرام و معدوم بودن آن 

به آن می باشد کما آنکه بعض اعلام بیان نموده اند و در این حال قضیه 
کته وتو کصنذکت علی هد ویک اس فص ا سار عرفت .و 
علی کل حال استصحاب در زمان و زمانیات اشکال در ان نیست و لو از 
مرحوم شیخ نقل اشکال شده است. 


قوله:و اما اذا کان من جهه الشک الخ اما اگر شک از جهت کمیت 
مستصحب و مقدار آن باشد همچنانی که شک شود در چشمه آب و جریان 
انکه ایا اب در منبع هست يا نیست و همچنین شک در خروج دم حیض شود 
و سیلان و جریان ان در جائی که سبب شک در اصل جریان و سیلان ان 
باشد که اصلا در منبع ابی هست يا نیست يا در رحم خونی هست فعلا یا 


نیست غير انچه را که خارج شده است از منبع يا رحم در این قسم 
استصحاب اشکال می شود چون شک در بقاء نیست بلکه شک در اصل 


حدوث است که اصلا آب در منبع يا خون 
ص :364 


و لکنه یتخیل بانه لا یختل به ما هو الملاک فی الاستصحاب بحسب تعریفه و 


در رحم موجود است يا نه و اين قسم استصحاب برگشت بآن می شود که 
اصلا نی صاقی مت ۱ منک وی اناد سر کالم اصال فان 
که بیان شد. 


قوله:و لکنه یتخیل بانه الخ جواب این اشکال این خیال است و آنکه قبلا 
بیان شد ملاک در استصحاب بحسب تعریف و دلیل ان انست که قبلا بیان 
نمودیم که متیقن سابق و مشکوک ان موضوع عرفی است و در این 
مواردی که ذکر شد مثل اب در منبع يا خون در رحم بلا اشکال یقین سابق 
و شک لا حق حاصل است عرفا پس استصحاب جاری است. 


فخفی تفا ند شیک در خریان اب و سیلان دم از سه راه می شود. 


اول کون عقتضت که آبا ان عون ور مساق انا موی شک 
دررافع که با مانم خلو آها کر فه‌باند. 


سوم شک در حدوث ماده دیگر با علم بانتفاع اول که بعد از علم بانتفاع 
اول آیا ماده دیگر حادث شده يا نه در اخیر قسم سوم کلی می باشد 
استصحاب آن صحیح نیست در این موارد استصحاب جاری است حرکت 
زمانی مثل آنکه اراده مسافرت داشت مثلا از اصفهان به مکه شک در آن 
شود که آیا اراده اولیه سفر باقی است پا نه در این مورد شک در مقتضی 
است کما آنکه اگر یقین به اراده سفر می باشد ولی شک در مانع است که 
آیا جلو آن گرفته شده است يا نه که در این مورد شک در مانع است و با 
آنکه شک در حدوت مقتضی جدید باشد با علم بارتفاع مقتضی اول مثل 
آنکه یقین بارتفاع اراده اول می باشد و شک در آنکه آیا اراده سفر غیر حج 
را دارد یا نه در این موارد استصحاب ایضا جاری است غیر اخیر. 
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نم له لا یخفی ان استصحاب بقاء الامر التدریجی اما یکون من قبیل 
وا فیه 
وی ی 
الظمیلم کاق من ااعسم النات و اذا شیک فی انم سر کین آخری مع ااعطام 
بات رای ان بن نم ات کا ای هقی ارات 
نوم مر ات ال دریحرایت:, 


استصحاب امر تدریجی سه قسم کلی در آن جاری است 
قالش لو لایکفی آن ارات |2۱ 


مخفی نماند استصحاب امر تدریجی که بیان شد نظیر شک در مسافرت و 
یا در جریان آب و يا خارج شدن دم حیض يا از قبیل استصحاب شخصی 
است و يا از قبیل استصحاب کلی باقسام ثلائه آن می باشد اگر شک در 
این باشد سوره معلومه ای که شروع در آن کرده است مثل سوره قل هو 
الله اپا تمام شده است ان سوره پا باقی مانده است صحیح است 
استصحاب در ان سوره استصحاب شخصی يا استصحاب کلی سوره و اگر 
شک در این باشد از جهت مردد بودن بین قصیر آن سوره يا طویل مثل 
انکه ایا سوره قل هو الله را شروع کرد يا سوره انا انزلناه که طویل است 
شک در این قسم از اقسام قسم دوم کلی می باشد نظیر شک در اصل 
حیوان از جهت مردد بودن آن حیوان بین فیل و پشه و اگر شک در آن شود 
که آپا سوره دیگری را شروع کرده پا نف با تفن چه. انکه سوره اول تمام 
شده است شک در این مورد از اقسام قسم سوم کلی می باشد که صحیح 
نیست کما آنکه گذشت کما لا یخفی و اين معنائی که بیان شد یعنی 
استصحاب شخصی يا کلی باقسام ثلثه کلی در تمام تدریجیات می اید نظیر 
مسافرت و امثال انکه بیان شد. 
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و اما الفعل المقید بالزمان فتاره یکون الشک فی حکمه من جهه الشک فی 
بقاء قیده و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفائه من جهه اخری کما اذا 
احتمل آن یکون التعبد به انما هو بلحاظ تمام المطلوب لا اصله فان کان 
من جهه الشک فی بقاء القید فلا باس باستصحاب قیده من الزمان کالنهار 
الذی قید به الصوم مثلا فیترتب علیه وجوب الامساکی و عدم جواز الافطار 
ها له یرفظم بزواله کما لا بان باستصحاب نفس المقید فیقال ان الامساک 
کان قبل هذا لان فی النهار و الآن کما کان فیجب فتأمل. 


قوله:و اما الفعل المقید بالزمان الخ. 


اما فعلی که مقید بزمان می باشد مثل روزه ماه رمضان و افطار روز عید 
و یا بعض احکام حج و امثال ان مواردی که زمان قید آن می باشد و 
همچنین نمازهای یومیّه شک در آنها بعض موارد از جهت شک در بقاء قید 
فین باشدمتل انکه شی:ور ار-شود که ابا زمان بافی است: نا نه: 


مخفی تماند دز-جانی. که تکلیف. مقید بزمان باشد:در آن و قسم انست 
شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه اما شبهه موضوعیه بعض موارد فعل مقید 
که غروب شرعی نشده باشد يا انکه جواز اکل و شرب در ماه مبارک 
رمضان مقید است که طلوع فجر نشده باشد در این موارد استصحاب 
عدمی یعنی استصحاب عدم غروب شمس موجب است که واجب باشد 
امساک کما انکه استصحاب عدم طلوع فجر حکم بجواز اکل و شرب می 
شود و بعضی موارد مقید است فعل در لسان دلیل بوجود زمان نه بعدم 
باشد پس در این موارد استصحاب قید که نهار باشد يا لیل صحیح است 
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کما آنکه اگر شک شود که غروبی که شارع قرار داده است برای غایت 
وجوب امساک و امساک در آن واجب است آیا غروب عبارت است از 
استتار قرص يا ذهاب حمره مشرقیه که شک در مفهوم غروب می باشد و 
بعض .موارد. در شبهه مقمومیهشی: آن جهت: عارض ادلد. است هت ا رکه 
شک در آخر صلاه مفرب و عشاء شود چون مردد است آخر آنکه آیا نصف 
شت اند کما آ رکه مسمون فالتا آنکه آجر وفت تا سس اطلوع عحر 


است. 


مخفی نماید استصحاب در این قسم صحیح نیست چون متیقن سابقی 
نیست بلکه یقین باستتار قرص و يا ذهاب حمره مشرقیه است کما انکه 
قبلا بیان شد که موضوع مردد استصحاب ان صحیح نیست علی کل فعلی 
که مقید است بزمان بعض موارد شک در حکم آن از جهت شک در بقاء قید 
است مثل شک در زمان که امساک در آن زمان ماه مبارک رمضان واجب 
هیا که راهطا انم امه یل اه امن 
نموده مولی جلوس یوم جمعه را در مسجد و زمان یوم جمعه مسلم 
منقطع و تمام شده است. 


ولی احتمال لزوم جلوس در مسجد می باشد که اصل جلوس چون تمام 
مطلوب و کمال آن بوده است در روز جمعه ولی بقاء اصل جلوس ممکن 
است باقی باشد از جهت تعدد مطلوب پس در این حال اگر شک در بقاء 
کید وه زهان ند ماتعی: نیت خانستضحاتب. ان فیدر که مان اننشت من 
استصحاب نهار علی نحو کان تامه برای افطار نمودن که استصحاب نهار 
موجب حرمت مفطرات روزه می باشد پس مترتب می شود بر این 
یقین بزوال نهار نباشد در اینجا استصحاب یوم صحیح است و ممکن است 
استصحاب نفس مقید و خود فعل استصحاب شود پس گفته شود امساک 
از تمام مفطرات یک ساعت 
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قبل بود در نهار و الآن که شک در آن می باشد آن امساک استضحاب می 
شود پس لازم و واجب است فتامل. 


اشکال در قید بودن زمان در موضوع مرکب شرعی و تحقیق در آن 


مخفی نماند استصحاب زمان در جائی صحیح است که زمان مجرد شرط 
تکلیف و يا وضع و ظرف آن باشد علی نحو کان تامه و اما اگر زمان قید 
فعل باشد علی نحو کان ناقصه استصحاب زمان مثبت است و صحیح 
نیست از این جهت مرحوم شیخ و بعض اعلام دیگر چون استصحاب نهار 
موجب اصل مثبت است عدول کردند از استصحاب زمان باستصحاب حکم 
به اينکه مثلا در ماه مبارک رمضان وجوب امساکی که واقع است در نهار 
قبلا ثابت بوده و الأآن کما کان این جهت ایضا دفع اصل مثبت را نمی نماید 
بجهت آنکه استصحاب حکم اگر ممکن است اثبات کند که امسای واقع 
است در نهار اگر این قسم ممکن باشد پس ممکن است استصحاب نفس 
مقدم بر استصحاب حکم است و اما اگر استصحاب زمان ممکن نیست که 
اثبات کند امساک واقع شده است در نهار چون این معنی از اصل مثبت 
است و بعدا بیان می شود ان شاءالله تعالی که اصول مطلقا چه 
استصحاب يا غیره لوازم عقلیه و عرفیه آنها حجت نیست و استصحاب 
وجوب امساک فی النهار لازم عقلی آن بقاء نهار است باین معنی که عقل 
حکم می کند بعد از امر مولی بوجوب امساک واقع فی النهار که نهار باقی 


است. 


اما استصحاب مصنف که نه استصحاب زمان است و نه استصحاب حکم آن 
بلکه استصحاب فعل مکلف که مقید است بزمان آن را استصحاب نموده 
همچنانی که بیان نمودیم امساک قبل از یک ساعت مثلا واقع بود در نهار و 
الآن مثل سابق است استصحاب آن این معنی اگرچه صحیح است لکن در 
تمام موارد جاری است مثلا کسی که تاخیر بیندازد صلاه ظهر و عصر را و 
فا ها رم تا 
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در این موارد استصحاب قبل ندارد چون صلاه قبلا موجود نبوده است تا 
انکه استصحاب شود و استصحاب تعلیقی با انکه فی حد نفسه صحیح 
نیست کما انکه بیان می شود ان شاءالله تعالی کسانی که قائل بان می 


باشند فقط در احکام است نه در موضوعات. 


و حق در مطلب آنست که موضوع مرکبی که در احکام شر عیه وارد است 
دو قسم است یک قسم از آن مرکب از عرض و معروض است مثل اب کر 
که موضوع است برای طهارت و عدم انفعال آن در اين موضوع مرکب 
کان تافضه بم نات شود که ای ان هعین سس نات کریک این 
فوضوع مرکی با سالوجدان تایت. است وربا سعید و با احدهما بالوخدان ۳ 
دیگری بالتعبد و اگر شک در کریت آب شد استصحاب مجرد کریت علی 

تجو .مفاد: کان" نامه صحیع نیست ببلکه. همچناتن که:یبان تمودنم. باید اثبات 
شنود این ات کر وه قبلا وزالان هم کما کانتدرفنل مرکت هدن اه کر 
بلا اشکال لازم است علی نحو صفت و موصوف و کان ناقصه ثابت شود. 


ی ۱ و ی 
علی نحو کان ناقصه بلکه اثبات هرکدام اجزاء موضوع علی نحو کان تامه 
صحیح است مثلا اگر موضوع حکم از دو جوهر شد مثل زید و عمرو یا از دو 
عرض شد که هرکدام قائم است به موضوعی غیر موضوع دیگر مثل صلاه 
جماعت موضوع برای صحت جماعت اجتماع رکوع امام و مأموم می باشد 
در زمان واحد تفت از رکوعین قائم است به امام و دیگری قائم است 
بماموم و کذا اگر موضوع مرکب باشد از دو فعل مکلف نظیر صلاه و 
طهارت که هرکدام عرضی از اعراض مکلف می باشند و در مثل آنها لازم 
نیست یکی صفت و دیگری موصوف باشد بلکه مجرد اجتماع صلاه با 


طهارت 
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و ان کان من الجهه الاخری فلا مجال الا لاستصحاب الحکم فی خصوص ما 
لم یوْخذ الزمان فیه الا ظرفا لثبوته لا قیدا مقوما لموضوعه و الا فلا مجال 
الا لاستصحاب عدمه فیما بعد ذاک الزمان فانه غیر ما علم ثبوته له فیکون 
آلشک فی وه له انضا شکا فی اضل نویه بعد لفط بعدمه لا فی بقا نه. 


کافی است برای صحت صلاه پس اگر شک در صلاه شد هیئت اتصالیه 
عرفیه آن استصحاب می شود و همچنین شک در طهارت استصحاب آن 
کافین ات بتحه کان نامه عله: اکر دلیل انات. نید کمجتما. بای ضااه 
متصف باشد به طهارت و صفت و موصوف باشند استصحاب طهارت مثبت 
است و از بیان ما ظاهر شد که اگر زمان قید برای تکلیف واقع شد از 
همین قبیل است بجهت انکه امساک نهاری اجتماع نهار و روز است با 
امساک مفطرات چون روز یکی از موجودات خارجیه است و امساک از 
استصحاب آن. بنخو کان. تام صحیخ. اسنت. بله اکر دلیل انبات کرد که 
اتشاک نی مار د وت نم است آن اتتصحات از اخا کیت است ه 


قوله و آن کان من الحهه الاخری اله قسم اول شک در آن‌تیون که ابا تمان 


قسم دوم شک از این جهت بود بعد از ز گذاشتن: رمان مشلم ایا کیت بافتن 
است يا نه نظیر آنکه مولی فرموده باشد جلوس در مسجد در روز جمعه 
واجخب است و روز جمعه مسلم گذشته است. ولی شک در انست که آیا 
تکلیف باقی است من باب تعدد مطلوب در روز شنبه يا نه در این مورد 
مصنف می فرماید جائی برای استصحاب حکم در خصوص آن موردی که 
قید است زمان برای موضوع نیست و استصحاب در آن صحیح نیست 

جاری اش هد از گذاشتن آن مان یل از اینکد امر شارء 


در مسجد 
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لا یقال آن الزمان لا محاله یکون من قیود الموضوع و آن اخذ ظرفا لثبوت 
الحکه فی دنله وویه دحل صل السان فیها هو المتاظ تبون فلا محال 
الا لاستصحاب عدمه. 


فانه یقال نعم لو کانت العبره فی تعیین الموضوع بالدقه و نظر العقل و اما 
اذا کانت العبره بنظر العرف فلا شبهه فی ان الفعل بهذا النظر موضوع روز 
جمعه باشد مسلم تکلیف نبوده است و استصحاب عدم تکلیف جاری است 
چون شک در ثبوت تکلیف و آن اندازه ای که تکلیف مسلم بود در زمان 
روز جمعه در مسجد بود و غير از ان شک در تکلیف است بعد از اينکه یقین 
بعدم تکلیف بوده است استصحاب عدم تعلیف جاری است نه استصحاب 
بقاء تکلیف. 


قوله:لا یقال آن الزمان لا محال الخ اشکال نشود که زمان در حکم شرعی 
مسلم از قیود موضوع می باشد و لو ان زمان گرفته شده است برای ثبوت 
حکم و ظرف ان در دلیل چون ضروری است که دخالت دارد مثل زمان در 
مناط و مصالح احکام و از این جهت و لو ظاهرا ظرف برای حکم است 
ولی در واقع قید موضوع می باشد پس در این موارد مطلقا استصحاب 
عدم تکلیف جاری است و فرقی بین انکه زمان قید موضوع باشد یا ظرف 
برای حکم در واقع نمی باشد. 

قوله:فانه بقال نعم الخ جواب از این اشکال آنکه این مطلب شما صحیح 
و اما اگر اخذ موضوع بنظر عرف باشد کما آنکه قبلا گذشت-پس شبهه ای 
در آن نیست که فعل بنظر عرف دو موضوع است در جائی که زمان قید 
موضوع باشد 
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اضف الشمافه فا و ا نیقی شمان لاو لیف با 
هدا اتکی مه ارفاعه نی لمات لاش فلا کون ال الا لاش ححاف 


لا شا فاتستضتات کل ماخممن ات ها عم ری شوت فا ازر نع 
بقه | تغارس اشتضجاسن کشا فیل. 


چون جائی که ظرف گرفته شود یک موضوع است عرفا و ظرف از حالات 
موضوع می باشد پس استصحاب آن جاری است بخلاف آنکه زمان قید 
موضوع باشد که عرفا دو موضوع است و استصحاب جاری نیست. 


مخفی نماند اهمال در مقام تبوت و در واقع چون محال است کما آنکه 
کرارا گذشته است و آنکه زمان بنفسه ظرف است و احتیاج بجعل شرعی 
ندارد پس در احکام شر عیه اگر جعل شرعی داشته بااشد قهرا قید موضوع 
است و معنی ندارد یکجا ظرف حکم شود و جای دیگر قید موضوع چون 
حکم شرعی يا مطلق است و يا مقید و واسطه در بین نمی باشد و معنی 
بودن زمان قید یا ظرف آنکه آن حکم واجب نیست در غیر آن مورد و 
معول سوت با مان ره کم اف دیماان خال اک 
زمان مختلف شود حکم باقی باشد پس استصحاب مطلقا جاری نیست چه 
زمان قید باشد و یا ظرف کما لا یخفی. 


قولفها فان فامتصتاب ال اشکالن تشوو.در مهو نم آ نکم همان که 
استصحاب بقاء تکلیف جاری است همچنین استصحاب عدم تکلیف پس در 
مثل امر مولی بجلوس در مسجد یوم الجمعه و شک در جلوس یوم السبت 
استصحاب وجوب جلوس معارض است باستصحاب عدم جلوس چون قبل 
از جمعه مسلم واجب نبود جلوس و استصحاب عدم ان می شود 
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۱ 
فا بکای هح الا ادا سا وس عدم آعکان انعم مها ال الم فاد 
بینهما و لا یکون فی اخبار الباب ما بمفهومه یعمهما فلا یکون هناک الا 
ای آاعه ما ادا ای الما رت و ای ام ها ات 
بالتظر العوفن: ولا شمه فان الفعل فسماسقه دای الوقت فعه فبله ,سح 
فی ااول وشعدد فی اللانن بحسیه ضروی آن: الفعل الحفید نزمانخاض 

عس ال میت رصان ار فا الط التساحعی ااعرفی. 


پس تعارض بین استصحابین است عما قیل قائل منسوب بفاضل نراقی می 


باشد. 


ول فان بقال اما یفن ول الم عوات اب این اشکال ور جایی یه 
است که دلیل استصحاب شامل موضوع عرفی و موضوع عقلی هر دو 
بشود و نظر بهر دو داشته باشد که اگر دلیل شامل هر دو شود معامله 
ار تاه اقا تفه عیسو سا تین هه این نی سکن تست که 
دلیل استصحاب شامل هر دو موضوع عقلی و عرفی باشد چون موجب 
تناقض است و ممکن نیست جمع بین هر دو چون کمال منافات بین 
موضوعین می باشد پس دلیلی که شامل بشود هر دو موضوع را نداریم 
پس در بین نیست مگر استصحاب ثبوت تکلیف در جائی که زمان ظرف 
حکم باشد یا استصحاب عدم تکلیف در جائی که زمان قید موضوع باشد و 
گرفته می شود نه بنظر عقلی و شبهه ای نیست در اینکه فعل بعد از 
نمودیم در جائی ره ظرف فعل باشد و موضوع متعدد ات دز ثانی 
در جائی که زمان قید موضوع باشد 
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نعم لا یبعد ان یکون بحسبه ایضا متحدا فیما اذا کان الشک فی بقاء حکمه 
من جهه الشک فی انه بنحو التعدد المطلوبی و ان حکمه بتلک المرتبه التی 
کان مع ذاک الوقت و ان لم یکن باقیا بعده قطعا الا انه یحتمل بقائه بما 
دون تلک المرتبه من مراتبه فیستصحب فتامل جیدا. 


ام وه یکی اي انم ات ام سا ان مسا 
وت ایا ۱ اد سس مایا از فن بل ای نی ارات لیا ۱ 
قیل لس ی فا اساا صروره آها اتات سا ات ون 
ضروری است که فعل مقید بزمان خاص مثل جلوس در یوم جمعه غیر آن 
فعلی است که در زمان دیگر باشد مثل جلوس یوم سبت و لو بنظر 


قوله: نعم لا یبعد ان یکون الخ در قسم دوم که زمان قید موضوع باشد 
ممکن است گفته شود که موضوع متحد است عرفا در جائی که شک در 
بقاء حکم باشد از جهت تعدد مطلوب مثل آنکه احتمال داده شود که جلوس 
در یوم جمعه و لو یوم جمعه گذشته است ولی یوم سبت باز مطلوب مولی 
است به قسمی که جلوس در یوم سبت مرتبه آن از روز جمعه پائین تر 
است در این مورد ایضا استصحاب بقاء تکلیف می شود فتامل جیدا. 


مخفی نماند جواب مصنف گذشت فراجع. 


قوله: ازاحه وهم لا یخفی الخ مخفی نماند طهارت حدئیه مثل وضوء و غسل 
و طهارت خبثیه مثل رفع نجاست و امثال ان و مقابل انها مقابل طهارت 
حدثیه حدت اکبر و اصغر است و خبثیه بقاء نجاست است هرکدام از اين ها 
اگر باسباب خود موجود شد و تحقق پیدا کرد شک در بقاء آنها از قبیل شک 
در رافع اسنت نه آنکه شک در ففتضی باشد که آیا 
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تبقی ما لم یحدث رافع لها کانت من الامور الخارجیه او الامور الاعتباریه 
التی کانت لها اثار شرعیه. 


فا از الم هن افو لا ام هت اس اما له عم 
جعل الملاقاه سببا للنجاسه بعد الفسل مره کما حکی عن بعض الافاضل و 
لا نکمن هاها اضل الا لاصاله الطماره: اه التحانته. 


مقدار تأثیر آنها چه اندازه است چون ضروری است طهارت و نجاست و 
مقابل انها در جائی که موجود شد باقی ماند مادامی که رافع بر انها پیدا 
نشود و فرقی بین آن نیست که طهارت و نجاست از امور خارجیه باشد که 
اما تردن کشت وی انیت با ارتامویاعتا ره ای کتتراي نبا 
آثار شرعیه یت از امور واقعیه و يا امور 


قوله:فلا اصل لاصاله عدم جعل الخ اين کلام از اول ازاحه وهم تا آخر تنبیه 
رد است بر مرحوم فاضل نراقی کما آنکه حکایت شده از ایشان که اگر 
مکلف وضوء گرفت بعد از وضوء خارج شد از او مذی,.شک در آن می شود 
که آپا مذدی ناقض وضوء است پا نه در این حال تعارض استصحابین است 
استصحاب طهارت بعد از وضوء و استصحاب عدم جعل وضوء سیب برای 


طهارت بعد از مذی یعنی قبل از ز جعل وضوء شک در آنست که:وضوء سیب 
است مطلقا برای طهارت حتی بعد از مذی يا سبب نیست. 


پس استصحاب طهارت و استصحاب عدم طهارت متعارضند نظیر 
استصحاب وجوب جلوس در روز جمعه و استصحاب عدم وجوب جلوس در 
رت حففه کها ارکه ت رزیت 

همچنین زمانی که شسته شود لباس نجس به آب یک مرتبه و شک در آن 
توت که اباد ته تن شین ان اسب مه مه با دض این 
هو ایا اریخا هه 
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الخامشن ان کما لا اشکال قبسا انا کاه الفهن ما قعلیا مظلفا لا شفی 
الاشکال قیها آذا کان مها نا ای فی مهرد لاحل زو بعش 
الجالات وه ماه اعکا مه سا شم اسصحاتب آجاعه الطاوم فده 
اتشضحاب. اخکاهه, السعلفد لعوم الاحلال: بزلکه قیما آعقو .نی قوام 
ااتحضحان هن افص ان الضی فا 


نجاست و عدم نجاست یعنی عدم جعل شارع سبب برای نجاست بعد از 
شستن یک مرتبه که برگشت به طهارت لباس می شود. 


همچنین مثالهای دیگر که ذکر نموده است مصنف می فرماید رد بر ایشان 
اصل عدم جعل وضوء که سبب باشد برای طهارت بعد از مذی یک همچه 
اصلی نداریم که آیا طهارت آن بعد از مذی باقی است يا نه که شک در 
مقتضی باشد بلکه اصاله الطهاره در مورد وقوع مذی که آیا رافع وضوء 
است: یا نه آن اصاله الطهاره باقی است و همچنین اصل عدم جعل ملاقات 
حکایت شده ۳ بمرحوم فاضل نراقی داده شده است پس در امثال 
ما ذکر اصلی نداریم مگر اصاله الطهاره يا اصاله النجاسه در جائی که شک 
در رافع آنها باشد و اصل دیگری نیست که معارض باشد کما لا یخفی. 


رز رش اتیتیضاب از ات احقای شم مرا و ناف 


اشاره 


قله الخامم اه ما لا اشال فا اس بر اس کهستایی 
که استصحاب جاری می شود در احکام فعلیه منجزه مطلقا همچنین 
اتضحاب جاری است و اسکالی در آن. تست در جش. که آن احکام 
شرعیه مشروط و معلق باشند سوای آنکه آن احکام شرعیه از قبیل حکم 
تکلیفی باشد مثل آنکه گفته شود حرام است عنب زمانی که غلیان و جوش 
بیاید پس شک در حرمت زبیب و کشمش شود که اگر جوش آمد آیا حرام 
ات وا کی ایا اهر و 
انگور زمانی که جوش بیاید پس شک در نجاست 
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موه ان لا وجود الفعاق فیل وجود‌ها علق تعلیه فان اور کنیه قاستد 
فان المعلق قبله انما لا یکون موجودا فعلا لا انه لا یکون موجودا اصلا و لو 

بنحو التعلیق کیف و المفروض انه مورد فعلا للخطاب بالتحریم مثلا او 
۳ را 
الاستصحاب الا الشک فی بقاء شیء کان علی یقین من ثبوته و اختلاف نحو 
ثبوته لا یکاد یوجب تفاوتا فی ذلک. 


زبیب شود در جائی که جوش بیاید. 


و حاصل مطلب مصنف آنست که احکام شرعیه مشروطه و معلقه مثل 
ای ای و 0 
انستضخات: در وفت:شی یر ماع انها شامل تمام اما حی کننوددن: مخصضن 
تداوین که ففطظه اسضخات ورن افکاه‌مطاعه: اش ویر اعکام مر وظه و 
معلقه استصحاب جاری نیست پس اگر شک شود در موردی بجهت عارض 
شدن بعض حالات برآن موضوع در بقاء اعکام. ان تظیر عنبت که «بیت شود 
و حالت زبیبیّت برآن عارض شود پس همچنانی که صحیح است استصحاب 
احکام ان موضوعی که مطلق است صحیم است استصحاب احکام معلقه 
آن مثل آنکه گفته شود العنب اذا غلی و لم یذهب ثلثاه حرام و کذلک 
الزبیب چون اختلال ببعض حالات موضوع که عنب بوده است و بر؟ 
بزبیب این اختلال حالات ضرری در قوام استصحاب نمی زند چون قوام 
استصحاب یقین بوده ثبوتا و شک در بقاء آن و یقین و شک در احکام 


قوله:و توهم انه لا وجود الخ اشکال مهمی که بر استصحاب تعلیقی و 
مشروط شده است انست که یک معلقی داریم مثل حرمت و معلق علیه 
که آن جوش امدن زبیب باشد فعلا محقق نیست یعنی در معنای موضوع 
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جوش آمدن آن فعلی نیست بلکه تقدیری است و حکم آنکه حرمت باشد و 
برآن لازم است اگر آن موضوع مرکب است تمام اجزاء آن فعلی و منجز 
باشد نه تقدیری بنابراین ن بیان اگرچه زبیب وجود خارجی دارد فعلا ولی جزء 
دیگران تقدیری ای ندارد که جوش آمدن باشد و حرمت 
فترتب؛ ات بر خوشن آمدن یب و بفتنق شسایعی که در اتتصحات: لارم 
است آن یقین فعلا وجود ندارد بلکه وجود تقدیری است از اين جهت یک 
رکن استصحاب که یقین باشد مختل و محقق نیست پس استصحاب 
تعلیقی جاری نیست-قوله فاسد: 


جواب ب اين اشکال آنکه معلق که حرمت باشد غلیان و جوش آمدن زبیب و 
نداشته باشد چگونه ممکن است 9 نداشته باشد و حال آنکه فعلا مورد 
7 ۱ 
یقین بحکم دارد قبل از عارض شدن حالت 2 
استصحاب ان حکم است. 


و حاصل آنکه عصیر زبیبی قبل از غلیان یقین بآن حاصل است و شک در 
حرمت آن می باشد و اختلاف نحو ثبوت یقین که یکی از آنها یقین فعلی 
است و دیگری یقین تعلیقی و تقدیری است تفاوتی در استصحاب نمی 
گذارد چون در استصحاب یقین سابق و شک لاحق لازم است در آنچه آنکه 
یقین فعلی باشد یا تقدیری و اطلاق ادله استصحاب هر دو را شامل می 
شود. 


مخفی نماند بعض اعلام صحت جریان استصحاب تعلیقی را بر این قرار 
داده که قیودی که وارد است در کلام اگر آن قیود ی و حکم 


مقید باشد 


ص :379 


مثل آن استطعت فحح پس حکم حصه خاصه می باشد در این موارد صحیح 
است استصحاب حکم تعلیقی و اما اگر قیود راجع بموضوع باشد و موضوع 
مقید باشد نظیر المستطیع یجب علیه الحج,در این قسم استصحاب صحیح 
نیست و در ما نحن فیه چون موضوع مرکب است از عصیر و غلیان ان و 
فعلیت حکم و لو در قسم اول حاصل است ولی در انجائی که موضوع 
مرکب است فعلیت حکم توقف دارد بر وجود موضوع مرکب بتمام اجزاء 
ان چون نسبت حکم بموضوع نسبت معلول است به علت خود و معلول 
تحقق خارجی پیدا نمی کند الا بعد از تحقق تمام اجزاء علت ان و چون در 
ما نحن فیه موضوع مرکب است و یک جزء که غلیان باشد وجود ندارد از 
این جهت فعلیت حکم ممکن نیست چون موضوع بتمامه حاصل نیست و 
ازانجائی که شراتط حکم لیا و در واقع برگشت بقیود موضوع است از اين 
موضوع کما انکه در محل خودش ثابت شده است و از این جهت فرقی 
ندارد که مولی بفرماید يجب الحج علی المستطیع بعنوان صفت و موصوف 
که موصوف مکلف باشد محذوف است با بعنوان شرط بفرماید مثل انکه 
بفرماید یجب الحح علی المکلف ان استطاعء. 

بله فرق بین دو جمله آنست که جمله شرطیه مفهوم دارد و جمله وصف 
مفهوم ندارد ولی این جهت فارق نیست تمام قیود حکم برگشت بقیود 
موضوع می باشد و یک جزء موضوع مرکب علی الفرض وجود خارجی 
ندارد و لذا حکم فعلی نیست و استصحاب تعلیقی صحیح نیست. 


مخفی نماند بنا بر آنکه قیود برگشت بموضوع باشد و آنکه موضوع مقید 
پات اش ال مه اکه موی مص هی با ری هت سک اش ارو 
ارات تفه 


ص :380 


شام کین الامتحا ون ی اه قیوا اس او 
اعیل کان العکم مها او عافا- خی که بع العکم تاخاله الطاره جک 
شود برای تو. 


مخفی نماند در چلد دوم صفحه 136 آنجا بیان نمودیم که ممکن است حکم 
فعلی باشد و لو موضوع بتمام شراثط و اجزاء حاصل نباشد مثلا اکرام زید 
فعلا واجب باشد به شرطی که عمرو فردا بياید يا بالعکس اکرام زید فردا 
واجب باشد به شرطی که عمرو امروز بياید و در اين موارد مذکوره حکم 
فعلی است و لو شرائط موضوع فعلا محقق نیست و ایضا در تکالیف 
تدریجیه مثل صلاه و صوم و حج و غیره لازم است التزام بصحه شرط 
متاخر باشیم و الا وجوب فعلی منجز نیست چون وجوب تکبیره الاحرام 
مشروط است بسلام و این جهت مفید است در استصحاب تعلیقی چون 
موضوع با تمام شرائط وجوب ندارد. 

و حق آنست که استصحاب تعلیقی صحیح است مثل استصحاب تنجیزی 
باطلاق ادله استصحاب یا عموم آنها فراجع-بله اشکال در مثل معروف 
است مثل عصیر زبیبی چون اصل موضوع عصیر عنب است و آن آب 
انگوری است که در خلقت انگور داده شده است و بعد از اينکه عنب 
خی شیم ان ات ال ارس مس عصیر سب سای ات کی 
جوار زبیب شده است و شیرین است فعلا و موضوع حرمت که عصیر عنب 
باشد فعلا وجود ندارد بلکه عصیر زبیب چون اب خارجی است غیر عصیر 
عنب می باشد و لو در مثال مناقشه ای نیست و حاصل آنکه زبیبیت از 
حالات عنب نیست تا آنکه استصحاب در آن جاری باشد بلکه از مقومات 
عنب عصیر آن می باشد. 


قوله:و بالجمله یکون الاستصحاب الخ حاصل آنکه استصحاب چه تعلیقی 
باشد و چه تنجیزی متمم دلیل سابق است 


ص: 361 


اللاخقه کالصاله التا نقه کم لا بان العضیز ال ینکن علی.سا کان 
علیه سابقا فی.حال غتبیته من احکامه: الفطاقه و المعلعه لو شک فیها قکما 
یحکم ببقاء ملکیته یحکم بحرمته علی تقدیر غلیانه. 


ان قلت نعم و لکنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده 
المطلق فیعارض استصحاب الحرمه المعلقه للعصیر باستصحاب حلیته 
المطلقه. 


بر حکم در جائی که حکم اولی مهمل باشد مثل آنکه شرائط اطلاق و تقیید 
در حکم اولی نباشد و یا حکم اولی مجمل باشد نظیر تعارض دلیلین و امثال 
ان در اين موارد مذکوره به برکت استصحاب حکم قبلی مبین و ظاهر می 
شود پس شامل می شود حکم آن حالتی که عارض و لاحق شده است بر 
موضوع مثل حالت زبیبیت بر عنب و همچنانی که در حالت سابقه عنب اگر 
شکی در آن پیدا می شد استصحاب جاری بود همچنین استصحاب در عصیر 
ژییبی جاری است و حکم می شود بر ذییب آن حکمی که در عنب بود چه 
آن حکم از احکام مطلقه باشد و چه معلقه اگر شک در آن واقع بشود پس 
همچنانی که اگر شک در بقاء ملکیت زبیبیت شود که آیا از ملک مالک خارج 
شده است يا نه باستصحاب ملکیت ثابت می شود همچنین حکم به حرمت 
آن زبیب استصحاب حرمت آن و نجاست آن جاری است. 


کلهتان فلت عم ودلکته اله اشکال کر اشت بر اشتضحاب تعلیفی به 
اینکه برفرض استصحاب تعلیقی صحیح باشد آن استصحاب معارض است 
بضد انکه استصحاب مطلق است چون قبل از جوش امدن عصیر عنبی و 
حال ان استصحاب معارض است با استصحاب حرمت تعلیقی برای عصیر و 
اذا تعارضا تساقطا و رجوع به قاعده کل شیء لک حلال می شود. 


ص: 3802 


قء حک المعلق بعده ضروره آه کانمغیا عدم ما علق علی لمعلی وم 
کان کذلی لا بکاد بضر تبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب لعدم 
اساسا میا رم مها بالاسضعات کضا کانا معا بالعاه ول 
بلا منافاه اصلا و قضیه ذلک انتفاء حکم المطلق بمجرد ثبوت ما علق 
شک نی هه ال مافه بعه رو حاله قاه ش ی لیم العفاه ز 
محاله ایضا فیکون الشک فی حلیته او حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا 
عم ال ی ای لها کار عرص اه داخریه. نج کات 
ای یا هر ها ار 
ندارد امتضخاب جلیت علی تحو قیل. از عارض تشندن حاله‌غلیان بر عضیر 
آن حالتی که بعدا شک در حرمت آن می شود و استصحاب حلیت مفغیا و 
مشروط است به اینکه عصیر عنبی جوش نیامده باشد و بعد از اینکه جوش 
آمد استصحاب حرمت مقدم است همچنانی که اگر عصیر عنبی جوش آمد 
حرمت مقدم است بر حلیت و حلیت از بین می رود چون استصحاب 
نا 
ثبوت حلیت در جائّی ثابت بود که غلیان حاصل نشده باشد مثلا روایت کل 
شیء طاهر طهارت ان شیء مفغیا و مشروط است که علم به نجاست 
حاصل نشود بقوله علیه السٌّلام حتی تعلم انه قذر و این دو حکم طهارت و 
نجاست اصلا با همدیگر تعارضی ندارند و ما نحن فیه همچنین است حلیت 
عضین نی با رشی در خانی اس هلان ال دم اس هد ار 
تحقیق غلیان بلا اشکال استصحاب حرمت مقدم و حکومت دارد بر 
استصحاب حلیت کما آنکه گذشت و اقتضاء مقدم بودن استصحاب حرمت 
از بین رفتن استصحاب حلیت 


ص:383 


حرمته المعلقه بعد عروضها الملازم لاستصحاب حلیته المغیاه حرمته فعلا 
بعد غلیانه و انتفاء حلیته فانه قضیه نحو نبوتهما کان بدلیهما او بدلیل 
الاستصحاب کما لا یخفی بادنی التفات علی ذوی الالباب فالتفت و لا تغفل. 


السادس :۰ فرق ایضا بین آن یکون المتیقن من احکام هذه الشریعه او 
الشریعه السابقه اذا فی بقائه و ارتفاعه بننسخه فی هذه الشریعه 
لعموم ادله الاستصحاب. 


که ملق اینت: می شود مود یوت کل نیز حصتن بسن کیان بر شاي 
غلیان وجود داشته باشد مین ان غایت است باتوی حلال 
بودن عصیر در جائی است که غلیان حاصل نشده باشد. 


بعد از اینکه عارض بشود بر عنب حالت زبیبیت در این حال شک در مغیا 
مشود لا فحا لیس نک درحلیت خضیر رسمنبا حرمت آن قفا هداز 
عارض شدن حالت زبیبی این شک متحد است خارجا با شک در بقاء انچه را 
که عصیر عنبی داشته. از خلیت: و خرهت: و آنکه. شک در حال غلبان .زنیب 
مثل شک در حال غلیان عنب می باشد و هر دو شک یک موردند پس 
اقتضاء استصحاب حرمت معلقه بعد از عارض شدن حالت زبیبیت ملازم 
است با استصحاب حلیت که غایه آن حلیت حاصل است بغلیان و بعد از 
غلیان عصیر منتفی می شود حلیت چون اقتضاء ثبوت حلیت و حرمت بدلیل 
آنها مثل ثابت شدن حلیت و حرمت عصیر عنبی بدلیل و يا باستصحاب 
انست که حرمت معلقه حکومت دارد بر استصحاب حلیت عما لا پخفی 
بادنی التفات علی ذوی الالباب فالتفت و لا تغفل. 


قتییه شتنر کر استضحات شتر ایغ شسابقه وه اشال و زد آن صی باشد 


اشاره 


قملهءالشسادس. لا فریق. انضا ال که ششم در است: کهآ اتضبات 
احکام شرایع سابقه صحیح است در 


ص :364 


فتقشسان ه الال از کاش فا کای امن اگام الشرعه السا ییا 
محاله اما لعدم الیقین بثبوتها فی حقهم و ان علم بثبوتها سابقا فی حق 
اخرین فلا شک فی بقائها ایضا بل فی ثبوت مثلها کما لا یخفی. 


ها هیارا ی هه لاف مد تشه فا کف 
7 


جائی که شریعت مقدسه اسلام متعرض احکام شرایع سابق نشده باشد نه 
اقایا هد تفا فص هم رها نی مایت کش ار امتصخاتب :گام تی مج 
سابقه مانعی ندارد چون ارکان استصحاب موجود است که یقین سابقه و 
شک لا حق باشد و این جهت فرقی ندارد بین انکه شک در احکام شریعت 
اسلام باشد از جهت نسخ و غیره و یا شک در شریعت سابقه باشد در جائی 
که شک در بقاء و ارتفاع آن احکام بشود استصحاب آنها صحیح است بجهت 
عموم ادله استصحاب چون مخصصی بر آنها نیست و لذا شامل تمام احکام 
می شود چه شک در نسخ آنها باشد در شریعت اسلام و یا غیر اسلام از 
شرایع سابقه. 


هه افو ان یکاش شا ی کر یساس ام هر 
ای یا ار ۱ 
حق باشد محقق نیست بجهت آنکه ما یقین نداریم آن احکام سابقه در حق 
ما ثابت بااشد اگرچه کسانی که مثلا در زمان حضرت موسی با عیسی 
غلییسا الم کمن ان سس اما اوه اش وی وت انار 
بلکه در اصل ثبوت انها است برای ما و اصل عدم ثبوت تکلیف است برای 
ما. 


اشکال دوم مسلم احکام شرایع سابقه نسخ شده است بشریعت اسلام و 


و لو قبول کنیم 
ی 


ف ام الک ات یاه تایه ی او ها وراد ای ی 
کات عم وا ار معدین کما مت خضسه الخصا زا الا قه متا له 
هب تایبا خعیع لا حصوص ااقیاد الکاشنه کم هه کسنه. الما 
الخارنچنه الا لما ضه الاسصحات فم الاعکام الا شم نی سوم السرجعه ول 
ینماان ی المیحون فانصا ان العکی ق السر ند 
الشات ات لعامه فاد اف عم اعد وکا سک موه 
کالشی فی بقاء الحکم الثابت فی هذه الشریعه لغیر من وجد فی زمان 


که احکام شرایع سابقه در حق ما ثابت بوده است. 


قوله:و ذلک لان الحکم الثابته الخ جواب از اشکال اول آنکه حکمی که ثابت 
شده است در شرایع سابقه چون آن حکم ثبوت آنها بر نحو قضایای حقیقیه 
است و قضایای حقیقیه شامل می شود مکلفین را که موجود بودند در آن 
زمان و وجود پیدا می کنند تا روز قیامت و ان احکام که ثابت است در 
شرایع مقدسه و غیره لو نجو قضایای خارجیم نمی بااشد که بارتفاع 
موضوع خارجی ار که تاره شود مثل آنکه گفته شود البصریون قد 
جاء وا او الکوفیون قد ذهبوا و غیر آن موارد که به واسطه ارتفاع موضوع 
خارجی حکم برداشته می شود بلکه احکام شرعیه همچنانی که بیان نمودیم 
قلی بخ فصابا ی عبت ات ان فعله لیر ان الاسا و لیطفی اه ان 
الانسان لفی خسر که شامل افراد موجوده و مقدره تا روز قیامت می 
شود کما انکه قضیه حقیقیه متعارف است بین قوانین عقلائیه در بین دول 

نه آنکه حکم منحصر باشد بافراد خارجیه موجوده که اگر اين معنی باشد 
اصلا انتضحات اسکامن کمن اش بفت اس مات است ین نت 
استصحاب آنها چون افرادی که در صدر اسلام وجود داشته اند افراد فعلی 


ص :386 


1 
الیقین بارتفاع احکامها بتمامها ضروره ان قضیه نسخ الشریعه لیس 
پارا یا کسام انا بساعها: 


و همچنین اگر قضایای خارجیه باشد اه صحیح نباید باشد نسخ در احکام 
شرعیه اسلامیه نسبت بغیر موجودین در زمان ثبوت ان احکام. 


پس چون جعل احکام شرعیه علی نحو قضایای حقیقیه است همچنانی که 
بیان نمودیم شامل تمام افراد مکلفین می شود چه اشخاصی که در زمان 
ثبوت حکم موجود بوده اند یا بعدا وجود پیدا کنند تشن ننک در یقفا آنها در 
این شریعت اسلام برای غير افرادی که در ان زمان بوده اند شک در حکم 
و شک در رافع است و استصحاب ان جاری است. 


له: و الشریعه السابقه الخ جواب از اشکال دوم که شرایع سابقه نسخ 
شده است بشریعت اسلام اگرچه این مطلب مسلم است الا انکه سبب 
نمی شود که تمام احکام شرایع سابقه نسخ شده باشد و از این جهت می 
دانیم مثل صلاه و صوم و حج و زکات و امر بمعروف و نهی از منکر و 
صدق حدیث و امانت و غیر انها بلا اشکال در زمان شرایع سابقه بوده 
است منتهی مراتب خصوصیات انها مختلف است مثل صلاه در شریعت 
اسلام که اصناف آن مختلف است همچنانی که اصناف کلی طبیعی مختلف 
است بخصوصیات کما انکه در باب صحیح و اعم گذشت-پس در هرکجائی 
که شک در ارتفاع احکام شرایع سابقه باشد استصحاب ان مانعی ندارد. 
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۵ آلعام اخفالا باتات عضا انشا برعی ساب ها ی فی بهانه ما 
فما ادا کانق هم اطراتها عله ارضاعه اخمالا اقا ادا لمسکن. مه 
ایکا رای فص ای ار ای ات ما 
غلم نار قاع ما شوه مه‌ارد الاخکام الناشه فی هده. آلش بخد. 


در عدم جریان استصحاب عدم نسخ شرایع مطلقا و جواب آن 


ملعم امالاستاع میا آله اشکال رسد ار آ که غام اسنالی 
ِ ماه ‏ احامراس ا سو مها اس ار وان 
ان را وا اس ایا ایا ال اه 
تلاصا ام تمه رم ار ارات 
ای اه ان را ی ار اه 
خاصه ای که نسخ شده که غیر آن موارد شک در نسخ است و استصحاب 
کات ات 


قضفی تخاند اشکال | غیت فلع اخمالین نو هوارن تسه ان عم اصمالی در 
زیادی از موارد اشکال شده است و جواب آن داده شده است من جمله 
همین موارد که ذکر شد و من جمله عمل بعموم عام با علم اجمالی 
ات صص که خوات آن در عامم تا دای فند .و سم حهام سمل تباصا 
البراءه با علم اجمالی بتکالیف ر سیده که آنهم جواب داده شد بعضی از 
اعلام استصحاب عدم نسخ و احکام شرایع سابقه را , بر این مبنی بیان 
نموده اند که نسخ در احکام شرعیه به معنای دفع است. 


بیان آنکه:حکم تنر عی ۲ این زمان بیشتر نبوده است بجهت آنکه نسخ به 
معنای رفع حکمی که ثابت است که این معنی مستلزم است بدائی که 
مستحیل است در حق ِ# اقدس الهی ق کوارا گذشته است اهمال 
۱ ۳ ر ا نت سا ار اوه 
ای وی وی ان ی ان وا را 
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ابد جعل نموده است و يا آنکه آن حکم را مقید نموده است بوقت معین 
بنابراین بیان شک در نسخ شک در سعه حکم و ضیق آن می باشد نه آنکه 
این خکم شرعی ایا خغل شده است برای موجودین آن زمان و یا جعل آن 
الی الابد است. 


و همین معنی در احکام شرایع سابقه جاری است که آیا آن احکام مختص 
بموجودین آن زمان می باشد جعل آن احکام يا شامل معدومین خواهد شد 
و بعد از اينکه احتمال بداء محال است در حق ذات اقدس الهی پس مجال 
و محلی برای استصحاب نیست چه استصحاب عدم نسخ در شریعت 
مقدسه اسلام و يا استصحاب در نت آنغ سابقه باشد. 


و اما دفع اشکال به اينکه قضایای شرعیه علی نحو قضیه حقیقیه است و 
شامل موجودین ان زمان و معدومین می شود عم انکه این معنی را 
مصنف بیان نمود این معنی در مورد صحیح نیست چون شک در افراد 
مکلفتن: نمی باشد تا ببة واسطه. قصیه: حفیقية تانت: شود یلک شک: :در 
انست که اختصاص دارد حکم شرعی به حصه ای دون حصه و یک طائفه 
ای دون طائفه دیگر مثلا اگر ما شک کردیم که خمری که حرام است آیا 
مطلقا حرام است يا خصوص خمری که از عنب گرفته می شود در این 
موارد شک در حرمت خمر غير عنب شک در ثبوت تکلیف است و ممکن 
نیست به واسطه قضیه حقیقیه حرمت مطلق خمر ثابت شود و لو خمر غیر 
عنب باشد و ما نحن فیه از این قبیل است شک ما در آنست که تکلیفی که 
جعل شدمر است آبا برای مطلق مکلفین است و لو موجود در آن زمان 
باشند با ان تکلیی: مخضوصض, است جع ان به. کسانی کهدر که زمان 
حضور را نموده اند و در این موارد احتمال تکلیف نسبت بمعدومین شک در 
ثبوت اصل تکلیف است نه شی در بقاء تکلیف پس استصحاب مطلقا جاری 
نیست چه استصحاب عدم نسخ در شریعت اسلامیه باشد و يا استصحاب 
اخگاهستتر اهتانقه بلکه اتضحان 
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ثم لا یخفی انه پمکن ارجاع ما افاده شیخنا العلامه اعلی اللّه فی الجنان 
معابته فی الدت عن. اشکال فایر المفضوع فی هدا الاتتضحات من الوجه 
التاتی الی ها گرا لا ما -بوهمه طاهر کلامه‌هن آن العکم نات للکلی: کما 
ان الملکیه له فی مثل باب الزکاه و الوقف العام حیث لا مدخل للاشخاص 
ما تور ان کلم و الیست اه الکو لا یکاد شعاق ند کدی بل له ید 


بله استصحاب تعلیقی صحیح است که گفته شود این مکلف اگر موجود بود 
در زمان سابق این حکم برای او ثابت بود و الان کما کان ولی استصحاب 
تعلیقی 


را ما حجت نمی دانیم. 


مخفن تماتخ هد از آنکه ادلف استضحاب اثبات کرد که زک 
ذر آن ادجهت معتضی باشة وا از جهت رافع نظیر آنکه اختمال خاموش 
شدن چراغ یا از جهت شک در مقتضی است که نفت آن آیا باقی است با 
نه و یا شک از جهت رافع است که یقین بمقتضی و نفت آن می باشد و 
شی دز آن .از جمت خامونتن شین خر اغ بم.باد و افتال ان می:باتند:خون 
استصحاب مطلقا حجت است در ما نحن فیه شک در بقاء حکم چه در 
ی وی ات ی ار 
حکم و عدم نسخ جاری است و اين استصحاب مقدم و حکومت دارد بر 
استصحاب عدم تکلیف کما آنکه نظیر آن گذشت در تعارض استصحابین 
علاوه بر اینکه قبلا گذشت استصحاب تعلیقی حجت است فراجع. 





9 کم 7 که ۳ مره است شیخنا العلامه اعلی ال ۷1 
الضان جر دقع اشکال از تعایر ممصمع که تفیل 
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تبان قوفیی سای وان تانق هن شران فا یف یا عفن خی و 
موضوعند و لذا استصحاب جاری نمی شود جواب ان داده شد که جعل 
داده است همین باشد که ما بیان نمودیم در استصحابی که در وجه ثانی ما 
ذکر تموذيخ نه آنگه مراد مرجوم شیخ ظاهر کلام ایشان باشید که جکم نا نت 
است برای کلی مثل انکه ملکیت ثابت است برای کلی نه اشخاص در باب 
زکاه و وقف عام که در آنها قائلند که اشخاص مالک نمی باشند بلکه کلی 
مالک اشته « امتالن آنکه. اه یات عامه باشت * آقواد کل تخالته در 
ملکیت. ندارد: البته در جائی که وقف:بزای جهات عامة باشد اما اگر وقف 
بر اشخاص مخصوص باشد مثل انکه وقف نموده است شیئّی را بر ذریه. 


همان باشد و اگر غیر از آن باشد صحیح نیست چون تکلیف و بعث و زجر و 
آمر و نواهی ممکن نیست متعلق انها کلی بما هو کلی باشد بلکه متعلق 
انها اشخاص و افراد می باشند و کلی طریقیت دارد برای تکلیف اشخاص و 
معصیت متعلق انها اشخاص و افراد می باشند چون کلی بما کلی نه ثوابی 
بان داده می شود و نه عقابی و مراد مرحوم شیخ که فرموده است دخالت 
افراد در تکلیف ندارد یعنی افراد خاص مراد تکلیف نیست بلکه عموم افراد 
چه موجود باشند و چه معدوم فافهم. 
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ماع شا آفات هو اه ال شم ما ها السه ای سر ان 
الاستصحاب فی حق خصوص المدرک للشریعتین الا انه غیر مجد فی حق 
غیره من المعدومین و لا یکاد یتم الحکم فیهم بضروره اشتراک اهل 
اه اه اس ان ایا ای از اه ار سا 
خر مک و ۱ 
اک و ها داش 


السابع لا شبهه فی ان قضیه اخبار الباب هو انشاء حکم مماثل للمستصحب 
فی استصحاب الاحکام و لاحکامه فی استصحاب الموضوعات. 


قوله:ما افاده من الوجه الاول الخ اما جواب اشکالی که بر تعدد موضوع 
داده است اگرچه آن جواب صحیح آتفت تست رح رات استصحاب در حق 
کسانی که درک شریعت سابقه و لا حقه را نموده اند چون یقین سابق و 
شک لا سق یراق آنما حاضل است: و ار کان اسصحاب عام استه در حو. 
آنهاجلت ابیت جوات ور عم افرافق که بعدا نید شده. آند و فرک: ریبعت 
سابقه را نکرده اند تمام نیست این جواب و مجرد اشترای در تکلیف اثبات 
نمی کند که افراد معدومین با افرادی که زمان سابق موجود بوده اند یک 
حکم برای آنها ثابت است چون طروری است > اب تا در 
۱0 
تکلیف سایق ندارند عا شی در بفاء ان باشد و این جغتی داضم است. 


تنبیه هفتم؛بیان اصول مثبته شرعیه و عادیه و عقلیه و عدم حجیت آنها 


اشاره 


فوالسام شوه ی ان یه اخبای الق خی هتم در جای ال میت 
ات ی ی اسان ی وا ی اه 
وجود زید که استصحاب ان می شود چهار صورت دارد اول 
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کف لا یمه .قی فرب ها الخکم. المتها بالاستضحاتنمن الانار السترفیه وه 
الففلیضه اقا ال شرت الاار الشنعه ال تس لیا لمحت 
استصحاب زید می شود برای آثار بلا واسطه که بر وجود زید می باشد مثل 
آنکه اگر مسافرت کرد و احتمال موت داده شود استصحاب وجود آن اثر 
آن وجود نفقه زوجه آن می باشد و این اثر شرعی است بلا واسطه دوم 
آنان تت یدنم الفاسظه ال اسصعات: حطانبه. یه اه الک این 
مستصحب شرعی است لکن با واسطه آنکه اثبات لحیه برای زید باشد و با 
مثل آنکه شک بشود در وجود حاجب و مانع در صحت غسل که آیا آب به 
بشره رسیده يا نه بنا بر اصل مثبت استصحاب عد م حاجب می شود پس 
رل ی 
غسل باطل است چون وصول آب به بشره متیقن نبوده سابقا تا استصحاب 
ان شود. 


سوم آثار عادیه آن مثل آنکه ده ساله بوده مسافرت کرد و فعلا بیست 
سال گذشته است چون عاده کسی که سی سال ی باشد 
لخیه و رن تانق حوارهض ای ابا ان آنان عفلنه میبباشد صل. آنکه رنه 
9 باشد حیز و مکانی می خواهد پس اقتضاء اخبار استصحاب مثل لا 
ای ها ار 1 
وجوب است برای صلاه جمعه غایه الامر وجوب صلاه جمعه اولی وجوب 
واقعی است و وجوب استصحابی وجوب ظاهری است و همچنین در 
استصحاب موضوع جعل حکم ظاهری برای موضوع می شود مثل حکم 
خمر مثل جعل حرمت واقعی پس استصحاب يا حکم است و يا موضوع و 
در دو حال جعل حکم ظاهری می شود. 


حکم باشد مثل وجوب صلاه 
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بو آسضاه کنر ره اوه کات و خوا یم 


فتشفن آن شفاو الاختار هل هو یل الحسصخت و العیو بغ یحو تاعاظط 
حصوض سا لدم الا با باسطه ام ی رد العتاه ام ااعام دا 
هو الحال فی تنزیل مودیات الطرق و الامارات او بلحاظ مطلق ما له من 
لایر هلو مالواشطه ضاء علی ضحه رین بلحاظ ابر اتداسظه انضا ی 
ماع انار شر یه وعفاه آن یت چی سود انار ععانت تابر وجوی معدمه 
ان و وجوب اطاعت و حرمت مخالفت ان چون این آثار مترتب است بر 
حکم هک ظاهرق باشد و جه‌سکم واقعی و اشکال در انست کم با 
تمام اثار شرعیه بر مستصحب جاری می شود و لو مع الواسطه باشد که 
ار ای اه مه ی 


سه احتمال در اخبار استصحاب در اصل مثبت و حق فز آن 


قوله:و منشوّه آن مفاد الاخبار الخ اخباری که وارد شده است در حجیت 
مستصحب سه احتمال ور ان داده می شود اول تعبد آن مستصحب بلحاظ 
اثر شرعی آن بلا واسطه باشد تضیل اتیتصحاب طهارت که برای صلاه 
تع که است هن ات ساحاط آن مسعیته 
لوازم عقلیه داشته پانشوه چه‌ اه کف در سام ان لها صفحت آشفت: کما 
آنکم:جال در تویل مودیات طوی ورامارات همچنین ات که:تمام لوازم 
انها حجیت است چه لوازم عقلیه باشد و چه عادیه و چه شرعیه و فرق بین 
ظرق.و امازاته انشت که ذليای. که اننات کم را می, اند سل وجوت 
صلاه جمعه و غیره آن را طریق می نامند و دلیلی که اثبات موضوع می 
ار ی و سا هآ اش ام را سا وهی تسه 


و احتمال سوم آنست که تنزیل مستصحب مطلق اثر در آن حجت است و 
تم باس پاش دافطاه عفلی باشت.سا غامی ها بر کم خنه بایید 
تتزیلشتتی نلخا ظ انن واعظه نعتی اکن واسظه مر عادی تج با عقلی و 
چون بعد از آن اثر شرعی مترتب 
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لاجل ان اثر الاثر اثر و ذلک لان مفادها لو کان هو تنزیل الشیء وحده 
بلحاظ اثر نفسه لم یترتب علیه ما کان مترتبا علیها لعدم احرازها حقیقه و 
و لا تعبدا و لا یکون تنزیله بلحاظه بخلاف ما لو کان تنزیله بلوازمه او بلحاظ 
ما بعم اثارها فانه پترتب باستصحابه ما کان بوساطتها. 


است آن تنزیل صحیح است چون آثر اند ار نیع ادلی است لا ا کر در 
تلف مال غیر موجب ضمان می باشد پس اثر ضمان اثر روشنی اتش 
است و لو به واسطه عقلی باشد و این سه احتمالی که بیان شد در تنزیل 
متتخصحب ‏ بجمت: آنسع: که اکر مهای اخبار استصحات تبریل. شیتی نبا 
ناهد بلحاط. ابر شرغی. آن هر ایی-عال. آار عفلیه. با عادیه بای 
مستصحب ثابت نمی شود چون آنچه را که دلیل اثبات نموده فقط اثر 
شترعی: آن با واشسطهعی اه و آبار عافنیا ععاد را و 
ثابت نشده است نه حقیقتا و نه تعبدا چون تعبد به آنها نخورده بود و ثابت 
تشدند آنها شرعا از این جهت تنزیل و تعبد فقط در اثر شرعی است ته 
انار عقیم و تم قاربه کلاف عواردی که تتزیل. شرغی بلواتم کاوبه دا 
عقلیه آن مستصحب باشد که در قسم دوم بود یا تنزیل بلحاظ عموم آثار 
لوازم مستصحب چه عقلی باشند و چه عادی در تمام حجت است. 





چهار فرق بین حجیت لوازمات امارات و عدم حجیت آنها در اصول 


مخفی نماند لازم است فرق بین اصول و امارات بیان شود و ایضا فرق بین 
حجبت اصول متبته در امارات بدون اصول آنهم بیان شود اما فرق بین 
اصول و امارات کما آنکه مشهور است آنست که اصول در موضوع آنها 
جهل بواقع و شک در آن گرفته شده است مثلا در استصحاب طهارت 
طهارت مشکوک استصحاب می شود و اما امارت این جهت نیست بلکه 
موضوع در آنها نفس ذات آنها است بدون آنکه جهل و شک جزء موضوع 
آنها باشد مثلا قوله تعالی اٍن جَاءَكُم فاسق بتبا تب توا موضوع 
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حجیت خبر غیر فاسق است بدون آنکه جهل و شک در آن گرفته شود و 
موضوع حجیت روایت ثقه است و شیء دیگری در آن دخپل نیست و این 
معنائی که مشهور قائلند اشکال در آن وارد است بجهت انکه حجیت انکه 
خی اغارانمی ورن ال ای ات ب حفنه حول اف ی ماه ار 
آنکه حجیت امارات ایضا در واقع مقید بجهل و شک می باشد چون کرارا 
وت است احتمال بحسب مقام ثبوت و واقع غیر معقول است چون در 
وا کیت افارات با مطلی اسشتتبه تست الم رحاهل و شام مرروو 
تا الوا وا یت ابا و ال است ین 
شقیت که اطلان ان عالم ماس رایرد ها متصوص المع ول 
تا باحی اش سل مارم بر ریم اس توافت کر 
اس تا اصل اتها اص ات مس مشاه عی ان 
جمعه می باشد که اعتقاد کند که نماز جمعه واجب نیست پس دو قسم او 
حجیت امارات و لو در مقام اثبات مقید بجهل نمی باشد الا آنکه حجیت آنها 
بحسب لب و مقام ثبوت مقید بجهل می باشد علاوه بر آنکه در پعض ادله 
مقید بجهل شده است در مقام اثبات نظیر قوله تعالی قَسئلُوا هل الذکر 
آن کم لا علمون ابه: شریفه اسدلال بو کحیت خر واخدشکه اشت و 
همچنین بر حجیت فتوی مجتهد شده است و هر دوی آنها از اماراتند و آیه 
مقید شده است بعدم علم بواقع پس فرق بین اصول و امارات از جهت 


وجه دوم صاحب کفایه بیان نموده است فرق بین اصول و امارات کما آنگة 
بعدا ذکر می شود به اینکه ادله امارات دلالت دارند بر حجیت اماره به 
دلالت مطابقی و دلالت التزامی از این جهت مقتضی در امارات موجود 
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مورک تفیدی: افقظ. آن: متیفن است که.شی در بقاء: آن :مین «باشد. نظیر 
۳ اثبات می شود بدون لوازم عقلیه 
یا عادیه مثلا اگر شخصی تحت لحاف دو قطعه شود و ندانیم که آیا زنده 
است پا نه استصحاب حیات آن اثبات نمی کند که کشته شده است بجهت 
آنکه مور تعبد: استضحایین آن یفن است که شی در بفاع آن-فی:باشد و 
آن مستصحب حیات است بدون قتل. 


جواب از صاحب کفایه آنکه ادله امارات دلالت دارند بر حجیت خبر واحد و 
خبر و حکایت از عناوین قصدیه می باشند پس اگر لازم خبر لازم اخص 
باشد یعنی تصور لازم موجب تصور ملزوم باشد و يا لازم اعم باشد به 
نحوی که مخبر ملتفت بلوازم باشد در این دو مورد لوازم خبر حجت است 
هرز کی ان لوازم حجیت ندارد چون اراده نداشته مخبر آنها را مثل آنکه 
مخبر اصلا التفات بلوازم خبر ندارد و يا منکر آن می باشد مثلا اگر مخبر 
خبر داد که ید زید ملاقات آب قلیل را نمود با آنکه زید کافر است در واقع 
و لکن خبردهنده از ملاقات ید زید منکر کفر او می باشد در این موارد 
مخبر خبر از ملزوم می دهد که آن ملزوم ملاقات می باشد و خبر از لازم 
نمی دهد که آن لازم نجاست ماء باشد و در این موارد التفات بلوازم یا 
قصد آنها را نداشته. 


وجه سوم بعضی اعلام بیان نمودند فرق بین امارات و استصحاب آنست که 
درتات سا رات وت آنما مخ اسعی ان امارات شام ید شین ند 
کما آنکه بیان نمودیم در حجیت خبر واحد مثلا قول امام علیه السلام که 
اند کی ارف سس امارات اس ار وی لا دامع ان 
در احکام شر عیه. 


فحافل آنکم عم وجدانی بش معا نی کم افتصاه من کته نت آنان 
ای و انم آن راچه ار آن عملی ام با عاد‌ سین است عم 


تعبدی جعلی 
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که در امارات است بخلاف استصحاب چون مجعول در او جری عملی است 
برطبق یقین سابق یعنی همان عملی را که بر یقین وجدانی مکلف داشت 
همان عمل را جاری کند در حال شک و چون در باب استصحاب لوازم 
مستصحب متیقن نبود پس وجه برای تعبد انها نیست. 


اتاراسات کت و اهر مل انا ها الا ی ی 
بالشک غیر عالم حکم علم را دارد تعیدا پس فرق بين اماره و استصحاب از 
ات کت که فا ای 

1 اصول و منافات ندارد تقدیم امارات بر استصحاب چون نفس 
امارات: تعض انها تقدم دارند بر بعض دیگری مثلا بیته مقدم. است. بزید .و 
ع ار مد ات رس مارا تا اف ار 


ماتا ما-عل کلام کم یر مارا و کش یات اما ول بو عبت 
آنها نداریم و قیاس آنها را بر علم وجدانی قیاس مع الفارق است و تمام 
نیست بجهت آنکه علم تعبدی به لوازمات نمی باشد بلکه باید بدلیل دیگر 
ثابت شود مثلا نتیجه در شکل اول علم بصغری است وجدانا و بعد از علم 
بصغری علم بکبری پیدا می شود و همچنین علم به نتیجه از علم بصغری و 
علم بکبری حاصل می شود بخلاف علم تعبدی که موجب علم تعبدی بلوازم 
آن نمی باشد و صحیح آنست که فرق بین استصحاب و امارات نیست و 
آنکه, فتبتات: هر دو دلیل بر خخیت. انها تداریم: مکر شيرخ قطعیه: عقلا تیه بر 
لوازم اقرار و بینه و خبر موثق می باشد و لو لوازم عقلیه یا عادیه باشد 
من جمله از جاهائی که لوازم اماره حجیت ندارد ظن در تشخيیص قبله 
است به مقتضای روایات خاصه ای که وارد شده است در باب قبله ان ظن 
اهارن تیال :کر فک طسب رک ار وه 
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پیدا کرد که آن طرف قبله است و لازمة آن طرف ظن بدخول وقت می 
باشد ظن دومی و لو لازمه ظن بجهت قبله می باشد ولی بااین حال ممکن 


وجه چهارم که بعضی اعلام بیان نموده اند فرق بین امارات و استصحاب 
آنکة طرق و امارات نظیر تعدد موضوع اماره می باشد که اگر موضوع 
متعدد شد قهرا حکم ایضا متعدد است پس مثل اماره اگر اثبات نمود وجود 
زید در سفر را مثل آنست که یک اماره اثبات کند وجود زید را و دیگری 
اثبات کند انبات شعر زید را و ثالثی اثبات کند امور عادیه زید را و هکذا. 


پس موضوع اماره لازم و ملزوم و ملازم هرکدام آنها تعبدی دارند ضمنا 
یس اماره واحده باعتبار تعدد حکایات آن به منزله امارات متعدده می باشد 


که عفن آنها قانم نز بعض گر مق باشد: 


ان ای ات ی یه انا سس ایا هی 
از لوازم اخص بااشد و بدون این دو وجه لوازم کلام حجیت ندارد. 


جواب آنکه این معنی در مدلول مطابقی کلام صحیح است نه در لوازم کلام 
پس بعد از احران خکایت تصدیقیه کلام والطباضلن عفلاتق تابت ,شود التقات 
در لوازم لازم نیست و لذا بناء عرف و عقلاء بر انست که در محاورات و 
باب اقرار و غیره اخذ بلوازم کلام متکلم می کنند چه عقلیه و چه عرفیه 
باشد و لو متعلم التفات به انها نداشته باشد و بر علیه متعلم حکم می شود 
و برفرض لازم باشد التفات در لوازم کلام التفات اجمالی کافی است و 
لارسست ات قصلی هکلم مه لارمات کلام اس ام از وه یه 
اماره شامل می شود تمام ملزومات چه عقلیه و چه عادیه باشند و این 
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و التحقیق ان الاخبار انما تدل علی التعبد یما کان علی یقین منه فشک 
باحاط ما اه من اارهه اخکاهه ه لاله ایا وه علی یله بلوارمه 
التی لا تکون کذلی کما هی محل تمرم الخلاف بو (ا علن تب بلة باحاظ. ما له 
فظعا و اه بام‌اسه فان الشفن انیا هه لحاظ او ش.ه اما آار. 
لوانمه فلا ولاله-های لین لخاایا اضلا ها لمرشت لحاظها بوخه ایضا لما 
کان فعه لفرتیما علبه باتصحایه کها ‏ بخو: 


می خورد بدون لوازم آن از این جهت لوازم عقلیه و پا عادبه استصحاب 


حجیت ندارد. 
تحقیق مصنف در عدم حجیت اصل مثبت در استصحاب و امثال آن 


قوله:و التحقیق ان الاخبار انما تدل الخ مصنف می فرماید بعد از آنکه سه 
احتمال در اخبار استصحاب داده می شود در مقام ثبوت حق احتمال اول 
است که و فقط اخبار شامل آن موردی می شود که اثر شرعی مترتب می 
شود بر نفس منیقن که شک در ان و آن اثر شرعی بلا واسطه باشد و 
اخبار دلالت ندارد به هیچ وجهی بر قسم دوم که متیقن با لوازم باشد و 
همچنین دلالت ندارد بر قسم سوم که مطلق آثار باشد و لو بالواسطه 


باشد. 


فاص ی تا ی ی ی اهر 
ار ها اش و ار تشر ان تا ی بر ار 


و چیزی که لحاظ شرعی ندارد و اخبار شامل آنها نشده استصحاب آنها 
ممکن نیست چون یقین سابق ندارد تا شک در انها شود کما لا پخفی. 


توضیح: مراد سختف. را بعضی, اعلام بیان نجوده آندبه انکه تنزیل شرعی, اه 
لو ممکن است بمطلق اثر باشد و لو مع الواسطه الا آنکه عموم يا اطلاقی 
در بین نداریم که شامل ان بشود چون قدر متیقن بحسب مقام تخاطب 
تنزیل اثر بلا واسطه است و این قرینه بر عدم اطلاق اخبار است و لا اقل 
احتمال قرینه ان می باشد. 
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نعم لا یبعد ترتیب خصوص ما کان منها محسوسا بنظر العرف من آثار نفسه 
لخفاء ما بوساطته بدعوی ان مفاد الاخبار عرفا ما یعمه ایضا حقیقه فافهم. 


مخفی نماند بعد از آنکه در مقام ثبوت ممکن است تنزیل شرعی شامل 
تمام اثار باشد حتی مع الواسطه معنی ندارد اخذ قدر متیقن در اطلاق 
گرفته شود و اگر این معنی صحیح باشد قدر متیقن اخبار استصحاب موارد 
شک در رافع باید گرفته شود همچنان که علامه انصاری قائل بود بلکه وجه 
عدم حجیت لوازم کلام آن بود که گذشت که دلیل بر حجیت لوازم اصول و 
امارات نداریم مخز تن قواز د خاصه فراجع. 


حجیت اصول مثبته در موارد خفاء واسطه بنظر عرف و غیره 


قوله:نعم لا یبعد ترتیب خصوص الخ کلام سابق در آن بود که اصول مثبته 
در استصحاب حجیت ندارد مصنف می فرماید بعض موارد اصول مثبته 
ی ات درحانین. که نظ عبر ان ات منم الواسطه وا از آار نخس 
متیقن می دانند چون واسطه به طوری است که مخفی است بنظر عرف و 
عرف التفات بآن ندارد مثلا اگر ملاقات کند شیثی با لباس نجس که سابقا 
تر بوده و شک در نجاست آن لباس شود از جهت شک در بقاء رطوبت آن 
لباس استصحاب رطوبت اثبات می کند نجس بودن آن شی ۶ وا با انکة 
تجایتی ار نان وطفیت تسه باکم ار آار سرایت زطونت نف و این 
سرایت رطوبت نزد عرف مخفی است از این جهت حکم به نجاست ان 
شیء می نمایند در استصحاب رطوبت و همچنین اگر موردی در وضوء یا 
غسل شک شود که مانع بوده يا نه استصحاب عدم مانع کافی است در 
حکم به صحت وضوء و غسل با اینکه صحت از اثار عدم مانع نیست بلکه 
صحت را از اثار عدم مانع می دانند بدون التفات به اینکه واسطه در بین 
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کما لا یبعد ترتیب ما کان بوساطه ما لا یمکن التفکیک عرفا بینه و بین 
لزومه له او ملازمته معه بمثابه عد اثره اثرا لهما فان عدم ترتیب مثل هذا 
الاثر علیه یکون نقضا لیقینه بالشک ایضا بحسب ما یفهم من النهی عن 
نقضه عرفا فافهم. 


جهت ادعا می شود مفاد و معنای اخبار آن چیزی است که عرفا شامل هر 
دو بشود یعنی در جائی که واسطه اصلا نباشد و یا واسطه خفی باشد نزد 
عرف فافهم. 

قوله: کما لا یبعد ترتیب ما کان الخ قسم دیگری که مصنف بیان می کند که 
استصحاب در آن حجت است و لو مع الواسطه باشد در جائی است که 
ممکن نباشد تفکیک عرفا بین آن لازم و ملزوم تنزیلا یعنی در تنزیل شرعی 
اگر در یکی از آنها واقع شد در دیگری ایضا آن ِِ واقع است و لو مع 
الواسطه باشد مثلا اگر تنزیل شرعی اثبات کرد که زید اب و پدر است 
قهرا اثبات می کند که عمرو ابن و فرزند او می باشد مثلا و بالعکس و 
بالعکس چون در واقع هرکدام از دیگری منفک نمی شوند اثر شرعی اب 
بودن زید برای عمرو وجوب انفاق بر عمرو است و اثر شرعی بودن ابن 
برای عمرو وجوب اطاعت عمرو است برای زید که پدر او می باشد و یا 
انکه واسطه به نحوی باشد که لازم باشد ملزوم را پا ملازمه ملزوم باشد 
به قسمی که اثر لازم اثر ملزوم دیده شود شرعا مثلا اگر شمس در وسط 
سماء باشد نور ان شمس می تابد بر زمین نجس و خشک شدن ان به 
واسطه نور شمس پاک می شود در این مورد و لو استصحاب شمس می 
شود ولی اثر شمس نیست بلکه اثر برای ضوء شمس است در مثل این 
موارد کسی اشکال کند که استصحاب شمس مثبت است عرفا نقض یقین 
نموده و عمل به روایت نشده پس عرفا مثل این موارد اثر 
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شرعی برای ملزوم دیده می شود و لو واقعا اثر برای لازم که ضوء باشد 


مخفی نماند حکایت از مرحوم شیخ انصاری شده که بعضی قائلند بنا بر 
حجیت اصول مثبته در استصحاب ان اصول مثبته معارض است با عدم ان 
لوازم چون آن لوازم عقلیه پا عادیه مسبوق بعدم می باشند بعنی اثر 
شرعی آنها و اصل عدم لوازم معارض است با استصحاب آن لوازم مرحوم 
شیخ بیان استصحاب را نموده که بقاء ملزوم آن استصحاب حاکم است بر 
استصحاب آن لوازم و از این جهت تعارض بین آنها نیست نظیر استصحاب 
ظهارت خرایت: که شید طصمازت ان مت باشد و بای تس مان ات 
شسته شود که در این مورد استصحاب طهارت ماء و استصحاب نجاست 
ثوب تعارض ندارند بلکه استصحاب طهارت ماء رفع شک در نجاست وب 
را می نماید و از این جهت این لباس پاک شده است به اب مشکوک 
الفا هون خاش که اضا اتحعات: توص رف شک لوارم قفاب و 
عادیه می نماید. 


بعض اعلام جواب مرحوم شیخ را باین نحو داده اند تعبد شرعی اگر بنفس 
ملزوم خورده باشد نه آنکه تعبد هم بملزوم خورده باشد و هم بلوازم بلکه 
تعبد بنفس ملزوم است و تعبد بان عبارت از ترتیب جمع اثار شرعیه است 
چه مع الواسطه و چه بدون واسطه تران ملزوم ثابت می شود چون اثر 
اثر-اثر آن شیء می باشد در این مورد و تعارض بلا اشکال حاصل است 
چون دو یقین برای مکلف موجود است یقین بوجود ملزوم ساقا و یقین 
بعدم لازم سابقا کب 

مع الواسطه است این استصحاب معارض است با عدم ترتیب آثار شرعیه 
2۳ 
به عدمند. 


و حاصل آنکه حکم شرعی بدون واسطه تعید بآن خورده و استصحاب می 
شود 
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پس در این جهت تعارض واقع می شود بین استصحابین پس بنا بر حجیت 
اصول مثبته در استصحاب معارض است استصحاب آنها دائما بعدم آنها کما 
لا یخفی و ایضا نقل شده است از مرحوم شیخ انصاری بنا بر عدم حجیت 
اصول مثبته اگر آن واسطه خفی باشد به قسمی که بنظر عرف آن اثر 
شرعی را از نفس ملزوم می بینند و لو در واقع آن اثر برای واسطه است 
در این موارد مرحوم شیخ قائل است که اصول مثبته در استصحاب حجت 
است مثلا در موارد مانع غسل يا وضوء اصل عدم مانع را اثار ان را صحت 
وضوء يا غسل می دانند و لو صحت وضوء يا غسل مترتب است بر رسیدن 
اب به بشره و محل غسل پا وضوء و مرحوم صاحب کفایه اضافه نموده 
است در اصول مثبته اگر ملازمه بين لازم و ملزوم جلی باشد مقابل خفی 
ممکن نباشد تفکیک بین انها نظیر اب و پدر بودن زید برای عمرو و همچنین 
ابن و پسر بودن عمرو برای زید مثلا همچنانی که بیان نمودیم در این موارد 
اصول مثبته حجت است و همچنین در موارد متضایفین چون ممکن نیست 
احدهما منفک بشود از دیگری. 


جواب از مرحوم صاحب کفابه آنکه در این قسم از موارد نفس ملازم 
انتصحاب من شود که آنمتیعن است نه انکة اخذهما مستصخت وردیکوی 
بملازم اثبات شود و در جائی که مستصحب خود آن متیقن باشد محتاج 
ایات نی ماشیم 


و اما جواب از مرحوم شیخ انصاری انکه رجوع بعرف در تشخیص ظهورات 
الا هبات در وه و صیو انا به گر یی مان القاط بر 
مصادیق انها چون انچه را که مسلم می دانیم حجیت ظهور الفاظ است چه 
ظیون ار معای ده اشد با ار ماش ار هریت خاله اند ۱ 
شالیه ار ان چوف مسا اس در کرو اسال ایکه بایمک رازه 
دویست رطل تمام باید باشد و کمتر از ان و لو به مسامحه 
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ثم لا یخفی وضوح الفرق بین الاستصحاب و ساثئر الاصول التعبدیه و بین 
الوقع ارات فان الظرن اه ااسازمخصت اه مایق مره 
یشیر الیه کذا یحکی عن اطرافه من ملزومه و لوازمه و ملازماته و یشیر 
الما کان مفتی اطلاق دلیل اعتارها لرمم ییا فی حکاشا و یه 
حجیه المثبت منها کما لا یخفی بخلاف مثل دلیل الاستصحاب فانه عرفی کر 
نامیده می شود ولی این مسامحه معتبر نیست همچنین در فرسخ و غیره 
که در این موارد مسامحه عرفی اثر ندارد و حتما باید برقت عقلی عمل 
شود. 


و ممکن است نزاع صغروی باشد به آنکه ظهور کلام مسلم حجت است چه 
از الفاظ حقیقیّه باشد و چه مجازیّه و در مثل لا تنقض الیقین بالشک اگر 
عمل نشود در مثل عدم مانع در صحت وضوء و غسل و گفته شود که در 
این موارد استصحاب مثبت است عمل به روایت نشده است و نقض بشک 
است کما آنکه مصنف بیان نمود و بعد از آنکه ملاک صدق عرفی می باشد 
و ظهور کلام است و لو آن ظهور از لفظ مجازی گرفته شود آن ظهور 


حجت است. 


مخفی نماند فروعی که ذکر شده که علماء تمسک باصل مثبت نموده اند 
بعض از آنها ذکر شد نظیر استصحاب رطوبت برای نچس شدن ملاقی آن 
و يا استصحاب عدم حاجب برای صحت وضوء و غسل که آنها بیان شد و 
ا رجوع بمطولات شود. 
قوله:ثم لا یخفی وضوح الفرق الخ مصنف بیان می فرماید فرق بین 
استحاتب سا نز ال تقیویه منل اصاله الظرارهه اصاله الصحه و گر ها 
و بین طرق و امارات انست که طریق يا اماره در جائی که حکایت از 
مدای خود می نماید و اشاره بواقع است نهایت واقع تعبدی از این جهت 
جات ار اطان ی ی فا ات ما و ارآ 
حکایت از ملزوم 
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| 
اللعته مت ال وی لعاط رخا عرفت فا لاله له کل اما 
الت هه ار لصو امه افیا ار ال ها دای 

او شده وضوحها و جلائها حسیما حققناه. 


و لوازم واقع و ملازمات آن می نماید و چون اشاره و حکایت از واقع می 
نماید مقتضای دلیل حجیت آن اماره پا طریق آنست که لازم است تصدیق 
واقع و آنچه که دال است بر اطراف آن در حکایت از واقع. 


اشکال یقین به و ِِ- 1 و اه ای وس اوه ره 
بتمام آنها حاصل می شد همچنین است علم تعبدی بواقع و تمام لوازمات 
دقع تیدا عایت فسوی که ان تواففات غبارنند از اصول. متته. کما لا 
پخقفی بخلاف دلیل استصحاب که در تعید باستصحاب لا زم است اقتصار و 
اکتفاء شود بتعبد نفس ملزوم و اثبات نمی شود به ادله استصحاب اطراف 
۱ ۱ و ی ی 
ان ان را نان تیه ف آدله استصحاب دلالت ندارد بر 
اعتبار و حجیت مثبتات مستصحب همچنانی که در اصول تعبدیه دیگر ادله 
حجیت آنها دلالت ندارد بر حجیت مثبتات آنها و لوازم آنها بلکه آنچه را که 
متیقن است حجیت ملزوم است بدون لوازم مثلا قاعده طهارت اثبات می 
کن ی یک الا اس اش مراک امه مات ار 
نجاست دیگری باشد اثبات نمی کند بخلاف بینه که اثبات می کند علاوه بر 
ظها رت تباشت بیع تن را الا ور اس که ار واه حفی بانشه رام 
گر این هوارد از اصو لته انفت سا اکهسان تومیر اسصحات: 
جلی باشد حسب 
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التآمندانه لا تقاویت قی الاتی الیترب غلی الخمصخب بین ان نکون مترتا 
علیه بلا وساطه شیء او پوساطه عنوان کلی ینطبق و یحمل علیه بالحمل 
الشائع و یتحد معه وجودا کان منتزعا عن مرتبه ذاته او بملاحظه بعض 
کار مها هو یلصم ان ی لصو کهآ 
یکون. تم کفیقه جیت ‏ یکون بجداء دلک الکلی, فی الحارم واه ۱ اغیرخ 
انچه را که ما تحقیق نمودیم نظیر اثبات اب و پدر بودن که لازم جلی ان 
اثبات ابن و پسر است و بالعکس فراجع. 


داده شد فراجع. 


اشاره 


قوله:القامن انه ا تفاوت فی الاثر الخ تنبیه هشتم در آنست که اثر شرعی 
شود ۳ می شود ۳ اثر شرعی ۳ 0( اولی ذاتی 
عتل اسان اسان رات تا یواست وان تراسا 


حاصل تنبیه هشتم آنست که مواردی که ذکر می شود توهم شده که از 
اصول مثبته است مصنف بیان می فرماید که از اصول مثبته نیست من 
جمله اثبات حکم شرعی است بر افراد خارجیه به واسطه حعم بر کلی 
چون موضوع احکام طبایع کلیه می باشد نه افراد کما آنکه گذشت در 
مباحث الفاظ. 


تن حفم اف مبالدات بو کلی یی نات اشسته انا ه بال‌آ که زر 

فرد خارجی ثابت می شود حکم و کلی منتزع از مرتبه ذات فرد می شود 
پس اگر در خارج خمری بود و شک در آن شود که آیا سرکه شده است با 

ای آن فرد خمر اثبات حرمت و نجاست آن فرد خارجی را می 
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مها کان میا اقب امن ات راضه ما کان خم ولا علیه بالخمرهه کت اوه 
مثلا او بیاضه و ذلک لان الطبیعی انما یوجد بعین وجود فرده کما ان 
العرضی کالملکیه و القصبیه و نحوهما لا وجود له الا بمعنی وجود منشا 
انتراغه فالفرد او‌منشا الانعزاع فی الخارج هه غین ها رنب علیه الاتر لا 
نثتی۸ آخر فاشستصجابه لثرنجیه. لا بکون سبمتنت کها توهم. 


احکام کلی طبیعت خمر می باشد نه فرد و در این مورد استصحاب فرد 


مخفی نماند استصحاب فرد اگرچه صحیح است به واسطه کلی ولی واقعا 
آن اثری که منشاأً اعتبار است آن نفس فرد می باشد و کلی بما هو کلی 
حکمی ندارد شرعا بلکه اخذ آن در احکام شر عیه تافتتان آنای قر است و 
انکه ان کلی طریق است به رسیدن بافراد,و کلی سه قسم داریم در این 
هک 
قسم دوم کلی است که مقابل ان شیء در خارج نیست بلکه از امور 
اعتباریه می باشد و تعبیر می شود از ان کلی اصطلاحا بخارج محمول نظیر 
ملکیت و زوجیت که فقط منشا انتزاع ان وجود خارجی دارد و نفس کلی 
در خارج وجود ندارد بخلاف قسم اول که کلی طبیعی وجود خارجی دارد 
غایه الامر وجود طبیعی در خارج عین وجود فرد است کما آنکه در محل 
خودش تحقیق شده است از این جهت مصنف می فرماید و یا استصحاب 
فرد است به واسطه کلی که آن کلی به ملاحظه بعض عوارض است که 
ان کلی خارج محمول است اصطلاحا مثل زوجیت و ملکیت و غصبیت و 
رقیت و امثال انکه در این موارد اثبات زوجیت يا ملکیت باستصحاب فرد 
است و حکم برای فرد خارجی از اصول مثبته نمی باشند و این قسم دوم 
از کلی خارج محمول نامیده می شود نه محمول بالضمیمه کما انکه در 
قسم سوم کلی بیان می شود. 
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پس آثر در هر دو صورت قسم اول کلی و قسم دوم حقیقه ان اثرٍ برای 
فرد است در جائی که آن کلی در خارج مقابل و ما بحذ|ء ندارد غیر آن فرد 
ی و ی 


و اين قسم سوم را محمول بالضمیمه می نامند کما آنکه مصنف بیان نمود 
مثل سواد زید یا بیاض زید و همچنین صفات دیگری که در خارج ما بحذاء 
دارد و آن صفت غیر موصوف است در این قسم استصحاب زید برای اثبات 
سواد و بیاض مثبت است چون سواد و بیاض دو وجودند با زید قسم اول و 
دوم که بیان نمودیم استصحاب فرد لازمه عقلی ان وجود کلی نیست تا از 
اصول مثبته باشد بجهت آنکه طبیعی وجود خارجی آن عین وجود فرد می 
باشد و در غیر آن فرد وجود ندارد کما آنکه آن کلی عرضی مثل ملکیت و 
غصبیت و زوجیت و امثال ی وجود خارجی ندارند الا منشاً انتزاع آنْ وجود 
خارجی دارد پس فرد وجود خارجی در کلی طبیعی با منشاً انتزاع کلی 
عرضی که خارج محمول نامیده می شود در خارج وجود انها عین ان شیء 
است که مترتب می شود بران اثر نه شیء اخری باشد. 


پس استصحاب آن فرد برای ترتیب انز شرع تست : ما آنکه تون 
شده است متوهم نسبت بمرحوم شیح انصاری داده شده است. 

مخفی نماند قسم سوم از کلی نظیر سواد و با بیاض زید استصحاب آن 
مثل استصحاب قسم دوم کلی صحیح است غایه الامر قسم دوم کلی در 


خارج وجود ندارد مگر محل انتزاع آن بخلاف قسم سوم که آن وجود 
خارجی دارد و مثل سواد و بیاض زید. 
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و کذا لا تفاوت فی الاثر المستصحب او المترتب علیه بین ان یکون مجعولا 
شرعا بنفسه کالتکلیف و بعض انحاء الوضع و متضا انتراعه کتعض انجائه 
کالجزئیه و الشرطیه و المانعیه فانه ایضا مما تناله ید الجعل شرعا و یکون 
امره بید الشارع وضعا و رفعا و لو بوضع منشا انتزاعه و رفعه و لا وجه 
ایا انقعکی الخیت اه المسضتت نی ( معا کها زا نی میسن 
اتصات اسرط او الفاه پر ارام اه الا هه بخ کما را 
تعهم یل ان. الشزطه ام ماه تست انار الشرفته بلس 
الامور الانتزاعیه فافهم. 


پس همچنانی که صحیح است استصحاب زوجیت زید يا مالک بودن زید و 
امثال آن صحیح است استصحاب عدالت زید و فسق زید و امثال آن و 
استصحاب آن مثبت نیست کما لا یخفی. 


استصحاب جزء و شرط مثبت نیست و همچنین عدم آنها 


قولهوم کدا لاشغامت: قی آلاثر الخستضحت: اه از ممارکق که توهم اضا 
مثبت شده است استصحاب جزئیت و شرطیت و مانعیت می باشد مصنف 
می فرماید مستصحب مثل وجوب يا انکه مترتب می شود بر او حکم مثل 
موضوع فرقی بین آن نیست بعد از اینکه جعل شرعی بان خورده است و 
مجعول بنفسه باشد شرعا مثل تکالیف خمسه وجوب و حرمت و کراهت و 
امثال آن و يا آنکه مجعول شرعی بعض از احکام وضعیه باشد بنفسه مثل 
ولایت و حجیت و قضاوت و غیره و يا آنکه حکم وضعی بنفسه جعل ندارند 
بلکه منشاً انتزاع آنها-جعل. شرعی دارد فتل جر ثیت: و. تثتر طیت و مانعیت 
که این ها از احکام وضعیه 1[ امر 
وضع آنها و رفع آنها بید شارع مقدس است و لو به منشاٌ انتزاع آنها باشد 
حلا لا صلام الا بظیهر و ان الا بفاتحه الکتاف ار ام فرکیت: وج فیته 
می شود برای صلاه و لو نفس جزئیت يا شرطیت بید شارع نمی باشد 
خطع و نع اس سل کیت کی که سا آساعین اه هی اند ان اس 
جهت توهم شده که 


ص :410 


وجوده او نفیه و عدمه ضروره ان امر نفیه بید الشارع کثبوته و عدم اطلاق 
ال تفه فک نز لیس ۵ له 7۱ ِ صدق 
دی مثبت است: کسبت بمرجوم اشیخ ناده. شد منیعیت. آنها وی جون متا 
انتراع ای ازانن شمه آها شرت ی بارش دنه لاد 
ی و 


پس استصحاب شرط مثل طهارت صلاه یا مانع مثل اجزاء ما لا يو کل لحمه 
برای ترتیب شرطیت يا مانعیت آنها در صلاه استصحاب مثبت نیست کما 
آنکه تسام موی اند تال اک رت با ماتفت ادا آنار 
شرعیه و مجعولات شرعیه نمی باشند بلکه از امور انتزاعیه و عقلیه اند و 
قبلا بیان شد که جعل شرعی لازم نیست مستقلا واقع شود بلکه بالتبع ایضا 
فجعول اتضت شرعا وله متشا ابتراع آهاسد.شارع عفدس باشد فافهم. 


مخفی نماند بالاترین مدرک برای استصحاب شرط و عدم مانع دو صحیحه 
زراره است که روایت اول دال بر استصحاب طهارت و وضوء است و 
روایت دوم دال بر استصحاب عدم نجاست توب بدم رعاف پا غیره از ۳ 
می باشد که هر دو روایت مورد انها قرینه قطعیه است برای قیود موضوع 
فضلا از ظهور آنها بر استصحاب شرط یا عدم مانع فراجع. 

قوله:و کذلک لا تفاوت فی المستصحب الخ مصنف بیان می فرماید 
استصحاب حکم مثل وجوب يا حرمت و يا استصحاب موضوع مثل 
استصحاب زید که مترتب می شود بر او وجوب انفاق بر زوجه اش در این 
موارد لازم نیست مستصحب شیء وجودی باشد بلکه استصحاب عدم هم 
صحیح 
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فلا وخه للاشکا لفق الاشتدلال علی الراعم: باتضحات لاه من ااتکاف 
فده لسن العف ما مت شاه فن اودی استحمان الععای: فن 
الاکنه لین فن اللوارم المحفوله اش عیه فان عم استفاق العفونه و 
از کان» یر خجعول الا اه لاحاحه الی ترقفت ان مخعیل فن انتضسات 
عدم المنع و ترتب عدم الاستحقاق مع کونه عقلیا علی استصحابه انما هو 
لکونه لازم مطلق عدم المنع و لو فی الظاهر فتأمل. 


است مثلا عدم وجود زید استصحاب می شود چون ضروری است که نفی 
مواردی که استصحاب عدم می شود مانعی ندارد که اطلاق حکم بران 
نشود چون استصحاب عدم حکم می شود نه وجود حکم و اطلاق عدم حکم 
در این موارد مانعی ندارد چون ما در ادله استصحاب چیزی نداریم که 
دلالت کند که آن شیء مستصحب امر وجودی باید باشد و اگر امر عدمی 
شد استصحاب آن صحیح نیست بعد از اینکه ادله استصحاب مثل لا تنقض 
الفنی النک هی رن ی سا الک وان آنکه مصلی فین اف 
باشد در این موارد و عمل به روایت نشده است لا زم است استصحاب آن 
همچنانی که در امر وجودی اگر استصحاب نشود صدق نقض یقین می 
شود. 


کا | کش اک ی افص ات موی فا تسا اش موی اسذرن 
بر برائت ت که استصحاب عدم تکلیف و برائت ت از تکلیف و عدم منع از فعل 
همچنانی که در باب برائت گذشت این اشکال موردی ندارد و صحیح نیست 
به آن چیزی که در رسائل و فرائد مرحوم شیخ انصاری می باشد اشکالی 
تک شده است آنست که عدم استحقاق عقوبت در آخرت از لوازم حکم 
مجعول شرعی نمی باشد بلکه از لوازم حکم عقل است و از اين جهت 
استصحاب عدم استحقاق صحیح نیست جواب انکه عدم استحقاق 
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التانسعءانه لا .یذهب علیک: ان غدم ریب آلاثر الغیر. الشرغی و لا الضرغی 
بخساطه غرم فم. الفامق.او الععلین بالاتتضحاب اما هو بالسنجه الی: ما 
للمستصحب واقعا فلا یکاد یثبت به من آثاره الا اثره الشرعی الذی کان له 
بلا واستطع ان بحساظه اتر شرغی, اخر خسسما عرافت فیما مر لا تالسنبه آلی 
ها کاق للاتر الشرعی قطاها کان.بخصات الاستضعات: اه تیزم مره انهاء 
الخطاب فان آثاره شرعیه کانت او غیرها یترتب علیه اذا ثبت و لو بان 
بیستصحب او کان ار المستصحب. 


عقوبت اگرچه مجعول شرعی نیست و از امور عقلیه است الا آنکه در این 
موارد اصول مثبته استصحاب حجت است و لازم نیست مستصحب مجعول 
شترعی,باشند کما آنکة .در قنبیة تاسم بیان"می شود که عتل عم استحفاق 
عقاب چون از اثار حکم واقعی و ظاهری می باشد و لازم مطلق عدم منع 
می بااشد و لو حکم ظاهری استصحابی باشد از این جهت استصحاب ان 
مانعی ندارد پس باستصحاب عدم منع فعل و برائت ت از تکلیف اثبات می 
شود عدم استحقاق عقاب مکلف فتأمل. 


تنبیه نهم اصول مثبته حجیت ندارند 


قوله: التاسع انه لا پذهب علیک ان عدم الخ مخفی نماند در تنبیه نهم بیان 
می شود که اصول مثبته حجیت ندارند در جائی است که آثار حکم یا 
موضوع مستصحب از آثار واقعی آنها باشد و اگر آثار حکم يا موضوع اثر 
اعم از واقع و ظاهر باشد بلا اشکال حجت است نظیر وجوب اطاعت 
مولی و حرمت مخالفت آنکه این ها از آثار مطلق حکم می باشند چه حکم 
ظاهری و چه حکم واقعی. 
ی ی ی کی ای یت ال ی ای تیچ ای و 
اتر. شرعی. که به واسطه امر عادی. یا عقلی. اثبات. می شود این. آنار 


مذکوره حجیت ندارد و 
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و ذلک لتحقق موضوعها ح حقیقه فما للوجوب عقلا پترتب علی الوجوب 
خربة آلسالش ای اوه ای سا با رت ی ات 
رس ات اش لا افیا 


استصحاب نمی شود در جائی که برای انا مستصحب باشد واقعا در این 
موارد کما انکه ذکر شد فقط اثر و حکم شرعی استصحاب می شود نظیر 
وجود زید که فقط استصحاب وجود آن اثبات می کند شرعا که لازم است 
نفقه بر عیال آن داده شود و يا به واسطه اثر شرعی دیگر مثل آنکه 
استصحاب طهارت جواز دخول در صلاه است و نذر کردم بود اگر داخل در 
صلاه شد صدقه بدهد و اما آثار شرعی مع الواسطه دیگر در آن مواردی 
که بیان شد حجیت ندارد و استصحاب آن صحیح نیست مگر آن آثاری که 
۳ باشد و ثابت بو با یر نیج ب از دیگر در اين موارد 
و واقعی می (# در این و ار تخیر آن زا آن بلا اشکال 
یه اسلت دافم التاسمم امه جم واسظی ام غاد ای ها هقی 
کما لا یخفی. 


قوله:و ذلک لتحقق موضوعها حینثذ الخ آنچه را که ذکر نمودیم که اصول 
مثبته که آثار حکم ظاهری و واقعی می باشد حجت است بجهت آنست که 
موضوع انها ثابت می شود مثل وجوب چه از حکم استصحابی ثابت شود و 
چه واقعی پا موضوع وجوب مثل استصحاب زید پس از ابا آنها لزوم 
موافقت حکم است و حرمت مخالفت آن حکم و استحقاق عقوبت بر آن 
شرعا ثابت شود چه آن حکم باستصحاب ثابت شود و چه بغیر استصحاب بلا 
شبهه آن اثار و لو عقلی باشد 
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العاشر:انه قد ظهر مما مر لزوم ان یکون المستصحب حکما شرعیا او ذا 
حکم کذلک لکنه لا یخفی انه لا بد ان یکون کذلک بقاء و لو لم یکن کذلک 
ثبوتا فلو لم یکن المستصحب فی زمان ثبوته حکما و لا له اثر شرعا و کان 
فی زمان استصحابه کذلک ای حعما او ذا حکم یصح استصحابه عما فی 
استصحاب عدم التکلیف فانه و ان لم یکن بحکم مجعول فی الازل و ل ذا 
اه سا سا ری بو ی و 
الحال مجعول شرعا و کذا استصحاب موضوع لم یکن له حکم ثبوتا او کان 
و لم یکن حکمه فعلیا و له حکم کذلک بقاء. 


ثابت می شود بر حکم فلا تغفل. 


تنبیه دهم: لازم است اثر فعلی در مستصحب باشد نه تقدیری 


قوله: العاشر انه قد ظهر مما مر الخ در تنبیه دهم بیان می شود که در 
ات ی ها 
است آثر شرعی فعلی داشته باشد و لو در حال سابق اثر شرعی نداشته 
باشد از این جهت مصنف بیان می فرماید ظاهر شد قبلا که لازم است 
ای وا اما ام ما کی ی 
و لو ثبوتا و در حین یقین سابق اثر شرعی نداشته باشد ب پس اگر 
. در زمان تبوت ان اثر شرعی نداشته باشد و همچنین موضوع 
ب اثر شرعی نداشته باشد نظیر استصحاب عدم تکلیف زید یا آنکه 
را یز 
پیدا شدن مال و يا بعد از تکلیف زید استصحاب جاری است استصحاب 
عدم تکلیف بعد از بلوغ زید و استصحاب ملکیت بعد از پیدا شدن مال در 
مثل این موارد مذکوره اگرچه حالت سابقه حکم شرعی و اثر شرعی 
نداشته است ان متیقن ولی چون مثل 
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ها تسف ای بای فلی فاد هلعش ما ان فا 
بارتفاعه یقینا و وضوح عدم دخل اثر الحاله السابقه ثبوتا فیه فی تنزیلها 
تعاغ فتوهم اعتار الاین سایقا کما ربا شهمه القافل ‏ اعشار کون 
المستصحب حعما او ذا حکم فاسد قطعا فتدبر جیدا. 


که زو تاه دض لو آخ دم اشت: دیهان آنو رین 
داد کا ابقه ان شید 


پس عدم تکلیف اگرچه جعل شرعی در ازل نداشته است و 

محصوعی که آبان شرع ده ارشت یر ا دام ارليه الا اند ِ ۰ 
تفت ل ری واره اععار انکهقن آن ار شرعیه لاس توت 1 
بید شارع مقدس است و از اين جهت جعل شرعی ندارد ی 
استضحاب ضوع که نها خکم فرع بای ان ات مود ات با 
حکمی بوده است ولی فعلی نبوده است ان حعم بلکه حکم اقتضائی با 
اتانی یووم انست ملیت قعاا سک هی مر ال ها هو ا شاه اتحسانت 


قوله:و ذلک لصدق نقض البقین الخ مدرک برای آنکه مستصحب لازم است 
آثر و حکم شرعی فعلی داشته باشد و لو سابقا اثر شرعی نداشته باشد 
بجهت آنست که در موارد. مذکوره اگر استصحاب نشود حکم شرعی پا 
موضوع که حکم شرعی برآن مترتب است نقض بقین شده است بشک و 
رفع ید شده است بعمل به روایت و آنچه را که دلیل داریم لازم است 
نقض یقین بشک نشود کما آنکه اگر یقین بارتفاع مستصحب باشد وجدانا 
صحیه: تست فمجنین, تقد وا انعت ار ال صاهه خر اناد فعلف 


مستصحب بقائا دخیل نیست. 


اثار 


خا اه رل شرع قاس تا سس ماه 
سوای 
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الحادی عشر:لا اشکال فی الاستصحاب فیما کان الشک فی اصل تحقق 
حکم او موضوع و اما اذا کان الشک فی تقدمه و تاخره بعد القطع بتحققه و 
حدوثه فی زمان فان لوحظ بالاضافه الی اجزاء الزمان فکذا لا اشکال فی 
استصحاب عدم تحققه فی الزمان الاول و ترتیب آثاره / آنار تاخزه عنه 
لکوتم.بالتشته. الیها متبتا الا بدغوی خفاء الواسطه ای وم التفکیک: فی 
التتزیل, آنکه شانفا اتر قرغ بر بر هه رل ادلء 
استصحاب برای بقاء حکم است نه ثبوت حکم سابق. 





پس کسانی که توهم کرده اند لازم است مستصحب در سابق اثر شرعی 
داشته باشد کما آنکه توهم می کند آن را غافل که مستصحب لازم است 


تنبیه یا زدهم استصحاب در تقدم "۳ وجود شیء و یا عدم آن می باشد 


اشاره 


قوله:الحادی عشر لا اشکال الخ در این تنبیه یازدهم بیان تقدم و تأخر و 
مقارن مستصحب می شود اول انکه اشکالی در آن نیست اگر شک در 
اصل تحقق حکم و وجود آن یا شک در وجود موضوع شود استصحاب عدم 
آن حکم يا عدم آن موضوع جاری است و همچنین اگر شک در بقاء حکم و 
یا موضوع شود استصحاب بقاء آن می شود و اما شک در تقدم شیء با 
تاکز ان با ععارن آن اتود ار انکه سین ود آن و حفوت. آن می 
بااشد در این موارد اقسامی برای استصحاب آن هست که بیان می شود. 


قسم اول آن اگر ملاحظه شود آن شیء حادث به اضافه باجزاء زمان که آیا 
در اين زمان وجود پیدا کرد يا بعدا-در این موارد اشکالی نیست در 
استصحاب عدم تحقق آن شیء۶ در زمان اون فل. انکه«فین دار بوجود 
زید ولی شک در آنست که آیا روز پنجشنبه وجود پیدا کرده يا روز جمعه 
استصحاب عدم وجود آن در روز 
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بین عدم تحققه الی زمان و تأخره عنه عرفا کما لا تفکیک بینهما واقعا و لا 
انار خدوته فین الزمان النانی فانه تخه وخود خاص: 


تفه لا تما فان الا حصعات راغ لت ارت اس ان 
الوجود فی الزمان اللاحق و عدم الوجود فی السابق. 


پنجشنبه اثبات وجود زید را می نماید در روز جمعه و همچنین اگر شک 
شود که موت زید پنجشنبه بود يا جمعه استصحاب عدم ان می شود تا 
جمعه لکن به واسطه این اتتضخات: اقا نی تمه عاخیر وخود وبص ای 
روز پنجشنبه اگر اين تأخر اثر شرعی داشته باشد چون استصحاب تا روز 
جمعه لارم:عقلی آن. اسنت که تاحر معود زید است ار رون پتخشنبه. عقلا .و 
این واسطه عقلی حجیت ندارد بنا بر عدم حجیت در اصول مثبته در 
استصحاب و همچنین به واسطه استصحاب تا روز جمعه اثبات نمی کند ان 
استصحاب حدوث زید را در روز جمعه بجهت آنکه حدوث عبارت است از 
وجود خاص و آن امر عقلی است بله اگر حدوت عبارت باشد از وجود 
شیتئی که مسوق بعدم باشد عدم وجود زید در روز پنجشنبه باستصحاب 
حاصل می شود و نفس وجود زید در روز جمعه وجدانی است در این موارد 
اگر حدوث مرکب باشد از دو شیء یک جزء آن بوجدان ثابت است که 
وجود زید باشد روز جمعه و جزء دیگر باستصحاب عدم وجود زید روز 
پنجشنبه همچنان که این قانونی است که در سراسر فقه جاری است که 
اگر موضوع حکم مرکب باشد و بعضی اجز|ء أن بالوجدان ثابت باشد و 
بعض دیگر باصل نظیر طهارت استصحابي برای صلاه بلا اشکال صحیح 
است ولی کلام در صغفری می باشد که ایا حدوت شیء مرکب است یا 
بسیط کما لا یخفی مصنف بیان می فرماپد آثار خود مستصحب چه حکم 
باشد و چه موضوع ثابت می شود نه آثار تأخر مستصحب از آن زمان چون 
تأخر نسبت باثار آن از اصول مثبته است چون تأخر شیء و یا تقدم و یا 
تفا رن آن نیت بو شسیی:- دبک کقلی, استت و کم سرعی؛ به واسنطه اضر 
عقلی 
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وداق لفط بلاق ای خامت آخر طلم بعدوه انس ورسنک فی نوک 
علیه و تاخره عنه کما اذا علم بعروض حکمین او موت متوارئین و شک فی 
رت 


فان کانا مجهولی التاریخ فتاره کان الاثر الشرعی لوجود احدهما ثابت می 
نوخ ای ار اصول ند اسق. کر اگما تساه ماساه کم فز 
گذشت که اکز واسطه خفی باشد اصول مثبته حجت است با ادعا شود که 
عوم تفکیک ور قریل و آ که این ,واشطه از ان شیء همست دا شور 
نظیر پدر بودن زید که ممکن نیست بدون ولد پدر باشد. 


اما خفاء واسطه مثل آنکه اگر وجود زید در روز جمعه ثابت شد باستصحاب 
عدم وجود آن در روز پنجشنبه مسلم می شود نزد عرف يا آنکه تفکیک 
بینهما ممکن تیا نید کر اک وبود زید امروز 1 شد قهرا دبروز نبوده 
استصحاب عدم وجود زید در روز پنجشنبه تا روز جمعه اثبات وجود ان ثابت 
می شود اما وجود زید در روز جمعه بالخصوص ثابت نمی شود و ان وجود 
خارجی است مصنف می فرماید بله مانعی ندارد استصحاب عدم وجود زید 
تا روز جمعه بنا بر اینکه حدوث عبارت است از وجود شیء و عدم وجود ان 
در زمان سابق که معنای وجود و حدوث مرکب باشد وجود زید در روز 
جمعه وجدانی است که یک جزء موضوع باشد و جزء دیگر که عدم وجود آن 
در روز پنجشنبه باستصحاب ثابت شود اگر این معلی باشد حدوت و وجود 
خاص البته ثابت می شود ولی کلام در آنست که حدوث شیء مرکب است 


استصحاب مجهول التاریخ صحیح است در جائی که اثر برای یکی از آنها باشد 


قوله:و ان لوحظ بالاضافه الی حادت آخر الخ تا حال کلام در آن بود که 
شیء وجود پیدا کرده است يا عدم وجود آن و شک 
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تنج خاضی: .مرن التقدق او-الاعی اه التقانن. لا الاح ولا لوا بشجو. آخد 
فاستصحاب عدمه صار بلا معارض بخلاف ما اذا کان الاثر لوجود کل 0 
کذلک او لکل من انحاء وجوده فانه ح یعارض فلا مجال لاستصحاب العدم 
فی واحد للمعارضه باستصحاب العدم فی اخر لتحقق ارکانه فی کل منهما. 


در آن بود که وجود آن قبلا بوده یا بعدا پیدا شده که استصحاب وجود پا 
عدم آن نسبت بزمان جاری بود اما اگر دو شیء حادث شدند و علم بوجود 
آنفا بنداشد: ولی شی: در تقوم متاخ یکی ان آنما: استدفنل انکه علم بیدا 
بشود بوجود دو حکم مثل شک در دو حکمین شود که کدام ناسخ و کدام 
منسوخ می باشد و يا موت پدر و پسر و شک در آن شود که کدام از آنها 
مقدم بوده که اگر پدر قبلا فوت کرده وارث پسر می باشد و اگر قبلا فوت 
کرده وارث پدر می باشد در مثل این مواردی که شک در تقدم و تاخر می 
باشد اگر هر دو مجهول التاریخ باشند در این موارد اگر اثر شرعی برای 
یکی از آنها می باشد بنحو خاص از تقدم يا تاخر يا تقارن و دیگری اثر 
شرعی ندارد و همچنین برای آخر اثر دیگری نباشد در این مواردی که 
مجهول التاریخ می بااشد آن دو شی ۶ و آثر برای یک کدام از آنها است 
استصحاب عدم آن صحیح است و معارض تذارت علن. آنکه .شی: نود آپا 
پدری که کافر بوده و مرده اسلام پسر او قبل از موت پدر بوده تا ارث ببرد 
و یا بعد از موت پدر بوده تا ارت نبرد بخلاف مواردی که مجهول التاریخ 
باشند و هرکدامی اثری خاصی داشته باشند پا اثار وجود خاص که در این 
مورد استصحاب هرکدام معارض است با استصحاب دیگر پس در این حال 
مجال و جائی نیست برای استصحاب عدم در هریک از انها چون استصحاب 
عدم تقدم يا تأخر یا مقارن هرکدامی معارض است باستصحاب عدم تقدم 
يا تأخر يا تقارن در دیگری و هرکدام معارض یکدیگر می باشند و اذا تعارضا 
تساقطا تحقق تعارض برای آنست که ارکان استصحاب که یقین سابق و 
شک لا حق باشد در هرکدام از استصحابین 
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هذا اذا کان الاثر المهم مترتبا علی وجود الخاص الذی کان مفاد کان التامه 
و اما ان کان مترتبا علی ما اذا کان متصفا بالتقدم او باحد ضدیه الذی کان 
مفاد کان الناقصه فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم الیقین السابق فیه بلا 
ارتیاب. 


فا پا اه و ای مار که رشان شاه 
تعارض ساقط می شود در جائی است که اثر شرعی بر وجود خاص از 
هر کدام از انماما سا تقوم با کاخریا فقارنه این این بر وجوه خاض انتدت 
بمفاد کان تامه که معنای مفاد کان تامه اثر مترتب است بر نفس وجود 
تقویا از با عتارن و آها او ات مرش بانت نکن از انفاهغای بحه 
کان تا فضته:با ین مضا که آن شیه عتصی با شتن شوم تا عاخر ما شعارن که 
یکی از ضدین اول می باشند. 


در این مورد مصنف بیان می فرماید استصحاب جاری تیست چون یقین 


سابق وجود ندارد بجهت آنکه و لو نفس تقدم يا تأخر بقین بعدم آنها می 
باشد ولی اتصاف آن شیء بتقدم يا تأخر اين اتصاف حالت سابقه ندارد از 


مخفی نماند آن عنوانی که موضوع است برای اثر شرعی يا لحاظ شده 
اسبت تحق کان نامه مثل انکه کته شوه‌ضوت فتقدم اب انس اسیت از رام 
ارث بردن ابن و تاره لحاظ آن موضوع برای اثر شرعی بمفاد و معنای کان 
با میس یی ٩‏ که و روت جات که دم اس و 


تا بت تا خی وا عازن باعل وه بان 
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تامه گرفته شده است با مفاد و معنای کان ناقصه. 


همچنان که بیان نمودیم این جهت در جائی است که اثر شرعی مترتب 
پاش هر و ع باکر وا قاس اما اک او مر با رین عم 
را ما ار با ان ها مهس ره منوا با 
معا نس اس اسناصه 


خرنان اتتخضعاب خده ارلی در فاد کان تاقضه در عجمیل الاره 


مخفی نماند از کلام مصنف ظاهر شد که اگر تقدم یا تأخر یا تقارن بمفاد و 
ماع کان تافص ماش ایخصهای جایی کت حون ا نصا یی ید ا رکه 
آن مقدم است آن اتصاف حالت سابقه ندارد و لو نفس تقدم حالت سابقه 
دارد و استصحاب عدم تقدم آن به معنای کان تامه صحیح است ولی عدم 
اتصاف تقدم بمفاد کان ناقصه صحیح نیست چون آن اتصاف حالت سابقه 


ندارد. 


ای کم منت سا فا عض اع ات استس حای د اه که 
مصنف بیان نموده است در بحث عام و خاص که عموم النساء تحیض الی 
کمن عاما الا الفرشته انا نممون است :یر ری را شک شور 
که آیا قرشی هست يا نه تمسک بعموم صحیح نیست چون شبهه مصداقی 
است ولی از جهت دیگر ممکن است داخل در عموم شود چون آن وقتی 
که این زن وجود نداشت قرشی بودن آنهم وجود نداشت و بعد از وجود آن 
اه ره ای و ار کر سرا ۱ 
حیض آن تا خمسین عام می باشد این معنی در ما نحن فیه صحیح است 
چون تقدم موت احد وارثین قبلا که وجود نداشته است مثلا اتصاف ان 
بتقدم ایضا وجود نداشته است. 


پس استصحاب عدم آن صحیح است و حق همین است بخلاف قول مصنف 
که بیان ایشان آنست که اتصاف تقدم حالت سابقه ندارد و لذا استصحاب 
در آن جاری نیست بخلاف نفس تقدم که حالت سابقه دارد و استصحاب 
عدم آن جاری است 
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و اخری کان الاثر لعدم احدهما فی زمان الاخر فالتحقیق انه ایضا لیس 
بمورد للاستصحاب فیما کان الاثر المهم مترتبا علی ثبوته للحادث بان یکون 
الاثر للحادث المتصف بالعدم فی زمان حدوت الاخر لعدم الیقین بحدونثه 
کذلک فی زمان. 


و حق همان است که بیان شد. 


قوله:و اخری کان الاثر لعدم احدهما الخ تا حال کلام در آن بود که وجود 
تقدم پا تاخر پا تقارن اثر شرعی بر وجود ان مترتب بود بمفاد کان تامه 
استصحاب صحیح بود بقول مصنف ولی بمفاد و معنای کان ناقصه 


ها ا کر ادا عم موه ویک ان اما بات اند در اس یم یت 
می فرماید تحقیق ارت که استصحاب جاری نیست در جائی که اثر 
شرعی مترتب باشد بر ثبوت آن حادث در حال عدم دیگری به این قسم که 
آثر شرعی ثابت است برای آن شیثی که حادث است و متصف است بعدم 
در زمان حدوث آخر مثلا اگر کر و ملاقات نجس بآن یقینا حاصل باشد و 
شک در آن شود که آيا کر مقدم بوده است که ملاقات نجس با آن پاک 
باشد و با ملاقات نجس با آب قبل از کر بوده است و کر بعدا حاصل شده 
است که در این حال استصحاب اتصاف کر بعدم ملاقات نجس اثبات نمی 
کند که آپ کر پاک است و ملاقات بعد از کر بوده و همچنین استصحاب 
اتضاقف: فلت. ابو قدص کونم: گرا اثبات نمی کند نجاست آن آب را چون 
یقین بعدم اتصاف کر در حالت سابقه نبوده است نظیر مسئله سابق چون 
کلام فلی: اشت ها ند 
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تک یماکان فا ی تفن دی ایلع اقا مات کان فلی 
فان فا را موس ایا سح اهال مان 
شکه و هو زمان حدوث الاخر بزمان بقینه لاحتمال انفصاله عنه باتصال 


حدونه. 


و بالجمله کان بعد ذاک الان الذی قبل زمان الیقین بحدوث احدهما اتصاف 
شیء احتیاج بوجود موضوع است بلکه عدم اتصاف کافی است عدم وجود 
آن و ثبوت شیء لشیء اگرچه احتیاج بموضوع دارد ولی نفی شیء از 
شیء احتیاج بوجود منفی ندارد و اين همان معنائی است که در اصطلاح 
منطقیین آنست که ان القضیه السالبه لا تحتاج الی وجود الموضوع کما لا 


قوله:و کذا فیما کان مترتبا علی نفس عدمها الخ و همچنین است اگر اثر 
شرعی مترتب باشد بر نفس عدم یکی از آنها در زمان وجود آخر یعنی 
موضوع مرکب است از عدم یکی و وجود دیگری علی نحو لیس تامه و عدم 
محمولی نه عدم نعتی که قبلا بود در این حال ابضا استصحاب عدم هر کدام 


در زمان وجود دیگری صحیح نیست اگرچه در این حال قبل از حدوت 
هرکدام از آنها یقین سابقی برای مکلف حاصل است ولی استصحاب آن 
یقین بشک بعدی احراز و یقین بآن نمی باشد چون احتمال می رود آن یقین 
سابق منفصل و منقطع شده باشد بیقین حدوث دیگری. 


و حاصل آنکه در این موارد استصحاب عدم محمولی هر کدام شبهه 
مصداقیه است و تمسک بعام در شبهات مصداقیه صحیح نیست. 


هی مالمله کار مق لک ان الغ شا سوم فلت ما ی ام 


بسه روز,روز پنجشنبه مثلا پدر و فرزند 
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زمانان احدهما زمان حدوثه و الاخر زمان حدوث الاخر و ثبوته الذی یکون 
طرفا للشک فی انه فیه او قبله و حیت شک فی ان ایهما مقدم و ایهما 
موخر لم یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین و معه لا مجال للاستصحاب 
حیث لم یحرز معه کون رفع الید عن الیقین بعدم حدوثه بهذا الشک من 


هر دو زنده و حیات داشته اند روز جمعه یکی از آنها فوت شده است با 
روز جمعه و يا روز شنبه و همچنین دیگری در اين دو روز هر دو علی 
التبادل فوت شده اند اجمالا ولی یقین به آنکه کدام مقدم بوده پدر یا پسر 
تا بعدا وارث باشد این یقین تفصیلی حاصل نیست و در روز یکشنبه علم 
تفصیلی حاصل است بموت هر دو. 


نقض بیقین باشد بموت پدر. 


از این جهت مصنف بیان می فرماید قبل زمان یقین بموت هرکدام از آنها 
دو زمان است یک زمان حدوث و موت پدر مثلا و زمان دیگر حدوث و موت 
فرزند همان زمانی که شک است برای فقوت تدر یا قبل: از آن زمان و یا 
بعد از ان زمان و بعد از انکه یقین بفوت هر دو می باشد در یکی از زمانین 
یعنی زمان جمعه يا شنبه و شک در انست که کدام از این زمان موت 
مقدم است بر دیگری در این حال احراز و یقین به اينکه متصل است زمان 
شک بیقین سابق نمی باشد بلکه احتمال می رود نقض یقین بیقین باشد 
همچنانی که بان کرديم این -خال محال. و عانن بزای استصخات: عذم 
هر کدام از آنها در زمان وجود آخر صحیح نیست چون احراز نشده است که 
رفع ید از یقین سابق بشک باشد بلکه احتمال می رود نقض یقین سابق 
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لا یقال لا شبهه فی اتصال مجموع الزمانین بذلک الآن و هو بتمامه زمان 
الک فیح ونم لاتیال باخری عم الاتر مثلا ادا ان علن بفنت هت دم 
حدوث واحد منهما فی ساعه و صار علی یقین من حدوث احدهما بلا تعیین 
فی ساعه اخری بعدها و حدوث الاخر فی ساعه ثالثه کان زمان الشک فی 
حفف شمسا ماه الساتن ۲ حصوض اخوها کما عفن 


فانه یقال نعم و لکنه اذا کان بلحاظ اضافته الی اجزاء الزمان و المفروض 
قوله:لا یقال لا شبهه فی اتصال الخ اشعال نشود که مجموع زمانین زمان 
فوت ولد يا پدر در روز جمعه و شنبه همچنان که مثل زدیم اين زمانها 
ها ٩‏ 
پس در این حال استصحاب صحیح است مثلا در مثل قبلی که که زده شد 
اگر مکلف روز پنجشنبه یقین دارد بعدم حدوث هیچ کدام از آنها یعنی یقین 
دارد بحیات و زنده بودن پدر و فرزند هر دو و در روز جمعه یقین بموت 
یکی از انها دارد بلا تعیین و در روز شنبه یقن پیدا کرد بموت دیگری زمان 
جمعه و شنبه شک در حدوث هرکدام از انها می باشد و چون شک در 
حدوث هر کدام دارد استصحاب جاری است ما لا یخفی. 


قوله:فانه یقال نعم الخ جواب آنکه این معنائی که بیان نمودید صحیح است 
که شک بلحاظ اجزاء زمان باشد از روز جمعه تا روز یکشنبه ولی فرض ما 
اشتت که شک به بلحاطومان عی اند نلکه. ملحاظ اضافه: نف که 
است مثلا اگر شک در خصوص موت پدر بود استصحاب عدم موت نسبت 
بزمان جاری بود. 


اما فرض آنست که موت ولد و فرزند ایضا در زمان شک فوت پدر حاصل 


شده 
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اک تا اه ای اراس هی 
ای سا اما انا دص تاد ره 


است و این فوت فرزند در بین روز جمعه و شنبه یقینا شک اولی را منتقض 
کرده قوله لا الساعتین یعنی شک بلحاظ حدوث اخر است که موت ولد 
باشد نه بلحاظ ساعتین که زمان باشد و از این جهت شبهه, شبهه مصداقی 
است باین معنی که احتمال می رود استصحاب عدم موت هر کدام منتقض 
شده باشد بیقین آخر همچنان که بیان نمودیم. 


رد مصنف که در امور وجدانیه شبهه مصداقیه نیست بدون خارجیه 


ارات ریا ی بت تیه کر رازم اه 
و همچنین ایا من شک دارم يا نه. 


بله شبهه مصداقیه متصور است در امور خارجیه مثل عدالت زید و فسق 
عفروو اضال آن پتن کر ها تخن:فیه زمان سک که رود جمعه: مت مصل 
است بزمان یقین تا روز شنبه و استصحاب عدم ان جاری است و ترددی 


شنبه و بالعکس ایا فوت فرزند روز جمعه بوده است يا روز شنبه و علم 
اجمالی حاصل است که در یکی از این روزها برای هر کدام موت حاصل 
شده است و این مردد بودن ضرر باستصحاب نمی زند چون یقین سابق و 
بزند لازم است اصلا سائر مقامات استصحاب جاری نشود. 


مثلا اگر علم پیدا کردیم که زید اگر شرب سم فلانی نموده است قطعا 
مرده است و اگر آن سم را نخورده است بقینا زنده است و این احتمال 
رنه نم و کذم آن. قتیب: انیت برای شک در حیات آن و استصحاب آن 
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فانقدح انه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال ار کانه لا انه مورده و عدم 
خریانه سا ساره ک‌ستص سا کان ان اه کل فد مات ار 
ع ال کان الاستصخات ما لد الا عاریا: 


طهارت که مورد اخبار بود مثلا زید اول صبح با طهارت بود یقینا و احتمال 
می رود که بعد از طهارت خواب رفته باشد در این مورد اگر خواب نرفته 
باشد یقینا طهارت او باقی است و اگر خواب رفته باشد بقینا طهارت او 
رفته است آیا ممکن است در این موارد بگوئیم استصحاب جاری نیست 
یره دی و مت توت ند رون حتف با یه انشا شنک است بزای 
استصحاب عدم موت او و ضرر باستصحاب نمی زند چون ارکان استصحاب 
که یقین سابق و شک لا حق باشد حاصل است و البته در هر استصحابی 
منشاً یقین و شک و سبب برای آنها باید باشد و تردد واقع همچنان که بیان 
تمودیم: آن- نت سفن .شیک هی باشند علاویر. آنجه: که«ذکر شد آنخه. که 
در استصحاب معتبر است یقین و شک و لو فعلا هر دو حادث شوند. 


بله تقدم یقین بر شک لازم است و آنچه که آثار شرعیه مترتب می شود بر 
شک لا حق بلکه حدوت یقین و شک فعلا برای مکلف کافی است و لو یقین 
شاتق برای مکلف حاضل تباشد با شی در آن:یفین باشد و در ها نتخن. فیه 
بلا اشکال مکلف بقین دارد فعلا و شک در بقاء و استصحاب آن جاری است 
کما لا یخفی. 


فان یم و ری سا ادا سای ام ی کم 
فرماید استصحاب در این موارد مذکوره اصلا جاری بیست چون شبهه 
مصداقیه است و ارکان استصحاب مختل است نه آنکه استصحاب جاری 
باشد و به واسطه معارضه ساقط شود مثل استصحاب عدم تقدم موت پدر 
با عدم تقدم موت پسر که در این حال استصحاب هر کدام معارض است 
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و اما لو علم بتاریخ احدهما فلا یخلو ایضا اما یکون الاثر المهم مترتبا علی 
الی اخا من له تاعاس فا کال ی راهان 
مها ار مات ام یر ار اما اه 


۵ اما نکهنتشیضا علی .ها آذا کانتضفا بکدا فلا سورد للاستضعات. الا 
فی مجهول التاریخ و لا فی معلومه کما لا یخفی لعدم الیقین بالاتصاف به 
سابقا منهما. 


با دیگری و به واسطه معارضه تساقط می شود هر کدام . 


کما آنکه آن را نسبت بمرحوم شیخ انصاری داده اند و بنا بر قول شیخ اگر 
اثری شرعی بر یک طرف باشد بدون دیگری استصحاب جاری است چون 
معارضه نیست مثل آنکه اگر شخص کافری فوت کرده است و پسر او 
اسلام آورده است و نمی دانیم آپا اسلام مقدم بوده است تا ارت ببرد پا 
موت پدر مقدم بوده است تا ارث نبرد استصحاب عدم تقدم موت آثبات 
وارث بودن فرزند را می نماید چون موضوع ارث مرکب می شود در این 
مورد از اسلام و ارت که وجدانی است این جزء و جزء دیگر که عدم موت 
تال ماس ای ای نونکا ی 


قوله:و اما لو علم بتاریخ احدهما الخ کلام سابق در مجهول التاریخ بود که 
تقدم پا تاخر پا تقارن موت پدر و فرزند مجهول بود در این حال پا اثر برای 
هر دو بود مثل فوت پدر و فرزند و شک در تقدم و تاخر انها و یا اثر برای 
یکی از آنها بود يا برای وجود هر دو یا وجود احدهما و پا عدم هر دو یا عدم 
احدهما در این حال ایضا تقدم يا تأخر وجود آنها بنحو کان تامه گرفته می 
شد یا بنحو کان ناقصه و همچنین عدم يا بنحو لیس ناقصه و يا بنحو لیس 
تامه آن بیان سابق عینا تمام آن اقسام در این مواردی که علم بتاریخ یکی 
از استصحابین می باشد تمام آن اقسام در اینجا جاری است پس 
استصحاب عدم تعدم با تاجن با نفارن 
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و اما یکون مترتبا علی عدمه الذی هو مفاد لیس التامه فی زمان الاخر 

تاستصحاب العدم کی میل الارنه متا کان‌ ساسا لاصال رمان‌دشکه 
وان بسن ون ومد اه السی وهی رصان اضعا آلسکه هید 
باضافه زمانه الی الأخر و قد عرفت جریانه فیهما تاره و عدم جریانه کذلک 
اخری جاری است اگر معارض باستصحاب عدم در طرف آخر نباشد و با 
طرف آن مثل استصحاب عدم اسلام ولد قبل موت پدر معارض است 
باستصحاب عدم اسلام بعد از موت کما آنکه قبلا گذشت در این موارد در 
جائن امیت که انز شرع منوی باتش معودعلیشحو کان نامه بابر 
عدم مترتب باشد علی نحو لیس تامه. 


مها کت اش ی دس کان هه و ون ای واه 
استصحاب جاری نیست اصلا نه در مجهول تاریخ و نه در معلوم تاریخ از 
آنها چون یقین سابقی به اینکه تقدم متصف است بوجود يا بعدم یک همچو 
پقینی مکلف ندارد چون حالت سابقه ندارد بجهت آنکه تقدم پا تأخر یا 
تقاو این ها هی اضافی:هشتید که اتراخ از .وحوی خاوخی‌ من باشند و 
قتشا انتراغ آنها امن خارخن است: که آن امر خارجی ذز حال .وجود ۳ 
اتتزاق آنها عی تاشدیا نمی با شوه آنکه از ازلن آن شیع خارحی»واقد ار 
اوصاف نبوده است بعد از وجود خارجی آن شک در اتصاف وجود خارجی 
بان شیء شود تا استصحاب عدم اتصاف جاری شود. 


استصحاب عدم قرشیه است همچنان که قبل از وجود ان زن نه اتصافی 
وجود داشت و نه وجود آن زن و بعد از وجود ان زن استصحاب عدم 
قرشیه جاری است کما انکه قبلا بیان شد. 


قوله:و اما یکون مترتبا علي عدمه الغْ در قسم اول اثر و حکم شرعی 
مترتب بود بر وجود تقدم يا تاخر يا تقارن 
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فانقدح انه لا فرق بینهما کان الحادثان مجهولی التاریخ او کانا مختلفین و 
ناشثه من اضافه احدهما الی الاخر بحسب الزمان من التقدم او احد ضدیه 
و شک فیها کما لا یخفی. 


و اما در این قسم اثر و حکم شرعی مترتب است بر عدم تقدم يا تاخر و یا 
تقارن علی نحو مفاد و معنای لیس تامه در زمان وجود اآخر که حقیقه 
موضوع شرعی مرکب است از عدم تقدم و وجود اخر. 


پس استصحاب عدم تقدم در مجهول تاریخ از این دو حادث جاری است 
چون اتصال دارد زمان شک بزمان یقین سابق این استصحاب در مجهول 
تاریخ از آن دو جاری است نه در معلوم تاریخ چون آنجائی که تاریخ معلوم 
اسنت شک در آن.زمان نمی باشد بله شک در آن باغبار و اضافه زمان آخر 
است و شبهه مصداقیه می شود چون احتمال می رود طرف مجهول قبل 
ان‌شغافم باشتد با فان آن: و استضعات جاری پست وساخی. که 
استصحاب جاری است در بعض آنها و عدم جریان آن استصحاب در آنها. 


حاصل آنکه در تمام ما تقدم استصحاب عدم تقدم يا تأخر و تقارن اگر 
بمفاد لیس تامه باشد صحیح است و همچنین استصحاب وجود تقدم یا تاخر 
وبا تفازن اکر تففاد کان نامه باشد ایضا استصحاب صحیح است: 


ها دا امتح با هر اک فان کارن تاعه تا لین اف دنه 
شود بلا اشکال استصحاب جاری نیست چون یقین سابق باتصاف يا عدم 
اتصاف حاصل نیست از این جهت استصحاب هم جاری نیست. 


پس ظاهر شد از ز کلام سابق ما که فرقی بین حادثین نمی باشد چه مجهول 
التاریخ باشد و چه مختلف یعنی یکی از آنها معلوم و دیگری مجهول التاريخ 
باشد و همچنین 
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کما اتقفع ان .مره للاستضتات انضا فیما عافت. عالان مستاوتان 
کالطیازی موالتخاسه .شک فن نوتم و اتانهما لاشک. فی العقدم و 
آلتهحر تیا و دلق اعدم اخراز الحالة الساه له اهلد معجان 
الاستضحاسن فافیم خ اف فی العفام فانه دفیم. 


فرقی نیست بین مجهول موضوع يا معلوم آن در مختلفین که در این 
مواردی که استصحاب اتصاف وجود پا عدم اتصاف هر کدام نسبت به 
دیگری اگر گرفته شود استصحاب جاری نیست این کلام اعتراضی است 
بکلام مرحوم شیخ انصاری که در معلوم التاریخ حکایت شده از ایشان 
استصحاب جاری نیست و در مجهول التاریخ استصحاب جاری است و 
حاصل ما تقدم آنست که اگر استصحاب وجود یا عدم علی نحو کان تامه و 
لیس ناقصه باشد استصحاب جاری است و اگر استصحاب عدم يا وجود 
علی نحو کان ناقصه و لیس ناقصه باشد استصحاب جاری نیست چون 
اتصاف وجود یا عدم حالت سابقه ندارد کما آنکه گذشت و جواب مصنف در 
تمام موارد مذکوره انکه استصحاب عدم در این موارد نظیر استصحاب 
عدم فرشیه است که استصحاب در آن جاری است کما لا پخفی. 


تعارض استصحاب طهارت و نجاست در تقدم و تأخر آنها و سقوط آنها 
قوله: کما انقدح انه لا مورد الخ. 


مصنف می فرماید ظاهر شد از کلام سابق که استصحاب جاری نیست در 
مواردی که تعاقب حالتان متضادتان باشد مثل طهارت و نجاست که ضد 
یکدیکر مي باشد و بقینا طهارتی حاضل.شده است با تخاست که قین 
باشة با خدت هر کدام از این ها ماقم شده است. یعتی بلا اشکال.مکلت: میت 
داند طهارت و نجاستی برای او ثابت بوده است و فعلا شک در مقام تقدم 
با عاخر از آنها دارد که آیا نجاست مفتم نوده اسنت و با طمازت در این ال 
استصحاب هیچ کدام صحیح نیست نه استصحاب طهارت و نه نجاست چون 
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۳ آن مورد اک « 9« 
الفرعیه ای ای اه اه 


و اما الامور الاعتقادیه التی کان المهم فیها شرعا هو الانقیاد و التسلیم و 
یقین ندارد مکلف که یقین سابق متصل باشد به شک فعلی و احتمال داده 
می شود که یقین سابق بضد آن منتقض شده باشد و در این موارد تمسک 
بعام در شبهه مصداقیه است و قبلا گذشت که صحیح نیست نه آنکه 
اسان خصه اسه سم استه ارت هاگ بو له اصا 
استصحاب مقتضی ندارد در این قسم از موارد استصحاب بعد از تعارض 
استصحابین رجوع به قاعده طهارت مثل کل شیء طاهر می شود. 


مخفی نماند فروع دیگری ذکر نموده اند بعض اعلام رجوع بمطولات شود 
فافهم و تامل فی المقام فانه دقیق. 


بیط حوافهه ساب اتفادای ی آسکام رف ارم زارف 


اشاره 


قوله: الثانی عشر انه قد عرفت الخ در تنبیه دوازدهم بیان می شود که 
استصحاب در اصول دین جاری است یا نه و همچنین استصحاب شخص 
کتابی بر نبوت انبیاء گذشته کما انکه بیان می شود مصنف می فرماید 
شساختی فا که نید اتتصحاب ناسکی شرفی است اد اخکام یه چا 
برای نفقه عیال او. 


همچنین اشکالی در آن نیست که مستصحب از احکام فرعیه باشد کما آنکه 


گذشت و یا ب از موضوعات شرعیه مثل صلاه و صوم و حج و غیره 


و ار 
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باتفا مت عفن القلنه قلها مه الاعهان اه االاخفا ره فد ۳ 
شا فشک لا کی اجه ان بل موی ال پل کی اضلا علا ماه 
خفن اه یفده الشای وا عباله تا مارا الها کیه غن الما فیات. دیعم 


العمل تالجه‌انه کالخ‌ار. 


امر در لغت که به معنای وجوب ثابت شده باشد و بعدا شک در آن شود در 
این موارد مذکوره اين موضوعات اگر دارای احکام شرعیه باشد استصحاب 
در انها جاری است. 


و اما امور اعتقادیه در اصول دین که آبا استصحاب در آنها جاری است يا نه 
دو قسم است : 


اختیاریه می باشد. 


مخفی نماند تسلیم و انقیاد قلبی غیر اعتقاد و یقین است همچنان که آیه 
شریفه می فرماید جَحَدُوا یها و استیقتها شم ظلما و عْلوّا در اين قسم 
تاصنل ره صافت که راخ اس یا سا امتسعات تحص سب 
حیات امام علیه السّلام که موضوع است بر وجوب تولی یا تبری مثل حیات 
عاشیفه اصاله ار انیت کی سای مسی ی اس اد حون 
تفیل مه موه ول استضحابه تعامران مواریه ال مت شوه اسکال 
تسود که اتضات ال مات اس رای عمل ار ی حاری اقشت ه 
اعتقادی و قلبی. 


ا ‏ صا ی فا ار ی ار 
اقا دا انا اوه ای ات 
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فا یم مایا ماه اه ای فاد فا مار 
کتفاصیل القیامه فی زمان و شک فی بقاء وجوبه یستصحب. 


و اما لو شک فی حیوه امام زمان مثلا فلا یستصحب لاجل ترتیب لزومه 
معرفه امام زمانه بل یجب تحصیل الیقین بموته او حیاته مع امکانه و لا یکاد 
یجدی فی مثل وجوب المعرفه عقلا او شرعا الا اذا کان حجه من باب 
افادته الظن و کان المورد مما یکتفی به ایضا فالاعتقادیات کساثئر 
الموضوعات لا بد بخلاف استصحاب که حاکی است از حکم ظاهری پس 
کف را اسصات ال یس اه خرام د ای اصا 
اعتقادات و همچنین شامل می شود عمل بجوارجح و عمل خارجی را. 


قوله:و اما التی کان المهم فیها شرعا و عقلا الخ اصول دین قبلا بیان شد 
دو قسم می شود قسم اول لازم است در آن انتیاد و تسلیم و عقد قلب بر 
آنکف کذشت و فسم دوم اژ اضول دین لارم آنست ون آنها شوعانو‌ععا ماع 
بة آنها و معرفت آنها یقینی باشد هثل توحید و نبوت و معاد و امامت در این 
موارد مجال و محلی برای استصحاب نیست موضوعا ولی استصحاب حکم 
آنها چاری: اشت فثلا اکر متیقن بود مکلف قبلا که واجب است. یقین 
بتفاصیل روز قیامت و علم بخصوصیات انها لازم است و بعدا شک کرد در 
بقاء این وجوب استصحاب وجوب تفاصیل جاری است که استصحاب در 
اضل: فبافت نت که سهصوع با شید بلکم. اسستضحاب: در -اعکام قیافت 


است. 
فا اک ی کرد فکاق در خیات و دم بودن اعام متا استضحات بات 
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فی جریانه فیها من آن یکون فی المورد اثر شرعی یتمکن من موافقته مع 
بقاء الشک فیه کان ذاک متعلقا بعمل الجوارح او الجوانح. 


ورقد تقد لک اه لا محالن فی کفسن التمم آدا کانت ناشته سم کال 
النفسن ضابه توح الا ع کاس امه لیعکن سراتت کمالنا اما آعده الشی 
فیها بعد اتصاف 0 نها سحع له بل عره الضیات رسد 
التکوینیه و لو فرض الشک فی بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلک 
الفزتنه و غدم. بقانها شلک المتانه: کما هد الشان: فی. شسناتر الصنات. :و 
الملکات الحسنه امام صحیح نیست برای ترتیب انکه معرفت امام زمانش 
ارم ات لیم لاتم انست. فین. پموت آمام با دم ورن آفام. با آمکان 
یقین و استصحاب در مثل وجوب معرفت امام که عقلا و شرعا لازم است 
بان استصحاب جاری بیست چون لا زم است در این موارد تحصیل یقین 
برای مکلف و استصحاب موجب یقین نمی شود مگر آنکه حجیت 
استصحاب من باب افاده ظن باشد و موردهم از مواردی باشد که اکتفاء 
بظن صحیح باشد و قبلا گذشت که حجیت استصحاب من باب افاده ظن 
نیست برای مکلف بلکه حجیت آن من باب اخبار است و موردهم ایضا 
مورد اکتفاء بظن نیست. 


عون فلا کشت که اضف خی انم است: عحضیل, اقصاعر وغل ند ادا 
وجدانا نه تعبدا و ظن در اصول دین مکفی نیست پس در اعتقادات مثل 
سائر موضوعات دیگر استصحاب جاری است در جائی که مورد اثر شرعی 
فا اد مکی باه موانفت آرها شسن صانی شی لا ج مرا 
آنکه متعلق استصحاب عمل جوارحی و خارجی باشد و یا آنکه عمل جوانح 


معنای نبوت و آنکه در اصول دین علم لا زم است 


قوله:و قد انقدح بذلک انه الخ بعضی اهل کتاب که یهود باشند با بعض 


مباحثه دینی داشتند و ان 
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الحاصله بالریاضات و المجاهدات و عدم اثر شرعی مهم لها یترتب علها 
باستصحابها. 


تعم لو کانت النبوه من المناصب المجعوله و کانت کالولایه و ان کان لا بد 
شفنیها فسرتب. علها آبار‌ها له کایت عقایه بعد افتضعاها لکنة بضاح الی 
وال کازن هنای ی فقو ماه الا لحار کسا لا شمه 


بیان می فرماید استصحاب در این حال چند قسم است: 


اول اگر استصحاب نفس نبوت شود که آن نبوت ناشی است از کمال 
نقسی که به جربه اک برنند که قابایت وحیرا دار تاشد و ان توت ادید 
بعض مراتب کمالات را باشد در این حال استصحاب باشد در آن نبوت 
صحیح زیست:نلکه. علم. ارم است. چون در اضول دین. است:بعد. از آنکه 
تحص ی ضلی الم علیه و له مصی: کمالاه باه حور ابش عرقه قابا: 
زوال اوصاف نمی باشد. 


دوم آنکه نبوت مجعول شرعی نباشد بلکه از صفات خارجیه تکوینیه باشد 
اگر نبوت این معنی باشد و لو فرض شود شک در مقام این مرتبه در بقاء 
این اوصاف باحتقال. اتخطاط نفس وبانین آفدن آن از این هر نبهو باقن 
نماندن آن نبوت بان مر نبه کمال اولی کما آنکه این معلی شان در تمام 
صفات و ملکات حسنه ای که حاصل می شود بریاضیات و مجاهدات می 
باشتد فحاضل آنکه.ضفات. ور فاکات جشنته, انسان مانب مخنلمه ام دازه 
بعض موارد اتسان درجه عالی آن را دارد و بعض رد درجه پائین یا حد 
او 
لازم است مثل قسم اول و استصحاب موجب علم نمی باشد تا صحیح 


باشد استصحاب نبوت. 


ص : 437 


و اما استصحابها بمعنی استصحاب بعض احکام شریعه من اتصف بها فلا 
اشکال فیها کما مر. 


بله اگر نبوت از مناصب مجعوله باشد مثل ولایت و وکالت اگرچه در این 
مورد اعطاء آن ولایت به شخصی که اهلیت آن ولایت را دارا باشد بان داده 
می شود اگر معنای نبوت این معنای سوم باشد مورد استصحاب می باشد 
ی ی سل میب ی 
و ۱ 
استصحاب - ِِ د این دور صریح است. دور آنست 1 حمجیت 
5 
به حقانیت اسلام و باطل بودن شریعت سابقه چون حق بودن دو شریعت 


قوله:و اما استصحابها بمعنی الخ اما استصحاب نبوت باین معنی که 
استصحاب بعض احکام شریعت سابقه مثل استصحاب شریعت موسی یا 
عیسی و امثال آن اشکالی در آن نیست کما آنکه گذشت در تنبیه ششم. 


مخفی نماند در آن تنبیه ما بیان نمودیم که نسخ در شرایع سابقه يا در 
شریعت اسلام بمعنی دفع است و انکه امد حکم شرعی تمام شده است 
نه آنکه نسخ بمعنی رفع باشد که اين معنی در حق اقدس الهی محال 


بیان نمودیم که شک در نسخ مطلقا شک در اصل تکلیف است که آیا 
۳0 
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تم لا ,یکقی آن الاتضات لا بکاد بلتم مه الخصم الا اظ اعترق. بانب علن 
یقین فشک فیما صح هناک التعبد و التنزیل و دل علیه الدلیل کما لا یصح آن 
تقم به المع الشتشن و الشک و الا لبیل علی التریل و منه انعدع اند ۷ مجضم 
تشیث الکتابی باستصحاب نبوه موسی اصلا لا الزاما للمسلم لعدم الشک 
ی وس ات ات ای ی و۱ 
بگیرد يا فقط جعل برای موجودین در آن زمان شده است و علی کل 
اشکال در نسخ چه احکام شرایع سابقه باشد و چه احکام شریعت اسلام 
گذشت پس اگر دلیل از عموم یا اطلاق در استمرار حکم باشد عمل بآن 
مین وب اکسدلل ازجا ال و اس مراکم باه اضا کرفه من 
سای اععی اساسا ریس ای الاهساهه ال ان ال جده 
القیمه و حرامه حرام الی بوم القيامه امثال این روایات دال بر عدم نسخ 
احکام شرعیه می باشد در مقام شک و اما استصحاب عدم نسخ آن 
اشکالاتی در آنها است که بیان شد فراجع. 


نتفای کر نیم اعکام شرع موی و مرن اه سای اناد 


قوله:ثم لا یخفی ان الاستصحاب لا یکاد الخ مصنف می فرماید استصحاب 
ام ان مس و سس را سای ماه ات نو 
دعوت کند مسلمانها را بدین یهود نسبت داده شده این مناظره بمرحوم ایه 
اه سید باقر قزوینی در بلد ذی الکفل عراق قریب نجف اشرف با شخص 
بهودی این استصحاب صحیح نیست مگر آن کسی که اعتراف داشته باشد 
بیقین شریعت سابق و شک لا حق در جائی که دلیل بر تعبد استصحاب و 
حجیت آن ایضا باشد کما آنکه صحیح نیست برای آن شخص بهودی که 
استصحاب شریعت سابق را کند برای خودش و قانع به او باشد مگر آنکه 
یقین سابق و شک لا حق حاصل باشد و دلیل بر حجیت استصحاب حاصل 
بااشد برای ان بهودی. 
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مع. آنه.لا بکاد نلرم یه ها لی رف بانه. علن تفین ودشی: و لا افناعا هم 
الشک للدوم مغر قه آلتی (ص ابالنظ. الین.حالاند مقر انه. فلا و دم 
الدلیل علی التعبد بشریعته لا عقلا و لا شرعا و الاتکال علی قیامه فی 
شریعتنا لا یکاد یجدیه الا علی نحو محال و وجوب العمل بالاحتیاط عقلا فی 
حال عدم المعرفه بمراعات الشریعتین ما لم یلزم منه الاختلال للعلم بثبوت 
احداهماعلی الاجفال الا اذا,علم زوم الساء علی الشججعه الشسانقه ما ام 
یعلم الحال. 


از اين بیان سابق ما ظاهر شد که محلی ندارد برای تشبث کتابی 
یعنلی واژان کند ملی مر ۳ ۳ وراه مها نیک 
موسی علیه السلام و یقین به نسخ شریعت سابقه دارد این معنائی را که 
بیان نمودیم که یقین بشریعت سابقه و نبوت موسی علیه السلام ما به 
داسظه اخاره ایات اناتتمم تا تمه جورنه آما جفن غلم خواتر آن 
توریه نیست علاوه بر اینکه نسبت زنا نعود بالله بانبیاء داده شده است که 
یقین داریم ما این توریه وحی الهی نیست 


و حاصل آنکه شخص مسلمان کسی است قائل به نبوت محمد صلّی اللّه 
علیه و آله باشد و احکام شریعت آن حضرت باشد و اگر غیر از اين باشد 
یعنی شک در بقاء شریعت سابقه مکح اگر این طور باشد 
اصلا مسلمان نیست این شخص, این در جائی است که الزام کند مسلمانها 


و اما اگر استصحاب شریعت سابقه را اقناعا می نماید به اينکه استصحاب 
شرع سابق اثبات می کند حقانیت کتابی را این معنی ایضا صحیح نیست 
چون استصحاب در جائی است که یقین بحکم سابق و شک بحکم لا حق 
باشد و در نبوت نبی لازم است نظر و فحص از احوالات ان و معجزات ان 
نبی عقلا یعنی همچنانی که استصحاب لازم است در مقام عمل فحص از 
دلیل در احکام فرعیه استصحاب در اصول دین لازم است ایضا فحص از 
حالات 
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مثل العام لکنه ربما یقع الاشکال و الکلام فیما اذا خصص فی زمان فی ان 
المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب او التمسک بالعام و التحقیق ان 
یقال ان مفاد العام تاره یکون بملاحظه الزمان ثبوت حکمه لموضوعه علی 
ان نبی صلی الله علیه و اله و معجزات ان و بعد از فحص یقین به حقیقت 
اسلام می نماید و شک در بقاء شریعت سابقه ندارد تا استصحاب جاری 
شود از طرف دیگر حجیت استصحاب و تعبد بآن بشریعت سابقه ثابت 
نشده است نه عقلا و نه شرعا و اتکال و تمسک به حجیت استصحاب در 
شریعت ما فائده ندارد مگر علی نحو محال یعنی بهودی باید اول مسلمان 
شود و احکام اسلام را قبول کند و بعد از اسلام او شک در شریعت سابقه 


ندارد. 


و اما آنکه واجب است عمل باحتیاط در جائی که برای یهودی ثابت نشود 
به حقانیت احد شریعتین پس لازم است عمل و مراعات عمل شریعتین 
بنماید مادامی که لازم نیاید اختلال نظام چون علم دارد بثبوت حقانیت یکی 
از شریعتین علی الاجمال مگر آنکه علم داشته باشد بر شریعت سابقه 
مادامی که حقانیت احد شریعتین ثابت نباشد کما لا یخفی. 


تنبیه سیزدهم در استصحاب حکم مخصص است و یا حکم عام و اقسام آن 


فلالتالف. ظفر انم آله دز مه دهم سای خی قوی کب اک غاد 
انیت اصول. عملیه سل اسحضحاب: و فبرخ وز جانی. ابشت که ادله. اربعم 
تا ایا شا وی ادلهاسحوعت برد اون مهم ان کی 
از ادله است و در ما نحن فیه تعارض بین عام و استصحاب نیست بلکه بعد 
از اینکه تمسک بعام مشکوک است در این مورد اشکال شده است که جای 
استصحاب 
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الموضوع ذلک العام و کذلک مفاد مخصصه تاره یکون علی نحو اخذ الزمان 
ظرف استمرار حکمه و دوامه و اخری کلف نحو یکون مفر دا و ماخوذا فی 
موضوعه فان کان مفاد کل من العام و الخاص علی النحو الاول فلا محیص 
عن استصحاب حکم الخاص فی غير مورد دلالته لعدم دلاله للعام علی حکمه 
لعدم دخوله علی حده فی موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال علی 
ثبوت الحکم له فی الزمان السابق من دون دلالته علی ثبوته فی الزمان 
اللاحق فلا مجال الا لاستصحابه. 


مخصص است و يا رجوع بعام می باشد. 


تحقیق در مطلب آنست که مفاد عام و معنای آن بعض موارد به ملاحظه 
زمان ثبوت حکم عام است بر موضوع ان عام علی نحو استمرار و دوام و 
دلالت عام در این حال عام مجموعی می باشد نظیر تروک در روزه ماه 
مبارک رمضان که از اول اذان ۳ مغعرب یک حکم مستمر دوام است بران 
افرادی که لازم است تری شود. 


قسم دیگر عام بر نحوی گرفته شده است که هر فردی از زمان موضوع 
است برای ان فرد افراد طولیه نظیر سی روزه ماه مبارک رمضان که 
هرکدام از ان افراد اطاعت و معصیت مستقلی دارند يا افراد عرضیه باشد 
مستقل دارند. 


این دو قسمی که بیان شد برای عام-عام مجموعی و عام استغراقی همین 
دو قسم برای مخصص ممکن است باشد که مفاد و معنای بعضی موارد 
یک حکم مستمر است برآن مخصص و زمان ظرف برای حکم و دوام آن 
می باشد و بعض موارد دیگر زمان مفرد و گرفته شده » است در موضوع 
در عام. 


ای این حال حکم عام مخصص چهار قسم تصوير دارد یا هر دو از عام و 
ار 
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نعم لو کان الخاص غير قاطع لحعمه کما اذا کان مخصصا له من الاول لما 
ضربه فی غیر مورد دلالته فیکون اول زمان استمرار حکمه بعد زمان دلالته 
فیصح التمسک باوفوا بالعقود و لو خصص بخیار المجلس و نحوه و لا بصح 
التمسک به فیما اذا خصص بخیار لا فی اوله فافهم. 


عموم استغراقی گرفته شده است یا عموم مجموعی و با یکی از آنها عام 
ترا اس وی ام هی ایا مس کم بان شهار 
مفاد و معنای عام و خاص علی نحو اول باشد یعنی عام مجموعی و انکه 
حکم عام یک حکم است ولی مستمرا و همچنین حکم خاص در اين حال 
مصنف می فرماید لا محيیص و چاره ای نیست مر استصحاب حکم خاص 
شنود دز غیر موز دلالت .خاصن بفتی-در مهردی, که.شی باشد که آیا تخسی 
بعام باید بشود يا رجوع باستصحاب حکم خاص بلا اشکال استصحاب حکم 
خاص می شود چون فرض آنست که دلالت عام قطع شده است و عام 
دلالت بر این فرد مخصص ندارد و منقطع شد استمرار حکم عام به واسطه 
مخصص و ایضا خاص دلالت ندارد بر ثبوت حکم در زمان بعد و زمان لا حق 
و بعد از آنکه حکم عام منقطع شد به واسطه مخصص و خاص ایضا دلالت 
بر ثبوت حکم بعدی ندارد استصحاب حکم مخصص می شود. 


هی ای اه ی فا از مه کی فان اک اس او 
باشد و در وسط قاطع عام نباشد در این مورد تمسک بعام می شود و جای 
استصحاب نیست و خاص ضرر بعام نمی رساند در غیر مورد خودش پس 
در این حال استمرار حکم عام است بعد از دلالت خاص و تخصیص ان پس 
صحیح است تمسک بعموم اوفوا بالعقود و لو این عموم تخصیص خورده 
است از اول بخیار مجلس و نحو آن مثل خیار صرف و سلم این در جائی 
اس که ساض ار ان 
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ای کال مفادهها علی اه ای فا هم ای سا هام لا لام کون 
وضو السکم باخاظ هدا الما نسم آفراده کل اللاله علن که و 
الع تفه لاله الحاضرسعای اند و ارسکان فاد العامعلن ااشو 
الایل و الخاص لین یحو دالانی فلا مووم لا عحصحاب فا نم ی ان لک 
های لاله اسلا الا این اسحات: الحکم الخاصه الیه و رد دلالم من 
ان اه کی و ی ار ات ضایر ا اس رها فحاان انا 
الششتی بالهای لها قزر اتفاهاا عم الوحوم ال سار لاصو 


وارد شده باشد و اما اگر مخصص از اول نباشد آنجا تمسک بعام نمی شود 
مثل خیار شرط و خیار عیب و غیره فافهم. 


مخفی نماند امر اوفوا بالعقود امر ارشادی است نه تکلیفی نظیر دع 
اللاه‌ایاه اراک ها آنکهعام اوضها مخموعی ات که یک کی ممعتعمر 
است نظیر وفاء بنذر و وفاء بعهد و غیره و وفاء بعقد التزام بعقد است تا 
ابد نه آنکه تکالیف متعدده باشد پس معنای اوفوا وفاء بعقد است و آنکه 
فسخ عقد بغیر انچه که رسیده است شرعا نمی شود کما لا یخفی. 


قويته ان کان تایه فلی السه الا اه کر هام فا اس شا 
هر دو عام استغراقی باشند در اين مورد بلا اشکال تمسک بعام می شود 
چون نظیر روزه ماه مبارک رمضان که عام استغراقی است و تخصیص ان 
به مسافرت و پا عادت زنانه که انهم استغراقی است چون در فرد 
مشکوک شک در تخصیص عام است و در این موارد عموم عام محکم است 
و فرض آنست که خاص دلالت مر آن ندارد و اما اگر مفاد عام و معنای آن 
بر نحو قسم اول باشد یعنی عام مجموعی باشد ولی خاص بر نحو ثانی 
باشد یعنی دلالت خاص بر نحو عام استغراقی باشد در این مورد نه جای 
تمسک به عام است نه تمسک بخاص و نه استصحاب حکم خاص 
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ار لاس الخاص وله لو ا لاله لکان اسان مرها لا غرفت 

من ان الحکم فی طرف الخاص قد اخذ علی نجو صم استصحابه فتامل 
مرف ان اظلای کلام سا الملاته اعلی الله امه فی العامصانو نات 
فی غیر محله. 


اه ورن فر دایعا با تارمن ان 
تمسک. بان شود الا آنکه اتشجاب کم خاض در غیز هرد خودشن اتبات 
حکم است برای موضوع آخر نه آنکه استصحاب حکم موضوع باشد و در 
تداشتت پس 9 این مورد باید ق زتتوو و اصول ۳۳ مثل اصاله 
البراءه از وجوب يا تحریم و غیره. 


قوله:و ان کان مفادهما علی العکس الخْ قسم چهارم مصنف می فرماید 
اگر مفاد و معنای عام و خاص عکس قبلی باشد یعنی عام عام استغراقی 
است ولی خاص عام مجموعی است در این مورد مرجع عموم عام است 
که قبلا گذشت شک در تخصیص عام است و اکتفا می شود بتخصیص 
بمقدار دلالت خاص بر تخصیص و رجوع بعام می شود در مشکوک مثلا اگر 
عامی وارد شد اکرم العلماء و زید یقینا تخصیص خورده از علماء و شک در 
عمرو است که ایا انهم تخصیص خورده پا نه تمسک بعام می شود و لازم 
اشتت ا کرام مره 


در این ورد مفضتف امین فرضا ند اکد ,دلالت عام ام اشتغرافین و هر اینه 
استصحاب حکم خاص می شد و لکن چون دلالت عام دلالت استغراقی 
است و شک در تخصیص رجوع بعام می شود فتامل تا بدانی اطلاق کلام 
شیخنا یعنی شیخ انصاری اعلی الله مقامه در این مقام نفیا و اثباتا در غیر 
محل آن مي باشد ملخص کلام مرحوم شیخ بنا بر انچه که بعض اعلام بیان 
نموده اند انست که اگر عام عموم استغراقی اراده شود تمسک بعام می 
شود 
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الرابع عشر:الظاهر ان الشی فی اخبار الباب و کلمات الاصحاب هو خلاف 
الیقین فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق یجری الاستصحاب و یدل 
علیه مضافا الی انه کذلک لغه کما فی الصحاح و تعارف استعماله فیه 
است و اما اگر عموم مجموعی اراده شود از عام و انکه یک حکم است 
مستمرا در این مورد شک در تخصیص رجوع باستصحاب حکم مخصص می 
شود و مصنف عام و خاص را تقسیم به چهار قسم نمود همچنانی که بیان 
نمودیم و در جائی که عام مجموعی اراده شود از عموم تمسک بعام می 
شود نه استصحاب حکم مخصص نظیر اوفوا بالعقود و تخصیص ان بخیار 
مجلس و نحوه که در این مواردی که مخصص از اول امده است تمسک 
بعموم می شود و لو عام مجموعی اراده شده باشد به خلاف قول مرحوم 
شیح که در این موارد تمسک باستصحاب حکم مخصص می نماید. 


مخفی نماند تحقیق در مطلب آنست که عام استفراقی و عام مجموعی در 
هر دو تمسک بعموم می شود نه آنکه تمسک باستصحاب حکم مخصص 
شود پس همچنانی که اکرام العلماء اگر زید خارج شد یقینا تمسک بعام 
می شود در فرد دیگر که مشکوک است خروج آن همچنان تمسک بعام می 
شود در مثل اکرم هذه العشره در جائی که یک فرد آن خارج شود یقینا و 
در فرد دیگر که مشکوک است خروج آن تمسک بعام می شود چون 
تحصیص یک فرد از عام مجموعی یقینا موجب نمی شود که عام شامل 
افراد دیگر نشود غایه الامر عام مجموعی اثبات حکم ضمنی می کند برای 
جزء۶ فشکو ی کفا انکه عام استغراقی حکم استقلالی اثبات می کند برای 
کرد فشک ک قواسغ.ما قی. کلام المضتیف و کلام مزحوم سیگ 


قمله ار ان عشر الظاهر آن الشی ال خن تیه حهاردفم بان من ,شود که 
اک تاه شاب و مات 
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فی الاخبار فی غير باب قوله(ع)فی اخبار الباب و لکن تنقضه بیقین اخر 
ان اهر اه ان سا ی اما اس زا 
ها ای و اه ی 
هو وا ای او ای ۱۱۱ 
ات یا و وا ی اه کر 
دائما لکانت مفیده له احیانا علی عموم النفی لصوره الافاده و قوله(ع)بعده 
م ص یبای الک ی المصی ها هیک تنس لقن 


اصحاب رضوان اللّه تعالی علیهم خلاف یقین مراد است پس در مورد 
اتص ای ای سل ات اف نصا ات فان ات آتت 
استصحاب. 


مخفی نماند مورد از ظنی که در استصحاب است ظن غیر معتبر است و 
ی ترا دازند.ی تفض استضخات به انها می .شود کما لا بخفی.ه تلالت: هی 
کند بر اینکه شکی را که در استصحاب است و امام می فرماید لا تنقضص 
ال ال راهان آن شی غز مین هی اشه آکهشی در ات 
معنای ظن آمده است کما آنکه در صحاح اللفه و همچنین قاموس و مجمع 
ااتریصل شه اس کی اه سره ار 
است استعمال شک در اعم از ظن و شک در ابواب متعدده در فقه مثل 
باب شک در عدد رکعات و غیره 


علاوه بر این ها دلالت می کند قول امام علیه السلام در اخبار استصحاب 
که فرموده است و لکن تنقضه بیقین آخر که نقض یقین سابق باید بیقین 
دیگری باشد و چیزی از ظن و شک و وهم ناقض یقین سابق نمی باشد و 
لاه کلیه السلام د با تم و فان اجه که فص یی بان ی 
شود می باشد و بیان می فرماید نقض یقین سابق حتما بیقین لا حق می 
باشد نه شیء دیگر و همچنین دلالت دارد بر ايینکه مراد از شک اعم از ظن 
و شک می باشد 
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و قد استدل علیه ایضا بوجهین آخرین الاول الاجماع القطعی علی اعتبار 
الاستصحاب مع الظن بالخلاف علی تقدیر اعتباره من باب الاخبار و فیه انه 
لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الاصحاب علی الاعتبار لاحتمال ان یکون ذلک 
من جهه ظهور دلاله الاخبار علیه. 


قوله(ع)لا حتی یتیقن انه قد نام اين قوله امام علیه السّلام بعد از سوال 
راوی است که سوال کرد از چیزی که حرکت نموده است در جنب ان و 
علربان نداد خوات: افاض غليه اسلا باظلافه:دال اشتبین اهکه مادافی 
که نف فص معیره سایق ند ارهسات فلس کم‌سانی سماید لیر 
اتکه امام(عاترت استفصال عوده اس بعتی آقاه نت ال تفر دنه که ]را 
ظن بنقض یقین سابق دارد يا نه و مطلقا فرمودند دست از یقین سابق 
برندارد چه اماره دلالت بر ظن نقض سابق بااشد پا نباشد مراد از اماره 
قول راویست و آن حرکت فی جنبه شیء و غیره چون بدیهی است که اگر 
آمازه داتضا دلالت یر طش ی عم سایق اند لا ال حضن ارو ان 
اماره مفید ظن است بنقض یقین سابق و کلام امام(ع)دال بر عموم نفی 
است چه ظن به خلاف باشد يا نباشد و همچنین دلالت می کند قول امام 
یه لام ود از اما ول کف الق ال کم ود فقیا سا آفا 
مظن بهخلاف باشندما تباشد تباید تفص بالشی شود کما لا بخفی: 


وی کی ار یه سا انش اور وی ات تست زا 
بمرحوم شیخ انصاری داده اند که ظن در استصحاب حکم شک را دارد بدو 
دلیل دیگر اول آنکه اجماع قطعی داریم بر اعتبار استصحاب و حجیت آن با 
۳92 ق ی ۳ اه فل اعشر متیر در از کات فا آن راد 
استصحاب حمحجبت است جواب ب‌ از این دلیل اول وجهی ندارد برای تمسک 
باجماع در مورد چون قبلا بیان شد و خود مرحوم شیخ يازده قول در 
استصحاب بیان نموده 
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الثانی:ان الظن الغیر المعتبر آن علم بعدم اعتباره بالدلیل فمعناه ان وجوده 
کعدمه عند الشارع و ان کلما پترتب شرعا علی تقدیر عدمه فهو المترتب 
علی تقدیر وجوده و آن کان مما شک فی اعتباره فمرجع رفع الید عن 


و فیه ان قضیه عدم اعتباره لالغائه او لعدم الدلیل علی اعتباره لا تکاد است 
اصحاب را بر حجیت استصحاب و لو ظن بخلاف باشد احتمال قوی دارد که 
مدرک اجماء ظهور دلالت اخبار استصحاب باشد بر این معنی که ما بیان 
نمودیم و بعد از انکه اجماع احتمال مدرک در ان باشد اجماع تعبدی نمی 
باشد کما لا یخفی. 


قوله:الثانی ان الظن الغیر المعتبر الخ دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری 
آنست که ظن غیر معتبر اگر علم دارد که اعتبار و حجیت ندارد مثل ظن 
قیاسی معنای آن ظن آنست که وجود آن مثل عدمش می ماند نزد شارع و 
آنکه هرچه را که مترتب می شود شرعا بر تقدیر عدم آن همان اثر مترتب 
می شود بر تقدیر وجود آن. 

و حاصل آن وجود و عدم آن ظن مساوی است و اسقاط نموده است 
حخیتا آن را شارع و اها اک ظنی اند شیءور اغبار-ه حجیت: ان با شند 


نظیر ظن شهرت پس مرجع رفع ید از یقین سابق بحکم فعلی و استصحاب 
جاری نشود در مورد برگشت بآن می شود نقض یقین سابق پشک شده 
اشت: بعتی به طنی که خکم.شی را دار دنو خحیت بدارد شزعا فتامل جیدا. 


وله قه رقضیة وم اتزانم. اه یاب ان یمه آ کم نی که 
معتبر نیست شرعا مثل ظن قیاسی یا دلیل 
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تکون الا دم اثبات مظتونه به تیدا تشر علفه آنایم:شرغا لا شرت انار 
المع ده نم لاد اه ی فیتم. ان اه ات اصل من الاضد ال 
العفایه من الدلیال. فله فرض عدم دلاله الاار خعه غلی اعفار الاستضعات 
فلا بد من الانتهاء الی سائر الاصول بلا شبهه و لا ارتیاب و لعله اشیر الیه 
بالامر بالتامل فتأمل جیدا. 


تتمه:لا پذهب علیک انه لا بد فی الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم 
اماره معتبره هناک و لو علی وفاقه فهاهنا مقامان: 


المقام الاول انه لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع بمعنی اتحاد القضیه بر 
اعتبار و حجیت آن نداریم نظیر ظن از شهرت نیست معنای آن مگر آنکه 
اثبات نمی شود مظنون آن ظن تعبدا و شرعا و آثار مظنون بر آن منرنب 
نمی شود شرعا : نه آنکه ترتیب آثار شک با آن شود بلکه در اين حال لا بد 
دز تهیین وظیقه و آنکه از اصول عضلبه. کدام مهرد اشت از آنها می,باشتد و 
در اين حال اگر دلیل به دلالت اخبار دلالت کرد که استصحاب در این مورد 
حجیت ندارد چون ظن بخلاف آن می باشد در اين حال منتهی و رجوع می 
شود به یکی از اصول عملیه دیگر بلا شبهه و لا ارتیاب و شاید مرحوم شیخ 
نموده است فتامل جیدا. 


وه یتک | ردانب 
لزوم اتحاد موضوع و محمول و حکم دز استصحاب 


قوله: تتمه:لا پذهب علیک انه الخ تتمه استصحاب در آنست که لا بد است 
در استصحاب بقاء موضوع چون حکم بدون موضوع ممکن نیست و ایضا 
اماره معتبره شرع در مورد استصحاب نباشد و لو ان اماره علی موافق 
استصحاب باشد چون استصحاب اصل است و در جائی که اماره باشد جای 
اصول نمی باشد پس در اینجا دو مقام است مقام اول اشکالی نیست 
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مک که مها ات مها کاسا ناکسا رم اتمه لا کون 
الک فیم الما لت فق ال وک و لا ره لدعم امین قی سمل ااشی 
قصه ال ال فا ان التتاه یا الیل با ای ای سای 


هد الا یی تال اشفا لش الم ومع اد یه 


که لازم است بقاء موضوع مستصحب باین معنی قضیه منتیقنه سابق و 
مشکوک لا حق متحد باشند همچنانی که حکم آنها متحد است که اگر 
موضوع متعدد و مختلف شد استصحاب صحیح نیست چون ضروری است 
که اگر موضوع مختلف شد شک در بقاء حکم نیست بلکه شک در حدوث 
حکم است. 


مثلا آگر شک در حیات زید باشد با یقین سابق بحیات زید استصحاب زید 
می شود نه استصحاب عمرو و نه استصحاب عدالت زید که موضوعا و 
محمولا مختلف می باشند-اگر شک در آن باشد.یس در این حال رفع ید از 
یقین سابق در شک لا حق که موضوع و محمول متعدد است نقض یقین 


پس لازم بودن بقاء موضوع باین معنائی که بیان نمودیم احتیاج به زیادتر از 


قوله:و الاستدلال علیه باستحاله انتقال الخ مرحوم شیخ انصاری تمسک 
نموده بر بقاء موضوع در استصحاب به آنکه اگر موضوع متحد نباشد دار 
استصحاب لا زم می ۳1 انتقال عرض بموضوع دیگر چون قوام و تشخص 
عرض بموضوع خود می باشد بجهه آنکه انفصال عرض از موضوع اول قبل 
از اتصال بموضوع دوم لازم می اید عرض بلا موضوع باشد و ممکن نیست 
عرض بلا موضوع باشد و لو یک آنی باشد. 
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غریت بذاهه: ان اشتحالته تحقیمه عنر مسلوم: لاستحالته-تعیدا و الالترام 
بآثاره شرعا. 


و اما بمعنی احراز وجود الموضوع خارجا فلا یعتبر قطعا فی جریانه لتحقق 
ار کانه بدونه. 


اه ار را 
بآثار آن عرض شرعا مثلا ممکن است شارء مقدس امر فرماید که اگر 
یقین به عدالت زید داری تعبدا عدالت پدر زید را قبول کن و آثار عدالت و 
احکام. آزدزا مو-عدالت بو رید مترفت. کر و ان معتی یدحا[ تینستت 
علاوه بر بر این موضوع مستصحب دائما از موضوعات خارجیه بیست که 
محمول محال باشد بموضوع ور ی 
است و بعض موارد آن از امور اعتباریه است مثل ملکیت و 
زوجیت و بعض موارد دبک آزم مستضحت .از آمور قومیه ات شنت دا 
عر وهی وان الصا لی لاخ از ند کی مسا فد همه 
مستصحب اعم است همچنان که بیان شد. 





و ثالتا جواب مرحوم شیح این دلیل ایشان تبعید در مسافت است جون 
متحد بودن موضوع متیقن و مشکوک از نفس اخبار استفاده می شود کما 
انکه بیان شد بلکه در هر قضیه ای اتحاد موضوع و محمول فطری و 


قوله:و اما بمعنی احراز وجود الموضوع خارجا الخ اما احراز و یقین بوجود 
موضوع مستصحب خارجا این معلی بلا اشکال لا زم نیست قطعا در جریان 
استصحاب چون استصحاب یقین سابق و شک لاحق لازم دارد 
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نعم ربما یکون مما لا بد منه فی ترتیب بعض الأثار ففی استصحاب عداله 
ره (ا حضا الی اغرار انم لعواز مومع ان کان فضتاحا البه افی جوا 
ارکات آن سفن بیدا کید طا اشکال استضحات شا رن انس 


مخفی نماند مستصحب بعض موارد از موضوعات است و بعض موارد 
مستصحب از احکام است و در جائی که مستصحب موضوع باشد ممکن 
است از قبیل مفاد کان تامه یا لیس تامه باشد که تعبیر می شود از آنها 
بمحمولات اولیه چون هر شیء ابتداء که تصور می شود یا حمل وجود بران 
می شود یا عدم چون محال است ارتفاع نقیضین همچنان که اجتماع آنها 
هم محال است. 


پس بعض موارد محمول در موضوع وجود است و استصحاب ان می شود 
مثل استصحاب وجود زید و بعضی موارد محمول در موضوع عدم است و 
استصحاب عدم ان می شود در مثل این موارد موضوع مستصحب آن 
ماهیتی است که مجرد از وجود و عدم می باشد و وجود یا عدم محمول آن 
می باشد مثل آنکه گفته شود اين ماهیت موجود بود و شک در وجود آن 
بقاء وجود است پا آنکه این ماهیت معدوم بود شک در معدوم بودن آن شود 
و استصحاب در این موارد معقول بیست که گفته شود لا زم است بقاء 
موضوع در خارج چون اگر موضوع در خارج محقق شود شک برداشته و 
مبدل بیقین می شود و بعضی موارد محمول در قضیتین از قبیل مفاد و 
معنای کان ناقصه و يا لیس ناقصه می باشد که تعبیر می شود بمحمولات 
رابعیه مثلا زید متحرک حرکت بعد از وجود زید می باشد و حمل می شود و 
همچنین سرعت حرکت از محمولات تالثیه می باشد و هکذا غیره. 


قوله:نعم ربما یکون مما لا بد منه الخ بعضی موارد احتیاج بموضوع در 
استصحاب نمی باشد خارجا مثل استصحاب 
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فی ان هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف او بحسب دلیل الحکم او بنظر 
الفقل فاو: کان متاظ الاتجاد هه نطر الفقل. فلا مجال للاستضتات. .فقو 
الاحکام لقیام احتمال تغیر الموضوع فی کل شک فی الحکم بزوال بعض 
خعو یا سس شوه احمال اه میم م نض اععصوعات ساهه اند او 
شک فی حیوه زید شک فی نفس ما کان علی یقین منه حقیقه بخلاف ما لو 
کان بنظر العرف او بحسب لسان الدلیل ضروره ان انتفاء بعض 
الخضوضیات وتان کان. موضا لاشی ق ماع الم احتان له ی 
فحضواعه. الا آنه ریما لا نکون تظر الغرف, تخصوصه موضوعا لا ادا ره 
العنب اذا غلی یحرم کان العنب عدالت زید احتیاج باحراز و یقین بحیات آن 
لازم نیست آن استصحاب برای جواز تقلید می باشد چون جواز تقلید لازم 
وان که یا ریم وال رات باس اس کلم خی ال ری ان ور 
قول مرحوم صاحب فصول که اگر شک در حیوه زید باشد با شک در عدالت 
او استصحاب حیات می شود اولا و استصحاب عدالت بعدا| و این کلام 
صحیح است جچون موضوع مرکب بعض موارد یک جزء بالوجدان ثابت می 
شود لاف تا الید من کر آن تاکسا مد و جر 
بالتعبد مثل استصحاب کریت و اطلاق ماء و ما نحن فیه از همین قبیل 
است و مجرد یکی از آنها در طول دیگری مانع نیست از استصحاب اگرچه 
احتیاج بوجود موضوع خارجی لازم است در مثل جواز اقتداء بزید یا وجوب 
اکرام آن یا انفاق بر او که در این موارد اگر وجود خارجی نباشد ممکن 
تشت افاهسا اکتا با اشاق: 


اشکال و تمام اشکال در آنست که اتحاد موضوع متیقنه و مشکوکه در 
استصحاب ایا این اتحاد موضوع بنظر عرف است يا بحسب دلیل حکم با 
بنظر عقل مثلا دلیلی که وارد شده است در شریعت مقدسه الماء المتغیر 
نجس بعد از تغیر ماء آپا جائز استت. استضحاتب تجاست آن. اب پا نه اگر 
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بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب و لکن العرف بحسب ما 
یرتکز فی اذهانهم و یتخیلونه من المناسبات بین الحکم و موضوعه یجعلون 
ا کال سفت هام ات مج ها بسا کم بش بانط ده 
ارتفاع الحکم عن موضوعه و لو کان محکوما به کان من بقائه و لا ضير فی 
فاون مت مات هلا ساسا ایا ام کی سا ای ی عی 


استصحاب چون آب مطلق نجس نبود بلکه ماء متغیر و در این مورد تبدیل 
موضوع است بموضوع دیگر کما آنکه بیان می شود و همچنین اگر موضوع 
از دلیل شرعی گرفته شود چون دلیل شرعی آن بود که ماء متغیر نجس 
است و فعلا ماء غیر متغیر است در این مورد ممکن است تبدیل موضوع 


موضوعغ استصحاب عرفی است نه عقلی و نه از دلیل آن 


و اما اگر موضوع اتحاد در استصحاب از عرف گرفته شود عرف تغیر را از 
حالات ماء می بیند نه از مقومات باشد مثل انکه امر وارد شود از طرف 
مولی اکرم زیدا و زید در حال ورود امر ایستاده بود در این موارد قیام زید 
پا قعود از حالات موضوع است و لازم است اکرام زید نه انکه از مقومات 
موضوع باشد.یس اگر مناط اتحاد موضوع بنظر عقل باشد و موضوع ان از 
عقل گرفته شود مجال و جائی برای استصحاب در احکام شرعیه نمی باشد 
چون در هر موردی که شک در حکم شود قهرا احتمال تغییر موضوع می 
باشد و لو بعض خصوصیات موضوع زمان باشد چون زمان زیاد موارد دخیل 
در حکم است از این جهت شرط در تناقض یکی از ان شرائط اتحاد زمان 
است که اگر زمان مختلف شد تناقض تحقق ندارد و در این حالی که 
موضوع استصحاب از عقل گرفته شود استصحاب احکام اصلا ممکن نیست 
و دلیل 
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استصحاب مختص بموضوعات می شود نظیر حیات زید و امثال ان چون 
بدیهی است که اگر شک در حیات زید شود شک در نفس خصوصیات زید 
می باشد حقیقه بخلاف آنکه موضوع اتحاد بنظر عرف يا بحسب لسان دلیل 
پاش که تور نیارد شا ی صعصاته ما رال ی کت روت 
اگرچه این تاه موجب شک در بقاء حکم می باشد چون اتمال هی زو 
ی 
بعض موارد موضوع دلیل بنظر عرف بخصوصه موضوع نیست مثلا اگر وارد 
شد از طرف شارع مقدس العنب آذا غلی یحرم عنب در این روایت بحسب 
یا 
آتخه را که.هر تک در انهان آنها می باشند. ودخیال.فی: کنتد از منامتبات که 
بین حکم و موضوع می باشد موضوع عنب را از برای حرمت اعم از زبیب 
ی اک ای هس امم امش ی هت راو من ره و 
عنب و زبیب را از حالات موضوع قرار می دهند. 


هی انکهٌ اگر امز آمد اکرم زیدا اگر زید در حال ورود امر شرعی ایستاده 
بود قیام و قعود و نوم را از حالات موضوع می دانند که مبدل از این حال 
بحال دیگر می شود و در ما نجن فیه اگر حکم نشود بزبیب بآن حکمی که 
برای عنب می باشد یعنی اگر زبیب جوش آمد آب آن مثل عنب می باشد 
اگر این حکم بزبیب واقع نشود عرفا ارتفاع حکم است از موضوع خودش و 

بر موضوع خودش نشده است و اگر حکم به حرمت بشود بر زبیب 
۷ آمد اين حکم از بقای موضوع است و حکم بر موضوع خودش 
شده است و عمل به روایت شده و در این حال مانعی ندارد که ظاهر دلیل 
بحسب فهم عرف موضوع آن عنب باشد برخلاف آنچه را که در اذهان 
خر هی تاد کهطوض را اهر اتعشت و نع دنمرنه این ففتا نی 
که اعم می دانند از دلیل از جهات 
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و لا یخفی آن النقض و عدمه حقیقه یختلف بحسب الملحوظ من الموضوع 
فنکون عضا. باحاط وضع و لا یک احاظ موصوع آخر خلاسر فی ین 
ان المناط فی الاتحاد هو الموضوع العرفی او غیره من بیان ان خطاب لا 
تنقض قد سبق بای لحاظ فالتحقیق ان یقال ان قضیه اطلاق خطاب لا 
تنقض هو آن یکون بلحاظ الموضوع العرفی لانه المنساق من الاطلاق فی 
المحاورات العرفیه و منها الخطابات الشرعیه فما لم یکن هناک دلاله علی 
ان و مناسباتی است که بین حکم موضوع می باشد در جائی که این جهات 


تکار | که ری ی ما زار تعاطا هلان اه 
بفرماید شارع مقدس الماء المتغیر نجس در این مورد و لو ظاهر دلیل 
موضوع مرکب از ماء و تغییر است ولی تغییر را عرف جزء موضوع نمی 
بیند بلکه موضوع نفس ماء می باشد 


ات تا ام اه ای ات اه 
اعط هذا الفقیر که اگر فقر برود موضوع عوض می شود و همچنین نظاثئر 
ان و زیاد از موارد موضوع حکم عقلی می باشد نه عرفی نظیر فرسخ و 


قوله:و لا یخفی ان النقض و عدمه حقیقه الخ مخفی نماند نقض در 
تاو فص اک آمای له اللام یه ات فص ان 
عرفی يا از دلیل يا از عقل گرفته شود مختلف می شود بعض موارد نقض 
است بلحاظ یک موضوع و بعض موارد دیگر نقض یقین نمی باشد بلحاظ 
موضوع دیگر از اين جهت که مختلف می شود موضوع لا بد در تعیین مناط 
و آنچه که شرعی است اتحاد موضوع عرفی گرفته شود یا غیر عرفی که 
موضوع استصحاب عقلی باشد با از دلیل گرفته شده است که هر کدام از 
آنها محتلت اشت. 
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النهی فیه بنظر اخر غیر ما هو الملحوظ فی محاوراتهم لا محیص عن 
الحمل علی انه بذاک 7 0 0 

نجشنت: نظر الخرف, وه ان: لم بطرر شوت العقل. اودلم. بساعده: التعل 
ی ار و 
القضیتین عرفا و لا بستصحب فیما لا اتحاد کذلک و ان کان هناک اتحاد عقلا 
کفا مرت الاشاری الیة: فی. الفنسم. التالت من اقسام استضحات, الکل 
فراجع. 


و تحقیق در این مطلب آنست که گفته شود اقتضاء اطلاق خطاب لا تنقض 
موضوع آن موضوع عرفی می باشد نه موضوع عقلی و نه موضوع از دلیل 
بجهت انکه همین معنای عرفی ظاهر از اطلاق در محاورات عرفیه می 
باشد یعنی بعد از اینکه خطاب لا تنقض از طرف شارع مقدس رسیده و 
تعیین موضوع در آن نشده قهرا موضوع آن خطاب, موضوع عرفی است 
همچنانی که آیه می فرماید ما أرسَلنا من سول لا بلسان قَوْمهٍ و همین 


معلی اراده شده است. 


موضوع خطابات دیگر از طرق و اماراتی که از شارع مقدس رسیده است 
در تمام انها در جائی که دلیل دلالت نکند که آن نهی در خطابات شرعیه 
موضوع آن موضوع غیر عرفی است مثل سفر و کر و وزن که موضوع آنها 
عقلی است نه عرفی کما انکه گذشت که در این حال چاره ای نیست حمل 
نبهی در این موارد حمل بر خطابات و محاورات عرفی باشد و مناط در 
اتحاد موضوع عرفی است و لو این موضوع بنظر عقل یا موضوع از دلیل 
نقل مختلف پس استصحاب می شود. 


مثلا آنچه که ثابت شده است بدلیل برای عتب اگر آن عنب زپیب بشود 
اه را یی ریت عفر کم اکن ی اس امد همان کم 
حرمتی که برای عنب ثابت بود برای عصیر زبیبی ثابت است چون موضوع 
عنب یک معنائی است که شامل عنب و زبیب 
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المقام الثانی:انه لا شبهه فی عدم جریان الاستصحاب مع الاماره المعتبره 
فی مورده و انما الکلام فی انه للورود او الحکومه او التوفیق بین دلیل 
ای شاه اه اس اه را 
بسبب اماره معتبره علی خلافه لیس من نقض الیقین بالشک بل بالیقین و 
یه وه ل 
من جهه لزوم العمل بالحجه. 


می شود و عنبیت و زبیبیت از حالات موضوع می باشد و بنظر عرف قضیه 
متیقته: وسعشکوکه اتجاد ونکی: است: عرفا بخلاف در جانی که انجاد تباشد 
را ی له عفلا موضوع محد است: کما اه کشت آشارن بان در سم 
سوم از اقسام استصحاب کلی و آن مورد نظیر حرمت و وجوب بود که اگر 
حرمت و وجوب برداشته شد و لو استصحاب اصل رجحان فعل يا ترک 
ممکن است بشود ولی چون موضوع مختلف است عرفا و لو عقلا متحد 
است که شدت رجحان رفته است چه شدت در فعل باشد يا در ترک ولی 
چون موضوع عرفا مختلف است و متحد نیست باستصحاب جاری نیست 
فراجع. 


تقدم امارات بر استصحاب ورود و يا حکومت جمع عرفی است 


قوله:المقام الثانی انه لا شبهه الخ مقام ثانی در آنست که بلا اشکال 
استصحاب با اماره معتبره در مورد خودش جاری نیست ولی کلام در انست 
که استصحاب با اماره آیا من باب ورود است يا من باب حکومت است با 
من باب توفیق و جمع عرفی بین دلیل اعتبار اماره و دلیل استصحاب می 
پاش عفن دلیل آمایه اظیر ات ار ماب لا فص نی آتشت که نقدم 
اماره در مورد استصحاب بجهت ورود است که رفع ید از یقین سابق می 
مس سا ای مس ات ات رایع ات 
برخلاف استصحاب و معنای ورود برطرف شدن موضوع است تعبدا| چون 
کر دای ها را 
بلکه نقض یقین بیقین می باشد غایه الامر 
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لاعفا ها له امد میهف مهم لک تال و مزلم 
بارش الاح مدلیلتا: 


قایق فان نگ اتف هو تخل انم ینف ا لاف لا لاف اه 
بدلیله فانه یستلزم تخصیص دلیلها بلا مخصص الا علی وجه دائثر اذ 
التخصیص به یتوقف قلخ اعتباره معها و اعتباره کذلک یتوقف علی 
التخصیص , به اذ لولاه لا مورد له معها کما عرفت آنفا. 


پقین تعبدی و در این حال اگر اماره موافق استصحاب باشد نه از جهت 
انست که عمل باستصحاب نشده است و نقض یقین بشک است بلکه از 
جهت لزوم عمل به حجت است چه ان حجت موافق استصحاب باشد با 


قوله:لا یقال نعم هذا الخ اشکال نشود این مطلب شما صحیح است در 
جائی که اول دلیل اماره گرفته شود در مورد استصحاب و اماره حجت 
باه امد دصرد اتحصتاب بانیه السه ار کر رسای یله 
حجت باشد استصحاب جاری نیست لکن اول عمل بدلیل استصحاب شود و 
بعدا عمل بدلیل اماره چون مرجع در بین نیست مخفی نماند نسبت 
استصحاب با اماره از نسب اربعه عام و خاص من وجه می باشد. 


قوله:فانه یقال الخ جواب آنکه اگر عمل بدلیل اماره شود محذوری در آن 
نیست چون عمل بهر دو دلیل شده بخلاف ان موردی که عمل بدلیل 
استصحاب شود که در این حال لازم مف آهند تخصیص دلیل اماره بشود 
بدون مخصص و این صحیح نیست مگر بر وجه دائر و لزوم دور در آن وجه 
دور آنست که تخصیص دلیل استصحاب اماره را توقف دارد که استصحاب 
حجت باشد در مورد اماره و مقدم باشد بر اماره و مقدم بودن آن 
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و اما حدیث الحکومه فلا اصل له اصلا فانه لا نظر لدلیلها الی مدلول دلیله 
اثباتا و بما هو مدلول الدلیل و آن کان دالا علی الغائه معها ثبوتا و واقعا 
لمنافاه لزوم العمل بها مع العمل به لو کان علی خلافها کما ان قضیه دلیله 
الغائها کذلی فان کلا من الدلیلین بصدد بیان ما هو الوظیفه للجاهل فیطرد 
کل منهما الاخر مع المخالفه. 


توقف دارد بر تخصیص اماره باستصحاب و این دور است که اگر 
استصحاب حجت نباشد در مورد اماره و تخصیص ندهد دلیل اماره را 
موردی برای تعارض آن نیست کما آنکه شناختی قبلا. 


و حاصل آنکه تقدم اماره بر استصحاب من باب ورود است و آنکه نقض 
یقین بیقین شده است نه بشک و اما اگر استصحاب مقدم باشد دلیل بر 
تخصیص اماره نداریم مگر بر وجه دائر که بیان شد. 


قوله:و اما حدیث الحکومه فلا اصل له الخ و اما ادله امارات بر استصحاب 
من باب حکومت باشد این معغنی اصلا موردی ندارد بجهت آنکه دلیل اماره 
نظر بمدلول دلیل باستصحاب ندارد اثباتا و دلیل حاکم لازم است که نظر 
داشته باشد بر محکوم و دلیل استصحاب اگرچه دال است بر الغاء دلیل 
اماره ثبوتا و واقعا چون منافات دارد که لازم باشد عمل به اماره با عمل 
باستصحاب اگر استصحاب خلاف اماره باشد. 


و حاصل آنکه اقتضاء دلیل استصحاب الغاء دلیل اماره است و نفی آن را 
می نماید و همچنین اقتضاء دلیل اماره نفی دلیل استصحاب می نماید 
بجهت آنکه هریک از دلیل استصحاب و اماره در صدد بیان وظیفه جاهل 
است و شخص جاهل محتاح است باستصحاب یا اماره و اگر عالم باشد 
اصلا احتیاجی به آنها نیست پس هرکدام از دلیلین طرد و نفی دیگری را 
فیح تفاید در -جانی: کم بعی:از. انها محالفت دیخرنی اند 


ص :461 


هذا| مع لزوم اعتباره معها فی صوره الموافقه و لا اظن ان پلتزم به القائل 


قوله:هذا مع لزوم اعتباره الخ اشکال دیگری بر کسانی که قائلند که ادله 
امارات حکومت دارد بر ادله استصحاب نه ورود کما آنکه این معنی را 
نسبت بمرحوم شیخ انصاری داده اند آن است که لازم است معتبر و حجت 
باشد دلیل استصحاب با اماره در صورتی که با همدیگر موافق باشند چون 
حکومت در جائی است که دو دلیل مخالف یکدیگر باشند و اگر هر دو 
موافق باشند حاکم و محکومی در بین نیست کما انکه در تمام نزاعات 
یا ای ور ی ی ای 


دقه. 
معنای ورود و حکومت و تخصیص و تخصص و حق آن در استصحاب 


مخفی نماند اولا بیان شود معنای تخصیص و ورود و حکومت و تخصص و 
معنای تخصیص رفع حکم و برداشتن آن حکم است از موضوع بدون آنکه 
تصرف در موضوع شود مثلا آیه شریفه و أحل اه 0۳ 
اشت موم معنه تفن قوله الش:هلی الله علیدو آله گن نم الغرری. و 
بیع غرری به واسطه روایت از عموم احل ال البیع خارج است و همچنین 
تخصیص عبارت است از خروج موضوعی تکوینی وجدانی بدون دلیل 
شترعن ففلا اکر آهز از طرق مولی رتسد واجب است اکزام قلماء خزوح 
جاهل از ان حکم خروح تکوینی وجدانی می باشد و تخصص است و ما بین 
تخصیص و تخصص ورود و حکومت است. 


و اما ورود عبارت است از برطرف شدن موضوع وجدانا از دلیل ثانی مثلا 
ارله‌بزانت عقلبة و با اباط غعلن هیا تخبیر. عقلی مهرد تمام آعا حالس 
اشفت که آمایه واه اما فاشندم عد او سان ار حکم عفلی. احشاح وه 
یا برائت عقلی و يا تخییر 
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ای ی هی ار ها مان ها فا اف مایا نفد ولد وا 
بیان شارع مقدس حکم عقل برداشته می شود وجدانا و اما حکومت عبارت 
است از انتفاء موضوع و نفی ان بتعبد شرعی مثل امارات نسبت باصول 
ریت مس ار آن ال اسسااست عصا ارتا مه سای 
بتعبد شرعی و به حجت شرعیه موضوع استصحاب برداشته می شود تعبدا 
برداشته شد و لو شک وجدانی با اماره حاصل موجود است چون اماره 
افاده علم وجدانی نمی کند پس از اینجا معلوم شد که تقدم امارات بر 


خکوفت آنرتت: 


و اما دلیلی که مصنف برای ورود امارات بر استصحاب بیان نمود این معنی 
بعلی برطرف شدن موضوع استصحاب به واسطه اماره چون اماره علم 
است تعبدا در مقام ثبوت و واقع صحیح است للا انکه در مقام اثبات دلیلی 
بران معنی مصنف بیان نفرمود چون ظاهر لا تنقض الیقین بالشک بل 
انقضه بیقین آخر ظاهر یقین-یقین وجدانی است نه یقین تعبدی و حجت 
شرعیه اراده شود توضیح حکومت آنست که قضایای حقیقیه متعرض آثبات 
موضوع خود و يا نفی آن نمی کند چه قضیه شرعیه باشد و چه عرفیه و چه 
اخباریه و چه انشائیه مثلا قولنا الخمر حرام اثبات حرمت است بر تقدیر 
وجود خمر و اثبات نمی کند مثلا که این مایع خمر است يا خمر نیست چون 
هریکی اثبات یا نفی موضوع خودش نمی نماید. 


و اما دلیل حاکم بر محکوم تصرف در موضوع محکوم است سعه یا ضیقا 
مثلا اکرم العلماء بعض موارد وارد می شود زید عالم در این مورد توسعه 
در موضوع حکم است يا زید لیس بعالم در این مورد ثانی تضییق و کوتاه 
نمودن دائثره حکم است و همچنین قوله تعالی 3 حَرم الربا و قوله علیه 
ال ار الا اسان و حرم 
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و اما التوقیق فان کان بما ذکرنا فنعم الاتفاق و ان کان بتخصیص دلیله 
بدلیلها فلا وجه له لما عرفت من انه لا یکون مع الاخذ به نقض یقین بشک لا 
انه غیر منهی عنه مع کونه من نقض الیقین بالشک. 


الربای اول موضوع ثابت بودن حرمت است بر تقدیر وجود ربا و معنای دوم 
عم ودرا اساسا وس لاله الا ری ودر حای 
ک ک اک هم مت ی و دی ار 
اشات فوصوع مکی انضا اس و از اسان اه کارا 
امارات در مورد استصحاب نفی شک و موضوع می نمایند تعبدا و بعد از 
انک تک سرطرت تفت ری اه مهو رای اشهات اف 
نمی ماند و این معنی در امارات با تمام اصول عملیه جاری است که 
ارات کی ارو اصول م ریس ارویس اس که امارم علاف 
حالت سابقه باشد یا بر وفق آن اماره حکومت دارد بر استصحاب مثلا اگر 
دا یاس اند ای ناوت ان انا صفاوم بد اه کصصاحت مایم 
بیان نمود که اگر اماره موافق استصحاب باشد لازمه حکومت آنست که 
عمل باستصحاب شود جواب آنکه همچنانی که بیان شد مطلقا عمل به 


قوله: و اما التوفیق فان کان الخ وجه سوم که گفته شده است در مقدم 
بودن امارات بر استصحاب جمع عرفی است یعنی تقدم اظهر بر ظاهر 
بیان نمودیم نعم الوفاق و اگر مراد از جمع عرفی تخصیص دلیل اماره 
باشد ادله استصحاب را مثل موارد دیگری که خاص مقدم می شود بر عام 
این معنی وجهی ندارد. 


اولا آنکه نسبت بین استصحاب و اماره عام و خاص نیست بلکه عام و خاص 
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و تانیا تقدم امارات بر استصحاب نه آن باشد که نقض یقین بالشک باشد 
بلکه نقض یقین بیقین دیگر است تعبدا همچنانی که بیان نمودیم و در جائی 
که ورود یا حکومت باشد محلی برای تخصیص نمی ماند نه آنکه گفته شود 
که تقدم امارات بر استصحاب از این جهت است که نهی لا تنقض نهی 
تحریمی نیست در جائی که نقض یقین سابق بشک باشد. 


و خاضل آنکم.در تقدم امارات یز استصحاب: ته آنکه تهی تخریمی تباشد و 
نقض یقین سابق بشک باشد همچنانی که بیان نمودیم بلکه من باب ورود 
است و جواب مصنف داده شد که تقدم امارات بر استصحاب من باب 


حگوهت: است. 


مخفی نماند آیا اخبار استصحاب شامل قاعده مقتضی و مانع می شود یا نه 
حق آنست که اخبار استصحاب شامل آن قاعده نمی شود کما آنکه بعض 
اعلام بیان نموده اند چون قبلا بیان شد که متعلق شک عین متعلق یقین 
او ام ماش ماه سا اس شا نموه ین 
معنی شامل قاعده مقتضی و مانع نمی شود چون قاعده _مقتضی یقین 
بوجود مقتضی است و شک متعلق است بوجود مانع مثلا اگر اب ريخته شد 
برای تحصیل طهارت از خبت و شک در تحقق طهارت باشد چون احتمال 
وجود مانع از رسیدنر آ بآن محل می باشد در این مورد یقین بوجود 
مقتضی می باشد که آن ریختن آب است و شک در وجود مانع است و در 
این حال اگر آثار طهارت تن ترتیب داده نشد صدق نمی کند نقض یقین 
بالشک شده است و لازم است باستصحاب عمل شود بلکه در این مورد 
چون یقین به طهارت حاصل نیست بلکه یقین بوجود مقتضی است و 
طهارت از اثار ریختن اب تنها نیست بلکه طهارت توقف دارد بر عدم مانع 
و فرض انست که یقین به طهارت حاصل نیست پس استصحاب جاری 
نیست بجهت انکه متعلق یقین بشیء است و متعلق شک به شیء اخر و 
چون متعلق هرکدام به شیء 


ص: 465 


آخری است اخبار استصحاب شامل آنها نمی شود علاوه بر ما تقدم 
استصحاب عدم حصول طهارت مقدم است بر حصول طهارت به قاعده 


بعضی تمسک نموده اند در قاعده مقتضی و مانع باصل عدم مانع بعد از 
یقین بمقتضی که ریختن اب باشد بالوجدان و عدم مانع باصل ثابت می 
شود پس در این حال طهارت حاصل است جواب انکه وجود طهارت و اثر 
شرعی مترتب بر عدم مانع نمی باشد فقط بلکه بر ریختن اب ایضا 
همچنانی که بیان شد و ممکن نیست اثبات طهارت باصاله عدم مانع الا 
۱ 


بعض دیگری تمسک نموده اند به حجیت قاعده مقتضی و عدم مانع به 
سیره و بناء عقلاء بدعوی انکه حکم بوجود معلول می نمایند بعد از علم 
بوجود مقتضی و شک در وجود مانع این معنی ایضا صحیح نیست چون اثبات 
نشده است استقرار این سیره بلکه خلاف آن ثابت است مثلا اگر کسی 
حجری را انداخت بطرف شخصی و شک در وجود مانع شد که آیا رسیده 
است بآن يا نه با علم به اينکه اگر آن حجر بان شخص رسیده باشد یقینا او 
را کشته است آیا در اين مورد عقلاء حکم می کنند بتحقق قتل و قصاص آن 
شخض رای را بلا اشعال خلاف. آن تانت: انست. هکم نمی شنود به. کشیته 
شدن او و قصاص قاتل. 


لقیار استتضحاب شامل قاغنده بفین نمی شید و مفیای آن قاعدم 


فشفی شعاد | اخبار استصحاب شامل قاعده یقین با استصحاب می شود 
هر دو يا نه در مقام ثبوت و واقع مانع ندارد ولی در مقام اثبات مقتضی 
وجود ندارد با وجود مانع و معنای قاعده یقین انست که مثلا روز جمعه 
یقین بوجود زید بوده و فعلا شک می شود که ایا روز جمعه یقین بوده یا 
جهل و خیال بوجود زید بوده و یقین نبوده بخلاف استصحاب که فعلا علم 
بیقین سابق می باشد و شک در بقاء یقین است نه در اصل بقین. 
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شاتمم بسانت آلشنته ین الاسضعات مار الاصول العمله آما قد 
مقتضی ظاهر قوله علیه السّلام لا تنقض الیقین بالشک جایز نیست نقض 
ای ی رارصا هی در موی 
فعلی چه حکم ظاهری باشد و چه حکم واقعی مثلا قوله علیه السّلام الخمر 
را رصم وم ی و تفه ان شیتی, که قبلا خمر بودم و 
و و و یچ و 
رفع ان چیزی که فعلا مجهول است نه شیئی که مجهول در یک وقتی باشد 
شایراین سان ظاهی لفط تحص بو روابت عص قعلی است با انهاه متد ام 
شک و یقین حتی اتحاد زمان هر دو و الا صدق نقض نمی شود و این معنی 
موجب تناقض است و چون ظاهر اخبار استصحاب اختلاف زمان یقین و 
مات ایام اه ارام ی هون و مات انا 
دارد زمان شک و یقین کما آنکه بیان شد پس اخبار فقط مورد استصحاب 
است نه قاعده یقین چون زمان شک و یقین در قاعده یکی است نه 


۳ و و مانع بر قاعده آنکه قاعده یقین دائما معارض است باستصحاب 

مثلا اگر روز جمعه یقین به عدالت زید نود ۵و تیه سک ور غدال ان 
ی ای ای لا و 
قاعده یقین حکم به عدالت زید روز جمعه را می نماید و در این حال چون 
قبل از روز جمعه یقین به عدالت زید نبوده است استصحاب عدم عدالت 
ان در روز جمعه معارض است با قاعده یقین و ممکن نیست حجیت 
متعارضین بجعل واحد از این بیان ما ظاهر شد که اخبار استصحاب نه 
دلالت بر قاعده مقتضی و مانع می نماید و نه دلالت بر قاعده یقین بلکه 
فقط حجیت استصحاب را بیان می نماید علاوه آن دو قاعده دائما معارض 
با استصحاب می باشند کما انکه بیان شد. 


خاتمه در نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه می باشد 


قوله:خانمة لا باس. ان التسجه نین الاستضحاب الخ .در خانمه بیان می 
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اما الاول:فالنسبه بینه و بینها هی بعینها النسبه من الاماره و بینه فیقدم 
علیها و لا مورد معه لها للزوم محذور التخصیص الا بوجه دائثر فی العکس و 


از آن وجوهی که بیان شد یعنی آیا نسبت بین آنها ورود است يا حکومت یا 
ات سای اضول عداه متل احاط ها درا یج قهای 
باشد و چه شرعی همان نسبتی که بین امارات و استصحاب بود همان 
نسبت ثابت است بیعنلی استصحاب نسبت بسائر اصول ورود دارد پس 
مقدم می شود استصحاب بر انها و موردی برای اصول نمی ماند در جائی 
که استصحاب جاری باشد و موضوع اصول برداشته می شود تعبد | چون 
ال ای ات سم اساسا ساسا 
تقد خی ورحصت است سرعان وروی برای: اضول نمی ماند: 


اک کننیی قال. شوه ک اض ان مقر اس وشات با تین 
تخصیص بلا مخصص الا بوچه داثر در ما نحن فیه می آید و در سابق بیان 
یا بوجه دائر در ما نحن فیه ایضا ان محذور می اید چون در موضوع برائت 
با تا و ری ممصمع وا اشت ی اشتا رهم ان سل ی 
تقاید با کل یت لاسام عم آنه عاال رای بر ای مور 
استصحاب می رساند با حلال است و یا حرام و اين علم تعبدی است و 
سس ارات سس مت مور رم ی و خسن 
ات باضول لام اشتحخیت اضول در فوود استضاب و وم 
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هذا فی النقلیه منها و اما العقلیه فلا یکاد يشتبه وجه تقدیمه علیها بداهه 
عدم الموضوع معه لها ضروره انه اتمام حجه و بیان و موّمن من العقوبه و 


اما الناتیتفالتعارض بین الاتصتایی ان کان لعدم امکان العیل خعفی 
سا وم ات تم اضرا رهم نت اس اس اسان 
شد فراجع. 


قلداها فن النیه یا و اما عنم الم اسول عبانه دی قسم سک 
را اه فاص عون راحسا 
ا ‏ ما اصا او یر سا هار 
ای ای ای وا 
ار ها ال و وت 


جون نفی. آست. که موضوع: تما اصول. اعقلع: تعملیم. بم. ,واساه 
استصحاب موضوع انها برداشته می شود و معنای ورود همین است چون 
ضروری است که به واسطه استصحاب اتمام حجت شده است از طرف 
اتضحاب امان برای مک است: و ععاب بلا بان با بان سار هجو 
تنافی و تناقض می باشند از این جهت استصحاب ورود دارد بران اصول و 
وتا ی ی استصحاب ترجیح داده می شود 


تعارض استصحابین و مقدم بودن سببی بر مسببی از آنها 


قولهتو اما آلنانی فالتغارض بین. الغ قخفی نماند تعارض با در مقام. جمل 
است آنهم دو قسم است یک قسم از آنها 
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شتا تنم کی با لاله سای فم ها کاشانم شش 
امرین جدت بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم 
الاو ان ان الما لاله ااسایته قی اما فان کون 
المستصحب فی احدهما من الاأثار الشرعیه للمستصحب الاخر فیکون 
الشی س ان الشگ یه الک نی بکاشه المت المعیل بسا 
مشکوک الطهاره و قد تنافی ذاتی است به قسمی که جعل ان حکم موجب 


قسم دوم تنافی بين حکمین عرضی می باشد نظیر وجوب صلاه ظهر و 
جمعه چون عمل به آنها ذاتا منافات ندارد ولی در واقع که می دانیم يا ظهر 
واجخب است با جمعة از اين"جهت ه رکدام تافی و فعا رید و حکم دز این 
ها رجوع به مرجحات سندیه می شود کما آنکه می آید در مباحث تعادل و 
ترجیح آن شاءالله تعالی قسم دوم از تعارض در مقام امتثال و عدم قدرت 
مکلف است بر آنها نظیر وجوب صلاه و ازاله نجاست که مکلف قدرت بر 
افتتال هی ده بدارد.خر این موازد کما. انکه.در باب ترنت کدشت .ور در 
مباحث الفاظ لازم است اخذ باهم يا در جائی که بدل ندارد يا آن مواردی 
که قدرت عقلیه در ان گرفته شده است بدون قدرت شرعیه که ان 
شاءالله بحثش خواهد آمد. 


در این حال مصنف می فرماید اگر تعارض بین استصحابین از جهت آن 
بانند که ممین اد عظ ه ها ون علص فص تالت سا مار 
آشااتکل وحوت کی ان این کسو سا تضاد است در زمان استصحاب 
قطین اکر رید و مرو که معدلن تباید دزاق هر دو ان این مور قافن 
بو تدارد و شرع کر امه روا دور مفام امتثال است. 


و اما اگر با علم بنقض حالت سابقه در یکی از اين استصحابین باشد در این 
مورد 
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کان طاهرا و اخری لا یکون کذلک فان کان احدهما اثرا للاخر فلا مورد الا 
لتخضیض: الحطات: .و خوارنقض. آلیفین: بالشکه فی..ظرف. الستت. :یعدم 
ترتیب آثره الشرعی فان من اثار طهاره الماء طهاره الثوب المفغسول به و 
رفع نجاسته فاستصحاب نجاسه الثْوب نقض للیقین بطهارته بخلاف 
سای خی هار تخت سار اما از ای سره را 
مستصحب دیگر می باشد و شک در دومی مسبب است از شک در اول و 
این موارد را سبب و مسبب می نامند و استصحاب سببی مقدم است بر 
مسببی و وجه آن آنست که یکی از استصحابین موضوع است برای 
استضحاب. دیگر و بغد از آنی. کة موضوع محقق. شد حکم برآن موضوع 
مترتب می شود چه آثبات موضوع بالوجدان باشد یا به امارة شرعیه باشد 
یا به اصل مثلا آبی که مشکوک الطهاره است و حالت سابقه طهاره دارد و 
ایایو تیان اه فراع لس لیا هس بان اب 
لباس نجس پاک می شود موضوع در این مورد غسل و شستن است که 
بالوجدان ثابت است و جزء دیگر موضوع طهارت آبست که آنهم بتعید 
شرعی ثابت می شود. 


از اینجا ظاهر شد که استصحاب نجاست آن شیئی که بقینا نجس بوده 
است و به اب مشکوک الطهاره شسته شده است استصحاب نجاست 
جاری نیست چون ان نجاست مسبب است از موضوع شستن ان نجس را 
به اب طاهر و قبلا بیان شد که شستن وجدانی است و طهارت اب بتعبد 
شرعی ثابت است از این جهت مصنف می فرماید شک در نجاست لباسی 
که شسته شده است به ابی که مشکوک الطهاره است و قبلا حالت سابقه 
طهارت داشته استصحاب طهارت آنت مقدم است بر استصحاب نجاست 
نات تفه اه شم آن و در این موارد راهی نیست مگر استصحاب در 
طرف سبب بشود نون عسیت ۰ هت ا رکه اگر استصحاب در طرف 


مسبب جاری شود موجب و سبب است. 
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فافا ره او بل مه کف ا لین ما هت شا تن این ما هه 
باقع لتخایسته و هو تاه بالماء المحکم شوعا رها رید 


و بالجمله فکل من السبب و المسبب و ان کان مور دا للااستصحاب الا ان 
با مه الا نع فان فا الا از ات ای 


بر امارات پا تقدم اصول بر استصحاب بود آن اشکال در این مورد جاری 
است و تخصیص اخبار استصحاب است بدون مخصص و از طرف دیگر 
اه ی ات ۱ 
سبب چون آثار شرعیه سبب جاری نشده است و از آثار استصحاب سبب 
آنست که یعنی آثار طهارت ماء و استصحاب آن طهارت لباسی است که 
شسته شده است بان آب و اين آثار شرعیه است که اگر استصحاب سبب 
جاری نشود لا زمه آن آنست که اثر شرعیه آن مترتب نشود که طهارت 
وب است و رفع نجاست ان وب است. 


پس استصحاب نجاست ثوب نقض یقین است به طهارت آن لباس و نقض 
یقین نباید بشود باخبار استصحاب بخلاف استصحاب طهارت ماء و 
اتتتضات اس که لام ی اد ار یا شم نس ات ناس 
بشک بلکه استصحاب سبب و طهارت ماء نقض یقین سابق است بیقین لا 
حق و به آن چیزی که رفع نجاست را می نماید شرعا و آن چیزی که رفع 
تحاست: زا هی نماند شسستن لباشنن است نه ابی کم شرعا طمارت. ان تابت 


است. 


شحاضا همم ی که ات باس ماش یبارت اب چا ای 


می شود همچنین است اگر طهارت ماء به اماره یا باصل ثابت شود شرعا 
که به اماره 
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تفه لو لم. بجر قدا الاتتصعات برحه لکان الاستضهای: السسی سار با قانه 
لا محذور فیه حینتذ مع وجود ار کانه و عموم خطابه و آن لم یکن 
العستضحت فی احتضما من الأثار للاخر فالاظهر چریانهما فیما ام نز هه 
نو المخالیه التضعیه. للتکلیف: العلی المعامم. اما آمعود آلحعنضی 
اثباتا و فقد المانع عقلا. 


الفعلوم بالاجمال فان قوله(عافی.دیل شض. اخبار لباب ی لکن. تتعص :۱ 
باصل موضوع حکم شرعی ثابت می شود و بالجمله هریک از سبب و 
مسبب اگرچه مورد برای استصحاب است چون یقین سابق در هرکدامی 
فش باشته ,و کشک و ا حق الا آنکه استضتاتب: در اول, که بسی, باشه بل 
محذور و بلا مانع است بخلاف استصحاب در ثانی و در مسبب که در آن 
استصحاب بر اماره یا تقدم اصول بر استصحاب آن اشکالات در این مورد 
وارد است پس لازم آنست که اخذ باستصحاب سببی شود و استصحاب 
سببی مقدم باشد بر استصحاب مسببی و از اين بیان ظاهر شد که تقدم 
امارات بر استصحاب يا تقدم استصحاب بر اصول گذشت از مصنف و 
باب ورود فراجع ما تقدم. 


ریاف ابقر ان اف‌ ی احمالی که ما لیم ارف 


قوله:نعم لو لم یجر هذا الاستصحاب بوجه الخ قبلا گذشت که اگر تعارض 
ات ان ار ی و بت ی او اسان وم 


است. 


و اگر در بین آنها سبب و مسبب نباشد و یکی از آنها از آثار شرعیه دیگری 


نباشد 
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الیقین بالیقین لو سلم انه یمنع عن شمول قوله(ع)فی صدره لا تنقض 
الیفین .بالشک للیفین و الشی فی. اظرافه. للزوم المناقضه فی. مدلوله 
ضرورن المتافضه.بی: الشلت الکلی و الانجات. اجره الا انه لا سنه. عن 
عموم النهی فی سائر الاخبار مما لیس فیه الذیل و شموله لما فی اطرافه 
فان اجمال ذاک الخطاب لذلک لا یکاد یسری الی غیره مما لیس فیه ذلک و 
اما فقد المانع فلاجل ان جریان الاستصحاب فی الاطراف لا یوجب الا 
المخالفه الالتزامیه و هو لیس بمحذور لا شرعا و لا عقلا. 


بلکه عقلی باشد نظیر استصحاب کلی با فرد که صحیح است استصحاب 
هرکدام از انها-جاری می شوند اظهر انست که جاری می شوند هر دو 
استصحاب در جائی که مخالفت قطعیه تکلیف فعلی واقع نشود مثل انکه 
یقین نجاست بدو ظرف باشد و بعدا یکی از آنها طاهر شود استصحاب 
نجاست هر دو مانعی ندارد چون در این مورد مخالفت عملیه لازم نمی اید 
و مقتضی در این مورد موجود و مانع مفقود است. 


اما وجود مقتضی بجهت شامل شدن اطلاق خطاب لا تنقض الیقین بالشک 
در اطراف علم اجمالی است و اطلاق شک شامل می شود چه شک در 
علم اجمالی باشد يا نه پس مقتضی موجود است و اما قوله علیه السلام 
در ذیل بعض اخبار استصحاب که می فرماید و لکن تنقض الیقین بالیقین 
ی 
مانع نمی شود شامل شدن اطلاق روایت در اطراف علم اجمالی را وجه 
عدم جریان انکه اگر شامل شود موجب مناقضه می باشد در دلالت روایت 


این کلام رد است بر قول مرحوم شیح انصاری که نسبت به ایشان داده 
شمه است اوه اسسعای یل بش و اظراف عله اخمالرت را نس هه 
جون طاهر ‏ فص الفرم بالسی شامل شدوه شش ور اظرای. اه 
اجمالی و غیره می باشد و انجائی که فرموده 
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ی 
گرفته شود چون مناقضه است بین ایجاب کلی و جریان استصحاب در 
طرفین و عدم جریان که سلب جزئی و عدم جریان استصحاب در یکی از 
انها باشد و چون صدر روایت با ذیل ان مجمل است تمسک به روایت نمی 
شود در اطراف علم اجمالی. 


جواب انکه مراد از و لکن تنقضه بیقین اخر یقین تفصیلی می باشد نه علم 
اجمالی که حاصل مراد این می شود که امام می فرماید تو یقین از طهارت 
لباس داشته ای نقض آن یقین را بشک در نجاست آن لباس نکن بلکه نقض 
اش سارت ای اش آن تاس تا عواب‌ سیر که مح سر 
فرماید الا انه لا یمنع عن عموم النهی ال یعنی برفرض یک روایتی که صدر 
فل ان معمل ای از سار اعار ی تدای ابا کهان ماه 
اخیر ذیل در آنها نباشد و اطلاق باقی اخبار شامل اطراف علم اجمالی می 
شود و اجمال یک خطاب سرایت بغیر خودش نمی نماید آن اخباری که ان 
ذیل مذکور در آنها نمی باشد اما فقد مانع و آنکه مانعی نیست برای جریان 
ات در اطراف علم اجمالی جریان آن و نمی مگر 
طاهر شده است التزام به انکه کت 9 است محذوری 
ندارد نه شرعا و نه عقلا. 


تکفی عانو حییان: استضحات در اظراف عامر اعمالت ضایر تقو نت 
جاری می شود همچنانی که بیان نمودیم. 


و اما بنا بر قول مرحوم شیخ انصاری استصحاب در اطراف علم اجمالی 
جاری نمی شود بآن بیانی که گذشت که صدر و ذیل اخبار مناقض یکدیگر 
می باشند و جواب آن داده شد و حق همان قول مصنف است و بنا بر قول 
مرجوم شیخ از اطراف علم اجمالی اجتناب عقلی است. 
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همه فد | تقو وم عبانم فی: اطراق اافلم ,را تتکلیت فا اضلاه له فی 
تعضوا آمخوت الخوافقه القطعیه له ععلا قفی خربانه لا محاله رکین محذور 
التحالقه التظعه اه ااختعالیه کسا لا بخین. 


تختییف لا بخفی ان ختل شاعده ااتتاور فی حال: الاستقان الیل و قاعده 
اارا یف را هه اه یت ار 


و اما بنا بر قول مرحوم صاحب کفایه به واسطه استصحاب در اطراف 
است که استصحاب هر دو طرف نجاست هر دو را ثابت می کند و لو یکی 
ام و ی ی مه 
اطوات علم اتمالی فلافی یکی از اطرای ارم بت اعتاب مصعانی که 
در جاهای دیگر که یکی از دو ظرف نجس باشد ملاقی یکی از آنها اجتناب 
لازم نیست بخلاف قول صاحب کفایه که اجتناب لازم است چون شیئّی که 
باتحضعات تخاشت ان ثابت می شود ملاقی آن نجس است. 


فولمت و منه. که افو عوم جربانه. ال از بان ان ظاهد و جربان 
ی او و و وی ی توت 
حالت سابقة طهارت آنها موعب: محالعت قطفیة. می:باشة. و ترخیض, در 
معصیت است و آن قبیح است و جریان استصحاب در یکی از آنها که معین 
باشد ترجیح بلا مرجح است و در یکی از آنها علی التخییر احتیاج بدلیل 
است اگرچه محذور عقلی ندارد علی کل جریان استصحاب در اطراف علم 
اجمالی که موجب مخالفت قطعیه عملیه می باشد بلا اشکال صحیح نیست 
بخلاف مواردی که مخالفت التزامیه لا زم می آند که در ۸1 موارد قبلا 
گذشت محذور شرعی و عقلی ندارد کما لا یخفی. 


قوله: تذنیب لا یخفی ان مثل قاعده التجاوز الخ در این تتمه استصحاب بیان 
می شود که تعارض استصحاب با قواعد مجعوله 
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شرعیه در شبهات موضوعیه مثل با قاعده تجاوز و قاعده فراغ و اصاله 
الصحه عمل غير و قاعده ید ایا استصحاب در این موارد مقدم است با نه. 


نتفای فا هام ای اشت: ک فص تایه 
بنا گذاشتن بر صحت عملی که صادر شده است از غیر این بناء نامیده 
شده است اصاله الصحه و اما قاعده تجاوز حکم بوجود شیئّی که مشکوک 
است می شود بعد از دخول در شیئی که مترتب است برآن و اما مدرک 
اصل قاعجن او بعد از اتفان»غهاء بران بلکه ییاه عقلاع و میرن انا 
دار قاعده- -قوله علیه السلام در صحیحه زراره است که می فرماید اذا 
خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت لیس بشیء و روایت دیگر 
معتبر اسماعیل بن جابر کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره 
فلیمض علیه اشکالی نیست در انکه مقدم است قاعده فراغ و تجاوز بر 
ات ی ای را 
آنکه اه اما راتدسعیت که یور سعت عمل بعد ای فر ار ان عصل ۱ 
نقد از تجاون از آن اشیسی شیاه می شود از امال ات 


نمی مکلفت تفت انکه تفر یزیا ,شرظ مدا تر ک آنها خفع. تفن شووتنا 
ایتکه فلت در همام افتا لته عمل هی پارینه: 


پس قهرا ترک آنها من باب غفلت يا سهو مکلف می باشد و اصل عدم 
لت ار ایلع لاه اس هار آمایانی انس کساطای بهانع هی تایه 
چون سیره عقلاء جاری است بر اینکه عملی را اگر مکلف ایجاد کرد و 
اقا فلت بر ایسات ماع یه دی اعای اما فلت یت 
اخباری که وارد است در قاعده فراغ و تجاوز همچنین دال است بر اینکه 
آن قاعده از امارات ت است نه از اصول که آن اصول مقرر شد برای شک 
مکلف در مقام عمل بجهت انکه قوله علیه السلام بلی قد رکع در خبر 
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ال ی من ا فد الیرم ارات الم الا اتمه نکن 
مقدفه غلی اسضدانا ما اتمه افسارعا ی فده من المعضوعات 


ایض وی سا نما 


فضیل بن یسار که این روایت وارد است در شک در رکوع دال, است آن 
جمله بر اخبار از واقع و همچنین قوله علیه السْلام هو حین یتوضا اذکر منه 
حین یشک در روایت بکیر ابن اعین و همچنین قوله علیه السْلام در روایت 
محمد بن مسلم و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک و غیر 
این روایات کف دال اسشت که قاقده تجاوز وفراغ از امازانند و تعدیم این 
دی قاعج‌ ی استصحات ابا من یاپ حکومت استت با مات تخصن رح 
انست که من باب تخصیص است عما انکه مصنف بیان فرموده است. 


ی در ی اه ال کاس هس و اوه اضا ات 
فی الفراش و غيره تمام این قواعد مقدم اند بر استصحاب همچنان که 
بیان شد-و استصحاب در موارد قواعد مذکوره که موجب فساد عمل می 
شود جاری بیست مثلا قاعده فراغ و تجاأوز در اجز |ء و شراتط موجب 
و قواعد مذکوره تخصیص ادله استصحاب را می دهند و لو نسبت بین 
موارد صحیح است بدون اصاله الصحه و بعض موارد استصحاب جاری 
تست مت تعارضی اه السحه خاری اتسوا 
استصحاب عموم من وجه باشد و اگر استصحاب مقدم باشد در موارد 
قواعد لازم ان حمل قواعد مذکوره است بر موارد نادره و این معنی قبیح و 
صحیح نیست در قواعد اسلامیه چون بسیار قلیل و کم مورد است که 
استصحاب در آن قواعد نباشد و عمده مدرک تقدم اخیر است کما لا پخفی. 
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و کون النسبه بینه و بین بعضها عموما من وجه لا یمنع عن تخصیصه بها بعد 
الاعسا علیعدم الفضیل بین فذاردها مع لروم فله الخهرد لها عدا لو فیل 
تخصمها بولیلیا او قل مورد متا لم نکن .ها اتصعاب ه اما کام در 
تعارض استضحاب با قرعه اتشت که موارد قرغه از روایات آن و خهوارد آن 
استفاده می شود در هر موردی که علم بحکم واقعی يا حکم ظاهری نباشد 
ان موارد مورد قرعه می باشد و مراد از لفظ مشکل که نقل شده است 
القرعه لکل امر مشکل همین معنی است یعنی در جائی که حکم واقعی با 
حکم ظاهری مشکل باشد رجوع به قرعه می شود از این جهت مصنف می 
فرماید استصحاب مقدم است بر قاعده قرعه چون استصحاب اخص از 
قاعده قرعه می باشد چون استصحاب حاله سابقه لازم دارد بدون قاعده 
قرعه و اختصاص قاعده قرعه بدون احکام یعنی قاعده قرعه مخصوص 
است بموضوعات و در احکام جاری نیست این معنی موجب خاص بودن 
قاعون فرکه نمق, سود جون العاظ قاعوم قرعه کهترو روایات»وارد شده 
عموم است ولی در خارج علماء تخصیص ان را بموضوعات داده اند و 
نسبت هر دو دلیل قبل از تخصیص باید ملاحظه شود نه بعد از تخصیص کما 
کشت بای ار ان:ضاعالله صعالی‌ ان منود 


تقدم استصحاب بر قاعده قرعه و وجه آن 


خولتن کمن اه سته وس ها الق اشکال ور تخسیص. ان فراه 
استصحاب را به اینکه نسبت بین استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز نسبت 
عموم من وجه است و در مواردی که عام حمل بر خاص می شود در جائی 
است که نسبت بین انها عام و خاص مطلق باشد نه عموم من وجه مصنف 
بیان می فرماید این جهت مانع از تخصیص ادله استصحاب نمی باشد بعد 
از آنکه اجماع داریم بر عدم تفصیل بین موارد آنها یعنی نسبت بین قاعده 
فراغ و قاعده تجاوز با استصحاب نسبت بین آنها فرقی ندارد که آن نسبت 
عام و خاص مطلق باشد یا من وجه در تمام حالات اجماع بر تقدم قواعد 
مذکوره داریم بر استصحاب علاوه بر 
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علی خلافها کما لا پخفی. 


ره اسان ی مره ها ی ها زا 
اس لاله الس اش وه ها و اتصاصا شر اا اس ای ع ۱ 
یوجب الخصوصیه فی دلیلها بعد عموم لفظها لها. 


آنها از قاعده استصحاب مقدم باشد و تخصیص نخورد لازم آنتیت که 
موارد. فاعده قراغ و مجاوز سییاز قلیل. و کم ناشذبلکه:علی: :فقو اضلا 
موردی برای آنها نمی ماند و آن علتی که حمل عام بر خاص می شود در ما 
نحن فیه وارد است و آن علت آنست که اگر حمل عام بر خاص نشود 
لا زمه آن طرح خاص و بی فایده بودن آن شرعا می باشد آن ملاک در ما 
نحن فیه وارد است. 


لذ| مصنف می فرماید در موارد قاعده فراغ و تجاأوز بسیار کم است که 
برخلاف آنها استصحاب نباشد کما لا پخفی. 


مخفهی نماند فروعی بر قاعده فراغ و تجاوز بیان نموده اند علماء اعلام و 
ما بعض اهم آن فروع را بیان می نمائیم: 


اول آنکه اخباری که وارد است در قاعده فراغ اگرچه در طهارات و صلاه 
می باشد الا انکه تعدی می کنیم از انها بغیر طهارت و صلاه مدرک عموم 
تفه ان تک اه اما انا ات یس وشات سا یر 
من ما مضی فامضه کما هو و عموم قوله علیه السلام و کان حین انصرف 
اقرب الی الحق منه بعد ذلک و عموم تعلیل در بعضی اخبار کقوله علیه 
السلم وین با کی وین تام این بان سانفی ت ریا 
قاعده فراغ در طواف و غیره بلکه جریان 7 


اما عموم قاعده تجاوز اختلاف است بین علماء اعلام که آپا مختص است 
بات صامیو با غاه ات روم شب اعاره سای ارام ما 
بعموم می باشند 
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الا آنکه وضو به واسطه نصوص خاصه خارج شده از قاعده تجاوز و ایضا 
یک قاعده اگر یک قاعده باشند عموم هر دو ثابت است چون در واقع هر 
دو یک قاعده می باشند. 


بیان اخبار تعدد قاعده فراغ و تجاوز و مورد آنها 


و حق آنست که دو قاعده می باشند چون قاعده فراغ بناء بر صحت و تعبد 
بعد از فرض وجود است مثلا اگر تکبیره الاحرام را آورد و شک در صحت 
آن شود حمل بر صحت می شود و این معنی مفاد کان ناقصه می باشد 
ما ای ای ار ی و 
مشغول سوره است در نماز و شک شود که ایا حمد را خوانده يا نه حمل 
بر وجود حمد می شود و انکه آن را اورده و بمفاد کان تامه می باشد و لو 
ممکن است در مقام ثبوت و واقع ارجاع احدهما الی الاخر کما آنکه مرحوم 
شیخ انصاری بیان نموده که قاعده فراغ بنا بر وجود صحیح است در مقام 
شک علی مفاد کان تامه و همچنین بیان بعضی اعلام و چون در مقام اثبات 
اخبار وارده ظاهر انها دو قاعده است رجوع باخبار می نماییم. 


اما اخبار قاعده فراغ زیاد است من جمله روایت وارده در صلاه و طهور 
کل ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکر| فامضه و لا اعاده علیک 


روایت دوم موثقة ابن بکیر است عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه 
السْلام قال کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو,هر دو روایت در 
وسائل نقل شده است و عموم روایت دوم در قاعده فراغ اشکالی در آن 
نیست و معنای مضی تمام شدن آن شیء مشکوک است مثلا اگر تکبیره 
الاحرام گفته شود و شک در آن شود که آيا صحیح گفته شده است يا نه 
حمل بر صحت می شود و لو داخل در غیر تکبیره الاحرام که استعاذه یا 
بسم الله و حمد نشده باشد و معنای مضی گذشتن از همان شیء است 
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ههام شین ان نم مدشن مخ ان ی مشک که که تقدیر الفظ مج 
گرفته شود یا من باب اسناد مجازی که هرکدام از اين معانی خلاف ظاهر 
اه و 
می باشد و این دو روایت که ذکر شد قاعده فراغ را اثبات می کند بدون 
قاعده تجاوز. 


اما روایات وارده در قاعده تجاو من جمله صحیحه زراره که در وسائل 
هل ی کال فلت لمع اه ماه اام جل س فی وان وه 
دخل فی الاقامه قال علیه السلام یمضی.قلت رجل شک فی اللاذان و 
الاقامه و قد کبر قال علیه السْلام یمضی,قلت رجل شک فی التکبیر و قد 
قرا قال علیه السلام یمضی,قلت شک فی القراءه و قد رکع قال علیه 
السٌلام یمضی قلت شک فی الرکوع و قد سجد قال علیه السْلام یمضی 
علی صلاته ثم قال علیه السلام يا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی 
غیره فشککت فلیس بشیء عموم ذیل روایت در قاعده تجاوز اشکالی در 


ان نیست. 


ات وهی قوف اشفا غیای بو ان می سای فا اسف غیت لاه 
ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض و آن شک فی السجود بعد ما قام 
فلیمض کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیر فلیمض علیه 
عموم ذیل روایت دوم بر قاعده تجاوز ایضا اشکالی ذز. ان تجسنت. 


و حاصل ما تقدم آن شد که ظاهر ادله در قاعده فراغ و تجاوز آنها دو 
قاعده اند و ملاک یکی از آنها غیر ملاک دیگری است بجهت آنکه ملاک 
قاغده فراغ شک در ضحت شیء می باشد بعد از اجراز و وجود آن شیء 
که مفاد کان ناقصه می باشد و ملاک قاعده تجاوز شک در وجود شیء می 
باشد بعد از تجاوز و گذشتن از محل آن و اشکالی در آن نیست که قاعده 
تجاوز دخول در غیر لازم است و تجأوز از آن شی۶ مشکوک بخلاف قاعده 
فراغ که لازم نیست تجاوز و دخول در غیر آن از ان شیء مشکوک 
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همچنان که ظاهر روایات گذشت و لو اشکالات زیاد شده است که لازم 
است در قاعده فراغ ایضا تجاوز از ان شیء مشکوک-و جواب ان اشکالات 
در مطولات داده شده است فراجع. 


فرع دوم آنست که لازم است تجاوز و گذشتن از شیئی مشکوک و داخل در 
غیر شدن همچنانی که در روایات قاعده تجاوز گذشت بدون قاعده فراغ 
که تجاوز و دخول در غیر لازم نبود. 


قاعده تجاوز دخول در غیر لازم است و معنای غیر 


مخفی نماند اگر دخول در غیير قاعده تجاوز در اخبار نبود ممکن بود 
استفاده آن بجهت آنکه خروج از شیثی و تجاوز از آن حقیقه تصور نمی 
شود مگر داخل شد پس در این حال خروج و داخل شدن در غیر قید 
توضیحی است و کلام در معنای غیر است و مراد در معنای غیر که امام می 
را اه 
بحسب ادله شرعیه آنها جزء صلانند مثل سوره حمد نسبت به قل هو اللّه یا 
رکوع تسبت بآن سوره حمد و قل هو الله و همچتین اجزائی که در رواینت 
ذکر شده است يا آنکه شامل جزء‌جزء هم می شود مثل آیه ای نسبت به 
آبه دیکر بلکه کلمةدیکر و علی کل تقویر آبا املع ماک هم می: یود 
آن‌فیزا بل شرا زیر بر وع درمالی مش در فراتت داسته.بانند.و 
همچنین پائین امدن بر سجود در این حال شک در رکوع بنماید یا بالعکس 
در حین نهوض و برخاستن برای قیام در آن حال شک در سجود بنماید و 
علی کل تقدیر لفظ غیر ایا شامل مستحبات در نماز می باشد و لو جزء 
مستحب نماز نباشد مثل دخول در قنوت درحالی که شک در سوره داشته 
تمام این موارد مذکوره بحث مفصل ان در فقه است اگرچه عموم کلما 
شککت فیه و دخلت فی غیره ممکن است شامل تمام این ها بشود ولی 
تحقیق آن در علم فقه است کما آنکه فروعات زیادتری را که بعض اعلام 
ذکر نموده اند ترک آنها نمودیم برای اختصار هر که مایل است رجوع 
تاه فان 
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کلام در اضاله آ له مین‌باهه فرق اساله ااستخمب قاوه قراخ انست که 
قاعده فراغ جاری است نسبت به عملی که صادر می شود از مکلفی که 
شک در آن عمل دارد کما آنکه گذشت و مورد اصاله الصحه عمل غیره 
اینت:و فاعده اصاله. الضحه. لازم ندارد که بهد از فراع از عمل باشتد باکم 
در حین عمل.عمل غیر را حمل بر صحت لازم است نظیر انکه شخصی 
مشغول صلاه بر میت است و شک در آن صلاه شود که ایا ان صلاه صحیح 
است از حیت قرائت يا آنکه میت مقلوب است.: و غیر انهاتی که شک در 
اضل ضلاهم مین باشند در این ضوازة بلا اشکال. آن ضلات خمل بر ضتخت می 
شود. 


در قاعده اصاله الصحه و معنی و چهار مدرک آن 


و اما مدرک اصاله الصحه چند وجه گفته شده است اول آنکه اصاله الصحه 
مقابل فعل قبیج است و حمل بر قبیج نشود این از معنی آیات و روایات 
استفاده می شود نظیر آیه شریفه ۱ ختنبوا کثیرا من الظنْ ان بَعَضَ الط 
ی 
آلسْلام وارد شده است و نقل از کافی شده است قوله علیه السْلام لا 
تقولوا الا خیرا و همچنین قوله علیه السلام کذب سمعک و بصرک عن اخیک 
فان شهد عندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقله فصدقه و کذبهم و 
مراد از تصدیق حمل بر صدق است که آن شخصی که منکر است کلامش 
را حمل بر صدق و راستی نمایند نه انکه ترتیب آثار واقع بران داده شود 
چون مسلم است اگر پنجاه نفر شهادت برخلاف قول آن شخص دادند بلا 
اشکال قول آن پنجاه نفر مقدم است ولی دستور شرع اننست که کلام 
سم ی تس وت ای بر آنها ثابت 
نماید و اصاله الصحه باین معنائی که کر فد شراد ما فی باشد.ع 
مخصوص بموّمن است و جاری نمی شود در حق غیر موّمن از فرق 
مسلمین فضلا بر کافرین چون این معنی از حقوق موّمنین می باشد نه غیر 
موّمن. 

دوم اصاله الصحه در مقابل فساد است و این معنی ترتیب آثار واقع است 
در 
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عملی که صادر می شود از غیر و این معنی محل کلام است و مخصوص 
بموّمن نیست بلکه در حق تمام مسلمین جاری است بلکه در حق کفار و 
بعضی موارد جاری است مثلا اگر معامله ای را یک نفر نصرانی یا بهودی 
اتجام داده با نیارد آباهکن است کفیه شود آنفعاعله ماسده با ال 
است و يا آن زن از او نیست و شخص مسلمان اقدام بر آنها بنماید 
همچنان که با یک شخص مسلمان ممکن نیست گرفتن آن زن و با خریدن 
آن.مالی که بندست آو فی باشتد: 


دا رخاف اصالد (تصعه ی ی ای سای ی اسف 
علیه السلام کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه دال است بر صحت 
فعلی که کذلفعه چم فعل عتکلم باشجبا عبر کلم و اما افلال باخماع 
محصل از تتبع فتاوی علماء جواب انکه اجماع محصل در تمامی فتاوی 
علماء حتی عقود و ایقاعات که شامل طهارت و نجاسات باشد دونه خرط 
ااعان اتمه تا اراس اه محصل سس فد احماع ی نم 
باشد که کاشف از رضاء معصوم علیهم السلام باشد چون احتمال قوی داده 
می شود مدرک این اجماع ادله اینده باشد. 


مدرک دوم برای قاعده اصاله الصحه قوله تعالی أَوفُوا بالعْفُودٍ می باشد و 
همچنین قوله تعالی الا أن کون یَجْارَة عن تژاض بنا بر اینکه خطاب 
مخصوص بمتعاقدین نباشد بلکه شامل جمیع مکلفین باشد و معنا آن می 
شود اگر عقدی پا تجارت عن تراض واقع شد بین دو نفر جایز نیست حمل 
بر فساد و آنکه آن عقد پا تجارت عن تراض باطل بوده و صحیح نبوده است 
یجان اس غرید آن تانب ,نلکه حمل بن ضحت تباید سود و لو اعور 


کما انکه بحث آن در مکاسب گذشته است و انیا علی تقدیر انکه خطاب 
عام باشد شامل ایقاعات نمی شود پس دلیل اخص از مدعی می باشد. 
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مدرک سوم عموم علتی که وارد شده است در قاعده ید من انه لو لم 
ایا اه ی اس اه ار تسام 


جواب آنکه این دلیل ایضا اخص از مدعی است علاوه بر اینکه اگر عمل به 
اصاله الصحه در عبارت نشود بلکه در معاملات به معنای اعم که شامل 
طهارت و نجاست باشد این عمل نکردن به انها اختلال سوق بر مسلمین 


وخه ها رم موز ک یز اصاله لته سبرم قعیه از خمام من تیه 
بر آن. ضیف باشند .و قزر تیب آنازر. ضخت بن اعمال مسلمین می دهند از عبادات 
و معاملات و عقود و ایقاعات و طهارت و نجاسات و غیر آنها و این سیره 
قطعیه متصل است بزمان معصوم علیهم السّلام و ردع و منعی برآن 
وی اس یا سای مسین تا اس سای ده 
چه غیر مسلمان و صحیح نمی دانند عقلاء اقدام بر معاملاتی که بین دو نفر 
واقع شده است به ادعای انکه این معامله باطل و صحیح نبوده پس برای 
من جائز است اقدام بران و همچنین زن یک نفر نصرانی یا بهودی همچنان 
که گذشت. 


مخفی نماند اصاله الصحه آثار واقعیه برآن عمل گذشته مترتب می شود و 
صحت واقعیه نه صحت عند العامل کما آنکه نسبت بمحقق قمی رضوان 
ال تعالی علیه داده اند چون آن سیره ای که بین مندینین, می بااشد آثار 
واقع است نه اثری که معلوم است نزد عامل مثلا اگر مأموم علم دارد 
ببطلان صلاه امام خود به اجتهاد پا تقلید صحیح بیست اقتدای آن بان امام 
خماعت وان کر فی وه 


سای ار تیعقاو امالی انه ی رای آن 


اون ضراعت فانت ان و موه کت کسی ماب وا تسام 
داده مکلف باشد که اگر غیر مکلف باشد و لو ممیز باشد مشکل است 
یات اسان ای ما او نی سم یا شام ان ۵ 
نموده مال باشد و اگر نظیر حشرات 
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بأشند. که الا مال تست ور فشک ات انضا خریان ها عم در که 
۳ 
و9 


و حاصل آنکه چون اصاله الصحه سیره عملی است و عموم و اطلاقی در 
ارم شنت سیک بان شود فد متیفن: ان خوفتهد:می شود | کراحه بخید 
نیست شک در قابلیت عامل و يا مورد تمسک به سیره شود همچنان که 
حکایت از مرحوم شیخ انصاری شده و بعض اعلام قائلند در مواردی که 
تقسیقه نموه ختخم ات که با عامل با اضفت با نه با ول اد رف 
مالک می باشد يا نه و همچنین مورد معامله ای که شده است ایا بر خمر 
اش که ستوعا مال‌نمی» یادا حل اس نو این فواردنخسی به عاعده 
یدی نموده اند که شرط ان قابلیت عامل يا مورد ننننتت: کما آنکة بعدا 
خواهد امد. 


دوم از تنبیهات اگر بدانیم که عامل اصلا جاهل است به صحت و فساد عمل 
خود يا از جهت جهل به حکم يا از جهت جهل بموضوع در اين موارد صحت 
عمل احتمال اتفاقیه و می باشد و قاعده اصاله الصحه در حق همچو 


اشخاصی جاری نیست و قبلا گذشت که سیره عملیه قدر متیقن آن در غیر 
این موارد می باشد. 


تنبیه سوم اصاله الصحه در عملی جاری می شود که اصل عمل مسلم 
باشند و آن عمل جامع بین صخیح و. فاسد باشد نظیر آنکه شک در جرء با 
شرط يا مانع شود که در این موارد حمل بر صحت می شود. 


و اما اگر آن عمل از عناوین قصدیه باشد و احتیاج به نیت باشد مثل صوم 
و صلاه و غسل و امثال انکه شک در اصل عمل می باشد مشکل است 
جریان قاعده در این موارد مثلا اگر اجیر کردند شخصی را برای صوم یا 
صلاه میت و شک در اصل قصد اجیر می باشد در این موارد مشکل است 
قاعده اصاله الصحه در حق ان و در این تنبیهاتی که ذکر شد اختلاف زیادی 
است بین علماء هر که مایل است رجوع بمطولات نماید. 


تنبیه چهارم معارضه اصاله الصحه است با استصحاب که مقصود از بحث 
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من ات سای که ار تسا اصاله لضعم با افخصسات 


و اما استصحاب حکمی اشکالی ذر آزن تیشت که. اضاله الصحه مقدم است 
برآن استصحاب-پس اگر شک در صحت بیع شد بجهت اختلال در شرط با 
مانع با احراز قابلیت فاعل و مورد بنا بر اینکه قابلیت این هر دو لازم باشد 
در این موارد اشکالی نیست که استصحاب حکمی جاری نیست یعنی 
استصحاب عدم انتقال مال بغیر و حکم بفساد آن بلکه متعین است حکم به 
صحت معامله لقاعده اصاله الصحه و در این موارد که قاعده اصاله الصحه 
تخصیص است نمره عملیه در ان نمی باشد بعد از مسلم بودن جریان 
سیره در موارد مذکوره. 


ای ول توا ای ای ی ای تست ند اسصحای 
موضوعی در این موارد مقدم است بر اصاله الصحه و حکم ببقاء خمریت 
می شود بتعبد شرعی چون موضوع هر حکمی پا وجدانا ثابت می شود و یا 
تعیدا و اگربینه شهادت و اس هافر اس از ههار دراه 


همچتین اگر استصحاب اثبات کند آن را البته این موارد در جائي است که 
قائل بشویم که موردی که حمل بر صحت می شود قابلیت ان مورد یا 
قایلیت فاعل ه: عامل لازم ساشند و اکر آن. دهعت را لانم تفاشستيم اصاله 
متختضر کلام. ات در قاعی فراع ه تصامر و اضاله الضحه و نخفصل آرما 
رجوع بمطولات می شود. 


تقافر اتتتضحاب: با قاعذه ید و تقوم ید و مخرک آن 


کلام در غعازض استصعاب استا قاغده ید اکر فاقل قدیم که قاعده ید 
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هذا مضافا الی وهن دلیلها بکثره تخصیصه حتی صار العمل به فی مورد 
محتاجا الی الجبر بعمل المعظم عما قیل و قوه دلیله بقله تخصیصه 
بخصوص دلیل. 


اماره است و در عرض سائر امارات ت است بلا اشکال قاعده ید مقدم است 
بر استصحاب چون استصحاب در جائی است که اماره نباشد و اگر قائل 
شدیم که قاعده ید متأخر است از سائر امارات و در عرض استصحاب 
است در این موارد بلا اشکال قاعده ید مقدم است بر استصحاب ایضا 
چون غالب موارد ید بر انچه که بدست مردم می باشد غالبا ملک غیر بوده 
است و بدست آنها رسیده و استصحاب عدم اتصال جاری است لا در 
مباحات اصلیه اگرچه آنهم ممکن است استصحاب عدم ملکیت در بعض 
موارد و در این موارد مذکوره لا بد است که قاعده ید تخصیص استصحاب 
را بدهد و اگر قاعده ید مقدم نباشد لازم می آید حمل ادله قاعده ید را بر 
موارد نادره بشود بلکه لازم می آید محذور در روایات که امام علیه السّلام 
فرمودند اگر قاعده ید جاری نباشد سوقی برای مسلمین باقی نمی ماند 
همچنان که روایت ت آن قبلا گذشت. 


فا ماه الیش لیا الم موی نی توارط 
قاعده قرعه کثرت تخصیص قاعده قرعه است به طوری تخصیص زیاد 
است که عمل به باقيمانده ان محتاح است بجبر عمل معظم اصحاب است 


سند می شود در جائی که سند روایت ضعیف باشد و همچنین ترک عمل 
معظم اصحاب موجب ضعف سند روایت می شود و لو روایت صحیح بااشد 
ان ای کیان در لت روا ات انضا حانی است کد گر ان 


دال بر عموم است و مشهور عمل بان نشده 
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لا یقال کیف یجوز تخصیص دلیلها بدلیله و قد کان دلیلها رافعا لموضوع 
الحال بینه و بین ادله ساثئر الامارات فیکون هاهنا ایضا من دوران الامر بین 


فرماید بعد از وهن دلیل قرعه به کثرت تخصیص از طرف دیگر قوت دلیل 
هت 


متواترند. 


پس از جهت سند اشکالی در آن نیست کما آنکه بیان شد. 


تقدم استصحاب بر قاعده قرعه و مدرک آن 


قوله:لا یقال کیف یجوز تخصیص الخ اشکال نشود که چگونه ممکن است 
ادله استصحاب تخصیص دلیل قرعه را بدهد و حال آنکه ادله قرعه رفع 
موضوع استصحاب را می نماید نه رفع حکم و هرکجائی که دو دلیل 
معارض شدند و یکی از انها رفع موضوع دیگری را می نماید بلا اشعال ان 
دلیل مقدم است و دلیل قرعه چون حجت شرعی است رفع شک در 
استصحاب را می نماید و نقض یقین بشک نشده است در استصحاب بلکه 
نقض یقین بیقین تعبدی و حجت شرعی است چون از بعض روایات قرعه 
استفاده می شود که قاعده قرعه اماره است توضیح بعض امارات اخذ 
شک در دلیل آن گرفته شده است نظیر قاعده فراغ و تجاوز و استصحاب 
بنا بر اماره بودن آن همچنین که تعارض بین استصحاب و امارات بود و در 
آتجا بیان شد که مورد امار ات نقض یفین بیفین اشت نه: بشی از این جمت 
امارات مقدم بودند بر استصحاب و در ما نحن فیه چون قاعده قرعه در 
مورد خودش حجت شرعی است رفع موضوع استصحاب را می نماید و در 
امر بین تخصیص بلا مخصص 
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فاتفتیتان آییتن لاش کوا انس کرک سا کات اه ی وان 
کانمن المشکل بو المجوول و المسیه ستوانه الواقعی: الا انم ایس ما 
بعییان مارا یمن فص انس شیاه یل الیرعه ان 
کیت ها لفلف لا نی الماه فدلیل الاسضعات. الدال عم رید 
النقض الصادق علیه حقیقه رافع لموضوعه ایضا فافهم. 


پا بر وجه دائثر و تخصیص یعنی تخصیص همچنان که این محذور در تعارض 


قولهءفاته یقال لسن الامر کولی الم خوات ان این اشکال آنکه این بیان 
شما صحیح نیست بجهت آنکه آن چیزی که شک فعلی در آن می باشد و 
حالت سابقه آن یقین بوده است که استصحاب همین معنا است اگرچه این 

شیء مشکوک اطلاق مشکل و مجهول و مشتبه که در روایات قرعه وارد 
شده است این عناوین بران شیء مشکوک صادق است بعنوان واقعی 
یعنی در واقع مستصحب مشکوک است و مشکل است و مجهول و مشنبه 
ظاهری معلوم است به عنوانی که عارض شده است از نقض یقین بشک 
یعنی ادله استصحاب بیان می کند که نقض یقین بشک نشود چون حکم 
ظاهری معلوم است و ظاهر از دلیل قرعه انست که ان شیء مشکل و 


و از بیان سابق معلوم شد که قاعده قرعه در مورد شبهات حکمیه اصلا 
جاری نیست چون مادامی که یکی از اصول عملیه جاری است صدق 
مجهول و مشتبه و مشکل این عناوین صادق نیست و مورد قرعه جائی 
است که حکم ظاهری و واقعی اصلا معلوم نباشد و از اين بیان ظاهر شد 
مصنف بیان نمود پس مورد قرعه فقط در موضوعات است نه احکام 
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فلا باس برفع الید غن دلیلها عند دوران الامر بینه و بین رفع الید عن دلیله 
لوهن عمومها و قوه عمومه کما اشرنا الیه انفا. 


رالخیه الم الاو اضرا مضای ‏ اسعلی شخ ور ال عام هخا 
۵ کترت تخضیصر) در آن:نیتشت: 


نه واقعا معلوم باشد و نه ظاهرا مورد قاعده قرعه این موارد است و اگر 
حکم ظاهری معلوم باشد به واسطه استصحاب ان شیء مشکل در ظاهر 
معلوم است و مجهول نیست از این جهت استصحاب مقدم است بر قرعه 
پس دلیل استصحاب که دال است بر حرمت نقض یقین بالشک صادق 


است بران مورد شبهه و مجهول که در مورد قرعه می باشد و رافع دلیل 


پس مانعی از دلیل قرعه نیست که تخصیص خورده شود بدلیل استصحاب 
و استصحاب مقدم باشد در وقت دوران و تعارض و رفع ید شود از دلیل 
قرعه لوهن عمومها و قوه عموم دلیل استصحاب ما انکه قبلا بان اشاره 


لدند. 
الک للم الا وا صالی آزتهای معتف الماطا مها سرا 


این آخر کلام جلد پنجم می باشد که در تاریخ شنبه هفدهم ربیع الثتانی 
مطابق یک هزار و چهارصد و هفت هجری قمری می باشد.<1407» 


امید است از خدای منان این چند کلمه را ذخیره قبر و قیامت و مورد نظر 
ولی عصر (عح)قرار دهد و بنظر علماء و محصلین عظام(دام عزه 
العالی)مطلوب و در بحث و مباحثه انها قرار کیرد و اکر اشتباه لفظی یا 
معنوی بنظر انان رسید با لطف خود تصحیح نمایند. 


الحفد للم ام ماخ سای اللعای معمیه ا لصو یاه اه 
الاحقر محمد حسین نجفی دولت آبادی 
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مدارک شرح کفایه مدارک شرح فارسی کفایه الاصول در جلد پنجم که 
برای شرح مطالب کفایه و توضیح ان استفاده شده است و يا برای اشکال 
بر مطالب کفایه اورده شده است از قرار ذیل است. 


1-حقایق الاصول استاذنا الاعظم آیه اللّه العظمی حاج سید محسن حکیم 
(توز الله,منقده ). 


2کتابغایه آلافکان فش ا لفط و آلظی رف عض: لاصو العیبه 
لحضره حجه الاسلام و المسلمین ايه الله شیحخ محمد تقی 
ترس دق( توت اللت ای یه 


3-ایضا الجزء الرابع من کتاب نهایه الافکار فی مبحت الاستصحاب و 
التعادل و التراجیح از آیه اللّه المذکور شیخ محمد تقی بروجردی(قدس 
سره). 


4-دراسات استاذنا الاعظم آیه اللّه العظمی حاج سید ابو القاسم خوثی(دام 
عزه)جزء سوم تألیف مرحوم علامه سید علی حسینی شاهرودی(نور اللّه 
مرقده). 


5-مضباح الاصول تقریر بحت. شیدنا العلامه حضره آیه الله. السید ابو 
القاسم القوسمی الخونی من ال سحت الافتضحات الی. اخر تخت الاحتیاد 
اقیه آموامه اس ید نمی لماع اس السیش ( دا عرج 
العالی). 


وان الی کقانف الاضین لام اه الا اه شید سید وی 
شیرازی (داق ظله العالی). 


یر کفایم. الاضول خروم آیم آلله ی غیو اجنین ری نون الله 
مرقده). 


8-عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول آیه اللّه سید مرتضی حسینی 
فیروزابادی(دام عزه العالی). 


والجزء النانی من اجود التقزیرات تألیف استاذنا الاغظم آیه الله العظمی 
حاج سید ابو القاسم الموسوی الخوئی(ادام اللّه ظله العالی علی رءوس 
الأْنام). 
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تألیفات صاحب کتاب که تا حال چاپ شده است از قرار ذیل است 1-کتاب 
زبده العلوم عربی یک دوره اصول دین استدلالی اثبات صانع و صفات 
ثبوتیه و سلبیه و معاد مخصوصا اثبات امامت باخبار صحاح عامه. 


ملضیض زیدحلن سامم: الشعادات ترافی رصان النه عالی تاه دزم 


3-کتاب ثواب و عقاب که دارای بیست واجب از اخبار ثواب آنها و عقاب 
تکزابین 


4ات انم قاری ادله ات انب بانزه ولیل فماری: 


5-چهار جلد شرح فارسی کفایه الاصول مرحوم اخوند خراسانی بانضمام 
مختصر مطالب علماء متاخرین از صاحب کفایه سه جلد ان یک دوره 
مباحث الفاظ جلد اول کفایه می باشد جلد چهارم در ادله عقلیه از حجیت 
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2 بالاشارهبالاشاره الیها 
8ایقینبا یقین 

5 فانئدهقاعده 


7ب رآن وابزیاد است 
5نیستاست 

2 غرضیغرض 

صسخطاءصواب <1005باخباربا اخبار 
8 بلکهبله 

8 دفعرفع 

1و شیءدر شیء 

4 مکلفمکلف به 

1 1شیخشیخ را 

3 تنقلاقل 

0 من با شدیو انم باشتد 

3 16 متعلقمتعلق امر و يا به دلالت التزامی 
7 سهکه 

8 معارفمعارض 

10 با فصل ماءیا فصل ما 

7 مقصدمقصر 

4 در عمدو در عمد 

7 و یا شرطیو یا شطر 

2 اصلاطلاق 

7 با شرطیا شرط ‏ 


16 وا شامفن نما جامود به 
4 با اینکااین کلام 

98 همیشههینه 

6 می نموده اندنموده اند 


ص: 05 5 


صسخطاءصواب 2049از آنکهآنکه 
5 بعدبعدم 

9 چندزیاده است 

9 -2توافقنیتوقفی 

8 خالیحالی 

8 وجودوجوه 

23 تحفیقیتحقیق 

6 آمراعمرها 

43 2تخصصتخصیص 

7 می باشدنمی باشد 
4 باشتغالباشتعال 

0 ظنزیاده است 

5 فالصحیحهفی الصحیحه 
7 غفالموردفی المورد 

1 ضدینضدی 
9طهورظهور 

21 تشه دنشنود 
326دافعرافع 
5شادشارع 


1 3 بیدادبید او 

8 رکوعو رکوع 

32 تصرف شرعیزیاده است 
صسخطاءصواب 34120یدزیاده است 
6 33در اوزیاده است 

0 ضدهان 

3 فبلمتیقن قبل 

2 زبیبی ذبیبزبیبی زبیب 
2 3 تحقیقتحقق 

2 می باشندنمی باشند 
3935وجود نفقهوجوب نفقه 
6حجیت آنکهزیاده است 

98 عحتمالاهمال 

2 باشدبا شک 

3 7طرفطرق 

1 4 استزیاده است 


60 حقزیاده است 


5 النبینهی النبی 


5 غوردیغفردی 


8 حاصلحاصل و 


7 تخصیصتخصص 
ص :06 5 


درباره مرکز 

تلننمهة تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

انا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 

ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: 0۱00۷۰۱۲ )1۱۲0۵ 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 2 .- 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


